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جلد1 


۳ 4 ِ- 
سیدنا و تیینا مُحَمّد رَسول الله و خاتم این و الی مَولانا و مَوّلی 
المُوَحدینَ عَلیٌ امیر المَوَمنینَ و الی بِصَعَة المصطفی و بَهَجَة قلبع سيدة 
نساء العالمین و الی سید شباب هل اج السبطین, الحسن و الخسیر 
ای الایْمة التَسَعة الفضومین ج امین من ولد الخسین لاسیما بقية 
اللو فی الارضين 3 و وا عَلوم ااساع 5 تِ ین, المْعَد لقطع دابر 
الْظلمَة و الْمَدَخْر لا خیاء القرائض 3 معالم الا 1 
ال شمان ختل اله تال ره ۷ 

الأغْد اء با اسب المْتّصِل بَیَْ لاْض و | ۱ 


۳۳ چتنا بر و 1 
و « رت 
مب ۶۱۱ 9 " 
من ب 


یشم اللّه الرَحْمنِ الرحیم 

یکی از گام‌های موثر که باید مفسران اسلامی در تشریح و تفهیم مقاصد 
عالی قرآن بردارند اين است که, دگرگونی عمیقی در شیوه تفسیر به 
وجود آورند و از تکرار تفسیر قرآن به شیوه ترتیبی که لور ۲ به سوره یا 
آیه به آیه است, خودداری نمایند و توجه خود رز به شیوه دیگری که همان 
«تفسیر موضوعی» است. معطوف سازند. آن گاه خواهند دید در این نوع 
تفسیر چه پنجره‌های زیبایی از علوم و معارف قرآن در چشم‌انداز تفسیری 
انان گشوده می‌شود. ۱ 

در همین راستا برادر فرزانه جناب آقای دکتر محمد بیستونی رئیس گروه 
مقسسات قرانی تفسیر جوان در تلاشی بیست ساله با لطف و عنایات 
ویژه الهی شش نوع تفسیر موضوعی برای شش مخاطب هدف تحت 
عناوین تفسیر کودک, تفسیر نوجوان, تفسیر جوان, تفسیر زنان. تفسیر 
مردان و تفسیر خانواده با نظارت علمای برجسته حوزه‌های علمیه تالیف و 
منتشر نموده و چندین کتب ارزنده قرانی و تفسیر موضوعی مستقل را نیز 
تحت عناوینی همچون تغذیه. باستان شناسی. هنرهای دستی, دنیای 
حیوانات, شعر و شاعری, اب و باران. فقر و ثروت. نهج‌البلاغه جوان, 
خلاصه الفدیر, لفت شناسی و مفاهیم قران کریم و . ۰ را با نگاه ویژه به 
قرآن, حدیث و علوم روز برای نسل جوان تألیف و چاپ و منتشر نموده 
که این حجم از فعالیتهای تأثیررگذار قرآنی" در نوع خود کم‌نظیر 
برای ایشان تداوم توفیقات و طول عمر همراه با صحت, عرّت و حسن 
عاقبت را خواهانم و به همه خانواده‌های محترم و جوانان عزیز توصیه 
می‌نمایم از همه اثار ارزشمند و کاربردی ایشان که با محتوای عمیق و 
ساده و زیباترین شکل ارائه شده است حداکثر استفاده را بنمایند. 

قم جعفر سبحانی 

9۳_99 


(صفحه 4( 


3( ۳ س‌ 
متن تأییدیه حضرت ایت‌الله محمد یزدی 


رئیس شورایعالی جوره علمیه و رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
قرآن کریم این بزرگ‌ترین هدیه آسمانی و عالی‌ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله آخرین پیامبرش برای بشریت فرو فرستاده است؛ 
همواره انسانها را دستگیری و راهنمایی نموده و می‌نماید. این انسانها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره می گیرند. ٍ 

ارتباط انسانها با قران کریم با خواندن, اندیشیدن. فهمیدن. شناختن 
اهداف ان شکل هن کیرد تلاوت تفکر, ِ و عمل انسانها به 
دستورالعمل‌های آن. سطوح مختلف دارد. کارهایی که برای تسهیل و روان 
و آسان کردن این ارتباط انجام غق کیرد هر کدام به نوبه خود ارزشمند 
است. 

کارهای گوناگونی که دانشمند محترم جناب اقای دکتر بیستونی برای نسل 
جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر نسل جوان با قران 
انجام داده‌اند؛ همگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقه‌مندان 
بخصوص جوانان توصیه می‌کنم که از این اثار بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد یزدی 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 1/2/1388 


(صفحه 5( 


قفخ ققر فا ریت اب الم سید غلی اضفر ویعفرین 


نماینده , محترم مجلس خبرگان رهبری 

تسیچ ال آلرخمن الر حیج 

چ الذین اد فینا لدم شبلنا و ان ال لمع اجنین 

خداوند را ۳ است که در راه او تلاشگر و نیکوکارند و همانها هستند 
که از هدایت ی تا الهی برخوردارند. حد ود 35 سال از نخستین دیدارم 
با نور چشم گرامی و عزیزم جناب آقای دکتر محمد بیستونی در مسجد 
الْضای علیه‌السلام شیراز می‌گذرد و با روحیّه تعّد, اخلاص و فداکاری 
انشان اشتاتی کافی. دار فیل از انقلات از خوانان شام در ارات 
بوده و مکژر بازداشت و زندانی مي‌شدند و پس از پیروزی, خطیرترین 
کارها را در صحنه‌های مختلف با تو کل به خدا و بعنوان انجام وظیفه به 
عهده می‌گرفتند. اینجانب موفقیت‌های چشمگیر و ارزشمند آقای دکتر 
بیستوبی از جمله تحقیقات و تالیفات جالب و جذاب موْسسه قرآنی تفسیر 
جوان خصوصا ابداع روش آنس با قرآن از طریق کارگاههای آموزشی 
تفسیر و تحقیق موضوعی قران کریم را مرهون مجاهدات و صالحات 
ایشان می‌دانم. 


قدرت شکوه یم 


مقدمه 


قرآن کریم در آیات 82 سوره اسراء و 0 قطلّت و 57 پونس خود را نة 
را همچون داز وکا دام فرض کرد که 7۳ ۷ با نوع 
بیماری و نیاز ز خاص خود باید به سراغ آن رفته ۵ بزنامه: ز ندکی و نجات خود 
را از این گنجینه معنوی و مادی انتخاب کنند تا پرنده زیبای خوشبختی را در 
آغوش گرفته و در ساحل امن و آرام آن طی مسیر نموده و دنیا و آخرت 
خود را در سایه عمل به محتوای قرآن آباد سازند. 

در همین راستا گروه مقسسات قرآنی تفسپر جوان که تشکلی مردمی و 
غیر انتفاعی است 10 موّسسه تخصصی قرآنی را 0 نموده است تا 
هر یک از موسسات متناسب با «مخاطب خاص» یا «موضوع خاص» مندرح 
در اساسنامه رسمی خود, گروههای ستی گوناگون را با آیات مرتبط با 
همان گروه خیم ساخته و درک و فهم آیات موضوعی را برای آنان ساده 
و میسر سازد. لد بن اشاس تسه وعودی تا سین هر موسسیت بنه نوم 
تفسیر در موسسات مذکور تدوین و منتشر شده است که عبارتند از: 

1 - «تفسیر کودی» ویژه کودکان پیش دبستانی تا پایان دبستان که حدود 
« آیه مورد نیاز» برای کودکان عزیز به صورت گرافیکی, مفهومی و به 
4 زیان فارسی, عربی» اتکی و فرانسه در لاد جلد به صورت تمام 
رنگی در قطع بیاضی را در خود جای داده است. 

2 - «تفسیر نوجوان» ویژه نوجوانان مقطع راهنمایی ۳ پایان دبیرستان 
است که حدود «2000 آیه موضوعی» متناسب با نیازهای نوجوانان عزیز 
در قطع جیبی با استفاده از تفسیر نمونه در 30 جلد را دربرگرفته و با 
استفاده از 9 رنگ جذاب در چاپ متن برای جامعه هدف خود طراحی شده 
و به دلیل دارا بودن فهرستواره موضوعی این امکان را برای نخستین بار 
برای نوجوانان فراهم می‌سازد تا بدون نیاز به استاد حدودا 4000 موضوع 
از قرآن کریم را به سادگی فیش برداری و تحقیق نموده و در قالب مقاله 
یا کتاب ارائه دهند. 

3 - «تفسیر جوان» ویژه جوانان دانشجو و بزرگسالان می‌باشد که کل 
آیات قرآن را با استفاده از تفسیر نمونه در 30 جلد به خود اختصاص داده 
است و جوانان عزیز با استفاده از فهر ستواره موضوعی و الفبایی فارسی 
این تفسیر قادر خواهند بود تا حدود 000/10 موضوع مورد نیاز خود را 
پژوهش و استخراج نمایند. ۱ 

4 - «تفسیر زنان» در این تفسیر مجموعه ایات مربوط به بانوان محترم 
استخراج شده و در ذیل هر آیه تفسیر آن بر اساس سه تفسیر معتبر 


مور مت ری نموت ری حضرت آیت اللّه العظمی مکارم 
شیرازی و «تفسیر مجمع الیپان» اثر گرانسنگ مفشر بزرگ جهان تشیع 
امین الاسلام مرحوم ات اللّه طبرسی (متوقی به سال 5419 0۵ ق)( و 
«تفسیر المیزان» نوشته مرحوم آیت الله علامه طباطبایی, درح شده 
است. البته مجموعه مطالب استخراح شده از تفسیر المیزان درباره زنان 
و خانواده به صورت یکجا جمع‌آوری و در پایان کتاب دی) شده است. 

5 - «تفسیر مردان» که دربردارنده آیات مربوط به آقایان می‌باشد, نظیر 
آیاتی که وظایف و تعهدات مردان نسبت به خانم‌ها را تبیین نموده پا گروه 
ایات جهاد و شهادت. تعداد ایات گزینش شده در این تفسیر 350 ایه» 
(صفحه 7( 

6 - «تفسیر خانواده» که ما و شما هم اکنون و هر ها رتم 
مجموعه آنایث مرتبط با 0 خانوادگی را به ضوزات تخصصی و 
موضوعی مورد ارزیابی .قرار دادم اشت. تعداد. آیات گزینشن شده در این 
تفسیر <425 آبة» می‌باشد. 

ذکر چند نکته را در خصوص تفسیر خانواده ضروری می‌دانم: 

1 در ذیل هر آیه تغییر آن بر اساس دو تفسیر معتبر موجود یعنی «تفسیر 
نمونه» تألیف مرت رت ال العظمی مکارم شیرازی و «تفسیر 
مجمع‌البیان» اثر گرانسنگ مفسر بزاز ک جهان تشیع امین الاسلام مرحوم 
ان الله طبرسی (متوفی به سال 8 ۵. ق)( درح شده است. البته 
مجموع ِ 0 شده از تفسیر المیزان درباره زنان و خانواده در 
2 اشخاص اوه شده در ۳9 مطالت ی شده از تفسیر ِِ 
البیان. مفشّرین مشهور قبل از مرحوم طبرسی بوده‌اند که آن بزرگوار 
آنها نقل قول نموده است. ضمنا منظور از کلمه «مترجم» و «نگارنده» ِّ 
کل پاورقی این تفسیر جناب حج:ةالاسلام والمسلمین آقای علی کرمی 
مترجم تفسیر مجمع‌البیان است و علت تصریح دو کلمه مذکور آن است که 
خوانندگان مجترم متوجه باشند که فراز «پرتویی از آپات پا روایات» و 
تیترهای موضوعی در شروع مطالب, در اصل تفسیر مجمع البیان مرحوم 
طبرسی وجود ندارد بلکه برداشت مترجم و نگارنده یاد شده می‌باشد. 

3 سعی شده است تا برای هر آیه يا گروه آیات مورد بحث یک تیتر 
موضوعی انتخاب شود, لذا اگر در شروع برخی آیات تیتر موضوعی وجود 
ندارد به این دلیل است که این قبیل آیات در ادامه آیه‌ای است که در 
طلیعه آن یک تیتر مناسب لحاظ شده است. ۳ 

4 - صفحه‌ارایی و چینش کتاب بر اساس سیاق ترتیبی قران کریم 
می‌باشد, لذا در برخی موارد برای پرهیز از تقطیع نا موزون ایات, به ناچار 


ندارد نیز درج شده است. لذا چنین مواردی را به عنوان شیرینی و شکلات 
بت ات لقن سا 

5 - برخی موضوعات به طور صریح درباره خانواده نیست. علت گزینش 
چنین مباحثی ان است که بسیاری از خانواده‌های مجنرم در زندگی روزمره 
خود با موضوعات یاد شده مواجه شده و دانستن پاسخ قرآن‌کریم به این 
قبیل موضوعات برای آنها بسیار مفید خواهد بود, نظیر: خرافات؛ سجر و 
جادوگری. 

در خاتمه از همه صاحبنظران و اهل تفسیر و تحقیق استدعا دارم هرگونه 
پيشنهاد سك خصوص اين اثر قرآنی پا سایر آثار گروه مقسسات قرآنی 
(صفحه 8) ۱ 

نظراتی آثار کاربردی. عمیق و تأثیرگذار به علاقمندان مباحث و رفتار 
امیدوارم اين قبیل تلاش‌های قرانی ما و شما برای روزی ذخیره شود که به 
جز اعمال و نیات خالصانه هیچ چیز دیگری کارساز نخواهد بود. 

دکتر محمد بیستونی . _ 

رئیس گروه موزسسات قرآنی تفسیر جوان 

در تاره اه ملنی» ان ول ۱ 

کی تن خی لسع اساسا وت 


(صفحه 9( 





اشاره 


الذین یفْصُون عَْد اه من تقد پیناقه و یَقْطَعُونَ ما أَمرّ ال نب آن ول 
و یُفَسدُون فی الاأرْض آولیّک هم الخاسژون 

(فافتان. ابا شست کم مان خدارا شی از آن که سگم اه 
می‌شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور داده, برقرار سازند. قطع 
می‌نمایند و در جهان فساد می‌کنند, اینها زیان‌کاران هستند. (27 / بقره) 


در این جا این سوال پیش قق آبد که؛ پیمان, یک امر دوجانبه است. ما 
هرگز , به خاطر نداریم که پیمانی با پروردگارمان درگذشته در این زمینه‌ها 
او وا ما اس رای تال و مس وان 
اين که؛ خداوند در عمق روح و باطن سرشت انسان, شعور مخصوص و 
نیروهای ویژه‌ای قرار داده که از طدیق, هدایت ان می‌تواند راه راست را 
پید | کند و از شیطان و هوای نفس تبعیت ننماید, به دعوت رهبران الهی 
پاسخ مثبت داده و خود را با آن هماهنگ سازند. قرآن از اين فطرت 
مخصوص, تعبیر به عهد خدا| و پیمان الهی می‌کند, در حقیفقت این یک 
«پیمان تکوینی» است نه تشریعی و قانونی, در ایات 60 و 61 سوره یس 
ایده: 

«أ لَم أغهْذ الیْکمْ با بنی آدم آن لا تعبْدُوا السیّطان ای کم عَذوٌ مبین و آن 
۳۳ ِ صراط مَسْتقیم: 

ای فرزندان آدم, مگر از شما پیمان نگرفتم که شیطان را نبرستید که او 
دشمن آشکار شما است و مرا پرستش کنید که راه راست همین است». 
پید | است که این 1 اشاره به همان فطرت توحید و خداشناسی و عشق 
به پیمودن راه تکامل است. شاهد دیگر برای این سخن. جمله‌ای است که 
در نخستین خطبه نهج البلاقه از امیرٍ مومنان علی می‌خوانیم 

«قبعت فیهم رُسْلةٌ و واتر الم َبیائَه لیستادو هد منا ها ی خداوند 
پیامبران خویش را یکی پس از دیگری به سوی مردم فرستاد تا از آنها 
بخواهند که به پیمان فطری خویش عمل کند». به تعبیر روشن‌تر خدا هر 
موهبتی به انسان ارزانی 

(صفحه 0 

می‌دارد, همراه آن عملاً پیمانی پا زبان آفربنش اژ اقمت یره به به او چشم 
می‌دهد, یعنی با این چشم, حقایق را ببین؛ , گوش می‌دهد, یعنی صدای حقْ 
را بشنو ِ 99 این ترتیب هر گاه انسان از آن چه در درون فطرت او 
است., بهره نگیرد و يا از نیروهای خداداد در مسیر خطا استفاده کند. پیمان 
خارا که است. اری اسان همه با قسصی ان این سمان‌های خطری 
الهی را زیر پا ضفت دا رن سپس به دومین نشانه انها اشاره کرده, 
می‌گوید: 

«آنها پیوندهایی را که خدا دستور داده, برقرار سازند,. قطع می‌کنند» (و 

اه ان سا ایا سای سا کشت ی 
داده برقرار 3 فظ می‌کنند, این پیوندها شامل پیوند خویشاوندی, پیوند 
دوستی؛ پیوندهای اجتماعی, پيیوند و ارتباط با رهبران الهی و پيوند و رابطه 


با خدا است و به این ترتیب نباید معنی آیه را منحصر به قطع چم و زیر پا 
گذاشتن رابطه‌های خویشاوندی دانست. نشانه دیگر فاسقان. فساد در 
روی زمین است که در آخرین مرحله به ان اشاره شده. ؛ «آنها فساد در 
زمین می‌کنند» (و یُفَسِدُون فی الا ون آنها که خدا را فراموش کرده و 
سر از اطاعت او بر تافته‌اند و حتّی نسبت به خویشاوندان خود, رحم و 
شفقت ندارند. پیدا است با دیگران چگونه معامله خواهند کرد؟ آنها در پی 
کام‌جویی و لدّت‌های خویش و منافع شخصی خود هستند, جامعه به هرجا 
کشیده شود برای انها فرق نمی‌کند. هدفشان بهره بیشتر و کام‌جویی 
افزون‌تر است و برای رسیدن به این هدف., از هیچ خلافی پروا ندارند, پیدا 
است که این طرز فکر و عمل چه فسادهایی در جامعه به وجود مت اور ده 
قرآن مجید در پایان آیه می‌گوید نر 

«آنها همان زیان‌کاران هستند >> (أولک هم الخات نا راستی چنین است ؟ 
چه زیانی از این برتر که انسان همه سرمایه‌های ماذی و معنوی خود را که 
می‌تواند بر ک‌تر ین افتخارها و سعادت‌ها را برای او بیافریند. در طریق فنا 
و نیستی و بدبختی و سیه‌روزی خود به کار برد؟ کسانی که به مقتضای 
مفهوم «فسق» از حوزه اطاعت خداوند بیرون رفته‌اند, چه سرنوشتی غیر 
از این می‌توانند داشته باشند؟ 

(صفحه 11( 

پیوند خویشاوندی. یک مصداق زوتین آن, است: اشتلام نیت به اضله برخم 
و کمک و حمایت و محبت نسبت به خویشاوندان, اهمیت فوق‌العاده‌ای 
قائل شده است و قطع رحم و بریدن رابطه از خویشان و بستگان را 
شدید | نهی کردم است. اهمیت صله رحم ۳ آن جا است که پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله می‌فرماید: 

«صلةّ الّجم تَعْمَرّ الدیار و تزیدٌ فی الأعْمار و ان کان أهْلها کیر عبر آخیار: پیوند 
با خویشاوندان» شنهر‌ها وا ابان مت‌تبا زد وس مها هی آفز ایند هر چند 
انجام دهندگان آن, از نیکان هم نیاشند». (1) 

در سخنان امام صادق می‌خوانیم 

ی ی با به الرَحِمْ کف الأذی 
علها: پیوند خویشاوندی خویش را حتی با جرعه‌ای از آپ. محکم کن و 
پهترنن راهبر ای خدمت به. آنان این اشته که (لاافل )از نهر اراس خر اخفتت 
نبینند». (2) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«عهّد» به مفهوم «قرارداد» و «پیمان» است؛ و عهد خدا نیز سفارش و 

فرمان [وست. قرآن ۲۰۱۱۵ 

« لم عم لیم با تتف دم آن لا تعبدذوا السَیّطانَ ..» (3) (هان ای 

فرزندان آدم! مگر با شم پیمان نبسته بودم که شیطان را نیرستید؟ .0( 

«میناق» به معنای پیمان استواری است که مورد اطمینان باشد. 
«یِفَطعون» از وازه «قطع» به معنای «جدا کردن دو چیز از یکدیگر» گرفته 

شده است. 

«أَمّر» به مفهوم فرمانی است که فرد برتر و عالی رتبه به فروتر صادر 

می‌کند. 

«یوصَل» از «وصّل» گرفته شده و به معنای «پیوند میان دو چیز» است. بر 

خلاف «فصّل». 

«خاسژون» مأخوذ از «خسْران» و به معنای «نابودی» و «زیان» است. 

خدای جهان آفرین پس از معرفی گناهکاران, به ترسیم ویژگیهای زشت 

آنان. فی‌پرذازد .و زوشن. می‌سازد که. یکن. از . خضلتهای منفی. آنان: 

پیمان شکنی 

داد 

1- «سفينة البحار» , جلد 1. صفحه 14د. 

2- «سفینة الیحار» , جلد 1, صفحه 14د. 

3 سوره یس. آیه 60. 

(صفحه 12) 

است: «الذین ینَفَصُون عَهْد الم 

در اینکه مقصود از اين پیمان چیست. ت. دیدگاهها متفاوت است: 

1. بعضی بر انند که منظور از پیمان خدا, همین شعور, وجدان و فطرت 

توحید گرایانه است. انان در پرنو این نعمتهای خدا داده, همه دلایل و 

برهانهای توحیدگرایی و عدل خدا و رسالت پیامبران و اعجاز آنان را که 

سند صداقت آنان است, جر نا و درمی‌پابند؛ اما به همه پشت پا 

می‌زنند و حق را نمی‌پذيرند. 

2 برخی گفته‌اند منظور از عهد خدا, دستورات و هشدارهایی است که 

خداوند از طریق پیام‌آوران خویش به سوی مردم فرستاده است؛ و منظور 

از شکستن عهد خدا, نادیده گرفتن دستورات و هشدارهای اوست. 

3 طبری صاحب تفسیر معروف طبری می‌گوید: 

منظور از شکنندگان عهد خدا, کافران اهل کتابند؛ و عهد خدا با آنان, همان 

واقعیتی است که در کتابهایشان آتده: بعنلی اينکه «به رسالت آخرین و 


برترین پیامبر خدا ایمان آورند» ؛ امّا آنان با شناخت آن پیامبر, عهد خود را 
با راگن و انا سیسات ارام کررند. "۳ 

4 و آخرین دیدگاه اینکه منظور, پیمانی است که خدا از فرزندان ادم, انگاه 
که در پشت پدر اصلی خویش بودند. گرفت. که البثّه اين اعتقاد, ضعیف به 
نظر می‌رسد؛ زیرا انسان چگونه می‌تواند به عهد و پیمانی که در خاطرش 
نیست و جز از طریق ایات و روایات و پا داستانها از ان خبر ندارد, پایبند 
باشد؟ 

5 یِفْطْعُون ما ۹ مر ال 2 پوصَل» 

در بیان آنچه شکنان به پیوند با آن فرمان یافته بودند, اما آنها را 
گسستند, نظر هایی از ای شده است: 

1 پیوند با پیامبر و پیروان او؛ 

7 صله رحم و پیوند دوستانه با نزدیکان؛ 

3. پیوستگی به پیام‌آوران و کتابهای اتتمانف و ایمان بةه_ همه آنان و 
کتابهایشان؛ 

4. پيوند عملی میان گفتار و عملکرد؛ 

(صفحه 13( 

5. پيوند با خوبان و دوستان خدا| و گسستن از ظالمان و دشمنان خدا؛ که 
در میان همه دیدگاهها, این سخن جامعتر و بهتر به نظر می‌رسد. 

«و یفسدون فی الأض» 

و در زمین به تباهی می‌پردازند 

تباهی و فساد گناهکاران, قه: کون از این سه نظربه تفسیر شده است: 

1 دعوت به کفر و بیداد؛ 

2 راهزنی و ایجاد هرج و مرج و ناامنی؛ 

3. عهدشکنی؛ 

کفیه اورد ار قفد انا افو 

«اولیک هم الخاسژون» 

آنانند که:خود زیانکار ند 

و ۳ 

ابن عباس می‌گوید: 

در قران شریف هر جا که ضرر و زیان به کافران و مشرکان و منافقان 
نسبت داده شده. منظور زیان معنوی است؛ و انجا که به توحیدگرایان 
نسبت داده شده, منظور زیان مادی و این جهانی است. 

(صفحه 14( 


2 آیه (اصلاح رفتار فردی پیش شرط تأثیرگذاری رفتاری بر دیگران است) 





اشاره 


آتَمُژون التّاس بالبث و تلسَون أَنفسَكُم و نم تون الکتات أ قلا تفقلون 
ایا ا ای ‏ ص اه ار 
آمده) دعوت می کنید, اما خودتان را فراموش می‌نماپید با این که شما 
خوان کناب (اسفانی) را شی‌خوانید آبا هید نک تم کنید؟ 2441 رها 


او نک امه استاسی: مصوضا ترآ ها مه ماه ها 
این است که بیش از سخن. مردم را با عمل خود, تبلیغ کنند, همانگونه که 
معروف از حضرت امام صادق می‌خوانیم : 

«کوئوا دعاة الناس باعفالکم 5 / ۳ دعاة با نکر مردم را با عمل 
خود, به نیکی‌ها دعوت کنید, نه با زبان خود». (1 تاثیر عمیق «دعوت 
عملی» از اینجا سرچشمه می‌گیرد که هرگاه شنونده بداند. گوینده از دل. 
سخن می‌گوید و به گفته خویش صددرصد ایمان دارد, گوش جان خود را به 
روی سخنانش می‌گشاید و سخن که از دل برخیزد, بر دل می‌نشیند و در 
جان اثر می‌گذارد و بهترین نشانه ایمان گوینده به سخنش؛ , این است که 
خود, قبل از دیگران عمل کند, همانگونه که علي می‌فرماید: 

«ایهّا الناس سن ای و اللَةْ ما نکم علی طاعة ال و اسْبِفکم لها لا آئهاکم 
عن جعقصتة الا و آنناهی فلکم عتها: ام ای 
طاعتی تشویق نمی‌کنم, مگر قبلاً خودم آن را انجام می‌دهم و از هیچ کار 
خلافی باز نمی‌دارم, مگر این که پیش از شما از نت دوری جسته‌آم». (2) 
در حدیتی, از امام صادق می‌خوانیم 

«من آشد الناس عذابا یوم من وضف عَولاً و عمل بغیره: : از کسانی 
که در روز قیامت؛ عذابشان از همه شدیدتر است.؛ کسی است که سخن 
حقی بگوید و خود به غیر آن عمل کند». (3) علمای یهود از این 
می‌ترسندند که. اکر به رسالت: پيامتر کرامی اشلام ضلی الله علیه و اله 
اعتراف کنند, کاخ ریاستشان فرو ریزد 

مداد 

1- «سفينة البحار» , ماده «عمل». 

2- «نهح البلاغه» , خطبه <17. 

3- «نور الثقلین» , جلد 1, صفحه 5 7. 

(صفحه 15) 

و عوام بهود به آنها اعتناء نکنند, لذا صفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله را که در تورات آمده بود. دگرگون جلوه دادند. (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«بژ» به کسر «باء» به معنای «نیکی و خوبی» , به فتح «بای» به مفهوم 
*سرزمین و فضای گسترده» و به ضم ۵ «باء» به معنای «گندم» ۳ است. 
«تلسَوّن» از «نسّیان» گرفته شده و به معنای از یاد رفتن چیزی است که 
پیشتر معلوم و در یاد بوده است. واژه «سَهّو» . مفهومی فراتر از آن دارد؛ 
اما گاه به معنای «نسیان» است. 
«تتلون» از «تلاوت» به معنای «پی در پی آوردن و خواندن» است. این 
واژه, از ريشه «تلی» برگرفته شده و تفاوت آن با «قرائت» این است که 
«لاوت» , پیاپی آمدن حروف و «قراتّت» جمع آن است. 
» ن» به معنای «خرد خویش را به کار می‌گیرید» یا «تعیّل می‌کنید» 
اننت: اصل این واژه؛ به مفهوم «بازداشتن» است؛ به همین جهت, به 
پای‌پند شتر «عقال» می‌گویند. َ ۲ 
«ا مرو التّاس بالیژ و تشسَون ألفْسَکم» 
شما ای دانشوران بهود که به نزدیکان باایمان خویش سفارش می‌کنید در 
ایماتشان به اسلام پایدار باشندا آیا خود را به: فراموشی سیرده‌اید؟! چرا 
خود اسلام را بعنوان آخرین پیام نمی‌پذیرید؟! 
با این تفسیر, واژه «بژ» که به معنای «خوبی و شایفنتنکی # آمده: در آیه 
شبریفه: ایفاربه: فخید. ضلن الله.غلیه و اله.و کاب آوست و خدا آنان.ر۲ 
سرزنش می‌کند که چرا با اینکه می‌دانند اسلام حق است و پیامی است از 
جانپ خدا و دیگران را , بر از تیم و نو کیت مس کنتدر خود در این راه 
م نمی‌شوند؟ 

یا 

ِِ از 1 می‌توان استفاده کرد که شرط پذیرش تذکرات و راهنمایی 
والدن و بزرگترها از محیط ۰ خانوادگی, مقید بودن «عملی» آنها به 
گفته‌های خودشان می‌باشد روا 


(صفحه 16) 

ابومسلم می‌گوید: ۳ 
همین دا یتمه ان مچودبودند که پیش از بت یامیوضلین: الله علیم. و آلد.: 
جامعه نت زا به ایفان: بف. آحزین با و ی و ها و ۱ 


ی اما پس از فرارسیدن آن دو راه حق ستیزی در پیش گرفتند. 
آنان دیگران را به 2 از کتاب دینی ۳ وا می‌داشتند, اما خود آن را 
وا می‌نهادند. 


انان: فردم زا به فرمانتردازی انخدا قوا می‌خواندندن اه خود تافرمانین 
می‌کردندر 
از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نقل کرده‌اند که فرمود: 


رم 0 


0 یل سر بی علی آتاسٍ فَرَضَ شْعَاهَهم بققاریض من 0 ررقفلث 
مَنْ هوّلاء با حبه تیل فقال هوّلاء حَطبَاء من من هل الدئیا ممَن کائوا بیامُژون 

لاس لیر و یتسَوّن آلْفُسَهُم.» در شب معراج" یی خویش, بر 

مردمی گذشتم که لبهایشان را با ابزار آتشین می برید ند. از فرشته وحی 

پرسیدم: اینان کیانند و گناهشان چیست؟ گفت: 

اینان گویندگان و اندرز دهندگانی هستند که خود بدانچه به مردم می‌گفتند, 

عمل نمی کردند. 

هو انیم تون الْکتاب» 

در حالی که تورات را می‌خوانید و صفات و ویژگیهای آخرین پیامبر را در آن 

می‌نگرید, باز هم ایمان قه | ورن 

« اقلا تفْفلون» 

آیا خرد خویش را به کار نمی‌گیرید؟ 

در مفهوم این ح ۳ دیدگاهها متفاوت است: 

ال تصصتیی کته ند 

فتظیی. این . است» که. آنخه اشفا ااتجام. .می‌دهیدر. که دالتی. آز فان 

اندیشمندان کار زشتی است. 

2 و برخی می‌گویند: ی 

مقصود این است که کار شما. کار انسانهای اگاه و دانا نیست. 

3 عده‌ای نیز بر انند که: 

خدا شما را بر این شیوه کار, به شذت کیفر خواهد کرد. 

4 و پاره‌ای بر اين انديشه‌اند که: 

آنچه در تورات آمده: درست است؛ بنابراین: به. محشد صضلی الله علیه و اله 

همانگونه که نوید آمدنش را در کتاب خود خوانده‌اید 

(صفحه 7( 

ایمان بیاورید و او را پبیروی کنید. 5 ۳ 

یک پرسش: ار همانگونه که در قران و فرهنگ دینی امده, دعوت به 

ارزشها و نیکیها واجب و گاه پاداش آن به اندازه انجام دادن نیکی است. 

پس چرا خدا آنان را بر اين کار نکوهش می‌کند؟ 

پاسخ: سرزنش آنان به اين دلیل نیست که چرا دیگران را به نیکیها و 

شایستکیها .قرا .من‌خوانندد. بلکه ندین, جهت. اسنت: که آنان دیگران را فرا 

می‌خواندند, اما خود به گفتارشان عمل نمی‌کردند؛ و عمل نکردن به 

شایستگیها و اراسته نشدن به ارزشها, برای همه زشت و گناه است, بویژه 

برای فراخوانان به سوی ارزشها: به راستی که برای اینان زشت‌تر و 


نکوهیده‌تر است. 
(صفحه 1( 





3 آیه (ضرورت شناخت بحث سحر و جادوگری یه الیل حاییرپذی خانیادضطا ار ان 


اشاره 


ورت شتاخت 0 


فص 
3 
۳ 
0 
ِ 
2 ۱ 
اما 
8 
4 
1 
ما 
2 
۷ 


آحد الا بلدْن الله و بتع و 
ما له فی الاخرة من خلاق و بیس ما روا به أْفُسَهُمْ لو توا یعلمّون 
(یهود) از آن چه شیاطین درعصر سلیمان بر مردم می‌خواندند. پیروی 
می‌کردند, نیما هرگز (دست به سحر نیالود و) کافر نشد ولکن شیاطین 
کفر ورزیدند و به مردم تعلیم سحر دادند (و نیز یهود) از آن چه بر دو 
فرشته بابل «هاروت» و «ماروت» نازل شد, پیروی کردند. (انها طریق 
سحر کردن را برای ی به طرز ابطال آن به مردم یاد می‌دادند) و به 
هیچ کس چیزی یاد نمی‌دادند, مگر اين که قبلاً : به او می‌گفتند: 

ما وسیله از مانش شما هلستیم ؛ کافر نشوید (و از _ این تعلیمات سو ۶ 
استفاده نکنید) ولی آنها از آن دو فر شته مطالبی را می‌آموختتد که بتوان به 
وسیله آز: میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند (نه این که از آن برای 
ابطال 7 استفاده کید ولی هیچگاه بدون فرمان خد نمی‌تواننر به 
زیان داش وس 0 مد أتستند هر کسی ۰ 
متاع باشد, بهره‌ای در آخرت نخواهد داشت و چه زشت و نایسند بود, آن 
چه خود رابه آن می‌فروختند: اکر علم و دانشی 1 (102 / بقره) 


(صفحه 19 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


سلیمان و ساحران بابل 


«خلاق» در اصل به معنی خلق و خوی نیک است که انسان اکتساب می‌کند 
و گاه به معنی نصیب و بهره نیز آمده است و در آیه فوق به همین معنی 
می‌ با شد. از احادیث چنین برمی‌آید که در زمان سلیمان پیامبر گروهی در 
کشور او به عمل سحر و جادوگری پرداختند. سلیمان دستور داد تمام 
نوشته‌ها و اوراق آنها را جمع‌آوری کرده. در محل مخصوصی نگه‌داری کنند 
(اين نگه‌داری شاید به خاطر آن بوده که مطالب مفیدی برای دفع سحر 
ساحران در میان آنها وجود داشته است). پس از وفات سلیمان وهی 
انها را بیرون آورده و شروع به اشاعه و تعلیم سحر کردند, بعضی از اين 
موقعیّت استفاده کرده و گفتند: 

سلیمان اصلاً پیامبر نبود, بلکه به کمک همین سحر و جادوگری‌ها بر 
کشورش شا شد و امور خارق‌العاده انجام می‌داد. کروهن از 
بنی اسرائیل هم از آنها تبعیّت کردند و سخت به جادوگری دل بستند, تا آن 
جا که دست از تورات نیز برداشتند. هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله ظهور کرد و ضمن آیات قرآن اعلام نمود؛ سلیمان از پیامبران 
9 بوده است. بعضی از احبار و علمای یهود گفتند: 

لها ۳ در صورتی که و فت ۱ این گفتار بهود علاوه 
۱ و ۱ 17 
مرد ساحری بوده که خود را به دروغ, پیامبر خوانده و این ِ 
آزنیت: که ابة فوق به آنها پاسخ ضف کواند: (1 ۳ مورد بحت., دز فصل دیگری 
از زشت‌کاری‌های یهود را معلافی می‌کند که پیامبر بزرگ خدا سلیمان را 
به سحر و جادوگری متهم ساختند. منظور از «شیاطین» نیز ممکن است. 
انسانهای طغیان‌گر و یا جنْ و یا اعمٌ از هر دو باشد. «آنها (یهود) همچنین از 
آن چه بر دو فرشته بابل, هاروت و ماروت نازل گردید, پیروی کردند» (5 
ما آتزل علی المَلکَّن پبابل 

دبلاک 

1- «سیره ابن هشام» , جلد 2, صفحه 192. 

(صفحه 20) ۲ ۲ 

هاژوت و ماژوت). اری انها از دو سو دست به سوی سحر دراز کردند. یکی 
از سوی تعلیمات شیاطین در عصر سلیمان و دیگری از سوی تعلیماتی که 
به وسیله هاروت و ماروت, دو فرشته خدا در زمینه ابطال سحر به مردم 
داده بودند. در حالی که دو فرشته الهی (تنها هدفشان این بود که مردم را 


به طریق ابطال سحر ساحران آشنا سازند) و لذا «به هیچکس چیزی اد 
نمی‌دادند, مگر این که قبلاً به او می‌گفتند: 

ما وسیله آزمایش رتیه , کافر نشو (و از این تعلیمات ,سوءاستفاده 
نکنید)» (و ما یُعَلمان من آحد حتّی یَفْولا تما تن فثة قلا تکفر). خلاصه, 
اين دو فرشته زمانی به میان مردم آمدند که بازار سحر داغ بود و مردم 
گرفتار چنگال ساحران؛ آنها مردم را به طرز ابطال سحر ساحران آشنا 
ساختند, ولی از آن جا که خنثی کردن رک مات( همانته خنثی کردن یک 
بمب) فرع بر این است که انسان نخست از خود آن مطلب آگاه باشد و 
بعد طرز خنثی کردن آن را یاد بگیرد, ناچار بودند فوت و فن سحر را قبلا 
شرح دهند. ولی سوءاستفاده کنندگان_ یهود. همین را وسیله قرار دادند 
برای اشاعه هر چه بیشتر سحر و تا آن جا پیش رفتند که پیامبر بزرگ 
الهی. سلیمان را نیز مهم ساختند که اگر عوامل طبیعی به فرمان او است 
یا جنْ و انس از او فرمان می‌برند. همه مولود سحر است. آری این است 
راه و رسم بدکاران که هميشه براي توجیه مکتب خود, بزرگان را متهم به 
پیروی از آن می‌کنند. به هر حال آنها از اين آزمایش الهی پیروز بیرون 
نیامدند «از آن دو فر شته مطالبی را می‌آموختند که بتوان به, وسیله آن, 
میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند» (قیتَعَلمُون منْهُما ما یْفَرْفُوَ به ین 
الَْرَء و رَوجه). ولی قدرت خداوند مافوق همه این قدرت‌ها است. «آنها 


هرگز نمی‌تواننج بدون فرمانٍ م خدا به احدی ضرر برسانند» (3 ما هم 
بخایم به من اد الا بان الم «آنها قسمت‌هايي هر 
برای ایشان ضرر و و نفع نداشت » ۳1 بتعلم ن ما تص هم 5 / 


ینفعَهُم). آری آنها این برنامه سازنده الهی را تحریف کردند, به جای این که 
از آن: به عنوان وسیله اصلاح و مبارزه با سحر استفاده کنند, آن را وسیله 
فساد قرار دادند, «با این که می‌دانستند هر کسی خریدار اینگونه متاع 
باشدٍ بهره‌ای در ِ« نخواهد داشت» (و لد عَلمّوا لَمن اشتراخ ما له 
اصقحة 21) 

«چه زشت و نایسند بود, آن چه خود ت به آن می‌فروختند, اگر علم و 
دانشی می‌داشتند» رشن مات هه تشفید لد کانها قلغون ‌. 


چگونه فرشته معلم انسان می‌شود؟ 


در اینجا سوالی اف قت ماشد و آن این که؛ طبق ظاهر آیات فوق و روایات 
متعدد, هاروت و ماروت دو فرشته الهی بودند که برای مبارزه با اذیت, و 
را ساحران به تعلیم مردم پرداختند, آپا به راستی فر شته می‌تواند 
انسان باشد؟ پاسخ این سوال, در همان احادیت ذکر شده است و آن این 
که خداوند آنها را بهصفرت انسانهایی درآفرد با شوانند. ايق رسالت: شود ,را 
انجام دهند» این حقیقت را می‌توان از آیه 9 سوره انعام نیز دریافت؛ آن جا 
که می‌گوید: 

«چ لو جَعلناخ مَلکا لَجَقلْناة رَجْلاً: اگر (پیامبر) را فرشته‌ای قرار می‌دادیم, 
حتما او را به صورت مردی جلوه‌گر می‌ساختیم». 


هیچکس بدون اذن خدا قادر بر کاری نیست 


ای ان یت سر تا ار رارسا 
اشاره به تک از اصول اساسی توجید است که همه قدرت‌ها در این جهان 
از قدرت پروردگار سر چشمه قی گیزقر خی سوزندگی انش و نز ند کی 
شمشیر, بی‌اذن و فرمان او نمی‌باشد, چنان بیست که ساحر بتواند بر 
خلاف اراده خدا در عالم آفرینش دخالت کند و چنین نیست که خدا را در 
قلمرو حکومتش محدود نماید. بلکه اینها خواص و اثاری است که او در 
موجودات مختلف قرار داده, بعضی از ان, حسن استفاده خه ‏ کت و بعضی 
سوع استفادم.و این آزادی و اخیار کم خذا چم اشیانها دادم تین فسیله‌ای 
است برای ات و تکامل آن ها. 


سحر چیست و از چه زمانی پیدا شده است؟ 


در این که «سجر» چیست و از چه تاریخی به وجود آمده, بجت فراوان 
است؛ 

(22 ۰ 

سحر از زمان‌های قدیم در ۳ مردم رواج داشته است. ولی تاریخ دقیقی 
برای آن در دست نیست و نیز نمی‌توان گفت چه کسی برای نخستین بار 
جادوگری را به وجود آورد؟ ولی از نظر معنی و حقیقت سحر می‌توان 
گفت: 


سحر» نوعی اعمال خارق‌العاده است که آثاری از خود در وجود انسانها به 

جا می‌گذارد و گاهی یک نوع چشم‌بندی و تردستی است و گاه تنها جنبه 

روانی و خیالی دارد. سحر از نظر لغت به دو معنی آمده است؛ 

اس کر ی ی ی 
بریعنی خدعه کردن. 

2 «کل ما لطّف و دقٌ: آن چه عوامل آن, نامرئی و مرموز باشد». 

در «مفردات راغب» که مخصوص واژه‌های قرآن است, به سه معنی 

اشاره شده است؛ 

1 خدعه و خیالات بدون حقیقت و واقعیت. همانند شعبده و تردستی. 

12 جلب شیطانها از راه‌های خاضّی و کمک گرفتن از آنان. 

سس گر است که بیس اند و آن ان که سکن است. 

فسات و اس اس وتو و وا ره 

وسیله آن, به صورت حیوانی در آورد, ولی این نوع خیال و پنداری بیش 

نیست و واقعیت ندارد. (1) از بررسی حدود 51 کلمه «سحر» و مشتقات 

آن در سوره‌های قرآن, از قبیل؛ طه, شعراء, یونس, اعراف و .. راجع به 

شیر ری ای ۱ سس سا اس ضای هه 

آله: به. آین. تتیجه می‌زشنيم. که سجر از تظر فر اند به دو. بخنن. تسم 

قف لو( 

الف آن.جا که مقضود از آنر فرتفتن و تردسشتی وشعیدم و خشم نی نش 

و حقیقتی ِِ چنانٍ که می‌خوانیم: 

«فاا الق ج عم بخیل اه مق شنگرهق ها :انوا و 

عصاهای 0 9 موسی, در آثر سحر, خیال می‌شد که حرکت 

می‌کنند» (66/طه) و در آیه ِ آمده است: «قلفا لقَا نک وا آغین 

الناس و اسَتَرَهَبُوهَمٌ: هنگامی که ریسمانها را انداختند, ی مردم را 

و 


کاعاعاع< کل 


1- «مفردات راغب» , ماده «سحر». 
(صفحه 23) ۳ 
آنها را ارعاب نمودند» (116 / اعراف). از اين آیات روشن می‌شود که 
سحر دارای حقیقتی نیست که بتواند در اشیاء تصرّفی کند و اثری بگذارد, 
بلکه این تردستی و چشم‌بندی ساحران است که آن چنان جلوه می‌دهند. 
ب از برخی آیات قرآن استفاده می‌شود که بعضی از انواع سحر به راستی 
نوی کذار3ر شاتتد انة فوق که ی کوند: 
آنها سحرهایی را فراگرفتند که میاپن مرد و همسرش جدایبی می‌افکند 
(فیتعلمون متَهُما ما یُفرْفُوَ به بيَْ الم و رَوْجه), یا به تعبیر دیگر که در 
ای ی رو ی بو 
نافع نبود رو اون ما وم لا ینْعهُم). ولی آبا را 
روانی دارد و يا اين که اثر ی و خارجی هم ممکن است داشته 
باشد؟ در آیات بالا اشاره‌ای به آن نشده ولذا برخی معتقدند اثر سحر تنها 
0 روانی است. نکته دیگری که در اینجا تذکر آن لازم است. این 
به نظر می‌رسد قسمت قابل توجهی از سحرها به وسیله استفاده از 
ِِ شیمیایی و فیزیکی به عنوان اغفال مردم ساده‌لوح انجام می‌شده 
است. مثلاً در تاریخ شاخ رن زمان - موی .فی‌خوانيم. که انا درون 
ریسمانها و عصاهای خویش را مقداری مواد شیمیایی مخصوص (احتمالاً 
جیوه و مانند آن) قرار داده بودند که پس از تابش آفتاب و با بر اثر وسایل 
حرارتی که در زير آن تعبیه کرده بودند به حرکت درآمدند و تماشا کنندگان 
خیال می کردند آنها زنده. شد‌اند.. انتکوتمه-سجرها جنی: در زمان.ها تیز 


نششتر از خظر لام 


در این مورد فقهای اسلام, همه می‌گویند: 
یادگرفتن و انجام اعمال لسن و جادوگری, حرام است. در این قسمت, 
احادیئی از پیشوایان تدای اسلام رسیده است که در کتاب‌های معتبر ما 
نقل گردیده, از جمله این که؛ امام علی می‌فرماید: 

«مَ تعلم شتا من السُخر قلیلاً و کثیرا قَقَدٌ کقر و کان احَرّ عَهدو بزبه ...: 
۱ 


کا عا علا علا علا 
فایلا تشصف» اب دمن ایهاب ما تست هر جدیت 7 


که گفتیم, چنانچه یاد گرفتن آن. به منظور ابطال سحر ساحران باشد, 
اشکالی ندارد, بلکه گاهی به عنوان واجب کفایی می‌بایست عده‌ای سحر 
را بیاموزند تا اگر مدعی دروغگویی خواست از اين طریق مردم را اغفال یا 
گمراه کند شدر ع جاجوی او را یطال نفاند و دریمای را قاس 
سازند. شاهد این سخن که اگر سحر برای ابطال سحر و حل و گشودن آن 
می‌باشد, بی‌مانع است. حدیثی است که‌از امام صادق نقل شده. در این 
حدیبت می‌خوانیم: ِ ِ 

یکی از ساحران وجو رن که دز براین انجام عم بیجن مزد می‌گرفت؛ 
خدمت حضرت امام صادق رسید و عرض کرد: 

یتح من, سحر بوده است و در برابر آن مزد می‌گرفتم, خرج زندگی من 
نیز نیز از همین راه تأمین می‌ شد و با همان درآمد, حج خانه خدا را انجام 
وا یا را نت وا اه ای 
هست»؟ امام صادق در پاسخ فرمود: 

«عقده سحر را بکشا ولیر 0 جادوگری مزن». (1 از این حدیبت استفاده 
۱ کم را ل تم 


سحر در عصر ما 


امروز یک سلسله علوم وجود دارد که در گذشته ساحران با استفاده از آنها 
برنامه‌های خود را عملی می‌ساختند؛ ۱ 

1 استفاده از خواصٌ ناشناخته فیزیکی و شیمیایی اجسام, چنان که قبلاً نیز 
اشتازه کردیم: همانطور که تر ذاستان ساحرآن: موی اضذه است که آنها با 
استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی مانند جیوه و ترکیبات ان توانستند 
چیزهایی به شکل مار بسازند و به حرکت دراورند. البته استفاده از خواص 
فیزیکی و شیمیایی اجسام هرگز ممنوع نیست, بلکه باید هر چه بیشتر از 
انها اگاه شد و در زندگی از ان استفاده کرد, ولی اگر از خواص مرموز انها 
برای اغفال و فریب مردم نااگاه استفاده شود و به راه‌های غلطی سوق 
داده شوند, یکی از مصادیق سحر محسوب خواهد شد. 


کا کا کا عل< کر 
«فسایل الشیفه»: باب 2 من آنواب‌ها یکفب به حدیت 1 


2 استفاده از خواب مغناطیسی, , هییپنو تیزم و مانیه‌ تیزم و تله پاتی (انتقال 
افکار از فاصله ۳ البته این علوم نیز از علوم مثبتی است که می‌تواند 
در بسیاری از شوّون زندگی مورد بهره‌برداری صحیح قرار گیرد. ولی 
ساحران از آن سوء استفاده می‌کردند و برای اغفال و فریب مردم آنها را 
به کاری می‌گرفتند. اگر امروز هم کسی از انها چنین اه را در 
7 
دز انز ان ور این نکته نیز به ثبوت رسیده که نیروی اراده انسان. قدرت 
فراوانی دارد و هنگامی که در پرتو ریاضت‌های نفسانی, قوی‌تر شود, 
کارش به جایی می‌رسد که در موجودات محیط خود تانیر هن درو 
همانگونه که مرتاضان براثر ریاضت اقدام به کارهای خارق‌العاده می‌کنند. 
این نیز قابل توجه است که ریاضت‌ها گاهی مشروع است و گاهی 
نامشروع. ریاضت‌های مشروع در نفوس پاک نیروی سازنده ایجاد می‌کند 
و ریاضت‌های نامشروع نیروی شیطانی و هر دو ممکن است منشا خارق 
عادات گردد که در اولی مثبت و سازنده و در دومی مخزب است. 

(صفحه 26( 


اشاره 


و ۲ ۲ 
«اثیقوا»: پیروی کردند. 
«تتلوا»: دنبال می‌کردند, تلاوت می‌کردند. 
ی ازمایش, ازمون. 


«اون»: آگاهی, فرمان, اجازه, دستور. 

«حخلاق»: ۰ بهره و برخورداری شایسته. 

در آیات پیش , از بی‌پروایی یهود و عدم پایبندی آنان به کتابهای آسعاتین و 
رسیم هام نا وی عهان مور شاه اساسی ری ار 
آنان به تصویر کشیده می‌ شود. ؛ می‌فرماید: 

«و الوا ما توا السَیاطین» 

۳ شیطانها در روزگار فرمانروایی سلیمان می‌خوآندند, پیروی کردند 
در اینکه این ببری. کندکان سه کسانی. بودنم عفسران جر حایت. اداند 
داده‌اند: 


1 اد اس و دی ماس آسام ی اه عایه وراه 
است. 

۳۳ کر وهی و بر این اعتقادند که منظور, بهود روز کاز سلیمان 
ع با اس 


متور: همه بهود پ# چرا که پیروان افسون و جادو, از زمان سلیمان 
علیه‌السلام تا بعثت آخرین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و روزگاران پس 
از ظهور اسلام نیز در میان آنان بسیار بوده است و اینک نیز موجودند. 
«درباره واژه» شیاطین نیز نظرها متفاوت است: 
1 عده‌ای از مفسران بر انند که منظور. شیطانهای جن است؛ زیرا 
ِ که این واژه بدون قرینه به کار می‌رود. بر انها دلالت می کند. 

. اما دسته‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که منظور. «شیطان صفتان» است 
ی در گمراهی و سرکشی غوطه‌ورند. 

3 و گروهی نیز گفته‌اند: 
هم شیاطین و هم شیطان صفتان منظور نظر بوده است. 
«علی ملک سلیمان» 
برخی واژه «عَلی» را در این جمله از آیه شریفه به معنای «فی» 
گرفته‌اند. 
(صفحه 27) 
در این صورت ممکن است گفته شود: در زمان فرمانروایی سلیمان و یا 


ذر زفان خود ان حضرت: از آنچه شیطانها ونیا شیطان.ضفتان: فی‌خواندند؛ 
پیروی می‌کردند. - ۱ 
«و ما کقر سُلیْمان و لک الشیاطین کقروا» 
و سلیمان هرگز کفر نورزید؛ ولی شیطانها به کفر گراییدند 

ان انة شریفه این واقعیت به روشنی دریافت می‌شود که آنچه را شیطانها 
و یا شیطان صفتان می‌خواندند و بهود از آنان پیروی می‌کردند, کفر بود, آن 
هی کار نوع سحر و آشسو نگ جوا کم دا سم اضر راار ان پاک 
و منژه اعلان می کند و شیطانها و پیروان انها را کافر می‌خواند. 
صراحت ایه شریفه در این مورد, بدان دلیل است که بهود, نسبت سحر و 
افسونگری به سلیمان پیامبر می‌دادند و می‌گفتند که فرمانروایی گسترده 
و پرشکوه اوء برپایه جادو و جادوگری اه اهب کفی آن؛ جر و انس ۵ 
پرنده و باد را رام ساخته است. 
ابوبصیر از ششمین امام نور علیه السلام نقل کرده است که: 
انگاه که سلیمان علیه السلام جهان را بدرود گفت, شیطان سحر و افسون 
را اختراع کرد و ان را در کتابی نوشت و در پوششی قرار داد و فریبکارانه 
بر روی آن پوشش نوشت: این چیزی است که اصف بن برخْیا برای 
فرمانتووانی اسلیمان علبه الشلام انداغ کرد و این اد کنختته‌های داتشها و 
فنون است؛ ی ی و بعد هم خود 
آن را برای مردم بیرون آهر ند با وسوسه آن موجود پلید, کافران گفتند: 
سلیمان از اين طریق بر همه ما چیره شده بود؛ اما مردم باایمان و 
از خدا| بتر سید, زیرا| سلیمان بنده شایسته خدا| و پیامبر او بود. ۳ 
آری؛ به سبب این اغواگری شیطان و پیروی کافران از آن بود که قرآن 
می‌فرماید: 
«و اتبعُوا ما لوا السّیاطین . 
در مورد «و لك الشیاطین کر واه 
تفضتین. وفته‌آند: 
ای ای ارس که یی مت ایح ان واه وه رن ی و 
رام انکای راو سکره نو 
(صفحه 28) 

«بِعَلمُون الناس السکر» 
که به مردم سحر و افسون عت آمهو‌کتید 
در تفسیر این جمله ام اه شریفه؛ عده‌ای گفته‌اند؛ 
منظور این است که شیطانها سحر و افسون را به مردم می‌آموختند و آنان 
را به آموزش آن وسوسه می‌کردند و گروهی گفته‌اند: 
متاون این است که آنان با رام مود تا کنانهای اون زا این ی 
یمان علیه الساه انهارا تکاهداری مق که اتخراع کنند 


«و ما رل علی المَلکیّن پبایل هاژوت ماژوت» 

و [یهودیآن] از آنچه بر دو فرشته هاژوت و ماژوت؛ در بابل فرو فرستاده 
شد, [پیروی کردند] ۱ 

بدینسان, روشن می‌شود که یهودیان از دو سو افسونگری آموختند: 

از سوی شیطانها و از طریق تعالیمی که برای مبارزه با افسونگران, بر دو 
فرشته نازل شد. 

در تفسیر این جمله از آیه شریفه بیشتر مفسٌران گفته‌اند: 

منظور این است که شیطانها افسون و-هر آنخه بعنوان مبارزه با آن؛ بر آن 
دو فرشته فرو فرستاده شده بود, همه را به مردم آموخو ود و آنگاه 
نداتششان: ۵ شطان ضفان ان ان آخفزشها تما در راههای با ۲ 
تفرقه‌افکنانه بهره گرفتند. 


بابل کعاشت؟ 


در مورد واژه «بابل» در آیه شریفه نیز نظرهایی ارائه شده است: 

1 بعضی بر آنند که منظور, شهر «بابل» در عراق است. 

منظور, «بایل» دماوند است. اب 

3 و پاره‌ای نیز آن را منطقه وسیعی از تصیبین تا راس‌العین عنوان 
ساخته‌اند. 


هاروت و ماروت 


درباره این دو واژه نیز عده‌ای معتقدند که نام دو فر شته است. که خداوند 

آنها را بصورت انسان گسیل داشت تا مردم را به طرف خود بکشانند و 

راههای مبارزه با 

(صفحه 29) ۲ 

افت جنون‌امیز سحر و افسون را که در آن روزگاران زندگی را بر مردم 

تلخ و دردناک ساخته بود, به انان بیاموزند و سحر و جادو را از معجزه‌ای 

9 صداقت و درستی پیامبران خداست, باز شناسانند و مردم را در 
بر جادوگران یاری کنند. اما گروهی دیگر بر اين پندارند که آنان دو 

ِِ عادی از انسانهای آن رو ار بودند, نه دو فر شته از فرستادگان 

خدا. 

«و ما بُعلمان من أَحدٍ عّی یفْولا ما تن فلت قلا تکفْ» 

۱ ۱ 0 8 ۱ 

اوه تن رنه او می‌گفتند: 

هشدار که ما تنها وسیله آزمونی برای تو هستیم؛ مبادا کفر بورزی! 

1 این بود که آنان راه سحر و باطل ساختن آن 

زا به فرتم آضورتن, فی‌داوند و در همان حال به آنان هشدار می‌دادند که 

مبادا با سوءاستفاده از این اکاهی. که ۳۳ مبارزه با بداندیشان و 

جادوگران به آنان آموخته شده بود خود به کفر و خیانت گرایش پابند؛ چرا 

0 از امه ره شناخت آفت سحر و پیکار با ساحران بود, نه به کار 

گرفتن ان. "روشن است که شناخت گناهان و آموزش راههای مبارزه با 

گناهکاران, گناه نیست, بلکه ارتکاب آنها گناه است. 

در مورد واژه «لا تَکَفر» , یکی از سه نکته زیر مورد نظر است: 

1 از ده قر هچ ند 

مبادا با انجام سحر و افسون, به خدا کفر بورزی. 

از آنجا که سحر و جادوگری ان زمان بسیار گسترش پافته بود آموزش 

سحر» نوعی گرایش یه کفر بود و نیاموختن آن, نشان ایمان؛ اد ایجه ان 

دو فرشته میگ 

قاتا آزفوتن ۱ مبادا که سحر بیاموزید, زیرا| این خود, 

نوعی کفر ورزیدن است و نظیر این معناء در اه شریفه ار اقنر آصده 

است: «. .. قَمَن شرب مه فیس منی ۰ (1) 

و او رگ 


خدایت کفر نورز _ 
که به نظر ما, دیدگاه نخست بهتر به نظر می‌رسد. 
1 سوره بقره, ایه 249. 
(صفحچه 30( 
«فیتَعلمُون منهّما» 
اما آنان از آن دو فرشته [چیزهایی] می‌آموختند 
در مورد یز ۵۶2 ۱ بیشتر مفسّران اعتقاد دارند که منظور, آن دو 
منظور, سح و کفر است و بارها نیز بر آنند که منظور, بدل از چیزی 
است که آن دو فرشته به مردم آفه‌زنشن خت دادند فان عبارت است از نهی 
از سحر و باطل ساختن آن. 
«ما یُقرْفْونَ به یی الْمَرء و روجه» 
تا به کمک آن, بین مرد و همسرش جدایی افکنند 
در اننکه آبان: باسحر و افسون».ضاد خانواده‌ها زا لاش افیا نی 
1 عده‌ای مت کویند: 
منظور اين است که آنان به کمک افسون, گاه میان مرد و همسرش مهر و 
فحنت: ندید قق‌آوردنق وه گام کیتتوزی و متیر تا به خدایی. وا هم 
تخت خانواده می‌انجامید. 
2 گروهی دیگر می‌گویند: 
منظور اين است که یکی از دو عضو اصلی خانواده زن یا مرد را گمراه 
می‌ساختند و به کفر می‌کشاندند؛ در نتیجه, درگیری عقیدتی در خانواده 
تدید عی امد و خانواده از هم می‌پاشید. 
3 و پاره‌ای ت مت نی که جادوگران با سخن‌چینی. ۶ تنج درگیری را میان 
زن و مرد تتعله ور من‌تبباختند .و آنقدر بر آن. می‌دفتدند با تطام خانواده:آر 
هم می‌گسیخت. 
«و ما هم یضاژین به من آَحد الا بان اللّ» 
و۵ آنان جر یه فرمان اعاست ] خدا نمی‌توانستند به کسی گزند و زیانی 
برسانند. 5 
این جهله از اوقم تین دار یبد اخسونگران است کت 

به تبهکاری نان داناست و باید بدانند که به کیفر گناه خویش خواهند 
رسید. همجنین نوعی اعتماد و امید بخشیدن به انسانهای باایمان است که: 
خدای توانز هر که را اراده کند, از آفت سحر و افسون دجالها دور نگه 
0۹ ۳۵۳ اه تاک 0 ۱:6 
(صفحه 31) 
«و عم نَ تا ِ بص هد هم و لا بِنْمَعََمُ» 


و آنچه را به ایشان زیان قه کز لا می‌رسانید و برایشان سودی به بار 
نمی‌آورد, فرا می‌گر فتند 

این آموزش سحر و به کار گیری آن در راههای نادرست و ظالمانه. گرچه 
تم ار نامام رو کدی وان حفان رای ان افش ار رس 
می‌آندنشیدند: این سود: واقعی نبود* بویژه انکه در روز .زستاخیز سحت 
برایشان زیانبار خواهد بود. 

«و لد عَلِمُوا لَمن اسْتراة ما له فی له ین علاق» 

و نف حضار جماعت بهود دریافته بودند که هر که خر یداد این کالا باشد و به 
این شیوه زشت و ظالمانه روی اورد, در اخرت بهره‌ای از پاداش خدا| 
شیطانها و شیطان صفتان و روی اوردن به سحر و رها کردن مقرژات دینی 


است. 


با این توضیح» و ی باه به سحر باز می‌گردد. 
«و لبنُس ما رو ابه ننمه نفْسَهم لو کائوا بَعلمون» 


و به راستی چه بد ِ خویشتن را در تراند ان فروختند, اگر به 
راستی عیذانستتد! 

در تفسیر آخرین جمله اين آیه شریفه, نظرهایی ارائه شده است: 

1 منظور این است که آنان دو گروه بودند. 

گروه نخست, شیطانها پا یهودیانی که کتاب خدا| را پشت سر افکندند و به 
ان و ره سای که او ها ال 
کار بستند. 

اور ات و ها و تا که ان 
می‌دانستند کسی که دین خدا را وانهد و سحر بیاموزد و به کار بندد, در 
روز رستاخیز بهره‌ای از پاداش نخواهد _ داشت. اما در همان حال به 
چگویگی خرمان از باذاش خدا و عقاب او آگاهی ندازشتد. 

3. کات آنکه ات حعله ار اند شریفه پس از اثبات داش نم احاهت برای 
نارای ی که ان اس ده 

آنان بر اساس آگاهی و دانش خود عمل نکردند و 

(صفحه 32( 

عالمان بی عمل و کردار شایسته بودند. 


از جمله پیامها و درسهای 11 شریفه این است که میزان درستبی پا 
نادرستی اعمال. هدفهایی است که در نظر گرفته می‌شود. ؛ بعنوان مثال. 
اگر فراگیری سحر و افسون به نیت مبارزه با آن و افسونگران و بر طرف 
ساختن شبهات و روشن ساختن فرق میان سحر و اعجاز پیامبران و زدودن 
آثار شوم آن باشد., هماهنگ با تقوا و ایمان و درستی است و کاری است 
عارلاتد: فا ارحه:نة عضد کسترش آن افت احفاکیه اخلافین هه کار 
گرفتن آن ذر هسیر ظالمانة باشد, کفر به.خدا است: 


4 آیه (مراقب فرزندان خود باشید زیرا انحرافات شیطانی تدریجی است) 


اشاره 


با یا لاس خ کلوا ممّا فی الأرض حللاً یا و لا توا خطوات السَیّطان اند 

م عَذْو مبین 
ای مردم از آن چه در زمین است. حلال و پاکیزه بخورید و از گام‌های 
شیطان پیروی نکنید, چه این که او دشمن آشکار شما است. (168 / بقره) 


_‌ 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


شأن نزول 


از «ابن عباس» نقل شده که؛ بعضی از طوایف عرب همانند «تقیف» و 
«جْزاعة» و غیر آن ها, قسمتی از انواع زراعت و حیوانات را بدون دلیل بر 
خود حرام کرده بودند (حتی تحریم آن را به خدا نسبت می‌دادند) آیات فوق 
نازل, شد و آنها را از این عمل ناروا بازداشت. 
«حْطّوات» جمع. «خطو ۵ به. معتی کام و قذم انست:و «خطوات السّیّطان» 
,. گام‌هایی است که شیطان «برای وصول به هدف خود و اغواء مردم 
برمی‌دارد. جمله «لا تَبعوا خطواتِ الشْیّطان» در پنج مورد از قرآن مجید 
به چشم می‌خورد که ۳ مورد آن در مورد استفاده از غذاها و روزی‌های 
الهی است و در واقع به انسانها هشدار می‌دهد که این نعمت‌های حلال را 
9 مصرف نکنند و این نعمت‌های الهی را وسیله‌ایٍ برای اطاعت 
بندگی قرار دهند, نه طغیان و فساد در ارض. جمله «انَه آکم 0 
که متجاوز از ده بار در قرآن مجید به دنبال نام تا آشخه است, برای 
این است که تمام نیروهای انسان را برای مبارزه با این دشمن تترر کم و 


تا سا 


این آیه دلیل ربر این است که اصل اولی در همه غذاهایی که روی زمین 
وجود دارد. حلیّت است و غذاهای حرام. جنبه استثنایی دارد, بنابراین حرام 
بودن چیزی, دلیل می‌خواهد نه حلال بودن ان و از آن جا که قوانین 
تشریعی باید با قوانین تکوینی 

(صفحه 34) 

هماهنگ باشد, طبع آفرینش نیز این چنین اقتضا ضیف کنخ به عبارت روشن‌تر 
آن چه خدا آفریده, حتما فایده‌ای داشته و برای استفاده بندگان بوده, 
ممنوعیت ان با دلیل صحیح ثابت نشده, مادام که ۳۳۰ فساد و زیان و 
ضرری برای فرد و اجتماع نباشد. طبق ایه شریفه فوق, حلال است. 


اکن آقازی و نج 


جمله «جْطوات السَیّطان» (گام‌های شیطان) گویا اشاره به یک مسأله 
دقن ی دایم وان ان که؛ انحراف‌ها و تبه‌کاری‌ها, غالبا به تدریج در 
انسان نفوذ می‌کند, نه به صورت دفعی و فوری. مثلاً برای آلوده شدن یک 
جوان به مواد مخدذر و قمار و شراب, معمولاً مراحلی وجود دارد؛ نخست به 
صورت تماشاچی در یکی از این جلسات شرکت می‌کند و انجام اين کار 
ساده می‌شمرد. گام دوم شرکت تفریحی در قمار (بدون برد و باخت) و 
استفاده از مواد مخذر به عنوان رفع خستگی و یا درمان بیماری و مانند ف 
است. گام سوم استفاده از این موادٌ به صورت کم و به قصد اين که در 
فات. کوتاهی ار ان ضرق نظر. کند راهام کام‌ها بکتسن ار ری 
برداشته می‌شود و شخص به صورت یک قمار باز حرفه‌ای خطرناک و با 
یک معتاد سخت و بی نوا فز ی آند وسوسه‌های شیطان معصولا به همین 
صوز ت است. انسان را قدم به قدم و تدریجا در پشت سر خود به سوی 
پرنگاه می کشاند, این موضوع منحصر به شیطان اضلی نیست, تمام 
دستگاه‌هاي شیطانی و آلوده برای پیاده کردن نقشه‌های شوم خود از همین 
روش «خطوات» (گام به گام) استتخادم هی کننده لذ| قرآن می‌گوید: 
از همان گام اول باید به هوش بود و با شیطان همراه نشد. این نکته نیز 
قابل توجّه است که در احادیث اسلامی کارهای خرافی و بی‌منطق به 
عنوان «حْطوات السَیّطان» معرفی شده است. 
مثلاً در حدیتی مها زیم : 
مردی قسم یاد کرده بود که فرزندش را (برای خداوند) ذیح کند., امام 
صادق فرمود: 
«ذلکی من : خطوات الشیّطان: 0 از گام‌های شیطان است». (1( در حدیت 
دیگری از امام باقر می‌خوانیم 


«کل یمین بغیر ال 
اما 2 


1- «المیزان» , جلد 1 صفحه 428. 

(صفحه 35) 

فهْو من ات الشیّطان: هر سوگندی به غیر نام خدا| باشد, از گام‌های 
ها است». (1) باز در حدبتی از امام صادق چنین می‌خوانیم که: 

«هر کس سوگند به ترک چیزی خورد که انجام آن 0 اعتناء به 
سوکند کید نان کاز خس باب ها اوه کاره هم ارد این آ ات 
شیطان است». (2) 


چگونگی وسوسه شیطان 


قر شتا تمذالی مر آستت وان این که آیه هی رنه 

«شیطان به شما امر می‌کند که به سوی بدی‌ها و فحشاء بروید» ۳۹9 
مراد از «امر» همان وسوسه‌های شیطان است. در حالی که ما به هنگام 
انجام بدی‌ها هیچگونه احساس امر و تحریک از بیرون وجودمان نمی‌کنیم و 
کوشش شیطان برای گمراه ساختن خود هرگز قابل لمس نیست. با 
این است که؛ همانطور که از واژه «وسوست» هم استفاده می‌شود, یر 
شیطان در وجود انسان, یک نوع تأثیر خفی و ناآگاه است که در بعضی از 
آیات از [71 تعبیر به «ایحاء» شده است. در آیه 121 سوره انعام می‌خوانیم 

5 ان السیاطین لَیوحونَ الی اوليائهم: شیاطین به دوستان خود و کسانن 
که آماده پذیرش دستورات آنها هستند, وحی می‌کنند» ۰ همانطوری که 
می‌دانیم «وحی» در اصل همان صدای مخفی و مرموز و احیانا تاثیرهای 
تااناهانه است:.ستمن انسان. به ی عی‌تواند. «المامات. اقترا از 
«وسوسه‌های شیطانی» ِِِ دهد زیرا| علامت روشنی برای تشخیص 
آن وجود دارد و آن اين که؛ الهامات الهی چون با فطرت پاک انسان و 
ساختمان جسم و روح او آشنا است. هنگامی که در قلب پید | می‌ شود یک 
حالت انبساط و نشاط به او دست می‌دهد. در حالی که وسوسه‌های 
شیطان جون هماهنگ با فطرت و ساختمان او نیست؛ به هنگام ایجاد در 
قلبش, احساس تاریکی, ناراحتی و سنگینی در خود می‌کند و اگر تمایلات او 
طوری تحریک گردد که در هنگام انجام گناه, این احساس برای او پیدا 
نشود, بعد از انجام عمل برای او دست می‌دهد., این است فرق بین 

کا عا کر >< عل 

1- «المیزان» , جلد 1, صفحه 428. 

2- «المیزان» , جلد 1 صفحه 428. 

(صفحه 36) 

المافاتشبطاتی هه الما مات البی: 


اشاره 


«کلوا»: بخورید. 

«حخلال»: روا. 

«طیّب»: پاکیزه. 

«حْطوّه»: گام و خطوات به معنای «گامها» , جمع آن است. 


شأن نزول 


1 در شأن تزول آیه شریفه آورده‌اند که؛ 

گروههایی از عرب همچون قبیله خزاعه, بنی عامر و .. بخشی از زراعت 
و چهارپایانشان را با عناوین گوناگون خرافی و موهوم بر خود حرام 
ساختند؛ و آنگاه بود که خدا با فرو فرستادن این آیه شریفه, آنان را از این 
کار ناپسندشان باز داشت. 

2 در مورد شان نزول آیه 170 گفته‌اند که: 

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله یهودیان را به اسلام فراخواند؛ اما آنان 
بای تعکر ور بیاض آق کفتزوه 

ما از پدران خویش پیروی می‌کنیم که از ما آگاهتر و داناتر بودند و دین آنان 
را رها نخواهیم کرد؛ و در این هنگام بود که اين آیه شریفه فرود آمد. 


هشدار از وسوسه‌ها 


آفریدگار هستی پس از ترسیم توحید و پاره‌ای از ویژگیهای توحید گرایان و 

نیز هشدار از شرک و برشمردن بخشی از نعمتهای گرانی که به انسانها 

ارزانی داشته است, اپنک , بة نان فرمان می د هد که از نعمتهای او بهره 

گیرند و هشدارشان وی که از شیطان پیروی نکنند؛ چرا که شیطان 

آنان را به ناسپاسی وامی‌دارد. 

«پا اما التّاسْ کلوا ممّا فی الأض کلالاً طَیباُ» 

هان ای مردم! از آنچه در زمین است., حلال و پاکیزه را بخورید 

(صفحه 37) ۲ 

در این ات ات رانا سل ات متاسهص ارو اما سکن 

3 3 وو 

واژه «کلوا» امر است.؛ اما به معنای روا و جواز, نه وجوب: و اجازه خوردن 

می‌دهد. سپس آن خوردنیها و نوشیدنيها را وصف می‌کند و چون در میان 

همه آنها حلال و حرام وجود دارد و هر یک نقشی سازنده یا ویرانگر را در 

زندگی انسان ایفا می‌کند. نخست به این موضوع می‌پردازد که: 

از انچه در زمینِ است. حلال و پاکیزه‌اش را بخورید. 

در ابتدای این ایه شریفه توصیه می‌شود که خوردنیهای مورد مصرف شما 

حلال باشد و غذای انسان, هنگامی حلال و روا است که اوّلا خود آن 

خورذتی:.با توشندتی. روا باشن. تانیا حق دیکری. در آن. تباشد..ه عادلانه 

فراهم شده باشد. 

واژه «طیب» را گروهي از مفشران به همان معنای حلال گرفته و به 
کار کش ان داترای اند داشس اد ها سرکی.ن آن بارید رها 

لذْت‌بخش و پاکیزه و نعمتهای گوارا معنا کرده‌اند. 

«و لا توا حطوات السْیّطان ته لک َذو مُبین» 

و از گامهای شیطان دا چرا که او دشمن آشکار شماست 

در تفسیر این جمله. میان مفسشران بحث است: 

بعضی واژه «حْطْوات» را به کارهای شیطان معنا کرده‌اند و برخی به 

گامهای از عده‌ای 1 را به معنای فرمانبرداری از شیطان گرفته‌اند, 

پاره‌ای دیگر به وسوسه‌ها ره نیز به آثار آن. 

یکی از دانشمندان می‌گوید: 

«حْطوات» به معنای گامهاست و همانگونه که انسان با گام برداشتن خود, 

از جایی به جای دیگر می‌رود., [ شریفه هشدار می‌دهد که مبادا شیطان پا 

وسوسه‌هایش شما را از گناهی به گناه بزرگتر سوق دهد. 

او مار حصت سار وصادی نهرالسا ه بل وتو که اد راد 


گامهای شیطان, سوگند به طلاق و گسستن پیوند خانوادگی و بستن نذر در 
راه گناه و سو گندهایی است که به غیر نام خدا| می‌شود. 


(صفحه 38) 


اصل اولیه در همه غذاها «حلال بودن» آنها است 


(1) آیه شریفه این پیام را به کارشناسان حقوق اسلامی و فقها می‌دهد که 
اصل نخست در همه غذاهای موجود روی زمین, بر روا و حلال بودن 
آنهاست؛ هو رز اه نا و0 اند 

گفتنی است که گروهی از دانشمندان, عکس این مطلب را دریافت داشته 
و پاره‌ای نیز از ارائه نظر خودداریر کرده‌اند؛ اما بیشتر مفسران و 
دانشمندان. همان اصل مذکور در پاراگراف قبل را استنباط کرده‌اند؛ و 
حق هم همین است. 


نجات يا تباهی تدریجی 


(2) پیام دیگر آیات شریفه این است که انسان در پرتو برنامه و هدف و 
فلت می‌تماند بلد‌های: رید و کر نی را به تفرنه بت مر مت هه آمج 
کمال پر کشد و خود را بسازد و بپرورد؛ از طرفی ممکن است کم کم ته 
انحراف" و تباهی و گناه در غلطد و به پست‌ترین مراحل نگونساری گرفتار 
شود و این هشداری است به همه عصرها و نسلها, بویژه جوانان و 
نوجوانان و حکومتهایی که به سوی خودکامگی می‌گرایند؛ و به همین دلیل 
قران می‌فرماید: 

از کامهای شیطان پیروی مکنید. 

1 مترجم. 

2 مترجم. 

(صفحه 39) 


اصا 


0 


الفخشاء 


و 


_ 
۱ 


ِ‌ 
‌ 


۳ علّی ال ما لا تعْلمُون» 


رز مه 


او شما را فقط به بدی‌ها و انحرافات فرمان می‌دهد (و نیز دستور می‌دهد) 


«قخشاء» از ماده «فکش» به معنی هر کاری است که از حدذ اعتدال خارح 
گردد و صورت «فاچش> به خود بگیرد. بنابراین شامل تمامی منکرات و 
قبایج واضح و اشکار می‌گردد, امّا اين که می‌بینیم این لفظ امروز در مورد 
اعمال منافی عفت يا در مورد کناهانی که حد شرعی دارد, به کار می‌رود, 
در واقع از قبیل استعمال لفظ «کلی» در بعضی از مصادیق آن ِ 
جمله «تفولوا 3 اللّه ما لا تَقْلَمَون» اشاره به آن است که اینگونه کا 
حداقل قول بدون علم است, آن هم در برابر خداوند بزرگ و این ِ 
است که با هیچ منطق و عقل و خردی سا ز گار نمی‌باشد. اصولا اگر مردم 
مقیْد باشند که هر سخنی را می‌گویند,. متکی به یک مدرک قطعی بوده 
سا ار سا و یه اي اه ی ح 
می‌شود. در واقع تمام خرافات در ادیان و مذاهب الهی, از همین رهگذر به 
عقیدتی و عملی به خاطر عدم رعایت همین اصل اساسی است و لذا این 
کار در برابر بدی‌ها و زشتی‌ها یک عنوان مستقل از خطوات شیطانی را در 
امر خلاصه می‌شود؛ «بدی‌ها» 7 «زشتی‌ها» و «گفتن سخنان ناروا و 
بی‌مدرک در برابر ذات پاک پروردکار». 

(صفحه 40( 


اشاره 


«سوء»: کار بد و زشت. 

«فاجَیة» : کاری که بر اساس حق و عدالت نیست. 

نما باق کم بالسّوء 5 القکشاء» 

او شا ی ی ی ۷ ۳۳۳۳ ۱۳ 

قرآن شریف پس از هشدار از پیروی شیطان. اینک اعمال زشت و 
وسوسه‌های شوم آن را برمی‌شمارد. 

جمعی از مفسشران می گوٍ بند. 

منظور آیه 0 این است که شما را به ارتکاب گناه دستور می‌دهد؛ و 
به کارهای زیانبخش فرا می‌خواند. 

واژه «قخشاء» را بعضی به مفهوم «زنا» گرفته‌اند؛ و برخی در تفسی 
«سوء» و «قعخشاء» گفته‌اند: 

«سوع» در مورد گناهانی به کار می‌رود که کیفر معینی برای انها مقزر 
نشده است., اما «فخشاء» را در بیان کارهای زشتی به کار می‌برند که هر 
یک کیفر مقژری دارند. 

«و آن تفولْوا عَلّی اللّه ما لا تَمْلَمون» 

و شما را وامی‌دارد تا آنخه تمی‌دانيد: بر خدای. یکتا ببتدید 

در تفسیر این جمله از آیه شریفه, عده‌ای از دانشمندان می‌گویند: 

منظور این است که شیطان با وسوسه‌های خود, مردم را به شرک 
وامی‌دارد. 

گروهی نیز مفهوم آن را گسترده دانسته و گفته‌اند: 

به همه کارهای ناشایسته اطلاق می‌ شود. مطابق این نظر, همه بافته‌ها, 
خرافات و اوهام در مذاهب و ادیانی که روزی از اسمان ِ امده‌اند, 
پاک و پاکیزه و حیأت‌بخش و انسانساز بوده‌آند و آنگاه آلوده گشته و ابزار 

۳ و فریب شده‌آند و از این طریق شکل گرفته‌اند. 


شیطان چگونه انسان را به بدی فرمان می‌دهد؟ 


چگونه شیطان انسان را به بدی و زشتی فرمان می‌دهد در حالی که ما 


پاسخ 


به اعتقاد برخی, , معنای ی شیطان» . همان وسوسه و دعوت اوست, 
همانگونه که هی کیت تعئنفی آخ مرنی بگذا» (نفس من مرا به به فلان گناه 
دعوت کرد). جمعي نیز معتقدند که شیطان به راستی انسان را به گناه 
فرمان می‌دهد تا آنجا که گاه انسان هوشمند دعوت او را حسن نز کرد و 
درمی‌يابد که گویی در او حالتی پدید امده که انجام دادن کارهای شایسته 
برایش سخت است., اما ارتکاب گناه اسان. 


معیار شناخت وسوسه‌های شیطان از وسوسه‌های نفس انسان؟ 


چه فرقی میان وسوسه شیطان و چیزی است که نفس انسان او را به 
انجام دادن آن فرامی‌خواند و با کدامین معیار می‌توان شناخت که در چه 
امری و سو سه شیطان است و کدامین ندا و صدا| از آن نفس آدنه است ؟ 


پاسخ 


وسوسه شیطان فراهم می‌کند؛ اما باید دانست که تمییز ندادن این دو از 
هم, اهمیتی ندارد؛ مهم این است که انسان بداند هرگاه تمایل ارتکاب به 
گناه و شکستن مقزژرات خدا را در درون حسن کرد و برای انجام دادن 
کارهای شایسته و انسانی بی میل بود, دریابد که شیطان در کمین اوست و 
با وسوسه‌هایش قصد گمراه ساختن وی را دارد؛ از این رو, باید خود را به 
رعایت مقزرات وادار سازد و با همه وجود از گناهان دوری جوید. 

(صفحه 2( 





, بودن هماهنگی فرزندان با اعتقادات انحرافی پدران) 


اشاره 


اذا فیل لَهم اتثیغوا ما رل ال فالوا بل تیغ ما لیا علّه آباعناآ و لو کان 
باوْهْمْ لایعقلون شین و لا یَهْتَدُونَ 

و هنگامی که به آنها گفته شود: از آن چه خدا نازل کرده است. پیروی کنید., 
می‌گویند: ۲ ۱ 
او ی اس 
است که پدران انها چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت نیافتند؟ (170 / بقره) 


ی 


«التیتا تب معتی بافتیم.و پرخورد گرديم, می تا شه, .نی اک تیا کا نف اخداه 
ان ها, دانشمندان صاحب نظر و افراد هدایت یافته‌ای بودند» جای این بود 
که از انیا کت شوه انا باس میداد آما مروسی ان مسواده 
مذهوم برثیت بووند. رهق آما بچه معتی دازد۱ با مضدا یسنان جاهل ار 
خاهل. فست ۱ حساله. مومت وت ها کمن تمتصهصا آن جا که به 
نیاکان مربوط می شود از روز نخست در میان مشرکان عموما و در میان 
غیر انها غالبا وجود داشته است و تا امروز همچنان ادامه دارد. ولی 
خدایرست باایمان این منطق را رد می‌کند و قران مجید در موارد بسیاری 
پیروی و تعصب کور کورانه ازر نیاکان را شدید | مذمت کرده است و این 
منطق را که انسان چشم و گوش بستته از پدران خود پیروی کند, کاملا 
مردود می‌شناسد. اصولا پیروی از پیشینیان, اگر به این صورت باشد که 
انسان عقل و فکر خود را دربست در اختیار آنها بگذارد. این کار نتیجه‌ای 
ك عقب گرد ات نخواهر داشت, چر| ت ث نسل‌های بعد, از 
1 ا دا متا یت 0( 
همچون «بت» می‌پرستیدند. یک مشت اداب و سنن خرافی را به عنوان 
این که «اثار پیشینیان» است, بدون چون و چرا می‌پذیرند و لفافه‌های 
فریبنده‌ای همچون حفظ ملیت و اسناد تاریخی یک ملت بر آن می‌پوشانند. 
این طرز فکر یکی از عوامل بسیار مویُر انتقال خرافات. از نسلی به نسل 
گر است, ات وید 

(صفحه 43( ۲ 7 

مانعی ندارد که نسل‌های آینده آداب و سنن گذشتگان را مورد تحلیل و 
پرسننی قرار دشن: آن.جهبا عقل و متطی,ساز کار استوبا مایت ارام 
حفظ کنند و آن جه خرافه و موهوم و بی‌اساس است. دور بریزند. چه 
کاری از این بهتر؟ و اینگونه نقادی در آداب و سنن پیشین؛ شایسته نام 
ام | ق تا 
«انها نه چیزی می‌فهمیدند و نه هدایت يافته بودند» , یعنی از دو کس 
می‌توان پیروی کرد: , 

کسی که خود دارای علم و عقل و دانشی باشد و کسی که اکرٍ خودش 
دانشمند نیست, هدایت دانشمندی را پذیرفته است. اما پیشینیان آن ها, نه 
خود مردی آگاه بودند و نه رهبر و هدایت کننده‌ای آگاه داشتند و می‌دانیم 


تقلیدی که خلق را بر باد می‌دهد. همین «تقلید نادان از نادان» است که 
«ای دو صد لعنت بر این تقلید باد». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«أَلْقَیْنا»: یافتیم. 

«آبا ۶ پدران. 

«اهتداء»: راه یافتن. كِّ, ِ 

«و |ٍذا قیل له توا ما أَثرَلّ ال قالوا بل تتیغ ما نا یه آباعنا» 

و هنگامی که به آنان گفته شود «از آنچه خدا| فرو فرستاده است, پیروی 
کنید» . می‌گویند «هر گز, بلکه از چیزی که پدران خود را ؛ بز آن پافتیم. 
پیروی می کنیم 

توت انار ۱ الله علیه و شارت 9 

در اینکه ضمیر <«لم» ور ابة شریفه به کدام واژه برمی‌گردد, بحجت هست : 
1 به اعتقاد برخی, به «مَنْ» در آیه شریفه «و من الناس ی من لخد ..» (1) 
برمی‌گردد و منظور از آن, شرک گرایان عرب است. ّ 

2 گروهی می‌گویند به واژه «الثاس» در «یا ها الناس کلوا مما ...» (2) 
فزی کرد و عدول از خطاب به غیبت در قرآن, موضوعی ۳ شده 
است. ( 

3 و پاره‌ای نیز بر این عقیده‌اند که به کفر گرایان برمی‌گردد؛ چرا که پیشتر 
از آنها سخن رفته است؛ و اگر هم سخنی نرفته باشد. می‌توان ضمیر را به 
آنان بر کرداند. ۲ 

یر ار تور راو ی ال له موحرم اسان 
هستند. ؛ و «آنچه خدا فرو فرستاده» , مقژرات الهی و حلال و حرام او. روی 
سخن آیه شریفه نیز شرک گرایان و کافران است که به دین خدا دعوت 
می‌شوند. اما به جای پذیرش حق, با منطق سست و احمقانه‌ای, به دنباله 
روی ان تمشٌک می‌جویند و می‌گویند: 

«یل نیع ما آلْقینا له آباعنا» و آیگاه قرآن پاسخ می‌دهد که: 

« ولو کان باوُهْم لا یعون َیناً و لا یَهْتذون» 

آپا کر پدران آنان جیزی را | نیافته‌اند, 

1 سوره بقره, آ وخ 105 

2 سوره بقره, آیه 199 

3. به سوره پونس؛ آیه 22 بنگرید که نمونه‌ای از آن است. 

(صفحه 45( 

بازهم درخور پیروی هستند؟ 

مقصود این است که پیروی از نسلهای پیشین درصورتی پسندیده و عامل 
پیشرفت است که آنان راهشان را بر اساس آگاهی و دانش و بینش 


برگزیده و در مسیر حق و عدالت باشند؛ در غیر این صورت پیروی از انان, 
مایه انحطاط و نگونساری خواهد بود. از اين رو باید از منطق و برهان 
پیروی کرد و به وحی و رسالت ایمان اورد. 

(صفحه 416( 


7 آیه (حمایت مالی از خویشاوندان) 


به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان 
اورده‌اند و مال (خود) را با علاقه‌ای که به ان دارند, به خویشاوندان و 
یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق می‌کنند, 
نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و به عهد خود به هنگامی که 
عهد بستند وفا می‌کنند. در برابر محرومیت‌ها و بیماری‌ها و در میدان جنگ, 
گفتار و رفتار و اعتقادشان هماهنگ است) و اینها هلستند پرهیز کاران. 
(177 / بقره) 


ريشه و اساس همه نیکی‌ها 
«بژ» در اصل به معنی توسعه است. سپس در معنی نیکی‌ها و خوبی‌ها و 
احسان, به کار رفته است. زیرا اين کارها در وجود انسان محدود نمی‌شود 
و گسترش می‌یابد و به دیگران می‌رسد و آنها نیز بهره‌مند می‌شوند و 
«بز» جنبه وصفی دارد و به معنی شخص نیکوکار است. در اصل به معنی 
بيابان و مکان وسیع می‌باشد و از آن جا که نیکوکاران روحی وسیع و 
کستر ذم:.دارتده: ای وازم.بر. نها اطلاق می‌شود. «باساء» از ماده «بَّس» 
به معنی فقر و «ضَرْاء» به معنی درد و بیماری و «حین الباس» به معنی 
هنگام جنگ است. (1) در حقیقت این نخستین پایه همه نیکی‌ها و خوبی‌ها 
است؛ 
مداد 
1- «مجمع البیان» , ذیل آیه مورد بحث. 
(صفحه 47) 
ایمان نق یذ | و معاد و برنامه‌های الهی و پیامبران که مأمور ابلاغ و اجرای 
این برنامه‌ها بودند و فرشتگانی که واسطه ابلاغ این دعوت مس وب 
می شد ند ایمان به اصولی که تمام وجود انسان را روشن ضی کند و انگیزه 
نیرومندی برای حرکت به سوی برنامه‌های سازنده و اعمال صالح است. 
جالب این که نمی گوید: 
«نیکوکار» کسانی هستند که ... بلکه می‌گوید «نیکی» کسانی هستند که 
.. این به خاطر آن اس در ادبیات عرب و همچنین بعضی زبان‌های 
۷ هنگامی که می‌خواهند آخربن آدرجه تاکید را در چیزی بیان کنتد ان-را 
به صورت مصدری هم هرد نه به صورت وصف؛ مثلا گفته می‌شود: قلح 
عدل جهان انسانیت است. یعنی آن چنان عدالت پیشه است که کوین تمام 
وجودش در آن حل شده "و سر تا پای او در عدالت غرق گشته است., به 
گونه‌ای که هرگاه به او نگاه کنی, چیزی جز عدالت نمی‌بینی و همچنین در 
نقطه مقایل آن می‌گوییم: 
بنی‌امية رت اسلام بودند, گویی تمام وجودشان تبدیل به خواری شده بود. 
بنابراین از این تعبیر. ایمان محکم و نیرومندی در سطح بالا استفاده 
می‌شود. پس از ایمان. به مساله انفاق و ایثار و بخشش‌های مالی اشاره 
هی کته و می‌گوید: 
«مال خود را با تمام علاقه‌ای که به آن دارندر به خویشاوندان و یتیمان و 
مستمندان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان می‌دهند» (و آتی المال 
علی خی وی الفْژبی و اتنامی و القساکین و ان السبیلِ و السایلیَ و فی 


الرفای: بدون شک گذشتن از مال و تروت برای همه کس کار ۱ 
نیست. مخصوصا هنگامی که به مرحله ینار ترشت خها که عت: ان تفر نا 
در همه دل‌ها است و تعبیر «عَلی خبه» نیز اشاره به همین حقیقت است 
که آنها در برابر این خواسته دل؛: برای رضای خدا| مقاومت می‌کنند. جالب 
اين که در اینجا شش گروه از نیازمندان ذکر شده‌اند؛ در درجه اوّلر بستگان 
و خویشاوندان آبرومند و در درچه بغد یتینمان. و متستمندان: سپس آن هایی 
که نیازشان کاملاً موقتی است. مانند واماندگان در راه, بعد سائلان, اشاره 
به به اين که نیازمندان همه اهل سوال نیستند, گاهی چنان خویشتن دارند که 
ظاهر انها همچون 
(صفحه 8( 
اغنیاء است, در حالی که در باطن سخت محتاجند, چنان که قرآن در جای 
دیگر می‌گوید: 
«یحسبهَم الجاهل آعنیاء من الَعمّف: افراد ناآگاه آنها را به خاطر شلات 
خویشتن‌داری اغنیاء نصور می‌کنند» (3 27 / بقره) و سرانجام به بردگان 
اشاره می‌کند که نیاز به آزادی و استقلال دارند. هر چند ظاهرا نیاز مادذی 
آنها به وسیله مالکشان تأمین گردد. . سومین اصل از اصول نیکی‌ها را, برپا 
داشتن نماز می‌ شمرد و می‌گوید: 
«انها تما را ترا ممدارند»5(۰ آقام الصَّلاة). نمازی که اگر با شرایط و 
حدودش و با اخلاص و خضوع» انجام گیرد, انسان را از هر گناه بازمی‌دارد و 
به هر خیر و سعادتی تشویق ضافت کید چهارمین برنامه انها را اداء زکات و 
حقوق واجب مالی ذکر کرده, مي‌گوید: 
«آنها زکات را می‌پردازند» (و آتّی الّکاة). بسیارند افرادی که در پاره‌ای 
از موارد حاضرند به مستمندان کمک کنند, اما در اداء حقوق واجب, 
1 می‌باشند و به عکس گروهی غیر از ادای حقوق واجب, به 
هیچگونه کمک دیگری تن در نمی‌دهند. حتّی حاضر نیستند یک دینار به 
نیازمندترین افراد بدهند, آیه فوق با ذکر «انفاق مستحت و ایثارگری» از 
یک سو و «ادای حقوق واجب» از سوی دیگر, این هر دو گروه را از صف 
نیکوکاران واقعی خارج می‌سازد و نیکوکار را کسی می‌داند که در هر دو 
میدان انجام وظیفه کند و جالب این که در مورد انفاق‌های مستحتب, کلمه 
لین خبه» (با این که تروت محبوب آنها است) را ذکر قاق کند: ولی در 
مورد زکات واجب, نه, چرا که ادای حقوق واجب فالی: بک وظیفه الهی و 
اجتماعی است و اصولاً نیازمندان طبق منطق اسلام در اموال ثروتمندان 
به نسبت معینی شریکند, پرداختن مال شریک, نیازی به این تعبیر ندارد. 
پنجمین ویژگی آنها را وفای به عهد می‌شمرد و می‌گوید: 
«کسانی هستنج که به ِ#- خویش به هتحامین که پیمان می بند ند؛ وفا 
می‌کنند» (5 الق فون: بعهُدهم اذا عاهذدُوا). چرا که سرمایه زندگی 


تماق اعشاه مفانل افرادسامعة اشگه آن خفله کناهایین. که سشته 
اطفهان ۵ اماه را ات مود سس وهای بانط اخماعی وا سست 
می‌نماید, ترک وفای به عهد است؛ به همین دلیل در روایات اسلامی چنین 
می‌خوانیم که مسلمانان موظفند سه برنامه را در مورد همه انجام دهند» 
خواه طرف مقابل, مسلمان باشد یا 
(صفحه 49) 
کافر, نیکوکار باشد پا بدکار و آن سه عبارتند از ؛ وفای به عهد, ادای امانت 
و احترام به پدر و مادر. (1) و بالاخره ششمین و آخرین برنامه این گروه 
نیکوکاز را چنین شرح می‌دهد: «کسانی هستند که در هنگام محرومیت و 
فقر و به هنگام بیماری و درد و همچنین در موقع جنگ در برابر دشمن, صبر 
و استقامت به ,رح می‌دهند و در برابر این حوادثت زانو نمی‌زنند»؟ (5 
السّابریت في الباساءٍ و الطَرّاء و حین الباس) و در پایان آیه به عنوان 
جمع‌بندی و بر شش ضفت عالی گذشته می‌گوید: 
«اینها کسانی هستند که راست می‌گویند و اینها پرهیز کارانند» (أولیک 
الذین صَدفُوا و آولیک هم الْمْتونَ). راستگویی آنها از اینجا روشن می‌شود 
ال مرا از هر نظر با اعتقاد و اینانشان هماهنگ است و 
تقوا و پرهیزکاریشان از اینجا معلوم می‌شود که آنها هم وظیفه خود را در 
برا, بر «الله» و هم در برابر تیازمندان و .محرومان و کل جامعه انساتی: و 
هم در برابر خویشتن خویش انجام می‌دهند. جالب این که 6 صفت برجسته 
فوق, هم شامل اصول اعتقادی و اخلاقی و هم برنامه‌های عملی است. در 
ای او اعفا ام اههای اصلی در شنم بایان جریا مها 
عملی به انفاق و نماز و زکات که سمیلی از رابطه خلق با خالق و خلق با 
خلق است, اشاره گردیده و از میان برنامه‌های اخلاقی. تکیه بر وفای به 
عهد و استقامت و پایداری شده که ريشه همه صفات عالی اخلاقی را 
تشکیل می‌دهد. 
ماد اد 
آ««اضول کافی» علد 2 یات الیو بالمالد ین صفحه 129 حدست :5 1 
(صفحه 50) 


اشاره 


«بژ»: خوب فرمانبرداری کردن, نیکوکاری, نیکوکار. 
«مساکین»: جمع «مسکین» به معنای تهیدست و بینوا. 
«ایِنْ السّبیل»: مسافر, رهگذر, در راه مانده. 
«بأساء»: سختی يا تنگدستی و فقر. 

«صَرْاء»: بیماری, گرفتاری. 


نان قرولن 


بعد از آنکه به فرمان خدا, قبله از بیت‌المقدٌس به مگه و خانه خدا تغییر 
یافت, گفتگوها و کشمکشهای بسیاری میان بهود و نصارا و پیروان قرآن 
پیش امد و تداوم پیدا کرد. بیشتر بهودیان و مسیحیان. فرمانبرداری 
شایسته و بایسته از خدا و نیکی و نیکوکاری را به روی اوردن به شرق یا 
غرب برای ادای فریضه نماز عنوان می‌کردند و قبله خویش را درست 
می‌دانستند؛ و مردم مسلمان نیز ضمن احترام به بیت‌المقذس نخستین 
قبله مردم باایمان: بر این عقیده پای می‌قشردند که آنان فرمانبرذار 
پروردگار خویش‌اند و به هر سو او دستور دهد, نماز خواهند خواند و تسلیم 
نیرنگ و جوسازی بازیگران نخواهند شد و درست در این شرایط بود که 
اين آیه شریفه بر قلب مصفای پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمد. 


راه اعتدال و ات معتدل 


در تفسیر آیاتی که در خصوص تغییر قبله از بیت‌المقدس به خانه خدا از 
نظرتان گذشت, خاطرنشان شد که بهود و نصارا از یک سو و شرک‌گرایان 
از دیگر سو چه هیاهوها بپا کردند و چه بهانه‌جویی‌ها براه انداختند. قرآن 
شریف در این آیم شریفه پاسخ آنان را می‌دهد و می‌فرماید: 

«یّسّ الب آَن بولوا وجُومکَم قتلّ السرق و المَفرب.» 


ِ و فرمانبرداری خوب از خدا آن نیست که به هنگام نماز روی خود 


را 61 

به سوی خاور یا باختر بگردانید. 

درست است که نماز این اثر شگرف را دارد که انسان را از کردارهای 
زشت و نایسند بازمی‌دارد و دیگر عبادتها نیز هر کدام تأثیری سازنده و 
نقشی مهم در زندگی فرد و جامعه ایفا می‌کنند و به همین متظور از جاتب 
خدا مقر شده‌اند؛ اما نباید از یاد برد که طریق به دست آوردن مصالح و 
اجتناب از تباهیها و گناهان, گاه در شرایط گوناگون زمانی و مکانی تغییر 
می‌بابد؛ از این رو خوب فرمانبرداری کردن خدا| و نیکوکاری ان است که 
اا ‏ ای کا ص ص و سا مه 
به شرق يا غرب روی آوریم و به سوی قبله بهود يا نصارا نماز بخوانیم 
بنابراین, نیکی و اطاعت شایسته از خدا, , روی 9[ 
نیست., بلکه پیروی کامل و خالصانه از اوست؛ و این معیار نیکی و 
نیکوکاری است. 

مر 

نیکوکاری آن نیست که نصارا به هنگام نماز روی به خاور و یهود روی به 
باختر آهرن: بلکه فرمانبرداری واقعی خدا, ایمان تزلزل ناپذیر به او و 
ی از گناهان ایست. 

«و لک الب من و الوم ار و الَْلایَكَةٍ و الکتاب و اللیْن» 

بلکه 0 خوب_ ِ_ کننتت ۱ که به خدا| و روز بازیسین و 
فرشتگان و کتاب[های آسفانت ا وسام‌آفران ها امان اور 

2 مورد تقدیر این جمله از آیه ۰ _دسته‌ای بر آنتد که تقدیر آن بدین 
گونه‌است: «و لک الب من امن بالله ۰ (بلکه نیکوکاری راستین. 
قاری ی اس | ایمان ۳ ۱ ۰ همانگونه که در میان عرب 
گفته می‌شود: «السَخاء حاتَمٌ و السز زهیل که حقیقت آن بدین صورت 
است: «السخاء سَخاء حاتم و اسر شقر شعر ژ‌ 2 هیر » (سخاوت واقعی؛ سخاوت 


حاتم است و شعر حقیقی. شعر زهیر). : 

و گروهی ,نیز می‌گویند تقدیر آیه بدین ترتیب است: «و لکِن البا» يا 
«ولکنت دلب ۳ (بلکه نیکوکار واقعی؛ کسی است که به خدا| و روز 
بازپسین و ... اجان بیاورد). 

(صفحه 502( 

متایی ار ماک اساسا مان هه ای است: که ات 
واقعیتها و راه یافتن به سوی حق و عدالت واقعی همچون شناخت جهان 
آفر در شناخت بدیده‌ها و یدید ۹ آنها با صفات و ویژگیهای او و 
شناخت انسان قهدفدارشبار آفربتش .همه و همهاور کرو آن است وتان 
بازمی گردد. 

و مقصود از ایمان به روز بازپسین, عبارت است از ایمان به زندگی پس از 
مرگ و اعتقاد به حساب و کتاب و کیفر و پاداش و بهشت و دوزخ. 

ایمان به فرشتگان نیز به این معناست که آنان را بندگان گرانقدر پروردگار 
بشناسیم که هماره فرمانبردار خدا هستند و در اطاعت او بر یکدیگر 
سبقت می‌جویند و هرگز گناه نمی‌کنند. ۱ ۱ 

و ایمان به پیام‌اوران خدا| این است که همه انان را بندگان شایسته و 
برگزیده خدا و پاک از لغزش و گناه بدانیم؛ و باور داشته باشیم که آنچه 
آورده‌اند, وحی الهی است و در گفتار خویش راستگویند؛ نخستین آنان, آدم 
خلالشام ه آخریتان رت ضحید صلی الله,قلیه و الط ابیت و دجوبم 
آیین و راه و رسم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله , آخرین و کاملترین 
پیام آسمان به زمین است که همه باید آن را طریق خویش قرار دهند. 

«و آتی المال علی خْبّه» 

و دارایی [خود] را با وجود دوست‌داشتن آن, انفاق کند 

دن تفنسیر. این «خملهار آبه شیر بفهر تظی‌هایی ند ارات سنده؛ارست* 

1 عله‌ای ضمیر در «جْبهٍ» را به ثروت و مال برگردانده و آیه را بدین 
صورت معنا کرده‌اند: 

فد رای اه یت اش ار تا اصاق کت سا انم 
بیان, مصدر به مفعول اضافه شده است. 

۵ کرش از خصله ای ام ور در ان فد مه ۱ 
منظور این است که «دارایی را در اوج صحت و سلامت و امید به اینده و 
در حال بیم از فقر, به خاطر ایمان به خداء برای محرومان هزینه کنی؛ نه 
اينکه آنقدر انفاق را به تأخیر اندازی که جان به گلو برسد و آنگاه وصیت 
کنی که از این تروت, مقداری به این و مقداری به آن ند هید. 

مه اغتقاد جماعتف: دبحره صمصیر: مد کور نه < هر ام من کرد که ود 
(صفحه 53) 

این صورت, مصدر به فاعل اضافه شده و مفعول [المال ] به جهت روشن 


بودن ار نیامده است. با این بیان. معنای یه بدین صورت است: و مال 
را با علاقه‌ای که انسان باایمان به ان دارد, [بین] ... انفاق, می‌کند». 

3. جمعی دیگر را اعتقاد تشن ان است که ی ی ترافی کردو و 
آیه در حقیفت اینگونه است: و مال را در راه مهر خدا انفاق می‌کند». 

از دید خوافت: سومین دیدگاه که از مرحوم سید مرتضی است. بهترین 
است؛ زیرا بیانگر آن است که انسان دارایی خویش را با وجود علاقه به 
آن؛ خالصانه در راه خدا و مهر او هزینه می کند؛ و واضح است که بدون 
قصد قربت., پاداش شایسته و بایسته‌ای در انفاق نخواهد بود. 


گروه‌های شش کاند تبازمتدان سالی 


اشاره 


«دّوی القربی و الیتامی و المساکین و ايْنَ السّبیل و السائلین و فی 
الرقاب» 

این جمله از ایة شریفه, شش گروه از نیازمندان را که انسان باایمان به 
آنان یاری می‌رساند و نم انان انفاق می کند, برمی‌ شمارد: 


1 نزدیکان 


منظور از نزدیکان. خویشاوندان انفاق کننده است؛ همانگونه که از پیامبر 
گرامی صلی الله علیه و آله نقل کرده‌اند که در پاسخ به پرسشی در مورد 
بهترین انفاق, فرمود: 

«جَهَدٌ المقل علی ذی الرَجم الکاشح. » (بهترین انفاق آن است که فرد کم 
درآمد به خویشاوندانش انفاق کند) و نیز به کف از بانوان مسلمان که 
بهترین راه هزینه کردن هفتاد مثقال طلای خویش را جویا شد فرمود: 
«امَلما فی قرابتک.» (آن را بین نزدیکانت انفاق کن). 

برخی نیز بر این عقیده‌اند که ممکن است مقصود. نزدیکان پیامبر صلی 
الله علیه و آله باشند؛ چرا که در قرآن شریف این واژه در مورد خاندان 
وحی و رسالت به کار رفته است. (1) 

1 سوره شورا؛ ابه 23. 

(صفحه 54 


2 بتیمان 


در تفسیر این واژه. بعضی می‌گویند منظور این است که به خود یتیمان 
کمک کند؛ را ۱ ۱ 
چرا که از سپردن مال به کسانی که رشد اقتصادی کافی ندارند. نکوهش 
شده است. 

گفتنی است که واژه «آلیتامی» ,از دیدگاه دوم مچرور است؛ زیرا در اصل 
بدین صورت است: و ( المال لین ذوی الیتامی ۳ (مال را به 
سرپرستان ینیم بدهید) و مطابق دیدگاه نخست, #۳ به جای 9 
الر تی و در حطفت. قطوی: آزوزت: 


3. نیازمندان 


مقصود از «مساکین» , نیازمندان و تهیدستان جامعه است. 


4 در راه هاند کان 


از پنجمین امام نور علیه‌السلام نقل کرده‌اند که آن حضرت واژه «ابن 
السبیل» را به «در راه مانده» تفسیر فرموده است؛ اما برخی ان را به 
مفهوم «میهمان» گرفته‌اند. 


5. کدایان 


منظور, بینوایان و نیازمندانی‌اند که دست گدایی به سوی دیگران دراز 
هقی کنر و کمک می‌جویند: و این به نیازمندان ابرومندی اشاره دارد که 


به اعتقاد عده‌ای, منظور این است که هر برده‌ای را می‌تواند با مال خود 
آزاد سازد؛ اما از دید گروهی دیگر. مقصود بردگانی هستند که قرار آزادی 
خود را در برابر 

(صفحه 55) 

پرداخت پول, با صاحبان خویش بسته‌اند و به اعتقاد 7( آیه. بر یه 
قیدی ندارد و هر دو نظر را دربر می‌گیرد. 


افزون بر زکات 


در اينکه آیه شریفه پرداخت نوعی حقوق مالی را بعنوان زکات. برای فرد 
باایمان واجب می‌سازد. همه مفسران اثفاق نظر دارند؛ اما در پرداخت 
حقوق واجبی افزون بر زکات مال, بعضی معتقدند که ایه شریفه حقوق 
واجب مالی دیگر را نیز بیان می‌کند. از جمله پرداخت نفقه به کسانی که 
نفقه آنان برعهده انسان است و نیز انفاق به کسانی که در خطر گرسنگی 
و 9 هستند و نجات آنان؛ همجنین ادای نذر و کقاره. از دید این عده, ان 
شریفه همه این موارد را شامل می‌شود و پرداخت انها را برای انسان 
باایمان و دارنده امکانات واجب می‌سازد. اما برخی چنین دریافتی از ایه 
شریفه ندارند. 
به عقیده 0 آیه شربفه. انفاق استحبابی را نیز که برای تقزب به خدا| 
پرداخت می‌شود. دربرمی‌گیرد؛ چرا که هرگونه انفاق خدایسندانه‌ای را 
«برٌ» و نیکوکاری می‌گویند؛ و این موضوع تا آنجا روشن است که برخی از 
مفسران گفته‌اند: ۱ 
آیه شریفه, بیانگر حقوق مستحبٍ مالی است و نمی‌توان آن را تنها بیانگر 
زکات واجب پنداشت. زیرا زکات واجب در جمله بعدی این ایه شریفه 
شرح داده شده است. 
این نکته نیز درخور دقت است که کین و نیکوکاری و احسان و انفاق؛ 
معنای گسترده‌ای دارد و در یاری رسانی به گروههای ششگانه‌ای که ذکر 
آنها رفت, خلاصه نمی‌شود؛ و خداوند بدان جهت از این شش دسته سخن 
به میان آورد که جلوه‌های نیاز و اضطرار انسانها را نشان داده باشد, 
وگرنه معنای نیکوکاری و احسان و انفاق در راه خدا, بسیار وسیع است و 
یاری رساندن به این گروهه تنها گوشه‌ای از آن را شامل می‌شود. 

و أقام الّلاة و آتی الرّکاة 5 الخوفون ‏ بعهُدهم اذا عاهدوا و الصَابرینَ فی 
سا الصّّء و حين الباس » 
(صفحه 56) 
ایه شریفه در ادامه برشمردن اساس و ریشه کی و نیکو کاریها, 
می‌فر ماید: 
۶« تماز را بر با دارت»: الیته بدانگونه که شایسته است وبا آداب و شر ایط 
خاصٌ آن. ۶و 0 و حقوق مالی خویش را برای تقژب به خدا بپردازد». 
از ویژگیهای دیگر فرمانبرداری خوب از خدا و نیکی و نیکوکاری این است 
که کسانی که چنین هستند, به عهدها و پیمانهای خویش, چه آنچه میان آنان 
و خداست و چه با بندگان خدا, به همه وفا دارند؛ و در سختی و زیان و به 


هنگام جنگ و پیکار» شکیبابند. 

واژه «بآأساء» را ره از مفسران؛ «فقر و نگ دتتین »6 معنا کرده‌اند و 
«صَرّاء» را به مفهوم «پیماری» گر فته‌اند. 

و مقصود از «حین البانتن» , هنگامه پیکار است؛ چرا| که امیر مومنان 
یه لیام می‌فروماید: 2 ۳ ۳ 
«کنا 5ا ام الباسن انا یسَول‌الله قلم یَکُن آحَذ مثا رب ای الْعَدُة 
مِْه.» وقتی ی بیکار سخت می‌شد. ج اه کی اس وا 
پناه می‌بردیم؛ و هیچیک از ما تزهکتر از ان جصزی سذشمن: نبود؛ 

که در این فرمایش امیرمومنان علیه السلام, «بأس» به معنای جنگ آمده 
است. ‏ , 

«أولیِک الذین صَدفوا و ولیک هم المتَفُون» 

آنانند که هر چه را از خدا پذیرفتند و آوردند, راست گفتند و در 
عمل به آن پایبندی نشان دادند و هرگز در تعهّدات خویش خلاف نکردند؛ 
گفتار و نیّت و عملکرد اینان هماهنگ است؛ و آنان. همان پروا پیشگانند. 
واژه «اولیّک» ۰ اشاره به شایشستکان و نیکوکاران واقعی است ۳ ویژگیهای 
آنان ترسیم شد. 


تجسّم این ویژگیها 


دانشمندان و مفسّران بر آنند که سمبل واقعی و تجسّم و تبلور اين 
اوصاف والاء امیرمومنان علیه السلام است و منظور نیز آن وجود گرانمایه 
است؛ چرا که به گواهی همه آگاهان و دانشوران, پس از بيامتر. حزامی 
ضلی الله علية و آله در مبان افت, بد اه کسی را داران این 


(صفحه 57) 
صفت و ویژ گیها و عمل کننده به این برنامه انسانساز قرآن نمی‌توان 
باقته هم ان اننرد استه کد. جمعت آن دانتمتدان: غمل. به این. ایه 


تن بقة و تخسم غملی ان | تفا ما عبر ان ها ان معضیم علمه اتسلام 
می‌شنا سند. 


قرآن در این آیه شریفه که به راستی یک برنامه کامل, جامع و سازنده 
است. ضمن پاسخگویی به هیاهوی یهود و نصارا و بیان نیکی و نیکوکاری و 
فرمانبرداری از خدا, اصولی‌ترین پایه‌های شایستگی و مهمترین ویژگی 
بندگان شایسته خدا| را در قلمرو بینش و گرایش و میدان غقل و اخلاق 
ترسیم می‌کند؛ به اين صورت: 

1 شایستگان کساني هستند که در قلمرو عقیده و بینش, نی | وهای 
پیامبران و کتابهای آسمائتن و فرشتگان اعتقاد دارند و در پرنو شناخت, به 
آنها ایما ن می‌آورند: ۳ 

«و لك الی ته ع‌نالله , 

2 آنان 0 ِِ بلند 0 ارتباطی گرم و دوستانه با خدا دارند؛ و 
فا ۱ و که و هر 
آنان است. 

3. رابطه اینان با مردم نیز در پرتو این ایمان و عقیده, دوستانه و ِ 
است, تا آنجا که نه تنها حقوق واجب مالی, که حقوق استحبابی را نیز 
می‌پردازند؛ قزر قافوسن زند کی انان, ستم و حق کشنین رام تفی‌یاید. 

4 این عذه در میدان اخلاق و عمل نیز مردان وفا و امانت و صداقت و 
تقوا هستند؛ و در همه مراحل, شرافتمندانه و انسانی زندگی می‌کنند. 
(صفحه 58) 


6 وضس‌فای. هایسته خانوا :کب 


اشاره 


کیب عیكم | دم او بِن ترک خیراً الوصتَّهُ لین و 
رین بالعقروف ح غلی اتف , ۱ 

بر شما نوشته شده هنگامی که یکی از نز شما را مرگ فرا رسد. اکر چیز 
خوبی از خود به جای گذارده, وصیّت برای پدر و مادر و نزدیکان به طور 
شایسته کند. این حقی است برای پرهی زکاران. (180 / بقره) 


در اینجا به جای کلمه «مال» , کلمه «حَیر» گفته شده, فرموده: 

اگر «چیز خوبی» از خود به یادگار گذارده. وصیّت کند. این تعبیر نشان 
می‌دهد که اسلام ثروت و سرمایه‌ای را که از طریق مشروع به دست 
آمده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود, خیر و 
برکت هی‌داند و بر افکار نادردست آنها که دات تروت را چیز بدی فف 3 نند: 
هرا هر تا مات ار ضا کست رکه عاصه ها میم 
پیشرفت استتمارگران می‌ شود بیزار است. ضمانا این تعبیر اشاره لطیفی 
به مشروع بودن ثروت است, زیرا اموال نامشروعی که انسان از خود به 
یادگار می‌گذارد. خیر نیست, بلکه شرٌ و نکبت است. از برخی روایات نیز 
استفاده می‌شود که از تعبیر «خیر» چنین به دست می اب که. وال قابل 
ملاحظه‌ای باشد وگرنه اموال مختصر, احتیاج به وصیّت ندارد, همان بهتر 
که ورثه آن را طبق قانون ارث در میان خود تقسیم کنند و به تعبیر دیگر 
مر وت دم ی و ۳ 
کند. (1) ضمنا جمله «اذا حضَر أحَدَکم الْمَوْتْ»: هنگامی که مرگ يکي از 
شما فرا زننند» م.بزای: بیان 09 فرصت وصیت ار 
بيفتد. از -دست: می‌رود. ه‌حرنه .هیع. مانفن. نذارد که. آنشان- قبل, از آن 
پیش بینی کار خود را کرده, 


کا لا کر ک< کل 
- «لوژ القَلَیّن» 1 جلد بل صفحه 19 
ِِِ 59( 


وصیت‌نامه خویش را آماده کند, بلکه از روایات استفاده می‌شود که این 
عمل بسیار شایسته‌ای است. مقیّد ساختن وصیْت در آیه فوق با قید 
«بالْمَقژوف» اشاره به این است که وصیت باید از هر جهت عقل پسند 
باشد, زیرا «معروف» به معنی شناخته شده برای عقل و خرد است. هم از 
نظر مبلغ و مقدار و هم از نظر شخصی که وصیّت به نام او شده و هم از 
جهات دیگر, باید طوری باشد که عرف عقلاء آن.: | کهلی شایفنه ندا نید 
نه یک نوع تبعیض ناروا و مایه نزاع و دعوا و انحراف از اصول حق و 
عدالت. 


اشاره 


«مغروف»: پسندیده و کار عادلانه‌ای که ستم و تجاوزی ور ان نیست. 


«حَصَرٌ»: حاضر شد, فرا رسید. 
«حق»: درست. ثابت, لازم واجب. 


وصیت, دستوری سازنده 


قرآن شریف در دو آیه قبل, بخشی از تدابیر سنجیده و عادلانه اسلام را در 
راه تأمین حقٌ حیات ترسیم کرد؛ و انتی: دز این اباته: از برنامه‌ای سخن به 
میان می‌آورد. که بیشتر بعد اقتصادی و حقوقین و خانوادگی دارد و آن 
عبارت است از وصیت شایسته و منصفانه, پیش از فرارسیدن مرگ. 

«کْیَبِ علَیْکُمْ اذا حضَر آ< کم الْمَقث» 

بر شما مردم باایمان مقر شده است که هر گاه یکی از نز شما را مرگ فرا 


رسد ۱ 
«کْنَت» یعنی مقژر و لازم و واجب شند. دک القات 
این است که «آثار و نشانه‌های مرگ همچون: بیما بیماری, خطر, پیری و مانند 
آنها بدنذار شودء نه نکه فرشته مرگ برسد» و پاه‌ی یز بر آنند که پیش 
از همه اينهاء در حال صحّت و سلامت وصیت 

«ان ترک خیرا» 

اگر مالی بر جای می‌گذارد 

(صفحه 60) 


در اینکه ِِ ۱ و دارایی باید چه اندازه باشد تا وصیت بن ان لازم شود 

دیدگاهها متفا وت است: 

1 عده‌ای معتقدند که مال و ثروتی داشته باشد؛ کم يا زیاد, تفاوتی ندارد. 
2 و گروهی دیگر بر اين اعتقادند که کمتر از هزار يا پانصد درهم نباشد؛ و 

دسته‌ای آن را میانگین هشتصد تا هزار درهم عنوان ساخته‌اند که باید برای 

آن وبیشتر از آن؛.وصیت: بستدنده‌آی بتونسید: 

آورده‌اند که امیر مومنان علیه‌السلام به عیادتِ یکی از دوستداران خود 

رفته بود؛ و او ضمن بیان وضعیت مالی خویش پرسید که ایا باید وصیت 

کند؟ آن حضرت فرمود: ۲ 

نه؛ چون دارایی تو هفتصد درهم است و قران دارایی فراوان را در نظر 

دارد که می‌فرماید: 

«ان تک خیرا». 

به عقیده موّلف, دیدگاه دوم درست است؛ چرا که فرموده امیرمومنان 

علیه السلام. بهترین راهگشا و دلیل برای ما است. 

«الوصتَه لِلْوالدَیّن و لین بالْمَقژوف» 

به شیوه‌ای پسندیده [و شایسته], برای پدر و مادر و نزدیکان [خود] وصیت 

کند 

سبک شایسته در وصیت این است که وصیتنامه به گونه‌ای عادلانه و 

اتساتی: توشته شود که.در آن نه: در حف کسی ستم و بیدادی رفته.باشد و 


نه تحمیل و تجاوزی و صاحبان بینش و خرد آن را گواهی کنند. 

برخی را اعتقاد بر ان است که ممکن است واژه «معژوف» به این معنا 
باشد که به مقدار شایسته‌ای در حقْ پدر و مادر و نزدیکان وصیت کند؛ نه 
اینکه با ثروت فراوان مبلغ ناچیزی وصیْت کند که در این صورت کارش 
جمعی از مفسٌران می‌گویند: ۲ 
ممکن است واژه «معژوف» مربوط به وصیت کننده باشد و تفسیر ان این 
باشد که: 

وصیّت‌کننده طریق شایسته‌ای را در وصیّت خود در پیش گیرد و چنان 
نباشد که برای ثروتمندان فامیل یا خویشاوندان دور وصیت کند و برایشان 
بهره‌ای قرار دهد, اما برای بینوایان و خویشان نزدیک آنگونه که شایسته 
است, بهره‌ای قرار ندهد. 

(صفحه 61 

«حَقّا علی امین » 

این [شیوه], بر پروا پیشگان واجب شده است 

این جمله از آیه شریفه, بر لزوم وصیت تأکید می‌کند. 

گروهی از مفشران بر این عقیده‌اند که بعضی از آیات پا روایات مربوط به 
از این آبه شریفه را نسخ: کرده‌اند و-دسنته‌ای نیز بر این بندارند که این 
آیه در مورد کسانی که ارت می‌برند. نسخ شده است و درباره کسانی که 
ارث نمی‌برند, باید وصیت شود؛ جمعی نیز معتقدند که این ایه شریفه 
منافاتی با آیات ارت ندارد و نسخ نشده است. 

به اعتقاد ما و همه محققان و اندیشمندان ما, آیه شریفه نسخ نشده است؛ 
چرا که نسخ در صورتی تحقق می‌یابد که در پیام دو آیه ناسازگاری کامل 
وجود داشته باشد, در حالی که میان آیات ارت و آیه وصیت؛ چنین نیست. 
طرفداران دیدگاه نخست., به روایتی از پیامبر صلی الله علیه و اله استناد 
کرده‌اند که: 

« لا صية لوارتِ» که این روایت را چنانچه از نظر سند نیز درست باشد 
(که چنبی تنتیتیت از باز هم نمی‌توان قن مقایل آیه وصیت قرار داد؛ زیرا| در 
روایت اعاهی آندکی است, خال انکه شان قرآن, کامل و قطعی است. 
افزون بر اين, اگر سند و دلالت روایت مزبور درست و روشن بود, 
می‌توانست کل آیه شریفه را تخصیص بزند و در نتیجه بگوییم: 

نوشتن وصیت در مواردی فر ان تر از 31 دارایی, روا بیست . 

پاره‌ای از مفسران عقیده دارند که این ایه بدان دلیل نسخ شده است که 
اين اعا نیز درست نیست؛ چرا که حتّی اگر وصیّت را واجب ندانیم. چه 
مانعی دارد که آیه شریفه بیانگر یک دستور مستح اخلاقی و خانوادگی و 


مالی باشد؟ بویژه آنکه در مورد این دستور انسانی, روایات بسیاری نیز از 
امامان نور و اور کارا راستین قرآن علیهم‌السلام رسیده است که برای 
نمونه, به برخی نظر می‌افکنيم: 

1 از حضرت باقر علیه‌السلام نقل کرده‌اند که در پاسخ کسی که از 
درستی و روا بودن وصیّت می‌پرسید فرمود: . , _ ۲ 

اری؛ وصیت کسی که وارت دارد, درست است و انگاه همین ایه شریفه را 
تلاوت ی 
«کیت علیکم ادا 
ِ 02( 

2 از امیرمژمنان علیه السلام نیز نقل کرده‌اند که فرمود: 

«مَن لَم بوص عَنَد مَوْته لدّوی قرابته ممَن لابرث قَقَذ حَتَم عَمَلهةْ بِمَعصية.» 
کسی که به هنگام و برای خویشاوندان دورترش که از او ارت 
نمی‌برند. وصیت پسندیده‌ای نکند, زندگی و عملکردش با گناه و کوتاهی در 
ادای وظیفه به پایان رسیده است. 
3. همچنین از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نقل کرده‌اند که فرمود: 
«مَنْ مات بغیر صیية مات مینة جاهلتَهَ» هر که بدون وصیت از دنیا برود 
مرگش به سان مرگ جاهلیت است. 
4 و نیز فرمود: 

«مَن لَم 4 ُحْسنْ وَصیِتة عند مَوَیه کان تفصاً فی مُُوعَیهٍ و عَقله.» کسی که 
هنگام ِِ وصیت شایسته‌ای نکند, همین کوتاهی نشانگر کاشتی 
جوانمردی و خردمندی اوست. 

د. از ششمین امام نور علیه‌السلام است که فرمود: 

«ما یبفی لأقرِءٍ مُسْلم أنْ یبیت الا وَصینْةُ تخت رآسه.» بر انسان مسلمان 
0 شب سر بر بآلین نهد, مگر اینکه وصیتنامه‌اش را زیر سرش قرار 
داده باشد. 


(صفحه 63) 


- 





9 افراد خانواده عامل آزمايش و تربیت یکدیگر « 


اشاره 


ری یلاس خبٌ السشهوات من الساء و التنین و الْقناطیر الفعَلطرَه و من 
الذهب و لفِصَة و الحَیْلِ المْسَوَمة و الألعام و الحرِ ذلک متاغ الْحباة الدثی 
و للع لد جُسَنْ الما 

محبنت ۳ مافی. از زان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و 
اسب‌های ممتاز و چهارپایان و زراعت در نظر مردم جلوه داده شده است 
(تا در پرتو آن, آزمایش و تربیت شوند, ولی] اینها (در صورتی که هدف 
نهایی ات را تشکیل دهند,) سرمایه زد کی پست (مادی) است و 
سرانجام نیک (و زندگی والا و جاویدان), , نزد خدا| اتتدت: (14/ آل‌عمران) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


جاذبه زینت‌های مادذی 


«سشهّوات» جمع «سْهُوه» به معلی علاقه شدید به چیزی است, ولی در ای 
بالاء به معنی «مُشتهیات» (اشیاء مورد علاقه) به کار رفته است. 

درست است که بدون این وسایل. نمی‌توان زندگی کرد و حتّی پیمودن راه 
معنویّت و سعادت نیز بدون وسایل مادّی, غیرممکن است. اما استفاده 
کردن از آنها در این مسیر, مطلبی است و دلبستگی فوق العاده و پرستش 
آنها و هدف نهایی بودن. مطلب دیگر. جمله «زین للناس حبٌ الشهّوات» 
که به صورت فعل مجهول ذکر شده, می‌گوید: 

علاقه به زن و فرزند و اموال و ثروت‌ها در نظر مردم زینت داده شده 
است, در اینجا این سوال پیش ون اند که؛ . ژیلنت دهنده چه کسی است؟ آن 
چه در تفسیر آیه صحیح به نظر می‌رسد, این است که زینت دهنده, خداوند 
است از طریق دستگاه آفرینش و نهاد و خلقت افو زیرا خدا است که 


عشق به فرزندان و مال و ثروت واددر ماد ادفی ایجاد کرده تا او را 
ازمایش کند و در مسیر تکامل و تربیت پیش ببرد همانطور که در ایه 7 
سوره آمده: ِ 
«اتّا جقلنا ما عَلی الارض زیدة لها لِتْلْوفْمٌ أُْمْ أَحسَنْ عملاً: ما آن چه را در 
روی زمین هست, نت بداق آن قر ار :دادیم نا آتها دا شادمایيم که کدام‌یی 
شان بهتر است». یعنی از این عشق و علاقه تنها در مسیر خوشبختی و 
(صفحه 64) ۳ 
سازندگی بهره گیرند نه در مسیر فساد و ویران‌گری. آیه مورد بحث و 
سایر ایات مشابه ان, هیچگاه علاقه معتدل نسبت به زن و فرزندان و 
اموال و تروت را نکوهش نمی کند, زیرا پیشبرد اهداف موی 
وسایل ماذی, ممکن تیلست به علاوه قانون شریعت هرگز برضد د قانون 
خلقت ۰ و فرزینن تماق تو اند باشد, آن چه جوز ی ۳ عشق و 


منظور از «القناطیر ] خقصا ۵» و «ا[ حَیل 1 لمَسَوّمَة» چیست؟ 


واژه «قناطیر» جمع «قنطار» به معنی چیز محکم است و سپس به مال 
زیاد گفته شده است و اگر مشاهده می‌کنیم «پل» را «قَنطرّه» و 
«اشخاص باهوش» را «قنطر» می‌گویند. به خاطر استحکام در بنا یا در 
تفکر آنها است. «مَقَنَطرّه» نیز اسم مفعول از همان ماه به معنی 
فضاعت و هی و ان حی‌باشته هد بر آنن ده علحه: , پشت سر هم برای تأکید 
است, شبیه تعبیری که در فارسي امروز رایج است که می‌گویند: 

«فلان کس صاحب «الاف» و «الوف» می‌باشد» , یعنی ثروت زیادی دارد. 
واژه «خیل» اسم جمع است و به معنی اسب ‌ها یا اسب سواران؛ هر دو 
است. البئه در آیه مورد بحت منظور, همان معنی اول است. کلمه 
«مَسَوّمه» در اصل به معنی نشان‌دار است و نشان داشتن آن: پا به خاطر 
برازندگی اندام و مشخص بودن جهره و یا به خاطر تعلیم و تربیت آنها و 
آمادگی برای سواری در هیدان خنی, است:. بنابر این آبه مورد بخت نه ششن 
چیز از سرمایه‌های مهم زندگی که عبارتند از؛ زن, فرزند. پول‌های نقد, 
مرکب‌های ممتاز, چهارپایانی که در دام‌داری مورد استفاده هستند (آتعام) و 
تات‌ها حفت نارهم که که ار کان. ند .فان انسان را شا 


می د هند. 


منظور از «متاع حیات دنیا» چیست؟ 


«متاع» به چیزی هی گهیتد که اتشان از آن بهره‌مند می‌شود و «حیات دنیا» 
به, معنی زندگی پایین و پست است, بنابراین معنی جمله «ذلک متاعغ الحیاة 
الکیا» , چنین می‌ شود که؛ اگر کسی تنها , به این امور شش گانه به عنوان 
هدف نهایی عشق ورزد و 

(صفحه 65) 

از آنها به نو( ۳۲ نردبانی ذر فستیر زتد کین انسانی بهره تکنرن: چنین کسی 
تن به زندگی پستی داده است. 


اشاره 


«سَهوات»: جمع «شهْوّت» ؛ و به معنای خواستنی‌ها و تمایلاتی است که 
برای ادامه زد حی جانداران ضروری است و خدای فرزانه به همین دلیل 
در سازمان وجودشان افریده است. 

«قناطیر»: جمع «قنطار» به معنای «دارایی هنگفت». اصل این واژه. به 
معنای «محکم‌کاری» است. 

«مَقَنطرّة»: از «قَنّطرّة» برگرفته شده, که صیغه مفعولی است؛ و در اینجا 
برای تاکید بهة کار رفته است, به سان «جعرا معخورا» يا «تشیا عنسیا». 
«حَیّل»: به نژادی خاص از اسب گفته می‌شود. اصل این واژه از «خیال» 
است؛ و بدان جهت به این اسم نامیده شده است که سوار بر ان شکوه و 
عظمتی را در خویشتن می‌پندارد. 

«مَسَوّمة»: از «سَوَم» به معنای «چرانید» برگرفته شده؛ و «سیما» نیز به 
مفهوم «نیکو» است و گاه به نشانه و علامت گفته می‌شود. 


اکنون در اين ایه شریفه, پیرامون موانع بینش و مهمترین چیزهایی بحث 
می‌شود که مردم را از راه درست و دریافت و شناخت حق بازمی‌دارد و 
آنان را به سوی دنیا و ارزشهای ماذی آن سوق می‌دهد. 

«زْينَ لاس خب الشهواتِ من النساء و البنین و القناطیر المْقَتْطره من 
الدهب و امد 5 الْحَیّل الَمَسَةَم و5 التعام و الحزت» 

عشق ورزیدن به خواستنیها از عشق به زنان گرفته تا فرزندان, گنجینه‌های 
آکنده از 

(صفحه 66) 

طلا و نقره, اسبهای نشاندار و چهارپایان دیگر و کشتزارها برای مردم 
اراسته شده است. 

در پاسخ به این پرسش که این زینت دهنده زنان, فرزندان و اموال کیست. 
دیدگاهها متفاوت است: 

1 به باور پاره‌ای این ژینت دهنده, شیطان است؛ چرا که هیچکس بیش از 
آفریدگار هستی دنیا و ارزشهای مای آن را نکوهش نکرده و از هدف 
ِ و دلبستگی ۳ هشدار نداده است. 

۰ اما کرفهی بر خلاف طرفداران دیدگاه نخست. بر آنتد که آفریدگار 
۹ خود ریشه این عشق و خواستن را که همان تمایلات باشند 
در نهاد بشر سرشته است؛ تا تکلیف کردن آنان و آزمودنشان: را در دتبا 
مقر دارد. اين گروه بر آیه شریفه زیر استناد می‌کنند: ۱ 
«تّا جقلنا ما ی الارْض زيتة لها لِتبلَوَهم م أیِهْمْ احسَن عملا.» (1) ما هر چه 
را که ترفن مین است, زشت آن ساخیم: تا آنان را بازهاییم که کذامین 
آنان نیکو کردارترند. 

3 و برخی نیز بر این اعتقادند که این زینت دهنده, هم خدا است و هم 
شیطان؛ بدین صورت که آفزید ار هستف: , ژینت دهنده نیکیها و شایستگیها 
و ارزشهای والای انسانی و معنوی است و شیطان دلفریب سازنده زشتیها 
و گناهان در نظر بندگان خداست. 

1 آنکه در این آیه شریفه, پیش از همه, از زنان نام برده شده._اين 
است که به نظر بسیاری, فریبندگی انان از همه بیشتر است و از پی انان 
از فرزندان یاد می‌ شود. جرا که ذوستتی به انان, گاه انسان را به آلودگی به 
حرام و گناه سوق می‌دهد. 

روایت کرده‌اند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله , روزی به «آشقت» 
داماد «حمزة» فرمود: 


آیا از دختر «حمزة» فرزندی نداری؟ پاسخ داد: چرا ای پیامبر خدا! راز او 
پسری دارم و ای کاش تروت بسیاری داشتم و در راه سلامت و موفقیّت 
او انفاق می‌کردم. ۲ 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

آری؛ چرا اینگونه نباشد؟ مگر نه اينکه فرزندان؛ روشنی چشم 

1 سوره کهّف؛ آیه 7 

(صفحه 67) ۱ 

پدران و مادرانند و در همان حال مایه ترس و بخل و حزن و اندوه انان؟ 
در مورد واژه «قناطیر» و اندازه آن نیز نظرهای مختلفی ارائه شده است: 
1 بعضی آن را هزار و دویست «اوقبة» گفته‌اند؛ 

2 و برخی یکهزار و دویست مثقال زر و سیم. 

3 جمعی ان را هزار دینار و یا دوازده هزار درهم دانسته‌اند؛ 

4 و پاره‌ای دیگر, هشتاد هزار درهم يا صد رطل. 

5. عده‌ای گفته‌اند؛ 

اندازه «قناطیر» 4 یکهزار دینار است؛ 

6 و گروهی دیگر آن را به اندازه یواست گاوی آکنده از طلا دانسته‌اند. 
تدای اعد اه آمامس تاش کت اهر ماوقا لوا مش 
روایت شده است. 
همچنین در مفهوم واژه «مََنّطره» و اندازه آن دیدگاهها متفاوت است: 
[ یی آن را دو برابر «قناطیر» دانسته‌اند؛ 

2 و برخی دیگر, نه قلطار. 

3. عده‌ای آن را به «ثروتهای انباشته و روی هم چیده شده» معنا کرده‌اند؛ 
4 گروهی دیگر آن را به مفهوم «ثروت و دارایی گرد آمده در یکجا» 
گرفته‌اند. 

5 و جمعی نیز معتقدند که «مُقَنّطرّ ة» عبارت است از انبوهی از زر و 
ار ِ ۳ 

پاره‌ای هم گفته‌اند که «قثطار» تنها به طلای انباشته شده گفته می‌شود؛ 
که این نظر. درست نیست؛ چرا که خداوند در این ایه شریفه طلا و نقره را 
با هم آورده, است. 

به باور وجه مشترک همه این دیدگاهها, این واقعیت است که 
«مَمَنطرّة» به ثروتی سرشار و فراوان گفته می‌شود. 

واژه «مَسَوَّمّه» را نیز به صورتهای زیر معنا کرده‌اند: 

1 اسبان دونده. 

2 اسبان خوب؛ چرا که واژه «مَسَوَمّة» از «سیمیاء» که به همین 
معناست؛ گرفته شده است. 

3 اسبان تربیت شده. 


4 اسبان میا و آماده شده برای جهاد و پیکار. 

(صفحه 68) ۲ 

منظور از «انعام» چهارپایان در اين آیه شریفه, شتر, گاو و گوسفند است؛ 
و مقصود از «حَرّث» کشتزار مزارع و بوستانها و باغها است. 

تفاهنه ارحه برشمرده شد. از ارزشهای ماذی و چیزهای دوست‌داشتنی و 
مورد پسند انسان است و آدمی بطور طبیعی خواهان آنهاست و ور دی 
از آنها بهره می‌برد؛ گرچه پس از زمانی از او باز پس گرفته می‌شود, چرا 
که بازگشت همه به سوی خداست. بنابراین, زیبنده است که در مورد آنها 
پارسایی پیشه کرد و به به آنچه نزد خداست, روی آورد. 

«ذلک متاع الحياة الکیا و ال ید عنده خسن خسن الماب» 

و این جمله, هشدار است که: 

اينها همه, کالاهای ناچیز زندگی این دنيایند و پس از اندک زمانی از دست 
می‌روند؛ و سرانجام نیک و حسن عاقبت, تنها نزد خداست. 

(صفحه 69) 


ف‌ِ 
۳ 
تس 
۳ 

:هه 
3 
ات 





لز جمه 


نگو ابا ما را اد چیزی آکاه کت که از آنن. (شرمانه‌های ای تن 
است؟ برای کسانی که پرهی زکاری پیشه کرده‌اند (و از این سرمایه‌ها, در 
راه مشروع و حق و عدالت, استفاده می‌کنند,) در نزد پروردگارشان (در 
جهان دیگر) باغ‌هایی است که نهرها از پای درختانش می‌گذرد, همیشه در 
آن خواهند بود و همسرانی پاکیزه و خشنودی خداوند (نصیب آنها است) و 
خدا به (امور) بندگان بینا است. (15 / آل عمران) 


آری انم ها تن بر غلافه غالب باعهای اس ان خر گر نب وان 
از پای درختانش قطع نمی‌شود و بر خلاف مواهب مادی این جهان که 
بسیار زودگذر و ناپایدار است. جاودانی و ابدی است. همسران آن جهان, 
بر خلاف بسیاری از زیبارویان این جهان, هیچ نقطه تاریک و منفی در جسم 
و جان انها نیست و از هر عیب و نقصی پاک و پاکیزه‌اند. همه اینها در یک 
طرف و مساله خشنودی خداوند (رضَوانْ من الله) که برترین نعمت‌های 
معنوی است, یک طرف, اری این نعمت معنوی, مافوق تصوّر نیز در انتظار 
مومنان پرهیزکار است. در واقع قران مجید در این ایه به افراد باایمان 
اعلام می‌کند که اگر به زندگی حلال دنیا قناعت کنند و از لدات نامشروع و 
هوس‌های سرکش و ظلم و ستم به دیگران بپرهیزند, خداوند لذاتی برتر و 
بالاتر در جهت مادّی و معنوی که از هرگونه عیب و نقص پاک و پاکیزه 
است؛ نصیب آنها خواهد کرد. در اینجا سوالی مطرح است و ان این که؛ آپا 
در بهشت. لذات مادذی هم وجود دارد؟ بعضی چنین می‌پندارند که لذایذ 
ماذی. منحصر به این جهان است و در آن جهان اثری از اين لذایذ نیست و 
تمام تعبیر اتی که در آیات قرآن درباره باغ‌های بهشتی و انواع میوه‌ها و 
آب‌های جاری و همسران خوب آمده, کنایه از یک سلسله مقامات و 
مواهب معنوی است که ِ باب «کلم الناس علی قذر عْفَولهمُ» (با مردم به 
اندازه فکرشان سخن بگو), به این صورت تعبیر شده آشت ولی در برابر 
اين 

(صفحه 0/0( 

پندار باید گفت: ۳ 5 

هنگامی که ما طبق صریح آیات فراوانی از قرآن کریم. «معاد جسمانی» 
را قبول کردیم, باید برای هر دو قسمت (جسم و روح) موهبت‌هایی به 
تافت آن.هاء شتهی. در سحی عالی‌تر فحوو‌داشته شود و انفاها در‌این 
آیه اشاره به هر دو قسمت شده, هم آن چه شایسته معاد جسمانی است و 
هم آن چه شایسته روح و رستاخیز ارواح می‌باشد. در واقع آنها که تمام 
نعمت‌های مای آن جهان را کنایه از اين نعمت‌های معنوی می‌گیرند. تحت 
تأثیر مکتب‌های التقاطی قرار گرفته علاوه بر اين که بدون چهت ظواهر 
انا فان واامل وراد سا سوام ان زاب لیر ارو 
نموده و منکر شده‌اند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قرآن: شریق بسن از تصقیر دیا و ارزشهای مادی و رهنمود به سوی زهد و 
پارسایی, اینک به وصف شکوه و عظمت سرای دیگر می‌پردازد و مردم را 


به ِِ اوردن زاد و توشه معنوی و انجام دادن کارهای شایسته تشویق 


كت بخیُر من یک للّذين انم عِلندّ رَبهم جَنَان تجری من تحختها 
ژ* 

ای پیامبر! به مردم بگو: آیا شما را به بهتر از اينها دوست داشتنیها و 

ارزشها و لذتها و فرییندگیهای مادّی و دنیوی خبر بدهم؟ برای آنان که ۳ 

پیشه ساخته و از ضذ ارزشها دوری گزیده‌اند, نزد پروردگارشان 

بوستانهایی است که از زير درختان آنها جویهای آب زلال و شقاف جاری 

ست 

پاره‌ای از مفسران معتقدند که پرسش در این آیه سیر یه با «علند رَبهم» 

خاتمه می‌یابد و خبر از آنچه بهتر است, از «جَناث تجري» آغاز می‌تشود. آضٌا 

گروهی دیگر بر آنند که پایان استفهام, «یحَیْرٍ من ذلِکَمٌ» است و خبرٍ از 

آنچه بهتر است, از «لّذینَ ایقَوّا» شروع می‌شود. ر 

«خالدین فیها و أَرواخ مَطَْرَةْ و رصَوان من اللّه 5 اه بتصیر بالعباد» 

آنان در آن بوستانهای سوم جاودانه‌اند؛ و زنانی از هر گونه آلودگی 

(صفحه 71) 

آنان خواهد بود؛ و خدا به حال و روز ورفتار و عملکرد بندکان بینا است. 
ً( 


(صفحه 


1 سیمای خانواده شایسته 


اشاره 


الذین بلفمون فی السّّاء و الَّاء و الکاظمین الق و العافین غن التّاس 
اللهٌ بر َجبٌ الْمُحسنینَ 

۳۳ ۹۹ در توانگری و تنگدستی, انفاق طت کنند و خشم خود را فرو 
می‌برند و از خطای مردم در می‌گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 
(134 / ال عمران) 


«صاضت نر. آخت تدسمعتی نت شیر فکی است: که اه ان بر اند و 
به طور کنایه در مورد کسانی که از خشم و غضب پر می‌شوند و از اعمال 
ان خودداری می‌نمایند به کار می‌رود. «عیْظ» به معنی شدذت غضب و 
حالت برافروختگی و هیجان فوق‌العاده روحی است. که بعد از مشاهده 
ناملایمات به انسان دست می‌دهد. از آن جا که در آیه قبل وعده بهشت 
جاویدان به پرهیز کاران داده شده در این آیه پرهی زکاران را معرفی می کند 
0 بنج ضفت از اوضاف غالی و اساتی براق اما زکر نعوده است: 

1 «آنها در همه حال انفاق می‌کنند چه هوقعی که در راحتی و وسعتند و چه 
زمانی که در پریشانی و محرومیتند» (الذین + لفِمَونَ فی السَداء الصاء). 
آتاوا ال ام و و او رورا 
انها نفوذ کرده است و به همین دلیل تحت هر شرایطی اقدام به این کار 
خست ای سا و تا سس اسان .]ار که ور مه سا 

ریشه‌دار است. 

ممکن است گفته شود انسان در حال تنگدستی چگونه می‌تواند انفاق کند؟ 
پات ات ال ری است سا با اخرام سس بم دار انا 
میاه در رام کی کیان انقاق کنتومم انا انمای سحصو به مال < 
ثروت نیست بلکه هرگونه موهبت خدادادی 1 شامل می‌شود خواه مال و 
ثروت باشد يا علم و دانش یا مواهب دیگر و به این ترتیب خداوند 
می‌خواهد روج گذشت و فداکاری و سخاوت را خن در نفوس مستمندان 
جای دهد تا 

(صفحه 3/( 

اززدانل اعلاقی, قرآوانی. که از «بکل»: میرخشمه عی کیرد بزکتار بنانید. 
انیا که انقاق‌های کویی را تورامعدا نایز می‌شارند برای این است که 
هر یک از آنها را جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهند, وگرنه اگر همین 
کمک‌های جزیی را درکنار هم قراردهیم و مثلاً آهل یک مملکت اعم از فقیر 
و غنی هر کدام مبلغ ناچیزی برای کمک به بندگان خدا انفاق کنند و برای 
پیشبرد اهداف اجتماعی مصرف نمایند کارهای بر حتف به وسیله 1 
می‌توانند انجام دهند» علاوه بر این اثر معنوی و اخلاقی انفاق تشت کون به 
حجم انفاق و زیادی آن ندارد و در هر حال عاید انفاق کننده می‌شود. جالب 
توجه این که در اینجا نخستین صفت برجسته پرهیزکاران «انفاق» ذکر 
تم سا اش اات ففه ان فا را ایس وراه 


استتمارگران در آیات قبل قبل ذکر شد, بیان می‌کند, به علاوه گذشت از مال و 
ثروت آن هم در حال خوشی و تنگدستی روشن‌ترین نشانه مقام تقوا 
ست. 

2 «آنها بر خشم خود مسلطند» (و الکاظمین الْعَّظَ). حالت خشم و غضب 
ان را کر عالان اس اک عم ار رها یی ال یک وم 
جنون و دیوانگی و از دست دادن هرنوع کنترل اعصاب خودنمایی می‌کند و 
شارت ار خاات نی ها ی راک که اسان کم اند کنازه ‏ 
جریمه آن را بپردازد در چنین حالی انجام می‌شود و لذا در ایه فوق دومین 
صفت برجسته پرهی زکاران را فروبردن خشم معرفی کرده است. 

فعمتر اکرم صلی اللم عنم و آله فرمون: 

سفن کطم غنظا ونهو قفاوت علی: انفادم قاخ اللة اقا 2 ایمانا آن کس که 
خشم خود را قرو پتر دبا این که قذرت بو اعمال ان اند خداهند دلن اهر 
از آرامش و ایمان پر می‌کند». 

3 «آنها از خطای مردم می‌گذرند» (5 العافین غن التّاس). 

فروبردن خشم بسیار خوب است اما به تنهایی کافی نیست زیرا ممکن 
است کته و داوترا از فلت انسان وه کین کنوه سر این حالن برای 
پایان دادن به حالت عداوت باید ام عیظه نوا با «عفو و بخشش» 
گردد, لذا به دنبال صفت عالی خویشتن‌داری و فروبردن خشم. فتبتاله. عهو: 
و گذشت را بیان نموده, البثئه منظور 

(صفحه 74) 

گذشت و عفو از ز کساني است که شایسته آنند نه دشمنان خون آشامی که 
2 رت بیشتر آنها می‌شود. 

4 «آنها نیکوکارند» (و اللَهْ : جتٌ الَْشسنینَ) در اینجا اشاره به مرحله‌ای 
عالی‌تر از عفو شده که همچون یک سلسله مراتب تکاملی پشت سرهم 
قرار گرفته‌اند و آن این است که انسان نه تنها خشم خود را فرو برد و با 
غقه. و طذشت: کیثه را از ول.بتتوید بلکه با تیک کردن در براتر بدی: (آنها 
که شایسته است) ريشه دشمنی را در دل طرف نیز بسوزاند و قلب او را 
نسبت به خویش مهربان گرداند به طوری که در آینده چنان صحنه‌ای تکرار 
نشود, به طور خلاصه نخست دستور به خویشتن‌داری در برابر خشم و پس 
از ان دستور به شستن قلب خود و سپس دستور به شستن قلب طرف 
می‌دهد. در ذیل ایه فوق نقل شده 
ان لس مت اسف کف انم وت سا 
یریش طرف انار سفن قاری بدن آهام را مجروع ساخت: اماب ار 
روي خشم سر بلند کرد کنیز بلافاصله گفت خداوند در قرآن می‌فرماید: 
1 


«خشم خود را فرو بردم» , عرض کرد: 

«و العافین عَن النّاس» فرمود: 

«تو را بخشیدم خدا تو را ببخشد» . او مجددا گفت: 

«و اللةٌ يِجِبٍ المَحسنین» امام فرمود: 

«تو را در راه خدا آزاد کردم». (1) این حدیث شاهد زنده‌ای است بر این 
که سه مرحله مزبور هر کدام مرحله‌ای عالی‌تر از مرحله قبل است. 

ماع کر کل 

ام و التور ود این تفن دیل آیم ور بت سر آععه نود 
(صفحه 75) 


اشاره 


«کظم»: این واژه در فرهنگ عرب. به معنای بستن سر مشک آبی است 
که پر شده است؛ و به همین تناسب, در مورد کسانی که از خشم اکنده 
می‌شوند اما به دلایلی خشم خویش را فرو می‌برند؛ به کار می‌رود و 
«کظامّه» به معنای قناتی است که از زیر زمین روان است. 

تفاوت «خشم» و «عْیْظ» آن است که خشم در برابر خشنودی و تصمیم بر 
کیفر کسی: می‌باشد که درخور آن است؛ اما عیظر هیجان در برابر کناه و 
زشتی است. به همین جهت در مورد خدا, خشم به کار می‌رود, نه غیظ. 


پرتوی از سیمای خانواده بهشتی 


قران در اين ایه پرتوی از سیمای خانواده بهشتی را ترسیم می‌کند و 
مي‌فرماید: , 

«الذین بنفقون فی السَّءّاء و الصّرّاء» 

همانان که در گشایش و تنگناء انفاق می‌کنند 

در تفسیر دو واژه «سزاء» و «صزاء» دو نظر ارائه شده است: 

1 بعضی این دو واژه را به معنای «تنگدستی و گشایش» گرفته‌اند. 

2 و برخی. آن دو زا به «شادمانن. و اندوم» معنا کرده‌اند و. معتقدند آیه 
شریفه بیانگر این واقعیت است که این فراز و نشیبها و حالات گوناگون 
روحي, , هرگز آنان را از‌انفاق در راه خدا باز نمی‌دارد. 

سس الکاظمین العَبّظ 5 العافین غن الناس» 

و آنان که به هنگام جوشش خشم, آن را فرو می‌برند و از کسانی که به 
7 خشارت .و آزار ,رسانده‌اند: انتقام تمی کیرتد و به جای آن. شکیبایی 
پيشه می‌سازند. 

و نیز آنان که از گناه و لغزش مردم در صورتی که نظام جامعه گسیخته 
شوم می‌گذرند. 

«و ال یج الفخسنین» 

(صفحه 76) 

آية: شریفه بیان مق‌دارد که.هر که اینکوته شد و به ابر ویز کیها آراسنته 
گردید, نیکوکار است؛ و خداوند نیکوکاران را دوست دارد و به آنان پاداشی 
عظیم می د هد. 

به اعتقاد دسته‌ای از مفشران. ممکن است احسان و نیکی, خود یکی دیگر 
از ویژگیهای پروا پیشگان و شرط تقوی باشد و در تفسیر واژه «اخسان» , 
برخی بر انند که منظور این است که به کسانی نیکی کنی که در مورد تو 
بدرفتاری کرده‌اند؛ چرا که نیکی به کسانی که به تو نیکی کرده‌اند. نوعی 
داد و ستد و معامله است., نه نیکی و نیکوکاری. 


پرتوی از روایات در مورد سخاوت و انفاق 


نخستین ارزشی که آفریدگار هستی آن را از ویژگیهای اهل بهشت شمرده 

و مردم را بدان ترغیب فرموده. خصیصه انسانی و اخلاقی بخشندگی و 

سخاوت ۳ در این مورد روایات ارزنده و انسانسازی بیز رسیده است 
1. از پیامبر گرامی صلي الله علیه و آله آورده‌اند که,فرمود: 

آلسَخاء شَحرَهْ فی اجه آغصائها فی الا من تقلق بفْطن من آعصانها 

ادن ای اجه والبْحل سَجَرهُ فی الثار آتصانها فی الطبا من تقد بصن 
من آمُصانها دنه ای الثار» (1) 

بخشندگی و سخاوت, درخت پر میوه‌ای است در بهشت که شاخه و برگ 

آن قا ونیا کر با که است؛ هر که به شاخه‌ای از آن رآ وین او را به 

بهشت پر طراوت خدا راه می‌نماید و بخل و تنگ چشمی, درختی است از 

درختهای دوزخ که شاخساران آن تا دنیا امتداد یافته است؛ هر که به 

شاخه‌ای از آن چنگ زند. او را به دوزخ راه خواهد نمود. 

2 .امیر مومنان علیه السلام فر مود: 

«لْحَتَم دا ژ الأسَخیاء» 2( 

بهشت, 9 و قرارگاه سخاوتمندان است. 

3 و نیز فرمود: 

«السَخْاٌ قریبٌ من اللّه قریبٌ من الْجنّة قریبِ من الثاس و بعیدٌ من الثار 

و و لثار,» (3) 

هگا ج 6 ص 4337 15927. 

2 الکافیء :4ص 9 عفن اخبار التضاز غارس فصن 12 

(صفحه 77) ۲ 

بخشنده, به خدا و بهشت و مردم نزدیک و از اتش دوزحخ دور است؛ و 

بخیل, به عکس او از خدا و بهشت و مردم دور و به اتش دوزخ بسیار 

نزدیک است. 


ارزش انسانی و اخلاقی فرو بردن خشم و غضب 


آفریدگار هستی در ادامه آیة شریفه, فروبردن خشم را نی نیز از ویژگیهای 

دیگر بهشتیان و پرواپیشگان عنوان می‌سازد. 

1. از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آوردهاٍند که فرمود: _ 

«قن کم عبطه و هو فاد علی انفاده قلاة الله بغم. القیاعة آمناً 5 ایمانا.» 

)1( 

هر که خشم خود را فرو برد در حالی که می‌تواند انتقام نکیرد خداوند 

وجود او را در روز رستاخیز. سرشار از شادمانی, امنیت و ایمان می‌سازد. 

2 همچنین روایت کرده‌اند که فرمود: 

«کاظم العیظ کضارب السّیْفِ فی سبیل ال فی وَجّه عَذوو.» (2) 

فرو برنده خشم همانتق کتیفت اننتت: که با شمشنیر. آاخته رویاروی دشمنان 

خدا| ایستاده و در راه او شمشیر می‌زند. 

3 و نیز فرمود: ۲ . 

«لَيس الشدیذ بالَرِعَةَ اقا الزندند الوی یِملک تَفسَة فسَة علَدّ العَضب نم ذکر: 
۰ 5 العافین غن النّاس . >> (3) 

قهرمان آن نیست که در میدان کشتی پیروز شود. بلکه کسي است که به 

هنگام غضب زمام نفس خویش را به کف داشته باشد و آنگاه این آیه 

شریفه را تلاوت ِ 

1 و العافین َن الا .. 

«ارّ هوّلاء فی أَّتی رل" ۹ مر من عَصَم ال (4) 

این دسته از مردم, در 0 و ات من بسیار اندکند و فقط خدا باید انا 

را مدد رساند؛ اما در جامعه‌های پیشین شمار انها بسیار بوده است. 

1. عون آخبار الیضا(ع)؛ ج 2. ص 12. 

داعم اس ال ایض 12 

3 لتخم الکیر ای انیدض 12 

4 صحیح بخاری, ج 8. ص 34 و صحیح مٌسلم, ج 4, ص 2014. 

5. تفسیر کشاف, ج 1, ص 464. 

(صفحه 78) 

نکته‌ای ظریف 

نکته‌ای ظریف و درسی انسان ساز در این آیه شریفه هست و آن اینکه: 

«گذشت از لغزشهای دیگران, اگرچه واجب نیست, بسیار مورد رضای 

خداست». 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در این خصوص قرموده است: 


«ما فا رَجْل مَظلْمَة قط الا رادة اللَهْ بها عزآ. « 

هیچ انسانی از حقْ خویش در مورد دیگری نگذشت, جز اینکه خدا به برکت 
آن عمل انسانی, شکوه و عرْتی به او ارزانی داشت. ۳ 
نیکوکاران و از پی ان, خداوند از نیکوکاران سخن به میان می‌اورد و به 
روشنی می‌فرماید که انان را دوست دارد. 

نیکوکار. انسان شایسته‌ای است که فقط به خاطر خدا نعمتی خالص به 
دیگری می‌بخشد و برای خشنودی او کارهای شایسته انجام می‌دهد. 

در این مور د آورده‌اند که روزی یکی از کنیزان چهارمین امام نور, با 
ظرفی, آب بر دست آن بزرگوار می‌ریخت که ظرف ۳11 از دستش افتاد و 
آب جوشان, دستهای آن حضرت را سوزاند. امام چهارم سر بلند کرد و 
نگاهی به کنیز انداخت؛ که آن بنده هوشمند خدا گفت: 

5 الکاظمین الََبظ». ات فرمود: 

خشم خویش را فرو بردم. گفت: 

می‌فر‌ماید: 

۶ و العافین عّن النّاس» فرمود: 

گذشت کردم. گفت: 

می‌فرماید «5 الله نخت المخسینین». فرمود: 


نی که مرادن راخخدا انا را خیش 


۱ یوقت ینت به تا وی) 





اشاره 


نفي < شونت نسبت به خانواده 

۳ اذا لو فاجتة او لوا لَفسَهْخ دکزوا ال تقو ال تومق 2 
من تففز الذئوت [ا الاه و لغ بصوا علی ها قعلوا و مغ تقلمون 
اک 
تاه وس کاهاه و لت ای بو می‌کنند و کیست جز خدا که 

گناهان را ببخشد؟ و بر گناه, اصرار نمی ‌ورز ند با این که می‌دانند. (135/ 


ال عمران) 


«فاجشَة» از ماده فش و قجشاء به معنی هر عمل بسیار زشت است و 
انحصار به اعمال منافی عفت ندارد زیرا در اصل به معنی «تجاوز از حدذ» 
است که هر گناهی را شامل می‌شود. 

5 در آیه فوق اشاره به یکی دیگر از صفات پرهیزکاران شده که «آنها 
علاوه بر اوصاف مثبت گذشته اگر مرتکب گناهی شوند به زودی به یاد خدا 
می‌افتند و توبه می کنند و هیچگاه اصرار بر گناه نمی‌ورزند؟»؟. از تعبیری که 
ذر این آبه شده. چنین 0 می‌ شود که انسان تا به یا خدا است 
مرتکب گناه نمی‌ شود آنگاه مرتکب گناه می‌شود که به کلی خدا| را 
فراموش کند و غفلت تمام وجود او را فراگیرد. اما اين فراموش‌کاری و 
و را پر کار دسر تیان یه روجم اه ان قدا می‌آننو و 
کته را جبران می‌کتند. آنها اخساس می‌کنند که هنم .ناه گاهی جد دا 
ندارند و تنها باید آمرزش گناهان خویش را از او بخواهند. «کیست جز خدا 
که گناهان را ببخشد» (و من یَعْفرْ الضوبِ الا اللذْ). 

باید توجه داشت که در آیه علاوه بر عنوان فاحشه, ظلم بر خویشتن نیز 
ذکر شده «او ظلْمّوا أَلفُسَمهَمٌ» و فرق میان اين دو ممکن است این باشد 
کب اه ا سار ده گناهان کبیره و ظلم بر خویشتن اشاره به گناهان 
صفیره است. در پایان آیه برای تأکید می‌گوید: 

«آنها هرگز با علم و آگاهی بر گناه خویش اصرار نمی‌ورزند و تکرار گناه 
نمی‌کنند» (و لم رو یا ار 9 ال این ات آز 
امام باقر نقل شده که 

(صفحه 80) 

فرمود: ۲ 

«الأضَراژ آن دیب الدّلب قلا بشتففر اللّه و لا یُْحَدَتْ تَفْسَة توب قذلک 
الوا : اضران بر کناه این افشت که 0( کناهی کته و تال آن اتخمار 
ننماید و در فکر توبه نباشد این است اصرار بر گناه». (1 


اشاره 


۳ ۳9 مر .. ۳ 
«فاحشه»: برگرفته از قازته «فخش» به معنای «کار بسیار زننده و زشت» 
است. 


«اصرار»: پافشاری بر انديشه يا عقیده يا کاری. 


شأن نزول 


در شآن نزول آیه مورد بحث دو روایت ر سبده است: 
1 گروهی از مفسرین اورده‌اند که برخی از ایمان آوزد فان به محضر 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله شرفیاب شدند و گفتند: 
«ای پیامبر خدا! آیا بنی اسرائیل در بارگاه خداوند از ما گرامی‌ترند که خدا 
کیفر گناهانشان را در همین دنیا می‌د هد؛ اما کیفر گناهان ما را به سرای 
آخرت می‌اندازد؟» و این پرسش بدان جهت بود که از بکن از آنان کتاهی 
مرتکب می‌ شد؛ بامدادان که از خواب برمی‌خاست؛ به کیفر گناهش, , روی 
درب خانه‌اش نقش می‌بست که «گوش و بینی‌ات بریده باد ..» و 
بدینوسیله رسوا می‌ شد. 
پیاحیز حرامیصلی الله‌علته و آلهذر باه آبان: به اتدنفه فرم رفت: که 
فر شته وحی در رسید و این آبه شریفه را آفدد و بدین‌سان؛ آفریدگار 
هستی توبه و آمرزش خواهی را به جای آن رسوایی بزرگی که کثاره 
کاهان ی اسرائل در ان.جعان بود: برای. ات سام صلن. الله علیه و 
اله مقرر فرمود.ر 7 

2 ما گروهی دیگر اورده‌اند که: 
بانویی به در مغازه مردی یله ان به نام «تبهان» رفت تا خرما بخرد. 
قرو‌شنده برآی قریب دادن زن ؟ : 
«در خانه يا انبار خویش, خرمای بویتوی دارم» و هنگامی که او را با اين 
نقشه شوم به خانه برد 
ک >ا ع >< کل 
1- تفسیر «غیّاشی» , ذیل آیه. 
(صفحه 91 7 
دست تجاوز به سوی وی گشود و او را بوسید. آن زن با شرف و پاکدامن, 
بر او خروشید که 
«مرگ بر تو باد! ایا از خدا نمی‌ترسی؟» فروشنده از نهیب قهرمانانه زن 
به خود آمد و به شدّت پشیمان شد. زن به سلامت بیرون آمد و آن مرد به 
خفت‌ سا مین صلی ال علیه و الم پسیه من اعترای یه گام با نذامتن 
"1 راه خاک اه اسر که ان اد فرود آمد: والذین |ذا 
فعلوا . 


۳ مورد بجت می‌فرماید: 

«و الذینَ آذا دا فقو فاجسَّء َو طَلَمّوا أَلفْسَهُم 5کزوا اللّ» 

و کسانی که چون کار زشتی انجام دهند هند یا به خویشتن ستم روا دارند, به 
باد خدا| می‌افتند و او را با همه وجود یاد می کنند 


در مفهوم دو واژه «فاجشَءّ» و «ظلْمّوا» , دیدگاهها متفاوت است: 

1 بعضی نخستین واژه را به مفهوم «عمل منافی با عفت» گرفته‌اند و 
دومی را ساير گناهان دانسته‌اند. 

2 برخی دیگر, واژه نخست را گناهان بزرگ و دلمی را گناهان کوچک 
عنوان ساخته‌اند. 

3. عده‌ای کفته نه: ۲ 

«فاحشه» به هر گناه بزرگی خواه آشکار خواه نهان اطلاق می‌شود. 

4 و پاره‌ای دیگر, «فاحشه» را به «کار زشت» و «ظلموا» را به «گفتار 
زشت» تفسیر کرده‌اند. 

مقصود از «به یاد خدا| افتادن» این است که کیفر دردناک خدا| و تتافز) 
شعله‌وری زا کدف ای براق تبهکاران بر افروخته است: بیاد. آور ند از 
گناه دست بشویند و به زشتی نزدیک نشوند 

«قاسْتَعْقَرُوا دوم 

و برای گناها نشان؛ از خداوند او تشن می‌خواهند. 

منظور این است که آنان پس از به فراموشی سیردن خدا| و ارتکاب گناه, 
به خود آیند. . پس.: , آفریدگار هستی این گروه از انسانها را می‌ستاید؛ چرا که 
تن بعد از گمراهی, به راه درست می‌گرایند و جمعی بر ۹ که آنان 
می‌گویند: 

بارخدآیا! گناهان ما را بیامرز که ما توبه کننده و پشیمانیم و دیگر گرد گناه 
نمی‌گردیم. 
(صفحه 89 
«و من عفر الدئّوبِ 1[ اللْذ» 

و جز خدا, چه کسی گناهان را می‌بخشاید؟ 

این جمله از آیه شریفه, نهایت لطف و بخشایش خدا را نشانگر است؛ و 
مقصود از آن: ترغیب گناهکاران به توبه و بازگشت به سوی خدا| و طلب 
آمرزش و ایجاد حسن ظن در لغزشکاران و برانگیختن امید و نوید در آنان 
در این بیان خدا به ند حاتهن که مرتکب گناه شده‌آند, می‌گوید: 

از خدایتان پوزش بخواهید و طلب امرزش کنید و جز او چه کسی می‌تواند 
گناهایتان ببخشید؟ 

تفاوت بخشش و آمرزش پروردگار با برخی بندگان شایسته و برزگمنش 
خود این است 01 آنان نیز از لغزشهای همنوعان خود می‌گذرند. اما 
گناهانی که درخور کیفر است. تنها باید از سوی پروردگار بخشوده شود و 
اوست که گناهان کبیره را که لغزشهای ما در برابر آنها ناچیز است 
می‌کند. 

«و لم یُصرّوا علی ما ققلوا و هم یعْلَمُونَ» 


لو 


و بر آنچه مرتکب شده‌اند, دانسته پافشاری نمی ‌کنند. 

به عقیده گروهی از مفشران, منظور از اصرار نورزیدن بر گناه این است 

که بعد از ارتکاب گناه توبه کنند و رز رن بخواهند. اما باید دانست که 

مفهوم حقیقی توبه, فقط طلب آمرزش نیست, بلکه باید همراه با ترک 

گام تخل مطلوب احلاقی و علیسا ند جرا که پامتی رامی ضای اه 

علیه و اله فرمود: ۲ 

هیچ گناهی در صورات تکرار و پافشاری بر ان دیگر گناه کوچک پا 9 
نیست, همانگونه که هیچ گناهی هم اگر توبه واقغی از یی آن آیذ و گناهکار 

از آفریدگار هستی آمرزش بخواهد و راه و.زسم خویش را اصلاح کند. دیگر 

گناه کبیره نخواهد بود و مورد عفو قرار می‌گیرد. «ابن عبّاس» در تفسیر 

خود می‌گوید: ۲ 

پافشاری بر گناه این است که انسان به ارتکاب گناه عادت کند و به ندریج 

توبه و آمرزش خواهی از خدا را به فراموشی سپارد. 

«و هم یَعلمون» 

در این مورد نیز دیدگاهها متفاوت است: 

1 اور کروفی سیر این است ماکان اشفا ا ای 

به گناه 

(صفحه 83) ۱ 

دست يازیده و اینک توبه کرده‌اند و امرزش خدا را می‌خواهند, نه اینکه از 

روی غفلت و ناآگاهی گناه کرده باشند, چرا| که خداوند چنین کسانی را 

می‌بخشد. 

2 و به عقیده دسته‌ای دیگر: منظور این است که آنان به گناه خویش 

آگاهند و با این وصف. چنانچه توبه کنند گناهشان بخشوده می‌شود؛ چرا که 

در صورت ناآگاهی بر گناه و نداشتن راهی برای آگاهی, به کسی می‌مانند 

که ندانسته با مادر رضاعی خویش ازدواج کند که در این صورت گناهی بر 


(صفحه 94( 


۴۱ 
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حف ره من ربهمٌ و جَنَاث تد ی من تحْتها انار خالدین فیها 5 نِعم جر ااعاخ بر 





ترجمه 


مرها ارف اشت اورانه در آن یامه زک استباد اس احل یل 
(136 / آل عمران) 


در حقیفقت در اینجا بخست اشاره به مواهب معنوی و «مغفرت» و 
شستشوی دل و جانِ و تکامل روحانی شده. سپس اشاره به مواهب مادذی 
نموده و در پایان می‌گوید: 

«اين چه پاداش نیکی است برای آنها که اهل عمل هستند» (و نِعم آمز 
العاملین). نه افراد واداده و تنبل که هميشه از تعهدات و مسقولیت‌های 
خویش می‌گریزند. (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«أولیک جَزاوْهمْ مَعْفِرَةْ من رهم و جتاث تجری من تختها الائهاژ خالدین 
« 

آنانند که پاداششان بر کارهای شایسته و توبه و باز گشت به سوی خدا 
آمرزشی از جانب پروردگارشان و بوستانهایی است که از زیر درختان آنها 
جویبارها روان است؛ و آنان در آنجا جاودانه خواهند بود. 
«و نعم جر العاملین» 

و پاداش آنان که عمل شایسته انجام می د هند؛ راستی چه نیکو پاداشی 
است ! 
ایا اقا ره اد 
1 بهشت پرطراوت و زیبای خدا؛ 
2 انواع پاداشها و آمرزشها؛ 
دای کاهان وی عشی آز تیمها 

آری؛ اینها پاداشهای شکوهمندی هستند که از مهر و فزون بخشی خدا 
کا عا کر ک< کل 

اد آات متس فان ا سا با فوصت سس ان 
کودکان و اثبات مهرورزی در خانواده و بازسازی روانی جامعه استفاده کرد 


از ۳ ۳ ِِِ جه 2 به 7 توبه ۱ ۳ درخور 
پاداش می‌شود و روز کار به توبه و بازگشت به سوی حق و عدالت 
دستور داده است و دستور به انجام دادن کارهای شایسته بدون پاداش 


(صفحه 86) 


1 آیه (چرا غالبا خانواده‌های بی‌بند و بار در ناز و نعمتند و خانواده‌های با ایمان در سختی و 





اشاره 


چرا غالبا 9 بی‌بند و بار در ناز و نعمتند و خانواده‌های با ایمان در 
سختی و 

لا یفک تقلت الذین زوا فی البلاد 

رفت و آمد (پیروزمندانه) کافران در شهرها, تو را نفریبد. (196 / آل 
عمران) : 

متاغ قلیل نم َأواهم جَهتَمُ و ینس الْمهاد , 

این متاع ناچیزی است و سپس جایگاهشان دوزخ و چه بد جایگاهی است. 
(197/العمران) 


سوالی که برای جمعی از مسلمانان عصر پیامبر. مطرح بود یک سوال 
عمومی و همگانی برای بسیاری از مردم دز هر کصضن و زمان است, آنها 
غالبا زندگی ۱ ۱ و طغیانگران و فراعنه و 
افراد بی‌بند و بار راء با زندگی پر مشقّت جمعی از افراد با ایمان مقایسه 
می‌کنند و. می‌کویند چرا انها.با آن همه خنایت. و آلود می زندگی مرفه‌ای 
دارند و اینها با داشتن ایمان و تقوا در سختی به سر می‌برند و گاهی این 
موضوع در افراد شست ایمان ابخاد شی و تردیة می‌کند: این سوال اگر به 
دقت بررسی شود و عوامل مطلب در دو طرف تجزیه و تحلیل گردد, 
پاسخ‌های روشنی دارد, که آیه فوق به بعضی از آنها اشاره کرده است و با 
دقت و مطالعه, به بعضی دیگر می‌توانیم دست یابیم. آیه می‌گوید: 

«رفت و آمد پپروزمندانه کافران در شهرهای مختلف هرگز تو را نفریبد: لا 
ینک تقات الذین کقروا فی البلادٍ». گرچه مخاطب در آیه شخص پیامبر 
ات ولی روشن است که متظوو عموم مسلمانان می‌باشند. در آنة دوم 

می‌فرماید: ِ 

«اين پیروزی‌ها و درآمدهای مادّی بی قید و شرط, پیروزی‌های زودگذر و 
اندک‌اند: 

متاغ قلیل». سپس اضافه می‌کند: ۱ ۱ 

«و به دنبال این پیروزی‌ها عواقب شوم و مسوولیت‌های ان دامان انها را 
خواهد گرفت ۳ دوزج است چه جایگاه بد و آرامگاه نامناسبی: 

۰ حَهَنْم و بنئس المهاد». آیه فقو در قیفت آشارم نم وم نکنه 
می 

نخست, این که بسیاری از پیروزی‌های 

(صفحه 97( 

طغیانگران و ستمکاران ابعاد محدودی دارد. همانطور که محرومیت‌ها و 
ناراحتی‌های بسیاری از افراد با ایمان نیز محدود است. نمونه زنده این 
موضوع را در وضع مسلمانان اغاز اسلام و دشمنان انها می‌توانیم مشاهده 
کنیم. حکومت اسلام چون در آن زمان به شکل نهالی نوخاسته بود و از 
طرف دشمنان نیرومندی که همچون طوفان براو می‌تاختند تهدید می‌شد 
بسیار پر و بال بسته بود به خصوص این که مهاجرت مسلمانان مکه آنها را 
که در اقلیت بودند به کلی از هستی ساقط کرده بود و این وضع, مخصوص 
انها نبود, بلکه تمام طرفداران یک انقلاب بنیادی و روحانی در یک جامعه 
فاسد, یک دوران محرومیت شدید در پیش خواهند داشت. ولی می‌دانیم که 
این وضع زیاد طولانی نشد. حکومت اسلامی ریشه‌های محکمی پیدا کرد و 


شاخه‌های ان نیرومند و قوی شد, سیل ثروت به کشور اسلام سرازیر شد 
و دشمنان سرسخت که در ناز و نعمت بودند به خاک سیاه نشستند, این 
همان چیزی است که با جمله «متاع قلیل» در آیه به آن اشاره شده است. 
دیگر اين که موفقیّت‌های مادی جمعی از افراد بی‌ایمان بر اثر این است 
که در جمع‌آوری ثروت هیچگونه قید و شرطی برای خود قایل نیستند و از 
هر طریقی خواه مشروع يا نامشروع و حتی با مکیدن خون بینوایان برای 
خود ثروت اندوزی می‌کنند, در حالی که مومنان برای رعایت اصول حق و 
عدالت محدودیت‌هایی دارند و باید هم داشته باشند, بنابراین نمی‌توان حال 
این دو رآ با هم مقایسه کرد اینها احساس مسوولیت می‌کنند. در حالی که 
آنها هیچگونه مسوولیّتی برای خود احساس نمی‌کنند و از آن جا که عالم, 
عالم اختیار و آزادی اراده است, خداوند هر دو دسته را آزاد گذاشته تا 
سرانجام, ت به نتیجه اعمال خود برسند و این همان است که در ایه 
فوق به آن اشاره شده: 7 

«ثمٌ مَأَواهم جمَمُ و نس المهاذ». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


فمانکوته کضور فان ول افاره شض این ایفها در باس به بسن معی 
از 

ِ‌ 

(صفحه 88) 

مسلمانان در مورد راز برخورداری از ناز و نعمت برخی از شرک گرایان 9 
بیدادپیشگان و محرومیت برخی از ایمان آوردگان فرود آمدء, نخست 
می‌فرماید: ۳7 

« لا بعری تقات الذیت کقروا فی البلاد» 

رفت و آمد کفرگرایان در شهرها و ستهای بیره‌زمندانه. و درآمدهای 
سرشارشان هرگز تو را نفریبد. 

به باور برخی روی سخن در آیه شریفه, با پیامبر گرامی صلی الله علیه و 
آله است؛ و به باور برخی دیگر. با تک‌تک ایمان آوردگان یا انسانهای 
حق‌طلب می‌باشد و هشدار می‌دهد که مبادا جنب و جوش کافران و بیداد 
پیشگان و رفت و آمد آنان در شهرها و سود سرشار و بهره‌وریشان از 
ارزشهای مادی و بازخواست فوری نشدنشان, تو را بفریبد يا مایه حسرت 
تو شود. ؛ چرا که فرجام کار آنان, به دلیل اندیشه و عقیده منحط و رفتار و 
کردار بیداد گرانه‌شان, آتشن دوزج است و به سبب کفرشان همیشه در آنجا 
ماندگار خواهند بود و کاری که فرجام آن کیفر دردناک خدا و آتش دوزخ 
باشد در آن هی چیزی نیست. 

«متاغ قلیل ثُمّ مَأواهُم جَهتَمْ و بلس الْمهاذ» 

آری, این درآمدها و سودهای ماذی هر چه باشد, ناچیز است و این احساس 
پیروزیها, کوتاه‌مذت و زودگذر؛ و آنگاه است که عواقب بیداد و گمراهی 
آنان دامنگیرشان می‌شود و جایگاهشان دوزخ خواهد بود و راستی که دوزخ 
چه بد جایگاه آماده‌ای است! 

(صفحه 89) 





یه 


/ ِ ۳ ۳ ۳ 0 ۳ 
«لکن الدین الوا رخ لهغ جتاث تجری من تخیها الا خالدین فیها لا 
من عند الله و ما عند الله حَیر للابرار» 


ترجمه 


ولی کسانی که (ایمان دارند و( از پروردگارشان می‌پر هیز ند برای انها 
باغ‌هایی از بهشت است. که از زیر درختانش نهرها جاری است. هميشه در 
از خواهند بود. این نخستین پذیرایی است که از سوی خداوند به آنها 
می‌رسد و آن چه در نزد خداست, برای نیکان بهتر است. 

(198 / آل عمران) 


«تزل» در به معنای چیزی است که برای پذیرایی میهمان آماده 
می‌ شود و بعضی خی اد ی خی توا ار ارصان رای 
می‌ شود همانند شربت پا میوه‌ای که در آغاز ورود برای میهمان هی ور ند و 
اما پذیرایی مهم‌تر و عالی‌تر همان نعمت‌های روحانی و معنوی است که در 
پایان آیه به آن اشاره شده, می‌فرماید: 

«آنچه در نزد خداست برای نیکان بهتر است: و ما عیْدّالله خیر یر لأبرار». 


اشاره 


«غرور»: توهم و پندار خوبی و شادمانی درباره چیزی که از اینها تهی 
ست . 

«متاع»: کالا و سودی که لأت‌بخش است؛ . و به وسایل لذت همچون پست 
و مقام و ثروت و فرزند نیز گفته می‌شود. 

«مهاد»: به انچه که. اتسان در آن مسکن. می‌ کزیتد و آن را بستر ارافنشن 

خود قرار می‌دهد, گفته می‌شود. 

«زیرا»: تیکان و ند کان شایسته.خد|, 


شأن نزول 


در شأن نزول سه آیه مورد بحث, روا یت کرده‌اند که: 

بعضی از شرک‌گرایان عرب کاروانهای تجارتی داشتند و برخی نیز از راه 
داد و سند؛ 

(صفحه 90) ۱ 

سود سرشاری به دست اورده و به ظاهر غرق در ناز و نعمت بودند. در 
برابر این دو گروه, ایمان آوردگان به خدا قرار داشتند که به سبب ایمان و 
جهاد و هجرت و فداکاری و ایثار. در فشار اقتصادیر بسر می‌بردند. روزی 
یکی از مسلمانان با تعمّق در وضعیت دو گروه توحیدگرا و شرک‌گرا, گفت: 
«شگفتا که دشمنان خدا در ناز و نعمت‌اند و ما در تنگنای فقر و گرسنگی! 
راز و حکمت این واقعیت چیست؟» و در اینجا بود که اين آیه شریفه فرود 
امد 

و نیز برخی آورده‌اند که: 

اين آیه مبارکه در مورد زراندوزان بهود فرود آمد؛ چرا که آنان بیشتر در 
سیر و سفر و تجارت و مال‌اندوزی بودند و از ض راه ثروت سرشاری 
گردآورده خ.به: آن: هی‌نازیدند. و خدا با ۳۹ اين ایه شریفه, به ایمان 
آوردگان هشدار داد که به ثروت و جنب و جوش و بهره‌وری ناچیز دنیوی 


زیمت گر ی ان آزمی؟ 


همانگونه که در شأن نزول اشاره شد, اين آیه‌ها در پاسخ به پرسش جمعی 
از مسلمانان در مورد راز برخورداری از ناز و نعمت برخی از شرک‌گرایان 
و بیداد بیشگان و محرومیت برخی. از ایمان: آوردکان قرود آهد. تخست 
می‌فرماید: ۳7 

ها با قفا الذین کقژوا فی البلاد» 

رفت و آمد کفرگرایان در شهرها وهای بتره‌زمتداته: و .ور آهدهای 
سرشارشان هرگز تو را نفریبد. 

به باور برخی روی سخن در آیه شریفه, با پیامبر گرامی صلی الله علیه و 
آله است؛ و به باور برخی دیگر. با تک‌تک ایمان آوردگان یا انسانهای 
حق‌طلب می‌باشد و هشدار می‌دهد که مبادا جنب و جوش کافران و بیداد 
پیشگان و رفقت و آمد آنان در شهر ها و سود سرشار و بهره‌وریشان از 
ارزشهای مادی و بازخواست فوری نشدنشان, تو را بفریبد يا مایه حسرت 
تو شود. : چرا که فرجام کار آنان, به دلیل اندیشه و عقیده منحط و رفتار و 
کردار بیداد گرانه‌شان, آنشن دوزج است و به سبب کفرشان هميشه در آنجا 
ماندگار خواهند بود و کاری که فرجام آن کیفر دردناک خدا و آتش دوزخ 
(صفحه 91) 

باشد در آن هیچ چیزی نیست. 

«متاغ قلیل ثُمٌ مَأَواهم جهَتَمُ و یس الْمهاذ» 

آری, این درآمدها و سودهای ماذی هر چه باشد, ناچیز است و اين احساس 
پیروزیها, کوتاه‌مذت و زودگذر؛ و آنگاه است که عواقب بیداد و گمراهی 
آنان دامنگیرشان می‌شود و جایگاهشان دوزخ خواهد بود و راستی که دوزخ 
چه بد جایگاه آماده‌ای است! 

آنگاه مي‌افزاید: 

«لکن الذین ا؟ قَوّا رهم لَهْمْ جنَات تگری من تختها الانهاژ خالدین فیها ترا 
من عنّد الله و ما عِْد ال عبر للأبرار» 

آری, فرجام تیره و تاری در انتظار کفرگرایان است؛ اما خیر و سعادت از 
و و ی 
تکالیف و وظایف, از لغزش و گناه دوري جویند. چنین کسانی باغهایی در 
بهشت خواهند داشت که از زیر درختان انها جویبارها روان است. این باغها 
پا آن شکوه و نعمتها و مواهب, نخستین وسیله‌ای است که برای پذیرایی و 
گرامیداشت آنان آماده شده است؛ اما از این برتر و عظیم‌تر. پاداش و 
گرامیداشتی است که نزد خداست و آنچه نزد اوست برای نیکان و 
شایستگان. از تمامی ارزشهای ماژی کفر کرابان که از راه تجارت و 


سیاحت و بیدادگری و رباخوارگی به دست هگ بهتر و بالاتر است؛ 
چرا که نعمتهای دنیوی فناپذیر و زودگذر و نعمتها و مواهب خدا و پاداش او 
حاودا نم آزست: 

«ابن مسعود» در این مورد گفته است: برای همه انسانها, از شایستگان 
گرفته تا زشتکاران, مرگ و سرای آخرت بشتر از زتذکی این جهان است؛ 
ره شایستگان به موجب همین آیه شریفه نزد خدا دارند, بهتر و بالاتر 
از تضا هن ارزشهای مادی است و بدکاران و بیدادگران نیز چنانچه بخواهند 
به زشتکاری خویش ادامه دهند و به راه حق و عدالت باز نگردند و جبران 
سیاهکاریهایشان را نکنند. مرگ برایشان بهتر از اين زندگی است که هر 
لحظه گناه آنان سنگین‌تر و کیفرشان سهمگین‌تر می‌شود. (1) 
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(صفحه 92( 


خوشبختی خانواده) 





اشاره 


چهار دستور برای خوشبختی خانواده ثِِ 

با آها الذیق امتوا اضبووا و ضایر وا وابطوا و انوا الله لعلکم تفلخون 

ای کسانی که ایمان آهرخه‌اید (در برابر مشکلات و هوس‌ها) استقامت کنید 
و در برابر دشمنان (نیز,) پایدار باشید و از مرزهای خود, مراقبت کنید و از 
خدا| بیرهیزبد, شاید رستگار شوید. 

(200 / آل عمران) 


این آبه آخرین آبه سوره آل عمران است و محتوی یک برنامه جامع چهار 
ماده‌ای که ضامن سربلندی و پیروزی مسلمین است می‌باشد. 

1 تکسعت رون سجن راب مومان کروه وه اوایت ماده این برنامه اشاره 
«اي کسانی که ان آهرده اند در بر ابز خوادت ایستادکی کنید" 

را زار اس ات رس توس و طوزی اه 
حوادث, در حقیقت ريشه اصلی هر گونه پیروزی ماذی و معنوی را تشکیل 
می‌دهد و هر چه درباره نقش و اهمیت ان در پیشرفت‌های فردی و 
اجتماعی گفته شود کم است, این همان چیزی است که علی در کلمات 
قصارش آن را به منزله سر دم برابر بدن معرفی کرده: 

«اِن الطبر من الایمان کال اس من الجسد». حِ «یا آنها» ور ایة 
2 در مرحله 7 قرآن به افراد با ایمان دستور به ۳ در برابر 
دشمن می‌دهد و می‌فرماید: 

«و در برابر دشمنان نیز استقامت به خرح دهید. 

5 صابرٌّوا». «صایژوا» از «مصابره» به معنی صبر و استقامت دز برابر 
صبر و استقامت دیگران است. بنابراین قران نخست به افراد با ایمان 
دستور استقامت می د هد (که هر گونه جهاد با نفس و مشکلات ود ی را 
شامل می‌ شود) و در مرحله دوم دستور به استقامت در برابر درشمن 
فده ان سود مرتانی که ۲ مان ادا فص وه اصضاخ قاط 
ضعف درونی پیروز نشود, پیروزی او بر دشمن ممکن بیست و بیشتر 
شکست‌های ما 

(صفحه 93) 

در برابر دشمنان به خاطر شکست‌هایی است که در جهاد با نفس و اصلاح 
نقاط ضعف خود دامن‌گیر ما شده است. ضمنا از دستور «صابروا» 
استفاده می‌شود که هر قدر دشمن بر استقامت خود بیفزاید ما نیز باید بر 
پایداری و استقامت خود بیفزائیم. ِ 

3 در جمله بعد به مسلمانان دستور اماده‌باش در برابر دشمن و مراقبت 
دائم از مرزها و سرحدذات کشورهای اسلامی می‌د هد و می‌فرماید: 

«از مرزهای خود, مراقبت به عمل آورید: 

5 رابطوا». این دستور به خاطر آن است که مسلمانان هرگز خرفتار 
۲ دشمن ۰۰ 4 نیز به آنها ۰ آماده‌باش و مراقبت 


نگردند و لذا در بعضی از روایات از علی این جمله به مواظبت و انتظار 
نمازها یکی بعد از دیگری تفسیر شده است. زیرا کسی که با عبادت 
مستمر و پی‌درپی دل و جان خود را دای و توت او و 
که در برابر دشمن حالت آماده‌باش به خود گرفته است. جمله «رابطوا» از 
ماه «رباط» کرفته یدق و آن در اضل. یه معتی »یرادن مکاتی 
است (مانند بستن اسب در ریک محل) و به همین جهت به کاروانسرا 
«رباط> می‌گویند و «رّبط وت وف مکی آرامش دل و سکون خاطر 
ارت گوبا به 27 بسنه شده است و «مرابَطة» نب معلی مراقبت از 
مرزها آمده است. زیرا| سربازان و مرکب‌ها و وسایل جنگی را در محل 
نگاهداری می‌کنند. خلاصه این که «مَرابَطْة» معنی وسیعی دارد که هر گونه 
آمادگی برای دفاع از خود و جامعه اسلامی را شامل می‌شود. در فقه 
اسلاهی, نیز در باب جهاد بخنی: تحت غنوان «فر ابطة» بعتی. آفاد کین برای 
حفظ مرزها در برابر هجوم احتمالی دشمن دیده می‌ شود که احکام خاصطی 
شود). در بعضی از روایات به علماء و دانشمندان نیز «مرابط» گفته شده 
است امام صادق طبق روایتی می‌فرماید: 

«عْلماء شیعتنا مُرابطون فی الْغر الذی پلی ابلیس و عَفاريتَة و بِمَتَعَوتَة 
علی الْحْدُوج عَن صْعفاء شیعینا و عَن آن بتسلط هم ابلیسن: دانشمندان 
پیروان ما همانند مرزدارانی هستند که در برابر لشکر ابلیس صفٌ 
کشیده‌اند و از حمله کردن آنها , ی دفاع از خود ندارند 
جلوگیری می‌کنند». (1) 

ا امد 

در اجه ظیری فصن اون 

(صفحه 94) ۲ 

در ذیل اين حدیث مقام و موقعیت آنها برتر و بالاتر از افسران و 
مرزدارانی که در برابر هجوم دشمنان اسلام پیکار می‌کنند شمرده شده 
است و اين به خاطر آن است که آنها نگهبانان عقاید و فرهنگ اسلامند در 
او رت ان ای تن رای کر ها ده وی از 
ان دفاع کند در مدت کوتاهی از نظر سیاسی و نظامی نیز شکست خواهد 


خورد. ۲ 
4 بالاخره اخرین دستور که همچون چنری ۳ دستورات سابق سایه 
می‌افکند دستور به پرهیزکاری است : (5 ار نمَوا اللة). «استقامت» و 


- 


«مصابر ة» و «مراأبتطة» باید آمنخته با تقوا و کار بااشد و از هرگونه 
خودخواهی و ریاکاری و اغراض شخصی به دور گردد. در پایان ان 
می‌فرماید: 


«شما در سایه به کار بستن این چهار دستور» می‌توانید رستگار شوید و با 
تخلف از آنها راهی به سوی رستگاری نخواهید داشت: لقلکم تُفْلخونَ». 

چرا با وجود علم مطلق خدا در قرآن از کلمه لعل (شاید) استفاده شده 
است ۲ 

گاهی سوال می‌شود, چرا در قران < جمله‌هایی با کلمه «لَعَل»ء شروع شده 
ات مانته خماه ۶«اعاکم تفْلِخون: شاید رستگار شوید» «و لَعلْکم نز ثرَحَمو 
شاید مشمول رحمت شوید» در حالی که کلمه «لعَل» نوعی تردید ِ 
می‌رساند که از مقام خداوند دانای به همه چیز, دور است. این جمله اتفاقا 
دست آویزی برای پاره‌ای از دشمنان اسلام شده و می‌گویند اسلام به 
کته وعده نجات قطعی نمی‌د هد و وعده آن آمنخته با تردید است زیرا 
بسیاری از این وعده‌ها با کلمه «لعل» شروع شده است. 

پاسخ: ائفاقا اين تعبیر یکی از نشانه‌های عظمت و واقع بینی و واقع‌گویی 
قران مجید است زیرا| قران این کلمه را در جایی به کار می‌برد که گرفتن 
نتیجه احتیاج به شرایطی دارد که به وسیله کلمه «لعَلُ » اشاره اجمالی به 
آن شر ایط شده است مثلا سکوت کردن به هنگام شنیدن آیات قرآن و 
گوش فرا دادن به مضمون آیات به تنهایی 

(صفحه 95) ۱ 

کافی نیست که انسان مشمول رحمت الهی شود بلکه علاوه بر آن, درک و 
فهم آیات و به کار بستن آنها نیز لا زم است ولذا قرآن می‌گوید: 

«و ادا فرع الْفْرَانْ قاستمعُوا له و نْصئوا للم ترحَمُون: هنگامی که قرآن 
خوانده می‌ شود گوش فرا دهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت 
شوید». (1 اگر قرآن شی کفت حتماأ مشمول رحجمت خواهید بود دور از 
واقعبینی بود زیرا همانطور که گفتیم اين موضوع شرایط دیگری هم دارد 
ولی هنگامی که می‌گوید «شاید» سهم سایر شرایط محفوظ مانده است؛ 
ولی عدم توجه به اين حقیقت موجب خُرده گیری بر این ایات شده و حلّی 
بعضی از دانشمندان ما نیز معتقد شده‌اند که «لْعَل» در اینگونه موارد 
معنلی «شاید» نمی‌دهد در حالی که این سخن نیز یک نوع خلاف ظاهر 
بدون دلیل است (دقت کنید). در آیه مورد بحت با اين که اشاره به چهار 
ماده مهم از عالی‌ترین دستورهای اسلامی شده باز برای این که از بقیه 
مها ساره لاف لت ون کلم یل با کار ری اس 

کا لا کل کل 

1- (204 / اعراف). 

(صفحه 96) 


اشاره 


«ربط»: ذر اضل بة معنای «بستن» است؛ ایا در مورد آنان که:در دژی یناه 
قف کرک داز ورود کشمی هدر آن: فتر سخنانه جلهو کبری مه کنتد تبر به 
کار می‌رود و «رباط» به مفهوم «آماده ساختن و به صف کردن اسبها برای 
رویارویی با دشمن» به کار رفته است. 


چهار عامل موققیت 


قرآن در این آنة ایمان آوردگان را مخاطب فی‌شا زد و آنان را ؛ به شکیبایی 
بر انجا م_وظایف و جهاد در راه حق‌ و عدالت فرامی‌خواند. 

«یا آنها الذین آمنوا اضنئوا ‏ ضابژوا 5 رانطوا» 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شکیبایی پیشه سازید و پایداری ورزید و 
مرزها را پاس دارید. 

در تفسیر آیه شریفه, دیدگاهها متفاوت است: 

1 بعضی آن را بدین صورت معنا کرده‌اند که «ای ایمان آوردگان! در دین 
و آیین آسمانی خویش, ابت‌قدم باشید و در برابر کفرگرایان و 
بیدادییشگان پایداری ورزید و در برا ۱ و تهاجم آنان, در راه خدا پیکار 
کنید». با این مفهوم روشن آیه شریفه بیا بانگر این نکته است که: 

2 تن وظایف و پرهیز از گناه و در جهاد بر ضدٌ دشمن, صبور و پایدار 


گفتنی است که دو واژه «صابرّو|» و «رابطوا» , از باب مفاعله‌اند و به کار 

رفتن آنها در آیه, نشانگر این نکته ظریف است که «شما نیز باید همانند 

آنان که در باطل خویش پایداری می‌ورزند و نیرو و امکانات تجاوز فراهم 

قت هه تن در راه حق و عدالت. با قدرت و فقوت بیشتر رویاروی آنان 

بایستید. درست همانگونه که در ۳ دیگری به این واقعیت تصریح شده 

است. (1) 

2 برخی دیگر در تفسیر این جمله گفته‌اند: 

در راه دین باوری ق ند ازیو این اسماتی وین سکیا با شید و از میدان 

خارج نشوید و در راه وعده پیروزی و پاداشی 

[رسفن انفال آید 60. 

(صفحه 07( 

که به شما در این راه داده‌ام, بر پایداری و استقامت خود در راه حق 

بیفزایید و برای پیکار با دشمنان خود و دشمنان من نیرو و امکانات دفاعی 

فراهم کنید. 

3 پاره‌ای از کته اند 

بر چهاد دِ ِا خدا| #ِ آن شکیبایی ورزید و برای به جاأ آوردن 
ات اس و ها ما اه 

این دیدگاه از جابر و امیر مقمنان علیه السلام نیز روایت شده است. 

هنن نف کدانه کم ار شام کرافته.ضلی الم فلیه ق, لمیر جفوو 


ح_ ‌ 


«اسباع الَوَضُوءٍ فی السَبرات. و تَفْلّ الاقدام الی الجَماعاتِ, و التَظارٌ 
الصَّلوة بعد بَعد الصَلوة ۰ وضوی کامل و شایسته در بامدادان سرد شتافتن به 
نماز جماعت با امام عادل و درستکار و انتظار نمازی دیگر پس از خواندن 
نمازی که وقت ان رسیده است. 

4 و از پنجمین امام نور نقل کرده‌اند که: 

در راه دین, در برابر مشکلات و رنجها شکیبا باشید, در مقابل دشمن 
پایداری ورزید و برای رویارویی با دشمنان تجاوزکار, نیرو و امکانات 
دفاعی فراهم کنید. 

«و ائْمُوا اللد (علکم حون » 

و از مخالفت با دستورات ۳ پروا کنید؛ شاید رستگار شوید و به بهشت و 
نعمتهای جاودانه ار در ده 

و جمعی گفته‌اند؛ 

منظور این است که «با ترس از کیفر خدا. دستورات او را به کار بندید و 
از آنچه هشدار داده است. بیرهیزید تا تع خن ان تنتو ند و به نجات و 
کامیابی ابدی پر کشید». 

این ایه شریفه. همه درسهای انسان ساز را برای فرد و جامعه‌ای که در پی 
زندگی شرافتمندانه است. دربردارد؛ چرا که: 

نخست درسی, , شکیبایی در ادای تکالیف و دوری از گناه را طرح می‌کند؛ 
در گام دلم, به آدمی رهنمود می‌دهد که چگونه در برابر دشمنان رنگارنگ 
درونی و برونی پایداری ورزد و تمامی مراحل جهاد با نفس تا شیطان را 
بخوبی و با موفقیت پشت سر نهد؛ 

(صفحه 98) 

در گام سوم موضوع دفاع از حقوق و رویارویی با دشمنان تجاوزکار و 
آمادکیت تور مرا نها راد آهی هی نود 

و در گام چهارم. تقوا راء راز همه رستگاریها عنوان می‌کند و درس پروای 
از خدا می‌دهد. 


(صفحه 99) 





و برای شماء ۱ آها کرزندی تداشته باشبد. و 
اگر فرزندی داشته باشند, یک چهارم از ن شما است, پس از تب 
وصیتی که کرده‌اند و ادای دین (آنها) و برای زتان شما,؛ یک چهارم میراثت 
شما است. اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد, یک 
هلشتم از آن آنهاست, بعد از انجام وصیتی که کرده‌اید و ادای دین و اک 
فرخق بوده. باشد. کة کلاله: (خواهر با برادراز آه ارت فی‌برد: یا رن که 
برادر پا خواهری دارد. سهم هر کدام,. یک ششم است (اگر برادران و 
خواهران مادری باشند) و اگر بیش از یک نفر باشند, آنها در یک سوم 
شریکند. پس از انجام وصیّتی که شده و ادای دین به شرط آن که (از 
طریق وصیّت و اقرار به دین,) به انها ضرر نزند. این سفارش خدا است و 
خدا دانا و بردبار است. (12 / نساء) 


مت 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


در این آیه چگونگی ارث زن و شوهر از یکدیگر توضیح داده می‌شود. قرآن 
ی ایو 
«مرد نیمی از اموال, همسر خود را در_صورتی که او فرزندی نداشته باشد 
به ارث می‌برد: و لكُمْ نف ما ترک أَرُواجْکُمْ ان لَمْ ین لقن وّلد». ولی 
اگر فرزند و پا فرزندانی داشته بااشد (حتی اگر از شوهر 2 باشد) 
شوهر تنها یک چهارم مال را به ارت می‌برد (قاِن کان له ولا فلکم الرَبع 
ممّا تَرکن). البئه این تقسیم ی از پرداخت بیدهی‌های همسر و انجام 
وصیت‌های ضالی اوست: : من بعد وصبة یوصین بها او دین». «|ما ارت زنان 
از ثروت شوهران در صورتی که شوهر فرزندی نداشته باشد 
(صفحه 100) 
یک چهارم اصل مال است: و لهُنّ الرّبْعُ ما تنم ان لَم ین لک ولذ». 
«ولی اگر شوهران فرزندی داشته باشند ( (اگرچه ۱ فرزند از ٍِِ 
دیگری باشد) سهم زنان به یک هشتم می‌رسد: فان کان کم ولد قَلهّنَ 
اللفن فا کر کم این تفنسنم نیز همانند تقسیم سابق «بعد از پرداخت 
بدهکاری‌های شوهر و انجام وصیت مالی او است: من بعد وصبة توضَون 
بها و دین». قابل توجه آن که سهام شوهران و زنان در صورتی که شخص 
میت فرزند داشته باشد به تصف تقلیل می‌پابد و آن برای رعایت حال 
فرزندان است و علّت اين که سهم شوهران دو برابر سهم زنان قرارداده 
شده همان 9ب دز( ارث پسر و دختر گفته 
(اعم از یک چهارم با یک هشتم) اختصاص به یک همسر ندارد بلکه اگر مرد 
همسران متعذد داشته باشد سهم مذکور بین همه آنها به طور مساوی 
تقسیم خواهد شد و ظاهر آیه فوق نیز همین است. خی ی ات 
برادران و خواهران را بیان می‌کند و می‌گوید: 
«اگر مردی از دنیا برود و برادران و خواهران از او ارث ببرند, یا زنی از 
دنیا برود و برادر و يا خواهری داشته باشد هر یک از انها یک ششم مال را 
به ارث عم بر ۰21 ۳ «« 
رَجْل یوت کلالة آو امرأَخ و له آَخ آو أْ کل واجد مها السْدْسنَ». این 
زو ورن ات که آزن شسضه متوکی سک پر آدره ی واه بافی شاید, 
«اما اگر بیش از یکی باشند مجموعا یک ثلث می‌برند» یعنی باید ثلث مال 
راپردر اک توا افند مرندلی قمع سش کاء قی 
۱ اعتتت که ,وصتات قبلا آنجام گیره و دیون از آن خارج شود: 


من بعد وصیْة پوصی بها او دیّن». «در حالی که وصیت و هم‌چنین دین جنبه 
زیان رسانیدن به ورثه دا نتته: باشد: غَیِر مصان». به به این معنی که بیش از 
تلت وصیّت نکند. زرا طبق روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و ائمه اهل بیت . : وارد شده وصیت بیش از ثلث «اضرار» به ورته است و 
نود آن‌ سروب رضات اما شاه اس که رات ره مان 
ورثه و زیان رسانیدن به آنها اعتراف به دیون و بدهی‌هایی کند, در حالی 
که بدهکار نباشد. در پایان برای تاکید می‌فرماید: 

«اين توصیه‌ای است الهی که باید محترم شمرده شود, زیرا| خداوند به 
قای د فصالم نا اگم ای تا 

(صفحه 101) 

احکام را مقزر داشته و نیز از نیات وصیت کنندگان آگاه می‌باشد, درعین 
حال «حلیم» است و کسانی را که بر خلاف فرمان او رفتار می‌کنند, فورا| 
مجازات نمي‌نماید: 

وصلَة من الله ع اللةْ علیغ علیم». 


در جمله «و ان کان رجّل ؛ پیورت ث کلاله» به واژه زازه‌ای برخورد می‌کنیم که 
فقط در دو مورد از قرآن دیده می‌شود: یکی در | یه مورد بحت و دیگری در 
آخرین آیه از همین سوره نساء و آن کلمه «کلال» است که در اصل معنی 
مصدری دارد و به معنی «کلال» یعنی از بین رفتن قوّت و توانایی است. 
(1) ولی بعدا به خواهران و برادرانی که از شخص متوفی ارت می‌برند 
گفته شده است و شاید تناسب آن این باشد که برادران و خواهران جزو 
طبقه دوم ارث هستند و تنها با نبودن پدر و مادر و فرزند ارث می‌برند و 
چنین کسی که پدر و مادر و فرزندی ندارد مسلما در رنج است و قدرت و 
توانایی خویش را از دست داده و لذا به آنها «کلال» گفته می‌شود و 
«راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: 

«کلالَتٌ» به کسانی گفته می‌شود که‌از متوفی ارث می‌برند, در حالی که 
پدر و مادر يا فرزند و فرزند زاده او نیستند. ولی از روایتی که از پیغمبر 
خدا صلی الله علیه و آله نقل شده استفاده می‌شود که «کلالٌ» عنوانی 
است برای شخصی که از دنیا رفته در حالی که نه پدری و مادری دارد و نه 
فرزند و هیچ مانعی ندارد که عنوان «کلالَمٌ» هم بر شخص «متوفی» اطلاق 
شود و هم بر این دسته از خویشاوندان (چنان که در کتاب خود به این 
موضوع تصریح کرده است) و اما اين که چرا قران به جای بردن نام برادر 
و خواهر (کلالة) را انتخاب کرده؟ شاید به خاطر این است که اینگونه افراد 
که نه پدر و مادر دارند و نه فرزندی مراقب باشند که اموال آنها به دست 
کسانی خواهد رسید که نشانه ناتوانی اه شفنتند: و شایزاین. بیش از .ان که 
دیگران از آن استفاده کنند خودشان آنها را در موارد ضروری‌تر, و لازم‌تر, 
در راه کمک به نیازمندان و حفظ مصالح اجتماعی صرف کنند 

ا دم 

1 در «صحاخ للع می‌خوانیم 

«اَلْکلالَهٌ فی الأصَل مَضد ژ بمعتی : الکلال و هو دَهابٍ الْفقَة». 

(صفحه 102) 

در اینجا اشاره به چند موضوع لازم است: 

1 آن جه از ار فوق درباره ارت برادران و خواهران آمده است گرچه 
ظاهرا به طور مطلق است و برادران و خواهران پدر و مادری و پدری تنها 
و مادری تنهاء را شامل می‌شود, ولي با توجه به آخرین آیه همین سوره 
(نساء) که تفسیر ان به زودی خواهد امد روشن می‌شود که منظور از این 
ایه تنها برادران و خواهران مادری متوفی هستند (انها که فقط از طرف 
مادر با او ارتباط دارند) در حالی که ایه اخر سوره نساء درباره برادران و 


خواهران پدر و مادری یا پدری تنها می‌باشد (شواهد این موضوع را به 
خواست خدا| در ذیل همان آیه بیان خواهیم داشت) بنابراین گرچه هر دو آیه 
بحت:از ارت «علالی» (براذران و خواهران) من‌کتد و طاهزا با هم بسا کار 
سستند آها با ذفت در عضمون ده آچه روشن می‌شود که هر کدام درباره یک 
دسته خاص از برادران و خواهران سخن می گوید و هیچگونه تضاذی در 
۱ 1۱ است که وارثی از طبقه 
ول یعنی پدر و مادر ,و فرزندان در کار نباشد, گواه اين موضوع آیه «وَ 
اولوا لام بفََهْمْ أَولی یتَفْضٍ فی کتاب الله: خویشاوندان بعضی بر 
بعض دیگر در مقژرات ارت تبرجیح ح دارند آنها که به شخص میت نزدیک‌ترند 
مقذم هستند > (1 و همچنین اخبار فراوانی که در این زمینه وارد شده 
گواه دیگری بر تعپین طبقات اث و ترجیح بعضی بر بعض دیگر می‌باشد. 

3 از تعبیر «هَم شُرَکاء فی اللْْ: برادران و خواهران مادری اگر بیش از 
یک نفر باشند در ثلث مال شریکند» استفاده می‌شود که آنها یک ثلث را در 
میان خود به طور مساوی تقسیم می‌کنند و زن و مرد در اینجا هیچگونه 
تفاوتی ندارند زیر مفهوم شرکت مطلق مساوی بودن سهام است. 

4 از ایه فوق به خوبی استفاده می‌ شود که انسان حق ندارد از طریق 
داضت با اعیراف, یه هی کهرنن هراد تست صحه‌سا وی دض وارتان 
کند و حقوق آنها را 

ماما اعد 

1- (75 / انفال). 

(صفحه 103) 

ات نماید, او تنها شود وان است دیون واقعی خود را در آخرین فرصت 
گوشزد نماید و حخ" دارد وصیْتی عادلانه که در اخبار حذ آن مقدار ثلثت 
نعیین شده بنماید. در روایات پیشوایان اسلام بر این زمینه تعبیرات 
شدیدی دیده می‌شود از جمله در حدیثی می‌خوانیم 

«نّ الصْرار فی الوصبة من الکبایّر: زیان از به ورثه و محروم 
فان آنیاداه عق رسای به میمصت های تا به عاان کاهان 
کبیره اسلام است». )1( اسلام در و با این دستور می‌خواهد هم 
شخص را از قسمتی از اموال خود حتّی بعد از وفات بهره‌مند سازد و هم 
وارثان را؛ مبادا کینه و عقده‌ای در دل آنها به وجود بیاید و پیوند محبت که 
باید بعد از مرگ هم باقی باشد سست گردد. 


اد همان که تخر 


را از اموال زنانشان و برعکس, سهم زنان را از اموال آنان مشخص 


می ۰ كِ 

و ۳ ۳ 
سا نضف ما 2 1 رواجْكَم | ن لمٌ تَکن له ولد فان کان له ولد قلَکم 
له معا رن من نقد وصنه لوصین بها أ ژس و لالز مفا ترکم ات 
لم یکن لکم ولذ فان کان لعم ولذ فلهْنّ الثم ممَا تر من بعد وصيبة 


و نیمی از میراث زنانتان اگر فرزندی نداشته باشند از آن شما است؛ اثا 
اکز فرزند داشته باشنده یی جهارم از دارایی بر جای مانده از آن شما 
خواهد بود. البته این پس از عمل به وصیتی است که می‌کنند با پرداخت 
وامی است که ممکن است برعهده تا باشد. همچنین یک چهارم از 
تروتی. که ما توجای من گذارید اک فررندم, تذاشتم باشید برای آنان 
است؛ اما اگر فرزندی داشته باشید. یک هشتم دارایی بر جای مانده از آن 
آنها خواهد بود؛ وشن اشت که ایشا تیر غد آن عمل به وضتتی آنتنت که 
به آن سفارش می‌کنید يا پرداخت بدهیهایی است که برعهده دارید. 

اعد اد 

1- «مجمع البیان». 
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سهم برادر و خواهر 


در ادامه ایه, در مقام بیان میراث فرزند مادری برمی‌اید و در این مورد 


می‌فرماید: ۳ مد ۳1 ی ۰ بل 
5 مس و ۳ سِ 
«و اِنْ کا رَجْلْ بُورَثْ کلالَة آو امه و له آخ آو أخث قلکُل واجد مها 
لگ و 
السدس» 


و اگر مردی از دنیا برود و برادران و خواهران وی از او ارث برند, يا زنی 
از دنیا برود و برادر و يا خواهری برای او باشد, برای هر کدام از انان یک 
ششم دارایی او خواهد بود؛ این در صورتی است که میت یک برادر و یک 
خواهر داشتة باشد آها اگر آنان.بیشتر باشتد یک سوم دارایی بر جای مانده 
از او را به ارت می‌برند و باید ان را میان خود تقسیم نمایند؛ این نیز پس 
از عمل به وصیت و پرداخت بدهی میت می‌باشد و این عمل به وصیت 
زمانی خواهد بود که در وصبت خویش زیانی به حقوق ورثه نرسانده باشد. 
در مفهوم واژه «کلاله» در آبه شریفه, دیدگاهها متفاوت است: 

1 به اعتقاد عده‌ای از مفسران, « کلاله» به ورثه‌ای که جز پدر و مادر 
2 جمعی معتقدند که این واژه در مورد همه ورثه‌ها جز پدر به کار می‌رود. 
3 دسته‌ای دیگر بر آنند که این واژه به معنای کسی است که از او ارث 
4 و مطابق روایات رسیده از امامان نور خواهران و برادران میت را 
«کلاله» می‌گویند. از متن آینه نیز برادران و خواهران مادری میّت دریافت 
فی‌تننود؛ آها از آخرین ابة همین سور مبار که خنین بر مق ‌آید که < کلاله» یه 
خواهران و برادران مادری و پدری میت يا خواهران و برادران پدری تنها 
گفته می‌ شود. واژه «أو مرا در آیه شریفه, عطف به «5 ان کان رَجْلَ» 
است؛ به عبارت دیگر, خود میت را «کلاله» می‌گویند و منظور این است 


که «اگر دارایی مردٍ «کلاله» يا زن «کلاله» , به ارث رود, ..» ؛ اما به 
عقیده کسانی که «کلاله» را به معنای «ورّثه» گرفته‌اند, تفسیر آیه این 
است که: 


«اگر مردی يا زنی از دنیا برود و پدر و مادر و فرزند نداشته باشد و دارایی 
او را برادران و خواهران او ارث برند ...». 

«ابزه ععر» و برخی: از داتشضدان کوقة نید آیهرا همه نه تسیر کر ده و 
واژه «کلاله» 
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را معادل برادران و خواهران کسی گرفته‌اند که خود از دنیا رفته است و 
وارث طبقه اوّل یعنی پدر و مادر و فرزند ندارد تا از او ارث برند؛ و اینان 


وارت او محسوب می‌شوند. 

روایتی از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به وسیله «جابر» رسیده 

است که این دیدگاه را تأیید قی کنو ی آن روایت ت این است که نامبرده 

می‌گوید: ۳ ِ 

در تس بعمازی ود که ایا هی ای الا له و اند به عیادتم امد. از او 

۳ «ای پیامبر خدا! من ورته طبقه اول تذآرم و ورثه‌ام «کلاله» 
هستند. این مرا راه نما که با دارایی‌ام چه کنم؟» و اینجا بود که آیه مورد 

بحث بر قلب پاک رسول اکرم فرود آمد و موضوع ارث «کلاله» را روشن 

ساخت. 

با. ان بیان: <« کلاله»: به: کشاتی گفته: می‌ شود که.میت را ذریر گرفته و به 

سان برادران و خواهران به گونه‌ای او را احاطه کرده‌اند؛ 9 طبق این 

دیندکاه: به..وزنه طبقه: اوّل۸ بعتی, بذر.و ماد , و فرزند میت« کلاله» 

نمی‌گویند, چرا که اصل خویشاوندی و پیوند, همان پیوند پدر و مادری از 

یک سو و پیوند فرزندی از سوی دیگر است و این دو گروه از دو سو به 

انسان پیوند می‌خورند. اما جز این دو گروه, نزدیکان دیگر از اصل پیوند 

خویشاوندی دورند و به همین جهت است که پیوند برادر و خواهر, نه از نوع 

پیوند پدری و مادری است و نه از نوع ارتباط فرزندی و از راه ولادت؛ و 

تنها با نبودن این دو نوع پیوند, اینان انسان را احاطه می‌کنند و از او ارت 

می بر ند. 

از این رو این واژه «کلاله» به سان واژه «اکلیل» به مفهوم «تاج» است 

که سر را فرا قی کنر در نه به معنای سر. در آیه شریفه نیز واژه «کلاله» به 

آن نوع پیوند خويشاوندی اطلاق می‌شود که میّت پدر و مادر و فرزندی که 

طبقه اوّل به شمار می‌ایند نداشته باشد تا از او ارث برند, در نتیجه دو 

سوی پیوند خویشاوندی او خالی باشد؛ که همین خالی بودن دو طرف را 

«کلاله» گویند و از او به سبکی میرأث‌بری از « کلاله» ارت می بر ند. 

«فاِن کائوا اکن من ذلک فَهَمْ شرکاء فی الثلت» 

اما اگر تعداد برادران و خواهران از یک تن بیشتر باشد, یک سوم مال به 

گونه مساوی میان آنان تقسیم می‌ شود. ؛ چرا که از دیدگاه امّت. خواهران و 

برادران مادری 
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در ارث برابرند. 

«من بعد وصية پوصی بها اون فضا ر: 

هدعو 

به وصیّت نیز زمانی لازم است که او در وصیت خویش به حقوق ورثه 

زیانی نرسانده باشد . 

در مورد زیان رسان نبودن وصیت. بعضی گفته‌اند مقصود این است که 


انسان نباید طوری وصیت کند که در حال حیات و در آستانه مرگ یا پس از 
مرگ خویش, به اموال و در نتیجه به ورثه خود زیان برساند و برخی دیگر 
بر آنند که منظور آیه شریفه این است که نباید به بدهی غیرواقعی اقرار 
کند تا بدان وسیله به ورثه زیان وارد آوزد یادن حال پیمارزی: و در استتانه 
مرگ دستور هزینه و تصرّفی در مال بدهد که چیزی برای ورثه باقی نماند. 
در روایتی آمده است که: 

«انّ الصّراز فی ااض من الکبایر» زیان رساندن به ورته با وصیت؛ از 
کناهان .بر رک است: 

«و اللة عَليمٌ حَليمٌ» و خدا دانا و بردبار است. 

اری؛ او از مصالح بتد خاتشن. اگامه است و مق راتشن ذرباره هیر ات و اضیت 
و هر بعدی از ابعاد ورد کین هماره حکیمانه است و نیز ذات پاک او بردبار 
است و در کیفر کناهکاران شتاب نمی‌ورزد. بلکه با دادن مهلت به انان 
برای جبران و توبه و اصلاح بر آنان مثّت می‌گذارد. 


اشاره‌ای به مقزرات ارث 


در دو آیه‌ای که تفسیر آنها گذشت.: از مقزرات ارت و بیان سهام ورته 
بت مات امه م اصول واه ای سم ره اینک ما با الهام از 
روایات رسیده از امامان ۵ مورد فهرست و فشرده‌ای از مقزرات 
ارث را یادآور ون کراذایم که برای دریافت کامل این بحث, باید به کتابهای 
فقهی مراجعه کرد. 


دو راه ارث بری 


انسان از دو راه. در خور دریافت ارث می‌گردد که عبارتند از؛ 
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1 راه سبب. 

2 و راه نسب. 

راه سبب عبارت است از رابطه همسری و ولاء؛ ارت زوجیت همیشه با 
نسب همراه است؛ اما ارت ولاء در صورتی است که نسبی موجود نباشد. 
نسب بر دو بخش است: 

1 پدر عادو وه کسانی کة با آنان تضیت دارند؛ 

2 فرزند. فرزندزادگان و ... 


عوامل محرومیت 


سه چیز انسان را از ارث و ارثبری محروم می‌سازد. این سه عامل 
محرومیت عبارتند از: 

2 برد کت 

3 کین کاس که انسان آن او ارت می‌بره: 

جز این سه چیز, هیچ عامل دیگری نمی‌تواند پدر و مادر و زن و شوهر را از 
اضل. ارت محر وم اند 


ارث برندگان از دارایی برجای مانده. سه گروه‌اند: 

1 فرزند. که از ارث‌بری فرزندزاده يا نواده و برادر و خواهرزاده جلوگیری 
می‌نماید؛ همچنانکه از ارت بردن خویشاوندان پدر» همانند عمو, عمه, خاله 
و دایی جلوگیری می‌کند و : نیز از ارث بردن پدر و مادر میت در بیشتر از 
۱ 
در این ضورت: از انچه از سهام زیاد آمدء سهمی هم به بدر و مادر می‌رننند. 
2 پدر و مادر میت که مانع از ارث‌بری خویشاوندان خویش» همچون برادر, 
خواهر و پدر و مادر خود می‌گردند. ۳ 

3 زن و شوهر, از ارث‌بری دیگران جلوگیری نمی‌کنند؛ و فرزندزاده, در 
صورتِ نبود فرزند. جانشین او در ارث می‌شود و نقش فرزند را در 
جلوگیری از ارث‌بری 
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دیکران دارد؛ و کشاتی. که غزدیکتر ند از آنان که دورترند. حقْ تقذم دارند؛ 
و نیز فرزند برادر و خواهر دور ور ۵ نبودٍ خود آنان, جانشین آنان در ارث 
می‌شود و با پدر بزرگ و مادر بزرگ شریک می‌شود. 


1 به فرض, 2 به قرابت. 
1 ارت برخاسته از فرض: ارنی است که مقدار آن در قران مقر گردیدم 
و ثابت است؛ و کسانی از این نوع ارت بهره مند می‌ شوند که پیوند 
خویشاوندیشان با میت یکسان است, به سان دختر یا دخترانی که با پدر و 
مادر و یا یکی از آن دو همراه باشند, چرا که هر یک ,: به طور مستقیم و 
بی‌واسطه با میّت پیوند دارند, از این رو هرگاه یکی از آنان به تنهایی وارث 
میت شود. همه دارایی بر جای مانده. از ان اوست که. بخشی را به فرض 
می‌برد و بخشی را به قرابت و هر گاه همگی با هم باشند, هر یک سهم 
خویش را می‌برد و باقیمانده دارایی نیز به نسبت سهمشان میان انان 
تقسیم می‌شود و اگر دارایی به جا مانده به سبب وجود زن يا شوهر از 
سهام کم بیاید, ان کاهش متوجّه دختر يا دختران می‌شود. نه پدر و مادر یا 
زن و شوهر. 

است در موردی ورثه میت تنها از کلاله پدری, یا مادری, یا کلاله 
پدری و مادری گرد آیند, چرا که خویشاوندی همه آنان با مت یکسان 
است؛ در این صورت اگر دارایی بر جای مانده از سهام آنان زیاد آمد, 
اضافه آن را به کلاله مادری و پدری يا پدری تنها می‌دهند, نه به کلاله 
مادری تنها. ۳ 0 
از سهم زن و شوهر هیچگاه چیزی کم نمی‌شود؛ بنابر اين. هرگاه کلاله 
پدری یا مادری گرد آیند. سهم کلاله مادری درصورتی که یک تن باشد, یک 
ششم و اگر چند تن باشد. یک سلم است و باقیمانده دارایی میّت از آن 
«کلاله» پدری است؛ و با بودن کلاله پدری و مادری, کلاله پدری تا ارت 


نمی ‌برد. 5 
2 ارت رات از فرات دم یکی آن انیت که اسان ه ات سوه 
خویشاوندی 
ِِِ 109( 
با دیگران. از انان ارت برد و کسانی که به تناسب پیوند و قرابت د ارت 


می‌برند, به ترتیب اهمیت عبارتند از | 
که جانشین وی می‌شوند. ؛ و باید یادآور شد که طبقه نخست. همیشه از 
ازث‌تری سل بعد جلو کیریق می‌کنید وه بابهدن این سل, با کسی از آنان: 
ارث به نسل دوم نمی‌رسد. 

پس از پسر, پدر نیز درصورت نبودن فرزند, به قرابت ارث می‌برد و همه 
دارایی در صورتی که تنها باشد, به او می‌رسد. 


بعد از پدر, کسانی چون فرزند پدر پا پدرٍ پدر. یا عمو و عمّه که از جانب 
پبدر با میت قرابت قت نات در ارنشان به قرابت است. بنابراین, پدر بدر پا 
برادری که فرزند پدر است. در یی ردیف قرار می‌گیرند؛ همچنین است 
مادربزرگ که با خواهر در یک ردیف قزار هت کیرد و دارایی برجای مانده را 
طبق قانون به نسبت دو بهره برای پسر و یک سهم برای دختر تقسیم 
کسانی که با میت دو سبب قرایت دارند, از کسانی که تنها یک سبب 
قرابت دارند, مقذم می‌باشند و از ارث‌بری انان جلوگیری ی کنتد: 
فرزندان خواهر و برادر, جای پدر و مادرشان را می‌گیرند و با پدر و مادر 
در تقسیم ارث شرکت می‌کنند. به همین ترتیب, جدٌ و جدّه گر چه دور 
باشند و يا خواهران و برادران میّت و فرزندان آنان در ارث شریک هستند. 
از خویشاوندان مادری. پدربزرگ و مادر بزرگ مادری و خویشان آنان 
همانند دایی و خاله, به قرابت ۱ و فرزندان مادر به فرض, نه 
به قرابت. بنابراین, جد و جدذه مادری با برادر و خواهر مادری هم سهمند؛ و 
هرگاه خویشاوندان پدری و مادری با هم گرد آيند و از نظر درجه 
خویشاوندی مساوی باشند. یک سوم دارایی برجای مانده برای 
خویشاوندان مادری و بقیه ان برای خویشاوندان پدری خواهد بود و بهره 
پسران در تقسیم, دو برابر دختران است. ۲ ۱ 

و هر گاه یکی از خویشاوندان پدری و مادری از دیگری دورتر باشد, انکه 
نزدیکتر است, مانع ارث‌بری دورتر می‌شود و او را از ارث محروم 
می‌سازد, خواه از طرف پدر باشد, خواه از سوی مادر. این حکم تنها در یک 
جا استثنا شده و آن زمانی است که 
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پسر عموی پدری و مادری با عموی پدری جمع شوند که در اینجا پسر عمو 
مقذم بر عمو می‌شود و او ارث را می‌برد. 

اين بود اصول و چهارچوب مقررات ارث, برای دریافت شاخ و برگهای 
بسیار بحث باید به کتابهای فقهی مراجعه گردد. 

(صفحه 111) 





اشاره 


مرد ستون نگهدارنده و چتر محافظ خانواده است ِ 
الرجال قَوّامُون عَلی النساء بما قصَلّ اللَه یَعصَهْمْ علی بعض و بما نْمْموا 
من امَوالهم فالصَالحاث قانتاثك حافظاث ی بما حفظ اللهّ و اللاتی 
تخافون ُشُورَقنَ قعظومُنّ و امْچْرُومُنّ في الْمضاجع و اصْرُومُنّ فان 
اطعتكم قلا تبه وا یهن سبیلاً ال کان لیا کبیرً 

مردان؛ رت و مان زنانند, به خاطر برتری‌هایی که خداوند (از نظر 
نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرارداده است و به خاطر 
انفاق‌هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند و زنان صالح زنانی 
هستند که متواضعند و در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او را, در 
مقابل حقوقی که خدا برای انان قرار داده, حفظ می‌کنند و (اما) آن دسته 
از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید. پند و اندرز دهید و (اگر 
موثر واقع نشد,) در بستر از انها دوری نمائید و (اگر هیچ راهی جز شدّت 
عمل, برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان تنود,ا آنها را تبیه کتید.ع 
اگر از شما پیروی کردند, هی برای تعدّی بر آنها نجویید (بدانید) خداوند, 
بلند مرتبه و بزرگ است (و قدرت او, بالاترین قدرت‌هاست). (34 / نساء) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره و بیان 2 دسته از زنان 


«تْشوز» از «تسشز» به معنی زمین مرتفع و بلند است و در اینجا کنایه از 
سرکشی و طغیان می‌باشد. خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است و 
همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر و سرپرست واحدی داشته باشد, زیرا 
رهبری و سرپرستی دسته‌جمعی که زن و مرد مشترکا ان را به عهده 
بگیرند مفهومی ندارد و در نتیجه مرد يا زن. یکی باید «رئیس» خانواده و 
دیگری «معاون» و تحت نظارت او باشد, قرآن در اینجا تصریح می‌کند که 
مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. «مردان سریرست و نگهبان زنان 
هستند. 

الزجال قةّامون عَلی النساء». البئّه مقصود از این تعبیر استبداد و اجحاف و 
تقذی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسوولیت‌ها و 
مشورت‌های لازم است. این مساله در دنیای امروز بیش از هر زمان 
روشن است که اگر هیئتی (حتّی یک هیئت دو نفری) مامور انجام کاری 
شود حتما باید یکی از ان دو «رئیس» و 

(صفحه 112) 

دیگری «معاون یا عضو» باشد وگرنه هرج و مرج:ذر کار آنها پیدا می‌شود: 
سرپرستی مرد در خانواده نیز از همین قبیل است و این موقعیّت به خاطر 
و5 توت دز .فر ۵ آتتت. مانند ترکیه قدوت تعکر آه بر تیروف عاضاهه 
و احساسات (به عکس زن که از نیروی سرشار و عواطف بیشتر بهره‌مند 
است) و دیگری داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر که با اولی بتواند 
بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده خود دفاع 
نماید. به علاوه تعهد او در برابر زپ و فرزندان_ سبت به پرداختن 
هزینه‌های. زندنی و برداخت مهر .و تامین. زندگی ابرو‌مندانه همسر و 
فرز ند این حق را به او می‌دهد که وظیفه سرپرستی به عهده اه 
البتّه ممکن است زنانی در جهات فوق بر شوهران خود امتیاز داشته باشند 
ولی شاید کرارا گفته‌ايم که قوانین به تک تک افراد و نفرات ت نظر ندارد 
بلکه نوع و کلّی را در نظر می‌گیرد و شکُی نیست که از نظر کلی, مردان 
نسبت به زنان برای این کار آمادگی بیشتری دارند. اگرچه زنان نیز 
فظایفین هی ته نید به عهدم نی ند کم.: آهمیخه آن. ورد گرفید سنی: 

بعد اشاره به همین حقیقت است زیرا در قسمت اوّل می‌فرماید: 

«اين سرپرستی به خاطر تفاوت‌هایی است که خداوند از قظر آفریتشن 
روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرارداده» (بما قصّلَ رل بعصَهه تفش لس 
بعض). در قسمت دیگر می‌فرماید: 

«و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق 


کردن و پرداخت‌های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» (3 بما 

1 1 نققوا مِن آَموالهمٌ). ولی ناگفته پید | است که سپردن این وظیعه بة مردان 
نه 1 بالاتر بودن شخصیت انسناتی آنها است و نه سبب امتیاز آنها 
جهان دیگر, زیرا از سوبس نوی 0و و ره ری همانطور که 
شخصیت انسانی یک معاون از , یک رئیس ممکن است در جنبه‌های مختلفی 
بیشتر بااشد اما رئیس برای سریرستی کاری که به او محول شده از 
معاون شایسته‌تر است. سیس اضافه می‌کند که زنان در برابر وظایفی که 
در خانواده بر عهده دارند به دو دسته‌اند: 


فته ان خ رالتاي م این 


دسته اول: «صالحان و درستکاران و آنها کسانی هستند که خاضع و متعد 
در براپر نظام خانواده می‌باشند و نه تنها در حضور شوهر بلکه در غیاب اوء 
حفظ العَیّب 

(صفحه 113) ۲ 

می‌کنند» (قالصَالحاث قانتاثك حافظاث لِلعَیّب بما حفظ اللةْ). یعنی مرتکب 
خیانت چه از نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر شخصیْت شوهر و 
اسرار خانواده در غیاب او نمی شوند و در برابر حقوقی که خداوند برای 
آنها قایل شده و با جمله (بما حفظ اللهّ) به آن اشاره گردیده وظایف و 
مسوولیت‌های خود را به خوبی انجام می‌دهند. بدیهی است که مردان 
موظفند در برابر اینگونه زنان نهایت احترام و حقشناسی را انجام دهند. 


تشتات: عمل سب رایتخا 

دسته دوم: زنانی هستند که از وظایف خود سرپیچی می‌کنند و نشانه‌های 
ناسازگاری در آنها دیده می‌شود. مردان در برابر اینگونه زنان وظایف و 
مسوولیت‌هایی دارند که باید مرحله به مرحله انجام گردد و در هر صورت 
مراقب باشند که از حریم عدالت, تجاوز نکنند, این وظایف به ترتیب زیر 
خر ایة بیان شده است: 

مرحله اول در مورد زنانی است که نشانه‌های سرکشی و عداوت و 
دشمنی در آنها آشکار می‌گردد که قرآن از آنها چنین تعبیر می‌کند: 

«زنانی را که از طفیان و سرکشی آنها می‌ترسید موعظه کنید و پند و 
اندرز دهید >> (5 اللاتی تخافون ثُشْورَهنَ قعِظَوهْتَّ). به این ترتیب آنها که پا 
از حریم نظام خانوادگی فراتر می‌گذارند قبل از هر چیز باید به تالم 
اندرزهای دوستانه و نتایج سوء اینگونه کارها آنان زا نه. زا ارت همه که 
مسقولیت خود نمود. سپس می‌فر ماید: 

«در صورتی که اندرزهای شما سودی نداد در بمتر از آنها دوری کنید» (و 
اهجروهن فی المضاجع) و با این عکس‌العمل و بی‌اعتنایی و به اصطلاح 
قهر کردن, عدم رضایت خود را از رفتار آنها آشکار سازید شاید همین 
«واکنش خفیف» در روح آنها موثر گردد. در صورتی که سرکشی و پشت پا 
زدن به وظایف و مسوولیت‌ها از حد بگذرد و همچنان در راه قانون شکنی 
با لجاجت و سرسختی گام بردارند, نه اندرزها تأثیر کند و نه جدا شدن در 
بستر و کم اغتنایی تفعی بخشد و راهی جر «شدت. عمل# بافی تماند <آنها 
را تنبیه بدنی کنید: 

و اضربوهٌ». در اینجا اجازه داده شده که از طریق «تنبیه بدنی» آنها را به 
انجام وظایف خویش وادار کنند. 

ممکن است ایراد کنند که چگونه اسلام 

(صفحه 114) 


رد رن صاوخ تاد که کر مد و وتا بو زره وف شاوی ؟ 


جواب اين ایراد با توجه به معنی نت و روایاتی که در بیان آن وارد شده و 
توضیح آن در کتب فقهی امده است و همچنین با توضیحاتی که 
روانشناسان امروز می د هند چندان پیچیده نیست زیرا: 
اولا: ان تالم سم نوی را در مورد افراد وظیفه نشناسی مجاز شمرده 
که هیچ وسیله دیگری درباره آنها مفید واقع نشود و اثفاقا این وی 
تازه‌ای نیست که منحصر به اسلام باشد, در تمام قوانین دنیا فنحاحین که 
طرق مفشسالخفت ام برای وادار کردن افراد به انجام وظیفه, موّثر واقع 
نشود, متوسّل به خشونت می‌شوند, نه تنها از طریق ضرب بلکه گاهی در 
موارد خاصی مجازات‌هایی شدیدتر از آن نیز قایل می‌شوند که تا سرحد 
اعدام پیش می‌رود. 
ثانیا: «تنبیه بدنی» در اینجا همانطور که در کتب فقهی نیز آمده است. باید 
ملایم و خفیف باشد به طوری که نه موجب شکستگی و نه مجروح شدن 
گردد و نه باعث کبودی بدن. 
الثا: روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام 
«مازوشیسم» (آزار طلبی) هستند که این حالت در آنها تشدید می‌شود نها 
راه آرافتتن آنان. تنبیه محتصر ونی است, بنابراین ممکن است ناظر به 
چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف پدنی در مورد آنان جنبه آرام بخشی دارد 
نب مسلّم است که اگر یکی از اين مراحل موّثر 
واقع شود و زن به انجام وظیفه خود اقدام کند 0 بهانه گیری 
کرده, درصدد آزار زن برآید, لذا به دنبال این جمله می‌فرماید 
«اگر آنها اطاعت کنند به آنها تعذی نکنید: 
قانْ أطعْتکَم قلا تیه تبمُوا عَلَیهن سبیلا». 
و اگز گفته شود که نظیر این طفیان و سرکشی و تجاوز در مردان نیز 
است پدید آید, آیا مردان نیز مشمول چنین مجازات‌هایی خواهند 
شد؟ در پاسخ هي وان آری مردان هم درست همانند زنان در صورت 
تخاف: ار ظایف مجازات می‌گردند حتی مجازات بدنی؛ منتها چون این کار 
غالبا از عهده زنان خارج اشت حاکم شرع سونای است که ردان 
را از طرق مختلفی و حثّی از طریق تعزیر (مجازات بدنی) به وظایف 
(صفحه 115) 
خود آشنا سازد. داستان مردی که به همسر خود اجحاف کرده بود و به هیچ 
قیمت حاضر به تسلیم در برابر حق نبود و علی او را با شدذت عمل و حثّی 
با تهدید به شمشیر وادار به تسلیم کرد معروف است و در پایان مجددا به 
مردان هشدار می‌دهد که از موقعیت سرپرستی خود در خانواده توت 


استفاده تکنند و به قدرت خد | که بالاتر از همه قدرت‌ها است بینديیشند 
«ریرا خداوند بلند مره خر ک اشت: ان الله کان علا کر 


شأن نزول 


دزشان ول و اسان فرود ای هورد معط یه اروت ت. آهده. که بیانگر یک 
داستان است و تفاوت_ در چهره‌هاست 

1 برخی آفرده‌اند که آبه شریفه در مورد مردی به نام «سعد بن زبیع» و 
همسرش «حبیبه» فرود آمد؛ چرا که آن دو, که خاندانشان از باران 
دی پیامیر هدند دنز ند جی. مفتر ی وستخوتشن . کشمکتن. شندند؟ و آن 
مرد همسرش را به خاطر سرکشی و نافرمانی‌اش کتک زد. آن زن به 
همراه پدرش «زید» نزد پیامبر شکایت برد و آن حضرت پس از رسیدگی, 
دستور قصاص داد. نان را برای اجرای دستور بردند که درست در همان 
لحظات این آیه شریفه بر قلب مصفای پیامبر فرود آمد و پیامبر پس از 
تلاوت ایه شریفه فرمود: 

ما چیزی را خواستیم و خدا دستوری دیگر داد و آنچه خدا مقرر فرموده بهتر 
است و آن گاه حکم خویش را برداشت. 

2 «کلبی» د ز این مورد آوزده است که: ۱ ۱ 

آیه شریفه در مورد «سَعد» و همسرش «جْوله» فرود آمد و داستان فرود 
آن همانگونه است. 

3 برخی دیگر_ آورده‌اند که آیه شریفه در مورد «جمیله» و شوهرش 
«ثابت» فرود اند و رخ گاه داستان فرود آن را همانگونه که گذشت 


روایت کرده‌اند. 


مدیریت در خانواده 


9 116) ۲ 
الجال قَةّامون عَلّی الساء بما قصَْلّ اللَهْ بَعَصَهْمْ غلی بَقّض و بما أَنَْعُوا 
من أموالهمٌ 

مردان در نظام خانواده کارگزار و تدبیرگر امور زنانند و سرپرستی و 
مدیریت جامعه کوچک خانواده را به عهده دارند؛ و این به خاطر تفاوت‌ها و 
برتری برخی از انسانها بر برخی دیگر است که دستگاه حکیمانه آفرینش بر 
ا اس ای ویر رم اس 


راز مدیریت مرد 


در اين فراز از آیه شریفه, نخستین رمز کارگزار بودن مردان را در جامعه 
کوچک خانواده بیان می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که دلیل این کار این 
است که مردان به طور 3 از نظر دانش و جرد و استواری دیدگاه و 
تصمیم بر کارها, بر زنان برتری دارند؛ ان 
دارایی و ثمره تلاش خود, هم به زنان مهریه می‌پردازند و هم هزینه خانه و 
خانواده را تامیزه یت کننن. 

فالصَالحاث قانتاثك حافظاثك اف بما حفظ ال 

به باور برخی از مفسران؛ منظور این است که زنان شایسته, فرمانبردار 
خدا| و همسران خویش‌اند؛ و این آیه را گواه دیدگاه خود آورده‌اند که 
می‌فرماید: 

يا مَرْيمٌ افلّنی لِربي ..» (1) 

هان ای مریم! در زندگی هماره فرمانبردار پروردگار خویش باش! 

و نیز, در غیاب همسرانشان عفت خویش را پاس می‌دارند. 

و به باور برخی, حقوق و دارایی و حرمت شوهران را نگاهبانند. به باور ما 
همه این مفاهیم در آیه موجود است و هیچ ناسازگاری میان دو دیدگاه 
نیست. 

و این پاس داشتن حقوق همسر و عفت خویش از سوی زنان بدان دلیل 
است که خدا حقوق آنان را که از جمله آنها پرداخت مهریه ۵ هتم هزینه 
زد کی و رفتار عادلانه با آنان است برایشان پاس داشته و همه را بر عهده 
شوهرانشان نهاده است. 

1. سوره آل عمران آیه 34. 

(صفحه 117) 

برخی بر آنند که به برکت پاس داشتن خدا از این حقوق و حدود است که 
زنان می‌توانند آنها را پاس دارند. ۱ 

و اللأتی تخافُون تُشْورَهُنّ فَعِظومنّ و اهَجْرُوهَنَ فی المضاجع و اصْربُونٌ 
منظور این است که: 

ان زنانی که شما شوهران از سرکشی و حق‌ناپذیری‌شان بیم دارید و به 
راستی می‌ترسید و می‌دانید که در انديیشه سلطه‌جویی در جامعه کوچک 
خانه و خانواده هستند 9 با شما به ناسا زگاری می‌پردازند, با مهر و صفا 
اندرزشان دهید؛ و اگر گفتگو و خیرخواهی سود نبخشید. در بستر و خوابگاه 
از انان نوزی کزینید, ۱ ۱ 
هدن یام اس خی ای ات که از رن 
خودداری ورزید؛ اما به باور گروهی, از نزدیکی و همخوابکی با انان 


خودداری کنید. در این صورت روشن می‌شود که آنان از نظر هر به شما و 
ادامه زندگی مشترک چگونه‌اند؛ اگر به راستی شما و زندگی با شما را 
دوست دارند. این جدایی شما بر آنان گران می‌آید و راه عادلانه و رعایت 
حقوق و حدود را برمی‌گزینند. وگرنه به دوری گزیدن شما نیز بها نمی‌دهند 
و در روایتی از حضرت باقر علیه السلام در این مورد رسیده است که به 
اینگونه زنان سرکش, به هنگام خواب پشت کنید و توجّه ننمایید؛ به همین 
مفهوم تفسیر شده است. ۲ 

«قرّاء» بر آن است که در آیه شریفه, «بیم از نافرمانی» به مفهوم آگاهی 
از نافرمانی و سرکشی امده است و واژه خوف گاه به مفهوم علم به کار 
می‌رود. ۳ 

از «ابن عباس» اورده‌اند که: ۱ 
زنان را در صورت سرکشی با بهره‌وری از کتاب خدا اندرز دهید و به انان 
خاطر نشان سازید که از خدا بترسند و در قلمرو مقررات نظام خانواده با 
شما سازگار و فرمانبردار باشند؛ اگر نپذیرفتند. با آنان اندکی درشتی کنید؛ 
و ار سود نبخشید به گونه‌ای که زخم و شکستگی پدید نیاید, انان را تنبیه 
نمایید. ۲ 

و از ششمین امام نور آورده‌اند که منظور از تنبیه. زدن با ساقه گیاه یا نی 
قاِن أطْعتَكم قلا بُعُوا عَلََهِنَ سبیلا 

و اگر آنان از سرکشی خویش بازگشتند و راه سازگاری و انجام وظایف 
برگزیدند. دیگر راهی برای زیان رساندن به آنان برای شما نخواهد بود. 

به باور برخی منظور این است که دیگر هیچ راهی برای دوری گزیدن و یا 
هشدار و تنبیه 

(صفحه 118) 

نمی‌ماند و به باور برخی دیگره هنگامی که آنان سر سازگاری و انجام 
وظایف داشتند, دیگر به ژرفای جان آنان کار نداشته باشید و آنان را به 
مهر و معبت قلبی مکاقت نسازید. 

ان اللة کان لیا کبیرا به یقین خدا بلند مرتبه و بزرگ است. 

آفتزتن از ان است: که کسی را یه کارت قراس ار وان ماکان ات 
سازد. 5 ‌ 

به باور برخی منظور از بیان دو وصف از اوصاف خدا در اخر ایه شریفه 
این است که به مردان هشدار می‌دهد که مراقب رفتار خویش باشند؛ چرا 
که خدا می‌تواند زنان را در صورتی که به انان ستم کنید. یاری نماید وبر 
شما پیروز سازد و به بارور برخی منظور این است که: 

هان ای مردان با ایمان! خدا شما را به اندازه توانتان مکلف ساخته است؛ 
بنابراین شما نیز از زنان چیزی فراتر از توان آنان و مقررات و حقوق 


خویش نخواهید. 
(صفحه 119) 





اشاره 


و ان جَنتَم شقا ق بیْنهما قابْعبُوا حکماً من أَهله یناه فق افلها ان تری! 
اصّلاحاً یبوفق ال بیتهْما ان ال کان علیما خبیرا 

و آخر از خدایت و.شکاف میان ان دو (همسر) بیم داشته باشید, یک داور از 
خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان 
رسیدگی کنند). اگر این دو داور. تصمیم به اصلاح داشته باشند, خداوند به 
باخبر است). (35 / نساء) 


در اين آیه اشاره به مسأله اختلاف و نزاع میان دو همسر کرده. می‌گوید: 
«اگر نشانه‌های شکاف و جدایی در میان دو همسر پیدا شد (برای بررسی 
علل و جهات ناسازگاری و فراهم نمودن صلح و سازش) یک نفر داور و 
جکم از فامیل مرد انتخاب کنید» (و ان خِمنمٌ شقاق بینهما قا؛ عَتوا حکما من 
أَهله) و از آن جا که قضاوت نباید یک طرفه باشد ِ ِ 
و یک داور و حکم از خانواده زن انتخاب کنید» (و حعما من احلما: . سپس 
می‌فرماید: 
«اگر این دو حکم با حسن نیت و دلسوزی وارد کار شوند و هدفشان اصلاح 
میان دو همسر بوده باشد, خداوند کمک می‌کند و به وسیله آنان میان دو 
همسر الفت می‌دهد» (اِن پریدا اضلاحً ‏ یوفق اه بیتهما) و برای این که به 
«حکمیّن» هشدار دهد که حسن نیت به خرح دهند در پایان آیه می‌فرماید: 
«خداوند از نیت آنها با خبر و آگاه است» (ِنّ ال کان علیها خبیرا): 
محکمه صلح خانوادگی که در آیه فوق به آن اشاره شد تک از شاهکارهای 
اسلام است. این محکمه امتیازاتی دارد که سایر محاکم فاقد آن هستند, از 
جمله: 
1 محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است و طبعا مقیاسی که در 
ما ار سای تا ها ات اس 
همانگونه که در «دادگاه‌های جنایی» نمی‌توان با مقیاس محبت و عاطفه 
کارکرد. در محیط خانواده نیز نمی‌توان تنها با مقیاس خشک قانون و 
(صفحه 120) 
در اینجا باید حتی الامکان اختلافات را از طرق عاطفی حل کرد. لذا دستور 
می‌دهد که داوران این محکمه کسانی باشند که پیوند خویشاوندی با دو 
همسر دارند و می‌توانند عواطف نها را در مسیر اصلاح تحریی کنند. 
بدیهی است این امتیاز تنها در اين محکمه است و سایر محاکم فاقد آن 
هستند. 
2 در محاکم عادی قضایی طرفین دعوا مجبورند برای دفاع از خود, هر گونه 
اسراری که دارند فاش سازند. مسلم است که ۳ رن و مرد در برایر 
افراد بیگانه و اجنبی اسرار زناشویی خود را فاش سازند احساسات یکدیگر 
۵ آن چنان جریحه‌دار می‌کنند که اگر با اجبار دادگاه به منزل و خانه 
باز گردند, دیگر از آن صمیمیّت و محبّت سابق خبری نخواهد بود و همانند 
دو فرد شحاته می‌ شوند که به حکم اجبار باید وظایفی را انجام دهند؛ اصولاً 
نجر به نشان داده است که زر و شوهری که راهی آن گونه محاکم شوند 


دیگر زن و شوهر سابق نیستند. ولی در محکمه صلح فامیلی یا اینگونه 
مطالب به خاطر شرم حضور مطرح نمی‌شود و یا اگر بشود چون در برابر 
آشتایان ور است. آن اثر سو ۶ را نخواهد داشت. 

3 داوران در محاکم معمولی, در جریان اختلافات غالبا بی‌تفوتند 9 قضیه به 
هر شکل خاتمه یابد برای آنها تاثیری ندارد.ر دو همسر به خانه بازگردند, یا 
برای همیشه از یکدیگر جدا شوند, برای آنها فرقی نمی کند. مجکمه از 
بستگان نزدیک مرد و زن هستند و جدایی یا صلح آن دو, در زندگی این عدّه 
هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسوولیّت‌های ناشی از آن تأثیر دارد و لذا 
آنها نهایت کوشش را به خرج می‌دهند که صلح و صمیمیّت در میان این دو 
برقرار شود و به اصطلاح آب رفته به جوی بازگردد. 

4 از همه اینها گذشته چنین محکمه‌ای هیچ یک از مشکلات و هزینه‌های 
سرسام‌آور و سرگردانی‌های محاکم معمولی را ندارد و بدون هیچگونه 
تشریفاتی طرفین می‌توانند در کمترین مدذّت به مقصود خود نائل شوند. 
سا ی ی سم 
(صفحه 121) 


در آیه شریفه آفریدگار انسان, مردان جامعه را راه نمود که به هنگام 
پدیدار شدن نشانه‌های سرکشی و وظیفه ناشناسی همسرانشان چگونه 
رفتار کنند؛ اینک در این آیه راه می‌نماید که اکر آن تداییز سودی, تبخشید و 
خطر جدایی احساس گردید. چه باید کرد. 
و ان خِعثْم شفاق بینهما قا؛ نوا حکماً من له و حکماً من لها 

و آگر نشانه‌های دشمنی و شکاف پدید آمد و از ناسا زکاری آن دو بیمناک 
شدید, داوری از خاندان مرد دافری نیز از خانواده زن برانگيزید تا میان 
آنان سازشن بخید آوزند. ۱ , 
در اين مورد که روی سخن در ایه شریفه با کیست. دیدگاه‌ها متفاوت 
خانواده به عهده اوست. 
2 اما برخی از مفسٌران و بیشتر فقها بر این عقیده‌اند که روی سخن با 
حل ان را دارد. روایات رسیده از حضرت باقر و صادق علیهم‌السلام نیز 
بیانگر اين دیدگاه است. 
3 به باور پاره‌ای از مفسران نیز روی سخن با دو عضو اصلی خانواده, 
بت وه مرن وتان نز دیی آنان آنشت: 


یک پرسش 


آپا دو داوری که برای ایجاد سازش و رفع کشمکش برگزیده می‌ شوند؛ در 
صورت نیافتن راه ادامه زندگی مشترک, قی که اند آنتو .را از هم جدا کنند 
و به گونه‌ای شرافمتندانه ژزن را طلاق بدهند و انحلال خانواده را اعلان 
کنند؟ 

(صفحه 122) 


پاسخ 


از روایات رسیده از امامان نور چنین دریافت می‌گردد که آنان تنها با 
رضایت زن و مرد می‌توانند انحلال خانواده و جدایی زن و مرد را اعلان 
کنند؛ اما برخی بر انند که می‌توانند؛ و روایتی نیز از امير مقمنان در این 
مورد اورده‌اند. طرفداران این دیدگاه بر این عقیده‌اند که دو داور از سوی 
زن و مرد وکالت دارند. بنابراین در صورت عدم امکان سازش و راه نبودن 
برای ادامه زندگی ,مشتر ک می‌توانند چدایی آنان را اعلان کنند. 

ان پریدا اصّلاحا یو قق ال بیَُما ان ال کات علیماً خبیر 

به باور برخی ِِِ این است که اگر آن دو داور به راستی در انديشه 
سازش آن زن و مرد و یافتن راه حل مشکل آنان باشند, خداوند فتاه نان 
سازش یدید هی آوزد تا بر اساس عدالت و مصلحت داوری کنند؛ اما برخی 
بر آنند که اگر دو داور در انديشه ایجاد 0 میان زن و شوهرش باشند, 
خدا بان ان زن.قهرد تفارش ندید فی‌آوود و دشمنی و شکاف را از میان 
بر می‌دارد؛ چرا که او به نیت‌های قلبی و خواسته‌های آن دو, دانا و به 
مصالح و منافع خانواده و جامعه آگاه است. 

(صفحه 123) 


0 آیه (ده دستور درباره حقوق خانوادگی و آداب معاشرت) 


اشاره 


کنید, همچنین به خویشا ند ان و پتیمان و مسکینان و سا نزدیک و 
همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک 
آنها هستید, زیرا| خداوند. کسی را که متکبر و فخر فروش است (و از ادای 
حقوق دیگران سرباز می‌زند,) دوست نمی‌دارد. (36 / نساء) 


باید توجه داشت که «مَحتال» از ماده «خیال» به معنی کسی است که با 
یک سلسله «تخحلات» خود را بزرگ می‌پندارد و اگر می‌بينيم به اسب 
«حَبل» ده می‌شود نیز به خاطر آن است که هنگام راه رفتن شبیه 
متکبُران گام برمی‌دارد و «قجُور» از ماده «قخر» به معین کسی است که 
فخرفروشی قف تن بنابراین تفاوت میان اين دو کلمه در اینجا است که 
اه ات را ذهنتین. و دیکری به اعمال. تعبراهیر. خارجن 
است. آیه فوق یک سلسله از حقوق اسلامی اعم از حق خدا و حقوق 
بندگان و آداب معاشرت با مردم را بیان داشته است و روی هم رفته, ده 
دنور از ان استفاده می‌تشنود: 

7 دعوت به عبادت و بندگی پروردگار و ترک شرک و 
ی ایا ای ارام موه 
را برای انجام هر برنامه مفیدی محکم می‌سازد و از آن جا که آیه بیان یک 
رشته از حقوق اسلامی است. قبل از هر چیز اشاره به حق خداوند بر 
مردم کرده است و می‌گوید: 

«خدا را پبستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید: 

و اعْْدُوا للع و لا تشر کوا به سب 

۸ کر یه مک که تست سا 
تیک کنید (و بالوالین اسان حی پدر فرمادر از مهایلن است: که در 
ی 
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آن تکیه شده و کمتر موضوعی است که این قدر مورد تأکید واقع شده 
باشد و در چهار مورد از قرآن, بعد از توحید قرار گرفته است. (1) از این 
تعبیرهای مکزر استفاده می‌شود که میان این دو ارتباط و پیوندی است و 
در حقیقت چنین است چون بزرگ‌ترین نعمت, نعمت هستی و حیات است 
کرو ار ان ادا ات رکه هر مها ااظ 
دارد, زیرا که فرزند, بخشی از وجود پدر و مادر است, بنابراین ترک حقوق 
پدر و مادر. هم دوش شرک به خدا است. درباره حقوق پدر و مادر 
بحت‌های مشروحی داریم که در ذیل آیات مناسب در سوره اسراء و لقمان 
به خواست خدا| خواهد آفنة, 

3 سپس دستور به نیکی کردن «نسبت به همه خویشاوندان می‌د هد » (5 
بذی الْفَرّبی). 

این فخضوع نیز آز.فشایلن است که,در قران تأکید فراوان درباره آن شده 


است, گاهی به عنوان «صله رحم» و گاهی به عنوان «احسان و نیکی» به 
ان ها, در واقع اسلام می‌خواهد به این وسیله علاوه بر پيوند وسیعی که در 
میان تمام افراد بشر به وجود اورده, پیوندهای محکم‌تری در میان واحدهای 
کوچک‌تر و متشکل‌تر, به نام «فامیل» و «خانواده» به وجود اورد تا در برابر 
مشکلات و حوادثت یکدیگر را یاری دهند و از حقوق هم دفاع کنند. 

4 سپس اشاره به حقوق «ایتام» کرده و افراد با ایمان را توصیه به نیکی 
در حق آنها می کند (و الیتامی). زیرا در هر اجتماعی بر اثر حوادث گوناگون 
هميشه کودکان ینتیمی وجود دارند که فراموش کردن نما نه فقط وضع آنها 
را به خطر می‌افکند. بلکه وضع اجتماع را نیز به خطر می‌اندازد, چون 
کودگای سم آکر پی‌سریست ما و باه دار کاقی او مت اساع 
نشوند, افرادی هرزمهحطرناک و خایت کار باز.می‌آیند, تایرانن شکی در 
حق یتیمان هم نیکی به فرد است هم نیکی به اجتماع. 

> عاع< کل 

1 (89 / بقرماه 151 انعام ۸ (3 ۶ اشتراع). 

(صفحه 125) 

5 بعد از آن حقوق مستمندان را بادآوزی من کند (و العشاکین): زیرا در یک 
اخعاع سالخ که عحالت: در ان فرفرار است‌ ید افرای معلیل واز کار 
افتاده و مانند ان وجود خواهند داشت که فراموش کردن انها بر خلاف تمام 
اصول انسانی است و اگر فقر و محرومیّت به خاطر انحراف از اصول 
عدالت اجتماعی دامنگیر افراد سالم گردد نیز باید با آن به مبارزه 
6 سپس توصیه به «نیکی در حق همسایگان نزدیک می‌کند» (5 الجار دی 
الْفْرّبی). 

دیاین که تور ان هرایم اف وس رازاب مافی 
داده‌اند بعضی معنی آیه را همسایگانی که جنبه خویشاوندی دارند 
ایه اب به 9 7 شده بعید به نظر می‌ر سد, بلکه منظور 
همان نزدیکی مکانی است زیرا همسایگان نزدیک‌تر حقوق و احترام 
دینی با انسان بزدیک: ۳۳ 

7 سیس درباره «همسایگان دور سفارش می‌کند» (5 الجار الجْنب) و 
ام ار انس وه کشت سا ی رای یات اجیل حانه 
از چهار طرف همسایه محسوب می‌شوند. (1) که در شهرهای کوچک 
تقریبا تمام شهر را در برمی‌گیرد (چون اگر خانه هر انسانی را مرکز 
قافر فرش کی ک ها ان مد رف ی اي باس با 
محاسبه ساده درباره مساحت چنین دایره‌ای روشن می‌شود که مجموء 


خانه‌های اطراف آن را تقریبا پنج هزار خانه تشکیل می‌دهد که مسلما 
شهرهای کوچک بیش از انر خانه ندارند). جالب توجه اين که قران در ایه 
فوق علاوه بر ذکر «همسایگان نزدیک» , تصریح به حق «همسایگان دور» 
کردم انتت. زیر .۰ کلمه. :هقشابه. .معفولا مفهوم محدودی دارد و تنها 
همسایگان نزدیک را دربرمی‌گیرد لذا برای توجه دادن به وسعت مفهوم آن 
از نظر اسلام راهی جز این نبوده که نامی از همسایگان دور 


ک< کا لا کل کل 
1- «ئور القلیّن» , جلد 1. صفحه 480. 
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نیز صریحا برده شود و نیز ممکن است منظور از همسایگان دور 
همسایگان غیر مسلمان باشد, زیرا حق‌ چوار (همسایگی) در اسلام متحصن 
به همسایگان مسلمان نیست و غیر مسلمان را : نیز شامل می‌شود. (مگر 
آن هایی که با مسلمانان سر جنگ داشته باشند). «حوه جوار» در اسلام به 
قدری آهمیت دارد که در وصایای معروف امیر موّمنان مي‌خوانیم: 

ما رال ( حول اللف) توصی مصحتی تا اند و نوم آنفدر پاش صلی 
الله علیه و آله درباره آنها 1 شاید دستور دهد 
همسایگان از یکدیگر ارت ببرند؟»؟. این حدیبت در منابع معروف اهل تسنن 
نیز آمده است, در «تفسیر المَنار» و «تفسیر فْرَطبی» از بخاری نیز همین 
مصمون از هر آکرم صلی الله هو اله نفل فده است» در حویت 
درا با مه لت اه علصهاله بل سوم کون کی ار سا شم ار 
فرمود: 

«والله / بو به خدا| سوگند چنین کسی ایمان ندارد > 

کف پر سید. چه کسی؟ 

پیامر ای اللف یه و آلب موه 

«الّذی یمن جارَة بوایْقة: کسی که همسایه او از مزاحمت او در امان 
نیست». (1) 

8 سپس قرآن درباره «کسانی که با انسان دوستی و مصاحبت دارند, 
توصیه می‌کند» (5 الصّاجب بالجتب). ولی باید تنوجچه داشت که «الصَاجب 
بالجلب» معنای وسیع‌تری از دوست و رفیق دارد و در واقع هر کسی را که 
به نوعی با انسان نشست و برخاست داشته باشد, درترنمی کیرد خواه 
دوست دایمی باشد يا یک دوست موقت (همانند کسی که در اثناء سفر با 
انسان همنشین کرد و اگر می بینیم که در پاره‌ای‌از روایات «و الصَاجب 
یالجلب» به رفیق سفر (رَفیقکَ فی السَفَر) و يا کسی که به امید نفعی 
سراغ انسان ند (لَمْتْقَطمٌ ایک بح جَوّ تفعک) تفسیر شده؛ منظور 
ا تا تا بای رب ی او ات 
اين موارد را نیز دربرمی‌گیرد و به این ترتیب آیه یک دستور جامع و کلی 


برای حسن معاشرت نسبت به تمام کسانی که با انسان ارتباط دارند 

می‌باشد, اعم از دوستان واقعی و همکاران و همسفران و مراجعان و 

شاگردان و مشاوران و خدمتگزاران. 

مادم 

1 یی فیفخ 1754 
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9 دشته دیگری که ذر اینجا ترباره آنها سفارشن شدهء کسانی هشتتند که در 

سفر و بلاد غربت احتیاج پیدا, می‌کنند (و ان السّیل). با اين که ممکن 

است در شهر خود افراد متمکنی باشند, در سفر به علتی وا می‌مانند و 

تعبیر جالب «ابن السبیل» (فرزند راه) نیز از این نظر است که ما نسبت 
به انا هبوت امابی دایم ۲ توايش مارا به قبیله یا فامیل يا شخصی 

نسبت دهیمر تنها , به حکم این که مسافرانی هستند نیازمند, باید مورد 

10 0 1 توصیه به نیکی کردن نسبت به بردگان شده است (5 

ما مَلکَث َیْمانکمْ). در حقیقت آیه با حق خدا شروع شده و با حقوق بردگان 

ختم می‌گردد, زیرا این حقوق از یکدیگر جدا نیستند و تنها اين آیه نیست که 

در آن درباره بردگان توصیه شده, بلکه در آیات مختلف دیگر نیز در این 

زمیته بجت شده است. ضمانا اسلام برنامه دقیقی برای آزادی ندریجی 

بردگان تنظیم کرده که به «آزادی مطلق» آنها می‌انجامد و به خواست خدا| 

در ذیل آیات مناسب, مشروحا از آن سخن خواهیم گفت. در پایان آیه 

هشدار می‌دهد و می‌گوید: 

#د اوه افراد متکبر و فخرفروش را دوست نمی‌دارد» (ِنَ ال ی 
من کا ن مُخْتالا جورا). به این ترتیب هر کس از فرمان خدا سرپیچی کند و 

به خاطر تکبر از رعایت حقوق خویشاوندان و پدر و مادر, یتیمان, 

مسکینان. آبن السبیل و دوستان سرباز زند محبوب خدا| و مورد لطف او 

نیست و آن کس که مشمول لطف او نباشد, از هر خیر و سعادتی محروم 

است. گواه براین معنی روایتی است که در ذیل این آیه وارد شده: 

یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله می‌گوید: 

«در محضرش این آیه را خواندم, پیامبر صلی الله علیه و آله زشتی تکُر و 

نتایج سوء آن را برشمرد به حدّی که من گریه کردم, فرمود: 

«چرا گریه می‌کنی» گفتم: من دوست دارم لباسم, جالب و زیبا باشد و 

می‌ترسم با همین عمل جزو متکبران باشم فرمود: _ 

«نه تو اهل بهشتی و اينها علامت تکبر نیست., تکبر آن است که انسان در 

مقابل حقّ, خاضع نباشد و خود را بالاتر از مردم بداند و انها را تحقیر کند 

(و از ادای حقوق انها سرباز زند)». 
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اشاره 


«جار»: همسایه 

«جتب»: دور 

«محْتال»: خودخواه. خود بزرگ بین. کسی که با پندارهای پوچ و بی‌اساس 
برای خویش مقام و موقعیتی می‌پندارد که فاقد ان است. 

«قخور»: فخر فروش و کسی که امتیازات و نقاط فوّت خویش را به 
منظور خودنمایی به رخ دیگران می‌کشد و به انگیزه خودبزرگ بینی 
برمی‌شمارد؛ اما به کسی که گاه نعمت‌های خدا را به خود برمی‌شمارد و 
سیاس می‌گزارد. سیاسگزار گفته‌اند. 


زنجیره‌ای از کارهای شایسته 


قران پس از سفارش به عدالت و نیکوکاری در مورد یتیمان و توصیه به 
رعایت ارزش‌های انسانی و اخلاقی در نظام خانواده و میان دو همسر, 
اینک به بیان یک سلسله امور معنوی و شماری از کارهای شایسته و 
پسندیدم که از ظروریات: زندعی اسلاهمی و اتساتی استته برداخته. و در آغاز 
از توحیدگرایی و یکت پرستی شروع هی کند و می‌فرماید: 

و اعْبدذوا اللة و لا شتا 

خدای را , | به شکوه و عظمت اد کنید و در عبادت 
و پرستش, شریکی برای او مگیرید؛ چرا که پرستش و بندگی تنها در خور 
اوست که آفریدگار توانای جهان و انسان و ارزانی دارنده نعمت‌هاست. 
بالْوالدَ بن اخسانا و بذی الْْرّبی و التامی و الْمساکین 

ار کر 
نیکی و احترام سفارش نکنید و به همه نزدیکان, یتیمان و بینوایان نیز 
احسان کنید و بدانید که نیکی واقعی در مورد یتیمان,. حراست از حقوق و 
شئون و تربیت درست انان است؛ و تیکی. بنه بینوایان این است که حقوق 
انان را پایمال نسازید و در رفع گرفتاری و محرومیت انان بکوشید. 
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و الجار ذٍی الق بین و الجار الجْثب 

به ناور کر وهی منظور از این دو سین همسابه خویشاوند و تحاتة است؛ 
اما به باور برخی منظور همسایه توحید گرا و غیر مسلمان است. 

0 در این مورد اورده‌اند که فرمود: 
الجیران تلا 6 جار له لاه < 

خق الجوار و حو لقرانه و حو الاشلام. 

جار له حقان: حقٌ الچوار و حَقّ الأسّلام: 

جار له حق جوا المُشرک من هل الکتاب. (1) 

همسایگان انسان سه که هد 

دسته‌ای از آنان از حق همسایگی, خویشاوندی و مسلمانی برخوردارند؛ و 
دسته‌ای از حق همسایگی و همدینی؛ و گروه سوم تنها از حق همسایگی و 
انسانی, چرا که خویشاوند يا همدین نیستند. 

«رجاج» بر این باور است که منظور از همسایه نزدیک. کسی است که از 
دور به عکس آن است. 

در روایت است که مرز همسایگی تا چهل منزل است؛ و نیز روایت 
اورده‌اند که تا حدود چهل متر است. با اين بیان. به باور ایشان منظور از 


همسایه نزدیک. خویشاوند نیست؛ چرا که قرآن شریف در مورد 
خویشاوندان در صدر آیه سفارش فرموده است. اما ممکن است در پاسخ 
کفته شود که خویشاوند در صورتی که همسایه انسان گردید, حق دیگری 
نیز پیدا می‌کند. با این بیان در ایه تکراری به چشم نمی‌خورد. 
5 الساجت العکت 
و به یار همراه و يا همنشین نیز نیکی کنید. 
در مورد این فراز, دیدگاه‌ها متفاوت است: 
کرهوهت از جمله «آبن عباس» بر انند که منظور رفیق راه است و نیکی 
به او پرخورد درست و رعایت حقوق و حدود و مواسات با او است. 
1 له الا هلیاع عرص 207 با اندی عاوت: احکام القرآن اج 
2 ص 195. 
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2 و گروهی بر اين باورند که منظور همسر انسان است. 
3 پاره‌ای بر آنند که منظور, کسی‌است که به شما روی اوتوم و انتظار 
ای ان 
4 و پاره‌ای نیز می‌گویند منظور کارگر و خدمتگزار انسان است. به باور ما 
آیه همه اینها را در بر می‌گیرد و نیکی به همه اینها سفارش شده است. 
۳ 
در این 09 برخی بر آنند که منظور این است که به در راه ماندگان نیز 
نیکی کنید و برخی دیگر می‌گویند منظور نیکی به میهمان است. 
ا نزن اش مت ویو ۲ 
میهمانی سه روز است و فراتر از ان نیکی است و هر نیکی نیز صدقه 
است. 
ان زار کرا یله غلیهی ال آ روخ ات کی مه 
هر نیکوکاری صدقه محسوب می‌گردد و یکی از آن نیکی‌ها این است که با 
برادرت با چهره‌ای باز رو به‌رو گردی و آب ظرف خویش را به ظرف او و 
به سود او بریزی, 
ما مَلکت ماک 
و به بردگان خویش نیز نیکی کنید یه نیازهای آنان از واگذار نمودن 
کارهای سخت و طاقت‌فرسا به آنها خودداری نمایید. 
3 ال لا بچث مَن کان مُخْنالاً حور 
و بهوش باشید که خدا مردم متکبر و فخرفروش را دوست نمی‌دارد. 
ی ور 
دلیل بیان دو صفت منفی تکبر و فخرفروشی این است که مردم متکبر و 
فخر فروش از بستگان و همسایگان نیازمند خویش فتتفرند ۵ با انان رفتار 


شایسته ندارند. 


ست :۱ 


گفتنی است که آیه شریفه در بردارنده همه محتوا و ارکان اسلام است و 
انسان را به سوی ارزش‌های انسانی راه می‌نماید؛ و اگر کسی درباره این 
آیه شریفه درست بیندیشد, از هر نوع پند و اندرز سخنوران بی‌نیاز است و 
به علوم و دانش‌های گوناگون دانشوران دست می‌پابد. 
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پرتوی از آیاتی که گذشت 


پرتوی از آیانت 


(1) در آیاتی که گذشت., قرآن شریف یک سلسله تدابیر ظریف و سازنده 
را برای استحکام و استواری نظام خانواده و حل بحرانها ترسیم می‌کند که 
اگر ؛ به هنگام پدیدار شدن نشانه‌های بحران در روابط خانواده و به صدا در 
آنندن زنگ خطر, این تدابیر به شیوه‌ای شایسته مورد عمل قرار گیرد. 
بسیاری از بحرانها و زیان‌های برخاسته از آن به خوبی برطرف شده و یا به 
صورت شرافتمندانه‌ای انحلال آن اعلان و به انبوهی از بدبختی‌ها خط پایان 
خواهد کشید. این تدابیر عبارتند از: 


1 اصل مدیریت در جامعه کوچک خانواده 


جامعه جهانی از جامعه‌های گوناگون و هر کدام از اين جامعه‌ها از واحدهای 
خانواده پدید آمده‌اند. 
اگر خانواده بزرگ بشری يا جامعه‌های کوچک‌تر برای جلوگیری از هرج و 
مرج و بی‌برنامه‌گی و انحطاط و از هم گسیختگی و پیدایش راه تکامل و 
پیشرفت, , نیازمند به اداره و مدیریتت و کار بو ارنخ: به همان دلیل جامعه 
کوچک خانه و خانواده نیز برای اوج گرفتن به پر فرازترین قله تکامل مادی 
و معنوی و اخلاقی و انسانی و مبارزه با آنها و از هم گسیختگی خانواده 
نیازمند به نظام و مدیریت و مدیر و معاون و مشاور است. 
رورت مدبریت از جهان کنونی به گونه‌ای روشن است که پیش از 
شکل گیری هر حزب و گروه در هر واحد اقتصادی و اجتماعی و 
تخست. به. مذبریت؛ آن. هی‌آتديشتد و آمیرمومنان فرن‌ها بیش 
فرمو 
«لابد لاس مر آمیر ...» (2) مردم هر جامعه و تمدنی. ناگزیر از مدیریت 
و اداره و کارگزار ند 
و نخستین درس این آیات این است که جامعه کوچک خانواده نیاز به 
مدیریت و مدیر و مشاور و معاون دارد. 
ِ . مترجم 

تهح تهج التلاعه, خ 40. 
ِ 0132 


2 مدیر و معاون در اين جامعه کوچک 


در گام دوم از این آیات این پیام را دریافت می‌داریم که ضمن رعایت 
احترام و حقوق متقابل دو رکن اساسی این جامعه کوچک که زن و مرد 
می‌باشند و با در نظر گرفتن شرایط جسمی و فکری و عاطفی هر کدام از 
یک سو و تعهدات اقتصادی مرد بر تأمین هزینه خانواده و پرداخت مهریه به 
را به شایسته‌ترین و کارآمدترین ۴ لایق‌ترین آن دو بسپاریم. 

۲ ان ار سا وی موب رای آتاس شا نت 
سالاری به مرد بسپاریم و معاونت آن را به زن, تا با به هم پیوستن نیروی 
بیشتر جسمی و فکری و قدرت شگرف هنری و عواطف سرشار و زندگی 
ساز انساني زن و مرد در نظام خانواده. هم برای آن برنامه و نقشه تکا 
ترسیم می‌گردد و هم هزینه اين پیشرفت تأمین ۱ 
نشیب‌ها به شایستگی از آن دفاع گردد. آری, اللجال قوامون عَلی الیّسا 

یما قصّلّ ال بعَصَهَمْ علی بَعض و یما لوا من أمُوالهمْ .. 


3 رعایت حقوق متقابل 


1 انام ما هه 

2سا وه ده 

هل اشیت که مدیریت در نظام خانواده به انجام شایسته وظایف مادی و 

معنوی و اقتصادی و عاطفی و انسانی خویش قیام کرد و حقوق معاونت را 

که در دین» رکن این جامعه کوچک است پاس داشت. در برابر این انجام 

فا را ام کسام ره معا سکس ۳9 

و جامعه بشر شکل می‌گیرد و از هم گسست نایذیر می‌گردد؛ و این 

سوفین ذرنن در پرتق این آیات و 

«فالصَالحاث قانتاثك حافظاتث لیب بما حفظ اللَدْ . 

رانا پشته ند نی کرت کار | 

برای 

(صفحه 133) 

ماجراجو و در غیاب مرد خانه يا حضور او, اسرار و حقوق و عفت خویش و 

ابروی خانواده را پاس می‌دارند. 

4 راه رویارویی با بحران‌های خانوادگی ِ ۳ 

هر جامعه‌ای در فراز و نشیب‌های زندگی ممکن است به افت‌ها و 

بحران‌هایی گرفتار اید که بقا و حیات آن در گرو رویارویی شایسته مدیریت 

و معاونت آن با آفت‌هاست. 

درس دیگری که از آیات مورد بحث می‌گیریم این است که در صورت بروز 

نشانه‌های بحران و سرکشی زن يا مرد و پایمال ساختن حقوق و نادیده 

گرفتن وظایف چه باید کرد؟ 

اینک در این جا چگونگی رویارویی مرحله به مرحله با قانون‌شکنی زن یا 

معاونت نظام خانواده طرح می‌گردد که به ترتیب عبارتند از: 

1 اندرز و گفتگوی شایسته و انسانی برای حل مشکل. 

2 مبارزه منفی و قطع رابطه محدود. 

3 و آخرین راه برای مدیریت, اندکی «شدت عمل» با رعایت همه مقررات 
نی. 

ار ان راوس ی ایا ی ای واوری سا تم اه 

ادامه زندگی مشترک و نظام خانواده را ارائه و موانع همکاری را بر طرف 

پا انحلال آن را اعلان کنند. 

(صفحه 134) 





1. آیه (بْخل, آفت اخلاقی خانواده است) 


الذین بیْحلون و یأْمژون التّاس بابح و یَکْمُونَ ما اه اللَ من قطله و 
أغتدّنا للکافرین غذابا مهن 

انها کسانی هستند که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل دعوت می‌کنند و 
آن چه را که خداوند از فضل (و رحمت) خود به آنها داده, ِ می‌نمایند. 
(اين عمل, در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته) و ما برای کافران, 
عذاب خوار کننده‌ای اماده کرده‌ایم. (37 / نساء) 


» غالبا از کفر سرچشمه می‌گیرد. زیرا افراد بخیل, در واقع ایمان 
ِ به مواهب بی‌پایان پروردگار و وعده‌های او نسبت به ِِ 
ندارند. فکر می‌کنند کمک به دیگران آنها را بیچاره خواهد کرد و اين که 
می‌گوید: 

عذاب آنها خوارکننده است برای این است که جزای «تکسر» و «خود برتر 
بینی >> را از این راه ببینند. ضمانا باید تنوجچه داشت که بخل منحصر به امور 
مالی نیست. بلکه گرفتگی در هر نوع موهبت الهی را شامل می‌شود. 
بسیارند کسانی که در امور مالی بخیل نیستند ولی در علم و دانش و 
ال ی از این کل له ووز نو 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«بخل»: این واژه اسم دم است و به مفهوم سختی در بخشش و سرباز 
زدن از اعطای چیزی است که بخشیدن آن لازم است؛ و در مورد کسی به 
کار می‌رود که کارش ای بزرگ است. پاره‌ای نیز بر آنند که به معنای 
سرباز زدن از چیزی است که منع آن بی‌ثمر و اعطای آن نیز بدون زیان 
واژه «شْخْ» نیز به مفهوم «بْحُل» است و هر دو در برابر جود و بخشش 
فرار تاز تیه سای علی نی عستی: حنل. مهم از ستن است یا که 
طبیعت بخیل از ان رنج می‌برد و جود, بذل احسان است؛ چرا که انسان 
بخشنده از بخشش رنج نمی‌برد که شادمان می‌گردد. 
(صفحه 135) 
در اين ایه شریفه به یکی از خصلت‌های نکوهیده و بازدارنده می‌پردازد و 
به کسانی که دچلر این افت هستند هشدار می‌دهد که: 
الذین ییحَلونَ و یَْمُرُونَ الّاسّ یالبْحلِ 
همان کسانی که خود بخل می‌ورزند و مردم را نیز به اين کار زشت 
وامی‌دارند و آنچه را خدا| از فزون‌بخشی خود به آنان ارزانی داشته است 
پوشیده می‌دارند؛ و اشاره می کند که ما برای کفر گرایان عذابی خفت اور 
فراهم ساخته‌ایم. 
به بارو گروهی از مفشران منظور آیه شریفه کسانی هستند که از پرداخت 
حقوق مالی خویش سرباز می‌زنند و دیگران را نیز باز می‌دارند؛ امّا به باور 
برخی دنکو منظور کسانی هستند که از بیان اوصاف و نشانه‌هایی که از 
پیامبر اسلام شناخته‌اند, بخل می‌ورزند و یاران پیامبر را نیز به ان وسوسه 
می‌کنند. 

و کمون ما تاهم ال من فصله 
و آنچه را که خدا خود به آنان ارزانی داشته است پوشیده 
می‌دارند. 
برخی از مفسران در تفسیر این فراز می‌گویند: 
ی این ات که آاوسمی کسد ایا بان ان عمت‌ها نم ایکانات 
اقتصادی که خدا , یه آنان ارزانی داشته است. برای خصلت + نکوهیده «بْخل» 
خویش بهانه و قزر بيابند. برخی نیز بر آنتد. که آنان آگاهی خویش در 
مورد پیامبر اسلام و حقانیت دعوت و بعتّت او را پوشیده می‌دارند. 
به باور ما, آیه شریفه از هر نوع بخل و خست و بخل ورزی هشدار 
می‌دهد؛ خواه در امور مادذی و اقتصادی باشد, یا علمی و بهره‌دهی معنوی. 
با این بیان, هر کس از ادای آنچه بر عهده اوست سرباز زند و مردم را از 


اتخام انا باز واه محفایم و فضایل و آزرشن‌های کست را کهان کند در 
خور بوهتن است. 

در روایت ه است که خدای بخشاینده هرگاه به کسی نعمتی ارزانی داشت, 
و دارد آثار نعمت خویش زادرتزندحی. آه.ننگر در 

انا للکافرین غذاباً مهیناً 

و ما برای کسانی که نعمت‌های خدا را با کتمان حقایق انکار می‌کنند و یا 
به خود و هوشمندی خویشتن نسبت می‌دهند, عذابی خفت اور اماده 
(صفحه 136) ۱ 

مایه خواری و رسوایی و باعث اهانت به انان می‌شود. و این دستاورد خود 
انان است. 


(صفحه 137) 


اد ۳ (لزوم ترویج فر هنگ امانتداری و عدالت‌ورزی در خانواده و اجتماع) 


۳ ال با ۳ تقو | أمانات الی أهیها 


که میان مردم 0 می‌کنید, به عدالت کنید 0 0 


آیه فوق گرچه همانند بسیاری از آیات در مورد خاضی نازل شده ولی 
بدیهی است یک حکم عمومی و همگانی از ان استفاده می‌شود و صریحا 
می‌گوید «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آنها 
بدهید. 

«ِنّ له یمد که آن جوا الأْماناتِ الی آشلها». روشن است امانت معنی 
وسیعی دارد و هر گونه سرمایه ماژی و معنوی را شامل می‌ شود و هر 
مسلمانی طبق صریحم این آ نف وظیفه دارد که در هی امانتی نسبت به 
هیچکس (بدون استثناء) خیانت نکند, خواه صاحب امانت. مسلمان باشد, یا 
غير مسلمان و این در واقع یکی از مواد «اعلامیه حقوق بشر در اسلام» 
است که تمام. انسانها در برابو آن یکسانتی قایل. قوعه این که در فان 
نزول آیه فو ق, امانت تنها یک ۳۳ ماذی نبود و طرف آن هم یک نفر 
مشرک بود. 


عدالت در حکمیت و داوری 


در قسمت دم آیه, اشاره به دستور مهم دیگری شده و آن مسأله «عدالت 
در حکومت» است. آیه می‌گوید: 

«خداوند نیز به شما فرمان داده که به ف ای که میان مردم قضاوت و 
حکومت می کنید, از روی عدالت حکم کنید: 

و [ذا حكَمَنم بیْن الّاس آأن تجْکُمُوا بالْعدلٍ». سپس برای تأکید اين دو 
ی کر ۳ نن و رو 
«خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما می‌دهد: ان اللة نعمّا بَعظکم به». 
باز تأکید ی که و می‌گوید: ۲ 

«ور هر کال خآ مرانت اعمال شا اسهم سا مها را مب نود و 
هم کارهای 

138 0 

ان ال کار شمی 0 این قانون نیز یک قانون کلی و عمومی است 
و هر نوع داوری و حکومت را چه در امور بزرگ و چه در امور کوچک بوده 
تال مها اس کفوه ات اسان مس توا 

روزی دو کودک خردسال, هر کدام خطی نوشته بود و برای داوری در میان 
آنها و انتخاب بهترین خط به حضور امام حسن رسیدند. علی که ناظر این 
صحنه بود فورا به فرزندرش 

«یا بت انظر کیت مک قانّ هدا خکُمْ و ال سانلک عَلة بو الفیامة: 
»۳ درست دقت کن, چگونه داوری ۳۳ زیرا 7 ت یک نوع 
قضاوت است و خداوند در روز قیامت درباره ان از تو سوال می کند». (1 
این دو قانون مهم اسلامی (حفظ امانت و عدالت در حکومت) زیربنای یک 
جامعه سالم انسانی است و هی جامعه‌ای خواه مادی یا الهی بدون اجرای 
این دو اصل, سامان نمی‌يابد. 


عِ 
«نوّدوا»: ادا کنید, باز پس دهید. 


«سمیع»: شنوا. 
«بصیر»: بینا. 


امانتداری و دادگری 


در اين آیه شریفه خدای پر مهر مردم را : به ادای امانت‌ها فرمان می‌دهد و 
می‌فر ماید 

ان ال با مره آن نُوَخُوا الأماناتِ الی أَهلها 

در تقسیر آین فراز از ایخ شریفه دید گاه‌ها مکسان هرت 

1 به باور بیشتر مفسران, منظور آیه شریفه این است که هر نوع امانت 
دینی يا حقوقی, مردمی و يا خدایی, اقتصادی, اجتماعی يا سیاسی, ماذی یا 
کا علا کر ک< کل 

1- «مجمع البیان» , جلد 3. صفحه 6۵4. 

(صفحه 139) ۱ 

معنوی که به عنوان امانت به شما سپرده شد. ان را باز پس دهید و رعایت 
امانت کنید. از دو امام نور ی باقر و صادق علیهم السلام - که درود 
خدای بر آنان باد این دیدگاه روایت شده است. 

2 اما گروهی دیگر بر اين باورند که منظور آیه شریفه مدیریت جامعه 
است و روی سخن نیز با زمامداران است که باید حقوق مردم را رعایت 
نمایند و با گفتار و عملکرد شایسته, آنان را به راه دین خدا برند. 

از پنجمین و ششمین امام نور نیز این دیدگاه روایت شده و فرموده‌اند که: 

کار ای ات ترا یصاخ که دس اعور دموا 
مردم را به امام پس از خویش سپارند. 

ادامه نف شریفه این دیدگاه را تأیید می‌کند که می‌فرماید: 

«و اذا حکَمثم بیْن لاس أن توا باعل ..». (1) 

هر آتمتضوایان زاستن روایت است جد 

دو آیه در قرآن است که یکی بیانگر حقوق ماست و دیگری روشنگر حقوق 
شما مردم؛ و آن گاه به تلاوت همین دو آیو پرداختند. 

به باور ما این دیدگاه در درون همان دیدگاه نخست گنجانیده شده است؛ 
چرا که از جمله امانت‌های بزرگ خدا ۳ هت[ 
دا آداء الصَلوة و5 : ال کوخ و الصَوّم وله من الأماتة ۰ 

خواندن نماز, پرداخت حقوق مالی, گرفتن روزه ۳ حح از جمله ادای 
اتان‌هاست و باه خمله آدام امایت: فرمانی است: که به رماب وان 
در مورد پخش عادلانه درآمدها و صدقات و غنايم و دیگر منایع دا 
حقوق مردم در آنهاست, داده شده است. ٍ 

اری, خدا| موضوع امانت و امانتداری را تا ان جا بزرگ و پراهمیت شمرده 
ست 


1 سوره نساء, آیه 59 
(صفحه 140) 
که به خیانتکاران اینگونه هشدار می‌دهد. «بع1 ۵ خائنة تن > )1 خدا| 
نگاه‌های خائنانه و دزدانه را می‌داند و از آنها آگاه لپست. ‏ " 

واینکوته آبان را پر جذر می‌دارده. لا تعونوا اللهه القول می2(*6:: 
به خدا| و پیامآورش خیانت نکنید ً 
و از اضانتدازان اینگونه تجلیلی عی کزد" 
«و من احل:الکتات مرن حامه مظان بودم الیی ی 
و از پیروان کتاب‌های آستمانی کس ات که ار مال بسیاری را , به او به 
امانت سیاری آن را به تو بر می‌گرداند ۰ 
3 پاره‌ای از دانشمندان نیز در تفسیر آیه من کوتد 
#۳ شریفه روی سخن با پیامبر گرامی است و به آن حضرت دستور 
مي‌دهد که کلید کعبه را که در روز فتح مکه از کلیددار ار «عغثمان بن 
هیا شاوی خاش از ها کر هو اد دشن تهگصرا که 
پیامبر در این انديشه بود که «عبّاس» را کلید دار کعبه سازد تا او افزون بر 
پرده‌داری کعبه و سیراب ب ساختن زاثران, اين کار را نیز به عهده گیرد. 
به باور ما این دیدگاه گرچهو درست به نظر می‌رسد و روایتیر هم آن را 
تایند می‌کنه ادا دو دیدگاه گذشته بهتر و استوارترند؛ چرا که اگر فرمانی 
جهان شمول و با مفهوم گسترده در موردی ویژه صادر گردید, نباید آن را 
در مورد خاص خود محدود ساخت. بلکه باید به مفهوم گسترده و جهان 
سول آن عمل کرن. . 
و ادا حکَئم ین الّاس آن تحْکُمُوا باعل 
این فراز از آیه شریفه بهزماشدار ان :1 و نسل‌ها و مدیران و داوران 
و دستگاه‌های قضایی فرمان می‌دهد که در میان جامعه بر اساس دادگری 
و عدالت حکم کنند. 
نظیر این ۱ آیه شریفه در قرآن که مردم را به عدل و انصاف فراخوانده 
1 سوره موّمن؛ آیه 19 
2 سوره اثفال, آیه 27. 
3. . سوره آل عمران؛ آیه 5 7. 
(صفحه 141), 
«یا داد تا جعلنای علیقة فی 1 ژض قاحكم بهٍ ین الناسٍ تال ۰ (1) 
هان ای داود! ما تو را در روی زمین به خلافت برگزیدیم. پس میان مردم 
بر اساس حق و عدالت داوری کن! 
و از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده‌اند که به امیرمومنان فرمود: 
لین جان! میان دو تن که نزدت به داوری هو ]نک در نگاه و گفتارت 


برابری را رعایت کن! 

«سو بین الحَضْمَین فی لحظک و لفْظک». (2) 

و نیز در روایت کر هتکس 
علیه‌السلام بردند تا بهترین را برگزیند. هنگامی که امیرمومنان از موضوع 
اگاه شد, به حضرت مجتبی فر مود: 

«پسرم!در مورد داوری خویش نیک بیندیش, چرا که خدا در روز رستاخیز 
از همین جکم نیز تو را بازخواست خواهد کرد. « 

یا بت الظو کیف تخکم قاق هذا ‏ ال سانای ی وم افیا 

و در بخشٍ پاياني رآیه ۱ 

آ فراز ِ ره و ۳ 0 خدا و اندرز او در مورد 
ادای امانت و هشدار از خیانت و نیز فرمان او به رعایت عدل و داد به 
پاره‌ای نیز گفته‌اند که منظور از «موعظه» دعوت به نیکی‌ها و ارزش‌ها و 
هشدار از ضد ارزش‌هاست. 

و خدا به همه شنیدنی‌ها, شنوا و به همه دیدنی‌ها بیناست. پاره‌ای نیز بر 
آنند که: 

خدا به گفتار و عملکرد شما دانا و آگاه است. 

تاداس می‌گردد که آمدن واژه «کان» در این موارد نشانگر آن است که 
خدا| هماره شنوا و دانا بوده و هست و خواهد بود. 

1 سوره ص, آیه 26. 

2 تفسیر عیاشی, ج 2. ص 248. 

(صفحه 142) 


و اند (نارسایی‌های خانوادگی حاصل عملکرد اعضای خانواده است آن را به خدا نسبت ندهید) 





اشاره 

اس من حستة قمن ال را اضایی ‏ هم تس ۶ اسلا ی 
لاس رشولا گفی باللّه ۳ 

آنجه از شکی‌ها به. نو فی‌رسند از تاخبه خداز است. و آن عه از بدی. به: ۶ 
می‌رسد از ناحیه خود تو است و ما تو را به عنوان رسول برای مردم 
فرستادیم و گواهی خدا| در این باره کافی است. (79/نساء) 


«مُسَیَدَة» در اصل از ماده «شید» به معنی گچ و مواد محکم دیگری است 
که برای استحکام بنا در آن به کار می‌برند و از آن جا که در آن عصر و 
زمان معمولا محکم‌ترین ماده برای استحکام بنا گچ بوده بیشتر به این ماذه 
اطلاق می‌ شده است, بنابراین «بروح مشیدن» به معنی قلعه‌های محکم 
است و اگر می‌بینیم مُشَیّدَةَ به معنی مرتفع و طولانی آمده آن هم نیز به 
خاطر این است که بدون استفاده کردن از گچِ و مانند آن هیچگاه 
نمی‌توانستند بناهای مرتفع و طولانی بسازند در آیات متعددی از قرآن 
مجید همانند آیه 99 سوره حجر و آیه 48 مدَنر از مرگ تعبیر به «یِقین» 
شده است., اشاره به این که هر قوم و جمعیتی, هر عقیده‌ای داشته باشند 
و هر چیز را بتوانند انکار کنند. این واقعیت را نمی‌توانند منکر شوند که 
زندگی بالاخره پایانی انسان به خاطر عشق به 
حیات و يا به گمان این که مرگ را با فنا و نابودی مطلق مساوی می‌دانند 
همواره از نام آن و مظاهر آن گرپزانند, این آیات هشداری به آنها می‌دهد 
و در آیه مورد بحث با تعبیر «یدْرِککم» به آنها گوشزد می‌کند که فرار کردن 
از این واقعیت قطعی عالم هستی بیهوده است. زیرا معنی ماه «یذرککم» 
این است که کسی از چیزی فرا ز کند و آن به دنبالش بتوده با توچه به این 
واقعیت عاقلانه است که انسان خود را از صحنه جهاد و نیل به افتخار 
شهادت کنار بکشد و در خانه در میان بستر بمیرد؟ به فرض که با عدم 
شرکت در جهاد چند روز بیشتری عمر کند و مکژرات را تکرار نماید و از 
پاداش‌های مجاهدان راه خدا بی‌بهره شود, به عقل و منطق نزدیک است؟ 
اصولا 

(صفحه 143) ۱ 

مرگ یک واقعیّت بزرگ است و باید برای استقبال از مرگ تواآم با افتخار 


اماده شد. 


قران در ذیل همین ایه به بکی دی از سخنان بی‌ اساس و پندارهای باطل 
منافقان اشاره کرده می‌گوید: 

«آنها هر گاه به پیروزی برسند و نیکی‌ها و حسناتی به دست آوز نز 
می‌گویند از طرف خدا است» یعنی ما شایسته آن بوده‌ایم که چدا چنین 
مواهبی را به ما داده (و أن تَصبهَمٌ حسَتَة 1 هذه من عند الله). ولی 
هنگامی که شکستی دامنگیر آنها شود و یا در میدان جنگ آسیبی بینند 
می‌گویند: 

دا بر آتز یمتح انس صلی الله له و الم دم کات تفس‌اه 
نظامی او بوده است» و مثلاً شکست جنگ احد را معلول همین موضوع 
می‌پنداشتند (و ان تَصبهّم 3 1 هذو من علد ک). در هر حال قرآن به 
آنها پاسخ فتی کوی(ذ که از نظر بک موخد و خداپرست تیزبین «همه این 
حوادث و پیروزی‌ها و شکست‌ها از ناحیه خداً است» که بر طبق لياقت‌ها و 
ارزش‌های وجودی مردم به آنها داده می‌شود (قل کل من عند اللّه) و در 
پایان آیه به عنوان اعتراض به عدم تفکر و تعقق آنها در موضوعات مختلف 
زندگی می‌گوید: 

«#پس چر[ اینها حاضر نبیستند حقایق را درک کنند» (قما لهوّلاء موم لا 
یکادذون یَفْقَهُون حدینا). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قران به سرچشمه نیکی‌ها و سرفرازی‌ها و پیروزی‌ها اشاره می‌کند و 
می‌فرماید: 
ما آصابک من حَستَةٍ قمن اللّه 
هر آنچه از نیکی‌ها "و پیروزی‌ها بة. نو رده آز جانب خذاست؛ اما هر انخه 
از شکست‌ها و بدی‌ها دامنگیرت گردد, از سوی خودت به تو رسیده است. 
به باور برخی دز ایة شریفه روی سخن با پیامبر گرامی است, اما منظور 
از محتوای آ: ات ان حضرت است؛ اما به باور گروهی روی سخن پا 
انسان است و منظور از واژه «حستتة» نیز نعمت گرانبهای دین و فیکر 
نعمت‌های خداست. 
ما اصابک من سَیلة ة فمنْ تفسک 
در مورد دو وازه «حسته» و «سیلّه» که در آیه شریفه آمده, دیدگاه‌ها 
ن لیست. 

(رصفه 0)(44 

1 «ابن عبّاس» بر آن است که منظور از واژه نخست, غنایم پیکار «بَدُر» و 
منظور از واژه دوم شکست و ناراحتی روز «اخد» است. .۰ 
2 اما «ابوه لم» بر این عقیده است که متظور ابه شریفه و پیام آن این 


است که: 
مردم مسلمان در پیکار «بدر» . با ایمان و اخلاص تلاش کردند و فرمان 
خدا و پیامپر را به جان خریدند و خدا نیز پیروزی را , به آنان هدیه کرد, اما 


در پیکار «اخرن ۳ و پیام آورش را نافرمانی نمودند و در ننیجه دستخوش 
ترا کند رن و شکست شدند. 

3 به باور برخی منظور از واژه «حسته» , اطاعت و فرمانبرداری است و 
منظور از «سیته» نافرمانی خدا و پیامبر. 

4 اما یه باور برخی دیگر اين آیه شریفه به سان آن آیه است که 
می‌فرماید , ۲ 

«و جزاء سَّه سَسَه مثلها . .۰ (1) کیفر بدی و گناه. به سان ار بدی و 
5 و گروهی نیز می‌گویند: ۱ 

نظور از واژه نخست, نعمت و پیروزی و اسایش است و منظور از واژه 
دوم, خشکسالی و قحطی و گرفتاری‌هایی است که به خاطر نافرمانی خدا 
و بیدادگری دامانگیر انسانها می‌گردد؛ گرچه برخی از بلاها و مشکلات نیز 
از لطف و حکمت خداست تا انسان آزمون گردد و پاداش 10 
شکیبایان ر بگیرد و هميشه جنبه کیفری ندارد. 


ها دا ی نیو ات که اسان نطو ر یی نز اما 
گریزان است و گرنه آنها پسندیده هستند و زشتی ندارند. با اين بیان 
تفسیر ایه شریفه این می‌شود که: 
همه سلامتی‌ها, نعمت‌ها, رزق و روزی‌ها و ارزش‌های مادی و معنوی که 
۱ 
خانوادگی)؛ 99 د نادرست خود نها روت 
نطیر ایس دایز ایه دبکری قزر امه ایس که هب کزهاید 
«وما اضایکم من فضته ها کیت آیدیکم 6 (2) و هر مصیبتی به 
شما برس به خاطر کارهایی است که انجام 
و ری سوه امه( 1 
(صفحه 145) 
به باور «بلخی» تفسیر اين آیه اینگونه است: هر رنج و مصیبتی که به 
انسان بر سد, کفاره گناهان صغیره و يا کیفر گناهان کبیره و یا هشداری 
است که به خاطر کوتاهی در انجام وظایف دامنگیرش شده است. 
پتافیرر گراهی صلی اه علیه و ال ی فرها ید ۱ 
«ما من خَذش بعود و لا اختلاج عِرّق و لا عَْرّة قدم الا یدب و ما یعْمُو الله 
عَة اکتژ». ۲ 
هر خراشی که در بدن شما به وسیله خاری پدید می‌آید, ٍ یادرز کف از رگ‌ها 
باه می‌گرده وربا هر لغزش, بانی بیش سای همه آنها بر اثر گام و 
نافرمانی خداست؛ و تازه آنچه خدا| در پرنو مهرش نادیده فف کیرد :8 
می‌بخشد بیشتر است. 
«علیْ بن عیسی» مي‌گوید: 
آیه شریفه نشانگر آن است که اند ان ین ی و فورانه هیچ رنلح و 
کرفتا ترا اسان بش ی ایرده سر ان که بکی.ان وو 
اهاط مایت سا خآ اش شزاس وس اه 
رتاو اب حاطر کر تا ها اسف اه امسر اس سرا 
رنج‌ها و گرفتاری‌ها, هر گاه بر اثر گناه گریبان انسان را بگیرد, یا کیفر گناه 
است و يا جنبه هشدار و تأدیب دارد. 
و آرسلناک للّاس رشولا 
و ما تو را برای مردم به عنوان پیام آوری فرستادیم؛ و این کار ماء خود 
دیس و تواست مات ساسا گام ری و 
بیدادگری است. 
در مورد چگونگی پیوند این فراز ز از آیه به فرازهای پیشین گفته‌اند: 

ز این است که هر چه به انان برسد از شومی کناهان آنهاست وتو 
او ها ار ان ار 


ادا ات مسا سای ات با ام فان سمخ شوه 
هستی و نباید شومی گناهانشان را به تو نسبت دهند. 

کفی بالله شهیداً 

و گواهی خدا| بر رسالت و صداقت تو بسنده است و به باور برخی خدا| 
برای کراهی فرسی فد تیان و عملیی آنان کافی ات با آنن ان 
هدف این فراز از ابه این است که مردم را به نیکی‌ها تشویق و از بدی‌ها 
هشدار دهد. ۱ 

1 سوره شوری, ایه (داد. 

(صفحه 146) 


4 آیه (فرزندان صالح یا ناصالح غالبا دستاورد رفتار صحیح يا غلط والدین است) 





1 
: 


ت وا ود به ِ بدی کند ات 1 آن ِ داتیتت و 9 حساب هر 


کلمه «سفاعت» در اصل از ماده «شفع» به معنی جفت است بنابراین 

رح ی ما 
و او ی مه اما ۰ 
که در این حال معنی امر به معروف و نهی از منکر را می‌دهد (و شفاعت 
سیثه به معنی امر به منکر و نهی از معروف است). ولی اگر در مورد 
نجات گنهکاران از عواقب اعمالشان باشد به معنی کمک به افراد گنهکاری 
است که شایستگی و لیاقت شفاعت را دارا هنشت هه ارت در 
شفاعت گاهی قبل از انجام عمل است که به معنی راهنمایی است و 
گاهی بعد از انجام عمل است که به معنی نجات از عواقب عمل می‌باشد 
و هر دو مصداق ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. «کفل» در اصل به 
معنی قسمت عقب پشت حیوان است که سوار شدن بر آن ناراحت کننده 
می‌باشد و به همین جهت هرگونه گناه و سهم بد را کقل می‌گویند و نیز به 
کاری که سنگینی و زحمت داشته باشد کفالت گفته می‌شود. «فقیت» در 
اصل از ماده قوت به معنی غذایی است که جان انسان را حفظ می‌کند. 
بنابراین «مّقیت» که اسم فاعل از باب افعال ات نب معنی. کسین: اشت 
که قوت دیگری را می‌پردازد و از آن جا که چنین کسی حافظ حیات او 
است, کلمه مٌقیت به معنی «حافظ» نیز به کار رفته و نیز شخصی که 
قوت می‌دهد حتما توانایی بر این کار دارد به همین جهت این کلمه به معنی 
مقتدر نیز امده و چنین کسی مسلما حساب زیردستان خود را دارد, به 
همین دلیل به معنی خسیب امده است و در ایه فوق تمام این معانی 
ممکن است از کلمه «مّقیت» اراده شود. مسوولیت هر کس در برابر 
ای 

(صفحه 147) 

آنفعتی: تیست. که از دعوت دیکر آن. بدا نوی خی و هبارته با فسان خشیم 
بشید ورروع اختعاعی اسلام را یل به فردگرای میکانی از .اعماع 
کند و در لاک خود فرو رود. ایه فوق یکی از منطق‌های اصیل اسلام را در 
مسائل اجتماعی روشن می‌سازد و تصریح می‌کند که مردم در سرنوشت 
اعمال بکفیگر از طتیق شناعت و تشویق و راهتماین شرکنه. تابرایی 
هرگاه سخن يا عمل و يا حنّی سکوت انسان سبب تشویق جمعیتی به کار 
نیک يا بد شود. تشویق کننده سهم قابل توجهی از نتایج آن کار خواهد 
داشت بدون این که چیزی از سهم فاعل اصلی کاسته شود. در حدیثی از 
پیامبر صلی الله علیه و آله چنین نقل شدو: ۲ 
«مَنّ امَر بمعرژوف او و تهی عَنْ نکر او دل علی بر و آشار به قَهْوَ شریک 


- 


کهآ آشای هه منت یی تشر کی کار شکی یا 
مردم را راهنمایی به عمل خیر نماید و يا به نحوی 
را فراهم سازد, در آن عمل سهیم و شریک است و 
همچنین ۰ دعوت به کار بد یا راهنمایی و تشویق نماید او نیز شریک 
است». مطابق این منطق اسلامی تنها عاملان گناه, گناهکار نیستند بلکه 
ماش کسای کشا اشفا کیدن ار شا مکی بایعای و با آماره 
ساختن زمینه‌ها و حتّی گفتن یک کلمه کوچک تشویق آمیز, عاملان گناه را 
به کار خود ترغیب کنند در ان سهیمند. همچنین کسانی که در مسیر خیرات 
قشکی‌ها ار چتن ترنامه هاش اشتادهمی ماه ار ار یمد ارنت از 
پاره‌ای از روایات که در تفسیر ایه وارد شده است جنین برمی‌اید که یکی 
از معانی شفاعت حسنه يا سیثه. دعای نیک يا بد درحق کسی کردن است 
که یک نوع شفاعت در پیشگاه 4 محسوب می‌شود. از امام صادق 
علیه‌السلام چنین نقل شده که فرمو ۴ هد ۳ 
«ن دعا لاحیه العشلم بظهر اقب | ستجیت له و قال له المَلّک قلک مثلاخ 
قدلی ات کی ک ار صاا ت سا وا سح 
اجابت می‌رسد و فرشته پروردگار به او می‌گوید دو برابر آن برای تو نیز 
خواهد بود و منظور از نصیب در 1 همین است». (1) و این تفسیر» 
منافاتی با تفسیر سابق ندارد بلکه توسعه‌ای در معنی 9 است. یعنی 
هر مسلمانی به هر نوع 
ماد 
1- «تفسیر صافی» , ذیل آیه شریفه. 
(صفحه 148) 
کمک به دیگری کند خواه از طریق دعوت و تشویق به نیکی یا از راه دعا 
در پیشگاه خدا و یا به هر وسیله دیگری باشد در نتیجه آن سهیم خواهد بود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«شفاعت»: این واژه از ريشه «شفیع» که به مفهوم «جفت» است گرفته 
شده و بدان دلیل که شفیع به هنگام درست کردن کار دیگری و شفاعت در 
مورد او, در حقیقت خود را رفیق او قرار می‌دهد به او «شفیع» و به کارش 
شفاعت گفته‌اند. نیز به کسی که ملک دیگری را جزء ملک خود سازد 
«شفیع» گفته می‌شود. 

به صراحت آیات قرآن و انبوه روایات؛ اصل شفاعت به آذن خداء یک 
موضوع تردید نایذیر است. اما در مورد ابعاد و قلمرو ان دیدگاه‌ها یکسان 
یت 

۱ والایری او می‌گیرند ام دیگران 0 
پیاهیر آن کروخ از گناهکاران ات را که از دین و انز آنان خشنود است و 
در کنار اندیشه و عقیده شایسته و توحیدی و خداپسندانه خود دستخوش 
لغزش‌هایی نیز شده‌اند. شفاعت خواهد کرد تا به برکت ان از کیفر خدا در 
امان بمائند و خدا آنان را بیامرزد. 

«کفل»: به مفهوم نهره و تصیب. آهدم است. پاره‌ای نیز آن را به معنای 
وزر و وبال گرفته‌اند. 


در این ایة شریفه می‌فرماید: 

هرس فاعم حسته نکن 2 تضبت حیا ۶ هن بسقم سقاه شین یک 

لة کِفل مها 

هر کس شفاعت پسندیده و تشویق خدا پسندانه‌ای کند. از آن کار بهره‌ای 

خواهد داشت؛ ور کفن شمفاعت با بسته مه تفیق به کار یج کید: برای او 
تب از ان گناه و زشتی, بهره‌ای خواهد بود. 


دیدگاه‌ها در مورد واژه شفاعت 


(صفحه 149) 

در مورد شفاعت دیدگاه‌ها یکسان لیست : 

1 به باور برخی, از جمله «اين عبّاس» منظور از شفاعت در آیه شریفه, 
اصلاح و ایجاد سازش میان دو نفر است که فرد اصلاحگر نیز پاداشی 
خواهد داشت؛ همانگونه که اگر کسی با آتش افروزی و سخن چینی بذر 
کینه و دشمنی افشاند. گناهکار خواهد بود. 

2 به باور برخی دیگر شفاعت پسندیده به مفهوم میانجیگری‌هایی است که 
در میان مردم رواج دارد. با اين بیان اگر میانجی‌گری, در راه شایستگی و 
عدالت و انصاف بود, پسندیده است و اگر در راه ستم و انحراف انجام شد 
نایسند است. نف همین ول استت که .ضا تس کیی. به. ممفوم یت سفرد 
تشویق ۳ و به مفهوم دوم ناپسند و حرام. 

در روایت است 

«شَفغوا وْجَرّوا» میانجیگری شایسته نمایید تا پاداش دریافت دارید. 

و نیز آمده است 

«مَن حالث شفاعَتّه دون حَد من خدود اللّه قَقَوٌ ضادّ ال فی ملک" 

آعان علی خضومه یقت عم کان فی سَکط ال علی پنژع» (1) 

کسی که با شفاعت و میانجیگری مانع اجرای ۱ یکی از مقررات خدا| 
گردد, در حقیقت با خدا در قلمرو قدرتش به مخالفت برخاسته است؛ و 
کسی که بدون اگاهی بر کشمکش, یکی از دو طرف را پاری رساند, در 
خشم خداست تا ان گاه که از روش ظالمانه اش دست کنزٌ 

3 «جْبائی» بر آن است که شفاعت پسندیده. دعای خیر درباره مردم و 
شفاعت نایسند. دعای زیانبار در مورد آنان اشتت. 

4 پاره‌ای نیز می‌گویند: 

شفاعت در اینجا به مفهوم یاری و پشتیبانی از برادر عقیدتی و دینی در 
جهاد با تجاوزکاران است که بهره دنیوی غنایم و پاداش آخرت آن بهشت 
خداست و اگر در گناه و تجاوزی با همدین و همنوع رفاقت کند, بهره دنیای 
او سرزنش و نکوهش و نصیب جهان دیگرش کیفر خواهد بود. 

1 ستن بیهقی, ج 6, ص 82؛ ستن ابی داوود, ج 3, ص 305, ح 3597؛ 
مُستد احمد, ج 2 ص 70 و 82. 

(صفحه 150) 

و کان ال علی کل شی ء قیت 


واژه «مقیت» 


در مورد مفهوم این واژه تبر تظراتین اهده ارت 

1 به باور برخی این واژه به مفهوم توانا و پر اقتدار آمده است. 

2 و به باور برخی دیگر, به مفهوم کسی است که هر چیزی را از روی 
خساب ارزانی دارد و شمار و حساب آن را داشته باشد. 

3 پاره‌ای به مفهوم گواه معنا کرده‌اند. 

4 و پاره‌ای دیگر به معنای حسابگر و حساب کننده. 

5 و «جبائی» و 

واژه «مقیت» به معنای کیفر کننده است؛ چرا که خدا پاداش هر کار نیک و 
کیفر هر گناهی را خواهد داد. 

(صفحه 151) 


25. آنة (آغاز عدالت از درون خانواده) 


اي کسانی که اتمار ۳ ِ 3 قیاء ات سا تا اس 
دهید اگرچه (اين گواهی) به زیان خود شما يا پدر و مادر يا نزدیکان شما 
بوده باشد, چه این که اگر آنها غنیث با فقیر باشند خداوند سزاوارتر است 
که از آنها حمایت کند, بنابراین از هوی و هوس پیروی نکنید که از حقٌ 
منحرف خواهید شد و اگر حقّ را تحریف کنید و يا از اظهار آن اعراض 
نمایید خداوند به ان جه انجام می‌د هید آگاه است. (135 / نساء) 


«یلَوّوا» ار فان هلت نهد فعیی حلن بر تاک است و ور اضال سفن 
«پیچیدن و تاب دادن» آمده است. «قوّامین» جمع قَوْام «صیغه مبالغه» به 
معنی «بسیار قیام کننده» است. یعنی باید در هر حال و در هر کار و در هر 
عصر و زمان قیام به عدالت کنید که این عمل خلق و خوی شما شود و 
انحراف از آن بر خلاف طبع و روح شما گردد. تعبیر به «قیام» را 
ممکن است به خاطر آن باشد که انسان برای انجام کارها معمولاً باید 
بپاخیزد و به دنبال آنها برود» بنابراین 1 «قیام به کار» کنایه از تصمیم و عزم 
راسخ و اقدام جدی درباره آن 0 اگرچه آن کار همانند حکم قاضی 
احتیاج به قیام و حرکتی نداشته باشد و نیز ممکن است تعبیر به قیام از 
این نظر باشد که قائم معمولاً به چیزی می‌گویند که عمود بر زمین بوده 
باشفت .و کمتر بر صیل..و. اتخرافی: به هنم طرفت نواشته باشده یعتی: باید ان 
چنان عدالت را اجرا کنند که کمترین انحرافی به هیچ طرف پیدا نکند. 
سپس برای تاکید مطلب مساله «شهادت» را عنوان کرده. می‌فرماید: 
«به خصوص در مورد شهادت باید همه ملاحظات را کنار بگذارید و فقط به 
خاطر خدا شهادت به حقّ دهید, اگرچه به زبان شخص شما با پدر و مادر و 
پا نزدیکان تمام شود» (شهداء لله د لو عَلی ای او الوالدَین و 
لأفَْبینَ). این موضوع 
(صفحه 152) 
در همه اجتماعات و مخصوصا در اجتماعات جاهلی وجود داشته و دارد که 
معمولاً در شهادت دادن, مقیاس را حب و بغض‌ها و چگونگی ارتباط 
وی با شهادت دهنده قرار می‌دهند اما حق و عدالت برای آنها مطرح 
نیست. مخصوصا از حدیثی که از ابن عباس نقل شده استفاده می‌شود که 
افراد تازه مسلمان حتّی بعد از ورود به مدینه به خاطر ملاحظات 
خویشاوندی از ادای شهادت‌هایی که به ضرر بستگانشان می‌شد خودداری 
می‌کزدند. آبه ففق تازل شخ و در این زمننه. به. آنها هشدار داد. (1) ولی 
همائطور که آیه اشاره می‌کند اين کار با روح ایمان ساز کار نیست: موّمن 
واقعی کسی است که در برابر حق و عدالت. هیچگونه ملاحظه‌ای نداشته 
باشد و حنّی منافع خویش و بستگان خویش را به خاطر اجرای آن نادیده 
بگیرد. ضمنا از این جمله استفاده می‌شود که بستگان می‌توانند با حفظ 
اصول عدالت به سود يا به زیان یکدیگر شهادت دهند (مگر این که قرائن 
اتهام به طرفداری و اعمال تعضب در کار بوده باشد). سپس به قسمت 
دیگری از عوامل انحراف از اصل عدالت اشاره کرده می‌فرماید: 
«نه ملاحظه ثروت ثروتمندان باید مانع شهادت به حق گردد و نه عواطف 


ناشی از ملاحظه. فقز .فقیر ان زرا اکر ان کس که شهادت به حق به زیان 
اه تسام ی و مت با ین باس یا فن ست ه ان اما اهر 
است, نه صاحبان زر و زور می‌توانند در برا؛ بر حمایت پروردگار, زیانی به 
شاهدان بر حق برسانند و نه فقیر با اجرای «عدالت» گرسنه می‌ماند» 
(اٍن یکن عَنبا و ققیراً قاللَةْ آوّلی بهما). باز برای تأکید دستور می‌دهد که 
«از هوی و هوس پیروی ر نکنید تا مانعی در راه اجرای عدالت ایجاد گردد» 
(قلا تتبمُوا اْهَوی أنْ تعُدلوا) و از اين جمله به خوبی استفاده می‌شود که 
رسمه مظالم و ستم‌ها, ,. هوی‌پرستی است و اگر اجتماعی هوی‌پرست 
نباشد, ظلم و ستم در آن راه نخواهد داشت. بار دیگر , به خاطر اهمیتی که 
موضوع اجرای عدالت دارد, روی این دستور تکیه کرده قه فر تاد 

«اگر مانع رسیدن حقّ_به حق‌دار شوید و يا حقْ را تحریف نمایید و یا پس 
از اشکاد شدن حق از ان اعراض 

کا عا کر > کل 

1- «المنار» , جلد <5, صفحه 455. 

(صفحه 153) ۳ 2 9 

کنید, خداوند از اعمال شما آگاه است» (و ان لّوا او تعرضُوا فان اللة 
کانتما تعملون خبیرا. در حعیفت: جمله 11 تلووا اشاره به تحریف حود 
4 یز آن است, در حالی که جمله تفر صُواً اشاره به خودداری کردن از 
نقل شده است. (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«قوام»: این واژه مبالفه از واژه قیام است و به مفهوم کسی است که به 
عدل و داد عادت کرده و عدالت و دادگری راه و رسم اوست. 

«قسط»: عدل و داد. ۱ 

«لَیْ»: در اصل به مفهوم جلوگیری و به تأخیر افکندن و پیچانیدن و تاب 
دادن است و در اینجا در مورد تحریف حقایق برای حق کشی به کار رفته 


است. 


هه ره زا تشر زد 


در آیه. کذشنته. خدای برمهر رخوشتحری, فرفود که. باداش شکومبار دنیا و 
آخرت یکسره به دست اوست؛ اینک در این آیه مردم را به عدالت و 
دادگری در همه میدانها سفارش می‌کند و از آنان می‌خواهد که برای 
وت نزدیک نشوند و دیگران را نیز هشدار 


1 شا الذین مَتَوا قوّامین بالفشط 

هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هماره برای عدالت و دادگری به پا 
خیزید و برای خدا گواهی دهید. آری, باید عدالت و دادگری و ور اد 
رسم و عادت شما باشد و در میدان‌های گفتار. نوشتار و میدان عمل. بر 
اساس عدالت رفتار کنید و برای عدالت حرکت نمایید. 

شهداء له لو علی آتسکم] او الوالدَیّن و الأْفْرَبین 

ماد 

1- «تفسیر تبیان» , جلد 5, صفحه 356. 

(صفحه 154) ۱ 

«شهداء» جمع واژه «شهید» است. مفهوم ابه این است که خدا به 
بندگانش فرمان می‌دهد که در گفتار و گواهی خویش راستی و حق گرایی 
را راه و رسم خویش قرار دهند و در اين کار پایدار باشند تا هم خشنودی 
خدا| را به دست آوزند و هم به بار گاه او نزدیک گردند, گرچه اين حقگویی و 
گواهی بر اساس عدالت به زیان خود و یا پدر و مادرشان باشد؛ و هرگز به 
خاطر ثروت ثروتمند و یا تهیدستی بینوا از عدالت انحراف نجویید! 

«ابن عباس» در این مورد می‌گوید: 

منظور این است که در گواهی و داوری خود. هماره جانبدار عدل و داد 
باشید, خواه به سود خود يا نزدیکانتان باشد و يا به زیان شما و بستگانتان؛ 
چرا که خدای دادگر همه را در برا, بر قانون و در برابر عدل ۱ و گواهی 
و آیین ذآذرشی و دآفری: بز ابر تکربسته. و کشی را بر دیکری برتری تذاده 
است. 


کواشت اعضای خانواده در مورد یکدیگر رواست 


۳ مبا رکه نشانگر این واقعیت است که گواهی پدر برای فرزند و گواهی 
فرزند برای پدر» خواه به سود آنان باشد و یز به زیانشان, جایز است؛ . و نیز 
نشانگر آن است که گواهی نزدیکان و بستگان 2 مورد یکدیگر رواست. 
«آبن عباس» نیز در این مورد همین دیدگاه را بر گزیده است. 

«آبن شهاب» در این مورد آورده است که: 

مسلمانان پیشین بیشتر بر این راه و رسم عادلانه و انسانی بودند, تا 
دوره‌های بعد از راه رسید و از مردم کارهایی پدیدار شد که زمامداران را 
به تهمت زدن به آنان برانگیخت و آن گاه گواهی افرادی که مورد اتهام 
حکومت قرار می‌گرفتند ترک شد و نیز گواهی به سود آنان از سوی 
بیدادگران ممنوع گردید. 

ذکر این نکته لا زم است که منظور از گواهی دادن انسان به زیان خود, 
اقرار وی به سود طرف مقابل است که پذیرفته است. اما گواهی دادن 
انسان به سود خود, به تنهایی پذیرفته نیست مگر این که دلایل و مدارک و 
گواهان, ادعای او را گوللهی کنند. 

ان یکن عنبا َو ققیرا قاللَهْ آ3لی بهما 

آکز کستاتف که به سود و زیانشان گواهی داده می‌ شود تروتمند باشند و پا 
(صفحه 155) 

تهیدست و بینوأ و ناتوان؛ نباید هی یک از این موضوعات باعث شود که از 
گواهی عادلانه انحراف جوییم و از ادای گواهی صحیح و خدا پسندانه و یا 
داوری و قضاوت عادلانه دوری گزينيم. 

بسیار دیده شده است که افرادی به خاطر ثروت و پا زورمداری کسی که 
گواهی به زیان اوست؛ از ادای گواهی خود داری نموده و حقیقتر را کتمان 
ی کته و وهای مه خاطر پیستی و رفاری فده ان کحاهی. د 
زیان او چشم می‌پوشند و بدین‌سان آفت ترس از زر دار و زور دار و یا 
دلسوزی کاذب و بیجا باعث خودداری از گواهی عادلانه می‌شود. به همین 
جهت است که آیه شریفه از هر دو آفت هشدار می‌دهد و می‌فرماید: 
«قاللَ ادلی بهما». 

قدا جع ایآ وم ان از کرفا ره از ها بارش استة ها بر 
این از ادای گواهی عادلانه به خاطر ثروت و قدرت یک طرف و پا 
تهیدستی و بینوایی او, خودداری نکنید و ترس و دلسوزی بی‌مورد, شما را 
از حق و عدالت منحرف نسازد؛ چرا که خداوند شما را به این کار فرمان 
داده و خود می‌داند که شرایط آن دو چگونه است. بر عیشت که مر رات 
او را رعایت کنید که او به مصالح و منافع واقعی شما و جامعه بشری از 


همگان داناتر اسیت. 
لا 8۳ 2 عُوا المّوی آأن تشد 1 
پس بنابراین , از پی هوای دل نروید و در ادای شهادت, غرض‌ها و مرض‌ها و 
دوستی‌ها و دشمنی‌ها را دخالت ندهید و يا از ادای گواهی به خاطر 
دلسوزی بی‌مورد سر باز نزنید و تمایل قلبی به یک طرف و یل پیوند 
خویشاوندی و دیگر افت‌های حقگویی و دادگری, شما را به بیداد و گواهی 
ناروا سوق ندهد که عدالت را فدای مصلحت شخصی یا گروهی و یا 
پيوندها و وسوسه‌ها نمایید. ۳ 
«فرّاء» در مورد این فراز از آیه 1 
این جمله به سان این است که بگوییم 
از هوای دل پیروی مکن تا اور خشنود گردد. پاره‌ای نیز واژه «أن 
تغدلوا» را به مفهوم انحراف دانسته و از عدول از راه عادلانه و درست 
گرفته‌اند که در این صورت معنای آیه اینگونه است: پس از هوای دل 
پیروی مکن که در نتیجه, از حق و عدالت به انحراف کشیده خواهی شد. 
(صفحه 6یا 
و ان تلوّوا أو تغر صوا قاِنَ ال کا یما تعْمَلُونَ خبیرا 

و آگر از ادای گواهی » درست به انحراف گرایید و یا روی گردانید, خدا به 
2 انجام می‌دهید آگاه است و می‌داند که به ادای گواهی عادلانه قیام 
کرده‌اید و يا با تحریف حقایق و کتمان واقعیات و یا روی برتافتن از ادای 
گواهی به بیراهه گام سیرده‌اید. 
در مورد تفسیر این جمله دیدگاه‌ها یکسان نیست: 
1 گروهی از جمله «ابن عباس» بر آنند که منظور این است که: 
اگر از ادای شهادت 0 تن : 
2آها کر وه دینکن ضی جویند: 
روی سخن با زمامداران است و می‌فرماید: 
شما ای زمامداران و قاضیان! اکر از قضاوت و داوری عادلانه خودداری 
کنید و به سود یکی بدون دلیل انحراف جویید خدا از انچه انجام می‌دهید 
آگاه است. 
د ترخی نیز یر این باهر ند که منظور آبه-شرنفه ای انستت که ۱ 
اگر گواهی درست رابه نادرست تبدیل کنید و حقایق را تحریف نمایید و آن 
را کتمان دارید خدا آگاه است . 


پیام آیه 


پیام آیه شریفه روشن و انسانساز است و نشانگر این واقعیت است که: 
1 دعوت به آرزش‌ها و کارهای پسندیده و نهی از زشتی و گناه و بیداد بر 
همگان لازم است. 
2 بر همگان واجب است که در همه میدانها بر اساس عدل و داد رفتار 
کنند و از ستم و بیداد دوری گزینند. 
از «ابن عباس» در مورد «و ان تلَوّوا» آورده‌اند که: 

دو نفر در برابر داور و یا قاضی قرار گيرند و او از یکی روی برتابد و 
به دیگری روی آورد, به گونه‌ای از حق و عدالت انحراف جسته است و این 
تمونه‌ای از هفهوم آبه تشتربفه:است: 
(صفحه 157) 


اشاره 


1 


۳ 1 1 
5 قَذ رل عَلیْکم فی الکتاب انْ اذا سَعتمٌ ایاتِ الله کف بها بها ق یتفر هرا بها 
1 مهم ان اللَة جامع 


الَمنافقین و الکافرین فی جَهَتم جمیع 

خداوند در قرآن (اين حکم را) بر شما فرستاده که هنگامی که بشنوید 
افرادی آیات خدا را انکار و استهزاء می‌نمایند با آنها ننشینید تا به سخن 
کر ینورد از تفر زیر | ۳ صورت شما هم مثل آنان خواهید بود, خداوند 
منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می‌کند. (140 / نساء) 


در سوره «انعام» که از سوره‌های شون قرآن است در آیه 609 صریحا به 

پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داده شده است که «اگر مشاهده کنی 

کسانی سبت به آیات قرآن استهز |ء می‌کنند و سخنان ناروا هی گویتد, از 

ها اک ی اس ان ان 

علیه و آله ندارد, بلکه یک دستور عمومی است که در شکل خطاب به 

پیامبر صلی الله علیه و آله بیان شده و فلسفه آن هم کاملاً روشن است, 

زیرا اين یک نوع مبارزه عملی به شکل منفی در برابر اینگونه کارهاست. 

۳ مورد ی وس سح انا ی مرا تأکید 0۳ 

هشدار می‌دهد که: 

«در قرآن به شما قبلاً دستور داده شده که هنگامی بشنوید افرادی نسبت 
به آیات قرآن کفر می‌ورزند و استهزاء می‌کنند با آنها ننشینید تا از این کار 

رنه بر ود بحاص متا نج 

سپس نتیجه این کار را چنین بیان می‌کند که «اگر شما در اینگونه مجالس 
1 کت کردید همانند آنها خواهید بود و سرنوشتتان سرنوشت آنها است » 

(اتکم اذا مِلْلَفْمْ). باز برای تأکید این مطلب اضافه می‌کند شرکت در 

اه جلسات نشانه [ 0 نفاق است و خداوند منافقان و کافران را در 

دوزخ جمع می‌کند» (ِنَّ اللة جامع المنافقین چ الکافرین فی جچَتَمَ جمیعا). 

از اين آیه چند نکته استفاده می‌شود: 

1 شرکت در اینگونه «جلسات گناه» به منزله شرکت در «گناه» است؛ 

اگرچه شرکت کننده ساکت باشد, زیرا| اینگونه سکوت‌ها یک نوع رضایت و 

امضای 

(صفحه 158) 

عملی است. 

2 نهی از منکر اگر به صورت «مثبت» امکان‌پذیر نباشد لااقل باید به 

صورت «منفی» انجام گیرد به این طریق که از محیط گناه و مجلس گناه 

انسان دور شود. 1 

3 کسانی که با سکوت خود و شرکت در اینگونه جلسات عملاً گناهکاران را 

تشویق می‌کنند مجازاتی همانند مرتکبین گناه دارند. 

4 نشست و برخاست با کافران در صورتی که نسبت به. آیات الهی توهین 

نکنند و خطر دیگری نداشته باشد مانعی ندارد, زیرا جمله «جتّی یخوضُوا 

فی خدیثٍ عَیْرٍو» اين کار را مباح شمرده است. 

5 مجامله با اینگونه گناهکاران نشانه روح نفاق است زیرا یک مسلمان 


واففن هد نز تمن‌تواند ور فجاستی بر کت. کنو که‌/در آن. نسنت: به ابات:ه 


احکام الهی توهین می‌شود و اعتراض ننماید, با لااقل عدم رضایت خود را با 
ترک آن مجلس آشکار نسازد. (1) 

معا اما ملد 

1- یکی از مصادیق بارز «مجالس گناه» , آن دسته از جلسات خانوادگی 
است که در آن احکام الهی رعایت نشده و اختلاط نامحرم به بهانه قوم و 
خویش بودن امری عادی تلقی می‌گردد پا غیبت و استهز |ء دیگران نقل 
مجلس و موجب گرمی آن می‌گردد. (مولف) 

(صفحه 159) 


نان فرون 


در داستان نزول آیه مورد بحث آورده‌اند که: 
این آیه شریفه در مورد منافقان و گروهی از دانشوران بهود فرود آمد؛ چرا 
که برخی از نفاق پیشگان_ نزد دانشمندان بهود می‌رفتند و در محفل آنان 
نشستند, در حالی که در آن جا آیات قرآن به باد تمسخر گرفته شد؛ به 
همین دلیل بود که خدا با فرو فرستادن این آیه شریفه. هم از زشتکاری 
انان خبر داد و هم از این شیوه پست نهی فرمود. 
در این ایه شریفه قران مقمنین را از نشست و برخاست و معاشرت با 
هشدار داده و می‌فرماید: ِ 
و قدٌ رل عَیُْمُ فی الکتاب أن اذا سَمعنه شم آبات الا ور ما پیز | با 
تَفَعذوا مَعهْم حا کی تَجُوطوا فی عدیت ره 
۱ 
شرک‌گرایان و منافقان به آیات خدا کفر می‌ورزند و آنها را به باد تمسخر 
می‌گيرند, شما با آنان و در محفل آنان ننشینید تا دست از شقاوت خود 
برداشته و به سخن دیگری بپردازند. 
بر این دستور در اين آیه شریفه نیز آمدم ,است که می‌فرماید: 
«و ]ذا رات الذین بخوصون فی ایاینا قأغرض ن عَلهمْ ختی یخوصَوا فی 
خدیت عَیْره .. .> (1) 
و هنگامی که دیدی کساني به انگیزه تمسخر و زیر سوال بردن قرآن, در 
آیاتها قرو می‌رهند: از انان روی برتاب: تا به کفتاری غیر از آن بیردازند 


1 سوره آتعام, آیه 68. 
(صفحه 160) 


رققضود آیف شریفه 


کفرگرایان. هنگامی که به آیات خدا کفر ورزند و مقررات الهی را مسخره 

نمایند. کاری نارواست؛ اما آن گاه که بر ضذ عقیده و ایمان توحیدگرایان 

دست به شرارتی نزنند مانعی ندارد؛ ولی از «حسن» روایت شده است 

۳ وسیله این اند شرپفه نسخ شده است که می‌فرماید: 
.. قلا تمه تقد التگری مق اْقوّم الظالمین». (1) 

و اگر شیطان تو را به فراموشی آفکند و با کفرگرایان همنشین شدی. پس 
از توجه و به خود آمدن, دیگر با گروه ستمکار نشست و برخاست مکن. 
نکم ادا منم 
هرگاه پس از این هشدار باز هم با آنان نشست و برخاست نمایید و آنان 
آیاتخدا را به. باد تمنسشخر گیرند: در آن صورت شما نیز به سان آنان 
هستید, چرا که با وجود توانایی بر. هشدار آنان و جلو کیری از شر اررخشان به 
شقاوت انان رضایت می‌دهید؛ و رضایت بر کفر و شرک نیز خود نوعی کفر 
محسوب می‌گردد. ۱ 
سکوت در مقابل شرارت زشت کرداران شرکت در گناه آن هاست. 

1 ایه مبارکه این پیام را می‌دهد که هر انسان خردمند و با ایمانی در 
صورت توان باید با شرارت کفرگرایان و گناه و زشتی زشت‌کرداران و 
گناهکاران اعلان مخالفت کند؛ و اگر چنین نکند و تن به سکوت سیارد و در 
حضور او گناه شود. او نیز گناهکار است. 

2 و نیز این پیام را طنین‌افکن می‌سازد که نشست و برخاست با مردم 
بدکار و بدعتگذار از هر کیش و مذهبی باشند, حرام است. این مطلب را 
ابوهی از مفسرین به صراحت آورده‌اند و «عبدالله بن مسعود» و 
«ابراهیم» و «ابو وایل» نیز بر همین عقیده بودند. 
«ابراهیم» در این مورد می‌گوید: 
اگر انسان در مجلس و محفلی از آیات خدا و 

1 سوره آئعام, آیه 68. 
(صفحه 161) 

مقررات الهی سخن گوید و حاضران او را به باد تمسخر گیرند و 
حق‌ستیزی نمایند, خدا از آنان خشمگین می‌گردد 
و نیز «عْمَر بن عبد العزیز» با الهام از همین ۷ شریفه, مرد روزه‌داری را 
که با عنصر باده‌گساری همنشین شده بود تازیانه زد. 
«عیاشی» از حضرت رضا علیه‌السلا در تفسیر آیه مبار که آورده است که: 
«اذا سمعت الرَجْلّ بَجْحَدٌ الق و یکَدْبْ به قفْمْ من عندو». (1) 


هرگاه شنیدی که عنصر تبهکاری حق را انکار و آیات خدا را تکذیب می‌کند, 
از آن مجلس برخیز و بیرون بروا! 

از «ابن عباس» آورده‌اند که خدا در این آیه مبار که, مردم را به اتحاد و 
و( 
«آبو علی» رو 

اگر انسان در چنین محافل گناهی حضور نداشته باشد, اما به گونه‌ای 
صدای آنان را بشنود حرام نیست؛ وا که رس رو تا تا آ بان ه نت 
ننمورن آنان است. 

ان ال جامغ الَمْنافقین و الکافرین فی + 1 جَهَتم جمیعاً 

خدا, در روز رستاخیز کفرگرایان و منافقان را یکسره در آتش شعله‌ور 
دوزج گرد مخ‌آوزد و کیفرشان می کند؛ همانگونه که آنان در دنیا بر شرارت 
و شقاوت بر ضد ایمان آوردگان دست اتحاد دادند و برای دشمنی با ایمان 
آفزد ان۶بار باون بعدییر شندنو 

1 تفسیر عیاشی, ج 1, ص 281, ح 29. 

(صفحه 162) 


ی م (ضرورت توجه ویژه خانواده‌های مسلمان به «تولید علم» با هدف نفی تسلط کفار بر 





نیز سهیم در افتخارات و غنایم هستیم) و اگر بهره‌ای نصیب کافران 3 
می‌گویند آیا ما شما را تشویق به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مژمنان 
نمی‌کردیم؟ (پس با شما سهیم خواهیم بود) خداوند در میان شما در روز 
رستاخیز داوری می‌کند و هرگز برای کافران نسبت به مومنان راه : 

قرار نداده است. (141 / نساء) 


«اسْتَحوَد» در اصل از ماده «حوّذ» به معنی قسمت عقب رانها است و 
چون به هنگامی که ساربان می‌خواهد شتر را به سرعت براند در پشت 
سر او قرار گرفته و به ران و پشت او می‌زند تا به سرعت حرکت کند 
کلمه «استخواذ» به معنی سوق دادن تحریک کردن تج با ۱۳ و استیلا 
آمده است و در آیه فوق نیز به همین معنی است. این آیه و دو آیه بعد 
شش زر کیت از صفات منافقان و اندیشه‌های پزیشان آنها را بازگو می‌کند. 
1 منافقین با فرصت طلبی مخصوص خود می‌خواهند در صورت پیروزی 
موّمنان در افتخارات و حتّی در غنایم آنان شرکت جویند و متثتی هم بر آنها 
بگذارند و دز نا بیروزی کفار خوشحالند و با مصمّم ساختن آنها در 
کفرشان و جاسوسی به نفع آنان, مقدّمات اين پیروزی را فراهم 
می‌سازند, ای «رفیق قافله» اند و گاهی «شریک دزد» و عمری را با 
این دو دوزه بازی کردن می‌گذرانند. ولی قران سر انخام انا را با بی خماله 
کوتاه بیان می‌کند و می‌گوید: 

بالاخره روزی فرا می‌رسد که پرده‌ها بالا می‌رود و نقاب از چهره زشت 
آنان برداشتم می‌شود, آری «در روز قیامت خداوند در میان شما قضاوت 
فد کی (فالاه تم سکم تعم باه واه این که 

(صفحه 163) 

مومنان واقعی مرعوب آنان نشوند در پایان آیه اضافه می کند: 

«هیچگاه خداوند راهی براي پپروزی و تسلّط کافران بر مسلمانان قرار 
ندادم است ۰۷( لن بقل اللة للکافرین علی الخ متین سیبلا). 

آیا هدف از این جمله تنها عدم پیروزی کفار از نظز «منطق» بر افراد 
باایمان است و پا پیروزی‌های «نظامی» فقس مانند ان را شامل می‌ شود ؟ از 
آن جا که کلمه «سبیل» به اصطلاح از ة قبیل «نکره در سیاق نفی» است و 
معنی عموم را می‌رساند از آیه استفاده می‌شود که کافران نه تنها از نظر 
منطق بلکه از نظر نظامی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و خلاصه از 
هیچ نظر بر افراد باایمان,. چیره نخواهند شد و اگر پیروزی آنقا زا. بر 
مسلمانان در میدان‌های مختلف با چشم خود می‌ستیم ابه: خاطر ان است کم 
بسیاری از مسلمانان مومنان واقعی نیستند و راه و رسم ایمان و وظایف 
و مسوولیّت‌ها و رسالت‌های خویش را به کی فراموش کرده‌اند, نه خبری 
از اتحاد و اخات اسلامی در میان آنان است و نه جهاد به معنی واقعی 
کلمه انجام می‌دهند و نه علم و آگاهی لازم دارند که اسلام آن را از لحظه 
تولد تا لحظه مرگ بر همه لازم شمرده است. جمعی از فقهاء در مسائل 
مختلف , به ان آنه برای عنم سلط کار جر ععهان ار تطظز سعوفی .د 


حکمی استدلال کرده‌اند و با توجه به عمومیتی که در آیه دیده می‌شود این 
توسعه زیاد بعید به نظر نمی‌رسد. قابل توجه این که در اين ایه پیروزی 
مسلمانان به عنوان «فتح» بیان شده در حالی که از پیروزی کفار تعبیر به 
«نصیب» شده است اشاره به این که اگر پیروزی‌هایی نصیب آنان گردد 
محدود و موقت و ناپایدار است و فتح و پیروزی نهایی با افراد باایمان 


(صفحه 164) 


اشاره 


«تَرّبص»: انتظار. ۱ 
«استخواذ»: به مفهوم سوق دادن به همراه چیر گی و غلبه امده است. 


پاره‌ای از خصلت‌های نکوهیده منافقان 


اه 
آلذین یِتربَضُون 
متافقان همان کسانی هستند که هماره به زیان شما انتظار می‌کشند و 
یامیر و یارانش به زودی نابود 7 آنان آسوده‌خاطر 
می‌گردیم و کیش شرک و بت پرستی چیره می‌گردد. 
قاِن کان لک قتخ من اللّه قالوا آ له تکن مَعکد 

۱۳ پیروزی و پیشرفتی به شما برسد. می‌گویند: 
مکی ما در کارزار با دشمنان به همراه شما و پار و یاور شما نبودیم ؟! 
بنابراین, بهره ما را نیز باید از دستاوردها در نظر بگیرید و سهم ما را هم از 
غنایم بپردازید؛ چرا که در میدان پیکار همسنگر و همراه شما بودیم. 
و ٍن کان یلکافرین تصیْ قالوا [ ل نتخود عَلیکم 
و اگر بهره‌ای نصیب کفر‌گرایان و بیداد پیشگان کر ود و آنان بر ایمان 
آوردگان چیره شوند, به آنازمی کونهه 
ایا ما شما را ( را ۱ ۱ ۶ 


نظر روانی شما را تقویت نکردیم و زمینه و اسباب پیروزیتان را فراهم 
دیم؟ 
7 0 ۳ شرس |21 


و آیا شما ۱۳ از ورود به صفوف ایمان آوردگان باز نداشتیم ؟ 

و به پاور برخی دیگر: آیا هماره به شما خاطرنشان نساختیم که ما با شما 
او ار و ام وا ار نا تا ما 
به شما نرساندیم و 

(صفحه 165) . . ۱ 

کا ص ام ای ی ۱ مسانتای اما هت که 
وسیله پیروزیتان را فراهم ساختیم؟ 

بنابراین, این که به هدف رسیده‌اید, حقی را که ما بر شما داریم از پاد 
را ها مک او ای و وا 
ی ی 
او ای مه ای اه ار ۱ 
از نظر روانی تضعیف و زمینه پیروزی شما را فراهم آوردیم. 

ال بعکم بتکم وم القیامة 


در این فراز, خدای فرزانه از روز رستاخیز خبر می‌دهد و می‌فرماید: 


خدا در روز رستاخیز میان شما داوری خواهد_کرد. 

و ن یِجْعلْ ال للکافرین غلی الْمَوّهنینَ سبیلا 

در مره اور اه ترجه ید ای ها کات وس 

1 به باور «آبن عباس» منظور این است که خدا بهود را بر ایمان آوردگان 
هرگز چیرگی نخواهد داد. 

2 و به باور گروهی منظور این است که خدای فرزآنه, بر کفر گرایان 
سبت به ایمان آوردگان راهی برای چیررگی منطق و استدلال قرار نداده 
است. با اين بیان ممکن است کفرگرایان از نظر زر و زور, گاه بر ایمان 
گرایان چیره شوند. اما از نظر دلیل و منطق هماره در برابر توحیدگرایان 
شکست خورده "و سر آفکنده‌اند. 

«ابو علی» می‌گوید: ۲ 
اگر آیه را به چیرگی ظاهری معنی کنیم هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ 
زیرا این اشکال و ایراد هنگامی پیش خواهد آمد که غلبه و چیرگی کافران 
رز خواست خدا| بدانیم. در این صورت این پرسش مطرح ی کر زو که 
چگونه خدا به چنین کار زشتی خشنود می‌گردد و بر پیروزی باطل و بیداد 
رضایت می‌دهد؟ اما اگر خواست خدا ندانیم هیچ مانعی به نظر نمی‌رسد؛ 
و عکس آن موضوع یعنی غلبه ایمان آوردگان بر کفرگرایان را می‌توان به 
خدا نسبت داد؛ چرا که چیرگی دانش و تقوا و توحید و عدالت بر باطل و 
بیداد خواست خداست. 

(صفحه 166) 

3 و پاره‌ای نیز می‌گویند: ۲ 

فریب و دجالگری در آن جا کارساز نیست,؛ برای کفر گرایان نسبت به 
مومنان چیرگی قرار نداده است؛ چرا که این بیان به دنبال این فراز از آیه 
شریفه آمده است که از رستاخیز و داوری خدا میان دو گروه توحیدگرا و 
کفرگرا سکن مي‌گوید و می‌فرماید: 

«قاللَه بعکم بینکم روم قیاق 

ی 
در دنیا به زور و شقاوت و کشتار و غارت و سانسور, چند روژی بر ایمان 
آوردکار چیره شوند, اما در روز رستاخیز دیگر راهی برای دجالگری آنان 
نیست. 


(صفحه 167) 


8. آیه (احکام ارث برادران و خواهران) 


یسْتفْئوتک قْل الله بْفْتیکمْ فی الکلالة ان امْرّوْ هلک لیس له وَلذ و لش اف 
قلها نطف ما ترک و هو بَرتها ان لم یکن لها ولذ قان کانتل ابش قلهعا 
الْلنان مهّا ترکو و اِنْ کائوا أَحَوَةّ رجالا و نساء قللذکر مثل حظ الائتیین یبین 
اللة اعم ان تضاها و اللة بکل سش له 


ام ای هرا و تاه ای کی واه کر 
کلاله(خواهر و برادر)را برای شما بیان می‌کند: 

اگر مردی از دنیا برود که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد 
نی اعوالیسا که‌‌ها کته از امض ات امی‌ رد هاگن خواهری از 
دنیا برود و وارت ِِ برادر باشد) او تمام مال را از آن خواهر به ارت 
می‌برد» در صورتی که (شخص متوقی) فرزند نداشته باشد و اگر دو خواهر 
(از متوقی) باقی بماند دو ثلث اموال را می‌برند و اگر برادر و خواهر با هم 
باشند(تمام اموال را میان خود تقسیم می‌کنند به اين ترتیب که) برای هر 
هد کر دو برابر سهم موَئْث خواهد بود. خداوند (احکام خود را) برای شما 
بیان ضعت کنذ ۳ گمراه نشوید و خداوند بةه همه چیز دانا است. (176 / نساء) 


آیه فوق مقدار ارث برادران و خواهران را بیان می‌کند و همانطور که در 
سوره تساء ذیل. آیه 12 گفتیم درباره ارت خواهران ۳9 دو آیه در 
قرآن نازل شده است یکی همان آیه 12 و دیگر آیه مورد بحث که آخرین 
آیه سوره نساء است و این دو آ اگرچه در بیان مقدار ارت آنها با هم 
تفاوت دارد اما هر کدام به یک دسته از خواهران و برادران ناظر است آیه 
2, ناظر به برادران و خواهران «مادری» است., ولی آیه مورد بحث 
درباره خواهران و برادران «پدری و مادری» يا «پدری تنها» سخن 
قق کوند: گواه بر این مطلب این است که معمولاً کسانی که بالواسطه با 
شخص هتقو فی مربوط می‌ شوند؛ مقدار ارنشان به اندازه همان واسطه 
است. یعنی برادران و خواهران مادری به اندازه سهم مادر می‌برند که یک 
سوم است و برادران و خواهران پدری, يا پدر و مادری, سهم ارث پدر را 
می‌برند که دو سوم است و چون ایه 12 درباره ارت برادران و خواهران 
روی یک سوم 
(صفحه 168) 
دور می‌زند و آیه مورد بحث روی دو سوم. روشن می‌شود که آیه سابق 
درباره آن دسته از برادران و خواهران است که تنها از طریق مادر با 
وتو مربوطند, ولی ان مورد بحث درباره برادران و خواهرانی است که 
از طریق پدر, يا پدر و مادر مربوط می‌شوند به علاوه روایاتی که از أئمّه 
اهلبیت: در این زمینه وارد شده نیز این حقیقت را اثبات می‌کند و در هر 
حال چنانچه یک ثلث يا دو ثلث ارث به برادر يا خواهر تعلق گرفت باقی 
مانده طبق قانون اسلام میان سایر ورته تقسیم می‌شود اکنون که عدم 
منافات میان دو ابه روشن شد به تفسیر احکامی که در ایه وارد شده 
است می‌پردازیم: 
قبلاً باید توجه داشت که آیه به عنوان پاسخ سوال درباره کلاله (برادران و 
خواهران) نازل شده است. لذا می‌فرماید 
«از تو در این باره سوّال می‌کنند, ۳۹ خداوند حکم کلاله (برادران و 
خواهران زا) بزای شا بیان می کته وی فل الله یس قی 
لکلالة). . سپس به چندین حکم اشاره ضی‌تصاید؛ 
: «هر گاه مردی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد و یک خواهر داشته 
تا رت ت او به آن یک خواهر می‌رسد» (ن امْرّوْ هلک لیس له 
ولد و ل أخث قَلها نف ما ترک). 
2 «و اگر زنی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد و یک برادر (برادر پدر و 
مادری يا پدری تنها) از خود به یادگار بگذارد تمام ارث او به یک برادر 


می‌رسد» (و هو برئها ان لَمْ یِکن لها وَلَذ). 
3 «اگر کسی از وتا برود و دو واه از او به پادگار بماند دو ثلت از 
میراث ت آو را می‌برند» (قاِنْ کانتا این قَلَهْما نان مقّا تزک). 

4 «اگر ورثه شخص متوفی, چند ۳ و خواهر باشند (از دو نفر بیشتر) 
تمام میراثت ث او را در میان خود تقسیم می‌کنند به طوری که سهم هر برادر 
دو را براپر سهم یک خواهر شود» (5 ان کائوا اجه رجال و نساء قللذکر مثل 
ان اه را 
«خداوند آین حقایق فک برای شما بیان می‌کند تا گمراه نشوید و راه 


سعادت را بيابید (و حتما راهی را که خدا نشان می‌دهد رام صحیح صحبت بو فجمی 
است) زیرا به هر چیزی دانا است» (ببینْ ال لکم آن تظلواد له بل 
شی ء عَلیمْ). ناگفته نماند که 

(صفحه 169) 


ایه فوق, ارت خواهران و برادران را در صورتی که فرزند در میان نباشد 
بیان می کند و سخنی از وجود و عدم تور ها درد ان نیامده است. ولی با 
توجّه به این که طبق آیات آغاز همین سوره, پدر و مادر همواره در ردیف 
فرزندان یعنی در طبقه اول ارت قرار دارند روشن می‌شود که منظور از 
ايه فوق جایی است که نه فرزند در میان باشد و نه پدر و مادر. 


اشاره 


«کلایه»: در مورد این واژه در تفسیر آیه 12 از سوره مبار که نساء بحث 


شده است. 


«اسَتفتاء»: فتوا خواستن, نظر و دیدگاه فردی را پرسیدن. 


شآن نزول 
در مورد داستان فرود آیه مورد بحث, از جابر بن عبد الله آنصاری آورده‌اند 


اين ایه شریفه در مورد من فرود امد؛ چون من بیمار شدم و ثّه خواهر 
داشتم. پیامبر به دیدار من امد و با خواندن دعا و دمیدن آن بر چهره‌ام. مرا 
که در حال بيهوشی بودم به خود آورد. 
از ان حضرت. در ضورد خواهراتم پرسیدم: «ایا 32 دارایی خویش را در 
مورد آنان وصیت بنمایم»؟ 
پیامبر پاسخ داد: «به آنان نیکی کن». 
پر سیدم . : «آیا 21 دارایی خویش را بت ارات سفارش کنم»؟ 
فرمود: 
«در مهرد آنان تیکی کن» و آن کاخ از نزد من .رفت و نن. از آندی ژماتی 
دگرباره باز گشت و فرمود: 
«جابر! خدا شفایت دهد, خدا برایم پیام فرستاد که در مورد خواهرانت, 32 
از دارایی خویش را وصیت کف #4 (3) 
و نیز از «قتاده» آورده‌اند که: ۱ 
گروهی از یاران پیامبر در مورد «کلاله» در انديشه بودند که خدا با فرود 
این ایه, حق مطلب را روشن ساخت. 
1 - آیه 176. 
(صفحه 170) 
و نیز «براء بن عازب» می‌گوید: ۳ 1 
آخرین سوره‌ای که به طور کامل فرود آمد, سوره توبه بود و اخرین ایه‌ای 
که فرود آمد. آیه پایانی سوره مبارکه نساء و اين مطلب ۲ «بخاری» و 
«ه « نیز آورده‌اند. 
و نیز «جایر» می‌گوید: 
«آین انه شریفه در مدینه فرود آمد». 

و طابقن تبرین * بر آن است: کم" 
در سفری که یاران پیامبر به همراه بودند و سخن در اين مورد پیش آمد, 
این آبه شریفه فرود آمد. 
یادآوزی می‌گردد که این آيه هبار که.راء «ایه تابنشتانی» تیز خوانده‌اند؛ ژیرا 
خدا در مورد «کلاله» دو آیه فرو فرستاد: یکی را در زمستان(1) و دیگری 
را در تابستان که همین آیه مورد بحث است. (2) 
از «عْمر» آورده‌اند که گفت: 
از پیامبر گرامی در مورد «گلاله» پرسیدم, آن حضرت فرمود: 


«آیه «ضَیّف» در این مورد تو را بسنده است». 
1 - سوره نساء آیه 12. 

تایه 172. 

(صفحه 171) 


9. آیه (لزوم وفا به عهد و پیمان) 


اشاره 


یا با الدین آمئوا وا بالْعْود لت لک بهيمَه الاتعام ال ما ثثلی عََبِکم 
یر ملی الطید و انم خرَم ان ال بعکم ما بربة 

اک ی ایا اس ه بیمانها و قراردادها وفاکند. چهاربیان (و 
نازاس سا ال بو اسر که تا ان 
را اس ی اه هنگم احرام حلال 
نشمرید خداوند هر چه بخواهد (و صلاح ببیند) حکم می‌کند 

(1 / مائده) 


«غْقود» جمع «عقد» در اصل به معنی جمع کردن اطراف یک چیز محکم 
است و به همین مناسبت گره زدن دو سر طناب يا دو طناب را با هم عقد 
می‌گویند. سپس از این معنی حسّی به مفهوم معنوی انتقال یافته و به هر 
گونه عهد و پیمان, «عقد» گفته می‌شود, منتها طبق تصریح جمعی از فقها 
و مفسران, عقد مفهومی محدودتر از عهد دارد. زیرا عقد به پیمان‌هایی 
گفته می‌شود که استحکام کافی داردر نه به هر پیمان. 
«آنعام» جمع «تعّم» به معنی شتر و گاو و گوسفند است. «بَهِیمَة» از ماده 
«ْهْمَة» در اصل به معنی سنگ محکم است و به هر چیز که درک آن 
مشکل باشد «مَبَهَم» گفته می‌شود و به تمام حیوانات که دارای نطق و 
سخن نیستند, «بهيمة» اطلاق می‌ شود, زیرا صدای آنها دارای ابهام است 
اما معمولاً اين کلمه را فقط در مورد چهارپایان به کار می‌برند ودرند کان. و 
پرندگان را شامل نمی‌شود و از آن جا که «جنین» حیوانات نیز دارای یک 
نوع ابهام است «بهیمّة» نیز نامیده می‌ شود. به طوری که از روایات 
0 و سخنان مفسران برد استفاده می‌ شود این سور ه آخرین 
تقو ما ارس رای اس سر سار ای اه یه ما 
تال ی استه و فص شا دار اتام گر هل نوم سر 21 
بن ابیطالب فرمود: ۱ 
ان وان ات فا سش ات سا ی ات انم له 
تا ای مور ی ار بات ای ام کم ان رم اس 
است و منسوخ نیست. نیز اشاره به 
(صفحه 172) 
همین موضوع است. این سخن با مطلبی که در جلد دوم همین تفسیر در 
اه هر ای ی ای و ی هی اه 
اس سا ای هم ال مها سای سا 
سخن از سوره است و در آن جا سخن درباره یک ان بود. در این سوره, به 
خاطر همین موقعیّت خاص, تاکید روی یک سلسله مفاهیم اسلامی و اخرین 
بوتامه‌های دم و معا له زهری. آنت. مکاستی سار ضلن الله عاید « 
اله شده است و شاید به همین جهت است که با مساله لزوم وفا به عهد و 
پیمان شروع شده و در نخستین جمله می‌فرماید: 
«اٍی افراد باایمان به عهد و پیمان خود وفا کنید» (یا ها الذین آمعئوا أَوفوا 
بالغمود). ۳ به این وسیله افراد باایمان را ملزم به پیمان‌هایی که در گذشته 
با خدا بسته‌اند و يا در این سوره به آن اشاره شده است بنماید. درست 
اند اس اس مس ات در انس نات سا مس ام و 


پیروان خود تأکید مت کت توصیه‌ها و سفارش‌های او را فراموش نکنند و به 
قول و قراردادهایی که با آنها گذاشته است., وفادار باشند و با توجه به این 
که «العفقود» , به اصطلاح, «جمع محلن به الف و لام» است و مفید عموم 
می‌باشد و جمله نیز کاملا مطلق است. آیه فوق دلیل بر وجوب وفا ؛ به تمام 
پیمان‌هایی است که میان افراد انسان با یکدیگر و يا افراد انسان با خدا, 
به طور محکم بسته می‌شود و به این ترتیب تمام پیمان‌های الهی و انسانی 
و پیمان‌های سیاسی و اقتصادی و تجاری و زناشویی و مانند آن را دربر 
می‌گیرد و یک مفهوم کاملاً وسیع دارد که به تمام جنبه‌های زندگی انسان 
اعم از عقیده و عمل ناظر است. از پیمان‌های فطری و توحیدی گرفته تا 
پیمان‌هایی که مردم بر سر مسائل مختلف زندگی با هم می‌بندند. در 
تفسیر «روح المعانی» از راغب چنین نقل شده که «عقد» با توجه به وضع 
طرفین. سه نوع است گاهی عقد در میان خدا و بنده و گاهی در میان 
انسان و خودش و گاهی در میان او و سایر افراد بشر بسته می‌شود )1( 
(البته تمام این سه نوع عقد دارای دو طرف است منتها در ان جا که 
خودش با خودش پیمان می‌بندد. خویشتن را به منزله دو شخص که طرفین 
پیمانند فرض می کند). به هر حال مفهوم آیه به قدری وسیع 0( 
۵ پیهان‌هایی را که‌فسشفایان با یلها بان 

دم 

1- «روح المعانی» , ذیل آیه مورد بحت. 
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می‌بندند نیز شامل می‌ شود. مساله وفای به عهد و پیمان که در 1 مورد 
بحث مطرح است از اساسی‌ترین شرایط زندگی دسته‌جمعی است و 
بدون ان هیچگونه همکاری اجتماعی ممکن نیست و بشر با از دست دادن 
آن زد کوخ اجتماعی و اثرات آن را عملاً از دست خواهد داد, به همین دلیل 
در منابع اسلامی تأکید فوق‌العاده‌ای روی این مساله شده است و شاید 
کمتر چیزی باشد که این قدر گسترش داشته باشد, زیرا بدون آن هرج و 
مرج و سلب اطمینان عمومی که بزرگ‌ترین بلای اجتماعی است در میان 
بشر پیدا می‌ شود. در نهج البلاغه در فرمان مالک اشتر چنین می‌خوانیم: ۳ 
«قاله لسن من قرایض الله شم التاسن آشذ له امتماعا مق تقثق 
َهُوانهم و تشَنّت آرانهم ین تفظیم الوفاء بالْعَهُود و فد آزم زلک الفتفتر کون 
فیما بيتَهْمْ دون ال من لمَا اس سشتوبلوا من عواقب الْعر: در میان واچیات 
الهی ِ موضوعی همانند وفای به عهد در میان مردم جهان, با تمام 
اختلافاتی که دارند. مورد اتفاق نیست به همین جهت بت‌پرستان زمان 
جاهلیت نیز پیمانها را در میان خود محترم می‌شمردند زیرا عواقب دردناک 
پیمان‌شکنی را دریافته بودند». (1) و نیز از امیرمومنان علی نقل شده که 
فرمود ... ی بت رخ ۰ 


«اِنّ ال لا بَْبلْ الا الَعمَلَ الطالح و لا بقل اللَهْ الا الوفاء بالسٌرُوط و 
| فان خوو هم ی دعر فا 
به شروط و پیمانها را قبول نمی‌کند». (2) و از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله نقل شده که فرمود: 

«لا دين لِمَن لا عهّد لّ: آن کس که به پیمان خود وفادار نیست دین ندارد». 
(3) و روی همین جهت. موضوع وفای به عهد از موضوعاتی است که 
هیچگونه تفاوتی در میان انسانها درباره آن بیست خواه طرف پیمان 
مسلمان باشد یا غیرمسلمان و به اصطلاح از حقوق انسان است نه از 
حقوق برادران ۰ 0 از امام صادق می خوانیم: 

«تلا لم یَجْعَل ال عرّ و جل احد فبهن حْضَة: آداء الأماتة ای الب و 
الفاجر و الوَفاء بالعهد لب و الفاجر و بر الوالدیّن برَیْنْ کانا آ فاجرین: سه 
چیز است که خداوند به هی کس ۳ مخالفت با آن را نداده است: ادای 
0 در مورد هر کس خواه نیکوکار باشد یا بدکار و وفای به عهد درباره 
1- «نهح البلاغه» , نامه‌های علی نامه 3د. 

2- «سفينة البحار» , جلد 2, صفحه 294. 

3- «بحار» , جلد 16, صفحه 144. 
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هر کس خواه نیکوکار باشد پا بدکار و نیکی به پدر و مادر خواه نیکوکار 
باشند پا بدکار». (1 سیس به دنبال دستور وفای به پیمانها که تمام احکام 
ورتمان‌های الهق را شامل می‌نود یک سلسله: از احکام. اشلام را تیان 
کش وه کف خسن آن ال وین کوسنت ارهای ازجوانات «است.ه 
می‌فر ماید: 

«چهارپایان (یا جلین آن ها) برای شما حلال شده راست» (اجلّث 2 
الانعام). حلال بودن «بهیمه آتعام» پا به معلی ۳ تمام چهارپایان 0 
(به استثنای آن چه بعدا در آیه ذکر می‌شود) و یا به معنی جلیّت بچه‌هایی 
است که در شکم حیوانات حلال گوشت وجود دارد (بچه‌هایی که خلقت آنها 
تمام شده و مو و پشم بر بدن آنها روییده است) و از آن جا که جلیّت 
حیواناتی مانند شتر و گاو و گوسفند قبل از این ایه برای مردمر مشخص 
تودم. و ممکن اسنت ای اشاره به جلیت. جنین‌های. آنها باشتد. ولی: آن چه: در 
معنی آیه به نظر نزدیک‌تر می‌رسد این انتتت: که آبه معنی وسیعی دارد هم 
حلال بودن اینگونه حیوانات را بیان می‌کند و هم «جنین» آنها را و اگر حکم 
اینگونه حیوانات در سابق نیز معلوم بوده در اینجا به عنوان مقدمه‌ای برای 
استثنائات بعد تکرار شده است. از آن چه در تفسیر این جمله گفتیم روشن 
شد که ارتباط اپن حکم با اصل کلّی لزوم وفای به عهد از اين نظر است 
کف ان حاصل کلی» گام امی وا کم یم مان دا باس ان ازسته 


مورد تأکید قرار می‌د هد, سپس به دنبال آن تعدادی از احکام بیان شده که 
حلال بودن گوشت پاره‌ای از حیوانات و حرام بودن گوشت پاره‌ای دبک 
تکی ار آنما محصوتمی نوشن کر دیل آیه دسفو وساء از جلال.تودن 
گوشت چهارپایان استثناء کرده, می‌فرماید: 

9 استثنای گوشت‌هایی که تحریم آن به زودی برای شما بیان می‌ شود » 
1 ما یّلی علَیکمٌ) و به استثنای حال احرام برای انجام مناسک چح یا انجام 
هناسک عمره که در این حال صید کردن حرام است (عیر. محلی الصَید و 
اه نم خَرَم). )2( 

7 

1- «اصول کافی» , جلد 2, صفحه 62 1. 

2- از این یه می‌توان اهمیت وفای به قول و قرارهای والدین سبت به 
فرزندان را که يكي از ارکان شکل‌گیری شخصیت اجتماعی آنها می‌باشد را 
برداشت نمود ( مولف). 
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اشاره 


«آوفوا»: وفا کنید؛ این واژه از ريشه «وقیت» برگرفته شده و به باب 
«افعال» رفته است. 

«غقود»: این واژه جمع «عَفد» است که در اصل به مفهوم بستن است و 
در قراردادها و پیمان‌های سخت و استوار به کار میر ود. تفاوت آن با 
را ای ور و 
گره خوردن و استواری و اعتماد است. اما در عَهّد ممکن است یک نفر 
ات ی ی 
بیان هر عهد و پیمانی, عَقد نیست. 

«بهیمّه»: به حیوان چهارپا گفته می‌شود. برخی به هر جاندار فاقد خردی 
«بهیمه» _می‌گویند؛ چرا که به خاطر تداشتن.. قدرت فک .و آنونه ۵ 
شناخت, آگرینتشن برای او بی معنا و بی هداف و نامفهوم قف تضاید؛ 

«حَرُم»: جمع «خرام» است و با اینکه مصدر است اما به معنای اسم فاعل 
امده و به معنای کسی است که جامه احرام پوشیده است. ِ 

«حلال» : مباح و رواء و کار و چیزی که انجام و انجام ندادن ان بکسان 


است. 


به پیمان‌های خود وفا کنید 


در آغاز سوره مبارکه مائده. خدای پرمهر روی سخن را به مردم با ایمان 
ساخته, برای بیان اهمیت عهدها و با نی وفای به پیمانها و قراردادها 
می‌فر ماید: 
پا ۳1 الذین آمَئُوا أَفُوا بالْعفُود 
هان, ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به قراردادها و عهد و پیمان‌های خود 
وفا کنید. 
در تفسیر نخستین فراز از آیه شربفه, دیدگاه‌ها یکسان نیست : 
1 به باور گروهی از جمله «مجاهد» 4 منظور وفای به پیمان‌هایی است که 
مردم در عصر جاهلیت با هم داشتند, تا بر اساس آن پیمان‌های دفاعی 
2 و به باور «ابن عباس» , منظور وفای به پیمان‌های خدا با بندگان است. 
بر این اساس,: مردم باید به خدا| ایمان آورند و به آنچه روا و ناروا دانسته 
است , 
(صفحه 176) 
1 ِِ گذارند, ,7 مرزهای مقررات او نگذرند. این دیدگاه را 
«آلذین ینفَصُونَ عَقد ال من بعد میثاقه ...» » (1) 
همان تبهکارانی که پیمان خو ۳ پس ۱ ی شنکنتنن «ب: 
3 کرو بر این ورد که شطو پسان‌های موی مان با بکدرگر 
است که باید به انها وفا نمایند و همه انها را از پیمان زندگی مشترک 
گرفته تا قراردادهای تجاری و سیاسی و اجتماعی. محترم شمارند. 

4 و گروهی از جمله «ابو صالح» می‌گویند: 
منظور این است که پیروان مذاهب پیشین. به عهدی که با خدا بسته‌اند که 

به آخرین پیام و آخرین پیام‌آور او ایمان آورند اینک به پیمان‌های خویش وفا 
کرده. به قرآن 1 آورنده اش ایمان بیاورند. 
به باور ما, دیدگاه «ابن عباس» از همه دیدگاه‌ها بهتر است؛ و منظور این 
است که هان ای ایمان‌آوردگان! به پیمان‌های خویش با دیگران که خدا وفا 
کردن. به آنها را لام می‌شنارد وفا کنید و به مقررات خدا آن کوثه که 
شایسته و بایسته است اخترام نموده: واخباتش را واجب شهارید و آتچه را 
تحریم فرموده است, حرام بدانید. 
با این بیان این دیدگاه احترام به همه پیمان‌ها؛ جز پیمان ظالمانه را شامل 
می‌ شود. 
در ادامه سخن. به مطلب دیگری پرداخته و می‌فرماید: 


آجّت لَکَم تهيقه العام 

در مورد این 1 بکسان نیست . 

1 به باور گروهی از جمله «ربیع» , منظور این است که گاو و گوسفند و 
شتر بر شما رواست؛ و «بهیمه» به مفهوم چهارپایان است. 

2 و به باور برخی دیگر از جمله «ابن عبّاس» , منظور جنین است که در 
شکم حیوان است؛ و هرگاه آن چنین, مو بر پیکرش روییده ِِ با ذبح 
شرعی مادرش گرچه خود مرده بیرون آورده شود بر شما حلال است 

ذکر این نکته لا زم است که این بیان در روایتی از دو امام نور حضرت ۳ 


1 - سوره بقره, آیه 27. 
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صادق علیهم السلام که درود خدا نثارشان باد نیز آمده است. 

3 و پاره‌ای بر آنند که منظور از «بهيمَة الأنْعام» 4 حیوانات وحشی نظیر 
آهو, گاو و خر وحشی است. 

[ا ما بای لک 

برای شما گوشت چهارپایان, جز آنچه از اين پس بر شما خوانده می‌شود, 
روا و حلال شناخته شده است و به باور گروهی, منظور از آنچه خوانده 
می‌شونی ابات دبحری اشتت. که در این مهرد فرود آهند: از جمله این آیه 
شریفه که می‌فر‌ماید: 

خَری؟ هام امه الم (۱ گوشت مردار و خون و ... بر شما 
7 گردیده است. 


یر مجلی الطند و َْ 
اگر واژه «غیر» را 1 ِ ضمیر «اوفوا» بگیریم, منظور این است که به 


پیمان‌های خود وفا کنید در ۳ که نباید شکار را در حال احرام, حلال 
بشمارید؛ و اگر حال از «لَکم» بگیریم. منظور این است که: 

چهارپایان بر شما حلال شده است در حالی که در حال احرام,. شکار را 
حلال نشمارید؛ و اگر حال از «عَلیَکمٍ» بگیریم. منظور این است که: 

همه چهارپایان. جر انماییف که در آینده بر شما بیان می‌ شود بر شم حلال 
هستند؛ امّا در حال احرام نباید آنها را شکار کنید. 

ٍنّ ال بَحَکَمْ ما بُرید 

بی‌گمان, خدا در ۳ بندگانش هر چه بخواهد و شایسته بداند فرمان 
می د هد و بر اساس آن چیزهایی را 9 و چیزهایی را ناروا می‌شمارد و 
مقرراتی را واجب می‌سازد. بنابراین. به فرمان خدا عمل کنید و از 
فرمانبرداری او سر باز نزنید. 


ویژگی‌های ارزشمند وفا و وفاداری 


ویژگی «وفا» و وفاداری, از انسانی‌ترین و عالی‌ترین ارزش‌های اخلاقی, و 
نشانگر پاکی و باکیژ کی درون؛ تقفاترت کین سرشت, سلامتی طبیعت و 
ایمان راستین به _ 

1 - سوره مائده, ایه 3. 

2 - مترجم. 
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آفریدگار ارزش‌ها و والایی‌هاست, و وفای به عهدها و رعایت پیمانها و 
پای‌بندی به قراردادهای گوناگون. از این اصل ارزشمند انسانی سرچشمه 
می‌گیرد؛ همچنان که بی‌وفایی و عهد شکنی, پایمال ساختن پیمان‌ها, زیر پا 
نهادن وعده‌ها و قراردادها, نشانگر پلیدی درون و برون و فقدان ایمان و 
سلامت اخلاق فرد و خانواده و جامعه است. 

قرآن به اصل حیاتی وفا و پای‌بندی به پیمانها بسیار بها می‌دهد؛ چرا که 
هی خانواده و تمدنی, بدون این سرمایه معنوی هنگفت و عظیم, نه سر و 
سامان واقعی وتات و نه به تعالی و معنویت و عدالت و آزادی پر 
می‌کشد. این اصل شرافتمندانه وفا و پایمردی به 9[ که رشته 
گسست ناپذیر اعتماد "۳ و اطمینان خانوادگی و بین‌المللی است. و بدون 
آن چگونه می‌توان سرمایه عظیم اعتماد را برقرار ساخت؟ پا با عدم 
حضور آن در جامعه و خانواده و ی بشری؛ چگونه انسانها روی سعادت 
خواهند دید؟ ۱ 

اری,؛ اسلام دین وفاست و قران نه همان سفارش می‌کند که به عهدها و 
قراردادها و پیمان‌های خویش با خدا, با بندگان خدا و با خویشتن وفا کنند, ر و 
هرگز تن به نکبت عهدشکنی و بی‌وفایی نسپارند, گرچه گاه, بهای سنگینی 
را برای وفا و پایمردی خویش بپردازند و منافع زودگذر و بسیاری را به 
ظاهر از دست بدهند. 

پیامبر گرامی اسلام صلی الله غلیه و آله دز این مورد فرهود؛ 

«لا دین لِمَن لا عَهّد لَذْ». 

ان فرد و جامعه و حکومت و تمدّنی که به عهد و پیمان خویش وفادار 
نباشد, دین ندارد. 

امیر موّمنان علیه السلام در این مورد فر مو ِ 

«انّ اللة لا یفْبَل الا العمل الطالح و لا 9 اللَة 1 الوفاء بالسرُ وط 
والعهُود». (1( 

آفزیدکار هستی. از بندکان, خویش جز کارهای شایسته. را تمی‌پذیرد و 
پاداش نمی‌دهد, نیز جز وفاداری و عمل به پیمانها را نمی‌پذیرد: چرا که 


بدانها سفارش کرده است. 

1 - سَفینه البحار, جح 2, ص 294. 

(صفحه 179) 

و از ششمین امام نور است که فرمود: 

«تلاث لم یِجَعل له غَر 5 و جَلٍ لاح فیهنٌ رَُحصة: آداء الأماتة ای ال 5 
الفاجر و الوفاء بالَعَقّد 0 و الفاجر و بر الوالِدیّن برّین کانا او فاجرین». 
)1( 

سه اصل اساسی است که خدا آنها را بر همگان واجب ساخته است که در 
مرن فردیا انعان مر ی تاه مشاشته کزهای و ییا وکام رات وه 

1 امانت و امانتداری 

2 وفا و پای‌بندی به پیمان‌ها 

3 نیکی در حقّ پدر و مادر 

1 - کافی, جح 2 ص 162. 

(صفحه 180) 


0. آیه (جریان نخستین جنایت در خانواده بشری) 





و اثل علهم تب اتتت آدع یالحق ل؟ را فزبن قفل ین آحدهما و لغ بل 
من الاخر قال لافتللک قال تما یتَقبّل اللة ِ من الَْْفین 

و ره کی 
برای تقرّب (به پروردگار) انجام دادند, اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری 
را 
به خدا سوگند تو را خواهم‌کشت (برادر دیگر) گفت 

(من چه گناهی دارم زیرا) خدا تنها از پرهی زکاران می‌پذبرد. (27 / مائده), 
لین بسطت ال بدی لتفنلنی.ما آتا باسظ بدی الک لافلی انی: اخاف الا2 
زب العا شید 

اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من دست به قتل تو نمی‌گشایم, 
چون از پروردگار جهانیان می‌ترسم. ۰ (28 / مائدم) ۱ 

انيي اریذ أآن تبوء یاّمی و5 امک قَتَکون من أَصَحاب الثار و5 ذلک جزاء 
الظالمین 

من می‌خواهم با گناه من و خودت (از این عمل) بازگردی (و بار هر دو را 
بدوش کشی) و از دوزخیان گردی و همین است سزای ستمکاران. (29 / 
مائده) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«یَبواء» از ماده «بَوأ» به معنی بازگشت است. ذکر کلمه «بالحف*» ممکن 
است اشاره به اين باشد که سرگذشت مزبور در «عهد قدیم» (تورات) با 
خرافاتی آیکته شده است. اما آن چه در قرآن آفنده عین واقعیتی است 
که روی داده است. شک نیست که منظور از کلمه «آدم» در اینجا همان 
ادم معروف پدر ِ نسل‌های کنونی است و این » بعضی احتمال 
داده‌اند منظور از ان مردمی به نام «ادم» از قبیله , بنی اسرائیل بوده 
بی اساس است, زیرا| اين کلمه کرارا دو. فران مجید به همین معلی آمده 
است و اگر در اینجا معنی دیگری_ داشت لازم بود قرینه‌ای ذکر شود, اما 
آبه: مر أجْلِ لک ..» که تفسیر آن به زودی خواهد آمده هر کز نمی تواند 
قرینه‌ای بر آين معنی بوده باشد چنان که خواهیم گفت. سپس به شرح 
داستان می‌پردازد و می‌گوید: 
(صفحه 181) 
«در آن هنگام که هر کدام کاری برای تقژب به پروردگار انجام دادند, اما از 
یکی پذیرفته شد و از دیگر پذیرفته نشد» (اذ قرّبا قرباناً تفیل من آحدهما 
و لَم بقل من الأحَر) و همین موضوع سبب شد برادری که عملش قبول 
نشده بود دیگری را تهدید به قتل کند و «سوگند یاد نماید که تو را خواهم 
کشت » (قال 9 اما برادر دوم او را نصیحت کرد و گفت اگر چنین 
جریانی پیش آمده گناه من نیست بلکه ایراد متوجّه خود تو است که عملت 
با تقوا و پرهیزکاری همراه نبوده است و «خدا تنها از پرهیزکاران 
می‌پذیرد». در قرآن مجید نامی از فرزندان آدم نه در اینجا و نه در جای 
دیگر برده نشده. ولی طبق آن چه در روایات اسلامی آمده است نام یکی 
«هابیل» و دیگری «فاییل» بو آما تور سمز مین خهرات. ناب هار نام 
یکی «قائن» و دیگری «هابیل» ذکر شده و به طوری که مفسر معروف 
«ابوالفتوح رازی» می‌گوید: 
«در نام هر کدام چندین لغت است نام اولی «هابیل» يا «هابل» يا «هاین» 
بوده و نام دیگری «قابیل» يا «قابین» يا «قابل» يا «قابن» و يا «قبن» بوده 
است و دن هر صورت تفاوت میان روایات آففتاا مود و منن تورات در مورد 
نام «قابیل» بازگشت به اختلاف لغفت می‌کند و مطلب مهمّی نیست». ولی 
شگفت آور این که یکی از دانشمندان مسیحی این موضوع را به عنوان یک 
ایراد بر قرآن ذکر کرده که "چرا قرآن به جای «قائن> , «قابیل» گفته 
است؟ در حالی که اولاء اینگونه اختلاف در لغت و حثّی در ذکر نام‌ها 
فراوان است مثلا تورات «ابراهیم» را «ابراهام» و قرآن او را «ابراهیم» 
نامیدم: و نانیا اساسا اسم هاییل, و قابیل در قران نیسنت. و تنها ذر روایات 


اشامت موم است. (1) می‌دانیم که «قربان» به معنی چیزی است که 
باعث تقرب به پروردگار می شود اما درباره کاری که آن دو برادر انجام 
داده‌اند در قرآن ذکری به میان نیامده ولی طبق بعضی از روایات اسلامی 
و آن که .در :عوزات سفر تکوین باب چهار آمده است «هابیل» چون 
9 داشت یکی از بهترین گوسفندان و فرآورده‌های آن را برای این 
کار انتخاب نمود و «قابیل» 
دما داد 
1- علامه فقید شیخ محمد جواد بلاغی رساله‌ای در این زمینه به نام 
«آلاکاذیث الأعاجیب» (دروغ‌های شگفت‌انگیز) نوشته است که در آن 
دروغ‌هایی همانند دروغ فوق جمع آوری شده. این رساله به فارسی ترجمه 
و چاپ شده است. 
(صفحه 182) ۲ 
که مردی کشاورز بود از بدترین قسمت زراعت خود خوشه‌ها یا اردی ِ 
این منظور تهیه کرد. ذر.این که فر زندان اوه از کجا فهمیدند که عمل یکی 
در پیشگاه پروردگار پذیرفته شده و عمل دیگری مردود. باز در قرآن 
نوضیحی داده نشده, تنها در بعضی از روایات اسلامی می‌خوانیم که آن دو 
فرآورده‌های خود را به بالای کوهی بردند. صاعقه‌ای به "۳ قبولی به 
فرآورده هابیل خورد و آن را سوزاند اما دیگری به حال خود باقی ماند و 
این نشانه سابقه نیز داشته است. اما بعضی از مفسران معتقدند که 
قبولی عملي یکی و رد عمل دیگری, از طریق وحی به آدم به آنها اعلام 
گشت فلت ان هه خت ل اي و که مان سرتسا صتاله فا کار 
با گذشت در راه خدا بود ولی قابیل مردی تاریک‌دل و حسود و لجوج بود و 
سخنانی که قرآن در همین آیات بعد از اين دو برادر نقل می‌کند به خوبی 
روشنگر چگونگی روحیه آنها است. از اين آیات به خوبی استفاده می‌شود 
که سرچشمه نخستین اختلافات و قتل و تعدی و تجاوز در جهان انسانیت 
21 حسد بوده و این موضوع ما را به اهمیت این رذیله اخلاقی و آثر 
فوق‌العاده آن در رویدادهای اجتماعی آشنا می‌سازد. 


اشاره 


«فربان»: این واژه مص رز و از ریشه «قرّب» گرفتم شده است؛ به سان 
«فرّقان» که از «فرّق» گرفته شده و یا همانند «شکران» و «کقران» که 
از «شکر» ۵« کفر» آمده‌اند, و به معنای تقرب جستن به خدا و نزدیک 
شدن به بارگاه او با انجام کارهای شایسته است. 


حق حیات و زندگی انسان 


روی سکن د ررآیه ( 

و ائل عنم تا انتت م یالحو؛ لا قتّبا فَّبانا 

هان, ای پیامبر! او اسان و یراد 
مردم بازگو نما؛ هنگامی که هر یک از آن دو تن کاری انجام دادند و هر 
کدام. یک قربانی به بارگاه خدا هدیه کردند تا به وسیله آن کار شایسته و 
آن قربانی؛ به خدا تقرب جویند. 

(صفحه 183) ۲ 

از ون کامسه مت ار متیر از ردان ام تاه نایاش 
ات 

بل من آحدهما و لَم بقل من الاخرِ , 

پس قربانی و یا کار شایسته یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته 
نلنند. 

در این مورد آورده‌اند که تشانه پذیرفته شدن این بود که آتشی شعله‌ور 
پدیدار می‌ شد؛ و قربانی پذیرفته شده را فرا می‌گرفت, و آن را که 
پذیرفته نشده بود رها می‌ساخت؛ و تراخی. تیز .بر آنند. که جذیر فته شده را 
۰ می‌ساخت و ۳ نشده را می‌سوزآنید؛ اما به باور ما؛ دیدگاه 


به نظر می ۲ 
قال الک قاز اگما له من التّفین 
آن کسی که قربانی‌اش پذیرفته نشده بود, به دیگری گفت: 
«بی‌گمان تو را خواهم کشت ». 
پر سید. 
«چرا؟» پاسخ داد: «به این خاطر که کار تو پذیرفته شد. اما از من پذیرفته 
نشد»؟. 
او گفت: 
«گناه من چیست ؟ خدا| کار شایسته را تنها از پروا پیشگان می‌پذیرد. ؛ از 
کسانی که با نت خدایسندانه و هدف و شیوه خدایسندانه کار شایسته 
انجام دهند و از گناه و زشتی بير هیز ند؟»؟. 
حدرخه دی آبه شور نبقه.. تریح نشده است که از چه چیز و چه کاری پروا 
شود و واژه «تقوا» قیدی نخورده, امّا موضوع روشن است؛ چرا که 
زیبنده‌ترین چیزی که باید از آن پروا گردد, گناه و نافرمانی خداست. 
«آبن عباس» می‌گوید: 
مات ای ات را رای را از اساتا اک سنوی دتم 


آلودگان, و تو ات ان جایی که در دل پاک‌اندیش نیستی, قربانی‌ات پذیرفته 
نشند. 


برداشت نادرست 


برخی به اين آیه استدلال کرده‌اند که گویی اطاعت و فرمانبرداری انسان 
نافرمان و گناهکار پذیرفته نیست, و اگر کار شایسته‌ای انجام دهد دیگر نه 
کیفر ترک آن را ندارد و نه فرا زان ان که دز خور باداش کر دد؛ اما به باور 
(صفحه 184) 

نادرست است؛ چرا که آنچه از اسلام دریافت می‌گردد. اين است که هر 
کس با نیت و انگیزه‌ای خدایی و برای تقرب به او کاری انجام دهد در خور 
پاداش می‌گردد و نه با انگیزه و هدفی دیگر. با اين بیان, اگر گناهکاری 
عمل شایسته را تنها برای خدا انجام دهد, چرا در خوو. آن کار عکر ود ؟ 


شرط پذیرفته شدن کارها 


وت از مفسُران در این مورد آورده‌اند که: 

همسر حضرت آدم هر بار پسری و دختری به دنیا آورد که مرنبه تختنت: 
«قابیل» و خواهرش دیده به جهان گشودند, و مرتبه دوّم «هابیل» و 
همزادش که خواهر او بود. 

هنگامی که هر چهار تن به اوج جوانی رسیدند, فرمان رسید که قابیل با 
همزاد برادرش «هابیل» ازدواج کند, و او نیز با همزاد و خواهر «قابیل» ؛ 
اما «قابیل» نیذیرفت؛ چرا که بر این باور بود که خواهر و همزاد خودش 
بسیار زیبا و همزاد برادرش زشت است و خدا این فرمان را نداده, بلکه 
این برنامه, ساخته انديشه و اراده اصلاح طلبانه و خیرخواهانه پدرش آدم 
است. 

به. همین مت آدم به آن دو دستور داد هر کدام یک قربانی شایسته به 
بار گاه خدا| ببرند ۳ نمی و یا نادرستی آنان روشن شود, و آنان این 
پیشنهاد را پذیرفتند. 

«هابیل» که گوسفندان بسیاری داشت. بامداد روز موعود بهترین گوسفند 
خود را برگزید. و با قلبی آکنده از ایمان و اخلاص به بارگاه دوست تقدیم 
داشت؛ اما «قابیل» که مزرعه‌ای گسترده داشت. بخشی از دانه‌های 
وامانده و غیر مرغوب را برای قربانی و هدبه انتخاب کرد, و هر کدام 
قربانی خود را در جایگاه آن قرار دادند و در انتظار نشستند. درست در این 
هنگام بود که آتشی فرود آمد و در دم, قربانی «هابیل» را فرا گرفت و 
سوزانید و به قربانی «قابیل» نزدیک نشد. 

«قابیل» به جای اصلاح خويشتن, با گستاخی بسیار نعره کشید که: 

«اینک که چنین است تو را خواهم کشت و اجازه نخواهم داد که با خواهر 
زیباروی من پیمان زندگی ببندی». 

(صفحه 185) 

«هابیل» آرام و شکیبا پاسخ داد: «گناه من چیست؟ این خداست که قربانی 
و اطاعت پرواییشگان را می‌پذیرد؛ نو هم بیا و پروای خدا| پيشه ساز». 

در این شرایط بود که «قابیل» ۰ دیوانه‌وار لش از زمین برداشت و با 
کوبیدن آن بر سر برادرش, او را نقش زمین ساخت. 

و نیز اورده‌اند که دلیل پذیرفته شدن قربانی «هابیل» و پذیرفته نشدن 
قربانی «قابیل» ان بود که وی پاکدل و درست‌آندیش نبود, و بی‌ارزش‌ترین 
بخش از دارایی خویش را به عنوان قربانی آورده بود, در حالی که 
برادرش, هم بهترین ثروت خویش را برای قربانی برگزیده بود, و هم 
پروای خدا پيشه ساخته و به داوری خدا خشنود بود. 


و پاره‌ای نیز آورده‌اند که بدان دلیل قرباني پذیرفته شده را آتش فرا 

گرفت و سوزانید که در آن جا, ستخا ه ناممندی مها از ان مهو ردو 
»: گشودن. گستردن و دراز کردن. 

ِ در ترسیم ادامه این سر گذشت., منطق انسانی و خدایسندانه 
«هابیل» را در برا بر گستاخی و تهدید برادرش ترسیم می‌کند که: 
لین بسَطت ال یک لفْنْلنی ما آتا بباسط یدی الیک لافتلک 
اگر تو برای کشتن من دست به سوی من بگشایی, من دست خویش به 
آهنگ کشتن تو به سویت دراز نخواهم کرد. 
در تفسیر این فراز از آبه شریفه. دیدگاه‌ها یکسان نیست: 
1 به باور مفسّران, در آن روزگاران, کشتن مهاجم و متجاوز به عنوان دفاع 
از حق حیات نیز روا نبود؛ : بلکه افراد 9 به اندرزگویی و شکیبایی 
بودند و خدا انتقام ستمدیدگان را می‌گرفت. 
ها ای رو امه ای مات هش ان ات 
که: 
اگر تو از راه ستم و بیداد بخواهی مرا بکشی, من از این راه تو رز ِ 
کشت. به باور اين گروه, «قابیل» برادرش رز به طور ناگهانی و هنگامی که 
اف خوات ود مود مه فران‌داد ها سکن که پر آوره وی را از 
پای دراورد. ۳ 
3 مرحوم «سید مرتضی» در این مورد اورده است که: 
این دو دیدگاه با ظاهر 
(صفحه 186) ۱ 
آیه مبار که. هماهنگی ندارد؛ خرا که قران منطق,«هابیل» را ترسیم می کند 
که گفت: 
اگر برادرش بخواهر حق حیات او را پایمال سازد, وی به کشتن او بر 
نخواهد خاست و آهنگ کشتن او تخواهد کرد؛ چرا که قصد کشتن نیز گناه 
به کشتن متجاوز می‌گردد. قصد کشتن او را ندارد. او تنها از خود برای 
حفظ جانش دفاع می‌کند, و ناخواسته گاه کار به کشتن مهاجم می‌انجامد. 
بنابراین «هابیل» می‌گوید: 
کرو درحق مر یوم کنی: , من در حقّ تو ستم روا نخواهم داشت. 
نی اخاف اللة زب ب العالمین 

من از خداء پروردگار جهانیان, می‌ترسم و دست تجاوز به سوی تو نخواهم 
گشود. 
«تَبوع»: باز گردی. 
در ترسیم ادامه این سر‌گذشت می‌افزاید: 
من می‌خواهم که تو با گناه من و گناه خودت به سوی خدا بازگردی, و همه 


گناهان را به دوش خود بکشی. اما به باور برخی, منظور این است که 
می‌خواهم تو گناه کشتن من و کشتن همه کسانی که در آینده کشته 
خواهند شد, همه را تو به گردن بگیری؛ چرا که تو این شیوه بیداد گرانه را 
پی می‌نهی و تو بنیانگذار ترور و شقاوت و خشونت می‌گردی. 

منظور از به دوش گرفتن بار گناه, پذیرش کیفر آن است؛ چرا که کسی 
نمی‌تواند برای دیگری نیت گناه کند و گناه به حساب او نوشته شود اما 


می‌تواند کیفر دیگری را به خاطر ارتکاب گناهش اراده نماید. 


چگونه؟ 


«هابیل» به برادرش گفت: 
اگر مرا بکشی گناه پایمال نمودن حو" حیات مرا به دوش خواهی کشید و 


پاسخ 


(صفحه 187) 

در آبه: فتریفه پذیرش کیفر و به دوش کشیدن بار گناه, در گرو انجام آن 
است. به عبارت دیگر, سای که «هابیل» احساس کرد که برادرش به 
طور جذی در انديشه کشتن اوست. به او هشدار داد که اگر دست ستم و 
تجاوز به سوی من دراز کنی و زندگی مرا به خطر افکنی, در برابر این 
جنایت کیفر خواهی شد. این فشدار مه کفار جد مانعی دارد؟ 

(صفحه 99( 





آیه 


مس مت 1 ح تس 5 م1 ِظ ۲ 
<«و 21 ع و9 لخ ی و و و آخیه و21 ۳ 2 من الخا ِ ین » 


ترجمه 


نفس سر کش تدریجا او را مصمّم به کشتن برادر کرد و او را کشت واز 
تیاکاران شند. (20/سانده) 


با توجه به این که «طوّع» در اصل به معنی رام شدن چیزی است. از این 
جمله چنین استفاده می‌شود که بعد از قبولی عمل «هابیل» , طوفانی در 
دل «قابیل» به وجود آمد از یک سو آتش حسد هر دم در دل او زبانه 
می‌ کشید و او را به انتقام‌جویی دعوت می کرد و از سوی دیگر عاطفه 
برادری ل ۱ انتتاتف و تنفر ذاتی از گناه "7 و بیدادگری و قتل 
نفس, او را از اين جنایت باز می‌داشت. ولی سرانجام نفس سرکش 
آهسته آهشته بر عوامل بازدارنده چیره شد و وجدان بیدار و آگاه او را رام 
کرد و به زنجیر کشید و برای کشتن برادر آماده ساخت. جمله «طوعت» 
در عین کوتاهی اشاره‌ای پرمعنی به همه ِِ است, زیرا می‌دانیم رام 
کردن چیزی در یک لحظه ور نمی‌گیرد, بلکه به طور تدریجی و پس از 
ش‌هابی ضصورت هی گنرد 

سپس می‌گوید: ۲ ۲ 

«و بر اثر اين عمل زیانکار شد» (فاضیح من الخاسرین). چه زیانی از این 
خود خرید. بعضی از کلمه « صَبحٌ» خواسته‌اند استفاده کنند که این قتل در 
شب واقع شده در حالی که ین کلمه در لقت عرب مخصوص به شب 4 
رو نیست. بلکه دلیل بر وقوع چیزی است مانند آیه 103 آل عمران 
«فاصبحتم بنعمته اجوانا: به برکت نعمت خداوند همه شما برادر شدید». 
به اور . که ار بعضتی از روایات. آسلافی که از امام-ضاد ور نعل. شده 
استفاده می‌ شود افیف که قابیل برادر و9 را کشت او را در بیابان 
افکنده بود و نمی‌دانست چه کند؟ چیزی نگذشت که درندگان به سوی 
جلنند هابیل روی آوزذنا و او (که گوبا تحت فشار شدید وجدان قرار گرفته 
بود) برای نجات جسد برادر خود مدتی ان را بر دوش کشید. ولی باز 
پرندگان اطراف او را گرفته بودند و در این انتظار بودند که چه موقع جسد 
را به خاک می‌افکند تا به آن حمله ور شوند. (1) 

(صفحه 189) 


«طء عن»: فعل ماضی از باب تفعیل و به مفهوم «رغبت نشان داد» آمده 
است, اما در آیه شریفه مَتعد مَتعدی شده است؛ چرا که آفعال, , برخی به فاعل 
هم متعدی می‌شوند و معنای آن این است که: 

پس نفس سرکش او, وی را به کشتن برادرش ترغیب کرد. 
قصوعت له تقد سهّ قَثْل آخیه 
در تقسیر این جمله نیز ده نظر امه است: 
1 به باور برخی, منظور این است که نفس سرکش او کشتن برادرش را 
در نظرش اراست. 
2 اما به باور برخی دیگر, نفس سرکش اوء وی را در ریختن خون برادر 
یاری کرد. ٍ بنابراین دیدگاه, حرف جرّ, حذف و مجرور منصوب شده است؛ ۰ و9 
در اصل, اینگونه بوده «عَلی قَتل آخیه». 
َقتَلَه قأصب- صِبحَّ من الخاسر 
وی 
«مٌجاهد» می‌گوید: 
قاتل آماده کشتن برادرش شده بود. اما نمی‌دانست چگونه او را از پای 
دز آوزد: درست در اوج حیرت بود که شیطان به صورت مرغی پدیدار شد و 
پرنده‌ای را ورد و سرش را در مان توس فرار داد و کوبید و کشت. 
«قابیل» نیز شیطان را سرمشق قرار داد و برادر را 9 و بدین 
سان؛ «هابیل» نخستین ستمدیده و قربانی تاریخ بشر گردید 
برخی با توجّه به واژه «اصِبَحٌّ» پنداشته‌اند که این 0 در سیاهی شب 
اتفاق افتاد که این پندار درست نیست؛ چرا که در فرهنگ عرب. هرگاه 
کسی کار زیانباری انجام دهد اینگونه تعبیر می‌گردد. و اين واژه نشانگر 
زمان جنایت نیست. 
ماد 
یه با تخل 
(صفحه 90( 





ترجمه 


سپس خداوند زاغی را ی ی و کاو) می‌ کرد تا 
به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند, او ؟ 

وای بر من آیا من نمی‌توانم مثل اين زاغ باشم و جسد ۳7 خود را دفن 

کنم ۳ شرانجام (از ترس رسوایی و بر اثر فشار وجدان از کار خود) 

(31 / مائده) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


قابیل و پرده پوشی بر جنایت درون خانوادگی 
«یِبْحتٌْ» از ماده «بَحّث» به طوری که در مجمع البیان آمده در اصل به 
معنی جستجوی چیزی در خاک است. ولي بعدا به هرگونه جستجو حتّی در 
مباحث فکری و عقلی امده است و «سَواة» در اصل به معنی هر چیزی که 
شا با ان اد شی اد ها ای وه ره 
عورت گفته می‌شود. البته اين موضوع جای تعجّب نیست که انسان مطلبی 
را از پرنده‌ای بیاموزد زیرا تاریخ و تجربه هر دو نشان داده‌اند که بسیاری 
از حیوانات دارای یک سلسله معلومات غریزی هستند که بشر در طول 
تا ایا را اس ها حور ال رو ات 
حتی در بعضی از کتب طبی می‌نویسند که انسان در قسمتی از معلومات 
طبی خود مدیون حیوانات است. سپس قران اضافه می‌کند در این موقع 
قابیل_ از غفلت و بی‌خبری خود ناراحت شد و «فریاد برآورد که ای وای بر 
من آیا من بایداز این زاغ هم ناتوآن‌تر_ باشمم و نتوانم همانند او جسد 
برادرم را دفن کنم» (قالّ یا وّلتی | عَجَرّث آن کون ِثْلّ هذا مراب 
قاواری سَواة اخی). اما به هر حال از کرده خود نادم و مان 
شر همانطور که قرآن می‌گوید: 
«قَأضبح من التّادمین». آیا پشیمانی او به خاطر این بود که عمل زشت و 
ننگینش سرانجام بر پدر و مادر و احتمالاً بر برادران دیگر آشکار خواهد شد 
و او را شدیدا| سرزنش خواهند کرد و یا به خاطر این بود که چرا مذتی 
جسد برادر را بر دوش می‌کشید و آن را دفن نمی‌کرد و يا به خاطر این 
بوده 
(صفحه 191) 
که اصول اسان ار آنسام فر کار نی نی نوم حالت زا راختی مقوامت 
در دل خویش احساس تم ولی روشن است که انگیزه ندامت او هر 
یک از احتمالات سه گانه فوق باشد دلیل بر توبه او از گناه نخواهد بود, توبه 
آن است که از ترس خدا و به خاطر زشتی عمل انجام گیرد و او را وادار 
کند که در آینده هرگز به سراغ چنین کارهایی نرود, اما هیچ گونه نشانه‌ای 
در قران از صدور چنین توبه‌ای از قابیل به چشم نمی‌خورد, بلکه در آیه بعد 
شاید اشاره به عدم چنین توبه‌ای نیز باشد. در حدیثی از پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله نقل شده که فرمو 
«لا تقتل تس ظما ال کان ی این دم الأْوّل کفل من دمها له کان ول 
مَنْ سَیّ الْقتلّ: خون هیچ انسانی به ناحق ریخته نمی‌شود مگر این که 
سهمی از مسقولیت آن بر عهده قاییل است که این سئت شوم آدم کشی 
را در دنیا بنا نهاد». (1) ضمانا از این حدیث به خوبی تزضی اند که .طر فتیتي 


زشت و شومی مادام که در دنیا باقی است سهمی از مجازا ان نون 
نخستین پایه گذار آن می‌باشد. ولی در عین حال هیمي مانعی ندارد که این 
«سرگذشت واقعی» نمونه‌ای بااشد از نزاع و جنگ مستمری که همیشه در 
زندگانی بشر بوده است: در یک سو مردان پاک و باایمان, با اعمال صالح و 
مقبول درگاه خدا و در سوی دیگر افراد 0 و منحرف با یک مشت 
کینه‌توزی و حسادت و تهدید و قلدری, قرار داشته‌اند و چه بسیار از افراد 
پاک که یه دست آنها شربت شهادت نوشیده‌اند. ولی سرانجام آنها از 
عاقبت زشت اعمال کیان آگاه می‌شوند و برای پرده ِِ و دقن آن 
به هر سو می‌دوند و در اين موقع آرزوهای دور و دراز که زاغ سمبل و 
مظهر ان است به سراغشان می‌شتابد و انها را به پرده پوشی بر اثار 
جنایاتشان دعوت می‌کند اما در پایان جز خسران و زیان و حسرت چیزی 
عایدشان نخواهد شند. 


اشاره 


«بَحتَ»: در اصل به مفهوم کند و کاو و جستجوی در خاک آمده, اما 

داد 

1- «تفسیر فی ظلال» , جلد 2, ذیل آیه. صفحه 703. 

(صفحه 192) 

اینک یه مفهوم جستجو در همه میدانها به کار می‌رود. 

«سَوأخ» : به مفهوم نایسندی و تاو شا تدش است. اما در أثة منظور, پیکر 
بی‌جان برادر می‌باشد. 

«وَیّل»: وای. این واژه به هنگام فاجعه و نابودی گفته می‌شود. 

«عَچجّز»: ناتوانی. 

در ادامم داستان می‌فرماید: ٍِ 

فبعر ت اللَة غُراباً یبْحَتْ فی الأرّض یره کر کیف پواری سَواة آخیه 

۱ نخستین قربانی جنایت بشر بود. به همین جهت «قابیل» 
نمی‌دانست اینک پس از جنایت, چگونه پیکر او را از نظرها پنهان کند. او 
سرگردان بود که آفریدگار هستی دو کلاغ برانگیخت و یکی از آنها در برابر 
چشم او, همنوع خود را کشت و آن گاه زمین را گود کرد و به خاکش 
سپرد. «قابیل» این درس را نیز از آن پرنده آموخت و پیکر برادرش را به 
خاک سپرد؛ اما به باور برخی, خدای فرزانه پرنده‌ای را برانگیخت تا 8 
افشاندن خاک بر بیکر بی‌جان «هانیل» ‏ به قابیل آموزش دهد که می‌تواند 
پیکر مقتول را در خاک نهان سازد, و او که با پذیرفته شدن قربانی برادر 
در بارگاه خدا و مأموریت پرنده بر خاکسیاری پیکرش. به مقام معنوی 
برادرش در بارگاه پروردگار پی برد, فریاد سر داد که: 

ای وای بر من! و برخی بر انند که آن پرنده در حقیقت فرشته‌ای بود که به 
صورت کلاغ پدیدار شد. 

از ۳ شریفه این نکته به روشنی دریافت فی وود که کار آن پرنده, یک 
رویداد تصادفی و بی‌هدف نبود؛ بلکه ۹ کار هدفدار و درس‌آموز بود؛ و ان 
7[ 

«ابو قسلم» از برخی آورده است که این کار, نظیر داستان «هَدْمَدٌ» , و 
رساندن نامه سلیمان به فرما: نروای «یمن» و اوردن پاسخ نامه او بود, 
که به خواست خدا| و به صورت » آعجاز انجام گرفت و هی مانعی ندارد که 
آفریدکاز هستی: درک و فهم آن.پزنده را به کونه‌ای رشد بخشیده باشد که 
خودش این کار را انجام داده باشد., 

(صفحه 193) 

درست همانگونه که ما وقتی کودکان خویش را برای انجام کاری 


تومی انکیز نم خود راو انجام درست آن را ضه با نتد: 

یی کف بُواری سَوّاة آخیه 

دیدگاه برخی از 0 منظور این است که ما مور نت آن پرنده این 
بود که به قابیل نشان دهد که چگونه فراز و نشیب‌های بدن برادر را 
بیوشاند؛ اما به باور برخی دبکز: آن پرنده می‌خواست نشان دهد که چسان 
پیکر برادر را که در حال متلاشي شدن و تباه گشتن بود, به خاک سپارد. که 
با این بیان به پیکر بی‌چان, «سَوأة» گفته شده اسیت. ِ# 

قال یا وْلتی أ عَجرّتْ آن آکو مِثْل هذا الغُراب قأواری سَوَاةَ آخی 
هنکامی که آنتفرنده عکونکی خاکسیاوی جسد .را به ره ۱ 
دل فریاد برآورد که: 

وای بر من! آیا به اندازه این پرنده هم دانش و آگاهی ندارم تا بتوانم پیکر 
بی‌جان برادرم را به خاک سپارم؟ 


قاصبح ۳ صبح من التادمین 

و آن گاه از ریختن خون برادر ندامت‌زده گردید. 

«جبائتی» می‌گوید: 

این ندامت؛ به گونه‌ای که بتوان آن را توبه شمرد, نبوده است. او به سان 
کسی بود که پس از خوردن شراب. بر اثر ناراحتی برخاسته از ان, از 


خوردنش پشیمان قی کر زد و به همین دلیل هم این ندامت و پشیمانی 
برایش سود بخش نبود. 

پاره‌ای بر این عقیده‌اند که او از به دوش کشیدن پیکر بی‌جان برادر ینس 
از آموختن راه به خاکسیاری رت پشیمان گردید؛ و پاره‌ای نیز بر آنند که از 
ربختن خون برادر ندامت‌زده شد؛ نه از گناه و کیفر سهمگین جنایت خویش 


داستان به خاکسپاری پیکر «هابیل» 


محدثان اهل سئثت از ششمین امام نور در اين مورد آورده‌اند که: 

«قابیل» پس از کشتن «هابیل» , پیکر بی جان او را در روی خاک رها کرد, 
و درندگان و پرندگان برای دریدن و خوردن آن جسد بی جان گرد آمدند. او 
به ناگزیر جسد را در کیسه‌ای قرار داد 
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و بر دوش خویش افکند و همچنان بر کردان بیابانها بود تا جسد بی‌جان 
برادر رو به تباه شدن نهاد. و 
خدا| دو پرنده را برانگیخت و آن دو در برابر چشم او به پیکار برخاستند. 
بکی دیجری..1 از پای درآورد و آن گاه با منقار خود گودالی حفر نمود, و 
جسد پرنده را در آن گودال پنهان کرد. «قابیل» نیز چگونگی به خاکسپاری 
پیکر بی‌جان را از پرنده آموخت. 

«آبن عباس» در این مورد اورده است که: ۱ 

پس از ریخته شدن نخستین خون بر زمین, هوا مه‌الود و زمین تیره و تار 
کرد نت درختان سرسبز و پرطراوت, به خزان نشستند و طعم میوه‌ها و 
غذاها دگرگون شد. «آدم» که دور از منطقه وقوع جنایت بود, گفت: 

به باور من روی زمین رویدادی ناگوار روی داده است. آن گاه یس از 
آگاهی از مرگ «هابیل» , در سوگ او مرئیه‌ای سرود و گریست و به بیان 
«آدم» # فرزندش بود و عمرش به یکصد و سی سال می‌رسید که 
خدا فرزند شایسته کرداری به او ارزانی داشت که نام او را «سیت» 
نهادند؛ و همو بود که پس از رشد و رسیدن به کمال. جانشین پدر شد. 
«قابیل» هم به خاطر آن جنایت, مورد لعن و نفرت قرار گرفت و رانده 
شد. 

او از پدر و مادر جدا شد و به منطقه «عَدّن» رسید و آن جا با وسوسه 
شیطان و فریب به انگیزه احترام به آتش, آتشکده‌ای ساخت و کیش 
آتیش‌پرستی را پی‌نهاد جرا که شیطان به او گفت: 

2[ ۳ 
زشتی و هوسبازی روی آوردند, و افزون بر بی‌بند و باری و هرزگی, 


آتش‌پرستی را به جای یکتاپرستی و توحیدگرایی. راه و رسم خویش 
ساختند, تا سرانجام در طوفان نوح نسل تبهکار «قابیل» نابود شد و نسل 


«سیت» باقی ماند. 
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«اجّل» در اصل به معنی جنایت_ است سپس به هر کاری که عاقبت 
ناگواری دارد گفته شده و بعد از آن به هر کاری که عاقبتی داشته باشد 
گفته‌اند و الآن غالبا برای تعلیل و بیان علت چیزی به کار می‌رود. 
«[سراف» در لغت. معنی وسیعی دارد که هر گونه تجاوز و تعذی از حد را 
شامل می‌ شود اگرچه غالبا در مورد بخشش ها و هزینه‌ها و مخارج به کار 
می‌رود. در اینجا سوال مهمی پیش ند که چگونه قتل یک انسان 
اه ات ۲ کل ما ها متا ار موی با عات قس 
انسانها می‌باشد؟ مفسران در ۳ پاسخ‌های زیادی داده‌اند. در تفسیر 
«تبیان» شش پاسخ و در «مجمع‌البیان» پنج پاسخ و در «کنز العرّفان» 
چهار پاسخ به آن داده شده است ولی پاره‌ای آث آنها از ففنی آبه یار دور 
است. آن چه می‌توان در پاسخ سوال فوق گفت این است که: 
ی و ی ۱ 

لا: کسی که دست به خون انسان نش تالف می‌آلاید در حقیقت چنین 
دی را دارد که انسانهای بی‌گناه دیگری را که با آن مقتول از نظر 
انسانی و بی‌گناهی برابرند مورد حمله قرار دهد و به قتل برساند. او در 
حقیقت یک قاتل است و طعمه او انسان تی ام و می‌دانیم تفاوتی در 
میان انسانهای بی‌گناه از اين نظر نیست, همچنین کسی که به خاطر نوع 
دوستبی و عاطفه انسانی, دیگری را امرگ نجات بخشد این آمادگی 
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را دارد که این برنامه انسانی را در مورد هر بشر دیگری انجام دهد, او 
علاقمند به نجات انسانهای بی‌گناه است و از اين نظر برای او اين انسان 9 
آن انسان تفاوت نمی‌کند و با توجّه به اين که قرآن هی کوید «قکا تما 
استفاده می‌شود که مرگ و حیات یک نفر اگر چه مساوی با مرگ 0 
اجتماع بیست اما شباهتی به آن دارد. ۲ 
ثانیا: جامعه انسانی در حقیقت یک واحد بیش نیست و افراد ان همانند 
اعضای یک پیکرند, هر لطمه‌ای به عضوی از اعضای این پیکر برسد اثر آن 
کم و بیش دز سایر اعضاء اشکاز می ‌کردد زیرا یک جامعه بزرگ از افراد 
تشکیل شده و فقدان یک فرد خواه ناخواه ضربه‌ای به همه جامعه بزرگ 
انسانی است. فقدان او سبب می‌شود که به تناسب شعاع تاثیر وجودش 
کر ااحماع-مجلی خالی بماند و زیانی از اين رهگذر دامن همه را بگیرد. 
همچنین احیای یک نفس سبب احیای سایر اعضای این پیکر است. زیرا هر 
کس به اندازه وجود خود در ساختمان مجتمع بزرگ انسانی و رفع 
نیازمندی‌های آن اثر دارد بعضی بیشتر و بعضی کمتر. 


رارسا ای سیخ ای کسشه وا ی ام اس 
مجازات کسی است که همه انسانها را کشته اشاره به همین است نه این 
که از هر جهت مساوی یکدیگر باشند و لذا در ذیل همین روایات می‌خوانیم 
اگر تعداد بیشتری را بکشد مجازات او به همان نسبت مضاعف شود. از 
اين آیه اهمیّت مرگ و حیات یک انسان از نظر قرآن کاملاً آشکار می‌شود 
ان کات د صطی ار کر ای 1 
در آن ارزشی نداشت عظمت آن آشکارتر می‌گردد. قابل توجه این که در 
روایات متعددی وارد شده است که آیه اگر چه مفهوم ظاهرش ور که 
حیات مادّی است اما از آن مهِمٌ‌تر مرگ و حیات معنوی یعنی گمراه ساختن 
کر ات هار مرا اس تسار نام صادی عا انم ترا 
پرسید, امام فرمود: ِ 
«عن عرّق و عَرق نم سکت 2 قال تاویل‌ها الْعظَغْ ان دعاها قاستجات له 
منظور از «کشتن» و «نجات از مرگ» که در ۳ آمده نجات از آنش 
سوزی يا غرقاب و مانند آن است. سپس امام سکوت کرد و بعد فرمود: 
تأویل اعظم و مفهوم بزرگ‌تر آیه این است که دیگری را دعوت به سوی 
راه حق یا باطل کند و او دعوتش را بپذیرد». (1) سوال دیگری که در آیه 
باقی می‌ماند این 

کا لا کل کل 

1- «نور الثقلین» , جلد 1, صفحه 620, در این زمینه روایات دیگری نیز به 
همان مضمون وارد شده است. 
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است که چرا نام بنی اسرائیل به خصوص در این آیه آمده؟ با اين که 
می‌دانیم حکم مزبور اختصاصی به آنها ندارد. در پاسخ می‌توان گفت ذکر 
نام بنی اسرائیل به خاطر آن است که مسأله قتل و خونریزی مخصوصا 
قتل‌هایی که از حسد و تفوّق طلبی سرچشمه می‌گیرد در میان آنها فراوان 
بوده است و هم اکنون نیز قربانیان نی‌کناهت که ته :وسنت اقا کته 
می‌شوند رقم بزرگی را تشکیل می‌دهند, به همین جهت نخستین بار این 
حکم الهی در برنامه‌های آنها گنجانیده شد و در پایان آیه: اشاره به قانون 
شکنی بنی اسرائیل کرده می‌فرماید: 

ییا یزان مایا حدلانل رهشن -برای»ازشاد انم امدند.ولی: يار از آنها 
قوانین الهي را در هم شکستند و راه اسراف را در پیش گرفتند» [ و لقَد 
خاعیم خستلتا بالینات نان کبرا منقم بعد دنک قیاارض لعشر کون 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«اجْل»: این واژه بر سه معنا آمده است: 

1 از اين روی, به همین جهت, به خاطر این کار. 

1 

3 به معنای اری, که در دو صورت اخیر, حرف دوم هم مفتوح است. 
«اسشْراف»: گزافکاری و زیاده‌روی. میان این دو شیوه ناپسند. اعتدال و 
میانه‌روی قرار دارد که شیوه‌ای انسانی و اسلامی است. 


ان آدشگتتنن 


این در این 1 شریفه, آفریدگار هستی در اشاره به گناه سهمگین آدم 
کشي و تجاوز به حق حیات می‌فرماید: 

من أجِلِ ذلک کتتنا علی بنی |ٍشرائبل أنَة من قتل تفساً عبر تس آوّ قساد 
فی ال ض‌ 
ادا ینماان ات سین عوست 
«قابیل» پدید 
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آمد, ما بر فرزندان اسرائیل نوشتیم که: 

از از ۱ ۱۳ 
ار اه تا فا تا ان کید ات 
اتسانها را کشته است. 

منظور از «فساد» این است که به جنگ با خدا و پیامبرش برخیزد, و یا در 
میلن مردم بی‌گناه, 9 و ناامنی پدید اورد. 

قکاَئّما قتل اللّاس جمیعاً و من آمیاها قکائما ابا التّاسَ خفها 

در تفسیر این 0 شریفه دیدگاه‌ها متفاوت ۳ 

1 بخ ناور حرقهی از جمله «مجاهد» , منظور این است که همه انسانها به 
خاطر جنایت سهمگین آدم کشی, , با قاتل دشمن ق کرد نز و کار به گونه‌ای 
جلوه می‌کند که گویی آن تبهکار, آهنگ کشتن همه انسانها را نموده و در 
نتیجه همه به سان قربانی جنایت و نزدیکان او, از جنایت قاتل پریشا نا و 
ناراحت شده, او را دشمن همه انسانها می‌پندارند. اما در تزآید آن. کشیت 
که انسانی را از خطر غرق شدن در آب يا سوختن در آتش, یا افتادن در 
و را تا ی ار ی سر اه 
به راه درست راه نماید. پاداش کارش به سان این است که همه انسانها را 
یا هت و ات تا بر ات باه اد اراس 
می‌دارد. به هر حال چنین کسی در نظر همه انسانها نیز بزر ین می‌تجاید 
ها ساسا اناوت رم ات 
ذکر این نکته لا زم است که این دیدگاه از امام باقر علیه السلام نیز روایت 
شده است و آن حضرت افزودند که: 

از این کار بهتر, .کار کسی است که انسان گمراهی را به راه درست 
ژهتری نماین و افضل من دلی آن بح جها من صَلال الی هدی». (1) 

2 اما به باور «ابن عباس» . متظور انن. ات که: 

هر کس پیامبر یا امام دادگری را بکشد. چنان است که گویی همه انسانها 


را کشته است و کیفر کشتار همه انسانها را 

1 شکافی, 22 .ض 169 کنات الاتفان و الک و رتش 1 
13, ح 85. 
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خواهد چشید و اگر کسی از پیامبر و یا امام عدالت پيشه و آسمانی حمایت 
کند, از نظر پاداش چنان است که گویی همه انسانها را زد کون بخشیده 
است. 
3 گروهی از جمله «طبری» , بر آنند که: 

منظور آیه شریفه اين است که هر کس دیگری را به ناروا بکشد, گناه همه 
اد کشان تازیخ تشر به کزدن آونتت" جرا که. شیوه زشت آدم: کشنی: و 
تجاوز به حقّ حیات انسانها را رواج داده, اين جنایت سهمگین را در نظرها 
آسان جلوه داده است. آری, چنین کسی در حقیقت. در کشتار تیکر: امک 
شان به نوعی شرکت دارد؛ زیرا| او در این راه گام سیرده, آن را هموار 
ساخته است. در برابر, هر کس جلوی شیوه زشت ادم کشی و خشونت را 
بگیرد, و روش و سنت پسندیده‌ای برای دفاع از حق حیات انسانها و 
جلوگیری از کشتار, در جامعه پی افکند و رواج دهد, و آن را فرهنگ مردم 
فاردر. تاکن تیه آن آدم کشی را گناهی سهمگین شمارند و به اين کار 
زشت دست نیا زند, و آدمکشان را پلید و منفور شمارند, با این کار 
پسندیده, او چنان است که گویی همه مردم را زندگی بخشیده است؛ چرا 
که اگر نیک بينديشیم, حقّ حیات همگان را از آفت بزرگی حراست نموده 
است, و همین کار بزرگ به مفهوم زنده ساختن همه انسانیت است. 
از پیشوای گران‌قدر توحید آورده‌اند که فرمود: 
«منْ سَنّ سنه حستة له جرها واجز : من عمل نها الن تقم الضاقة وفن سل 
هی 2 9 ها و خو عل باب یوم القَيامَة.» (1) 
هر کس سیره و شیوه خدانسندانه .و شایشته‌ای را رواج دهد پاداش آنزه 
پاداش عمل کنندگان به آن را تا روز رستاخیز دریافت می‌دارد. و هر کس 
سیره و سیاست زشت و ناپسندی را پی نهد. گناه آن و گناه عمل کنندگانِ 
به آن تا روز رستاخیز ِ با اوست. 5 

4 و گروهی دیگر از جمله «ابن مسعود» می‌گویند: ۳ 
منظور این است که هر کسی دیگری را به ناروا بکشد, از دیدگاه قربانی و 
نارشان ای انس که مه انا نا که اس کی که 
فردی را زندگی بخشد, از دیدگاه کسی که نجات‌يافته, چنان است که 
گویی همه را زندگی بخشیده است. 
1 -. ضخیح.: مسلم: ج 2,.ض 1705 1017 کتاب ال کاه تن انن ماجهح 
1 ص 75 74 ح 203 و 207. 
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5 و پاره‌ای نیز بر اين باورند که منظور آیه شریفه, این است که کیفر قاتل 
یک انسان بی‌گناه لازم است؛ همانگونه که اگر همه انسانها را کشته باشد, 
لازم است که به کیفر جنایت سهمگین خود برسد و کسی که از قاتل و 
کشنده انسانی توت گناد به جاأ و سنجیده دز کذرد: کارش چنان است که 
گویی همه را مورد عفو قرار داده است. 
دای اش ات که باتش ی ای ات ی 
موجودات زنده» تنها خداست و جز او کسی نمی‌تواند این موهبت و لعمت 
را به دیگران ارزانی دارد؛ و نسبت دادن آن به دیگری, یا همچون دجالگری 
«نمرود» دروغی سهمگین است و یا یک نسبت مجازی, است. 

و لَقَدٌ جاعَئَهْمْ ژسلنا بالبیناتِ نم ان کنیرا مهم بعد ذلک افی الْض 
آفشرفون. ۲ 
این فرزندان اسرائیل که نام و یادشان به میان امد, مردمی بودند که 
پیام‌اوران ما با دلیل‌های روشن به سویشان آمدند. آن گاه بسیاری از آنان 
با شرک‌گرایی و آدمکشی و تجاوزکاری, در روی زمین به زیاده‌روی 
پرداختند و راه تجاوزکاری و اسراف و گزافکاری را پیشه ساخنتند. 
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قسا 


ییا 
[ ۷ 3 ۱ 


من آخل ذلک کت ۱ اه سا 
فی الأرّض قَکابّما قتل الّاس جمیعا و مَن آخیاها قکانّما خر جاتانس خمعا 
1 7۳ ‌ِ 4 ۳9 گِ 

(2 ا 52 سنا یالب نات تج ان کت ۱ منهَم 9 بعد ذلک ‌ ۳1 ض‌ ء 0 ه نَ 


به همین جهت با ی ار اس ی 
تا و من او یس نت سا 
را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی 
همه مردم ر زنده کرده است و رسولان ما با دلایل روشن به سوی 
بتی‌ اش ائیل. آمدنده. اما بسياری. از آن ها, تعدی. و اترافه. در رو زمین 
کردند. (32 / مائده) 





اشاره 


۲ و نا ۳ نآ 5 نآ ِ 1 
نما ولِیِکَمْ ال و رَسْولة و الذین امَوا الذین بَُمُونَ الّلاة و بُوَنونَ الرُکاة 
ِ ۰ ۶ 

و هم راکعقون ٍِ 7 
سرپرست و رهبر شما تنها خدا است و پیامبر او و انها که ایمان اورده‌اند و 
نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند. (55 / مائده) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


شأن نزول آیه ولایت 


در تفسیر مجمع البیان و کتب دیگر از «عبدالله بن عباس» چنین نقل شده: 
که روزی در کنار چاه ی مردم از قول پیامبر صلی 
الله علیه و آله حدیث نقل می‌کرد, ناگهان مردی که عمامه‌ای بر سر 
داشت و صورت خود را پوشانیده بود نزدیک آمد و هر مرتبه که ابن عباس 
از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله حدیث نقل می‌کرد او نیز با جمله 
«قال رَسول الله» حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل 
می‌نمود. او را قسم داد تا خود را معرفی کند. او صورت خود را گشود و 
صدا زد: ای مردم! هر کس مرا تمي‌شتا ماه جر ابو قاری هنستمها 
این گوش‌های خودم از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم و اگر دروغ 
می‌گویم هر دو گوشم کر باد و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر 
دروغ می‌گویم هر دو کور باد, که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«علمٌ قائْدٌ الَرة و قاتل الَقرَخ مَتضور من تَضَرَم مخذول من حَدلد: علیث 
پیشوای نیکان است و کشنده کافران. هر کس او را پاری کند خدا یاریش 
خواهد کرد و هر کس دست از پاریش بردارد خدا دست از پاری او بر 
خواهد داشت». سپس ابوذرژ اضافه کرد: ٍ 

ای مردم روزی از روزها با رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد نماز 
می‌خواندم, سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک کرد. ولی 
کسی چیزی به او نداد, او دست خود را به اسمان بلند کرد و گفت: 

خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم ولی 
کسی جواب مساعد به من نداد, در همین حال علی که در حال رکوع بود با 
انگشت کوچک دست راست خود 

(صفحه 202) ۱ ۱ ۱ 
اشاره کرد. سائل نزدیکی آمد و انگشتر را از دست ان حضرت بیرون اورد, 
پیامبر صلی الله علیه و آله که در حال نماز بود این جریان را مشاهده کرد 
هنگامی که از نماز فارغ شد, سر را به سوی آسمان بلند کرد و چنین 
گفت: 


«خداوندا! برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی و 
کارها را بز اه اسان.سازی و کرم از زبان: او بکضانی تا مردم کفتارشن را 
درک کنند و نیز موسی درخواست کرد هارون را که برادرش بود وزیر و 
یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهايش شریک 
سازی. خداوندا! من محشد پیامبر و برگزیده توام, سینه مرا گشاده کن و 
کارها را بر من آسان ساز, از خاندانم علیْ را وزیر من گردان تا به وسیله 
او, پشتم قویْ و محکم گردد». ابوذژ می‌گوید: 


ور وی ما ی له و مارا هه کل از هه 
ق خی صلی للم لت و الم کت 

«بخوان» , پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«چه بخوانم» , گفت: ۱ 

«بخوان؛ الما ویک اللّه ..». البثّه این شأن نزول از طرق مختلف (چنان 
که اند آمد) نقل توت کف تاه در جزئیات و خصوصیات مطلب باهم 
تفاوت‌هایی دارند ولی اساس و عصاره همه بش است. 


آیه ولایت علوث بن ابیطالب 


این آیه با کلمه «اتما» که در لغت قرب بف..حغتی: اتخضار. می‌آند شزرو 
شده و می‌گوید: 
«ولی و سرپرست و متصرّف در امور شما سه کس است: خدا و پیامبر و 
کسانی که ایمان آورده‌اند و نماز, را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات 
و (تما وَلیکم اللهٌ رَسولة و الذین مَنُوا لین یقیمَون الصّلاة و 
ِوْئُونَ الرکاة و هم راکقون). شک نیست که رکوع در اين آیه به معنی رکوع 
ماز است. نه به معنی خضوع, زیرا| در عرف شرع و اصطلاح قرآن, 
هنگامی که رکوع گفته می‌شود به همان معنی معروف آن یعنی رکوع نماز 
است و علاوه بر شان نزول ایه و روایات متعذدی که در زمینه انگشتر 
بخشیدن علی در حال رکوع وارد شده و مشروحا بیان خواهیم کرد, ذکر 
جمله «یِقیمُون الصَْلاةّ» نیز شاهد بر این موضوع است و ما در هیچ مورد در 
قران نداریم. که تعبیر شده باشد که ز کات: را با خضوع. بدهید. بلکه باید 
بااخلاص نیت و عدم مئت 
(صفحه 203) 
داد. همچنین شک نیست که کلمه «ولیت» در آیه به معنی دوست و يا ناصر 
و یاور نیست زیرا ولایت به معنی دوستی و یاری کردن مخصوص کسانی 
نیست که نماز می‌خوانند و در حال رکوع زکات می‌دهند, بلکه یک حکم 
عمومی است که همه مسلمانان را دربرم یگدید همه مسلمین باید 
تگدیکز را دوسنت بذارنهسباری کتم حتی آن هایی کف کان‌:بر آنها واجتب 
نیست و اصولاً چیزی ندارند که زکات بدهند, تا چه رسد به اين که بخواهند 
در حال رکوع زکاتی بپردازند, آنها هم باید دوست و پار و یاور یکدیگر 
باشند. از اینجا روشن می‌شود که منظور از «ولیب» در ایه فوق ولایت به 
معنی سرپرستی و تصرف و رهبری مای و معنوی است, به خصوص این 
که اين ولاییت در ردیف ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت خدا 
قرارگرفته و هر سه با یک جمله ادا شده است و به این ترتیب, آیه از آیاتی 
است که به عنوان بک نص قرآنی دلالت بر ولایت و امامت علوخ می کند. 
ولی در اینجا بحث‌های مهقی است که باید به طور جداگانه, مورد بررسی 


قرار گیرد. 


شهادت احادیث و مفسشران و موژخان در مورد آیه ولایت 


همانطور که اشاره کردیم در بسیاری از کتب اسلامی و منابع اهل تستن 
روایات منتعددی دایر بر این که آنة فوق در شأّن علوم نازل شده 1 
گردیده که در بعضی از آنها اشاره به مسأله بخشیدن انگشتر در حال رکوع 
نیز شده و در بعضی نشده و تنها به نزول آبه درباره علیث قناعت گردیده 
است. این روایت را «ابن عباس» و «عغقار پاسر» و «عبدالله بن سلام» و 
7 ساح در بن کهّیل» و «آتس بن مالک» و «عَفَبَ بن حکیم» 0 بن 
یی » و «عبدالله بن غالب» و «جابر بن عبدالله انصاری» ۷ 
نقل کرده‌اند. (1) و و علاوه بر ده نفر که در بالا ذکر شد از خود علی نیز این 
روایت در کتب اهل تسئن نقل شده است. (2( جالب اين که در کتاب 
عاریا گرام تعداد 2۵4 حدیت در این باره از طرق اهل تسئن و 19 حدیبت از 
طرق 


لاد 

1- به کتاب «اخقاق الحق» جلد 2 صفحه 399 تا 410 مراجعه شود. 

2- به کتاب «المراجعات» , صفحه 155 رجوع شود. 

(صفحه 204) 

شیعه نقل کرده است. (1) کتاب‌های معروفی که این خایت دی آن ق 
شده از سی کتاب تجاوز می‌کند که همه از منایع اهل تستّن است. از جمله 
هت اند طبری در ذخایر العقبی صفحه 88 و علامه قاضی شوکانیث در 
تفسیر فتح القدیر جلد دوم صفحه 50 و در جامع الاصول جلد نهم صفحه 
8 و در اسباب النزول واحدی صفحه 148 و در لیات الْمّول سیوطیت 
صفحه 90 و در تذکرة سبط بن جوز صفحه 18 و در نور الابصار بنج 
خفحه ۱0 وج یسم ظسری صحه دض کات الکافی سای این 
حجّر عَسْقلانن صفحه 56 و در مفاتیجح القیب رازی جلد سوم صفحه 431 و 
در تفسیر در اور جلد 2 صفحه 393 و در کتاب کرالعْمَال جلد 6 صفحه 
1 و مستد ابن مردویه و مستد ابن الشیخ و علاوه بر بر اینها در صحیح 
نسایی و کتاب المَجْمع بین الصحاح السَتَة و کتاب‌های متعدژد دیگری این 
احادیث آمده است. (2) با این حال چگونه می‌توان این همه احادیث ر 
نادیده گرفت؛ در حالی که در شأن نزول آیات دیگر به یی یا دو روایت 

قناعت طف کته اما گویا تعضب اجازه نمي‌دهد که اين همه روایات و اين 
همه گواهی دانشمندان درباره شأن توول ان فوق مورد توچه قرار گیرد و 
اگر بنا شود در تفسیر ایه‌ای از قرآن این همه روایات نادیده گرفته ۳۳ 
باید در تفسیر آیات قرآنی اصولاً به هیچ روایتی توجّه نکنیم, زیرا درباره 
شأّن نزول کمتر آیه‌ای از آیات قرآن این همه روایت وارد شده است. 


پاسخ به هشت ایراد مخالفان بر آیه ولایت 


اشاره 


این ایه در مورد علیْ و همچنین به تفسیر «ولایت» به عنوان «سرپرستی و 


تصرف و امامت» بنمایند که ما ذیلا قوه تین آنها را عنوان کرده و مورد 
بررسی قرار می‌دهیم: 


1 اشکال شأن نزول 


1 از جمله اشکالاتی که نسبت: به تدول آبه قوق در مورد غلوة گرفته‌اند 

کا عا کر > کل 

1- «منهاخ البراعه» , جلد 2, صفحه 0د3, 

2- برای اطلاع بیشتر به کتاب «اشقاق الْعَة» جلد 2 «الغدیر» جلد 2 و 
«المُراجعات» مراجعه شود. 

(صفحه 205) 

این است که آیه با توجّه به کلمه «آلذین» که برای جمع است, قابل تطبیق 
بر یک فرد نیست و به عبارت دیگر آیه می‌گوید: 

ات ی ی ی 
پاسخ: 1۳ # مکور ون منود که از عفرد بة لفط خعم: , تعبیر 
آورده شده است از جمله در آبه مباهله می‌بینیم که کلمه «نساتئنا» به 
صورت جمع آمده در صورتی که منظور از آن طبق شأن نزول‌های متعدّدی 
که وارد شده فاطمه زهرا| علیهاالسلام است و همچنین «اأَلفْسَنا» جمع 
است در صورتی که از مردان غیر از پیغمبر کسی جز علیّ در آن جریان 
نبود و در آیه 2 سوره آل عمران در داستان جنگ احد می‌خوانیم 

«الذین قال هم الّاسنْ ان الّاس فد جَمَعُوا کم قَاحْسَوَهَم 2 قَرادَهم [یمان» و 
همانطور که در تفسیر این آیه در جلد کر عصی ‏ ست ان 
شأن نزول آن را درباره تعیم بن مسعود که یک فرد بیشتر نبود می‌دانند و 
همچنین در آیه 2 سوره مائده می‌خوانیم: 

«یفولون تخشی آنْ تصیتنا دایْرَة» در حالی که آیه در مورد ۳ 
وارد شده است که تفسیر آن گذشت و همچنین در آیه ال سوره ممتحنه 
و آیه 8 سوره منافقون و 215 و 274 سوره بقره تعبیراتی دیده می‌ شود 
و ی ای ی 
منظور از آن یک فرد بوده است. این تعبیر يا به خاطر این است که اهمیت 
موقعیّت آن فرد و نقش موَتری که در اين کار داشته روشن شود و یا به 
خاطر آن است که حکم در شکل کلّی عرضه شود, اگر چه مصداق آن 
منحصر به یک فرد بوده باشد, در بسیاری از آیات قرآن ضميیر جمع به 
خداوند که احد و واحد است به عنوان تعظیم گفته شده است. البئه انکار 
نمی‌توان کرد که استعمال [فظ جمع در مفرد به اصطلاح, خلاف ظاهر 
ات ۵ بکون ظربته جای ست: ولی: با مود آن شمه زوابا نی کدذر شان 


نزول آیه وارد شده است,: قرینه روشنی بر چنین تفسیری خواهیم داشت و 
حلی در موارد دیگر , به کمتر از این قرینه نیز قناعت می‌شود. 


اشتگال یحو ور فا 


2 فخر رازی و بعضی دیگر از متعضبان ایراد کرده‌اند که علو با آن توجه 


(صفحه 206) 
خاضی که در حال نماز داشت و غرق در مناجات پروردگار بود (تا آن جا که 
معروف است پیکان تير از پایش بیرون آوردند و توجّه پیدا نکرد) چگونه 


را 

پاش آنما که این انزاه وا هی کنند از این عکته فلت اند کف شتیدخ دای 
سائل و به کمک او پرداختن توجّه به خویشتن نیست. بلکه عین توجّه به خدا 
است. علوخ در حال نماز از خود بیگانه بود نه از خدا و می‌دانیم بیگانگی از 
خلق خدا بیگانگی از خدا است و به تعبیر روشن‌تر: پرداختن زکات در نماز 
انجام عبادت در ضمن عبادت است, : نه انجام یک عمل مباح در ضمن 
عبادت و باز به تعبیر دیگر آن چه با روح عبادت سازگار نیست, توچّه به 
مسائل مربوط به زندگی مادّی و شخصی است و اما توجّه به آن چه در 
مسیر رضای خدا است. کاملا با روج عبادت سا ززگار است و آن را تاکید 
می‌کند, ذکر این نکته نیز لازم است که معنی غرق شدن در توجّه به خدا 
این نیست که انسان بی‌اختیار احساس خود را از دست بدهد بلکه با اراده 
خویش توجّه خود را از آن چه در راه خدا و برای خدا نیست برمی‌گیرد. 


اشکال در کلمه ولی 


3 اشکال دیگری که به آیه کرده‌اند در مورد معنی کلمه «ولین» است که 
ان را به معنلی دوست و پاری کننده و امثال آن گرفته‌اند نه به معلنی 
متصلّف و سرپرست و صاحب اختیار. 

پاسخ همانطور که در تفسیر ایه در بالا ذکر کردیم کلمه «وَلیْ» در اینجا 
نمی‌تواند به معنی دوست و یاری بوده باشد, زیرا این صفت برای همه 
مومنان ثابت است نه مقمنان خاضی که در ایه ذکر شده که نماز را برپا 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند و به عبارت دیگر دوستی و پیاری 
ی ی ایا ار 
خصوصی می‌باشد و لذا بعد از ذکر ایمان. صفات خاصی را بیان کرده 


4 اشکال فر که رکانت 


4 می‌گویند علی چه زکات واجبی بر ذِمّه داشت با اينکه از مال دنیا چیزی 
برای خود فراهم نساخته بود و اگر منظور صدقه مستحب است که به آن 
زکات گفته نمی‌شود؟ 
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پاسخ اولا به گواهی تواریخ علی از دسترنج خود اموال فراوانی تحصیل کرد 
و در راه خدا ی ۰« را از دسترنج خود ۳ 
کی ما را 
واجب باشد زکات ار را بیردازد چیز مهمی نبوده است که علی فاقد آن 
باشد و این را نیز می‌دانیم که فوریت وجوب پرداخت زکات «فوریت 
عرفی» است که با خواندن یک نماز منافات ندارد. 

ثانیا: اطلاق زکات بر «زکات مستحث» در قرآن مجید فراوان است. در 
بسیاری از سوره‌های ضدی کلمه «رکات» آمده که منظور از ان همان 
زکات مستحب است. زیرا| وجوب زکات مسلما بعد از هجرت پیامبر صلی 
الله علیه و آله به مدینه, بوده است (آیه 3 سوره نمل و آیه 39 سوره روم 


و 4 سوره لقمان و 7 سوره فصلت و غیر اینها). 


5 اشکال به زمان ولایت 


3 من کورتد: 

ما اگر ایمان به خلافت بلافصل علی داشته باشیم بالاخره باید قبول کنیم 
که مربوط به زمان بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله بوده, بنابراین علی 
در آن روز «وَلِیْ» نبود و به عبارت دیگر ولایّت در آن روز برای او «بالْقهّه» 
بود نه «بالفعل» در حالی که ظاهر آیه ولایت «بالفعل» را می‌رساند. 

پاسخ در سخنان روزمژه در تعبیرات ت ادبی بسیار دیده می‌شود که اسم یا 
عنوانی به افرادی گفته می‌ شود که آن را بالقْةّه دارند ظلا انسان در حال 
حیات خود وصیت می‌کند و کسی را به عنوان «وصی» خود و «قیم» 
اطفال خویش تعیین می‌نماید و از همان وقت عنوان وصی و قیم به آن 
شخص گفته می شود در حالی که طرف هبوز در حیات است و نمرده 
است. در روایاتی که در مورد علی از پیامبر صلی الله علیه و آله در طرق 
شیعه .و سنی تقل شده می‌خوانيم. که بیامبر ضلی الله. علیه و اله. او زا 
«وصیْ» و «خلیفه» خود خطاب کرده در حالی که هیچ یک از اين عناوین در 
زان پيامبتر صلی الله: غلیه و. اله تبود, در فرآن. مجید تیز اینکونه تعبیر ات 
دیده می‌شود از جمله در مورد زکریا می‌خوانیم که از خداوند چنین تقاضا 


کر ۱ 
«هث لی من لدّنک ول پرثتی و برث من آل به یعقوب» (1). در حالی که 
مسلم است منظور از «ولیت» در آینجا سرپرستی برای بعد از دی او 


1- << / مریم». 

(صفحه 208) 

بوده است, بسیاری از افراد جانشین خود را در حیات خود تعیین می‌کنند و 
آز‌همان زمان نام جانشین بر ام کذار دا این کته بالزه دارد. 


6 می‌گویند: 

چرا علی با این دلیل روشن شخصا استدلال نکرد؟ 

پاسخ همانطور که در ضمن بحت پیرامون روایات وارده در شأّن نزول آیه 
خواندیم این حدیث در کتب متعدد یت است از جمله 


در مَستد ٍِ موه و «آبی الشیخ» و ۳ و این در حقیقت 
۳ کتاب نفیس «القدیر» از کتاب جام ی قیس هلالی» حدیث مفصلی 


ی اب ی و 2 برای اثبات حقانت 
خود دلایل متعددی آورد از جمله استدلال به همین آیه بود. (1) و در کتاب 
غابة المرام از ابوذر چنین نقل شده که علی تفر ورن نیز به همین آیه 
استدلال کرد. (2) 


7 اشکال عدم سازگاری با آیات قبل و بعد 


7 می‌گویند: 

این «تفسیر» با آیات قبل. و بغد ساز کار تیست, زیرا در آنها ولانت به. معتی 
«دوستی» آمده است. ۲ 

پاسخ آیات قرآن چون تدریجا و در وقایع مختلف نازل گردیده هميشه پیوند 
با حوادئی دارد که در زمیته آن:نازل شده است و چنان: نیست که آیات یک 
سوره پا انا که پشت سر هم قرار دارند همواره پیوند نزدیک از نظر 
مفهوم و مٌفاد داشته باشند لذا بسیار می‌شود که دو آیه پشت سر هم تازل 
شده اما در دو حادثه مختلف بوده و مسیر آنها به به خاطر پیونر با آن حوادث 
از یکدیگر جدا| می‌ شود. با تنوجه به این که اند «اتّما وَلیکم اللْق» به گواهی 
شّن نزولش در زمینه زکات دادن علی در حال رکوع نازل شده و آیات 
گذشته و آینده همانطور که خواندیم و خواهیم خواند در حوادثت دیگری نازل 
شده است نمی‌توانیم روی پیوند آنها_ زیاد تکیه کنیم. به علاوه آیه مورد 
بحث اتفاقا تناسب با آیات گذشته و آینده نیز دارد زیرا در آنها سخن از 
ولایت به معنی یاری و نصرت و در آیه مورد بحث سخن از ولایت به معنی 

دما 

1- «الفدیر» , جلد 1, صفحه 196. 

2- «منهاج البراعه» , جلد 2 صفحه 63د. 
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رهبری و تصرّف می‌باشد و شک نیست که شخص ولی و سرپرست و 
متصرّف, يار و یاور پیروان خویش نیز خواهد بود. به عبارت دیگر یار و یاور 

بودن تک از شوّون ولایت مطلفة است. 


8 اشکال قیمت انگشتری 


9 ای گوزند: 

انگشتری با آن قیفت گزاف که در تاریخ توشته‌انده علرة از کجا آودردم بود؟ 
به علاوه پوشیدن انگشتری با این قیمت فوق العاده سنگین اسراف 
محسوب نمی‌شود؟ آیا اينها دلیل بر عدم صخت تفسیر فوق نیست؟ پاسخ 
مبالغه‌هایی که درباره قیمت آن انگشتر کرده‌اند به کلی بی اساس است و 
هیچ گونه دلیل قابل قبولی بر گران قیمت بودن آن انگشتر نداریم و اين که 
در روایت-ضعیفن قیفت. آن معادل خراج شام ذکر شده به افسانه شبیه‌تر 
است تا واقعیت و شاید برای بی‌ارزش نشان دادن اصل مسأله جعل شده 
است و در روایات صحیح و معتبر که در زمینه شأن تژول اب ذکر کزده‌اند 
الزی. از این افساه تیست: بایراین نمو‌تواق یک وافعت تاریخی زا .با 


اینگونه سخنان پرده پوشی کرد. 


اشاره 


«وَلیُ»: به مفهوم سرپرست؛, سررشته‌دار, یار, مددکار و صاحب اختیار 
امده است و به همین دلیل است که به کسی که در ازدواج صاحب 
اختیارات است. «ولی نکاح» و به صاحب اختیار در خون مقتول, «ولی دم» 
و به شاه و فرمانروا و حاکم بر کشور و جامعه‌ای «ولیْ امر» می‌گویند؛ 
پاره‌ای نیز بر انند که «ولیْ» به مفهوم برتر و زیبنده‌تر و سزاوارتر از 
دیگران است. 

«رکوع»: به هیئت و شیوه خاصی که در نماز انجام می‌شود., می‌گویند. 


خاصو اس انس وان واه 


در این ایه شربفه آفریدگار هستی بزرگمردی را به تابلو می‌برد و معزژفی 
ی وا نا وا ان 
داشته ورهار داری از او 
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را بر همه بندگانش واجب ساخته است: 

اما لیم ال و رَسَوله 

سرپرست و ِِِ امور شما و قدرتی که بر شما ولایت دارد, تنها 
خداست و ان گاه پیامبر اوست که همه کارها و عملکردش به دستور 
خداست. 

والذین َمَنُوا 

و دیگر کسانی که به راستی ایمان آورده‌اند. این ایمان‌آوردگان چه کسانی 
هستند؟ اینک آنان را وصف می‌کند و می‌فرماید: 

الذین بَُمُون الصَّلاة و یُوْثُوَ الْکاة و هم راکِموت 

فعاناه سار را ام شوه تال رک ز کات ی پروانته 


رهتضود آیه مبارکه 


آیه شریفه از روشن‌ترين دلایل امامت و جانشینی امیر مقمنان پس از 
پیامبر خداست؛ چرا که اگر واژه «ولی» در آیه و و تدبیرگر 
آن گاه تانت شوه کم.متظور ار «والیین امتیا ب» علین غلبه السلام انست, 
این جاست که امامت و ولایت راستین آن حضرت به صراحت قرآن شریف 
تابت و روشن هی کردد: 


با این بیان باید به دو نکته اساسی در اثبات حقیقت مورد بحث آاندیشید: 

1 نخست باید دید واژه «ولین» در فرهنگ واژه‌شناسان به چه معنای امده 
است؟ 

با تعمق در فرهنگ‌های لغت روشن می‌شود که واژه‌شناسان تصریح 
کرده‌اند که واژه «ولیت» به مفهوم ولایت و سرپرستی و تدبیر امور امده 
است که در بحث از واژه‌ها گذشت و نیازی به تکرار نیست. 

اما در اين موضوع که آیا در آیه شریفه منظور همین مفهوم و معناست, 
باید گفت: 

واژه «الما» , حکم را به پس از خود اختصاص می‌دهد و از غیر آن سلب 
اس ی 0۳211( 

برای نمونه. : هرگاه گفته شود: «ایمَا اافسا 2 لِلجاهلتة» 4 منظور این است 
که فصاحت ویژه عصر جاهلیت بوده و دوران‌های دیگر از آن بهره‌ای 
تخاشته‌انهی نا این:شانم صامی. که این مایخ داراق چنین: معیومی: باشه 
دیگر نمی‌توان واژه «ولیت» را که پس از آن آمده است به مفهوم دوست 
معنا کرد و نمی‌توان هدف آیه را دوستی و محبت عقیدتی و دینی تفسیر 
نمود, چرا که اين مفهوم چه ویژگی دارد تا آن را برای برخی از 
ایمان‌آورد نان اثبات ۲ از برخی نفی و سلب نماییم ؟! روشن است که 
دوستي و مهر دینی اختصاص به برخی از مومنان ندارد و از آن همه 
ایمان‌آوردگان است. 

آفریدگار پرمهر در آیه دیگری این , واقعیت را روشن می‌کند که می‌فرماید: 
و5 المَوْمئُون و5 المَوّمنا ِ ث بعصَهُّم الا بَعض . ۳ (1) 

و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند ۰ 

با این بیان تعفته ان ان ابه ربقه :۱ به این مفهوم تفسیر کرد و هیچ 
راهی جز این نیست که به همان معنای نخست باز گردیم و بگوییم منظور 
از «ولین» در آیة مورد بحجت, امام معصوم و برگزیده از سوی خداست. چرا 
که برای واژه «ولیت» بیشتر از دو معنا نیامده است و هنگامی که به یکی 
از آن دو نمی‌توان تقسییی گر ناگزیر معنٍی 9( یت می‌يابد. 

در این مورد روایت تا تا 
که نشانگر این واقعیت است. این روایت روشن می‌سازد که آیه شریفه در 
مورد علی علیه السلام فرود آمد و آن قحامت بود که آن حضرت در حال 
رکوع انگشتر خویش را در راه خدا| به بینوایی انفاق کرد. به هر حال همه 


کسانی که واژه «وَلِیْ» را به مفهوم پیشوای معصوم می‌گيرند. بر این 
عقیده‌اند که منظور از آن امیر مومنان علی علیه‌السلام است و تنها 
مصداق ایه ان حضرت می‌باشد. 

1 - سوره توبه, آیه 71. 
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چگونه؟ 


ممکن است در این مورد دو پرزسش دیگر قابل طرح بانشد که باید به آنها 
پاسخ داد: 

1 چگونه می‌توان واژه «الذینَ» را که جمع است. در مفرد به کار برد؟ 
پاسخ این است که: 

واژه‌شناسان و دانشمتندان ای گاه واژه 0 را ف مورد فرد به 
آورند و باس رکه به گونه‌ای مشهور ات که نیازی به استدلال ندارد. 

2 ممکن‌است برخی «و هم راکِعَون» را حال نگیرند و بگویند منظور این 
است که عبادت انان رکوع است. 

پاسخ این است که در جمله «یقیمون الصَلوة» رکوع هم وجود دارد, چرا که 
نماز بدون رکوع ممکن نیست. با اين بیان, اگر جمله «و هم راکعون» را 
قید برای پرداخت زکات و انفاق نگیریم و بگوییم منظور اين است که 
وصف و شیوه انان رکوع است. مطلب بی هیچ فایده‌ای تکرار شده است و 
روشن است که مفهوم برخوردار از فایده. بهتر از تفسیری است که 
تکراری و بدون فایده باشد. 1 ۲ 

نکته دیگر اين که خدا در آغاز آیه شریفه همه ایمان آوردگان را مخاطب 
می‌سازد و می‌فرماید: 

آن‌گاه واژه «رسول» را بیان می‌کند و بدین‌سان او را از دیگران خارج 
ساخته و «ولیْ» جامعه معزفی می‌کند. سپس ان کسانی را که ایمان 
آورده و دارای ویژگی‌های دیگری هستند ... اینک اگر گفته شود منظور از 
«والذین اَمَتُوا» , همه ایمان آوردگانند, ذر آن. ضهرت: با اغاز ابه یکی 
می‌ شود در حالی که باید «والذین مَنُوا ۰ جز صدر ار باشد وگرنه 
مفهومی نخواهد داشت, چرا که مردم با اسان خود سریرست مردم با 
ایمان خواهند بود. 


با این بیان: 

1 واژه «ولیْ» در این جا به مفهوم سرپرست و پیشوای راستین و امام 
معصوم است. ۳ ِ 

2 مصداق بارز آن عل علیه السلام است که ایه در مورد او فرود امده 
است. 
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جرب الله هم الغاللتون» 


ترجمه 


و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بپذیرند (پیروزند 
زیرا) حزب و جمعیت خد | پیروز صی‌بانشن. (56 / مائده) 


این انه تکفیای براف»مضمهن آبه بش ام خفقه انزرات کیو مه عفیتب 
می کند ِ مسلمانان اعلام می‌دارد که: 
ای ریوصت شتا ما صای لت ی اد 
و افراد با ایمانی را که در آیه قبل به آنها اشاره شد بپذیرند پیروز خواهند 
شد, زیرا آنها در حزب, خدا خواهند بود و حزپ خدا پیروز است» (و من 
یتول ال و رَسولهُ و الذین آمئوا قَِن جرب ال هُمْ الْغاللُون). در اين آیه 
قرینه دیگری بر معنی ولاّت که در آیه پیش اشاره شد یعنی «سرپرستي و 
رهبری و تصلّف» دیده می‌شود, زیرا تعبیر به «چِرْن اللّه» و «غلبه آن» 
مربوط به حکومت اسلامی است, نه یک دوستی ساده 1 خود 
خی سا که ولایت در آیه به معلی سرپرستی و حکومت و زمامداری 
اسلام و مسلمین است, زیرا در معنی حزب یک نوع تشکل و همبستگی و 
اجتماع برای نامیرن اهداف مشترک افتاده است. باید توجه داشت که مراد 
اد«الچین امتوا» در ابی اههد افراهباایمان فستند بلکه کسی است کد 
در آیه قبل با اوصاف معینی به او اشاره شد. آپا منظور از پیروزی «چرّت 
الله» که در اين آیه به آن اشاره شده, تنها پیروزی معنوی است یا هر گونه 
پیروزی مادی و معنوی را شامل می‌شود؟ شک نیست که اطلاق ایه دلیل 
بر پیروژی مطلق آنها در تمام جبهه‌ها است و به راستی اگر جمعیتی جزء 
حزب ب الله باشند یعنی ایمان محکم و تقوا و عمل صالح و ائحاد و همبستگی 
کامل و آگاهی و آمادگی کافی داشته باشند بدون تردید در تمام زمینه‌ها 
پیروز خواهند بود و اگر می‌بينيم مسلمانان امروز به چنان پیروزی دست 
تا اناوت ات اس اف سرت له ور 
بالا اشاره شد در بسیاری از آنها دیده نمی‌شود و به همین دلیل قدرت‌ها و 
۱ و حل مشکلات اجتماعی باید 
(صفحه 214) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«جب»: در مورد گروه و جامعه کوچک و بزرگی که همفکر و همدل و 
همگام هم باشند, به کار می‌ر ود. 

در ایه مورد بحجت می‌افزاید: ٍ 

سرپرست خود بداند پیروز است.؛ چرا که حزب و لشکر راستین خدا| بر 
(صفحه 215) 


6. آبه (ارتگاب گناه رمز فروپاشی خانواده‌ها) 


اشاره 


لم برفاکم أقل من قلهم من قتب متاهة فی الارس ما آم عنم 
و سنا السَهاء عَلهمٌ مذرارا و جقلنا اهاز تخری من تختهم ق 


وود 


۱ سس 


يدْنويهِمٌ و آنشَأنا من بَعدِهم قَرنا ۱ 

ایا مشاهده 4 ۳ از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟ اقوامی که (از 
شما نیرومندتر بودند و قدرت‌هایی به آنها دادیم که به شما ندادیم, 
باران‌های پی در پی بر آنه فرستادیم و نهرها از زیر (آبادی‌های) آنها جاری 
ساختیم (اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند) آنها را به خاطر 
گناهانشان نابود ساختیم و جمعیت دیگری بعد از آنان بوجود آوردیم. (6 / 
انعام) 


«مدرارا» در اصل از ماده ۳ به معلی شیر است و سپس به مایعاتی 
همانند باران که ریزش دارد گفته شده است و «مذرارا» صیفه مبالغه 
است و جمله «ارسلا السماء» در حقیقت برای بیان مبالفه بیشتر 
می با شد. «قوّن» گرچه معمولاً به معنی یک زمان طولانی (رصد سال پا 
هفتاد سال یا سی سال) آمده است. ولی گاهی, همانطور که اهل لغت 
تصریح کرده‌اند, به قوم و جمعیّتی که در یک زمان قرار دارند گفته می‌شود 
(اصولاً قرّن از ماده افتران و به معنی نزدیکی است و چون اهل عصر واحد 
و زمان‌های متقارب به هم نزدیکند , نت آتما ۵ هم نف مان آنها قرن گفته 
می‌شود. در آپات مکرر به این دوخ اشاره شده که امکانات فراوان 
مادی باعث غرور و غفلت افراد کم ظرفیّت می‌شود. زیرا با داشتن اینها 
خفو را مار ار شود ار عویندارنم اف از این که:اکر لحظه: یه لحضاه 
و ثانیه به ثانیه کمک و امداد الهی به آنها نرسد, نود و خاموش هی ود 
چنان که می‌خوانيم «انٌ الاگسان اون أَنْ راخ استغنی: انسان طغیان 
مف کته هام که خو: رای ار اروت ۵ و 7/ علق). ‏ 
این هشدار مخصوص بت‌پرستان نبیست» هم امروز قران نیز به دنیای 
تروتمند ماشینی که بر اثر فراهم بودن امکانات ژقذ کت از باده غرور 
سرمست شده, هشدار می د هد که وضع گذشتگان را فراموش نکنید که 
۱۳ | ۲ 
(صفحه 216) 
دست دادند. شما هم با روشن شدن جرقه آتش یک جنگ جهانی دیگر 
ممکن است همه چیز را از دست بدهید و به دوران قبل از تمدن صنعتی 
خود باز گردید, توچه داشته باشید که عامل بدبختی آنها چیرق جز کناه.و 
ظلم و ستم و بیدادگری و عدم ایمان نبوده همین عامل در جامعه شما نیز 
آشکار شده است. به راستی مطالعه تاریخ زندگی فراعنه مصر و ملوک 
شا ما ی هی اور مرها وا ات وا ها ها 
و نعمت بی‌حساب و سپس مطالعه عواقب دردناکی که بر اثر کفر و 
مان کی ار اه ی رف 
درس عبرتی است بزرگ و آشکار. 


اشاره 


«قرّن»: اين واژه به چند معنا آمده است: 

1 مردم یک عصر و زمان, که معاصر یکدیگرند. 

2 هشتاد یا هفتاد و يا یکصد سال. 

3 و به باور ماء به مردمی گفته می‌شود که معاصر دانشمندی برجسته و یا 
پیام آوری باشند. 

پیامیر گرامی صلي الله علیه و آله فرمود: 

حیْرْكَمْ قزنی, تم الذین یِلَوتهْم, تم الذین بلوتهْم ۲ 

بهترین شما, مردم معاصر من می‌باشند. آنگاه نسل پس از انان. سپس 
مردمی که پس از انان دحوم قف کنر : 

«تَمکین»: قدرت و امکانات دادن به دیگری برای انجام کار, خواه با دادن 
ابزار آن کار و یا گشودن راه, یا هر وسیله دیگر. 

«مذرارا»: باران شدید و بسیار. ر. این واژه؛ از واژه‌ها و صیغه‌هایی است که 
در بر دارنده مفهوم مبالغه ات 


به سرنوشت بیدادگران بنگرید! 


4 ِ آیه شریفه, آفریدگار هستی حق‌ستیزان و بیدادگران را به یاد 
و ی و عبرت انگیز بیدادگران 1 افکنده و می‌فرماید: 

بروا کق الکنا من قت مِن قَرّنِ 

(صفحه 217 

مکناهه هم فی الأعرَض ما لم نکن لکُم 

آیا کفرگرایان ندیده‌اند و نمی‌دانند که ما چه بسیار از جامعه‌های پیشین 

را به بونه هلاکت سپردیم ؟ جامعه‌ها هخا که از شما 0 ۲ 

دارای امکانات افزونتری بودند و به 2 قدرت و ثروتی ارزانی داشتیم که 

به شمایان ارزانی نداشته‌ایم. 

منظور این است که به آنان خدمتگزاران بسیار, تروت و امکانات فراوان 

اقتدار و حکومت و قلمرو نفوذ گسترده و عمر طولانی و گشایش و رفاه 

ارزانی داشتیم؛ و شما سرگذشت آنان را شنیده و خانه‌ها و شهرهای آنان 

راردیدو و آثار بر جای مانده از آنان را نگریسته‌اید. 

1۳ رسَلتا السَماء لیم مذرارا 

ی ۱ 

ما بارانهای پیاپی و سود بخش و برکاتِ رزق و روزی را برای انان 

فرستادیم. 

لازم به بادآوری است که واژه «ییسماء» در ی به مفهوم باران است. 

و جَعلتا لها تخری من تَخْتَهم قَاهْلَکناهم بدئويهم 

و آبها و جویبارها را از زیر شهر و دیار آنان ِ یم امّا هنگامی که از 

مرزهای حق و عدالت گذشتند و به بیدادگری و سرکشی برخاستند, آنگاه 

4 که هیچ کدام از اين ثروتها و امکانات برایشان سودبخش نیفتاد و آنان 

به کیفر گناهانشان نابود 9 
5 ۳ من بعدهم قژّنا اخرین ۱ 
و پس از به بوته هلاکت سپردن آنان, جامعه و مردم دیگری پدید آوردیم. 


س‌ 
ضرورت تفکر و ندبر در سربوشت پیشییان 


از آیه شریفه این درس و پیام دریافت فت کرد که تک و تدبر در 
سرنوشت پیشنیان و نیز گفتگوی روشنگرانه با انکارگران روز رستاخیز, 
ضصروری است. باید به آنان روشن ساخت که آن آفریدگار توانایی که 
گذشتگان را به کیفر بیداد و طغیانشان به بوته هلاکت سپرد و جامعه‌ها و 
نها هملت‌هاق دییری ۱ به جای آنان آفرید, 

(صفحه 218) 

همو تواناست که هر لحظه‌ای که مقرر فرموده است این جهان را به سوی 
فنا برد و به جای آن, جهان فبحر پد ید آورده و نیز برای او بسیار آسان 
است که همه انسانها را پس از مرگ, زندگی بخشد و از گورها بیرون آورد 
و آنگاه به حساب کار شایسته و یا ناشایست آنان برسد و در برابر نیکی و 
زشتي عملکردها ات و کیفر دهد. ار خدایی: که: هستی. را آفرید:. بر 
(ضفخه 219) 


7 آیه (ضرورت دوری خانواده از مجالس اهل باطل) 


و اذا را بت الذین یَخُوضُون فی آیاینا قأْعُرض عهُم علّي یَخوضُوا فی حدیثٍ 
عغیره راما سک اسان فلا تفه بقه تربع الشوم الس لس 
هر وقت کسانی را که ایات ما را استهزاء می‌کنند مشاهده نمایی از آنها 
روی بگردان تا به سخن دیگری بیردازند و اگر شیطان از یاد تو ببرد, به 
محض توجه پیدا کردن با (اين) جمعیت ستمگر منشین. (68 / انعام) 


«حَوّض» همانطور که «راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید در اصل به 
معنی وارد شدن در اب و راه زفتن: (و شتا کردن) در آن است. ولی بعدا 
به ورود در سایر امور نیز گفته شده است اما این کلمه در قرآن مجید 
بیشتر به وارد شدن در مطالب باطل و بی‌اساس اطلاق گردیده است. 
گرچه در این جمله روی سخن به پیغمبر صلی الله علیه و آله است ولی 
مسلما این حکم اختصاصی به او ندارد و تمام مومنان را شامل می‌شود, 
فلسفه این حکم نیز روشن است زیرا اگر مسلمانان در مجالس آنها 
شرکت می‌کردند. انها برای انتقام گرفتن و ناراحت ساختن ایشان به 
کنار آنها بگذرند طبعا سکوت خواهند کرد و به مسایل دیگر خواهند 
پرداخت., زیرا تمام هدف آنها ناراحت ساختن پیامبر صلی الله علیه و اله و 

ن بود. سیس اضافه می‌کند این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد 


«اگر شیطان ترا به فراموشی افکند و با اینگونه اشخاص سهوا همنشین 
شدی به مجرد این که متوجه موضوع گشتی فورا از آن مجلس برخیز و با 
اين ستمکاران منشین». (1 در اینجا دو سذال پیش قمع ند بخست این که 
مگر ممکن است شیطان بر پیامبر مسلط گردد و باعث فراموشی او شود 
و به تعبیر دیگر آیا با وجود مقام عصمت و مصونیّت از 

ماع داد 

1- شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که منظور از لا تفع (ننشین) این نیست 
که تنها نشستن با چنین اشخاصی ممنوع است بلکه هدف شرکت در جمع 
انها است خواه به صورت جلوس باشد یا قیام و یا در حال راه رفتن. 
(صفحه 220) 

خطا حلی در موضوعاأت؛ ممکن است پیامبر گرفتار اشتباه و فراموشی 
شود؟ در پاسخ این سوال می‌توان گفت که روی سخن در آیه گرچه به 
پیامبر است اما در حقیقت منظور پیروان او هستند که اگر گرفتار فراموش 
کاری شدند و در جلسات آمیخته به گناه کقار شرکت کردند به محض این 
که متوجه شوند تاید: از ان ,زیر تدم رون رقف نی اب تحت در 
گفتگوهای روزانه ما و در ادبیات زبان‌های مختلف دیده می‌شود که انسان 
روی سخن را به کسی می‌کند اما هدفش این است که دیگران بشنوند, 
مطابق ضرب‌المثل معروف عرب که می‌گوید: 

«ایاک اغنی و اسَمعی با جارخ». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۱ 1 آیات قرآن 
برخاستند, از آنجا دوری جویند. با آنان نباشند تا آنان از اين رفتار زشت و 
ظالمانه دست کشند و از تمسخر و تکذیب آیات خدا دست بردارند. 


هو هو لا 


/۴ ]ذا رابت الذین یَخُوصَونَ فی آیاتنا قأغرض عنهم خی یجُوصوا فی حدیتِ 


هک را نگریستی که به تمسخر آیات ما فرو رفته‌اند اد انان 
روی بر تاب و دوری 0 تا در گفتاری جر آن تن آیند. 

درست است که در آیه شریفه روی سخن با پيامبر گرامی صلی الله علیه 
و آله است, اما فرمان به همه توحیدگرایان است و اين بدان دلیل است که 
بحث و گفتگو با کسانی که هدفشان وقت کشی و بازیگری و ریشخند 
است, جز از دست دادن نیرو و فرصت و پائین آوردن ارزش بجت و 
فرهنگ, ثمره دیگری ندارد. 

و اما یبتک السْیّْطانْ قلا تفه بغد الذگری مع الْقَوّم الظالمین. 

و آگر شیطان تو را در این مورد به فراموشی افکند. پس از توجه, دیگر با 
مردم ستمکار و گمراه منشین. 

در این فراز, از یاد بردن فرمان خدا| را , به شیطان نسبت داده است. در 
خا کر ایآ اند ار وا ماس ان ال اه کی اس 
فراموشی گریبانگیر 

(صفحه 221) 

وسوسه‌های زشت و ظالمانه برود و می‌دانيم که بر انگیزاننده به سوی 
ار ها سا ری رها ات 
با این عان می‌توان,شیطان را عامل آن خوانی جرا که انت فرانوشی,ه 
روی برتافتن از حق ثمره شوم وسوسه آن است. درست به سان کسی که 
دیگری را در سرما و یخبندان باز داشت کند تا بمیرد و بدین صورت قاتل او 
3 

آری, خدا| در این ۳1 شریفه به پیامبرش فرمان می‌دهد که اگر شیطان 
فرمان ما را در مورد دوری گزیدن از بد اندیشان و نشست و برخاست 
نکردن با آنان را زا 
به یاد آوردی در محفل انان منشین. 

«ابو مسلم» می‌گوید: 

ققایر اس ات سا کت ور محل ات رای سا نوت اس 


وظیفه خود را انجام ده و دیگر در آنجا منشین! و «بلخی» براین باور است 
که این دستور در اغاز ظهور اسلام ویژه پیامبر صلی الله علیه و اله بود و 
پس از گسترش انديشه اسلامی و بالارفتن شمار مسلمانان با فرود آیه 
دیگری همه توحید گرایان به انجام این فرمان متفه شدند. (1) 

3 . سوره نِساء, آیه 40( یه تفشنیر آبة مراجعه فرمایید. 

(صفحه 222) 


8. آیه (فرمان‌های ده‌گانه با نگاه ویژه به خانواده) 


اشاره 


9 ۳ ۳ ۳ ۳ 


فل تعالوا آئل ما حَتَمّ ر؛ کم عَلَیکم آلاً تشرکوا به شَیناً و پالوالدئن اخسانً 


9 


دکم من اثلاق تخن توژفکم و [تاهم و لا تقرنوا الوأجش 
ی ج التی حرّم اللهة الا بالحق ذلِکم وَصَاكمٌ 
اه آن مرا وین اسان بر شما حرام کرو اسسم برانتان بک ای 
م که چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر خود نیکی کنید و 
فرزندانتان را از (ترس) فقر نکشید, ما شما و آنها را روزی می‌دهیم و 

اک 15 ۰ 
که خداوند محترم شمرده, به قتل نرسانید, مگر به حق (و از روی 
استحقاق), این چیزی است که خداوند شما را , به آن فتفارشن کردم تا درک 
کنید. (151 / انعام) 


3 ۳۹ ۳7 
تفْتلوا أ 


ص 


- 
۲ ک 


ِ 


ب 


این آیه ۵ اب بعد به اصول محرمات در اسلام اشاره کرده و گناهان 
کبیره ردیف اول را ضمن بیان کوتاه و پر مغز و جالبی در ده قسمت بیان 
ضف کند و از آنها دعوت هی تضا ید که بیایند و حرام‌های واقعی الهی را 
۷ نخست می‌گوید: 
«به آنها بگو: بیایید تٍ آن چه را خدا برشما تجریم کرده است. بخوانم و 
(فْل تعالوا آثل ما حَرَمّ ریم عَلیِکُمَ)؛ 

۱ و همتای خدا قرار ندهید» (آلا جر تزاتر کوا بش 
متا 
2 «سیت: یدز و مادریکی کته ( یرال اس 
3 «فرزندان خود را به خاطر تنگدستی و فقر نکشید» (و لا تفعْلوا آ ولا کم 
من املاق). 
زیر روزی,شما ای یت 
71 تک و فکم و تام 
".1 ۳ نزدیک نشوید, خواه آشکار باشد, خواه پنهان» , 
بعتی نه که انجام تدهیدپلکه به آن هم تزدیی وید روا نرب الوا عنه 
ما ظَهَر مها و ما بَطن). 
(صفحه 223) 
5 «دست به خون لب کناها رن نیا لایید و نفوسی را که خداوند محترم شمرده 
و ریختن خون آن هامجاز نیست, به قتل نرسانید, مگر ای ین که طبق قانون, 
الهی اجازه قتل آنها داده شده باشد» (و لا توا لس الْتی عم ال ال 
اس س را هی ره 
<اشا آموری انست که اوه مسا ترصیه گرا رات از ازتتات 
آنها خودداری نمایید» (ذلکم صا کم ۸ بخ ام تعقلون). 


اشاره 


«تعالغا»: بیایید. این واژه از ريشه «علَوٍ» برگرفته شده و منظور این است 
که فراخوان و دعوت کننده به کاری شایسته, در اوج قرار دارد. 

«تلاوق»: به مفهوم خواندن است. 

«املاق»: فقر و تنگدستی. وان قیقد رک عخندم تلاش برای جلب منافع 
و دفع زیان است. 

«فواچش»: اين واژه جمع فاحشه, به مفهوم زشتکاری و زشتی شرم آور و 
بزرگ است. در فرهنگ عرب بیشتر در کارهای زشت کوچک. واژه «قبیح» 
را به به کار می‌برند و در زشتکاریهای بزرگ واژه «فاجشه» را. 

در آیات پیش دیدگاه شرک گرایان در مورد برخی از چیزهای حلال و حرام 
0 شد, اینک قران انچه را به راستی ناروا و حرام است به تابلو 
می برد و می‌فرماید: 

فل تعالوا ثل ما حَرّم ریم عَلیْکَم 

هان اق پیامبر! به این شرک کرایان بگو؛ بیایید تا انچه زا خدا بر شما حرام 
۳ است, برایتان بخوانم و برشمارم. 


تشر وا به ۳۳ 
1 
بالْوالدَه ین اخسانا 

بر رب ۳ 

(صفحه 224) 


از انجایی که نعمت وجود پدر و مادر از نظر ارزش و اهمیت. پس از 
نعمتهای گران خداست. به همین جهت پس از دستور به پرستش و عبادت 
خدا, نیکی , په آنان را مورد سفارش قرار می‌دهد. 

و لا تلو َوَلادکُمْ من اقلاق تَحن 7 ررکم و راهم 

به باور گروهی از جمله «ابن 7 منظور این است که فرزندانتان را از 
بیم نیازمندی و تنگدستی نکشید؛ چرا که رزق و روزی شما و آنان از سوی 
ماستت ها همه مارا ووتی میدیم 

و لا تفرئو الْقوایش ما ظهَرَ یلها و ما بَطن 

در تفسیر این فراز دیدگاهها متفاوت است: 

1 به باور «حسَن» منظور این است که: 

به کارهای زشت و گناهان آشکار و نهان نزدیک نشوید. 

2 اما به باور گروهی از جمله «ابن عباس» , «ضحاک» و «سدی» , شرک 
گرایان زنای نهانی را گناه نمی‌دانستند و تنها از زنای اشکار نهی می‌کردند, 
اما خدای فرزانه از هر دو بازداشت و به همگان هشدار داد. 


از حضرت باقر علیه السلام نیز روایتی رسیده است که گناه آشکار را به زنا 
تفسیر می‌کند و گناه نهان را به دوست داشتن بتها و تمایل به پرستش آنها. 
دار دامباروای اه اسان کار اقضا ان آمماست و ام تاره کار رل 
صج شا تن 

به هر حال آیه شریفه هشدار می‌دهد که باید همه گناهان را وانهاد و راه 
پاکی را در پیش گرفت. 

و لا توا اللفْسنَ الّنی حلّم ال الا بالحد* 

و چان انسانی را که خدا حرمت بخشیده است. جز به حق و بر اساس 
عدل و داد نکشید. ۱ ۱ 

با اینکه ادمکشی در میان گناهان اشکار است و در ایه شریفه مردم را از 
اشکایف اما ی مد رای هه یر دا نها دای فده 
بدین وسیله ارزش 

(صفحه 225) ۱ 

جان انسانها را روشن ساخته و سهمگین بودن گناه ادمکشی را خاطر 
نشان کند؛ چرا که جان مسلمان و کسی که با مسلمانان سر ستیز ندارد و 
با آنان با صلح و احترام متقابل و بر اساس همزیستی زندگی می‌کند نباید 
در خطر قرار گیرد. 


اعدام در سه مورد 


در سه مورد می‌توان بر اساس حق و عدالت دیگری را به مرگ محکوم 

ساخت: 

الف: در برابر ریختن خون دیگری و به عنوان قصاص. 

بت : به کیفر زنای محصنه. 

‌: و به کیفر کفرگرایی و حق ستیزی به مفهوم واقعی آن پس از ایمان 

آکاهانه و اراد ندیه جدا: 

در این سه مورد کشتن کسانی که خونشان مجنرم است, به ناگزیر روا 

شمرده می‌شود. اما کفر گرایانی که به راستی به پیکار پا دین خدا| و 

دینداران واقعی برخیزند. به کیفر کار زشت و ظالمانه‌ای که بدان دست 

پا زیده‌اند کشتن آنان 4 رواست. 

ذ کم اک به عم فقوت 

روی سخن با همه انسانهاست و منظور این است که آنچه در آیه شریفه 

آمد, فرمانهای نکن ساز و جاودانه خدای شماست. باشد که خرد خویش 

ر در هوز3 آنها به کار گیرید و حلال خدا را حلال, و حرام او را حرام 
رید. 

یادآوری می‌شود که از واژه «وصاکم» / این نکته دریافت می‌گردد که واژه 

«وصیّت» از آغاز در تقدیر بود است و نیز از «آن لا تشر کوا» این موضوع 

روشن می‌شود که فرمان خدا| و تکلیف, , هم به انجام کارهای شایسته 

مربوط می‌شود و هم به وا نهادن کارهای ناپسند و هر دو دارای کیفر و 

پاداش هستند. 

(صفحه 226) 





و به به ال میم جر ب عم اخسم ( هیر ای اصلام تر دی وید اجه و رنه 
برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. هیچکس را جز به مقدار 
توانایی تکلیف نمی کنیم و هنگامی که سخنی مق کوسند: عدالت را رعایت 
نمایید, حتی اگر در مورد نزدیکان بوده باشد, این چیزی است که خداوند 
شما را به آن سفارش می‌کند تا متذکر شوید. (152 / انعام) 


6 «هیچگاه جز به قصد اصلاح نزدیک مال ینیما نشوید تا هنگامی که به 
خه بلوع پرسته ۳( لا کفرنوا هال الم از بالتن هی اخسن: خلی. تشاع 
أشدخ). 


7 کم فروشی نکنید و حق پیمانه و وزن را باعدالت ادا کنید» (و وا 
الیل و المیزان یالقسط) و از آن جا که هر قدر انسان دقت در پیمانه و 
وزن کند: باز ممکن است مختصر کم و زیادی صورت گیرد که سنجش آن 
با پیمانه‌ها و ترازوهای معمولی امکان‌پذیر نیست., به دنبال این جمله 
اضافه 5 ۳ "3 
«هیچکس. را جز به. اندازه توانایی تکلیف. نمی‌کنيیم» (لا تکلف تفشا الا 
۳ ۳ ). 

8 «به هنگام داوری يا شهادت و یا در هر مورد دیگر که سخنی می‌گویيد, 
عدالت را رعایت کنید و از مسیر حق منحرف نشوید, هر چند در مورد 
خویشاه وندان شما باشد ۳ و شهادت به حق, به زیان آنها تمام گردد» 
(و اذا ۳۳ قاغدلوا و لو کان دا فرننا. 

9 «به عهد الهی وفا کنید و آن را نشکنید» (و بعهد ال َوَفُوا). 

در این که منظور از «عهد الهی» در این آیه چیلست,؛ مفسران احتمالاتی 
داده‌اند, ولی مفهوم یه همه پیمان‌های الهی را اعم از پیمان‌های 
«تکوینی» و «تشریعی» و تکالیف الهی و هرگونه عهد و نذر و قسم را 
شامل می‌شود و باز برای تأکید ۳ 

(صفحه َ 

«اینها ِِ 0 ,که خداوند به شما توصیه می‌کند, تا متذکر شوید» 


(ذلِکم وَصَاکم به لَعَلکُمْ تدذکژون). 


اشاره 


«آشْذ»: این واژه جمع «شَذ» و به مفهوم اوج جوانی است. به سان 
«آشژ» که جمع «شر» می‌باشد و به همین تناسب در مورد بر آمدن روز 
می‌گوبند: 
«سّد التّهار». 
«زکر»: یادآوری و هرگاه به باب تفعیل برود به دو مفعول متعذی می‌گردد. 
و سخن می‌فرماید ر 

بوا مال تیم 1 بالتن هی خسن 
1 0 نزدیک نشوید. 
منظور از نزدیک شدن, دست نهادن بر روی آن و تصرف دز آن است. و 
می‌دانیم که درست درازی به تروت و دارایی هر کسی کاری نارواست؛ اما 
بدان دلیل در ایه شریفه دست درازی به مال یتیم را خاطر نشان می‌سازد 
که او توان دفاع از حقوق خود را ندارد, و به همین جهت انسانهای بی‌بند و 
بار بیشتر به مال او طمع می‌ورزند. 
ایه شریفه نشانگر آن است که تنها در یک صورت می‌توان در مال یتیم 
تصرف نمود, و آن هم در صورتی است که انسان بهترین و شایسته ترین 
شیوه را برای اصلاح امور اقتصادی و مالی او برگزیند و با انگیزه‌ای به 
راستی خدا پسندانه در امور مالی و اقتصادی او دخالت کند. 


نیکوترین شیوه 


در این که منظور نیکوترین سبک و شیوه در نزدیک شدن به مال یتیم 
چیست؟ دیدگاهها متفا وت است: 

1 به باور گروهی از جمله «مجاهد» منظور این است که تروت و دارایی او 
2 اما به باور گروهی از جمله «جبائی» منظور این است که سرپرست تیم 


(صفحه 228) 

به اندازه خوراک خود از آن تهره برد هه وا یه با خیز دبک 
اد ان حیرص ون ان است که ثروت او را تا رسیدنش به کمال 
و جواني, به صورت شایسته‌ای برایش نگاه دارند. 
خی با اش 
به مال و ثروت تیم جز به نیکوترین شیوه نزدیک نشوید تا او به جوانی و 
رشد خود برسد. 
در تفسیر این فراز نیز دیدگاهها یکسان نیست: 

1 به باور برخی از جمله «شبعی» منظور از رسیدن به رشد و کمال, 
رسیدن به مرحله بلوغ است. 

2 اما به باور برخی دیگر رسیدن به مرز هیجده سالگی است. 

3 از دیدگاه «سدی» منظور رسیدن به مرز سی سالگی است., امّا این 
حکم به وسیله ایه شش از سوره نساء نسخ شده است. چرا که در انجا 
می‌فرماید: ۲ 

و یتیمان را چون به حذ بلوغ برسند بیازمایید و اگر در آنان رشد و کمال 
یافتید دارایی شان را به آنان بدهید: 

و ابتلوا الیتامی حتّی اذا بلَعُوا التکاح . 

4 و از دیدگاه تایه تفه » متاور ۳۷ اک ار تن 
پنج سالگی رسیدند. مال و ثروتشان را به خودشان بدهید. و پیش از این 
در صورتی که رشد فکری و اجتماعی لازم برای تدبیر امور اقتصادی خود 
نداشته باشند, تمی‌توان مالشان را به آنان وانهاد: 

5 برخی بر آنند که حدٌ و مرز مشخصی از نظر سن و سال برای این 
موضوع نیست: بنابراین به نظر می‌رسد منظور این است که هرگاه یتیم به 
مرحله بلوغ رسید و از نظر خرد زندگی نیز کمال یافت, و روشن شد که 
برای حفظ حقوق و اداره اموال خویش از رشد کافی برخودار است., در ان 
ضورنت باید دازایی او زا از حردانده 

به نظر می‌رسد که این دیدگاه از دیدگاههای دیگر بهتر است؛ چرا که تنها با 


رسیدن به مرحله بلوغ نمی‌توان دارایی او را به وی داد. 
از آیه شریفه و دیگر آیات در این مورد. چنین دریافت می‌گردد که به مال 


بتیم جز 

(صفحه 229) 

به نیکوترین سبک نمی‌توان نزدیک شد, تا او به مرحله رشد و کمال برسد. 
و هنگامی که او به این مرحله رسید می‌توان مسقولیت حفظ اموالش را 
به خود او وانهاده گرچه خود این واگذاری به وسیله سرپرست اموال به 
نیکوترین سبک تصرف نباشد و نگاه داشتن آن نیکوترین سبک باشد, چرا که 
نزدیک شدن به دارایی یتیم, تا هنگامی که به مرحله رشد و کمال نرسیده 
است باید به نیکوترین شیوه باشد, همانگونه که قرآن نیز هشدار می‌دهد 
که: 

مال آنان را از بیم آنکه مبادا بزرگ شوند و در اختیار گيرند. به اسراف و 
شتاب, نخورید: 

و لا تأکلُوها اسّرافاً ویدار ن ۳ ۰ () اما پس از رسیدن او به 
۳ رشد و کمال می‌توان مسقولیت ۳ امذالش ۳ به به او واگذاشت. 
گرچه این ِ تصرف «احسن» و يا نزدیک شدن به مال او به 
نیکوترین روش نیاشد. 

و أَوفوا [ ات بالقشط 

و کالای تیمانه۵قیر ان را عادلانه و کامل بییمایید و وزن کنید و چیزی از 

حق هسی نکاهید. 

لاتکلف تفسا الا وس 

از انجایی که عدالت و دادگری شایسته و بایسته در وزن و پیمانه ممکن 
است دشوار به نظر برسد, و گاه دانه‌هایی از گندم و یا جو و برنج به ناروا 
جابه جا شود و جلوگیری از انتدتتوار هیا امعان تاندیر ه نظر ای ان این 
وه قران مش ری هن کید که ها از اشفا می‌خواهیم که تا سر حد امکان 
عدل و داد را در همه میدانها رعایت نموده و از پایمال شدن حقوق 

گیری کنید, نه فرا: تر از امکان. 

و دافم قاغدلوا و لو کان دا فّبی 

و هنگامی که به داوری و گواهی یا در هر موردی سخن می‌گویید, دادگری 
پيشه سازید, گرچه به زیان یکی از نزدیکانتان تمام شود. 
اک اک( 


1 سور ه نساء؛ ۳ 6. 
(صفحه 230) 
عملکردها نیز عدالت را پيشه ساخت؛ اما بدان دلیل در اینجا به دادگری در 


گفتار سفارش شده است که هر کس در گفتار خویش دادگری پيشه سازد, 
در کردار نیز عدالت پیشه خواهد بود. 

به باور برخی: هرگاه به گواهی بر می‌خیزید یا داوری می‌کنيد, اگرچه به 
زیان یکی از خویشاوندان شما باشد, عدل و داد را رعایت کنید. 

یادآوری اين نکته لازم است که این فراز کوتاه از فرمانهای جامع و کاملی 
است که موضوعات پر اهمیتی چون اقرار, شهادت؛ وصیت؛ فتوا, قضاوت؛ 
بیان احکام و مقررات و دعوت به ارزشها و هشدار از ضد ارزشها رز شامل 
می‌شود و مقر می‌دارد که در همه این میدانها و صحنه‌ها باید دادگری را 
پيشه ساخت. 

و5 بعهد اللّه أَوَفُوا 

و به عهد خدا| وفا کنید. 

در مورد اين پیمان دو نظر است: 

1 به باور گروهی هرآنچه خدا بر بندگان خود واجب ساخته پیمان اوست که 
تایه با اجام ابا یوش وها کرد 

2 اما به باور برخی منظور نذر و عهد می‌باشد که اگر در راه نافرمانی 
شور و ناه در آن رم ی شوه اش ان ام مان امیت که انا 
خدای خویش می‌بندد. , 

ذلِکُمْ وصَاكُمْ به للم تذکژون. 

این تسود آنی که خدا در مورد مال ینیم » 

کامل و عادلانه دادن وزن و کیل, 

قل سم مها ی عرایکان 

رعایت راستی و عدالت در گفتار و کردار و وفای به عهدها و پیمانها بیان 
کف 
شاه مامتها لت رید 

(صفحه 231) 


0 آیه (شروع از توحید و پایان به نفی اختلاف) 


اشاره 


و أَنَ هذا صراطیمُستقیماً قانیفو اتسوا ال فقو بیر عم یاه 
دلکم چا کم نف اکن موم 

دا ارات من ات از آن پیروی کنید و از راه‌های مختلف 
(و انحرافی) پیروی نکنید که شما را از راه حق دور می‌سازد, این چیزی 
است که خداوند شما را , به آن سفارش می‌کند تا پرهی ز کار شوید. (153 / 
انعام) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


0 «اين راه مستقیم من, راه توحید, راه حق و عدالت, راه پاکی و تقوا 
است, از آن پیروی کنید و هرگز در راه‌های انحرافی و پراکنده, گام ننهید 
و 
میان شما می‌باشد» (و أنّ هذا صراطی مُشتفیما قلّیوة و لا تقو السْبْل 
ی 
که اینها | موری است که خداوند به شما توصیه می‌کند تا پرهیز کار شوید» 
کسام به للم تلفون) ۱ 

قابل ملاحظه این که گر دستورات ده گانه. نخست از تحریم شرک 
محرمات الهی است و در پایان نیز با نفی اختلاف که یک نوع شرک عملی 
محسوب می‌شود, پایان یافته است. این موضوع اهمیت مساله توحید را در 
همه اصول و فروع اسلامی روشن می‌سازد که توحید تنها یک اصل دینی 
یت اه دای ما هی 


مراحل سه گانه دریافت احکام 


در پایان هر یک از اين آیات سه‌گانه, به عنوان تأکید جمله «ذلِکُمْ وَصَاكَم 
به »> (اين چیزیر است که خداوند شما را به / به آن توصیه می‌کند) اشکهه با این 
تفاوت که ردر آیه اول با جمله «لَعَلْکم تغفلونی و در آیه دوم با جمله 
«اقلکه دک ون ور آيه موه با ماه <اعاک ون» ختم‌ دم آزست و 
سامح ساب سس ها اشارخنه 

(صفحه 232) 

اين نکته است که نخستین مرحله به هنگام دریافت یک حکم, «تعقل» و 
درک آن است, مرحله بعد, مرحله یادآوری و «تذکر» و جذب آن می‌باشد و 
مرحله سوم که مرحله نهایی است. مرحله عمل و پیاده کردن و «تقوا» و 
پرهی زکاری است. درست است که هر کدام 1 جمله‌های سه‌گانه بعد 
از ذکر چند قسمت از ده فرمان فوق آمده است. ولی روشن است که این 
مراحل سه‌گانه اختصاص به احکام معینی ندارد, زیرا هر حکمی «تعقل» و 
«تذکر» و «تقوا و عمل» لازم دارد, پلکه در حقیقت رعایت جنبه‌های 
ات و ها اف ایا 
پخش گردد. 


فرمان‌های جاویدان 


شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که این فرمان‌های ده گانه اختصاصی تک یز 
اسلام ندارد, بلکه در همه ادیان بوده است.؛ اگرچه در اسلام به صورت 
گسترده‌تری مورد بحجت سل گرفته است و در حقیقت همه انها از 
فرمان‌هایی است که عقل و منطق به روشنی آنها را درک می‌کند و به 
اصطلاح از «مستقلات عقلیه» است و لذا در قرآن مجید در آیین انبیای 
دیگر نیز این احکام کم و بیش دیده می‌شود. (1) 


اهمیت نیکی به پدر و مادر 


ذکر نیکی به پدر و مادر, بلافاصله بعد از مبارزه با شرک و قبل از 
اهمیت فوق‌العاده حق پدر و مادر در دستورات اسلامی است. این موضوع 
وقتی روشن‌تنر می‌شود که توجه کنیم به جای «تحریم آزار پدر و مادر» که 
هماهنگ با سایر تحریم‌های این ان 0 موضوع «احسان و نیکی کردن» 
کر تدم است تیه تا آهاهتا ای برای نها حرام. انست. باه 
علاوه بر آن, احسان و نیکی در مورد انان نیز لازم و ضروری است و 
جالب‌تر این که کلمه «احسان» را به وسیله «ب» متعدی ساخته و 
فرموده: 

«و بالوالدَین 

ا ما ماما ماد 

1- 13 / شوری. 

(صفحه 233) 

اخسانا» و می‌دانیم «احسان» گاهی با «الی» ۵ کاهی با «ب» ذکر 
می‌ شود درصورتی که با «الی» ذکر شود مفهوم ۳ کف کردن است, 
هر چند به طور غیرمستقیم و بالواسطه باشد, اما هنعاتی: که با «ب »> ِ 
شود, مایت ار نیکی کردن به طور مستقیم و بدون واسطه است, بنابراین 
آیه تأکید می‌کند که موضوع نیکی به پدر و مادر را ۳ ۳ 
که شخصا و بدون واسطه به اقدام نمود. (1( 


قتل فرزندان به خاطر گرسنگی 


از اين آیات برمی‌آید که عرب‌های دوران جاهلی : نه تنها دختران خود را به 
خاطر تعصب‌های غلط, زنده به گور می‌کردند. بلکه پسران که سرمایه 
بزرگی در جامعه آن روز محسوب می‌شدند, را نیز از ترس فقر و 
تنکدستی: به. فتل هیر تمانیدند, خدا وت در این آبه آنها ۳ به خوان گسترده 
نعمت پروردگار که ضعیف‌ترین موجودات نیز از آن روژی می‌برند, توجه 
داده و از این کار بازمی‌دارد. با نهایت نات این عمل جاهلی در عصر و 
زمان ما در شکل دیگری تکرار می‌شود و به عنوان کمبود احتمالی مواد 
غذایی روی زمین؛ , کودکان بی‌گناه در عالم جنینی از طریق «کورتاژ» به 
قتل می ر سند. گرچه امروز برای سقط جنین؛ , دلایل بی‌ اساس دیگری نیز 
ذکر می‌کنند, ولی قافتا 21 فقر و کمبود مواد غذاییء یکی از دلایل عمده آن 
است. اینها و مسائل دیگری شبیه به آن, نشان می‌دهد که عصر جاهلیت در 
زمان ما به شکل دیگری تکرار می‌شود و «جاهلیت قرن بیستم» حتی در 
و ۳( ۲ ۱ 0 ۳ کی ۳97 


زا ر از «قوا< »> هر 1 


«قواچش» جمع «فاجشّة» به معنی گناهانی است که فوق‌العاده زشت و 
تنفرامیز است, بنابراین پیمان‌شکنی و کم‌فروشی و شرک و مانند اینها 
اا ها ی ی ی را اه 
خاطر همان تفاوت مفهوم است. 

ک کا عا کل کل 

1- «تفسیر المنار» , جلد 8, صفحه <18. 

(صفحه 234) 


در آیات فوق در دومورد تعبیر به «لا تَفربوا» (نزدیک نشوید) شده است.؛ 
این موضوع در مورد بعضی از گناهان دیگر نیز در قرآن تکرار شده است, 
به نظر می‌ر سد که این تعبیر در مورد کناهائی است که «وسوسه‌انگیز » 
است., مانند زنا و فحشاء و اموال بی‌دفاع بتیمان و امثال اینها, لذ| به مردم 
اخطار می‌کند که به آنها نزدیی تشه‌ند غا تحت تاتیر وسوسه‌هاق شدیدشان 
قرار نگيرند. 

(صفحه 235) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث با روشتگری و تأکید بیشتری می‌فرماید: 
و آنْ هذا صراطی مُسْتقیماً قالبعُو 
ی ره ور 
ناروا بشمارید و بر این باور باشید که آنچه به شما فرمان داده شده است 
درست و براساس حق و عدالت است. 
«ابن عباس» هقی کوند: 
منظور آیه شریفه این است که: 
این دین حنیف و حقگرای من استوارترین و بهترین و کاملترین دین است و 
یه باور پاره‌ای منظور این ار 
آیاتی که در مورد حلال و حرام فرود آمده, همه و همه بیانگر راه من است, 
راه تا وت که هر کس در آن گام شیارد به یاداش پرشکوه خدا و 
و نعمتهای آن خواهد رسید. 

کیغوا السبْل قتقق کم عَن سیبله 
به ۰« منظور این است که: 
به راههای کفر و بدعت‌آمیز گام : نسپرید که شما را از راه خدا پسندانه و 
مورد نظر او منحرف می‌سازد. امّا به باور «ابن عباس» منظور این است 
که از پیمایش راه گمراه کننده بهود و نصاری و شرک گرایان دوری گزینید؛ 
چرا که این بیراهه‌ها مورد پسند خدا نیست و شما را از او و راه و رسم او 
دور می‌سازند. ۳ 
ذلِکم وَصاکم , به کم تَفُون. 
خدا شما را ۳۹ و به این چیزها سفارش می‌کند. باشد که با دوری 
گزیدن از نافرمانی او به تقوا گرایید و از کیفر او در امان باشید. 
«ابن عباس» می‌گوید: 
آباتی که گذشت از آیات روشن و محکم قرآنند و هرگز نسخ نگردیده‌اند. 
این دستورات ویژه اسلام و مردم مسلمان نیست, بلکه در تمام ادیان 
استای ‏ ان اه وهای به اج رورت تارتین ههام این ات 
ماذر کنات وبایت و اسان آن-هستته که.هر کم : به آنها عمل کند به بهشت 
پرطراوت خدا| می‌ر سد و هر 
(صفحه 
این آیات را واگذارد و بدانها عمل نکند فرودگاه او آتش دوزخ خواهد بود. 
«کقب الأحبار» بهودی می‌گوید: 
به 2 سوگند نخستین ی در تورات آمده اين است که: 


یسم اللّهِ الرَحْمنِ الأحیم؛ فُلْ تعالوا ال ما عم کم عَلیکَم . 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر؛ او موسی! بگو تا آنچه را 
پروردگارتان بر شما حرام گردانیده است برای شما بخوانم 


پرتوی از آیاتی که گذشت 


اشاره 


(1) آیاتی که گذشت درسهای انسانساز و ارزنده‌ای می‌دهد که سخت در 
خور انديشه, باور, برنامه زندگی ساختن و به کار بستن است؛ در آن 
صورت است که سیمای زندگی فرد و خانواده, و جامعه را دگرگون ساخته 
و از شرایط موجود به صورت مطلوب و محبوب و زیبایی جلوه‌گر 
می‌سازد. 

در این آیات آفریدگار هستی با ده فرمان جاودانه, انسانها را به اصول و 
اساس ارزشها و والاییها فراخوانده و از زشت کاریها هشدار می‌دهد و 
۳ 
هستی را آن گونه که باید باشد طرح می‌کند, که به برخی از آنها به طور 
فشرده اشاره می‌رود. 


ی به مفهوم حقیقی و قرانی آن به ِِ نفی تن بردگیها, 
۳ در همه تِِ ها و عنوانها, و "۳ اوج آزادی و 0۹۳ و 
عزت و شکوه و هویت ۳۳ است و اگر ملل مسلمان سوگمندانه از 
نعمت عرّت و اقتدار و آزادی و آراستگی به ارزشهای والای قرآنی کم بهره 
یا بی‌بهره‌اند, باید در توحید گرایی خود تردید کنند و آن را مج تجدید نظر 


قزار دهند» قل کعالوا آنل ما خرم ریم عایکم الا تشر کوا بهس: 
مترجم. 
(ضفحه: 257) 


2 رعایت حقوق و حرمت پدر و مادر 


ای سار ال مت ای ره افتان ۲ قوا 
حقوق و حرمت پدر و مادر که دو معمار شخصیت وجود انسان هستند 
0 
کجاست؛ 5 بالوالِدَیّن اخسانا . 


3 رعایت حقوق کودک 


و اين نیز اهمیت حقوق کودک, اين نعمت گران خدا به خانواده, و اين گل 
بوستان خانواده که قرآن حق حیات؛ تربیت» نگاهداری شایسته و پرورش و 
سازندگی دی و چان ,و ٍِِِ او را پس از حقوق پدر و مادر طرح 
هی کند؛ و لا یلوا أولادکم .. 


4 سازندگی برون و درون 


فران در این ابات از زشتیهای آشکار و پلیدی‌های نهان هشدار می‌دهد و 

بدین وسیله به سازندگی و برازندگی و شایستگی درون و برون و ظاهر و 

باطن فرد ۵ ام و خانواده و سیاست و اجتماع فرمان می‌د هد چرا که 

ِِِ و ِ و جامعه و تشکیلات ظاهر ساز و فد رویش دیدنی 
و لا تفْربُوا الَْواش ما ظَهَرّ ملها و ما بَطن .. 


5 رعایت حقوق بشر 


حق حیات و زندگی از طبیعی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانهاست, چرا 
که دیگر حقوق انسان همچون حق انديشه و تفکر, حق زیستن به صورت 
موجودی با شعور و انتخابگر. حق معیشت, حق آزادی, حق برابری. حق 
حاکمیت بر سرنوشت, حق دفاع و حق بهره‌وری از نعمتهای و امکانات. 


س_ 


همه و همه به حق حیات و امنیّت جان و زندگی بر می‌گردد, و این آیات, 
حق حیات را پاس می‌دارد؛ و لا تفثلوا اللَفسَ التی حَرّم ال الا بالعو" . 
(صفحه 2389) 


6 سفارش به تفکُر و خرد ورزی 

از اساسی‌ترین ویژگیهای انسان نعمت گران خرد و قدرت تفکر و 

یاس وا اف اس ات که او رن ی 
۱ بر انگیزد. 
این 0 0 0 ۱ ۳ ۱۳ 
انسان است که از وظایف ۲ مسوولیتهای اوست و باید امکانات آزادی 
اندیشه را برای او فراهم ساخت., و او نیز باید بیندیشد تا پدیده‌ها و پدید 
آورنده آنها را بشناسد و انسانها بر اساس غدالت و آزادگی و رعایت حقوق 
و حدود با هم زندگی کنند؛ لعَلکم تعقلون. 


7 رعایت حقوق قشرهای آسیب‌پذیر 


اين آیات نشانگر آن است که در جامعه مطلوب و دنیای مورد نظر قرآن. 
باید حقوق همگان پاس داشته شود و حقوق و امنیت اجتماعی و اقتصادی 


قشرهای آسیب‌پذیر و پی‌دفاع محترم ۰ شود 
و لا ئَفْرَبُوا مال الیْتیم الا بالتی هی احْسَنْ 


8 امنیت اقتصادی 


اقتصادی و پرهیز از کم فروشی تا و تقلب در بازار و ستم ِ- 
و ام ی ها ۱ 


8 آقظار بر اشایسن اسکانانت ی تباناینا 


و این نیز یک اصل انسانی و اسلامی است که از هر کس باید به اندازه 
توان و امکانات مادی و معنوی‌اش انتظار عمل داشت. که این رمز سعادتها 
و سلامتهاست و هر کیس نیز باید در نهایت توان و ظرفیت خود احساس 
مسئوولیت نماید؛ لا کلف تفسا الا وَسَعها ... 

(صفحه 239) 


10 عدالت قف فان داوری 


ا کر همه گویندگان؛ مصاحبه شوندگان, نویسندگان؛ صاحبان قدرت و 
امکانات. رسانه‌های گروهی و ارگانهای تبلیغاتی به این اصل قرآنی 
بیندیشند که بر اساس عدالت و قانون و قانونگرایی سخن گویند, جچه تحول 

مبارکی در جهت سازندگی معنوی و اخلاقی و انسانی و سیاسي و 
اختماعی بدید فی‌آید و: دتبا چه زنی مطلوبي به خود ,می‌گیرد! و اين, آیات 
ین کرمن ند کین سار راز سدق[ لیم قاغدلوا و لو کان ذا قوّبی 


1 وفاداری 


و به اصل وفاداری و وفای به عهد و پیمانها در همه ابعاد سفارش می‌کند و 
از مردم می‌خواهد که به عهد خود با خدا, پیامبر, خویشتن؛ همدینان , و 


2 گام سپردن در شاهراه درست و بی‌انحراف 


این آیات به انسانها این درس درد ن ساز را می‌دهد که در شاهراه 
و سر یی وا ی 
پاکی و صفا و وفاء که اين آیات راهگشای آن است, ذرژه‌ای انحراف نجویند؛ 
و آن هدا صراطی قشععما قالخوه .. 


3 وحدت‌جویی و پرهیز از تفرقه و پراکندگی 


در این آپات. قرآن از توحید گرایی آغاز قی کت و با هشدار از تفرقه و 
پراکندگی, درسهای انسان سازش را به پاان می‌برد؛ و اتقو اس 


4 دعوت به پروا پیشگی 


و میوه و مره این درسها نیز زندگی بر اساس پروای واقعی و حساب 


بردن از 

(صفحه 240( ِ ۱ رن 
خدا| در قلمرو انديشه و گفتار و کردار است؛ ذلِکم صیکذم به لعلکم 
لا ج 


تسفون. 
(صفحه 241) 


اشاره 


فل آعَر له آئغی را و و َبْ کل شیء و لاتکیبٌ کل تفس الا لها و 
/ بزر ر وازِرة ورزر آخری نم 
نگو آیا غیر خدا پروردگاری بطلبم, در حالی که او پروردگار همه چیز است 
و هیچکس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ گنهکاری گناه دیگری 
را متحمل نمی‌شود. سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان است و 
شما را به آن چه در آن اختلاف داشتید. خبر خواهد داد. 

(164 / انعام) 


00 
1 
3 
21 
3 
1 
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تاه عفن ات کوخم شتا که اجه فوق که زو آضل مفشسام طقف .را که 
در تمام ادیان وجود داشته است. بیان می‌کند (بعنی هیچکس جز برای خود 
عملی انجام نمی‌دهد و هیچ گنهکاری با ر گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد) 
با پاره‌ای از آیات دیگر قرآن و بعضی از روایات تطبیق نمی‌کند, اه 
در آیه 25 سوره نحل می‌خوانيم ۱ 
هه َو زاره کامله بوم اه و من ۳ ۳ الذین َضلوتقِة بیرٍ علم: 
آنها در روز رستاخیز بار سنگین گناها ن خویش را باید 0 
همچنین بار گناهان کسانی را که با بی‌خبری و جهل خود گمراه ساختند». 
اگر هیچکس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد , چگونه این گمراه 
کنندگان بار گناهان گمراه‌شدگان را نیز بر دوش می کشند؟ احادیث مربوط 
به «سئت حسنه» و «سئت سیئه» که از طرق شیعه و اهل تسنن وارد 
پاداش تمام کسانی را که به ان عمل می کنند, خواهد داشت (بدون ان که 
از پاداش خود آنها کاسته شود) و همچنین کسی که سنت بدی را برجای 
نهد, گناه کسانی که به آن عمل کنند, برای او نوشته می‌شود (بی آن که از 
گناهان آنها چیزی کاسته گردد), (قال سول له صلی الله علیه و آله مق 
سَنّ سْنَةٌ حَسَتَة کان له أجْرٌ من عمل بها من عَیّر آن فص من آخوره 
شمء و من سَن سل سبة کان له ور من عیلّ بها من عَیْرٍ ان یفص 
من آوزارهم شم ۶), نیز با مفهوم آیه مورد با ولی پاسخ 
۱ ایراد روشن 
(صفحه 242) 
است, زیرا آیه مورد بجت می‌گوید: ۳ 
بی‌جهت و بدون ارتباط گناه کسی را بر دیگری نمی نویسند, ولی ایات و 
روایاتی که اشاره شد؛ می‌گوید: 
اگر انسان بنیان‌گذار عمل نیک و بد دیگری باشد و به اصطلاح از طریق 
«تسبیب» در انجام آن عمل دخالت داشته باشد, در نتایج آن شریک خواهد 
بود و در حقیقت عمل خود او محسوب می‌شود, زیرا پایه و اساس ان, به 
دست وی گذارده شده است. 
توهم دیگری که از آیه مورد بحث ممکن است بشود, این است که آیه 
می‌گوید: 
«عمل هر کس تنها به درد خود او می‌خورد» , بنابرا؛ ین کارهای خیری که به 
عنوان نیابت یا هدیه کردن ثواب برای اموات و مردگان و حتی گاهی برای 
افر اد ژندم انجام می‌گيرد. تم ‌تفاند سفید به حال. انها بودم باشده در حالن 


که در روایات فراوانی که از طرق شیعه و اهل تسنن از پیامبر صلی الله 
علیه و اله پا امامان اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده, می‌خوانیم که؛ 
اینگونه اعمال گاهی مفید و سودمند است., «نه تنها عمل فرزند برای پدر و 
مادر بلکه برای دیگران نیز نتیجه‌بخش است». به علاوه می‌دانیم پاداش 
اعمال بستگی به اثراتی دارد که از انجام کار خیر در روح و جان انسان به 
جای می‌ماند و در تکامل و ترقی او موّثر است, اما کسی که هیچ کار نیکی 
انجام نداده و حتی در مقدمات آن نیز دخالت نداشته است. چگونه ممکن 
است آن اثر روحی. و معتوی را پیدا کند؟ بعضی این ایراد را بسیار با آب و 
تاب تعقیب می‌کنند و نه تنها افراد عادی بلکه پاره‌ایر از نویسندگان و 
ففتران:مانند بهیشسندن الا »ین عت نیز ان کار کرفته تا ان سا که 
بسیاری از احادیث و روایات مسلم را به دست فراموشی سپرده‌اند, ولی 
با توجه به دو نکته. پاسخ اینگونه ایرادها روشن می‌گردد. 

1 درست است که عمل هر کس باعت تکامل خود او است و فلسفه‌ها و 
نایج. و انار وافعی. اغمال. تبی. تیا غانق انجام‌دهندم انعم :می‌سننوو 
همانطور که «ورزش» و «تعلیم و تربیت» هر کس باعث «تقویت» و 
«تکامل» جسم و جان خود او است. ولی هنگامی که کسی برای دیگری 
عمل نیکی انجام می‌دهد, حتما به خاطر امتیاز و صفت نیکی است که در او 
ره وا عیاض تاهصاي ارفا باعالم 
(صفحه 243) 

حداقل نقطه روشنی در زندگی او وجود داشته که همان یک نقطه. جلب 
توجه دیگران را کرده و سبب شده که اعمال خیری برای او انجام دهند, 
بنابراین او در وافع ننیجه همان امتیاز و صفت برجسته و نقطه درخشان 
زند کین ود رامی کیرد قتبه: این توب معضفلا اتجام عم خیر دیحران برد ای 
او نیز پرتوی از عمل يا نت خیر خود او است. ‏ 

2 پاداش‌هایی که خداوند به افراد می‌دهد, بر دوگونه است؛ پاداش‌هایی که 
متناسب با وضع تکامل روحی و شایستگی افراد است یعنی به خاطر انجام 
عمل نیک, روح و جان آنها آن قدر اوج می‌گیرد و ترقی می‌کند که 
شایستگی زندگی در عوالم بهتر و بالاتر را پیدا می‌کنند و با بال و پری که 
او دیول تک فراهم ماخهان بر ایح اسان شعاد پربار 
می‌نمایند, مسلما اینگونه آثار مخصوص شخص عمل کننده است و قابل 
واگذاری به دیگری نیست. ولی از آن جا که هر کار نیکی اطاعت فرمان 
خدا است و شخص مطیع و فرمانبردار در برابر اطاعتی که کرده, 
استحقاق پاداشی دارد. می‌تواند اين پاداش را به میل خود به دیگری هدیه 
کند. درست مثل این که استادی کت مهم و سازندم علمی در 
دانشگاه ندرپس فف کت شی نیست که او با ندریس خود دو گونه ننیجه 


می‌گیرد, هم در پرتو تدریس در جنبه‌های علمی کامل‌تر و قوی‌تر می‌شود و 
هم حقوقی دریافت می‌کند, نتیجه اول را بدون شک نمی‌تواند به دیگری 
اهداء کند و مخصوص خود او است., اما نتیجه دوم را می‌تواند به افراد 
هد به کردن ثواب اما در مورد اموات و گاهی در مورد زندگان نیز 
همینگونه است و به اين ترتیب هر گونه ابهام از احادیثی که در این زمینه 
وارد شده, مرتفع می‌گردد. ولی باید توجه داشت که پاداش‌هایی که از این 
ظرنق‌نبه. اقر اد میر سور خمی‌تواند تمام تغاوت نما سرا تافین کنخ بلکه آثار 
کمتری خواهند داشت و پایه اصلی نجات انسان, همان ایمان عمل خود او 


است. 


اشاره 


«رَبٍ»: اين واژه در اصل به مفهوم تدبیر امور نمودن و به کمال رساندن 
است. اما 

(صفحه 244) _ ۱ 

هرگاه در مورد آغرند کار هستی به کار رود منظور ان قدرت بی‌همتایی 
است که ند بیر امور و تنظیم شوّون انسان و پدیده‌های رنگارنگ بةه دست 
۳۳ 

«وژر»: بار گران. 


آیا جز خدای یکتا را بجویم؟! 


از دیدگاه گروهی از جمله «سعید بن جبیر» و «مجاهد» واژه «نسک» به 
مفهوم قربانی در مراسم حجّْ و عمره است؛ اما از دیدگاه «حسن» به 
مفهوم دین و آیین, و به نظر «جبائی» به معنای عبادت و پرستش است. با 
ای پیامبر بگو: نماز و قربانی و زندگی و مرگ من برای خدا, پروردگار 
جهانیان است. 

در ۳۹ شربفه, نماز به پرستش خدا| و9 اساسی ترین دستورات او پیوند 
حورده است؛ چرا که نماز گزار به هنگام تکبیر برای آغاز نماز, در برابر 
آفریدگارش سر تعظیم فرود می‌آورد و او را بزرگ می‌دارد و در نماز 
ار را را نم شانستکها .و اررتشهای: والای 
انسانی فرا می‌خواند, تلاوت قفا کند در رکوع نماز و در سجود آز: در برابر 
پروردکار هستی خضوع می‌نماید, و در تسبیح و ستایش خویش, خدا را از 
هر ضعف و نقص و ناتوانی پاک و پاکیزه می‌شمارد. 

و نیز در آیه نماز را با اصل حیات ۵ ود کی در کنار هم آورده است. در 
تا تا سا اش ات ام مس تا ار 
خداست. ای" پیوند بدان دلیل 7 که هر دو ساخته تدبیر شگرف اوست؛ 
اما به باور «قاضی» منظور این است که نماز و قربانی. پرستش و عبادت 
خدا است, و مرگ و نک و نیز در دست توانای او. 

پاره‌ای بر انند که ایه شریفه بیانگر آن است که: 

عبادت و پرستش من تنها برای خداست؛ چرا که همه اینها در پرتو هدایت 
اوست, و مرگ و زندگی من نیز برای اوست, چرا که به تدبیر و آفرینش او 
می‌باشد و پاره‌ای نیز می‌گوٍ بند. 

ی اه ک ص ند ما توا میا ان است ۶ 
و سفارش به کارهای شایسته و فرجام نیکوی زندگی که مربوط به مرگ 
(صفحه 245) 

به هر حال آیه شریفه به انسان هشدار می‌دهد که مباد زندگی و عمر 
گرانبها را برای شهوترانی و لذت‌جویی و گناه بخواهد و مرگ را برای 
سودرسانی به ورثه. 

در آیه پیش در مورد توحید گر ایی و اخلاص پرشکوه پیامبر سخن رفت. این 
بخ آ زیر نگ تستوز. قی رسد کم ٍ 

ای پیامبر, در مورد بیهوده و پوچ بودن عملکرد شرک‌آلود شرک‌گریان به 


آنان بگو: آیا جز خدای یکتا پروردگاری را بچویم و بخوانم؟! در حالی که او 
بروردگار همه چیز است. 

فل آغیْر اللّه آبغی ربا و هو رن کل شمهء 

من ان است که آیا زیبنده است که پروردگاری جز خدای یکتا بجویم و 
او را بپررستم و از او راه رستگاری بخواهم؟! و آیا پرستش پروردگاری را 
که آفریدگار و تدبیرگر امور من و شوّون همه موجودات است رها کنم؟! 
راستي آیا هیچ خردی اپن کا ر ناپسندیده را می‌پذیرد؟! 

ولا تست کل تفس الا عَلیها 

و هر کسی کیفر عملکرد نادرست و نیز پاداش کارهای شایسته خویش را 
به دست هت اهر و نجات و گرفتاریش ره دراه عملکرد خود او می‌باشد؛ 
شرک‌گرایی و بت‌پرستی شما نمی‌تواند برای من عذر و بهانه‌ای باشد, و 
من باید خدای یکتا را ببرستم؛ چرا که در نگرش توحیدی, هر کس مسوول 
کارهای خویش است. 

و لا تزز ر وازِرة ورّر آخری 

و کسی بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد و به جای دیگری کیفر 
تم زود 

به باور «رَجاج» منظور این است که, کسی که دست قف کتا هون نیازیده, به 
کیفر گناه دیگران گرفتار تفی کرددا اما به باور برخی؛ این آند پاسخ 
شرک‌گرایان را می‌دهد؛ چرا که آنان به پيامبر گرامی صلی الله علیه و آلّه 
می 

تو راه و رسم خویش را رها ساز و از ما پیروی کن که اگر گناهی بود ما 
پاسخگو خواهیم شد. 

جبر گرایان بر آنند که خدا کودک بی گناه را به خاطر عملکرد زشت و 
ظالمانه پدرش کیفر می‌کند؛ اما ایه شریفه روشنگری می‌کند که هیچکس 


به گناه دیگری کیفر نخواهد, شد. 
نم الی رَبکم مر فک قفا کر یه او 
(صفحه 246) 


آنگاه باز گشت شما به 2 سبوی ماست, و خدا شما را از آنچه در موردش 
کشمکش می‌نمودید آگاه خواهد ساخت و شایسته کرداران از زرشت 
کرداران شناخته خواهند شد. 

(صفحه 247) 


اشاره 


و کم من دید أَملکناها قجاء‌ها باسْنا بیان أز و هم قایلْون 

چه بسیار شهر‌ها و آبادی‌ها که آنها را (بر اثر گناه فراوان) هلاک کردیم و 
عذاب ما شب هنگام پا روز ای که استراحت کرده بودند, به 
سراغشان آمد. (4 / اعرافیا ِ 

قما کان دعواهم اذ جاءهم 0 1 آن قالوا 1" کت ظالمین 

وان 
گفتند: 


ما ظالم بودیم (ولی اين اعتراف به گناه دیگر دیر شده بود و به حالشان 
سودی نداشت). (5 / اعراف) 


«قَوَیِة» در اصل از ماده «قرّی» به معنی جمع شدن آمده و چون «قَرَبة» 
مرکز اجتماع افراد بشر است. این نام بو ان اطلاق شده است. از اینجا 
روشن می‌شود که قزنه تفا به: معتی. روستا نیست, بلکه. هر کوته آبادی و 
مرکز اجتماع انسانها را اعم از روستا و شهر شامل می‌شود و در بسیاری 
از آیات قرآن نیز اين کلمه به ,«شهر» یا «هر گونه آبادی» اعم از شهر و 
روستا اطلاق شده است. «قایْلون» اسم فاعل از ماده «قَبلَولة» به معلی 
خواب نیمروز و با ن متنی استراحت در نیمروز است و در اصل به معنی 
راحتی است و لذ| پس گرفتن جنلسی که فروخته شده, «اقاله» نامیده 
می‌شود, زیرا طرف را از نگرانی راحت می‌کند و «بیات» به معنی شبانه و 
شب هنگام است. این که در آیات فوق می‌خوا: نیم که مجازات پزوزد کان دو. 
و شب پا به هنگام استراحت نیمروز» دامان ۷ را می‌گرفت, برای این 
بوده است که طعم تلخ کیفر را بیشتر بچشند و آرامش و آسایش آنها به 
کلف درهم ریخته شود, همانطور که آرامش و آسایش دیگران را به هم 
ريخته بودند و به این ترتیب کیفرشان متناسب گناهشان است. این موضوع 
نیز به خوبی از آیه استفاده می‌شود که عموم اقوام مجرم و گنهکار 
فنحافی که گرفتار چنگال مجازات می‌ شد ند و پرده‌های غفلت و غرور از 
معا ساسا کار مت مس نا وا راهن رد ون 
اعترافی که سودی به حال آنها نداشت, زیرا یک‌نوع اعتراف «اجباری و 
اضطراری» بود که 

(صفحه 248) 

حتی مغرورترین افراد خود را از آن ناگزیر می‌بینند و به تعبیر دیگر این 
بیداری یک نوع بیداری کاذب و زودگذر و بی‌اثر است که کمترین نشانه‌ای 
از انقلاب روحی در آن بیست و به همین دلیل هیچگونه نتیجه‌ای برای آنها 
نخواهد داشت. البته اگر این واقعیت را در حال اختیار اظهار می‌داشتند. 
دلیل بر انقلاب روهی آنها و مایه نجانشان بود. 

اینگونه آیات نباید به عنوان شرح ماجرای حخش ان تلقی شود و تنها 
مربوط به زمان ماضی و اقوام پیشین فرض گردد. اینها اخطارهای 
کوبنده‌ای است برای امروز و برای فردا, برای ما و برای همه اقوام اینده. 
زیرا در سنت و قانون الهی, تبعیض مفهوم ندارد. هم‌اکنون انسان صنعتی 
با تمام قدرتی که پیدا کرده است. در مقابل یک زلزله. یک طوفان. یک 
باران شدید و مانند اینها به همان اندازه ضعیف و ناتوان است که انسانهای 
قبل از تاریخ ناتوان بودند, بنابراین همان عواقب شوم و دردناکی که 
ستمکاران اقوام گذشته و انسانهای مست غرور و شهوت و افراد سرکش 


و آلوده پید | کردند, از انسانهای امروز دور نیست, بلکه قدرت عجیب 
ان مرو خود می‌تواند تور تن بلاای او شود و او را به دامان 
جنگ‌هایی بکشاند که محصولش نابودی نسل او تب آپا نباید از این 
حوادث پند گیرد و بیدار شود؟ 
(صفحه 249) 


فرجام شوم بیدادگران 


در اين آیه آفریدگار هستی مردم را به تفکر در سرنوشت پیشنیان فرا 
می‌خواند و به آنان خاطر نشان می‌سازد که مباد رفتار و کردار ظالمانه و 
کمراهاته انان زا بی. کیر ند و می گهند؛ 

چه بسیار مردم شهرها و روستاها را به بوته هلاکت سپردیم. و عذاب 
مرگبار ما شب هنگام و يا زمانی که آنان در خواب نیمروزی و در بستر 
استراحت بودند, بر انان فرود امد. 

خواب نیمروزی بسیار خطرناکتر است. 

در ادامه سخن می‌افزاید: ۲ ۱ 

هنگامی که عذاب نابود کننده ما بر آنان فرود آمد, تنها چیزی که بر زبان 
داشتند این بود که می‌گفتند: 

تریغ ه درد که ما بیذاد ببشته بودیم 1 اری: ستمکاران هنگامی که با عذاب 
خدا رو به رو می‌شدند و کیفر شوم ستمکاری و گناه خویش را با چشمان 
نگران خود می‌دیدند, زبان به اعتراف گشوده و به بیدادگری خود اقرار 

می کردند. 

به باور برخی, , هنگامی که عذاب دامنگیرشان می‌ شد و هنوژ نیمه جانی 
داشتند. زبان به اعتراف و ندامت می گشودند. 

از آنه شریفه این نکته درس آموز دریافت می‌گردد که اقرار به حقیقت و 
اعتراف به گناه و نیز توبه و بازگشت به بارگاه خدا به هنگامه فرود عذاب 
سود بخش نخواهد بود و باید پیش از آن چاره‌ای ار 

(صفحه 0250 


3. آیه (اخطار به همه فرزندان آدم) 


اشاره 


باق ام فد آ: ترلنا یم لباسا تواوی قه آیکم را و لباسن الیّفّوی ذلک 
حَیر ذلک من آیات اللّه اعارر بد کر و 

فرزندان آدم, لباسی برای شما فرود فرستادیم که اندام شما را 
می‌پوشاند و ماأیه ژینت شما است و لباس پرهی زگاری بهتر است, اینها 
(همه) از آیات خدا است, شاید متذکر (نعمت‌های او) شوند. 

(26 / اعراف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«ریش» در اصل واژه عربی به معنی پرهای پرندگان است و از آن جا که 
پرهای پرندگان لباسی طبیعی در اندام آنها است, به هر گونه لباس,: نیز 
گفته می‌شود. ولی چون پرهای پرندگان غالبا به رنگ‌های مختلف و زیبا 
است, یک نوع مفهوم زینت در معنی کلمه «ریش» افتاده است. علاوه بر 
این به پارچه‌هایی که روی زین اسب و یا جهاز شتر می‌اندازند, ریش گفته 
می‌شود. به دنبال این جمله که درباره لباس ظاهری سخن گفته است, 
قرآن بجعت را به لباس معنوی کشانده و آن چنان که سیره قرآن در 
بسیاری از موارد است, هر دو جنبه را به هم می‌آمیزد و می‌گوید: 

«لباس پرهیزگاری و تقوا از آن هم بهتر است» (و باس التّفُوی ذلک حَیر). 
تشبیه تقوا و پرهیزگاری به لباس, تشبیه بسیار رسا و گویایی است. زیرا 
همانطور که لباس هم بدن انسان را از سرما و گرما حفظ می‌کند و هم 
سپری است در برابر بسیاری از خطرها و هم عیوب جسمانی را می‌پوشاند 
و هم زینتی است برای انسان. روح تقوا و پرهیزگاری نیز علاوه بر 
پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حفظ از بسیاری از خطرات فردی و 
اجتماعی, زینت بسیار بزو کین برای او محسوب می‌شود, زینتی است 
چشمگیر که بر شخصیت او می‌افزاید. در اين که منظور از لباس تقوا 
چیست: در میان مقضسران بسیار کفتگو شده است. بغعضی آن را به معتی 
عمل صالح و بعضی حیاء و بعضی لباس عبادت و بعضی به معنی لباس 
خی هانند زره و خود و حتی سپر گرفته‌اند, زیرا تقوا از ماده «وقایة» به 
ععتی. تکاهداری و حفظ است: و به. همین معنی در فران. مخید. نیز آهده 
است. 

(صفحه 251) 

چنان که در آیه 91 سوره نحل می‌خوانیم: 

ول لک شراییل تسکم الحر و سرانات فیکز باشکم؛ 4 
پیراهن‌هایی قرار داد که شما را از گرما حفظ می‌کند و هم پیراهن‌هایی که 
شما را در میدان جنگ محفوظ می‌دارد». ولی آیات قرآن غالبا معنی 
وسیعی دارد که مصداق‌های مختلف را دربرمی‌گیرد, در آیه مورد بحث نیز 
می‌توان تمام اين معانی را از آیه استفاده کرد و از آن جا که لباس تقوا در 
مقابل لباس جسمانی قرار گرفته, به نظر می‌رسد که منظور از آن. همان 
توح تقوا و پرهز کاری است که‌حان انصان وا حفطظ من کنر ,ومع خیاع و 
عمل صالص افال ار آن حمم‌.است.: 


فرود آمدن لباس 


در آیات متعددی از قراآن, به جمله «ایرَلنا» (فرو فرستادیم) برخورد 
می‌کنیم که ظاهرا با مفهوم فرستادن از طرف بالا به سمت پایین. سازش 
ندارد, مانند ات مورد بجت؛ زیرا| خداوند در این اوه می‌فر ماید: 
«لباسی برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند» , در حالی 
که می‌دانیم لباس یا از پشم حیوانات گرفته می‌شود و يا از مواد گیاهی و 
مانند اينها که همه از زمین است. دی آنه: 0 تنوره مر تب هو‌خوا نیم" 
«و رل لَکْمٌ من الائعام تمانبة آژواج: برای شما هشت زوج از چهارپایان 

فرو فرستاد» و در آیه 25 سوره حدیذ آمده: 
جوا لیا التفید ست اهمرا فری فرشانیم هار آزسفت ان اخضراز 
دارند که اینگونه آیات را به معنی نزول مکانی, یعنی از طرف بالا به پایین 
تفسیر کنند, مثلاً بگویند: 
چون آب باران از بالا به زمین نازل می‌شود و گیاهان و حیوانات از آن 
سیراب می‌گردند, بنا براین مواد ی ی 
فرستادم شده است, در مورد آهن نیز سنگ‌های عظیم آسمانی که ترکیبات 
آهن ِ ی داشته, به سوی زمین جذب شده است. ولی با توجه به 
این که نزول, گاهی به معنی نزول مقامی آففه است و در استعمالات 
روزانه نیز زیاد به کار می‌رود و مثلا می‌گویند: 
از طرف مقام بالا چنین دستوری صادر شده و یا می‌گوییم: 
«ر تفع شکوای الی القاضی: شکایتم را به سوی قاضی با بردم» » هیچ 
و از ان جا که نعمت‌های 
(صفحه 252) 
پروردگار از طرف مقام والای ربوبیت به شد کانْ ارزانی شده؛ تعبیر به 
نزول از کاملاً مفهوم و قابل درک است. نظیر این موضوع, در الفاظ 
اشاره به قریب و بعید نیز دیده می‌شود که گاهی یک موضوع مهم که از 
نظر مکانی در دسترس ما است. ولی از نظر مقامی بسیار بلندپایه است, 
با «اسم اشاره پیت از آن. تفییز ی نیمضت ور فازشتی:هی «مررم:؛ 

ی از جناب چنین معرو ض می‌دارم (با این که طرف نزدیک ما نشسته 
است) و در قرآن مجید می‌خوانیم 
«دلِک الکتاث لا تیب فیه: آن ی اه یت ی )سای 
شک و تردیدی ندارد». 


لباس در گذشته و حال 


تا ت جاأ که تاریخ نشان می‌دهد, هميشه انسان لباس می‌پوشیده است. 
ولی البته در طول تاريخ و با گذشت زمان و باتفاوت امکنه, لیاس‌ها 
فوق‌العاده متنوع و متفاوت بوده است و در گذشته بیشتر لباس به عنوان 
حفظ از سرما و گرما و همچنین زینت و تجمل مورد استفاده قرار 
می گر فته است و جنبه ایمنی و حفاظت آن در درجه بعد بوده, اما در 
زقدکن صنعتی امروز, نقش انضتی لباس و جنبه حفاظت آن در بسیاری از 
رشته‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد, فضانوردان, ما هر از آنن نشانی: 
کارگران معادن. غواصان وبسیاری تیکرم از لباس‌های مخصوص برای حفظ 
خود در برابر انواع خطرها استفاده می‌کنند. وسایل تولید لباس در عصر ما 
برض ال اه 
بیست. نویسنده تفسیر «المنار» در جلد هشتم در ذیل آیه مورد بحجت چنین 
می‌نویسد. نکن از رسای کشور لفات روزی از یک کارخانه پارچه‌بافی 
دیدن می‌کرد. هنگام ورود در ِ گوسفندانی را به او نشان دادند د 
حالی. که مشغول چیدن شتم. از آها مودنه بسن از باروندبه ای کد 
می‌خواست از کارخانه خارج شود پارچه‌ای به عنوان هدیه به او دادند و به 
او گفتند: 
این پارچه از پشم همان گوسفندانی است که به هنگام ورود در برابر شما 
چیده شد, یعنی یکی دو ساعت بیشتر طول نکشید که پشم از بدن گوسفند 
فرود امد و پارچه جالبی برای پوشش رئیس کشور شد. اما متاسفانه در 
عصر ماء جنبه‌های فرعی و حتی نامطلوب و زننده لباس به قدری گسترش 
بای کب اه اضان لاس ۱ 
(صفحه 253) 
خخالشعا. نود کار نفد لاش غافلی. شدم مناع. انوا 
تجمل‌پرستی‌ها, توسعه فساد. تحریک شهوات, خودنمایی و تکبر و اسراف 
و تبذیر و امثال ان جنی. کاه لباس‌هایی در میان جمعی از مردم به خصوص 
«جوانان غرب‌زده» دیده می‌شود که جنبه جنون آمیز آن بر جنبه عقلانیش 
برتری دارد و به همه چیز شباهت دارد جز به لباسر اصولاً چنین به نظر 
می‌رسد که کمبودهای روانی. عاملی برای به نمایش گذاردن اینگونه انواع 
لباس‌های عجیب و غریب است, افرادی که نمی‌توانند با کار چشمگیری 
خود را به جامعه نشان دهند. سعی دارند با لباس‌های ناما توس و عجیب و 
غریب, وجود و حضور خود در جامعه را اثبات کنند و لذا ملاحظه می کنیم 
افراد با شخصیت و آنها که دارای عقده حقارتی نیستند, از پوشیدن اینگونه 
لباس‌ها متنفرند. به هر صورت ثروت‌های عظیمی که از طریق لباس‌های 


گوناگون و مد پرستی‌های مختلف و چشم هم چشمی‌ها در تا له لا نود ۶ 
نابود می شود رقم بسیار مهمی را تشکیل می د هد که اگر صر فه‌جویی 
می‌شد., بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل می‌کرد و مرهم‌های موثری بر 
زخم‌های جانکاه جمعی از محرومان جامعه بشری می‌گذارد. 
مساله مد پرستی در لباس, نه تنها ثروت‌های زیادی را به کام خود فرو 
می کشد, بلکه قسمت مهمی از وقت‌ها و نیروهای انسانی را نیز بر باد 
ده ار تاو رن با توا سلاهضای الم هو الم ساین تسس ایان 
بزرگ استفاده می‌شود که آنها با مسأله تجمل پرستی در لباس سخت 
و 11۳ 
ترا را اس 
لباس‌های ابریشمین بسیار زیبا که تا آن زمان در اندام عرب‌ها دیده نشده 
بود, در تن داشتند, هنگامی که به خدمت پیامبر گرامی صلی الله علیه و 
آله رسیدند و سلام کردند. پیامبر صلي الله علیه و آله پاسخ سلام آنها را 
نگفت؛ حتی حاضر نشد یک کلمه با آنها سخن گوید, از علی در اين باره 
صای- وا هلت رت ردان اشاش را ار اس ها ان ی 
فرمود: 
هر ین فکی چت کف که آقها باید آیولاس سای نا ما ای کیان 
قیفت: رادار تور یرون کنند: ۳ 
پر اس کرو ساص لت الب فانه و الم 


(صفحه 254) 
سلام آنها را پاسخ داد و با آنها سخن گفت, , سپس فرمود: 
«و الذی بعرٌ بعتنی بالق لقد ائونی المَزة الاولی ان ابلیس و سوگند به 


خدایی 1 مرا به حق فرستاده است., نخستین بار که اینها بر من وارد 
شدند, دیدم شیطان نیز به همراه انها است». (1) 


اشاره 


«لباس»: جامه و هر چیزی پوشیدنی. 

«ریش»: اين واژه در اصل به مفهوم پر و بال مرغ و پوشش پرندگان 
است که هم لباس آنهاست و هم به تناسب رنگارنگ بودن پرهاء آرایش و 
زینت آنها ۷ آشمار می‌رود. 

«زجاج» می‌گوید: 

باشد, خواه لباس يا چیز دیگر و به باور برخی مفهوم جامه است. 


هشدار به انسانها 


قرآن در آیات گذشته روشنگری فرمود که کره زمین فرودگاه و جایگاه 
انسانبرای زنذ کی است: اینی دز این. ایانت: از تعمتهایین: که به. آه.ارد ائی 
شده است سچنر دارد و می‌فرماید: 
با تیه انم فا توانا عاکن لباسا مار نانک 
روی سخن در آیه مبارکه با همه انسانهاست, همه کسانی که به تدریج در 
کره زمین پدیدار می‌گردند. 
روشن است که خطاب به کسانی که هبو نیامده‌اند در صوربی که 
آمدنشان تردید تایذیر باشتن و-شر ایط تکلیف در انان کرد اب درزشت اننت. 
در تفسیر آیه شریفه دیدگاه‌ها اندکی متفاوت است؛ برای نمونه: 

1 «جبائی» می‌گوید: 
هنگامی که «آدم» و «حوّا» به زمین فرود آمدند, لباس نیز بر آنان فرود 
آمند تا به وسیله آن 0 خویش را بپوشانند. 
دیداد 
1- «سفينة البحار» , جلد 2. صفحه 304, ماده «لبس». 
(صفحه 255) 
2 «عسن» قی گوید 
فتظور این اشتت که.بة ونسله باراتی که.از اشهان فر ود می‌ریزهه هه 
چیزهای مورد نیاز انسان, از جمله موادٌ اولیه پوشش و لباس او نیز به 
د ست فف‌آند: 
3 به باور برخی, این تعبیر بدان دلیل است که همه برکات از اسمانها فرود 
مي‌آید, همانگونه که قرآن آهن را نیز فرود آمده از آسمان می‌خواند: 
5 رل الحدید ۰ (1) 
4 ا به باور «أبو مسلم» منظور این است که جامه و دیگر وسایل زد وی 
را به شما ارزانی داشتیم. یاداوری این نکته لازم است که تعبیرهایی چون 
فرو فرستاده شدن نعمتها از اسمان به زمین, در حقیقت نوعی سپاس از 
ارزانی دارنده نعمت‌ها و ستایش اوست. که بدین وسیله ما بندگی و نیاز 
۹ ۱9 
5 و از دیدگاه «ابوعلی» منظور اند شریفه این است که: 
ما لباس و دیگر وسایل زندگی را برای شما پدید آوردیم. همانگونه که 
می‌فرماید: ِ 
و از دامها هشت جفت برای شما فرود اورد. (2) 


و ریشا 


در مورد این واژه دیدگاه‌ها یکسان نیست: 

1 به باور برخی منظور وسایل زندگی است. 

2 اما به باور گروهی از جمله «ابن عباس» و ... منظور ثروت و امکانات 
مادی است. 

3 از دیدگاه «ابن زید» منظور زیبایی و جمال است. 

4 و از دیدگاه برخی دیگر امکانات زیست و نعمتهاست. 

به باور ما هر کدام از مفشران بخشی از نعمتهای خدا و چیزهای خوب و 
موردنیاز و بخشی از مفهوم ایه را بیان کرده‌اند. 

1 سوره حدید, آیه 25. 

2 سوره زمر» ایه 6. 

(صفحه 256) 


و لباس اللّفُوی ذلک حَیَرٌ 


و لباس پروا پیشگی است که از همه لباسها و جامه‌ها بهتر است. 
در این مورد که منظور از این جامه چیست. دیدگاه‌ها یکسان نیست: 
1 به باور «آبن عباس» منظور از جامه تقواء انجام کارهای شایسته است. 
2 امّا به بارو «حسَن» منظور ارزش اخلاقی حیا و آزرم می‌باشد که به 
3 از دیدگاه «جبائی» منظور لباس ویژه و زاهدانه‌ای است که پارسایان از 
۰ می‌پوشند. 

و از دیدگاه «زید» فرزند حضرت سچاد علیه‌السلام منظور لباس جهاد 
9 
5 «عروّه» می‌گوید: 
منظور ترس از خداست. 
6 و «ابن زید» می‌گوید: 
منظور پوشش مناسب برای پوشاندن فراز و نشیبهای بدن است. 
7 و برخی نیز بر انند که: 
منظور جامه ایمان به خداست. ۲ 
به باور ما همه این مفاهیم و دریافتها از ايه شریفه جالب است و هر کدام 
از اين جامه‌ها که انسان بر تن نماید به خیر و صلاح اوست. 
ذلک من آیات الله لَعَلَمْم یذکرون. ٍ 
اینها همه از نشانه‌های قدرت و عظمت اوست؛ او همه اینها را پدید اورده 
است. باشد که انسانها بیندیشند و ایمان آورند و دستورات زندگی‌ساز او 
را به کار بندند. 
منم 0۴57 





او 9 [ِ 0 ۳ را از 
بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به 
آنها نشان دهد, چه این که او و همکارانش شما را می‌بینند و شما آنها ۲ 
نمی‌آورند. (27 / اعراف) 


ذر این ایه خداوند به. همه افرآد نشر و فرزندان آدم هشدار می‌دهد که 
مراقب فریبکاری شیطان باشند, زیرا شیطان سابقه دشمنی خود را با پدر 
انها نشان داده, همانطور که لباس بهشتی را بر اثر وسوسه‌ها از اندام او 
بپرون کرد. ممکن است لباس تقوا را از اندام ایشان بیرون نماید. سپس 
تاکید می کند که حساب شیطان و همکارانش از سایر دشمنان جدا| است. 
«او و همکارانش شما را می‌بینند در حالی که شما آنها را مشاهده 
نمی‌کنید» و از چنین دشمنی باید سخت برحذر بود (تهة تراک هو و قَبلَه 
من حَیِت لا تروتهّم). در حقیقت آن جا که تصور می‌کنید تنها خودتان هستید 
و خودتان. ممکن است آنها حضور داشته باشند و به اه باید در برابر 
چنین دشمن ناپیدایی که لحظات حمله او را با دقت نمی‌توان پیش‌بینی 
کرد. همیشه اماده دفاع بود و در پایان ایه جمله‌ای بیان می‌کند که در 
حقیقت پاسخی است به یک ایراد مهم و آن این که اگر کسی بگوید: 

چگونه خداوند دادگر و مهربان دشمنی را با این قدرت بر انسان مسلط 
ساخته, دشمنی که هیچگونه موازنه قوا با او ندارد, به هر کجا بخواهد, 
می‌رود بدون این که کسی حضورش را احساس کند, حتی طبق بعضی از 
روایات در درون وجود انسان همچون جریان خون در رگ‌ها حرکت می‌کند, 
آیا اين با عدالت پروردگار ساززگار است؟ آیه در پاسخ این سوال احتمالی 
می‌گوید: 

«ما شیاطین را 

(صفحه 258) 

اولیاء و سرپرستان افراد بی‌ایضان قرار دادیم (1 جَعلتا السیاطین أولیاء 
للذین لا یُوْمِنّون). یعنی آنها هرگز اجازه ورود به منطقه روح و قلب افرادی 
که آمادکی خود را برای بذیزش آنان اغلام. تداشنه‌اند: تدارند و به. غبارنت 
دیگر گام‌های نخستین از طرف خود انسان برداشته می‌شود و اجازه ورود 
به کشور تن از طرف او داده می‌ شود و تنها پس از موافقت خود ِِ 
است که شیطان می‌تواند از مرزهای روح او بگذرد, بنابراین » کسانی که 
دریچه‌های روح خود را به روی شیاطین ببندند, آنها قدرت عبور از آن را 
نخواهند داشت. ابات دیکر قرآن نیز شاهد این حقیقت است, در فد 100 
سوره نحل می‌خوانيم 

«تما شلطائه 2 علّی الذین تولوَتة و الذین هم به مُشرکُون: 

تیال تساه بر آنها است که که به او عشق می‌ورزند و او را سرپرست 
خود انتخاب کرده‌اند 9 که او را پرستش می‌کنند» و در آیه 42 
سوره حجر می‌خوانیم 


«انَ عبادی لیس لک عَلَیهمْ شُلطانْ الا من الَبَعک من الغاوین: تو بر بندگان 
من تسلط نخواهی داشت. محر بر کمراهانی که از تو پیروی می‌کنند». 
به تعبیر دیگر درست است که ما شیطان و همکارانش را نمی‌بینیم, ولی به 
اضطا ریات نها تام انیم مشاهتم کی ها عفن یاه است:ه 
در هر نقطه‌ای ها است و در هر موقع پای زرق و برق 
دنیا و تجمل پرستی به میان می‌آید و به هنگام طغیان غرایز و در موقع 
ترافر وخته‌شندن: انش خشم: و غص ی حضور شیطان قطعی است و گویا در 
چنین مواردی انسان صدای وسوسه او را با گوش دل می‌شنود و رد پای او 
زا با خیم و میتی ری ان ره رای ار ایام باق تقل ه 
است که فرمود: 
«هنگامی که نوح به قوم خود نفرین کرد و هلاکت آنها را از خدا خواست (و 
طوفان همه را درهم کوبید), ابلیس نزد او آمد و گفت: 
و ی نوح (در تعجب فرو 
رفت) گفت ۲ 
همان نفریتی که درباره قومت کردی و ها را غرق نمودی و احدی باقی 
ی بنابراین من تا مدتی راحتم تا زمانی که 
نسل دیگری به پاخیزند و من به گمراه ساختن آنها مشغول شوم. نوح (با 
این که حداکثر کوشش را برای هدایت قوم خود کرده بود, در عین حال 
ناراحت شد و) 
(صفحه 259) 
حالا چه جبرانی می‌خواهی بکنی؟ گفت: 
در سه موقع به یاد من باش که من نزدیک‌ترین فاصله را به بندگان در این 
سه موقع دارم؛ هنگامی که خشم تو را فرا می‌گیرد. به یاد من باش, 
هنگامی که میان دو نفر قضاوت مي‌كني, به یاد من باش و هنگامی که با 
زن بیگانه‌ای تنها هستی و هیچکس در آن جا نیست, باز به یاد من باش». 
(1) نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه داشت, این است که جمعی از 
مفسران از آنه فوق چنین استفاده کرده‌اند که شیطان برای انسان به هیچ 
وجه قابل رویت نیست در حالی که از پاره‌ای از روایات استفاده می‌ شود 
کمخت آمر نز اختانا مک است ول طاشا ان دهم انا ندار ند 
زیرا قاعده اصلی آن است که مشاهده نشود ولی این قاعده مانند بسیاری 
از قاعده‌های دیگر موارد استثنایی دارد. 


اشاره 


«فئته» : آزمون و امتحان. 

«قبیل»: گروهی است که از گروههای گوناگون پدید آمده‌اند, اما «قبیله» 
گروهی است که از یک پدر و مادر ريشه می‌گيرند. 

دگر باره آفریدگار هستی روی سخن را متوجه همه انسانها ساخته و 
می‌فرماید: 

با بنی ادَم لا فلکم السَیّطانْ 

هان ای فرزندان آدم ! مباد شیطان شما را بفریبد و از راه دین خدا گمراه و 
از حق و عدالت دور کند و با وسوسه و دعوت به سوی نافرمانی و گناه 
گرفتارتان سازد. 

در أیة شریفه در حقیقت به شیطان در مورد گمراه ساختن انسانها هشدار 
داده شده است و معنای آیه این است که: 

ای فرزندان ادم ! نباید شیطان شما را گمراه سازد؛ و به طور صریح به 
انسانها هشدار داده نشده است؛ چرا که این شیوه سخن برای بیم رسانی 
مردم سودمندتر و رساتر است., و در حقیقت دو نکته را در بر دارد؛ یکی 
هشدار از 

اعاد ماد 

1- «بحار الانوار» , جلد 11, صفحه 318 (طبع جدید). 

(صفحه 260) 

دشمنی خطرناک که ِ در کمین است, و دیکر لزوم احافی و هشیاری 
و روبارويي در برابر 

کما اخرج أبَیکمٌ من اجه 

همانگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند. چرا که این شیطان 
بود که با وسوسه‌های خود انان را فریفت و باعث بیرون رانده شدنشان از 
بهشت پر طراوت و زیبا شد. 

زوشن است که ببرون. آهدن آنان از بهشت به دستور خدا بود, اما 
وسوسه‌های شیطان و نزدیک شدن ان دو به ان درخت موجب صدور 
فرمان گردید. اين شیوه سخن در آیات بسیار است؛ برای نمونه در مورد 
فرعون می‌فرماید: 

«او پسران بنی اسرائیل را سر می‌برید» (1) در حالی که دیگران اين کار 
را به دستور او انجام صف دا نود و منظور آیه این است که این کار گناهی نا 
بخشودنی و شقاوتی وحشتناک بود و سبب واقعی آن خود فرعون و نظام 
استبدادی او بود. 


ثرغ علهما لباسهما لبرتَُما سَوّآنهما 


او با فریبکاری و دعوت به خوردن از میوه آن درخت» لباس زیبا و آراسته 
نهشت وا ان انداه انان رفن اورد تا فران هت دسا شاه انان 
بنماياند. 

اهب یراک هو و قبیلة من حَیِث لاترَوتمم 

ِ و فرزندان و پیروانش شما را می‌بینند و در کمین شما هستند و 
شما انان را نمی‌بینید. 

«ابن عباس» در این مورد می‌گوید: 

شیطانها به سان خون در رگ و پوست انسانها در گردشند و سینه‌های 
مردم منزلگاه آنهاست که قرآن می‌فرماید: 

همو که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند: 

ال یوَسْوسٌ فی صَدور الّاس. (2) 

و «قتاده» می‌گوید: 

به خدای سوگند: 

دشمنی که تو را می‌بیند و تو او را نمی‌بینی خطرناک‌تر و تحمّل ناپذیرتر 
است. مگر نسبت به کسانی که به راستی به خدا پناه برند 

1 سوره قصص, آیةٌ 4. 

2سوره نایتن: آبه 5 

(صفحه 261) 

و او پناهشان دهد؛ چرا که دشمنی نهان و در کمین که انسان او را نمی بیند 
بسیار خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر است. به همین جهت هرگاه در ذهن و دل 
خویش وسوسه‌ای را احساس کردیم باید به هوش باشیم که وسوسه 
شیطان نباشد. 


چرا نمی‌توان شیطان رادید؟ 


شیطان را نمی‌توان دید, چرا که جسم او بسیار لطیف و شفاف است و 
دیدن آو نیازمند به بینایی بسیار نیرومندی است. 
بهبافر کرفهی: شیطان را نمی‌توان دید, اما ممکن است خدا او را در نظر 
کسانی که جئیان را احضار می‌کنند پدیدار سازد. اين دیدگاه مورد تأٌیید 
«مٌفید» , «علی بن عیسی» , «آبن آخشید» و «ابو هدَیل» است., و مرحوم 
«طْبرسی» زٍ نیز این دیدگاه را بهتر دانسته است. اما به باور «جبائی» جِن و 
شیطان را نمی‌توان دید؛ جرا که فر ان مب گر ما ند 
شما آنها و خی تن اس مک است در زمان پیامبران همانگونه که خدا 
فرشتگان را به پیامبران نهايانده, آنها را ثیر یه آنان نشان داده باشد. 
۷ جَعلتا الساطیض آولیاء للذین لا یوْمنُون. 
ما حکم کرده‌ايم که شیطانها دوستان و سرپرستان مردمی هستند که ایمان 
نمی‌آورند؛ چرا که این دو گروه در گسترش فساد و تباهی و نشر باطل و 
بیداد, یار و یاور یکدیگرند. 
یادآوری می‌گردد که واژه «جعل» به مفهوم «حکم» , باز هم نمونه دارد؛ از 
جمله, در اپن آیه که می‌فرماید: 

و جعلوا المَلائْکة الذین هم عباذ امن انانا" (1) فرشتگانی را که خود, 
0 خدای مهربان هستند. مادینه هرن او حکم کردند. 
نم تا اه م مت سای ان سیر اس که ما ۱ مه 
فریبکاری و وسوسه و شگردشان تنها بر شرک‌گرایان و ظالمان و 
گناهکاران و غافلان خیره‌اند, ته.بر ایمان اوردکان راستین به خدا: 
1 سوره زخرف, ایه 19. 
(صفحه 262) 


5 آیه (عمران و آبادی در سایه ایمان و تقوا) 


اشاره 


و لو أَنْ أَهل الفری آمئوا و الق َقتگنا هم برکاتِ من السّماء و الأرْضٍ و 
لک کذْبُوا قَاحَدناهمّ ما کائوا یِکسبُون 

و اگر مردمی که در شهرها و آبادی‌ها زندگی دارند, ایمان بیاورند و تقوا 
با برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌ گشاییم ولی (آنها حقایق را) 
بکخیت: گردند: ها هم ابان .را هک اعمالشان مجازات کردیم. (۸96 
اعراف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«برکات» جمع «برکت» است. این کلمه در اصل به معنی ثبات و استقرار 

چیزی است و به هر نعمت و موهبتی که پایدار بماند, اطلاق می‌گردد. در 
برابر موجودات بی‌برکت که زود فانی و نابود و بی‌اثر می‌شوند. منظور از 
«برکات» زمین و آسمان, نزول باران و روییدن گیاهان است. ایمان و تقوا 
نه تنها سبب نزول برکات الهی می‌ شود بلکه باعث می‌گردد که آن چه در 
اختبار انسان قرار کرفتهم-در مصارف. جوزد تیاز به کار حرفته. شوم عثلا 
امروز ملاحظه می کنیم قسمت بسیار مهمی از نیروهای انسانی و منایع 
اقتصادی در مسیر «مسابقه تسلیحاتی» و ساختن سلاح‌های نابود کننده 
صرف می‌گردد. اینها مواهبی هستند فاقد هر گونه برکت, به زودی از میان 
می‌روند و نه تنها نتیجه‌ای نخواهند داشت, ویرانی هم به بار می اور ند ولی 
اگر جوامع انسانی ایمان و تقوا داشته باشند, این مواهب الهی به شکل 
ذیگری. در میان آنها درمی‌اید.و طیعا آثار آن باقی و برقرار خواهد ماند و 
مصداق کلمه برکات خواهند بود. در آیه فوق کلمه «اجَدّ» که به معنی 
گرفتن است, در مفهوم مجازات و کیفر دادن به کار رفته و این در حقیقت 
به خاطر آن است که معمولاً کسی را که می‌خواهند مجازات کنند, نخست 
ی کبر ند و او را با وسایلی می بند ند که هیچگونه قدرت فرار نداشته 
باشند. سپس او را کیفر می‌دهند. گرچه آیه شریفه مورد بحث, ناظر به 
وضع اقوام پیشین است, ولی مسلما مفهوم ان یک مفهوم وسیع و عمومی 
و دایمی است و انحصار به هی قوم و ملتی ندارد و این یک سنت الهی 
است که افراد بی‌ایمان و آلوده و فاسد گرفتار انواع 


(صفحه 263) 
واکنش‌ها در همین زد کی دنیای خود خواهند شد. گاهی بلاهای آسمان و 
ز هی بر ننر آنها فی‌باند. و. کانی آتش جنگ‌های جهانی يا منطقه‌ای, 


سرمایه‌های ی آنها را در کام خود فرو می‌گیرد و گاهی ناامنی‌های جسمانی و 
روانی آنها را نبحت فشار قرار می‌دهد و به تعبیر قرآن, این وابسته به 
« کیت اکسنات 4 ۵ اعمالی است. که حوه اسان انسام ی ده کی 
خدا| محدود و ممنوع نیست,؛ همانطور که مجازات او اختصاص به قوم و 
ملت معینی ندارد. 


چرا خانواده‌ها و ملل فاقد ایمان؛ زندگی مرفه دارند؟ 


از آن چه در بالا گفتیم, پاسخ یک سوال که زیاد در میان جمعی مورد بحث 
و گفتگو است, روشن می‌گردد و آن اين که اگر ایمان و تقواء موجب نزول 
انواع برکات الهی است و نقطه مقابل آن باعث سلب برکات است., چرا 
مشاهده می‌کنیم خانواده‌ها و ملت‌های بی‌ایمانی را که غرق ناز و نعمتند, 
در حالی که جمعی از افرا باایمان به سختی روز گار می‌گذرانند؟ پاسخ 
این سوال با توجه به دو نکته روشن می‌گردد؛ 

1 این که تصور می‌شود ملت‌های فاقد ایمان و پرهیزگاری غرق در ناز و 
نعمتند. اشتباه بزرگی است که از اشتباه دیگری یعنی ثروت را دلیل بر 
خوشبختی گرفتن سرچشمه می‌گيرد. معمولاً مردم ایران اين طور فکر 
می‌کنند که هر ملتی صنایعش پیشرفته‌تر و ثروتش بیشتر باشد, 
خوشبخت‌تر است, در حالی که اگر به درون این جوامع نفوذ کنیم و دردهای 
جان‌کاهی که روح و جسم انها را درهم می‌کوبد, از نزدیک ببینیم. قبول 
خواهیم کرد که بسیاری از انها از بیچاره‌ترین مردم روی زمین هستند, 
بگذریم, از اين که همان پیشرفت نسبی, نتیجه به کار بستن اصولی همانند 
کوشش و تلاش و نظم و حس مسوولیت است که در متن تعلیمات انبیاء 
قرار دارد. چند سال قبل این خبر در جراید منتشر شد که در نیویورک, 
یعنی یکی از ثروتمندان و پیشرفته‌ترین نقاط دنیای مادی, براز ثر خاموشی 
ناگهانی برق,. صحنه عجیبی به وجود آمد, یعنی بسیاری از مردم به مغازه‌ها 
حمله بردند و هستی آنها را غارت کردند, تا آن جا که سه هزار نفر از 
غارتگران به وسیله پلیس بازداشت شدند. مسلما تعداد 

(صفحه 264) 

غارتگران واقعی چندین برابر این عدد بوده و تنها این عده بودند که 
نتوانستند به موقع فرار کنند ونیز مسلم است که انها غارتگران حرفه‌ای 
نبوده‌اند که نفرات خود را برای چنان حمله عمومی از قبل آماده کرده 
باشند, زیرا حادثه یک حادثه ناگهانی‌بود. بنابراین چنین نتیجه می‌گیریم که با 
یک خاموشی برق, ده‌ها هزار نفر از مردم یک شهر ثروتمند و به اصطلاح 
پیشرفته تبدیل به «غارتگر» شدند, این نه تنها دلیل بر انحطاط اخلاقی یک 
ملت است. بلکه دلیل بر ناامنی شدید اجتماعی نیز می‌باشد. خبر دیگری 
که در جراید بود. این خبر را تکمیل کرد و ان این که یکی از شخصیت‌های 
معروف که درهمین ایام در نیویورک در یکی از هتل‌های مشهور چندین ده 
طبقه‌ای نیویورک سکونت داشت. می‌گوید: 

قطع برق. سبب شد که راه رفتن در راهروهای هتل به صورت کار 
خطرناکی دراید, به طوری که متصدیان هتل, اجازه نمی‌دادند کسی تنها از 


راهروها بگذرد و به اتاق خود برسد. مبادا گرفتار غارتگران گردد. لذا 
مسافران را در اکیپ‌های ده نفری يا بیشتر با مامورین مسلح , به اتاق‌های 
خود می‌فرستادند, شخص مزبور اضافه می‌کند که تا گرسنگی شدید به او 
قتار نمی آورز وم خر ات ند شته: استت از اتاق خویش خارج گردد. اما همین 
خاموشی برق در کشورهای عقب مانده شرقی هرگز چنین مشکلاتی را به 

وجود لفات آوردم و این نشان می د هد که آنها در عین ثروت و پیشرفت 
صنایع. کمترین امنیت در محیط خودشان ندارند, از این گذزترته ناظران 
آدم کیان و محیط ها همانند نوشیدن یک جرعه آ است به همین 
اسانی و می‌دانيم اگر تمام دنیا را به کسی بدهند و در چنین شرایطی 
اتکی کند, از بیچاره‌ترین مردم جهان خواهد بود, تازه مشکل آمنیت, تنها 
یکی از مشکلات انها است., نابسامانی‌های فراوان اجتماعی دیگری دارند 
که انها نیز به نوبه خود بسیار دردناکند, با توجه به این حقایق, ثروت را نباید 
با خوشبختی اشتباه کرد. 

2 اما این که گفته می‌شود؛ چرا جوامعی که دارای ایمان و پرهی زگاری 
هستند. عقب مانده‌اند, اگر منظور از ایمان و پرهیز گاری تنها ادعای اسلام 
و ادعای پای‌بند بودن به اصول تعلیمات انبیاء بوده باشد, قبول داریم چنین 
افرادی عقب مانده‌اند, 

(صفحه 265) 

ولی می‌دانیم حقیقت ایمان و پرهی زگاری چیزی جز نفود آن در تمام اعمال 
و هه نو ون زد کی یی آين آمری است هب ارعا امین شی رده 
فاتمست اموی ال ات شام سا کار سای 
جوامع اسلامی؛ متروک یا نیمه متروک مانده است و چهره این جوامع, 
چهره مسلمانان راستین نیست. اسلام دعوت به پاکی و درستکاری و 
امانت و تلاش و کوشش ند کو آن امانت و تلاش ؟ اسلام دعوت به 
علم و دانش و آگاهی و بیداری می‌کند, کو آن علم و آگاهی سرشار؟ 

اسلام دعوت به اتحاد و فشردگی صفوف و فداکاری خی کنه: آپا به راستی 
ایس ال همین ال را سس افو یرما ات مان 
خال یت شاه نارای باف ا رای کربا شام ری ارو را 
مسلمانان چیز دیگر. 

(صفحه 266) 


اشاره 


برکات: نعمت‌هایی که در حال فزونی است. 


توسعه رزق و روزی در پرتو ایمان و پروای از خدا 


در این ایه شریفه روشن می‌سازد که سعادت و سازندگی و نعمت و 
فراوانی در پرتو ایمان و پروا پیشگی است و عامل تباهی و نابودی 
جامعه‌های پیشین. عملکرد زشت و ظالمانه انان بوده است. در این مورد 
می‌فر ماید: 

و لو آَنَ هل الْفُری منوا و ۱" تقَوّا لفْتخنا عَلیهِمٌ بر کات من السماء و الأّرَض 
یا 2 
بوته. -هلاکت. سپرده شدند. به: راستی. ایمان. می‌آوردند و با پدیزش 
دعوت‌های توحیدی پیامبران, از شرک و گناه دوری می‌جستند, ما درهای 
برکات روز افزون و انواع نعمت‌ها را از اسمان و زمین به وسیله باران 
های مناسب و حیات بخش و رویش گل‌ها و گیاهان و باروری درختان و 
ارزانی داشتن میوه‌های گوناگون بر روی آنان ان 

آری اين یکی از سّت‌های خداست؛ همانگونه که نوح آن را به جامعه و قوم 
خویش باز ز گفت و به آنان وعده دا که ار و ی نخان بیاورند, برکات 
آسمانی بر آنان قرود خواهد آمد. 

که منظور از پرکات زمینی 9 ادن نیازهای مردم است. 

لکن کذْبُوا قَأَحَدناهَم بما کائوا کت ون 

اثا آنان دعوت‌های آسمانی و پیامبران دلسوز را تکذیب کردند و راه 
سرکشی و بیداد و پایمال ساختن حقوق مردم را در پیش گرفتند, ما نیز 
آنان را به کیفر نافرمانی و گناه و حق ستیزیشا شان گرفتار ساختیم و باران 
ار تست و ار از آنان ذریع داتششیم. 

(صفحه 267) 


6. آیه (گناه آرامش خانواده‌ها را به هم می‌ریزد) 


اشاره 


آقَأمنَ هل الفری آن بر یمه یم بأسْنا بیان و هم نایمُون 

آیا اهل این آبادی‌ها از ایمن هستند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها 
پیاید در جالی که در خواب باشهد؟ (۱/97عراف) , 

و آمن أَهُلّ الفری آن یا: تیه ایا هر 

آیا اهل آبادی‌ها از این که عذاب ما روز به سراغشان بیاید در حالی 
که سر گرم بازی هستند؟ 

(98 / اعراف), و 

أ قَاَمئوا کر الله قلا یامن مکُر ال اا الوم الخاسژون 

آیا آنها از مکر الهی غافلند در حالی که از مکر (و مجازات) خدا جز 
زیان‌کاران ایمن نخواهند بود. (99 / اعراف) 


یعنی انها در همه حال در روز و شب, در خواب و بیداری. در ساعات 
خوشی و ناخوشی همه در دست قدرت خدا قرار دارند و با یک فرمان 
می‌تواند همه زندگانی آنها را در هم بییچد, بدون این که کمترین نیازی به 
مقدمه چینی و فراهم ساختن اسباب قبلی و گذشت زمان داشته باشد, 
آری تنها در یک لحظه و بدون هیچ مقدمه ممکن است انواع بلاها بر سر 
او در صنایع و تکنولوژی کرده و با وجود این که نیروهای مختلف جهان 
بیعت را مسچخر خویش ساخته, در برا, بر اینگونه حوادث, به همان اندازه 
ضعیف و ناتوان و بی‌دفاع است که ۳ گذشته بودند, بعنی در برابر 
زلزله‌ها و صاعقه‌ها و مانند ان, کمترین تفاوتی در حال او حتی نسبت به 
انسانهای پیش از تاريخ. پیدا نشده است و این نشانه نهایت ضعف و 
ناتوانی انسان در عین قدرتمندی و توانایی او است, این واقعیتی است که 
باید هميشه مذنظر همه باشه: میا «عکر ور ات ربا آن‌خه کفور 
فارسی امروز از آن می‌فهمیم, تفاوت بسیار دارد, در فارسی امروز 
«مکر» به معنی نقشه‌های شیطانی و زیان‌بخش به کار می‌رود, در حالی 
(صفحه 2689) ۱ 
که در ريشه اصلی لغت عرب, «مکر» به معنی هر نوع چاره اندیشی برای 
بازگرداندن کسی از هدفش می‌باشد, اعم از این که به حق باشد یا به 
باطل و معمولا در مفهوم این لفت, یی نوع نفوذ تدریجی افتاده است. 
بنانزاین متنظور از «قکر الهی»* + آن است. که خداوند, مجرمان زا با 
نقشه‌های قاطع و شکست‌ناپذیر بدون اختیار خودشان از زندگانی مرفه و 
هدف‌های خوش گذرانی بازمی‌دارد و این اشاره به همان کیفرها و بلاهای 
ناگهانی و بیچاره کننده است. جمله‌ای که در آخر آیه سوم است, می‌گوید: 
هیچکس جز زیان‌کاران خود را از مکر و مجازات الهی در امان نمی‌بیند, 
اکتون این سغال پیش می‌آید: که آبا ان جفله پیامیران و سنوابان بزرگ و 
صالحان را نیز شامل فی‌شود؟ بعضی چنین بتذاشته‌اند که آنها از این حکم 
خارجند و ایه فوق, مخصوص مجرمان است. ولی ظاهر اين است که این 
یک حکم عمومی است و همه را فرا می‌گیرد, زیرا حتی پیامبران و امامان 
نیز همواره مراقب اعمال خویش بوده‌آند, مبادا کمترین لغزشی از انها سر 
بزند, زیرا می‌دانیم مقام معصوم بودن؛ مفهومش این نیست که انجام کار 
خلاف برای انها محال است. بلعه انها با نیروی اراده و ایمان و با استفاده 
از اختیار خود و مددهای الهی در برابر خطاها و لغزش‌ها مصونیت دارند, 
آنها ختی از تر ی اولی: قی‌تر نسیدند اه مسوولیت‌های سنگین خود 


را به انجام نرسانند. بیمناک بودند, نذا در اه را سورخ اتغام درازم نامز 
اش مصایالله یه و لهس خوایه 

«قل آنی اخاف ان عَصَیت زبی عذابت یوم عظیم: 

بگو من می‌ترسم اگر نافرمانی پروردگارم کنم. گرفتار عذاب روز بزرگی 
شوم». تواناتی که نقر تفیر | یه فوق نقل شده است. تب آن ده وا یف 

تأٌیید می کند. «صفوان جمال» می‌گوید: 

«پشت ض امام صادق نماز می‌خواندم. دیدم 2 

«لهمَ لا نوی مکرک تم جهر ققال «فلا یَأمَنْ مَکُرّ اللّه الا الوم 
الخاسژون»: پروردگارا مرا از > مکر چود ایمن 0 سپس آشکارتر این 
قسمت از آیه را تلاوت فرمود؛ «قلا یام مر کر الله الا الوم الخاسژون»». 

در «ٍ البلاغه» نیز می‌خوانیم: و ۱ 

«لا تأْمَیق علی جَیّر هذه الأمة غذات ال لِقَوّل ال سْتُحاتة «قلا یمن مک 
الله الا لقع ا لحاس ون*: جفی. بز نیکان این امت: از کیظر ۳ 
اش یر | خذآوند, می‌فرهاید* «فلا یامن مک اللّه [ الوم الخاسژون»». 

(1) در حقیفقت ایمن نبودن از مکر 

لاد 

1- «کلمات قصار» , جمله 377. 

(صفحه 269) 

الهی به معنی ترس از مسوولیت‌ها و خوف از کوتاهی در انجام وظایف 
است که همواره باید این «ترس» با «امید» به رحمت او به طور مساوی 
در دل‌های افراد باایمان باشد و موازنه این دو است که سرچشمه هر گونه 
حرکت و فعالیت مثبت می‌باشد و همان چیزی است که در تعبیر روایات به 
عنوان «خوف» و «رجاء» از انها یاد شده است و تصریح شده که افراد با 
اسان وا در ای ار ده رادار ی ار سار ار ان 
کیفرهای الهی را فراموش کرده‌اند که خود را در نهایت امنیت می‌بینند. 


اشاره 


تَوّم: خوابی است که چشم و گوش را از شنیدن و دیدن بازدارد. 
ایا مردم این شهرهایی که در برابر پیام و پیامبران ما به سرکشی برخاسته 
و ادا نت ی کی ار اس سم کف ات وان با 
شب هنگام در حالی که در خواب خوش فرو رفته‌اند به سراغ آنان بیاید ؟! 
مگر نه اين که بدتر از این به پیشینیان قانون شکن و تبهکارشان فرود 
فد ۱ 
صُحی: آغازین ساعات روز. ‏ 
روشن است که از دیدگاه قران؛ کسی که سر گرم دنیاپیرستی و دنیاداری 
باشد و اخرت را رها کند. گویی سرگرم بیهوده کاری و بازی است و نیز 
روشن است که منظور از مردم این شهرها, هر جامعه و تمدن و مردمی 
است که سرگرم کارهای بیهوده و سرگرمی و دنیاداری باشند و پیام خدا و 
پیامبران و سرای آخرت را وانهند. آری, پیام آیه هشدار به همگان است 
گرچه به خاطر هشدار به شرک گرایان مکه و سرکشی و خیره‌سری اتان 
فرود آمده است. 
امن: امنئت و ارامش, در برابر ترس و دلهره. 
محر نیرنگ, تدبیر و چاره‌اندیشی. 

و یه مورد بحجت می‌فرماید: 
آقام توا مک الله 


به باور «جبائی» منظور این است که: 

آپا اینان از این واقعیت, که عذاب خدا , به گونه‌ای آنان را فراگیرد که خود 
در نيابند ایمن هستند؟! 

نامبرده می‌افزاید: 

بدان دلیل ایه شریفه عذاب خدا را مکر و تدبیر الهی نامیده است که به 
گونه‌ای گریبان انان رز می‌گیرد که خود نمی‌فهمند و نمی‌دانند؛ درست 
همانگونه که مکر و نیرنگ, طرف را غافلگیر می‌سازد. 

اما تزاخی: ابر آنند. که هکر خندا این است که آنان را به وسیله نعمت‌هایی 
چون تندرستی, طول عمر, فراوانی مال و قدرت و شوکت پوشالی و 
بادآورده سرگرم و غافلگیر می‌سازد. 

قلا با عتر الله ال الوم ات 

در حالی که جز مردم زیانکار. هیچ کس خود را از تدبیر و مکر خدا در امان 


نمی ندر د. 


۳ 


چگونه؟ 


آیه شریفه می‌فرماید جز زیانکاران هیچ کس خویشتن را از مکر الهی در 
اما ففی ره در خالن کم ساسران و شاسته کارا انار و 
در همان حال خود را از مکرالهی در امان می‌نگرند, این چگونه است؟! 


پاسخ 


1 به باور گروهی منظور این است که گناهکارانی خود را از مکر الهی در 
امان می نکر کم وبانکار باشتد و کار به‌شایسه کرداران نارده سرا که 
آنان حسابشان از اینها جداست و قرآن در مورد آنان می‌فرماید: 
برواییشگان در بوستانه و چشمه سارهای بهشت‌اند: 

و لتق فی جَنَاتِ و عون (1) 
2 وب ابر گروهه دیگر منظور این است که جز مردم زیانکار هیچ کس 
گناهکاران را از عذاب و کیفر خدا ایمن نمی‌داند. 
1 سوره حجر, آیه 45. 
(صفحه 271) 
3 از دیدگاه پاره‌ای منظور این است که جز مردم زیانکا ر که از فرزانگی و 
حکمت خدا آگاهی ندارند, هیچکس خود را از عذاب او در امان نمی‌نگرد. 
کوتاه سخن این که هدف و پیام آیه شریفه اين است که مردم را به 
گونه‌ای راهنمایی کند که از کیفر خدا بیمناک باشند و در راه فرمانبرداری 
از او شتاب گيرند و هرگز در اين سرا و سرای آخرت به خود وعده امنیت 
ندهند و هماره مراقب اندیشه. عقیده, گرایش, عملکرد. اخلاق و رفتار 


خویش باشند. 
(صفحه 272) 





آیه 


اش 
۶ ت 
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و۲ ایه 


و لم ی 


یهد 
علی 


للذی برئون الأرْضَ من بد أهلها | 


فلَویهم 


قهَم لا پِسْمعون» 


ب‌ 


لز چمه 


آیا کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان قبلی آن می‌شوند, عبرت 
و کار ایا وا ها ی مه 
۸ ۱2۳۱۳ 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


در این که چگونه خداوند حس تشخیص را از این دسته مجرمان کت کیرد 
در «تفسیر نمونه» , جلد اول, ذیل آیه 7 سوره بقره, توضیح بیشتری 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در این آیه شریفه در نکوهش کسانی که از سر‌گذشت عبرت انگیز 
پیشینیان اندرز نگرفته و همچنان به سرکشی و حق‌ستیزی و بیهوده کاری 
روی می‌آورند می‌فر ماید: 
او لم بهد لذین برئون الأرْضَ من تقد لها آن لو تضاء نام یدئوبهم 
را یا و از 
نی از جمله «ابن عباس» خداست. اما برخی بر آنند که فاعل آن 
هر 
و فاغل ان است: 

زندگی دیروز آنان. بساط زندگی پهن کرده‌اند. با نگرش به سرنوشت آنان 
به خود نیامده و در نیافته‌اند که اگر بخواهیم می‌توانیم ینان با تیه کر 
گناهانشان به سرنوشت عبرت انگیز آنان گرفتا ر سازیم؟ 

و تطبَعٌ علی قْلْوبهم قَهْمْ لا یَسْمَعُون. , 

و اگر بخواهیم بر قلب‌های اینان نیز به کیفر گناهانشان مهر می‌زنیم تا 
اه 





« ز 


یَوْمنُوا بما 


لک اد 


»ِ 


ی نة 
کذبوا 


+ _ 0 
ض‌‌ 
‌ 
من 


ایه 


ترجمه 


اتتها آیاوی‌هانی. اسب که اعار آن.را برای تم مر دهم ابا زان 
لجوج بودند که) به ان چه قبلا تکذیب کرده بودند, ایمان نف اور ند این 
چنین خداوند بر دل‌های کافران مهر می‌نهد (و بر اثر لجاجت و ادامه گناه, 
ار ها ی کی 

(101 / اعراف) 


از جمله اوّل آیه استفاده می‌شود که پیامبران الهی بارها برای دعوت و 
هدایت آنها قیام کردند, اما آنها چنان روی دنده لجاجت افتاده بودند که حتی 
با روشن شدن بسیاری از حقایق, ی ی ی ون 
در جمله بعد, علت این لجاجت و سرسختی را چنین بیان می‌کند؛ «اين 

جنین خداوند بر دل‌های کافران نقش بی‌ایمانی و انحراف را تر سیم ۵ 
و بر قلوبشان مهر می‌نهد» (کذلک بیع اه علی قلوپ الکافرین). یعنی 
کسانی که در مسیرهای غلط گام برمی‌دارند, بر اثر تکرار و ادامه عمل, 
انحراف و کفر و ناپاکی آن چنان بر دل‌های آنها نقش می‌بندد که همچون 
نقش سکه. ثابت می‌ماند (و اتفاقا معنی «طیْع» در اصل لغت. نیز همین 
است که صورتی را بر چیزی همانند سکه, نقش کنند) و این در حقیقت از 
قبیل اثر و خاصیت عمل است که به خداوند نسبت داده شده, زیرا مسبب 
تمام اسباب و سرچشمه تن هن خن بالاخره او است؛ او است که به 
تکرار عمل, این خاصیت رز بخشیده که به صورت «ملکه» دزی آنگ: ولی 
واضح است که یک چنین گمراهی, جنبه اجباری ندارد, بلکه ایجاد کننده 
اتتتواب: خود افراد انسان هستند, اگرچه و سبب., به فرمان پروردگار 


(صفحه 074 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قصَصّ: سخنی زنجیروار و پیاپی. 
تب : گزارش و خبر از یک رویداد بزرگ. 
در آنن آبه زو سخن را به یامتر خرامی ضلی الله.علیه و اله می کند: | زا 
پیام و هشدار به عصرها و نسل‌هاست و می‌فرماید: 
تلک القری تفص علیک من آثبآتها 
هان ای پیامبر ! ما ۷۷ درس و یر ارس انگیز این جامعه‌های سقوط 
کرده و این شهرهای نابود شده را برای تو باز می‌گوییم, تا در مورد آنها آن 
گونه که زیبنده توست بیندیشی و جامعه و مردم خویش را از سرگذشت و 
سرنوشت غمبار و عبرت‌انگیز آنان آگاه سازی تا عبرت گیرند و روش 
نایسند و ظالمانه آنان و پیداد و حق‌ستیزیشان را پی, نگيرند. 
و لَمَدٌ جاءَتْهْمْ رُسْلهم بالبیناتِ قما کائوا لیوْمنوا بما کذبوا من قَبْل 
بی تر دید پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنان آمذند و هر آنچه برای 
ارشاد و هدایت آنان لازم بود آوردند و تلاش کردند, اما آنان حاضر نبودند 
که دست از حق‌ستیزی و گستاخی بردارند و آتچه را بیدادگرانه دروغ 
می‌انگاشتند بپذیرند و به آن حقايق آسماتی ایمان آوزند. بر این اساس بود 
که ما نیز گریبان آنان را گرفتیم و به کیفر حق ستیزی و بیدادگریشان آنان 
را نابود ساختیم؛ چرا که اگر هم می‌ماندند در اندیشه حق پذیری و اصلاح 
نبودند. 
آنچه در مورد تفسیر آنة مبا رکه ات از مجاهد است. او در این مورد 
منظور از «من قبل» پیش از هلاکت و نابودی است و معنای آیه این است 
که آنان به آنچه پیش از هلاکت: آن را تکذیب کرده بودند, ایمان 
نمی‌آوردند, پا همانگونه که در آیه دیگری می‌فرماید: 

و اگر هم باز گردانده شوند, بی‌گمان آنچه از آن هشدار داده شده‌اند, 

برمی‌گردند: 
چ لو روا لعادوا لما 41 نهّوا عَنهٌ س ۱1 
1 سوره انعام, آیه و 
(صفحه 275) 
«حسن» در تفنسیر أیة مق گوید 
منظور این است که آنان به گونه‌ای دچار سرکشی هستند که نمی‌خواهند 
آن حقایقی را که پیش از آمدن پیامبران تکذیب کرده‌اند بیذیرند و به باور 
برخی آنان نمی‌خواهند , آنچه را ۰ نیذیرفته‌اند بپذیرند. 


کذلک یَطبَعٌ ال علی فْلوب الکافرین 


به باور پاره‌ای؛ خدا آفت کفر و بیدادگری را به زنگار ۵ افنن تشبیه می‌کند 
است که: 

همانگونه که زنگار, با شمشیر صیقل داده شده ۵ آیتته شفاف چنان می کند, 
آفت کفر و بیداد نیز با ایمان انسان چنان می‌کند و شیرینی و اثر شور 
انکتد آنعان هروشاین اسلام راز ول مق ایو ابان هکامی که بخ این 
آفت گرفتار شدند که خدا به آنان دستور داد حق را بپذیرند فان آورند: 

با اين بیان زنگار زدگی و آفت گرفتگی قلب های آنان در آغاز ثمره شوم نا 
فرمانی و حق ستیزی خود آنان است و آن گاه در مرحله دوم معلول 
فرمان خدا و به همین دلیل هم قران می‌فر ماید: 

ما بر قلب و دل کفر گرایان اینگونه مهر می‌نهیم و زنگار می‌افشانیم. 
گفتنی است که این دیدگاه در تفسیر آیه از «بلخی» و «جعفر بن خَرّب» 
است و به باور انان این تشبیه در «کاف » نهفته ۳9 با این بیان حق 
ستیزی و ایمان نیاوردن اینان به سان مّهری است که بر دل کفرگرایان 
می‌خورد. 5 

و به باور پاره‌اي منظور این است که همان سان که گزارش حق ستیزی و 
ایمان نیاوردن انان را برای شما بازگو کردیم. برای فرشتگان نیز بیان 
می کنیم 


مر 








اشاره 


و لد أَحدُنا آل فرعَون پالسٌنین و تقص من الَمراِ له یدرون _ 
و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی و کمبود میوه‌ها گرفتار 
(130 / اعراف) 


کلمه «آل» در اصل «اأَهّل» بوده و سپس به اصطلاح قلب شده و به این 
صورت در امده است و اهل, به معلی نزدیکان و خاصانِ انسان است, اعم 
از اين که بستگان نزدیک او باشند و يا همفعران و 
«سنین» جمع « ررررة»> بة معلی سال است ولی معمو لا هنگامی که با کلهه 
«َخْذ» (گرفتن) به کار می‌رود, به معنی گرفتار قحطی و خشکسالی شدن 
هی آیدر. بتاتر این «اَحَتَد السَتَةٌ» (سال او را گرفت) یعنی گرفتار خشکسالی 
شد و شاید علت آن. این باشد که سال‌های قحطی در برابر سال‌های عادی 
و معمولی کم است. بنابراین اگر منظور از سال, سال‌های عادی باشد, 
چیز تازه‌ای نیست و از ان معلوم می‌شود که منظور سال‌های فوق‌العاده 
یعنی قحطی است. یک قانون کلی الهی در مورد تمام پیامبران اين بوده 
است که به هنگامی که با مخالفت‌ها رو به‌رو می‌ شدند, خداوند برای تنبه و 
بیداری اقوام سرکش, انها را گرفتار مشکلات و ناراحتی‌ها می‌ساخته تا در 
خود احساس نیاز کنند کنند و فطرت توحید که به هنگام رفاه و آسایش زير 
پوشش غفلت قرار می‌گیرد. آشکار گردد و به ضعف و ناتوانی خویش پی 
ببرند و منوجه مبدا قادر و توانایی که تمام نعمت‌ها از ناحیه او است, 
شوند. با این که خشکسالی و قحطی, دامان همه فرعونیان را گرفت., ولی 
در آیه فوق, تنها سخن از نزدیکان و خاصان او به میان آمده است. اشاره 
به این که آن چه مهم است, این است که آنها بیدار شوند زیرا نبض سایر 
مردم به دست آنها است. آنها هستند که می‌توانند دیگران را گمراه سازند 
و یا به راه آورند و به همین جهت تنها سخن از آنان به میان آمده, اگرچه 
دیگران هم گرفتار همین ِِ ٍ این نکته را نیز نباید از نظر دور 
(صفحه 277) ۱ 

ان را تحت فشار شدید قرار می‌داد. ولی مسلما ال فرعون که صاحبان 
اصلی زمین‌ها و منافع آن بودند, بیش از همه زیان می‌دیدند. ضمنا از ایه 
فوق معلوم می‌شود که خشکسالی, چند سال ادامه یافت زیرا «سنین» 
جمع است. به خصوص این که «تقص من المقراتِ» (کمبود میوه‌ها) نیز به 
آن اضافه شده, زیرا خشکسالی‌های موقت ممکن است در درختان کمتر 
اثر بگذارد, اما هنگامی که طولانی گردد, درختان را نیز از بین می‌برد. این 
احتمال نیز وجود دارد که علاوم بر خشکسالی, آفتی میوه‌های آنها را 
فراگرفته باشد. جمله «[2 مد َدکرون» گوبا اشاره به این نکته است که 
توجه به حقیقت توحید در روح آدمی, از آغاز وجود دارد. سپس به خاطر 


تربیت‌های نادرست و یا مستی نعمت, آن را فراموش می‌کند. اما : به هنگام 
گرفتاری در چنگال مشکلات مجددا یادآور می‌شود و ماده «تذکر» که به 
مفهوم یادآوری است, مناسب همین معنی می‌باشد. قابل توجه این که در 
یل آیه 4, جمله «لَعلَمْه بَصَعُونَ» (شاید در پیشگاه خدا خضوع کنند و 
تسلیم شوند) امده که در واقع یکی مقدمه یکره می‌باشد, زیرا نخست 
انسان؛ «متذکر» می‌شود و بعد در مقام «خضوع و تسلیم» و يا تقاضا از 
پروردگار برمی‌آید. 


اشاره 


سند ات ۱ ۱ آ مس وه 

سین ین واره جمصع « رررر >> 1 ۳ 4 ی 

» >9و و لن مب ور 

5 ور الستة» منظور ایرد ۱ ؟ ۹ 2 نم 

گرة ۳ بل ۳99 قحطی و خشکسالی انان را فرا 


تازیانه‌های کیفر الهی 


در اين آیه در مورد بهانه جویی و حق ستیزی فرعونیان و تازیانه‌های کیفری 
که برای بیداری و هشیاری بر پیکر جامعه آنان فرود آمد, می‌فرماید: 

و لَقهٌ أَحَذْنا آل فرعَوّن بالسنین 

ما فرطهتان را نم کسر رسکارت‌ها مرستاشان. کرفتار خشکسالی. و 
(صفحه 278) 

گفتنی است که «لام» برای سوگند است و «قدّ» گذشته را به حال نزدیک 
می‌سازد. 

و تفص من النمراتِ ب لعلَهم با دَگرژون. 

و افزون بر قحطی و خشکسالی, آنان را گرفتار کمبود فرآورده‌های زراعی 
و میوه‌ها نمو‌دیمر باشد که به خود. ایند و رام توحید و.تقوا را در پیش کیرند, 
اما آنان به خود نيامدند. 

به باور «رَجٌاج» منظور این است که آنان به زیان اقتصادی گرفتار شدند؛ 
چرا که اين گرفتاریها باعث نرمش دل‌ها و توجّه به خدا می‌گردد؛ چنانکه در 
آیه دیگری در این مورد می‌فرماید: 

و اذا فسه ال قَدُو ذعاء غریض! (1) 

۹۵ باور برخی دیگر منظور اين آست که: 

آنان دریابند که فرعون موجودی ناتوان و وامانده است و اگر او همانگونه 
که زور پرستان می‌پنداشتند, خدا| بود اینگونه به خفت و خواری گرفتار 
نمی شد. 

از آیه شریفه این نکته دریافت فل کر 33 که بر خلاف پندار جبر گرایان, 
آفرند کاز,هستی. کقر ه نداد فزد ما یا ها 
غفلت و سرمستی و بی‌خبری آنان را نیز نمی‌خواهدر بلکه درست‌آندیشی و 
بیداری و یمان و کار شایسته را می‌خواهد و همگان را , به اینها فرمان 
می د هد. 

1 سوره فصلت. آیه 51. 

(صفحه 279) 


0. آیه (فال نیک و بد) 





اشاره 


فلذا جاعَنهْم 1 حسية قالوا نا هده ق لت صبهم 1 ۳۳۹۳ بمقّوسی 3 من 
عه آلا نما طایره علد اه و لکنَ رهم لا تقلفون 

اما (آنهاً نه تنها پند نگرفتند. بلکه) هنگامی که نیکی (و نعمت) به آنها 

می‌ ر سید, می 

به سم خود ما # ولی موقعی که بدی (و بلا) , به آنها می ر سید 

می 

نزد خدا است (و شما را به خاطر اعمال بدتان کیفر می‌دهد) اما اکثر انها 

نمی‌دانند. (131 / اعراف) 


«تص واه آز ماو حط بو معتی فال ید زدن است: ره اصلت. ان 
کلمه «طیر * خة جعلی بر نده می‌باشد.و اد آن جا کة. غربه فال, یذ را غالبا 
به وسیله پرندگان می‌زد, گاهی صدا کردن کلاغ را به فال بد می‌گرفت و 
گاهی پریدن پرنده‌ای را از دست چپ نشانه تیره‌روزی می‌پنداشت. کلمه 
«تطیر» به معنی فال بد زدن به طور مطلق آمده است. قابل توجه این که 
این طرز تفکر,. مخصوص فرعونیان نبود. هم‌اکنون در میان اقوام خود خواه 
و گمراه نیز اين موضوع 4 فوصت دیده می‌شود که برای قلب حقایق و 
گمراه ساختن وجدان خویش پا دیگران: هر زمان پیروزی نصیبشان 2 
آن را مرهون لیاقت و کاردانی خویش می‌دانند, هر چند لیاقت آنها کمترین 
اثری در آن بیروزی نداشته بااشد و به عکس هر بدبختی دامنشان را 
می‌کیرت: ففرا به بیکانکان و دشت‌های. مرضوز .یا اشکاز دشمن نسبت 
می‌دهند, هر چند خودشان عامل اصلی بدبختی بوده باشند. قرآن مجید 
قف وید 

دشمنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز در برابر او چنین منطقی 
داشتند (78/نساء) و در جای دیگر می‌گوید: 

مظاهر بارز روح خودخواهی و لجاجت است. 

شاید هميشه در میان انسانها و اقوام مختلف, فال نیک و بد رواج داشته 
است. 

(صفحه 02980 

اموری را به فال نیک می‌گرفتند و دلیل بر پیروزی و پیشرفت کار 
می‌دانستند و اموری را به فال بد می‌گرفتند و دلیل بر شکست و ناکامی و 
عدم پیروزی می‌پنداشتند در حالی که هیچگونه رابطه منطقی در میان 
پیروزی و شکست با اینگونه امور وجود نداشت و مخصوصا در قسمت فال 
بد, غالبا جنبه خرافی و نامعقول داشته و دارد. این دو گرچه اثر طبیعی 
ندارند, ولی بدون تردید اثر روانی می‌توانند داشته باشند. فال نیک غالبا 
مایه امیدواری و حرکت است ولی فال بد, موجب یاس و نومیدی و سستی 
و ناتوانی است. شاید به خاطر همین موضوع است که در روایات اسلامی 
از فال نیک نهی نشده, اما فال بد به شدت محکوم گردیده است, در حدیت 
معرتوقی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده: 

«تقالوا بالخیر تَجدُوخ: کارها را به فال نیک بگیرید (و امیدوار باشید) تابه آن 
برسید»> جنبه اثباتی این وضو منعکس است و در حالات خود پیامبر 
حرامت صلی الله علیه و اله و پیشوایان اسلام: نیز دیده می‌شود که گاهی 


مسائلی را به فال نیک می‌گرفتند. مثلاً در جریان برخورد مسلمانان با کفار 
مکه در سرزمین «حذیْییْة» می‌خوانیم. هنگامی که «سهیل بن عمرو» به 
عنوان نماینده کفار مکه به سراع پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و حضرت 
از نام او آگاه گردید, فرمود: 

«قَذ سَهّل علَیکَمْ و آ َرْکَمْ: از نام «سهیل» من تفأل می‌زنم که کار بر شما 
سهل و آسان می‌گردد». (1) دانشمند معروف «دمیری» که‌از نویسندگان 
قرن هشتم هجری است, در یکی از نوشته‌های خود اشاره به همین مطلب 
کرده و می‌گوید: 

این که پیامبر صلی الله علیه و آله فال نیک را دوست می‌داشت. به خاطر 
آن بود که انسان هرگاه امیدوار به فضل پروردگار باشد, در راه خیر گام 
برمی‌دارد و هنگامی که امید خود را از پروردگار قطع کند, , در راه شر 
خواهد افتاد و فال بد زدن» مایه سوءظن و موجب انتظار بلا و بدبختی 
کشیدن است. (2) اما در مورد فال بد که عرب ان را «تطیر» و «طیره» 
می‌نامد, در روایات اسلامی همانطور که گفتیم شدیدا مذمت شده, 
هماتطورن که.در فران.مجید نید کرارا: به آن اشاره گردیده و محکوم شده 
است, (3) از جمله در حدیئی می‌خوانیم که پیفمبر گرامی صلی الله علیه و 
آله فر نو د: 

«أَلطیرَهْ شوک: فال بد زدن 

دعااعلا ملد 

1- «المیزان» , جلد 19, صفحه 86. 

2- «سفينة البحار» , جلد 2, صفحه 102. 

اند 19 سن, ۱7 تصل.و ابه:مورد حت: 

(صفحه 281) 

(و آن را موتر در سرنوشت آدفت دانستن) یک‌نوع شرک به خدا است». 
(1) و نیز می‌خوانیم که ۳1 فال دد» اثری داشته باشد, همان اثر روانی 
است, امام صادق فرمود: 

«الطیْرَهُ علي ما تجْعلها ان هونتها تهوّتث و ان سَدذتها سَدّدت و ان لم 
تجعلّها سنا لَم تکُن شَینا: فال بد اثرش به همان اندازه است که آن را 
می‌پذیری, اگر آن را سیک پگیری, کم اثر خواهد بود و اگر آن را محکم 
بگیری, پر اثر و اگر به آن اعتنا نکنی. هیچ اثری تراد داشت». (2) در 
اخبار اسلامن از نامیس ضان الله علیه و آلهتعل شدم‌اشتت که رام فا رزه 
باافال سض سس ‌اعای ات از شیر اکرمضایدالات عنم ال عل سوم 
که فر مود: 2 ۳ 

«تلاثْ لا یسم مئها آحٌ الطْیْرهُ و الَحسَذ و الظرٌ قیل قما نع قال: اذا 
7 رت قاقض و ادا حسفت قلا تغ و ادا طّت فلا بح 1 : سه چیز است 
که هی کس ۲ آن سالم نمی‌ماند (و وسوسه‌های آن در درون قلب غالب 


اشخاص پیدا 9 فال بد و حسد و سوءظن است. عرض کردند: 

پس چه کنیم؟ فر 

ال اعتنا مکن و بگذر و هنگامی که حسد در دلت پیدا 
شد؛ عملاً کاری برطبق آن انجام مده ( و ۱ پید | کردی, آن 
را نادیده بگیر». عجیب این است که موضوع فال نیک و بد, حتی در 
کشورهای پیشرفته صنعتی و در میان افراد به اصطلاح روشنفکر و حتی 
نوابغ معروف وجود داشته و دارد, از جمله در میان برخی از غربی‌ها, رد 
شدن از زیر نردبان و افتادن نمکدان و هدیه دادن چاقو, به شدت به فال 
بد گرفته می‌ شود. البته وجود فال نیک همانطور که گفتیم, ما ی 
تسس ای الا ات مت ارو ولی وا عوامل کال ده ای ره 
کرد و انها را از افکار دور ساخت و بهترین راه برای مبارزه با ان, تقویت 
روح توکل و اعتماد بر خدا در دل‌ها است. همانطور که در روایات اسلامی 
نیز به ان اشاره شده است. 

داد 

1- «المیزان» , ذیل آیه مورد بحث. 

2 «المیزان» یاه مورد بحث. 

(صفحه 282) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تطیْر: این واژه به مفهوم فال بد زدن و شوم انگاشتن است. ريشه آن از 
واژه «طیر» به مفهوم «پرنده» می‌باشد و به عملکرد انسان نیز «طایّر» 
او گفته می‌شود. عرب پرنده‌ای که از طرف راست آید به فال نیک 
می‌گیرد و پرنده‌ای که از طرف چپ در رسد به فال بد گرفته و شوم 
می‌انگارد. 

دز ایة مورد پحت می‌افزاید: 

فاذا جاءَئَهَمٌ الحسَتةٌ قالوا نا هدذه 

یرت" ند 

اين نعمت‌ها و برکت‌های فراوان به خاطر زیبندگی خود ماست یت 
پدیدآورنده نعمت‌ها را به یاد نمی آهردنذ و سپاسش نمی؟ 

انْ تصبم سَيه تطیرزو یمقوسی و من مَعَة 

به باور گروهی از جمله «خسَن» منظور این است که فرعونیان اگر 
دستخوش قحطی و گرسنگی می‌ شدند؛ آن را از شومی موسی و یارانش 
قلمداد می‌ کردند و می‌گفتند:_ ۱ ۱ 

این گرفتاریها به خاطر وجود آنان است و ما پیش از آمدن آنان هرگز چنین 
گرفتاریها و رنج‌ها ندیده بودیم. 

آلا ایّما طاَیْرُهم ع قیو لد 

جاح و 

منظور این است که: 

بهوش باشید که نگونساری و بدبختی واقعی آنان, کیفر دردناک و 
خفت‌آوری است که در جهان دیگر دامنگیر آنان خواهد شد, نه آنچه در این 
جهان بدان گرفتار شده‌اند. 

و برخی بر انند که منظور این است که نیکی و بدی ثمره طبیعی عملکرد 
انسانها و به دست خداست و اکر فرعونیان این را درک می‌کردند خیر و 
۱ ۱ ات ۱ ۱۳ 
پندارهای خرافی خویش و «حسن» می‌گوید: 

متظور این اشت: که انچه آنان شوم می‌بندارتد و به فال. بد. می‌گیرند: 
محفوظ است و خدا آنان را در روز رستاخیز به خاطر این بد اندیشی‌ها 


کیفر خواهد داد. 
(صفحه 283) 





1. آیه (اموال و اولاد ابزار آزمایش پدران و مادران ه 


اشاره 


و اعْلَمُوا آما آَمُوالْکُة و أَولادكُمّ فقه و أنّ ال عندة مر عَظیخ 
اند اهوال و او ها وس اسان است ‏ داش فضایم ربرای اما 
که از عهده امتحان برایند) نزد خدا است. (28 / انفال) 


«فِنْنْة» در اینگونه موارد به معنای وسیله آزمایش است و در حقیقت 
مهم‌ترین وسیله آزمون ایمان و کفر. شخصیت و فقدان شخصیّت و میزان 
ارزش انسانی اشخاص, همین دو موضوع است. چگونگی به دست آوردن 
اموال و چگونگی خرج کردن آنها و طرز نگاهداری آن و میزان دلبستگی و 
علاقه به آن, همگی میدان‌های آزمایش بشر است بسیارند کسانی که از 
نظر عبادات معمولی و تظاهر به دین و مذهب و حتی گاهی از نظر انجام 
مستحبات. بسیار سختگیرند و وفادارند, اما به هنک فی. کم باق یک هرا له 
مالی به میان ان هه حه کار سوه متام قوانین ن الهی و مسائل 
انسانی و حق و عدالت؛ به دست فراموشی سپرده می‌شود. در مورد 
فرزندان, که میوه‌های قلب انسان و شکوفه‌های حیات او هستند نیز غالبا 
تست مس رم از کسانی را که به ظاهر پای‌بند به امور دینی و مسائل 
اخلاقی هستند می‌بینیم که به هنگامی که پای فرزندشان به میان ۳ 
گویت پرده‌ای بر افکارشان می‌افتد و همه این مسائل را فراموش فت کان3: 
عشق به فرزند سبب می‌شود که حرام را حلال و حلال را حرام بشمرند و 
برای تأمین آینده خیالی او تن به هر کاری بدهند و هر حقی را زیر پا 
بگذارند, باید خود را در اين دو میدان بزرگ امتحان. به خدا بسپاریم و به 
هوش باشیم که بسیار کسان, در این دو میدان لغزیدند و سقوط کردند و 
نفرین ابدی را برای خود فراهم ساختند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


(صفحه 284) 

روشنگری می‌کند که: 
5 امه آنها توا 5 أَولادَكَم ف2 ۱ 
بدانید که ثروت‌ها و فرزندان شم ۱ ازمونی برای شما هستند؛ و 
«ابولبابه» بدان دلیل که دارایی و خاندانش نزد یهود بود, دستخوش خیانت 
در 9 از احساسات و علایق مادی پیروی کرد و خود را گرفتار لغزش 
ساخت 


و ان اللّه علدفا مد عظيم. 

و خداست که تزد آو. باداشی پرشکوه اشت و اين, بادانتن از آن کسانی 
است که خدا را فرمان برند و در راه او جهاد نمایند و دستخوش انحراف و 
خیانت نگردند و روشن است که پاداش خدا از ثروت و فرزند بهتر است. 

آیه شریفه بیانگر این نکته است که خدا انسان را به وسیله ثروت و 
فرزندانش آزهایتتن قیف کند تا به دین وسیله ۳۹ را که به تقدیر و 
اندازه‌گیری حکیمانه خدا خشنودند و نیز آن کسانی که ناخشنودند, به 
روشنی شناخته شوند. 5 
روشن است که خدا از انديشه و عملکرد و درون و برون انسان «گاه 
است و فلسفه و حکمت این ازمون این است که انسانها کاری انجام دهند 
سصت 

امیر مومنان علیه‌السلام فر ۱ ۵« ۱ ۱ 

لا بفولقّ < کم الم نی آغوژیک من النئتد لاعَةٌ لیس احَذ الا و هو 
مشتمل علی ند .. . (1) 

کسی به هنگام نیایش با خدا نگوید که: 

بار خدایا! من» از فتنه و آزمون به تو پناه می‌برم. ؛ چرا که همه انسانها 
گرفتار اين فتنه و آزمون هستند. بنابراین هر کسی به خدا پناه می‌برد باید 
از فتنه‌های گمراه کننده به خدا پناه برد, چرا که خدا می‌فرماید: 

بدانید که داراییها و فرزندان شما وسیله‌ای برای آرهون شماأیند. 


۱ ۳ ۳ - و لد ۳ ۳ " ۳ _ لد 3 
ذلک بان اللة لَمْ یک مَعَیراً عم آنعمها علی قفوم حَتّی بْعَیروا ما بائفسهم و 


ان الله تفه قاید 
1 نهج البلاغه, قصار 93 
(صفحه 285) 


این به خاطر آن است که خداوند هیچ نعمبی را که به گروهی داده تغییر 
نمی‌دهد جز آن که انها خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و دانا است. 
(53 / انفال) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


تناسب شایستگی‌ها و لياقت‌ها به مردم می‌رسد. در ابتدا خدا نعمت‌های 
مادی و معنوی خویش را شامل حال اقوام می‌کند. چنانچه نعمت‌های الهی 
را وسیله‌ای برای تکامل خویش ساختند و از آن در مسیر حق مدد گرفتند و 
شکر آن را که همان استفاده صحیح است به جا آوردند. نعمتش را پایدار 
بلکه افزون می‌سازد, اما هنگامی که این مواهب وسیله‌ای برای طغیان و 
سرکشی و ظلم و بیدادگری و تبعیض و ناسپاسی و غرور و آلودگی گردد, 
در این هنگام نعمت‌ها را می‌گیرد و يا آن را تبدیل به بلا و مصیبت می‌کند, 
بنابراین دگر گونی‌ها همواره از ناحیه ما است وگرنه مواهب الهی زوال 
تاریخ, اقوام و ملت‌های گوناگونی را به ما نشان می‌دهد: گروهی را که 
اخرین مراحل ترقی را ی طی کردند و گروهی را که به پایین‌ترین 
مرحله انحطاط رسید ند گروه س«حومی که یک روز پراکندم و وامانده و 
شکست خورده بودند. اما روز دیگر نیرومند و سربلند 
که به عکس از عالی‌ترین مرحله افتخار به قعر دره 0 و خواری سقوط 
کردند. بسیارند کسانی که از برابر صحنه‌های مختلف تاریخ به اسانی 
هی در تخر دون آین که: کهشرین آندشه‌ای ور ان کته نیز بسیارند کساتی 
که به جای بررسی علل و عوامل اصلی و زیربنایی حیات و مرگ ملت‌ها, 
گناه را به گردن عوامل کم اهمیت که نقش اساسی را به عهده ندارند و یا 
عوامل موهوم و خرافی و خیالی می‌اندازند. بسیاری تمام علت بدبختی 
خود را تسا نان و سیاست‌های مخرب آنها نسبت می‌دهند و عده‌ای همه 
این جواونن را مولود گردش موافق و مخالف افلاک می‌پندارند, سرانجام 
عده‌ای دست به دامن قضا و قدر, به مفهوم تحریف یافته اش و یا شانس و 
طالع و اقبال می‌زنند و همه حوادث تلخ و شیرین 

(صفحه 286) 

را از این طریق توجیه می‌کنند. همه اینها برای این است که از درک علل 
واقعی وحشت دارند. قرآن در آناشت فوق انگشننت روی نقطه اصلی 
«دردها» و «درمان‌ها» و عوامل پیروزی و شکست گذارده و می‌گوید: 

برای یافتن عامل اصلی لازم نیست اسمانها و زمین‌ها را جستجو کنید و یا 
به دنبال عوامل موهوم و پنداری راه بیفتید بلکه کافی است تنها در وجود, 
در فکر و روحیه و اخلاق خود و در نظامات اجتماعی خودتان جستجو کنید, 
هر چه هست در اینجا است. ملت‌هایی که فکر و اندیشه خود را به کار 
انداختند. دست اتحاد و برادری به هم دادند. سعی و تلاش و اراده و تصمیم 


نیرومند داشتند و به هنگام لزوم, جانبازی و فداکاری کردند و قربانی دادند, 
به طور قطع پیروز شدند, اما هنگامی که رکود و سستی و تنبلی جای 
سعی و کوشش را گرفت, غفلت و بی‌خبری به جای آگاهی و تردید و دو 
دلی به جای تصمیم, محافظه کاری به جای شهامت, نفاق و تفرقه به جای 
اتحاد. تن‌پروری و خودخواهی به جای فداکاری و تظاهر و ریاکاری به جای 
اخلا صي و ایمان, ب ن سقوط و نکبت آغاز شد. در حقیقت جمله «ذلک 
با ال له تک مقر مه آلعمها علی قَوّم ی بعیژّوا ما بائفسهم» 
برترین قانون حیات انسانها را بیان می کند و روشن می‌سازد که کت 
قرآن در زمینه حیات جامعه‌ها اصیل‌ترین و روشن‌ترین مکتب‌هاست, حتّی 
به آنها که در عصر اتم و فضا انسان را فراموش کرده و گرداننده چرخ‌های 
تاریخ را ابزارهای تولید و مسائل اقتصادی که خود مولود انسان است 
مها ام ند که ما هی ات کر رارسا سا ما ۱۳ 
گرفته و علت اصلی را که خود ایشان و دگرگونی انسانهاست فراموش 
کرده‌اید, به شاخه چسبیده‌اید. ان هم فقط یی شاخه و ريشه اصلی را از 
خاطر برده‌اید. 
راه دور نرویم تاریخ اسلام و يا صحیح‌تر تاریخ زندگی مسلمین. شاهد 
پیروزی‌های درخشانی در اغاز کار و شکست‌های تلخ و دردناکی به دنبال 
ان است. در قرون نخستین؛ اسلام به سرعت در جهان پیش می‌رفت و در 
همه جاأ نور علم و ازادی می‌پاشید., بر سر اقوام سایه علم و دانش 
مق کنتتتردر نیروآفرین و قدرت بخش و تکان دهنده و آباد کننده بود و تط رت 
خبره کنندخ به-وجود آوزد که*دز تاریخ:شابقه نداشت انا چند فین پیشتر 
نگذشت که این جوشش به خاموشی گرایید, 
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تفرفه و پراکندگی, انزوا و بی‌تفاوتی, ضعف و ناتوانی و در نتیجه عقب 
هاند کت جای آن همه ترقی را گرفت. ۳ از‌ضا که مها نان جهان برای 
وسایل ابتدایی زندگی ناچار شدند دست به دامان دیگران بزنند. فرزندان 
خود را برای فراگرفتن علم و دانش راهی دیار بیگانه کنند, در حالی که یک 
توا اهامای هام اس 
دوست و بیگانه بود, ولی کار یه چایی رسید که نه تنها صادر کننده علم و 
صنعت و تکنولوژی نشدند بلکه مواذٌ ابتدایی غذایی را نیز از خارج از 
کشورهای خود وارد کردند. سرزمین فلسطین آن ها, که 3 روز کانون 
مجد و عظمت مسلمین بود و حتّی جنگجویان صلیبی با میلیون‌ها کشته و 
مجرور_ در طیث دویست سال نتوانستند آن را از دست سربازان اسلام 
بیرون آورند, در مدت شش رفن به اساتی ار دست: دادند, در حالی. که 
برای پس گرفتن یک وجب آن را از دشمن باید ماه‌ها و سال‌ها چانه بزنند 
چانه‌ای که معلوم نیست پایانش به کجا بیانجامد. آپا این وعده الهی که 


می‌فرماید: 

5 کان 3 عَلینا ۶ نطز الومنین 7 پاری مقمنان برعهده ماست» (47 / روم) 
0 7 

5 و له العرَهْ و لرشوله و ِلَمْوْمنینَ: عزت و سربلندی از آن خدا و پیامبر و 
مومنان است » (8 / منافقون) منسوخ گشته؟ و پا اين که می‌گوید: 

«و لقَدٌ کتثنا فی الرَبُورِ من بعد الذکرٍ آنّ الأرْضَ یَرِنُها عبادی الَالِحُونَ: در 
کتب اتتما نت پیشین نوشتیم_ که زمین از آن بندگان صالح ماست» (105/ 
ایا دی کمن شنم اسیت ۱ ابا مالعا الم ای نام و ها وه 
عاجزست؟ و یا وعده‌های خویش را به دست فراموشی سیرده و یا تغییر 
داده؟ . اگر چنین نیست پس چرا آن همه مجد و عظمت و قدرت و 
۳ و افتخار از میان رفت؟ قرآن مجید در آیه کوتاه فوق به همه این 
سوال‌ها و ضدها وال .مانتد. آن یک پاسمخ بیشتر تمی‌کوید و: آن: این: که 
فترخ. بو اعهاق قایان تشد فگاهی به روانای اختماعتان بشکند: ببید 
دگ رگونی‌ها از ناحیه خود شما شروع شده است., لطف و رحمت خدا برای 
همگان گسترده است, شمایید که شایستگی‌ها و لياقت‌ها را از میان بردید 
و به چنین روز غم انگیزی افتادید. ان هار کته ین تج یکیو 
بگوییم گذشته با همه تلخی و شیرینی‌هایش گذشته است و دیگر باز 
نمی‌گردد و سخن 
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از آن بیهوده است. بلکه از امروز و آینده نیز سخن قی هید که اگر بار 
دیگر به سوی خدا آیید, پایه‌های ایمان را محکم کنید, اندیشه‌ها را بیدار 
سازید, تعهدها و مسوولیت‌هایتان را به یاد آرید. دست‌ها را به یکدیگر 
بفشارید, به پاخيیزید و فریاد کشید و بخروشید و بجوشید. قر باه دهید و 
جهاد کنید و تلاش و کوشش را در همه زمینه‌ها به کار گیرید, بازهم آب 
رفته به جوی اید, روزهای تیره و تاریک سپری شود, افقی درخشان و 
سرنوشتی روشن در برابر شما آشکار می‌گردد و مجد و عظمت دیرین در 
سطحی عالی‌تر تجدید 1 شد. 


سلب نعمت نتیجه ارتکاب گناه است 


این بحث را با ذکر دو روایت پایان می‌دهیم. نخست این که از امام صادق 
نقل شده: 

«مار عم اللَه علی عَبْد بنِعمة قسلبها ایْاة نی دیب دئبا یِستجق؟ 5 بذک 
التات: ۳۳ هیچ نعمتی که بم. بنده ای تکشندی آز آن تمی کیرد هیر این 
که گناهی کند که به خاطر آن مستحق سلب آن نعمت شود». (1) 

در حدیث دیگری از ن امام می‌خوانیم 

«خداوند پیامبری را مامهز کزد که 1 سخن را به قوم خود بگوید که هیچ 
جمعیّت و گروهی که در پرتو اطاعت من در خوشی و آسایش بوده‌اند از 
آن چه موجب رضایت من است تغییر حالت نداده‌اند مگر اين که من هم 
آنها را از آن چه دوست می‌دارند به آن چه ناخوش دارند تغییر حال داده‌ام 
و هر گروه و خانواده‌ای که به خاطر معصیت گرفتار ناراحتی بوده‌اند, 
سیس از آن چه موجب عدم رضایت من است تغییر موضع داده‌اند من هم 
آنها را به آن چه دوست دارند رسانده و تغییر موضع داده‌ام». (2) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تییر: دگرگونی. 
1 «نور الثقلین» , جلد 2, صفحه 163. 
1 «نور الثقلین» , جلد 2, صفحه 163. 


در ابه مور بجت در ترسیم یکی از سنت‌های الهی در روند تاریخ و 
پیشرفت و انحطاط جامعه‌ها و تمدن‌ها می‌فرماید: 


ذلک یا ال 2 یک مق قعة آئققها علی قوّم عّی نقتروا ما نفخ 
را ار را 
به مردمی ارزانی دارد از آنان بر نقی کیرد مر این که آنديشه ۵ عقیدمه 
اخلاق شایسته خویش را به بداندیشی و زشت کرداری و بیداد تغییر دهند و 
به‌بای: فرماتیزداری از خدا کی بر اشامن عدالت و راکو باکی: 
به گناه و نافرمانی خدا و بیدادگری روی آورند. اری, در این صورت است 
که خدا نعمت خویش را از آنان سلب می‌کند؛ چرا که اين یکی از سنت‌های 
تغییرناپذیر اوست که نعمتهای خویش را به کیفر کفر و بیداد بندگان و 
کسانی که در خور آنها نباشند از آنان می‌گیرد. 

به باور برخی, گاه نیز خدا نعمتی را نه به منظور کیفر بندگان که به خاطر 
رونت ان از آنان,شسلت موی کنو که این بر اساسی فصالم نان و طنیست 
ابتلاء و امتحان برای فرد و جامعه پیش می‌آید. 

«سدی» دز این مورد. آوردم است که نعمت گرانمایه‌ای که خدا به مردم 
«مکه» و قریش ارزانی داشته بود, وجود ارجمند پیامبر گرامی بود, اما 
آنان دعوت و رسالت او را دروغ انگاشتند و خدا نیز این نعمت گران را از 
آنان گرفت و به مردم مدینه و انصار ارزانی داشت. 

و آَن ال سمیغ 

و بی‌گمان خدا شنوا و داناست. آری, او گفتار دیگران را می‌شنوند و از راز 
دل‌های بندگان اگاه است. 
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53. آیه (ویژگی‌های نه‌گانه خانواده‌های برجسته) 


اشاره 


الیو العایژوت الْحاهدُون السَایْحُونَ الرَاکفَون, السَاچدُون لامژون 
بالْمعژوف و الَاهُون غن الْفتگر و الحافظون لحَدُود له و سر الْمُوّْنین 
(مقمنان کسانی هستند که) مت کنند گانند و عبادتکاران و سپاس گویان و 
سیاحت کنندگان و ز کوغ کنندحان وسخده‌آوران و امران به معروف و نهی 
کنندگان از منکر و حافظان حدود (و مرزهای) الهی و بشارت بده (به این 
چنین) مومنان. (112 / توبه) 


«سایئح» در اصل از ماده «سَیح» و «سیاخت» به معنی جریان و استمرار 
گرفته شده است. کرو قرآن مجید است که در آیه‌ای سخن 
را به اجمال برگزار می‌کند و در آیه بعد به شرح و توضیح آن می‌پردازد, در 
دومین آیه مورد بجت, مقمنان را که فروشندگان جان و مال به خدا هستند, 
با هه صفت بارز معرفی می‌کند. 
1 «آنها که توبه کارانند» و دل و جان خود را به وسیله آب توبه ان آلود کی 
گناه شستشو می‌دهند (َلبون) 
2 «آنها عبادت کارانند» و در پرتو راز و نیاز با خدا| و پرستش ذات پاک او 
خودسازی هی کنند (العابدون ۳ 
3 «آنها در برابر نعمت‌های مادی و معنوی پروردگار سپاس می‌گویند» 
(الحامدون ِآ 

4 «آنها از یک کانون غبادت و برستش: به کانون دیکری رفت‌وامد دازند» 
(السْایْحون). ۱ 
به این ترتیب برنامه‌های خودسازی آنان در پرتو عبادت, در محیط محدودی 
خلاصه نمی‌ شود و به افق خاصی تعلق ندارد, بلکه همه جاأ کانون عبودیت 
پروردگار و خودسازی و تربیت برای آنها است و هر کجا درسی در این 
زمیته باشد, طالب. آن. هستند. متظور از «سانح» در آیه قوق با توجه. به 
اوصافی که قبل و بعد از آن 
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شمرده شده, سیر در میان کانون‌های عبادت است. در حدیثی از پیامبر 
صلی الله علیه و آله می‌خوانیم: 
«سياحة نی فی القساجد: سیاحت امت من در مساجد است». 
5 «آنها که در برابر عظمت و بزرگی خدا رکوع می‌کنند» (الزراکعون) 
6 «آنها که شر بر استانتش می‌سایتد و سجده می‌آورند» (الساجدونت 0 
7 «آنها که مردم را بهدتیکن‌ها وعفت می کنو را مر ون ۳۹ 
8 «آنها که تنها به وظیفه دعوت به نیکی قناعت نمی‌کنند, بلکه با هر گونه 
فساد و منکری می‌جنگند» (و الامون عن الْفتْکر). ۱ 
9 «و آنها که پس از ادای رسالت امن نه-مهروف .نمی از منکز, به اآخرین 
و مهم‌ترین وظیفه اجتماعی خود یعنی حفظ حدود الهی و اجرای قوانین آو 
و اقامه حق و. عدالت. قیام می‌کنند» (5 الحافظون لخدود الله). . پس از ۱ ِ 
این صفات ک دا نه: خداوند بار قرو چنین مقمنان راستین و تربیت یافتگان 
مکتب ایمان و عمل را تشویق می‌کند و به پیامبرش می‌گوید: 
«اين مومنان را بشارت ده» (و بشر الَمْوُمنین) و از آن جا که متعلق 


رده اب تقو یگ ارت ه او حخطظای ام ارت 
مفهوم وسیعی را می‌فهماند که هر خیر و سعادتی را دربرمی‌گیرد. یعنی 
آنها را به هر خیر و هر سعادت و هرگونه افتخار بشارت ده. توجه به این 
نکته نیز لازم است که قسمتی از این صفات نه گانه شش صفت اول) 
مربوط به جنبه‌های خودسازی و تربیتی افراد است و قسمت دیگری (دو 
صفت هفتم و هشتم) به وظایف حساس اجتماعی و پاکسازی محیط جامعه 
اشاره می کند ۵ آخرین صفت, حکایت از مسوولیت‌های فصعانین در مورد 
تشکیل 0 و شرکت فعالانه در مسائل مثبت سیاسی دارد. 

کا عا کل کل 

1- «المیزان» ول اب مورد بحث. 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«سائح»: این واژه از سیاحت و به مفهوم گردش هماره در زمین است و به 
همین جهت به روزه‌دار نیز بدان دلیل که برای فرمانبرداری از خدا ترک 
خواسته‌های دل را استمرار می‌بخشد «سائح» گفته می‌شود. 

بزرگان ما آورده‌اند که این ویژگیهای نه گانه‌ای که در آیه شربفه آمده از 
آن امامان معصوم و برگزیده خداست؛ چرا که در دیگران به طور شایسته 
و بایسته که موردنظر قرآن است. گرد نخواهد اه 

در این مورد آورده‌اند که «ژهری» در راه هکم چهارمین امام نور را دیدار 
1 به او نزدیک شد و گفت: 

پسر ,ٍ پیامبر ! ! جهاد و سختی‌های 1 را وانهاده و به طواف کعبه برخاسته‌ای؟ 
مگر چدا در قرانش ندا نمی‌دهد که: ِ 

ان اللة اشتری من ا لپت | مهم و أَمَوالَعَم ...۲ (1) 

حضرت فرمود: 

چرا ادامه آن را نمی‌خوانی که ابو 

آنگاه افزود: آری هرگاه مردمانی ۷ این ویژگی‌ها یافتیم که آماده جهادند, 
در آن شرایط است که به همراه آنان به جهاد بر خواهیم خاست؛ چرا که 
در آن صورت پاداش جهاد از حجّ بیشتر خواهد بود. 

1 شور توية, آية 11 1. 

(صفحه 293 


4 آیه (انسان در قرآن کریم) 


تارف ااتسات ۳ لجلیه و قاعداً و قایماً قلَقا کسَفنا عَلة صْرَة 
۱ لْشرفین ما کائوا تون 

و هنگامی ِ«ِ«_« ح_ح« 0 ما را (در همه حال) در 

حالی که به پهلو خواییده یا نشسته یا ایستاده است, می‌خواند. اما هنگامی 

که ناراحتی او را بر طرف ساختیم, چنان می‌رود که گویی هرگز ما را برای 

حل معشکلین که به او زستیدم. تخواندم: ایننه براي اسرافکاران اعمالشان 

زینت داده شده است. (12 / یونس) 


خاصیت مشکلات و حوادث دردناک, کنار رفتن حجاب‌ها از روی فطرت پاک 
ادمی است, در کوره حوادث, تمام قشرهای سیاهی که روی این فطرت را 
پوشانده است. می‌سوزد و از میان می‌رود و برای مدتی هر چند کوتاه 
درخشش این نور توحیدی آشکار می‌گردد. « لمییسین می‌گوید: 

اما این افرادرجنان کمظر کیت و نی‌خرههستند. که یه مجرد آنن که بلا و 

ناراحتی آنها را برطرف می‌سازیم, آن چنان در غفلت فرو می‌روند, که گویا 
هرگز از م تقاضایی نداشتند» و ما نیز به آنها کمکی نکردیم (فَلَمّا سنا 
عقص وق کان ام بدا الیسر سم <اری این چنین اعمال مسرفان 
در ۱ جلوه داده شده 4 (کذلک ر ین لِلمسرفین ما کائوا 
عون از در آین. که ند کنستی اقبال ات اما اور رشان خی 
زینت می‌دهد, در ذیل آیه 122 سوره انعام, جلد 5 «تفسیر نمونه» بحث 
شده است و اجمال سخن این است که؛ ژزینت دهنده, خداوند است اما از 
این طریق که این خاصیت را در اعمال زشت و آلوده آفریده که هر قدر 
انسان به آنها بیشتر آلوده شود, بیشتر خو می‌گیرد و نه تنها قبح و زشتی 
آنها تدریجا از میان می رود بلکه کم کم به صورت عملی شایسته در 
نظرشان مجسم قت کرد و اما چرا در آیه فوق اینگونه افراد به عنوان 
«مُسرف» (اسرافکار) معرفی شده‌اند, به خاطر این است که جچه اسرافی 
از اين بالاتر که انسان مهم‌ترین سرمایهم وجود خود یعنی عمر و سلامت و 
جوانی و نیروها را بیهوده در راه فساد و گناه 
(صفحه 4 

و عصیان و یا در مسیر به دست آوردن متاع بی‌ارزش و ناپایدار اين دنیا به 
هر ده ی اسر این یاه جوت ای امد ابا اس کار ارات 
6 ی محسوب نمی‌ شوند. 

درباره «انسان» تعبیر ات مختلفی در قرآن مجید آمده است؛ در آیات 
زیادی از او به «بَسّر» تعبیر شده و در آیات فراوانی به «انسان» و در 
ات نیز به عنوان «بنی آدم» و عجیب این که در بسیاری از ایا که از او 
به «انسان» تعبیر شده. صفات نکوهیده و مذمومی برای او ذکر گردیده 
است. مثلاً در آیات مورد بجعت انسان به عنوان یک موجود فراموشکار و 
حق‌نشناس "معرفی شده است. 

در جای دیگر به عنوان یک موجود ضعیف (خلقَ الائسان صعیفاً) «38 / 
ِِِ 

ر.جای دیگر به عنوان یک موجود ستمگر و کفران کننده (ان الائسا 

لطلوء ( «34 / ابراهیم». 


‌ 


در جایی دیگر انسان را بخیل دانسته است (و کان الائسان قَثورا) «100 / 
اسرا۶». 


در مورد دیگر موجودی عجول می‌شمرد (ع کا ن الائسان عجولا) «11 / 
اسرا۶». ۱ 

در جای دیگر کفور و کفران کننده می‌داند (و کان الاتئسانٌ کفورآ) «6 / 
اسرا۶». ۲ 

در مورد دیگر موجودی پرخاشگر دانسته ن الائسانْ کت شی ء جدلا) 
«54 7 کهف ». ۱ 


در جای دیگر نیز کفور مبین و کفران کننده آشکار آورده (ِنّ الائسان لکفوژ 
مَبینْ) «19 / زخرف». 
در مورد دیگر موجودی کم ظرفیت و دمدمی مزاج که هنگام نعمت. بخیل و 
به هنگام پلاء پر جزع است (اِنّ الائسان خُلق هلوعا |ٍذا مس السَّرّ 0 
آذا مس فقس ال مه عا) «19, 20 1 / معارج». در چای دور دار مس 
در برابر خدا دانسته (یا آُها اسان ما عَرّک یربک الکریم ) «6 / انفطار» و 
در مورد دیگر او را موجودی که هنگام نعمت طغیان می‌کند, دانسته 1 
الائسان ۳۳ ان واه امعتی:) و و اه ره ان ترشیت میم 
«آنسان» در قرآن مجید به عنوان موجودی که دارای جنبه‌های منفی 
فراوان و نقطه‌های ضعف منعددی است, معرفی شده‌است. آپا این همان 
انسانی است که خدا او را در «اَحسَن تقویم» و «بهترین ساختمان» آفریده 
است؟ (لقَد حَلَفتا 
ص د9 

۳۳۹ بوده و چه ۳۸ ۳ به وی ۳۳ است؟ رل اسان 
عد البیان) «3 و 4/الرحمن» و بالاخره آیا این همان _انسانی است که خدا 
او را در مسیر پروردگار به سعی و تلاش واداشته (یا ۳4 الائسان اک کادخ 
الی نی کوحا) «6 / انشقاق». باید دید اینها چه اتتنانی هتففند که با ان 
هه کرافت هخضت. الق این هخا ظ ی فان سوه ان 
می‌دهند؟ ظاهر این است که این بحث‌ها همه مربوط , به انسانهایی است 
که تحت تربیت رهبران الهی قرار نگرفته‌اند بلکه به صورت گیاهی خودرو 
پرورش یافته‌اند, نه معلمی و نه راهنمایی و نه بیدار کننده‌ای داشته‌اند, 
شهواتشان ازاد و در میان هوس‌ها غوطه‌ور هستند. بدیهی است چنین 
انسانی نه تنها از امکانات فراوان و سرمایه‌های عظیم وجود خویش بهره 
ی که بلکه با به کار بردن آنها در مسیرهای انحرافی و غلط به صورت 
موجودی خطرناک و سرانجام ناتوان و بینوا وهی اند وگرنه انسانی که با 
استفاده از وجود رهبران الهی و به کار گرفتن انديشه و فکر و قرار گرفتن 
در مسیر حرکت تکاملی و حق و عدالت به مرحله «آدمیت» گام می‌نهد و 


شایسته نام «بنیآدم» می‌شود., به جاپی می‌ر سد که به جز خدا| نمی بیند؛ 
آن چنان که قرآن می‌گوید: ۳ 

«و لد رن نی دم و حمَلْناهمٌ فی الب و البَخَرٍ و ررَفْناهمٌ من الطیباتِ و 
قصلناهم علین کنیر هنن عامتا تفضیلا. ما ادمیزادکان زا کرام ذاشتيم .و 
۰« را ار واه آنها قرار دادیم و از روزی‌های پاکیزه به او 
بخشیدیم و بر بسیاری از مخلوقات خود فضیلت و برتریش دادیم» (70 / 
اسراء). 

(صفحه 296) 


نور فطرت در اعماق دلها 


و هنگامی که به انسان زیان و رنجی از زيانها و رنجهای دنیا برسد, در 
همان حال که بر پهلو خفته و یا نشسته و يا ایستاده است, ما را می‌خواند؛ 
اما این یاد خدا و روی آوردن به بارگاه او, نه به انگیزه خداجویی و خدا 
خواهی و توحید گرایی و پاداش آخرت است. بلکه تنها به منظور بر طرف 
شدن آن رنج و زیان و نجات خویش است که خدا را می‌خواند. 

قلقّا کشفنا عَنه صْتَة مر کان لَمْ یَدْعْنا (لی صْر مَسَه 

و آنگاه که ما آن زیان و سختی را از او و بردری و برطرف سازیم و 
سلامتی او را به وی باز گردانیم. از سپاسگزاری ما روی برتافته و به همان 
شیوه گذشته باز می‌گردد, چنانکه گویی هرگز ما را برای نجات خویش از 
ورطه گرفتاری و بلا نخوانده و از ما در خواست نجات خود را ننموده و ما 
را نمی‌شناسد. , 

گذلک نت للَمُشْرفین ما کائو ا یعملون. 

به باور برخی منظور این است که: 

همانگونه که شیطان و انسانهای شیطان صفت. روی پرتافتن از نیايش با 
خدا| تن هنکانة خوشی و آستایتتن را برای گناهکاران آراسته‌اند, همینگونه 
برای اسرافکاران نیز کردار زشت و بیدادشان جلوه داده شده است. 
(صفحه 297) 


5 آیه (تقسیم ارزاق و تلاش برای زندگی و خانواده) 





اشاره 


و ها من دَابّةٍ فی الأض لا علی الله ررَفْها و یلم مُسْتقرّها و مُسْتودعها 
فی کتاب مبین 

هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر این که روزی او بر خدا است. او 

قیارگاه مصحل سل و اتقالش زا خی دایم فهه امما فقو کناب اشکارت ازج 

محفوظ) ثبت است. (6 / هود) 


گرچه «دابّ» از ماده «ذّبیب» به معنی آهسته راه رفتن و قدم‌های کوتاه 
برداشتن ات ولی از نظر مفهوم لغوی هر گونه جنبنده ای را شامل 
می‌ شود اما گاهی به خصوص اسب و پا هر حیوان سواری اطلاق می‌گردد 
و روشن است که در آیه مورد بجعت تمام موجودات زنده و همه جنبندگان 
را شامل می‌شود. «رِژق» به معنی عطاء و بخشش مستمر است و از آن 
جاأ که روزی الهی عطای مستمر او به موجودات است به آن رزق گفته 
می‌ شود. این نکته نیز لازم به تذکر است که مفهوم آن تنها در ند نیازهای 
مادی خلاصه نمی شود بلکه هرگونه عطای مادّی و معنوی را شامل 
می‌گردد لذا می گوییم: 

«اللهْمٌ اررْفْنی علما تاما: خداوندا علم کامل به من روزی کن» و یا 
می‌گوییم «ألهْم ار فنف السْهادَةَ فی سبیلک: خداوندا شهادت در راهت را 
نصیب من بگردان». البته وف ان مورد بجت ممکن است نظر بیشتر روی 
ارزاق مادی بوده باشد. هر چند اراده مفهوم عام نیز چندان بعید نیست. 
«مَستَوَدع» و «ودیعّة» از یک ماذه است و در اصل به معنی رهاکردن 
چیزی است و از آن جاأ که امور ناپایدار رها می‌شوند و به حالت اول 
بازمی‌گردند. به هر امر ناپایدار. «مُسَتَوَدع» گفته می‌شود, وديقّة را نیز به 
خاطر این که سرانجام باید محل خود را رها کند و به صاحب اصلی باز 
گردد ودیعه گفته‌اند. در حقیقت آیه فوق قات ند 

تصور نشود که خداوند تنها به جنبندگانی که در جایگاه اضلی: قرار دارند 
ور هه سا ها وا بر اه اه ار 
بلکه هر کجا باشند و در هر وضع و شرایطی قرار می‌گیرند و هم از تمام 
نقاطی که به آن نقل و مکان می‌کنند. باخبر است. از حیوانات غول پیکر 
(صفحه 2989) 

دریایی گرفته تا جنبندگان بسیار کوچکی که به زحمت به چشم دیده 
در اما هرا دا یر کم آسنته: 
این روزی به اندازه‌ای حساب شده و مناسب حال موجودات است که از 
نظر «کمیت» و «کیفیت» کاملا منطبق بر خواسته‌ها و نیازهای انها است. 
حتی غذای کودکی که در رحم مادر است. هر ماه بلکه هر روز, با ماه و 
روز دیگر تفاوت دارد, هر چند ظاهرا یک نوع خون بیشتر نیست و نیز کودک 
در دوران شیرخوارگی با این که ظاهرا ماه‌های پی در پی غذای واحدی 
دارد, اما ترکیب این شیر هر روز با روز دیگر متفاوت است. «کتاب مُبین» 
به معنی نوشته آشکار است و اشاره به مرحله‌ای از علم و سیع بروود نان 
می‌باشد که گاهی از آن تعبیر به «لوح محفوظ» می‌شود. 


ممکن است این تعبیر اشاره به اين باشد که هیچکس نباید برای به دست 
آوردن روزی خود کمترین نگرانی به خویش راه دهد و تصور کند ممکن 
است در گرفتن سهم خویش, به اصطلاح, از قلم بیفتد, چرا که نام همگی 
در کتاب آشکاری ثبت است. کتابی که همه را احصاء کرده و آشکارا بیان 
می‌فتد: آپا اگر در یک موسسه نام تمام کارمندان و کارکنان به روشنی 
ثبت شده باشد احتمال از قلم افتادن کسی می‌رود؟ 
در مورد «ررژق» بحث‌های مهمی است که قسمتی از آن را در اینجا از نظر 
نمی گذر انیم : 
1 «رزق» به معنی بخشش مستمر و متداوم است اعم از این که ماذی 
باشد یا معنوی, بنابراین هرگونه بهره‌ای را که خداوند نصیب بندگان می‌کند 
از مواد غذایی و مسکن و پوشاک و یا علم و عقل و فهم و ایمان و اخلاص 
به همه اینها رزق گفته می‌شود و آنها که مفهوم این کلمه را محدود به 
جنبه‌های مادذی می‌کنند, توچه به ۳۳ ‌ استعمالِ آنٍ دقیقا ندارند, قرآن 
درباره شهیدان راه حق می‌گوید «بل یاه عِلد رَبهمٌ و آنها زنده‌اند 
و نزد پروردگارشان روزی می‌برند» (169 / آل عمران) روشن است که 
روزی شهیدان, آن هم در جهان برزخ. نعمت‌های مای نیست. بلکه همان 
مواهب معنوی است که حتی تصورش برای ما در اين زندگی مشکل است. 
۱ مسأله تأمین بت ره فاهای موجودات وت 9۷9 در دیگر ِ و روزی 
روی اسرار 
(صفحه 299) ۱ 
آن برداشته می‌شود و صحنه‌های شگفت‌انگیز تازه‌ای از آن به وسیله علم 
فاش می‌گردد. طرز روزی رساندن خداوند به موجودات مختلف, راستی 
حیرت‌انگیز است, از جنینی که در شکم مادر قرارگرفته و هیچکس به هیچ 
فخه.در آن ظلتکدن آسراز آمیز به اه دسترسی نداد تاتحشرات حون کونی 
که در اعماق تاریک زمین و لانه‌های بر پیج و خم و در لابلای درختان و بر 
فراز کوه‌ها و در قعر دره‌ها زندگی دارند از دیدگاه علم او هرگز مخفی و 
پنهان نبیستند و همانگونه که قرآن می‌گوید خداوند, هم جایگاه و «آدرس 
اصلی» آنها را می‌داند و هم محل سیار آنان را و هر جا باشند روزی آنان را 
به آنان حواله می‌کند. جالب این که در آیه فوق به هنگام بحث از روزی 
شوازان تعبیر به «دایّة و جنبنده»؟ شده است و این اشاره لطیفی , به مساله 
رابطه «انرژی» و «حرکت» است. می‌دانيم هرجا حرکتی وجود دارد 
نیازمند به ماده انرژی ز| آست شنت هاده‌ای. که منشا حرکت گردد, قرآن 
نیز در آیات مورد بجت می گوید خدا , به تمام موجودات متحرک روزی 
می‌بخشد و اگر حرکت را به معنی وسیعش تفسیر کنیم گیاهان را هم 
دربرمی‌گیرد, زیرا انها نیز یک حرکت بسیار دقیق و ظریف در مسیر «نمقْ» 


دازندر‌به همین «دلیل :در قلسفه ما یکین از اقسام.خر کت | مسباله: «نمحة» 
شمرده‌اند. 

3 آیا «روزی» هر کس از آغاز ز تا پایان عمر تعیین شده و خواه‌ناخواه به او 
می‌رسد؟ پا اين که باید به 1 آن رفت و به گفته شاعر «شرط عقل 
است‌عسشت: از درها» فضی از اعراد سشت وتس‌خال یه ایکاء عبتراتی 
همانند آیه فوق, یا روایاتی که روزی را مقدر و معین معرفی می‌کند فکر, 
می‌کنند لزومی ندارد که انسان برای تهیه معاش زیاد تلاش کند, چرا که 
روزی مقدر است و به هر حال به انسان می‌رسد و هیچ دهان بازی بدون 

روزی نمی‌ماند. این چنین افراد نادان که شناختشان درباره دین و مذهب 
فوق‌العاده سست و ضعیف است بهانه به دست دشمنان می‌دهند که 
مذهب عاملی است برای تخدیر و رکود اقتصادی و خاموش کردن 
فعالیت‌های مثبت ود کین و تن در دادن به انواع محرومیت‌ها, به عذر این 
که اگر فلان موهبت نصیب من نشده حتما روزی من نبوده, اگر روزی من 
بود بدون چون و چرا به من می‌رسید و این 

(صفحه 300) 

فرصت خوبی به دست استثمارگران می‌دهد که هر چه بیشتر خلق‌های 
محروم را بدوشند و آنها را از ابتدایی‌ترین وسایل زندگی محروم سازند. 
در حالی که مختصر اشنایی به قران و احادیث اسلامی برای پی بردن به 
این حقیقت کافی است که اسلام پایه هرگونه بهره‌گیری مادی و معنوی 
اشسایرا هی و کش ماس می شفر درا انا و جماه شهار کوب 
فرانف «لیَسَ للانسان الا ما سعی» بهره انسان را منحصر | در کوشش و 
کارش قرار می‌دهد. پیشوایان اسلامی برای اين که سرمشقی به دیگران 
بدهند در بسیاری از مواقع کار می‌کردند کارهایی سخت و توان فرسا. 
پیامبران پیشین نیز از قانون مستثنی نبودند. از چوپانی گرفته, تا خیاطی, و 
زره‌بافی و کشاورزی, اگر مفهوم تضمین روزی از طرف خدا, نشستن 
درخانه و انتظار رسیدن روزی باشد. نباید پیامبران و امامان که از همه 
اشناتر به مفاهیم دینی هستند این همه ِِ روزی تلاش کنند. بنابراین ما 
هم می‌گوییم روزی هر کس مقدر و ثابت است. ولی درعین حال مشروط 
به تلاش و کوشش می‌باشد و هرگاه این شرط حاصل نشود مشروط نیز 
از میان خواهد رفت. این درست به آن می‌ماند که می‌گوییم «هر کس 
اجلی دارد و مقدار معینی از عمر» مسلما مفهوم این سخن آن نیست که 
بزند ۳ اجل معینی زنده می‌ماند, مفهومش این است که این ندن استعداد 
بقاء تا یک مدت قابل ملاحظه دارد اما مشروط بر اين که اصول بهداشت 
را رعایت کند و از موارد خطر بپرهیزد تا را 7۳ 
می‌ شود از خود دور کند. نکته مهم این که آیات و روایات مربوط به 


معین بودن روزی در واقع ترمزی است روی افکار مردم حریص و 
دنیاپرست که برای تأمین زندگی به هر در می‌زنند و هر ظلم و جنايتي را 
مرتکب می‌شوندر به گمان این که اگر چنین نکنند زندگیشان اهر 
نمی‌ شود. آیات قرآن و احادیث اسلامی به اینگونه افراد هشدار 9 که 
بیهوده دست و پا نکنند واز طریق نامعقول و نامشروع برای تهیه روزی 
تلاش ننمایند, همیه آنداته که اما در طریق مشروع گام بگذارند و تلاش و 
کوشش کنند مطمئن باشند خداوند از این راه همه نیازمندی‌های آنها را 
تامین می‌کند. البتّه نمی‌توان انکار کرد که بعضی از روزی‌هاست چه انسان 
به دنبال آن 

(صفحه 301) 

برود پا نرود, به سراغ او فش ان آیا می‌توان انکار کرد که نور آفتاب بدون 
تلاش ما به خانه ما می‌تابد و يا باران و هوا بدون کوشش و فعالیت به 
شسراغ ما می‌شتابد؟ ایا می‌توان انکار کرد کة عقل و هویش و استعداد که از 
روز نخست در وجود ما ذخیره شده به تلاش ما نبوده است؟ ولی اینگونه 
مواهب به اصطلاح باد آورنده و یا به تعبیر صحیح‌تر مواهبی که بدون تلاش 
به لطف خدا, به ما رسیده اگر با تلاش و کوشش خود از آن به طور 
صحیحی نگهداری نکنیم آنها نیز از دست ما خواهد رفت و یا بی‌اثر می‌ماند. 
حدیث معروفی که از علی نقل شده که فرمود: 

«و اعْلم يا بتَیَ! ان الرق رژفان رژق تَطلبْهُ و رژق یَطلَّک: بدان فرزندم, 
روزی ره است, یک نوع آن همان زوزی‌هایی است که تو باید به 
جستجویش برخیزی, و گونه دیگرش روزی‌هایی است که آن در جسنجوی 
تو است و به سراغ نو ات آ و (1 نیز اشاره به همین حقیقت است. این 
را نیز نمی‌توان انکار کرد که در پاره‌ای از موارد انسان به دنبال چیزی 
نمی‌رود, ولی بر اثر یک سلسله تصادف‌ها, موهبتی نصیب او می‌شود. این 
حوادت گرچه در نظر ما تصادف است اما در واقع و از نظر سازمان 
آفرتن تسایر آن فی‌باشته دون اشی حسات 1 روزی‌ها از 
روزی‌هایی که در پرتو تلاش و کوشش به دست می‌آید جدا است و حدیث 
بالا ممکن است آشاره به اینها نیز باشد. ولی به هر حال نکته اساسی این 
است که تمام تعلیمات اسلامی به ما می‌گوید برای تا هون زندگی بهنر چه 
مادی و چه معنوی, باید تلاش بیشتر کرد و فرار از کار به گمان مقسوم 
بودن روزی غلط است. 

4 در آیه مورد بحت تنها اشاره به مسأله «رزق و روزی» شده, در حالی که 
در چند [ بعد؛ آن جاأ که سخن از بندگان توبه‌کار و با ایمان فت هیده 
اشاره به «متاع حسن» (بهره‌برداری و تمتع شایسته) شده است. مقابله 
این دو با یکدیگر این مطلب را به ما می‌فهماند که برای همه جنبندگان, 
انسانهاء حشرات. درندگان. نیکان و بدان. همگی بهره‌ای از روزی است. 


ولی «متاع حسن» و «مواهب شایسته و ارزنده» 


کا عا کر > کل 
1- «نهح البلاغه» , وصیت امام علی به فرزندش امام حسن. 
(صفحه 302) 


تنها مخصوص انشانهای با ایمانی است که خود زا با آب: توبه از هر کونه 
گناه و آلودگی شستشو داده‌اند و نعمت‌های خدا را در مسیر اطاعت 
فرمانش به کار می‌گیرند نه در طریق هوا و هوس‌های سرکش. 


خدای روزی رسان و اگاه 


آفریدگار هستی همه یت ان روی زمین از انسان گرفته ۳ جن» پرنده» 
چرنده, جانوران؛ حیوانات اهلی و وحشی و دیگر موجودات زنده را از روی 
2 ت و حکمت روزی می‌رساند! 

و یعَلمْ مُسْتَفَرّها و مُسْتَودعها 

در تفسیر این فراز, سه نظر رسیده است: 

به باور «ابن عباس» و «ربیع» . واژه «مُستَفژ» به مفهوم جایگاهی است 
که جنبندگان بدان پناه می‌برند و «مُسْتَوّدَع» آرامگاهی است که پس از 
مرگ در آن قرار گرفته و از آن خارج می خرن با این بیان مفهوم آیه 
و خدا| قرار اه نان و آرامگاهشان را که در آن مدفون هن کزدنه 


(صفحه 303) 





اشاره 


و قال ابو فیها یسم الله مَجراها و مُرساها ان ربی لور رَحیم 
به نام خدا پر آن سوار شوید و به هنگام حرکت و توقف آن یاد او کنید, که 
پزوردکارم آمزژنده و مهربان است. (41 / هود) 


«مچرا» و «مَرّسا» هر دو اسم زمان است به معنی «موقع حرکت» و 
«موقع توقف». نوح به سرعت بستگان و یاران با ایمان خود را جمع کرد و 
چون لحظه طوفان و فرارسیدن مجازات‌های کوبنده الهی نزدیک می‌شد 
«به آنها دستور داد که به نام خدا بر کشتی سوار شوید., به هنگام حرکت و 
ی خا ار سا ها اما سر 
می‌گوید: 

در همه حال به یاد او باشید و از یاد او و نام او مدد بگیرید زیرا| به مقتضای 
رحمتش این وسیله نجات را در اختیار شما بندگان با ایمان قرار داده و به 
مقتضای آمرزشش از لغزش‌های شما می‌گذرد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


هارشاع: نکهداشتن. کشتی به .یله خبزا ی که آن را توف فی از 
و جمله‌ای در تقدیر می‌باشد و منظور این است که: 
وقتی آب فوران نمود و نوح عذاب خدا و تحقق وعده او را نگریست و کفر 
گرایان و سرکشان را دز انتتاتة نابودی دید» به خاندان و همراهانش گفت: 
ما رام مر ساها 
ون ان تشن و ات 
انداختن آن به نام خداست. 
پاره‌ای بر آنند که منظور آیه شریفه اين است که: 
به هنگام روان شدن کشتی و لنگر افکندن آن بگویید: 

الله . 


پشم 
(صفحه 304 

و «صَخاک» می‌گوید: 

منظور این است که هرگاه می‌خواستند کشتی حرکت کند, «یسشم ال 
مجراها» می‌گفتند و زمانی که می‌خواستند بایستد, می‌گفتند: 

«بسم اللّه مَرّساها» و کشتی متوقف می‌شد. 

(صفحه 305) 


7 «و هی تجری یهم ... 


آیه 


«و هی تجری بهمْ فی مَوْج کالجبال و نادی وخ ابتة و کان فی مَقزل یا بت 


کب معنا و لاتکن مَع الکافرین» 


ترجمه 


و او آنها را از لابلای امواجی همچون کوه‌ها حرکت می‌داد, (در این هنگام) 
نوح فرزندش را که در گوشه‌ای قرار داشت فریاد زد. یسرم .: ! همراه ما 
سوار شو و با کافران مباش. (42 / هود) 


سرانجام لحظه نهایی فرا رسید و فرمان مجازات این قوم سرکش صادر 
شد, ابرهای نیره و تار همچون پاره‌های شب ظلمانی سراسر آتمان را 
فراگرفت و آن چنان روی هم متراکم گردید که نظیرش هیچگاه دیده نشده 
بو صدای غرش رعد و پرتو خیره کننده برق پی‌درپی در فضای آسمان 
پخش می‌شد و خبر از حادثه بسیار عظیم و وحشتنا کی می داد باران 
شروع شد, سریع و سریع‌تر شد, قطره‌های درشت و درشت‌تر شد و 
همانگونه که قرآن در ان 11 سوره قمز مق کوید کین تمام درهای استفان 
گشوده شده و اقیانوسی از آب از لابلای ابرها فرو می‌ریزد. از سوی دیگر 
سطح آب زیرزمینی آن قدر بالا آمد که از هر گوشه‌ای چشمه خروشانی 
جوشیدن گرفت. و به این خرتیب آب‌های زمین و اسمان به هم پیوستند و 
دست به دست هم دادند و بر سطح زمین‌ها, کوه‌ها, دشت‌ها, دره‌ها جاری 
شدند و به زودی سطح زمین به صورت اقیانوسی درامد. وزش بادها امواج 
کوه‌پیکری روی این اقیانوس ترسیم می‌کرد و این امواج از سر و دوش هم 
بالا می‌رفتند و روی یکد بحر هی‌غاتیدتد «و کشتی نوح با سرنشیناننش سینه 
امواج کوه‌پیکر را می‌شکافت و هم‌چنان پیش می‌رفت نوح فرزندش را که 
در کناری جدا از پدر قرارگرفته بود مخاطب ساخت و فریاد زد فرزندم! با 
ما سوار شو و با کافران مباش» که فنا و نابودی دامنت را خواهد گرفت. 
نوج این پیامبر بزرگ : نه تنها به عنوان یک پدر, بلکه به عنوان یک مربی 
خفن یر وس اه تن جر آخرس. ام چست ار وه خود 
برنداشت به این امید که سخنش در قلب سخت فرزند اثر کند. اما 
متاشفانه تأثیر همنشین بد بیش از ان بود که گفتار این پدر دلسوز تأثیر 
مطلوب خود را ببخشد. 

(صفحه 306) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


کر آیه شریفه امواج آبها به کوهها تشبیه شده‌اند و این نشانگر آن است که 
موجهای بسیاری بوده است که از سر و دوش هم بالا می‌رفتند و بر روی 
یکدیگر صی شلتند ند 

«حسن» ۱ 

آب به اندازه‌ای بالا آمد که حدود سي متر از قله سر به آسمان کشیده 
کوهها بالات رعت وسباره‌اق فش ارتعاع آب‌ را بانزدم.هتر عالانز اش فلت کوهها: 
گفته‌اند. 

پاره‌ای آورده‌اند که: 

کشتی نوح روز یازدهم رجب ِِِ کرد و به مدت شش ماه بر روی 
امواج آب روان بود و همه زمین را گردش کرد و در هیچ کجا توقف نکرد تا 
به مکه رسید؛ در آنجا هفت بار برگرد خانه خدا طواف نمود؛ چرا که آن 
خانه پرشکوه به خواست خدا| بالاتر از زمین قرار گرفته بود. ؛ آنگاه 
کشتی پس از طواف همچنان بر امواج آبها پیش رفت تا در سرزمین 
«موصل» و به کوه «جٌودٍی» رسید و در روز دهم محرم در آنجا لنگر 
انداخت. 

در ادافه آیة شریفه می‌فر ماید: 
, و نادی توخْ ابتَه و کان فی مَعزل 

و نوح فرزندش را که در کناری بود ندا در داد که هان . 

به باور پاره‌ای منظور این است که نوح پسرش را که در نقطه‌ای دور از 
آنجایی که نوح و ایمان آوردگان ایستاده بود دید. 

اقا پاره‌ای بر آنند که مور فاصله عقیدتی و دینی است و نه مکانی. با 
جدا و اما ور ۳ ۳ همراه و همدین خود می‌پنداشت, ندا داد 

يا بت اوَکب مَعَنا و اکن مع الکافرین. 

بر سا بة هضر اه فا بر کشتی درا و با کفر کرایان, مبانتن: 

نوح در نظر داشت بدین وسیله او را سوار بر کشتی نموده و از نابودی 
نجات دهد. 

«حسَن» در اين مورد آورده است که: 

او با پدرش نوح نفاق گرایانه رفتار می‌کرد؛ از این رو پدر او را از ایمان 
آوردگان می‌پنداشت و نمی‌دانست که در دل کفر گراست. 

(صفحه 307) 


8 فا شاوف آلی نب 





ایه 


«قال سآوی الی جَبل تقصغنی ین الماء قال لا عاصع الیو من آفر ال ال 
مَن رجم و حالّ بْتهماً الْمَقَغْ قکان من الْمعْرَفین» 


ترجمه 


س_ 


گفت: 

به کوهی پناه می‌برم تا مرا از آب حفظ کند, گفت: ۲ 

امروز هیج حافظی در برابر فرمان خدا نیست, مگر آن کس را که او رحم 
کند, در این هنگام موجی در میان ان دو حایل شد و او در زمره 
غرق‌شدگان قرار گرفت. (43 / هود) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


نان فر ند اه ار مس مان ای کم کش ها متا رد 
مبارزه برخاست.؛ «فریاد زد پدر برای من جوش نزن به زودی به کوهی 
پناه می‌برم که دست این سیلاب به دامنش هرگز نخواهد رسید و مرا در 
دامان خود پناه خواهد داد». نوح باز ۱۳ نشد. بار دیگر به اندرز و 
نصیحت پرداخت شاید فرزند کوتاه‌فکر از مرکب غرور و خیره‌سری فرود 
آید و راه حق پیش گیرد. به او «؟ 

فرزندم امروز هیچ ِ در سای مره خدا پناه نخواهد داد ...». کوه که 
سهل است, کره زمین که سهل است. خورشید و تمام منظومه شمسی با 
آن عظمت خیره کننده اش در برابر قدرت لایزال او ذره بی‌مقداری بیش 
نیست. مگر بالاترین کوه‌ها در برابر کره زمین همچون برآمدگی‌های بسیار 
کوچکی که روی سطح یک نارنح قراردارد نیست ؟ همان زمینی که یک 
میلیون و دویست هزار مرتبه باید بزرگ شود تا به اندازه کره خورشید 
گردد, همان خورشیدی که یک ستاره متوسط معمولی آسمان از میان 
میلیون‌ها میلیون ستاره در پهنه عالم خلقت است. پس چه خیال خامی و 
چه فکر کوتاهی که از «کوه» کاری ساخته باشد؟ در همین هنگام موجی 
برخاست و جلو آمد و جلوتر و فرزند نوح را همچون پر کاهی از جا کند و 
در لابلای خود در هم کوبید. 


پنج درس تربیتی در طوفان نوح 


همانگونه که می‌دانيم هدف اضلی قرآن از بیان سر گذشت بیشینیان بیان 
درس‌های عبرت و نکات اموزنده و تربینی است و در همین قسمت که 
تاکنون از داستان نوح 

(صفحه 308) ۳ 
خوانده‌ايم نکته‌های بسیار مهمی نهفته است که به قسمتی از آن ذیلاً 
اشاره می‌ شود : 

1 پاکسازی روی زمین درست است که خداوند. «رحیم» و مهربان است 
ولی نباید فراموش کرد که او در عین حال. «حکیم» نیز می‌باشد. به 
مقتضای حکمتش هرگاه قوم و ملتی فاسد شوند و دعوت ناصحان و 
مربیان. آلفی: در انها ات نکن حق حیات برای آنها نیست سرانجام ات 
انقلاب‌های اجتماعی و يا انقلاب‌های طبیعی, سازمان زندگی آنها درهم 
کوبیده و نابود می‌شود. این نه منحصر به قوم نوح بوده است و نه به زمان 
وروقت معینی, , یک سئّت الهی است در همه اعصار و قرون و همه اقوام و 
را ها و 
اشعالی از این پاکسازی باشد. 

2 مجازات با طوفان چرا؟ درست است که یک قوم و ملت فاسد باید نابود 
شوند و وسیله نابودی آنها هر چه باشد تفاوت تقعی کتده ولی دقت 3 آیات 
قرآن نشان می‌د هد که بالاخره تناسبی میان نجوه مجازات‌ها و گناهان 
اقوام بوده و هست. فرعون تکیه‌گاه قدرتش را رود «عظیم نیل» و آب‌های 
پربرکت آن قرارداده بود و جالب این که نابودی او هم به وسیله همان شد. 
نمرود مکی به لشکر عظیمش بود و چنان که می‌دانيم لشکر کوچکی از 
حشرات ت او و یارانش را شکست داد. قوم نوح جمعیت کشاورز و دامدار 
بودند و چنین جمعیتی همه چیز را از دانه‌های حیات‌بخش باران می‌داند, اما 
سرانجام همین باران آنها را از بين برد و از اینجا به خوبی روشن می‌شود 
که چقدر برنامه‌های الهی حساب شده است و ار می‌بينيم انسانهای 
طغیانگر عصر ما در جنگ‌های جهانی اول و دوم به وسیله مدرن‌ترین 
سلاح‌هایشان درهم کوبیده شدند, نباید مایه تعجّب ما باشد چرا که همین 
صنایع پیشرفته بود که تکیه‌گاه آنها در استعمار و استثمار خلق‌های 
مستضعف جهان محسوب می‌شد. 

3 نام خدا در هر حال و در همه جا در آیات بالا خواندیم نوح به یارانش 
دستور می‌دهد که نام خدا را به هنگام حرکت و توقف کشتی فراموش 
نکنند, همه چیز به نام او و به باد او و با استمداد از ذات پاک او باید باشد., 
هر حرکتی, هر توقفی, در حال ارامش و در حال طوفان. همه باید با نام او 


آغاز شود چرا که هر کار بی نام او 

(صفحه 309) 

شروع شود «ابتر و بریده دُم» خواهد بود. همانگونه, که در حدیث معرو فی 
از پیامبر صلی الله علیه و له نقل شده است «کل آمرٍ ذی بال لمْ کر 
فیه بسم اللّه قَهَّوَ آ" بت هر کار مهمی که نام خدا در آن برده نشود نافرجام 
خواهد بود»؟. )1( ذکر نام خدا| نه به عنوان نشریفات؛ بلکه به عنوان انگیزه 
و هدف یعنی هر کار که انگیزه خدایی ندارد و هدفش خدا نیست ابتر 
است., چرا که انگیزه‌های ماذی پایان می‌پذیرد ولی انگیزه‌های الهی تمام 
نشدنی است. هدف‌های ماذی به اوج خود که رسید خاموش می‌شود. اما 
هدف‌های الهی همچون ذات پاک او جاودانی خواهد بود. 

4 پناهگاه‌های پوشالی معمولا هر کس در مشکلات ند کی به چیزی پناه 
می‌برد, گروهی به ثروتشان, گروهی به مقام و منصبشان, عده‌ای به 
قدرت جسمانیشان و جمعی به نیروی فکری‌شان, ولی همانگونه که ایات 
فوق به ما می‌گوید و تاریخ نشان داده, هیچ یک از اینها در برابر فرمان 
پروردگار کمترین تاب مقاومت ندارد و همچون تارهای عنکبوت که در برابر 
وزش طوفان قرار گیرد به سرعت درهم می‌ریزد. فرزند نادان و خیره پسر 
نوح پیامبر نیز در همین اشتباه بود. گمان می‌کرد کوه می‌تواند در برابر 
طوفان خشم خدا به او پناه دهد, اما چه اشتباه بزرگی؟ حرکت یک موج کار 
او را ساخت و به ۳ عدمش فرستاد. به همین دلیل در پاره‌ای از دعاها 
می‌خوانيم من از خشم تو به سوی تو فرار می‌کنم «هارپٌ منک الیک» (2) 
یعنی اگر پناهگاهی در برابر خشم تو باشد باز همان ذأت پاک تو است و 
بازگشت به سوی تو, نه چیز دی 

5 کشتی نجات رهایی از هیچ ای بدون کشتی نجات ممکن نیست 
لزومی ندارد که این کشتی حتما از چوب و اهن باشد, بلکه چه بسا این 
کشتی نجات یک مکتب کارساز حیات‌بخش مثبت است, که در برابر امواج 
طوفان‌های افکار انحرافی مقاومت می‌کند و پیروانش رابه ساحل نجات 
می‌رساند. روی همین جهت در روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 


آله در کتب شیعه و اهل تسین آمده است خاندان او یعنی 
اعد زر 


1- «سفينة البحار» , جلد 1, صفحه 6۵63. 

2- دعای ابوحمزه تمالی. 

(صفحه 310) 

امامان اهل بیت و حاملان مکتب اسلام به عنوان «کشتی نجات» معرفی 
شده‌اند. «خحتثش بن مغیر ة» ضف گوند" 

من به همراه ابوذر کنار خانه کعبه آمدم او دست در حلقه درخانه کرد و 
صدا زد منم ابوذر غفاری. هر کس مرا نمی‌شناسد بشناسد. من همان 


جندّب هستم (نام اصلی ابوذر جُنْذّب بود) من یار پیامبرم, با گوش خود 
شنیدم که می‌فرمود: 

«مل اقل ی لتق سل اهل‌ت,جن: بقل 
کشتی نوح است که هر کس به آن پناه برد نجات می‌یابد». )1( در بعضی 
دیگر از طرق حدیث جمله «قمن تحَلْف عَتها عَرَق (2): و هر کس از آن 
تحلف. کند. عرق-می‌شود»:جا جهن کعات عنها هلک (2) هر کش از آن 
تخلف کند هلاک می‌شود» اضافه شده است. این حدیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله با صراحت می‌گوید به هنگامی که طوفان‌های فکری و عقیدتی و 
اجتماعی در جامعه اسلامی رخ می‌دهد تنها راه نجات پناه بردن به این 
مکتب است و ما اين مسأله را به خوبی در انقلاب شکوهمند ملت ایران 
از مه دایم که پیروان مکتب‌های غیراسلامی در برابر طاغوت؛ شکست 
خوردند جز آن گروهی که به مکتب اسلام و اهل‌بیت ۳ انقلابی 
داد 

در عیون الاخبار جلد 1, صفحه 211 اورده است. 

2- «معجم الکبیر» نوشته حافظ طبرانی,. صفحه 130 (مخطوط). 

3- «معجم الکبیر» نوشته حافظ طبرانی,. صفحه 130 (مخطوط). 

(صفحه 311) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«عضصمت » : نگهداری و حراست. 
دز آیه مورد بحت در اشاره به حق ستیزی و ناآگاهی ۳ عنصر خیره سر و 
و ی ترسیم می‌کند که 
در برابرٍ خیرخواهی و ی پدرش 
نی من الجاة 

| نگران 1 من مباش؛ من به زودی به یکی از کوهها و 
ناهگاه‌هایی که بر فراز کوه است پناه می‌برم تا مرا در امان نگهدارد و از 
خطر غرق شدن حفظ کند. 
نوح در ادامه خیرخواهی خویش گفت: ۱ 
پسرم! امروز چیزی نمی‌تواند کسی را از عذاب خدا حفظ کند. مگر آن 
کس که خدا او را به وسیله ایمانش مورد مهر و رحمت قرار دهد. پس بیا 
و به خدای یکتا ایمان آورده و روی توبه به بار گاه او بیاور تا بر نو رحمت 
آورد ۲ ۲ ۲ 
و انگاه بود که موجی کوه‌اسا میان ان پدر دلسوز و نگران و آن فرزند 
خیره‌سر حایل گردید و او به همراه همه تبهکاران غرق شد. 
(صفحه 312) 


9 آیه (پایان ماجرای طوفان نوح) 


اشاره 


بل بل رَض ابلعی ماک و با سَما ۶ آَقعی و غیض الماء و فُضی امد و 
متوث علی الجود و قیلّ بعْدا ِلْقَوّم الظالمین 

ی ۱۹ 
نشست و کار پایان یافت و (کشتی) بر (دامنه کوه) جودی ی پهلو گرفت و 
(در این هنگام) گفته شد: دور باد قوم ستمگر. 

(44 / هود) 


ما 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


سرانجام امواج خروشان آب همه جا را فراگرفت, آب بالا و بالاتر آمد. 
گنهکاران بی‌خبر به گمان اين که یک طوفان عادی است به نقاط مرتفع و 
برآمدگی‌ها و کوه‌های زمین پناه بردند» اما تب از آن هم گذشت و همه جاأ 
در زیر اب پنهان شد, اجساد بی‌جان طغیانگران و باقی‌مانده خانه‌ها و 
مسایل ‏ یشان هن ابا ک‌ها ود اب شم سی‌کوری انح وحم 
کشتی رابه دست خدا سپرده. امواج کشتی را به هر سو می‌برد در روایات 
امده است که شش ماه تمام (از اغاز ماه رجب تا پایان ذی‌الحجة و به 
روایتی از دهم ماه رجب تا روز عاشورا) این کشتی سرگردان بود (1) و 
نقاط مختلفی و حتی طبق پاره‌ای از روایات سرزمین مکه و اطراف خانه 
کعبه را سیر کرد. سرانجام فرمان پایان مجازات 
عادی صادر شد. ۳ فوق خونیی این فرمان و جزئیات و نتیجه آن رادر 
عبارات بسیار کوتاه و مختصر و در عین حال فوق‌العاده رسا و زیبا در 
ضمن شش جمله بیان می کند و می‌گوید: 
«به زمین دستور داده شد, ای زمین آبت را در کام فرو بر» (و قیل با آرَض 
ا اقتن ماءک). «#و به آنسمان دستور داده شد اي آتتفا ره دست نگهدار» (و با 
سماء اقْلعی). «و آب فرو نشست» (و غیض الماع). «و کار پایان یافت» (و 
فضی الا مَز). «و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت» (و استوت عَلّی 
الجُودی). «در این هنگام گفته شد: دور باد قوم 
کا اک کل 
1- «مجمع البیان» , جلد 5. صفحه 164 «قرطبی» جلد <5, صفحه 3269. 
(صفحه 313) ِِِ 1 
ستمگر» (و قیل ! بعدا للقَوّم الظالمین). تعبیرات ت آیه فوق به قدری رسا و 
دلنشین و در عین کوتاهی گویا و زنده و با تمام زیبایی آن قدر تکان دهنده 
و کوبنده است که به گفته جمعی از دانشمندان عرب این آیه «فصیح‌ترین 
و بلیغ‌ترین» آیات قرآن محسوب می‌شود, ِ چند همه آیات قرآن در 
سرحد اعجاز از فصاحت و بلاغت است. شاهد گویای این سخن همان است 
که در روایات و تواریخ اسلامی می‌خوانیم که گروهی از کفار قریش, به 
مبارزه با قرآن برخاستند و تصمیم گرفتند اباتت همچون آیات قرآن ابداع 
کنند, علاقمندانشان برای مدت چهل روز بهترین غذاها و مشروبات مورد 
ِِ آنان را برایشان تدارک دیدند, مغز گندم خالص, گوشت گوسفند و 
ب کهنه تا با خیال راحت به ترکیب جمله‌هایی همانند قرآن بپردازند. 
اما" 4 0 فوق رسیدند, چنان آنها را تکان داد که بعضی به 
بعض دیگر نگاه کردند و گفتند این سخنی است که هیچ کلامی شبیه آن 


تست و اصضنولا شباهت به کلام مخلوقین ندارد, این را گفتند و از تصمیم 
خود منصرف شدند و مأیوسانه پراکنده گشتند. (1) 


«جودی» کجا است؟ 


بسیاری از مفسران گفته‌اند جودی که محل پهلو گرفتن کشتی نوح در آیه 
فوق معرفی شده کوه معروفی است در نزدیکی موصل. (2) بعضی دیگر 
از مفسرین ان را کوهی در حدود شام و يا نزدیک «امد» و يا در شمال 
الجزیره (نام منطقه‌ای است در شمال عراق و ان غير از الجزایر و 
الجزیره معروف امروز است) بعید نیست که همه اینها به یک معنی 
باز گردد زیرا «موصل» و «آمد» و «جزیره» همه جزء مناطق تشتمالین عراق 
و نزدیک شام می‌باشند. بعضی دیگر از مفسران احتمال داده‌اند که منظور 
از جودی هر کوه و زمین محکمی است, یعنی کشتی نوح بر یک زمین 
محکم که برای پیاده شدن سرنشیناننش اماده بود پهلو گرفت. ولی مشهور 
و معروف همان معلی اول است. 
داد 
1- «مجمع‌البیان» , جلد 5, صفحه 165, «روح المعانی» , جلد 12, صفحه 
7 
2- «مجمع‌البیان» , «روح المعانی» و «قرطبی» ذیل آیه مورد بحث. 
(صفحه 314) 


اشاره 


«بلع»: فرو بردن چیزی از راه دهان به درون, یا بلعیدن. 
«اقلاع»: ریشه کن ساختن چیزی که اثری از آن برجای نماند. 


فرو نشستن طوفان نوح 


در این آیه آفریدگار هستی در اشاره به فرمان خود برای فرو نشستن 
بل با ادص انای ناک 

سرانجام فرمان پایان طوفان فرا رسید و خدا به زمین دستور داد که: 

هان ای زمین, آب خود را که از چشمه‌سارها جوشیده است فرو بر, تا دیگر 
( با آنته قفومان ضبن در کف تون ضذت: ففکن. اب "شود را 


وبا ما۶ املفی 


و به آسمان نیلگون نیز فرمان داده شد که: 
هان ای اسمان, تو هم از ریزش باران خودداری کن. این جمله نیز نشانگر 
ان است که ابرها به یک سو رفتند و باران به سرعت قطع شد. 


و غیض الماء 


و اب فرو نشست و به درون زمین فرو رفت و بدین سان زمین اب خود و 
ابی را که از اسمان فرود امده بود, همه را بلعید و در خود فرو برد؛ چرا 
که خدا اینگونه خبر داده است. ۲ ۲ 

برخی بر آنند که زمین تنها اب خود را فرو برد و ابی که از اسمان فرو 
ريخته بود. به صورت رودخانه‌ها و درياها در امد؛ چرا که خدا می‌فرماید: 
هان ای زمین اب خود را فرو بر. این بیان از امامان نور نیز روایت شده 
است. 


ِ 1۹ 
و قضی الاقر 


(صفحه 315 


و فرمان در مورد نابودی کفرگرایان و بیداد پیشگان انجام شد و به باور 
برخی و فرمان در مورد نجات نوح و همراهان باایمان او به انجام رسید. 


و اسّتَوّت تین الجودی 


و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت. 
«ابو مُسلم» بر آن است که «جُودیٌْ» به مفهوم هر کوه بلند و هر زمین 
سختی است و در کتاب «البّْن» از حضرت رضا علیه السلام آورده است 
که فرمود: 
نوح تا پایان طوفان به فرمان خدا در کشتی ماند و آنگاه کشتی را برای 
لنگر انداختن به حال خود رها کرد که در این هنگام خدا به کوهها ندا داد که 
کشتی نوح را نش انه کدامیم نها فرار دهم همه کوهها رین کشدید 
اما کوه 1 بود فروتنی کرد و خدا کشتی را 
به # آن کوه هدایت فرمود و بر شانه‌های آنان لنگر انداخت. 

بقدا للْمَوّم الظالمین. 
۰ 
دور باد مردم بیداد پیشه از رحمت و مهر خدا. به بیان دیگر. خدا بیدادگران 
را از رحمت خود دور گرداند؛ چرا که آنان با حق ستیزی و گمراهی خویش,: 
خود را به هلاکت افکندند و به باور پاره‌ای ممکن است این سخن از 
فرشتگان يا نوح یا ایمان آوردگان به خدا باشد که چنین گفتند. 
گفتنی است که در آیه مبارکه جلوه‌های زیبا و بدیعی از فصاحت و بلاغت یا 
زیبایی قالب و مفاهیم جلوه گر است که سخن انسان نه تنها هرگز 
۱ تشد که تم کوداند به: ان نزدیک هم بشود. 
برای نمونه: در آیه شریفه با اینکه روی سخن با زمین و آسمان است, به 
صورت فرمان آمده است تا اقتدار بیشتری را برساند. 
در مرحله دوم. هماهنگی در مفهوم و محتوا و تألیف سخن در اوج زیبایی و 
شکوه 1۳ را به حیرت می 
افزون بر آن حسن بیان و لطافت تعبیر در ترسیم وضعیت و تصویر صحنه 
گذا هی کند. 
(صفحه 316) 
و دیگر اينکه گزیده گویی. فشرده گویی, زیبا گویی و نکات دلنشین بسیاری 
کم نها آکاهاق و اشتانان آنها را می‌بایند و احساس می‌کنند.دز اعار تا بایان 
داتان نویه در این آیه رنف جاهه کر است. 
در اين مورد آورده‌اند که: 
گروهی از کفر حرایان غوتب بر آن دنه تا جیر ی به‌سان فران. بسا ند واه 
میدان بیاورند؛ از این رو چهل روز بهترین غذاها همچون: نان سفید از مغز 
گندم. گوشت بژه و شراب ناب برای خود ی 
خهد را صاف > اماده کار سار انا اف که‌جرای ان کار بر کرم هم 


شتا ان اه تفه رابرای ان آووند هو آبان: با تون رفس 
بحث گفتند: 

شگفتا از این سخن بلند و زیباء این سخن به گفتار انسانها شباهت ندارد و 
تیه اسان ان امه اه انا اف سر افکد سه ان کار ود 
دست برداشته و منصرف شدند. 

(صفحه 317) 


اشاره 

تثِ« ۳ ۳ ِ ۳ 9 و ۳ 
و نادی توخ ربة ققال رب ان ابنی من اهلی و ان وَغدک الحقْ و انّت احکم 
الحاکمین 
نوح به پروردگارش عرض کرد پروردگارا! پسر من از خاندان من است و 
وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است و تو از همه حعم کنندگان 
برتری. (45 / هود) 


۲ مت 


وقتی نوح فرزند خود را در میان امواج دید, عاطفه پدری به جوش آمد و به 
یاد وعده الهی درباره نجات فرزندش افتاد. رو به درگاه خدا کرد و گفت: 
«پروردگارا! فرزندم از اهل من و خاندان من است و تو وعده فرمودی که 
خاندان هرا از طففان ههلاکت رهاین بخشی هه آد مه کم کند کان 
برتری و در وفای به عهد از همه ثابت‌تری». این وعده اشاره به همان 
چیزی است که در آیه 40 همین سوره آمده است, آن جا که می‌فرماید: 
«قْلتا ال فیها من کل رَوجَیّن این و أَهلَک الا من سَبّق عَلَیّه القَوّل: ما به 
توح قوهان: دادیم که از هز نوی از انواع کت بر کتتتن 
سوار کن و هم‌چنین خانواده خود را جز آن کسی که به فرمان خدا محکوم 
به »ء نابودی است». نوح چنین فکر می‌کرد که منظور از جمله «الا ج من سبق 
ال وی اسان مس یماس و وش کعان بر 
آنها نیست و لذا چنین سخنی را به پیشگاه خدا عرضه داشت. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در این ایه شریفه آفریدگار هستی در خواست نوج را در مورد فرزندش 
ی یا 

اک اکتا ان ی ات سر ار سای ات که 
0 

(صفحه 318) 


َِ# غیرّ صالح قلا کستلی ما لسن لک به 


ترجمه 


ِ 
ی ۱ 
نوح! او از ! نیست او 
لحی | 

ست., بنابراین ۳ 

ن چه را 


أ۱ 
ز آن آگا 
7 ۳99 
۳ ز‌ 
(46 / هود) من مخواه, من به نو اند 

( 

ز می‌دهم ۳ ۱ 

ز جاهلا 

ن 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


چرا پسر نوح, عمل غیر صالح بود؟ 


گاهی انسان در انجام یک کار ان چنان پیش می‌رود که گویا عین ان عمل 
می‌شود. در ادبیات زبان‌های مختلف به هنگام مبالغه این تعبیر فراوان دیده 
می‌ شود قثلا گفته می‌ شود فلان کس سراپا عدل و سخاوت است و فلان 
شخص تمرابا دزدی و فساد است. کویین آن جچنان ذر آن عمل غوطه‌ور 
گشته که ذات او عین آن عمل گشته است. اين پیامبرزاده نیز آن قدر با 
بدان بنشست و در اعمال زشت و افکار نادرستشان غوطه‌ور گشت که 
گویی وجودش تبدیل به یک عمل غیرصالح شد. بنابراین تعبیر فوق در عین 
این که بسیار کوتاه و مختصر است, گویای واقعیت مهم در مورد فرزند نوح 
می‌باشد, یعنی ای نوح اگر نادرستی و ظلم و فساد در وجود این فرزند 
شطحی بود, امکان شفاعت دربارة او می‌رفت: اما اکنون که شرابا غرق 
فساد و تباهی است, جای شفاعت نیست اصلاً حرفش را نزن. جمله «نة 
عمل غیرّ صالح» در واقع به منزله علت است برای «انَه لتق ِ من أَمْلِکَ» 
اب از اهل. نو تست نرای. آن ات ار ار سل 
کردار با تو فاصله گرفته است هر چند نسب او با تو پیوند دارد. 


آیه فوقر یکی دیگر از عالی‌ترین درس‌های انسانی و تربیتی را در ضمن 
بیان سر گذشت نوح منعکس می‌کند, درسی که در مکتب‌های مادی مطلقا 
مفهومی ندارد اما دریک مکتب الهی و معنوی یک اصل اساسی است. 
پیوندهای ماذی (نسب. خویشاوندی. دوستی و رفاقت) در مکتب‌های 
اسمانی همیشه تحت الشعاع 

(صفحه 319) 

پیوندهای معنوی است. در این مکتب نور چشمی و امتیاز خویشاوندی در 
برابر پیوند مکتبی و معنوی مفهومی ندارد. آن جا که رابطه مکتبی وجود 
دارد, سلمان فارسی دورافتاده که نه از خاندان پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و نه از قریش و نه حتي از اهل مکه بود, بلکه اصولاً از نژاد عرب نبود, 
طبق حدیث معروف «سلمان منا اهل البِيّتٍِ» «سلمان از خانواده ما 
است» جز ۶ خاندان پیامبر لین الله علیه و آله ییون می‌ شود ولی 
فرزند واقعی و بلافصل پیامبری همچون نوح براثر گسستن پیوند مکتبیش 
با پدر, آن چنان طرد مي‌شود که با «تَه لیس من أَهْلِکَ» روبرو می‌گردد. 
ممکن است چنین مس له فقفی برآی آنها که مادی می‌اندیشند گران آید 
اما این واقعیتی است که در تمام ادیان اتتعان: به جچشم می‌خورد. به 
همین دلیل در احادیث اهل‌بیت: درباره شیعیانی که تنها نام تشیع بر خود 
می‌گذارند و اثر چشمگیری از تعلیمات و برنامه‌های عملی اهل‌بیت: در 
زندگانی آنها دیده نمی‌شود جمله‌های صریح و تکان دهنده‌ای می‌خوانیم که 
بیانگر همان روشی است که قرآن در آیات فوق, پیش گرفته ۰ از 
امام علی بن موسی الرضا نقل شده که روزی از دوستان خود پرسید: 
«مردم این آرة را چگونه تفسیر می‌کنند «ائَه لنش من آقلک»» تک از 
حاضران عرض کرد: ۱ 

«بعضی معتقدند که معنی ان این است که فرزند نوح (کنعان) فرزند 
حقیقی او نبود» امام فر مود: 

«کلاً لقَدٌ کان ابته اک انا عضی الاع قام عن انبم کذا من کان مثا لم 
بُطع ال فیس متا نه چنین نیست. او به راستی فرزند نوح بود, اما 
فحاهفی که گناه کرد و از جاده اطاعت فرمان خدا| قدم بیرون گذاشت 
خداوند فرزندی او را نفی کرد همچنین کسانی که از ما باشند ولی 
اطاعت خدا نکنند. از ما نیستند». (1) 


مسلمانان مطرود چه کسانی هستند؟ 


بی‌مناسبت نیست که با الهام از آیه فوق اشاره به قسمتی از احادیث 
اسلامی کنیم که آنها نیز گروه‌های زیادی را که ظاهرا در زمره مسلمانان و 
یا پیروان مکتب 

کا اعد ک< کل 

«تنمییو ضافین» زیل ایات فوی. 

(صفحه 320) ۱ 

اهل‌ بیت هستند, مطرود دانسته و انان را از صف مقومنان و شیعیان خارج 
می‌سازد: 

1ساسر اسلام صلی الله غلیه و آله می فرخاید: 

مر عش قسلما .فلیشن: ما ان کش کسا سادراق مسامانن کعاب ه 
خیانت کند از ما نیست». (1) 

2 امام صادق می‌فرماید: 

«لیّسن یولی لی من کل مال مُوْهنِ خراما: کسی که مال موّمنی را به گناه 
بخورد, دوست من نیست»>. (2( 

3 پیامبر صلي الله علیه و آله می‌فرماید: 

«الاع مس اوه لاس اساء سم تست یه اتید کسن گهمزژم ره 
کر ره 

4 امام فرمود: 

«لیتنن.مر تشیعیا 2 من بطم الناس؛ کسی که به مردم ستم می کند شیعه ما 
نیست »؟. 

5 امام کاظم فرمود: 

«لیس مثا مَنْ لَمْ بُحاست تَفْسَة فی کل یَوّم: کسی که هر روز به حساب 
خویش نرسد از ما ی (3) ۲ 

یاه اه واه موه 

«مَن سمع زجلا پنادی با للَمْسلمین قَلَم یج قلیْس بفشلم: کسی که 
صدای انسانی را بشنود که فریاد می‌زند ای مسلمانان به دادم برسید و 
کمکم کنید, کسی که اين فریاد را بشنود و پاسخ نگوید مسلمان نیست». 


7 امام باقر به یکی از ز یارانش به نام جابر فرمود: 

«و اعلَمّ یا جاب بانک . لا تکُونْ آنا ولا ی لو اْتمع عَلیک هل مضرک 
قالوا آلت رَجْل شوء لمٌ یَحْرْلکَ دیک و لو قالوا الک رَجْل صالخ لَم يِسَر 
ذیک و لکن اغرض تَفْسَک عَلی کتاب ال 


‌ 


ای جا؛ بر بذان که خه.دوشت:ها تخواهی بود تا زمانی که اگر تمام اهل شهر 


۱۱6۱ 


1 


تو جمع شوند و بگویند تو آدم بدی هستی غمگین نشوی و اگر همه بگویند 
تو ادم خوبی هستی خوشحال نشوي, بلکه خود را بر کتاب خدا قران عرضه 
داری و ضوابط خوبی و بدی را از آن بگیری و بعد ببینی از کدام گروهی». 
(5) این احادیث خط بطلان بر پندارهای کسانی که تنها به اسم 

کلا لا کل کل کل 

1- «سفينة البحار» , جلد 2, صفحه 318. 

2- «وسایل» , جلد 12, صفحه 3د. 

3- «بحار» , جلد 15, (طبع قدیم) بخش اخلاق. 

4- «اصول کافی» , جلد 2, صفحه 164. 

5- «سفينة البحار» , جلد 2, صفحه 0۵91. 

(صفحه 321) ۲ 

قناعت می‌کنند و از عمل و ارتباط مکتبی در میان انها خبری نیست 
می‌کشد و به وضوح ثابت می‌کند که در مکتب پیشوایان الهی انچه اصل 
اسانی,ه زیدیبایی است: همان اشان به مکتب: و عمل به. برناهدهای, آن 
است و همه چیز باید با این مقیاس سنجیده شود. 

(صفحه 322) 


اشاره 


در پاسخ آن حضرت کلام آمد که: 

قال یا وح له لس من هِک 

هان ای نوح! تی‌کهان او از خاندان عقیدتی و دینی تو نیست. 

در تفسیر این فراز از آیه شریفه دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور گروهی از جمله «ابن عباس» , «جبائی» , «عکرمه» , «سعید بن 
جُبیر» و ... او پسر نوح بود و مفهوم آیه شریفه این است که: 

این 0/۳ خاندان تو, که وعده نجات آنان را دادیم نیست؛ چرا که 
خدا نان که تاک ادا ن سرا اسان سا سرا کر شور 
نجات و رستگاری نبودند استثنا کرد و در مورد آنان فرمود: 

و کسانی که ایمان, آورده‌اند با خود, بر جز آن کسانی که پیشتر در مورد 
آنان هرق ال عن شوه لته العول .. (1) 

ها تیش یر این است که 

او از خاندان عقیدتی و پیرو دین و آیین تو نیست و کفرگرایی او باعث 
بیگانگی او از خاندان توست. یادآوری می‌گردد که اين آیه به سان این 
روایت است کم‌سلمان را با اینکه به اضر از خاتدان بناخیر صلی 1 
لیم و آلف تست ار آناز»هخرفی منکن جرا که برون و این نان استت. 
«سَلمان میا أَمل 1 (2) 

و از حضرت رضا علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 

خدا به نوح فرمود: 

او از خاندان تو نیست؛ چرا که او با نوح از نظر عقیده مخالف بود و در 
برابر, کسانی را که پیرو او بودند از خاندان اه شفرد و اذاهة ایه شریفه 
روشنگر این دیدگاه است که می‌فرماید: 

او دارای عملکردی ناپسند و ناشایسته است. 

3 از پاره‌ای چون «مجاهد» آورده‌اند که او در حقیقت پسر نوح نبود, بلکه 
ثمره خیانت زن گمراه نوح بود و آن حضرت بدون آگاهی از حقیقت در اين 


مور 3: 

پروردگارا, این پسر من است. امّا خدای دانا و توانا با بیان این جمله که 
فرمود: 

۳ 

1 آیه 40. 

2 مُسْتدرک حاکم, ج 3 ص 598 آلمَعجّم الکبیر, طبرانی ج 6 ص 213. 
(صفحه 323) 


از خاندان تو نیست., پرده از روی کار برداشت و خیانت همسرش را به 


آگاهی او رسانید. 1 

به باور ما این دیدگاه ضعیف است؛ چرا که این دیدگاه با قران ناساز کار 
است که در آن نوح او را فرزند خود خواند و نادی توخ ابتة. 

افزون بر این نسبت دادن چنین چیزی به پیامبران خدا, گناه و نارواست و 
انان از اين نسبتهای ناروا پاک و بدورند و خدا ضمن پاک شمردن مقام و 
شخصیت آنان از اين نسبتهای ناروا و حّی مطالب کمتر و کوچکتری که 
باعث نفرت مردم از آنان گردد وجود آنان را پاک و پاکیزه ساخته است. 

ا2 شابن غباسن» اورده‌اند که: 

زنان پیامبران, خیانتکار نبودند و منظور از خیانت همسر نوح این بود که به 
نوح نسبت ناروای دیوانگی می‌داد و خیانت زن لوط(1) ان بود که با راه و 
رسم آن پیامبر خدا مخالفت می‌ورزید و آمدن میهمانان او را به آگاهی 
مردم گمراه می‌ر سانید. 


یک پرسش و پاسخ در خصوص هشدار خدا به نوح علیه‌السلام 


چرا در آیه مورد بحث, خدا به پیامبرش هشدار می‌دهد که چیزی را که به 
آن دانش و آگاهی نداری ادن متام م انم شیوه سخن با دیدگاهی که هر 
گونه گفتار و رفتار نازیبا ر از پیامبران نفی می‌کند و اشتباه و لغزش را 
اند آنان دایم ناسا کار است, بر آ اساس خان طرع این وش 
است که اگر پیامبران از هر لغزش و اشتباهی پاک و پاکیزه‌اند, این هشدار 
پس چیزی را که از آن آگاهي نداری از من مخواه؟ و چگونه او در پاسخ 
می‌گوید:رَب ای غود یک آن آستلک ما لسن لی به علْمْ ... (2) 

پروردگارا, من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی وا هم که از آن آگاهی 
ندارم. 

در پاسخ باید گفت: 

ان.اکافی کامل تذاشته است باق درد وه آه ‏ ای آنصشته طرخ شنین 
ٍ: سوره تحربم» آیه 10 

2 سوره هود, آیه 47. 

اف ۱03224 

هار دٍاده می‌شود 

«و لقٌَ آوجی لک و ٍلی الّذین من تیک ۰ (1) و به راستی که به تو و 
کسانی که پیش از تو بودند وحی گردید که: 

اگر شرک ورزی, عملکردت تباه شده و از زیانکاران خواهی شد. 

با این بیان می‌توان گفت که نوح چنین درخواستی نکرده و به مجرد انديشه 
طرح آ خدا , به او هشدار داده است. افزون بر آن می‌توان گفت که 
درخواست آن حضرت از بار گاه خدا؛ مشروط به خواست او و مصلحت او 
بود و نه به طور قطع و غیر مشروط: و هنگامی که خدا روشنگری فرمود 
که در نجات او مصلحتی نیست ره نوج از درخواست 
خود به خدا پناه برد و گذشت و پاسخ خدا نیز هماهنگ با درخواست نوح 


ادج است. 


یه عَمَلْ عَیِرٌ صالح قلا تستلن ما لیس لک به عِلْمْ نی آعظک آن تَکُونَ من 
الجاهلین. 


اودارای کردار و عم گرد تاشوری اشایسته است هار آین ,وه خیفی ۱ 
کته آن اما ار موه اس ی هدوت فده ادا ار 


1 سوره زهر, ایه 05. 
(صفحه 325) 


2 «قال رب ای أَعُودٌ ... 


مه ۱ وت ی دب 9 
انی أَغودٌ یک آنْ شلک ما لیس لی به علم و 


من الخاسرین» 


3 
ک. 


ً 


+9 . هو 


ان 


لی 


- 


و 


ترجمه 


عرض کرد: .. 
پروردگارا! من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم که از آن اگاهی 


ندارم و هرگاه مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود. 
(47 / هود) 


با توجه به گفتار نوح در آیه قبلی و پاسخی که خداوند به او داد اين سوال 
ینت قی‌آبد که جونه توح قوحه به این مصاله تداشت که فرزنسی کنعان 
مشمول وعده الهی نیست. پاسخ این سوال را می‌توان از این راه داد, که 
این فرزند وضع کاملاً مشخصی نداشته, گاهی با ممنان و گاهی با کافران 
بود و چهره منافق گونه اوء هر کس را ظاهر | به اشتباه می‌انداخت. به 
علاوه احساس مسوولیت شدیدی که نوح در رابطه با فرزندش می‌کرد و 
عشق و علاقه طبیعی که هر پدری به فرزندش دارد و پیامبران نیز از این 
قانون مستثنی نیستند. سبب شد که چنین درخواستی را از خداوند بکند. 
آما به خحض این که از,واخعیت اهر آگاه نید فهرا در سعام ع رخواهی بد 
درگاه خداوند و طلب عفو برآمد, هر چند گناهی از او سرنزده بود, اما 
مقام و موقعیّت پیامبر ایجاب می‌کند که بیش از اين مراقب گفتار و رفتار 
خود باشد, همین ترک اولی برای او با آن شخصیت, بزرگ بود و به همین 
دلیل از پیشگاه خدا تقاضای بخشش کرد و از اینجا پاسخ سوال دیگری نیز 
روش می‌شنود که عکر انباغ کاخمت کنو که فاضای آمرتش امد 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
و الا تفر لی و ترَحمنی آَکنْ من الخاسرین 
و اکر مرا 07 و به من رحمت نیاوری از زیانکاران خواهم شد. 
(صفحه 326) 
این سخن را توب . از شدت فروتنی و عشق به بارگاه خدا بیان داشت 
وگرنه از او لغزش و گناهی سر نزده بود. 
(صفحه 327) 








اشاره 

نم بت لا تلم تسه خ الا باذنه قملهم شقی و سَعیا 
۳ روز که (قیامت) فر رسد هیچکس جز به به اجازه او سخن نمی‌گوید 
کروهن از آنها شقاوتمندند و گروهی سعا دتمتد گر وه بدبختند و گروهی 
نیکبخت). (105 / هود) 


«سعید» از ماده «سعادت» به معنی فراهم بودن اسباب نعمت و «سشَقیت» 
از ماده «شقاوت» به معنی فراهم_ بودن اسباب گرفتاری و مجازات و بلا 
است. گاه چنین تصور می‌شود این آیه که دلیل بر سخن گفتن مردم در آن 
روز به اجازه پروردگار است. با آیاتی که مطلقا نفی تکلم مي کنر منافات 
دارد. مانند آیه 5 سوره,یس: : «الیَوَم تَحْتَمٌ علی آفواههمٌ 3 تکلمنا ایديهم 5 
تسْهَدٌ رهم یما کائوا بَکْسبَُونَّ: امروز بر دهان آنها مهر می‌نهیم و به ِ 
أن دستهایشان سخن می‌گویند و پاهایشان گواهی می‌دهند به کارهایی که 
انجام داده‌اند» و در آیه 35 سوره مرسلات می‌خوانیم : 

«هذا یَوْمْ لا بَطِفُونَّ: امروز روزی است که آنها سخن نمی‌گویند». بهتر آن 
را با ی و به تکلم 
همان جوابی را بکوییم. که بسیاری از مقسران کفعه‌اند و آن این که" 

مردم در آن روز مراحل مختلفی را می‌پیمایند که هر مرحله ویژگی‌هایی 
دارد, در پاره‌ای از مراحل هیچگونه پرسش و سژالی از آنقا نفی‌شتود .و 
ختی. مهر بر دهانشان می‌نهند. فقط اعضای بیکرشان که آنار اعمال زا در 
خود حفظ کرده‌اند با زبان بی‌زبانی سخن می‌گویند. اما در مراحل دیگر 
قفل از زبانشان برداشته می‌شود و به اذن خداوند به سخن قی اند و به 
گناهان خود اعتراف می‌کنند و خطاکاران یکدیگر را ملامت می‌نمایند بلکه 
سعی دارند گناه خویش را بر گردن دیگری نهتد. به. هر حال در بایان آیه 
اشاره به تقسیم همه مردم به دو گروه کرده می‌گوید: 

«گروهی در آن جا شقی و گروهی سعیدند, گروهی خوش بخت و گروه 
دیگری بدبختند» (فَملْهْمْ شقما و سعیذٌ). سعیدها در آن جهان همان 
نیکوکارانی هستند که در لابلاای انواع نعمت‌ها جای انها است و شقاوتمندان 
همان بدکارانی هستند که 

(صفحه 328) ۱ 

در دل دوزخ در انواع مجازات‌ها گرفتارند. این شقاوت و آن سعادت چیزی 
جز نتیجه اعمال و کردار و گفتار و نیات انسان در دنیا نیست.. 


اشاره 


«شقاء»: تیره بختی و نیک بختی ضد ان است. 


چگونگی سخن گفتن مردم در روز رستاخیز 


از آیه مورد بحث چنین دریافت می‌گردد که در روز رستاخیز, تنها : به اذن و 
فرمان او سخن ت می‌ شود 9 نه بدون اجازه او؛ در حالی که از آیات 
ذیکری دریاقت فن کردد که در آن روز کسی.سخن. بر زیان تضی‌آهرد و از 
کسی پرس‌وجو نمی‌شود. برای نمونه: 
قرآن در این مورد می‌فرماید 

یوم لا یِنَطقون و لایْوْدّنْ لهج فیعتذٍژون (1) روز رستاخیز, روزی است 
ِ دم نمی زنند و به آنان اجازه داده نمی‌ شود ۳ پوزش بخواهند. 
و نیز می‌فرماید: ۱ 
ِ آن روز هیچ انس و جثّی از گناهش پرسیده نشود. قیِوَمیْذِ لا یُسْتل عَنْ 

ثبه انس و لا چا (2) 
و ۱ ۲ 
و آنان را بازداشت کنید که خودشان مسئولند. و قفوهَم الم مسْةّ ن (3) 
و آیات دیگری که همین مفهوم و پیام را دارد. اینک جای طرح این پرسش 
است که آیا این دسته از آیات با آیه مورد بحث ناسازگار نیستند؟ 
در این مورد سه پاسخ آمده که هر سه جالب است: ۱ 
1 روز رستاخیز, گذرگاه‌ها و توفقگاه‌های گوناگونی دارد که در برخی از آنها 
به مردم اجازه سخن داده می‌شود و در برخی اجازه داده نمی‌شود و هر 
کدام از اين دو. _ 
1 سوره مرسَلات, ایه 35 30. 
2 سوره رحمن؛ اس 9د. 
3 سوره صاقات, آیه 24. 
(صفحه 329) 
گروه از ایات ناظر به برخی از ایستگاه‌ها و گذرگاه‌های روز رستاخیز 
ست . 
2 و به باور پاره‌ای دیگر, آن گروه از آیات که می‌فرماید: 
دز آن.روز سنخن, تفی حویند ویا به.آنان آجازه سخن داده نمی‌شود, منظور 
این است که از روی منطق و استدلال سخن نمی‌گویند وگرنه در آنجا و آن 
روز بزرگ گناهکاران در مورد گناهان خویش زبان به اعتراف می‌گشایند و 
یکدیگر را سرزنش می‌کنند و هر کدام گناه خود را به گردن دیگری 
می‌اندازد. اما هی یک از اینها گفتار حساب شده و منطقی نیست و 
می‌توان گفت هیچ کدام سخن درستی نمی‌گویند و زمانی که انسان سخن 
درستی برای گفتن نداشته باشد و درست نگوید. همانند آن است که هرگز 
دگفته است. پیام این آیات. به سان سخن کسی است که به گوینده 


بی‌فتطفی می گوید: 
شما چیزی نیاوردی و چیزی نگفتی. 
و نظیر آیات مورد اشاره, آن آیاتی است که مردم بیگانه از خرد و بینش را 


که در آیات قدرت خدا ان گونه که نمي‌آندیشند و تدبر و زر 
نمی‌کنند. کور و کر و گنگ می‌شمارد: «صْنٌ بُکَمٌ عُمی قَهُمْ لا یَرَجِفُون.» 
)1 

3 در مورد آیاتی نظیر اين آیه شریفه که می‌فرماید: 

در آن روز هیچ انسان و پری از گناهش مورد پرسش قرار نمی‌گیرد, (2) 
نیز باید توجّه داشت که معنای آیه این است که: 

آری از آنان برای شناخت ماهیت و گناهانشان پرسش نمی‌ شود. " چرا که 
خداق دانا و آگاه از ت‌ها و کان‌های آنان آگاه است:و بازی ببه پرستش و 
پاسخ نیست, بلکه پرسش و بازخواست از آنان؛ به خاطر نکوهش و 
سرزنش آنان انجام می‌گیرد, که در آیه شریفه می‌فرماید: 

آنان را بازداشت کنید که آنان مسوولند. (3) 

به بیان دیگر می‌توان گفت: 

قران شریف پرسش به منظور شناسایی را نفی می‌کند, اما به منظور 
نکوهش و سرزنش را هرگز؛ و با اين بیان هیچ ناسازگاری و تناقضی در 
میان ایات نیست. . _ ۱ 

در ادامه آیه شریفه آفریدگار هستی خبر می‌دهد که آنان در روز رستاخیز 
به 

1 سوره بقَرّه. آیه 18. 

2 سوره رحمن؛ آیه 9د. 

3. سوره صافات, آیه 24. 

(صفحه 330) 

دو دسته تقسیم می گردند: 


تیره‌بختان روز رستاخیز 


قمنهم سَقیاً و سعید. 

پاره‌ای از آنان بیره‌بخت خواهند بود و پاره‌ای نیکبخت, که گروه نخست 
درخور کیفر و عذابند و گروه دوم درخور پاداش و ثواب 

یادآوری می‌گردد که شقاوت پا تیره‌بختی باعث 1 و کیفر تیره‌بختان 
9 همانگونه که سعادت و نیکبختی باعث ارزانی شدن نعمت‌ها به 
تکشان اس با انن‌ شام اسان سس ان کسی است کته سار 
عملکرد د زشت و ظالمانه اش در نافرمانی خدا| تیره‌بخت گردیده و انسان 
نیکبخت 1 کسی است که در راه فرمانبرداری خدا| و به خاطر 1 
کارهای شایسته, به به اوج نیکبختی پر کشیده است. ۳ 

در ان شریفه, ضمیر «ملهمُ» به واژه «الناس» )1( که در ایه پیش است 
باز ط کر ورد" گرچه پاره‌ای بر ۹ که به واژه «ثفس» (2) که اسم جنس 
است باز می‌گردد. 

1 آیه 103. 

2 آیه 105. 

(صفحه 331) 


آیه 


اش ث/ بِ ‌ تس ک 
«قاها الذین شَقوا ففی الثار 9 فیها رفیر و 5 یفت» 


ترجمه 


افا آن‌ها که شفاوتمند شدند در آتش‌اند و برای آنها زفیر .و شهیق (ناله‌های 
طولانی دم و بازدم) است. 

(106 / هود) 

خالدین فیها ما داقت السماواث الارَض الا ما شاء ریک ان رَبّک قعّال لما 
پریذ 

جاودانه ذران خواهند ماند, تا آسمانها و زمین بر پاست. "۳ آن چه 
پروردگارت بخواهد که پروردگارت هر چه را اراده کند انجام می د هد . 
(107/هود) 

و ما الذین سعدوا قففی الَحتّة خالدین فیها ما دامقّت السماواث و الاَض ۷۱ 
ما شاء زک عطاء عَیْر مَجْذُوذ 

اما آنها که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود, مادام که 
آسمانها و زمین برپاست شک ار چه پروردگارت بخواهد, بخششی است 
قطع نشدنی. (108 / هود) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


«رّفیر» به معنی فریاد کشیدنی استه. که با پترون فرساین شفنن توام 
باشد و «شهیق» ناله توام با فرو بردن نفس است. این هر دو صدای فریاد 
و ناله کسانی است که از غم و اندوه ناله سر می‌دهند. ناله‌ای که تمام 
وجود آنها را پر قف کند و نشانه نهایت ناراحتی و شدت عذاب است. باید 
توجه داشت که «رفیر» و «شهیق» هر دو مصدرند و زفیر در اصل به 
معنی بار سنگین رات است و چون چنین کاری سرچشمه اه و 
و فص ی ی و 
بودن است همانگونه که به کوه بلند «جبِل شاهق» می‌گویند و سپس به 
ناله‌های طولانی اطلاق شده است. 

بعضی خواسته‌اند از آیات فوق ذاتی بودن سعادت و شقاوت را اثبات کنند 
در حالی که نه تنها آیات فوق دلالتی بر این امر ندارد بلکه به وضوح ثابت 
مي‌کند که سعادت و شقاوت اکتسابی ۳ زیرا می‌گوید: 

«أمٍَ الذي ین سَقوا» (آنها که شقاوتمند شدند) و یا می‌گوید: 

«و تا الذین سْهدوا» (آنها که سعادتمند شدند) اگر شقاوت و سعادت 
ذاتی بود می‌بایست گفته شود «آتّا الاشقیاء وا السفدا 4 ماد اوه 
از این جا 

(صفحه 332) 

روشن می‌شود آن چه در تفسیر فخر رازی آمده که «در اين آیات خداوند 
از هم‌اکنون حکم کرده که گروهی در قیامت سعادتمندند و گروهی 
شقاوتمند و کسانی را که خداوند محکوم به چنین حکمی کرده و می‌داند 
سرانجام در قیامت سعید و يا شقی خواهند بود محال است تغییر پیدا کنند, 
والا لازم می‌اید که خبر دادن خداوند کذب و علمش جهل شود و این محال 
است» ۰ به کا بی‌ اساس است. این همان ایراد معروف «علم خدا» در 
مزا 2 جبر و اختیار است که پاسخ آن از قدیم داده شده است و ان این 
که: 


اگر ما افکار پیش ساخته خود را نخواهیم بر آیات تحمیل کنیم مفاهیم آن 
روشن است.؛ اين آیات می‌گوید: 

در آن روز گروهی در پرتو اعمالشان سعادتمند و گروهی به خاطر 
اعمالشان شقاوتمند و خدا می‌داند چه کسانی به اراده خود و به خواست و 
اختیار خود در طریق سعادت گام می‌نهند و چه گروهی با ارادم خود در 
فتسیر .شفامت: کام. می‌نفتد باب زاین به. ععس ان.چه او گفته اگر مردم 
مجبور به انتخاب این راه باشند علم خدا جهل خواهد شد چرا که همگان با 
میل و اختیار خود راه خویش را انتخاب می‌کنند. شاهد سخن این که ایات 


فوق به دنبال داستانهای اقوام پیشین است که گروه عظیمی از آنها بر اثر 
ظلم و ستم و انحراف از جاده حق و عدالت و الودگی به مفاسد شدید 
اخلاقی و مبارزه با رهبران الهی گرفتار مجازات‌های دردناکی در این جهان 
شدند که قرآن برای تربیت و ارشاد ما و نشان دادن راه حق از باطل و 
جدا ساختن مسیر سعادت از شقاوت داستانها را بازگو می‌کند. اصولاً 
اگر ماء آن چنان که فخر رازی و همفکرانش می‌پندارند. محکوم به سعادت 
و شقاوت ذاتی باشیم و بدون اراده به بدی‌ها و نیکی‌ها کشانده شویم 
تعلیم و تربیت لفو و بیهوده خواهد بود. امدن پیامبران و نزول کتب اسمانی 
و نصیحت و اندرز و تشویق و توبیخ و سرزنش و ملامت و مواخذه و سوال 
و بالاخره کیفر و پاداش همگی بی‌فایده يا ظالمانه محسوب می‌گردد. آنها 
و1 را در انجام نیک و بد مجبور می‌دانند خواه این جبر را؛ جبر الهی, 
یا جبر طبیعی, يا جبر اقتصادی و يا جبر محیط بدانند تنها به هنگام سخن 
گفتن و يا مطالعه در کتاب‌ها از این مسلی طرفداری و ود ولی در 
عمل حتی خودشان هرگز چنین عقیده‌ای ندارند, به همین دلیل اگر به 
حقوق انها تجاوزی شود 
متجاوز را مستحق توبیخ و ملامت و محاکمه و مجازات می‌دانند و هرگز 
حاضر نیستند به عنوان این که او مجبور به انجام این کار است از وی 
صرف نظر کنند و يا مجازاتش را ظالمانه بیندارند و يا بگویند او 
نمی‌توانسته است این عمل را مرتکب نشود چون خدا خواسته پا جبر 
محیط و طبیعت بوده است. این خود دلیل دیگری بر فطری بودن اصل 
اختیار است. به هر حال هیچ جبری مسلکی را نمی‌يابيم که در عمل روزانه 
خود به این عقفیده پایبند باشد بلکه برخوردش با تمام انسانها برخورر با 
افراد آزاد و مسقول و مختار است. تمام اقوام دنیا به دلیل 
دادگاه‌ها و دستگاه‌های قضایی برای کیفر متخلفان عملاً آزادی اراده را 
پذیرفته‌اند. تمام مسسات تربینی جهان نیز به طور ضمنی این اصل را 
قبول کرده‌اند که انسان با میل و اراده خود کار می‌کند و با تعلیم و تربیت 
می‌توان او را راهنمایی و ارشاد کرد و از خطاها و اشتباهات و کح 
اندیشی‌ها برکنار ساخت. جالب این که در آیات فوق «شَقوا» به عنوان 
فعل معلوم «سْعذوا» به عنوان فعل مجهول آمده است. این اختلاف تعبیر 
شاید اشاره لطیفی به این نکته باشد که انسان راه شقاوت را با پای خود 
می‌پيماید, ولی برای پیمودن راه سعادت تا امداد و کمک الهی نباشد و او 
را در مسیرش یاری ندهد پیروز نخواهد شد و بدون شک این امداد و کمک 
تنها شامل کسانی می‌شود که گام‌های نخستین را با اراده و اختیار خود 
برداشته‌اند و شایستگی چنین امدادی را پیدا کرده‌اند. 


سعادت که گم شده همه انسانها است دشر کشن: ان را در چیزی می‌جوید 
و در جایی می‌طلبد به طور خلاصه عبارتست از فراهم بودن اسباب تکامل 
بزای یک فرد با یک جامعه: و نقطه. مقایل آن.شقاوت و بدیکتی: است. که 
همه از آن فشقر ند .و آن عبارت از: نامساعد بودن شر ایط پیروزی و 
پیشرفت و تکامل است. بنابراین هر کس از نظر شرایط روحی. جسمی, 
خانوادگی, محیط و فرهنگ, اسباب بیشتری برای رسیدن به هدف‌های والا 
دراختیار داشته باشد به سعادت نزدیک‌تر یا به تعبیر دیگر سعادتمندتر است 
و هر کس گرفتار کمبودها, نارسایی‌ها, از جهات بالا بوده باشد شقاوتمند و 
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بی‌بهره از سعادت خواهد بود. ولی باید توجه داشت که پایه اصلی سعادت 
و شقاوت. اراده و خواست خود انسان است. او است که می‌تواند 
وسایل‌لازم را برای ساختن خویش و حتی جامعه‌اش فراهم سازد و او 
است که می‌تواند با عوامل بدبختی و شقاوت به مبارزه برخیزد و یا تسلیم 
آن شود. در منطق انبیاء سعادت و شقاوت چیزی نیست که در درون ذات 
انسان باشد و حتی نارسایی‌های محیط و خانوادگی و ورائت در برابر 
تصمیم و اراده خود انسان, قابل تغییر و دگرگونی است, مکر این که ما 
اصل اراده و ازادی انسان را انکار کنیم و او را محکوم شرایط جبری 
بدانیم و سعادت و شقاوتش را ذاتی و يا مولود جبری محیط و مانند ان 
بدانیم که این نظر ها و ار ی 1 
محکوم است. جالب این که در روایاتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و 
اتمه اهلبیت علیهم السلام نقل شده؛ انگشت روی مسائل مختلفی به عنوان 
اسباب سعادت يا اسباب شقاوت گذارده شده که مطالعه آنها اسان را به 
ظری. تفکر اسلا ی جر این حساله مهد ۹ 0 ۳ 7 
برای رسیدن به سعادت و فرار از شقاوت به دنبال مسائل خرافی و 
پندارها و سنت‌های غلطی که در بسیاری از اجتماعات وجود دارد و مسائل 
بی‌اساسی را اسباب سعادت و شقاوت می‌پندارند. به دنبال واقعیات عینی 
و اسباب حقیقی سعادت خواهد رفت. به عنوان نمونه به چند حدیت 
پرمعنی زیر توجه فرمایید: 

1 امامٍ صادق از جدش امیرمومنان علی چنین نقل می‌کند: 

«حقيقةٌ السَعادة أن یَحْتَم للرَجل عَمَلَه بالسَعادة 5 حقيقة الشقاوة از 

/ لمه ء عَمَلّه بالسْقاوة: حقیقت سعادت آیزن است که آخرین مرحله ِِِ 
انسان با عمل سعادتمندانه پایان پذیرد و حقیقت شقاوت این است که 
آتری بسا یر با فلا اه اه ار ات 


شراخ سس مس ای اه ای مها ان اسر هار 
سعادت و شقاوت او است و به این ترتیب سعادت و شقاوت ذاتی را به 
کل تفی کید و ایصان »را دی کرو اعمالش مت کذاره دراه با رکشت را 
9 
1- «نور الثقلین» جلد 2, صفحه 398. 
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تمام مراحل تا پایان عمر برای او باز می‌داند. 
2 در حدیث دیگری از علی می‌خوانیم: 
«السَعید من وعظ بغیره السقعهٌ من انخدع لهواه و غُرُوره: سعادتمند 
کسی اک دیکران:بند. کیرد واشقاوتمتد کسی است که 
فریب هوای نفس و غرورش را بخورد». (1) این سخن علی نیز تأکید 
مجددی است بر اختیاری بودن سعادت و شقاوت و بعضی از اسباب مهم 
ان و شا 
3 پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرماید: ۱ 
«اربع بعْ من آسشباب الیْعادة و اي من السَقاوج قاری التی من السَّعادح: 
2 + الصالِحهٌ 
و 
و الْجارٌ الالْ 
و مرک البهت؟ 

و ارب التی من السَفاون: 
الجاز الیو 


کار سس است که از اسباب سعادت و چهار چیز است از اسباب شقاوت 
اسشت: اما ان فا جر که ار اسات. ماد ای صالا ان 
و سیع» , همسایه شایسته و مرکب خوب است و چهار چیز که از اسباب 
شقاوت است: همسایه بد و همسر بد و خانه تنگ و مرکب بد است». (2) 
با توجه به این که این چهار موضوع در زندگی مادی و معنوی هر کس نقش 
موثری دارد و از عوامل پیروزی يا شکست می‌تواند باشد. وسعت مفهوم 
سعادت و شقاوت در منطق اسلام روشن می‌شود. یک همسر خوب انسان 
را به انواع نیکی‌ها تشویق می‌کند. یک خانه وسیع روح و فکر انسان را 
همسایه خوب کمک موثری به اسایش و حتی پیشرفت هدف‌های انسان 
می‌کند, یک مرکب بدرد خور برای رسیدن به کارها و وظایف اجتماعی 


عامل موثری است, در حالی که مرکب قراضه و زوار دررفته یک عامل 
عقب ماندگی است, چرا که کمتر می‌تواند صاحبش را به مقصد برساند. 

4 و نیز از پيامبر صلی الله علیه و آله اپن حدیث نقل شده است: «یِنْ 
علامات الشقاء جمود د العیتین و قَسَوه القلب شدة و الجرّص فی طلب 
الق و الأصرار عَلی الائب؛ 4 

علا مد 

1- «نهج البلاغه» صبحی صالح خطبه 96. 

2 «مکارم اخلاق» , صفحه 65. 
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شقاوت آن است که هرگز قطره اشکی از چشم انسان نریزد و نیز از 
علامات آن سنگ دلی و حرص شدید در تحصیل روزی و اصرار بر گناه 
است». (1 این امور چهار گانه که در حدبت فوق آمده اموری است 
اختیاری که از اعمال و اخلاق اکتسابی خود انسان سرچشمه می‌گیرد و به 
این ترتیب دور کردن این اسباب شقاوت در اختیار خود انسانها است. اگر 
اسیابی را که برای سعادت و شقاوت در احادیث بالا ذکر شده با توجچه بر 
عینیت همه آنها و نقش موثرشان در زندگی بشر با اسباب و نشانه‌های 
خرافی که حتی در عصر ما.؛ عصر اتم و فضا گروه زیادی به آن پایبندند 
مقایسه کنیم , به این واقعیت می رسیم که تعلیمات اسلامها جم سرد منطعی 
و حساب شده است. هبوز بسیارند کسانی که نعل اسب را سبب 
خوشبختی, روز سیزده را سبب بدبختی, پریدن از روی اتش را در بعضی 
از شب‌های سال سبب خوشبختی و اواز خواندن مرغ را سبب بدبختی, 
پاشیدن ان را پشت سر مسافر سبب خوشبختی و رد شدن زیر نردبان را 
نتب -پدختی. وه هنن اوشان کرت حرممزر مرا به خفد با بو 

قشت خی و تسه زا اند یی در انحام کاد. جورد ار 
ف اف واضاز این خرافات که در شرق و غرب در میان اقمام مرحللن 
مختلف فراوان است و چه بسیار انسانهایی که بر بر اثر گرفتار شدن به این 
خرافات از فعالیت در زندگی باز مانده‌اند و گرفتار مصیبت‌های فراوانی 
شده‌اند. اسلام بر تمام این پندارهای خرافی قلم سرخ کشیده و سعادت و 
اخلاقی و برنامه‌های عملی و طرز تفکر و عقیده هر کس می‌داند که 


استثناء در ایه چه مفهومی دارد؟ 


در رابطه با جمله استثنائیه «الا ما شاء رَبک» (مگر آن چه پروردگارت 


بخواهد) که در آیات فوق هم در مورد اهل بهشت آمده و هم اهل دوزخ 
ذکر شده است باید گفت از 


ا ما ملاعلا کل 
1- «نور الثقلین» , جلد 2, صفحه 398. 
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آنجا که این آیات از دو گروه شقی و سعید بحث می کند و شقاوتمندان 
همگی الزاما افراد بی‌ایمانی و 
است در میان آنها گروهی از مقمنان خطاکار وجود داشته باشند بنابراین 
استتناء مربوط به این کرو است. ولی این. سوال. پیش می‌اید.. که 
استثناء در جمله دوم چه مفهومی خواهد داشت؟ (در مورد سعادتمندان). 
در پاسخ گفته شده است که آن نیز در مورد مومنان خطاکار است که 
مدتی باید در آغاز به دوزخ بروند و پاک شوند. سپس به صف بهشتیان 
بییوندند, در حقیقت استثناء در جمله اول نسبت نف آخو کار است و در 
جمله دوم نسبت به آغاز کار. 


اشاره 


«زفیر»: به آغاز صدای الاغ و تیز به دم و بازدم پیایی و اتدوهناک و بر ضدا 


گفته می‌شود. 
«شهیق»: آخر صدای الاغ و نیز صدای جانسوزی که از ژرفای دل بر 
ضتفن اند : 


بدان دلیل قران آنان را پیش از ورور به دوزج» به شقاوت و تیره‌بختی 

فصن ند ار کار اه سا مت که رشان را سید 

بختی سوق می‌دهد و به دوزخشان می‌کشاند و این روایت ت که از پیامبر 

گرامی صلی الله علیه و آله در اين مورد رسیده است که: 

«الشقرة شقر فی بَطْن 4 > (1) انسان تیره بخت, در شکم مادرش 

تیره بخت است, به سان آیه شریقه از آینده کسی خبر می‌دهد که خود با 

دست یازیدن به کارهای زشت و تاروا راه بدبختی را پیش می‌گیرد و با گام 

شیر دن در ان راه به دوزخ می‌رسد؛ درست همانگونه که در مورد کسی که 

پدری کهنسال دارد. می‌گویند: 

او یتیم است و منظورشان این است که به طور طبیعی, به زودی پدر را از 

دست می‌دهد, نه اينکه هم اکنون یتیم است. 

لهُمْ فیها رفیژ و شهیق. 
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«رَجاح» بر آن است که دو واژه «زفیر» و «شهیق» به صدای انسان اندوه 

زده گفته می‌شود. 

۳ پاره‌ای دیگر بر آنند که «زفیر» به صدای درد آلود و نیز آغاز صدای الاغ 
1 می‌شود. «شهیق» به ناله سخت و بلند و نیز به صدای ناهنجار همانند 

صدای الاغ گفته می‌شود. 

و به باور «ابن عبّاس» واژه «شهیق» به مفهوم آه و ناله, گریه طولانی و 

ار 

«خْلود»: جاودانه و ماندگار بودن در کاری را می‌گویند. 

«دوام»: بقای هماره و ۱ همیشه. 

در تفسیر و تاویل این 2 شریفه دو بحت است و هر دو از جاهای مشکل 

قرآن است: 

1 نخست این بحث مطرح است که: 

ماندگار بودن تیره بختان در دوزخ, به مدت برپایی و پایداری آسمانها و 

زمین محدود شده است که بسیار جای بحث دارد. 

2 و بحت دوم در مفهوم این فراز میباشد که به صورت انتضنا آمده و 


می‌فرماید: 
ت آسمانها و زمین برپاست, آنان در آن آتش شعله‌ور ماندگارند, فحز آنچه 
پروردگارت بخواهد الا ماشا رت و 


در مورد فراز نخست آیه شریفه که مي‌فرماید: 5 

خالدین فیها ما دامت السماواث و5 لارْض ییا اسمان و زمین برپاست 
آنان در آتش دوزخ ماندگار خواهند بود ان متفاوت است: 

1 به باور برخی از جمله «جبائی» و «صَخاک» منظور اسمان و زمین 
آخرت است که بر خلاف آسمان و زمین دنیا جاودانه و فنا نایذیر است. 

2 از دیدگاه << حسن»* این فراز نشانگر نوعی تشبیه می‌باشد و منظور این 
است که: 

۳ رستاخیز برپاستر آنان در ۳ شعله‌ور دوزج ماندگارند و می‌دآنیم که 
رستاخیز و جهان دیگر جاودانه و شین است؛ چنانکه دوام آتهان. .و 
زمین دنیا به اندازه عمر و دوام دنیاست. 

(صفحه و33) 

3 و از دیدگاه پاره‌ای دیگر, این فراز از ۳ شریفه کنایه از جاودانگی و 
بدیت است و منظور آسمان و زمین نیست و این شیوه در فرهنگ رب 
رایج است که برای نشان دادن ابدیت و جاودانگی یک مطلب, اینگونه 
سخن می‌گویند. برای نمونه: هنگا مق کف هر کر شنی هاهند کار را انسام 
دهند, می‌گویند: 

لا آفعل ذلک ما اتلت الیل و الهاژ و ما داقت السمواث و الاوْض و ما 
بت الببت.... 

ات ی ی ی 
می‌روید و شتر ناله می کند و یا دهانش کف فف کت و یا ت فتحافی که 
افتاب می‌تأبد ۰ من چنین کاری را نخواهم کرد. ِ 

یاداوری می‌گردد که انان به پندار خودشان این چیزها را ماندگار و غیر قابل 
تغییر_ می‌دانستند و بدین وسیله بر پایدار بودن تصمیم خود پای می‌فشردند 
و قرآن نیز در این آیه شریفه هماهنگ با خرد و دریافت و فرهنگ آنان؛ 
حقیقت مورد نظر را بیان فرموده است. 


تفسیر فراز دوم 


در تفسیر فراز دوم نیز که می‌فرماید: 

الا ما شاء زبک . ۰. دیدگاه‌ها یکسان نیست: 

1 به باور 0 از جمله «رجاح» , «فزاء» , «علی بن عیسی» و 
استثنای مورد بحت, بیانگر زیادی عذاب دوزخیان و بسیاری نعمت بهشتیان 
میباشد و منظور این است که: 

نیرهم بختان در آتشن شعله ور دوزج خواهند بود و در آنجا ناله و فریادی 
دردآلود خواهند داشت, جز آن اندازه که خدا بخواهد بر عذاب و کیفرشان 
بیفزاید. اين فراز, به این گفتار می‌ماند که فردی به دوست خود بگوید: 

من یکهزار دینار از تو طلبکارم و این غیر از دو هزار دیناری است که پیشتر 
به تو وام دادم, که در اینجا دو هزار دینار هر گز از یکهزار استئنا نمی شود, 
چرا که بیشتر از آن است و مبلغ بیشتر را نمی‌توان از کمتر استثنا کرد. به 
بیان دیگر: «ال» در ات شریفه به مفهوم <سوی» می‌باشد و همانگونه که 
در جمله «ما کان مَقنا رَجْل الا رَبْذ» , واژه «الأ» به مفهوم «سوی» 

(صفحه 340) 

مردی. خز «زید» به همراه. ها تیست: در آبه: شریقه نیز. منظور آین. است 
که: 

دوزخیان در آنجا ناله و فریادی درد آلود خواهند داشت. به جز آن عذابهایی 
که خدا برای آنان بخواهد. 

2 آعا ب باور ری از جفله «مازیی» و «فانی» این انشا جز موره 
توقف تیره‌بختان در محشر و برای حسابرسی و نیز توقف آنان در عالم 
برزخ می‌باشد و منظور این است که: 

تیرم بختان,ذر انش دوز خ ماندکارند, جز ان هدتی که پرورد کارت بخواهد در 
عالم برزخ و قیامت و محشر پیش از ورود به دوزخ بمانند؛ چرا که اگر این 
استثنا نباشد ممکن است کسی بپندارد که کفر گرایان و بیدادگران از 
همان لحظات پس از مرگ به دوزخ می‌روند و در آنجا ماندگار می‌گردند! 
آرق این استتنا برای نشان دادن. این نکته است. که دوران غالم برزع و 
محشر و حسابرسی تحت مشیت خداست و ماندگار شدن در دوزخ پس از 
این مراحل است. 

پرسشی باید طرح گردد و پاسخ داده شود اين است که: 

چگونه قرآن واژه «شقود» را در مورد ایمان آوردگان گناهکار به کار 
می‌برد: بویزه: که آینان براق مدتی: یه دوفدخ فی‌روند. وش آر آن. از آنجا 
نجات يافته و به بهشت بال می‌ گشایند و در حقیقت «نیکبخت» هستند و نه 


«تیره بخت»؟ 

در این مورد پاسخ داده شده است که دو واژه «شقی» و «سعید» با توجه 
به حالات گوناگون انسانها, در مورد آنان به کار می‌زود: آنان زمانی که در 
دوزخ هستند و در میان تیره بختان و کفر گرايانند, در زمره آنها قرار 
مق کیز ند و واژه «تیره بخت» در مورد شان به کار می‌رور و هنگامی که به 
بهشت راه می‌پابند و در زمره شایسته کرداران وارد می‌گردند «نیکبخت» 
جتای هی‌ایی‌ با این بان به کار هر کرام از ان وار‌ها تست 
حال آنان است. 

در این ورد از <«انن»عیاتن» آورده‌اند که 

منظور از این تیره بختان؛ مقمنان گناهکارند که به خاطر دست پازیدن به 
گناه برای مدتی به دوزخ می‌روند و آنگاه به فضل و مهر خدا از انجا نجات 
یافته و به بهشت وارد می‌ شوند.؛ از این رو انان هنگامی که به دوزج 
می‌روند از تیره بختان هستند و زمانی که به بهشت راه می‌یابند از 
سعادتمندان به شمار می‌ایند. 

(صفحه 341) 

«قتاده» می‌گوید: 

خدا, خود می‌داند که با آنان چگونه رفتار کند؛ ما همین اندازه می‌دانیم که 
گروهی بر اثر گناه, گرفتار آتش می‌گردند و آنگاه خدا به مهر و رحمت خود 
انان را از دوزخ نجات داده و به بهشت می‌برد و همین مردم هستند که 
شفاعت شامل حال آنان می‌گردد. 

«أتس» از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده است که فرمود: 

در قیامت گروهی از دوزج نجات‌یافته و بیرون می‌آیند. 

به باور ما اين دیدگاه از دیگر دیدگاه‌ها در تفسیر و تأویل هی نا گر 


است. 

«جَذْ»: قطع. 

گفتنی است که همه مفاهیم و معانی مورد اشاره در اینجا نیز مطرح است 
و تنها این نکته نیست که برخی از تیره بختان ممکن است از دوزخ نجات 
یافته و وارد بهشت گردند اما هر کس وارد بهشت گردید. دیگر بیرون 
نخواهد رفت. 


شاید مناسب‌ترین تعریف در مورد این دو موضوع این باشد که گفته شود: 
سعادت و نیکبختی عبارت از فراهم بودن اسباب رشد و تکامل همه جانبه 
برای فرد, خانواده و جامعه در دنیای خویش است و شقاوت نیز عبارت 
است از فقدان شرایط رشد و اوج و تکامل و پیشرفت و وجود موانع 
گوناگون در مسیر کمال انسان و رشد او. 
با این بیان هر کس از نظر شرایط جسمی, روحی, فکری. خانوادگی, 
اجتماعی, فرهنگی, سیاسی, جغرافیایی. صنعتی و دیگر شرایط, اسباب و 
امکانات بهتر و بیشتری برای رشد و رسیدن به هدف های والا در دسترس 
داشته باشد سعادتمندتر است و هر کس عمتر, از سعادت کم بهره‌تر و یا 
بی بهر ه است. 7 
به نظر می‌رسد این دیدگاه را می‌توان از ایات و روایات بسیاری دریافت 
داشت. 
برای نمونه به یکی چند آیه و حدیث در این بند بسنده می‌شود: 
1 مترجم. 
(صفحه 342) 
1 پیامتر کرامی: ضلی الله غلیه .و اله در تزسیم شماری از اسیاب و 
نشانه‌های نیکبختی و بدبختی, بر روی چهار موضوع مهم مادی و معنوی که 
هر کدام می‌توانند نقش سرنوشت سازی در پویایی و يا ایستایی انسان 
داشته باشند, ا نوت می‌گذارد و می‌فرماید: ۳ ۳ ۳ 
آر نع فن آسباب السَعادة و ارَيعٌ من آسباب الشفاوة. قالاريع التی من 
السعاده: الوا الطالِحة, 
العسن ۱ 
و الْجاژ الطل 
۳ لته 

غ النی من الشقاوة: 
۷ ۹ 
و مره السوء 
۱۱ مسْکر الصَیِقَ, 
چ امه کت ال )1( 
چهار چیز از وسایل نیک‌بختی و چهار چیز از اسباب بدبختی است: 
اما آن چهار چیزی که از اسباب نیکبختی است عبارتند از: همسر شایسته و 
برازنده, خانه وسیع و گسترده. همسایه نیکو کردار و درست‌کار و دیگر 
مرکب خوب و مناسب. 


۵ آن هار خیر که از اشباب: نذتختی است, عبارتند از همشایه تادرسنت: 
2 در بیان انسان ساز دیگری در ترسیم برخی نشانه‌های شقاوت 
می‌فر ماید: 

من علاماتِ الشقاء جُمُو ذ تین و قَسَوَة الْعَلب, و شِدّةْ الجژص فی طلّب 
الرز قمع ااضراز علی الدنب.(2) 

از نشانه‌های بدبختی این چهار چیز است: 

1 دو دیده‌ای که هرگز در شادمانی و شوق و يا اندوه و ترس از خدا اشکی 
نریزند. 

1. مکارم الأحلاق. ص 65. 

یی وی الای رد ورن 39۲ 

(صفحه 343) 

2 سنگدلن بو فسا وت فلت 

3 حرص و از بسیار در طلب دنیا و رزق. 

4 گناه بر روی ؟ 

مها ان در تروش حقیهات وک نی ها ماه 

آلسَعید من وعظ بقیره, و السْقماً من الْحَدَع لعَواة و عُرُوره. (1) 

نیکیخت آن کسی است که از سرنوشت دردناک و یا خوش دیگران درس 
عبرت گیرد و بدبخت آن کسی است که فریب هوای دل و غرور خویشتن 
را بخورد و بیدار نگردد. 


ان من حفيقة السَعادة آن بُحْتمّ للْمَرْء عَملَة بالسَعادة و ان من حفيقة 
الشْقاوخ آن بعْتم لِلْمَوّء عَمَلَه بالشفاوة. (2) 

از حقیقت ۷۳ این است. که فرجام زندکی انستان شسعادتمتدانه بایان 
یابد و حقیقت بدبختی این است که فرجام ژد کی و عمر» شقاوتمندانه 
پایان پذیرد. 


آبا خوشبختی و پذبختی فر گره انقاق.و تصادف است: با به دنت انسان؟ 


بکته مهط و حانی چیگر در آين مورد بانتخ به آنن پرستشن است که اسایتن 
نیکبختی و بدبختی فرد و خانواده و جامعه به دست کیست؟ و در گرو 
چیست؟ آیا همانگونه که پاره‌ای می‌پندارند. در گرو شانس, اقبال, اتفاق, 
تصادف با این ابر قدرت و آن شخصیت است با در دسترس خود انسان و 
در اختیار او؟ کدام‌یکی؟ 

در این مورد نیز دیدگاه‌ها گوناگون است: 

بسیاری اصل اختیار و آزادی انسان را نادیده انگاشته و او را محکوم و 
مقهور انواع جبرهای درونی و برونی دانسته و در نتیجه نیکبختی و بدبختی 
او را ذاتی و یائمره شوم جبر اجتماعی و طبقاتی و چبر محیط می‌انگارند؛ 
و بسیاری دیگر نیکبختی و 

1. نهج البلاغه, خطبه 86. 

2 تفسیر تور اللْقَلّین, ج 2 ص 398. 


(صفحه 344) 

بدبختی او را به شانس و اتفاق حواله می‌د هند. 

اما به باور ها کر کرش قزانی. ود انتتلا فی: سعادت و يا شقاوت نه دو 
موضوع ذاتی و درونی است که با انسان به دنیا آفته وبا اه ی رون رنه 
فا سس ای ماتار موضا سه اسان میت ماک اس وک 
دو از خود انسان و خواست و اراده خیر و توانمندانه يا اراده شر و 
فرومایگی او سرچشمه می‌گیرد؛ انسان, هم می‌تواند اسباب نیکبختی خود 
و خاندان و جامعه‌اش را بدید آوزد و ذر برتو آکاهی:و تلاش خستکی نایذیز 
ایا فراه فاد سم وان واه را کار زرف وحن ساب دی 
را یکسره نابود سازد. او در اين راه از توانایی و امکاناتی بهره‌ور است که 
اه اه مایا سس ان مرس رم ار 
کنار بزند و دنیایی نو آزاد و آباد و سعادتمندانه بسازد. آری, این کاری 
بوز 5 طاقت فرسا,؛ سهمگین پیچیده و شاهکار است. اما هر چه هست به 
خود او مربوط می‌شود, به او و همنوعانش و شاید به همین دلیل است که 
قرآن پس از یازده بار سوگند بر پدیده‌های گوناگون آنتماتی و ژزمینی و 
جان بشر, در اشاره به این حقیقت می‌فرماید: 

به همه اینها سوگند که هر کس جان را پاک گردانید و به ارزش‌ها آراسته 
ساخت راستی کامیاب و نیکبخت گردید و هر کس آن رل آلوده به ضد 
ارزش‌ها ساخت بی‌گمان در باخت و زیان کرد قَاّ أَفْلَح مَن کیها . ۰ )1 


رم یه( 1 
(صفحه 345) 





کی ای انم سس ام سای لام نالدرا یف کت 


اشاره 


۰ و لا تطعَوّا اه ما تفملون تسیز 
به 99 خدا| آمده‌اند و ظفران نکنید که خداوند آن چه ۳9 1 مت ند 
می‌بیند. (112 / هود) 


در حدیت معروفی از ابن عباس چنین می‌خوانیم ۳ 
«ما ترّل عَلی اه یه کاتث ان 
اسف" فا هذه 1 ۳ لذلک قال لاصَحابه حين قالوا لْ آره ع ال ٍ 
سول اللّه 0 هود و الواقعة: هی آیه‌ ای شدید و ۳۹9 این آیه 
وا ان از آن 
حضرت پرسیدند چرا به این زودی موهای شما سفید شده و آنا ر پیری 
تضانان. هه , فرمود: 

مرا سوره هود و واقعه پیر کرد». (1) و در روایت دیگری می‌خوانیم 

هنگامی که آیه فوق نازل شد پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«سمرّوا, ی شَمرّوا» . قما ری ضاحکا: دامن به کمر بزنید, دامن به کمر 
بزنید» (که وقت کار و تلاش است) و از آن پس پیامبر صلی الله علیه و 
آله هرگز خندان دیده نشد. (2) دلیل آن هم روشن است: زیرا خهار دستور 
مهم در این آیه وجود دارد که هر کدام بار وین تلو بر دوش انسان 
فی ذاوو: از همه مهم نتر» فرمان به استقامت است (فاستقم), استقامت 
که انهاده فیام کرت سته از اه نظر که اسان ور بحال قیام هر کار 
تلاش خود تسلط بیشتری دارد. استقامت که به معنی طلب قیام است 
یعنی در خود آن چنان حالتی ایجاد کن که سستی در تو راه نیابد. چه فرمان 
سخت و سنگینی. همپشه به دست آوردن پیروزی‌ها کار نسبتا آسانی 
است. اما نگه داشتن آن بسیار مشکل آن هم در جامعه‌ای آن چنان عقب 
افتاده و دور از عقل و دانش در برابر مردمی لجوج و سرسخت و در میان 
دشمنانی آنبوه و مصمم و در طریق ساختن جامعه‌ای سالم و سربلند و 
باایمان و پیشتاز. استقامت در این راه کار ساده‌ای نبوده است. دستور 
کر ات کات 

کا عا کر > کل 

1- «مجمع البیان» , جلد 5, صفحه 199. 

2 «دژ المنثور» , ذیل آیه. 
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استقامت باید تنها انگیزه الهی داشته بااشد و هر گونه ووسته شیطانی از 
آن دور بماند (کما آمزث), یعنی به دست آوردن تور ری قدرت‌های 
سیاسی و اجتماعی, آن هم برای خدا. سوم مسأله رهبری کسانی است که 
به راه حق برگشتند و آن‌ها را هم به استقامت واداشتن (و من تابت مَعک). 
چهارم مبارزه را در مسیر حق و عدالت, رهبری نمودن و جلوگیری از هر 
گونه تجاوز و طغیان زیرا| بسیار شده است که افرادی در راه رسیدن به 


مایت اتمه ی ی تاه نها سار زد مرای آنها 
شک تس وقایا کرفار طیان جاور از مینی وا تا 
آری مجموع این جهات دست به دست هم داد و پیامبر صلی الله علیه و آله 
را ان چنان در زیر بار مسوولیت فرو برد که حتی مجال لبخند زدن را از او 
گرفت و او را پیر کرد و به هر حال اين تنها دستوری برای دیروز نبود بلکه 
برای امروز و فردا, فرداهای دیگر نیز هست. امروز هم مسوولیت مهم ما 

نان و مخصوصا رهبران اسلامی در این چهار جمله خلاصه می‌ شود : 
استقامت اخلاص رهبری مومنان و عدم طفغیان و تجاوز و بدون به کار 
بستن این اصول, پیروزی بر دشمنانی که از هر سو از داخل و خارج ما را 
اه ردان فا تسام نف سره سای وا فصای دا ای 
(صفحه 347) 


اشاره 


«أسْتَقامت»: پایداری در راه راست و منحرف نشدن از ان. ۱ 

وا ی ۱ لت فسات ام رای سس 
«طغیان»: تجاوز از مرزهای عد و مفرر و 

تباهی و بیداد. 


در برخی از روایات آنة مورد بجعت سخت‌ترین و مسئولیت سازترین ارت در 
حان همه بات گرا وان بان آمیته هر بزای سای رات وحم اسان 
آوردگان؛ برای نمونه: 
1 از پیامبر گرامي صلی الله علیه 1 آورده‌اند که < 

ام ی تیا کالتاا +ص ری ۱ کالاواد 2 کان الاأثنا 
اه اما ده توا حه الاستقامه (1) 
اگر , هم راز اهروت او 
نظر جسمی به سان ستون های بی‌روح و جان گردید. آنگاه دو آفت خود 
کات و اجتهاد در برابر نْص, نزد شما دوست داشتنی: نز از کودن نهادن به 
ِِ خدای یکتا باشد, به مرز استقامت نرسیده‌اید. 


تِ 


ِ از «ابن عباس» آورده‌اند که: 

ترّل علي سول الله صلی الله علیه و آله یه کاتث آشد عَلَیه و لا آسَقت 
من هذه "الایة, 3 لذلک قال لاصحایه حين قالوا له آسَرع الیک السَیّت یا 
رسْول اه شیبتّنی هود و الواقعة (2) 
هیچ آیه‌ای بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرود نیامد که سخت‌تر و 
طاقت فرساتر از این آیه باشد؛ به همین دلیل هنگامی که یاران از پیری 
زودرس آن گرانمایه عصرها و نسلها می‌پرسیدند. می‌فرمود: 
دو سوره «هود» و «واقعه» مرا پیر کرد. 
1 تفسیر الوسیط, واحدی, ج 2, ص 593. 
2 تفسیر الکشاف, ج 2 ص 295. 
(صفحه 48( 





اشاره 


و أَقم الطلاء , طرَقَي التهار و رلفاً من الیل نَّ الحسَنات یذهبن السیثاتِ 
ذلک ففری لا اکریت 
نماز را در دو طرف روز و اوایل شب بر پا دار, چرا که حسنات؛ سیئات (و 
آثاز آنها را) بزطرفت می‌سازنده این ند کری. است بر اق آنها که اهل تدذکرند. 
(114 / هود) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


ظاهر تعبیر «طرَقَي التهار» (دو طرف روز) این است که نماز صبح و 
مغرب را بیان می‌کند, که در دو طرف روز قرار گرفته و «رْلف» که جمع 
«رلفة» به معنی نزدیکی است به قسمت‌های آغاز شب که نزدیک به روز 
است گفته می‌شود بنابراین منطبق بر نماز عشاء خی کر ون همین تفسیر 
در روایات ائمه اهلبیت: نیز وارد شندم. که آیه فوق اشاره به سه نماز ز (صبح 
و مغرب و عشاء) است. در اینجا این سوال پیش می‌اید که چرا از نمازهای 
ان ی جر یی تاره به یه ازع و موی و ون ۶ ۳9 و7۱ 
نماز ظهر و عصر سخن به میان نیامده است. 
در آیات قرآن گاهی هر بیج نماز ذکر شده مانند «أقم الصّلاة لِدْلّوي 
السَمَس الی عسق الیل و رن الَقجُر» (78 / اسراء) و گاهی سه نماز 
مانند آیه مورد بحث و گاهي تنها یک نماز ذکر,شده است, مانند «حافظوا 
عَلی الصَلَواتِ چ الصَّلاة الَوْسطی و قوموا له قانتین» (238 / بقره). 
بنابراین لزومی ندارد که در هر مورد هر پنج نماز با یکدیگر ذکر شود به 
حصوص این که کافی:ساسات ایشاب هی کرد که تیا بروی سایظهر لاه 
الْوَسّطی) به خاطر اهمیتش تکیه شود و گاهی روی نماز صبح و مغرب و 
عشاء که گاهی به خاطر خستگی و يا خواب ممکن است در معرض 
فرامدشی فرار شوم ات مت اند قشمی. در آدرایات فرام ان 
اگما تیک با در از میان نزدن آنار و اغفال ند بیان فی کتد: .دز سفره 
«ان تج تجْتیبُوا بای ما ون عه تکفر عم سا یکزد اکر از کتاهان. بزرک 
دوری کنید گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم» ود آنة 7 سوره عنکبوت 
می‌خوانیم 

۳ آئوا و یلوا الصَالحات لنَرَنْ عَلهْمْ سَمانه: کسانی که 

(صفحه 349) 

ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند گناهان آنان را می‌پوشانیم» و به 
این ترتیب اثر خنثی کننده گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می‌کند. از 
نظر روانی نیز شک نیست که هر گناه و عمل زشتی, یک نوع تاریکی در 
رم مان سا ات ان ی که کار انامه با ارات اه نت اک رنوه: 
به صورت وحشتناکی انسان را مسخ می‌کند. ولی کار نیک که از انگیزه 
الهی سرچشمه گرفته به روح آدمی لطافتی می‌بخشد که آثار گناه را 
می‌تواند از آن بشوید و آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد. اما از آن 
جا که جمله فوق (اٍنْ الحسَناتِ بُدُهبْنَ السَمَاتِ) بلافاصله بعد از دستور 
نماز ذکر شده یکی از مصداق‌های روشن آن, نمازهای روزانه است و اگر 


می بینیم 1 روایات تنها ِِ نمازهای زاو 27 شده دلیل 2 صز 
اب 

در روایات متعددی که ذیل آیات فوق از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه 
معصومین: نقل شده تعبیراتی دیده می‌ شود که از اهمیت فوق العاده نماز 
در مکتب اسلام پرده برمی‌دارد. ابوعثمان می‌ گوید: 

من با سلمان فارسی زیر درختی نشسته بودم, او شاخه خشکی را گرفت 
و تکان داد تا تمام برگ‌هايیش فرو ریخت. سپس رو به من کرد و گفت: 


9 نکردی چرا اين کار را کردم. گفتم: بگو ببینم منظورت چه بود؟ 


اين همان کاری بود که پیامبر صلی الله علیه و آله انجام داد هنگامی که 
0 زیر درختی نشسته بودم. سپس پیامبر این سوال را از من کرد و 


«سلمان نمی‌پرسی چرا چنین کردم؟» من عرض کردم: بفرمایید چرا؟ 
فرمود. 

«هنگامی که مسلمان وضو بگیرد وخوب وضو بگیرد. سپس نمازهای 
پنجگانه را به جا آورد, گناهان او فرو می‌ریزد, همانگونه که برگ‌های این 
شاخه فرو ریخت» , شنیتن .همین آیه (آقم الصَلوةَ) را تلاوت فر مود. (1) در 
حدیت دیگری از یکی از یاران شامیز .صلی. اللهعلیه بو اله: به. نام (ابق 
0[ 


آمد و عرض کرد: 

پا رسول اه من گناهی کرده‌ام که حجد برد آزن لازم می‌ شود آن حجد را بر 
من اجرا فرما؛ 

1 «مجمع البیان» , ذیل آیه. 
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فر مود. 

«ايا نماز با ما خواندی؟» عرض کرد: 

آری ای رسول خدا, , فرمود: 

«خداوند گناه توء پا حد تو, را بخشید». (1) و نیز از علی نقل شده که 
می‌فرماید: 

«با رسول‌خدا در مسجد در انتظار نماز بودیم که مردی برخاست و عرض 
کرد: 

ای ول خدا فن کناهن کرده‌ام پیامبز ضلی. الله .علیه و اله.زوی از او 
برگرداند, هتگافین که نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن اول را 
تکرار کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 


کرد: 

اری. فرمود: ۱ 

ین کفارهگناه تو است». (2) و نیز از علی از پیامیر صلی الله علیه و آل 

نقل شده که فر مو 

«ام رل الصْلوات امس لقتي کنر جار قلی باب دك تا َظ 
حدُكم لو کان فی جسده درل ثم اعْتسَل فی ذلک ال حفس ن مزر ت کان 


یِبْقی فی چسده دون قکذلک و ال الصّلوات الحمس نی ِِِ 
پنجگانه برای امت من همچون یک نهر آب جاری است که بر در خانه یکی 
از ماءباشه ابا کمان مت کنبه ار صافتی در آوباشد و شیش چ بار 
در روز در آن نهر غسل کند آیا چیزی از آن بر جسد او خواهد ماند (مسلماً 
نه) همچنین است به خدا| سو گند نمازهای پنجگانه برای امت من ». (3) به 
هر جال حای خردند شنت که هن تام تضار با تشر انس اتعام ند اس 
را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با 
خدا چنان محکم می‌سازد که آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او 
شستشو می‌دهد. نماز انسان را در برا, بر گناه بیمه می‌کند و نیز نماز زنگار 
کنام با آن انسه خه میردایت. تفار جوانه‌های: ملکات الی.انسانی. را در 
اعماق جان بشر می‌روياند, نماز اراده را قوی و قلب را پاک و روح را 
تطهیر می‌کند و به این ترتیب نماز در صورتی که به صورت جسم بی‌روح 


امیدبخش‌ترین آیه قرآن 


در تفسیر آیه مورد بحث حدیث جالبی از علی به این مضمون نقل شده 
است که روزی رو به سوی مردم کرد و فرمود: 

«به نظر شما امید بخش‌ترین آیه قرآن کدام آیه 

1 «مجمع البیان» , ذیل آیه. 

2 «مجمع البیان» , ذیل آیه. 

کلاعلاعلا ع< کل 

مج الببان#, کیل آید. 
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است ؟» بعضی گفتند: , 

آیه «انّ اللة لا یغفرّ أن پشرک به و یَعْفِرٌ ما دون ذلک لِمَن یشاء»: خداوند 
هرگز شرک را ۳ از آن را برای هر کس که بخواهد 
می‌بخشد». امام فرمود: 

«خوب است., ولی آن چه هن می‌خواهم نیست» , بعضی, گفتند: 

آیه «و من بَعْمَل شوءعاً از بظلم فد متفر الله تخو الل: قورا 
رحیماً: هر کس عمل زشتی انجام دهد یا بر خویشتن ستم کند و سپس از 
خدا آفززنتن بخواهد خدا| را غفور و رحیم خواهد یافت» امام فرمود: 

«خوب است ولي آن چه را مي‌خواهم نیست». بعضی دیگر گفتند آیه: «قَل 
پا عبادی الذین سر وا علی انممفم ار فْتَطوا من رَحمة اللّه: ای بندگان 
من که اسراف بر خویشتن رواد #9 رحمت خدا مأیوس وید » فرمود: 
«خوب ابسست اما آن چه می‌خواهم نیست». 9 دٍ 

آیه «و الذین |ذا قعلوا فاجشّءة او دموا ار ۱ ال قاستَعغفر وا 
لِدْنُوبهِمٌ وق عفد لاتوت زا ال پرهیز کاران اه هستند که 0 
که کار زشتی انجام می‌دهند یا به خود ستم می‌کنند به یاد خدا می‌افتند و 
از گناهان خویش آمرزش می‌طلبند و چه کسی است جز خدا که گناهان را 
بیامرزد» باز امام فرمود: 

«خوب است ولی آن چه می‌خواهم نیست». در این هنگام مردم از هر 
طرف به سوی امام متوجه شدند و همهمه کردند فرمود: 

«چه خبر است ای مسلمانان؟» عرض کردند: 

به خدا| نبته کند فا. ابه دیگری در این زمینه سراغ نداریم 

امام فرمود: 

«از حبیب خودم رسول خدا شنیدم که فرمود امید پخش‌ترین آیه قرآن این 
آیه است: «و آقم الصّلاء طرَقی التهار و رُلَفاً من الیل نَّ الحسنات یذهبن 
السسات زلک ذکری للذاکرین»». (1) البته همانگونه که در ذیل آیه 48 


سوره نساء گفتیم در 9 دیگری آمده است که امید بخش‌ترین ۳ 
قرآن. یه «ٍن اللع لا یز آنْ یُشرک یه و یَقْفرٌ ما دون دلک من یشاء» 
ترا 3 بعد . از اتعاد ان زا نتار: من ک ند تضادی با ۹ ندارد. و واقع 
ایه مورد بحث از کسانی سخن می‌گوید که نمازهای خود را به خوبی انجام 
می‌دهند نمازی با روح و با حضور قلب که آثار گناهان دیگر را از دل و 
جانشان می‌شوید. اما آیه دیگر از کسانی سخن می‌گوید که دارای 

کا لا کل کل 

ات این موی 
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چنین نمازی نیستند و تنها از در توبه وارد می‌شوند پس این آیه برای این 
گروه ان آیه برای - گروه امید بخش‌ترین آیه است. چه امیدی از این 
بیشتر که انسان بداند هر گاه پای او بلفزد و يا هوی و هوس بر او چیره 
شود (بدون این که اصرار بر گناه داشته باشد پایش به گناه کشیده شود) 
شنحافی: که که وقت نماز فرا رسید. وضو گرفت و در پیشگاه معبود به راز و 
نیاز برخاست احساس شرمساری که از لوازم توجه به خدا است نسبت به 
اعمال گذشته به او دست داد گناه او بخشوده می‌ شود و ظلمت و 


تاریکیش از قلب او برمی‌خیزد. 


نماز يا برترین مروارید دریای بندگی 


در این آیه شریفه به نماز که یاد خدا و برترین مروارید دریای بندگی و آرام 

می‌فرماید: 

آقم الصَلوة 

و نماز را به پا دار. منظور اين است که رکوع و سجده و دیگر کارها و 

واجبات آن را آن گونه که_شایسته است انجام ده. 

طرّقي التّهار و رف من اللّل 

1 به باور «ابن عبّاس» و «ابن زید» , منظور از «دو سوی روز» در آیه 

شریفه زمان نماز صبح و مغرب و منظور از «پاسی از شب» وقت نماز 

«عشاء» است؛ و واژه «رلف» به مفهوم «آغازین ساعات» شب می‌باشد 
و قرآن به دو دلیل, از نماز ظهر و عصر سخن به میان نمی‌آورد؛ نخست 

0ب 1 کر نمازهای روز هستند, روشن و آشکار بوده و 

نیاز به بیان ندارند و این شیوه سخن مانند آن است که قرآن 

نماز را در دو سوی روز, به همراه آن دو نمازی که در روز ۳ می‌شود 

به پا دار. دیگر آنکه این دو نماز در ضمن یکی از طرف روز که طرف عصر 

باشد بیان شده است؛ مر ی ی 

نیمروز است که به طرف آخر روز نزدیکتر می‌باشد؛ و قرآن در اين مورد 

می‌فرماید: 

نماز را از زوال 

(صفحه 353) 

اقتاب تا تهایت تاریکن .شب برپا دار اعم السلاة لد لو السخس الی عشق 

۱ 

#ِ هی کودد که واژه «دْلّوک» به مفهوم «زوال آفتاب» است که در 

روایت رسیده از حضرت باقر علیه‌السلام نیز به همین معنا آمده است. 

2 امّا به باور گروهی از جمله «حسَن» و «رَجاح» , منظور از نماز «دو 

سوی روز» همان نماز صبح و ظهر و عصر و منظور از نماز «پاسی از 

شب» , نماز مغرب و عشا است؛ چرا که طرف یک چیز باید جزء آن باشد 

و روشن است که نماز مغرب جزء روز نییست و از پیامبر گرامی صلی الله 

علیه و اله نیز روایتی رسیده است که آن حضرت فرمود: 

نماز «پاسی از شب » نماز مغرب و عشا است. 

ان الحسناتِ یدمن السَیَاتِ 

به یقین کارهای نیک و شایسته اثر زیانبا رٍ کارهای بد را از میان می‌برد. 

در این مورد که منظور از «حسنات» چیست؟ دیدگاه‌ها متفاوت است: 


به باور بیشتر مفسران از جمله «آبن عباس» منظور نما زهای پنجگانه 
است که اگر به شایستگی خوانده شود, گناهانی ر که میان آنها از انسان 
سر می‌زند از میان می‌برد, چرا که «ال» در «الحسَنات» , الف و لام 
تعریف است که به واژه «الصَلوة» باز 0 لازم به یادآوری است که 
این دیدگاه را روایات رسیده نیز تایید مق کند. 


چند نمونه از روایات 


1 «ابوعثمان» در این مورد آورده است که: ۱ 
من و سلمان در سایه درختی نشسته بودیم, که او شاخه‌ای خشک از ان 
درخت برگرفت و آن را حرکت داد تا برگهای خشکیده آن بر زمین ریخت. 
انگاه گفت: ۱ 

پرسیدم: بگو چرا؟ 


من یک بار به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بودم که چنین کرد و از من 
پرسید دبه. ۲ 

هان ای سلمان, فی‌دانف چرا جنین کردم؟ من پاسخ منفی دادم, انگاه از 
ان حضرت دلیل _ 

ی 

(صفحه 354) 

کارش را پرسیدم, فرمود: ۱ 

زمانی که مسلمانی به خجوبی وضو می‌سازد ۳ نمازهای پنجگانه را به 
شایستگی مرکا سا و 
و از پي آن به تلاوت این آیه مه 

«نٌ الَفْمَم ادا توصٌاً قأحُسَن اْوضُوء نم صلّي صلوات الْحَمْس تحاتّت 
حَطایاة ما تتحاثٌ هذا الق تم قراً هذو الاابة: و آقم الطَّلاة . 
الْحسَنات بُذْهبن السَیثات ..» (1) 

2 نیز آورده‌اند که؛ 


و 
1 
9 


ات۱ 


آن حضرت در میان یاران نشسته بود که مردی از راه رسید و گفت: 

ای پیامبر خدا, من گناهی کرده‌ام, اینک حذ يا کیفر آن را نز من عارن. سباز. 
آن حضرت فرمود: ۳ 

ایا با ما نماز نمی‌خوانی؟ گفت: 

چرا 

فرمود: 

خدا, حدٌ تو و یا گناه تو را مورد آمرزش قرار داد. 

قانّ ال قد عَمَر لک حَدّک آو قال دَیْبکَ. (2) 

3 و از امیرمومنان آورده‌اند که فرمود: 

در کنار پیامبر خدا به انتظار نماز نشسته بودیم که مردی از جا برخاست و 


ای پیامبر خدا, گناهی از من سر زده است. مرا از آن گناه پاک ساز؛ «کن 


مع سول الله فی المسجد تْتَظِرٌ الصَّلوة. قفام رَجْل ققال: يا سول الله, 
انی اضَبث نبا ...» 

پیامبر صلی الله علیه و آله سخن او را نشنیده گرفت تا نماز به پا شد؛ و 
پس از نماز هنگامی که آن مرد دگر باره گفتارش را تکرار کرد. فرمود: 
«الیس قذ صلیت معنا هذه الطَلوة و احسَئت لها الطهُورَ ؟» ایا این نماز را 
با ما نخواندی و وضوی آن را نیکو نگرفتی؟ 

پاسخ داد: چرا. 

ی _ ونل سور 

همین کفاره گناه تو است؛ فانها کفارة دنیک. (3) 


امید بخش‌ترین آیه 


«ابوحمزه مالی» از تک از دو امام گرانقدر حضرت باقر علیه السلام و پا 
صادق علیه‌السلام که درود خدا| بر آنان باد آورده است که می‌فر مود: 

روزی امیرمومنان رو به مردم نمود که هان ای ند فان خدا, کدامین أیة از 
همه ایات امید بخش‌تر است ؟ 

3. همان مدرک ص 595. 

.  )355 (صفحه‎ 

در پاسخ پرسش آن حضرت. یکی گفت: 

این آیم شریفه که می‌فرماید: 

«نّ ال لایعْفِر آن بُشرک به و بعْفِرٌ ما دون ذلک لِمَن بشاء» , (1) خدا اين 
را که به او شرکی ورزیده شود نمی‌آمرزد و فروتر از آن را برای هر که 
بخواهد ار آن حضرت فر مود: 

دیگری گفت: 

این ایه شریفه پاسخ شماست که می‌فرماید: 

و هر کس کار بدی کند و 
بخواهد, خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت. «و من بعمَل شوءا . 

(2) 

امیرمومنان فرمود: 

این هم امیدبخش است اما پاسخ من نیست. 


نفر سوّم گفت: 

پاسخ مورد نظرٍ شم این آیه است که می‌فرماید: 

«فْلّ یا عباد الذین أَسَرَفُوا علی هم لاتَْتَطوا ..» (3) 

بگو هان ای‌بندگان من که بر خود بت روی ی از رحمت خدا نومید 
نشوید. 

97 ۳ 

0 


پا خ پرسش شما این آیه ست که می‌فرماید: 

«و آلذین اذا قعلوا فاجسَء و طَلَمُوا أَلمُسَهُمْ ...» (4) 

و آنانکه چون به کار زشتی دست یازند یا و دارند, خدا| را به 
باد تم آ هر اند و برای گناهانشان اهر می‌خواهند. 


آن بزرگوار فرمود: 

اين آیه نیز بسیار امیدبخش است امّا پاسخ من نیست. اینجا بود که دیگر 
کسی پاسخی نداشت تا بگوید و آنگاه امیرمومنان رو به مردم کرد و 
فرمود: 

چرا پاسخ نمی‌دهید؟! 

گفتند: 

به خدای سوگند دیگر چیزی نمی‌دانیم. 

سپس خود آن گرانمایه عصرها و نسلها فرمود: 7 

از شخصیت محبوب و گرانمایه‌ام پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که 
می‌فرمود:.. . . _ ۱ 

امید بخش‌ترین آیه قرآن این آیه شریفه است که 

شور بسا ای 16 1 

2 شنوره نشاءء آبه 110 

3 سوره رْمَر, آیه 53. 

شور ال عفران. اب 13 


(صفحه 356) 

می‌فر ماید: 

و نماز را در دو سوی روز و نیز آغازین ساعات شب بر پا دار؛ ٍ 
تیکنها: بدنها را. از -مبان مق‌نزه. «ان علنا غلیدالسلام اف علی: التاس 
فقال: ابَهٌ ایة ] رجی علْدکُم؟ فقال بَعَضَهَمّ: 

ال لا بقفْرٌ آن بُشرک بو ... 

فال شمفت حسی رسول لاه فلی ازله ایو ال تعول بسن 
آرُجی آيَة فی کتاب اللْه: آقم الصا طرَقي لها و ژ فا من الیل اِنّ 


الحسناتِ یهن السَیْاتِ ...» (1) 

و آنگاه پیامبر خدا رو به من کرد و فرمود: 

علی جان, به خدایی که مرا به رسالت برگزید, هر یک از شما مردم برای 
وضوی نماز به پا خیزد, گناهانش فرو می‌ريزد.: : و هنگامی که به بارگاه خدا 
رو آورد و با دل و جان نماز را به پا دارد, چیزی از گناهانش نمی‌ماند و پس 
از نماز به سان روزی می‌شود که تازه از مادر ولادت یافته است و اگر 
میان دو نماز رز کنافی ان اه ی رشنر.با مان دام آمو ریدم می‌ شور وه همسی نم 
تا نماز پنجم. 

سپس فرمود: 

یا عَلمةٌ اما علرلهُ الطّلواتِ الْحَفس لامتی کنر جار لی باب دک 
علی جان! موقعیت نمازهای شبانه‌روزی فرای اه اس رس اه 
نهر و جویبار لبریز از آبی است که بر درخانه شما روان است. شما در 
مورد کسی که در بدن او گرد و غباری باشد و روزی پنج مرتبه در چنین 


جویباری خود را شستشو دهد خه هی فد ا رید ابا بار هم در بدن او گرد د و 
چرکی می‌ماند؟ به خدای ,سوگند که نمازهای پنجگانه و نقش پاک‌کننده آنها 
اینگونه است. قکذلک و اللّه الصَّلواث الحمسن 0 (2) 

1 تفسیر عیاشی, ج 2, ص 74 و 161 و 162. 

2 تفسیر عیاشی, ج 2. ص 162 و 161 و 74. 

(صفحه 357) 





17 آیه (هوسرانی و خوشگذرانی سرچنزٌ 


اشاره 


قلق ۱ کان من الفدون من من قتِک وا بقية هون عن الْفَساد فی الارَض ال 
قلیلاً مه آننا متمم و اع الذ ین ظَلمُوا ما أرفوا فیه و کائوا مجرمین" 


۳ در قرون (و اقوام) قبل از ۰ دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از 
فساد در زمین جلوگیری کنند, مگر اندکی از آنها که نجاتشان دادیم و آنها 
که ستم می‌کردند از تنعم و تلذذ پیروی کردند و گناهکار بودند (و نابود 
شدند). (116/هود) ۳ 

و ما کان ریک هِک الْفری بظلم و أملها مْْلخون 

وختترن ننود. که بر وود کا رش آباوی ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که 
اهلش درصدد اصلاح بوده باشند. (117 / هود) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«اأَوَلوا» به معنی «صاحبان» و «بَقبّة» به معنی باقیمانده است و معمولاً 
تس راب عم ال ال یت 
و نیکان و پاکان) گفته می‌ شود زیرا| انسان معفولا اجناس بهنر و اشیاء 
نفیس‌تر را ذخیره می‌کند و نزد او باقی می‌ماند و به همین جهت این کلمه 
مفهوم نیکی و نفاست را با خود دارد. در هر جامعه‌ای تا زمانی که گروهی 
از اندیشمندان متعهد و مسوول وجود دارد که در برابر مفاسد ساکت 
نمی‌نشینند و به مبارزه برمی‌خیزند و رهبری فکری و مکتبی مردم را در 
اختیار دارند این جامعه به تباهی و نابودی کشیده نمی‌شود. اما ان زمان که 
بی‌تفاوتی و سکوت در تمام سطوح حکم‌فرما شد و جامعه در برایر عوامل 
فساد بی‌دفاع ماند. فساد و به دنبال ان نابودی حتمی است. در هر 
جامعه‌ای معمولا ظلم و فسادی وجود دارد, اما مهم این است که مردم 
احساس کنند که ظلم و فساد هست و در طریق اصلاح باشند و با چنین 
احساس و گام برداشتن در راه اصلاح, خداوند به آنها مهلت می‌دهد و 
قانون آفرینش برای آنها حق حیات قائل است. اما همین که این احساس 
از میان رفت و جامعه بی‌تفاوت شد و فساد و ظلم به سرعت همه جا را 
گرفت آن گاه است که دیگر در سنت آفرینش حق حیاتی برای آنها وجود 
ندارد, این واقعیت را با یک 
(صفحه 358) 
مثال روشن می‌توان بیان کرد. در بدن انسان, نیروی مدافع مجهزی است 
به نام «گلبول‌های سفید خون» که هر میکرب خارجی از طریق هواء [ 0 و 
ِ و خراش‌های پوست به داخل بدن هجوم کند این سربازان جانباز در 
بر آنها تاد ی کرده و نابودشان می‌کنند و پا حداقل جلو توسعه و 
۰ آنها را می‌گیرند. بدیهی است اگر یک روز اين نیروی بزرگ دفاعی که 
از میلیون‌ها سرباز تشکیل می‌ شود دست به اعتصاب بزند و بدن بی‌دفاع 
بماند چنان میدان تاخت و تاز میکرب‌های مضر می‌شود که به سرعت انواع 
بیماری‌ها , به او هجوم می‌آورند, کل جامعه انسانی نیز چنین حالی را دارد 
اگر نیروی مدافع که همان «أولوا َقیّ» بوده باشد از آن برچیده شود 
میکرب‌های بیماری زای اجتماعی که در زوایای هر جامعه‌ای وجود داررد,به 
سرعت نمو و تکثیر مثل کرده. جامعه را سرتاپا بیمار می‌کنند. نقش «آولوا 
نقبة» در بقای جوامع ن قدر حساس است که باید گفت: 
بدون آنها حق حیات از آنان سلب می‌ شود و این همان چیزی است که آیات 
فوق به آن اشاره دارد. همواره در میدان مبارزات اجتماعی آنها که 
ضعیف‌ترند: زودتر از ضخته خارج می‌شوند. یا نابود می‌کردند و نها آنها 


باقی می‌مانند که از نظر تفکر و يا نیروی جسمانی قوی‌ترند و به همین 
دلیل باقیماندگان نیرومندانند, به همین جهت در عرب این ضرب‌المثل وجود 
دارد که می‌گویند فی الرّوایا خبایا و فی الرّجال بقایا (در زاویه‌ها هنوز 
مسازا ری وحود دار و تشحصیت هایت بانیم اه )ویو 

به همین دلیل کلمه «بَقیّة» که در سه مورد از قرآن فخید آفذه است همین 
مفهوم را دربردارد نودر داستان طالوت و جالوت در قرآن مجید می‌خوانیم 

«ٍن آبة مُلکه أنْ ینم اوث فبه سکیتة ین رک وه شا ترک أل 
شما خوا هد امد همان صندوقی که بادگاری نفیس خاندان موسی و هارون 
فآ اشت هفانه اراس سا اس (1) و ری اسان 
۳ خواندیم که به قومش گفت: 

«بعیّثْ الله حَیر کم ان ؟ کتتم مُوّمنینَ» (86/هود) 

امد 

1- 248 / بقره. 

(صفحه 359) 

و این که در پاره‌ای‌از تعبیرات نام «بَقَیَتُ ال » بر مهدی موعود گذارده 
شده نیز اشاره به همین موضوع است, زیرا او یک وجود پرفیض و ذخیره 
بزرگ الهی است که برای برچیدن بساط ظلم و بیدادگری در جهان و 
برافراشتن پرچم عدل و داد نگاهداری شده است و از اینجا روشن 
می‌شود که ,چه حق تقو کون این شخصیت های ارزشمندٍ و مبارزه کنندگان با 
فساد و «اَوْلوا بَقتّة‌ها» بر جوامع بشری دارند, چرا که آنها رمز بقاء و حیات 
ملت‌ها و نجات آنها از نابودی و هلاک هستتند. 


هم صالح و هم مصلح باشید 


نکته دیگری که در آیه فوق جلب توجه می‌کند این است که قرآن می‌گوید: 
خداوند هیچ شهر و آبادی را به ظلم و ستم نابود نمی‌کند در حالی که 
اهلش «مصلح» باشند. توجه به تفاوت «مصلح» و «صالح» این نکته را 
روشن می‌سازد که تنها «صلاحیت» ضامن بقاء نیست بلکه اگر جامعه‌ای 
صالح نباشد ولی در مسیر اصلاح گام بردارد او نیز باز حق بقاء و حیات 
دارد, ولی آن روز که نه صالح بود و نه مصلح, از نظر سنت آفرینش حق 
حیات برای او نیست و به زودی از میان خواهد رفت. به تعبیر دیگر هر گاه 
جامعه‌ای ظالم بود اما به خود آمده و درصدد اصلاح باشد چنین جامعه‌ای 
می‌ماند. ولی اگر ظالم بود و در مسیر اصلاح و پاکسازی نبود, نخواهد 
ماند. 

نکته دیگر این که یکی از سرچشمه‌های ظلم و جرم در آیات فوق پیروی از 
هوسرانی و لذت پرستی و عیش و نوش‌ها ذکر شده که در قران از آن 
تعبیر به «اثراف» می‌شود. این تنعم و تلذذ بی‌قید و شرط سرچشمه انواع 
انحرافاتی است که در طبقات مرفه جامعه‌ها به وجود قف آند: چرا که 
مستی شهوت نها را از پرداختن به ارزش‌های اصیل انسانی و درک 
واقعیت‌های اجتماعی بازمی‌دارد و غرق عصیان و گناه می‌سازد. 


اشاره 


(صفحه 360) 
«بقیة» : باقيمانده چیزی. 
«ائرفوا»: به رفاه و اسایش و خوشگذرانی عادت کردن. 


رابطه اختناق با انحطاط جامعه‌ها 


در این آیات؛ قرآن شریف نخست به رابطه مرموزی که میان حاکمیت 
اختناق و سکوت و بی‌تعهّدی عالمان و روشنفکران در برابر روند جامعه و 
تاریخ از یک سو و انحطاط و سقوط و نابودی جامعه‌ها از سوی دیگر وجود 
دارد, پرداخته می‌فرماید: 

ولا کان من الْفْرُونِ من تلم آولوا بَقیّة نون عَن الفساد فی الأرْض 
پس چرا از قرن‌ها و نسل‌های پیش از شما اندیشوران و خردمندانی نبودند 
و به پا نخاستند تا تبهکاران را از بیدادگری و فساد در زمین و زمان باز 
دارند؟! به بیان دیگر چرا با آن همه نعمت‌هایی که خدا به آنان داده و خرد 
و دانشی که به آنان بخشیده بود و با وجود آمدن ات ۵ و کتابهای 
اسمانی به سوی انان, بازهم گروهی اختناق و سکوت را به مردم تحمیل 
کرند تا خهد که تاز فیدان باشند و دانشوران نیز بی‌تعهدی و سکوت نت ار 
برابر تبهکاران و ظالمان را پر بیان حقیقت برگزیدند؟! چرا؟! 

به ۰ باور پاره‌ای 7 بقبة» صاحبان دین و مردم نیکو کردارند. 
الا قلیلا و من آنجینا منهّم. 

ان از. انان ِ از تباهی جلوگیری می‌کردند و در راه اصلاح و به 
سامان آوردن امور دین و دنیای مردم تلاش می‌نمودند؛ 7 آنان بیامبزان :و 
مردم شایسته کرداری بودند که به آنان ایمان آوردند وما نیز به 2 
کارشان, انان را از عذابی دردناک که قومشان را فرا گرفت. نجات 


َانبع الذین ظلموا ما اثرفوا فیه ۱ 

و بیدادگران از پی کامجویی‌ها و ناز و نعمتی که در آن غوطه‌ور بودند و 
عادت کرده بودند, رفتند و لذت جویی و بی‌بند و باری را بر نعمت‌های 
سرای اخرت برگزیدند و کامروایی‌های زد کی به گونه‌ای انان را سرگرم 
ساخت که از یاد خدا باز ماندند و دچار افت غفلت شدند. 

(صفحه 321 

و کائوا مُجر مين. 

و آنان مردم خوشگذران و لت جویی بودند که به جرم و گناه عادت کرده 
و در انجام آن پافشاری می‌نمودند. 

در تفسیر این آیه دیدگاه‌ها متفاوت است: 


1 به باور برخی منظور این است که: 
و پروردگار تو هرگز چنین نیست که شهر و دیاری را از روی ظلم نابود 
سازد, بلکه این مردم آن شهر و دیار هستند که به خود ستم روا می‌دارند و 


2 اما به باور برخی دیگر منظور این است که: 
پروردگارت چنین نیست که جامعه و مردمی را که بیشترشان 0 
به خاطر بنداد خر یکی "خند تفر از آنان نابور سازد, اما هنگامی که بیداد 
فمحانی شید میسن مود ارسامعه بش ستم حرانتدی دا ابان را به کیفر 
بیدادشان نابود می‌سازد. 
3 و از دیدگاه «ابن عبّاس» منظور این است که خدا مردم شرک‌گرا و 
کفر گرا را در صورتی که روابط اجتماعی انان بر اساس عدالت و انصاف 
باشد, نابود نمی‌سازد و چنین جامعه‌ای است سقوط نمی کند. 

داز شاهسین رامین صلی, اللغ علیه و الق اوزدوآنه کم: در تسیر و َملها 
مضلخون» فرمود: ۱ ۲ 
منظور این است که روابط آنان با یکدیگر بر اساس عدالت و انصاف باشد 
و جامعه انان عادلانه و انسانی اداره شود؛ چنین مردمی به خاطر شرک به 
خدا که ستم بو خویشتن می‌باشد نابود نخواهند شد؛ ای قالّ صلی الله 
غلیه هد رد «و أَملها مصلخون» لصف بعضها بَعَضَهَم. 
(صفحه 362) 


در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: 

«هر کس سوره یوسف را هم روز و هم شب بخواند, خداوند او را روز 
رستاخیز برمی‌انگیزد در حالی که زیباییش همچون زیبایی پوسف است و 
هیچگونه ناراحتی روز قیامت به او نمی‌رسد و از بندگان صالح خدا خواهد 
بود». (1) روایاتی که در بیان فضیلت سوره‌های قران امده به معنی 
و و وس ای 
تفکری است سرغاز عمل و : با توجه به محتوای این سوره روشن است که 
اگر کسی برنامه زندگی خود را از آن بگیرد و در برابر طوفان‌های شدید 
شهوت و مال و جاه و مقام خویشتن داری کند تا آن جا که سیاهچال زندان 
زا توا با پاکدامنی بر قصر آلوده شاهان مقدم دارد. 

چرا بر خلاف سر گذشت‌های سایر انبیاء داستان یوسف یک‌جأ بیان شده 
است؟ 

تفن از ویژگی‌های داستان یوسف این است که همه آن یک‌جاأ بیان شده, به 
خلاف سرگذشت سایر پیامبران که به صورت بخش‌های جداگانه در 
سوره‌های مختلف قرآن پخش گردیده‌است. این ویژگی به این دلیل است 
که تفکیک فرازهای این داستان با توجه به وضع خان که دارد پیوند 
اساستی. آن را از .هم می‌برد و. برای تتبخه‌کیری کامل. همه باید یک‌جا دکر 
شود, فی المثل داستان خواب یوسف و تعبیری که پدر برای آن ذکر کرد 
که درآغاز این سوره آمده بدون ذکر پایان داستان مفهومی ندارد. لذا در 
اواخر این سوره می‌خوانيم, هنگامی که یعقوب و برادران یوسف به مصر 
ی و در برابر مقام پر عظمت او خضوع کردند. یوسف رو به پدر کرد و 


دیا ّت هدا تویل یاه من بل قه جع] خیی حدا: ندرم این تاویل همان 
خوابی است که در اغاز دیدم خداوند آن را به واقعیت پیوست »؟ (100 / 
یوسف). این نمونه پیوند با متا آغاز 9 پایان این داستان را روشن 
می‌سازد, در حالی که داستانهای پیامبران دیگر اين چنین نیست و هر یک از 
فرازهای آن مستقلاً قابل درک و نتیجه‌گیری است. 

لا علا علا کل ک 

1- «مجمع البیان» , ذیل آیه. 

(صفحه 363) 





آن شنایی با سوره یوسف (شرح از تفسیر مجمع‌البیان) 





اتف با سوره یوسف 


از سوره مبارکه دوازدهمین سوره از سوره‌های قرآن شریف است. . پیش 
آز آغان ترخمه. و تفسیر آن, به عکاتی از وی کی‌هابشن اشاره می ر ود. 


1 نام سوره 


نام بلند و تاریخی این سوره مبارکه, سوره «یوسف» است و به دو جهت 
آفم‌تام مار تک انوم ری ره 

نخست اینکه جز یکی چند آیه این سوره دلنشین و پر جاذبه, همه آیاتش 
تاتان درس آهوزو سر کشت تفکرانیه کمرعان زارت دامتانما را به 
تابلو می‌برد و بسیار طبیعی و مناسب است که به این نام ِِِ شود. 
مصر ۲ یوسف آمده 9۳ 25 مر‌نبه آن در آین سوره 7 از این رو 
اگر بخواهیم نام این سوره را از آنه ان و واژه واه آن.هم دریافت دازیض 
به همین نام بر خواهیم خورد. 


2 فرودگاه اين سوره 
به باور همه مفسران, تمامی آیات این سوره در مکه و در کنار کهن‌ترین 
ایو فا و ری ها وود 


وا از «ابن عباس» خهار اب انم سوره که عبارتند از 
آیات اوّل تا سلم و آیه هفتم, , در مدینه نازل شده‌اند. 


3 شماره آیات واژه‌ها و حروف ی 


این سوره دارای بکصد و یازده (111 ۳ یکهزار و هفتصد و شصت و 
ره (1766) واژه و هفب ,هزار و ۰ و نز ت و شین 7166 حرف 
می‌باشد و به دوازده بخش کی قابل تقسیم است. 


4 پاداش تلاوت اين سوره 


(صفحه 364) 
1 از پیامیر گرامی صلی الله علیه و آل,آوردهاند که فرمودج 
«عانوا ارعانک سوم وم قّة آیما مسّلم تلاها و لها اهنیا و 
لکت بمییْخ عقّن اللةْ تعالی علیّه سگراب المَوّت وچ اعطام الق 
یحَسد مَسلما.» (1) 

سوره یوسف را به بردگان خویش بیاموزید؛ چرا که هر مسلمانی این 
سور ه را بخواند و به خاندان و بردگان خویش آن را بیاموزد, خدا| 
سختی‌های هر .12 بر او آسان می‌سازد و به او توانی می‌بخشد که در 
ی 

ی صادق علیه السلام آورده‌اند که فرمود: 


سق 


4 


من قرا شورة وش فی کل یم و فی کل له بَعنة ال یوم لقياقة 
جمالة مت خمال توشت. و لا ْصیبةٌ قرغ تم الْقيامَت. و کان من خیار عبا 
اللّه الضالحین ۰ (2) 

کسی که در هر شب و هر روز سوره یوسف را بخواند. خدا او را در روز 
رستاخیز به زیبایی و جمال یوسف بر می‌انگیزد و از هراس و سختی آن 
روز سرنوشت‌ساز در امان خواهد بود و در زمره بندگان شایسته خدا| قرار 
خواهد داشت. 

3 و نیز فرمود: ۱ 

«اتّها کاتث فی التّراة 2 


این سوره مبا رکه, در کتاب تورات نیز امده است. 


اصا سا 


3 دو نکته در مورد این روایات(3) 


1 روشن است که پاداش پر شکوهی که برای تلاوتگر این سوره و پا 
سوره‌های دبک قوان نوید داده شده است, برای آن تلاوت قرآنی است که 
سر آغاز انديشه و تفکر شایسته قرآنی و از پی آن سر آغازی بر عملکرد 
شایسته و عادلانه و انسانی باشد و تلاوت کننده, از یوسف درس بگیرد که 
چگونه در برابر هوس‌های سرکش پایداری ورزد و گناه نکند و از مرز 
مقررات و قوانین نگذرد. 

و چگونه در برابر زورمندان سر ذلّت فرود نیاورد, 

ٍِ- الفرَدوس. دیلمی, ج 3 ص 10 ؛ کشاف, ج 2 ص 348. 

3. مترجم. 
(صفحه 365) 

و چگونه زندان بیداد و کند و زنجیر آن برایش از ستم پذیری و خفت پذیری 
کواراتر باشدء و چکونه در زندفی ازانء مرد گذشت و بایداری و تدبیر و 
کیاست و درایت و مدیریت و تقوا باشد؛ نه تلاوتی که تنها تلاوت باشد و نه 
برای انديشه و فکر و عمل و نه تلاوتی که شغل و حرفه و برای آپ و نان 
و جاه و جبروت باشد و نه تلاوتی که ابزار فریب و سلطه گردد! آری, آن 
تلاوت درخور آن پاداش پرشکوه است نه اینها. 


6 دورنمایی از سوره 


این تور ه قیار که در که فرود آمجه ات از این رو تخر غنانت ارات ان 
به ایجاد تحوّل مطلوب عفیدتی و اخلاقی و فکری و انسانی در جامعه 

رک زده و باوراندن حقانیت دعوت پیامبر و آسمانی بودن رسالت و کتاب 

او به مردم در قالب زیباترین و عبرت آموز ترین داستانها و ۱ 

هاست؛ و با ظرافت و زیبایی خاضی روشنگری می‌کند که خدای یکتا. 

همان قدرت بی‌همتای و بی‌همانندی است که هم آفریدگار جهان و انسان 

است و هم تدبیرگر امور و شوون آفرینش؛ هم فرمانروای هستی و مالک 

روز رستاخیز است و هم حاکم بر روند تاریخ و تحوّلات آن و فرجام همه 

کارها و بازگشت همه بندگان نیز سرانجام به سوی اوست. 

در آیات یکصد و یازده‌گانه این سور ه مبارکه, از توحید گرایی و یکتایرستی. 

از معاد و جهان پس از مرگ. 

دین باوری و دینداری, 

اخلاق و ارزش‌های اخلاقی. 

دانش و بیننثي و حکمت؛ 


آینده‌نگری و برنامه ریزی برای اداره شایسته جامعه, 
نقش روت و امکانات, 

نقش مردم و حقوق آنان, 

(صفحه 3606) 

اصل رسالت و وحی الهی, 

پدیده رقیاء 

فرجام خوش ایمان و تقوا و پاکدامنی؛ 

و فرجام رسوای گناه ۱ و بیداد, 

و از ده‌ها موضوع دیگر سخن رفته است. (1) 
1 نگارنده. 

(صفحه 367) 


8 آیه (آغاز زیباترین داستانها) 


اشاره 


یشم ال الرَحْمن الرَحیم 
نام خداوند بخشنده بخ شابن 
الر یلک ایاث الکتاپ الََبین 
الر ان ابات کفات آاشکار. است: (1 #یوشش) 


این سوره نیز با حروف مقطعه (الف لام راء) آغاز شده است که نشانه‌ای 
از عظعت قران و تزکیب این ابا عمیق, و پرمختها از شاد‌ترین, اجرا: 
یعنی حروف الفبا می‌باشد. در اين ان از اسم اشاره به دور (یَلکَ) استفاده 
شده است, که نظیر آن در آغاز سوره بقره و بعضی دیگر از سوره‌های 
دیگر قرآن داشتیم و گفتیم اینگونه تعبیرات ت همگی اشاره به عظمت این 
آیات استنعتی, آن. خنان بلند. و والا اشست که. کوتن در نقظه دوردنشی 
قرار گرفته, در اوج آسمانها, در اعماق فضای بیکران که برای رسیدن به 
ان باید تلاش و کوشش وسیعی انجام داد, نه همچون مطالب پیش پا افتاده 
که انسان در هر قدم با از روبرو می‌شود. (نظیر این تعبیر را در ادبیات 
فارسی نیز داریم که در حضور یک شخص بلند پایه می‌گویند: 

آن جناب ... آن مقام محترم ...) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در مورد آنچه واژه «یِلَکَ» نة ان اشاره دار سه تنظر امد آتمیت: 

2 اشاره به سوره یوسف است. 

3 منظور این است که: 

این آیاتی است که در تورات وعده آن به شما داده شده بود. 

واه «مبین» , به باور «مجاهد» و «قتاده» به مفهوم روشنگر حلال و حرام 
و بیانگر منظور و دیدگاه و مقررات مورد نظر است. 

(صفحه 3689) 


ترجمه 


0 ۳ 1۰ 
و ! 
بیندیشید). (2 / 


یو سیف 


هدف تنها قرائت و تلاوت و تیمن و تبلاک با خواندن آیات آن نیست. بلکه 
هدف نهایی درک است. درکی نیرومند و پرمایه که تمام وجود انسان را به 
سوی عمل دعوت کند. اما عربی بودن قران علاوه بر اين که زبان عربی به 
شهادت انها که اهل مطالعه در زبان‌های مختلف جهانند, ان چنان زبان 
وسیعی است که می‌تواند ترجمان لسان وحی باشد و مفاهیم و ریزه 
کاری‌های سخنان خدا را بازگو کند, علاوه بر اين, مسلم است که اسلام از 
جزیره عربستان از یک کانون تاریکی و ظلمت و توحش و بربریت طلوع 
کرد و در درجه اول می‌بایست مردم آن سامان را گرد خود جمع کند, آن 
چنان گویا و روشن باشد که آن افراد بی‌سواد و دور از علم و دانش را 
تعلیم دهد و در پرتو تعلیمش دگرگون سازد و یک هسته اصلی برای نفوذ 
اين آیین در سایر مناطق جهان به وجود آورد. البته قرآن با اين زبان برای 
همه مردم جهان قابل فهم نیست (و به هر زبان دیگری بود نیز همین گونه 
بود) زیرا ما یک زبان جهانی که همه مردم دنیا آن را بفهمند نداریم, ولی 
این مانع از آن نخواهد شد که سایر مردم جهان از ترجمه‌های ان بهره 
کبرند وبا از ان بالاتر با اشتانی تدر ی هر آیه. بانب حون آیات::۱ لمسنن 

کنند و مفاهیم وحی را از درون همین الفاظ درک نمایند. به هر حال تعبیر 
به «عربی بودن» که در ده مورد از قرآن تکرار شده پاسخی است به آنها 
که پیامبر را متهم می‌کردند که او اين آیات را از یک فرد عجمی یاد گرفته 
و محتوای قران یک فکر وارداتی است و از نهاد وحی نجوشیده است. 
ضمنا اين تعبیرات پی در پی این وظیفه را برای همه مسلمانان به وجود 
می‌آورد که همگی باید بکوشند و زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود به 
صورت همگانی بیاموزند از این نظر که زبان وحی و کلید فهم حقایق اسلام 


است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


(صفحه 369) 
«ابن عبّاس» از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده است که فر فرمود: 
«أحبٌ ات لِتلاثِ: لائی عربین, چ الْقرانٌ عَربمث, و کلام هل الحتّة رب و۳» 


ی به خاطر سه چیز دوست می‌دارم: 
[ کشت ندان دلیل کید ار اعت وب مس ۲ 
و ی ی ای 
3 و دیگر , به خاطر اینکه زبان بهشتیان عربی است و در بهشت پر طراوت 
و زییای خدا به زبان عربی گفتگو می‌شود. 
لعلکم تعقلون ِ 
باشد که شما مفاهیم قرآن را دریابید و آنچه در آن آمده است بدانید. 


۹ ۳ ۱ ش 
اخسَن القصص در برابر تو است) 





اشاره 


تن تفص عَلیک خسن القصص بما آَوحَیْنا ایک هذا الْفْرَآنَ و ان کُنت من 
قبله من الغافلین ۱ 
ما بهترین سرگذشت را بر تو بازگو کردیم, از طریق وحی کردن این قرآن 
به توء هر چند پیش از ان از غافلان بودی. (3 / یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


بعضی از مفسران معتقدند که ۳ خیتن القَصص» اشاره به مجموعه قرآن 
است و جمله «بما اوحینا الک هدا ۱ را قرینه آن می‌دانند و «قصَة» 
ترا یا د ی ان سس باه از نی رت ان یه مس 
جستجو از آثار چیزی است و هر چیز که پشت سر هم قرار گیرد, عرب به 
آن «فَصَة» می‌گوید و از آن جا که به هنگام شرح و بیان یک موضوع, 
کلمات و جمله‌ها پی در پی بیان می‌شوند. این کار را «قَصْةَ» نامیده‌اند. به 
هر حال خداوند مجموعه این قران که زیباترین شرج و بیان و فصیح‌ترین و 
بلیغ‌ترین الفاظ را با عالی‌ترین و عمیق‌ترین معانی اميخته که از نظر ظاهر 
دیا و موقالعاده ین و. اراک از نطز باطن پسی ان تزمحتو ات 
| 5 خسن الْمَحص نامیده است. در روایات منتعددی نیز مشاهده می کنیم که 
این 0 مجموعه قرآن به کار رفته است هر چند این روایات به 
عنوان تفسیر آیه مورد بجت وارد نشده است. 

مثلاٌ در حدیئی که علی , فن. آپراهش از ساخو ضلی الله فلیضه له خفن کرده 


می‌خوانیم: و 0 ۲ 

«و احسن ی هدّا القَرَانْ: بهترین قصه‌ها این قران است». )1 در 
کتاب «روضه کافی» در خطبه‌ای از امیر مومنان علی چنین نقل شده که: 
«ان ]5 حُسَن الْقَصص و اب الم عظة آنْفَع ع التذکر کتابٌ اللّه کر رکرخ: 


بهترین ۹ ۷ و رساترین موعظه‌ها و سودمندترین تذکرها کتاب خداوند 
متعال است». (2) ولی پيوند یات آنتدخ که سر‌گذشت یوسف را 

1 و 2 «نور الثقلین» , جلد 2. صفحه 49. 

)371 ۳9 

بیان می کند با آیه مورد بجت آن چنان است که ذهن انسان بیشتر متوجه 
این معنی می‌شود که خداوند داستان یوسف را «51 خسن القصص» نامیده 
و اه ۱ ز این سوره غیر 
از این معنی چیزی به ذهن نیاید. اما بارها | گفته‌ايم که مانعي, ندارد اینگونه 
آیات: بز ان بیان هر-دو. معنی بانننةه هم فران به طور عموم. اکسن خ القَصص 
است و هم داستان پوسف به طور خصوص. چرا این داستان بهنرین 
داستان نباشد؟ با این که در فرازهای هیجان انگيیزش ترسیمی از عالی‌ترین 
درس‌های زندگی است. حاکمیت اراده خدا را بر همه چیز در این داستان 
به خوبی مشاهده می کنیم سرنوشت شوم حسودان را با جشم ِ» 
قق‌بتنيم. ۵ نقشه‌های. تقنین. بر آب. شنم آنها. را مشاهدم. هی کنیم: ننگ 
بی‌عفتی, عظمت و شکوه پارسایی و تقوی را در لابلای سطورش مجسم 
می‌بینیم. منظره تنهایی یک کودک کم سن و سال را در قعر چاه, شب‌ها و 


روزهای یک زندانی بی‌گناه را در سیاهچال زندان, تجلی نور امید از پس 
پرده‌های تاریک یاس و نومیدی و بالاخره عظمت و شکوه یک حکومت وسیع 
که نتیجه اگاهی و امانت است. همه در این داستان از مقابل چشم انسان 
رژه می ر ود. لحظاتی را که سرنوشت یک ملت با یک خواب پرمعنی 
د کر حهن:می توت و زند کین یی قفوم و جمعیت در پرتو آگاهی یک زمامدار 
بیدار الهی از نابودی نجات می‌یا ید و ده‌ها درس بزرگ دیگر در این داستان 
منعکس شده است چرا ]؟ خسن الَْحص تباشد؟ منتها ٩1‏ حسَن القصص بودن 
شا مت ای ای سس مان مت وس ار ار 
شایستگی باشد که بتوانیم اين همه درس بزرگ را در روح خود جای دهیم. 
تا ای که هد نان یوسف به عنوان یک ماجرای عشقی 
جالب می‌نگرند. همچون چارپایانی که به یک باغ پر طراوت و پر گل, ِِ 
صورت یک مشت علف برای سدٌ جوع می‌نگرند و هنوز بسیارند کسانی که 

با دادن شا دور ک‌های دروغنن به این داشتانسشنعی دارند از آن: یی 
ماجرای سکسی بسازند, اين از عدم شایستگی و قابلیت محل است وگرنه 
اصل داستان همه گونه ارزش‌های والای انسانی را در خود جمع کرده است 
و در آینده به خواست خدا| خواهیم دید که نمی‌توان به آسانی از فرازهای 
جامع و زیبای این داستان گذشت و به گفته شاعر شیرین 

(صفحه 372) 

سخن گاه در برابر جاذبه‌های این داستان «بوی گل انسان را چنان مست 
می‌کند که دامنش از دست می‌رود». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و اٍنْ کت من قبّله لین الغافلين. 

و اه ۱ ان سای ای اس بر 
مورد ان از بی‌خبران بودی . 

به باور پاره‌ای_ ممکن است منظور این بااشد که: 

پیش از فرود آن, از سوی خدا بر 97 از غافلان بودی و از مقررات و احکام 
و مفأهیم قرآن, پا از چگونگی سر‌گذشت یوسف چیزی نمی‌د انستی. 
(صفحه 373) 


1. آیه (رویا و خواب دیدن) 


اشاره 


از قال تمشت هیا ابت ای زایت اخه عشر کویا و الشفسن و الق 
رایعم لی ساجدین 


(به خاطر آر) هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: 


پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه در برابر من سجده 


قرآن داستان یوسف را از خواب عجیب و پرمعنی او آغاز می‌کند, زیرا اين 
خواب در واقع نخستین فراز زندگی ,ٍ پر تلاطم یوسف محسوب می‌ شود. یک 
رون تیه با همان و سوق هس راغ پذر آمد و برد از روی حادثه تازه‌ای 
برداشت که در ظاهر چندان مهم نبور دز واقع شروع فصل جدیدی را 
در زندگانی او اعلام می‌کرد. «یوسف 

پدرم! ار اسان ترن در 
خورشید و ماه نیز آن‌ها را همراهی می‌کردند. همگی نزد من آمدند و در 
برابر من سجده کردند». ابن عباس می‌گوید: 

یوسف این خواب را در شب جمعه که مصادف با شب قدر, (شب تعیین 
سرنوشت‌ها و مقدرات بود) دید. در اين که یوسف به هنگام دیدن این 
خواب چند سال داشت, بعضی نه سال, بعضی دوازده سال و بعضی هفت 
سال, نوشته‌اند, قدر مسلم ان آنتشت که ذرآن هنگام بسیار کم‌سن و سال 
بود. قابل_توجه این که: 

جمله «رأَبْنُ» به عنوان تأکید و قاطعیت در این آیه تکرار شده است 
اشاره به این که من چون بسیاری از افراد که قسمتی از خواب خود را 
فراموش می‌کنند و با شک و تردید از آن سخن می‌گویم نیستم, من با قطع 
و یقین دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده کردند, ۳ 
اين موضوع شک و تردیدی ندارم. نکته دیگر اين که ضمیر «هَمّ» که برای 
جمع مذکر عاقل است در مورد خورشید و ماه و ستارگان به کار رفته, 
همچنین کلمه «ساجدین». اشاره به این که سجده آنها یک امر تصادفی 
نبود بلکه پیدا بود روی حساب همچون افراد عاقل و هوشیار سجده 
(صفحه 374) 

تواضع می‌باشد وگرنه سجده به شکل سجده معمولی انسانها در مورد 
خورشید و ماه و ستارگان مفهوم ندارد. 


یعقوب, که پدر یوسف؛, قهرمان بهترین داستانهاست.؛ بنده خالص خدا| و 
فرزند اسحاق پیامبر و اسحاق نیز فرزند ابراهیم است. 

در روایت است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در تجلیل از ريشه و 
تبار یوسف, او را شخصیت گرانقدر و بزرگواری می‌خواند که از تبار پدران 
۰ چون: یعقوب. اسحاق و ابراهیم. پدر و پیشوای توحیدگرایان 


مفهوم سجده خورشید و ماه و ستارگان در برابر یوسف علیه‌السلام 


در مورد مفهوم این سجده نیز بحت است. 

به باور برخی منظور از سجده خورشید و ماه و ستارگان که نشانگر سجده 
پدر و مادر و برادران یوسف در برابر اوست همان سجده شناخته شده 
ایرآ آ نگ 

(صفحه 375( 


ایه 


«قال پا بتیت لا فص زویای. علی اخوتنکی فیکیدها لک کیدا آن الشیضا 
للانسان عَد یبد ۲ ۲ 


یطان 


لر جمه 


فرزندم! خواب خود را برا نت باز؟ نقشه 
خطر ک می کشند, چرا که شیطان درشمن اشکار 9 (5 / 


این خواب هیجان انگیز و معنی دار یعقوب پیامبر را در فکر فرو برد: 
خور شید و فاه:ه فتارکان آاشمان؟ آن.هم بازدم سارم؟ فرود آمدند. و.در 
برابر فرزندم یوسف سجده کردند, چه قدر پرمعنی است؟ حتما خورشید و 
ماه. من و مادرش (یا من و خاله‌اش) می‌باشیم و یازده ستاره, برادرانش, 
قدر و مقام فرزندم آن قدر بالا می‌رود که ستارگان آسمان و خورشید و 
ماه سر بر آستانش می سا بتاء آن قدر در پیشگاه خدا| عزیز و آبزوفند 
می‌ شود که آسمانیان در براپرش خضوع می کنند, چه خواب پرشکوه و 
جالی ‏ الب انن که وی رت 

«می تر سم برادران قصد سویی درباره تو کنند» بلکه آن را به صورت یک 
اهر خطعی در بحضمصا با وان دک که دلب باکتد امتت سان کرو جرا 
که از روحیات سایر فرزندانش باخبر بود و حساسیت آنها را سبت به 
«یوسف» می‌دانست. شاید برادران نیز از تعبیر کردن خواب بی‌اطلاع 
نبودند. به علاوه این خواب خوابی بود که تعبیرش چندان پیچیدگی نداشت. 
از طرفی این خواب, تشببه خواب‌های کودکانه به نظر نمی ر سید کودک 
مت ات یهام ات آها ان که امه سا ان وه 
صورت موجوداتی عاقل و باشعور در برابر او سجده کنند, اين یک خواب 
شدن آتش حسد برادران نسبت به یوسف بیمنا ک باشد. 

(صفحه 376) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«روْیا»: تصوّر مفهوم و معنا در خواب یا پندار دیدن؛ چرا که در خواب خرد 
انسان در حال خمودی است و چون انسان مفهوم و معنا را تصور می کند, 
چنین می‌پندارد که آن را دیده است. 

این گفتار یعقوب بر این اساس بود که خواب پیامبران به مفهوم نوعی از 
وهی الهی بخ آنان است و او می‌دانست که ترادران یوسف پیام این خواب 
را در خواهند یافت و از برتری یوسف بیمنای شده و به آفت حسد دچار 
گردیده و به راه خطرناکی گام خواهند سپرد. 

ان الشیطان للانسان کِ مَبین . 

چرا که دشمنی شیطان با انسان آشکار است و او دشمنی تو را بر دل آنان 
افکتده و آنان را وامی‌دارد تاه و ژیاتی پرسانند. 

(صفحه 377) 





73 «و گذلک 7 تبیک "۳ 


ترجمه 


و اینگونه پروردگارت تو را برمی‌گزیند و از تعبیر خواب‌ها به تو می‌اموزد و 


این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد, پروردگار تو عالم و حکیم است. 
(6 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«تأویل» در اصل به معنی بازگشت دادن چیزی است و هر کار يا هر سخن 
به هدف نهایی برسد به آن تأویل هت کهورگ تحفق خارجی خواب نیز 
مصداق تأویل است. «آحادیث» جمع «خدیث» به معنی نقل یک ماجرا 
است و از آن جا که انسان خواب خود را برای اين و آن نقل می‌کند در 
اینجا کنایه از خواب است. این خواب تنها بیانگر عظمت مقام یوسف در 
آینده از نظر ظاهری و مادی نبود, بلکه نشان میداد که او به مقام نبوت 
نیز خواهد رسید, چرا که سجده آسمانیان دلیل بر بالا گرفتن مقام آسمانی 
او است. 

متا رقیا و خواب دیدن هميشه از مسائلی بوده است که فکر افراد 
عادی و دانشمندان را از جهات مختلفی به خود جلب کرده است. این 
صحنه‌های زشت و زیبا, وحشتناک و دلپذیر, سرور آفرین و غم‌انگیز که 
اتسان در .خواتب: می‌بیند چیست؟ ایا ایتها مزنوط به گذشته است. که در 
اعماق روح انسان لانه کرده و یا تغییرات و تبدیلاتی خودنمایی می‌کنند و یا 
هر بهاط به. آ تدم است که به وسیله دستگاه گیرنده حساس روح ی از 
طریق ارتباط . از حوادث آینده عکسبرداری می‌نماید و یا انواع و 
اقسام مختلفی دارد که بعضی مربوط ی 
و قسمتی نتیجه تمایلات وت ای ارضا نشده است. قرآن در آبات 
متعددی صراحت دارد که حداقل, پاره‌ای از خواب‌ها, انعکاسی از آینده دور 
یا نزدیک می‌باشد. در داستان خواب پوسف که در آیات فوق خواندیم و 
همچنین داستان خواب زندانیان که در آیه 36 همین سوره و داستان خواب 
(صفحه 37 ۱ ۱ 

امد به چند نمونه خواب برخورد می‌کنيم که همه انها از حوادث اینده پرده 
برداشته است, بعضی از این حوادث نسبتا دور مانند خواب یوسف که 
ی وانند بعد از چهل سال به تحفق پیو ست و نقضی در . الاح نزدیکی‌تر 
مانند خواب عزیز مصر و هم بندهای پوسف به وقوع پیوست. در غیر این 
سوره اشاره به «خواب‌های تعبیردار» دیگری نیز شده, مانند رقیای پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله که در سوره فتح به آن اشاره شده و خواب ب آبراهیم 
که در سوره صافات آضن است (اين خواب, هم فرمان الهی بود و هم 
۱۱ الب این که فر زوایتی از پيامیز ضلی الله علیه. و. آله.چنین 
می‌خوانیم 1 س 
«َلرَوْی تا سره مگ ال کین مو السَبْطان و الّذی بحَدَتٌ به 
الاشان مود سه فیراة فی منامه: خواب و انا نس کوند. است گاهی بشارتی 


از ناحیه خداوند است گاه وسیله عم و اندوه از سوی شیطان و گاه 
مسائلی است که انسان در فعر خود می‌پروراند و آن را در خواب 
می بیند»؟. (1 روشن است که خواب‌های شیطانی چیزی نیست که تعبیر 
داشته باشد. اما خواب‌های رحمانی که جنبه بشارت دارد حتما باید خوابی 
باشد که از حادثه مسرت‌بخش در آینده پرده بردارد. به هر حال لازم است 
در اینجا به نظرات مختلف که درباره حقیقت رویا ابراز شده به طور 
فشرده اشاره کنیم: ۲ 

درباره حقیقت رویا, تفسیرهای زیادی شده است که می‌توان انها را به دو 
1 تفسیر مادی 

2 تفسیر روحی 

مادی‌ها می‌گویند ریا چند علت می‌تواند داشته باشد: 

الف ممکن است خواب دیدن و رقیا ننیجه مستقیم کارهای روزانه انسان 
باشد. یعنی آن چه برای انسان در روزهای گذشته روی داده به هنگام 
خواب در مقابل فکرش مجسم گردد. ۱ 

ب ممکن است یک سلسله آرزوهای برآورده نشده باعت دیدن خواب‌هایی 
شود, همانطور که شخصی تشنه, اب در خواب می‌بیند و کسی که در 
انتظار سفر کرده‌ای است امدن او را از سفر به خواب می‌بیند (و از قدیم 
گفته‌اند شتر 

ا دم 

1- «بحار الانوار» , جلد 14, صفحه 441 بعضی از دانشمندان قسم 
چهارمی بر این خواب‌ها افزوده‌اند و آن خوابی است که نتيجه مستقیم 
وضع مزاجی و جسمانی انسان است و در بحث‌های آینده به آن اشاره 
خواهد شد. 

(صفحه 379) 

در خواب بیند پنبه دانه ...۰ ج ممکن است ترس از چیزی باعث شود که 
انسان خواب ان را ببیند زیرا مکرر تجربه شده است کسانی که از دزد 
وحشت دارند شب خواب دزد می‌بینند (ضرب المثل معروف دور از شتر به 
خواب و خواب آشفته نبین اشاره به همین حقیقت است). «فروید» و 
یروا ق:مکتب وید یک بو تقتفیر و تفس فا دق در ری برای خواب دارند: 
آنها طی مقدمات مشروحی اظهار می‌دارند که: 

خواب و رقیا عبارت است از ارضای تمایلات واپس زده و سر کوفته‌ای که 
قفتته با تعییر. و تبدیل‌هاین بر اک فریت: هن به: عرضه ود نا هی روی 
می‌آورند. توضیح این که: 

بعد از قبول این مسأله که روان [ ۳۳ مشتمل بر دو بخش است «بخش 
آگاه» (آنچه به تفکرات روزانه و معلومات ارادی و اختیارات انسان ارتباط 


دارد) و «بخش نااگاه» (آنچه در ضمیر باطن به صورت یک میل ارضا نشده 
پنهان گردیده‌است) می‌گویند: 

بسیار می‌شود امیالی که ما داریم و به عللی نتوانستیم آنها را ارضا کنیم و 
در ضمیر باطن ما جای گرفته‌اند, به هنگام خوا ب که سیستم خودآگاه از کار 
می‌افتد برای یک نوع اشباع تخیلی به مرحله خودآگاه روی مق آ ون گاهی 
بدون تغییر منعکس می‌شوند (همانند عاشقی که محبوب از دست رفته 
خود را در عالم خواب مشاهده می‌کند) و گاهی تغییر شکل داده و به 
صورت‌های مناسبی رگن می‌شوند که در این صورت نیاز به تعبیر دارند. 
بنابراین «رویا» هميشه مربوط به گذشته است و از آینده هرگز خبر 

نمی د هد؛ تنها می‌تواند وسیله خوبی برای خواندن «#ضمیر نااگاه» 0 و 
به همین جهت برای درمان بیماری‌های روانی که متکی به کشف ضمیر 
تااگام است بسیار می‌شود که از خواب‌های بیمار کمک ی نو بعضی از 
دانشمندان غذا شناس میان «خواب و رویا» و «نیازهای غذایی بدن» 
رابطه قائل هستند و معتقدند که مثلاً اگر انسان در خواب ببیند از دندانش 
«خون» می‌چکد لابد ویتامین ت بدن او کم شده است و اگر در خواب ببیند 
موی سرش سفید گشته معلوم می‌ شود گرفتار کمبود ویتامین ب شده 
است و اما فلاسفه روحی تفسیر دیگری برای خواب‌ها دارند, آنها می‌گویند, 
خواب و رویا بر چند قسم است: ‏ ۲ 

(صفحه 380) 

از خواب‌های انسان ر تشکیل می‌دهد. 

(اگر چه مه که اروت انگیزه‌های روانی داشته 3 

3 خواب‌هایی که مربوط نخ‌آنده است و از آن گواهی می د هد . شی نیست 
که خواب‌های مربوط به آزندگی گذشته و جان گرفتن و تجسم صحنه‌هاپی 
که انسان در طول زندگی خود دٍیده اسپت تعبیر خاصی ندارد. همچنین 
خواب‌های پریشان و به اصطلاح «أَصْغاثٌ اخلام» که نتیجه افکار پریشان و 
همانند افکاری است که انسان در حال تب و هذیان پیدا می‌کند نیز تعبیر 
خاصی نسبت به مسائل اینده زندگی نمی‌تواند داشته باشد, اگر چه 
روانشناسان و روانکاوان از انها به عنوان دریچه‌ای برای دست یافتن به 
ضمیر ناآگاه بشری استفاده کرده و انها را کلیدی برای درمان بیماری‌های 
روانی می‌دانند, بنابراین تعبیر خواب انها برای کشف اسرار روان و 
سرچشمه بیماری‌ها است نه برای کشف حوادت اینده زندگی و اما 
خواب‌های مربوط به اینده نیز دارای دو شعبه است. قسمتی خواب‌های 
صریح و روشن می‌باشند که به هیچ وچه تعبیری نمی‌خواهند و گاهی بدون 
کمترین تفاوتی با نهایت تعجب. در اینده دور يا نزدیک تحقق می‌پذیرد 


می‌باشد. دوم خواب‌هایی است که در عین حکایت از حوادت آینده بر اثر 
عوامل خاص ذهنی و روحی تغییر شکل یافته و نیازمند به تعبیر است. برای 
هر یک از این خواب‌ها نمونه‌های زیادی وجود دارد که همه انها را نمی‌توان 
انکار کرد. نه تنهز در منابع مذهبی و کتب تمونه‌هایی. از آن:دکر 
شده بلکه در زندگی خصوصی خود ما یا کسانی که می‌شناسیم مکرر رخ 
داده است به اندازه‌ای که هر کن نمی‌توان همه را معلول تصادف دانست. 
در اینجا چند نمونه از خواب‌هایی که به طرز عجیبی پرده از روی حوادثت 
آرتخه بن‌داشته ها اف اد موی اعتماد ده یماد اهر نویه 

1 - یکی از علمای معروف و کاملاً مورد وثوق همدان مرحوم آخوند ملا 
علی از مرحوم آقامیرزا عبد النبی که از علمای بزرگ تهران بود چنین نقل 
می‌کرد: 

هنگامی که در سامرا بودم هر سال مبلفی در حدود یکصد تومان از 
مازندران برای من فرستاده 

(صفحه 381) 

می‌شد و به اعتبار همین موضوع قبلا که نیاز پیدا می‌ کردم قرض‌هایی 
می‌نمودم و به هنگام وصول آن وجه, تمام بدهی‌های خود را ادا می‌کردم. 
یی سال به من خبر دادند که امسال وضع محصولات بسیار بد بوده و 
بنابراین وجهی فرستاده نمی‌شود, بسیار ناراحت شدم و با همین فکر 
ناراحت خوابیدم. ناگهان در خواب پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله را 
دیدم که مرا صدا زد و گفت: 

فلان کس! تخیر دراان تولاب زا بان کت (اشارم ند دولابی کرد) و یک صد 
تفضان ذر ان هشت: بردان. از خواب نیداز شدم ری نخذشت در «خانه را 
زدند بعد از ظهر بود؛ دیدم فرستاده مرحوم میرزای شیرازی مرجع بزرگ 
تقلید شیعیان است گفت: ۱ 

میرزا شما را می‌خواهد. من تعجب کردم که در این موقع برای چه ان مرد 
بزرگ مرا می‌خواهد رفتم دیدم در اطاق خود نشسته, رن جوا جور را به 
کلی فراموش کرده بودم) ناگاه مرحوم میرزای شیرازی به من 

میر و عیو النبی ین ان حولات زاربا کض ار ات 
بردار, بلافاصله داستان خواب به نظرم و از این حادثه سخت تعجب 
کردم خواستم چیزی بگویم, احساس کردم او مایل نیست سخنی در این 
زمینه گفته شود, وجه را برداشتم و بیرون آمدم. 

2 دوستی که مورد اعتماد است نقل می‌کرد نویسنده کتاب 
«ریحانةالادب» مرحوم تبریزی فرزندی داشت دست راست او ناراحت 
بود(شاید روماتیسم شدید داشت) به طوری که به زحمت می‌توانست قلم 
به دست بگیرد, بنا شد برای معااته تور الما رود آودهن وید 

در کشتی که بودم خواب دیدم 1 از دنیا رفته است., تقویم را باز کردم 


و جریان را با قید روز و ساعت نوشته, چیزی نگذشت که به اتران: آمذم 
جمعی از بستگان به استقبال من آمدند دیدم لباس مشکی در تن دارند, 
تعجب کردم و جریان خواب به کلی از خاطرم رفته بود, بالاخره تدریجا به 
من حالی کردند که مادرم فوت کرده, بلافاصله به یاد جریان خواب افتادم, 
تقویم را بیرون اوردم و روز فوت را سوال کردم دیدم درست در همان 
روز مادرم از دنیا رفته بود. 

2 - لویسنده معروف اسلامی سید قطب در تفسیر خود «فی ظلال 
الْفزآن» ذیل آیات مربوط به سوره «یوسف» چنین می‌نویسد: اگر من 
تفام. آنجه در با ره روا کفتهاید ایکا کتم هیجان نمی ‌توانم خریانین را .که 
برای خودم 

(صفحه 382) ر ۲ 

هنگامی که در امریکا بودم واقع شد انکار نمایم در ان جاأ من در خواب 
دیدم که خواهر زاده‌ام خون چشمانش را فراگرفته بود و قادر به دیدن 
نیست (خواهرزاده‌ام با ساير اعضای خانواده‌ام در مصر بودند) من از این 
جریان متوحش شدم. فورا نامه‌ای برای خانواده‌ام به مصر نوشتم و 
مخصوصا از وضع چشم خواهرزاده‌ام سوال کردم, چیزی نگذشت که جواب 
نامه به دستم رسید نوشته بودند که چشم او مبتلا به خونریزی داخلی شده 
و قادر به دیدن نیست و هم اکنون مشغول معالجه است. قابل توجه این 
که خونریزی داخلی چشم او طوری بود که در مشاهده معمولی قابل روّیت 
نبود و تنها با وسایل پزشکی دیدن آن میسر بود ولی به هر حال از بینایی 
چشم محروم گشته بود, 1 حتی این خونریزی درونی را در خواب به شکل 
آشتکار: دیدم. خواب‌هایی که پرده از روی اسراری برداشته و حقایقی 
مربوط به آینده و یا حقایق پنهانی مربوط به حال را کشف کرده بیش از 
آن است که حتی افراد دیر باور بتوانند انگشت انکار روی همه آنها بگذارند 
و یا انها را حمل بر تصادف کنند. با تحقیق از دوستان نزدیی خود غالبا 
می‌توانید به نمونه‌هایی از اين خواب‌ها دست یابید. اینگونه خواب‌ها از 
طریق «تفسیر مادی رویا» هرگز قابل تعبیر نیستند و تنها با تفسیر فلاسفه 
زوحی و .اغتفاد به استفقلالن. روج میتوان.انها دا تسیر کرد سابراین: از 
مجموع ۳ به عنوان شاهدی برای استقلال روح می‌توان ات اوه کرد. (1) 


چگونگی ارتباط رویای یوسف با علم تعبیر خواب او 


در آیات مورد بحث خواندیم که یعقوب علاوه بر این که فرزندش را از 
ارو کردن عواب خود به برادرای پرعتن داوس خواب را ۲ به طور اجمال 
برای او تعبیر کرد و به او 
ای ی سر خیرات من رای عونت وت را 
پر تو و آل یعقوب تمام خواهد کرد. دلالت خواب یوسف بر این که او در 
آینده به مقام‌های بزرگ معنوی و مادي خواهد ژنننید. کاملا قابل, در کی آننست: 
ولی این سوال پیش فق‌آید که .متیباله آگاهی بوتتیف. از تغبیر خواب: دز 
آینده چگونه از رویای یوسف 
دم 
1- «معاد و جهان پس از مرگ» , صفحه 397. 
(صفحه 383) 
برای یعقوب, کشف شد؟ آیا این یک خبر تصادفی بود که یعقوب به یوسف 
داد و کار به خواب او نداشت و یا آن را از همان خواب ۱ 
ظاهر این است که یعقوب این مساله را از خواب یوسف فهمید و این 
ممکن است از یکی از دو راه بوده باشد: نخست این که یوسف در 1 سن 
و سال کم این خواب را به طور خصوصی و دور از چشم برادران برای پدر 
نقل کرد (چرا که پدر به او توصیه کرد در کتمان آن بکوشد) و این نشان 
می‌دهد که یوسف نیز از خواب خود احساس خاصی داشت که ان را اون 
جمع مطرح نکرد. وجود چنین احساسی در کودک کم سن و سالی مانند 
یوسف دلیل , بر این است که او یک نوع آمادگی روحی برای کشف تعبیر 
خواب, دارد و پدر احساس کرد با پرورش اين آمادگی او در آینده آگاهی 
وسیعی در این زمینه پیدا خواهد کرد. دیگر این که ارتباط پیامبران با عالم 
غیب از چند طریق بوده است: گاهی از طریق الهامات قلبی و گاه از 
طریق نزول فرشته وحی و گاه از طریق خواب, گرچه یوسف در آن زمان 
هنوز به مقام نبوت نرسیده بود اما وقوع چنین خواب معنی داری برای 
یوسف نشان میداد که او در اینده از این طریق با عالم غیب. ارتباط 
خواهد گرفت و طبعا باید تعبیر و مفهوم خواب را بداند تا بتواند چنین 
رابطه‌ای داشته باشد. 


از درس‌هایی که اين بخش از آیات به ما می‌دهد درس حفظ اسرار است, 
که گاهی حتی در مقابل برادران نیز باید عملی شود, هميشه در زندگی 
انسان اسراری وجود دارد که اگر فاش شود ممکن است آینده او و 
جامعه‌اش را به خطر اندازد. خویشتن داری در حفظ این اسرار یکی از 
نشانه‌های وسعت روج و قدرت اراده است. چه بسیارند افرادی که به 
خاطر ضعف در این قسمت سرنوشت خویش و پا جامعه‌ای را به خطر 
افکنده‌اند و چه بسیارند ناراحتی‌هایی که در زندگی به خاطر بر یط 
اسرار برای انشا بننن. هی اند در فش از ها ات بخ ای الرضا 


«لابکون لین خ مُوْمنا حنی تکون فیه تلا خصال سْنَه من زبه و سْتَةُ من 
در تبیّه صلي الله علیه و آله و سْنّهٌ من وَلیّه قأمّا السْهُ من زبه قکِنمانْ السرٌ 
و یا السَتهُ من تبیه فَمداراه الّاس و آّا 

(صفحه 384) 

ال هن واه الصَترٌ فی البأساء و الط آء: موّمن, موّمن نخواهد بود مگر 
این که سه خصلت داشته باشد: سنتی از پروردگار و سنتی از پیامبر و 
سنتی از امام و پیشوا, اما سنت پروردگار کتمان اسرار است.؛ اما سنت 
پیامبر مدارا با مردم است و اما سنت امام شکیبایی در برابر ناراحتی‌ها و 
مشکلات می‌باشد» (البته کتمان سر در این جا بیشتر ناظر به کتمان اسرار 
دیگران است). (1) و در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: 

«سرّک من دمک قلا یَجْرِیَ من عَیْرٍ آوداجک: اسرار تو همچون خون تو 
است که باید تنها در گروی خودت جریان یابد». (2) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«تأویل»: این واژه در اصل به مفهوم باز گرداندن چیزی به معنای نهاني آن 
اش اه ای و ها هه 
می‌گویند. 

«أحادیث»: این واه جمع حدیت می‌با شد که به مفهوم بیان یک رویداد و ی 
مهف وه به اند کتایه در ِ 1 یه کار فصن 

در آنه شریفه بدان دلیل | ۳ 7( خوابها به تاویل احادیثت 1 شده است 
که از تغبیر انها آینده مردم و چگونگی رویدادهز دریافت می‌گردد و مفهوم 

تاویل نیز, تحقق آرزوها و آرمانهای مردم به گونه‌ای است که در خواب 


دیده‌اند. 
۳ 


و یم نِعْمتَه عَلیک 

و نعمت گران خود را با ارزانی داشتن رسالت خود بر تو کامل می‌سازد؛ 
ای ی فا و نا ات 

و علی آل بَعَفُوبِ 

وا مقر اراس اس سا ثابت قدم ساخته, به 
وسیله موقعیت والا و مقام بلند تو به آنان شرافت و کرامتی شکوهبار 


ارزانی می‌دارد و 
کا کا کا عل< کل 


1- «بحار» , طبع جدید, جلد 78, صفحه 34د3. 

2- «سفينة البحار». 

(صفحه 385) 

رسالت را در این خاندان قرار می‌دهد. 

کما نها َلی بو نک من قل ُراهية و اشحاق 

خدا یعقوب 1 ۳ ۳۹ 


(صفحه 386) 





اشاره 


در «ِِ وت و ۳ نشانه‌های (هدایت) برای سوال کنندگان 


در این منظور از این سوال کنندگان چه اشخاصی هستند بعضیٍ از 
با و ۳ 7 
علیه و آله می‌کردند ولی ظاهر آیه مطلق است و می‌گوید: 

«برای همه افراد جستجوگر آیات و نشانه‌ها و درس‌هایی در این داستان 
نهفته است». چه درسی از این برتر که گروهی از افراد نیرومند با 
نقشه‌های حساب شده‌ای که از حسادت سرچشمه گرفته برای نابودی یک 
فرد ظاهرا ضعیف و تنها, تمام کوشش خود را به کار گیرند, اما با همین 
کار بدون توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانروای کشور پهناوری 
کنند و در پایان همگی در برا, بر او سر تعظیم فرود آورند, اين نشان می‌دهد 
وقتی. خدا کار را آزاده کند فی‌تواند. آن-ز از حتّی به دست مخالفین آن کار, 
پیاده کند, تا روشن شود که یک انسان پاک و باایمان تنها نیست و اگر تمام 
جهان به نابودی او کمر بندند اما تا خدا نخواهد تار مویی از سر او کم 
نخواهند کرد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و از جمله اين درس‌های عبرت این است که چگونه گروهی از فرزندان 
پا اراس ند هت و رورا را رم کرد 
و به انگیزه حسادت‌ورزی و بد خواهی تا جایی از ارزش‌های انسانی فاصله 
گرفتند که حاضر شدند برادر خود را به چاه افکنند. اما با همه بد 
اندیشی‌های آنان. هنگامی که برادرشان در پرتو مهر و قدرت خدا بر آنان 
اقتدار یافت, چگونه بزرگوارانه از بیداد آنان گذشت و گناهشان را نادیده 
گرفت, که حتی به سرزنش و نکوهش آنان نیز زبان باز 

(صفحه 387) 

نکرد و راستی که چنین عفو و چنین گذشت و کرامتی برتر از جریان 
طبیعی است و برای کسی که در انديشه دین و ثمره دین باوری و دینداری 
واقعی است, در اين کار بزرگ و عمل قهرمانانه اندرزها و درسهای عبرت 
است؛ و نیز این درس بزرگ و سازنده است 

پس از هر سختی و فشاری. گشایشی خواهد بود و پس از هر رنجی 
اسایشی؛ و نیز این واقعیت که اين سوره مبا رکه سند درستی و راستی 
رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ چرا که آن گرانمایه عصرها و 
نسلها نه دانشگاهی رفته و نه کتابی مطالعه نموده بود و این 
سر‌گذشت شگفت انگیز و درس ۱ 
۱ 

بااین بیان سوره مبا رکه یوسف افزون بر بینش دهی و اماشن بخشی اش 
به کسانی که در مورد سر گذشت. آن حضرت از پیامبر گرامی صلی الله 
علیه و آله می‌پرسیدند, معجزه‌ای است که درستی رسالت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و راستی گفتارش را گواهی می‌کند. ۱ 

پاداف‌زی. هی کزدد که منظور از برادران یوسف در ایه شریفه, فرزندان 
یعقوب می‌باشند؛ چرا که آن حضرت دوازده پسر داشت که شش تن آنان 
که به نام‌های «روبیل» , «شمعون» , «لاوی» , «یهود» , «ریانون» و 
«یشجر» خوانده می‌شدند از همسرش «لیا» , دختر «لیان» , که دختر 
خاله‌اش بود, ولادت یافته بودند. 

این همسر ارجمند یعقوب, جهان را بدرود گفت و آن حضرت با خواهر وی 
«راحیل» پیمان زندگی مشترک بست و از او نیز دو فرزند دیگر که یوسف 
و بنيامین خوانده می‌شدند ولادت یافتند و چهار فرزند دیگرش که «دان» , 
«نفتالی» , «حاد» و «آشر» نام داشتند, از دو کنیزش «زلفه» و «بلهه» به 
دنیا امدند. 


(صفحه 3889) 


5« قالوا یوت و ... 


لز چمه 


هنگامی که (برادران) گفتند یوسف و برادرش (بنيامین) 2 پدر از ما 
محبوب‌ترند در حالی که ما نیرومندتريم. مسلما پدر ماء در گمراهی اشکار 


«عْصَبة» به معنی جماعت و گروهی است که دست به دست هم می‌دهند 
و نسبت به انجام کاری هماهنگ هستند, این کلمه معنی جمع دارد و مفردی 
برای آن نیست. یعقوب دوازده پسر داشت, که دو نفر از آنها «یوسف» و 
«بنیامین» از یک مادر بودند, که «راحیل» نام داشت. یعقوب نسبت به این 
دو پسر مخصوصا یوسف محبت بیشتری نشان می‌داد, زیرا اولا کوچک‌ترین 
فرزندان او محسوب می‌شدند و طبعا نیاز به حمایت و محبت بیشتری 
داشتند: تانبا طبق بعضی از .ره‌ایات فادر آنها «راحیل» از دنیا رفته بود و به 
این جهت نیز به محبت بیشتری محتاج بودند, از آن گذشته مخصوصا در 
یوسف, اثار نبوغ و فوق العادگی نمایان بود. مجموع این جهات سبب شد 
که یعقوب آشکار | نسبت به آنها ابراز علاقه. بیشتری کند. برادران حسنود 
بدون توجه به این جهات از این موضوع سخت ناراحت شدند, به خصوص 
لذ| دور هم نشستند «و گفتند: 

یوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوب تر ند با این که ما جمعیتی نیرومند و 
کارساز هستیم» و ند کف پدر را به خوبی اداره می کنیم و به همین دلیل 
باید غلاقه اه به.ما بیش از این فرزندان خردسال باشد که کاری از آنها 
ساخته نیست و به این ترتیب با قضاوت یک جانبه خود پدر را محکوم 
ساختند و گفتند؛ 

«به طور قطع پدر ما در گمراهی آشکاری است» (ِنَ آبانا لفی صَّلال 
مبین). آتش حقد و حسد به آنها اجازه نمی‌داد که در تمام جوانب کار 
بیندیشند دلایل اظهار علاقه پدر را نسبت به دو کودک بدانند. چرا که 
قضاوت‌هایی یک جانبه که نتیجه ان گمراهی از جاده حق و عدالت است 
وامی‌دارد. البته منظور آنها گمراهی دینی و مذهبی نبود چرا که آیات آینده 
تشان فی‌ذهد آنما به برر کی و.تیوت 

(صفحه 389) 

پدر اعتقاد داشتند و تنها در زمینه طرز معاشرت به او ایراد می‌گر فتند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«عَصیة»: به گروهی تیر‌ومتد که پشتیبان یکدیگرند و از حقوق وامنیت و 
آزادی هم دفاع می کنند, «عصبه» می گویند. پاره‌ای بر آنند که به یک گروه 
ده تا پانزده نفری گفته می‌شود, اما به باور برخی به گروه ده تا چهل 
نفری. این واژه به سان واژه «قوم» , «رهقط» و «تقر» از خود مفرد ندارد. 
ایکا زاسصاد ام کم ادران مسشت که 

یوسف و برادرش بنيامین نزد پدرمان یعقوب از ما که گروهی نیرومند و 
پشتیبان یکدیگریم و برای خاندانمان می‌توانیم سودبخش‌تر و موثرتر 
باشیم. محبوترند. 

آنان ان دلل یبد آشتم. کم عقیاب فر توش وی را بسا دوست 
می‌داشت و او از نظر چهره از زیباترین انسانها به شما می‌رفت؛ از این رو 
برادران بر او لد ورزیدند و با آگاهی از "" وی؛ آفت حسد در 
جانشان زینته کهانید و کسترش. یافت و آنان را به این تیره بختی سوق 
داد. 

به باور پاره‌ای از مفسران یعقوب به خاطر خردسالی یوسف و برادر 
مادریش «بنيامین» 4 آن دو را بیشتر مورد نوازش قرار داده و به خود 
تزدیکتن می‌ساخت و همین اکته,تر آان کران آمد. 

ابو حمزه ثمالی از چهارمین امام تور آورده است که در اين مورد فرمود: 
رسم یعقوب این بود که هر روز گوسفندی ر سر می‌برید و بخشی از آن 
را در راه خدا به محرومان می‌داد و بخش دیگرش را برای خانواده سنگین 
خود می‌نهاد؛ شب جمعه‌ای بود که روزه دار با ایمانی از فشار گرسنگی و 
محرومیت» به در سرای یعقوب آمد و غذا خواست.؛ اما خاندان یعقوب با 
اینکه صدای 4 2 شنیدند, تقاضایش را جدی نگرفته و به او کمک نکردند و 
او هنگامی که نومید گردید و تاریکی شب او را فراگرفت, گریه کرد و از 
گرسنگی خود به خدا شکایت برد و همانگونه شب را گرسنه به صبح آورد و 
در بارخ گر سنه و تشنه نیت روزه کرد؛ و خاندان یعقوب در همسایگی او 
سیر خفتند و فزونی غذایشان روی دستشان ماند و همین رویداد باعث 
گرفتاری آنان و 

(صفحه 390) 

دچار آمدن پدر به فراق و جدایی محبوب‌ترین عضو خاندانش گردید. به 
یعقوب پیام آمد که آماده گرفتاری باش و به تقدیر حکیمانه‌ام خشنود گرد و 
در مصیبتها شکیبایی پيشه ساز و درست همان شب بود که پوسف ان 
خواب ب شگفت‌انگیز را دید. 

ان آبانا لفی صلال بین. 


با تراتتت. که بذر مان تفن سر آهه‌ای. اشکان اشست را که در ‌مفرد مه .و 
میت یه فروت اس اصا حوالت را رات ره مسرای اضراظ معرظ 
را در پیش گرفته است. 

مستی قدرت و امکانات(1) 

از واژه واژه آیه مورد بجعت این حقیقت دریافت ور که برادران 
یوسف به فزونی نفرات و نیروی جوانی و اقتدار ظاهر گروه خویش 
مالس یه ها ای کات فان آای وااعفت مرو 
ساخته بود و همین مستی و غروره آنان را در برابر وسوسه‌های شیطان 
رانده شده و شیطان نفس آسیب پذیر ساخته بود و سرانجام آنان را به 
سوی فاجعه‌ای سوق داد که به جای درست اندیشی و ریشه‌یابی محبت 
بیشتر پدر به پوسف, هم پدر فرزانه را گمراه اعلان کردند و هم حکم تبعید 
و يا اعدام برادر خرد سال و بی‌گناه خویش را دادند و راستی که باید [/ 
مستی قدرت و تروت و امکانات بادآورده و نظارت نایذیر و بدون پاسخگو 
به خدا پناه برد. 

امیرمومنان علیه السلام در اشاره . به اپن آفت مي‌فرهاید: 

هی للعاقل آن بخترس من سْکُر الماٍل و شکر القَدرَة و کر العلم. 
شکر المدح. و شکر السباپ. ان کل دیک ریاحا حَبة تسْلْبْ العف و 
تستخف الوَقات(2) 

بر انسان خردمند و با انديشه زیبنده است که از مستی ثروت هنگفت, 
مستی قدرت باد اورده. مستی دانش» مستی و پستی ستایش و تملق, 
مستی و غرور جوانی و بهاران زندگی به خدا پناه برد و خویشتن را پاس 
دارد؛ چرا که هر یک از این پست‌ها و موقعیت‌ها و شرایط ویژه, حال و 
هوایی پلید و بادی زشت بر سر 

1 مترجم. 

2 ألْحياة, جح 1, ص 1<9. 

(صفحه 391) 

می‌وزاند که خرد را نابود و وقار و عظمت انسانی را از میان می‌برد. 
(صفحه 392) 


اصا 


6. «افا ط 
. «افثلوا 

8 آو | 1 

و ا- خ< و 

حخوةه . 


ایه 


«افْثْلو پوشفت آو اطرجُوخ آوضاً بح کم وج از و توئُوا من بَعدو قَوّماً 
صالحین» 


ترجمه 


یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا توجه پدر فقط با 


ایا ار ی مه اه تا اه 
بود. (9 / یوسف) 


ایزنجمله دلیل. بر. ان است که آنها اخساس خناه:.با این غمل من ‌کردند ورد 
اعماق دل خود کمی از خدا ترس داشتند و به همین دلیل پيشنهاد توبه بعد 
از انجام اين گناه را می‌کردند. ولی مسأله مهم اینجا است که سخن از 
توبه قبل از انجام جرم در واقع برای فریب وجدان و گشودن راه به سوی 
گناه است و به هیچ وجه دلیل بر پشیمانی و ندامت نمی‌باشد و به تعبیر 
دیگر توبه واقعی آن است که بعد از گناه, حالت ندامت و شرمساری برای 
انسان پیدا شود اما گفتگو از توبه قبل از گناه, توبه نیست. توضیح این که 
ی انسان به هنگام تنصمیم بر گناه پا مخالفت وجدان روبرو 
قف کر ند و یا اعتقادات مذهبی در برابر او سدی ایجاد می‌کند و از 
سیک سا ی اراد ی 
سد به آسانی بگذرد و راه خود را به سوی گناه باز ز کند وجدان و عقیده خود 
را با این سخن می‌فریبد. که من پس از انجام گناه بلافاصله در مقام جبران 
بر هی امه ان شنت که وت روی.است دارم و تا توبه می کنم, 
به در خانه خدا می‌روم. اعمال صالح انجام می‌دهم و سرانجام آثار گناه را 
می‌ شویم. و را یک 
نقشه شیطانی هم برای فریب وجدان و تسلط بر عقاید مذهبی خود طرح 
مف کنق و که بسا این تفه تسا سر مور واقم مشود و ان رنه 
محکم را با این وسیله از سر راه خود برمی‌دارد, برادران یوسف نیز از 
همین راه وارد شدند. نکته دیگر این که آنها گفتند پس از دور ساختن 
ته ی پر واه اوه موی سا واه با لیر ما 
آبیکَم) ۵ تکفینه علب در درو اختبار ما خداهد شود (بل ام ۳۳ 
آییکم جرا که اظمیان تداشته پدر بد زود مرو وس ۱ 

(صفحه 393) 

فراموش کند, همین اندازه که توجه ظاهری پدر به آنها باشد کافی است. 


اشاره 


از این فراز چنین دریافت ی کر دز که آنان کار خویش را زشت و ظالمانه 
می‌دیدند, اما خود را بدین بهانه فریب می‌دادند که پس از پیاده کردن 


ِ قشه شوم خود و دست یافتن به هدف می‌توانند توبه کنند و پاک و پاکیزه 
دند. 


پیشنهاد دهنده که بود؟ 


در این مورد نیز که این دو پیشنهاد شوم از کدامین آنان بود, دو نظر است: 
1 به باور برخی از جمله «وهب» , این «شمعون» بود که پيشنهاد کشتن و 
یا افکندن یوسف به سرزمینی دور دست را به برادران داد. 

2 اما به باور «مقاتل» پيشنهاد دهنده «روبین» بود. 

(صفحه 394) 





0 0 هم ۳" 
2 ]تب ۹ ۳ عءِ بَعض 
فی غیابت الجب بلتَقطة 


ترجمه 


تحی از آنها گفت یوسف را نکشید و اگر کاری می‌خوا هید انجام دهید او را 
دز هانگام جاه هید ۶ بعضیی از فافقله‌ها او راتر کته ربا ود بورمکان 
دوری ببرند). (10 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«خب » به. ضفتی حاهی. اشت. که آن را سی‌خین نکردم‌اند وه شایند غالتب 
چاه‌های بیابانی همین طور است ۵ یات ببه هعتی تهان کاه داخل چاه 
است که در چاه‌های بیابانی ححصا است ۳۳ انز که در فد عام: ۳ 
به سطح آثب: در داخل بدنه چاه محل کوچک طاقچه مانندی درست می‌کنند 
که اکر کسی به قفر چام برود جتواند زوی آن.شنبند و ظرفی را که‌با خود 
برده پر از آب کند, بی آن که خود وارد [ شود و طبعا از بالای چاه که 
نگاه. کنند. درشت آین. مفحل. بیدا تیست: و. به همین جهت, از آن تعبیربه 
«عیابنت» شده‌است. (1) در میان برادران یک نفر بود که از همه باهوش‌تر 
و يا با وجدان‌تر بود, به همین دلیل با طرح قتل یوسف مخالفت کرد و هم با 
طرح تبعید او در یک سرزمین دوردست که بیم هلاکت در آن بود و طرح 
سومی را ارائه نمود گفت: 

«اگر اصرار دارید کاری بکنید یوسف را نکشید, بلکه او را در قعر چاهی 
بیفکنید (به گونه‌ای که سالم بماند) تا بعضی از رهگذران و قافله‌ها او را 
بيابند و با خود ببرند» و از چشم ما و پدر دور شود. بدون شک قصد این 
0 ۳ آن چنان در چاه سرنگون سازند که 
نابود شود بلکه هدف این بود که در نهان‌گاه چاه قرارگیرد تا سالم به دست 
قافله‌ها برسد. از جمله «اِن کنْثَمٌ فاعلین» چنین استفاده می‌شود که این 
گوینده حتی این پيشنهاد را به صورت یک پیشنهاد قطعی مطرح نکرد. شاید 
ترجیح می‌داد که اصلا نقشه‌ای بر ضد یوسف طرح نشود. 

دب 

1- اقتباس از « تفسیر المنار» , ذیل نت 

(صفحه 395) 


درس مهم دیگری که از اين داستان می‌آموزيم این است که چگونه حسد 
فی‌تواند آدفی. زا تا سر حد کشتن برادر و یا تولید دردسرهای خیلی شدید 
برای او پیش ببرد و چگونه اگر اين آتش درونی مهار نشود, هم دیگران را 
به: آتت.می‌کشند. و هم خوخ آنسان زا اضولا هنحامن. که نعمتی: نه دیحری 
ی و خود شخص از او محروم می‌ماند, چهار حالت مختلف در او پیدا 
می‌ شود. نخست این که آزته صف 3 همانگونه که دیگران دارند, او هم 
داشته باشد, این حالت را «عْبطة» می‌خوانند و حالتی است قابل ستایش: 
چرا که انسان را به تلاش و کوشش سازنده‌ای وامی‌دارد و هیچ اثر مُحَرّبی 
در اجتماع ندارد. فر این که ار قی گنه آن تعمت از دیگران سلب شود 
و برای اين کار به تلاش و کوشش برمی‌خیزد این همان حالت بسیار 
مدموم «حسد» است, که انسان را به تلاش و کوشش مخرب درباره 
دیگران وامی‌دارد, بی آن که تلاش سازنده‌ای درباره خود کند. . سوم این که 
آرزو می‌کند خودش دارای آن نعمت شود و دیگران از آن محروم بمانند و 
این همان حالت «بَخْل» و انحصارطلبی است که انسان همه چیز را برای 
خود بخواهد و از محرومیت دگران لذت ببرد. چهارم این که دوست دارد 
دیگران در نعمت باشند, هر چند خودش در محرومیت بسر ببرد و حتی 
حاضر است ان چه را دارد در اختیار دگران بگذارد و از منافع خود چشم 
بپوشد و این حالت والا را «ایثار» می‌گویند که یکی از مهم‌ترین صفات 
برجسته انسانی است. به هر حال حسد تنها برادران یوسف را تا سر حد 
کشتن برادرشان پیش نبرد بلکه گاه می‌شود که حسد انسان را به نابودی 
خویش نیز وامی‌دارد. به همین دلیل در احادیث اسلامی برای مبارزه با این 
صفت رذیله تعبیرات تکان دهنده‌ای دیده می‌شود. به عنوان نمونه: از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: 
«خداوند موسی بن عمران را از حسد نهي کرد و به او فرمود: 
أِنْ الحاسد ساخط لنقمی صاذ لَِسْمی الذی قَسَمّث بیْنَ عبادی و مَنْ یک 
کذلک قلست مئه و لیس ولی: و 
ممانعت می‌کند. هر کس چنین باشد نه او از من است و نه من از اویم». 
(1) از امام 
دم 
1- «اصول کافی» , جلد 2, صفحه 307. 
(صفحه 396) 
صادق می‌خوانیم 


«وَه الاین الحسَد 5 العَحَبٌ 5 الفَحرّ: آفت دین و ایمان سه جیز است: 
حسد و خودپسندی و فخر فروشی» و در حدیت دیگری از همان امام 
خی ونیم 

«انَ موم بت و لا بِحسد و الَمْنافهة بحسدذ 5 لا تَقْیطّ: افراد باایمان 
غبطه می‌خورند ولی حسد نمی‌ورزند, وت 199 حسد می‌ورزد و غبطه 
نمی‌خورد». )1( 


این درس را نیز می‌توان از این بخش از داستان فراگرفت که پدر و مادر 
در ابراز محبت نسبت به فرزندان باید فوق‌العاده دقت به خرج دهد. گرچه 
یعقوب بدون شک در این باره مرتکب خطایی نشد و ابراز علاقه‌ای که 
تقیبت: به توتتتف: و .بر آذرتن امین عت کرد رف خسابی نود که قبلا یه آن 

و ای را ی ی و 
مقدار لازم در این مسأاله حساس و سختگیر بود, زیرا گاه می‌شود یک ابراز 

علاقه نسبت به یک فرزند, آن چنان عقده‌ای در دل فرزند دیگر ایجاد 
می‌کتد که آو را به همه کار واهی‌دارن ان چنان شخضیت خوه.را درهم 
شکسته می‌بیند که برای نابود کردن شخصیت برادرش؛ حد و مرزی 
نمی‌شناسد. حتی اگر نتواند عکس‌العملی از خود نشان بدهد از درون خود 
را می‌خورد و گاه گرفتار بیماری روانی می‌شود, فراموش نمی‌کنم فرزند 
کوچک یکی از دوستان بیمار بود و طبعا نیاز به محبت بیشتر داشت, پدر 
ار برای او در اورده بود چیزی نگذشت 
که.بستر بزری کر فتار بیماری زواتی ناشتاخته‌ای. شد, به آن. دوست: عزیز 

گفتم فکر نمی‌کنی سرچشمه‌اش این عدم عدالت در اظهار محبت بوده 
باشد, او که این سخن را باور نمی‌کرد, به یک طبیب روانی ماهر مراجعه 
کرد, طبیب به او گفت: 

ی ما سار ع صاصی دارد سر شم مات همین ارس که را 
کمبود محبت شده و شخصیتش ضربه دیده, در حالی که برادر کوچک این 
همه محبت دبده است و لذ| در احادیث اسلامی می‌خوانیم: 


روزی امام 
کا کل کل کز< کل 


1- «اصول کافی» , جلد 2, صفحه 307. 

(صفحه 397) 

باقر فرمود: 

«من گاهی نسبت به بعضی از فرزندانم اظهار محبت می‌کنم و او را بر بر 
زانوی خود می‌نشانم و قلم گوسفند را به او می‌دهم و شکر در دهانش 
می‌گذارم, در حالی که میدانم حق با کر است. ولی این کار را به خاطر 
این می‌کنم تا بر ضد ساير فرزندانم تحریک نشود و آن چنان که برادران 
یوسف به یوسف کردند, نکند». (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«عیابت»: : نهانگاه و چیز و جایی که جلوی دید و حس انسان را از وجود 
چیزی در آن بگیرد. ۳ 
«سیار ة»: کاروانیان و مسافران, کاروان و راهگذران؛ چرا که در راه سبر 


0 : یافتن و برداشتن چیزی از راه. 
گوینده این گفتار, به باور «قتاده» و «ابن انتج ٩0‏ , «روبین» , برادر پدری 
و پسر خاله یوسف و به باور «رجاح» و «آ ضَمْ» , «یهودا» بود که از نظر 
سن و سال و خرد, برتر از دیگران می‌نمود و برابر روایت «علی بن 
ابراهیم» در تفسیرش. «لاوی» بود که این پیشنهاد را داد. 
ِ مورد آن چاهی که یوسف را در نهانگاه آن قراردادند نیز دیدگاه‌ها 
انیت 

1 «قتاده» می‌گوید: 
چاه بیت المقدس بود. 
2 به باور «وهب» چاه مورد اشاره. در «آردن» بود. 
3 «کقب» آز را میان مصر و مدین می‌داند. 
4 و«مقاتل» بر آن است که در سه فرسنگی سرای یعقوب قرار داشت. 
أنّ ِ_ فاعلین. 
به باور؛ «آبن عبأاس» منظور این است که اک به راستی در مورد او 
تصمیمی دارید چنین در 
از «حسن» پرسیدند آپا انسان با ایمان دستخوش آفت حسد می‌گردد؟ 
داد 
1- «بحار الانوار» , جلد 74 صفحه 8 7. 
(صفحه 398) 
او پاسخ داد؛ قر سر‌گذشت پسران یعقوب را فراموش کرده‌اید؟! 
(صفحه 399) 


8. آیه (مواظب باشید تا سلامت فرزندان شما را به بهانه پر کردن اوقات فراغت به خطر 
تن ۱ دن او 


اشاره 


قالوا با آبانا ما لک لاتأعّا علی پُوشت و 5 لغ آناصون 

(برادران تزد بدر آمدند ما 

پدر جان چرا تو درباره (برادرمان) یوسف به ما اطمینان نمی‌ کنی در حالی 
که ما خیرخواه او هستیم؟ (11/بوسف) , 

اسِلة معنا غدا ینغ و بلعت و تا له لحافظون 

0 ۱۳| 
(12 / یوسف) 


تزادرآن نوسی: تن از آن که طرخ تهایی. و۱ برای انداختن یوسف به چاه 
تصویب کردند به این فکر فرو رفتند که چگونه یوسف را از پدر جدا 
سازند؟ لذا طرح دیگری برای این کار ریخته و با قیافه‌های حق به جانب و 
ژبانی ترق ولی آميخته با یی توع انتقاد ترخم‌انکیز نزد یدز آمدند. و گفتند؛ 
بیا دست از این کار که ما را متهم می‌سازد بردار, به علاوه برادر ما, 
را اش او ها در اه هراشا رها را ات 
شور او نیز هی مناسب دارد. زندانی کردن او در خانه صحیح نیست. 
تیا اه با ما ی اس تس ای ون کر ا مدای 
درختان بخورد و بازی و سرگرمی داشته باشد» و به این ترتیب نقشه جدا 
ساختن برادر را ماهرانه تنظیم کردند و چه بسا سخن را در برابر خود 
یوسف گفتند, تا او هم سر به جان پدر کند و از وی اجازه رفتن به صحرا 
بخواهد. این نقشه از یک طرف پبدر را در بن بست قرار می‌داد که اک 
یوسف را , به ما نسپاری دلیل بر این است که ما را متهم می‌کنی و از سوی 
دیگر یوسف را برای استفاده از تفریج و سرگرمی و گردش در خارج شهر 
تحریک می کرد. اری چنین است نقشه‌های ان هایی که می‌خواهند ضر به 
غافلگیرانه بزنند, از تمام مسائل روانی و عاطفی برای اين که خود را حق 
به جانب نشان دهند استفاده می کنند, ولی افراد باایفان. به کم دالو من 
کیْسنْ: مومن هوشیار است» هرگز 

(صفحه 400) 

نباید فریب این ظواهر زیبا را بخورند هر چند از طرف برادر مطرح شده 


باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به همراه انان خودداری می‌ورزبد. 

منظور انان این بود که اگر او را بفرستی, ما به همراه او به گردش و بازی 

می‌پردازيم و بر او خوش می‌گذرد منظور آنان از بازی و گردش, بازیهای 

روا و درست., چون مسابقه دو, و تیرانداری و همانند انها بود 

در روایت است که بازی جز در سه چیز روا بیست که عبارتند از اسب 

دوانی؛ تیراندازی و یز کر اف و بازی پا خانواده. 

از یه شریفه این نکته نیز دریافت می‌گردد که برادران یوسف نسبت به او 

حسد می‌ورزیدند و آن را به صورتهای گوناگون بروز می‌دادندٍ و یعقوب وی 

را از گزند انان حراست می‌نمود و از فرستادنش به همراه آنان خودداری 

می‌ورزید. چرا که به آنان اعتماد نداشت. 

واکنش افراد و جامعه‌ها در برابر نعمت و موفقیّت و ترقی و بهروزی 

دیگران گوناگون است؛ چرا که انسانها از نظر بینش و گرایش و آراستگی 
به ارزش‌های راستین پا بدلی متفاوت‌اند و روشن است که زمینه‌های 

و ثمرات ت گونانی می‌دهد: 

الف: برخی به گونه‌ای پاکدل و شایسته کردارند که با دیدن موفقیت و 

رشد و ترقی دیگران شادمان می‌گردند و ضمن تشویق فرد و جامعه موفق 

و حق‌شناسی و قدردانی,. خود نیز می‌کوشند در آسمان ارزش‌ها و 

موفقیت‌ها به ان مرحله برسند؛ این حالتِ «غبطه» است که در خور 

ستایش و عامل شکوفایی ات او خانواده است. 

حضرت صادق علیه‌السلام فر ۲ 

«اّ الوم فیط و لاش و العف بش و لاتقبطٌ» (2) 


. مترجم. 
(صفحه 401) 

انسان توحیدگرا و باایمان بر سرفرازی و پیشرفت دیگران «غبطه» 
می‌خورد., اما حسد نمی‌ورزد, اما انسان خودکامه و نفاقگرا در برابر رشد 
ترفی ذیکر آن به افقت فضیلت سوز حسد گرفتار می‌گردد نه حالت انسانی 
و رشد دهنده «غبطه». 

ب. : پاره‌ای؛ از این گروه هم برتر و بالاترند و اینان کسانی هستند که در 
برابر موفقیّت و پیروزی و برخورداری دیگران, نه تنها شادمان می‌شوند و 
خود هم می‌کوشند تا در آسمان فضیلت و موفقیت درخشیدن نمایند, بلکه 
چه بسا از منافع خویش به سود دیگران چشم می‌پوشند. اینان به ویژگی 


ایثار آراسته‌اند. , 

«و بُوْیُونَ علی اسهم و لو کان بهم حصاضَه . ۰ (1) 

10 : سومین گروه از انسانها کسانی هستند که نه خود مرد تلاش و کوشش 
و پایداری و آفرینش موفقیت و پیروزی و سرفرازی‌اند و نه می‌توانند آن 
را در دیگران بنگرند و شادمان شوند؛ ؛ آنان به آفتی گرفتارند که برای از 
میان برداشتن موفقیت و آسایش و نعمت دیگران تا نابودی خویش پیش 
می‌روند و اینان گرفتاران بلای حسادت‌اند. ۲ 

به همین دلیل است که پیامیر گرامی صلی الله علیه و آله در هشدار از این 
بلای خانمان‌سوز فرمو ۱ 

«ایا کم و الَحسَة. ان الْحسَد باعل الحسنات کما تأْل الثار 5 ات (2) 

از افت ویزانگز خسد بیزهیز رده ترا که دا هار ها را مور 
نت 


نیز فرمود:, ۱ 
«قه لین العسَّد و الَغْغث و الَقْر.» (3) 
آفت دیندآری و آراستگی به ارزش‌ها, بلای حسادت و خود بزرگ بینی و 
فخر فروشی است. 
و .نیز هشدار داد که: ۱ 
«أَضول الکفر تلائهٌ: آلجاص و الأستکباژ وَالحسَذ» (4) 
1 اصول کافی, حِ 2 ص‌ 3)07<. 
2 . سور ه کنر آیه 9. 
3 بحارالانوار, ج 73, ص 255. 
4 بحارالانوار, ج 73 ص 237. 
(صفحه 402) 
ريشه و اساس کفر گرایی و ناسپاسی و گناه, سه آفت است: آفت آز و 
حرص, آفت ویرانگر خود بزرگ بینی, آز و حرص و دیگر بیماری حسادت. 
1 اصول کافی. 0 2 ص‌ 230 
(صفحه 403) 


9. آیه (راه بهانه‌جویی و دروغ را به فرزندان خود نیاموزید) 


اشاره 

9 
9۳ س چِ 3 زر و گ ۲ 3 گرد بو 3 ۳ و 
قال این لیت تن ان کدقیا مه اخاف ان باعلهة ال ار ع2 غاهواون 


من از دوری او غمگین می‌شوم و از اين می‌ترسم که گرگ او را بخورد و 
شما از او غافل باشید. (13 / یوسف) 


یعقوب در مقابل اظهارات برادران بدون آن که آنها را متهم به سوء قصد 
کند گفت: 

اين که من مایل نیستم یوسف با شما بیاید, از دو جهت است, اول این که 
«دوری یوسف برای من غم‌انگیز است» و دیگر این که در بیابان‌های 
اطراف ممکن است گرگان خونخواری باشند «و من می‌ترسم گرگ فرزند 
دلبندم را بخورد و شما سرگرم بازی و تفریح و کارهای خود باشید» و این 
کاملاً طبیعی بود که برادران در چنین سفری به خود مشغول گردند و از 
سا کل ماس مور آن ایا کر کر کف ار ی کنر 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«خژن»: اندوه دل در فراق و هجران محبوب. 

در این فراز از سر‌گذشت درس افو یوسف؛, آفریدگار هستی روشنگری 
می‌کند که پس از اظهار مهر و دوستی بسیار برادران یوسف نسبت به او 
پدرشان ناگزیر گردید که او را به همراه آنان به دشت و صحرا گسیل دارد 
و به آنان در خیرخواهی‌شان اعتماد کند. با این وصف ضمن سفارش آتان 
به مراقبت از یوسف ؟ 

قالَ ای لیحرْنی أنْ توا به 

وا ار ین مرا اندوهگین 
می‌سازد. به بیان دیگر اینکه: 

(صفحه 404 اب 

و اخاف ان یاکلة انب و انم عَنهٌ عََه غافلون. 

و نیز از اين می‌ترسم که شما از مراقبت او غفلت ورزید و سرگرم 
کارهای خود شوید و گرگ او را بخورد. 

پاره‌ای در این موم آورده‌اند که: 

س آن سرزميین گرگ بسیار توق تس آن روزگاران گرگها گاه به برخی از 
مردم حمله می‌کردند و آنان را طعمه خود می‌ساختند. 

و پاره‌ای دیگر اورده‌اند که: ۱ 

یعقوب در عالم خواب منظره هولناکی را دید که در ان گویی ده گرگ 
درنده به یوسف خر نو شده و می‌خواهند او را از پا در آ هت نو اما در آن 
قیان-یفی از آنما : نق- حعایت: ار مقر ند برحخاسته و آنها «ا از کشتن او 
منصرف می‌سازد؛ تفت آتحام در خواب می بیند که زمین شکافته شد و 
یوسف در اعماق آن فرو رفت و پس از سه روز بیرون آهند: همین خواب و 
سخن یعقوب بهانه به دست آنان داد تا آن صحنه سازی را به راه اندازند 
وگرنه آن گروه نمی‌دانستند چه بهانه‌ای برای کار ناجوانمردانه خود ساز 


ای کاس سای اه که ور 

دروعغ را ؛ به کسی تلقین نکنید و راه بهانه‌جویی را , او تس ق ندهید؛ 

فرزندان یعقوب نمی‌دانستند که گرگ اتسان را می‌خورد؛ آنها اين را در 
ی با پدر و از گفتار او دریافتند و آن صحنه‌سازی را به راه انداختند. 

را و ی ما را تس 

نشان داد. 

(صفحه 405) 


1 ۳ ۹ لد نت 





آیه 


لو و 


عءِ ا م مت ۳ مس 
«قالوا لین له الدّبْ و خن غُبه الا ادا لخاسژون» 


ترجمه 

گفتند: 

اگر او را گرگ بو با اين که ما گروه نیرومندی هستیم ما از زیانکارترین 
خواهیم بود (و هرگز چنین چیزی ممکن نیست). (14 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


الک بر آدران باسخی برای دلیل اول ی تشه ترا عم .و آندوه حدایی 
یوسف چیزی نبود که بتوانند ان را جبران کنند و حتی شاید این تعبیر آتش 
حسد برادران را افروخته‌تر می‌ساخت. از سوی دیگر این دلیل پدر از یک 
نظر پاسخی داشت که چندان نیاز به ذکر نداشت و آن این که بالاخره 
فرزند برای نمو و پرورش, خواه ناخواه از پدر جدا خواهد شد و اگر بخواهد 
همچون گیاه نورسته‌ای دائما در سایه درخت وجود پدر باشد, نمو نخواهد 
کرد و پدر برای تکامل فرزندش ناچار باید تن به این جدایی بدهد, امروز 
گردش و تفریج است, فردا تحصیل علم و دانش و پس فردا کسپ و کار و 
ره رم ان ای م ات[ الا به باه 
این استدلال نپرداختند, بلکه به سراغ دلیل دوم رفتند که از نظر آنها مهم و 
اساسی بود و «گفتند: 

چگونه ممکن است برادرمان را گرگ بخورد در حالی که ما گروه نیرومندی 
هستیم. اگر چنین شود ما زیانکار و بدبخت خواهیم بود». یعنی مگر ما 
مرده‌ایم که بنشینیم ۲ تماشا کنیم کرت برادرمان را بخورد, 1 از 
علایق برادری که ما را بر حفظ برادر وامی‌دارد, ما 0 میان مردم آنز و 
داریم, مردم درباره ما چه خواهند گفت, جز این ی 
زورمند گردن کلفت نشستند و بر حمله گرگ به برادرشان نظاره کردند, ما 

دیگر می‌توانیم در میان مردم زندگی کنیم؟ آنها در ضمن به این گفتار بدر 
که شما ممکن است سرگرم بازی شوید و از یوسف غفلت کنید, نیز پاسخ 
دادند و آن اين که مساله, مساله خسران و زیان و از دست دادن تمام 
ترصایه:ی آیره است: ال آیزن تیفتت که مرو باز عم بو اند اسان برا ار 
یوسف غافل کند., زیرا در این صورت ما افراد بی‌عرضه‌ای خواهیم شد که 
به درد هیج کار نمی‌خوریم. در اینجا اين سوال پیش می‌اید که چرا یعقوب 
از میان تمام خطرها تنها انگشت روی 

(صفحه 406) 

خطر حمله گرگ گذاشت؟ بعضی می‌گویند: 

بیابان کنعان بیابانی گرگ خیز بود و به همین جهت خطر بیشتر از اين ناحیه 
احساس می‌شد. بعضی دیگر گفته‌اند که این به خاطر خوابی بود که یعقوب 
قبلا دیده بود که گرگانی به فرزندش یوسف حمله می‌کنند, این احتمال نیز 
داده شده است که یعقوب با زبان کنایه سخن گفت و نظرش به انسانهای 
گرگ صفت همچون بعضی از برادران یوسف بود. ولی به هر حال با هر 
له تبر کی بوهقتصه‌ضا با ری اساسات رای وس ون ار 
برای تفریج در خارج شهر که شاید اولین بار بود که فرصت برای آن به 


دست یوسف می‌افنتاد, توانستند پدر را وادار به تسلیم کنند و موافقت او 


نیاز فطری و طبیعی انسان به پرکردن اوقات فراغت 


جالب این که یعقوب پیامبر در برابر استدلال فرزندان نسبت به نیاز یوسف 
نق کردشن و تفریم. هیج پاسخی نداد م.عملا آن-را پذیر قعه این خود دلیل بر 
ااست و ای رد این ار ی ار 
کند. انسان مانند یک ماشین آهنی نیست که هر چه بخواهند از آن کار 
بکشند, بلکه روح و روانی دارد که همچون جسمش خسته می‌شود, 
همانگونه که جسم نیاز به استراحت و خواب دارد روح و روانش نیاز به 
سرگرمی و تفریح سالم دارد. تجربه نیز نشان داده که اگر انسان به کار 
یکنواخت ادامه دهد, بازده و راندمان کار او بر اثر کمبود نشاط تدریجا 
پایین می‌آید و اما به عکس, پس از چند ساعت تفریح و سرگرمی سالم, 
اسان ساط کار در اد اساد منود که کت م کشت کار هر هن 
فزونی پیدا می‌کند و به همین دلیل ساعاتی که صرف تفریح و سرگرمی 
می‌ شود کمک به ساعات کار نت در روایات اسلامی این واقعیت به 
طرز جالبی ی دستور بیان شده است. آن جا که علی می‌فرماید: 
«لِلْمَوّمن تلا ساعاتِ فساعَة بناجی, فیها رب ساعة يم معاشَة و ساعه 
جُحَلی ین تیه و ین لها فیما بَجلٌ و بجْمْلْ: زندگی فرد باایمان در سه 
قسمت خلاصه می‌ شود قسمتی به معنویات می‌پردازد و با پروردگارش 
مناجات می‌کند و قسمتی به فکر تامین و ترمیم 

(صفحه 407) 

معاش است و قسمتی را به این تخصیص می‌دهد که در برابر لذاتی که 
حلال و مشروع است آزاد باشد». (1) جالب 0 ۳ دیگری این 
جمله اضافه شده است «و ذلک عَوَنْ علی سایر السَاعاتِ: و این سر کی 
و تفریح سالم کمکی است برای سایر برنامه‌ها». به گفته بعضی تفریح و 
سرگرمی همچون سرویس کردن و روغن کاری نمودن چرخ‌های یک ماشین 
است گرچه این ماشین یک ساعت متوقف برای این کار می‌شود, ولی بعدا 
قدرت و توان و نیروی جدیدی پیدا می‌کند که چند برابر آن را جبران خواهد 
کرد, به علاوه بر عمر ماشین خواهد افزود. اما مهم این است که سر گرمی 
و تفریح» «سالم» باشد وگرنه مشکلی را که حل نمی‌کند, بلکه بر مشکل‌ها 
حفاف اوه سار رات اسالعن که روع و اعصاب اسان را تا 
که رت ای ماس ار آه ی فا اه 
رارسا ی ص لت ات مقر ام 
ان سا به ماه کیت الم اهست رای کی اس که او اه 
مسابقات حتی با شرط بندی را اسلام اجازه داده و تاریخ می‌گوید که 
ین از آیم‌مسا تا که دز عض ر تعسو اس صای انا خیم اد 


داوری و نظارت او انجام می‌گرفت. حتی گاه شتر مخصوص خود را برای 
مسابقه سواری در اختیار یاران می‌گذاشت. در روایتی از امام صادق 
می‌خوانیم که فرمود: 
«انْ انیت صلی الله علیه و آله آجْرٍی الأبل مقبل من تتوک قَسَتقت العضْاء 
و عَلیها أُسامَة. قجقلٌ لاس بقولون سَبّق رَسُولْ ال صلی الله علیه و آله 
سول اللفه عول و 0 هنگامی که پیامبر از تبوک برمی‌گشت. 
میان پاران خود سا امد ۱ برقرار ساخت. اسامه که بر شتر معروف 
پیامبر صلی الله علیه و آله به نام «عصباء» سوار بود از همه پیشی گرفت, 
مردم به خاطر اين که شتر از آن پیامبر صلی الله علیه و آله بود صدا زدند 
رسول اللّه پیشی گرفت.: اما تیامیر "ضندا زد اسامه پیشی گرفت و برنده 
شد» (اشاره به این که سوار کار مهم است نه مرکب و چه بسا مرکب 
راهواری که یه دست افراد ناشی بیفتد و کاری از آن ساخته نیست). (2) 
تکه یر ام ک‌هصا نیم که ترایران وش از عااق انشان متصوضا 
داد 
1- «نهج البلاغه» , کلمات قصار, کلمه 390. 
2- «سفينة البحار» , جلد 1, صفحه 96ظ. 
(صفحه 408) 
نوجوان به گردش و تفریح برای رسیدن به هدفشان سوء استفاده کردند در 
دنیای امروز نیز دست‌های مرموز دشمنان حق و عدالت از مسأله ورزش و 
تفریج برای مسموم ساختن افکار نسل جوان سوء۶ استفاده فراوان می کند, 
باید به هوش بود که ابرقدرت‌های گرگ صفت در لباس ورزش و تفریح, 
نقشه‌های شوم خود را میان جوانان به نام ورزش و مسابقات منطقه‌ای پا 
جهانی پیاده نکنند. فراموش نمی‌کنيم در عصر «طاغوت» هنگامی که 
۰9 نقشه‌های خاصی را پیاده کنند و سرمایه‌ها و منابع مهم کشور 
به بهای ناچیز به بیگانگان بفر وشند, یک سلسله مسابقات ورزشی طویل 
و وس ترتیب می‌دادند و مردم را آن چنان به اين بازی‌ها سرگرم 
می‌تتناختند. که نتوانند به مسائل اشناشی: که در جامعه: آنها خربان دارد 


فا دید اقا و تا 


حسادت برادران نسبت به یوسف اگاهی داشت و به همین دلیل دستور داد 
وا یا ار او ی و تا مد که 
تنها عدم تحمل دوری یوسف و ترس از کرگان بیابان بود. اخلاق و 
نشانه‌های کار خلاف از کسی ظاهر نشده باشد او را متهم نسازند, اصل, 


به دشمن خود راه کار نشان ندهید 


نکته دیگر اين که در روایتی در ذیل آیات فوق از پیامبر صلی الله علیه و 
«ر تسوا الکدات توت فان ی فقوت کم علقوا ان انکت حاکن الرنساه 
عگی له آیُوقة: به درونگو تلقین نکنید تا به شما دروغ گوید. چرا که 
پسران 0 ۳ ۳ به انسان 
حمله کند و او را بخورد و هنگامی که پبدر 
(صفحه 409) 
اس سکن زا کفت ار اه امحو رل شا رم این که گام ی وه ارف 
مقابل توجه به عذر و بهانه و انتخاب راه انحرافی ندارد, شما باید مراقب 
پاش ایا اسالات ای کر بو راه‌های اخرانی را 
به او نشان ند هید. این درست به این می‌ماند که گاه انسان به کودک 
خردسالش می‌گوید توپ خود را به لامپ چراغ نزن, کودک که تا آن وقت 
نمی‌دانست می‌ شود توپ را به لامپ بزند» متوجه این مساله می‌ شود که 
چنین کاری امکان‌پذیر است و به دنبال آن حس کنجکاوی او تحریک 
می‌شود که باید ببینم اگر توپ را به لامپ بزنم چه می‌شود و به دنبال آن 
تقتروع یه آازهایتن این مسأله قف کنو آزماینشی که به شکستن. لافتپ: متتهی 
خواهد شد. این تنهاز یک موضوع ساده درباره کودکان نیست. در سطح یک 
جامعه نز نیز گاهی امر و نهی‌های انحرافی سیب می‌ شود مردم 
بسیاری از چیزهایی را که نمی‌دانستند باد بگیرند و شین وسونسه آزمودن 
آنها شروع می‌ شود, در اینگونه موارد حنی الامکان باید مسائل را به طور 
کلی‌عطرج کرد تا بد آموزی در آن تشون التهستوب بامتر روی باکی و 
صفای دل این سخن را با فرزندان بیان کرد, اما فرزندان گمراه از بیان 
پدر سوءاستفاده کردند. نظیر این ِِِ روشی است که در بسیاری از 
نوشته‌ها با آن برخورد می‌کنیم که مثلا کسی می‌خواهد درباره ضررهای 
«صهاد .خخدر». با «استفناع» سخن. بجوید:. خنان. این .حضائل. زا خشزیخ 
می‌کند و یا صحنه‌های آن را به وسیله فیلم نشان می د هد که ناآگاهان به 
اسرار و رموز اين کارها آشنا می‌گردند, سپس مطالبی را که در نکوهش 
این رها وراه نات از اسان می که رت موی میس رن به 
همین دلیل غالبا زیان و بداموزی این نوشته‌ها و فیلم‌ها به مراتب بیش از 
فایدم آنها آمنت 
کا لا کل کل 
1- «نور الثقلین» , جلد 2. صفحه 415. 
(صفحه 410) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پدر جان! اگر با این حال که ما گروهی نیرومند و پشتیبان یکدیگریم و با 
قدرت و شهامت از برادرمان دفاع می‌کنیم, باز هم نتوانیم گرگ را از او 
دور سازیم و گرگ سر رسد و او را بخورد, راستی که در آن صورت از 
زیانکاران روزگار خواهیم بود و حال و روز ما به کسانی می‌ماند که بر 
خلاف خواست و میل خود سرمایه خویشتن را از دست داده‌اند. 

به باور پاره‌ای مفهوم آخر آیه این است که: 

در ان صورت ما مردمی ناتوان و وامانده خواهیم بود. 

و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: 

در آن صورت ما او و يا حق او را ضایع و تباه ساخته‌ایم. 

«حسن» د ر این مورد می‌گوید: 

به خدای سوه کند که.انان:برای پوشف: خطر ناک‌تر از کرک درنده بودند: 
(صفحه 411) 





ترجمه 


هنگامی که او را با خود بردند و تصمیم گرفتند وی را در مخفیگاه چاه قرار 
دهند ما به او وحی فرستادیم که آن‌ها را در آينده از اين کارشان با خبر 
خواهی ساخت؛ در حالی که آنها نمی‌دانند. (15 / یوسف) 


جمله سود اکتیها ان عليه قی ات الب » (اتفاق کردند کهآ را ور 
مخفیگاه چاه قرار بدهند) دلیل بر این است که او را در چاه پرتاب نکردند, 
بلکه پایین بردند مور رام ان اس عا ع برای کسانی که در 
چام پایین. می‌روند.. نزدیی: تنطه اب درست می‌کنند قرار دادند, به اين 
ترتیب که طناب را به کمر او بسته, او را به نزدیک آب بردند و رها ساختند. 
سرانجام برادران ی هر | قانع کردند که یوسف را با آنها 
بفر ستد, آن شتب: را با خیال خوش خوابیدند که فردا نقشه, آنها درباره 
یوسف عملی خواهد شد و این برادر مزاحم را برای هميشه از سر راه 
ترفی‌دا رن ها نکر آنوه آنها این بود که مبادا پدر پشیمان گردد و از گفته 
خود منصرف شود. صبحگاه نزد پدر آمدند و او سفارش‌های لازم را در 
حفظ و نگهداری یوسف تکرار کرد, آنها نیز اطاعت کردند, پیش روی پدر 
او را با احترام و محبت فراوان برداشتند و حرکت کردند. می‌گویند: 

پدر تا دروازه شهر آنها را بدرقه کرد و آخرین بار یوسف را از آنها گرفت و 
به سینه خود چسبانید. قطره‌های اشک از چشمش سرازیر شد. سپس 
یوسف را به آنوا ردو ار آنهاخدا شد اما جشم رععوب همجنان فرزندان 
را بدرقه می‌کرد آنها نیز تا آن جا که چشم پدر کار می‌کرد دست از نوازش 
و محبت یوسف برنداشتند, اما هنگامی که مطمئن شدند پدر آنها را 
نمی‌بیند, یک مرتبه عقده آنها ترکید و تمام کینه‌هایی را که بر اثر حسد, 
سال‌ها روی هم انباشته بودند بر سر یوسف فرو ریختند, از اطراف شروع 
به زدن او کردند و او از یکی به دیگری پناه می‌برد. اما پناهش نمی‌دادند. 
در روایتی می‌خوانیم که در این 

(صفحه 412) 

طوفان بلا که یوسف اشک می‌ریخت و يا به هنگامی که او را می‌خواستند 
به چاه افکنند ناگهان یوسف شروع به خندیدن کرد, برادران سخت در 
تعجب فرو رفتند که اين چه جای خنده است. گویی برادر, قفعنا زد را به 
شوخی گرفته است, بی‌خبر از اين که تیره‌روزی و1۳ اما او 
پرده از راز ز این خنده برداشت و درس بزرگی به همه آموخت و ؟ 
«فراموش نمی‌کنم روزی به شما برادران نیرومند با آن بازوان قوی و 
قدرت فوق‌العاده جسمانی نظر افکندم و خوشحال شدم, با خود گفتم 
کسی که این همه يار و یاور نیرومند دارد چه غمی از حوادث سخت خواهد 
داشت آن روز بر شما تکیه کردم و به بازوان شما دل بستم, اکنون در 
چنگال شما گرفتارم و از شما به شما پناه می‌برم و به من پناه نمی‌دهید, 
خدا شما را بر من مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم که به غیر او, حتی 


به برادران: تکیه»نکتم»: جمله «اخضغوا» نشان می‌دهد که همه برادران در 
اين برنامه اتفاق نظر داشتند هر چند در کشتن آووای نا متفی نود 
اصولاً «أَجْمَعُوا» از ماده جمع نی سس اآووی سگرن است. هن ای 
موارد اشاره به جمع کردن آراء و افکار می‌باشد. سپس اضافه می کند: 

در این هنگام ما به یوسف, وحی فرستادیم و دلداریش دادیم و گفتیم غم 
مخور, «روزی فرا می‌ر سد که آنها را از همه این نقشه‌های شوم آگاه 
خواهی ساخت:: در خالی. که آنقا و را نمی‌شتاسند» (و آوحینا الیه تسد 
بأْمُرهمٌ هذا و هم لا بشغرون). | بل 1 
زده‌ای 1۳ دست نیاز به سوی تو دراز می‌کنند و همچون تشنه کامانی 
که به سراغ یک چشمه گوارا در بیابان سوزان می‌روند با نهایت تواضع و 
فروتنی نزد تو می‌آیند, اما تو چنان او گرفته‌ای کم انا ناف 0 
شادنتان اس ان سم ره آنها خواهی گفت, آناتتتما تبودید که اسان 
کوچکتان یوسف چنین و چنان کردید و در آن روز چه قدر شرمسار و 
پشیمان خواهند شد. این وحی الهی به قرینه ایه 22 همین سوره وحی 
نبوت نبود بلکه الهامی بود به قلب یوسف برای این که بداند تنها نیست و 
یاس و نومیدی را از روح و جان او بیرون کرد. 


اشاره 


(صفحه 413) 
«شعور»: دریافت واقعیْتی دقیق و ظریف و باریک به باریکی تار مو در 


ترش لین و میت کف 


از «الف و لام» که بر سر واژه «جْب» آمده, چنین دریافت می‌گردد که چاه 
مور اشاره, چاهی ِ شده زا کاروانها و مسافران بود و 
1۷ را 
در اعماق آن قرار دهند, تا بدین وسیله هم به هدف پست خویش برسند و 
هم آن کودک دوست‌داشتنی غرق نشود؛ : از اين رو او را به این چاه افکندند 
هیا هعانجوته که. ای آیف .نیز دربافت می کرد دز کمنه‌ای از سانگام عاه 
قرارش دادند. ۱ ۱ 
«سدی» در این مورد اورده است که «یهوذا» پرای او غذا می‌اورد تا به 
وسیله کاروانیان از آنجا برده شد و دیگری بر آن است که چاه برای او 
روشن گردید و آب آن شیرین شد به گونه‌ای که به وسیله آ ور از آب و غذا 
بی‌نیاز گرد دید . 

«مقاتل» می‌گوید: 

آب آن چاه تیره بود, اما با افکنده شدن یوسف در آن. صاف و زلال گردید 
و خدا جبرئیل یا فرشته دیگری را بر حراست و پرستاری و تغذیه او 
و نیز اورده‌اند که: 

پس از افکنده شدن یوسف به قعر چاه خدا , به سنگی بزرگ که در ته چاه 
بود. فرمان داد تا بالا آمده و یوسف بر روی آن قرار گیرد. یوسف در آن 
شرایط به دلیل به غارت رفتن لباسش برهبه بود؛ همانگونه که نیای 
گرانقدرش ابراهیم را به هنگامی که به آتش افکندند جامه از تنش 
ورآهردند و جبرئیل جامه‌ای از حریر بهشتی برای او آورد. این جامه تا هنگام 
رحلت ابراهیم به همرام او بود و آنگاه به فرزندش اسحاق و پس مج 
یعقوب ر سید و یعقوب آن را در بسته‌ای بر گردن یوسف آونة آن کرد, که 
پس از افکنده شدن به چاه جبرئیل به نود او آمذ و پیراهن مورد اشاره را 
بر او پوشاند. ۲ 

در روایتی طولانی از حضرت صادق علیه‌السلام اورده‌اند که: 

این پیراهن..همانجامه‌ای اشت که کارهانبان سالها بسن از این خزیان.به 
همراه خود به کنعان اوردند 

(صفحه 414) ۱ 

ان یعقوب افکندند و او بوی فرزندش یوسف را از آن دریافت و 


در کتاب «الَبْوَ» از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که: 

وقتی یوسف به قعر چاه افکنده شد, جبرئیل نزد او رفت و از او پرسید: 
خه کی تور اجان انکنته ات 

اام داد زان من 

گفت: به خاطر محبوبیت و جایگاهی که در دل پدرم داشتم, برادرانم دچار 
آفت حسد شدند و مرا به چاه افکندند. 

از او پر سید. 

پسر جان! می‌خواهی از اینجا نجات پیدا کنی؟ 

باسخ داد: اين در گرو خواست خدای پدرانم ایراهیم و اسحاق و یعقوب 
و 

خدای آنان می‌فرماید این دعا را بخوان: 

«لَْمّ ائی آستلک بان تک لْحَمَد. ال ار و لته ال 


دا الجلال و الاکرام آن مصَلّت علی محتد مرو اه وان تسعل لب من 


| م2 0 و 


آقری قَرّجا و مَخرجا؛ و ترژقنی من خیتث شنت :5 هن اخیت لااختشب:»* 
)2 
بارخدایا! از تو که ستایش ان نوست و خدایی جز ذات پاک تو نیست و 
بدبدآوز تذم آسمانها و زمین هستی؛ ای صاحب شکوه و بزرگواری! از تو 
می‌خواهم که بر محمّد و خاندان او درود فرستی و در گرفتاری من راه 
و 
جایی که فکرش را هم نمی‌توانم بکنم روزیم ارزانی داری. . 
یوسف این دعا را زیر لب زمزمه کرد, که خدای توانا به برکت ان, هم او را 
از چاه نجات داد و هم از مکر وسوسه زنان کاخ نشین او را حراست فرمود 
و هم فرمانروایی مصر را از جایی که هرگز فکر نمی‌کرد به وی ارزانی 
داشت. 
1 آیه 94. 
شیر غیا یه مرن 17 نیقی 4 
(صفحه 415) 

و «علی‌بن‌ابراهیم» آورده است که آن حضرت در قعر چاه این دعا را 
زمزمه می‌کرد: 
یا الة ابُراهیم و اسحاق و بَعَفَوب. احم صَفی و له حیلتی و صقری. (1 
بارخدایاء. ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب! به شکوه و شکست 
ناپذیری خودت, به ناتوانی و بیچارگی و خردسالی‌ام رحم کن! 
و اوَحینا الیه 
و به او وحی نمودیم که . 


حسن می‌گوید: 

خدا در همان قعر چاه مقام رسالت را به یوسف ارزانی داشت و با وحی 
بر ای نویه نجات و رستگاری و قرمانروایی بر مصر را به به او داد. 

ستهم بافرِهمٌ هذا و هم لا بشغژون 

بی‌گمان آایواان ان اسان رای که تم واه همان توت 

فش آکاعتا ماه ساحت: 

قارع ران ستطورهان فراری اشت تور تال بانایی اسان 

آتر. بات سره توت ای ای که ارت اهامای 

می‌پرنند؛ آبا فی‌دانید شفا تسبت به.یوسف و برادزش چه کردید و چگونه 

بیرحمانه و ظالمانه رفتار نمودید؟ (2) 

این وحی؛ به باور بسیاری از مفسران به سان همان وحی و رسالتی بود که 

به پيامبران ارزانی می‌شد. 

۱ تفسیر فمّی, ج 1, ص 341. 

2 آیه 89. 

(صفحه 416) 


اشاره 


و جاو باه عشاء کون ۱ 
شب هنگام در حالی که گریه می‌کردند به سراغ پدر امدند. (16/یوسف) 


می‌خواستند پیاده کردند ولی بالاخره باید فکری برای بازگشت کنند که پدر 
باور کند یوسف به صورت طبیعی و نه از طریق توطثه, سر به نیست شده 
است, تا عواطف پدر را به سوی خود جلب کنند. طرحی که برای رسیدن 
این هدف ریختند این بود, که درست از همان راهی که پدر از ان بیم 
داشت و پیش بینی می‌کرد وارد شوند و ادعا کنند یوسف را گرگ خورده و 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«عشاء»: پایان روز و آغازین دقیقه‌های تاریکی شب. 

پاسخ هر دو پرسش روشن است. آنان تا پاسی از شب, امدن خود را به 
تاخیر افکندند تا سیاهکاری خود را با مشتبه ساختن کار بر پدر به گونه‌ای 
سر و سامان بخشند و با گریه و ناله با پدر رو به رو شدند تا خود را 
راستگو جا زشد وا این شیوه ود انش ابطظ. بیتز بتوانتد بهانه آوزند و 
عذر تراشند و جریان را طبیعی و عادی جلوه دهند. 

از آیه شریفه چنین دریافت می‌گردد که هر گریه‌ای از دل برنمی‌خیزد و هر 
اشک غ نالهای دلیل راسکت ددرستی کار کربه کتنده شنت 

(صفحه 417) 


3. «قالوا یا آبانا تا ... 


تر؟ 2 و ۱ لو 
و ترکنا یُوسَف عِندّ متاعنا قَاکلَهْ الذْنب و ما 


ترجمه 


کف : 

آی پدر ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اثات خود 
گذاردیم و گرگ او را خورد, تو هرگز سخن ما را تصدیق نخواهی کرد هر 
چند راستگو باشیم. (17 / یوسف) 


پدر که بی‌صبرانه انتظار ورود فرزند دلبندش یوسف را می‌کشید با یک 
نگاه به جمع آنها و ندیدن یوسف در میانشان سخت تکان خورد, بر خود 
لرزید و جویای حال او شد: آنها گفتند: ٍ 
«یدر جان ما رفتیم و مشغول مسابقه (سواری, تیراندازی و مانند ان) 
کم مس را و و سا ات نزد 
اثاث خود گذاشتیم, ما آن چنان سرگرم اين کار شدیم که همه چیز حتی 
برادرمان را فراموش کردیم و در اين هنگام گرگ بی‌رحم از راه رسید و او 
را دزید»: نخان بر آدران خیلی. خشساب: شده نود الا بدز را با کلمه: «یا 
آبانا» (ای پدر ما) که جنبه عاطفی دارد مخاطب ساختند و تانیا طبیعی 
است که برادران نیرومند در چنینر تفریج یح‌گاهی به مسابقه و سرگرمی 
مشغول شوند و برادر کوچک را به نگاهبانی اثاث وا دارند و از اين گذشته 
برای غافلگیر کردن پدر پیش دستی نموده و با همان چشم گریان گفتند تو 
هرگز باور نخواهی کرد هر چند ما راست بگوییم. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«استباق»: از ريشه «سبق» و به مفهوم مسابقه دادن است. 

دکته. ظریف آن. است که آنان نگفتند که تو هر راستگویی را تضدیق 
تفن کیب حلکه کته 

تو گفتار ما را هر چند راستگو باشیم باور نمی‌داری؛ چرا که آگام بودند که 
بدر» از سویی از حسادت آنان سبت به یوسف آگاه بود و از دگر سو از 
شدت مهر و محبت خود به یوسف. نسبت به رفتار آنان در مورد فرزند 
دلبندش بد گمان شده بود. 

(صفحه 4189) 


4 «و جاوٌ علی قمیصه ... 


آیه 


5 جا علی, قمیصه بد دم کذب قال ۷ سَع لت 1 44 ۳ آقرً رٍ هه 
جمه اللهّ | 0 


ها 


مس ن عك مار تصفون» 


3 


لز مه 


و پیراهن او را با خونی دروغین (نزد پدر) آوردند, گفت: 

هوس‌های نفسانی شما این کار را برایتان اراسته. من صبر جمیل می‌کنم 
(و ناسپاسی نخواهم کرد) و از خداوند در برابر ان چه شما می‌گویید یاری 
می‌طلبم. (18 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


جمله «سَولگ» از ماده «تسویل» به معتی خزیین می‌باشد گاهی. آن را بة 
معنی «ترغیب» ۱۱ ۱0 ۱۱ ۳ 
تقریبا همه به یک معنی باز می‌گردد. یعنی هوی‌های نفسانی شما این کار 
دا رای سا تدای آما ار سا که در و عانطه ند ارو وان آن عا کر 
یک واقعه حقیقی پیوندهای گوناگونی با کیفیت‌ها و مسائل اطراف خود 
دارد که کمتر می‌توان همه انها را در تنظیم دروغین ان منظم ساخت. 
تزادران آز این کته عافل بفدند که لاهن پیر اهن, بوسعه را از جوعا رازن 
کنند تا دلیل حمله گرگ باشد, آنها پیراهن برادر را که صاف و سالم از تن 
او بدر آورده بودند خون آلود کرده نزد بدر آوزدتته بدر هوشیار پرتجربه 
همین که چشمش بر آن پیراهن افتاد, همه چیز را فهمید و : 

شما دروغ می‌گویید «بلکه هوس‌های نفسانی شما این کار ,را برایتان 
آراسته» و اين نقشه‌های شیطانی را کشیده است بل لت لیم آعسیم 
آمرا). در بعضی از روایات می‌خوانیم او پیراهن را گرفت و پشت و رو کرد 
را ال را ۱ 
دیگری پیراهن را به صورت انداخت و فریاد کشید و اشک ریخت و گفت: 
این چه گرگ مهربانی بوده که فرزندم را خورده ولی به پیراهنش کمترین 
آسیبی: تر سانده است و سیس بيهوش شد و به سان یک قطعه جخوب خشک 
به روی زمین افتاد. بعضی از برادران فریاد کشیدند که ای وای بر ما از 
دادگاه عدل خدا در روز قیامت. برادرمان را از دست دادیم و پدرمان را 
کشتیم و پدر همچنان تا سحرگاه بیهوش بود ولی به هنگام وزش نسیم سرد 
سحر گاهی به صورتش: به هوش آمد. (1) وبا این که قلیسشن آنشن گرفته 
ماد 

1- «تفسیر آلوسی» , ذیل آیه. 

(صفحه 419) 

بود و جانش می‌سوخت اما هرگز سخنی که نشانه ناشکری و یأس و 
نومیدی و جزع و فزع باشد بر زبان جاری نکرد, بلکه گفت: 

«من صبر خواهم کرد, صبری جمیل و زیبا, شکیبایی توآم با شکرگزاری و 
سپاس خداوند» (قصبر جَمیلَّ) و سیس گفت: 

«#من از خدا در برابر آن چه شما می‌گویید یاری می‌طلبم» (5 ال 
العْسشتعان علی ما تصفون)" از آه می‌گوا هم علی ام ید را در کام من 
شیرین کند و به من تأاب و توان بیشتر دهد تا در برا, بر این طوفان عظیم, 
خویشتن‌داری را از دست ندهم و زبانم به سخن 0 آلوده نشود. او 
نگفت از خدا می‌خواهم در برابر مصیبت مرگ یوسف به من شکیبایی دهد, 


چرا که می‌دانست یوسف کشته نشده, بلکه گفت در مقابل آن چه شما 
توصیف می‌کنید که نتیجه اش به هر حال جدایی من از فرزندم است صبر 


تسویل نفس 


ی ی 
می‌شود زشت‌ترین جنایات همچون کشتن يا تبعید برادر را در نظر انسان 
آن چنان زینت می‌دهد که آن را امری مقدس و ضروری, تصور می‌کند و 
این دریچه‌ای است به یک اصل کلی در مسائل ما هميشه تمایل 
ایرانای هک اه تضوتا سکامی که شام با رال اقلاخی 
شود پرده‌ای بر حس تشخیص انسان می‌افکند و را در نظر او 
دگرگون جلوه می‌دهد. لذا قضاوت صحیح و درک واقعیات عینی بدون 
تهذیب نفس,؛ , امکان‌پذیر نبیست و اگر می بینیم در قاضی, عدالت شرط 
شده‌است: یکی از دلایلش همین است و آگر قزران مخید در شوره بقره آیه 
2 می‌گوید: 

«و الفُوا الم و عم کم الله. تقوی را پيیشه کنید و خداوند به شما علم و 
دانش می د هد > باز اشاره‌ای به همین مطلب است. 


وروت کب ی حاقظاه مرت 


(صفحه 420) 

سرگذشت یوسف و داستان او با برادرانش بار دیگر اين اصل معروف را 
به ثبوت می‌رساند که دروغگو نمی‌تواند راز خود را برای هميشه مکتوم 
دارد, چرا که واقعیت‌های عینی به هنگامی که وجود خارجی پید | قض کند: 
روابط بی‌شماری با موضوعات در اطراف خود دارد و دروغگو که 
می‌خواهد صحنه نادرستی را با دروغ خود بیافریند. هر قدر زیرک و 
زبردست باشد نمی‌تواند تمام این روابط را حفظ کند. به فرض که چندین 
رابطه دروغین در پیوند با مسائل پیرامون حادثه درست کند, باز نگهداری 
همه این روابط ساختگی در حافظه برای هميشه کار اسانی تیست و 
کمترنزن فلت از ان موجب تناقض گویی می‌ شود, به علاوه بسیاری از این 
پيوندها مورد غفلت قرار می‌گیرد و همانها است که سرانجام واقعیت را 
فاش می‌کند و این درس بزرگی است باق همه کشانی. که جم: آبره وه 
حیثیت خویش علاقه‌مندند که هرگز گرد دروغ نروند و موقعیت اجتماعی 
خویش را به خطر نیفکنند و خشم خدا برای خود نخرند. 


شکیبایی در برابر حوادت سخت و طوفان‌های سنگین نشانه شخصیت و 
وسعت روح آدمی است, آن چنان وسعتی که حوادث آبزرگ را در خود جای 
می د هد و لرزان تمی گردد. یک نسیم ملایم می‌تواند آفب استخر کوچکی را 
به حرکت درآورد, اما اقیانوس‌های بزرگ همجون اقیانوس آرام, بزرگ‌ترین 
طوفانها را هم در خود می‌پذیرند و آرامش آنها بر هم نمی‌خورد. گاه انسان 
ظاهر | شکیبایی می کند ولی چهره این شکیبایی را با گفتن سخنان زننده که 
افراد باایمان و قوی الاراده و پر ظرفیت کسانی هستند که در اینگونه 
حوادثت هرگز پیمانه صبرشان لبریز نضی کر ژد و سخنی که نشان دهنده 
ناسپاسی و کفران و بی‌تابی و جزع بااشد بر زبان جاری نمی‌سازند, صبر 
آن ها؛ «صبر زیبا» و «صبر جمیل» است. اکنون این سوال پیش, می‌آید که 
در آیات دیگر این سوره می‌خوانیم یعقوب آن قدر گریه کرد و غصه خورد 
که چشمانش را از دست داد, آیا این منافات با صبر جمیل ندارد؟ پاسخ این 
تا نآ کت 

(صفحه 421) 

مردان خدا کانون عواطف است, جای تعجب نیست که در فراق فرزند, 
اشک‌هایشان همچون سیلاب جاری شود این یک امر عاطفی است, مهم 
ان است که کنترل خویشتن را از دست ندهند یعنی سخن و حرکتی بر 
خلاف رضای خدا نگویند و نکنند. از احادیت اسلامی استفاده می‌شود که 
اتفاقا همین ایراد را به هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر 
فز ک فرزندش ات اشک می‌ریخت به او کردند که شما ما را از گریه 
کردن نهی کردی اما خود شما اشک می‌ریزید؟ پیامبر در جواب فرمود: 
«چشم می‌گرید و قلب باندوهناک می‌ شود ولی چیزی که را به خشم 
آورد نمی‌گویم» تمغ لقن و بت القلت و لا تعول ما جسخط القت) و 
در جای دیگر می‌خوانیم فرمود: ۲ ِ 
«لَیْسَّ هذا بُکاء آَنّ هذا رَحْمَهٌ: اين گریه (بی‌تابی) نیست. این رحمت (گریه 
عاطفی) است». (1) اشاره به این که در سینه انسان قلب است نه نگ 
ی ات که در فا ما ام اس اک موم 
ساده‌ترین واکنش ن جریان اشک از جچشم است. این عیب نیست این 
حسن است, عیب آن است که انسان سخنی بگوید که خدا را به غضب 
آوارن: 


ضرورت توجه و مراقبت دائمی 


ابوحمزه ثمالی از امام سجاد نقل می‌کند که من روز جمعه در مدینه بودم., 
نماز صبح را با امام سجاد خواندم, هنگامی که امام از نماز و تلسبیج» 
فراغت یافت ۳ منزل حرکت کرد و من با او بودم. زن خدمتکار را 
عت او کف 
«مواظب باش هر سائل و نیازمندی از در خانه بگذرد. غذا به او بدهید. زیرا 
امروز روز جمعه ات ابوحمزه می‌گوید: 
«درست است. ولی من از این 0 آنها ۱0 
باشند و ما به آنها غذا ندهیم و از در خانه خود برانیم و بر سر خانواده ما 
همان آید که بر سر یعقوب و آل یعقوب آمد». سپس فرمود: 
«به همه آنها غذا بدهید 
داد 
1- «بحار الانوار» , طبع جدید, جلد 22, صفحه 1537 و 1<1. 
(صفحه 422) 
(مگر نشنیده‌اید) برای یعقوب هر روز گوسفندی ذبح می‌کردند. قسمتی را 
به مستحقان میداد و قسمتی را خود و فرزندانش می‌خورد. یک روز 
سوال کننده مومنی که روزه‌دار بود و نزد خدا| منزلتی داشت, عبورش از 
آن شهر افتاد, شب جمعه بود بر در خانه یعقوب به هنگام افطار آمد و 
گفت: 
به میهمان مستمند غریب گرسنه از غذای اضافی خود کمک کنید, ۰ 
این سخن را تکرار کرد, آنها شنیدند و سخن او را باور نکردند, هنگامی که 

و مأیوس شد و تاریکی شب, همه جا را فراگرفت برگشت, در حالی که 
| شکایت کرد, ان تن وا جر سته 
ماند و صبع همچنان روزه داشت؛ در حالی که شکیبا بود و خدا را سپاس 
0 اما بعقوب و خانواده یعقوب, کاملا سیر شدند و هنگام صبح 
مقداری از غذای آنها اضافه مانده بود». امام سپس اضافه فرمود: 
«خداوند به یعقوب در همان صبح, وحی فرستاد که: 

تو ای یعقوب بنده مرا خوار کردی و خشم مرا بر افروختی و مستوجب 
ات مجازات بر تو و فرزندانت شدی .. ۳ یعقوب من دوستانم 
را تفر از دشمام توبیج و مجازات هی کتم و این بة خاطر ان است که 

به آنها علاقه دارم». (1) قابل توجه این که به دنبال این حدیث می‌خوانیم 
3 ابوحمزه می‌گوید از امام سجاد پرسیدم یوسف چه موقع آن خواب را 
دید؟ امام فرمود: 


«در همان شب». (2) از این حدیث به خوبی استفاده می‌شود که یک 
لغزش کوچک و يا صریح‌تر یک «ترک اولی» که گناه و معصیتی هم 
محسوب نمی‌شد. (چرا که حال آن سائل بر یعقوب روشن نبود) از 
پیامبران و اولیای حق جه بسا سبب می‌ شود که خداوند, گوشمالی دردناکی 
به آنها بدهد و این نیست مگر به خاطر این که مقام والای آنان ایجاب 
طف کلنزه که همواره مراقب کوچی‌ترین گفتار و رفتار خود باشند. جایی که 
یعقوب آن همه درد و رنج به خاطر بی‌خبر ماندن از درد دل یک سائل 
بکشد باید فکر کرد که جامعه‌ای که در آن گروهی سیر و گروه زیادی 
گرسنه باشند چگونه ممکن است مشمول خشم و غضب پروردگار نشوند و 
چگونه خداوند آن‌ها را مجازات نکند. 

داماد 

1- «تفسیر برهان» جلد 2 صفحه 243 و «نورالثقلین» جلد 2. صفحه 411. 
2 «تفسیر برهان» جلد 2, صفحه 243 و «نورالثقلین» جلد 2. صفحه 
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(صفحه 423) 


دعای گیرای یوسف 


در روایات اهلبیت علیهم السلام و در طرق اهل تسنن می‌خوانیم 

هنگامی که یوسف در قعر چاه قرار گرفت. ۳ 
توجه او به ذات پاک خدا شد. با خدای خود مناجات می‌کرد و به تعلیم 
جبرئیل راز و نیازهایی داشت., که در روایات به عبارات مختلفی نقل شده 
است. در روایتی مي‌خوانیم با خدا چنین مناجات می‌کرد: ِ 

دق باتوی سل خرس دبا ضاجت کل فا هیا ها من خافیر 5 
کاشف کل کرَة و با عالع کل تجوی و یا فْتهی کل شَکوی و یا حا 
ملاء با وا با قومْ آستلک آنْ تقذف رجالک فی قلبی حتّي لا کون لي 5 
لا شعل عَیْرّک و آن تَجْعَلْ لی من آمری رجا و 2 مَجرّجا اک علی کل 
قدیژ ...». 

«بار پروردگارا! ای آن که مونس هر غریب و یار تنهایانی, ای کسی که 
پناهگاه هر ترسان و برطرف کننده هر غم و اندوه و آگاه از هر نجوی و 
ات وی و ی و ی ی مج ای حی و ای 
قیوم, از تو می‌خواهم که امیدت را در قلب من بیفکنی, تا هیچ فکری جز تو 
تداشته باشه از تهمي‌خواهم که او این شک بر که فرج و راه نجاتی, 
برای من فراهم کنی که تو بر هر چیز توانایی». 

جالب این که در ذیل این حدیث می‌خوانیم: 

فرشتگان صدای یوسف را شنیدند و عرض کردند 

«العّنا تسْمع صوتا و ذعاء: لوف صَوث بو و العاء 3عاة تبر: 

برورد کاز ]۱ ما صد| و ایو می شنوبم ؛ آواز, آواز کودک است, اما دعا,ء 
دعای پیامبری است». (1) این نکته نیز قابل توجه است هنگامی که یوسف 
را برادران به چاه افکندند پیراهن او را درآورده بودند و تنش برهنه بود, 
فریاد زد که لااقل پیراهن مرا به من بدهید تا اگر زنده بمانم تنم را بپوشانم 
و اگر بمیرم کفن من باشد, برادران گفتند: 

از همان خورشید و ماه و یازده ستاره‌ای را که در خواب دیدی بخواه که در 
اين چاه مونس تو باشد و لباس در تنت بپوشانند (و او به دنبال یاس 


اما ۱۱۴ 
۰ 
ب‌ ۳ 


مطلق, از 

ا اد ماد 

1- «تفسیر قرطبی» , جلد 5, صفحه 3373. 

(صفحه 424) 

غير خدا دعای فوق را خواند). (1) از امام صادق نقل شده است که 
فرمود: 


«هنگامی که یوسف را به چاه افکندز نف خر بیل رد آو امن کت 


کودک, اینجا چه می‌کنی؟ در جواب گفت: 

برادرانم مرا در چاه انداخته‌اند. گفت: 

دوست داری از چاه خارج شوی؟ گفت: 

با خداست اگر بخواهد مرا بیرون می‌اورد, گفت: 

خدای تو دستور داده این دعا را بخوان تا بیرون آیی: گفت: 

کدام دعا؟ گفت؛ بگو: 

للم ی آستلک ین لک الَحَمَذ لا,الة الا آئت ت الْمتانْ تدنع الساوات :2 
الأرَض, ژو الجَلالٍ و الارام. آن تسَلی علی معقّد و آلِ مُحقد و آن تجْقل 
ما فه او ایو کارا هش ان تعتعاضا یکتم ام. که 
حمد و ستایش برای نو است, معبودی جز نو نیلست؛ نویی که بر بندگان 
نعمت می‌بخشی, آفریننده آسمانها و زمینی؛ صاحب جلال و اکرامی, تقاضا 
می‌کنم که بر محمد و آلش درود بفرستی و گشایش و نجاتی از آنچه در 
آن ستم برای من قرار دهی» (2) مانعی ندارد که یوسف همه این دعاها را 
خوانده باشد. 

لاد 

1- «تفسیر قرطبی» , جلد 5, صفحه 3373. 

2- «نور الثقلین» , جلد 2. صفحه 416. 

(صفحه 425) 


اشاره 


«م گذب»: خون دروغین. ۱ ۳ 
زیبایی ندارد. 


دروغعی رسوا و احمقانه 


آتان برای تحمیل دروغ و تیرنگ خود به پدز و خاندان خویش و پوشیده 
داشتن جنایت زشت و بی‌رحمانه ی خود نقشه شوم و احمقانه دیگری 
کشیدند و دروغی رسوا و حساب نشده برای فریب دیگران سرهم بندی 
نمودند و پیرآهن بوسف را که به خونی دروعین آغشته بودند. به همراه خود 
آوردند و ؟ 

جد ره این خون ار یوسف است که به هنگام گرفتار آمدن در چنگال 
گرگ به پیراهنش ریخته است. 

«حسن» می‌گوید: 

پدر گفت: 

پیراهن او را بد هید فنحافف. که آن را سالم دید گفت: 

به خدای سوگند که تاکنون کر ادمخواری بردبارتر از این ۱ ندیده‌ام؛ 
چرا که به گونه‌ای آرام و با تدبیر کودک محبوب مرا خورده. که پیراهن او 
را را ندریده است. 

و در روایت ت است که یعقوب آن پیراهن را بر چهره افکند و گفت: 

پسرم یوسف! گرگ مهربانی تو را گرفت و با اینکه # ۳ تو را دریده و 
گوشت بدنت را خورده, پیراهنت را پاره نکرده است. 

«شعبی» می‌گوید در جامه و پیراهن یوسف سه نشانه از راستی و عظمت 
او جلوه‌گر شد: 

1 آنگاه که به وسیله آن بانوی کاخ, از ناحیه پشت شکافته شد. 

2 آنگاه که آن را بر چهره و دیدگان پدرش افکندند و او بینا شد. 

3 زمانی که پیراهن او را با خونی دروغین نزد پدرش آوردند. ۳ 

و پاره‌ای دیگر اورده‌اند که وقتی پیراهن یوسف را به پدرش دادند, گفت: 
اگر گرگ فرزندم را خورده بود, پیراهن او سالم نمی‌ماند. 

آنان در یک لحظه خود را باختند و گفتند: 

فحن اسر ات اوزا که ۱۳۱۶ 

پدر 
چگونه او را کشتند, اما جامه ارزشمند او را نبردند؟ 

قال بل ای ات توا یر[ 

(صفحه 426) 
بعقوب که به آنان بد گمان شده بود گفت: 

نه گرگ فرزندم را خورده است و نه به وسیله راهزنان کشته شده, بلکه 
ی 


پس شکیبایی من در برا, بر این رویداد غمبار. شکیبی نیکو و زیباست؛ از این 
رو نه بی‌تابی و بی‌قراری می‌کنم و نه به مردم شکایت می‌برم. 

یه باور پاره‌ای منظور این است که: 

شکیبایی زیبا, بهتر و نیکوتر از آن بی‌تابی است که سودی در پی ندارد. 
نید مرتضی می‌گوید: 

شکیبایی به هنگامی زیبا و نیکوست که تنها برای خدا باشد و چون شکیبایی 
یعقوب در هجران یوسف اینگونه بود, به این صورت وصف شد و دز قرآن 
و دپگر منابع مذهبی شکیبایی زیبا عنوان یافت. 

5 اللة المْستعان علی ما تَصِفُونَّ. 

و من در برابر آنچه شما می‌گویید و وصف می‌کنيد, از خدای توانا یاری 
می‌جویم. 

و ممکن است منظور این باشد که: 

من در تحمّل تلخی و دشواری شکیبایی در برابر این رویداد غمبار, از خدا 
یاری می‌جویم و پس از این جریان یوسف سه روز در ان چاه بود. 


پرتوی از آیاتی که گذشت 


پرتوی از آیانت 


از آیات چند گانه‌ای که ترجمه و تقفسیر آنها گذشت. این درس‌های آقوز ند 
نیز دریافت می‌گردد: 


1 ابعاد وجود انسان و نیازهای گوناگون او 


ایکا شین ساسا کشت ار ار کر خها یک 
جوک هندی هم نیست که همه ارزش‌های زندگی مادی را کنار گذارد و به 
جنگ سازمان وجود خویش و کشش‌های غریزی و طبیعی خود بر خیزد و نیز 
تنها از بعد معنوی و 

1 مترجم. 

(صفحه 427) 

الهی پد یر نیامده است ۳ هماره به نیایش و پرستش و عبادت خدا| زور کاو. 
بگذراند, بلکه موجودی شگرف و شگفت انگیز با دنیای خاص خود و ابعادی 
چند گانه است که هم نیاز به پاسخگویی به ندای فطرت خداجوی خویش 
دارد و هم به سوی وجدان و ارزش‌های انسانی کشیده می‌ شود. ؛ هم نیاز به 
غذا دارد و هم تفریح و هم جستجوگر و حقیقت جو است. 

از اين رو یعقوب به نیاز فرزندانش به تفریج و سرگرمي سالم و استدلال 
انان بر نیاز یوسف پاسخ منفی نداد. 

حضرت کاظم علیه‌السلام در این مورد می‌فرماید: 

«اجتَهذوا فی ان یکون رَمَانكم ازع ساعات: 

ساعَه لمُناجاخ ال و ساعه لاشر للمعاش 

و ساعه لمعاشرة الاخوان الّقات الذین ۲ یَعرفُونَ ۷ 

و ساع فیها لِلَایکَم فی عَیْر مُحَم ,> (1) 

شما پیروان ما بکوشید تا ساعت‌های شبانه روز خویش را به چهار بخش 
تقسیم کنید و از زندگي درست بهره‌ور گردید: 

بکوشید بخشی را برای نیایش با خدا قرار دهید؛ 

بخش دوم را برای تامین معاش و اقتصاد جامعه کوچک خانه و خانواده, 
بخش سوم را برای صله رحم و پیوندها و نشست‌های آموزنده و انسان 
ساز و همفکری و همکاری با یاران مورد اعتماد و دارای سه ویژگی امانت؛ 
شا فا هی 

و چهارمین بخش را برای تفریح سالم بگذارید و به هوش باشید که تفریح 
سأالم, به شما نشاط و شادابی می‌بخشد و شما را برای انجام وظایف و به 
دوش کشیدن بار مسئولیت در بخش‌های دیگر زندگی توان می‌بخشد. 


2 فرزند خود را با سختی‌ها آشنا کنید 


چه بعش استعدادها و نبوغ‌های طبیعی که بر اثر امواج عواطف پدر و 
مهرور 

1 بحارالانوار ج 17, ص 203. 

(صفحه 428) 

بسیار مادر و محبت‌های سرشار اطرافیان کودیک نه تنها میدان ظهور و 
بروز نمی‌یابد و شکوفا نمی‌گردد. بلکه به سوی خمودی و افسردگی پیش 
می‌رود و تن پروری بر جای می‌نهد. و ود 
و پدران و مادران اگاه باید در کنار مهر و عاطفه و محبّت منطقی و بجا 
کودک را با روح استقلال جویی با را ار رن 
فشارهای زندگی را نیز بچشد و برای رویارویی با آنها ابتکار به خرج دهد و 
به گونه‌ای او را همراهی کنند که به طور خودکار سردی و گرمی روزگار, 
دوست و دشمن, عوامل موفقیت و شکست., فراز و نشیب‌ها و موانع رشد 
و تعالی را بشناسد و راه برخورد درست با هر کدام را از خود بروز دهد. در 
غیر این صورت عزیز دردانه و لوس بار آمده و در بستر زمان و در کوره 
آزمایش‌ها و رخدادهای زندگی از چشم روز گار می‌افتد. (1) 

1 نگارنده. 

(صفحه 429) 
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و 


لرز هه 


ق کازواتی گرا رید عاهوی مرا زب سرا ام رس دیا او دلق جوا 
رادر چاه افکند و صدا زد؛ مزده باد: این کودکی است (زیبا و دوست 
داشتنی) و این امر را به عنوان یک + سرمایه از دیگران مخفی داشتند و 
خداوند به آن چه آنها انجام می‌دادند آگاه است. (19 / یوسف) 


کاروان را به اين جهت «سَیَارَة» گفته‌اند که دائما در سیر و حرکت است. 
«وارد» به معنی آب‌آور, در اصل از «وژود» گرفته شده که معنی آن 
همانگونه که راغب در مفردات گفته, قصد آب کردن است, هر چند بعدا 
توسعه پافته و به هر ورود و دخولی گفته شده است. «بضاعة» در اصل از 
ماده «بصع» به معنی قطعه‌ای از گوشت است, که آن ر جدا| می‌کنند و 
سپس تعمیم يافته و به قطعه مهمی از مال و سرمایه نیز گفته شده است 
و «بصع» به معنی عدد سه تا ده آمده است (مفردات راغب). یوسف در 
تاریکی وحشتناک چاه که با تنهایی کشنده‌ای همراه بود. ساعات تلخی را 
ایا مان مدا مس و ایا ار ها فص امد بر 
دل او افکند و به او تاب و توان داد که اين تنهایی وحشتناک را تحمل کند و 
از کوره این آرعاتشن: پیروز بدر آید. چند روز از این ماجرا| گذشت خدا| 
می‌داند, بعضی از مفسران سه روز و بعضی دو روز نوشته‌اند. به هر حال 
«کاروانی سررسید» و در آن نزدیکی منزل گزید, پیدا است نخستین حاجت 
کاروان تامین اب است., لذا «کسی را که مامور اب اوردن بود به سراغ 
آت: فرتیتادند تا سفن آب, دلو خود را در چاه افکند». یوسف از قعر چاه 
متوجه شد که سر و صدایی از فراز چاه قی اند یه دنیازن ان دلو و طناب 
را دید که به سرعت پایین می‌آید, فرصت را غنیمت شمرد و از این عطیه 
الهی بهره گرفت و بی‌درنگ به آن چسبید. صاخ اب احساس کرد دلوش 
بیش از اندازه سنگین شده, هنگامی که آن را با قوت بالا کشید, ناگهان 
چشمش به کودک خردسال ماه پیکری افتاده و فریاد زد: «مژده باد این 
فک استبه سای اب فا با سر دا لا 

(صفحه 430) 

کم کووهی ار کارواهان ان اس اهر تام شم ای برای ان مان 
با خبر نشوند و خودشان بتوانند این کودک زیبا را به عنوان یک غلام در 
مصر بفروشند «اين امر را به عنوان یک سرمایه نفیس از دیگران مخفی 
داشتند» (5 سوه بضعه). 


اشاره 


«وارد»: یه کنسنین گفته می‌شود که پیشاییش کاروان براق یافتن آب و 
اوردن ان میر ود. ِ 
«بضاعة»: کالا يا بخشی از مال که برای تجارت به کار گرفته می‌شود. 


این کاروان از مدین به سوی مصر روان بود, اما راه خود را گم کرد و در 
بیراهه‌ای پیش رفت تا در کنار ان چاه منزل کرد. 
چاه مورد اشارهر در بیابانی دور افتاده و ۳ و علف بود که چوپانها و 
رهگذران, از آن آب بز.ضی کر وین و آب شور و تیره‌ای داشت که پس از 
ِِ یوسف در آن. زلال و شیرین گردید. 

فا سلوا وارِدَهم ۳ 
پس کار انیا آب‌آور خود را برای تهیه [۳1 اسان داشتند. پاره‌ای نام ان 
مرد را «مالک» گفته‌اند. 
قادلی دلوه 
او دلو خود را به چاه افکند تا آب بیرون بکشد, که آن کودک محبوب طناب 
دلو را گرفت وشکاشت, کف.دله بالا آمد. «مالک» پسری زیبا و پر شکوه را 
دید که بهجایق اب الا امد آسیت: 
پیامبر گرامی در وصف زیبایی چهره و سیرت یوسف فرمود: 
ات یوشف شطر الحشن و5 هه الأحَرٌ لسایْر الاس. (1( 

1 الفوَدَوس, دیلمی, ج 1, ص 403. 
(صفحه 431) ۱ 
نیمی از زیبایی و جمال به یوسف ارزانی گردید و نیم ذایکن آن به همه 


۱ 0 

«کقب الاخبار» می‌ گوید: 

پو سیف سف. چهره‌ای زیباء, موهای ییچیده و جالب. چشمانی درشت و جذاب. 
اندامی بر افراشته و چهارشانه, کمری باریک و پوستی سیید و سیمایی 
درخشان داشت و به هنگام تبسم نوری از دندانهايش ی و زمانی 
ی که گویی از 
دندانهای صدفی پیشین او زبانه می 

او در زیبایی وصف ناپذیر و به سان ر روشنی و درخشندگی روز در برابر 
شب بود. او به زيبايی آغازین روزهای آفرینش آدم, که خدا| از روج خود 
براو دمید و هنوز دچار لغفزش نشده بود. شباهت داشت. 

به باور پاره‌ای او اين زیبایی بی‌نظیر را از مام بزرگ و پر فضیلت خویش 
«ساریی به ارت بپرر بود. 

قال پا بشری هذا غلامْ 

به باور «قتاده» و «سدی» هنگامی که آب آور کاروان, یوسف را دید که به 
دلو آویزان شده است, فریاد برآورد که هه دم مژده! این پسری است که 
به جای آب از چاه برآمده است. اما «جبائی» بر آن است که: 


او شام کف دنه دلو سنگین است: خحاهیه به چاه افکند و یوسف را دید و 
بی‌اختیار فریاد بر آورد که مژده! مژده! و از پی فریاد او کاروانیان گرد 
آمدند و یوسف را از چاه بالا کشید ند. 

و أسَرُوهٌ بضاعة 

به باور «مجاهد» و «سدی» منظور این است که: 

آن کسانی که یوسف را پید| کردند, از نیم آنکه مباد دیگر سوداگران خود را 
شریک بدانند, او را پنهان کردند و گفتند این کالابی است که به ما امانت 
داده‌اند تا برای صاحبانش بفروشیم. 

اقا به باور «ابن عباس» منظور این است که برادران یوسف که از دور 
مراقب اوضاع بودند با دیدن جریان پیش امدند و برادری خود را با آن 
کودک محبوب نهان داشته و به کاروانیان گفتند: 

این کودک برده ماست که گریخته و در این چاه نهان شده 

(صفحه 432) 

است و به یوسف نیز هشدار دادند که اگر حقیقت را بگوید کشته خواهد 
شد؛ و او نیز از ترس لب فرو بست. 

(صفحه 433) 





6 «و سَرَوهٌ یمن بح 


«و شَروة بتَمن بَعس راهم مَعَدُودَةٍ و کائوا فیه من الراهدین» 


ترجمه 


و او را به بهای کمی, چند درهم., فروختند و نسبت به (فروختن) او بی‌اعتنا 
بودند (چرا که می‌ترسیدند رازشان فاش شود). (20 / یوسف) 


«بَخّس» در اصل به معنی این است که چیزی را با ستمگری کم کنند و لذا 
قرآن می‌گوید: 

«و لا تبِحسوا التّاسَ آَشْياءهم: اشیاء مردم را با ظلم کم نکنید» (85 / هود). 
در ایتجا این وال پیش می‌آید که چرا آنها یوسف را که حداقل غلام پر 
قیختی: سوب کی ننند. فا بهای: آندک و به . تغییر- قران بت من تن 
فروختند. ولی این معمول است که همیشه دزدان و یا کتبانن که به 
سرمایه مهمی بدون زحمت دست می‌یابند از ترس این که مبادا دیگران 
بفهمند آن را فورا می‌فروشند و طبیعی است که با این فوریت نمی‌توانند 
بهای گزافی برای خود فراهم سازند. در این که یوسف را به چند درهم 
فروختند و چگونه میان خود تقسیم کردند, باز در میان مفسران گفتگو 
است. بعضی 20 درهم و بعضی 22 درهم و بعضی 40 درهم و بعضی 18 
درهم نوشته‌اند و با توجه به این که عدد فروشندگان را ده نفر دانسته‌اند, 
سهم هر کدام از اين مبلغ ناچیز روشن است و در پایان آیه می‌فرماید: 
«آنها نسبت به فروختن پوسف: بی‌آعتنا بودند» (و کائوا فیه من الزاهدین). 
در حقیقت این جمله در حکم بیان علت برای جمله قبل است, اشاره به 
این که اگر آنها یوسف را ؛ ۱ 
یوسف را کاروانیان. ارزان به دست بودند و انسان چیزی را که 
ارزان به دست آورد, غالبا ارزان از دست می‌دهد و پا اين که از این 
می‌ترسیدند که سر انها فاش شود و مدعی پیدا کنند و يا از اين نظر که در 
پوسف: تشاته‌های. غلام بودن زا نمی‌دیدتنده بلکه. انار ازادهی و زیت در 
چهره او نمایان بود و به همین دلیل نه فروشندگان چندان رغبت به فروختن 
او داشتند و نه خریداران. 


اشاره 


(صفحه 434) 

«بَخُس»: کم و ناچیز دادن حق دیگری. 

سرانجام آن کودک محبوب به بهایی ناچیز معامله شد و کاروانیان او را به 
همراه خود یه سوی مصر حرکت دادند. 

سَرَوهْ بتَمن تخس 

و او را ؛ به بهایی اندک و ناچیز فروختند. 

راهم مَعدودة 

به چند درهم فروختند. 

و وصف درهمها با واژه «معدّود» . نشانگر اندک بودن بهایی است که در 
از چهارمین امام نور اورده‌اند که فرمود: 

برادران یوسف ان درهمها را میان خود تقسیم کردند که به هر کدام دو 
درهم رسید. اما از دیدگاه «مجاهد» آن درهمها پیست و دو درهم, به باور 
«عکرقه» چهل درهم و طبق روایت رسیده از حضرت صادق علیه‌السلام 
هیجده درهم بود. 


در مورد فروشنده. يا فروشندگان یوسف گفتگوست: 

گروهی از جمله «ابن عباس» و «مجاهد» آورده‌اند که فروشندگان یوسف, 
برادران او بودند؛ چرا که یکی از آنان در نزدیکی چاه کمین کرده بود تا از 
آنچه بر سر آن کودک محبوب می‌آید, آگاه شود و دیگران را در جریان قرار 
دهد؛ و هنگامی که دید کاروانیان او را از خاه بیرون آوردند: او برادران را 
در جریان قرار داد و از پی آن همگی به نزد «مالک» , که آب‌آور کاروان 
بود و یوسف را از چاه بیرون کشیده بود, رفتند و یوسف را به عنوان برده 
فراری به او فروختند. 

«آبوحمزه» در تفسیر خود آورده است که: 

بیرون آورندگان یوسف از چاه, ۳ زمانی که ار نود که تون را به همراه 
خود داشتند, هماره در کارشان با جیی و برکت رو به رو بودند و زمانی که 
یوسف را فروختند, خیر و برکت نیز از کار انان رخت بر بست. 

(صفحه 435) 

کائوا فیه مِن الرٌّاهدین. 

در تفسیر این فراز دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور برخی منظور این است که: 

آن کسانی که او را خریدند از خریدن او شادمان نبودند و به این کار 
بی‌رغبت و بی‌شور و شوق به نظر می‌رسیدند؛ چرا که انان در سیمای 
یوسف نشان آزادگان و اخلاق شایششکار و بور کان را تماشا کردند و 
می‌نرسیدند بر اثر خریدن و به بردگی بردن او, دچار گرفتاری و زیان 
گردند. 

2 اما به باور برخی دیگر منظور این است که: 

آنان نسبت به خود یوسف بی‌رغبت بودند؛ چرا که آنان او را برای تجارت و 
سود خریده بودند و نه برای خدمت به خودشان. 

3 از دیدگاه پاره‌ای منظور این است که: 

برادران یوسف که او را به کاروانیان فروختند, سبت به پول دریافتی 
علاقه‌ای نداشتند؛ چرا که آنان این کار را نه برای به دست آوردن پول؛ که 
برای سر پوش نهادن بر کار ظالمانه خود انجام دادند و تنها در این انديشه 
بودند که او را به سرزمینی دور دست تبعید سازند تا رازشان فاش نگردد. 
4 و از دیدگاه پاره‌ای دیگر منظور این است که خریداران یوسف بدان دلیل 
که از موقعیت معنوی و مقام والای او در بارگاه خدا آگاهی نداشتند, نسبت 
به او شور و علاقه‌ای نشان نمی‌دادند و او را گرامی نمی‌داشتند. به باور 
ما دیدگاه‌های چهار گانه‌ای که گذشت با هم ناسا زگار نیست و می‌توان آیه 


ی رای ار که 

فروشندگان یوسف در مصر, نسبت به پول دریافتی بی‌رغبت بودند. ؛ چرا که 
ان را نه پول تجارت, که پول گمشد ای می‌دیدند که آن را پافته و بدون 
رساندن به پدر و مادرش او را فروخته‌اند. 

(صفحه 436) 
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ترجمه 


و آن کس که او را از سرزمین مصر خرید به همسرش گفت : 
مقام وی را گرامی دار شید برای ما مقید با شید وب او را به عنوان کررنه 
کار را کردیم) تا تعبیر خواب را بیاموزد و خداوند بر کار خود 2 


«مَثوا» به معنی مقام از ماده «توی» به معنی اقامت است ولی در اینجا 
به معنی موقعیت و مقام و منزلت می‌باشد. داستان پر ماجرای یوسف با 
برادران که منتهی به افکندن او در قعر چاه شد به هر صورت پایان 
پذیرفت و فصل جدیدی در زندگانی این کودک خردسال در مصر شروع 
شد. به این ترتیب که یوسف را سرانجام به مصر اوردند و در معرض 
فروش گذاردند و طبق معمول چون تحفه نفیسی بود نصیب «عزیز مصر» 
که در حقیقت مقام وزارت يا نخست وزیری فرعون را داشت گردید. چرا 
که آنها بودند که می‌توانستند قیمت بیشتری برای این «غلام ممتاز از تمام 
جهات» بپردازند, اکنون ببینیم در خانه عزیز مصر چه می‌گذرد. عزیز مصر 
فرزندی نداشت و در اشتیاق فرزند به سر می‌برد. هنگامی که چشمش به 
این کودی زیبا و برومند افتاد, دل به او بست که به جای فرزند برای او 
باشد. «تمکین» در ارض برای پوسف, یا به خاطر آن بود که آمدن یوسف 
به مصر و مخصوصا گام نهادن او در محیط زندگی عزیز مصر» مقدمه‌ای 
برای قدرت فوق العاده او در آینده شد و یا به خاطر این بود که زندگی در 
قصر عزیز قابل مقایسه با زندگی در قعر چاه نبود, آن شدت تنهایی و 
گرسنگی و وحشت کجا و این همه نعمت و رفاه و آرامش کجا؟ بعد از آن 
اضافه می‌نماید که «ماء اين کار را کردیم تا تافنل اجادیث را به او تعلیم 
دهیم »> (و لتعلمة لنعلمة من تأویل الأحادیت). منظور از «تأویل ان علم 
تعبیر خواب است که 
(صفحه 437) 
یوسف از طریق آن: مه اتسنت: به بخشن عهمی. از اضر ار ایدم اعاهی پندا 
کنر در پایان ان می‌فرماید: 
(و ال غالث علی آفره و لکش کنر الاس لا بقلَمُون). یکی از مظاهر 
عجیب قدرت خداوند و تسلطش بر کارها" این است که در بسیاری از 
موارد وسایل پیروزی و نجات انسان را به دست دشمنانش فراهم 
می‌سازد, چنان که در مورد یوسف اگر نقشه برادران نبود او هرگز به چاه 
تممر رو اره تا و سون دمص میا وا سر نایم ور 
نه به زندان می‌رفت و نه آن خواب عجیب فرعون و نه سرانجام عزیز 
مصر می‌شد. در حقیقت خداوند یوسف را با دست برادران بر تخت نشاند, 
هر چند آنها چنین تصور می‌کردند که او را در چاه بدبختی سرنگون ساختند. 
از جمله مسائلی که در آیات فوق جلب توجه می‌کند این است که نام عزیز 
مضو جر آن برجم شوه تنها گفته شده است آن کسی که از مصر بوسف 
را خرید. اما این کس چه کسی بوده در آیه بیان نگردیده است در آیات 


آشتخخ باز می بینیم یک مرتبه پرده از روی عنوان این شخص برداشته 
نمی‌شود و تدریجا معرفی می‌گردد مثلاً در آیه 25 می‌فرماید: 
«و آلقیا سَیدها لدّی الباب: هنگامي که یوسف تسلیم عشق زلیخا نشد و به 
سوی در خروجی فرار کرد آقای آن زن را دم در ناگهان مشاهده کرد». از 
این آیات که می‌گذریم به ابه 30 می‌رسیم که تعبیر به «امرأهُ العزیز» 
(همسر عزیز) در آن شده است. این بیان تدریجی يا به خاطر آن است که 
قرآن طبق سنتی که دارد هر سخنی را به مقدار لازم بازگو می‌کند که اين 
ار شاه فا فصاه ات است وا ای یاه کم او نار گر 
اسات حتعول است: هس امد کر اسان از اه سید ی عم 
می‌کنند تا حس کنجکاوی خواننده را برانگیزند و نظر او را به سوی داستان 
جدب کته تکتهدیگوی که بر آبات فوی:سوال‌انکین است: این است: که 
موضوع آگاهی از تعبیر خوابر چه رابطه‌ای با آمدن یوسف به کاخ عزیز 
مصر دارد که با «لام» در «لنْعَلْمَةٌ» که «لام غایب» است به آن اشاره شده 
است. ولی توجه به این نکته ممکن است پاسخی برای سوال فوق باشد 
که بسیاری از مواهب علمی را خداوند در مقابل پرهیز از گناه و مقاومت 
در برابر هوس‌های سرکش می‌بخشد و به تعبیر دیگر این مواهب که ثمره 
روشن بینی‌های قلبی است جایزه‌ای می‌باشد که خداوند به 
(صفحه 439) 
اینگونه اشخاص می‌بخشد. در حالات «ابن سیرین» معبر معروف خواب 
می‌خوانیم که او مرد بزازی بود, بسیار زیباء زنی دل به او بست و با 
2 او را به خانه خود برده درها را به روی او بست, اما 
او تسلیم هوس‌های آن زن نشد و مرتبا مفاسد این گناه بزرگ را بر او 
می‌ شمرد؛, دای آ هون مقر سرعس و کم اب معط آن وا 
خاموش تمی‌ساخت: آين سبرین برای ات ار کال اه حاوه‌ای آنوسنو 
برخاست و بدن خود را با اشیاء 9 که در آن خانه بود چنان کثیف 
آلوده و نفرت‌انگیز ساخت که هنگامی کهترن ان فتطرم و ات ار ان مرف 
شد و او را از خانه بیرون کرد. مش کونند ابن سیرین بعد از این ماجرا| 
فراست و هوشیاری فوق‌العاده‌ای در تعبیر خواب نصیبش شد و داستانهای 
عجیبی از تعبیر خواب او در کتاب‌ها نوشته‌اند که از عمق اطلاعات او در 
۳ تابر این ضفکر, ا شنت نوس این علم و احافی خاضن 
به خاطر تسلط بر نفس در مقابل جاذبه فوق‌العاده همسر عزیز مصر 
0 ناسند از این کدسته در ان صرق زمان رنزیای رمامدازان ِِ 
مرکز معبران خواب بود و جوان هوشیاری همچون یوسف می‌توانست در 
دربار عزیز مصر از تجربیات دیگران اگاهی پابد و امادگی روحی را برای 
افاصمام اف و ای ال ی سس ال ای اس ار مه 
آخرین بار است که خداوند به بندگان مخلصی که در میدان جهاد نفس بر 


هوس‌های سرکش پیروز می‌شوند مواهبی از علوم و دانش‌ها می‌بخشد که 
با ,هیچ مقپاس مادی قابل سنجش نیست حدیت معروف «الْعلم ر نوز بقذفة 
الَذ فی قلب مر من بشاء» نیز می‌تواند اشاره به این ۰ باشد. این علم 
و دانشی نیست در محضر استاد خوانده شود و يا این که بی‌حساب به 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مَتّوی»: جایگاه, قرارگاه. 

خریدار یوسف. شخصی به نام «قطفیر» , یا «اظفیر» بود که مرد شماره 
دوم دولت مصر به شمار می‌رفت. او خزانه‌دار پادشاه ان کشور و جانشین 
او و فرمانده 

(صفحه 439) 

سپاه وی بود و کسی که این پست‌های حساس را در آنجا به عهده 
می‌گرفت, به او لقب بلند آوازه «عزیز» می‌دادند. به همین جهت بود که 
وقتی بوسف با تعبیر خواب پادشاه آن کشور, خزانه‌داری مصر را به عهده 
گرفت. این لقب به او نیز داده شد. 

«ابن عباس» در این مورد می‌گوید: 

«مالک بن زعر» یوسف را به چهل دینار پول و یک جفت کفش و دو جامه 
سپید به عزیز مصر فروخت. 

«وهب» هی کوید 

یوسف را برای فروش به بازار مصر آوردند و خریداران همچنان بهای او را 
بالا می‌بردند, تا زمانی که او را به برابر وزنش از پول و مشک و حریر 
فروختند و عزیز مصر او را به اين بها خریداری کرد و او را نزد همسرش 
که نامش «راعیل» و لقب او «زلیخا» بود, آورد و به او سفارش کرد که 
مقام یوسف را گرامی دارد. 

عسی أن بتفعنا 

امید که او را به قیمت هنگفت بفروشیم و سودی سرشار ببریم. 

آو تتَخْدَهْ ولدا 

را چرا که او فرزند نداشت. 

عزیز مصر هنگامی در مورد یوسف چنین گفت که او را در زیبایی و خرد و 
هوشمندی و تدبیر در کارها نوجوانی اراسته و شایسته دید. ۱ 
همانگونه که گذشت «عزیز» مرد شماره دوم رژیم مصر بود و پادشاه آن 
کشور «ریان» نام داشت که تا اقتدار ظاهری و فرمانروایی یوسف زنده 
فانتء یوسف ۱ پرستی فرا خواند و وی ایمان به 
خدا ایمان آورد و دين و آیین یوسف را برگزید. پس از او فردی به نام 
«قابوس» به سلطنت رسید که دعوت یوسف را که در آن هنگام عزیز 
مصر بود نیذیرفت و به دین ۵ آنتن او ایمان نیاورد. اما به باور گروهی از 
جمله «آبن عباس» 4 کزیز مصر همان پادشاه کشور بود؛ و از حضرت 
سجاد علیمالسلام نیز 0 روایت شنده است: 

و کذلک مکتا لیُوسّفَ فی الأرَضٍ 


و ما همانگونه که یوسف را از نعمت سلامتی بهره‌ور نموده و از چاه 
نجاتش دادیم درست همانگونه او را در ان سرزمین اقتدار و امکانات 
بخشید یم 
(صفحه 440) 

یب دزم میت میا ییا هه اف ما شا یمسا وین 
وسیله در همان کشور پهناوری که عزیز فرمانروا بود, او نیز به فرمانروایی 
و اقتوار رسیده 
و5 لنعلهه من تأوبل الأحادیث 
و چنین کردیم تا تعبیر خوابها را به او بیاموزیم. 
و ال غالت علی آفره 
و خدا بر کار یوسف چیره بود که از او حراست کند و به او روزی دهد و او 
را به مقام والای رسالت و نبوت و اقتدار و فرمانروایعر عادلانه برساند. 
و از مفسران؛ ضمیر را به واژه مقذس «الله» برگردانده‌اند که در آن 
صورت مفهوم ایه این است: و خدا بر کار خود و تدبیر هستی چیره است و 
چیزی نمی‌تواند مانع اراده او گردد. 
(صفحه 441) 


اشاره 


شم ِِ«ِِ سر میم 0 2 2 ۳9 ۳ 9 
لا بلغ اشدة اساه خعما وعلها و کذلک تعزی الفکسته 


و هنگامی که به مرحله بلوغ و قوت رسید ما «حکم» و «علم» به او دادیم 
و این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. (22 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«أَشْذ» از ماده «سّذ» به معنی گره محکم است و در این جا اشاره به 
استحکام جسمانی و روحانی می‌باشد. یوسف در این محیط جدید که در 
حقیقت یکی از کانون‌های مهم سیاسی مصر بود, با مسائل تازه‌ای روبرو 
شد. در یک طرف دستگاه خیره کننده کاخ‌های رویایی و ثروت‌های بیکران 
طاغوتیان مصر را مشاهده می‌ کرد و در سوی دیگر منظره بازار 
برده‌فروشان در ذهن او مجسم می‌شد و از مقایسه این دو با هم, رنج و 
درد فراوانی را که اکثریت توده مردم متحمّل می‌شدند بر روح و فکر او 
۷ می‌نمود و در فکر پایان دادن به این وضع در صورت قدرت, بود. 
آری او بسیار چیزها در این محیط پر غوغای جدید آموخت, همواره در 
فلنش طوفاتی از غم:و اندوم در جریان بودر جرا که در آن شر انط کار از 
دستش ساخته نبود و او در این دوران دائما مشغول به خودسازی و تهذیب 
شقن فده فرآن ام وید ؛ ۳ 

«هنگامی که او به مرحله بلوغ و تکامل جسم و جان رسید و آمادگی برای 
پذیرش انوار وحی پیدا کرد, ما حکم و علم به او دادیم». منظور از حکم و 
عم و یماسا اراس از رش ی و 
جسمی و روحی به او بخشیدیم, يا مقام وحی و نبوّت است چنان که بعضی 
از مفسّران گفته‌اند و يا این که منظور از «حکم» , عقل و فهم و قدرت بر 
داوری صحیح که خالی از هوی پرستی و اشتباه باشد و منظور از «علم» , 
آگاهی و دانشی است که جهلی با آن توأم نباشد و هر چه بود این «حکم و 
علم» دو بهره ممتاز و پرارزش الهی بود که خدا به یوسف بر اثر پاکی و 
تقوا و صبر و شکیبایی و توکل داد, که همه اینها در کلمه 2 


است. 


منظور از بلوغ آَشدٌ چیست؟ 


(صفحه 442) 
«أَشْدذ» به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و «بلوغ آشْذ» به 
معنی رسیدن به اين مرحله است ولی این عنوان در قرآن مجید به مراحل 
مختلفی از عمر انسان اطلاق شده است. حاهی.نة ضعتی تن بلوغ: احده 
مانند: 
«و لا تفْرئوا مال الیتیم الا بلّتی هی خسن حتّی یلع أَشده: 
1 
(34 / اسراء) و گاهی به معنی رسیدن به چهل سالگی است مانند «حنّی 
اذا بَلغآَشدَُ و بل آرتعین سَتةّ: تا زمانی که بلوغ آشدٌ پیدا کند و به چهل 
ِ 
برجم طفلاً ثم لِبلَغُوا سکم 2 ِتکُوئوا شیوخاٌ» (67/غافر). (سپس 
کر ی 
ِِ رکنم ۲9 می‌رسید سپس به مرحله پیری). این تفاوت 
شرگن اس 2 ار آن تام ان سا تیه 
ی اک و 
تا یا اس و ری سر سا ار 
پختگی در فکر و عقل می‌باشد مرحله دیگر است و همچنین قبل از آن که 
انسان قوس نزولی خود را سیر کند و به وهن و سستی گراید. ولی به هر 
حال در آیه مورد بحث منظور همان مرحله بلوغ جسمی و روحی است که 
در یوسف در آغاز جوانی پیدا شد. قرآن در آیه فوق به هنگامی که سخن از 
دادن حکمت و علم به یوسف می‌گوید: 
اضافه می‌کند: 
«اين چنین نیکوکاران را باداش می‌دهیم» یعنی مواهب الهی حتی به 
پیامبران بی‌حساب نیست و هر کس به اندازه نیکوکاری و احساتش از 
دریای بیکران فیض الهی بهره می‌گیرد. همانگونه که یوسف در برابر صبر و 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«اشْدذ»: اوج رشد و کمال. 

در ادافه سخن در این مورده در این اية شریفه به جکونکی ارزاتی. شندن 

(صفحه 443) 

نعمت گرانبهای بینش و دانش و مقام پرفراز رسالت و نبوت به یوسف 

تا 13 آشت 

و هنگامی که یوسف به اوج جوانی و اقتدار و رشد و شکوفایی فکری 

رسید ... 

«آبن عباس» بر 1 است که واژه «اشت» را به دوران هیجده تا سی 

را ی اش او اه 

می‌ شود. 

به باور بیشتر مفسران, اوج رشد و شکوفایی ژد کون انسان زمانی است 
۹ سالگی می رز لنند. ؛ و روایتی نیز اين دیدگاه را تأیید قنف كتة 

به کسی که خدا شصت سال زندگی و عمر ارزانی داشت, حجّت خود را بر 

او تمام کرده انست. ایا به بامر گروهی خر آغاز چنینتورانی از .ضی 8 

بیست سالگی است. 

یناخ خکماً و علم 

و هنگامی که یوسف به اوج جوانی و اقتدار رسید, به او بینشی ژرف و 

دانشی گسترده ارزانی داشتیم. 

به باور «علی بن عیسی» منظور از واژه «حکمت» , آن گفتار عادلانه و 

برازنده‌ای است که به سوی فرزانگی فرا می‌خواند؛ و منظور از واژه 

«علم» بیان هر پبدیده و رویداد و واقعیتی است. به همانگونه که هست و 

در دل آثر عف دا رد 

اما به باور «ابن عباس» منظور از «حکمت» مقام والای وحی و رسالت 

است و منظور از داتش: دانش دین و مقررات آن: 

از دیدگاه پاره‌ای منظور از واژه «حکم» ,ر نه حکمت و فر آنجی: بلکه 

قضاوت و داوری است و منظور از واژه ِِِ نیز آگاهی به مصالح مردم 

و راه‌های آن است؛ چرا که مردم هنگامی که برای داوری در موضوعی نزد 

عزیز مصر می ر فتند, اف آن کار را به بویت واگذار می‌کرد, چون به خرد 

سرشار و دانش بسیار و درایت و دیدگاه دقیق او در داوری آگاه بود و به 

آن ایمان داشت و از دیدگاه پاره‌ای دیگر منظور از «علم» آگاهی به دین و 

مقررات ان و منظور از «حکم» پیاده کردن دین و عمل به 


(صفحه 444) 

ان وان زندگی است. 

و کذلک تجزی الَمُحَسنینَ. 

و همانگونه که به یوسف در برابر شکیبایی و پایداریش پاداش پرشکوه 
ارزانی داشتیم. درست همانگونه به هر کسی که کار نیک انجام دهد و 
فرمانبرداری خدا پیشه سازد. پاداش بزرگ ارزانی خواهیم داشت. 

(صفحه 445) 


و و ۳ هت 
9 «و راوَدئَة التی هو .. 


ترجمه 


و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد و درها را 
بشتاب به سوی ان چه برای تو مهیاست (یوسف) گفت : 

پناه می‌برم به خدا, او (عزیز مصر) صاحب نعمت من است.؛ مقام مرا 
گرامی داشته (آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟) مسلما ظالمان 
رستگار نمی‌شوند. (23 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


عشق سوزان همسر عزیز مصر 


جمله «راودَئْة» از ماده «مَراودة» در اصل به معنی جستجوی مرتع و 
چراگاه است و همچنین به میل سرمه‌دان که آهسته سرمه را با آن به 
چشم می کشند «مر روَذٌ» گفته می‌شود و سپس به هر کاری که با مدارا و 
ما ای تا اه 
نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کرد, بلکه قلب همسر عزیز را نیز به 
سرعت در تسخیر خود درآورد و عشق او پنجه در اعماق جان او افکند و با 
گذشت زمان, این عشق, روز به روز داغ‌تر و سوزان‌تر شد. اما یوسف 
پاک و پرهیزکار جز به خدا نمی‌آنديشید و قلبش تنها در گرو «عشق خدا» 
بود. و 
دامن زد. نداشتن فرزند از یک سو, غوطه‌ور بودن در , یک زندگی پرتجقل 
اشرافی از شضوی دیگر و نداشتن هیچگونه کرفناری در زندگی داخلی آن 
چنان که معمول اشراف و متنعمان است از سوی سوم و بی‌بند و باری 
شدید حاکم بر دربار مصر از سوی چهارم. این زن را که از ایمان و تقوی 
نیز بهره‌ای نداشت در امواج وسوسه‌های شیطانی فرو برد. ان چنان که 
سرانجام تصمیم گرفت مکنون دل خویش را با یوسف در میان بگذارد و از 
او تقاضای کامجویی کند. او از تمام وسایل و روش ها برای رسیدن به 
مقصد خود در این راه استفاده کرد و با خواهش و تمنا. کوشید در دل او 
اثر کند آن چنان که قرآن می‌گوید: 
«آن زن که یوسف در خانه او بود پی در پی از او تمنای کامجویی کرد» 
(صفحه 446) 
(و راچدَثَة التی هو فی بیتها عَن تفسه). این تعبیر اشاره به اين است که 
همسر عزیز برای رسیدن به منظور خود به اصطلاح از طریق 
مسالمت‌امیز و خالی از هر گونه تهدید با نهایت ملایمت و اظهار محبت از 
یوسف دعوت کرد. سرانجام اخرین راهی که به نظرش می‌رسید این بود 
یک روز او را تنها در خلوتگاه خویش به دام اندازد, تمام وسایل تحریک او 
را فراهم نماید, جالب‌ترین لباس‌ها, بهترین ارایش‌ها, خوشبوترین عطرها را 
به کار برد و صحنه را آن چنان بیاراید که یوسف نیرومند را به زانو دراورد. 
قرآن می‌گوید: 
«او تمام درها را محکم بست و گفت: 
نبا کم هن در اختبار توام »2۰ عَلَقت الا بوابِ و قالث هیّت لک). «عَلَقَت» 
معنی مبالغه را ۰«( را محکم بست 
و این خود می‌رساند که یوسف را به محلی از قصر کشانده که از اتاق‌های 
تو در تویی تشکیل شده و ی ور خی ان وف ات آضده است 


او هفت در را بست تا یوسف هیچ راهی برای فرار نداشته باشد. به علاوه 
تایه ای ی ات سس وس ها که رادمان شین 
نتیجه کار نباشد, چرا که هیچ کس را قدرت نفوذ به پشت این درهای بسته 
نیست.. در این هنگام که یوسف همه جریانها را به سوی لغزش و گناه 
مشاهده کرد و هیچ راهی ی او باقی نمانده بود, در پاسخ 
سای ماه ات کرد کت 

«پناه می‌برم به خدا» (قال معاذ ال یوسف به این ترتیب خواسته 
نامشروع همسر عزیز را با قاطعیّت رد کرد و به او فهماند که هرگز در 
اه ۱ 
فهماند که در چنین شرایط سخت و بحرانی برای رهایی از چنگال 
وسوسه‌های شیطان و انها که خلق و خوی شیطانی دارند, تنها راه نجات. 
پناه بردن به خدا است, خدایی که خلوت ِِ برای او یکسان است و 
هیچ چیز در برا, بر اراده‌ اش مقأومت نمی کند. او با ذکر این جمله کوتاه. هم 
7 از نظر عقیده و هم از نظر عمل, اعتراف نمود. سپس 
اضافه کرد: 

از همه چیز گذشته «من چگونه می‌توانم تسلیم چنین خواسته‌ای بشوم, در 
حالی که در خانه عزیز مصر زندگی می‌کنم و در کنار سفره او هستم و او 
فقام هرا کرامق:داشته است» 2 وی‌اخس قواه آیادان طلموستم 
کنات کار 

(صفحه 447) 

نیست؟ «مسلما ستمگران رستگار نخواهند شد» ره لا بلح الظَالمُون )1 


اشاره 


«مراوَدّة»: درخواست چیزی از روی نرمی و رفاقت از دیگری با رفتن به 
سراغ او, که در اینجا منظور کام‌جویی و کام‌خواهی است. 

«تغلیق آبواب»: درها را محکم بستن. 

«مَعاد الله»: به خدا| پناه می‌برم. 


یوسف به سراغش می‌رفت و با ظرافت و نرمش از او چیزی که زیبنده 
نبور می‌خواست. 

و علقتِ الابواب 

و برای این کار روزی همه درها را, یکی پس از دیگری بر روی خود و 
یوسف بست. 

پاره‌ای بر آنند که هفت در را یکی پس از دیگری بست. 

و قالث هت لک 

و گفت: ۱ 

هان ای یوسف پیش بیا که من از ان تو هستم و اینک از هر جهت برای تو 
آماده‌ام. ِ 

قال مَعاد اللّه 

اما او گفت: 

از آنچه مرا به انجام آن می‌خوانی به خدا پناه می‌برم! و بدین سان با این 
بیان هم روشنگری کرد که هرگز تن به چنین گناهی نخواهد داد و هم از 
خدای بنده‌نواز و توانا درخواست کرد که او را پناه دهد و در برابر وسوسه 
ِ از وه 4 سب نماید. 

به باور بیشتر مفسّران, ضمیر در «اَ» به عزیز مصر که همسر آن زن و 
به ظاهر مالک و خریدار یوسف بود باز می‌گردد و منظور این است که: 
هرگز, چرا که همسر تو مالک و صاحب اختیار من است که مرا به خانه 
خودش آورده و تربیت و نگاهداری 

(صفحه 448) 

مرا به عهده گرفته و جایگاهم را نیکو داشته است و من هرگز به او و هیچ 
کس ۳ سمی وزرم: اما به باور پاره‌ای ضمیير به خدا| باقن ود ۲ 
پناه بر خدا که انديشه چنین کاری را در ذهن جای دهم؛ چرا که خدا 
پروردگار من است و جایگاهم را گرامی داشته و با ارزانی داشتن مقام 
ِِ رسالت و نبوّت به من, احسان بزرگ و پر شکوهی در حق من کرده 
اه لا بلح الظَالِمُون. 

اص که ارات اه اون 

و بدین سان قهرمان بهترین داستانها با بیان اين فراز و اين درس, حقیقت 


دیگری را بیان فرمود که اگر من چنین انديشه را در دل جای دهم و به 
سوی آن گام سپارم. ستمکار خواهم بود و ستمکاران رفتتخار تمی کردند. 
این فراز نشانگر آن است که یوسف فکر آن گناه را نیز به دل نداد؛ چرا که 
دز ان صورت اینگونه سخن نمی گفت. 

(صفحه 449) 


0. «و لَقَة هقّث یه ... 


ش ج 
۱ س 
ج ربه گذلک لِتضرف عَنْهٌ السو 
بژهان زبه 
ی , 


ترجمه 


ان زن قصد او را کرد و او نیز, اگر برهان پروردگار را نمی‌دید, قصد وی را 
می‌نمود, این چنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او دور سازیم, چرا که او از 
(24/یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


همسر عزیز مصر تصمیم بر کامجویی از یوسف داشت و نهایت کوشش 
خود را در این راه به کار برد, یوسف هم به مقتضای طبع بشری و این که 
جوانی نوخواسته نود و ور همسری نداشت و در برابر هیجان‌انگیزترین 
صحنه‌های جنسی قرار گرفته بود. چنین تصمیمی را می‌گرفت هر گاه 
برهان پروردگار یعنی روح ایمان و تقوی و تربیت نفس و بالاخره مقام 
«عصمت» در این وسط حائل نمی‌شد. بنابراین تفاوتی میان «هم» (قصد) 
همسر عزیز و یوسف این بود. که از یوسف, مشروط بود به شرطی که 
حاصل نشد (یعنی عدم وجود برهان پروردگار) ولی از همسر عزیز مطلق 
بود و چون دارای چنین مقام تقوا و پرهیزکاری نبود, چنین تصمیمی را 
گرفت و تا آخرین مرحله بای آن آیتاد نا پیشانیش به سنگ خورد نظیر 
این تعبیر در ادبیات گرب و فارسی نیز داریم, مثل این که می‌گوییم: 
افراد بی بند و بار تصمیم گرفتند میوه‌های باغ فلان کشاورز را غارت کنند, 
مهن هم اگر سالیان دراز در مکتب استاد تربیت نشده بودم, چنین تصمیمی 
را می‌گرفتم. بنابراین تصمیم یوسف مشروط به شرطی که حاصل نشد و 
این امر نه تنها با مقام عصمت و تقوای یوسف منافات ندارد بلکه توضیح و 
بیان این مقام والا است. طبق این تفسیر از یوسف, هیچ حرکتی که نشانه 
و 
جالب این که 
در حدیتی ۳ امام طلی بن موسی الرضا همین تفسیر در عبارت بسیار 
فشرده و کوتاهی بیان شده است ان جاأ که «مامون» خلیفه عباسی از 
امام می‌پبرسد آپا شما نمی‌گویید پیامبران معصومند؟ فر مود: 
«آری» گفت: 
پس این آیه قرآن تفسیرش چیست؟ «و لَقَدٌ هقّث به و 
(صفحه 450) 
هم بها لوا آَنْ را بُرهنَ زبه». امام فرمود: , , 
قشث به ول نک هنز له با تما هقث بل ان 
و الْمَفْضُوم لاه یدئب و لا تیه ... ققالّ الْمَامُونْ له درک یا 
همسر عزیز تصمیم به کامجویی از یوسف گرفت و یوسف نیز 
اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید. همچون همسر عزیز مصر تصمیم 
می‌گرفت. ولی او معصوم بود و معصوم هرگز قصد گناه نمی‌کند و به 
سراغ کناه نمی نود ها هون (از این پاسخ لذت برد) و گفت: 
«آفرین بر تو ای ابوالحسن». (1) 


منظور از برهان پروردگار چیست؟ 


«برّهان» در اصل مصدر «برح» به معنی سفید شدن است و سپس به هر 
گونه دلیل محکم و نیرومند که موجب روشنایی مقصود شود برهان گفته 
شده است, بنابراین برهان پروردگار که باعث نجات پوسف شد, یک نوع 
دلیل روشن الهی بوده است که مفسران درباره آن احتمالات زیادی 
داده‌اند, از جمله: 

1 علم و ایمان و تربیت انسانی و صفات برجسته 

2 آگاهی او نسبت به حکم تحریم زنا 

3 مقام نبوت و معصوم بودن از گناه 

م ادن ک ال که بهعاطظر اعمال تک ور انی اعطاه 
حشاس به سراغ او آمد. 

5 از روایتی استفاده می‌شود که در آنجا بتی بود, که معبود همسر عزیز 
مصر محسوب می‌شد, ناگهان چشم آن زن به بت افتاد. گویی احساس کرد 
با چشمانش خیره خیره به آو نگاه هن وت و حرکات خیانت ۳۳ با 
خشم می‌نگرد, برخاست و لباسی به روی بت افکند, مشاهده این منظره 
طوفاتی در دل.یوسقف بدید آوزده تکاتی خورد و گفت: 

تو که از یک بت بی‌عقل و شعور و فاقد حس و تشخیص, شرم داری, 
چگونه ممکن است من از پروردگارم که همه چیز را می‌داند و از همه 


خفایا و 

ی 

1- «نور الثقلین» , جلد 2. صفحه 421. 
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تازه‌ای به یوسف بخشيید و او را در مبارزه شدیدی که در اعماق جانش 
میان غربزه و عقل بود کمک کرد, تا بتواند امواج سرکش غربزه را عقب 
باشد زیرا در مفهوم عام «بژهان» همه جمع است و در ایات قران و 
روایات, کلمه «برّهان» به بسیاری از معانی فوق اطلاق شده است. اکنون 
به تفسیر بقیه آیه توجه کنید: 

قرآن مجید می‌گوید: م2 

(گذلک لتضرف عَلهُ السُوء و الْقَحَشاء ال من عبادتا الفحْلَصینَ). اشاره به 
اين که اگر ما امداد غیبی و کمک معنوی را به یاری او فرستادیم, تا از بدی 
و گناه رهایی یابد, بی‌دلیل نبود, او بنده‌ای بود که با آگاهی و ایمان و 
پرهی زکاری و عمل پاک خود را ساخته بود و قلب و جان 


شرک, پاک و خالص شده بود و به همین دلیل شایستگی چنین امداد الهی 
را داشت. ذکر این دلیل نشان می‌دهد که اینگونه امدادهای غیبی که در 
لحظات طوفانی و بحرانی به سراغ پیامبرانی همچون یوسف می‌شتافته, 
اختصاصی به آنها نداشته. هر کس در زمره بندگان خالص خدا و عبا الله 
الَمْحْلصین وارد شود او هم لایق چنین مواهبی خواهد بود. 


جهاد با نفس برترین نوع جهاد است 


می‌دانیم در اسلام برترین جهاد, جهاد با نفس است, که در حدیبت معروف 
ناسین صلی آلله عیه و آله «مواد اکر#خوانوه شجه:فعنی بوتر از جهاد با 
دشمن که «جهاد آصعر» نام دارد, اصولاً تا جهاد اکبر به معنی واقعی در 
انسان پیاده نشود در جهاد با دشمن پیروز نخواهد شد. در قرآن مجید 
صحنه‌های مختلفی از میدان جهاد اکبر رابطه با پیامبران و سایر اولیای خدا 
ترسیم شده است, که سرگذشت یوسف و داستان عشق آتشین همسر 
کزیر. مضیز. یکی: از مقم‌ترین آنها است.. کرخه قرآن مجید تمام زوایای آن_را 
به خاطر اختصار تشریج نکرده ولی با یک جمله کوتاه (و هم بها لو لا أن 
رای برّهان ربه) 

اعد کل 

1- «نور الثقلین» جلد 2 صفحه 422 و «تفسیر قرطبی» جلد 5 صفحه 
8 د. 
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شدت این طوفان را بیان کرده است. یوسف از میدان این مبارزه روسفید 
درآمد به سه دلیل: با پناه به لطف او 
برد (معاّ الله) و دیگر اين و 
که در خانه او زندگی می‌کرد و با توجه به نعمت‌های بی‌پایان خداوند که او 
را از قعر چاه وحشتناک , به محیط امن و آرامی رسانید, وی را بر آن داشت 
که به گذشته و آینده خویش بیشتر بیندیشد و تسلیم طوفان‌های زود گذر 
تم این وا و وی ام آخس اه کی ماه 
«اِنْهْ من عبادتا المْحْلَصینَ» استفاده می‌شود به او قوت و قدرت بخشید که 
در این میدان بزرگ در برابر وسوسه‌های مضاعفی که از درون و برون به 
او حمله‌ور بود زانو ِ و این درسی ان برای همه انسانهای ازاده‌ای که 
مومتان علی در دعای صباح چه زیبا می‌قرماید 


«و ان خَدلنی تضِرٌ عنْد مُحارَبة اللَفُس و السّیّطان قَقَد وکلنی خذلاتک الی 
عس‌ا تب 0 اگر , نف نام میاوژه با نس و نان از بای به 


محروم بمانم این محرومیت مرا به رنج و حرمان می‌سپارد و امیدی به 
جات من نیست». در حدیتی می‌خوانیم : 

«نَّ التّبِيَ صلي الله علیه و آله بت سَربة قلْمّا رجَعوا قال مرحبا 

قصوا الجهاد 2 لاشقر و تقي علهخ الجهاژ کنر تفیل با رشول للم 

الجهاد الاکبِر قال جهاد الفُس: پیامبر صلی الله علیه و آله گروهی از 

مسلمانان را به سوی جهاد فرستاد هنگامی که (با تن‌های خسته و بدن‌های 


مجروح) بازگشتند فرمود: 

آفرنن بر کروهت که واه ای با انگام وهای وی حیاو ا کر 

آنها باقی مانده, عرض کردند: 

ای رسول خدا جهاد اکبر چیست؟ فرمود: 

جهاد با نفس». (ل) له علیه السلام می‌فرماید: 

«المجاهد من جاهد نفسه: مجاهد حقیقی کسی است که با هوس‌های 

سرکش نفس بجنگد». (2) و از امام صادق علیه السلام نقل شده : 

«مَن ملک تَفسَة آذا رغب آذا رهب دا اشتهین و اذا غعضبِ آذا رصضی , 

حره م ال < جَسَدَه علی الثار: کسی که بر خویشتن در چند حالت مسلط باشد 

بههنگام تمایل و به هنگام ترس و به هنگام شهوت و به هنگام غضب و به 
م‌ رضایت و خشنودی از ز کسی 

کا کا کا عل< کم 

1- «وسائل الشیعه» , جلد 11, صفحه 122. 

2- «وسائل الشیعه» , جلد 11, صفحه 122. 
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را ارس اران توت سا ات کفای افوره ا را از‌گرهان تا 

منحرف نسازد) خداوند جسد او را بر اتش حرام می‌کند». (1) 


پاتاش الا داد یی ات 


قرآن مجید نجات یوسف را از اين گرداب خطرناک که همسر عزیز بر سر 
راه او ایجاد کرده بود به خدا نسبت می‌دهد و می‌گوید: 

ما سوء و فحشاء را از یوسف برطرف ساختیم. ولی با توجه به جمله بعد 
خداوند بندگان مخلص خود را هرگز در اين لحظات بحرانی تنها نمی‌گذارد 
کر از ایو سس ایا ای وس ون 
مددهای غیبی که توصیف أن با هیی فان ممکن نیست, بندگان خود. را 
حفوظ قفن کنر و این در واقع پاداشی است که خدای تور فک به اینگونه بندگان 
می‌بخشد, پاداش پاکی و تقوا و اخلاص. ضماا تذکر نکته‌ای نیز لا زم است 
ِ در آیات فوق 9 از بندگان مخلص به صورت اسم مفعولی ذکر 
معنی 9 کننده است. دقت در آبات قرآن نشان می د هد که مخلاص 0 
کسر لام) بیشتر در مواردی به کار رفته است که انسان در مراحل نخستین 
تکامل و در حال خودسازی بودو است؛ 

«قاذا تکیُوا فی الْفْلّ دَعَغّا ال مُخلصین له الکبن: هنگامی که بر کشتی 
"1 می‌ شوند خدا| را با اخلاص می‌خوانند» 

(65 ] عنکبوت) ۲ ّ ۲ , 
فاص او فان بای اه کر 
اکتا انا اقا ی 9 

(5 / بینه). 

ولی مخلص (به فتح لام) به مرحله عالی که پس از مدتی جهاد با نفس. 
حاصل می‌شود گفته شده است, همان مرحله‌ای که شیطان از نفوذ 
وسوسه اش در انسان _ ,جهن می‌شود, 1 حقیقت بیمه الهی می‌گردد, 
«قال قبیرّیک لاعوَهُم أَجمعین الا عبادک مهم المُحلَصینَ: شیطان گفت به 
قوس ی که شمه آ را وا اه ی (82 
۵ ار ور که ور ان ات ترس 
همچون کوه استقامت کرد و باید کوشید تا 

اما ماما مد 

1- «وسائل الشیعه» , جلد 11, صفحه 122. 
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به این مرحله رسید. 


اشاره 


«هم»: این واژم به چند معنا آستدة است: 


یه پخوتم آک و تصو ور ری یر ین آیه: لا هم قَوَم آن یبسْطّوا 
2 به مفهوم اندیشه‌ای در خاطر, اگر چه تصمیم پر انجام آن نیز 
گرفته نشود؛ نظیر این آیه شریفه ار همّت طایْفتان مِتَکم آنْ تفْشّلا و اللة 
ولهّما ... (2) , 
0 نزدیک شدن به انجام کاری, وقتی گفته می‌شود: هم فلان أَنْ 
یَفعل گذا, منظور و مفهوم این است که نزدیک بود فلانی این کار را انجام 


دهد. 

4 به مفهوم دلخواه و خواست دل, نظیر «هذا أَهٌ الأْشْیاء عنّدی» اين, 
نزدیکترین چیزها نزد من است. در ایه شریفه جز به مفهوم نخست به هر 
یک از سه معنا می‌توان تفسیر کرد. 

در ادامه سخن در این مورد و ترسیم شکوه معنوی و شکست ناپذیری 
قهرمان بهنرین داستانها در برابر جاذبه‌ها و وسوسه‌ها می‌فر ماید: 

و لَقَد هقّث به و هم بها لو لا آن ری بُرهان رنه 

3 آن زن کاخ نشین آهنگ یوسف کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش را 
ندیده بود. آهنگ آن زن می‌کرد . 


دو دیدگاه 


در تفسیر این فراز در مرحله نخست دو نظر است: 

1 به باور پیشتر مفسٌران از یوسف هیچ لغزش و گناهی حتی گناه صغیره 
سر نزد و آهنگ آن را نیز نکرد تا از انجام آن پشیمان و روی‌گردان گردد. 

2 دید گاه-دیکری, بر ان اشت که آه آهگ بر کار کرفت: ها تودری از 
آن روی گردانید. 

1 سوره مائده, ایه 11. 

2 وه ال قمران» آیه. 122 
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و از دیدگاه پاره‌ای دیگر همچون «حسَن» می‌توان دو واژه «هَمّ بها» را به 
خواسته غریزی و کشش طبیعی انسان که خدا در وجود او آفریده ات و 
به خودی خود گناه نیست معنا کرد و گفت: 

آنچه آن زن آهنگ آن را نمود و می‌خواست.؛ زشت‌ترین خواسته‌ها بود, اما 
انچه یوسف می‌خواست. همان چیزی بود که خدا در وجود هر مردی کشش 
به سوی جنس مخالف افریده است و نه فراتر از آن که گناه است و مقام 
یوسف از ان ی والاتر و بالاتر است. 

از «ابن عباس» در این مورد آورده‌اند که گفت: 

اه آن‌ زر آهی وه گام ور شتی فده ایا اه توست این عفد که ذلش 
می‌خواست که زن زیبایی چون زلیخا, همسر قانونی و مشروع او باشد, که 
در این صورت نیز متعلق «لولا» حذف شده است. 

با اینکه واژه «هَمٌ» در آیه مورد بحث به یک سبک و سیاق آمده است؛ 
چگونه می‌توان متعلق آن را دوگونه گرفت و بر این باور بود که آهنگ آن 
زن به سوی ی گناه و زشتی بود, اما آهنگ یوسف به سوی کاری جز گناه و 
زشتی؟! 

واقعیت این است که از ظاهر ۳۹1 شریفه نمی‌توان چنین ۰ تمور. و 
متعلق آن دو آهنگ و یا «هَمّ» را دریافت؛ از این رو باید این : نکته را از دیگر 
آیات و دلایل بة دست آخر د: 

به باور ما بر اساس گواهی قرآن و روایات می‌توان متعلّق آهنگ ان را 
گناه و زشتی گرفت که اين دریافت با دلایل عقلی نیز ناساز گاری ندارد, 
اما به گواهی قرآن و روایات و دلایل عقلی نمی‌توان متعلق آهنگ یوسف 
را گناه و لغزش گرفت, برای نمونه: 

1 قرآن به پوشنی و صراحت نشان می‌دهد که آن زان آهنگ گناه داشت: 

«و راچد التی هو فی بیتها عَنْ تفسه ..» (1) ۲ 

2 و نشان می‌دهد که زنان کاخ‌نشین نیز از این عشق سوزان و آهنگ و 


تصمیم او خبر داشتند و وی راٍسرزنش می‌کردند: 
«و قال نِسُوَهٌ فی المديتة امَرأثْ العزیز ثراودٌ قتاها عَنْ تفسه ..» (2) 
1 . سوره یوسف؛: آیه 23 
2 سوره یوسف؛, آیه لاد. 
(صفحه 456) ۲ 
3 و روشنگری می‌کند که آن زن سرانجام به پاکی و قداست یوسف و گناه 
خود اعتراف کرج: , , 
«الان حصخص الخو ََا راوَدنَةٌ عن تفسه >> (1 

4 و اين حقیقت را در محفلی که برای زنان اراسته بود به صراحت بر زبان 
آورد: «و لَقَدٌ راوَدْئْةْ عَن تسه قَاسْتَمَضَم . ۳ (2) 
و افزون بر قرآن و روایات, همه مفسرین نیز بر آنند که آن زد کاخ نشین 
در انديشه گناه و زشتی بود. با این بیان می‌توان گفت متعلق آهنگ او در 
آیه شریفه گناه است. 


اما در مورد یوسف نمی‌توان متعلق آهنگ را جز به قداست و پاکي تفسیر 
کرد؛ چرا که از سویی دلایل عقلی به روشنی و استواری تشاننر. آن است 
که اتجام کناه و آهنگ انجام ان از یوتشف و.دیگر پیامیران خدا تشاید و این 
با مقام والای وحی و رسالت و عصمت و مصونیت آنان از لغزش سخت 
ناسازگار است, از دیگر سو با انبوه روایات رسیده در اين مورد و از سوی 
سوّم با خود قرآن شریف که تنها برخی از آیات همین سوره که نشانگر اين 
واقعیت است نر سیم خی کز دزن 
1 قرآن در ادامه آیه مورد بحت به پاکی و قداست یوسف از بدی و گناه 
گواهی می‌دهد «کذلک لتصرفَ که الیو و الَْکشاء ,> (3) 
هلت ان تاکن را از زا خوه آه‌عورد کید فرار دهد «ولی الم 

# لم أحْنَه بالعنت»: )4( 

ده کداهی رین کاعشس را ور قذاست او مت ویو که کید 
٩‏ 
فلنَ حاش لِلهٍ ما نا یه من شُوع ... (5) و روشن است که آهنگ گناه 
از بزرگترین بدیهاست. 
. سور ه یو سف؛ 1 1 د 
سوره یوسف؛ آیه 32. 
سوره یوسف؛, یه 24 
سور ه یو سف؛ ایه 52 


ی 


. سور ه یو سف؛, آنة 51 

(صفحه 457) 

4ص ای که اه راب ون ان زتعی کار هی رای اه 
می‌شمارد که گاشت.. (1) ۱ 

با این بیان این دیدگاه روشنگری می‌کند که یوسف هر گز آهنگ گناه نکرد 
و هیچ لغزشی از او سر نزد. 


دیدگاه دوم 


اما دیدگاه دوم در تفسیر آیه مورد بحث. سخنانی می‌گوید: 

که هرگز در خور شآن رسالت و نبوت و مقام والای پیامبران خدا| نیست. 
این دیدگاه بر آن است که یوسف آهنگ گناه کرد و يا دست به سوی جامه 
آن زن برة که خدا آو را از این کا ر باز داشت. 


دیدگاه‌ها در مورد «برهان فزور د کار 


در مورد برهانی که به یوسف نشان داده شد, دیدگاه‌ها متفاوت است: 
1 به باور «جْبْائی» و «ابن کقب» , منظور از برهان مورد بحث., همان دلیل 
و برهانی است که در مورد زشتقی نا وه کبفر فروا که آنهفرد فرموده 
است و این به یوسف ارائه گردید. 
2 اما به باور «ابو مسلم» , منظور از این برهان پروردگار همان ادب و 
سیره اخلاقی و انسانی است که خدا به پیامبران و مقربان در گاه خود 
ارزانی داشته و آنان را به گونه‌ای ترا کته د بزداخوم است که از آلودگی به 
گناه و زشتی به دور و به ارزش‌های انسانی و اخلاقی آراسته‌اند و یوسف 
از انان بنود. ۱ 
3 از حضرت صادق علیه‌السلام اورده‌اند که فرمود: 
عامل توانمندی که در پیامبران خدا باعث پاکی و قداست آنان است و آنان 
را از نزدیک شدن به گناه باز می‌دارد. مقاأم والای رسالت و فرزانگی و 
بیننش زرفی است که از هر زشتی و گناه جلوگیری می‌کند و یوسف نیز به 
اين ویژگیها اراسته و از هر لغزش و کناهی پیراسته بود. 
1 نظیر ایات: 1ظ و 32 و 30 و 22. 
(صفحه 458) ۲ 
4 از چهارمین امام نور اورده‌اند که: 
منظور از برهان مورد اشاره این بود که در سالن کاخ و همان جایی که از 
سوی آن زن کاخ نشین برای گناه آماده شده بود, بت بزرگی بود که در 
برابر آنان بود و زلیخا پارچه بر روی آن افکند. یوسف به او گفت: 
اگر تو از بت بی‌جان و توانی شرم می‌کنی, برای من زیبنده تر است که از 
پروردگار یکتا و توانای خویش پروا کنم و از هر اندیشه‌ای, جز انچه مورد 
خشنودی اوست دوری جویم. 
5 و پاره‌ای نیز بر آنند که منظور از برهان مورد بحث, مهر و لطف ویژه 
خدا به یوسف است که در آن شرایط سخت و نظیر آن, او را پاک و پاکیزه 
داشت و این همان مقام والای عصمت است؛ چرا که عصمت عبارت از 
لطفی است که دارنده آنْ را از زشتی و گناه پاک و پیراسته و به ارزش‌ها 
و والاییها آراسته می‌سازد. 

ر از واژه «رآی» در آیه مورد بحت نیز ممکن است دانش و دانایی و 
یا دریافت باشد. 
در مورد این «برهان» سخنان پوج و بی‌اساسی نیز گفته شده است که از 
حقیقت به دور و با مقام والای رسالت و پیامبران در تضاد و با اصل تعلیف 
و آزادی انتخاب نیز ناساز کار است. برای نمونه: 


1 به باور پاره‌ای منظور از «برهان» پروردگار» آن بود که یوسف در آن 

حال.ه هو دای رشانیه کش ند کب 

هان ای پسر یعقوب, به سان پرنده‌ای مباش که بال و پر دارد. اما اگر 

دست به زشتی و گناه یازد من وت و 

2 و یا می‌گویند: 

در حال پدرش یعقوب در حالی که انگشت حیرت بر دهان داشت در 

برابر دیدگان او مجسم شد. 

3 و یا دستی را دید که در آن نوشته‌هایی به نمایش نهاده شده و او را از 

گناه و زشتی باز می‌دارد و به او هشدار می د هد اما یوسف به آن دست 

توجّه نشان نداد و کار به جایی رسید که خدا جبرئیل را فرستاد و به او 

گفت: ۲ ۲ 

پیش از انکه بنده خوب من به گناه آلوده گردد او را دریاب و جبرئیل امد و 

یوسف به ناگاه او را دید که انگشت حیرت بر دهان در برابر او ایستاده 

است. 

ناسا ززگار 

(صفحه 459) 

است و هم از حقیقت به دور؛ ۵ افتفن سس آن:با اضال اختیار وه ارادبور 

گزینش رسم و راه و اصل تکلیف نمی‌سازد و سبب می‌شود که قهرمان 

بهترین داستانها را در پروا و پاکی از گناه و پیروزی در آن میدان آزمون, در 

خور هیچ گونه پاداش و 2 ندانیم. 

به باور ما این بافته‌ها بدترین سخنانی است که در مورد شخصیت والای 

یو سف؛, آن پیامبر ور ی خدا, گفته شده است. 

در ادامه آیه ِِ می‌فرماید: 

0 3 عَنُ الستوء و لکد 

ِ شدن به او باز داریم. 

به 9 پاره‌ای_منظور از دو واژه «سوء» و «فخشاء» , بدی و زنا می‌باشد. 
نة من عبادتا الْمْخْلَصینَ. 

۳ تا ار ایا ها کول سا ساسا تساه وال توالت 

برگزیدیم. 

اگر واژه «مخلص» را به کسر لام بخوانیم, منظور این است که: 

او در یکتاپرستی و توحید گرایی, از بندگان خالص ما بود و در کارهایش 

اخلاص داشت و تنها خشنودی خدا را می‌جست. 

کی انست: کم ان ای ار اسر هه دلل وتات مکی 


یوسف و شکوه و عظمت آن بزرگوار است و نشانگر اين نکته است که او 
نه گناه کرد و نه اهنگ گناه و زشتی. 


انسان به طور طبیعی حق شناس و قدردان آفریده شده است واه بتواند 
اين ویژگی انسانی را در سازمان وجود خود بپرورد و شکوفا سازد. بدین 
وسیله هم از افتها مصون می‌ماند و هم بهتر و بیشتر و سریع‌تر خود را به 


(صفحه ۳60( 

می‌سازد و به یکت آفریدگار هستی که ارزانی دارنده نعمت‌هاست دل 
1 ۲ 

ایه شریفه نشانگر آن است که یکی از رازهای سرفرازی قهرمان بهترین 
داستانها همین ویژگی حق شناسی و نمک شناسی است؛ ۳ 
دعوت به گناه فرمود: 

نه, هرگز! «ِیَهُ ربی اخسَن منوای . ,۰ او پروردگار من است و موقعیت و 


رانظل اعلاصن با مشرقر اف و تحت (1) 


از اين دو آیه و دیگر آیات قرآنی رابطه روشنی میان اخلاص و خودسازی از 
یک سو و پیروزی و سرفرازی از سوی دیگر به چشم می‌خورد که بسی 
درس آموز است. 

این آیات نشانگر آن است که اگر فرد و خانواده و جامعه و تمدنی, خدای 
هستی را شناخت و به او اخلاص ور ز یه و ند کون خالصانه او را نز کید 
مورد حمایت جدی قرار می‌گیرد به گونه‌ای که در برابر شیطان و شیطان 
صفتان و هواهای شیطانی بیمه می‌گردد و شکست‌ناپذیر جلوه می کند. 

این همان حقیقتی است که شیطان آن را دربافت و گفت: 

بار خدایا به عزت و اقتدارت سوگند که همه مردم را وسوسه نموده و به 
دوزخ و نگونساری می‌کشم مگر بندگان خالص و مخلص تو را که به حریم 
آنان راه ندارم.یر 

«قال قبعرّتک لاعويتَهْم آجمعین الا عبادک ملعم الَمْْلَصین.» (2) 

و اين سومین راز سرفرازی قهرمان بهترین داستانهاست که خدا ِِ 
صورتم آن را تر سیم می کند. «کذلک لتصرف عَنة عََه السُوء و القکشاء اه 
عبادتا المخلصین» ,3( ۲ 

آری ما چنین کردیم تا بدی و زشتی را از یوسف بازگردانده و دور سازیم؛ 
1 مترجم. . _ 

2 سوره صاد, ایه 82 - 93. 

3. سوره یوسف. آیه 24 

(صفحه 461) 


1. «و استبقا 





بر و ق سَیدها لدی الیای قالت ما 
و عَذابٍ آلیغ» 


ترجمه 


و هر دو به سوی در دویدند (در حالی که همسر عزیز, یوسف را تعقیب 
می‌کرد و) پیراهن او را از پشت پاره کرد و در این هنگام آقای آن زن را دم 
در یافتند, آن ون ؟ 

کی کت تست بت آتقل ‏ اراده خیانت کند جز زندان و يا عذاب 
دردناک چه خواهد بود؟ (25 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


«استباق» در لغت به معنی سبقت گرفتن دو یا چند نفر از یکدیگر است و 
«قدّ» به معنی پاره شده از طرف طول است. همانگونه که «قَط» به 


سل 


معنی پاره شدن از عرض است, لذا در حدیت داریم «کاتث صَرباث علی 
آبیطالب آبکارا کان لدّا اعتلی قدّ و ادا اعْترَض قَطّ: ضربه‌های علی بن 
ابیطالب در نوع خود بی‌سابقه بود, هنگامی که از بالا ضربه می‌زد, تا پایین 
می‌شکافت و هنگامی که از کر ض» ضربه می‌زد دو نیم می‌کرد». (1)از 
ماده «الفاء» به معنی یافتن ناگهانی است و تعبیر از شوهر به «سید» به 
طوری که بعضی از مفسران گفته‌اند طبق عرف و عادت مردم مصر بوده 
که زن‌ها شوهر خود را «سید» خطاب می‌کردند و در فارسی امروز هم 
زنان از همسر خود تعبیر به «اقا» می‌کنند. مقاومت سرسختانه یوسف 
همسر عزیز را تقریبا مایوس کرد, ولی یوسف که در این دور مبارزه در 
برابر آن زن عشوه‌گر و هوس‌های سرکش نفس, پیروز شده بود احساس 
کرد که اگر بیش از اين در آن لغزشگاه , بماند خطرنای است و باید خود را 
از ان محل دور سازد و لذا «با سرعت به سوی در کاخ دوید تا در را باز 
کند و خارج شود همسر عزیز نیز بی‌تفاوت نماند, او نیز به د: نبال یوسف به 
سوی در دوید تا مانع خروح او شود و برای این منظور پیراهن او را از 
پشت سر گرفت و به عقپ کشید. به طوری که پشت پیراهن از طرف 
طول پاره شد» (و استبقا البات و قدّت قَمیصَه من دْبُر). ولی هر طور بود, 
توس خوو را به در تضانیق در را شوه تا کیان عذیر 

اعد ک< کل 

1- «مجمع البیان» , ذیل آیه. 

(صفحه 462) 

مصر را پشت در دیدند, به طوری که قرآن می‌گوید: 

«آن دوء آقای آن زن را دم در یافتند» (و لیا سیدها لدی الباب]: در این 
هنگام که همسر عزیز از یک سو خود را در آستانه رسوایی دید و از سوی 
دیگر شعله انتقام‌جویی از درون جان او زبانه هی کتشتتد: نخستین چیزی که 
به نظرش امد این بود که با قيافه حق بجانبی رو به سوی همسرش کرد و 
یوسف را با این بیان متهم ساخت, «صدا زد کیفر کسی که نسبت به اهل و 
همسر تو, اراده خیانت کند. جز,زندان یا عذاب الیم چه خواهد بود؟» (فالت 
ما جزاء ة من آراة یأیک شوءا لآ سک اه قدان ال ارحالت اس که اه 
| در استائه ندیده بود فراموش کرده بود که 
همسر عزیز مصر است. ولی در این موقع با تعبیر «اهلک» (خانوادم تو) 
وا هد حس عیرت زیر را مرانیرد که.من محصوضن توام نباید دیگری 


چشم طمع در من بدوزد, این سخن بی‌شباهت به گفتار و9 مصر در 
عصر موسی نیست., که به هنگام تکیه بر تخت قدرت می؟ 

«آلیْسَ لی ملک مضر: او ا اه سم 1 ی 
به هنگامی که تخت و تاج خود را در خطر و ستاره اقبال خویش را در 
آستانه افول دید گفت: 

اين دو برادر (موسی و هارون) می‌خواهند شما را از «سرزمینتان» خارج 
سازند, «یریدان آنْ خر جاکم من َرَضکُم» (63 / طه). نکته قابل توجه 
دیگر این که همسر عزیز مصر, هرگز نگفت یوسف قصد سویی درباره من 
داشته بلکه درباره میزان مجازات او با عزیز مصر صحبت کرد, آن چنان که 
کمتی اعل-فساله مسلم انمت سار صیان کف جک کی معا نات 
او است و این تعبیر حساب شده در آن لحظه‌ای که می‌بایست آن زن 
دست و پای خود را گم کند نشانه شدت حیله‌گری او است و باز ز این تعبیر 
که اول سخن از زندان می‌گوید و بعد گویی به زندان هم قانع نیست, پا را 
فزاتر. می‌گذارد .و از «غذاب الیم» که تا سترحد شکنجه و. اعدامٌ بیش 
می‌رود, حرف می‌زند. 


اشاره 


«ق5»: دریده شدن و چاک خوردن لباس از طول آن. 
(صفحه 463) 


فرار قهرمانانه یوسف از لغزشگاه گناه 


در این آیه شریفه, قرآن از فرار قهرمانانه یوسف از آن لغزشگاه پر خطر 
گزارش مي‌دهد و می‌فرماید: 

اقا نات . 

یوسف از پیش و ان زن از پی او, هر دو به سوی در شتافتند, به گونه‌ای 
که هر کدام در اين انديشه بود که زودتر از دیگری به در کاخ برسد؛ با این 
تفاوت که یوسف می‌خواست هر چه زودتر از دست آن زن بگریزد و آن 
لغزشگاه پر مخاطره‌ای را که برایش ساخته‌اند ترک کند و به گناه آلوده 
نگردد, اما بانوی کاخ بر این نقشه بود که از فرار آن آزاد مرد جلوگیری کند 
و پیش از خارج شدن او از سالن کاخ, جلوی در را بگیرد و خواسته‌اش را 
از او بخواهد و به هوای دل خویش برسد. 

قدّتْ قمیضَه من دْبُرِ 

و در این انديشه خود . را به یوسف رساند و از پشت‌سر وی پیراهنش ر 
گرفت و به شدت کشید و چا زد, چرا که یوسف در حال فرار بود و او نیز 
از پشت سر فراري را تعقیب می‌کرد. 

و میا سبدها لدّی الباب 

و شکفت انم ند که بااره شون از فرن شوه اکن وا ور اسانه 
دريافتند. 

گفتتی است که بدان دلیل آیه شریفه شوهر او را «سید» می‌خواند که آقا 
و صاحب اختیار آن زن بود. ِ 

قالث ما جزاء مَنْ آراد باهلک شوع لا آن سجن او داب ألیم. 

آن زن که از سویی خود را در آستانه رسوایی و از دگر سو شکست خورده 
می‌دید. پیشدستی کرد و با قيافه حق بجانبی ؟ 

کیفر کسی که در انديشه او نگ ان 
را زندانی کنی و يا زیر تازیانه‌هایی دردناک شکنجه‌اش نمایی تا برای همه 


به بیان برخی اگر زلیخا در عشق و مهرش نسبت به یوسف صداقت داشت 
و به راستی عاشق او بود, این تهمت را به او نمی‌زد و گناه و رسوایی 


خویش را به پندار خود کزردن او نمی‌افکند. آری, از همین گفتارش این 
نکته دریافت می‌گردد که بنیاد مهر و عشق او بر پایه خود دوستی و شهوت 
بود و نه مهر و صفا. 

(صفحه 464) 


2. آیه (شاهد که بود؟) 


اشاره 


۷ 


ست:۱ 


قال هی راودثنی عَن تفسی و شهد شاه ذ من اهلها ن کان قمیضَهة فد من 
بل قصدقث و هو من الکاذبین 
۳ با مت خود دعوت کرد و در این هنگام شاهدی از خانواده 
آن ژزن شهادت داد که اگر پیراهن او از پیش‌رو پاره شده آن زن راست 
فی کویة و او از دروغگویان است. (26 / یوسف) 
و ِنْ کان قمیضَْهة قَدٌ من دْبْرٍ قکَذَبَت و هو من الصّادقین 

و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده آن زن دروعغ مس وید و او از 
| 
(27 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


در این که شهادت دهنده چه کسی بود که پرونده یوسف و همسر عزبز را 
به این زودی جمع و جور و مختومه ساخت و بی‌گناه را از گنهکار آشکار 
نمود, در میان مفسٌران گفتگو لٍست, بعضی گفته‌اند یکی از بستگان همسر 
عزیز مصر بود و کلمه «مِن أهْلها» گواه بر اين است. او مرد حکیم و 
دانشمند و باهوشی بوده است که در این ماجرا که هی شاهد و گواهی 
ناظر آن نبوده, توانست از شکاف پیراهنی حقیقت حال را ببیند و می‌گویند 
این مرد از مشاوران عزیز مصر و در ان ساعت. همراه او بوده است. 


حمایت خدا در لحظات بحرانی 


درس بزرگ دیگری که اين بخش از داستان یوسف به ما می‌دهد, همان 
یت وسیع پروردگار است که در بحرانی‌ترین حالات به یاری انسان 
می‌شتابد و به مقتضای «یِجْعل له مخرجا و یررفة من حیّث لا یِحْتست» از 
طرفی که هیچ باور نمی‌کرد روزنه امید برای او پیدا می‌شود و شکاف 
پیراهنی سند پاکی و برائت او می‌گردد, همان پیراهن حادثه سازی که یک 
روز برادران یوسف را در پیشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا می‌کند و 
روز دیگر همسر هوسران عزیز مصر را به خاطر پاره بودن و روز دیگر نور 
(صفحه 465) بت . 
صبحگاهی از مصر به کنعان سفر می‌کند و پیر کنعانی را بشارت به قدوم 
موکب بشیر می‌دهد. به هر حال خدا الطاف خفیه‌ای دارد که هیچ کس از 
عمق آن آگاه نیست و به هنگامی که نسیم این لطف می‌وزد, صحن‌ها 
چنان دگرگون می‌شود که برای هیچ کس حلثّی هوشمندترین افراد قابل 
پیش‌بینی نیست. پیراهن با تمام کوچکیش که چیز مهمّی است. گاه 
می‌شود چند تار عنکبوت مسیر زندگی قوم و ملتی را برای هميشه عوض 
می‌کند, آن چنان که در داستان غار تَوّر و هجرت پیامبر صلی الله علیه و 
ان کان قمیضة فد ین در کَدّبتث و هو من الادقین 
و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده آن زن دروعغ می وی و او از 
۹ 
چه دلیلی از این زنده‌تر. چرا که اگر تقاضا از طرف همسر عزیز بوده. او 
به پشت سر یوسف دویده است و یوسف در حال فرار بوده که پیراهنش 
را چسبیده. مسلما از پشت پاره می‌شود و اگر یوسف به همسر عزیز 
هجوم برده و او فرار کرده یا رو در رو به دفاع از خویش برخاسته, مسلما 
پیراهن یوسف از جلو پاره خواهد شد و چه جالب است که اين مسأله ساده 
پاره شدن پیراهنی, مسیر زندگی بی‌گناهی را تغییر دهد و همین امر کوچک 
سندی بر پاکی او و دلیلی بر رسوایی مجرمی گردد. 


بیان حقیقت ماجرا 


یوسف در دفاع از کرامت و آبروی خویش ناگزیر از بیان حقیقت شد؛ و اگر 
بانوی کاخ آن تهمت بزرگ را به او نمی‌زد و آن دروغ رسوا را بر زبان 
نمی‌راند, یوسف نیز پرده از روی کار زرشت و ظالمانه او برنمی‌داشت و 
حقیقت را بر زبان نمی‌آورد و نمی‌فرمود این نسبت ناروایی که زلیخا به 
من می‌دهد تهمت ناروایی بیش نیست و خود او بود که اين تقاضای زشت 
و نادرست را طرح کرد. قرآن در ترسیم بیان یوسف می‌فرماید: 
قال هی راودتنی عَن تفسی 
(صفحه 466) 
یوسف گفت: 
آه نز خلاف هل فن: با ترقی و رفافت بهه: ترا هن می‌اهد ها اضراز. 
خواسته ناروای خود را می‌خواست. 
و شهد شاه من اهلها 
0 از خانواده و نزدیکان بانوی کاخ گواهی داد که . 
برخی از جمله «ابن عبّاس» می‌گویند: 
گواهی که دوز اه شریفه به آن اشاره رفته است, کودکی شیر خوار بود که 
در گهواره قرار داشت و برخی بر آنند که اين گواه خواهرزاده زلیخا و سه 
ماهه بود. 
و در بیان دیگری از گروهی همچون «جسن» , «عکرمه» و «ابن عباس» 
آمنده است که گواه مورد اشاره مرد فرزانه‌ای از خاندان 11 بود که به 
پاکدامنی یوسف خواهی دات 
و «جبائی» فن نوید: 
گواه مورد اشاره همان مرد فرزانه بود؛ چرا که اگر کودک خردسال می‌بود, 
خود گفتارش معجزه بود و دیگر نیازی به استدلال نداشت. 
ان کان قمیضْة فد من فَبْلٍ قصَدقث و هو من الْکاذبين. 
گواه مورد اشاره استدلال کرد که اگر پیراهن یوسف از جلو چاک خورده 
باشد, بانوی کاخ 7 ی کون و یوسف یه ناروا خود را تفت کاخ و پاک 
و ماما را وا ور ی 
نشانه این است که او به سوی بانو رفته و وی از خود دفاع کرده است؛ اما 
اگر پیراهن یوسف از پشت دریده شده روشنگر آن است که طلب از سوی 
بانوی کاخ بوده و پوسف از دست او می‌ گريخته ۳ 
و ان کان قمیضْة فد من دُبْرٍ قکََبَت و هو من الصّادقین 

و اگر پیراهن او از پشت دریده شده. بانوی کاخ و می‌گوید و یوسف 


راستگو و فت کناه است. 
(صفحه 467) 


1 2 


قال انَه 


ترجمه 
هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن او (یوسف) از پشت سر پاره شده 


ای تساه ناس که ماع اس ۳۳۳ 


یو سیف 


عزیز مصر, این داوری را که بسیار حساب شده بود پسندید و در پیرآهن 
یوسف خیره شد. «و هنگامی که دید پیراهنش از پشت سر پاره شده 
(مخصوصا با توجه به این معنی که تا آن روز دروغی از یوسف نشنیده بود) 
اک 

این کار او مکر و تریب‌ما نان است کم‌مگر شا زان عطیم استه: 


اشاره 


«کید»: درخواست چیزی از دیگری بر خلاف رضایت قلبی او, چنانکه زلیخا 


واکنش عزیز مصر 


عزیز مصر. پس از شنیدن استدلال هوشمندانه گواه مورد اشاره. پیش آمد 
تا خود موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد. 

و از بی. آن هنحاهی: که وی پیراهن توسی ر از تس سب او جاطا کورده 
اب زلیخا پی برد و به همسرش 

اینکار را ار ایکا هن 
سهمگین است. 

پاره‌ای بر آنند که این فراز ادامه استدلال همان گواه منصف و هوشمند 
است و او بدان دلیل نیرنگ زنان را به بزرگی وصف کرد که آن زن وقتی 
همسرش را در آستانه در کاخ دید, بی‌آنکه به کمترین ترس و یا سرگردانی 
و حیرتی دچار گردد. بی‌درنگ گناه خود را به گردن بی‌گناهی پاکدامن افکند 
و به یوسف تهمت زد و نیز بدان دلیل که نیرنگ زنان گرچه اندک نیز باشد 
در دل مردان بیش از تدبیر 

(صفحه 468) 

(صفحه 469) 


3 1 تک 9 0 2 0 ۱ 


آیه 


3 ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ع‌ِ .۰ 
«یوسف اغرض عَنْ هذا و اسَتغفری لذدَتبک انكي کنئتِ من الخاطئین» 


ترجمه 


یوسف, از این موضوع صرف نظر کن و تو ای زن نیز از گناهت استغفار 
کن که از خطاکاران بودی. 
29۱ فست) 


در این هنگام عزیز مصر از ترس این که. این ماجرای اسف انگیز بر ملا 
نشود و آبروی او در سرزمین مصر, بر باد نرود. صلاح این دید که و 9 
قضیّه را به هم آورده و بر آن سرپوش نهد, رو به یوسف کرد و گفت: 
«یوسف تو صرف ۰ و دیگر از اين ماجرا چیزی مگو» سپس رو به 
همسرش کرد و گفت 

«تو هم از گناه خود استغفار کن که از خطاکاران بودی». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«خطییة»: گناه و کاری که بر خلاف فرزانگی است و نیز به مفهوم انحراف 
از راه راست آمده است. ٍ ۳ 
در ادامه سخن در این مورد قرآن به تدبیر آن گواه هوشمند و يا عزیز مصر 
ی 

سَفٌ أَغرض عَنّ هذا 
وس کرت کنیجا 
هان ای یوسف از این جریان درگذر و در هیچ جای دیگر در این مورد سخنی 
بر زبان نیاور که در شهر پخش می‌شود و رسوایی به بار می‌آید. 
این دیدگاه «آبن عباس» است, اما به باور پاره‌ای یکره گوینده این گفتار 
عزیز مصر و همسر آن زن بود. 
به باور «ابو مسلم» و «جباء نی» منظور این است که: 
هان ای یوسف از این رویداد درگذر و برای اثبات پاکدامنی و بی‌گناهی خود 
ذیکر لب باز مکن؛: جرا که بی کناهن ویاکی تو اشکار است: 
(صفحه 470). 
و آنگاه رو به آن زن کرد و گفت: 
اسْتغفری لدب 
و تو نیز از شوهرت بخواه که تو را ؛ به کیفر این خیانت آشکار با زخواست 
نکند و از ز گناهت بگذرد. 
| کنْتِ من الخاطئین. 
چزا که تو از خناهکاران تین و ته پوسف: 
به باور پاره‌ای شوهر زلیخا مرد غیرتمندی نبود و خدا به خاطر لطف به 
یوسف غیرت را از او برداشت ۳ یوسف کرفتار اوه رت و شرارت او 
تحزود به همین جهت است که در این رویداد رسوا به همین بسنده می‌کند 
که: 
هان ای یوسف از اين ماجرا درگذر و دیگر لب فرو بند؛ و با اینکه می‌تواند 
و زورمند است. به اقدام تندی دست نمی‌زند و به باور پاره‌ای دیگر, آنان 
ضمن پرستش خداء بت نیز می‌پرستیدند, از اين رو به آن زن ؟ 
هان ای زن, تو نیز از خدا آمرزش بخواه و به بارگاه او توبه کن؛ و 
گناهکاری و به این خیانت دست یازیدی و نه او. 


اشاره 


(1) از آیاتی که گذشت افزون بر آنچه آمد یکی چند نکته بسیار ظریف 
دیگر درخور تعمق و تدبر است. 


1 شیوه زشت ظالمان و خود خواهان 


قرآن نشانگر این واقعیت است که آن رن هوس باز و خودکامه, خود در 
اندیشه گناه و خیانت بود. خود تقشنه. ان را کشید و هتها از راههای 
گوناگون به وسوسه پرداخت_ ۳ آن جوان پرشکوه و پر قداست را به گناه 
کشد. خود آن صحنه شوم و آن لغزشگاه پرخطر را آماده ساحت ورن 


از زبان حال, یوسف را به سوی خویش فراخواند و خود 


(صفحه 471) 
او بود که پس از امتناع یوسف و پاکی و قداست اش او را تعقیب کرد و از 
شدت ناراحتی و هراس پیراهن او را از پشت چاک زد. اما همو با وقاحتی 
بهت آور در یک لحظه همه چیز را بر می‌دارد و به گردن انسان شایسته و 
70 و خداجو و پرواپیشه‌ای می‌گذارد و دی می‌ شود که او در 
انديشه خیانت بود و پیشدستی می‌کند که باید به زندان افکنده شود و پا 
زير شکنجه قرار گیرد و دریغ و درد که این شیوه و سبک رسوای همه 
ظالمان و خود کامکان قرون و اعصار است و زندگی رسوای انان اکنده از 
این خیانتها و گناهان و زشتیهاست و آنگاه اگر کسی به میل آنان نرفت و به 
ساز انان نرقصید و نان را نپرستید و هیزم کوره شهوات و مطامع و جاه 
طلبی‌های آنان نگردید, با ابزارهای گوناگون و نقشه‌های ابلیسی که در 
اختیار دارندر با بی‌پروایی بهت‌آوری او را زیر باران تهمت می‌گیرند و آنچه 
خود دور خفو آنند به: آو تشتبت هی دهد 


2 پاری خدا در حساس‌ترین لحظات 


انا مورد بجت, این درس انسانساز و شگفت را می‌دهد که اگر کسی به 
راستی به خدا ایمان آورد و پروای او را پیشه سازد و به خاطر خشنودی او 
از گناه و زشتی دوری جوید و به فرمان او سرفرازی و آزادگی توحیدی را 
راه و رسم خویش قرار دهد, خدا در حساس‌ترین لحظات و سخت‌ترین 
شرایط با ظرافتی عجیب او را یاری می‌کند و سر انجام دامان او را از 
انهان و کنامو خانت دربن را باسرای رای و اکره یه تعاس 
می‌گذارد. (1) 

آپا شگفت‌انگیز نیست که گناهکاری ور مند و خودکامه با چاک زدن پیراهن 
یوسف و تحقیر او برای رسوایی خویش سند می‌سازد و برای بی‌گناهی 
قربانی خود مدرک درست می‌کند؟ ؟ 

آری این لطف خدا و مهر اوست که اگر کسی , بر او توکل و اعتماد کند, راه 
نجات را برایش فت نا ند و هوشمندترین و شیادترین دشمنان و بد 
خواهان او را کور و کر ۱ 

1 اقتباس از تفسیر نمونه ذیل ایه مورد بحت. 

(صفحه 472) 

سازد و او را پیروز می‌گرداند. درست همانگونه که یوسف را یاری کرد و 
۱ ای رای ی 
کرداران نشان داد و آنان را یاری کرد. آری این نیز از سنت‌های خداست 


«و من یلق اللّة بَْعَلْ له مرج ۰ (1) 
1 سوره طلاق, ایه 2. 
(صفحه 473) 


5 «و قال نِسَوة : 





آیه 


9 3 9 
«و قال نِسْوهُ فی المديتة امراث العزیز تثراود قتاها عَن تفسه قَد سَعفها 
خبا انا لتراها فی صلال مبین» 


ترجمه 


گروهی از زنان شهر گفتند که همسر عزیز جوانش (غلامش را) به سوی 
خود دعوت می‌کند و عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده. ما او را 
(30/یوسف) 


«شعف» از ماده «شغاف» به معنی گره بالای قلب و پا پوسته نازک روی 
کلب است. که ستهورله طلافی ما آن را مر گر ها ی 
آن چنان به او علاقمند شده که محبتش به درون قلب او نفوذ کرده و 
اعماق آن را دربرگرفته است و اين اشاره به عشق شدید و آتشین است. 
هر ند فساله. اطمان قشتیق همسر. غزیزه با ان.داسانی. که کذشت .یک 
مسأله خصوصی بود که عزیز هم تأکید بر کتمانش داشت, اما از آن جا که 
اینگونه رازها نهفتهٍ نمی‌ماند, مخصوصا در قصر شاهان و صاحبان زر و 
زور, که دیوارهای آنها گوش‌های شنوایی دارد, سرانجام اين راز از درون 
قصر به بیرون افتاد. این دسنه از زنان اشرافی که در هوسرانی چیزی از 
همسر عزیز کم نداشتند. چون دستشان به یوسف نرسیده بود به اصطلاح 
جانماز آب می‌کشیدند و همسر عزیز را به خاطر این عشق در گمراهی 
آشکار می‌دیدنن:.ختی.بعضین از مفسران احتمال داده‌اند, که پخش این راز 
به وسیله این گروه از زنان مصر, نقشه‌ای بود برای تحریک همسر عزیز, تا 
برای تبرئه خود, آنها را به کاخ دعوت کند و یوسف را در آن جا ببینند, آنها 
شاید فکر می‌کردند اگر به حضور یوسف برسند چه بسا بتوانند نظر او را 
به سوی خویشتن جلب کنند که هم از همسر عزیز شاید زیباتر بودند و هم 
جمالشان برای یوسف تازگی داشت و هم آن نظر احترام‌آمیز یوسف به 
همسر عزیز, که نظر فرزند به مادر یا مربی, یا صاحب نعمت بود, در مورد 
آنها موضوعیت نداشت و به این دلیل احتمال نفوذشان در آو بسیار بیشتر 
از احتمال نفوذ همسر عزیز بود. «آلوسی» در تفسیر «روح المعانی» از 
کتاب «اسرار البلاغه» برای عشق و علاقه 

(صفحه 474) 

مراتبی ذکر کرده که به قسمتی از آن در اینجا اشاره می‌شود: نخستین 
مراتب محبت همان «هوی» (به معنی تمایل) است, سپس «علاوة» یعنی 
محبّتی که ملازم قلب است و بعد از آن, «کلف» به معنی شدت محبت و 
سیس «عشق» و بعد از آن «شَعقف» یعنی حالتی که قلب در آتش عشق 
می‌سوزد و از این سوزش احساس لذت می‌کند و بعد از أن «لوع2» و 

ی یی ار ای 
سپس «تَدله» و آن مرحله‌ای است که عشق, عقل انسان را می‌رباید و 
ی ام ی و وی 
که چه کسی این راز را فاش نمود, یر عزیز که او هرگز طرفدار چنین 
رسوایی نبود, يا خود عزیز که او تاکید بر کتمان می‌نمود, يا داور حکیمی که 


این داوری را نمود که از او این کار بعید می‌نمود, اما به هر حال اینگونه 
مسائل آن صص تن ان قصرهای پر از فساد, چیزی نیست که بتوان آن را 
مخفی ساخت و سرانجام از زبان تعزیه گردان‌های اصلی به درباریان و از 
آن جا به خارج, جسته گريخته درز می‌کند و طبیعی است که دیگران آن را 
با شاخ و برگ فراوان زبان به زبان نقل می‌نمایند. 

ک عا کر > کل 

1- «روح المعانی» , جلد 12, صفحه 203. 

(صفحه 475) 


اشاره 


«سَعقها»: محبت او کران تا کران قلبش را فراگرفته و عشق به پرده و 
ژرفای دل او رسیده است. 

«غزیز»: نیرومند و پر اقتدار. ِ 

«قتی»: به پسر جوان «فتی» و به دختر پا زن جوان «فتا۵» گفته می‌شود. 


5 اینک دام دیکر بر قییز زاه پوسک 


با وجود تأکید عزیز مصر بر محرمانه ماندن و پایان یافتن آن رویداد, روشن 
نیست که چگونه آن ماجرای خصوصی و خانوادگی به گوش زنان اشراف 
رسید که ِ" زبان به نکوهش بانوی کاخ گشودند. ذر این مور قران 
می‌فرماید 

و5 قال سوه فی الَمَدیتة 

و گروهي از زنان آنٍ شهر چنین گفتند: 

زن عریز مصر غلام خویش را به سوی خود فرا خوانده و بر خلاف تمایل او 
به سراغش می‌رود. 

قذ شَعفها خبا 

و به اندازه‌ای مهر و عشق او در دلش سایه افکنده, که به ژرفای قلب او 
ر سبده است. 

تا تراها فی صَلال مٌبین. ۱ 
راستی که ما بانوی کاخ را در این مورد در گمراهی و انحرافی آشکار 
می نی و , ۱ 

به باور «کلبی» زنانِ مورد اشاره چهار تن بودند که چنین گفتند؛ و ان چهار 
نفر عبارت بودند از: زن ساقی ویژه کاخ, زن اشپز مخصوص, زن مسوول 
زندانها و زن مسوول تدارکات دربار. امّا به باور «مقاتل» زن دربان و 
مسقول حراست نیز به همراه انان بوده است. 

(صفحه 476) 





ترجمه 


هنگامی که (همسر عزیز) از فکر آنها باخبر شد به سراغ آنها فرستاد (و از 
آنها دعوت کرد) و برای آنها پشتی‌های گران قیمتی فراهم ساخت و به 
دست هر کدام چاقویی (برای بریدن میوه) داد و در این موقع (به یوسف) 
گفت وارد مجلس آنان شو, هنگامی که چشمشان به او افتاد در تعجب فرو 
رفتند و (بی‌اختیار) دست‌های خود را بریدند و گفتند منزه است خدا این 


«مَتّکا» به معنی چیزی است که بر آن تکیه می‌کنند, مانند پشتی‌ها و 
تخت‌ها و صندلی‌ها, آنِ بر ۳ :۱ آن زمان معمول بود ولی 
بعضی «مَتّکا» را به «ائْرُج» که نوعی میوه است تفسیر کرده‌اند. «حاشَ 
لله» ۱ از ماده «خشی» به معنی طرف و ناحیه است و «تحاشی» به معنی 
کناره گیری می‌آید و مفهوم جمله «حاشَ لله» این است که خدا منزه 
است, اشاره به این که یوسف هم بنده‌ای است پاک و منژه و این کار خود 
دلیل بر این است که او از شوهر خود, حساب نمی‌برد و از رسوایی 
گذشته اش درسی نگرفت. «سپس به یوسف ذستوز داد که درآن فجخلنسن: 
گام بگذارد» تازنان سرزنش گر با دیدن جمال او وی را در این عشفش 
ملامت نکنند (و قالتِ اخْرْعٌ رخ عَلیهنّ). تعبیر به «احرخ عَلَیَهنَ» (بیرون بیا) به 
جای «اوخْل» (داخل شو) این معنی را می‌رساند که همسر عزیز. یوسف 
را در بیرون نگاه نداشت, بلکه در یک اطاق درونی که احتمالاً محل غذا و 
ها و ام وا ی 
غیر منتظره و شوک آفرین باشد. اما زنان مصر که طبق بعضی از روایات 
ده نفر با بتشتر ان آن تودتخه هنخافی که ان فافت: زیبا و هره نورانی: را 
دیدند و چشمشان به صورت دلربای یوسف افتاد. صورتی همچون خورشید 
که‌از پشت ابر ناگهان ظاهر شود و چشم‌ها را خیره کند, در آن مجلس 
طلوع کرد چنان واله 
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و حیران شدند که دست از پا و ترنح از دست.؛ نمی‌شناختند «آنها به هنگام 
دیون بخسی آو را ری و موق العادهتسطر دی( فا ۶اه َحبَرتَة). «و آن 
چنان از خود بی‌خود شدند که (به جای ترنج) دست‌ها را بریدند» (و قطعنَ 
اند صامی. که فیدنم برق عنا و غفت از چشمان جذاب او 
می‌درخشد و رخسار معصومش از شدت حیا و شرم گلگونِ شده, «همگی 
و و ی ان ی راو اصلاً بشر نیست. او 
یک فرشته بزرگوار آسمانی است» (و فْلن حاشن له ما هذا بَسَرا ان هذا 
الا ملک کریم). 

در اینجا سوالی پیش می‌آید که چرا یوسف حرف همسر عزیز را پذیرفت و 
حاضر شد گام در مجلس همسر عزیز مصر بگذارد. مجلسی که برای گناه 
ترتیب داده شده بود و يا برای تبرئه یک گناهکار. ولی با توجه به این که 
یوسف ظاهر | برده و غلام بود و ناچار بود که در کاخ خدمت کند ممکن 
است همسر عزیز از همین بهانه استفاده کرده باشد و به بهانه آوردن 
ظری از رها هه ای هرا سل کشانوه اشده در خالی. که 


یوسف مطلقا از این نقشه و مکر زنانه اطلاع و آگاهی نداشت. به خصوص 
اين که گفتیم ظاهر تعبیر قرآن (اخْرْخٌ عََیَهنَّ) نشان می‌دهد که او در 
۱ نز که محل :غذا .و منوه یا مانند آن 
بوده است قرار داشته است. 


(صفحه 478) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مکر»: نقشه و نیرنگ سخت و پیچیده. 

«متکا»: : پشتی و تکیه گاه پاره‌ای نیز آن را به «ترنج» معنا کرده‌اند. 

«] کب ت»: او را بزرگ و پرشکوه شمردند. پاره‌ای گفته‌اند: ۱ 
منظور این است که حاّض شدند؛ و شعری نیز بر گفتار خود گواه آورده‌اند 
که «ابوغبیده» . هم این معنا را انکار کرده و هم شعر را ساختگی دانسته 
است. 

هنگامی که بانوی کاخ از گفتار آنان آگاه شد و دریافت که آنان در انديشه 
برملا ساختن ان راز و پخش ان ماجرا در 9 مردم هستند. به چاره 
اندیشی برخاست که قرآن در این مورد می‌فرماید 

و سجقث یرون آزسلث رنه 

تزع هنکآ میت که زن عزیز از بدکوبی 6 رتش آنان: اکاهی:یافت کسبی: ۲ 
به سوی آنان نمی داشت. 

قرآن بدان دلیل سرزنش و نکوهش زنان از بانوی کاخ را مکر و نیرنگ 
عنوان می د هد که منظور ۷۳ از ن گفتار نه خیرخواهی و سرزنش به 
خاطر گناه نود بلکه آنان در این اتديشه بودند که آن جوان پرشکوه. را که 
آن همه از زیبایی و کمال و آراستگی و دلیذیری‌اش شنیده‌اند, بتوانند. 7 
نزدیک بنگرند؛ و چون در اندیشه دیگری بودند قرآن از سرزنش و 

آنان به مکر و نیرنگ تعبیر می‌کند. ار 
است که آنان نیز دل در گرو عشق یوسف داشتند, اما ؛ بر خلاف زلیخا که 
آن را آشکار می‌ساخت., آنان تهان می‌داشتند. 

آری, او فرستاده‌ای به سوی زنان گسبل داشت و آنان را : به ضیافت پر 
زرق و برقیر فراخواند. 

«وهب» می‌گوید: 

او غذایی برای چهل نفر فراهم آورد و همین شمار از زنان را به میهمانی 
دعوت کرد. ۲ 

5 اغتدث 3 هن تک ۱ 

(«79 #1 

به باور پاره‌ای منظور از «متکا» همان غذایی است که بر ایشان فراهم 
کرده بود. ؛ چرا که در فرهنگ عرب, وقتی بخواهند بگویند با او غذا خوردیم و 
با او بودیم, به طور کنایه به «ایکاّنا علدخ» تعبیر می‌کنند و به باور پاره‌ای 
دیگر, غذای آن محفل پر زرقر و برق بهترین غذای آن روزگاران بود که به 
«زماورد» شهرت داشت و از گوشت و تخم مرغ فراهم می‌آمد. 


۳ لل بت 


و5 اتب کل واجدة منهّن ؟ تکیت 
و برای برگرفتن پوست میوه و بریدن آنها, به دست هر کدام از آن زنان 
کاردی جداگانه داد. 
و قالتِ احر خر عَلیْهنَ 
آنگاه به یوسف که در سالن دیگری بود. دستور داد که برای اداره آن 
ضیافت و پذیرایی از زنان و خوشامد گفتن به آنان و يا نشان دادن جمال و 
کمال وصف ناپذیرش به میهمانان, در سالنی که ضیافت برپا بود وارد گردد 

و او نیز که به ظاهر برده‌ای در خانه آن بانوی کاخ‌نشین بود و ناگزیر از 
فرمانیردا رو نو ند انان-فاند کروین: 

قلمّا رابتة اوه 

بسن حکانی که بقشق نز آنان ها ی ان موادت بسیار گرانقدر و 
پر شکوهش داشتند و از جمال و کمال شگرف و شگفت‌انگیزش که به 
سان ماه_شب چهارده می‌درخشید, دچار حیرت شدند. 
و قطعن َبد یهن 
و با کاردهایی ۲ که در دست داشتند, به جای میوه دست خود را بریدند. 
«مجاهد» در این مورد اورده است که: 
آنان به گونه‌ای مجو جمال یوشف شدند که بریدن دستهای خود را احساس 
نکردند, بلکه ناگهان جامه‌های پر زرق و برق خود را دیدند که از خون 
دستهایشان رنگین شده است. 
منظور از بریده شدن دستها, نه جدا شدن آنها می‌باشد بلکه منظور زخم 
شدن آنهاست؛ چنانکه وقتی کسی دست خود را زخمی ساخت., می‌گوید: 
دستم را بریدم. اما به باور «قتاده» منظور از بریدن دستها همان مفهوم 
نخست است و زنان مصر 
(صفحه 480) ۲ 
به گونه‌ای دستهای خود را بریدند که دست پاره‌ای از انان از پوست آویزان 


وه 

قلن حاش له 

اما به باور باره‌ا دیگره منظور آنان این و که او از شباهت به انسانها 
پاک و از شدت زیبایی و اوج شکوه و درخشندگی, فراتر از بشر و فرزندان 
انسان است. 

ما هدا شرا آن هذا لا قلک کریخ: 

آنان فتند: 

خدا| مقام او رآ از مقام بشری دورتر و والاتر ساخته است و ما به خدا پناه 
می‌بریم که بگوییم او بشر و از فرزندان انسان است؛ او نم جمال. رز 
آزایشن به سیهای انا موساندی بم آخرست اون سا آفنه خاطر 
اين شکوه و زیبایی و لطافت و ظرافت وصف ناپذیرش فرشته‌ای گرانقدر 


است نه انسانی والا مقام. . ۲ 

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده‌اند که آن حضرت یوسف را در 
شب معراج در آسمان دوم,دیده بود و او را اپنگونه وصف می‌فرمود: 
«رَأَبْن ك رخا ضورثه ضوره الققر له ال ر, قلث یا چفرتیل 2 من هذا؟» 

قال: هذا آخوک یّوسَفَ. (1) 

دز تیب مغراع: و .مر اسان دوم بزر کمرکی.را فیدم که«خیرمانش بان 
شب چهارده می‌درخشیيد, از فرشته وحی پرسیدم که این مرد کیست؟ 

او پاسخ داد؛ این برادرت یوسف است. 

1 مستدرزی حاکم, ج 2 ص 71<. 

(صفحه 481) 





ترجمه 


(همسر عزیز) گفت: 

این همان کسی‌است که به خاطر (عشق) او مرا سرزنش کردید(آری) من 
او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداری کرد و اگر آن چه را دستور 
می‌دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد 1 خواهد شد. 
(32 / یوسف) 


در این هنگام زنان مصر, قافیه را به کلی باختند و با دست‌های مجروح که 
از آن خون می‌چکید و در حالی برتشان همجون مجسمه‌ای بی‌روح در جای 
خود خشک شده بودند, نشان دادند که انها نیز دست کمی از همسر عزیز 
ندارند. او از اين فرصت استفاده کرد و «گفت: 

این 1 و بط هه برع را با می‌کردید» (قالث 
۹09 نار فتآهنوی: ِِ هن خود ۳ ات دادید 
و بی خبر دست‌ها را بریدید و محو جمال او شدند و به ثنا خوانیش 
برمی‌خیزم؟ همسر عزیز که از موفقیت خود در طرحی که ریخته بود 
احساس غرور و خوشحالی می‌کرد و عذر خود را موجه جلوه داده بود 
یک‌باره تمام پرده‌ها را کنار زد و با صراحت تمام به گناه خود اعتراف کرد و 
گفت: 


«آری من ِ را به کام گرفتن از خویش دعوت کردم ولی او خویشتن‌داری 
کرد» (5 لفق راووة عْن تفُسه قاستعضم). سیس بی آن که از این آلودگی 
به گناه 7 ندامت کند و یا لااقل در برابر میهمانان کی حفوظ ظاهر 
نماید, با نهایت بی‌پروایی با لحن جدی که حاکی از اراده قطعی او بود, 
صریحا اعلام داشت, «اگر او (یوسف) آنچه را من فرمان می‌د هم انجام 
ندهد و در برابر عشق سوزانٍ تسلیم نگردد به طور قطع به زندان 
خواهد افتاد» (ع لین لم بفعل ما مره لیْسَجتََ). نه تنها به زندانش 
0 بلکه «در درون زندان نیز خوار و ذلیل خواهد و (5 لیکونا من 


یر 

(صفحه 482) 

یه جمله «و استقفری لدَتیکِ» (از گناهانت استغفار کن) قناعت کند باید 
همسرش رسوایی را به به آین مرحله بکشاند و و اصولً ۱ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«اعتصام»: خویشتن‌داری از گناه و «استعصام» درخواست عصمت از 
خداست. 

در این هنگام بانوی کاخ رو به میهمانان بهت زده نمود و با مخاطب ساختن 
ای ال ی ی ما ات 

ان ات آن جوان پرشکوه و برازنده‌ای که مرا در عشق و دلدادگی به 
سرزنش می‌نمودید. ٩‏ 
را دیدید. با همان یک نگاه گذرا خرد از کف دادید و به این سرنوشت 
گرفتار ب شدید, پس چرا در مورد من که هر بامداد یا و در همه 
درخور سرزنش ی آپا این از انصاف است ؟ 

و آنگاه سخن را به پاکدامنی و پروای یوسف کشاند و ضمن گواهی بر 
پاکی و قداست او به گناه و نیرنگ خود اعتراف کرد و گفت: 

و لَقَد راودئْهٌ عَن تفسه قَاسْتَعَضَم سم 

آری, رید هزم بوذ که بر خلاف میل او با نرمش و دوستی به سراغ او 
رفتم و او را به سوی خویش دعوت کردم. اما او خویشتن‌داری ورزید و 
چشم از گناه فرو بست. 

به باور پاره‌ای منظور این است که, او به خدا پناه برد و از او مقام والای 
عصمت و دوری از گناه را درخواست کرد. این فراز گواهی روشن بر این 
نکته است که از آن حضرت هرگز : به ناه سه ونه: ایو تیم 
گناه. 

۱ 

و لین لم یفْعَلٌ ما مرخ َْسجَتنَ و لیکُوناً من السّاغرین. 

و اکر اه به. انخه دستورش یدهم کردن دا رد و خواسته دلم زا براهزوم 
(صفحه 83 

نسازد, هم زندانی شده و هم در زمره خوارشدگان قرار خواهد گرفت. 
(صفحه 484) 





8. آیه (زندان برای من از گناه و بیداد مد 


قال عبت الرسشه اخت الق م2 4 
فال رب السجن ۶ قصا بد عوتلی ۹ تصرف 15 
السَجْنْ أحب | اگوی لبم و | تظرف غی کدف ات 

4 4 ۸۷ علی یهن اصَتب 


پروردگارا! زندا 
ن نزد من مجبوب تن است أ 1 ۱ 

می‌تواند و یز 1 
یل می‌گردد و از جاهلان خواهم بود. (33 / 0 بپِِ ۳ 


بعضی در اینجا روایت ت شگفت‌آوری نقل کرده‌اند و آن اين که گروهی از 
زنان مصر که در آن جلسه حضور داشتند به حمایت از همسر عزیز 
برخاستند و حق را به او دادند و دور یوسف 9 
تشویق یوسف به تسلیم شدن, یک نوع سخن گ؟ 

یکی گفت: 


ای جوان این همه خویشتن‌داری و ناز برای چیست؟ چرا به اين عاشق 
دلدادم, ترخم تمی کتی ۶ محر تو این خمال دل‌ار اق.خیره کننده را نمی‌بینی؟ 
مگر تو دلر وت و جوان نیستی و از عشق و زیبایی لت نمی‌بری؟ آخر 
مگر تو سنگ و چوبی؟ دومی گفت: 

گیرم که از زیبایی و عشق چیزی نمی‌فهمی, ولی آیا نمی‌دانی که او همسر 
عزیز مصر و زن قدرتمند این سامان است؟ فکر نمی‌کنی که اگر قلب او 
را به دست ی کی وی بود و هر مقامی که 
بخواهی برای تو آماده است؟ سومی ۱ 
و دار ای لت و 
نمی‌دانی که او زن انتقام‌جوی خطرناکی است و وسایل انتقام‌جویی را 
کاملا در اختیار دارد؟ ایا از زندان وحشتنای و تاریکش نمی‌ترسی و به 
غربت مضاعف در این زندان تنهایی نمی‌اندیشی؟ تهدید صریح همسر عزیز 
به زندان و لت از یک سو و وسوسه‌های این زنان آلوده که اکنون نقش 
۱ ۱ 
فراهم ساخت, طوفان مشکلات از هر سو او را احاطه کرده بود. اما او که 
از قبل خود را ساخته بود و نور ایمان و پاکی و تقواء آرامش و سکینه 
خاضی در روح او ایجاد کرده بود, با 

(صفحه 485) 

شجاعت و شهامت. تصمیم خود را گرفت و بی آن که با زنان هوسباز و 
هوسران به گفتگو برخیزد رو به درگاه پروردگار آورد و اين چنین به نیایش 
پرداخت: «بارالها, پروردگارا! زندان با آن همه سختی‌هایش در نظر من 
محبوب‌تر است از ان چه این زنان مرا به سوی آن می‌خوانند» (قال بت 
السَجن أحتَ الم ما یَدْغعُوتنی الیه): سپس از آن جا که می‌دانست در همه 
حال؛ یک | در مواقع بحرانی, جز به اتکاء لطف پروردگار راه نجاتی 
نیست, خودش را با این سخن به خدا سپرد و از او کمک خواست., 
«پروردگارا! اگر کید و مکر و نقشه‌های خطرناک این زنان الودخ‌ را از من 
باز نگردانی, قلب من به آنها متمایل مي‌گردد و از جاهلان خواهم بود» (5 
الا تطرف عَنی کيْدَهُنَّ أَضْبّ الَیهقَ أَکنْ من الجاهلین). خداوندا! من به 


خاطر رعایت فرمان نو و حفظ پاکدامنی خویش؛ از آن زندان وحشتنا ک 
استفیال مق کش ربدانی که روج فن‌دو آن ازاه ات همان بای وی 
ان ارام اهر تا هرا اسر ان سوت مت کن اما نم را ام 
می‌سازد پشت پا می‌زنم. خدایا! کمکم فرما؛ , نیرویم بخش؛ , بر قدرت عقل 
و ایمان و تقوایم بیفزا تا بر این وسوسه‌های شیطانی پیروز گردم. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«خْب»: به نرم دلی و تمایل به چیزی گفته می‌شود. ۱ 
یوسف با شنیدن اصرار و تهدید بانوی کاخ, دست‌ها را به سوی اسمان 
گشود که: "۹ 
قال رَبٌ السَجْنْ أَحبّ ال مِقّا بَدْعُوتنی الیّه 
پروردگارا, زندان برای من دولست دای نز و محبوب‌تر از کار زشت و 
ظالمانه‌ای است که این زنان مرا به سوی آن می‌خوانند. 
از انتخ فراز, این تنکته دریافت: می وود که آن زان نید سس از دیدن وسفت: 
به بانوی کاخ پیو ستنند و تقاضایی به سان تقاضای او طرح کردند. 
«ابو حمزه پُمالی» از حضرت سچاد علیه‌السلام آورده است که فرمود: 
هنگامی که که زنان میهمان از نزد زلیخا رفتند. هر کدام جداگانه و به طور 
سرژی سفیری به سوی یوسف گسیل داشته و از او تقاضای دیدار نمودند. 
(صفحه 6 
و پاره‌ای نیز اورده‌اند که زنان مورد اشاره به یوسف توصیه کردند که 
خواسته بانوی کاخ را جذی بگیرد و فرمان او را به جان بخرد که در غیر این 
صورت به او ستم رواداشته و او سنمدیده خواهد بود. 
منظور یوسف از گزینش زندان بر خواسته زشت و ظالمانهم زنان؛ زندانی 
شدن است و نه جا و مکان زندان و با اینکه زندانی شدن بی‌گناهی چون او 
نیز به سان پذیرش خواسته زنان گناه است. چگونه یوسف از خدا زندان را 
خواست و 
پروردگارا #۳ برای من از خواسته این زنان محبوب‌تر است؟ 
در این مورد چند پاسخ می‌توان داد: 
1 منظور یوسف از اين بیان نه محبت قلبی است که من آن را می‌خواهم, 
هر کر بلکه. متظور این اسنت. که زنداتی شدن برای من. آسان‌تر و تخل 
پذیرتر از تن دادن به خواسته زشت و ظالمانه این زنان است. 
2 و عدکن. اشت تظور این باشد. که: اک مرا بر .سر وراه توانا 
پذیرش خواسته زنان قرار دهند؛ زندانی شدن از نظر من بهنتر و دوست 
داشتنی تر است و اين را برخواهم گزید. 
3 و «جْبائی» می‌گوید: 
منظور یوسف این بوده است که برای من محبوب تر است که خود را برای 
زندان اماده سازم. تا خویشتن را راضی کنم که به پذیرش خواسته زنان تن 
را رم 
و الا تطرف عَنی کَیِدفْنَ أَصَبٌ له و أَکن من الجاهلین 

و آگر تو ای خدای من, به لطف و مهر خویش این نقشه و نیرنگی را که بر 


ضد من پرداخته‌اند از من باز نگردانی ما تفن نز اب تکنی‌زیم ابان-ه 
گفتارشان خواهم گرایید و آنگاه از زمره نادانان و ناسیاسان شده و درخور 
نکوهش و سرزنش خواهم گردید. 

( 


(صفحه 7 





آیه 


ثِ ۳ 1 ۳ ِ تشد تس #تر 7 ول 1 ‌ 
«قاستجاب له رب قضرف عَنه کیدهن انة هو السَمیع العليمُ» 


ترجمه 


پروود کارش ففای آم را آحایت فرده عفر آنها راد اه داد سرا که او 
وا هروا آنتدت: 
بوست) 


و از آن جا که وعده الهی هميشه این بود که جهاد کنندگان مخلص را (چه با 
نفس و چه با دشمن) پاری بخشد. یوسف را در اين حال تنها نگذاشت و 
لطف حق به پاریش شتافت. به هنگام گرفتاری در چنگال مشکلات و در 
مواقعی که حوادث پای انسان را به لب پرتگاه‌ها می‌کشاند تنها باید به خدا 
پناه برد و از او استمداد جست که اگر لطف و یاری او نباشد کاری 
ی این درسی است که یوسف و و پاکدامن به ما آموخته, 
او است که مق کوند" ٍ ۳ 
«پروردگارا! اگر نقشه‌های شوم آنها را از من باز نگردانی من هم به آنها 
متمایل می‌شوم, اگر مرا در این مهلکه تنها بگذاری طوفان حوادث مرا با 
خود می‌برد, این تویی که حافظ و نگهدار منی, نه قوت و قدرت و تقوای 
من>». این حالت «وابستگی مطلق» به لطف پروردگار علاوه بر این که 
قدرت و استقامت نامحدودی به بندگان خدا می‌بخشد سبب می‌شود که از 
الطاف خفی او بهره گیرند. همان الطافی که توصیف آن غیر ممکن است و 
تنها باید آن را مشاهده کرد و تصدیق نمود. اینها هستند که هم در این دنیا 
در سایه لطف پروردگارند و هم در جهان دیگر. در حدیثی از پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله چنین می‌خوانیم: 
«هفت گروهند که خداوند آن‌ها را در سایه عرش خود قرار می‌دهد ار روز 
که سایه‌ای جز سایه او نیست. : پیشوای دادگر و جوانی که از آغاز عمر در 
بندگی خدا پرورش یافته و کسی که قلب او در مسجد و مرکز عبادت خدا 
پیوند دارد و هنگامی که از آن خارج می‌شود در فکر آن است تا به آن 
بازگردد و افرادی که در طریق اطاعت فرمان خدا متحدا کار .هن کنتن .و .به 
هنگام جدا شدن از یکدیگر نیز رشته اتحاد معنوی آنها همچنان برقرار است 
و کسی که به هنگام شنیدن نام پروردگار (به خاطر احساس مسوولیت یا 
ترس از کناهان) قطره اشک از چشمان او سرازیر می‌شود و مردی که زن 
1۳ 
(صفحه 99«( 
به سوی خویش دعوت کند او بگوید من از خدا می‌ترسم و کسی که کمک 
به نیازمندان می‌کند و صدقه خود را مخفی می‌دارد آن چنان که دست چب 
او از صدقه‌ای که با دست راست داده باخبر نشود». (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


با اینکه یوسف می‌دانست که خدا, او را یاری می‌رساند و نقشه زشت و 
ظالمانه زنان را از او دور می‌سازد و نقش بر اب فف تخاسدد چگونه دست 
به سوی آسمان برداشت و با زبان دعا خواسته خویش را خواست؟ 

درست است که خدا از راز دل او آگاه بود و او را یاری می‌فرمود, امّا گاه 
مصلحت در آن است که انسان برای دریافت الطاف خدا دعا کند و با راز و 
تیاز.با آن سبب‌ساز, خواسته‌های خویش را بخواهد و بدان نایل آید. 

پرسش دیگر اينکه یوسف چگونه می‌دانست که با رسیدن یاری خدای و 
لطف و مهر اوء دستخوش لغزش نخواهد شد و از گناه مصون خواهد ماند و 
اگر لطف خدا| نباشد دست به گناه خواهد یازید؟ 

پاسخ این است که یوسف از آنجایی که انسان شناسی آگاه بود و غریزه 
جنسی را در سازمان وجود خویش می‌نگریست, از سوبی می‌دانست که 
اگر مهر و لطف خدا نباشد ممکن است دچار لغزش گردد و از دگر سو نیز 
آگاه 0 پیامبران خود را در پرتو الطاف خود حفظ می‌کند و اگر به 
کسی این لطف را نداشته باشد, او را : به مقام والای رسالت بر نمی‌گزیند. 
«جبائی» در اين مورد می‌گوید: 

از آیه شریفه این نکته دریافت می‌گردد که دعا درباره کاری که انجام آن از 
می دانست: که موری اعافه دا بت و خدا او را آزز گنام: و ارزو مصون 
می‌ذارته باژ هم دعا کرد و ان را به ضورت نیایش از خذا خواستت: 

اما به باور ما ممکن است لطف خدا در چنین مواردی در گرو دعای 
خالصانه بندگان باشد هدر آنان دعا نکنند و از خدا نخواهند, مهر و لطف او 
بر انان فرود نیاید: 

داد 

1- «سفینة‌البحار» , جلد 1, صفحه 595 (ظل). 

(صفحه 489) 

و یوسف به همین دلیل دعا می‌کرد؛ چرا که احتمال می‌داد که اگر دعا نکند 
و از خدای خویش خالصانه نخواهد. ممکن است مورد لطف قرار نگیرد و 
فرود لطف و یاری خدا در این مورد ممکن است مشروط به دعا و در گرو 
آن باشند: 

نهْ هو السَمیعٌ العَليمٌ 

به راستی که خدا دعای بندگان را می‌شنود و نسبت به اخلاص در دعا و 
مصالح و مفاسد آنان در پذیرفته شدن دعاهایشان دانا و آگاه است. 

(صفحه 490) 


تال یه نان به جرم بی کتاقی] 


اشاره 


1 نز جدا امه من دما وا اابات اس کته عن خی حین 

بعد از آن که نشانه‌های (پاکی یوسف) را دیدند تصمیم گرفتند او را تا 
مدتی زندانی کنند. 

(35 / یوسف) 


جلسه عجیب زنان مصر با یوسف در قصر عزیز با آن شور و غوغا پایان 
یافت. ولی طبعا خبرش به گوش عزیز رسید و از مجموع این جریانات 
روشن شد که یوسف یک جوان عادی و معمولی نیست. آن چنان پاک است 
که هیچ قدرتی نمی‌تواند او را وادار به آلودگی کند و نشانه‌های این پاکی از 
جهات مختلف اشکار شد, پاره شدن پیراهن یوسف از پشت سر و مقأومت 
او در برابر وسوسه‌های زنان مصر و اماده شدن او برای رفتن به زندان و 
عدم تسلیم در برابر تهدیدهای همسر عزیز به زندان و عذاب الیم, همه 
اینها دلیل بر پاکی او بود, دلایلی که کسی نمی‌توانست ان را پرده‌پوشی پا 
دنبال ثبوت این جرم. بیم رسوایی و افتضاح جنسی خاندان عزیز در نظر 
توده مردم روز به روز بیشتر می‌شد, تنها چاره‌ای که برای این کار از 
طرف عزیز مصر و مشاورانش دیده شد این بود که یوسف را به کلی از 
صحنه خارج کنند. آن چنان که مردم او و نامش را به دست فراموشی 
بسپارند و بهترین راه برای این کار, فرستادنش به سیاه چال زندان بود, که 
هم او را به فراموشی می‌سپرد و هم در میان مردم به این تفسیر می‌شد 
که مجرم اصلی, ,. یوسف بوده است. تعبیر به «بدا» که بة معلی پید | شدن 
ری جدید است نشان مس دهد که یلا سین تیم در مفوی ادا تن وه 
اين عقیده را احتمالا همسر عزیز برای اوّلین بار پيشنهاد کرد و به این 
ترتیب یوسفیٍ بی گناه به گناه پاکی دامانش, به زندان رفت و این نه اولین 
بار بود و نه آخرین بار که انسان شایسته‌ای به جرم پاکی به زندان برود. 
آری دریک محیط آلوده, آزادی از آن آلودگان است که همراه مسیر [ 
خر کت ی کنترم افه .معط ارادی. که هه خی معا به آنها است و افراد 
ار ی 

(صفحه 491) ۱ 
همچون یوسف که همجنس و همرنگ محیط نیستند و بر خلاف جریان آب 
حرکت می‌کنند باید منزوی شوند, اما تا کی, آپا برای همیشه؟ نه, مسلما 


نه. 


ذبح حقیقت در مسلخ سیاست 


سرانجام قداست و پاکدامنی یوسف از راههای گوناگون به روشنی 
خورشید آشکار گردید و گناه و زشتکاری بانوی کاخ و همدستانش بر همه 
دست اندرکاران معلوم شد. ۳3۹۹ این وصف دست سیاست بر آن شد که 
آزا‌مرد نی کاهیرا به خرحس گاهی و احانت مکی رداه نان ساره 
«شٌدی» در تفسیر آیه مورد بحث آورده است که: 

پس از فاش شدن این فان و روشن شدن نف کناهین: و قداست یو سف؛, 
بانوی کاخ به همسرش 

این غلام مرا در میان مردم ۳ ساخت؛ چرا که گفت من او را به سوی 
خود فرا خواندم و من نیز هیچ راهی برای دفاع ندارم, اینک تقاضای من این 
اس اد هی آحایه هی مان مر ری ما مار ویس 
از خود دفاع کنم و یا باید همانگونه که مرا در خانه زندانی ساخته‌ای او را 
تبز به زندان کسیل دار و انگاه بود که عزیز مضر با آحاهی از ین ‌کناهی و 
پاکدامنی یوسف. او را به زندان افکند. 

به باور پاره‌ای منظور از زندانی ساختن یوسف این بود که در افکار 
عمومی او را گناهکار و بانوی کاخ را بی‌گناه جلوه دهند؛ چرا که به طور 
طبیعی فرد گناهکار را به زندان می‌فر ستند. 

اما به باور پاره‌ای زندان در ِِِ زلیخا بود و او بدین وسیله می‌خواست 
تا یوسف در زندان ویژه دربار که نزدیک او بود منزل کند تا در صورت 
تخایل مزا سنند. 

در مورد مدت زندانی شدن یوسف نیز که «حتّی حینِ» پیانکر ان انستت: 
دیدگاه‌ها متفاوت است 

1 9 ی 9 شدند که او را به مذّت هفت سال به زندان 


(صفحه 492) 

2 به باور «کلبی» پنج سال. 

3 و از دیدگاه «جْبَائّی» تا زمانی که ماجرای زلیخا از سر زبانها بیفتد و به 
فراموشی سپرده شود. 

(صفحه 493) 





1. آیه (یوسف در زندان خودکامگان) 


و دو ِِِ همراه او وارد زندان شدند, یکی از آن دو گفت: 

من در عالم خواب دیدم که (انگور برای) شراب می‌فشارم و دیگری گفت: 
من در خواب دیدم که نان بر سرم حمل می‌کنم و پرندگان از آن می‌خورند 
هار از کعتیر آن احاخ سا که تذرا از تیکو کاران می‌بیتیم: 

(36 / یوسف) 


و از ان جا که وقتی انسان نتواند از طریق عادی و معمولی دسترسی به 
اخبار پیدا کند احساسات دیگر او به کار می‌افتد, تا مسیر حوادث را جستجو 
و پیش‌بینی کند و خواب و ریا هم برای او مطلبی می‌شود. از همین رو یک 
روز این دو جوان که گفته می‌شود یکی از آن دو مأمور آبدارخانه شاه و 
دیگری سرپرست غذا و اشپزخانه بود و به علت سعایت دشمنان و ائهام به 
تصمیم بر مسموم نمودن شاه به زندان افتاده بودند» نزد یوسف آمدتد و 
هرک وا ۲ کش ی نم رایس و تال 
می‌نمود با زگو کرد. در این که این دو جوان از کجا دانستند که یوسف از 
تعبیر خواب اطلاع وسیعی دارد. در میان مفسران گفتگو است. بعضی 
گفته‌اند: 

یوسف شخصا خود را در زندان برای زندانیان معرفی کرده بود که از تعبیر 
خواب اطلاع وسیعی دارد و بعضی گفته اند سیمای ملکوتی یوسف نشان 
مداد که او یک فرد عادی نیست. بلکه فرد آگاه و صاحب فکر و بینش 
است و لابد چنین کسی می‌تواند مشکل انها را در تعبیر خواب حل کند. 
بعضی دیگر گفته‌اند: 

یوسف از اغاز ورودش به زندان, با اخلاق نیک و حسن خلق و دلداری 
زندانیان و خدمت انها و عیادت از مریضان نشان داده بود که یک فرد 
نیکوکار و گره‌گشا است به همین دلیل در مشکلاتشان به او پناه می‌بردند و 
ار اه کین تفاس و کل این ته فر ار ست 

(صفحه 494) 

که در اینجا قرآن به چای کلمه «عبد» و «برده» تعبیر به «قتی» (جوان) 
قفن گنز که یک نوع احترام است و در حدیثت داریم: 

«لا یِفولنَ آحَدُکْمْ عبّدی و آمتی و لکِنْ قتاح و قتاتی: هیچ‌کدام از شما نباید 
بگوید غلام من و کنیز من, بلکه بگوید جوان من» (1) (تا در دوران آزادی 
ندریچی بردگان که اسلام برنامه دقیقی برای آن چیده است. بردگان از هر 
گونه تحقیر در |مان باشند). 

تعبیر به «انف اعغصر حَفرا» (من شراب می‌ فشردم) پا به خاطر آن است 
که اورور خماب سید ان کور رای ساختن ضرای رمی‌عشاوو هیا انکوری را 
که در خم, تخمیر شده بود برای صاف کردن و خارج ساختن شراب از آن 
می‌فشرده است و یا اين که انگور را می‌فشرده تا عصیر آن را به شاه 
ندهد, بی آن که شراب شده باشد و از آن جا که این انگور قایل تن 
شراب است این کلمه ن آنْ اطلاق شده است. . تعبیر به «اٍنی آرانی» (من 
ی پا این که قاعدتا باید بگوید من در خواب دیدم» به عنوان حکایت 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«قتی»: جوان و به برده نیز گفته می‌شود, همانگونه که در مورد کنیز 

«فتاة» به کار می‌رود! 

سرانجام یوسف به جرم بی‌گناهی و همساز و همراه نشدن با محیط آلوده 

و استیداد زده و به کیفر ازادق: درست: اندیشی: امانتداری و پاکدامنی به 

زندان فرستاده شد و همراه و هم بند دیگر زندانیان گردید و این: نه 

نخستین بار بود که بی‌گناهی به جرم تفاظن روانه زندان هی کر ور ور 99 

آخرین بار. در این آیات آفزند کار هستی از حال او در زندان خودکامگان 

خبر می‌دهد و می‌فرماید: 

و دحَل مَعَء السَجُن فتیان 

پس از اينکه خودکامگان صلاح اندیشی کردند که او باید به زندان برود. از 

نف ان به زخدان افکنده شد و دو جوان نیز به همراه او وارد زندان شدند. 

دمارد 

1- «مجمع‌البیان» , جلد 5, صفحه 232. 

(صفحه 495) 

به باور_ پاره‌ای؛ تی از آن دو جوان ساقی فرمانروای آن سامان بود و 

دیگری آشیز هیزه اش که بر ند آن دوه نیز خبر چیتی: و گزازش شدم بود که 

گویی در آندیشه عمسمو ساختن رهبر کشورند. 

قال آ< ذُهما ای آرانی آعْصر حَمر ا 

به باور «ابن مسعود» یوسف پس از ورود به زندان؛ نشانه‌هایی از دانش و 

حکمت خویش را به زندانیان نشان داد و گفت در پرتو دانش و بینشی که 
به او ارزانی شده است خوابها را نیز تعبیر می‌کند و از پیام. 7 

۳ و پیشگویی ط نها ند از اين ژو ان دو جوان به ی 

9 است اه‌را ببازماييم و انگاه ندون اشنکه خوابی دندم باشتتد مود و 


انا به با «مجاهد» و «جْبائی» آنان چنین خوابهایی را دیده بودند و 
درست گفتند ولی هنگامی که یوسف خوابشان را تعبیر نمود خواب خود را 
انکار کردند و این انکارشان دروعغ بود. 5 

برخی بر آنند که آن فردی که به دار آویخته شد دروغ می‌گفت., انا آن 
دیگری به راستی خواب دیده بود و «علی بن ابراهیم» نیز در تفسیرش 
همین دیدگاه را از امامان نور اورده است. 

در مورد مفهوم ایه دو نظر است: ۲ 


شاخه درخت انگوری را در خواب دیدم که سه خوشه در آن بود و من آن 
سه خوشه را چیدم و در جام شاه فشردم و به دست او دادم؛ و جمله 
«أغصر خَمرا» در حقیقت «آغصرٌ عتَبِ حَمر» می‌باشد که حذف شده 
است. 

2 به باور برخی دیگر, عرب انگور را «حَمر» می‌نامد که بر این اساس 
مفهوم آیه این مي‌شود: من در خواپ دیدم که لنگور ار 

و قال الأحَرّ ای آرانی أحمِل قوق رأسی خبراً تاکل ال ند ند 

و آشپز شاه گفت: 

من در خواب دیدم گویا روی سرم سه عدد ژتبیل اشبت: که میان انها تانتو 
انواع غذاهاست و پرندگان از آن می‌خورد. 

(صفحه ۳+96 

سنا پتأوبله: ما را ا ناویل آن اه ات 

1" تراک من الْمُحَسِنینَ: که ما تو را از نیکوکاران می‌نگریم. 

«صَیاک» فی کوید: 

رسم یوسف در زندان این بود که اگر جای کسی تنگ بود به هر صورت 
ممکن برای او کشایش و وسعتی پدید می‌اورد و اگر کسی نیازمند می‌ شد؛ 
در رفع نیاز و گرفتاری او می‌کوشید و اگر کسی بیمار می‌شد. او را 
پرستاری می‌نمود! و از حضرت صادق علیه‌السلام نیز همین نکته و همین 
سیره اخلاقی یوسف روایت شده است. 

در روایت ت است که خوابها یک چهل و ششم از رسالت و نبوت است؛ چرا 
که همان سان که پیامبران از آینده خبر می‌دهند واز رویدادها پیشگویی 
می‌نمایند, برخی خوابها نیز از آینده پیام دارند واز رویدادهای آینده خبر 
عا ‏ یر که تو از تعبیر خوابها آگاهی داری و این سخن و تکریم از 
یوسف بر این ۳۳ است که امیرمومنان علیه‌السلام فرمود: 

ارختشن هو انسانی به آندازم هما نی است: که اش را به شایستگی انجام 
می 2 در ن 

«قيمَة کل امریء ما یِحسنة.» (1) 

1 نهج البلاغه, قصار 81. 

(صفحه 497) 


2 «قال لا بأتیکما طعام ... 


آیه 


«قال لا نیما طعام ررفانه 


عَلمَنی ربی نی ترکث ملة 


0 


- 


مه بله قْل أَنْ باتِتکما تیکماً ذلکما مق 


/7 ۱ 
وم ا/ مئون بالله و هُم بالأَرَة هم کافژون» 


مش 3 


لز جهه 


۱ فرا رسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه 
خواهم ساخت این از علم و دانشی است که پروردگارم به من آموخته, من 
آیین جففیتی را که. انهان به:خدا تذار ند وبه سرای دیین کافر ند تر ی کفتم 
(و شایسته چنین موهبتی شدم). (37 / یوسف) 


و به این ترتیب به آنها اطمینان داد که قبل از فرارسیدن موعد غذایی آنها 
مقصود گمشده خود را خواهند یافت. در تفسیر این جمله مفسران 
احتمالات فراوانی داده‌اند. از جمله اين که یوسف گفت: 
سپ به فرمان پروردگار از بخشی اسرار آگاهم نه تنها تا تعبیر خواب 
شما را بازگو کنم بلکه از هم اکنون می‌توانم بگویم, غذایی که برای شما 
ام و خصوصیات آن زا بر 
می‌ شمرم. بنابراین , «تاویل» به معنی ذکر خصوصیات آن غذا است (ولی 
ی اس تاک خی اه 
یی کات ات اش ما مانب حاسمت بر ۲ 
همه ابعادش در اعماق وجود او ريشه دوانده. برای این که روشن سازد 
چیزی جز به فرمان پروردگار تحقق نمی‌پذیرد چنین ادامه داد. «اين علم و 
دانش و آگاهی من, از تعبیر خواب از اموری است که پروردگارم به من 
اهوخه. است» راما سا عامتی نا و واه اش کم تور بکنید که 
خداوند, بی‌حساب چیزی به کسی می‌بخشد اضافه کرد: 
«من آییر. خععنتی.<۱ که انمان. به: خدا ندارند و نسبت به سرای آخرت 
کافرند. ترک کردم و اپن تور ایمان و تقوا مها شایسته چنین موهبتی ساخته 
است » (اّی ترکث ملة قفوم لا وّمتّون بالله 5 هم بل خرة هم کافژون). 
7 ل این قوم و جمعیت مردم بن برست: مضر_ نا بت‌پرستان کنعان 
ست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


یوسف پس از پرسش ان دوء به منظور جلب اعتمادشان و نیز به خاطر 
(صفحه 498) 

اينکه به آنان بفهماند که به راستی دارای دانش و بینش گسترده و آگاه به 
تعبهر خوابهاست چنین گفت: 

لا نک طعام تررقانه 1 ما بتأویله قبل آن تما 

من. پیش از انکه. غذای روز اثه شما برسند: شمارا از تعبیز خوایتان باخبر 
خواهم ساخت. 

در تفسیر این فراز دو نظر است: 

1 به باور «ابن اسحاق» و «شدی» منظور این است که: 

شما غذایی را که روزیتان قت کرد در خواب نمی‌بینید, جز اینکه من تعبیر 
آن: را در بیداری ه نش از زشیدن آن غذا, به شما خبر خواهم داد و آن 
حضرت بدان دلیل پیش از تعبیر خواب آن دو به گفتار دیگری پرداخت, که 
از خواب یکی از آن دو جوان دریافت که او به زودی گرفتار بلا خواهد شد؛ 
از این وی‌تخواست خواب ب آن دو را بی‌درنگ تعبیر نموده و خاطر یکی از آن 
دو را اتردم.سازد. 

2 و به باور «حسن» و «جبائی» , منظور این است که: 

هیچ غذایی تن برای شما نیاورند جز اينکه پیش از آوردن آن. من شما 
این بیان پوسف بع سسخن مسیج علیالسلام مي‌ماند که می‌فرمود 

«و و سکم یما تلو و ما تدَخژون فی بیُویِکَمٌ» (1) من شما را از آنچه 
می‌خورید ۵ در شانه‌هایتان ذخیره می‌سازید, خبر می‌دهم. ۱ 

و بدان دلیل پیش از تعبیر خوابشان این نکته را بیان فرمود که آن دو به 
مقام رسالت و نبوت او آگاه گردند و گفتارش را جدّی بگيرند. 

تکفا متا عمی ی 

از این تور ار کته دریات می‌گردد که گویی آن دو از یوسف پرسیدند, 
شما با اینکه : نه کاهن هستی و نه پیشگو, چگونه تعبیر خوابها را می‌دانی و 
از پیام آنها خبر می‌دهی؟ که آن حضرت در پاسخ انوم .هی قرضا ید 

من پیامبر خدا هستم و این 

1 سوره آل عمران, آیه 49. 

(صفحه 499) 

دانش و بینشی است که پروردگارم به من, آموخته است. 

ای ترکث لة قَوّم لا بُوْمنُونَ باله و هُمّ بلأِرَة هُمْ کافژون. 

من کیش و مرام مردمی را که به خدای یکتا ایمان نمی‌آورند و سرای 


وایسین را باور نمی‌دارند, رها ساخته‌ام. 

به بیان دیگر منظور این است که: 

هیچ فردی شایسته این مقام رفیع نمی‌گردد, مگر اینکه به راستی ایمانش 
خالص باشد؛ و من بدان دلیل که کیش مردم شرک‌گرا را رها ساخته و به 
یکتا آفریدگار هستی ایمانی آگاهانه و خالصانه آورده‌ام, او مرا به چنین 
نعمت‌های گرانی گرامی داشته و به رسالت برگزیده است. 

(صفحه 500) 
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من از ایین پدرانم ابراهیم و اسحق و یعقوب پیروی کردم. برای ما شایسته 
نبود چیزی را شریک خدا قرار دهیم. اين از فضل خدا بر ما و بر مردم 
استت وی اش ‌ص رم تک ار ار ی کنر 

(38 / یوسف) 


و شاید این اوّلین بار بود که یوسف خود را این چنین به زندانیان معرفی 
می کرد تا بدانند او زاده وهی و نبوت است و مانند بسیاری از زندانیان 
دیگر که در نظام های طاغوتی به زندان می‌رفتند نف کاح به زندان افتاده 
است. قابل توجچه این که در آیه فوق, اسحاق در زمره پدران (آباء) یوسف 
شمرده شده در حالی که می‌دانیم یوسف فرزند یعقوب و یعقوب فرزند 
اسحاق است. بنابراین کلمه «اب» بر جد نیز اطلاق می‌شود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


این توحید گرایی و بیزاری از شرک و بیداد و يا اين مقام والای رسالت و 
نعمت دانش و بینشی که به ما ارزانی شده, از برکت فزون بخشی و 
سوی آنان برانگیخته و ضمن این که ما را وسیله هدایت و ارشاد برای انان 
قرار داده, همه انان را نیز به فرمانبرداری از ما سفارش فرموده است. 
(صفحه 501) 


اشاره 


يصجبي السُجٌّن عآوباث مَتَفَرّفْونَ حَیز آم ال الواحد قفا 
ادوس ان زندانی من آیا خدایان پراکنده بهترند يا خداوند واحد قهار؟ (39 
/ یوسف) 


کویت وس میک هدب انا سای کی کم عرا سا اناخی راص ات 
می بینید؛ چرا در بیداری تصی‌سنید ؟ چرا؟ آیا جز این است که این پراکندگی 
و تفرقه و نفاق شما که‌از شرک و بت‌پرستی و ارباب متفرقون سر چشمه 
می‌گیرد. سبب شده که طاغوت‌های ستمگر بر شما غلیه کنند, چرا شما 
زیر پرچم توحید جمع نمی‌شوید و به دامن پرستش «اللّه الوجد القَهَا» 
وت مور تا خواند آیرم‌خمد کامکان تس کر با کوتشمانا به گاه هه 
مجرد اتهام به زندان می‌افکنند از جامعه خود برانید. 

یوسف بالاترین درسی را که به زندانیان داد درس توحید و یگانه پرستی 
بود, همان درسی که محصولش آزادی و آزادگی است. او ضی ذا تست 
«اوبات فمتفزقون» و هدف‌های پراکنده و معبودهای مختلف, سر چشمه 
تفرقه و پراکندگی در اچتماعند و تا تفرقه و پراکندگی وجود دارد طاغوت‌ها 
فحاران بو فردم. مسطیور لدا برای قطع رجه آنها «ستور داد که از 
شمشیر بژای توحید استفاده کنند تا مجبور نباشند آزادی را به خواب بپینند 
بلکه آن را در بیداری مشاهده کنند. مگر جباران و ستمگران که ون 
مردم سوارند در هر جامعه‌ای چند نفر می‌باشند که مردم قادر به مبارزه با 
آنها نیستند؟ جز این است که آنها افراد محدودی هستند ولی با ایجاد تفرقه 
و نفاق. از طریق ارباب متفرقون و درهم شکستن نیروی متشکل جامعه, 
امکان حکومت را بر توده‌های عظیم مردم به دست می‌آورند؟ و آن روز که 
ملت‌ها به قدرت توحید و وحدت کلمه آشنا وانی وه کی زیر برجم 211۰ 
الوجد الما جمع گردند و به نیروی عظیم خود پی برند آن روز روز 
نابودی آنها است, اين درس بسیار مهمی است برای امروز ما و برای 
فردای ما و برای همه انسانها در کل جامعه بشری و در سراسر تاريخ 


نخستین دعوت یوسف 


(صفحه 502) 

یوسف با اینکه روزگاری در میان آن مردم شرک گرا و بت بر سبت 
می زپست, از آیات قرآن دریافت نمی‌گردد که پیش از این مرحله کسی را 
به یکتا پرستی و توحیدگرایی فرا خوانده باشد؛ از این رو دعوت از آن دو 
جوان زندانی, به گواهی آیات؛ نخستین دعوت اوست و این بدان دلیل 
است که در میان آن مردم گوش شنوایی برای بیان حقیقت نمی‌یافت و 
برای نخستین بار در زندان بود که آن دو جوان به مقام والای او پی بردند و 
از دانش و بینش و بزرگواریش سخن گفتند و بدین سان او امیدوار شد که 
آن دو دعوت توحیدیش را بیذیرند؛ به همین جهت آن دو را به توجید گرایین 
ی که دو جوان به او گفتند: 

ما از روزی که با تو رو به رو شده‌آیم, به تو ارادت قلبی پیدا کرده‌ایم و 

تو محبوب دل ما هستی. 

و 

مرا دوست نداشته باشید که من از اين راه بسیار رنج و گرفتاری دیده‌ام, 
عمه‌ام مرا دوست داشت که به من اتهام سرقت بست., پدرم مرا دوست 
داشت که به خاطر آن به چاه افتادم و بانوی کاخ مهر مرا به دل گرفت که 


هان ای یاران زندانی .. 


یوسف بیش از تعبیر خواب آن دو جوان زنداتی و آماده ساختن آتان از راه 
نمایش پرتوی از نعمت بی‌کران دانش و بینشی که خدا : به او ارزانی داشته 
است. اینک رو به آنان ساخت و طقت ‏ 

یا صاحر جبي السجٌن | باب مّ تقرفون یر آم ال اواج الْقَقَار 

هان ای" دم یار زندانی! رانتتی ایا خدایان بزاکنده‌اق که از سنگ و چوب 
تراشیده‌اید و توان هیچ سود و زیانی برای شما ندارند برای پرستش بهترند 
(صفحه 503) 

هان ای دو یار زندانی! بی‌تردید خدای یکتا و پر اقتداری که آفریدگار و 
گرداننده هستی است., بهتر از خدایان پراکنده و ساخته ذهن علیل شرک 
گرایان است. 

(صفحه 504) 


105 آید (سوء استفاده از یک شعار سازنده) 


تک من ونه ۱ آشماء شوه[ و بو کم ما ما یرل اللّهْ بها من 
شلطان ان الحْکم ال له أَمر آلا تیذا الا اه دیک الکن ليم و لک کت 


ی 


اين معبودهایی را که غیر از خدا می‌پرستید چیزی جز اسم‌های (بی 
مسه مَسَقّی) که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده‌اید نیست. خداوند هیچ دلیلی 
بتراخ. آن ی ی و 
تبرسسید: این است این با بر جا ولی اکتر فردم تمی‌دانند. 

(40 / یوسف) 


شعار «ان الْحْكُمْ الا لِله» که یک شعار مثبت قرآنی است و هر گونه 
حکومت را جز حکومت «الله» و آن چه به «الله» منتهی می‌شود نفی 
می‌کند. متاسفانه در طول تاریخ مورد سوء استفاده‌های عجیبی واقع شده 
است از جمله همانگونه که می‌دانیم خوارج نهروان که مردمی قشری, 
جامد, احمق و بسیار کچ سلیقه بودند برای نفی حکمیت در جنگ صفین به 
این شعار چسبیدند و ؟ 

تعیین حکم برای پایان چنگ یا تعیین خلیفه گناه است چرا که خداوند 
می دوید. 

«أن الحْکم الالِله: حکومت و حکمیت مخصوص خدا». آنها از اين متشاد 
بدیهی غافل بودند و یا خود را به تغافل می‌زدند, که اگر حکمیت از طرف 
پیشوایانی تعیین شود که فرمان رهبریشان از طرف خدا| صادر شده حکم 
آنها نیز حکم خدا است چرا که سرانجام منتهی به او می‌شود. درست است 
که حکم‌ها (داورها) در داستان جنگ صفین به تصویب امیر مقمنان علی 
تفین تشدند ولی آگر تمیق میدن حکم اما خکم علی.و کم غلی سکم 
پیامبر صلی الله علیه و اله و حکم پیامبر حکم خدا بود. اصولا مر خداوند 

مستقیما بر جامعه انسانی حکومت و یادآوری می‌کند, جز اين است که باید 
اشخاصی ۳ منتهی به فرمان خدا, زمام این امر را به دست 
گیرند؟ ولی خوارح بدون توجه به این حقیقت روشن, اصل داستان حکمیت 
راز لت آنراد خر تقد و حعی: العیاذ بالله, انا 

(صفحه 505) 

دلیل بر انحراف حضرتش از اسلام دانستند. زهی خودخواهی و جهل و 
۱ سازنده‌ترین برنامه‌ها هنگامی که به دست افراد جهول و 
نادان بیفتد تبدیل به بدترین وسایل مخرب می‌شود و امروز هم گروهی که 
در حقیقت دنباله‌روان خوارجند و از نظر جهل و لجاجت چیزی از آنها کم 
ندارند. ایه فوق را دلیل بر نفی تقلید از مجتهدان و يا نفی صلاحیت 
حکومت از آنها می‌دانند. ولی جواب همه اینها در بالا داده شد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«قیم»: راست؛ پایدار و درست. 

و آنگاه روی سخن را به_ همه زندانیان و پا تمامی شرک گرایان آن 
سرزمین و يا همه شرک گرایان تاریخ ساخت و چنین گفت: 

این بتهایی را که شما و پدرانتان به جای خدای یکتا می‌پرستید و نامهای 
مفدش.یکنا آفرید کار هستی.ر۱ بو نما نهاده‌اید, چیزی جز واژه‌های میان 
و ما 
برهانی بر حقانیت درستی و پرستش نها فرو نفرستاده است. پس شما با 
کدامین خرد و دلیل خردپسند آنها را می‌پرستید؟! 

ان الْحَکُمْ الا له 

فرمان و فرمانروایی تنها از آن خداست, از این رو پرستش نیز تنها ویژه 
اوست و پرستش هر چیز و هر کسی جز خدای یکتا و بی‌همتا نارواست و 
(صفحه 506) 





اشاره 


یا صاجتي الِسُحْنِ ما خدکس قیشفی ریغ خفرا و ما لاخر قبصلت قتأکل 
ای دوستان زندانی من ما یکی از شما ۳ می‌شود و) ساقی شراب 

برای صاحب خود خواهد شد و اما دیگری به دار اویخته می‌شود و پرندگان 
از سر او می‌خورند اين امری که درباره آن از من نظر خواستید قطعی و 


گرچه با توجه به تناسب خواب‌هایی که آنها دیده بودند, اجمالاً معلوم بود 
کدام یک از این دو آزاد و کدام یک به دار آويخته. فی‌شود: آما نوسف 
نخواست این خبر ناگوار را صریح‌تر از اين بیان کند, لذا تحت عنوان «یکی 
از شما دو نفر» مطلب را تعقیب کرد. سپس برای تأکید گفتار خود اضافه 
کرد: 

«اين آهری زا که شما درباره آن. از من سصوال کردید و استفتاء تمودید 
جتمی و قطعی است» اشاره به اين که این یک تعبیز خواب 
فردند.و کفتگم ندارد. 

جالب این که در این داستان می‌خوانيم کسی که در خواب دیده بود جام 
شراب به دست شاه می‌دهد آزاد شد رو آن کس که در خواب دیده بود 
طبق نان بر سر دارد و پرندگان هوا از آن شف هر تق.به دای | فیکته: ند آپا 
مفهوم این سخن این نیست که در محیط‌های فاسد و رژیم‌های طاغوتی 
آنها که در مسیر شهوات خودکامگانند آزادی دارند و آنها که در راه خدمت 
به اجتماع و کمک کردن و نان دادن به مردم قدم برمی‌دارند حق حیات 
ندارند و باید بمیرند؟ این است بافت جامعه‌ای که نظام فاسدی بر آن 
حکومت می‌کند و این است سرنوشت مردم خوب و بد در چنین جامعه‌ها. 
درست است که یوسف با اتکاء به وحی الهی و علم تعبیر خواب چنین 
پیش‌بینی را کرد ولی هیچ معبری نمی‌تواند چنین تناسب‌ها را در تعبیرش 1 
نظر دور دارد. در حقیقت خدمت در این جوامع گناه است و خیانت و 
عین ثواب. 
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اشاره 


«صاحب» : یار, رفیق, همدم» همراه و ِِ پیامبران را نیز به همین 
تناسب «اصحاب» می‌گویند؛ چرا که در < جنگ و صلح به همراه آن حضرت 
بودند. 


و اینک تعبیر خوابتان 


قهرمان زیباترین داستانها, پس از دعوت به توحید و تقوا و هشدار از شرک 

و بنداد و بیان رشالت و آشکار ساختن داتش. معجزخ. آسای خویش. برای 

زندانیان, اینک به تعبیر خواب ب انان می‌پردازد. نخست در بیان پیام و تعبیر 

خواب ساقی شاه فو کرهاید: 

یا صاجبتي السُخْن ما أَحَدْکْما قیشفی رَبّهُ خفرا 

هان ای دو پار زندانی من! امّا تعبیر آن سه خوشه انگور و فشردن آنها آن 

است که یکی از شما سه روز دیگر در زندان خواهد بود و آغازین ساعات 

روز چهارم آزاد شده و به شغل و پُست گذشته‌اش باز قی کر و3 و ساقی 

اه می د 

و آَمّا ار قْضلّت کل الطَیر من تسه 

در روایت | 

اما تو بد خوابی دیدی و تعبیر آن سه زنبیلی که در خواب دیدی آن است که 
سه روز در زندان خواهی بود و روز چهارم تو را به دار می‌آویزند و 

پرندگان از مغز سرت می‌خورند. 

او هنگامی که این تعبیر را شنید, گفت: 

من هرگز خوابی یره تووم و این خواب را به شوخی ساختم و گفتم. 

یوسف در پاسخ او گذ 

قضی مر النی فیه تشتفتیان. 

کا ر از کار گذشت و آنچه گفتم تحقق خواهد داشت. 

از این فراز دریافت می‌گردد که آنچه آن حضرت در تعبیر خوابها بیان 

می‌فر مود, از خبرهای غیبی و نهان شا که ات امن قق دید نه به سان 

تعبیر خوابهایی که پاره‌ای با توجه به قراین و شواهد, از خود می‌سازند و 
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7 «و قال للّذی طَرّ .. 





آیه 


«و قال لذی ظَن له ناج متهما اژکرّنی عند ریک قاس 
قلیت فی السَجَن بصع بننین» 


31 9 1 
الشیطان ذکر زبه 


0۷ 


لز جمه 


و به آن یکی از آن دو که می‌دانست رهایی می‌یابد گفت: 

مرا نزد صاحبت (سلطان مصر) یادآوری کن, ولی نیطان: باداوری. اه .زا 
نزد صاحیش از خاطر وق برد و به دتبال آن جند. سال در زندانبافی ماند. 
(42 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


اما در اين هنگام که احساس می‌کرد اين دو به زودی از او جدا خواهند شد, 
برای این که روزنه‌ای به آزادی پیدا کند و خود را از گناهی که به او نسبت 
داده بودند تبرئه نماید, «به ِِ از آن دو رفیق زندائی که می‌دانست آزاد 
خواهد شد سفارش کرد که نزد مالک و صاحب اختیار خود (شاه) از من 
سخن بگو» تا تحقیق کند و بی‌گناهی" من ثابت گردد. اما این «غلام 
فراموشکار» آن چنان که راه و رسم افراد کم ظرفیت است که چون به 
نعمبی برسند صاحب نعمت را بةه دست فراموشی می‌سپارند, به کی 
هنن 2 یوسف را فراموش کرد. ولی تعبیر قرآن این است که «شیطان 
یادآوری از یوسف را نزد صاحبش از خاطر او برد» (قأنْساه السَبّطانْ ذکُرَ 
رَبه) و به اين ترتیب, یوسف به دست فراموشی سپرده شد, «و چند سال 
در زندان باقی ماند» (قلبت فی السچن بصع سنین). البته اینگونه دست و 
پا کردن‌ها برای نجات از زندان و سار مشکلات در مورد افراد عادی 
هید آه: موی تست هه اد کل وله به اسباب طبیعی می‌باشد., ولی برای 
اتراهنی نه و کسای کصور سصم آیدات عالی مود فر ار دام الی از 
ایراد نمی‌تواند باشد. شاید به همین دلیل است که خداوند این «ترک 
اولین#را نو پوسف: کید وه خاطر آن چیه سالی زندان او ادامه‌یافت: 
در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین می‌خوانیم که فرمود: 

«من از برادرم یوسف در شگفتم که چگونه به مخلوق و نه به خالق, پناه 
برد و یاری طلبید». (1) در حدیث دیگری از امام صادق می‌خوانیم که 

اما ماما ماد 

1- «مجمع البیان» , ذیل آیه. 
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بعد از این داستان جبرئیل نزد یوسف آمد و گفت: 

«چه کسی تو را زیباترین مردم قرار داد؟ گفت: 

پروردگار من. 

چه کسی مهر تو را آن چنان در دل پدر افکند؟ گفت: 

پروردگار من. 

چه کسی قافله را به سراغ تو فرستاد تا از چاه نجاتت دهند؟ گفت: 
پروردگار من 

چه کسی سنگ را (که از فراز چاه افکنده بودند) از تو دور کرد؟ گفت: 
پروردگار من. 

چه کسی تو را از چاه زاین بشید 6 کف 

پروردگار من. 


چه کسی مکر و حیله زنان مصر را از تو دور ساخت؟ گفت: 

پروردگار من. در اینجا جبرئیل چنین گفت: 

پروردگارت می‌گوید چه چیز سبب شد که حاجتت را به نزد مخلوق بردی و 
نزد من نیاوردی؟ و به همین جهت باید چند سال در زندان بمانی». (1) 


توجه به غير خدا 


توحید تنها در این خلاصه نمی‌شود که خداوند بکاخة و یکتا است. بلکه باید 
در تمام شوّن زندگی انسان پیاده شود و یکی از بارزترین نشانه‌هایش این 
است که انسان موخد به غير خدا تکیه نمی‌کند و به غیر او پناه نمی ‌برد. 
نمی گوییم عالم اسباب را نادیده می‌گیرد و در زندگی دنبال وسیله و سبب 
نمی رود بلکه می‌گوییم تأثیر واقعی را در سبب نمی‌بیند بلکه سر نخ همه 
اسباب را به دست «مَسبتب الاسباب» می‌بیند و به تعبیر دیگر برای اسباب 
استقلال قائل نیست و همه آنها را پرتویی از ذات پاک پروردگار می‌داند. 

ممکن است عدم توجه به اين واقعیت بزرگ درباره افراد عادی قابل 
8 باشد, اما سر سوزن بی‌توجهی به این اصل برای اولیای 9 
0 مجازات است, ۹ ترک اولایی بپپش نیاشد و و چگونه 
تنمدید شد تا باز هم در ج ما پخته تر و ۳ شود اضان ی بیشتر 
برای مبارزه با طاغوت‌ها و طاغوتیان پیدا کند و بداند در این راه نباید جز بر 


نیروی الله و مردم ستمدیده‌ای که در راه اللّه گام 
کا ما کر کل کل 


1- «مجمع البیان» , جلد 5, صفحه 235. 
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برمی‌دارند تکیه نماید و این درس بر کی است برای همه پویندگان این راه 
و مبارزان راستین, که هرگز خیال ائتلاف به لیروی یک شیطان, برای 
کوبیدن شیطان دیگر به خود راه ندهند و به شرق و غرب تمایل نیابند و جز 
در صراط مستقیم که جاده امّت وسط است گام برندارند. 


زندان کانون ارشاد پا دانشگاه فساد 


زندان تاریخچه بسیار دردناک و غم‌انگیزی در جهان دارد. بدترین جنایتکاران 
و بهنرین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند, به همین دلیل زندان هميیشه 
کانونی بوده است برای بهترین درس‌های سازندگی و يا بدترین بدآموزی‌ها. 
کر زنذاتهانی که یهار ان ور هم جمم می‌شوند در "خقیفت: یک. آمور شام 
عالی فساد تشکیل می‌شود, در این زندانها نقشه‌های تخریبی را مبادله 
می‌کنند و تجربیاتشان را در اختیا ر یکدیگر می‌گذارند و هر تبهکاری در واقع 
درس اختصاصی خود را به دیگران قب ام و به همین دلیل پس از آزادی 
از زندان بهنر و ماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می‌د هند؛ آن هم با 
حقظط وحوت و تشل جدیده فکر این که‌تاظرآن بر وضع ندان, مرافب این 
موضوع باشند و با ارشاد و تربیت زندانیان آنها را که غالبا افرادی پرانرژی 
و بااستعداد هستند تبدیل به عناصر صالح و مفید و سازنده بکنند و اما 
زندانهایی که از پاکان و نیکان و بي‌گناهان و مبارزان راه حق و آزادی 
تشکیل قی کر ود کانونی است برای آموزش‌های عقیدتی و راه‌های عهلین 
مبارزه و سازماندهی, اینگونه زندانها فرصت خوبی به مبارزان راه حق 
می‌دهد, تا بتوانند کوشش‌های خود را پس از آزادی هماهنگ و متشکل 
سازند. یوسف که در مبارزه با زن هوسباز, حیله گر و قلدری, همچون 
همسر عزیز مصر. پیروز شده بود, سعی داشت که محیط زندان را تبدیل 
به یک محیط ارشاد و کانون تعلیم و تربیت کند و حتی پایه ازادی خود و 
دیگران را در همان برنامه‌ها گذارد. این سر گذشت به ما این درس مهم را 
می‌دهد که ارشاد و تعلیم و تربیت محدود و محصور در کانون معینی مانند 
مسجد و مدرسه نیست., بلکه باید از هر فرصتی برای این هدف استفاده 
کرد حتی از زندان در زیر 
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زنجیرهای اسارت. ذکر این نکته نیز لازم است که درباره سال‌های زندان 
یوسف گفتگو است ولی مشهور اين است که مجموع زندان یوسف 7 سال 
بوده ولی بعضی گفته‌اند قبل از ماجرای خواب زندانیان 5 سال در زندان 
بود و بعد از ان هم هفت سال ادامه یافت. سال‌هایی پر رنج و زحمت اما 
از نظر ارشاد و سازندگی پربار و پربرکت. 


اشاره 


«بصع» : بخشی از زمان؛ همانگونه که به پاره‌ای از گوشت نیز؛ «بضعه» 
نت سان ان ین نا است قاس ای اب هه الا 
فرمود: 

«فاطمة بصَعَهٌ منئی یوّذینی من ؟ آذاها ۰ فاطمه «علیهاالسلام» پاره از 
1 

سه روز گذشت و چهارمین روز فرا رسید و یوسف به آن کسی که از راه 
وحی می‌دانست که او از زندان آزاد خواهد شد؛ گفت دوست عزیز! نام 
مرا نزد سالارت ببر و از من سخن بگو و بی‌گناهی مرا به خاطرش بیاور. 
یادآوری فی زر ند که واژه «ظنُ» در اینجا به مفهوم یقین و علم است 
همانگونه که در اين آیه شریفه نیز چنین است که می‌فرماید: 

اش رت ای قلاق حسابيَة ۰ (2) من یقین داشتم که به حساب خود 
خواهم رسید و حساب خود را دیدار خواهم کرد. 

َالساه السْبّْطانْ ذِکرَ ره قلبت فی السَجن بِطْع سنین. 

یه باور پاره‌ای منظور این است که: 

اقا شیطان در آن شرایط, یاد و نام خدا را از یاد یوسف برد و او به جای 
یاری خواهی و چاره‌جویی از بارگاه خدا| و جستن نجات خویش ات ان سیب 
1 

هنگامی که نزد سالارت رفتی در مورد بی‌گناهی من نیز سخن بگو و با 
اينکه این کار شایسته مقام والای او نبود و زیبنده او بود که به سان هميیشه 
به خدا توکل کند, یک: لحظه آیزن. خن به تبانشن. امد و در شیجه. حند ال 
دیگر در زندان ماند. 

در تفسیر آیه شریفه از دو امام راستین. حضرت سجاد و صادق 
علیهم السلام که درود 

1 صحیح بخاری, ۳ 3 ص‌ 21 و نیز به «فاطمة الژهر | از ولادت تا 
شهادت» به ترجمه و نگارش همین قلم ص 281 مراجعه فرمایید. 

2 . سوره حافه, آیه 20. 
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خدای بو آنان باد نیز همین مفهوم روایت شده است. 


روایاتی در این مورد 


1 از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 

از برادرم یوسف در شگفتم که چگونه به جای پناه‌جویی و یاری خواهی از 
خدا, به سوی پنده مناتوان او, دست توسشل گشود. عَجبِت من ۶ آخی پوشفت 
کیت اشتغات بالْمخْلوق دون الخالق؟(1) 

2 و نیز آورده‌اند که فرمود: 

اگر یوسف این جمله را نگفته بود, اين اندازه در زندان نمی‌ماند: 

آو لا کلِعَه ما یت فی السن طول ما لیت. (2) 

«حسن» که این روایت را آورده است پس از بیان آن گریه کرد و گفت: 

ما نیز چنین هستیم که وقتی فشار و مشکلی برایمان رخ می‌گشاید, به 
مردم دست توسل دراز می کنیم. 

3 از حضرت صادق علیه السلام آورده‌اند که فرمود: 

در آن هنگام که یوسف اين جمله را بر زبان آوزن: فرشته وحی نزدش آمد 
و9 ۰ 
هان ای ِ- عزیز! چه 9 تو را نیکوترین و زیباترین مردم آفرید؟ یا 
پاسخ داد: پروردگارم؛ فان : رلی! 

پر سید. 

چه کسی تو را در میان برادرانت محبوب قلب پدرت قرار داد؟ قال: فَمن 
حَببک الی آبیک؟ 

پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: ربی! 

پر سید. 

ح ی وان شم و ساسا اد فص ان ام ات ای ۱ 
قال: قمن ساق ایک السَیاره؟ 

پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: ربی! 

پرسید خه. کسی. آن: شعی. را که. از بن نو به. چاه افکندند: از تو دور 
ساخت؟ ۱ 

قمن ضرف عنک الججارع؟ 

1 تفسیر طبّری, ج 12, ص 132. 

2 تفسیر سمرقندی, ج 2 ص 163. 
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پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: بی! ۱ 
پرسدحه کسی اه را ازساه سات شش قال قفه آعری ت الض ۲ 
پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: بی! 


پر سید. 

چه کسی وسوسه زنان هوسران را از تو دور ساخت؟ قال: فمَن ضرف 

نک کید الششوه؟ 

پاسخ داد: پروردگارم؛ قال: ربی! 

فر شته وحی گفت: ِ 

یوسف عزیز, اینک پروردگارت می‌پرسد: پس چرا خواسته خود را به نزد 

بنده‌ای ناتوان بردی؟! به کیفر این کارت باید چند سال دیگر در زندان 

بمانی. (1) 

و در روایات دیگری آمده است که یوسف در راه جبران این کار آنقدر 
تتیشت. که اس فد دیهان حا سای که گنه در آهدند و زندانیان از گریه او به 

اندازه‌ای ناراحت و در رنج قرار گرفتند که پس از گفتگوی بسیار مقژر شد 

که یوسف یک روز گریه کند و روز دیگر ارام باشد که آن روز برایش 

دردناک‌تر بود. 


1 از حضرت صادق علیه السلام آورده‌اند که فرمود: 

فرشته وحی بر یوسف فرود آمد و برای نجات او از زندان این دعا را : به او 

آموخت که پس از هر نمازی آن را بخواند: 

له اجْقلّ لی قرجا و محوجا ۶ ار یواست هم عت لا 

أَحَتستبٌ. (2) 

تاو خواا, مرا هن تام نات مه ای ی ار هد آز کی که 

می‌آندیشم و یا نمی‌اندیشم روزی‌ام را ارزانی دار. 

2 و نیز آورده‌اند که فرمود: 

هنگامی که دوران زندان یوسف به سرآمد ۵ لخظه رای قر ا ریت آه 
چهره‌اش را بر ژزمین نهاد َو نیایشگرانه گفت 

ارام ان کاتت دُوبی فد آحْلَقَت وگهی عندک, قانن اتوة ایک بوجُوه آبائت 

الصالْحین 

ایو 1 

هتفر ای 2 ض 176 

(صفحه 514) 

آبراهیم اسماعیل و اسحاق و یعَفُوبِ ففرژح اللّه عَنه عَنةهٌ. (1) 

بار خدایا اگر لغزشهایم حرمت؛ مرا نزد تو خدشه‌دار ساخته است. اینی به 

حرمت و آبروی پدران شایسته کردارم ابراهیم, اسماعیل, اسحاق و 

یعقوب به بارگاه تو روی می‌آورم و پس از این نیایش بود که خدای پر مهر 

وسیله نجات او را فراهم آورد. 

«شعقیب» می‌گوید: 

من ند ان خصرت مر آا فان ونم ای سر به هنگامه 

فشار گرفتاریها و برای نجات از آنها بخوانیم. 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: 

شما می‌توانید این دعا را بخوانید: 

لْمَةٌ ان تث دُنوبی قَدٌ آخلقت عِندک وجهی قائی اتوِجْة الیک بتبیک تبی 

الرَّحمَة و علیٌ و فاطِمَة و الحسَن و الخْسَیْنِ و الأَْة (2) 

بار خدایا اگر گناهانم مرا در بارگاه ق نف آبره ساخته است, این نه آبز6 ۵ 

حرمت پیامبرت. پیامبر مهر و رحمت و به حرمت( و آبروی تام فاطمه, 

حسن؛ حسین ۵ تیک آمامان نور که درود خدا| بر آنان باد رو به بار گاه نو 

می‌آورم و تو را می‌خوانم که مهر و رحمت و لطف خود را بر من فرو 

ی و 12 


2 تفسیر قفْی, ج 1, ص 345. 
(صفحه 515) 


و قال المیک ی آری یلع تقرات سمان اه سَغ عجاف, و سَبع سْتبلاتِ 
خر و آخر يایسات يا یا اقلا آفونی فی ژغیای ان کم ریا تْبْرُون 
5 


من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند و 
هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده (که خشکیده‌ها بر سبزها پیچیدند 
و آن‌ها را از بین بردند) ای جمعیت اشراف! درباره خواب من نظر دهید 
اگر خواب را تعبیر می‌کنید. (43/یوسف) 


یوسف سال‌ها در تنگنای زندان به صورت یک انسان فراموش شده باقی 
ماند, تنها کار او خودسازی و ارشاد و راهنمایی زندانیان و عیادت و 
پرستاری بیماران ۱ بود. تا این که یک حادثه 
به ظاهر کوچک سرنوشت او را تغییر داد, نه تنها سرنوشت او که 
سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف ان را دگرگون ساخت. پادشاه مصر 

که می‌گویند نامش ولید بن رَیّان بود (و عزیز مصر وزیر او ۳ 
می‌ شد) خواب ظاهر | پریشانی دید و صبحگاهان تعییر کنندگان خواب و 
اظر اقبات‌خود را حاصر ساخت هار آنها خدانشت: تا شوایس را تین کترد 


اشاره 


«روّیا»: آنچه انسان در عالم خواب می‌بیند که بر سه بخش قابل تقسیم 
است: 

2 شیطانی, 

3 خواب‌هایی که به وضعیت و شرایط بیننده خواب و باورها و اندیشه‌های 
ابا صی خردن 


رویایی هراس‌انگیز و سرنوشت‌ساز 


در اين آیات قرآن شریف به ترسیم وسیله نجات و رهایی یوسف از زندان 
(صفحه 516) 
و روشنگری می‌کند که وقتی دعای یوسف به هدف اجابت رسید و گشایش 
کار او نزدیک گردید, فرمانروای مصر خواب هراس انگیز و سرنوشت 
سازی دید؛ و چون همه دانشوران و نبا ستمد را از تعبیر ان خواب عجیب 
فرو ماندند, دز باره نام فراموش شده یوسف؛ ]5 زندانی بی‌گناه, بخست 
در محافل سیاسی و اجتماعی و آنگاه در همه چا به میان امد و از بی ان 
خار و خاشاکهای باطل و بیداد کنار رفت و خورشیه حقیفت تخیدار ند 
قرآن در بیاب این فراز از سرگذشت درس آضوز. تختتف می‌فر ماید: 
و قال المَلِک | انی آری سبع بقرات سمان 
و پادشاه گفت: 

من در خواب هفت گاو چاق و فربه دیدم . 
اک نع عجاف  _‏ 
که هنت گاو اعر دنگز آنها را می‌خورند و گاوهای چاق به گونه‌ای در شکم 
گاوهای لاغر قرار گرفتند که نایدید شدند. 
سَبع تنتر بلاتِ خر و أحَرّ بایساتِ 
و نیز در خواب هفت خوشه سبز را دیدم که دانه بسته و بار گرفته بود و 
هفت خوشه خشک دیگر دیدم که آنها را درویده بودند و این خوشه‌های 
خشک به دور خوشه‌های سبز پیچیده شده به طوری که آنها را نابود ساخت. 


_. 


آ 

با ۳ 9 آفْثُونی فی ژغیای ان کم للعبا تبون 

هان تاه توا اش ات وا هن جر یات دم ۷ فبتام آن را با 
بید. 

1 

پاره‌ای بر آنند که او افسونگران و کاهنان را گرد آورد و خواب خویش را 

برای آنان باز گفت و از پی آن, آنان را مخاطب ساخت و گفت: 

هان ای بر کات اگر تعبیر خواب ضی دا نید این درباره خواب من نظر 

دهید. 

(صفحه 517) 


3 


9. «قالْوا َطْغاث آملام و ... 


ایه 


«قالوا أَصَغاث آخلام و ما خن بتأویل الأخلام بعالمین» 


لز چمه 


خواب‌های پریشان و پراکنده است و ما از تعبیر اینگونه خواب‌ها آگاه 


(44 / یوسف) 


«اصْغات» جمع «ضعّث» به معنی یک بسته از هیزم يا گیاه خشکیده یا 
سبزی يا چیز دیگر است و «آخلام» جمع «جْلْم» به معنی خواب و ریا 
است. بنابراین «َضصْفغاثٌ آخلام» به معنی خواب‌های پریشان و مختلط 
است, گویی از بسته‌های را وی از ز باشیاء ,هتفاوت تشکیل شده است و 
کلمه «الاعلام» که در جمله «ما تحن تن بتأویل لام بعالمین» آمده و با الف 
و لام عهد اشاره به این است که ۳ قادر به تاویل اینگونه خواب‌ها نیستیم. 
ذکر این نکته نیز لازم است که که اظهار ناتوانی آنها واقعا به خاطر آن 
بوده که مفهوم واقعی این خواب برای آنها روشن نبود و 31| آن را ۳ 
خواب‌های پریشان محسوب داشتند, چه این که خواب‌ها را به دو گروه 
تقسیم می‌کردند: 

خواب‌های معنی‌دار که قابل تعبیر بود و خواب‌های پریشان و بی‌ معلی که 
تعبیری برای ان نداشتند و آن را نتیجه فعالیت قوه خیال می‌دانستند, به 
خلاف خواب‌های گروه اول که آن را نتیجه تماس روح با عوالم غیبی 
می‌دیدند. این احتمال نیز وجود دارد که انها از این خواب. حوادت 
ناراحت کننده‌ای را در اینده پیش‌بینی می‌کردند و آن چنان که معمول 
حاشیه‌نشینان شاهان و طاغوتیان است تنها مسائلی را برای شاه ذکر 
می‌کنند که به اصطلاح مایه انبساط «خاطر ملوکانه» گردد و آن چه ذات 
مبارک را ناراحت کند از ذکر آن ابا دارند و همین است یکی از علل سقوط 
و بدبختی اینگونه حکومت‌های جبار. در اینجا این سوّال پیش می‌آید که آنها 
حونهجر ات کرخند در مقایل سلطا منز یی اظماز نظر کندو اوتابه 
دیدن خواب‌های پریشان متهم سازند. در حالی که معمول 7 
حاشیه‌نشینان این است که برای هر حرکت کوچک و بی‌معنی شاه 
ممکن است این به آن جهت باشد که آنها شاه را از دیدن این خواب: 
پریشان حال و نگران یافتند و او حق 

(صفحه 518) 

داشت که نگران باشد زیرا در خواب دیده بود گاوهای لاغر که موجودات 
ضعیفی بودند بر گاوهای چاق و نیر و مند چیره شدند و آنها را خوردند و 
همچنین خوشه‌های خشک. آبا اين دلیل بر آن نبود که افراد ضعیفی ممکن 
است ناگهانی حکومت را از دست او بگیرند؟ لذ| برایر رفع کدورت خاطر 
شاه, خواب او را خواب پریشان قلمداد کردند یعنی نگران نباش. مطلب 
مهمی نیست. این قبیل خواب‌ها دلیل بر چیزی نمی‌تواند باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«اصّغات»: خواب‌های آشفته و پریشان. 

«آخلام»: چیزی که انسان در خواب می‌بیند. 

قالوا أصْغاثٌ آخلام 

به باور «کلبی» منظور این است که آنان گفتند: 

اينها خوابهای باطل و بی‌اساس است. 

اما «قتاده» می‌گوید: 

اینها خواب‌های آشفته و دروعی است که پیام و تعبیر ندارد. 

و ما تَحَنْ تخْنْ بتأوبل الأخْلام بعالمین 

و ما به تعبیر اینگونه خواب‌های آشفته و باطل آگاهی نداریم و تنها 
می‌توانیم خواب‌های درست را تعبیر 

شگفت این جاست که به خواست خداء . همین خواب و ناتوانی و نادانی 
دانشوران و کاهنان و افسونگران فراخوانده شده, سیب نجات پوسف 
حردند چرا که ساقی شاه در این هنگام به یاد یوسف افتاد و به شاه گفت: 
سرورم در آن رویدادی که من و آشپز اعدام شده به زندان رفتیم, در 
زندان خوابی دیدیم که جوانمردی خوابهای ما را تعبیر کرد و شگفت این 
۱ 7 اینک 
اگر اجازه می‌دهید به نزد او بروم و تعبیر خواب شما را از او جویا گردم و 
جواب ان را برایتان بیاورم. 

(صفحه 519ظ) 





ایه 


ع‌ِ 


ِِ ِ مج [ه کر 1 اً قاء سا 
«و قال الذی تجا متَهُما و اد بعد أمَة آتا أتکَمْ بتاویله قَاسلون» 


ترجمه 


و آن پکی از آن دو نفر که نجات یافته بود و بعد از مدتی متذکر شد, گفت: 
من تاویل آن را به شما خبر می‌دهم مرا به سراغ (آن جوان زندانی 
بفرستید). (45 / یوسف) 


آری در گوشه اين زندان, مردی روشن ضمیر و باایمان و پاکدل زندگی 
می کند که قلبش اه حوادت اتکخ است, او است که می‌تواند پر ده از این 
راز بردارد و تعبیر این خواب را با زگو کند. جمله «قاسلون» (مرا به سراغ 
او بفرستید) ممکن است اشاره به این بانید که تست در ردان مضاوع 
الملافاته نود ن. اه می‌خواست ار شاه و اطزاقیان ,بزاق این. کار احاره 
بگیرد. این سخن وضع مجلس را را دگرگون ساخت و همگی چشم‌ها را به 
ساقی دوختند سرانجام به او اجازه داده شد که هر چه قدر زودتر دنبال 3 
مأموریت برود و نتیجه را فورا گزارش دهد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«تت»: به «گروه» و نیز به بخشي از رای پا مت گفته مي‌شود. 

و قال او تجا مِنْهُما و اذکر بعد مه آتا ام بتاوبله قأسلون. 

قآ آن وه دا تی-کهان وحم فد وس : آن کسی که نجات یافته و پس 
از چندی به تناسب خواب ح صر ارو و رای توا و ۱2۵۷ 
آورده بود, به شاه و کار ان ؟ 

اگر اجازه دهید من شما را از ۳3 نت آگاه می‌سازم. پس برای فراهم 
اوردن پاسخ و تعبیر این خواب. وسیله دیدار مرا با یوسف در زندان فراهم 
سازید. 

(صفحه 520) 





ترجمه 


یوسف ای مرر بسیار راستگو درباره این خواب اظهار نظر کن که هفت گاو 
چاق را هفت گاو لاغر می‌خوردند و هفت خوشه تر و هفت خوشه خشکیده, 
تا من به سوی مردم بازگردم تا انها اگاه شوند. 46 / یوسف) 


شاقن به: زندان. امد به .سراع دوشسنته فدیمن خود پوستق: امد همان 
دوستی که در حق او بی‌وفایی فراوان کردم بود اما شاید می‌دانست 
بزرگواری یوسف مانع از آن خواهد شد که سر گله باز کند. کلمه «الناس» 
ممکن است اشاره به این باشد که خواب شاه به عنوان یک حادثه مهم 
روز. به وسیله اطرافیان متملق و چاپلوس, در بین مردم پخش شده بود و 
ین نگرانی را از دربار به میان توده کشانده بودند. 


اشاره 


«عَجْف»: لاغر شدن. مذکر اين واژه «آعْعف» و مونث آن «عَجْفاء» و جمع 
آن «عجاف» است. 
پس از این مرحله 9 سفارش شاه به زندان اد نی رنه 
ِ یوسف رفت و گفت: 

شف آیهّا الصدیق 
هان ای یوسف! ای مرد بسیام راستگو که هر چه می‌گویی درست است... 
فینا فی سَبُع بقراتِ سمان اکن سَبْعْ عجاف و سَبُع سْتبْلاتِ خطّر ور 
بایساتِ 
در مورد خواب شاه چه هو وی که او در عالم رقیا هفت گاو لاغر را دیده 
است که هفت گاو فربه را می‌خورند و نیز هفت خوشه سبز را نگریسته 
است که هفت خوشه خشکیده بر آنها پیچیده و نابودشان ساخته‌اند؟ 
تعلی ارجغ الی لتاس هم تقلفون 
نظر خود را در مورد این خواب به من بگوء باشد که نزد شاه و درباریان و 
ار 
(صفحه 521) 
و کاهنان وامانده که برای تعبیر خواب فراخوانده شده‌اند باز گردم و آن را 
بیان کنم و بدین وسیله آنان به دانش و کمال تو پی برند و از زندان نجات 


یوسف که خود را پاسخگوی پرسش مردم می‌دانست و از نعمت گران 
دانش و بینشی ژرف برخوردار بود, بی‌هیج گله‌ای از یار زندانی 
فراموشکار گفت: 

قال تزرغون سَبّع سنین داب 

اما آن هفت گاو لاغر و هفت خوشه خشکیده, سالهای خشکسالی و سختی 
است که در پیش خواهید داشت و آن هفت گاو فربه و هفت خوشه سبز 
نیز نشانگر سالهای پربرکت و پر نعمتی است که پیش از آن دوران پر 
مخاطره در پیش است. شما هفت سال پیایی را که در پیش است بر 
اساس سبک و روش همیشه خود, مزرعه‌ها و زمینهای حاصلخیز را زیر 
کشت می‌گیرید و همه را می‌کارید. 

به باور پاره‌ای منظور این است که: 

شما هفت سال با تلاش و کوشش بسیار زراعت می‌کنید؛ چرا که واژه 
«دآبا» به باور پاره‌ای به مفهوم کوشش اسهت. 

قما حضَدئم قَدَروة فی شتبله الا قلیلاً مقّا تأکُلونَ 


تاه مر رای رآ ۲ که موروار شماست و می‌خورید 
در همان خوشه خودش,؛ نی‌آنکه از پوست جدا| کنید , به انبارها و سیلوها 
بسپارید. 

یوسف بدان دلیل دستور داد دانه‌ها و گندم‌های اضافه بر مصرف کشور را 
به صورت خوشه‌ها به انبارها بسپارند که دانه و گندم هنگامی که در خوشه 
باشند از فاد زد بر محفو ظتر و سالم‌تر خواهند بود. 

به باور پاره‌ای یوسف بدان جهت چنین دستوری به آنان داد که گندم و 
همانند آن تا زمانی که در خوشه است اگرچه زمان بسیاری بر آن بگذرد 
کرم و دیگر حشرات به آنها آسیب و زیانی نمی‌رسانند, اقا هنگامی که از 


خوشه بیرون انز ذر فرظ اسیب قراز ای کیر نذ: 
(صفحه 522) 


اشاره 


سك ریس ۳۳ رز 0 ۳ ی > 3 9 ء پ لَ 
فا تزرغون سَبْع سنین دابا قما حَصَدئم قَدَروة فی شْتبله الا قلیلاً ما 
کون 

هفت سال با جذیت زراعت می‌کنید و ان چه را درو کردید. جز کمی که 


می‌خورید, بقیه را در خوشه‌های خود بگذارید (و ذخیره نمایید). (47 / 


«دآب» در اصل به معنی ادامه حرکت است و به معنی عادت مستمر نیز 
امده, بنابراین معنی این کلمه این می‌ شود که شما طبق عادت مستمر خود 
که به امر کشاورزی در سرزمین مصر اهمیت می‌دهید اين کار را طبق 
معمول ادامه دهید, ولی در مصرف محصول ان صرفه‌جویی نمایید. به هر 
حال پوسف بی آن که هیچ قید و شرطی قائل شود و یا پاداشی بخواهد 
فورا خواب را به عالی‌ترین صورتی تعبیر کرد, تعبیری گویا و خالی از هر 
گونه شحهتوست و دام با راههایی هو مهو نز برای آینده تا ریکی که در 
پیش داشتند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


« اب نوم درو وانه فقو ریت و قلاشن در کار خر آنده آتوت: 
آنگام هشدار داد که: 

نم یاتی من بَعد دک سب شِداژ 

نز ها خواهد آمد که در آن مدت وم و 7 ۳۷ را و 
قجطی می‌گردند. 

باکلن ما قَدْمْتَمْ لَهْقّ الا قلیلاً مقا حْصئو 

قنر آن مالمای ,سر ظر آنخضراه ۱۳| 
را که پس‌انداز می‌کنید همه را خواهند خورد. 

و اگر طبق برنامه رفتار کنید, با موفقیت و پیروزی, خود و جامعه خود را از 
قحطی و بلا رها ساخته‌اید و به ساحل اسایش و نعمت خواهید رسید. 
(صفحه ۱23 


آیه 


«لعَ بانی من تقد دلک ستغ شداا تاکن ما ؟ 
تحصتون» 


ترجمه 


پس از آن هفت سال سخت (و خشکی و قحطی) می‌اید که آن چه را شما 
ری ٩0‏ وت ۱ 

نی من ید دی عا فیه یغاث الاسن و فبه تقصژون ۱ 
سپس سالی فرا می‌رسد که باران فراوان نصیب مردم می‌شود و در آن 
سال مردم عصیر (میوه‌ها و دانه‌های روغنی) می گیرند. (49 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


تعبیری که یوسف برای این خواب کرد چه قدر حساب شده بود گاو در 
افسانه‌های قدیمی سنبل «سال» بود, چاق بودن دلیل بر فراوانی نعمت و 
لاغر بودن دلیل بر خشکی و سختی, حمله کاوهای لاغر به گاوهای چاق دلیل 
بر این بود که در این هفت سال باید از ذخایر سال‌های قبل استفاده کرد و 
هفت خننه اس کید که شر شت ره کر رح ند | کید یگ این وه 
دوران فراوانی و خشکسالی بود, به اضافه این نکته که باید محصول انبار 
شده به صورت خوشه ذخیره شود تا به زودی فاسد نشود و برای هفت 
سال قابل نگهداری باشد و این که عدد گاوهای لاغر و خوشه‌های خشکیده 
بیش از هفت نبود نشان میداد که با پایان یافتن این هفت سال سخت آن 
وضع پایان می‌یابد و طبعا سال خوش و پر باران و با برکتی در پیش خواهد 
بود و بنابراین باید به فکر بذر ان سال‌ها هم باشند و چیزی از ذخیره انبارها 
را برای آن نگهدارند. در حقیقت یوسف یک معبر ساده خواب نبود بلکه یک 
رهبر بود که از گوشه زندان برای آینده یک کشور برنامه‌ریزی می‌کرد و یک 
طرح چند ماده‌ای حداقل پانزده ساله به آنها ارائه داد و چنان که خواهیم 
دیج این تغسر کفام با راهتمابی ء طراعی جرا آتوه شاه جیار ۵ اظر افیان 
او را تکان داد و موجب شد که هم مردم مصر از قحطی کشنده نجات یابند 
و هم یوسف از زندان و هم حکومت از دست خودکامگان. بار دیگر این 
داستان این درس بزرگ را به ما می‌دهد که قدرت خداوند بیش از آن چه 
ما فکر می‌کنيم می‌باشد او است که می‌تواند با یک خواب ساده که به 
وسیله یک جبار 
(صفحه 524) 
زمان خود دیده می‌شود هم ملت بزرگی را از یک فاجعه عظیم رهایی 
بخشد و هم بنده خاص خودش را پس از سال‌ها زجر و مصیبت رهایی دهد. 
ار را تا ار اه 
باید به یاد خاطره خواب زندان خودش بیفتد و سرانجام حوادثی مهم به 
وقوع پیوندد. او است که با یک امر کوچک خوادت عظیم هی آفریتد آری به 
چنین خدایی باید دل ببندیم. خواب‌های مود که در این نون مه.ان 
اشاره شده از خواب خود یوسف گرفته تا خواب زندانیان, تا خواب فرعون 
مصر و اهمیت فراوانی که مردم آن عصر به تعبیر خواب می‌دادند نشان 
می‌دهد که اصولاً در آن عصر تعبیر خواب از علوم پیشرفته زمان محسوب 
ق تب انم ند مین دنل امس آن اضر ی و ام سین 
۱ ِِ ی اوه ینوت 


دانش‌های زمان باشد تا به هنگام عاجز ماندن علمای عصر از مقابله با آن 
یقین حاصل شود که این علم سرچشمه الهی دارد نه انسانی. 


در مسائل اقتصادی تنها موضوع «تولید بیشتر» مطرح نیست. گاهی 
«کنترل مصرف» از آن هم مهم‌تر است و به همین دلیل در دوران حکومت 
خود, سعی کرد در آن هفت سال وفور نعمت. مصرف را به شدت کنترل 
کند تا بتواند قسمت مهمی از تولیدات کشاورزی را برای سال‌های سختی 
که در پیش بود, ذخیرم نماید. در حقیقت این دو از هم جدا نمی‌توانند 
باشند, تولید بیشتر هنگامی مفید است که نسبت به مصرف کنترل 
صحیح‌تری شود و کنترل مصرف هنگامی مفیدتر خواهد بود که با تولید 
بیشتر همراه باشد. سیاست اقتصادی یوسف در مصر نشان داد که یک 
اقتصاد اصیل و پویا نمی‌تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد, بلکه باید 
«آینده» و حتی نسل‌های بعد را نیز دربرگیرد و اين نهایت خودخواهی است 
که ما تنها به فکر منافع امروز خویش باشیم و مثلاً همه منابع موجود زمین 
را غارت کنیم و به هیچ وجه به فکر 

(صفحه 525) 

آیتدکان تباشیم که آنها در چه شرایطی زندگی خواهند کرد, مگ برادران ما 
تنها همین‌ها هستند که امروز با ما زندگی می‌کنند و آنقا که: در آینده فف اش 
برادر ما نیستند. جالب این که از بعضی از روایات چنین استفاده می‌شود 
و ها و 
مردم مصر, از سال‌های قحطی استفاده کرد, به این ترتیب که در سال‌های 
فراوانی نعمت. مواد غذایی از مردم خرید و در انبارهای بزرگی که برای 
این کار تهیه کرده بود ذخیره کرد و هنگامی که این سال‌ها پایان یافت و 
سال‌های قحطی در پیش آخف در 1۳ ال مواد غذایی را به درهم و دینار 
فروخت و از این طریق قسمت مهمی از پول‌ها را جمع اوری کرد, در سال 
دوم در برابر زینت‌ها و جواهرات (البته به استثنای انها که توانایی نداشتند) 
و در سال سوم در برابر چهارپایان و در سال چهارم در برابر غلامان و 
کنیزان و در سال پنجم در برابر خانه‌ها و در سال ششم در برابر مزارع و 
اب‌ها و در سال هفتم در برابر خود "هرز دم مصر سیس تمام انها را (به 
صورت عادلانه‌ای) به آنها بازگرداند و گفت هدفم این بود که آنها را از بلا و 
نابسامانی رهایی بخشم. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تم یآتی من بَغد ذلک عامْ فیه بُغاثٌ التاس 

پس از هفت سال سختی و قحطی, دگر باره سالی پر برکت و خوش فرا 

می‌رسد که در آن برای مردم باران می‌بارد و به لطف خدا فراوانی و 

گشایش روی می‌آورد. ِ 

به باور پارهای واژه «یْغاتْ» از «عوّت» و «غیاث» برگرفته شده و منظور 
پس. از پی آن سالهای سخت, سالی خوش و پر نعمت فرا می‌رسد و 

۳ از قحطی و گرفتاری نجات صی‌بانند: 

و فیه یِعصرّون. ۳ 

به باور وهی از جمله «ابن عباس» منظور این است که در ان سال. 

نعمت‌ ها بسیار هقف گر زد و مردم میوه‌های گوناگون و دانه‌های روغنی 

همچون انگور, زیتون, کنجد و ... می‌فشارند و آب میوه و روغن آنها را 

قای کی تن 

(صفحه 2۱26 

گفتنی. است که آخرین فراز آیه. شریفه فراتر از تعبیر خواب. شاه بود که 

ی و این از خبرهای غیبی از جانب خدا بود تا افزون بر 

دانش و فرزانگی که از پیش به او ارزانی شده است. نشانه دیگری بر 

رسالت آن حضرت و معجزه جدیدی بر پیامبری و دعوت توحیدیش باشد. 

می‌گوید: 

بودن گفتا ر کسانی ات که 0 

0 ۳0 ۱ گر این کفاو درشعت نود بسن از ایک اف رکران .و 

کردند, دگرباره یوسف آن را تفسیر و تعبیر نمی‌فرمود و از پیام واقعی آن 

خبر نمی‌داد. 

(صفحه 527) 


4. آیه (تبرئه یوسف از هر گونه اتهام) 


اشاره 


و قال الملِک او بی یه قلَّا جاعة الرْسُول قال اجغ ٍلی ریک قَستَةُ ما بال 
الشموه الاتی قطفن آبد: هن عنم 
ملک گفت: 


او را زد من آدرتته ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی (یوسف) اف 
۹ ی 


به سوی صاحبت با زگرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دست‌های خود را 
بریدند چه بوده؟ که خدای من به نیرنگ آنها آگاه است. (50 / یوسف) 


ای را او خر وراد اف تمس کت ی 
زندانی ناشناس بدون انتظار هیچگونه پاداش و توقع مشکل تعبیر خواب او 
ار ها اه 
ارائه داده است. او اجمالا فهمید که این مرد یک غلام زندانی نیست بلکه 
شخص فوق‌العاده‌ای است که طی ماجرای مرموزی به زندان افتاده است 
انا اسان یشور انا اجان که مره کر سار | کار 
بگذارد و خود به دیدار یوسف بشتابد بلکه «دستور داد که او را نزد من 
آورید» (و قالّ الک ائثُونی یه). «ولی هنگامی که فرستاده او نزد یوسف 
آمد به جای این که دست و پای خود را گم کند که بعد از سال‌ها در 
سیاهچال زندان ات اکنون نسیم ازادی می‌وزد به فرستاده شاه جواب 
منفی داد و ؟ 

ار تا ۲وروی ی ها این تسیاب باکت ره 
و و از او بپرسی آن زنانی که در قصر عزیز مصر (وزیر تو) دست‌های ِِ را 
بریدند به چه دلیل بود» (قلَمّا جاعهْ الرَسُول قال اج الی یک فستلة ما 
بال سوه اللأتی قَطعُن َبْدیَُنّ). او نمی‌خواست به سادگی از زندان آزاد 
شود و ننگ عفو شاه را بپذیرد, او نمی‌خواست پس از آزادی به صورت یک 
مجرم يا لااقل یک مهم که مشمول عفو شاه شده است زندگی کند. او 
می‌خواست نخست درباره علت زندانی شدنش تحقیق شود و بی‌گناهی و 
پاکدامنیش کاملاً به ثبوت رسد و پس از تبرثه سربلند آزاد کردد ه دز ضمن 
آلودگی سازمان حکومت مصر 
(صفحه 528) 
را نیز ثابت کند که در دربار و زیرش چه می‌گذرد؟ آری او به شرف و 
عقبت خود پیش ار اراد اهمیت. میداد عاین. است زاه آرادکان,,جالب 
این که یوسف در این جمله از کلام خود آن قدر بزرگواری نشان داد که 
ار ای رس ار رس ی هو 
زندان او بود. تنها به صورت کلی به گروهی از زنان مصر که در این ماجرا 
دخالت داشتند اشاره کرد. سپس اضافه نمود اگر توده مردم مصر و حتی 
دستگاه سلطنت ندانند نقشه زندانی شدن من چگونه و به وسیله چه 
کساتی ظرح شد:«آما پروزدگار من از تیرنگ و نقشه آتها آگاه است»* (0 
ربی یکیُدهن عَلیمْ). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


5 قال القلی انتوتی به قلقا جاعة ال شول. .. 
اما هنگامی که فرستاده شاه نزد یوسف امد تا او را به کاخ ببرد؛, او از 
رفتن خودداری کرد و گفت: _ , , 
تا زمانی که آن پرونده ساختگی مورد تحقیق و رسیدگی عادلانه قرار نگیرد 
و خیانتکار و پاکدامن شناخته نشوند و دامان پاک او از تهمت و دروغ تطهیر 
نگردد, نه از زندان بیرون خواهد رقت و نه به دعوت شاه پاسخ مثبت 
خواهد داد! 
قال ارجع ٍلی ریک فَسِلْه ما بال الموة اللّنی قطن یهن 

بر این اساس بود که آن حضرت به فرستاده شاه گفت: 
اینک نزد سالارت برو و از او بپرس سرگذشت آن زنانی که دست‌های خود 
را به جای برگرفتن پوست میوه بریدند, چه بود؟ و چرا آنان در کاخ عزیز 
گرد آمدند؟ و بدین وسیله از شاه درخواست کن تا داستان آن ضیافت و 
زنان مورد اشاره را مورد رسیدگی و تحقیق عادلانه قرار دهد و از من به 
خاطر آن تهمت‌ها و دروغ‌ها اعاده حیثیت رگد و پاکدامنی و درستکاری‌ام 
اعلان شود تا انگام به.ذیدار او بیایم. 
از آیه شریفه این نکته ظریف دریافت می‌گردد که یوسف به خاطر رعایت 
تا یت بزرگواری خود. در شکایت و درخواست تحقیق و 


رسیدگی به 

(صفحه ت 

پرونده ساختگی, نامی از بانوی کاخ نبرد؛ چرا که او زن پیشوای کشور پا 
وزیر و جانشین او بود؛ از ان وق بقست موطوغ زا بت ضورت کلی طرح 


کرد 0 اما پاره‌ای بر آنند که آن حضرت نام 
زلیخا را در شمار آن زنان نیز قرار نداد چرا که منظور او احضار زنان بود 
و آنان بودند که گواه پاکدامنی و قداست یوسف و شاهد اعتراف به گناه 
زلیخا در آن ضیافت بودند و به همین جهت پس از فراخوانده شدن آنان و 
آشکار شدن حقیقت بانوی کاخ در برا؛ بر شاه لب به اعتراف گشود و گفت 
اینک حقیقت آشکار گردید. «الان عضشحص الحق . هك 
و نیز آیه شریفه نشانگر آن است که این تنها زلیخا یهد که آن: مات 
رابه یوسف زده بود, بلکه آن زنان نیز پس از شکست در برابر 
پایمردی و قداست و خویشتن‌داری یوسف, به منظور انتقام از او این اتهام 
ناروا را بر او وارد آوردند و هر کدام برگی دروغ بر آن پرونده ساختگ 
افزودند. 
«ابن عباس» در این مورد می‌گوید: 


اگر یوسف آن روز پیش از آنکه شاه را به بی‌گناهی و پاکدامنی خویش 
قی ساسا زار رصان رون امد وه کدور نی از او در دل شاه 
باقی می‌ماند و او را فردی می‌پنداشت که در انديشه گناه و خیانت به 
ناموس وی بود و یوسف حاضر نبود که به این بها از تندان ازاد کرد از 
این رو درخواست تحقیق و پافشاری در رسیدگی به موضوع نمود تا با 
روشن شدن حقیقت, کدورت و زنگارهای آن همه دروغ و تهمت از دلها 
زدوده شود و او با سرفرازی و سربلندی در جامعه ظاهر گردد. 

(صفحه 530) 

ان ربی یکیْدهن عَلیم . 

ایک رورا ار هرن ناس ارم وان 
پاکدامنی مرا روشن و آشکار سازد. 

و به باور «ابو سلم» , منظور این است که: 

ی ان زمان به صورت برده در خانه او بودم خودش از 
بازیگری و نقشه زنان اگاه است و می‌داند که من از اين تهمت‌ها پاک و 
پاکیزه‌ام و بدین وسیله پوسف روشنگری می‌کرد که از او نیز گواهی 
بخواهید تا حقیقت آشکار گردد. ۱ 

اما به باور ما دیدگاه نخست در مورد ایه شریفه با موقعیت و مقام والای 
یوسف بهتر و مناسب‌تر است. 

(صفحه 531) 


آید اتصفیق ع .رسد کین مشفاند) 


اشاره 


قال ما حطْبْکُنَ لا راون بوسْف عن تفییه فا حاش لِلّه ما عَلمنا عَلَبْهِ ین 


شوء قالّتِ افراه العریز الان خشخص العف آنا راودند عن تیه و اه لمن 
الصَادقین 

( 3 را احضار کرد و) گفت: 

جریان کار شماء به هنگامی که یوسف را به سوی خویش دعوت کردید, چه 
بوده؟ کفنند؛ 

منزه است خدا, ما هیچ عیبی در او نیافتیم(در این هنگام) همسر عزیز 
الان حق آشکار گشت. من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم و او از 
راستگویان است. (51 / یوسف) 


فرستاده مخصوص به نزد شاه برگشت و پيشنهاد یوسف را بیان داشت. 
این پيشنهاد که با مناعت طبع و علوٌ همت همراه بود او را بیشتر تحت تاثیر 
عظمت و بزرگی یوسف قرار داد, لذا فورا به سراغ زناني که در اين ماجرا 
شرکت داشتند فرستاد و آنها را احضار کرد, رو به سوی آنها کرد و گفت: 
«بکویید بنیتم در آن: هنکام که شما تقاضای کامجویی از یوسف کردید 
جریان کار شما چه بود؟» (قال ما حَطبْکَنَ اد راعَدِئُنَ پوسشفت عَنّ تفسه). 
زاست میم خفیفت وا اشکار کنید: آبا هتم قبب و تقصین ور گناهی در اه 
سراغ دارید؟ در اینجا وجدان‌های خفته بیدار آنها یک مرتبه در برابر این 
سوال بیدار شد و همگی متفقاً به یاکی یوسف گواهی دادند «و گفتند؛ 
هتزه اسست. خداوند ما هیچ عیب و کناهی در یوسف شترا تداریم» ( فلن 
حاش له ما عَلِمُنا عَلَبّهِ من شُوء). همسر عزیز مصر که در اینجا حاضر بود 
و به دقت به سخنان سلطان و زنان مصر گوش میداد بی آن که کسی 
سوالی از او کند قدرت سکوت در خود ندید, احساس کرد موقع آن فرا 
رسیده است که سال‌ها شرمندگی وجدان را با شهادت قاطعش به پاکی 
یوسف و گنهکاری خویش جبران کند, به خصوص این که او بزرگواری 
بی‌نظیر یوسف را از پیامی که برای شاه فرستاده بود درک کرد که در 
پیامش کمترین سخنی از وی به میان نیاورده و تنها از زنان مصر به طور 
(صفحه 532) 
سخن گفته است. یک مرتبه گویی انفجاری در درونش رخ داد: «فریاد زد: 
الان حق آشکار شد, من پیشنهاد کامجویی به او کردم او راستگو است» و 
من اگر سخنی, درباره او گفتم دروغ بوده است دروغ» (قالتِ امرَأهُ العزیز 


_- 


ان ج حضکص الحَو آنا راووئة عَن تمه و اه آين الصادقین). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ی رویداد و پیشامد بزرگ. 
«حصخص الحوث»: این واژه به باور «رَجاج» از ريشه «جصّه» برگرفته 
شده و منظور این است که: 
«سهم» و «حضصه» حق از باطل جدا گردید. اما به باور دیگران, تکرار 
«حصُ» است همانند «کفکف» که تکرار «کف» می‌باشد. اين واژه از 
«حص السغر» می‌باشد که به مفهوم وت ابو ات ساختن آن از 
بیخ و ريشه است و در آیه شریفه منظور | ین است که حق از باطل جدا 
شد. 
با رسیدن درخواست یوسف به شاه, او نیز خردمندانه و با شهامت عمل 
ی 
رو به آنان کرد و گفت 
قال ما حَطبْ او رادئق بُوشت عَن تیه 
سر کذشتت تما آندام. که .یه شتر ام بقنشیت. رز فتیق وربا ونسوشه: :و ترمی: ۵ 
ظرافت زنانه خواسته خویش را ۳ اینک واقعیت را 
انگونه که روی داده است برایم باز گویید 
قلن حاش [ اله: ما علضا علیه من نیمه 
آنان گفتند: 
پناه بر خدا! ما هیچ بدی و لغزشی در او سراغ نداریم و او پاک و پاکدامن 
است. بدین وسیله همه آنان لب به بیان حقیقت گشودند و یک صدا 
اعتراف کردند که او ستمد بده است و بر اساس # اتهام و پرونده 
ساختگی یه زندان افکنده شده است. 
قاّت اما العزیز ان حضحص الحق 
و در این هنگام بانوی کاخ نیز بی‌آنکه مورد پرسش قرار گیرد, گفت 

هم اکنون 
(صفحه ووو) 
چقیقت آشکار گردید و درست از نادرست جدا شد. 
" آتا راودة عَن تسه و ان لمن الصَادقین. 
واقعیت این است که من با هزاران نقشه و کرشمه به سراغ او رفتم و او 
در گفتارش که مرا لغزشکار و گناهکار می‌خواند راستگوست. 
این اعتراف به حق و اقرار به صداقت و راستگویی و درستکاری و امانت 
پوسن: بدان دلیل بود که آن زن دیکر از وسونته پذیری پوشف. تا اضید شدم 
بود؛ و خدای فرزانه برای اینکه در مورد پاکدامنی و قداست یوسف هیچ 
جای تردید نماند, به گونه‌ای دلها را دگرگون ساخت که بانوی کاخ نیز لب به 


بیان حقیقت گشود و با گواهی دادن به پاکدامنی و قداست یوسف, او را از 
راستگویان و شایسته کرداران عنوان دارد. 
(صفحه 534) 


6 «ذلک لَقلم أ 





0 3 
بالغقیب و | 


ِ- 


11 ۳ 9 
اللة لا یهدی کید الخاینین» 


رز وه 


این سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب به او خیانت نکردم و 


در حقیقت (بنابراین , که جمله بالا گفتار همسر عزیز مصر باشد همانگونه 
که ظاهر عبارت اتتضاء می‌کند) او برای اعتراف صریحش به پاکی یوسف 
و گنهکاری خویش دو دلیل اقامه می‌کند. نخست این که: 

وجدانش و احتمالا بقایای علاقه‌اش به یوسف, به او اجازه نمی‌دهد که بیش 
از این حق را بیوشاند و در غیاب او نسبت به این جوان پاکدامن خیانت کند 
و دیگر اين که با گذشت زمان و دیدن درس‌های عبرت. این حقیقت برای 
او آشکار شده است که خداوند حامی پاکان و نیکان است و هرگز از 
خائنان حمایت نمی‌کند. به همین دلیل پرده‌های زندگی رویایی دربار کم کم 
از جلو چشمان او کنار می‌رود و حقیقت زندگی را لمس می‌کند و 
مخصوصا با شکست در عشق که ضربه‌ای بر غرور و شخصیت افسانه‌ای 
او وارد کرد چشم واقع‌بینش بازتر شد و با اين حال تعجبی نیست که چنان 
اعتراف صریحی بکند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«کید»: نقشه کشیدن در نهان برای زیان وارد آوردن به دیگران. 

در ادامه سخن در اين مورد. قرآن شریف به گفتار یوسف باز می‌گردد و 
می‌فرماید نز 

ذیک لیغلم نی لَم أحْنة بالْقیّب 

اين برگرداندن فرستاده شاه و بیرون نیامدن از زندان و درخواست تحقیق 
وبا و عادلانه به تن پرونده دروغعین و ساختگی و پیشنهاد احضار و 
بازجویی از زنان, به خاطر آن بود که شاه یا عزیز مصر بداند که من پشت 
و و هرگز در انديشه خیانت به او نبوده‌ام. ان تفر .یه 
شریفه, دیدگاه گروهی از مفشران از جمله «حسن» , «مجاهد» «قتاده» و 
«ابو مسلم» است. 

(صفحه 35 5) 

و أَنّ ال لا دی کید الخایْنین. 

و خدا مکر و نیرنگ خیانتکاران را به جایی نمی‌رساند. 

گویند یدیه ه همان گفتار, در ادامه سخن خویش افزود: 

رما آتر ی تخشی ان السسن لامارم المع 

7( تبرئه نمی‌کنم؛ چرا که نفس سرکش آدمی او را 
بسیار به بدی و گناه فرمان می‌دهد. 

به باور بیشتر مفسٌران, اين بیان نیز از یوسف است. 

یادآوری قف کز ود که «الف و لام» در واژه «ألْفُس» ممکن است برای 
نش باشتیه که هنم تساه ارضزا ان این گاید ها عم است 
برای عهد باشد بدین معنا که: 

نفس من این گونه است. 

الا ما جع یی 

مگر کسی که خدا : هه هر مت آورو.ه به اف خوی او را از لغزش.و 


گناه حفظ کند. 

در این فراز «ما» را بیشتر مفسران به معنای «من» گرفته‌اند. همانگونه 
که در برخی آیات, از جمله: ما طات لک مت النساع:: ۰ (1) به این معنا 
آهده اسنت: 

گفتنی است که آن کسانی که آیه شریفه را گفتار یوسف می‌دانند, بر این 
عقیده‌اند که منظور ان حضرت از این بیان. کشش طبیعی و انسانی است. 
نه. کناه و یا آهنی ان" و منظور این است که: 

من نفس خویشتن را از کشش طبیعی و تمایل بشری تبرئه نمی‌کنم و 
مدعی آن نینشم. که. بر اشاش. طییعت. خویضن از گناه و لغزش دوری 


جستم, بلکه به مهر و لطف خداست که من در برابر وسوسه‌ها و تمایلات و 
خواهشهای نفس, تزلزل ناپذیرم و انديشه گناه نیز به دل راه نمی د هم . 

ان ری عَفُور رحیم. 5 ۲ 

راستی که پروردگار من نسبت به بندگانش بسیار امرزنده و مهربان است. 
1 سوره نساء, ایه 3 

(صفحه 536) 





تسوا 


عَفو 
رز 


ترجمه 


من هرگز نفس خویش را تبرئه نمی‌کنم که نفس (سرکش)؛ بسیار به 
بدی‌ها امر می‌کند مگر آن چه را پروردگارم رحم کند, پروردگارم غفور و 
رحیم است. (53 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


باز ادامه داد: «من هرگز نفس سرکش خویش را تبرله ی 
می‌دانم اين _نفس اماره ما را به بدی‌ها فرمان می‌د هد > (5 ماابری نی 
ان التَفْسَ لاقاء و یالسّوع). «مگر آن چه پروردگارم ال و با حفظ و 
کمک او مصون بمانیم (الا ما رم ربّی) و در هر حال در برا, بر این گناه از 
او امید عفو و بخشش دارم «چرا که پروردگارم غفور و رحیم است» (اِنّ 
ژبی: عقوو خیم ان انسان هنگامی که در زندگی پایش به سنگ بخورد یک 
بوغ. عالت. بیدارق دام با احساس گناه و شرمساری در وجودش پیدا 
می‌شود, به خصوص این که بسیار دیده شده است که شکست در عشق 
مجازی راهی برای انسان به سوی_ عشق حقیقی (عشق به پروردگار) 
قفت کفتا ند و به تعبیر روانکاوی افروز ان تماپلات شدید سر کوفته «تصعیر »> 
مق گرد و بی آن که از میان برود در شکل عالی‌تری تجلی می‌کند. پاره‌ای 
از روایات که در شرح حال همسر عزیز در سنین بالای زندگیش نقل شده 
ال ی ات بت مس اه فص ای که ان و 
چنین نشان می‌دهد که همه اینها گفته‌های همسر عزیز مصر است که 
مختصر تتبه و بیداری پیدا کرده بود و به این حقایق اعتراف کرد. در این 
فراز از داستان یوسف دیدیم که سرانجام دشمن سرسختش به پاکی او 
اعتراف کرد و اعتراف به گنهکاری خویش و بی‌گناهی او نمود, این است 
سرانجام و و اکدامنی و برهیز از گنه و ین است مفهوم جمله «و من 

بلق اه بجْعل له مخْرجاً و یرف من حَیْتْ لا یَخْتسبٌ» (هر کسی تقوا 
اک ۱ بر 6 
تفی قبط آ و وروی هدند ]۱ تو پاک باش و در طریق پاکی استقامت کن 
خداوند اجازه نمی‌دهد نایاکان حیثیت تو را بر باد دهند. 


(صفحه 537) 

شکست‌ها هميیشه شکست نیست بلکه در بسیاری از مواقع ظاهرا 
تفت اپ ای ک حص و ات عر یم اینها 
همان شکست‌هایی است که سبب بیداری انسان می‌گردد و پرده‌های غرور 
و غفلت را فی‌دونن و تفه اعطفی- در زند کی انسان محسوب می‌ شود. 
همسر عزیز مصر (که نامش «زلیخا» يا «راعیل» بود) هر چند در کار خود 
گرفتار بدترین شکست‌ها شد ولی این شکست در مسیر گناه باعث تَتَبّه او 
گردید, وجدان خفته اش بیدار شد و از کردار ناهنجار خود پشیمان گشت و 
روی به درگاه خدا آورد داستانی که در احادیث درباره ملاقاتش با یوسف 
پس از آن که یوسف عزیز مصر شد نقل شده نیز شاهد اين مدعا است 
زیرا رو به سوی او کرد و گفت: 

«الحَمَذ لله‌الذی جعل ۳ مْلوکا بطاعته و جَعل الخلوک بیدا بقعصیته: 
خمد خدای.را که بردیان دا به خاطر اطاعت: فرماتش علوه ک: ساخت:.ه 
ملوک را به خاطر گناه برده گردانید» و در پایان همین حدیت می‌خوانیم که 
یوسف سرانجام با او ازدواج کرد. (1) خوشبخت کسانی که از شکست‌ها 
پیروزی می‌سازند و از ناکامی‌ها کامیابی و از اشتباهات خود راه‌های صحیح 
زند کی را می‌يابند و در میان تیره‌بختی‌ها نیک‌بختی خود را پیدا می‌کنند. 
البته واکنش همه افراد در برابر شکست چنین نیست. آنها که ضعیف و 
ره سراسر وجودشان را هی گیزد 
و گاهی تا سر حد خودکشی پیش می‌روند, که این شکست کامل است, 
ولی آنها که مایه‌ای دارند سعی می‌کنند آن را نردبان ترقی خود قرار دهند 
و از آن پل پیروزی بسازند. 


فا ترفن سر از آزای ظاهری اتتیته 


دیدیم یوسف نه تنها به خاطر حفظ پاکدامنیش به زندان رفت بلکه پس از 
اعلام آزادی نیز حاضر به ترک زندان نشد تا این که فرستاده ملک باز گردد 
و رز تحقیق کافی از زنان مصر درباره او بشود و بی گناهیش اثبات کرد تا 
سرفراز از زندان ازاد شود, نه این که به صورت یک مجرم الوده و فاقد 
حیثیت مشمول عفو شاه گردد که خود ننگ بزرگی است و اين درسی است 
برای همه انسانها در گذشته و امروز و اینده. 

لاملا ملا ماد ماد 

1- «سفينة البحار» , جلد 1, صفحه 54د. 
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الا تین کین 


۱ کب 

نخست «نفس اقٌاره» نفس سرکش است که انسان را به گناه فرمان 
قو و رس ی کت وا اش ار انس در 

مان رت تا و رک مهار زند ورآن زاررام 
کند بلکه در بسیاری از موارد در برابر او تسلیم می‌گردد و : یا اگر بخواهد 
گلاویز شود نفس سرکش او را بر زمین می‌کوید و شکست مي‌دهد. اين 
مرحله همان است که در آیه فوق در گفتار همسر عزیز مصر به آن اشاره 
شده است و همه بدبختی‌های انسان از آن است. 

مرحله دوم «نفس لَوامّة» است که پس از نایم و 9 مجاهدت. 
گهگاه مرتکب خلاف‌هایی بشود ۳ فورا پشیمان 1 و به ملامت و 
سرزنش خویش می‌پردازد و تصمیم بر جبران گناه می‌گیرد و دل و جان را 
با آب توبه می‌شوید و به تعبیر دیگر در مبارزه عقل و نفس گاهی عقل 
پیروز می‌شود و گاهی نفس, ولی به هر حال کفه سنگین از آن عقل و 
| پرای رسیدن به این مرحله جهاد اکبر لازم است و تمرین 
کافی و تربیت در مکتب استاد و الهام گرفتن از سخن خدا و سئت 
پیشوایان. این مرحله همان است که قرآن مجید در سوره «قیامت» به آن 
سوگند یاد کررده است. سوگندی که نشانه عظمت آن است: «لا أَفُسِمٌ م بیوّم 

لْقيامقة و لا أَقسِمٌ یالَفْس کب 
نفس سرزنش گر». 

مرحله سوم «نفس مُطمتلّت» است و آن مرحله‌ای است که پس از تصفیه 
و تهذیب و تربیت کامل, انسان به مرحله‌ای می‌رسد که غرایز سرکش در 
برابر او رام می‌شوند و سپر می‌اندازند و توانایی پیکار با عقل و ایمان در 
خود نمی‌بینند. چرا که عقل و ایمان آن قدر نیرومند شده‌اند که غرایز 
نفسانی در برابر آن توانایی چندانی ندارند. این همان بو آرامش و و 
اقیانوس‌هایی که حتی در برابر سخت‌ترین طوفانها چین و شکن بر صورت 
خود 
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نمایان نمی‌سازند. این مقام انبیاء و اولیا و پیروان راستین انها است. ان 
هایی که در مکتب مردان خدا درس ایمان و تقوا اموختند و سال‌ها به 
تهذیب نفس پرداخته و جهاد اکبر را به مرحله نهایی رسانده‌اند. این همان 


است که قرآن در سوره «فجر» به آن اشاره می‌کند آن جا که می‌گوید: 
«پا | النْفُسنٌ لته ازجعی الی زبي راضية مرْضية قااخلی فی 
عبادی و5 ادخلی جنتی:" ای نفس مطمتن و آرام بازگرد به سوی پروردگارت 
که هم تو از او خشنود هستی و هم او از تو و داخل در زمره بندگان خاص 
من شو و در بهشتم گام نه». 

پروردگارا! به ما کمک کن که در پرتو آیات نورانی قرآنت نفس «أمّارّه» را 
به «لوَامّه» و از آن به مرحله نفس «مَطمَیْنة» ارتقاء بخشیم. روحی 
مطمئن و آرام پیدا کنیم که طوفان حوادث متزلزل و مضطریش نسازد, در 
برابر دشمنان قوی و نیرومند و در مقابل زرق و برق دنیا بی‌اعتنا و در 
سختی‌ها شکیبا و بردبار باشیم. 

گردیم و اگر در اشتباهیم چراغ روشنی از توفیق و هدایت فرا راه ما قرار 


د0. 


پدیده شگفت انگیز ریا 


از پدیده‌های شگفت انگیز جهان آفرینش پدیده عجیب خواب است که 
قرآن آن را از نشانه‌های قدرت آفریدگار هستی عنوان مرا و از آن 
عجیب‌تر پدیده دیگری به نام رویا و خواب دیدن و تماشای مناظر گوناگون 
و صحنه‌های هیجان انگیز و يا هولناک در عالم خواب است 

از دیرباز این پرسش در میان اندیشمندان مطرح بوده است که پدیده 
خواب يا رویا چیست و از کها خر می‌دهد؟ از کدشته با عال با آیتدم: از 
ضمیر اشفته انسا ن؟ از آرزوهای بر باد رفته او؟ از کجا؟ و چه پیامی دارد؟ 
۱ ۱ ۱ 0ب 
خواب 
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که کم و بیش همه دیده‌اند و برای همه تجربه شده است مره تلاش و 
فعالیت و کارهای روزانه و مشکلات کهونا کوتی است که انسان با آتها رو به 
روست و شب هنگام هم در عالم خواب در برابر دستگاه گیرنده بهت‌آور 
روان و روج او خودنمایی شتف کنذ و پا این صحنه‌ها انعکاس انبوهی از 
آرزوهای بر باد رفته, تماپلات ارضا نشده, خواسته‌های سرکوب گشته و بیم 
و امیدهایی است که جامه عمل نپوشیده و بدین‌گونه خود را نشان 
می‌د هد؟ 

آیا بدیده خواب و رویا نتیجه وخشت و ترس از فرد یا کروه نا پدیده دیگری 
۱ ۱ 
می‌گردد؟ و يا نه؟ بلکه پدیده‌ای است که از آینده خبر می‌دهد و د 
حساس و پیچیده گيرنده روان انسان به سبک ناشناخته‌ای از ۳ 
اینده دور و نزدیک عکس و خبر تهیه نموده و پاره‌ای از انها بدین صورت 
خود را در عالم ریا نشان می‌دهند؟ کدام یک؟ 


زاغ خحوانب‌ها 


در پاسخ این پرسش دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده و خوابها به انواع 
مختلفی تقسیم گردیده است. انا آنچه قابل تردید نیست., این افش 
بارهای از فبایا کم مسعته‌های کسا کون هر انم آتیه؛ 

پاره‌ای خوابهای پریشانی است که پا وضعیت سلامت و پا بیماری و 
بهداشت و تغذیه او ارتباط دارد, اما برخی از خوابها از آینده پیام دارد که 
نمونه‌های بارز آن عبارتند از: 

خواب یوسف (1) 

خواب ابراهیم (2) ۱ 

توا اسر رات انتام‌ضای الله قلیه و الب (5) 

1 سوره یوسف؛, ایه 4 

2 سوره صافات, آیه 102. 
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خواب فرمانروای مصر (1) 

و خواب دو جوان زندانی (2) 


رویا در روایات 


در روایاتی رسیده بیز پدیده رقیا مورد توجه قرارگرفته و به سه نوع 
0 
وا ۱ ۱ ۳ 9 


و که وه اسان یه تاه قی اه 3 
خواب‌ها بر سه گونه‌اند؛ 5 
1 خواب‌هایی که نوید و پیام از اينده دارد و بشارتی از سوی خداست. 
2 خواب‌هایی که از سوی شیطان است و مفهوم و پیامی ندارد. 
3 و دیگر خواب‌هایی که انعکاس آرزوها و تمرم مشکلات ند کین است که 
انسانها در فکر و ذهن خویش می‌پرورند و آنگاه آنها را در خواب می‌بیند. 
با این بیان, برخی از خواب‌ها از آینده خبر می‌دهد. 


قران و م‌ضوع «نفس» با غرایز و احتتتا نات 


اشاره 


ذر فران ریق از سنه تفن با سه مرعله از تفس اتسان سخن دفتم و آن 
گونه که شایسته و بایسته است به او هشدار و رهنمود داده شده است: 


الف: «نفس امّاره» يا غرایز و کشش‌های سرکش 


لذْتها و رسیدن به خواهش‌ها و هواها فرمان می‌دهند و در اين راه نه مرزی 
1 سوره فتح, ابه 7 2. 

2 سوره یو سف؛: آیه 43 

3 سوره یوسف, آیه 36. 

4 بحارالانوار, ج 14, ص 441. 
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خاصیت آنهاست. «و ما بر تسی ار اللَفُسَ لَأمَارَةْ بالسُوء الا ما رجم 
بی (1)» و من هرگز نفس خویشتن را تبرئه نمی‌کنم؛ چرا که نفوان 
سرکش و وسوسه‌گر انسان بسیار به بدی و گناه فرمان می‌دهد مگر | ن 
کس را که پروردگارم بر او رحمت آورد. 


ن تفس آقاسهه با مجدان نجداز 


قرآن از مرحله دیگر و از نفس دیگری یاد می‌کند که بر خلاف نفس آماره 
نه تنها , به گناه و زشتی و تباهی فرمان نمی‌دهد و کور و کر نیست, بلکه 
گویی در برابر آن است و افزون بر اينکه در برابر گناه و طغیان و سرکش 
و زشتکاری‌های «تَفس آماره» مقأومت قف کنده انسان را به خاطر 
بیدادگری و گناه مورد سرزنش قرار داده و سخت نکوهشش می‌کند و او 
را تا بیداری و توبه و جیران با تصمیم بر آن آرام تمی‌گذارد 

« لا أفسم ب بیوّم القیامّة و لا أَفْسخ باللَفس اللوَامَة : (2) 


سو گند به روز رستاخیز و سوگند به «نفس ات و وجدان بیدار و 
سرزنشگر انسان. 


جو عفن قصاع و با ماه کال و ارات بافتگی اسان 


و نیز از «تفقس مُطعیثه» یا مرحله دیگری خبر می‌دهد که این نشانگر اوج 
ارزش‌ها و مرحله ارامش و وقار و شکوه معنوی انسان است. مرحله‌ای 
وجودش به راه می‌اندازد و نه شیطانهای گوناگون و نه ابلیس؛ چرا که او 
ساخته شده است. 


«یا آنها انس القطعتته ازجعی الی ویک :6 (3) 
هان ای نفس آرامش يافته. خشنود و خدایسند به سوی پروردگارت باز گرد 


بر خلاف پندار پاره‌ای که این سه مرحله از نفس انسان را سه نفس 

جداگانه پنداشته‌اند, به باور دانشمندان اخلاق, این یک نفس است که 

می‌تواند این سه مرحله 

1 سوره یو سف؛, آیه 53 

2 سوره قیامت, آیه 1 2. 

3 سوره قجر, آیه 27 30. 
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را داشته باشد؛ چرا که در مرحله نخست که مرحله عدم رشد فکری و 

عقلی و دینی و اخلاقی است. این نفس به سان دیکتاتور خودکامه‌ای که در 

یک کشور خود را مرز ناشناس می‌نگرد. به صورت حاکم مطلق در سازمان 

وجود بشر عمل می‌کند و هیچ مانع و مرزی برای خود نمی‌نگرد و اگر 

سوسویی از چراغ خرد و فطرت و وجدان بیابد, ان را خاموش می‌سازد. 

در مرحله دوّم که مرحله پس از آموزش و پرورش و شکوفایی خرد و 

فرهنگ و بینش و ایمان اوست؛ در میدان عقل و نفس گاه به این سو و گاه 
به آن سو کشیده می‌شود. اما به دلیل مجهُز شدن نفس به ایمان و وجدان 

بیدار و ارزش‌های اخلاقی و انسانی, کفه سنگین به سود خرد و وجدان 

می‌چربد و لغزش و گناه را محکوم و گاه انسان را به توبه و جبران فرا 

و در مرحله سوم که اوج انسانیت و شکوفایی و طراوت وصف ناپذیر 

فطرت وجدان, خرد و کمال انسانی است. کشتی نفس به ساحل ارامش 

ایمان و تقوا و آگاهی و بینش ژرف و وصف ناپذیری می‌رسد که دیگر 

وسوسه نفس اماژه در او اثر نمی گذارد و فکر گناه هم نمی کند و به 

عصمت مجهّْز می‌شود. 


3 جهاد بزرگتر يا خودسازی راستین 


تتها در پزته خووسازی و نز کیه تفتین و کیب آن است که انسان می‌تواند 
از نفس اماژه به وجدان بیدار و سرزنش کننده و بالاتر از آن اوج گیرد؛ و 
این کاری سنگین و بزرگترین جهاد است و مجاهد راستین نیز کسی است 


که در این میدان پیروزی را به دست اورد. 
امپرمومنان کلف لد ۱ 0 


«الْمْجاهد 5 من جاهد ۰ (1) 
جهادگر 9 ا ۳۹ است که با هواهای سرکش نفس اآماره پیکار 
کند و می‌فرمود: 


آشجَمٌ الثاس من عَلب هواد. 
ا 2 
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پر شهامت‌ترین مردم آن کسی است که در پیکار با هوای نفس پیروز گردد 
و پیامبر صلی الله علیه و اله ان را بزرگترین جهاد عنوان می‌داد و 
می‌فرمود: 
«مَرحبا موم قصَوّا الَجهاد الأصَعر 5 قن ليم الجهاد الاکبر, 
ققیل: يا رَسُول ال وا الجها که کر 
فقال: جها الَمْسٍ. (1)» آفرین بر مردمی که جهاد کوچکتر را انجام دادند 
و اینک به سان همیشه در انديشه جهاد بزرگترند. 
پر سید ند. 
اه امسر ام است؟ 
فرمود: 
خودسازی و مبارزه با هوای نفس. 
و حضرت صادق علیه‌السلام پیروزی بر نفس را رسیدن به بهشت و نجات 
از دوزخ عنوان داد و فرمود: 

مَنْ میک تَفْسَة اذا رغت و اذا رهب و اذا اشْتهی و اذا عضِت و اذا رضی, 
جوم ال 2 جَسَِده عَلی الثار.» (2) 
ای رن بت ام ترس و وحشت و زمان 
فوران خواهش نفس و هنگامه اوج خشم و به هنگام خشنودی از چیزی و 
کسی, به گونه‌ای بر خود حاکم باشد که به گناه و بیداد و وسوسه نفس 
اماژه تسلیم نگردد و از حق و عدالت انحراف نجوید, خدا پیکر او را بر 
انش دوزخ حرام می‌سازد و به بهشت پرطراوت می‌رسد. ۱ 
بار خدایا, ما را در برابر وسوسه شیطانهای گوناگون و دمدمه‌های آنها 


خودت يار و پاور باش. 

پروردگارا, ما را در رویارویی با هوای نفس و در پیکار در اين میدان 
سرنوشت‌ساز و پر خطر, پیروز و سرفراز بدار. ِ_ 

خداونداء به ما اندیشه‌ای بلند. جانی روشن, دلی بیدار و اگاه. بینشی ژرف؛ 
و قلمی ستم‌ستیز و ازادمنش, همتی والاء اراده‌ای پولادین و کارنامه‌ای 
پرافتخار و 

1 وسائل, ج 11, ص 122. 

2 وسائل, ج 11, ص 123. 
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فرجامی خوش ارزانی بدار. (1) 

1. نگارنده. 

(صفحه 546) 





اشاره 


و قال الْمَلِک ائئونی به أَسْتَحلِضَة لِتفسی فلا کلْمَهُ قال اک الیو لین 
مکین امین _ 

ملک (مصر) گفت: ۳ ۳ 5 

او (یوسف) را نزد من اورید تا وی را مخصوص خود گردانم. هنگامی که 
(یوسف نزد وی امد و) با او صحبت کرد (ملک به عقل و درایت او پی برد) 
۳ 

تو امروز نزد ما منزلت عالی داری و مورد اعتماد هستی. (4< / یوسف) 


نماینده ویژه «ملک» در حالی که حامل پیام گرم او بود, وارد زندان شد و 
به دیدار یوسف شتافت, سلام و درود او را به یوسف ابلاغ کرد و اظهار 
داشت که او علاقه شدیدی به تو پیدا کرده است و به درخواستی 
داشتی؛ دایر به تحقیق و جستجو از زنان مصر در مورد تو, جامه عمل 
پوشانیدم و همگی با کمال صراحت به پاکی و بی‌گناهیت گواهی داده‌اند. 
اکنون دیگر مجال درنگ نیست, برخیز تا ِِ او برویم. یوسف به نزد ملک 
اضد وبا آه به کفتکو تشست:, «هنخامی که ملک با وی گفتگو کرد و سخنان 
پر مغز و پر مایه یوسف را که از علم و هوش و درایت فوق العاده‌ای 
حکایت می‌ کرد شنید. بیش از پیش شیفته و دلباخته او شد و گفت: 

تو امروز نزد ما دارای منزلت عالی و اختیارات وسیع هستی و مورد اعتماد 
و وثوق ما خواهی بود 


اشاره 


اسْتِخلاص: خالص گردانیدن و ویژه و خاصْ ساختن؛ و منظور شاه این بود 
که یوسف را مشاور و معاون ویژه خود سازد. ۱ 

مکین: انسان بلند مرتبه و پر اقتداری که به وسیله ان مقام و اقتدار بتواند 
بر نامه‌های خویش را پیش برد و هدف خود را تحقق بخشد. 

در آیات 4 تا 57 فراز دیگری از سرگذشت قهرمان زیباترین داستانها به 
تابلو می‌رود و اینگونه آغاز ضی رد3 

(صفحه, 027 ٍ 

و قال المَلک ا لونی به أسَتَعْلِضَة لتَفُسی 

و شاه, هنگامی که بر دانش و بینش گسترده و ژرف یوسف و پاکدامنی و 
پروای او آگاهی یافت, به نزدیکانش گفت: 

او را نزد من بیاورید تا وی را معاون و مشاور خاصٌ خود گردانم و در تدبیر 
امور و تنظیم شئون و تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز از او نظر بخواهم و 
کشور را با نظر او اداره کنم. 

1 لدیا مکی امین 

پس هنگامی که یوسف را نزدش آوردند و با او به گفتگو پرداخت و از 
نزدیک به درایت و هوشمندی و راستگویی و امانتداری‌اش واقف شد, به او 
گفت: 

هان ای یوسف! تو امروز نزد ما بلندمرتبه و درستکاری؛ چرا که هم 
خردمندی و هوش سرشار و دانش و بینش بسیارت بر ما اشکار شده و هم 
پاکدامنی و امانتداری‌ات. 

«آبن عباس» هن کوید: 

منظور شاه این بود که: 

از امروز تو را فرمانروای کشور و ملّت ساختم و قدرت و اختیارت را, به 
سان خود قرار دادم و تو در اداره حکومت و جامعه مورد اعتماد من 
«کلبی» در این مورد آورده است که: ٍ 

4 ۱ ۱7 نزد یوسف آمد و گفت: 

سرورم .: ! برخیز که پادشاه تو را خواسته است. اینگ وقت آن است که 
جامه‌های زندان را در آورته و جامه دیگر بپوشی و برای دیدار آماده گردی. 
یوسف برخاست و پس از شستشوی خود جامه‌ای برازنده پوشید و به 
دیدار شاه آمد. او در آن هنگام جوانی شکوهمند و بسیار زیبا و پر معنویت 
و پرمحتوا بود و سی بهار از زندگی را پشت سر داشت. او وارد کاخ شد و 
هنکافی که چشم شاه به او افتاد و را جوانی برازنده و پرشکوه دید 


هان پسرم ! تو خواب عجیب مرا که ساحران و کاهنان و سیاستمداران, 
همه در آن فرو ماندند تعبیر کردی؟ یوسف گفت: ۱ 

اری! و برای بار دوم شاه خواب خویش را برای او باز گفت و آن حضرت 
نیز پیام ان خواب و تعبیرش از اینده پر فراز و نشیب را برای او بیان 
فرمود. 

(صفحه 548) 


دعا برای زندانیان 


در روایت ت است که وقتی یوسف از زندان آزاد گردید, برای زندانیان دعأ 
کرد و فرمود: 

«ألَُْمٌ اعطِف عَلیهمْ یقلوب الأءخبار, و لاتع عَلَهُم الْْبا» (1) 

بار خدایا قلب خوبان و شایستگان را بر آنان مهربان ساز و اخبار و 
گزارش‌های رویدادها را از آنان پوشیده مدار. 

تو گویی بر اثر این دعای خالصانه است که در همه جا, زندانیان پیش از 
دیگران از رویدادهای شهر و دیار خود آگاه می‌گردند. 


۵ نیز آن بزرگوار بر سر در زندان پوشت: «هذا یور الأعحیاء و بیت 
الأعحزان و تحربة الأعطدقاء و شماتة الأْعْداء» (2)  .‏ 

اینجا گورستان زندگان. سرای غم‌ها و رنج‌ها, وسیله آزمون و شناخت 
دوستان راستین و سرزنشگاه دشمنان است. 

و نیز «وهب» آورده است که: 

آن حضرت هنگامی که به در کاخ فرمانروای مصر رسید, گفت: 

پروردگارم مرا بسنده است و [۱ آفریدگان 9 بی‌نیزم ساخته و مرا 
کفایت می کند, آن گاه افزود: «عَرّ جاژه و جَل تناوه و لا الة عیژه. »> (3) 
راستی که پناهنده به خدا, شکست‌ناپذیر و عزیز می‌گردد و ستایش و ثنای 
و هنگامی که به در سالن کاخ رسید, گفت: 

بارخدایا؛ من به جای نیکی و خوبی او, خیر و خوبی تو را می‌خواهم و از 
شرارت او و دیگر آفریدگانت به تو پناه می‌جویم. «اللَهمْ ای تک , بکترک 
من خَیْرو و آغوذیک من سَرّه و سر عَیْروٍ.» (4) 

پس از ورود به سالن, به زبان عربی سلام گفت. شاه پرسید: 
اقفر ی ات اس ی باق ویر اسان اس 
و آن گاه به زبان عبری در حق او دعا کرد. شاه پر سید. 

این دیگر چه زبانی است؟ پاسخ داد: زبان پدران و نياکانم, 

1. ععالِمْ الّزیل, بِعوی, ج 3 ص 293 292؛ قضص الائییاء تملیی. ص 
26 

2 معالمٌ الزیل, بَقوی, ج 3, ص 293 292؛ قصص الاأیاء تیلبی. ص 
26 

(صفحه 549) 

«وَهب» در این مورد می‌افزاید: 


فرمانروای مصر به ده‌ها زبان سخن می‌گفت, اما به هنگام ملاقات با 
یوسف به هر لفت و فرهنگ و زبانی سخن گفت. یوسف به همان زبان 
جوابش را داد و این موضوع او را شگفت‌زده ساخت! 

آن گاه رو به یوسف کرد و از او خواست تا خواب خود را از زبان یوسف 
بشنود و یوسف چنین 

هان ای فرمانروای مصر, که مق 
که سپید رنگ و دارای موهایی پر زرق و برق و مرتب بودند - از ساحل نیل 
پدیدار شدند. از پستان آنها شیر می‌ریخت و همانگونه که تو محو تماشای 
زیبایی آنها بودی, به ناگاه آب نیل فرو رفت و خشکی در آن پدیدار شد و 
از میان گل و لای آن, هفت گاو لاغر با موهای ژولیده و شکم‌هایی بر پشت 
چسبیده - که نه پستانی داشتند و نه شیری - سربر آوردند, آنها دارای 
نیش‌ها و دندان‌ها و دست‌هایی به سان سگ‌ها و خرطومی به سان خرطوم 
درندگان بودند. آنها خود را به گاوهای سفید و فربه رساندند و همانند 
درندگان بر آنها یورش برده و با دریدن و پاره کردن و شکستن پوست و 
گوشت و استخوان آن ها, مغزشان را خوردند. ۲ 

درست در این شرایط بود که به ناگاه در برابر دیدگانت هفت خوشه سبز و 
هفت خوشه خشک و تیره پدیدار گردید که در کنار هم روییده و ریشه‌های 
آنها در میان آب و گل فرو رفته بود. تو با دیدن آنها به این اندیشه رفتی که 
چگونه این خوشه‌های سبز و پرطراوت با ان خوشه‌های تیره و خشک در 
کنار هم و در یک رویشگاه روییده و ریشه همه آنها در یک آب است, که به 
ناگاه بادی وزیدن گرفت و کاه و پوشال آن خوشه‌های خشک و تیره را به 
خوشه های سبز و پر طراوت زد و همانها سبب شعله‌ور شدن 0 
سبز گردید و همه را سوزانید و آن گاه بود که تو وحشت‌زده از خواب بیدار 
شدی! شاه گفت: 

به خدای سوگند خواب من گرچه بسیار شگفت‌انگیز بود, اما آنچه از زبان 
تو شنیدم بهت‌آورتر است. اینک راه رویارویی با رویدادها را بگو و بر 
نامه‌ات را بیان کن! 

(صفحه 550) 


شنامة اقتصاوی موف بر اه سا کشتوز و جات 


یوسف فرمود: ۲ 

مضه من این اس کهور ال ها مر کت مس مت اتنه: اند امادها 
و سیلوهایی بزرگ ساخته شود و بخش کشاورزی تا سر حد امکان فعال 
گردد و تمام زمین‌های قابل کشت زیر کشت رود؛ مواد غذایی گوناگون 
گردآوری گردد و محصولات زراعی به ویژه دانه‌ها با همان غلاف‌ها و 
خوشه‌ها و ساقه‌ها,؛ در انبارهای مناسب برای تغعذبه مردم و ۳ 
نگاهداری 1 و به مردم دستور داده شود تا به اندازه یک پنجم از دانه‌ها 
و مواد غذایی را مصرف و بقیه آن را پس‌انداز کنند و به انبارها بسپارند. 
تنها در پرتو یک جهاد 3 و تلاش خستگی‌ناپذیر اقتصادی و زراعی و با 
داشتن برنامه درست است که می‌توان برای سال‌های قحطی و 
خشکسالی نیازهای غذایی مردم مصر و اطراف آن را فراهم ساخت و آن 
گاه است که در اوح فشار و گرفتاری مردم» می‌توان با و نیازهای 
اقتصادی و غذایی آنان تمره این تلاش طاقت فرسا و این کوشش شعکاتی 
و این سرمایه‌گذاری بزرگ را بازیافت و گنجی عظیم فراهم آورد و بدین 
ها وا ای مرس تیاعر اه 
(صفحه 551) 


اشاره 
قال اجْعلّنی علی خزاین الأَض اّی حفیظ علیمْ 


مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده که نگهدارنده و آگاهم. 
(55 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


یوسف میدانست یک ریشه مهم نابسامانی‌های آن جامعه مملو از ظلم و 
ستم در مسائل اقتصادیش نهفته است, اکنون که آنها به حکم اجبار به 
سراغ او آمده‌اند, چه بهتر که تبض اقتضاد کشوز مضر را در دست گیرد و 
به یاری مستضعفان بشتابد, از تبعیض‌ها تا آن جاأ که قدرت دارد بکاهد, حق 
مظلومان را از ظالمان بگیرد و به وضع بی سر و سامان آن کشور ۳ 
سامان بخشد. مخصوصا مسائل کشاورزی را که در ان کشور در درجه اول 
اهمیت بود, زیر نظر بگیرید و با توجّه به این که سال‌های فراوانی و سپس 
سال‌های خشکی در پیش است, مردم را به کشاورزی و تولید بیشتر دعوت 
کند و در مصرف فرآورده‌های کشاورزی تا سر حدّ برهبندی, صر فه‌جویی 
کند و آنها را برای سال‌های قحطی ذخیره نماید, لذا راهی بهتر از این ندید 
که پيشنهاد سرپرستی خزانه‌های مصر کند. آیات 100 و 101 همین سوره 
که تفسیر آن به خواست خدا| خواهد آمد, دلیل بر این است که او سرانجام 
به جای ملک نشست و زمامدار تمام افو مر و هر چند ایه 58 که 
می‌گوید: 
برادران به او گفتند: 
«یا ایها العزیز» , دلیل بر این است که او در جای عزیز مصر قرار گرفت. 
ولی هیچ مانعی با را تدریجا طی کرده باشد, 
ی ات 


چگونه یوسف دعوت طاغوت زمان را پذیرفت؟ 


نخستین چیزی که در رابطه با آیات فوق جلب توجه می‌کند اين است که 
چگونه یوسف این پیامبر بزرگ حاضر شد. خزانه‌داری يا نخست وزیری 
که از طاغوت‌های 

(صفحه 552) 

زمان را بپذیرد و با او همکاری کند؟ پاسخ این سوّال در حقیقت در خود 
آیات فوق نهفته است. او به عنوان یکی انسان ۳ عَليمُ» (امين و 
آگاه) عهده‌دار این منصب شد, ۳ بیت‌المال را که مال مردم بود به نفع آنها 
حفظ کنة هدر فنسیر منافع آنانبه کار کیرد مخصوصا حق مستضعفان را 
که در غالب جامعه‌ها پایمال می‌گردد به آنها برساند. در «فقه» در بحت 
قبول ولایت از طرف ظالم نیز این بجّت به طور گسترده امده است که 
قبول پست و مقام از سوی ظالم هميشه حرام نیست., بلکه گاهی مستحب 
و پا حنی واجب می‌گردد, این در صوربی است که منافع پذیرش آن ِ 
مرجحات دینیش بیش از زیان‌های حاصل از تقویت دستگاه باشد. 
توایات: غود گر ز م‌خوانم اف قاس و اس رنه عضی 1 
دوستان نزدیک خود (مانند علی بن یقطین که از پاران امام کاظم بود و 
وزارت فرعون زمان خود هارون‌الژشید را , به اجازه امام ۳ 
اجازه‌ای را می‌دادند. 


گرچه ما هرگز موافق مکتب‌های یک بعدی که همه چیز را در بعد اقتصادی 
خلاصه ضف کنتند و انسان و ابعاد وجود او را نشناخته‌اند نیستیم », ولی با این 
حال اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در سرنوشت اجتماعات هی کر 
نمی‌توان از نظر دور داشت. آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت می کند, 
چرا که یوسف از میان تمام پست‌ها انگشت روی خزانه‌داری گذاشت. زیرا 
می‌دانست هرگاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانی‌های 
کشور. باساتی :عضرن.سامان خواند, بافت .2۱ طرو. غدالت. اختصاد 
می‌تواند ها دیگر را کنترل کند. در روایات اسلامی نیز اهمیت 
فوق العاده‌ای به این موضوع داده شده است؛ از جمله در حدیت معروف 
علی تحت از دو پایه اضلی زتدگین مادی و معنوی مردم (قوامْ این و5 
الئیا) مسائل اقتصادی قرار داده شده است. در حالی که پایه دیگر علم و 
دانش و آگاهی شمرده شده است. 

(صفحه 553) 


«اتئی حفیظ عَلیمٌ» دلیل بر اهمیت مدیریت در کنار امانت است و نشان 
می‌دهد که پاکی و امانت به تنهایی برای پذیرش یک پست حساس 
اجتماعی کافی نیست., بلکه علاوه بر ان آگاهی و تخصص و مدیریت نیز 
لازم است., چرا که «علیم» را در کنار «حفیظ» قرار داده است و ما بسیار 
دیده‌ایم که خطرهای ناشی از عدم اطلاع و مدیریت کمتر از خطرهای 
ناشی از خیانت نیست بلکه گاهی از آن برتر و بیشتر است. با این تعلیمات 
روشن اسلامی نمی‌دانیم چرا بعضی مسلمانان به فتضا ه مدیریت و آگاهی 
هیع: آهفبت شمی‌دهند و حداکتر کشتش. فکر آنها در ضرایط. واگذاری 
پست‌ها, همان مسأله امانت و پاکی است با اين که سیره پیامبر صلی الله 
۷ و آله و علی در دوران حکومتشان نشان می د هد؛ آنها ؛ هی آگاهی 
و مدیریت همانند امانت و درستکاری اهمیت می‌دادند. 


مدح خویش يا معرفی خویشتن 


بدون شک تعریف خویش کردن کا ر ناپسندی است. ولی با این حال این یک 
فانون کلی تست کاهی: سر اط نام کنه که اساه مراب امد 
معرفی کند تا مردم او را بشناسند و از سرمایه‌های وجودش استفاده کنند 
و به صورت یک گنج مخفی و متروک باقی نماند. در آیه فوق نیز خواندیم 
که توش به شام شناد پست ح نهد ار مقر ود زا با حمله <«حفی ۲ 
عَليمٌ» ستود. زیرا لازم بود سلطان مصر و مردم بدانند که او واجد صفاتی 
عیاشی از امام صادق می‌خوانیم که در پاسخ ن ها که ابا خایز است 
انسان خودستایی کند و مدح خویش نماید؟ فر 

«تقق ادا اضَطّرّ الیّه آما سَمقت شیعت ول ُوشت ای علی خزانن الأرض [تی 
حفیظ عَلیمْ و قَوّل اعد الطالح و آتا لَکمْ ناصخْ آمین: آری هنگامی که ناچار 
شود مانعی ندارد. آیا نشنیده‌ای گفتار یوسف را که فرمود: 

مرا بر خزائن زمین قرار ده که من امین و آگاهم و همچنین گفتار بنده 


(صفحه 554) 

خدا (هود) من برای شما خیرخواه و امینم». (1) و از اینجا روشن می‌شود 
این که در خطبه «شقشقیه» و بعضی دیگر از خطبه‌های نهج البلاغه علی به 
مدح خویشتن می‌پردازد و خود را محور آسیای خلافت می‌شمرد, که همای 
بلند پرواز اندیشه‌ها به اوج فکر و مقام او نمی‌رسد و سیل علوم و 
دانش‌ها از کوهسار وجودش سرازیر می‌شود و امثال اين تعریف‌ها همه 
برای این. است که مردم ناآگاه: و بی‌خیر بة مقام آه بی بیرند و از گنجینه 
وجودش برای بهبود وضع جامعه استفاده کنند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


فرمانروای مصر یس از شنیدن سخنان راهگشای یو سف؛ گفت: 

این کار بزرگ و طرح عظیم و برنامه‌ریزی دقیق و اجرای آن را چه کسی 
تضمین می‌کند؟ و چه کسی می‌تواند کشاورزی کشور را احیا کند و شکوفا 
سازد و با گردآوری محصولات زراعی و انبار سازی و نگاهداری و فروش 
به جأ و شایسته آنها, تدبیر درست امور و تنظیم برازنده شئون را به عهده 
گیرد؟ 

درست در اینجا بود که یوسف به پا خاست و گفت من و آن گاه افزود: 
قال امْقلنی علی زاين الأّرّضٍ 

اینک که چنین است برای نجات کشور و جامعه از خطر, سهمگینی که در 
راه است, شما مرا به اداره خزانه‌ها و گنجینه‌های ملّی این سرزمین 


برگزین و تدبیر کارها را به من واگذار ۳ ۳ خدا این برنامه را 


به ی «قتاده» و هفْتانی» منظور این است که: 

من, هم از ثروت و امکانات مردم درست نگهداری می‌کنم و هم می‌دانم 
که آن را در چه راهی هزینه نموده و در کجا سرمایه گذاری کنم و به چه 
کسی از آن بدهم و از چه کسی دریغ دارم. 

کلاعلاعلاع< کل 

1- «نورالثقلین» , جلد 2, صفحه 433. 

(صفحه 555) 

اما به باور «وهب» منظور این است که: 

من نویسنده‌ای دقیق و حسابداری دانا و امین هستم. 

از دیدگاه «کلبی» منظور این است که: 

من حساب سال های قحطی و خشکسالی را درست نگاه داشته و به 
هنگامه نیاز مردم و کمک به انها دانا هستم. 

و از دیدگاه «سٌدی» ۳ این است که: 

من به حساب دارایی‌ها و اشکانات: فلن: امین و نگهبان و به زبان‌های 
گوناگون مردم که برای تهیّه مواد غذایی از هر سو به مصر سرازیر خواهند 
شد, دانا و توانا هستم. 

از اية شتریفه این نکته. دریافت می کردد که بزای. هر اتسانی رواست که 
خویشتن را در جایی که او را نمی شناسند, وصف کند و نقاط فقوت و 
توانمندی‌ها و کارآیی‌های خویش را باز گوید و اين کار نه كِ"« است و 


دای ان تا ی ی کم کزد تدای تمه 1 
ناسازگار می‌باشد؛ چرا که یوسف خود را به شاه معرفی کرد و از توانایی 
و امانتداری خویش سخن گفت و از او خواست تا ود را ؛ به اداره امور 
و ۱ اون 

رو هه و وا راو وی سس 

چه کسی از ز شما برای تدبیر امور زیبنده‌تر و سزاوارتر است؟ و ان گاه کار 
اداره کشور را ب به او سپرد. ۳ 

5 ۱ ند کان سای و 
خود به استراحت پرداخت. 

اما به باور پاره‌ای دیگر عزیز مصر برکنار نشد. بلکه خود. همان روزها از 
دنبا رفت و قدرت و امکانات کشور و اداره امور مردم به یوسف واگذار 
گردید. ۱ 

برخی بر آنند که: 

بر از مرا زر مر شاه, همسر او را به عقد یوسف درآورد و هنگامی 
که یوسف نزد او رفت, وی را دوشیزه یافت و به او گفت: 

آبا آیزن زامن نهن ار ان ننود که نو در اندیشه انش نودی :۰ و خدا ار آن رده 
پسر به یوسف داد که نام 

مر 3 

(صفحه 556) 

آنان را «افرائیم» و «میشا» نهاد. 

پاره‌ای آورده‌اند که: 

روزی یوسف به همراه گروهی از پاران باشکوه وصف ناپذیری از راهی 
می‌گذشت که آن زن یوسف را دید و گریست و آن گاه گفت: 

ستایش از آنٍ خدایی است که فرمانروایان را به کیفر گناه و نافرمانی و 
خشونت و خودکامگی, از تخت قدرت پایین می‌کشد و به ذلّت و خمّت 
می‌نشاند و بردگان و بندگان را به پاداش فرمانبرداری و کردار شایسته و 
عادلانه به اوج اقتدار می‌رساند. ألعَقَدٌ لِلْه الذی جِقل الْمْلوک بالَهعصتَة 
یا العف الا عد ملک 

پوتی ادن ایی شن امد ان ان تن دشستور دراو او را به خانه 
بردند و اداره اوه اس سا اما تمه عفد کرفت: اما با 
او ازدواج نکرد. 

در تفسیر «علی* بن ابراهیم» آمده است که: 

نیز کارش به فقر و گدایی کشید. به او گفتند خوب است سر راه یوسف 
قرار گیری و از او کمک بخواهی, گفت: 


من از او شرم می‌کنم و هرگز نمی‌توانم با او رو به‌رو شوم. 
شام روزی سر راه یوسف نشت و هنگامی که آز حضرت در میان 
باران ید آنجا رستید زلیخا برخاست و گفت: 
پاک و منزه است آن خدایی که شاهان و زورمداران را به کیفر نافرمانی و 
گناه و عدم رعایت حقوق مردم به ذلت ۳ می‌کشد و 
ستمدیدگان و بردگان را به پاداش 0 کارهای شایسته و 
رعایت حقوق مردم به اوج رشکوه و اقتدار می‌رساند, 
سْبُحان من جَقَلالمْلوک بالمَعصيَة عبیدآء و القبید یالطَاعَة مُلوکاٌ 
یوسف 1 شنیدن صدای او گفت: 
آیا تو همان بانوی کاخ هستی؟ 
او, آهی سرد از دل بر کشید و گفت: 
اری؛ این منم که به کیفر گناه به این روز افتاده‌ام. یوسف پرسید. 
ایا هم اکنون نیز به من علاقه‌مندی؟ گفت: 
اینک که پپر و گرفتار شده‌ام مسخره‌ام مق کنی ؟ یوسف فرمود: 
هرگز! و آن گاه دستور داد تا او را ؛ به خانه بردند و به او گفت: 
آیا به یاد داری که در مورد من چه ناروا و بیدادگرانه رفتار کردی؟ پاسخ 
داد: آری ای پیامبر خدا, مرا سرزنش نکن که به دردی گرفتار بودم که 
(صفحه 557) 
کسی به سان من گرفتار نبود. یوسف گفت: 
چگونه؟ گفت: 
من از یک سو زیباترین و ثروتمندترین زن این کشور بودم و از دگر سو 
همسری داشتم که دچار ناتوانی کامل جنسی بود و از طرف سوم در 
عشق تو سراپای وجودم شعله‌ور شده بود و می‌سوخت, اما تو نیز به 
گونه‌ای پاکدامن و پارسا بودی که هرگز چشم به روی من نگشودی. 
پر سید. 
ای ارت تته ات یرت ۰ کت 
هدام این است کراد هم تاش انیا هی واه هی ناه 
گرداند. 
یوسف خواسته او را از بارگاه خدا| خواست ون گاه او را که به صورت 
دوشیزه‌ای شده بود به همسری خویش برگرفت. ۱ 
وا اش از سامت کراسی علی الم لیم ال اشنم ات کی یه 
خدا, مهرش را بر برادرم یوسف بیاراند, اگر او به فرمانروای مصر 
نمی 
مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار ... همان ساعت اوء وی را به حکومت 
مصر بر می‌گزید, اما همان ۱ سبب شد که یک سال واگذاری 


حکومت به او را به تآخیر افکند. 
(صفحه 558) 





ایه 


ِِِ مگ لوشت ی اْص بت لها عذث تساء لصیث یرکتیا ن 


ترجمه 


و اینگونه ما به یوسف در ۰ لفتر مین (مصر) قدرت دادیم که هر گونه 
۳ در آن منزل می‌گزید (و تصرف می‌کرد) ما رحمت خود را به 
هر کس بخواهیم (و شایسته بدانیم) می‌بخشیم و پاداش نیکوکاران را ۳ 
تغی کتيم. (56 /وسف) 


در اینجا سوالی مطرح می‌ شود و ان این که چگونه, سلطان جبار هر ٩۳‏ 
چنین کاری تن در داد, در حالی که می‌دانست یوسف در مسیر خودکامگی 
و ظلم و ستم و استثمار و استعمار او گام برنمی‌دارد, بلکه یه عکس 
مزاحم مظالم او است. پاسخ اين سوّال با توجه به یک نکته چندان مشکل 
نیست و ۷ این که گاهی بحران‌های اجتماعی و اقتصادی چنان است که 
پایه‌های حکومت خودکامگان را از اساس می‌لرزاند, آن چنان که همه چیز 
خود را در خطر می‌بینند, در اینگونه موارد برای رهایی خویشتن از مهلکه 
حتی حاضرند از یک مدیریت عادلانه مردمی استقبال کنند, تا خود را نجات 
دهند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

تَوّ: فراهم ساختن جایگاه برای بازگشت به آن 

«ابن عباس» می‌گوید: ۱ 

ی سا مارا مصی وا را ایا اسون 
تاج خود را بر سر وی نهاد و کمربند ویژه‌اش را بر کمر او بست و دستور 
داد تنختی از طلا و آراسته به مروارید و بات برای او قرار دهند و 
سایبانی از دیبا بر فراز سرش برافراشته دارند و آن گاه از آن حضرت 
تقاضا کرد تا با شکوه و عظمت بر مردم ظاهر گردد و اغاز فرمانروایی 
خویتن را اعلان: کند: 

آن خضرت: با تمایق درخشان و چهره‌ای چون ماه, که هر تماشاگری را 
خیره می‌ساخت., پدیدار شد و بر تخت قدرت تکیه زد. سیاستمداران و 


مسئولان کشوری و 


(صفحه 559) 
نظامی در برابرش خضوع کردند و بدین سان او زمام امور جامعه و کشور 
را به کف گرفت و عدل و داد را در میان مردم برقرار ساخت و به گونه‌ای 


موب و مطلوب و مورد اختام همگان گردید که زن و مرد و کوچک و 
و پیر و جوان, آگاهانه و آزادانه او را دوست می‌داشتند و از حکومت 

8 و انسانی اش - که امنیت و آزادی و رفاه و آسایش و سعادت ۲ 

سلامتِ جسم و جان و فکر و روان را برای مردم به ارمغان آورده بود - 

خشنود و شادمان بودند و همین مفهوم آیه ی 

و کذلک مکتا لیْوسَفَ قی الارض 3 عنما عبت نا یشا 

و اینگونه به سان نعمت‌هایی که به او ارزانی ِ بودیم نعمت قدرت و 

فرمانروایی عادلانه بر ان سرزمین را نیز به او ارزانی داشتیم که به هر 

صورتی که می‌خواست کارهای آن را تدبیر می‌کرد و در هر کجا اراده 

می ‌نمود, فرود می‌امد. 

نصیب برَخُمینا مَنْ تشاء 

ما مهر و رحمت خویش را به هر کس که بخواهیم و او را شایسته بدانیم, 

می‌رسانیم و او را به نعمت‌های مادی و معنوی و دینی و دنیوی گرامی 

می د| ریم., 

و لا نضیع مر المخسنین. 

و ما پاداش نیکوکاران و فرمانبرداران را ضایع نمی‌سازیم. 

«آبن عبات» بر آن, است: که" 

و ما پاداش شکیبایان را ضایع نمی‌سازیم. 

گروهی از جمله «مجاهد» آورده‌اند که: 


یوسف, فرمانروای مصر را به توحیدگرایی و ایمان به خدا دعوت کرد و او 
ایمان اورد و از پی او نیز بسیاری ایمان اوردند و پیروی یوسف را 
برگزیدند و این شکوه و عظمت و رسالت و ارزانی شدن نعمت‌های گران 
به او پاداش دنیای او بود. 

(صفحه 560) 


اند اباذاش مت 


اشاره 


بر اف اس دصق 7 و ءٍ و و 
و لاجر الاخرة حَیر للذین امَتوا و کانوا ینقون 
ما اس انا که اسان رها و ره اه سر اس 57 


گرچه بسیاری از مردم نیکوکار در همین جهان به پاداش مادی خود 
می ر سند؛ همانگونه که یوسف نتیجه 19 و شکیبایی و پارسایی و 
تقوای خویش را در همین دنیا گرفت, که اگر آلوده بود هرگز به چنین 
مقامی نمیرسید. ولی: این تخر به: آن. فعنی. تنست. که همه کنین. باید 
چنین انتظاری را داشته باشند و اگر به پاداش‌های مادی نرسند گمان کنند 
به آنها ظلم و ستمی شده, چرا که پاداش اصلی. پاداشی است که در 
زندگی آینده انسان, در انتظار او است و شاید برای رفع همین اشتباه و 
دفع همین توهم است که قرآن در آیه فوق بعد از ذکر پاداش دنیوی یوسف 
اضافه می‌کند: ۱ ۱ ۱ 
«و لاجر لاخرن حَیز للذین منوا و توا یتفَون: پاداش اخرت برای انان که 
ایمان دارند و تقوی پيشه ۹۹ برتر است». 


اشاره 


ذر ایة مورد بحث می‌فرماید: 

و پاداش سرای آخرت برای کسانی که ایمان به خدا| آورده و پر وا پیشه 
می‌سازند بهتر است؛ چرا که پاداش آخرت از هر ناخالصی و آلودگی پاک و 
ماندگار است. 

از اي شریقه این نکته دریافت هی‌کردد که خدا در روز زستاخیز باداش و 
مقامی بهتر و والاتر از شکوه و اقتداری که در دنیا به او داد, به وی ارزانی 
می‌دارد. 


تیه تفر وی من ارفا با خر سین ود تام 


با توجه به این که فرمانروای مصر و درباریانش مردمی بیدادگر و کفرگرا 
بودند, 

(صفحه 561) ۱ ۱ ۱ 
چگونه یوسف دعوت آنان را پذیرفت و به یاری آنان شتافت و افزون بر آن 
از آنان ۹ فرمانروایی نمود؟ 

* پاسخ 

1 از 1 خانت که توسفه با فین بر کریجه دود هخا با ارزانی داشتن 
مقام والای رسالت و امامت به او, وی را به برقراری عدل و داد مامور 
ساخته بود و او می‌دانست که به وسیله به کف گرفتن قدرت و امکانات 
می‌تواند مردم را به ارزش‌ها و کارهای شایسته فرا خواند و از گناه و 
( ک ۱ به جا شده ستمدیدگان را به جای 
خود برساند, از اين رو چنین درخواستی از فرمانروای مصر نمود. بااین 
بیان این درخواست و پذیرش مسئولیت؛ تا در راه تحفق بخشیدن به 
فرمان خدا و وسیله اجرای دستورات او و در خدمت حق و عدالت بود. 

۳4 و نیز می‌دانست که بدین وسیله افزون بر هدایت و ارشاد مردم به 
سوی ایمان و انجام کارهای شایسته, می‌تواند پدر و مادر و برادران و 
نزدیکان خویش را نیز دیدار کند و رنج فراق را 0 بزدآید. و آرامتش 
خاطر آنان و خویشتن را فراهم آورد. با اين بیان دوّمین دلیل کار او زدودن 
آثار بیداد و رنج و محرومیّت از خود و خاندانش بود که هنوز آنان را رنج 
قه( اد 

3 دیگر اين که اگر آیه مورد بحث و آیات گذشته را به دقت بنگریم؛ این 
نکته دریافت می‌گردد که قدرت و امکانات و فرمانروایی پر شکوهی که به 
او ارزانی رد درست است که به ظاهر از سوی مردم و به درخواست 
او صورت پذیرفت, , اما در حقیقت از جانب خدا| بود و این ی 
ات در پرتو فضل و مهر خویش او را به آن شکوه و عظمت 
رسانید. 


از آبه تترنفه این تکته دریافت: می کردد. که پذیزش بست فضاوت: در یکی 
رژیم استبدادی و از سوی فرمانروایی خودکامه در صورتی که انسان بتواند 
بدان وسیله مقررات و احکام عادلانه دین را به پا دارد و از پایمال شدن 
حقوق و ازادی 

(صفحه 562) 

هر 2 جلوگیری نماید, کاری رواست 

از هشتمین امام نور در مورد کار بزرگ یوسف آورده‌اند که فرمود: 

پوسف پس از به کف گرفتن مسئولیت خزانهداری و اداره امور اقتصادی 

جامعه, بخست گامی بلند در عمران و سازندگی و احیای کشاورزی آن 
کشور در هفت سال نخست بر داشت.؛ به گونه‌ای که افزون طر رو ی 
اقتصادی و شکوفایی کشاورزی. صدها انبار بزرگ ساخت و با گردآوری 
دانه‌ها و مواد غذایی ماندنی با تدابیر فئی و علمی همه انبارها را آکنده از 
مواد حیاتی برای دوران خشکسالی و قحطی ساخت. به همین جهت در 
مرحله دوم با اغاز ان سال های سخت با اداره شایسته امور, تامین 
نیازهای غذایی مردم را با تدبیری شگرف تضمین کرد و به گونه‌ای عمل 
کرد که در آن سال‌های مرگبا ر نیاز غذایی مصر و اطراف آن را پاسخ گفت 
و همه را با بهایی عادلانه و گاه بصورت رایگان در اختیار آنان قرار داد. 

این تدبیر به این صورت بود که در سال نخست با فروش مواد غذایی, آنچه 
درهم و دینار در دست مردم بود. همه را به خزانه ملی سرازیر ساخت. در 
سال دوم با فروش مواد غذایی در برابر زر و زیور و جواهرات, هر چه 
ژینت و الات: در دست. هر دم بودم به خزانه کشور بر خرداند. در ال سکم 
مواد غذایی را در برابر واگذاری دام‌هاربه دولت, در اختیار مردم قرار داد و 
بدین وسیله همه دام‌ها را , تس الات های‌ ور درو 

در سال چهارم مواد مورد نیاز مردم قحطی‌زده را در برابر فروش 
بردگانشان به حکومت؛ به نف انا فروخت و با این کار, همه بردگان را از 
دست مردم رها ساخت. 

در سال پتجّم اعلان کرد که در برابر واگذاری خانه‌ها, باغ‌ها, مزرعه‌ها و 
مغازه‌ها و املا ک, مواد مورد نیاز را تامین خواهد کرد و مردم همه را 
واگذار کردند. ۱ 

در سال ششم آب‌ها و نهرها و چشمه‌سارها را با مواد غذایی مبادله کردند. 
و در سال هفتم جانها و جسم‌ها را تقدیم یوسف کردند و گفتند: 

ما دیگر برای نجات خود از گرسنگی چیزی نداریم و خود را خانواده بزرگ 


توت دهم و آن عضوت شمه رات راگن دای کرفی گنت کران عضر 
از اب ای و یاه ره ادا و انهاین همه به مالکیت وه 
درآمد و همه زبان به اعتراف گشودند که به 

(صفحه 563) 

راستی خدا چنین قدرت شکوه بار و با معنویتی به هیچ کس ارزانی نداشته 
ات و که و و ما ای مارا ای کف کر 


یوسف نبخشیده است. 


در آن شرایط بود که بوسف در اوج شکوه و اقتدار, تزد پادشاه آمد و 


در مورد آنچه خدا| ارزانی داشته و شرایط مطلوب و موقعیتی که فراهم 
آمده چه زره دارید؟ آیا مردم را همچنان در مالکیت دولت با همه 
امکانات کشنور داشته باشم با تدببری. نه باذماتدتی ۵ ذرشن آموز بکبرم که 
از تدبیر نخست ماندگارتر باشد؟ کدام‌یک؟ 

فرمانروای مصر که خود به حال استراحت بود و همه قدرت را در اختیار 
یوسف نهاده بود. گفت نظر تنها نظر توست و بس. 

شیف کفت: ۱ 

من در کاری که کرده‌ام و مسئولیتی که پذیرفته‌ام, از اغاز. هدفی جز 
اصلاح امور جامعه و هدایت و ارشاد مردم به سوی ارزش‌های اسمانی را 
نداشته‌ام و هرگز بر این انديشه نبودم که آنان را از خطر قحطی و بلای 
گرسنگی و مرگ و اسارت نجات داده و خود بلای جانشان باشم و آنان را 
به بند کشم, نه» هر گز! تازه من کاره‌ای نبوده‌ام که کار به اینجا رسیده 
است, آنچه انجام شده, همه در پرتو لطف خدا انجام شده است؛ از این رو 
خدای یکتا را گواه می‌گیرم و تو را نیز شاهد قرار می‌دهم که من اینک همه 
مردم را ازاد نموده و هستی آنان را به خودشان می‌بخشم و قدرت و تاج و 
تخت تو را نیز اینک با یک شرط به خودت وامی‌گذارم؛ و آن این است که 
به سان سال‌های حکومت من بر اساس عدل و احسان حکومت کنی و 
حقوق, امنیت و ازادی انان را پاس داری, همین برای من بسنده است. 

شاه گفت: ۲ 

برای من بسی مایه مباهات است که در راه تحقق بیشتر ارمانها و ادامه 
راه 0 گام سپارم و کشور را آن گونه که مورد نظر توست اداره 
ور و دانش و و کارآیی تو و لطف خدایت نبود, ما نابود شده 
بودیم. این و 

(صفحه 564) 

شکوه و عظمت, همه از برکت تو و خدای توست. ازاین رو من نیز از 
ژرفای جان و با همه وجود گواهی می‌کنم که خدایی جز خدای یکتا و 
بی‌همتا نیست و تو پیام‌اور او هستی و از سوی خود و مردم مصر عاجزانه 

تقاضا می‌کنم که همچنان اداره کشور را در دست داشته باشی که نو به 
راستی نگهبان و امانتدار و فرزانه روزگاری. 


آورده‌اتد که" 
یوسف در همه [ سال های سخت, یک بار غذای سیر نخورد و زمانی که 


به او گفتند: 
هان ای سالار مردم! تو همه را سیر می‌کنی؛ اما خود گرسنه سر بر بالش 
می‌گذاری؟ 
تجُوغْ و ییدک زاین الارْض؟ پاسخ داد: آخاف آن آشْتَع قَانْسی الچباع از آن 


می‌ترسم که اگر خویشتن 0 9 از یاد ببرم! خدا راء 
خدا| را بگذارید همین گونه که هستم باشم؛ چرا که می‌ترسم گرسنگان را 
فراموش کنم و خدایا که چنین مباد. 

۳ 
(صفحه 565) 





۱۳۳۳ ه (پیشنهاد تازه پو سف به برادران) 


اشاره 


۳ ۳ ۳ 1 جر + 1 
و جاء احْوَة وف قدخلوا عَلیّه قعَرَفَهمْ و هم له مُنْرّونَ ۱ 
برادران یوسف امدند و بر او وارد شدنده او انها را شناخت, ولی انها وی را 
۰ وک ۲ 
(58 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


سرانجام همانگونه که پیش بینی می‌شد. هفت سال یی در یی وضع 
کشاورزی مصر بر اثر باران‌های پربرکت و وفور آب نیل کاملاً رضایت‌بخش 
بود و یوسف که همه خزائن مصر و امور اقتصادی ان را زیر نظر داشت 
دستور داد انبارها و مخازن کوچک و بزرگی بسازند به گونه‌ای که مواد 
غذایی را از فاسد شدن حفظ کنند و دستور داد مردم مقدار مورد نیاز خود 
را از محصول بردارند و بقیه را به حکومت بفروشند و به این ترتیب, 
انبارها و مخازن از آذوقه پر شد. این ظفت. سال بویرکت: و .وفور تعفت 
ای ی ی 
آسمان بر زمین بخیل شد که زرع و نخیل لب تر نکردند و مردم از نظر 
در مضیقه افتادند و چون می‌دانستند ذخایر فراوانی نزد حکومت 
ی وی وت ۱ او ۳ 
ی ی را آینده‌نگری بود غله به انها می‌فروخت و نیازشان 
را به صورت عادلانه‌ای تاو می کرد. این خشکسالی متحصر به سرزمین 
مصر نبود, به کشورهای اطراف نیز سرایت کرد و مردم فلسطین و 
سرز مین کنعان را که در شمال شرقی مصر قرار داشتند فرا گرفت و 
خاندان یعقوب که در این سرزمین زندگی می‌کردند نیز به مشکل کمبود 
اذوقه گرفتار شدند و به همین دلیل یعقوب تصمیم گرفت. فرزندان خود را 
به استثنای بنيامین, که به جای یوسف نزد پدر ماند راهی مصر کند. انها با 
کاروانی که به مصر می‌رفت به سوی این سرزمین حرکت کردند و به گفته 
بعضی پس از 8 روز راهپیمایی وارد مصر شدند. طبق تواریخ. افراد 
خارجی به هنگام ورود به مصر باید خود را معرفی می‌کردند تا مامورین به 
اطلاع یوسف برسانند, هنگامی که مأمورین گزارش کاروان فلسطین را 
دادند, یوسف 
(صفحه 566) 
در میان درخواست کنندگان غلات نام برادران خود را دید و آنها را شناخت 
و دستور داد, بدون آن که کسی بفهمد آنان برادر وی هستند احضار شوند 
و آن چنان که قرآن می‌گوید: 
«برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند او, آنها را شناخت. ولی آنها را 
وی را نشناختند» (5 جاء و یوسشف قدَحَلوا عَلیّه قَعرفهْم و هم له 
مَنْکرون). ۳ 


سال (از روزی که او را در چام انداخته بودند تا روزی که به مصر آمدند) 


ده بود و از سویبی دیگر: آنها هرگز چنین احتمالی را نمی‌دادند که 
برادرشان عزیز مصر شده باشد, 1 کته انز شباهت او را با برادرشان 


می‌دیدند, حتما حمل بر تصادف می‌کردند. از همه اینها گذشته طرز لباس و 
پوشش یوسف آن ۳ با سابق تفاوت بافته بوده که شناختن او در لباس 
جدید. که لباس مصریان بود, کار آسانی نبود, اصلاً احتمال جیات یوسف 
پس از آن ماجرا در نظر آنها بسیار بعید بود. هر ال نها همه رد تاو 
خود را خریداری کردند و وجه آن را که پول يا کندر يا کفش یا سایر 
اجناسی بود که از کنعان با خود به مصر اورده بودند پرداختند. یوسف 
برادران را مورد لطف و محبت فراوان قرار داد و در گفتگو را با آنها باز 
کرد. برادران گفتند: 

«ما, ده برادر از فرزندان وی هی و او نیز فرزند زاده ابراهیم است 
۳ است. اکر پدر ما را می‌شناختی احترام بیشتری 
می‌کردی, ما بدر پیری داریم که از پیامبران الهی است, ولی اندوه عمیقی 
سراسر وجود او را دربرگرفته». . یوسف فورا پرسید: 

«اين همه اندوه چرا؟» گفتند: 

«او پسری داشت. که بسیار مورد علاقه‌اش بود و از نظر سن از ما 
کوچک‌تر بود, روزی همراه ما برای شکار و تفریج به ۳ آمد و ما از او 
غافل ماندیم و گرگ او را درید و از آن روز تاکنون پدر, برای او گریان و 
غمگین است. بعضی از مفسران چنین نقل کرده‌اند که عادت یوسف این 
بود که به هر کس یک بار شتر غلّه بيشتر نمی‌فروخت و چون برادران 
یپوسف, ده نفر بودند. ده بار غله به آنها داد, آنها گفتند: 

«ما پدر پیری داریم و ۳ کوچکی, که در وطن مانده‌اند, پدر به خاطر 
شدت اندوه نمی‌تواند مسافرت کند و برادر کوچک هم برای خدمت و 
انس, نزد او مانده است. سهمیه‌ای هم برای ان دو به ما مرحمت کن». 
یوسف دستور داد دو بار 

(صفحه 567) 

دیگر بر آن افزودند. سپس رو کرد به آنها و گفت ۲ 

«من شما را افراد هوشمند و مودبی می‌بینم و این که می‌گویید پدرتان به 
راد کوک شا قافعه است: موم می‌شوو او فد قوق 
العاده‌ای است و من مایل هستم در سفر اینده حتما او را ببینم . به علاوه 
مردم در اینجا سوءظن‌هایی نسبت به شما دارند, چرا که از یک کشور 
بیگانه‌اید برای رفع سوءظن هم که باشد در سفر آینده برادر کوچک را به 
عنوان نشانه همراه خود بیاورید». 


تک نی ور ات ام فی س خی انت اس است و اه 
۰ را به برادران معرفی نکرد, تا زودتر او را بشناسند و به سوی 
پدر باز گردند و او را از غم و اندوه جانکاه فراق یوسف دراورند؟ این سوال 
را می‌توان به صورت وسیع‌تری نیز عنوان کرد و آن این که هنگامی که 
برادران نزد یوسف آمدند, حداقل هشت سال از ۳ او از زندان و 
بود, چرا که هفت سال دوران وقور نعمت را پیشت سر گذاشته بود که به 
ذخیره مواد غذایی برای سال‌های قحطی مشتغول بودٍ و در سال هشتم که 
قحطی شروع شد پا بعد از ۳ برادرها برای تمبت عاه به قضر. اهدنو آپا 
لازم نبود که در این هشت سال, پیکی به کنعان بفرستند و پدر را از حال 
خی ام سا رها از ان عم ان سای شش سار از 
مفسران مانند ۱۳۳۹ در «مجمع البیان» و علامه طباطبایی در 
«المیزان» و قرطبی در تفسیر «الاحکام القرآن» , به پاسخ این سوال 
پرداخته‌اند و جوآب‌هایی ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد بهترین آنها این 
است که یوسف چنین اجازه‌ای را از طرف پروردگار نداشت, زیرا| ماجرای 
فراق یوسف گذشته از جهات دبکر. صحنه آزتهانتفن و میدان امتحانی بود, 
برای یعقوب و می‌بایست دوران این آزهایش به فرمان پروردگار به آخر 
برسد و قبل از آن خبردادن را یوسف مجاز نبود. به علاوه اک یوسف 
پلافاصله خود را به برادران معرفی می‌کرد, ممکن بود عکس‌العمل‌های 
تامطلوبی داشته باشد ار حماه این که نما سنان. کر فتار منت حادنه 
شوند که دیگر به سوی او باز نگردند, به خاطر این که احتمال 

(صفحه 568) 

می‌دادند یوسف انتقام گذشته را از آنها بگیرد. 

(صفحه 569) 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


برادران یوسف در مصر 


یوسف, پس از فراز و نشیب‌های بسیاری که همه را در پرتو ایمان و 
اخلاص و پایداری و پاکدامنی پشت سر نهاد و همه جا و در همه میدان‌های 
ازمون, سرفراز و سربلند سر براورد, سرانجام به فرمانروایی مصر رسید. 
سال های سخت قحطی از راه رسید و مردم از هر سو برای تهیه مواد 
غذابی به سوی او سرازیر شدند. خاندان یعقوب نیز که در کنعان و در 
همسایگی مصر می‌زیستند, از فشار قحطی و خشکسالی به ستوه امده و 
به ناگزیر به چاره اندیشی پرداختند. یعقوب فرزندان خویش را گرد آورد و 
انا گفت : 

شنیده‌آم در فتتایبکی سرزمین ما مواد عذانف فراوان است و تدبیر امور 
اقتصادی آن کشور, در کف باکفایت جوانمردی کارآزموده و شایسته کردار 
و مردم دوست ی بانزتید؟ شما این حرکت کنید و به نزد او بروید امید که 
به پاری خدا و خواست او به شما احسان کند و با دست پر باز گردید. 
فرزندان یعقوب بار سفر بستند و به سوی مصر به راه افتادند و سرانجام 
بر پونف وارد شدند. آیات 58 ا 62 این فراز از سر گذشت یوسف را به 
تابلو می‌برد. 

برادران یوسف که ده تن بودند و برادر مادری یوسف در میانشان نبود 
برای تهیه مواد عد این به مصر امدند و بر یوسف وارد شدند. یوسف در 
نخستین برخورد, آنان را شناخت. اما آنان وی را نشناختند. 

«ابن عباس» در این مورد می‌گوید: 

دلیل نشناختن آنان اين بود که از آن روز دردناکی که آنان یوسف را به چاه 
افکندند و رفتند, اینک چهل سال می‌گذشت و یوسف دیحو از دک 
خردسال نبود تا وی را بشناسند. افزون بر 1 آن حضرت در جامه 
فرمانروایی و 97 اریکه اقتدار بود و آنان هرگز نمی‌انديشیدند که این 
فرمانروای بزرگ و پر معنویت, همان کودک ستمدیده آن روز باشد. اما 
یوسف در آن سال‌های قحطی انتظار آمدن آنان:زا داشت. و دز آندنشه 
شناسایی. بود؛ از این رو با دیدتشان, آنان.را شناخت. و چون آنان را 
نگریست که با زبان عبری گفتگو می‌کنند, , پرسید.: 

شما 

(صفحه 570) 

چه کسانی هستید و از کجا آمده‌اید؟ 

در تفسیر علی بن ابراهیم امده است که: 7 

وقتی کارگزاران یوسف, به دستور وی مواد مورد درخواست انان را دادند, 


خودش از آنان پرسید: 
شما چه کسانی هستید؟ 
گفتند: 
جا از مرت تام هش ورین ان تشز قتطی ی گزستگن یرای ره 
اوردن مواذ غذایی به اینجا امده‌ایم. 
تو تن کت 
از کجا که جاسوس نباشید؟ 
گفتند: 
هرگز, به خدای سوگند ما ققیی باهم برادریم و از خاندان پززرک تعفوت و 
تیره و تبار ابراهیم خلیل هستیم که اگر شما پدر ما را می‌شناختی بسیار 
در غم و اندوه فراق به سر می‌برد. 
یوسف پرسید: 
او در اندوه چیست؟ نکند اندوه او ثمره شوم نادانی و بی‌خردی شما 
باشد؟! 
گفتند: 
نه,. هرگز, ما نه نادان هستیم و نه بی‌خرد و نه اندوه او به خاطر عملکرد 
نادرست ماست؛ بلکه او در فراق پسری محبوب و دوست داشتنی 
می‌سوزد که از ما کوچک‌تر بود و روزی که به همراه ما به صحرا امد, گرگ 
بیابان او را درید و خورد. 

سف گفت: 
همه شماها از یک پدر و مادر هستید؟ 
پاسخ دادند: 
نه, ما از یک پدر هستیم. اما مادرانمان جداست. 
فرمود: ۱ 
پس چرا پدرتان شماده تن را به اینجا گسیل داشته, اما یکی از برادرانتان 
را نزد خود نگاه داشته است؟ 

ی 
بدان دلیل که او برادر مادری همان پسر گمشده‌ای است که گرگ او را 
درید, اینک پدرمان به وسیله برادر کوچک او خود را دلداری می‌دهد. 
یوسف فر مود: ۱ ۳ 
ایا کسی هست که گفتارتان را گواهی کند؟ 
پاسخ دادند: 
شاها! ما اینک در کشور شما هستیم و در اینجا کسی ما را نمی‌شناسد تا 
فرمود: 


یو 
ایا 


اک راست ی کون در سفر آینده برادر کوچک خود را نزد من بیاورید تا 
گفتند؛ 


پدرمان از دوری او اندوهگین می‌گردد, اما ما می‌کوشیم که چنین کنیم. 
(صفحه 571) 

پس چیزی نزد ما گروگان بگذارید که او را بياورید. 

و آنان پس از مشورت. قرعه زدند و یکی از میانشان که نامش «شعَعون» 
بود, برای ماندن برگزیده شد. 

(صفحه 572) 


3. آیه (چرا یوسف از اموال بیت المال به برادران داد؟) 


7 ۹ (یوشی) آن‌ها را آماده ساخت گفت: 

(دقعه آینده) آن برادزی: را که از پدر دارید نزد من آورید, ایا تمی‌بینید. من 
حق پیمانه را ادا می‌کنم و من بهترین میزبانانم؟ 

(59/یوسف) 


شقالی: که در ایتخا بیتتن. می‌اید. این استه کم پوسف. چکونه. افوال. نیت 
المال را بلا عوض به برادران داد؟ این سوال را از دو راه می‌توان پاسخ 
داد: نخست این که در بیت‌المال مصر حقی برای مستضعفان وجود داشته 
(و هميشه وجود دارد) و مرزهای کشورها نیز دخالتی در این حق نمی‌تواند 
داشته باشد, به همین دلیل یوسف از این حق در مورد برادران خویش که 
در آن هنگام مستضعف بودند استفاده کرد, همانگونه که در مورد سایر 

ن نیز استفاده می‌کرد. دیگر اين که یوسف درآن پست حساسی 
که داشت. شخصا دارای حقوقی بود و حداقل حقش این بود که خود و 
عائله نیازمند خویش و کسانی همچون پدر و برادر را اس 
امن ند بنابراین او از حق خویش در این بخشش و عطا استفاده کرد. 
(صفحه 573) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


جهاز: ی ی یت 
«جَقَر قُلانا» , منظور ِ است که 

در ادامه سخن در این مورد 1 در اين آیه مي‌فرماید: 

و لا جَهْرَهْمْ بجهاز هم قال ائنُونی باخ لکمٌ من أبیکمٌ ۱ 
و هنگامی که شتران آنان را به خوار و بار مورد نیازشان بار کرد, به به انان 
در سفر آینده پرادر پدریتان, بنيامین؛ را به همراه خویش نزد من بیاورید. 

| لا ترون آنی آوفی الیل 

سرام زا مس کدارم۱ 

و آنا عبر الْْترلین. 

و من بهترین میزبان روزگارم. 

پاره‌ای واژه «المْنزلین» را از ريشه «ترُل» , که به مفهوم مواد غذایی و 
خوراکی و چیزی است که برای پذیرانی از میهمان آماده می‌ شود گرفته‌اند 
و پاره‌ای دییر. ان را از «مَنزل» که به مفهوم خانه و سرا می‌باشد 
می‌گیرند, که در این صورت منظور ی 2 
می‌دهم و در جای شایسته و بایسته‌اش قرار می‌دهم. 

(صفحه 574) 


«قان لَم تأونیبه ... 


آیه 


هِ 
0 


ثِِ 1 ۳ ثِ من ۲ر2 
«فاِنْ لم تائونی به قلا کل لکمّ عنّدی و لا تقَرَبّون» 


لر جمه 


و اگر او را نزد من نیاورید نه کیل (و پیمانه‌ای از غله) نزد من خواهید 
داشت و نه (اصلا) نزدیک من شوید. (60 / یوسف) 


یوسف می‌خواست به هر ترتیبی شده بنيامین را نزد خود آورد, گاهی از 
طریق تحبیب و گاهی از طریق تهدید وارد می‌شد. ضمنا از این تعبیرات 
روشن می‌شود که خرید و فروش غلات در مصر از طریق وزن نبود, بلکه 
به وسیله پیمانه بود و نیز روشن می‌شود که یوسف از برادران خود و سایر 
میهمانها به عالی‌ترین وجهی پذیرایی می‌کرد و به تمام معنی مهمان‌نواز 
بود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و آن گاه به آنان هشداری جذی داد و فرمود: 

و اگر در سفر آینده خویش به مصر, او را نزد من نیاورید. دیگر نه حق 
دریافت مواد غذایی از ما خواهید داشت و نه این حق را که به شهر و دیار 
ما نزدیک شوید. 

(صفحه 575) 


کل فا لوا گرا 


9۱ 


وه 


۳ 


شتا 


باه 


کف 
ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد (و سعی می‌کنيم موافقتش را جلب نماییم) 


قتر :۱۱ لماف لو نشان فی‌دهد که آنها تقیی دا ند میاه از این 
نظر در پدر نفوذ کنند و موافقتش را جلب نمایند که اين چنین قاطعانه به 
گریر مضر قول می‌دادند و باید چنین باشده جایی که انها توانستند توسف 
را با اصرار و الحاح از دست پدر درآورند چگونه نمی‌توانند بنيامین را از او 
جدا سازند؟ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


انا در برابر هشدار جدی و حکیمانه یوسف جا خوردند و به ناگزیر به او 
عهد سپردند و گفتند: 

قالوا سَتُراود عَله با 

ما به زودی با ظرافت و نرمی او را از پدرش خواهیم خواست و تلاش 
خواهیم نمود که او را به همراه ما گسیل دارد. 

«ابن عبّاس» می‌گوید: 

منظور آنان اين بود که: 

ما به نقشه و نیرنگی پیچیده دست می‌زنیم تا پدرش را راضی ساخته و او 
را به همراه خود بیاوریم. 

و ِا لفاعلون. 

و بی‌گمان ما اين کار را انجام خواهیم داد. 

در این مورد آورده‌اند 

تست زا که ان مترجمانی برگزیده بود تا آنان به راز وی پی 
نبرند و او را نشناسند؛ چرا که اگر یوسف را می‌شناختند از ترس کیفر کار 
و يا از فشار شرمندگی ممکن بود پدر را نافرمانی کنند و دیگر به سوی 
یوسف باز نگردند و یا رویداد تلخ دک از این زام بدید آید.و زرتخی: بر 
رنج‌های خاندان یعقوب افزون گردد. 


(صفحه 6 


ی یه هرا پوس بل را به برا ان با فروقد ی 


اشاره 


و قال لفئیانه ۳ بضاعَتَهَمْ فی رحالهم لعلهم : ره بغرقوتها ادا الوا الی 
مهم لَعَلَُمْ یجفو 

/ سپس) به به کارگزاران خود گفت: ِ ۲ 

ان چه را به عنوان قیمت پرداخته‌اند در بارهایشان بگذارید شاید ان را پس 


چرا یوسف دستور داد وجهی را که برادران در مقابل غلّه پرداخته بودند در 
بارهای آنها بگذارند؟ از این سوال نیز پاسخ‌های متعددی گفته شده از 
جمله: فخر رازی در تفسیرش ده پاسخ برای آن ذکر کرده است که بعضی 
نامناسب 0 ولی خود آیات فوق پاسخ اين سوال را بیان کرده است؛ 
«لعَلهْم به ۱ ادا ائْقَلْبّوا الی لهج للم یِرَجعون» هدف یوسف این بود 
که آنان پس از بازگشت به وطن آنها را در لابلای بارها ببینند و به کرامت و 
بزرگوار عزیز مصر (یوسف) بیش از پیش پی ببرند و همان سبب شود 

بار دیگر به سوی او بازگردند و حتی برادر کوچک خویش را با اطمینان 
ِِ همراه بیاورند و نیز پدرشان یعقوب با توجه به این وضع, اعتماد 
بیشتری به آنها در زمینه فرستادن بنيامین به مصر پیدا کن: 


اشاره 


رحال: جمع «رَخل» به مفهوم ظرف می‌باشد. 

بضاعة: سرمایه. 

پس از سپردن مواد غذایی مورد نیازشان به آنان, یوسف تدبیری اندیشید 
که این گونه‌بود: 

و قال لفثیانه اجْعَلوا یضاعتَهمٌ فی رحالهم 

و آن حضرت به غلامان و جوانان کارگزار خویش دستور داد پس از تحویل 
دادن مواد غذایی به انان. سرمایه آنها را نیز در بارهایشان قرار دهید تا به 
همراه خود ببرند. 

(صفحه 577ظ) 

سرماأیه آنان در این به باور پاره‌ای پول بود و به باور پاره‌ای دیگر 
آخاوم : ِ روا ادا نقلمو ای هم 

امید آوقتی نزد خاندان خویش رفتند کالا و سرمایه خویشتن را که به 
آنلن باز پس داده شده است بشناسند. 

لعلهَمٌ یرجعون. 

و شاید بدینر ترتیب دگر باره برای خرید کالا و تهیه مواد غذایی به این 
سرزرميین باز گردند. 


چرا یوسف سرمایه برادران را ,؛ به طور نهانی و در درون بارهایشان قرار داد؟ 


در اين مورد دیدگاه‌ها گوناگون است: 
1 به باور بیشتر مفسٌران همانگونه که از خود آیه شریفه دریافت می‌گردد, 
یوسف دستور این کار را داد تا سرانجام آنان بدانند که معی احترام و 
تکریم قرار گرفته‌اند و همین کار باعث تشویق و دلگرمی آنان شود و 
دگرباره به نزد او باز گردند. 
2 اما «کلبی» می‌گوید: 
یوسف در این انديشه بود که مباد آنان دیگر سرمایه و پولی نداشته باشند 
تأبه وسیله آن.بر ان خرید باز آیند: 
3 از دیدگاه پاره‌ای؛ یوسف دید پول گرفتن از خاندان پدر آن هم در شرایط 
خشکسالی و قحطی, زیبنده بزرگ مردی جچون او نیست؛ از این رو با 
کرامت و بزرگواری و به صورتی که آنان شر‌منده نگردند, بهای مواد غذایی 
7 بدین وسیله به آنان با زگرداند. 

4 و از دیدگاه (ِ دیگر او از آنجایی که به امانت و درستکاری آنان آگاه 
بود و می‌دانست که با یافتن سرمایه و پول خویش در بارها برای تحویل 
دادن آن باز خواهند امد, چنین تدبیری انديشید. 


چرا یوسف خویشتن را به برادران معرفی نکرد؟ 


یوسف, با اين که از رنج و اندوه پدر در فراق خویش آگاه بود و 
(صفحه 279( 

آرامش‌بخنن دل دردهتد ه پر اضطر اب اه باشند,.خرا خود .را به. بزادران 
نشناسانید؟ 

* پاسخ 

او اجازه چنین کاری را نداشت؛ چرا که این رویداد غمبار برای یعقوب و 
یوسف و برای خاندان انان وسیله ازمون و امتحان بود و می‌بایست به 
طوری که مقر بود پیش می‌رفت و حکمت و مصلحت در این بود که 
شدّت و گرفتاری به اوج خود برسد, تا آنان به پاداش و مقام پرشکوه‌تر و 
(صفحه 579) 





ایه 


«قَلَقّا رَجغُوا الی آببهم فالوا یا آبانا نع متا الیل قاژسسل معنا آخانا تُتل و 
نا له لحافظون» .۰ 


لز مه 


و هنگامی که آنها به سوی پدرشان بازگشتند گفتند: 

ای پدر دستور داده شده که به ما پیمانه‌ای (۱ز ز غله) ندهند, لذا برادرمان را 
با ما بفرست تا سهمی (ز اه 
کرد. (63 / یوسف) 


«تکتل» در اصل «تَکتال» بوده, از ماده کیل است و به معنی دریافت 
داشتن چیزی با کیل و پیمانه است. ولی «کال» به معنی پرداختن با کیل و 
پیمانه می‌باشد. ِ یوسف با دست پر و خوشحالی فراوان به ۳ 
با زگشتند, ولی: در فکر آینده بودند که اکر پدر با فرستادن براذر کوچک 
(بنيامین) موافقت نکند, عزیز مصر آنها را نخواهد پذیرفت و سهمیه‌ای به 
انها نخواهد داد. 


اشاره 


کل فلاتا با بیخانه جرخ هد اد دادن 


بازگشت فرزندان یعقوب از مصر 


سرانجام برادران یوسف از سفر تجارتی خویش که برای تهیه مواد غذایی 
به. مضر. رفته. بودند باز کشتند. در آدامه. ستخن. در این مورنده. فران 
می‌فرماید: 

قلَقّا ر جوا الی آببهم الوا با انا فنة لا ال 

و هنگامی که فرزندان یعقوب به. توق پدر بان آمدتده:با ضدایی. برنده 
ترنده و ضفیق. که: تقانکر آندوه آنان بوده به بدر سلام کردند. بدر فرمهده 
فرزندان من, چرا ناراحت به نظر می‌رسید؟ و چرا صدای برادرتان 
«سَمعون» را در میان صداهای شما نمی‌شنوم؟ 

انان گفتند: 

پدر جان, ما از نزد فرمانروایی بزرگ باز می‌گردیم؛ بزرگمردی که در 
(صفحه 580) 

دانش و بینش و فرزانگی و فروتنی و وقار و آراهتشن همانند ندارد, اما 
گویی ما خاندانی هستیم که برای ازمون و گرفتاری و شکیبایی آفریده 
شده‌آیم. فرمانروای مصر در گفتگویی که با ما داشت, گفتار ما را باور 
نکرد و از ما خواست تا در سفر آینده به سوی مصر, برادر کوچک خود 
0( 
غم و اندوه فراق یوسف را که پیری و نابینایی را برای شما آورده است, 
برای او باز گوید؛ و به ما هشدار داده است که اگر برادر خود را به همراه 
خویش نزد او نبریم, دیگر از خوار و بار محروم خواهیم بود. 

سل مَعنا آخانا تک ۱ 

بنابراین برادرمان «بنيامین» را در سفر اینده با ما بفرست تا هم به حساب 
او پیمانه‌ای از مواد غذایی دریافت داریم و هم برای خودمان؛ چرا که اک 
او را نفرستی دیگر چیزی به ما نخواهند داد. 

و نا له لَحافِظّونَ 

ها تراسا ای رات مات را هه که 

(صفحه 581) 





آیه 


- 


«قال هل 2 عَلیّه الا کما 


ِ 3 5 9 ۳ 
منم علی آخیه من قَبْلْ قاللة حَیُْ حافظا و 
هو ارَحَم الراجمین» 


اس 


لز جمه 


س_ 


گفت: 

آیا خرن تتیجت:نه آو به شها اطضتان. کتور همانکونه. کة: تشنیت. به بر آدرشن 
(یوسف) اطمینان کردم (و دیدید چه شد؟) و (در هر حال) خداوند بهترین 
حافظ و ارَحَم الرزاجمین است. 

(64 / یوسف) 


پدر که هرگز خاطره یوسف را فرآموش نمی‌کرد از شنیدن این سخن 
ناراحت و نگران شد, رو به آنها کرده, گفت: 

«شما با این سابقه بد که هرگز فراموش شدنی نیست چگونه انتظار دارید 
من بار دیگر ؛ به پیشنهاد شما اطمینان کنم و فرزند دلبند دیگرم را به شما 
بسپارم. آن هم در یک سفر دور و دراز و در یک کشور بیگانه.»؟ سپس 
اضافه کرد: ۱ 
«در هر حالٍ خداوند بهترین حافظ و ارحم الراحمین است» (فاللة خی 
حافظاً و و رم الا جمین). ان جمله ممکن است اشاره به اين باشد که 
فقوتم اطستان خا نوا و ارجهال ام ین ام.استه به هم 
اطمینان شما. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


مّن: آرامش و اطمینان دل به درستی انجام کار. 
پدر با شنیدن تقاضای آنان نگران گردید,و گفت: 
قال هل منک لها کما کم علی آخبه من بل 
آیا من در اين مورد به شما اعتماد کنم همانگونه که نسبت به سلامت و 
امنیت برادرش یوسف به شما اعتماد کردم؟ 

آن روز نیز به من تعقد سیردید که از آو مراقبت: کنیدء ]ما بر خلاف 
پیمان استوارتان او را ارام وا ار ور مات مومس 
سان یعقوب رنجدیده آنان را یک بار دیگر در مورد سرنوشت یوسف به باد 
نکوهش گرفت, امّا به خوبی 
(صفحه 582) 
می‌دانست که آنان دیگر آن گونه رفتار نخواهند کرد. 
و آن گاه افزودز 
قالله حَبَو حافظاً و هو أَرَحمْ م الراجمین. 
ها نگهبان است و نگهبانی او, از نگهبانی شما بهتر است و او 
مهربان‌ترین مهربانان است و به پیری و ناتوانی من رحم می‌کند و او را به 
من باز می‌گرداند. 
در روایت ت است که پس از این سخن. خدای پرمهر به یعقوب پیام فرستاد 
که: 


هان ای یعقوب به عژت و اقتدارم سوگند که پس از این توکل و اعتمادت. 
هر دو فرزندت را به تو باز خواهم گردانید. 


(صفحه 83 





9. «و لمّا فَتجوا مَتَاعَهُمْ ... 


ترجمه 


و هنگامی که متاع خود را گشودند دیدند سرمایه آنها به آنها با زگردانده 
شده, گفتند: 

پدر ما درک جچه می‌خواهیم ؟ این سرمایه ماست که به ما باز پس گردانده 
شده (پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستی) و ما برای خانواده خویش 
مواد غذایی می‌آوریم و برادرمان را حفظ خواهیم کرد و پیمانه بزرگ‌تری 
دریافت خواهیم داشت. این پیمانه کوچکی است. (6۵5 / یوسف) 


«تمیر» از ماده «میرة» به معنی جلب طعام و مواد غذایی است. آنها که 
این موضوع را سندی قاطع بر گفتار خود می‌يافتند, تزد بدر آمدند گفتند؛ 
«پدر جان, ما دیگر بیش از این چه می‌خواهیم؟ ببین تمام متاع ما را به ما 
بازگردانده». آپا از این بزررگواری بیشتر می‌شود که زمامداری هر 
پیگانه, در چنین قحطی و خشکسالی, هم مواد غذایی به ما بدهد و هم وجه 
آن. ز] به. فا بازگرداند؟ آن هم به صورتی که خودمان نفهمیم و شرمنده 
نشویم» از این برتر چه تصور می‌ شود ؟ پدر جان دیگر جای نیلست؛ 
برادرمان را با ما بفرست «ما برای خانواده خود مواد غذايي خواهیم آورد» 
تفن اهنا «و در حفظ برادر خواهیم کوشید» (و تحعّظ آخانا), «و یک 
بار شتر هم به خاطر او خواهیم افزود» (5 تحفقظ آخانا), «و این کار برای 
عزیز مصر, این مرد بزرگوار و سخاوتمندی که ما دیدیم, کا ر ساده و آسانی 
است» (ذلک کیل پسیژ). 

(صفحه 584) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


میرّة: خوار و باری که از شهری به شهر دیگر صادر کنند. 

فرزندان یعقوب پس از دریافت پاسخ مساعد از جانب_پدر, با شادمانی 
بسیار آماده گشودن بارهای خود شدند و پس از گشودن آنها شادمانی‌شان 
افزون شد. 

قرآن سس اين مورد می‌فرماید: 

و لمّا قتخوا مَتاعَهْمْ وَجدُوا بضاعَتَهْمْ رت هم 

و هنگامی که بارهای خود را گشودند, با شگفتی بسیار کالاها و سرمایه‌ای 
که برای خرید مواد غذایی داده بودند, همه را در ۹ خود دیدند و 
9 ریافتند که آن‌ها 7 نم انا باز گردانده‌اند. 

قانو با ایحا تفن 

از این ۳ 

پدر جان. ما دیگر چه می‌خواهیم؟ و چرا از بردن برادرمان به مصر 
خودداری ورزیم؟ ِ ِ 7 

پاره‌ای «ما» را نافیه گرفته‌اند و می‌گویند معنای ایه این است که: 

آنچه از فرمانروای مصر گفتیم نظر دروغ و ناروایی نداشتیم. 

و به باور پاره‌ای دیگر معنای آیه اين است که: 

پدر جان ما بهتر از اين چه می‌خواهیم که هم مواذ غذایی به ما داده‌اند و 
هم بهای آن را که به آنان داده بودیم به ما باز گردانده‌اند؟ و بدین سان 
متظورشان, این بود که ندر را دلحرم و امیدهوار سازند تا در سفر آیتده برآدر 
کوچک خود راب به همراه خویش به مصر برند. 

هدذو بضاعتنا ژ ِ الیْنا 

انن: شرمابة 0 که به ما بازگردانده شده است؛ با این وصف دیگر 
موردی ندارد که ما از چنین فرمانروای بزرگواری نسبت به برادر خود 
نگران باشیم. 

و به باور ِِ منظور این است که: 

با این وصف ما دیگر برای سفر آینده پول و سرمایه دیگر نمی‌خواهیم و 
همین سرمایه‌ای که شده است برای ما کافی است؛ چرا که 
فرمانروای مصر هنگامی که وفاداری ما را در مورد بردن برادر کوچکمان 
بنگرد, او نیز به وعده خویش وفا نموده و به ما احسان می کند. 

(صفحه 585) 

و تمیرٌ هلنا 

و بدین, وسیله برای خاندان خویش خوار و بار فراهم می‌آوریم. 


ه مر 


و بجوه 


و در این سفر از برادرمان نیز سخت مراقبت نموده و او را سالم و سر 
حال به سوی شما باز می‌گردانیم. 

و ترُداد کیْل بعیرِ 

و به خاطر همرآهی برادرمان یک بار شتر نیز بر بارهای خود خواهیم افزود. 
ذلک کیل پسیز. 

به باور «رجاح» منظور این است که یک بار شتر از خوار و بار برای 
فرمانروای بزرگ مصر چیزی نیست و آن را به یر خواهد داد؛ چرا که 
این یک تا در میان آن همه انبارها و سیلوهای آکنده از خوار و بار چیزی به 
اما به ۳ «جْنائی» منظور این است که: 

آنچه را هم اکنون آورده‌ايم ناچیز است و خاندان ما را کفایت نمی‌کند و ما 
بدا مرن که در سفر آینده یک بار شتر دیگر , به عنوان برادر کوچکمان 
دریافت داریم. ۳ 

و از دیدگاه «حسن» مفهوم ایه این است که پیمانه کردن یک بار شتر برای 
کسی که آن را وزن می‌کند و بار می‌نماید, اشازت: اننفت. 

تور آنان از اين گفتار این بود که سود به همراه بردن «بنيامین» را به 
پدر خاطرنشان سازند تا شاید اجازه دهد او را با خود ببرند. 

(صفحه 586) 





آیه 


«قال آن أَرسلَهُ مَعکُمْ حّی توئون مویفاً من الله لتأّیی به الا آن بحاط یک 
لا وم مَوَنقَهْم فال اللَه قلی ما تتول و کیل 


ترجمه 

گفت: 

من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر اين که پیمان موّکد الهی بدهید 
که او را حتما نزد من خواهید آورد, مگر اين که (بر اثر مرگ یا علت دیگر) 
قدرت از شما سلب گردد و هنگامی که آنها پیمان موئثق خود را در اختیار 
او گذاردند گفت: 

تب انح می مم ار معاتطا م۱ ی ] 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


سرانجام موافقت پدر جلب شد 


دی سوب ام ات حول راعیه فساون فرری انوا نا 
نبود و از طرفی اصرار انها که با منطق روشنی همراه بود, او را وادار 
می‌کرد که در برابر این پيشنهاد تسلیم شود. سرانجام بت را در این 
هم یت به ترووت قرو عواحفت ستقتی ط کند. منظور از «مونقا 
من اللّه» (وثیقه الهی) همان عهد و پیمان و سوگندی بوده که با نام خداوند 
همراه است. جمله «الا آَنْ » یحاط وک در اصل به این معنی است که 
«مگر این که حوادث به شما احاطه کند» یعنی قفاوت حوادت شوید, این 
جمله ممکن است کنایه از مرگ و مير و يا حوادث باشد که انسان را به 
زانو ذزهیآورد و قدرت را از او سلب می‌کند. ذکر این استثناءء نشانه‌ای از 
درایت بارز یعقوب پیامبر است که با ان همه علاقه‌ای که به فرزندش 
بنيامین داشت, به فرزندان دیگر تکلیف ما لابْطاق نکرد و گفت: 

من فرزندم را از شما می‌خواهم مگر اين که حوادئی پیش آید که از قدرت 
بیرون باشد که در این صورت گناهی متوجه شما نیست. بدیهی است اگر 
بعضی از آنها گرفتار حادثه‌ای می‌شدند و قدرت از آنها سلب می کردید: 
بقیه موظف بودند امانت پدر را به سوی او بازگردانند و لذا یعقوب 
می‌گوید مر این که همه شماها مغلوب حوادت شوید. به هر حال برادران 
یوسف پیشنهاد پدر را پذیرفتند, «و هنگامی که عهد و پیمان خود را در 
اختیار پدر گذاشتند یعقوب گفت: 

خداوند شاهد و ناظر و حافظ آن است که ما می‌گوییم». نخستین 

0297 ۳ 
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یوسف کرده بودند, افراد بدسابقه‌ای محسوب می‌شدند. به علاوه می‌دانیم 
آنها تنها کینه و حسد یوسف را به دل نداشتند بلکه همان احساسات راء هر 
چند به ضورت. خقیقف‌تزء تسبت به بتيامین. تیر داشتند, چنان که.در ایات. آغاز. 
سورع خواندیم, ۳ 

«ذ قالوا لَیوسْف و وخ کر الت اسا ما ور عَصبة: گفتند: 

یوسف و ِ نزد پدر از ما محبوب‌تر است, در حالی که ما 
نیرومندتریم». ولی توجه به این نکته پاسخ اين سوّال را روشن می‌کند که 
سی الی چهل سال از حادثه یوسف گذشته بود و برادران جوان یوسف به 
سن کهولت رسیده بودند و طبعا نسبت به سابق پخته‌تر شده بودند, به 
علاوه عوارض نامطلوب سوء قصد نسبت به یوسف را در محیط خانواده و 
در درون وجدان: تاارام ود به خوبن. احشاس می کردند و تجربه. به. آنها 


نشان داده بود که فقدان یوسف نه تنها محبت پدر را متوجه آنها نساخته, 
بلکه بی‌مهری تازه‌ای آفریده است. از همه اینها گذشته مزضا آ یک فتنا ام 
حیاتی بود, متسالح تهیه آذوقه در قحط سالی برای یک خانواده بزرگ بود, نه 
مانند گردش و تفریح که برای یوسف پيشنهاد کردند, مجموع این جهات 
سبب شد که یعقوب در برابر پيشنهاد فرزندان تسلیم شود, مشروط بر 
این که عهد و پیمان الهی با او ببندند که برادرشان بنيامین را سالم نزد پدر 
آورند: سوال دیگری که در اینجا پیش مت ان این است که آبا تنها سوگند 
خفردن. و عمد الهت بستن. حافین مود است: که :شيامن را به. ذشت: آنها 
توطئه و فریب و دروغ, بنابراین عهد و سوگند به اصطلاح برای محکم کاری 
و تاکید بیشتر بوده است, درست مثل این که در عصر و زمان خود می‌بینیم 
که رخا سای اند رنسن میور و اند کانمحاس سس تن 
وفا دا رخ در رام اتحام وظیفه باه می‌کننهه بغو از آن که در اتقجاب آنها دفت 
کف هل مه در 


اشاره 


(صفحه 588) 

هنگامی که یعقوب وصف بزرگواری و عظمت فرمانروای مصر را شنید و 
دریافت که او به فرزندانش احترام نموده و افزون بر دادن خوار و بار, 
تشر فابه؛ و بهای برد اختی: انان »را تب نم خودشان بازگردانده است, در برابر 
اصرار فرزندانش پر بردن بنيامین تسلیم شد و رو به آنان کرد و گفت: 

قال لَنْ ارْسِلَة مَعکُم ی نوَئون مَویْفاً من له لتَائلّیِی به 

من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر اين که شما یک وثيقه استواری 
همچون سوگند یا عهد و پیمانی خدایی که بتوانم به آن اعتماد کنم, ب نزد من 
بگذارید و تعهُدی جدّی بسپارید که او را نزد من باز خواهید گرداند. 

«ابن عباس» می‌گوید: 

منظور یعقوب این بود که شما - به حرمت محمّد صلی الله علیه و آله 
آخرین پیام‌آور خدا و سالار همه پیامبران - او سوگند یاد کنید که در مورد 
برادرتان نقشه و نیرنگی تخواهید داشت و او را سالم و با نشاط به من باز 
خواهید گرداند. 

الا آن بُحاط کم 

به باور «مجاهد» منظور این است که: 

مگر آنکه همگی شما دچار بلا گردید. 

اما به باور «قتاده» منظور این است که: 

9 نتوانید او را بیاورید و رویدادی ناخواسته و فراتر از توان انسان 
فر 7 

قا آتوغ مونقهم قال اه علی ما تفول وکیك. 

پس هنگامی که آنان تعهدی الهی و استوار سپردند و به باور «ابن عباس» 
به حرمت آخرین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بارگاه او, سوگند یاد 
کردند, یعقوب گفت: 

اینک خدا بر آنچه می‌گوییم گواه و نگهبان است و اگر بر خلاف تعهّد خویش 
رفتار کنند داوهرا از تما می‌شتایه. 


سه نکته دیگر 


از از انق تفه ای کر انساضاز جریافت فی کردد که توکل و اعتها وربه 
خدای توانا در همه کارها به ویژه گام‌های بلند و کارهای بزرگ واجب است 
و باید به او اعتماد کرد و با قلبی استوار و تزلزل ناپذیر, کارها را به خدا 
واگذار نمود. 

2 و نیز این نکته دریافت می‌گردد که یعقوب بدان دلیل «بنيامین» را به 
ندامت‌زده و شرمسارند و آن بیدادی که 

(صفحه 589) ۱ 

در حق یوسف روا داشتند. دیگر از آنان تکرار نخواهد شد وگرنه فرزندش 
را به همراه آنان نمی‌فرستاد. 

3 و بدان دلیل یک بار دیگر جریان جانسوز یوسف را طرح کرد و به رخ 
آنان کشید که هوشیاری و هوشمندی آنان را برانگیزد و در حراست از 
«بنيامین» تلاش بیشتری کنند. 

(صفحه 590) 





اشاره 


۳ ع‌ِ 
بر ترچ ه و 1 ‌ 5 و و ‌ ۷ و لا > ۳ ۹4 
و قال یا بی لا تذخلوا من باب واجد و الوا من ابواب مَتَقرقة و ما آعنی 
کم رین ال من شء ان الْحکمْ الا له عَلیّه توکلّث و علَبْه قلیتوکل 


المَتَوَکلو 

(هنگامی که می‌خواستند حرکت کنند, یعقوب) گفت: 

فرزندان من از یک در وارد نشوید, بلکه از درهای متفرق وارد گردید و 
(من پا این دستور) نمی‌توانم حادثه‌ای را که از سوی خدا حتمی است از 
شما دفع کنم, حکم و فرمان تنها از ان خدا است بر او توکل کرده‌ام و همه 
متوکلان باید بر او توکل کنند. (67 / یوسف) 


بدون شک پایتخت مصر, در آن روز مانند هر شهر دیگر, دیوار و برج و بارو 
داشت و دروازه‌های متعدد, اما این که چرا یعقوب, سفارش کرد 
فرزندانش از یک دروازه وارد نشوند, بلکه تقسیم به گروه‌هایی شوند و هر 
کروهن از یک دروازه وارد شود دلیل آن در آیه فوق ذکر نشده, گروهی از 
مفسران هه ند 

علت آن دستور این بوده که برادران یوسف. هم از جمال کافی بهره‌مند 
بودند (گرچه یوسف نبودند ولی بالاخره برادر یوسف بودند) و هم 
قامت‌های رشیدی داشتند و پدر نگران بود که جمعیت یازده نفری که 
قیافه‌های آنها نشان می‌داد که از یک کشور دیگر به مصر آمده‌اند, توجه 
مردم را به خود جلب کنند, او نمی‌خواست از این راه چشم زخمی به آنها 
برسد و به دنبال این تفسیر بحث مفصلی در میان مفسران در زمینه تآثیر 
چشم زدن در گرفته و شواهدی از روایات و تاریخ برای آن ذکر کرده‌اند که 
به خواست خدا مادر ذیل آیه «و ان یکاد الذین کقژوا لَیرْلمُوتک بابْصارهم» 
(آیه 51 سوره ن و القلم) از آن بحث خواهیم کرد و ثابت خواهیم نمود که 
قسمتی از اين موضوع حق است و از نظر علمی نیز به وسیله سیاله 
مغناطیسی مخصوصی که از چشم بیرون می‌پرد, قابل توجیه می‌باشد, هر 
چند عوام الناس ان را با مقدار زیادی از خرافات امیخته‌اند. علت دیگری 
که برای این دستور یعقوب ذکر شده این است که ممکن بود, وارد شدن 
دسته‌جمعی آنها به یک دروازه مصر و حرکت گروهی آنان قیافه‌های جذاب 


و 

(صفحه 591) 

اتدام درشت. حسد حسودان را برانگیزد و نسبت به آنها .تزد دستگاه 
حکومنت سعایت. کنند. و آنها را.به عنوان .یی خمعیت. بیحاته. که. قصد 
خرابکاری دارند مورد سوءظن قرار دهند؛ لذ| پدر به آنها دستور داد از 
دروازه‌های مختلف وارد شوند تا جلب توجه نکنند. 


دومین سفر برادران یوسف به سوی مصر 


سرانجام دوّمین سفر تجارتی فرزندان یعقوب به سوی مصر آغاز گردید و 
انان سرخوش و شادمان, اینک به همراه برادر کوچک خویش «بنيامین» 
برای آوردن خوار و بار و مواد غذایی به راه افتادند. 

هنگام حرکت کاروانشان, یعقوب ضمن توصیه‌های اخلاقی و انسانی به 
آنان, از جمله گفت: 

و قالَ یا یی لاتَدحْلُوا من باب واجد و احْلُوا من آبواب تقد 

فرزندانم! به هنگام ورود به مصر از یک ِِ وارد نگردید. بلکه از 
دروازه‌های مختلف وارد شوید. 

به باور گروهی از جمله «ابن عبّاس» , «حسَن» , «ابومُسلم» و ...راز اين 
سفارش بغقفوب آن: بو که مق ترستدن فرزندا تشن دا حسم پزنند جرا که 
آنان: هی فوزندآن یی بر تون ف ین رس بایی و شکوه و کمال هر کدام 
۱[ 

اما به باور «جبائی» یعقوب نگران آن بود که مباد برخی از مردم از دیدن 
جمال و کمال و شمار و توان فرزندانش بر آنان حسد برند و آن گاه 2 
فرمانروای مصر بروند و با سخن‌چینی و دروغ بافی و فتنه انگیزی بر ضذ 
آنان, خطری برایشان پدید آورند ... وگرنه موضوع چشم زخم, از نظر 
«خبائی» یلیل وه تی‌اساس است: 


آیا چشم زخم حقیقت دارد؟ 


در این مورد دو نظر است: 
1 پاره‌ای بر انند که چشم زخم و چشم زدن دلیل و سندی ندارد 


12 را انکار کرده‌اند, که «جْبّائی» از آن جمله است. 
2 اما به باور بسیاری از محفقان این موضوع حقیقت دارد. که در این مورد 
پاره‌ای از روایات رسیده را از نظر می‌ گذرانیم: 


شماری از روایات در مورد چشم زخم 


1 از پيامبر گرامی صلی الله علیه و آله در اين مورد آورده‌اند که فرمود: 


ان العبّن حقْ ... (1) 
جچشم زخم حقیفت دارد و چشم می‌تواند قله‌های سر به آسمان کشیده را 
فرود آورد. 


و اين بیان نشانگر اثر ویرانگر چشم زخم و چشم زدن است. 

2 و نیز آورده‌اند که آن حضرت دو فرزند گرانمایه‌اش حسن و حسین را 
پرای, مصون ماندن از این آفت با اين دعا و جملات در پناه خدا قرار داد: 
اعد کسا یکلماتِ الله التامّة من ۶ کل شیطان ِ من کل عین لامَة. (2) 
شما دو فرزند ارجمندم را از شرارت هر شیطان و هر دیو و دد و از خطر 
هر جنبنده و از شرارت هر چشم زخمی در پناه نام خدا و کلمات او قرار 
ات ۲ 7 

3 و نیز اورده‌اند که ابراهیم خلیل برای جلوگیری از خطر چشم زخم. همین 
دعا را بر دو فرزند خویش می‌خواند. 

4 و حضرت کاظم علیه‌السلام نیز با همین دعا دو پسر هارون را از خطر 
چشم زخم در پناه خدا و کلمات او قرار داد. 

5 و نیز آورده‌اند که جعفر طیار پسرانی سییدرو و زیبا جهره داشت. 
همسرش «آسماء» نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 

ای, پسرانم زیبا چهره و با کمال و چشم گیرند و از خطر چشم زخم 
برایشان نگرانم, ایا وسیله‌ای برای جلوگیری از نت چشم زخم برایشان 


م 
1 فد امس رس ۱۸ 2 ماکحا ررض گر 
2 شتن تژمذی, ج 4, ص 396؛ رش ِِ ماجّه, ج 2, ص 1665. 
(صفحه 593) 
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: 
ار تا واه ها ۱۱ 
6 و نیز آورده‌اند که جبرئیل برای و الله قلبه مه الوعاخ جشم 
زخم خواند و آن را اینگونه به آن بزرگوار آموخت: 
الله ای من کل یعاس اد یی 2 
تو را از شرارت هر چشم حسودی به نام خدا پناه می‌دهم و خدا شفایت 
اردانت وارد. 
7و نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 
لو کان شیء بَسشْبو القَدر لسَبََلة العبن. (3) 


چگونگی اثرگذاری چشم زخم 


در مورد چگونگی اثرگذاری چشم زخم, از «عَمرو بن جاجظ» آورده‌اند که 
هی کوید: 

اين واقعیت قابل انکار نیست که از چشم‌های «شور» يا «بد» , پاره‌ای 
اجزای غیر مرئی جدا می‌گردد و در دیگران اثر شیف داد و این خاصیتی 
است که همانند خاصیت‌های دیگری که در دیگر پدیده‌ها موجود است در 
اینگونه چشم‌ها یافت می‌شود. 

اما به اين بیان اشکال شده است که: 

1 اگر چنین است. چرا در همه چیز اثر نمی‌گذارد و تنها در پاره‌ای از موارد 
چنین اثری دارد؟ 

2 و نیز گفته شده است که همه اجزای این جهان از «جوهر» است و جوهر 
در پدیده‌ای همانند خود اثر نمی‌گذارد تا در برخی از چشم‌ها این اثررگذاری 
را بپذیریم. ۲ ۱ 

از «ابوهاشم» در این مورد اورده‌اند که می‌گوید: 

اثرگذاری چشم, کار خداست 

1 تن ابن ماچه, جح 2, ص 1160. 

2 ستن آبن ماجه, جح 2 ص 1164. 

3. ستن اآبن ماجه, ج 2 ص 1160؛ ستن ترژمذی, ج 4 ص 395. 

(صفحه 594) ۲ 

که بر اساس برخی از مصالح که برای ما روشن نیست ان را موثر قرار 
داده است. 

و «قاضی» نیز همین دیدگاه را در موضوع برگزیده است. 

از مرحوم «سیّد شریف رضی» در این موضوع آورده‌اند که چنین می‌گوید: 
آفریدگار هستی بر اساس مصالحی که خود می‌داند با بندگانش رفتار 
می کند؛ از این رو ناممکن نیست که دگرگونی نعمت در زندگی فردی برای 
دیگری دارای مصلحت باشد و از انجایی که خدا از وضع و حال نفر دوم 
آگاه است که اگر نعمت نفر اوّل را نگیرد, اين نفر دوّم رو به دنیا و 
ارزش‌های مادی اورده و از اخرت 9 ارزش‌های معنوی دور می‌گردد؛ و نیز 
اکر ان تغفتهزا از عفر ال بکیرن, در اخرت با تودتر از آن. به خوته‌اق: ان 
را جبران می‌کند, از اين رو ممکن است روایت رسیده از پیامبر صلی الله 
«چشم حق است.» به همین معنی تفسیر و تأویل نمود و گفت: 

چشم زخم اثر می‌گذارد. ۳ .« 

در روایت دیگری نیز از پیامبر گرامی صلی الله علیه و اله اورده‌اند که 


فرمود. 

هنگامی که چیزی در نظر بندگان خدا بزرگ جلوه کند, خدا از ارزش و 
منزلت آن می‌کاهد و آن را حقیر می‌شمارد. با این بیان ممکن است حال 
پاره‌ای از چیزها در آثر نگاه برخی از مردم, دگرگون شود و همان بزرگ 
جلوه کردن آن چیزها در چشم مردم, سبب دگرگونی وضعیت در آن چیزها 
شود چنان که در روایت است که وقتی شتر «عَصباء» که پیامبر گرامی 
صلی الله علیه و آله بر آن سوار بود, در مسابقه عقب ماند و دیگر شترها 
از آن بیشتی. جستند و..نم. طظور بی‌سابقه‌ای. ان را شکست. دادندر. پيامیز 
گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: 

واقعیّت این است که بندگان خدا چیزی را بالا نمی‌برند و به مقامی 
نمی‌رسانند, جز این که خدا از مقام ان می‌کاهد. 

و نیز ممکن است این نکته که دستور رسیده است وقتی چیزی به چشم 
انسان خوش جلوه کرد و چشمگیر شد؛ آن چیز را در پتاه خدا قرار دهند و 
بر پیامبرش درود فرستند, مصلحتی در اين کار باشد که جلوی دگرگونی 
حالت ان چیز را بگیرد؛ چرا که بیننده با اين کار به خدا توجّه می‌کند و به او 
پناه می‌برد و همین کار حکایت از این حقیقت می‌کند که او به دنیا توجه 
نداشته و به ان مغفرور نشده است. کوتاه سخن 

(صفحه 595) 

ار 9 چشم‌های شور و یا بد, روی مصالحی که نمی‌دانيم و از 
در ادامه " شریفه مي‌فرماید: 

ما آغُنی عَتْکَم من الله من شیتء 

و من با اين سفارش خود چیزی از قضای خدا را نمی‌توانم از شما دور 
سازم. 

ان الک با بل 

داور یو فرهاتره این تنها اد آن خداست و من بر او اعتماد نمودم. ؛ چرا که 
او تواناست که انسان را از چشم زخم يا حسدورزی دیگران حراست کند و 
سالم و پرخوردار از نعمت گرداندر, 

عَلیه توکلث و عَلیُه قلیتوکل الْمتو 

اک ۳ و کارهای 
خود را به او واگذارند. 

(صفحه 596) 





ترجمه 


و هنگامی که از همان طریق که پدر به انها دستور داده وارد شدند این کار 
هیچ حادثه حتمی الهی را نمی‌توانست از انها دور سازد جز حاجتی در دل 
یعقوب (که از این راه) انجام شد (و خاطرش تسکین یافت) و او از برکت 
تعلیمی که ما به او داده‌ايم علم فراوانی دارد, در حالی که اکثر مردم 


ثمی‌دانند. (68/ یوسف) 


اشاره به این که تنها اثرش تسکین خاطر پدر و آرامش قلب او بود, چرا که 
او از همه فرزندان خود دور بود و شب و روز در فکر انها و یوسف بود و از 
کز ند حوادت و حسد حسودان و بدخواهان بر آنها می‌ترسید و همین اندازه 
که اطمینان داشت آنها دستور انش ر | ار می‌بندند دل خوش بود. سپس 
قرآن یعقوب را با این جمله مد و توصیف می‌کند که «او از طریق 
تعلیمی که ما به او داییم. علم و آگاهی داشت. در حالی که اکثر مردم 
نمی‌دانتد» (و. 2 لدو عَلْمٍ لما عَلَفناه و لعنَ کت الّاس لا یَعَلَمُونَ) اشاره 
به این ِ 0 از مردم چنان َ عالم 7 گم می‌شوند که خدا را 
۳ ان یت ۳ قتوگل: بزاو زا و 
دامن این و ان می‌چنسبند؛, ولی یعقوب چنین نبود, میدانست تا خداوند 
جیزی نخواهد انجام نمی‌پذیرد, لذا در درجه اول توکل و اعتماد او بر خدا| 
بود و سپس به سراغ عالم اسباب می‌رفت و در عین حال می‌دانست پشت 
سر این اسباب ذات بای «مسبت الأسباب» است, همانگونه که قرآن در 
سوره بقره آیه 102 وز ره ساچران شهر بابل می‌گوید: 
«و ما هم بضارّین به من احد الا بادّنِ الله: انها نمی‌توانستند از طریق سحر 
به کسی زیان پرشانده شکر این که اخدا بخواهد» اشاره به این که مافوق 
همه اینها اراده خدا است. باید دل , به او بست و از او کمک خواست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


(صفحه 597) 
عنی: این واژه در اصل به مفهوم تاد کف و کفایت در روت و دارایی 
است. ۱ 
در ادامه سخن در چگونگی ورود آنان از درهای پراکنده و مختلف به کشور 
مصر می‌فرماید: 9 ۳ ۳ 
و لا دحلوا من حبْث رهم م ایهم ما کان یُغنی عَنْهْمْ من الله من ی ء الا 
حاجءّ فی تفس یَعَفَوبِ 
و هنگامی که آنان طبق, دستور بذر از درهای مختلف به مصر درآمدند. این 
ورود آنان از چهار دروازه به صورت چهار گروه کوچک چنان نبود که بتواند 
مانع اراده خدا گردد و يا حادثه‌ای را از آنها دور سازد, هرگز, این کار نه 
می‌توانست خطر چشم زخم با جینیتد را در صورتی که خدا مقدر فرموده 
بود از انان دور سازد و نه رویداد دیگری را, بلکه تنها فایده‌اش این بود که 
نیازی را که در دل یعقوب بود و از این راه انجام می‌شد. آن را بر طرف 
خود یعقوب. آن پیامبر بزرگ خدا نیز به اين حقیقت آگاه بود, اما او 
دستوری داده بود که‌از خواسته قلبی‌اش برمی‌خاست و بدین وسیله 
نگرانی او را از چشم خوردن فرزندانش برطرف می‌ساخت. 
باور «رَجاخ» منظور این است که: 

به راستی مقذر شده بود که فرزندان یعقوب چشم بخورند و يا دچار 
حادثه‌ای دنه در همان حال که به صورت پراکنده نیز وارد مصر شدند, 

چشم می‌خوردند و تدبیر یعقوب برای آنان تا نداشت. 

و اه لذو علم فا 
و به تاتخی .که یعقوب بدان دلیل که ما او را آموزشن داده و آگاهی‌ اش 
بخشیده تودیم: در اوج یقین و شناخت خدا بود. 
«مٌجاهد» می‌گوید: 
خدا در این فراز یعقوب را به دانش و آگاهی وصف نموده و می‌فرماید: 
او در پرتو آموزش ما به زیور دانش و شناخت آراسته گردید و پاره‌ای بر 
آنند که منظور این است که: 


او هر آنچه را به او آموخته بودیم, همه را تست ۵ب اسا. هل 
می‌کرد؛ را دا کی ی ,ادا سل سا کی آست 
که نمی‌داند. 


و لک اکتر الثا س‌‌ لا تعلجون: 
به باور «جبائّی» منظور این است که: 


اما بیشتر مردم به مقام و موقعیت او در دانش و شناخت آگاهی ندارند. 
(صفحه 598) 

اما به باور «ابن عباس» منظور این است که: 

اما شرک‌گرایان آنچه را خدا به دوستان و بندگان خاص خود الهام می ند 
نمی‌دانند و از انها بی‌خبرند. 

(صفحه 599) 


وه آیه (طرحی برای نگهداری برا ادر) 


اشاره 

و لمَ ِ علی یُوسف آوی الیّه أخاخ قال انی آتا وک قلا تَبِتیْسْ بما 
ِِِ ۱ ۱ 

های ست رای راو ای کت 

من برادر تو هستم, از آن چه آنها می‌کنند غمگین و ناراحت نباش. (69 / 


یوسف) 


مب ء 


«لا ئبِتَیْسٌّ» از ماده «بِوّس» در اصل به معنی ضرر و شدت است و در 
اینجا به معنی این است که اندوهگین و غمناک مباش. 

سرانجام برادران وارد بر یوسف شدند و به او اعلام داشتند که دستور تو 
را به کار بستیم و با اين که پدر در آغاز موافق فرستادن برادر کوچک ما 
جوا اسار آورا وان ها نم تا بدانی ما به گفته و عهد خود وفاداریم 
یوسف, آنها را با احترام و اکرام تمام پذیرفت و به میهمانی خویش دعوت 
کرد, دستور داد هر دو نفر در کنار سفره یا طبق غذا قرار گيرند, آنها چنین 
کردند, در اين هنگام بنيامین که تنها مانده بود گریه را سر داد و گفت: 

اگر برادرم یوسف زنده بود, مرا با خود بر سر یک سفره می‌نشاند, چرا که 
از یک ِ و مادر بودیم. یوسف رو به آنها کرد و گفت: 

مثل اين که برادر کوچکتان تنها مانده است؟ من برای رفع تنهاییش او را با 
خودم بر سر یک سفره می‌نشانم. سپس دستور داد برای هر دو نفر یک 
اتاق خواب مهیا کردند, باز ز بنيامین تنها ماند یوسف گفت: 

او را نزد من بفرستید, در اين هنگام یوسف برادرش را نزد خود جای داد, 
اما دید او بسیار ناراحت و نگران است و دائما به یاد برادر از دست 
رفته اش یوسف می‌باشد, در اینجا پیمانه صبر یوسف لبریز شد و پرده از 
می‌کرده است, بی‌مهری‌هایی است که نسبت به او و یوسف داشتند و 
نقشه‌هایی که برای طرد انها از خانواده کشیدند, اکنون که می‌بیلی کارهای 
آنها به زیان من تمام نشد بلکه وسیله‌ای بود برای ترقی و تعالی من» 
بنابراین تو نیز دیگر از 

(صفحه 600) 

این ناحیه غم و اندوهی به خود راه مده. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آوی الی مَنزله: در سرای خود جای داد. 
ابتثاس: نومید شدن و اندوه به دل راه دادن. 
تو در فراق او چه می‌کنی؟ 
قرآن در آیات 69 تا 76 فراز دیگری از سرگشت پرماجرا و درس‌آموز 
پوسف را به تابلو می‌برد و از ورود برادرانش به مصر در دوّمین سفرشان 
گزارش می‌دهد و می‌فرماید: 
و 4 دحَلوا کی پوشفت آوی الیْه آخاخ و هنگامی که برادران یوسف بر او 
وارد شدند,. یوسف برادر پدر و مادری خود, «بنيامین» را پیش خود فرا 
خواند و در سرای خود جای داد. 
۰ امام نور آورده‌اند که فرمود: 
فنحامی: که برادران یوسف نزد او رفتند, که ند 
شاها! این است ان برادری که دستور داده بودی وی را به همراه خویش 
بیاوریم. یوسف آنان را در کارشان تحسین کرد و ضیافتی با شکوه برایشان 
ترتیب داد و گفت هر کدام از شما با برادر مادری خود بر سر سفره قرار 
گیرد. آنان: یه کات هر ده تن دست بت دست. هم اسر غوان نی 
نشستند و «بنيامین» در این میان تنها ماند. 
تو چرا ایستاده‌ای؟ ۳ داد: من در میان اینان برادر مادری ندارم. پرسید: 
مگر تو برادری نداشتی؟ 
پاسخ داد: چرا! گفت: 

پس کجاست؟ پاسخ داد: اینان می‌گویند: 
0۱ 9 پوسف پرسید: 
تو در غم فراق او چه می‌کنی؟ پاسخ داد: من به اندازه‌ای در هجران او 
می‌ سوزم و می‌گدازم که خدا یازده پسر به من ارزانی داشته و نام هر 
کدام را به گونه‌ای از نام و نشان یوسف بر گزیده‌ام. گفت: 
تو با "۳ رنج و اندوه چگونه تن به تشکیل خانواده دادی؟ پاسخ داد: من پدر 
گرانقدر و شایسته کرداری دارم که مرا به اين کار فرمان داد. 
(صفحه 601) 
یوسف فرمود: 
اینک بیا و در کنار من بنشین تا با هم غذا بخوریم. برادران او هنگامی که 
اين رویداد را دیدند. گفتند: 
راستی که خدا یوسف و برادرش را به گونه‌ای بر ما برتری بخشیده است 
که فرمانروای مصر او را در کنار خویش و بر سر خوان ویژه خود 


می‌نشاند! " 
قال یی آتا َخوک 


آن گاه به گونه‌ای که آنان در نيابند, خود را ؛ به «بنيامین» معرفی کرد و 


گفت: 

من همان برادرت یوسف هستم. 

به باور پاره‌ای منظور این است که: 

در راه ار ۳ خاطر بخشیدن به اوء بی آنکه خویشتن را بشناساند, گفت: 
اینک مرا به جای آن برادرت به برادری بپذیر. 

۱ یس بما کائوا ماو 

به باور برخی از جمله «وَهب» منظور این است که: ۱ 

اینی از انچه انان در گذشته بر تو بیداد کرده‌اند, اندوهگین مباش. 

(صفحه 602) 





آیه 


«قلمّا جَهَرَهَم بجهازهم جَعَل السْقايَة فی رَحْل آخیه 
انم لسارقون» 


اس 


ترجمه 


و نگ ۱ نلثلبلت را 
۱ ۱ به ۷ 1 رد درش 
9 داد 5 : قافا ۰ ۱ 
2 ر بار برادرنن 
- ‌ صد رد ی هل شما سا هستید. (70 / 


یو سیف 


در اين هنگام طبق بعضی از روایات, یوسف به برادرش بنيامین گفت: 

آیا دوست داری نزد من بمانی, و 

آری ولی برادرانم هرگز راضی نخواهند شد, چرا که به پدر قول داده‌اند و 
سوگند یاد کرده‌اند که مرا یه هر قیمتی که هست با خود با زگردانن, یوسف 


غصه مخور من نقشه‌ای می‌کشم که آنها ناچار شوند تو را نزد من بگذارند, 
«سپس هنگامی که بارهای غلات را برای برادران آماده ساخت دستور داد 
پیمانه گران قیمت مخصوص راء, , درون بار برادرش بنيامین بگذارد» (چون 
برا هر کدام باری از غله می‌داد). البته این کار در خفا انجام گرفت و 
شاید تنها یک نفر از ماضود ازخ: بیشتر از آن آگاه نشد, در این هنگام 
مأموران کیل مواد غذایی مشاهده کردند که اثری از پیمانه مخصوص و 
گران قیمت نیست, در حالی که قبلاً در دست آنها بود: لذا همین که قافله 
آماده حرکت شد, کسی فریاد زد: «ای اهل قافله شما سارق هستید». 
برادران یوسف که این جمله را شنیدند. سخت تکان خوردند و وحشت 
کردند, چرا که هرگز چنین احتمالی به ذهنشان راه نمی‌یافت که بعد از این 
همه احترام و اکرام, متهم به سرقت شوند. 

(صفحه 603) 


اشاره 


سقایة: جام هرق که آتران و یا بت فسنیله آن فابفی می‌ نو شند. 
یوسف با فراخواندن برادر مادری‌اش «بنيامین» به نزد خویش, تدبیری 
اندیشید که او را نزد خود نگاه دارد؛ از این رو به بیان قرآن خنین کرد؛ 
قَلمّا جَهَرَّهم بح زهم جَعَل السقاية فی رَخل آخیه 
2 نظرشان مجهز ساخت و برای 
هر کدامشان بار شتری مقرر فرمود, با تدبیری از سوی او یکی از 

کارگزارانش, جام, يا پیمانه ویژه حکومت را در درون بار برادرش قرار داد. 
با این که این کار را جوانان خدهتگزار او اتجام دادندء بدان دلیل, فران به 
خود آن-خحضر تا تسبت. می‌دهد که به: دستور و اشاره وی صورت گرفت. 
به باور پاره‌ای «سقایة» , نام ظرف خاضی بود که بسیار گران‌قیمت و 
ارزشمند می‌نمود و پیش از سال های سخت قحطی و گرفتاری مردم» 
فرماتره‌ا ی فضر بادان ات و تفر بت هی نوشتید در آن شتال‌ها به خاطر بها 
دادن به دانه و مواد غذایی, به عنوان پیمانه. مورد بهره‌برداری قزار گرفت. 
«ابن زید» می‌گوید: 
ان جام يا پیمانه ویژه. از طلا بود و بهایی بسپار سنگین دا 

(ر حصرت صادق علیه السلام نیز طلا بودن آن روایت شده ده است 
تم م أَذن حون نها العیژ کم لسارقون. 
و آن گاه که آنان از شهر بیرون آمدند, به ناگاه نداگری ندا در داد که هان 
ای کاروانیان! شما دزد هستید! 
«جباتی» می‌گوید: 
یکی از کارگزاران یوسف که از گم شدن پیمانه آگاهی یافت و از نهان 
جریان بی‌خبر بود, چنین گفت. 
اما به باور «ابومُسلم» این ندا به دستور خود آن حضرت طنین انداخت و 
منظورش این بود که: ِ 
هان ای کاروانیان! شما بودید که یوسف را از پدرش با نیرنگ ربودید و در 
چاه افکندید! 
و پاره‌ای نیز بر آنند که این فراز از آیه شریفه به صورت پرسشی است و 
همزه استفهام از آغاز آیه حذف شده و منظور این است که: 
هان ای کاروانیان! آپا شما دزد هستید؟ 
(صفحه 604) 
در اشعار عرب از ز این نمونه‌ها بسیار است.؛ از آن جمله این شعر است که: 
کدَبتک عیک أمٌ رات بواسط 
عَلسَ الظلام من الرباب خیالاً 


آیا دیده‌ات به تو دروغ گفت پا در تیرگی شب در شهر «واسط» پنداری, 
«رباب» را در برابر دیدگان خود دیدی؟! گفتنی است که همزه استفهام از 
آغاز شعر حذف شده‌است. 

از حضرت صادق علیه‌السلام اورده‌اند که فرمود: 

نه آنان دست به دزدی زده بودند و نه یوسف دروغ می‌گفت؛ که این بیان 
این دیدگاه را تأیید می‌کند. 


چگونه یوسف به برادرانش اتهام دزدی زد؟ 


وضو ۷ نو زدن این اتهام را به 9 ح و و بدین 
وسیله, هم انان و هم پدرشان را اندوهگین ساخت؟ 

در این مورد سه پاسخ می‌توان داد: 

1 نخست این که او به راستی این اتهام را به آنان نیست, بلکه گوینده‌ای 
به ظاهر چنین چیزی گفت تا بدین وسیله یوسف بتواند برادرش بنيامین را 
نزد خود نگاه دارد. ۱ 

2 ممکن است این گفتار به دستور یوسف و از جانب خدا باشد و مصالح ان 
برای ما روشن نیست و نرسیده است. 

3 و در روایت ت است که آن حضرت پیش از اقدام به اين کار جریان را با 
طرف اصلی خویش که برادرش «بنيامین» باشد در میان نهاده بود و این 
اندازه ایجاد نگرانی نسبت به برادران دیگر و پدرش در راه زدودن اندوه و 


تامخ آس آست کی 
«بنيامین» پیدا شد. این پندار پدید امد و می‌دانیم که خود او پیش از بر 
نامه در جریان آن قرار گرفته و خود بدان راضی بود. 

(صفحه 605) 

2 افزون بر این خود پوسف هرگز چنین نسبتی را, نه به کاروان داد و نه 
به «بنيامین» و این سخن از سوی یکی از کارگزاران یا غلامان او یود که در 
جریان کار نبود و دچار اشتباه شد و چنین ؟ 

د ماس ار مرس اشکالی ار ات 
گفت و دانسته يا ندانسته به نسل و تبار و فرزندان پیامبران این نسبت را 
داد. 


(صفحه 606) 


عم و 


5 «قالُوا و أَقلُو 





۱ 2 ه 





۳ 


ایه 


«قالوا و َقبلُوا علهِمّ ما ذا تفغذون» 


سر وه 


آن رو به سوی او کردند و گفتند: 
چیز گم کرده‌اید؟ (71 / یوسف) ۲ 
قالو تقٌََ ضواغ الک و من جاء یه جِمْلْ بعیر و آتا به ریم 
گفتند: 
پیمانه ملک را و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر (غله) ؛ به او داده می‌شود 
قالوا تال لقة عم ما جتنا سید فی ال رض و ما کتّا سارقین 
گفتند: 
به خدا سوگند شما می‌دانید ما نیامده‌ایم که در این سرزمین فساد کنیم و 
ما (هرگز) دزد نبوده‌ایم. (73 / یوسف) 


برادران که سخت از شنیدن این سخن نگران و دستپاچه شدند و 
ار و و 

به خدا سوگند شما می‌دانید ما نیامده‌ایم در اینجا فساد کنیم و ما هیچگاه 
سارق نبوده‌ایم» (قالوا تالله لَقَد عَلمْتْمْ ما جُنا ثفْسد فی الاض و ما کتا 
سارقین). این که گفتند شما خود می‌دانید که ما اهل فساد و سرقت 
نیستیم شاید اشاره به این باشد که شما سابقه ما را به خوبی دارید که در 
دفعه اج در بارهایمان گذاشتید و ما مجددا به 
بازگردانیم. بنابر ۱ برای ادای دین ِ 
بازمی‌گردند ی دست به سرقت بزنند؟ به علاوه گفته 
می‌شتود. آنقا به هنگام ورود در مصر دهان شترهای خود را با دهان بند بسته 
تفخند با بت حافت بایان کشت نان نرسانند. ما که تا این حد رعایت 
می‌کنیم که حتی حیواناتمان ضرری به کسی نرساند, چگونه ممکن است 
چنین کار قبیحی مرتکب شویم؟ 

(صفحه 607) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


عیر: کاروان. 

زعیم: ِ ۳ 

ضامن و به پیشوا و رهبر گروه و جامعه نیز گفته می‌شود. 

فرزندان یعقوب با شنیدن ندای ندا کننده, با شگفتی و وحشت از راه 
خویش بش پازگشتند. 

قالوا و فْبلوا عم ما دا تفقدّون. ۱ 

و در حالی که همگی به کار گزاران یوسف روی آورده بودند, گفتند: 


چپزی گم کرده‌اید؟ 
قالوا تفْقَذ ضُواع الم و لِمَنّْ جاء به جمْل بَعیر 
آنان گفتند: 


آری, پیمانه شاه را گم کرده‌ايم و آن گاه ندا کننده شاه گفت: 

و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر موااٌ غذایی نزد ما دارد. 

و تا بو رعَيمٌ. 

۵ کونده این کفار بر ایا کید بیشتر گفت: 

و من پرداخت این جایزه را تضمین می‌کنم. 

آنان با شنیدن موضوع گم شدن پیمانه شاه و مقژر شدن جایزه برای یابنده 
آزبیتشتتر نگران شدند و گفتند: 

هان ای بندگان خدا, به خدای سوگند ما از این کارها بیزاریم. شما به خوبی 
می‌دانید که ما نیامده‌ایم تا در این سرزمین تباهی بذیند آوریم و هیچ گاه دزد 
نبوده ایم. 

با اينکه فزدم. مضر با کار کر اران»بوشف: انان. را کمی‌شناختند, جکوته آنان 
1 به باور پاره‌ای منظور این است که: 

شما از رفتار ما و داد و ستدی که در این چند بار با شما داشته‌ایم برایتان 
روشن شده است که ما از چنین کارها بیز اریم. 

2 اما به باور «کلبی» منظور این است که: 

این سخن آنان اشاره بخ بان آور ذرن. نها و سرمایه‌ای بود که در سفر نخست 
در میان بار آنان قرار داده شده و به آنها باز پس داده شده بود. آنان با 
یاداوری آن موضوع خاطر نشان ساختند که به کسانی که وقتی چیزی را 
يافتند. به صاحبان آن بازمی‌گردانند. نمی‌توان چنین ائّهامی بست. 

(صفحه 608) 

3 و پاره‌ای می‌گویند: 

آنان ضحامی که وارد فضر شدنده هر کدام دهان. فر کب خو وا بسته. بودند 


تا از کشت و زراعت مردم نخورد و این گفتارشان اشاره به دقت و رعایت 
حقوق مردم از سوی آنان بود. 

ان انة شریفه ۵ کفتان سر ادران یحتف خنین دزیافته من کرده که آنخه: از 
سوی آنان در مورد برادرشان رفت. رفتاری کودکانه بود که از سر 
کم‌خردی از آنان سر زد جرا که آبان دنر کقیار وین خود را اصلاحگر و 
خیرخواه خواندند و از تباهی و تبهکاری بیزاری جستند و گفتند: 

ما چنیا لنعستد قین الا 

(صفحه 609) 


ص‌ 


6 «قالُوا قما جزا 


و 
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۲ ۳2 
9 و ه ذ ب 
«قالوا قما جز| کنتم کذبین 


ص 
سس |[ 
0۷ 
ها 


ترجمه 

آنها گفتند: 

اگر دروفگو باشید کیفر شما چیست؟ (74/یوسف) ۹ 
قالوا جراوهُ من وِجد فی رَخْله قهَو جرا گذلک تجزی الظالمین 
گفتند؛ 


هر کس (آن پیمانه) در بار او پیدا شود خودش کیفر آن خواهد بود (و به 
خاطر این کار برده خواهد شد) ما این گونه ستمگران را کیفر می‌دهیم. 
(75 / پوسف) 

قبداً باوعتتهغ قیل وعاء آخیه تم اشتگزغها من وعاء آخیه گذلِک کذنا 
لوف ما کان لخد آخاة فی دین الْمَلِِ الا آن بشاء ال تقغ رجات مر 
تشاء و قوّق کل ذی علم عَليمٌ 

در این هنگام (یوسف) بل از بار برادرش به کاوش بارهای آنها پرداخت و 
سیس آن را از بار برادرش بیرون آقوان اینگونه راه چاره به یوسف یاد 
دادیم او هرگز نمی‌توانست برادرش را مطابق آیین ملک (مصر) بگیرد مگر 
ان که خدا بخواهد, درجات هر کس را بخواهیم بالا می‌بریم و برتر از هر 
ات ای ای ی ۱ نت 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


در این هنگام یوسف دستور داد که بارهای آنها را بگشایند و یک یک 
بازرسی کنند, منتها برای این که طرح و نقشه اصلی یوسف معلوم نشود, 
«نخست بارهای دیگران را قبل از بار برادرش بنيامین بازرسی کرد و 
سیس پیمانه مخصوص را از بار برادرش بیرون آورد». 1 
بار بنيامین پیدا شد, دهان برادران از تعجب بازماند. گویی کوهی از غم و 
اندوه بر آنان فرود آمد و خود را در بن‌بست عجیبی دیدند. از یک سو برادر 
آنها ظاهرا مرتکب چنین سرقتی شده و مایه سرشکستگی آنها است و از 
سوی دیگر موقعیت آنها را نزد عزیز مصر به خطر می‌اندازد و برای آینده 
جلب حمایت او ممکن نیست و از همه اینها گذشته پاسخ پدر را چه 
بگویند؟ چگونه او باور که برادران تقصیری در این زمینه 
نداشته‌اند؟ بعضی از مفسران نوشته‌اند که در این هنگام برادرها رو به 
سوی بنيامین کردند و گفتند: 

ای بی‌خیر, ما را رسوا کردی. صورت ما را سیاه نمودی, این چه کار غلطی 
بود که انجام دادی؟ (نه 

(صفحه 610) 

به خودت رحم کردی و نه به ما و نه به خاندان یعقوب که خاندان نبوت 
است) آخر بگو کی تو اين پیمانه را برداشتی و در بار خود گذاشتی؟ 
بنيامین که باطن قضیه را می‌دانست با خونسردی جواب داد: اين کار را 
همان کس کرده است که وجوه پرداختی شما را در بارتان گذاشت ولی 
حادثه آن چنان برای برادران ناراحت کننده بود که نفهمیدند چه می‌گوید. 
)1( 

پس قرآن چنین اضافه می‌کند که ما اینگونه برای یوسف طرح ریختیم (تا 
برادر خود را به گونه‌ای که برادران دیگر نتوانند مقاومت کنند نزد خود نگاه 
دارد) (گذلک کدنا لبوسَتَ). 

برادرش ۳۷ رفتار کند و او ۱ مضروب ِ 1 
بیفکند و علاوه بر این که سبب آرزاز برادر می‌شد؛ هدفش که نگهداشتن 
0 لذا قبلاً از برادران اعتراف گرفت که 
اگر شما دست به سرقت زده باشید, کیفرش نزد شما چیست؟ آنها هم 
طبق سنتی که داشتند پاسخ دادند که در محیط ما سنت این است که 
شخص سارق را در برابر سرقتی که کرده بر می‌دارند و از او کار 
می‌کشند و یوسف طبق همین برنامه با آنها رفتار کرد, چرا که یکی از 
طرق کیفر مجرم آن است که او را طبق قانون و سنت خودش کیفر دهند. 


به همین جهت قران می‌گوید: 

«یوسف نمی‌توانسیت برادرش را طبق آیین ملک مصر بردارد» و نزد خود 
نگهدارد (ما کان لیخد اخاه فی دین الملک). سیس به عنوان یک استثناء 
می‌فرماید: 

«مگر این که خداوند بخواهد» () بشاء اللَذْ). اشاره به این که: 

این کاری که یوسف انجام داد و با برادران همانند سنت خودشان رفتار کرد 
طبق فرمان الهی بود و نقشه‌ای بود برای حفظ برادر و تکمیل ازمایش 
پدرش یعقوب و آزمایش برادران دیگر و در پایان اضافه می‌کند: 

«ما درجات هر کس را بخواهیم بالا می‌بریم» (َرْفْعْ درَجاتِ مَنْ تشاء). 
درجات کسانی که شایسته باشند و همچون یوسف از بوته امتحانات. سالم 
بدر ایند و در هر حال «برتر از هر عالمی؛ عالم دیگری است» یعنی خدا (5 
فوق 

دمارد 

1- «مجمع البیان» , جلد 5. صفحه 253 (ذیل آیه). 

(صفحه 612) 

کل ذی علم عَلیمٌ) و هم او بود که طرح این نقشه را به یوسف الهام کرده 
بود. آیات فوق سوالات زیادی را برمی‌انگیزد که باید به یک یک آنها پاسخ 
گفت: 


1 چرا یوسف خودش را به برادران معرفی نکرد تا پدر را از غم جانکاه 
فراق زودتر رهایی بخشد. 

پاسخ این سوال تکمیل برنامه آزمانشن پدر و برادران بوده است و به تعبیر 
دیگر این کار از سر هوی و هوس نبوده, بلکه طبق یک فرمان الهی بود که 
می‌خواست مقاومت یعقوب را در برابر از دست دادن فرزند دوم نیز 
بیازماید و بدین طریق آخرین حلقه تکامل او پیاده گردد و نیز برادران 
ازموده شوند که در این هنگام که برادرشان گرفتار چنین سرنوشتی شده 
است در برابر عهدی که باپدر در زمینه حفظ او داشتند جه انجام خواهند 
داد؟ 

1 ان تسوا ۲ بش مان ۳ ا تسا که اش نا عفر شوه 
بنيامین بوده است, چرا که بوسف قبلاً خود را به او معرفی کرده بود و او 
می‌دانست که این نقشه برای نگهداری اخ ره شده است و اما نسبت به 
برادران تهمتی وارد نمی شد, تنها ایجاد نگرانی و ناراحتی می‌کرد, که ان 
نیز در مورد یک ازمون مهم , مانعی نداشت. 

3 نسبت سرقت به همه چه مفهومی دارد؟ 


آیا نسبت سرقت آن هم به صورت کلی و همگانی با جمله «انَکَم 
لسارقون» «شما سارق هستید» دروغ نبود؟ مجوز اين دروغ و تهمت چه 
بوده است؟ پاسخ این سوال نیز با تحلیل زیر روشن می‌شود که: 

اولا: معلوم نبست که گوینده این سخن چه کسانی بودند, همین اندازه در 
قرآن می‌خوانیم «قالوا: گفتند» ممکن است گویندگان این سخن جمعی از 
کارگزاران یوسف باشند که وقتی که پیمانه مخصوص را نيافتند یقین پیدا 
کردند که یکی از کاروانیان کنعان آن را ربوده است و معمول است که اگر 
چیزی در میان گروهی که متشکل هستند ربوده شود و رباینده اصلی 
(صفحه 612) 

نشود, همه را مخاطب ساخته می‌سازند و می‌گویند شما این کار را کردید, 
یعنی یکی از شما یا جمعی از شما. 

تانیا: طرف اصلی سخن که «بنيامین» بود به این نسبت راضی بود چرا که 
این نقشه ظاهرا او را متهم به سرقت می‌ کرد اما در واقع. مقدمه‌ای بود 
برای ماندن او نزد برادرش یوسف و این که همه آنها در مظان اتهام واقع 
شدند, موضوع زودگذری بود که به مجرد بازرسی بارهای برادران یوسف 
برطرف گردید و طرف اصلی دعوا (بنيامین) شناخته شد. 

4 کیفر سرقت در آن زمان چه بوده» از آیات فوق استفاده می‌ شود که 
مجازات سرقت در میان ما و مردم کنعان متفاوت تور 6 نزد برادران 
هه | ها سس کار معا ی ری ی مس ی ها 
موقت) سارق در برابر سرقتی که انجام داده است بوده (1), ولی در میان 
مصریان این مجازات معمول نبوده است. بلکه از طرق دیگر مانند زدن و 
به زندان افکندن, سارقین را مجازات می کردند. به هر حال این جمله دلیل 
بر آن نمی‌شود که در هیچ یک از ادیان آسمانی برده گرفتن کیفر سارق 
بوده است. جه بسا یک سنت معمولی در میان گروهی از مردم آن زمان 
محسوب می‌شده و در تاریخچه بردگی نیز می‌خوانيم که در میان اقوام 
خرافی, بدهکاران را به هنگامی که از پرداختن بدهی خود عاجز می‌شدند 
به برد دن.می کر فتتد: 

5 سقایه يا صواع در آیات فوق گاهی تعبیر به «صُواع» (پیمانه) و گاهی 
تعبیر به «سقابة» (ظرف آب‌خوری) شده است و منافاتی میان ۳ دو 
نیست, زیرا چنین به نظر می‌رسد که این پیمانه در آغاز ظرف آب‌خوری 
«ملک» بوده است, اما هنگامی که غلات در سرزمین قضیر. حران و کمیاب 
و جیره‌بندی شد. برای اظهار اهمیت آن و اين که مردم نهایت دقت را در 
صر فه‌جویی به خرح دهند, آن را با ظرف اب‌خوری مخصوص ملک؛ پیمانه 
می‌کردند. این هم بدیهی است که تمام 


کا > عاع< کل 


1- طبرسی در «مجمع البیان» نقل کرده است که سنت در میان جمعی از 
مردم آن زمان این بوده که سارق را یک سال به بردگی می‌گرفتند و نیز 
نقل کرده که خاندان یعقوب, سارق را به مقدار سرقتش به بردگی 
می‌گر فتند ( تا همان اندازه کارکند). 
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تبا فا یی کشور وا ان اج همادا آنذانه کیری کر شاید 
اين عمل جنبه سمبولیک داشته و برای نشان دادن کمیابی و اهمیت غلات 
در آن سالهای مخصوص بوده است تا مردم در مصرف نها نهایت 
صر فه‌جویی را کنند. ضمنا از ان جا که این پیمانه در آن ام 
یوسف بوده, سبب می‌شده که آگر بخواهند سارق را به بردگی بگیرند, با بد 
برده صاحب پیمانه یعنی شخص پوسف شود و نزد او بماند و این همان 
چیزی بود که یوسف درست برای ان نقشه کشیده بود. 


داوری بر اساس قرائن حال 


اد این ایات انستفادم می‌شود که قاضی, می‌تواند به فزانن قطعیه عفل, کند: 
هر چند اقرار و شهودی در کار نباشد, زیرا در جریان کار برادران یوسف نه 
شهودی بود و نه اقراری, تنها پید | شدن پیمانه ملک از بار بنيامین دلیل به 
مجرمیت او شمرده شد و با توجه به این که هر یک از انها شخصا بار خود 
را پر می‌کردند و یا لااقل به هنگام پرکردن ان حاضر بودند و اگر قفل و 
بندی داشت. کلیدش در اختیار خود انها بود و از طرفی. هیچکس باور 
یوسف) در این شهر, دشمن نداشتند که بخواهد برای انها توطئه کند. 
مجموع این جهات سبب می‌شد که از مشاهده پیمانه ملک, در بار بنيامین. 
علم به اقدام شخص او به چنین کاری حاصل شود. این موضوع که دنیای 
امروز در داوریهایش روی آن تکیه می‌کند از نظر فقه اسلامی نیاز به 
بررسی بیشتری دارد, چرا که در مباحث قضایی روز فوق‌العاده موثر است 
و جای این بحث کتاب القضاء است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


کارگزاران یوسف گفتند: 
اگر شما دروغ بگویید. کیفر کسی که آن را برده باشد چیست؟ 
برادران یوسف گفتند: 
کیفر کسی که پیمانه شاه نزد او یافت شود, بازداشت و زندانی شدن خود 


او 

به باور گروهی از جمله «حسَن» و ... منظور آنان این بود که در آیین 
بنی اسرائیل 

(صفحه 614) 

و فرمانروای مصره کیفر سارق این است که یک سال به برد کون کشیده 
شود. 


ابا به.تاور-<«صحای» کیفر دزد از تظر نان این نود که دزد. را بازداشت 
نمایند و به تناسب سرقتی که بدان دست زده است, او را به بر د کن: کشنتد 
و از نظر مقررات پادشاه مصر نیز برنامه ان بود که او را کیفر کنند و بهای 
ان را از او بستانند؛ چرا که دزد. ضامن چیزی است که ان را سرقت کرده 
و پاره‌ای می‌گویند: 
خود یوسف‌از انان پرسید: 
از دیدگاه شما کیفر دزد چگونه است؟ 
آنان گفتند: 
کیفرش آن است که خود او را به کیفر کارش بازداشت نمایند. 
کذلک تجزی الظالمین. 
ما بیدادگران را اینگونه کیفر می‌دهیم. 
به باور برخی این گفتار ادامه سخن فرزندان یعقوب است., اما به باور 
پاره‌ای دیگر اين سخن یوسف می‌باشد. 
پس از این گفتگو به آنان دستور دادند تا بارهای خود را برای کاوش و 
بازدید بگشایند 0 آن؛ بازدید آغاز گردید. 

فا اور م قبل وعاء أخیه 
یوسف برای اجرای درست برنامه و بستن راه هر گونه بدبینی و وارد آمدن 
اتهام, پیش از بازدید بار برادرش «بنيامین» , به بازرسی بارهای آنان 
پرداخت. " 
ک نم اسب ی ستخرجها من 6 وعاء اک ۲ 
و و آن گاه پیمانه را از درون بار برادرش بیرون آورد. 
و پس از آن بود که فرزندان یعقوب به سوی «بنيامین» هجوم بردند که: 


وای بر تو! تو ما را روسیاه و رسوا ساختی! این چه کاری بود که از تو سر 
زد؟ و چه وقت این پیمانه را برداشتی؟! 
او در پاسخ گفت: 
بهای مواذ غذایی را در بارهای شما قرار داد. همو پیمانه را در بار ما نهاده 
است. 
کذلک کذنا توش 
ما اینگونه این راه را به یوسف الهام کردیم تا بدین وسیله برادر خویش را 
(صفحه 615) 
نزد خود نگاه دارد. ۱ 
کشیدند و با او آن گونه رفتاز کردند: ما نیز سزای انان را اینکونه:د آدیم نو 
به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که ما به یوسف الهام نمودیم و 
دیدگاه بررخی دیگر منظور اپن است که ما برای او اینگونه تدبیر کردیم. 
ما کان لیاخذ آخاه فی دین الَمَلِکِ 
به باور «قَتادّه» منظور این است که: 
خر این پادشاه و مقررات او, این حکم نبود که سارق را بازداشت کنند و 
نزد خویش نگاه دارند؛ از این رو یوسف نمی‌توانست چنین کند و ما این 
تدبیر را به او الهام کردیم. اما به باور «ابن عباس» منظور این که: 
اين کار در توان و صلاحیت شاه نبود و او به چنین کارهایی دست نمی ‌زد. 
برخی می‌گویند: 
این روش و شیوه شاه نبود. 

و از دیدگاه برخی دیگر: از آنجایی که حکومت یوسف بر اساس عدالت و 
ار و مقررات اداره می‌شد. بدون این تدبیر نگاه داشتن برادرش ممکن 


ببود. 

الا أن بشاء الا 

مگر این که خدا بخواهد و برای یوسف و کار او چاره و راهی نشان دهد. 
و به باور برخی منظور این است که: 

مگر این که خدا بخواهد و یوسف را به انجام این کار موظف سازد؛ چرا که 
یوسف نمی‌توانست به صراحت بگوید: 

او برادر من است؛ و بدون این تدبیر نیز نمی‌توانست او را نزد خویشتن 
تحان دارد؛ چرا که بدون این تدبیر کار او بیداد به شمار می‌رفت و این 
قانون فرزندان یعقوب بود که چنین حکم می‌کرد, وگرنه در آیین شاه مصر, 
دزد را شلاق می‌زدند و غرامت مال را از اضف در ففنن آن تصح رت 
اساس دیدگاه خود آنان داوری کرد و این همان تدبیر و خواست خدا بود. 


تفع رجات من تشاء 

گران دانش و رسالت اوج می‌بخشیم, درست همانگونه که مقام یوسف را 
از دیگران بالا بردیم و به او برتری بخشیدیم. 

(صفحه 616) 

و به باور پاره‌ای منظور این است که: 

ما درجات هر کس را که بخواهیم به وسیله ارزانی داشتن تقوا و عصمت و 
توفیق و مهر و لطف خاصٌ خود به او, بالا می‌بریم. 

و قوّق کل ذی علم عَليمٌ 

و برتر از هر دانشور و دانشمندی, دانشور دیگری است تا به خدا برسد و 
آن گاه برتر و بالاتر و دانشمندتر از او دانشوری نیست. 

(صفحه 617) 





ترجمه 


اگر او (بنيامین) دزدی کرده (تعجب نیست) برادرش (یوسف) نیز قبل از او 
دزدی کرده. یوسف (سخت ناراحت شد و) این (ناراحتی) را در درون خود 
پنهان داشت و برای آنها اظهار نداشت (همین اندازه) گفت شما بدتر 
هستید .و خدا از آن چه توضبفت. می کنید آگاه‌تر است::(77 یوشست) 


درست است که برادران یوسف تهمت ناروایی به برادرشان یوسف زدند 
به گمان این که خود را در این لحظات بحرانی تبرئه کنند. ولی بالاخره این 
کار بهانه و دستاویزی می‌خواهد که چنین نسبتی را , ام او دهد یه همین 
جهت مفسران در اين زمینه به کاوش پرداخته و سه روایت از تواریخ 
پیشین در این زمینه نقل کرده‌اند: 

نخست این 

هی ار وتات مادرش نزد عمه اش زندگی می‌کرد و او سخت به 
یوسف علاقمند بود هنگامی که بزرگ شد و یعقوب و او را از 
عمه‌ اش باز گیرد, عمه‌ اش چاره‌ای آنديشید و آن این که کمربند پا شال 
مخصوصی که از اسحاق در خاندان آنها به یادگار مانده بود بر کمر یوسف 
بست و ادعا کرد که او می‌خواسته آن را از وی برباید و طبق قانون و 
سنتشان یوسف را در برابر آن کمریند و شال مخصوص نزد خود 
یوسف ان را برداشت و شکست و بر جاده افکند و لذا او را متهم به 
سرقت کردند در حالی که هیچ یک از اينها سرقت نبوده است و دیگر این 
که گاهی او مقداری غذا از سفره برمی‌داشت و به مسکین‌ها و مستمندان 
قف داد و به همین جهت برادران بهانه‌جو این را دستاویزی برای منهم 
ساختن او به سرقت قرار دادند, در حالی که هیچ یک از آنها گناهی نبود, آیا 
اگر کسی لباسی را در بر انسان کند و او نداند مال دیگری است و بعد 
10 
دارد و نیز چه مانعی دارد که انسان چیزی از سفره پدرش که بقین دارد 
مورد رضایت اوست بردارد و به مسکینان بدهد؟ 

(صفحه 8 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس از بیرون آمدن پیمانه شاه از بار «بنيامین» برادران یوسف سخت خود 
را باختند و در دفاع از خویش سخنانی را به زبان آورتند. که زمننده آتان 
نبود. 

در این مورد قرآن می‌فرماید: 

قالوا لِن بسُرق قَقَدٌ سرق آخ له من قَبّل 

آنان گفتند: 

اگر «بنيامین» دست به سرقت می‌زند, برادر او نیز پیش از اين. سرقت 
کرده بود؛ با این بیان دزدی او چیز تازه‌ای نیست و در این کار به برادرش 
یوسف آقتدا کرده است. ِ 

در مورد منظور انان از ومد آوردن اين ائهام به یوسف به باور گروهی از 
جمله «ابن عباس» منظور انان جریانی بود که در کودکی یوسف به وسیله 
عمه اش اتفاق افتاد و آن اینگونه بود که یوسف پیش از مرگ مادرش به 
وسیله عفّه اش که شیعته و دلباخته برادرزاده اش بود, اداره می‌ شد. 
هنگامی که پس از چندی یعقوب خواست فرزندش را از او باز گیرد و نزد 
خود ببرد, آن زن که بزرگترین فرزند اسحاق بود و کمربند پدرش را به 
ارث نزد خود داشت, باق را و رد 
نگاه دارد؛ از این رو این تدییر به خاطرش رسید که کمربند یادگاری پدر را 
به کمر آن کودک ببندد و آن گاه مدُعی گردد که یوسف به هدف سرقتِ 
کمربند, آن را به کمرش بسته است و بدین وسیله طبق قانون جاری که 
دزد را به بردگی می‌گرفتند آن کودک محبوب و مطلوب را نزد خود نگاه 
دارد. او همین گونه عمل کرد و یوسف را برای مدّتی دیگر نزد خود نگاه 
داشت و برادران یوشف در این گفتار خویش: به ان ماجرا اشاره داشتتد. 

یادآوری می‌گردد که در روایات رسیده از امامان راستین ما نیز اين دیدگاه 
آمده است. 

در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: ِ 

قا سّها یوسف فی تفسه و لم یبد هم 

(صفحه 619) . _ ۱ ۱ 

یوسف از گفتار آنان سخت ازرده خاطر گردید. اما آن را در دل نهان 
داشت و به آنان چیزی نمودار نساخت. 

قال آنتم ش عکانا 

ما به آنان کفت: 

شما در دزدی بدترید؛ چرا که برادرتان را از پدر ربودید و به چاه افکندید. 

قالله اعلم ها تون 


و خدا| به آنچه وصف خی کنند و به یوسف می بند ید داناتر است. به باور 
«رصاج» : موز این است که: 

یوسف, نه در داستان کمربند گناهی داشت و نه در شکستن بت و يا انفاق 
نهانی, اما شما در بیدادی که بر یوسف روا داشتید سخت گناهکارید و 
عذری از شما پذیرفته نیست._ 

اما به باور برخی دیگر منظور آن است که: 

کار شما که در حق برادرتان بیداد روا داشتید و پدرتان را نافرمانی کردید. 
بدتر و موقعیت شما در پیشگاه خدا| نایسندتر است. 

«حسن» می‌گوید: 

آنان:در .ان روزگاری که در حق یوسف و پدر خود بیداد روا داشتند, پیامبر 
دنت ویتترن از.ان به رسالت رسیدند؛ ؛ چرا که نامبرده آنان را «آسباط» 
می‌داند. اما به باور ما آنان هرگزر پیامبر و و به این مقام والا راه 
نداشتند؛ چرا که از پیامبران خدا هرگز بیداد و گناه سر نمی‌زند. 

«بلخی» می‌گوید آنان در گفتارشان دروغگو بودند, بر اين باور نمی‌شود 
آنان را پیامبران خدا شمرد و ممکن است آن «آسباط» که به مقام رسالت 
رسیدند غیر از اینان باشند. 

(صفحه 620) 


8 آیه (تلاش برای آزادی «بنيامین») 


ای عزیز او پدر پیری دارد (و سخت ناراحت می‌شود) یکی از ما را به جای 


هنگامی که برادران دیدند برادر کوچکشان بنيامین طبق قانونی که 
خودشان آن را پذیرفته‌اند می‌بایست نزد عزیز مصر بماند و از سوی دیگر 
با پدر پیمان بسته‌اند که حذاکثر کوشش خود را در حفظ و باز کرداتدن 
بنيامین به خرج دهند, رو به سوی یوسف که هنوز برای انها ناشناخته بود 
کردند «و گفتند: 

ای عزیز مصر و ای زمامدار بزرگوار! او پدری دارد پیر و سالخورده که 
قدرت بر تحمل فراق او را ندارد ما طبق اصرار تو او را از پدر جدا کردیم 
و او از ما پیمان موٌکد گرفته که به هر قیمتی هست. او را باز گردانیم, بیا 
بزرگواری کن و یکی از ما را به جای او بگیر» , «چرا که ما تو را از 
نیکوکاران می‌يابیم» و اين اولین بار نییست که نسبت به ما محبت فرمودی 
بیا و محبت خود را با این کار تکمیل فرما. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنان هنحامن. که تراد ود را کرفعار.دیدند و خرها را نه رون خود.یسته 
پافتند, بار دیگر دست به دامان عزیز زدند و از او تقاضا کردند که راهی 
بیابد و به آنا نِ لطف ديگري کند. 

قالوا بان العزیژ 3 له آبا با بیرق دنا مکانة 

گفتند: 


هان ای عزیز مصر! او پدری پیر و سالخورده دارد که توان دوری وی را 
ندارد, از این رو بر ما مثت گذار و یکی از ما چند نفر را به چای او 
بازداشت : 

انان این پيشنهاد را از سر خواهش و تقاضا به عزیز مصر دادند و موضوع 
را 

(صفحه 621) 

به سبکی طرح کردند ۳ شاید حس انسان دوستی او را برانگیزند و او با 
مهر و ترخم به پدر پیرشان, دیگری را : نق حاه اهنیا زد است کنوره اسر 
را آزاد سازد. 

واژه «کبیر» به باور برخی به مفهوم بزرگسال و سالخورده است و به باور 
برخی گرانقدر؛ و منظور این است که: 

او فرزند مردی گرانقدر و بزرگوار است و فرزند چنین شخصیّت بزرگی 
نباید بازداشت شود. 

و در ادامه سخن گفتند: 


0 


7" تراک من المَحخسنین. 
و ما تو را از شایسته کرداران روز گار می‌بينيم که هماره به مردم مجروم 
می 


یه ۳۹ پاره‌ای منظور این است که: 

از تو انسان کران قدری که در پیمانه و دادن مواد غذایی به ما احسان 
کردی و ما را به ضیافت فرا خواندی, اینک انتظار داریم که به سان گذشته 
با ما رفتار اش و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که اگر تقاضای ما 
را بیذیری, در حق ما نیکی کرده‌ای. 

(صفحه 622) 


39. «قال ععاة ال أن .. 


ترجمه 


_. 


گفت: 


یوسف این پیشنهاد را شدیدا نفی کرد و «گفت: 

او یافته‌ایم بگیریم» هرگز شنیده‌آید آدم با انصافی, نف ای را به جرم 
دیگری مجازات کنند. قابل توجه این که یوسف در این گفتار خود هیچگونه 
نسبت سرقت به برادر نمی‌دهد بلکه از او تعبیر می‌کند به کسی که منتاع 
خود را نزد او یافته‌ايم و اين دلیل بر آن است که او دقیقا توجه داشت که 


در زندگی هرگز خلاف نگوید. 


بازخواست فی کنخ به جای گناهکار ای ظالمانه است 


در ادامه سخن, قررآن پاسخ یوسف را ترسیم می‌کند که به آنان گفت: 

قال معا الله آن تخد الا من وجذنا مَتانا عندة 

ها امیس وس اص وا کر مات کم 
هرگز! ما تنها کسی را بازداشت می‌کنيم که پیمانه و کالای خود را در بار او 
یافته‌ایم و بدین‌سان با این شیوه سخن. نه خلافی گفت و نه نسبت ناروایی 
داد. 

تا ٍداً لطالمُون 

جرا که اکرچنین کنیم: در آن صورت ستمکار خواهیم بود. ۳ 

این فراز از آیه: نشانگر آن است که بازخواست و کیفر بی‌گناه به جای 
کاهکار: کاری ظالمانه: ات و هر کمن کند,بداد کی الم ات و 
خدا نیز چنین نخواهد کرد؛ چرا که ذات پاک او از ظلم و ستم پاک و منژه 
است. 


(صفحه 6023 





0 آیه (برادران سرافکند 


اشاره 


ما اسَتیْاسُوا من حَلضوا تجبا قال یرهم آ لم تعلَموا ی باکم ‏ قذ احَد 
تک مونقا من اه و من قل ما طلغ فی توف قلن رح الرْض عّی 
تن لی آبی و بعکم ال لی و قو یر الحاکمین 
هو ۱ و 2 ۱39 
پرداختند, بزرگترین | ۰ 

آپا نمی‌دانید پدرتان از شما پیعان الهی گرفته و پیش از اين درباره بوسف 
کوتاهی کردید, لذا من از این سرزمین حرکت نمی‌کنم تا پدرم به من اجازه 
دهد يا خدا فرمانش را درباره من صادر کند که او بهترین حکم کنندگان 
است. (80 / یوسف) 


«حَلَضْوا» یعنی «خالص شدند» کنایه از جدا شدن از دیگران وٍ تشکیل 
جلسه خصوصی است و «تجیُ» از ماده «مناجات» , در اصل از «تَجَوة» به 
معنی سرزمین مرتفع گرفته شده, چون سرزمین‌های مرتفع از اطراف جدا 
هستند و جلسات سری و سخنان درگوشی از اطرافیان جدا می‌شود به آن 
«تجُوی» می‌گویند, (بنابراین نجوی, هر گونه سخن محرمانه را اعم از اين 
که در‌گوشی باشد یا در جلسه سری, شامل می‌شود). «فرّطنّم» از ماده 
«تفریط » در اصل از «فبٌوط» به معنی مقدم شدن است و هنگامی که به 
باب تفعیل درآید به معنی کوتاهی در تقدم خواهد بود و اما هنگامی که از 
باب افعال (افراط) باشد به معنی اسراف و تجاوز در تقدم است. برادران 
اخرین تلاش و کوشش خود را برای نجات بنيامین کردند, ولی تمام راه‌ها را 
بروی خود بسته دیدند, از یک سو مقدمات کار آن چنان چیده شده بود که 
ظا هرا تبرثه برادر امکان نداشت و از سوی دیگر پيشنهاد پذیرفتن فرد 
دیگری را به جای او نب نیز از طرف عزیز, پذیرفته نشد لذا مأیوس شدند و 
تصمیم به توت به کنعان و گفتن ماجرا| برای پبدر را گرفتند, قرآن 
می‌گوید: _. _ ۱ 
«هنگامی که آنها از عزیز مصر, یا از نجات برادر, مایوس شدند به گوشه‌ای 
آمدند و خود را از ,دگران جدا ساختند و به نجوی و سخنان درگوشی 
پرداختند» (قَلَّْا ات امِلنه < شوا تجیا). جمله «خلضوا تجیا» 
(صفحه 624) 
همانگونه که بسیاری از مفسران گفته‌اند از فصیح‌ترین و زیباترین تعبیرات 
قرانی است که در دو کلمه,. مطالب فراوانی را که در چند جمله باید بیان 
می‌ شد؛ بیان کرده است. به هر حال, «برادر بزرگتر در آن جلسه خصوصی 
به آنها گفت: 
افو ند که ان از شما پیمان الهی گرفته و 2 
هر قیمتی که ممکن است بازگردانید» افال. کبيهم الم تفلخها آبا 
قد اجه علیکم عذقا مه الله) و.<«شما همان کسانی هشستید که بیتفن از این 
نیز درباره یوسف, کوتاهی کردید» و سابقه خود را نزد پدر بد نمودید, (و 
مر فیل ما ط نت بش ٩‏ احال کین اس من از جای خود یا از 
سرزمین مصر حرکت نمی‌کنم و به اصطلاح ۳۳۸ ۱6 
اين که پدرم به من اجازه دهد و يا خدلوند فرمانی, درباره من صادر کند که 
او بهترین حاکمان است» (قلن برع لأرّضَ حتّی یادن لی آبی أو بعکم اللَة 
لی و هو حَيْرٌ الحاکمین). منظور از این فرمان, یا فرمان مرگ است یعنی 


بت 


بیاورد و پا عذر موجهی که نزد پدر به طور قطع پذیرفته باشد. برادران 
یوسف از نظر روحیه با هم بسیار متفاوت بودند برادر بزرگتر سخت, به 
عهد و میثاق خود پایبند بود, در حالی که برادران دیگر همین اندازه که 
دیدند گفتگوهایشان با عزیز مصر به جایی نرسید خود را معذور دانسته, 
دست از تلاش بیشتر برداشتند و البته حق با برادر بزرگتر بود. چرا که با 
تحضٌن در شهر مصر و مخصوصا نزدیک دربار عزیز اين امید می‌رفت که او 
بر سر لطف اید و به خاطر یک پیمانه که سرانجام پیدا شد مرد غریبی را 
به قیمت داغدار کردن برادران و پدر پیرش مجازات نکند, لذا او به خاطر 
همین احتمال در مصر ماند و برادران را برای کسب دستور به خدمت پدر 
فرستاد, تا ماجرا را برای او شرح دهند. 

(صفحه 625) 


اشاره 


بازشن" به نومید شدن از چیزی گفته می‌شود. 
تجی: راز گفتن گروهی با همدیگر. 
برخ الرَجّل: از جای خود دور شد. 


اینک چه باید کرد؟ 


آتان پس از یأس و نومیدی از نجات برادرشان «بنيامین» به چاره اندیشی 
پرداختند: ۳ 
قلقّا اشتآشوا من علضوا تج 
و هنگامی 7 از پذیرفته شدن پيشنهادشان از سوی عزیز مصر نومید 
۳ با کناره‌گیری از ذیکر ان به رازگویی و تبادل نظر پرداختند و این 
موضوع طرح شد که اینک چه باید کرد؟ 
آیا باید برادر را رها کنند و نزد پدر بروند و یا همگی : به امید نجات او در 
مصر بمانند و یا راهی دیگر بجویند؟ 
این فراز از ایه شریفه, افزون بر اوج فصاحت و زیبایی قالب و معنی, در 
کوتاه‌ترین سخن مفاهیم و معانی بسیاری را ترسیم می‌کند و از 
شاهکارهای قرآن شریف است. 0 ۲ ۳ 
قال رهم ألم توا أق آباکم قذ آحد کم مَونقاً من ال 
بزرگ آنان لب به سخن گشود و گ: 
آپا نمی‌دانید که پدرتان از شما با خدابی و استوار گرفته است که 
فرزندش را به او با زگردانید؟! 
در مورد بزرگ آنان که گوینده این گفتار بود, دیدگاه‌ها متفاوت است: 


1 به باور گروهی از جمله «کقب» . منظور نتم و آنان در سن و سال 
است و او «روبین» برادر و خاله‌زاده یوسف بود و همو بود که برادران را 
از کشتن یوسف برحذر داشت و آنان او را به چاه افکندند. 

2 امّا به باور «مّجاهد» منظور از بزرگ آنان, «شمعون» است که از نظر 
خرد و دانش, رهبری فکری آتان را به کف داشت. 

(صفحه 6260) 

3 از دیدگاه «کلبی» و «وَقب» منظور از بزرگ آنان, «یهوذا» است که 
خرد مندترین آنازة به مار می‌رفت. 

4 و از دیدگاه «محمّد بن اسحاق» و «علی بن ابراهیم» در تفسیرش, 
بزرگشان «لاوی>ٍ بود که هوشمند ۱ 

و من قَبل ما قطنم فی بُوسَفَ 

و به یاد داشته باشید که شما بییش از این نیز در مورد یوسف کوتاهی و 
پیمان‌شکنی کردید و بز این که عهدی استوار سپرده بودید که او را سالم و 
ها ایا ار و را 9 
داشتید. 

قلن ابر الّرضَ 


از اين, رو بر اين کشور و از اين سرزمین نخواهم رفت . 


حتی یادن لی آبی 

تا پدرم به من دستور بازگشت و یا ماندن دهد, 

او تخکم ال لین 

و يا خدا درباره‌ام داوری کند که برادرم را در اینجا رها سازم و بروم. 
یه باور پاره‌ای منظور این است که: 

پا قزر کم فرا رسد. 

اما به باور «ابو مسلم» منظور این است که يا خدا عذری برایم فراهم 
سازد که بتوانم با ان نزد پدر بروم. 

و و خی الحاکمین. 

و او بهترین داوران است که جز بر اساس حق و عدالت داوری نقی کند: 
(صفحه 627) 


1 آیه (شما به سوی پدر باز گردید) 


شارت 
جوا الی يم قفولوا یآبانا ان بتک سَرّق و ما شهذنا الا یما نا و ما 
ک هن 


شما به سوی ان باز گردید و بگویید پدر (جان) پسرت دزدی کرد و ما 


سپس برادر بزرگتر به ساير برادران دستور داد که «شما به سوی پدر 
از گردید و بگویید: 

پدر! فرزندت دست به دزدی زد» (ارَجعوا الی اشکم لوا یا آبانا ان ابتک 
سر ق). و این شهادتی را که ما می‌دهیم به همان مقداری است که ما 
آگاه شدیم» همین اندازه که ما دیدیم پیمانه ملک را از بار برادرمان خارج 
ساختند, که نشان میداد او مرتکب سرقت شده‌است و اما باطن آمر با 
خداست (و ما شَهذنا 1 بما عَلِمّنا). «و ما از غیب خبر نداشتیم» (و ما کتا 
للغتب حافظین). این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که منظور 
برادران این بوده است که به پدر بگویند اگر در نزد تو گواهی دادیم و تعهد 
کردیم که برادر را می‌بریم و باز می‌گردانیم به خاطر این بود که ما از 
باطن کار او خبر نداشتیم و ما از غیب آگاه نبودیم که سرانجام کار او به 
اینجا می ز لسد. 


در ادامه سرگذشت آنان, در این آیه شریفه گفتار بزرگ آنان آمده است 
که به برادرانش ؟ 

جوا الی ابیکم لوا با آبانا ٍَ امک سَرق و ما شهذنا لا ما علنا 
اینک شما به سوی پدرتان باز گردید و به او بگویید: 

هان ای پدر عزیزا! واقعیت این است که پسرت دست به سرقت زد و ما 
جز آنچه به ظاهر دیدیم که پیمانه قرماتروای مضر را از بار او دز آوردند: 
گواهی دیگری بر ضد او نمی‌دهیم. ۱ 

از گفتار انان این نکته دریافت می‌شود که انان به دزدی «بنيامین» یقین 
نداشتند و 

(صفحه 628) 

تنها به ظاهر آن رویداد گواهی می‌دادند, اما پاره‌ای بر انتد که متظور آنان 
ص ترا نا سس ی به اين حقیقت گواهی دادیم که طبق دین و 
آیین ماء کیقر درو آن است که آوترا بزای خی به برد نمی کته ما این 
را کواهی. کرديم. اضا در این قورد که ایا به.راشتی <بتيامین» دزدی کردم 
است پا نه, چیزی نگفتیم و جز ظاهر جریان چیزی هم نمی‌دانیم. 

و آنان هنگامی این سخن را به زبان آوردند که پدرشان گفت: 

راه و رسم فرمانروای مصر در کیفر دزد اين نیست که او را به بردگی 
کشد و شما با بیان راه و رسم خود, این را به او اموختید و این راه را به او 
نشان دادید. 

و ما کت لیب حافظین. 

به باور گروهی از جمله «مّجاهد» منظور این است که: 

ما آن گاه که از تو ای پدر تقاضا نمودیم که «بنيامین» را به همراه ما 
بفرستی از آینده خبر نداشتیم و نمی‌دانستیم که به چنین سرنوشتی گرفتار 
می‌دانستیم که چنین خواهد شد, هرگز نه او را می‌بردیم و نه چنین 
تقاضایی از شما می‌نمودیم که او را به همراه ما بفرستی. 

اما به باور «عکرمه» منظور این است که ما از واقعیت این رویداد آگاه 
تیش ۵ خی ‌وانيم. کف را پسرت به راستی دزدی کرده و يا به او دروغ 
بسته‌اند و ما جز از ظاهر موضوع آگاهی نداریم. 

از دیدگاه «ابن عباس» منظور این است که: 

ما تا هنگامی که پسرت در نزدمان بود مراقب و نگهبان او بودیم, اما از 
کارهای نهانی او بی‌خبریم و بدین‌سان می‌خواهند بگویند که او در غیاب‌ما و 


و 3 دیدگاه ۳ از ۳ که واژه «عَیب» در لغت «جیر» به مفهوم 
«شب» آمده اشت, منظور آنان این اسنت که ما تا انجایی: که صمکن نود 
مراقب «بنيامین» بودیم و از سلامت و امنیت او پاس داشتیم, اما 
نمی‌دانیم که در همه ساعات شب و روز و رفت و امد خود چه می‌کند. 
(صفحه 629) 

و سل القر یه الّنی کتّا فیها و الْعی الّتی أَفْبلْنا فیها و انا لصادفوت 

(برای اطمینان بیشتر) از تفن که در آن تودیم وال کنو از ان 
قافله که با آن آمدیم بپرس و ما (در گفتار خود) صادق هستیم. (82 / 


یوسف) 


«قَرَیِة» در لغت عرب به معنی روستا نیست. بلکه به آبادی‌ها و شهرها به 
طور کلی اطلاق می‌شود و منظور در اینجا هی ار «عیر» چنان که 
«راغب» در مفردات گفته است؛ به معنی گروه و جمعیتی است که شتران 
و چارپایان را برای حمل مواد غذایی با خود می‌برند یعنی به مجموع آنها 
«عیر» گفته می‌شود. از مجموع این سخن استفاده می‌شود که. مشاه 
سرقت بنيامین در مصر پیچیده بوده که کاروانی از کنعان به آن سرزمین 
آمده و از میان آنها یک نفر قصد داشته است پیمانه ملک را باخود ببرد که 
فاهفران ملک به موقع رسیده‌اند و پیمانه را گرفته و شخص او را 
بازداشت کرده‌اند و شاید این که ترادران گفتند از سرزمین مصرء سوال 
کن کنایه از همین است که آن قدر این مساله, مشهور شده که در و دیوار 


هم می‌داند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قَرْیة: شهر و دیار و گاه به روستا گفته می‌شود. 

آن گاه برای این که پدر در درستی گفتار و گزارش شما تردید نکند, با 
نهایت احترام به او بگویید: 

و سل ار التی کّا فیها ۱ 

پدر جان, اگر در گفتار ما تردید داری, از مردم شهری که ما در آنجا بودیم 
به باور گروهی از رن از جمله «ابن عباس» منظور از قربه, «مصر» 
می‌باشد؛ چرا که عرب این واژه را در مورد شهرها نیز به کار می‌برد و 
منظور انان این بود که از مردم مصر و از کسانی که در دسترس شما 
هستند و همه آنان از جریان 


(صفحه 030 
«بنيامین» آگاهي دارند, از آنان در این مورد تحقیق کنید. 
الم ال آخا دیا 


و نیز می‌توانید از همین کاروانی که ما به همراه آن رفتیم و بازگشتیم و 
همه کاروانیان از مردم کنعان و همسایگانمان هستند, پرس و جو نمایید و 
آنان بدان دلیل این موضوع را پیش کشیدند که می‌دانستند پدرشان از 
گفتار آنان در تردید, است. 

در ۳ ۳ استّل الْقَرية 5 العیر . ۰ دو نظر آمده است: 

1 به. بادز طروفی در یت شربفه:< هل » در تقدیر عی‌باشد و متظور آین 
است که از مردم آن شهر و از کاروانیان موضوع را بپرس تا روشن شود 
که ما درست گزارش کرده‌ایم. 

2 اما به باور برخی, « تیاز به تقدیر گرفتن «اهل» در آبه نیست؛ چرا که 
یعقوب. پیامبر بزرگ خدا و دارای معجزه بود و می‌توانست بدون هیچ 
واسطه‌ای از خود شهر و از شتران کاروان ماجرا را بپرسد و به خواست 
خدا و قدرت او پاسخ آنان را بشنود. 

و تن لصادقون. ۱ 

و ما ای پدر گرانقدر, در آنچه به تو گزارش می‌کنیم و می‌گوییم. راستگو 


(صفحه 631) 





تر وه 


(یعقوب) گفت: ۱ 
نفس (و هوی و هوس) مساله را چنین در نظرتان تزیین داده. من شکیبایی 
می‌کنم شکیبایی جمیل (و خالی از کفران), امیدوارم خداوند همه آن‌ها را 


پرادران از مصر حرکت کردند در حالی که برادر بزرگ‌تر و کوچک‌تر را در 
آن جا گذاردند و با حال پریشان و نزار به کنعان بازگشتند و به خدمت پدر 
شتافتند, پدر که آثار غم و اندوه را در بازگشت از این سفر, به عکس سفر 
سابق. بر چهره‌های آنها مشاهده کرد فهمید آنها حامل خبر ناگواری هستند, 
ِ اين که اثری از بنيامین و برادر بزرگتر در میان آنها لبود و 
هنگامی که برادران جریان حادثه را بی‌کم و کاست. شرح دادند یعقوب 
برآشفت, رو به سوی آنها کرده «گفت: 

هوس‌های نفسانی شما, مساله را,در نظرتان چنین منعکس ساخته و تزیین 
داده است» (قال بل سوعّلت لکم اتقی کر امرا). یعنی درست همان 
ی ای ای وکا ها 
طرح دروغین را بیان کردند, ذکر نمود. در اینجا انن. سوال پیش می‌آید که 
آیا یعقوب تنهز به خاطر سابقه سوء آنها به آنها سوء ظن برد و یقین کرد که 
آنها دروع ی هی اف | فر کار اسنت, در حالی که این کار نه تنها از 
پیامبری چون یعقوب بعید به نظر می‌رسد, بلکه از افراد عادی نیز بعید 
است که تنها کسی را با یک سابقه سوء به طور قطع مثهم سازند, با اين 
که طرف مقابل شهودی نیز برای خود اورده است و راه تحقیق نیز بسته 
نیست. يا این که هدف از اين جمله بیان نکته دیگری بوده است, از جمله 
1 چرا شم با دیدن پجنه ملک درون ار باد تسلیم شدید که او سرفت 
کرده است در حالی که این به تنهایی نمی‌تواند یک دلیل منطقی بوده 
باشد؟ 

2 چرا شما به عزیز مصر گفتید جزای سارق این است که او را به بردگی 
(صفحه 632) 

بردارد, در حالی که این یک قانون الهی نیست بلکه سنتی است نادرست 
در میان مردم کنعان (و این در صورتی است که بر خلاف گفته جمعی از 
مفسران این قانون را از شریعت یعقوب ندانیم). 

3 چرا شما در برابر این ماجرا به سرعت تسلیم شدید و همچون برادر 
بزرگتر مقاومت 0 ندادید. ی موّکد با من بسته بودید؟ 
من زمام صبر وس نیکو و خالی از کفران 
می‌کنم» (فَضَنبرٌ جمیل). (1) 


آنان پس از شنیدن سفارش خردمندترین مرد گروه, به سوی کنعان حرکت 
کردند و پس از ورود به شهر خویش بی‌درنگ نزد پدر نگران خود شتافتند و 
جریان را ؛ به آگاهی او رساندند, اما پدر پس از شنیدن گفتارشان, رو به 
آنان کرد و گفت: 

فا مه للم نکم آعرا 

کی نمی کم کیان آن وه باه کمشها کزایش کرو باکه این 
( 

2 2 

عسی ال آن یأتتیی هم جمیعاً 

امید که خدا همه آنان را به من بازگرداند. فتنظور. از انان پوسیت: امین و 
فرزند بزرگ یعقوب بود. 


هو قلخ الحکیخ. 

لاملا ملاعلا ملد 

1- درباره ی قیال به: دیا ایه 8 همین سوره مراجعه فرمایید. 

(صفحه 633) ۱ 

چرا که او نسبت به بندگانش دانا و در تدبیر امور آفرینش فرزانه و حکیم 
است. 


(صفحه 634) 


43. «و تولی ع21؛ 





آیه 


" اس حت 1 ۳ 9 
«و تولی عَنهمْ و قال يا آسَفی علی یُوشْف و ابیت عَیناة من الخْرّن فَهْو 


«ِ 


ترجمه 


و از آنها روی برگرداند و گفت: 
وا اسفا بر یوسف و چشمان او از اندوه سفید شد, اما او خشم خود را فرو 


در اين حال غم و اندوهی سراسر وجود یعقوب را فراگرفت و جای خالی 
بنيامین همان فرزندی که مایه تسلی خاطر او بودی وی را به باد یوسف 
عزیزش افکند, به یاد دورانی که این فرزند برومند باایمان, باهوش, زیبا در 
آ وت بود و استشمام بوی او هر لحظه زد کی و حیات تازه‌ای به پدر 
می بخشید, اما امروز نه تنها اثری از او نیست بلکه جانشین او بنيامین نیز 
به سرنوشت دردناک و مبهمی ۳ او گرفتار شده است. «در این هنگام 
روی از فرزندان بر تافت, و 

و سا و ی ال بای کی هت راک 
از ماجرای بنيامین, خود را شرمنده در برابر پدر می‌دیدند. از شنیدن نام 
یوسف در فکر فرو رفتند و عرق شرم بر جبین آنها آشکار گردید. اين حزن 
و اندوه مضاعف. سیلاب اشک راء بی‌اختیار از چشم یعقوب جاری 
می‌ساخت ۳ آن جد که «چشمان او از این اندوه سفید و نابینا شد» (5 

2 تا ها ال موی ان 3 
و خشم را فرو بنشاند و سخنی بر خلاف رضای حق نگوید «او مرد 
باحوصله و بر خشم خویش مسلط بود» (فَهُوَ کظیمٌ). ظاهر آیه فوق این 
است که یعقوب تا ان زمان نابینا نشده بود, بلکه این عم و اندوه مضاعف 
ب احاه یه مر تای سای اه با ای برد نها نی که رت ۳ 
باشد. 


(صفحه 635) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


کظم: فرو بردن غم و اندوه و نگاه داشتن آن در دل. 

یعقوب آن گاه می‌افزاید: 

تولی عَلهْم , 

او پس از ات خبر بازداشت «بنيامین» . از شذت اندوهی که گستره 
قلب او را گرفت, از آنان روی برگردانید و خاطره غمبار فراق یوسف نیز 
برایش تجدید شد. ؛ چرا که او دوری و هجران یوسف را با حضور «بنيامین» 
برای خود آسان‌تر می‌ساخت و به خود بدین وسیله آزافتتن خاطر 
می‌بخشید. 

5 فال ی اتفی کلن بوسف 

و 

ای دربخ و درد بر فراق یوسف: 
«سعید بن چجُبیر» می‌گوید: 

خدا برای لحظات رویارویی امّت پیامبر با اندوه و مصیبت, دعا و ذکر 
آراهفش‌بخشنی به: آنان داده است که به پیامبران پیشین نداده بود. پرسیدند: 
کدامین ذکر؟ پاسخ داد: ذکر ارزشمند. و آرامش آفرین «ائّا لله و ایا الیّه 
راجعَون» ؛ چرا که اگر این دعا را به: آنان آموخته بود, ره «یا 
آسفی علی پوشف» اون ؟ وف 

ا له و ات الیّه راجفّون. 

و ابیت عیناهة من لخن 

و از شلّت اندوه و گریه دیدگانش سپید شد. 


از حضرت صادق علیه السلام پر سیدند که ای پیسر پیامبر, اندوه یعقوب در 
فراق یوسف چگونه بود؟ آن حضرت فرمود: 

اندوه او بسیار عمیق و حزان بود, درست به سان اندوه هفتاد مادر جوان 
مرده! 

پر سیدند. 

با این که بازگشت یوسف به او خبر داده شده بود, چرا باز هم تا آن اندازه 
اندوه به دل راه می‌داد؟ 

فرمود: 

ندان دلیل کة آن: توب و خبر را فراموش کرده بود. 

در مورد سفید شدن دیدگان او نیز دو نظر آمده است: 

1 به باور «مقاتل» آن حضرت حدود شش سال دید گانش به نابینایی 
(صفحه 636) 

گرایید و با رسیدن پیراهن یوسف و بشارت دیدار او, خدا نور دیدگانش را 


به وی باز گردانید. ۱ 

2 اما پاره‌ای بر انند که ان حضرت دید گانش از شداّت اندوه گنه رو به 
و او بدان دلیل که غم و اندوه خود را فرو می‌برد و شکیبایی می‌ورزید و به 
کسی چیزی نمی گفت., اکنده از اندوه گردید. ۱ 

به باور «آبن عباس» واژه «کظیم» به مفهوم اندوه‌زده و غمگین امده 
است. 

یادآوری می‌گردد که هفتمین امام نور نیز بدان جهت به لقب «کاظم» 
خوانده شد که در دوران زندگی, به ویژه سال‌های امامت و پیشوایی اش 
اندوه بسیاری را فرو برد و به کسی اظهار نفرمود. 

(صفحه 00637 


4 «فالوا تال تْتوْا نکر ... 


ایه 


2 


«قالوا تاللّه تَْتَوْا کر بوشف حلی تکُون حضاو تون من الهالکین» 


لز چمه 


کف : 
به خدا ان قدر یاد یوسف قت کف تا مشرف به از و شوی پا هلاک 
گردی. (85/یوسف) 


«حرّضْ» به معنی چیز فاسد و ناراحت کننده است و در اینجا به معنی 
بیمار. نحیف و لاغر و مشرف بر مرگ می‌باشد. برادران که از مجموع این 
جریان‌ها, سخت ناراحت شده بودند, از یک سو وجدانشان به خاطر داستان 
یوسف معذب بود و از سوی دیگر به خاطر بنيامین خود را در استانه 
امتحان جدیدی می‌دیدند و از سوی سوم نگرانی مضاعف پدر بر آن ها, 
سخت و سنگین بود. با ناراحتی و بی‌حوصلگی, به پدر «گفتند: 

به خدا سوگند تو آن قدر یوسف یوسف می‌گویی تا بیمار و مشرف به 
مرگ شوی يا هلاک گردی». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تَفْتَوّ: پیوسته و هماره بر کاری پای فشردن و بر شیوه‌ای پای‌بند بودن. 
حرّض: در استانه نابودی. 

فرزندان یعقوب 9 پدر بر خود لرزیدند و در تلاش برای کاستن 
از اندوم و نگرانی او ؟ 

قالوا تاه توا تکر بُوسّت حلی تکُون حرضاً 

پدر جان! به خدا سوگند تو هماره یوسف را یاد می‌کنی تا بیمار گردی. 

به باور «قَتادّه» منظور این است که: 

تو آن قدر یوسف را یاد می‌کنی تا بیمار گردی و خرد خویش را تباه سازی. 
و به باور «مّجاهد» .. .تا در آستانه مرگ قرار گیری 

و از دیدگاه «صَحاک» ... تا پیر و از کار افتاده ۳ 

و تون من الهالکین. 

یا هلاک گردی و از دست بروی. 

(صفحه 638) 

به باور بیشتر مفسْران, آنان این سخن را از سر دلسوزی به حال پدر و به 
خاطر نگرانی از سرنوشت او به زیان آوردند اما برخی بر آنند که آنان از 
روی ناراحتی این سخن را به او گفتند؛ چرا که رنج و اندوه او زندگی آنان 
زا نیز انذوهر دم ساخته و اسایتشن و آرامتنن را از همه انان سلب تموده نود 
(صفحه 639) 


تب 


هه 3 





آیه 


بت ۶ ی رو ِ ۳ 1 م2 1 س 
«قال الما آَشْکُوا بتّی و خَرنی الی اللّه و أَعْلَمْ من اللّهٍ ما لا تْلَمُون» 


ترجمه 


من تنها غم و اندوهم را به خدا می‌گویم (و شکایت نزد او می‌برم) و از خدا 
چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید. (86 / یوسف) 


«بَتْ» به معنی پراکندگی است و چیزی که نمی‌توان آنتا کتقان کرده زد 
اینجا به معنی اندوه آشکار و پراکندگی خاطر نمایان است. اما پیر کنعان 
آن پیامبر روشن ضمیر در پاسخ آنها «گفت: 

من شکایتم را به شما نیاوردم که چنین می‌گویید, من ,عم و آندوهم را نزد 
خا مین وه افص ات .ی ورف افال انا ایا ی ان 
الله). و از خدایم لطف ها و کرامت‌ها ای سراغ دارم که شما 
نمی‌دانید» (و أَعْلَمْ من الله ما لا تَعْلَمُون ۲ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


یت : اندوهی که دارنده آن توان پوشیدن و فرو خوردن آن را ندارد. 
اما آن بزرگمرد پایداری و تقوا از آنان روی برگردانید و گفت: 
قال نما اشکُوا بنی و خُرّنی الی الله 

مزن. شکایت .عم و اندوه خویشتن را تنها به بار گاه خدا| می‌برم و خواسته‌ها و 
گرفتاری‌های خود را در دل شب و هنگامه‌های خلوت با خدا, به او می‌گویم. 
پاره‌ای واژه «بَتٌ» را به مفهوم بیان و پدیدار ساختن اندوه معنی کرده‌اند 
و واژه «خژن» را به نهان کردن غم و اندوه در دل. 
اریدامتر کراهی خن ال له و لد آورده‌اند که و 
در آن شرایط جبرئیل نزد یعقوب آمد و ؟ 
پروردگارت به تو درود می‌فرستد و نوبدت می‌دهد و می‌فرماید: ۳ 
به عژت و اقتدارم سو گند که اگر آن دو فرزندت جهان را بدرود گفته 
باشند, هر دو را برایت زنده می‌سازم! اینک برخیز و غذایی برای بینوایان و 
محرومان فراهم ساز که محبوب‌ترین انسانها در بارگاهم بینوایان 
حق‌شناس و حق‌پرست‌ند. 
(صفحه 640) 
و می‌فرماید: 
هان ای یعقوب ! آپا ضقن چرا نعمت بینایی‌ات از دست رفت؟ و چرا 
کمرت از فشار اندوه خم شد؟ این بدان دلیل است که تو گوسفندی سر 
تریدی و از کوشت آن غذایی مطبوع در خانه‌ات فراهم آمد و در همان حال 
بینوایی روزه‌دار نزد شما آمد و کمک خواست, اما شما او را سیر نکردید! 
آری, پس از این هشدار و سخن جبرئیل, هرگاه یعقوب می‌خواست غذا| 
بخورد به نداگری دستور می‌داد ندا دهد تا هر گرسنه و تیتوایی: که. در آنجا 
هست به خانه او بیاید و با یعقوب غذا| بخورد و هر گاه روزه می‌داشت همه 
روزه‌داران را ربه افطار فرا می‌خواند. 
الم من الاه‌ها لا هون 
به باور «ابن عباس» منظور این است که: 
من می‌دانم خواب یوسف عزیزم درست می‌باشد و او زنده و سرفراز 
است و برایر همان خوابی که دیده است به گونه‌ای اوج خواهد گرفت که 
اما به باور «عطاء» منظور این است که: 
من از مهر و رحمت خدا| و قدرت بی‌کران او چیزهایی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید. 


در کتاب «آلشوّه از حضرت باقر علیه‌السلام آورده است که فرمود: 


یعقوب ضمن راز و نیاز خویش به بارگاه خداء فرشته مرگ را به حضور 
خواست و او به فرمان خدا امد و گفت: 

هان ای یعقوب چه می‌خواهی؟ 

آیا در میان جانهایی که برگرفته‌ای روح یوسف را دیدار کرده‌ای؟ پاسخ داد: 
(صفحه 641) 


کش آنه (یکوشید او مایفتن نشوید که زانش نشانه کفر است) 


اشاره 

پا بت ادْهَبُوا قتجسَشوا من بُوسْف و آخیه و لا تسوا من رفح اللّه ان لا 
یاس من رقح الله الا الْقَوْمْ الکافژون 

۰ بروید و از یوسف و برآدرش ی مایوس 


«تحخسشس» از ماده «حسُ» به معنی جستجوی چیزی از طریق حس است 
و در این که یا با تست عه‌ ای دار درستان حقسر ان قرارساب 
لفغت گفتگو است: از ابن عازن نقل شده که «تحسس» در امور خیر است 
و «تجسس» در امور شر. «رَوَح» به معنی رحمت و راحت و فرج و 
گشایش کار است. قحطی در مصر و اطرافش از جمله کنعان بیداد 
می‌کرد. مواد غذایی به کلی تمام می‌شود, دگربار یعقوب فرزندان را 
دستور به حرکت کردن به سوی قظتر .و تا صون مواد عدانی می د هد ولی این 
بار در سرلوحه خواسته‌هايیش جستجو از یوسف و برادرش بنيامین را قرار 
می د هد و از آن جا که فرزندان تقریبا اطمینان داشتند که یوسفی در کار 
نمانده و از این توصیه و تأکید پدر تعجب می‌کردند: یعقوب به آنها گوشزد 
می‌کند «از رحمت الهی هیچگاه مأیوس نشوید» که قدرت او مافوق همه 
ت و سختی‌ها است ( لا تیْأسْوا من قح الله). «چرا که تنها کافران 
بي‌ایمان که از قدرپ , خدا| بي‌خبرند از رحجمتش 1 می‌شوند» رنه لا 


ان من روح ال ال القَوم الکافژون). 
(صفحه 642) 


اشاره 


تحسُس: : جستجو و کند و کاو. این واژه به باور برخی به مفهوم «تجسشس» 

ادخ است, اما به باور برخی دیگر در پرس و جو از گزارش و اخبار معنی 

می‌دهد و «تجسس» به مفهوم جستجو در امور نهانی است؛ و «ابن 
عبّاسٍ» می‌گوید: 

سس در کار‌های شم یه کار هی رود تس سور کاوهای بد: 

رقح: رحمت. 

وسزاتخام به فره نات آمید بخفید. و اسن ج صمیفی از با اه دا را اد 

نشانه‌های کفر اعلان کرد و با شعله‌ور_ ساختن مشعل امید در دل‌های 

فرزندانش, آنان زا به جستجو و تلاشی دیکر دز .راح یافتن بوشف. بر انگیخت 

و مور , 

هان ای 0 من! بروید و ۳1 سرنوشت یوسف و برادرش «بنيامین» 

جستجو کنید. 

«سدی» در این مورد می‌گوید: 

هنگامی که فرزندان یعقوب رفتار شایسته و خلق و خوی بزرگوارانه و 

آزادمنشانه فرمانروای مصر را برای پدرشان وصف کردند, یعقوب گفت: 

به نظر می‌رسد او یوسف باشد؛ و آن گاه افزود: اینک بروید و از یوسف و 

برادرش جستجو کنید و از نزدیک وضعیّت آن دو را به دقت مورد 

قرار دهید و از نام و عنوان پادشاه مصر و از دین و آیین او جویا گردید؛ چرا 

که در ژرفای دل من این اندیشه پدید آمده که او پوسف است که 

«بنیامین» را با اين تدبیر نزد خود نگاه داشته است. 

و لا تیاسوا من رَقح اللو 

و از رحمت خدا نومید نگردید. 

و به باور برخی واز ز گشايش و فرج خدا نومید نشوید. 

اه لا یاس من قح الله الا القَوَم الکافژون. 

چرا که جز مردم کفرگرا, کس دیگری از رحمت خدا نومید نمی‌گردد. 

«اين عباس» می‌گوید: 

انسان باایمان و پروا پيشه هر آنچه را از خدا ببیند, همه را خیر و رحمت 

برای خود می‌نگرد. در سختی و گرفتاری به بارگاه او امید می‌بندد 

(صفحه 643) _ 

و در رفاه و اسایش او را ستايش می‌کند و سیاس نعمت‌های او را 


می‌گزاره آشا انسان کفر کرا اینگوفه:نپشست. 


چرا یوسف پدر را از حال خود باخبر نساخت؟ 


چگونه با وجود نزدیک بودن اقامتگاه بعقوب و یوسف, پدر از حال فرزندش 
بی‌خبر ماند؟ ۲ 

و چرا یوسف پدر را در جریان کار خویش قرار نداد تا دل او را ارامش 
بخشد و عم و اندوه او را برطرف سازد؟ 

* پاسخ 

در این مورد «جْبّائی» می‌گوید: 

برده شد و در انجا به عنوان یک برده, به وسیله عزیز مصر خریداری و در 
خانه او به کار مشغول شد و پس از ان نیز مذتی را در زندان سپری کرد و 
کار را به گونه‌ای بر او سخت گرفتند که نامش از سر زبانها افتاد و از پی 
ازادی از زندان, او در این انديشه بود که خبر سلامت و موفقیت خویش را 
از راهی مطمئن به پدر برساند . 

۳ 

ممکن است افرندکار فرزاته: هستی, بر ای تشدید محبت. بعقوب,» بة: پوسف 
وحی فرموده باشد که پدرش را از سرنوشت خویش آگاه نسازد, وگرنه 
ای از حتف و 

(صفحه 644) 





7. «قَلمّا دحلوا علَبّه قالوا ... 


ایه 


«1 ]| دحَلوا له قالوا یا أ 
مرجاخ قأوف آتا الیل و تضَدق 


ترجمه 


هنحاهفی که آنها وارد براو (یوسف) شد ند که 

ای عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی فراگرفته و متاع کمی (برای خرید 
مواد طزاض) پا خود اورده‌ایم. پیمانه ما را به طور کامل وفا کن و بر ما 
تصدق بنما که خداوند متصدقان را پاداش می‌دهد. (88 / یوسف) 


«بضاعت» از ماده «بّصْع» به معنی قطعه گوشتی است که از بدن جدا 
می‌کنند و به قسمتی از مال نیز بضاعت گفته می‌شود که به عنوان بهای 
کالایی جدا می‌شود. «مَرُجاة» از ماده «ازجاء» به معنی راندن و دفع کردن 
است و از آن جا که بهای کم و بی‌ارزش را شخص گیرنده از خود دور 
قی‌شتتا رز و,بة آن جاخ حفته: شنده: ا منت به هر حال فرزندان یعقوب بارها 
را بستند و روانه مصر شدند و اين سومین مرتبه است که آنها به این 
سرزمین پرحادثه وارد می‌شوند. در این سفر بر خلاف نتقرها ی کذشتة یک 
ان و ی اه و هو سا کی انعم با بر 
مصر و نزد عزیز سخت آسیب دیده و بدنام شده‌اند و شایر تعضی آنها زا 
به عنوان «گروه سارقان کنعان» بشناسند, از سوی دیگر متاع قابل 
ملاحظه‌ای برای معاوضه با گندم و سایر مواد عذانیه همراه ندارند, از 
دست دادن برادر دوم, بنيامین و ناراحتی فوق‌العاده پدر بر مشکلات انان 
افزوده و در واقع کارد به استخوانشان رسیده است. تنها چیزی که در میان 
ات اس ی وهای فا رها سا ی ار اما ات 
همان جمله اخیر پدر است که می‌فر مود: 5 

از رحمت خدا مایوس نباشید که هر مشکلی برای او سهل و اسان است. 
«آنها وارد بر یوسف شدند و در اين هنگام با نهایت ناراحتی رو به سوی او 
کردند و گفتند: 

ای عزیز ما و خاندان ما را قحطی و ناراچتی و بلا فراگرفته است» (فلََ 
حلوا عَلّه قالوا یا ما زير مسّنا و أَْلَتا الصّْ]). «و تنها متاع کم و 
بی‌آرزشی همراه آورده‌ایم» (و جنْنا ببضاعة مَرجاخ). اما 1 ِ حال به کرم 
و بزرگواری تو تکیه کرده‌ایم, «و انتظار داریم که پیمانه ما را به به طور کامل 
وفا کنی» 

(صفحه 645) 

(قأوف لا الکیلَ) و در این کار بر ما منت گذار و تصدق کن» (5 تصلداق 
عَلینا) و پاداش خود را از ما یز بلکه از خدایت پگیر, چرا که «خداوند 
کریمان و متصدقان را پاداش خير می‌دهد» زان ال بَجّزی الْمْتَصَقَینَ). 
جالب این که برادران یمسر با این که ند تا کید ذاتنته تربار وی ۵ 
برادرش به جستجو برخیزید و مواد غذایی در درجه بعد قرار داشت. به این 
گفتار چندان توجه نکردند و نخست از عزیز مصر تقاضای مواد غذایی 
نمودند. شاید به این علت بود که چندان امیدی به پیدا شدن یوسف 
نداشتند و يا به این علت که آنها فکر کردند بهتر این است خود را در همان 
چهره خریداران مواد غذایی که طبیعی‌تر است قرار دهند و تقاضای آزاد 


ساختن برادر را بت الشعاع مایت خا تانب ری در غرین فص تواشته 
باشد. بعضی گفته‌اند: 

منظور از «تصدّق عَلیْنا» همان آزادی برادر بوده وگرنه در مورد مواد 
گذ ابی؛ قصدشان گرفتن جنس بدون عوض نبوده است, تا نام تصدق بر آن 
گذارده شود. در روایات نیز می‌خوانیم که برادران حامل نامه‌ای از طرف 
پدر برای,عزنز مصر بودند: که در آن 1 یعقوب. ضمن تمجید از عدالت و 
دادگری و محبت‌های عزیز مصرء نسبت به خاندانش و سیس معرفی 
خویش و خاندان نبوتش شرح ناراحتی‌های خود را به خاطر از دست دادن 
فرزندش یوسف و فرزند دیگرش بنيامین و گرفتاری‌های ناشی از 
خشکسالی را برای عزیز مصر کرده بود و در پایان نامه از او خواسته بود 
که بنيامین را آزاد کند و تأکید نموده و 
سرقت و مانند آن در ما نبوده و نخواهد بود. هنگامی که برادرها نامه پدر 
را به دست عزیز می‌دهند, نامه را گرفته و می‌بوسد و بر چشمان خویش 
می‌گذارد و گریه قق کون ۳ چنان که قطرات اشک بر پیراهنش می‌ریزد 
(1) و همین امر برادران را به حیرت و فکر فرو می‌برد که عزیز مصر چه 
علاقه‌ای به پدرشان یعقوب دارد که این چنین نامه‌اش در او ایجاد هیجان 
می‌نماید و شاید در همین جا بود که برقی در دلشان زد که نکند او خودش 
که دیگر 

دم 

تیان )سل 

(صفحه 646) ۱ 

نتوانست بیش از آن در چهره و نقاب عزیز مصر پنهان بماند و به زودی 
چنان که خواهیم دید خویشتن را به عنوان همان برادر به برادران معرفی 


کرد 


اشاره 


ارُجاء: به مفهوم ریختن اندک اندک آمده است و «بضاعَة مَرْجاخ» به مفهوم 
سرمایه‌ای اندک می‌باشد. 
فرزندان یعقوب به سفارش پدر دگرباره به سوی مصر گام سپردند و بر آن 
کشور وارد شدند. این آیات آن صحنه زیبا و دورتین آموز را در برابر دیدگان 
قرار مي‌دهد ‏ و می‌فر فرماید 
قلقا لوا عّهقلو انا العیز مسّنا و أَهْتا الط 
هنگامی که برادران یوسف بر او ِ شدند, گفتند: 
هان ای عزیز مصر! بر اثر قحطی و گرسنگی, رنج و سختی به ما و 
خاندانمان روی اورده و ما را گرفتار ساخته است. 
پاره‌ای بر انند که انان از نابود شدن دام ها و از میان رفتن بوستأنها و 
مزرعه‌های خود شکایت کردند. 
جتنا ببضاعَة مَرُجاة 
و سرمایه‌ای ناچیز و اندک که به وسیله آن روز کار. را به. "تین 
مق گذراندیم و ها را نستدم: تبون نه سوق تو آورده‌ایم. 
به باور پاره‌ای منظور این است که: ۳ 
ما کالای نامرغوبی را که در برابر ان چیزی نمی‌دهند با خود اورده‌ایم. 
و به باور پاره‌ای دیگر سرمایه‌ای بسیار اندک اورده‌ایم؛ چرا که واژه 
«مَرْجاة» به مفهوم اندک امده است. 
کالاای آنان چه بود؟ 
در این مورد دیدگاه‌ها متفاوت است: 
1 به بار برخی از جمله «ابن عباس» سرمایه و کالای ناچیز آنان. شماری 
از درهم‌های نامرغوب بود که برای خرید مواد غذایی اورده بودند. 
(صفحه 647) 
2 اما به باور برخی ۳ کالاای مورد اشاره, مقداری ریسمان‌های یو سیده» 
اناثیه کهنه و بی‌مقدار و کالای بی‌ارزشی از این قماش بوده است. 
3 «عبدالله بن حارث» می‌گوید: ۱ 
آنان 0۳ و روغن که کالای عرب به شمار می‌رود, به همراه اورده 
۱ 

4 و از خیدگاه «کلیی» و-حففانل#* کالای آنان توغی وب و داته‌هاین. تیه 
به پسته بود. 
5 «سعید بن خبیر» بر آن است که آنان مقداری پول نامرغوب به همراه 
داشتند. 
6 و «حسَن» کالای آنان را «کشک» دانسته است. 


7 و «صَحاک» می‌گوید آنان حامل مقداری چرم و کفش و شیره درخت 


بودند. 
بو هر حال, آنان در ادامه گفتارشان افزودند: 
اف لتا الک 


اینک تو به بزرگی و بزرگواری جود پیمانه ما را کامل ساز و به سان 
۱ بی‌آنکه به سرمایه ناچیز ما تدکر مه یه ها خوان کد ایت خد 

تصَدّق علینا 

مواد غذایی مورد نیازمان را بده. 

به باور پاره‌ای منظورشان این بود که: 

اینک با آزاد ساختن برادرمان «بنيامین» بر ما احسان کن! 

ان ال ی الْعْتصدَفین 

۰ به بخشندگان و نیکوکرداران پاداشی بهتر و پرشکوه‌تر ارزانی 
می‌دارد 


نامه یعقوب به عزیز مصر 


در کتاب «ال 3 از حضرت:ضادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 

یعقوب نامه‌ای به عزیز مصر نوشت و به همراه فرزندانش فرستاد که 
اینگونه بود. 

به نام خداوند بخشاینده مهربان 

این نامه‌ای است از سوی یعقوب فرزند اسحاق و نواده ابراهیم خلیل. همو 
که 

(صفحه 648) 

نمرودیان او را به دریای آتش افکندند و خدا آن را بر او سرد و سلامت 
ساخت و نجاتش وا یر رب مسر 

هان ای عزیز! ما خاندان ریشه‌داری هستیم که هماره گرفتاری و سختی از 
سوی خدا بر ما روی آورده تا بدین وسیله در رفاه و آسایش و گرفتاری و 
ریج» آزموده و ساخته شویم: و اینک بیست بهار است که رنج‌های پیاپی, 
۳ تیره و تار ۳ 

گراتقدر ی به ۳ یوسف ۰ داشتم که در معا 0 0 تشر مانه 
روشنی چشم و میوه دلم بود. برادرانش که از مادر با او جدا بودند, از من 
خواستند تا وی را به همراه آنان به صحرا گسیل دارم, من هم روزي او را 
به همراهشان فرستادم, اما شامگاه آن روز فراموش نشدنی, آنان با 
دیدگانی اشکبار آمدند و پیراهن او را که به خونی دروغین رنگین بود. برایم 
آوردند و گفتند: 

او را گرگ بیابان دریده و خورده است. ۱ 

فقدان فرزند دوست داشتنی‌ام یوسف. زندگی‌ام را آکنده از غم و اندوه 
ساخت و از فراق او گریه‌ها کردم. به گونه‌ای که دیدگانم سپید شد. پس از 
هجران او به برادرش «بنيامین» دوس بودم و او همدم تنهایی‌ام بود و 
هنگامی که عشق یوسف در دلم و اي اب 0 
می‌چسباندم تا آرامش خاطری تنانمه که با آمدن بر آدرانتشن به فضر برای 
تهیه مواد غدایق و اشتنایین آنان با شما, به آنها دستور داده شد که در سفر 
آیتذه او را به همراه خود به آنجا بیاورند, خرا که ذر غیر آن.خضوریت از مواد 
غذایی محروم خواهند شد,_ من نیز او را به همراهشان به سوی شما 
فرستادم, اما انا از این سفر بدون او بان ا فا ند و گفتند که وی به کیفر 
سرقت پیمانه شاه - که وت در بار او پیدا شده - بازداشت شده است. 
هان ای فرمانروای دادگر مصر! شما با نگاه داشتن «بنيامین» در کشورت 
مرا به اندوه فراق او گرفتار نموده و درد و رنج‌هایم را در دوری او شدت 


بخشیدی, کار به جایی رسید که از این رویداد تلخ کمرم خم شد و افزون 
بر مصیبت ها 9 گرفتاری‌های پیاپی. با این رویداد اندوهم کرت گردید. 
اینک بیا و با منت نهادن بر 
(صفحه 40 

من او را از زندان آزاد ساز و بهره ما را از مواد غذایی در این سال های 
0 کامل و و و وی ها ارب مات یر موز 
فرستادن نسل و تبار ابراهیم شتاب فرما! 
فرزندان یعقوب با نامه پدر به حضور فرمانروای مصر شتافتند و با تقدیم 
آن نامه گفتند: , 
پا ۳۹ العزیرٌ مسْنا و أَمْلا الط . 
هان ای 0 و خاندانمان رنح و سختی رسیده و ما با 
سرمایه‌ای ناچیز به سوی شما امده‌ایم؛ این بر ما مئت گذار و پیمانه را 
برایمان تمام ده و بر ما بخشش نما که خدا بخشایندگان را دوست می‌دارد 
و یادانتن می‌دهد. ویر آذرمان «بنيامین» را غیز به احترام. نامه بدرفان: از اد 
ساز و به همراه ما به سوی پدر نگرانش گسیل دار که خدا مهرش را بر تو 
بباراند. 
(صفحه 650) 


8 «قال هل عَ 





آیه 


۳ 9 3 3 ءِ 
«قال هل عَلفَثْمْ ما ققلنمْ بیُوسف و آخیه لد أنثُمُ جاهلون» 


رز جمه 


آپا دانستید چه با یوسف و برادرش کردید, آن گاه که جاهل بودید؟ (89 / 


تور کوارق نشف را ملاخطه کنید که أولاء کنا آنها را شتربسته بیان فی کید 
و می‌گوید: 

«ما قعَلیَمٌ» (آنچه انجام دادید) و ثانیا: راه عذرخواهی را به آنها نشان 
می‌دهد که این اعمال شما به خاطر جهل 0 دوران جهل گذشته و 
اکنون عاقل و فهمیده‌اید. ضمنا از این سخن روشن می‌ شود که آنها در 
گذشته تنها آن بلا را بر سر یوسف نیاورده‌اند بلکه برادر دیگر بنيامین نیز از 
شر آنها در.ان دهفران"در آمان تبود.و نار احتی‌هانی تیز برای اه در کذشته: به 
وجود آورده بودند و شاید بنيامین در این مدتی که در مصر نزد یوسف 
ماتده:بود کوشه‌ای از بیداد کری‌های آنها را بزای برآدزش شرح دادم بود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


فرمانروای مصر نامه یعقوب را گرفت و آن را بو سه باران ساخت و بر 
دیده نهاد و آن گاه در برا, بر شگفتی وصف‌ناپذیر فرزندان یعقوب گریه سر 
داد و پپن از گریه بسیار رو به آنان کرد و گفت: 
قال هل عنم ما ققلنمْ وف و آخیه 
آیا شما می‌دانید که در حق یوسف چه بیدادی روا داشتید؟ 
می‌دانید چگونه او را از بدرش دون تایه وشن ار کسدن تفه کشتن 
او وی را به چاه افکندید و آن گاه که کاروانیان او را از چاه بالا آوردند, وی 
رِ را فروختید؟ 
7 به یاد دارید که با برادرش «بنيامین» چگونه با خشونت و تندی رفتار 
می‌کردید, به صورتی که په هنگام رویارویی با شما به گونه‌ای وحشت 
می‌کرد که گویی انسان ذلت‌زده‌ای در برابر فرد استبدادگر و پراقتداری 
سخن می‌گوید؟ 
(صفحه 651) 
ید در جهت 0 و به منظور افزونی پاداش و تقرب بیشتر 93 
بارگاه خدا و رفعت مقام اوست؛ در همه این مراحل شکیبایی پيشه ساخت 
بدا و کل کرد یا ان شمه ر‌هانی که به: او فی‌چسید نامیاز یود 
نیاورد. 
«ابن آثباری» در این مورد می‌گوید: 
در آیه شریفه گر چه سخن به صورت پرسشی است. اما هدف؛, نز و 
نشان دادن آن رویداد تلخ و دردناک می‌باشد و منظور این است که: 
آیا شما می‌دانید که به چه. گناهی بزرگ و بیدادی زشت دست بازیدید؟ 
شما پیوند خانوادگی را گسستید و حق برادرتان را تباه ساختید ... و این به 
سان گفتا ر کسی است که می‌گوید: 
هیچ می‌دانید که نافرمانی چه کسی را کرده‌اید؟! 
و این آیه مبا رکه همان نویدی بود که در سخت‌ترین لحظات از سوی خدا| به 
یوسف داده شد که: ۱ 
غم مدار روزی فرا خواهد رسید که انان را از این عملکردشان در حالی که 
. باخبر خواهی ساخت. (1) 

اجه تم جاهلون. 
۲ 0 آن گاه که نادان بودید در حق برادرتان یوسف و برادر او 
«بنيامین» چه بیدادی روا داشتید؟ 
به باور «أبن عباس» منظور این است که: 


اه که که وی 

اما «حسَن» می‌گوید: 

آن گاه که جوان بودید. 

با این بیان منظور این است که شما به برادرتان در حالی ستم کردید که به 
نادانی کودکی و غرور جوانی گرفتار بودید و در شرایطی به سر می‌بردید 
که احساسات بر انسان چیره می‌گردد و نادانی او را مغلوب می‌سازد. 
قهرمان زیباترین داستانهاء نادانی آنان را به دوران کودکی و نوجوانی‌شان 
نسبت می‌دهد, نه به آن روزی که در برابر یوسف ترسان و نگران ایستاده 
بودند. ؛ چرا که به باون ان حضرت آنان در آن هنگام که در برابر فرمانروای 
پر اقتدار مصر ایستاده بودند, دیگر از عملکرد خود توبه کرده و از بارگاه 
1 سوره یوسف؛, آیه 15 

(صفحه 652) ۱ 

بزر گوارانه راه عذر را پیش پای انان گشود تا بدانند چگونه از خود دفاع 
کنند و این اوج شکوه و گذشت و کرامت ت است که هم آنان را فورد عفو 
قرار داد و هم راه دفاع از خود را , به آنان آموخت. 

(صفحه 653) 


149. «قالوا آ لک لت ... 


رز چمه 


کف : 
ایا تو همان یوسف هستی؟ گفت (آری) منم یوسف و این برادر من است 
خداوند بر ما منت گذارده. هر کس تقوی پیشه کند و شکیبایی و استقامت 


نماید (سرانجام پیروز می‌شود) چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع 
نمی‌کند. (9۸ / یوسف) 


و ی ی از یک سو می‌بینند عزیز مصر, 
از یوسف و بلاهایی که برادران بر سر او آوردند و هیچکس جز آنها و 
پوسف. از آن خبر تداشت. نبنخن می‌گوید. از سویی دیگر نامه یعقوب. آن 
چنان او را هیجان زده می‌کند که گویی نزدیک‌ترین رابطه را با او دارد و از 
سوی سوم, هر چه در قیافه و چهره او بیشتر دقت می‌کنند شباهت او را با 
برادرشان یوسف بیشتر می‌بینند, اما در عین حال نمی‌توانند باور کنند که 
پوسف مسند عزیز مصر تکیه زده است, او کجا و اینجا کجا؟ لذا با لحنی 
آمیخته با تردید «گفتند: 

آیا تو خود یوسف نیستی؟» (قالوا 1 تک نت پوسف). در اینجا لحظات 
فوق العاده حساس بر برادرها گذشت, درست نمی‌دانند که عزیز مصر در 
پاسخ سوال انها چه می‌گوید, آیا به راستی پرده را کنار می‌زند و خود ر 
معرفی می‌کند, يا انها را دیوانگان خطاب خواهد کرد که مطلب مضحکی را 
عنوان کرده‌اند. لحظه‌ها باسرعت می‌گذشت و انتظاری طاقت‌فرسا بر 
قلب برادران سنگینی می‌کرد. ولی یوسف نگذارد این زمان. زیاد طولانی 
شود بناگاه پرده از چهره حقیقت برداشت.؛ «؟ 

آری متم یوسف و این برادرم بتيامین. است» (قال َّ یوسُف و هذا ۳ 
ولی برای این که شکر نعمت خدا را که این همه موهبت به او ارزانی 
داشته به جا آورده باشد و ضمنا درس بزرگی به برادران بدهد اضافه کرد 
«خداوند بر ما منت گذارده هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی داشته باشد, 
خداوند پاداش او را خواهد داد چرا که خدا اجر نیکواران را ضایع 
نمی‌کند» ( قَدٌ عَرّ ال عَلینا ر 3 من یلق و یطیز ان ال لا بُضیعٌ أجْرَ 
المَحسنینَ). 

(صفحه 654) 


آیا تو همان یوسف هستی؟ 


پس از سخنان بزرگوارانه فرمانروای پرشکوه مصر, یت یوسف که 
غرق نگرانی و حیرت شده بودند. گامی به پیش نهادند و ؟ 
آپا تو همان یوسف نیستی ؟ 
پاره‌ای از مفسران آورده‌اند که: 
آن حضرت به هنگام بیان این جمله که می‌فرمود: 
هان! آیا دانستید که در حق یوسف چه بیدادی روا داشتید؟! تبشم کرد و 
آنان از میان دو لب زیبای او دندان‌های سپید او را که به سان مرواریدی 
ردیف شده بود و می‌در خلشید؛, او را شناختند و گفتند؛ 
آبا 0 توف هستی؟ 
قالوا آ الک لانّت ؛ یوسُفَ 
و او در پاسخ آنان گفت: 
آری, من یوسف هستم و اين هم برادرم «بنيامین» است. 
قال آتا پوسٌف و هذا خی 
فرمود: 
آرق: من همان یوسف: هستم و این تیز براذر ستتمدیده‌ام. «بتيامین* است 
که از شما بر او ستم رفت. 
آن حضرت ۳ جهت نگفت: 
آری» من او هستم و پاسخ روشن‌تر و گویاتر داد و فرمود: 
اری, من همان یوسف هستم» م تا بدین وسیله با آوردن نام خود آنان را به 
یاد آن روز تلخ که او را و 3 
بیندازد. 
اری, من همان ستمدیده‌ای هستم که شما حرمت او را پایمال ساختید و با 
تجاوز به ازادی و امنیت او, قصد جانش نمودید و خدا او را نجات داد و این 
هم برادر من است. 
تصت توانا و بی‌همتا متوجّه ساخت و فرمود: 

| عَلیْنا ۱ 
۳ ۳ بر ما مئثت نهاد و آن فراق جانسوز را به وصال تبدیل 
ساخت. 
به باور پاره‌ای منظور این است که: 
اری, راستی که خدا با ارزانی داشتن نعمت‌های گران مادی و معنوی و 
نعمت‌های این جهان و آن جهان بر ما منت نهاد. 
له من یِتّق و یصبر قَاِنّ ال لا بضَیعٌ آَجَْ لت 


راستی که هر کس پروای خدا پيشه سازد و از او بترسد و در برابر 
گرفتاری‌ها و 

(صفحه 655) 

هواهای نفسانی قهرمانانه شکیبایی ورزد. خدا پاداش او را تباه نمی‌سازد؛ 
را ماش ی وان راهان وان ساعه 

(صفحه 656) 


0. «قالُوا تاللّه لقدٌ رک ... 


ترجمه 


کف 0 


به خدا سو گند خداوند تو را بر ما مقدم داشته و ما خطاکار بودیم. (91 / 


«عاترک» از ماده «ایثار» در اصل به معنی جستجوی اثر چیزی است و از 
آن جا که به فضل و نیکی «اثر» گفته می‌شود, این کلمه به معنی برتری 
دادن و فضیلت بخشیدن آمده است. بنابراین «انرک اه عَلینا» مفهومش 
این می‌شود که خداوند تو را بر ما 9( بخشید (البته به خاطر کارهای 
نیک تو و اعمال بد ما). و وان هر 
گذشت و این برادرها بعد از ده‌ها سال که یکدیگر را شناختند چه شور و 
غوغایی برپا ساختند, چگونه یکدیگر را و آغونشن فشردند و چگونه اشک‌های 
شادی فرو ریختند. ولی با این حال برادران که خود را سخت شرمنده 
می‌بینند نمی‌توانند درست به صورت توسف: نگاه کنند. آنها در اتتظار آیرة 
هستند که ببینند آیا گناه بزرگشان قابل عفو و اغماض و بخشش است یا 
نه, لذا رو به سوی برادر کردند و گفتند: 

«به خدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته است» و از نظر علم و 
حلم و عقل و حکومت, فضیلت بخشیده (قالوا تلله لَقة رک الل عنا) 
«هر چند ما خطاکار و گنهکار بودیم» (و اٍنْ کنا لَخاطِئین) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و این واژه از ريشه «ایثار» بر گرفته شده و در اصل به مفهوم جستجوی 
اثر پدیده یا چیزی است و از آنجا که تتگو کش اثری ماندگار است, 
اين واژه به مفهوم برتری دادن و برگزیدن کسی يا چیزی بر دیگری آمده و 
در ایه شریفه منظور از «اترک اللهةٌ ۰ این است که: 

خدا تو را به خاطر شایسته کرداری‌ات بر ما برگزید و برتری بخشید. 

تنها خدا فی‌داند که در آن. لحظات وصف‌اپذیر وصال در آن دل‌ها چه شور 
و شوقی موج می‌زد و آنان چگونه به سوی آن محبوب گرانقدر روی 
اوردند. 

(صفحه 657) 


قرآن نخستین واکنش آنان را اين گونه ترسیم می‌کند که: 

قالوا تالله لََدٌ آترک اللهْ لین 

گفتند: 

به خدای سوگند که خدا تو را به وسیله دانش و خرد و بردباری و جمال و 

ِ و کمال و رسالت و فرمانروایی بر ما برگزیده و برتری بخشیده 

ست 

و ان کتّا آخاطئین. 

و ما نیز در این کارهایی که کردیم لغزش‌کار و گناهکار توب 

این فراز نشانگر آن است که آنان از عملکرد خود ندامت‌زده و پشیمان 

بودند و دیگر هرکز حاضر نبودند که بة آن. گونه. کارها دشت. بازند: اضا 
بزرگواری و کرامت یوسف فراتر از آن بود که آنان را در نگرانی و 

رک دار ار این رها ِا خاختی ان را رد عفه فرار داد 

(صفحه 658) 





آیه 


۳ تِ 0 لا - 3 ۳ 
«قال لاتثریت عَیْکَمْ الوم بَقفر ال کم و هو أرَحَمْ الاجمین» 


۳ 4 ارحم 
امروز ملامت و توب 


الراحمین است. 
(92 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«تثریب» در اصل از ماده «تَرُب» به پوسته نازکی از پیه می‌گویند که روی 
معده و روده‌ها را می‌پوشاند و تثریب به معنی کنار زدن آن است سپس به 
معنی سرزنش و توبیخ و ملامت آمده گویی با اين کار پرده گناه از چهره 
طرف کنار زده می‌ شود. فکرتان آسوده و وجدانتان راحت باشد و غم و 
اندوهی از گذشته به خود راه ند هید سپس برای اين که به آنها خاطر 
نشان کند که نه تنها حق او بخشوده شده است. بلکه حق الهی نیز در این 
زمینه با این ندامت و پشیمانی قابل بخشش است. «افزود: خداوند نیز 
شما را می‌بخشد, چرا که او ارحم الراحمین است» َعِْرّ ال لَکُمْ و هو 
أَرحَمٌ الژاجمین) و اين دلیل بر نهایت بزرگواری یوسف است که نه تنها از 
حق خود گذشت و حتی حاضر نشد کمترین توبیخ و سرزنش,: تا چه رسد به 
فحاه ای درخ بر انران وا دایص که اد نظر حق الله ند به انیا اطعتان 
داد که خداوند غفور و بخشنده است و حبنی برای اثبات این سخن با این 
جمله استدلال کرد که او ارحم الراحمین است. 


زکات پیروزی, عفو و بخشش است 


آیه فوق این درس مهم اخلاقی و دستور اسلامی را به روشن‌ترین وجهی به 
ما هی آمو 3 که به هنگام پیروزی دشمن؛ انتقام‌جو و کینه‌توز نباشید. 
برادران یو سف؛, سخت‌ترین ضربه‌ها را به یوسف زده‌بودند و او را تا آنشانهة 
مرگ پیش بردند که اگر لطف خدا شامل حال او نشده بود, رهایی برای او 
نبود. نه تتها یوسف را آزار دادتد که بدرزش را تیز شکنجه دادند آما 
اکنون همگی زار و نزار در برابر او قرار گرفته‌اند و تمام قدرت در دست 
تنها هیچگونه کینه‌ای در دل نگرفته, بلکه این موضوع او را رنج 
(صفحه 659) 
می‌دهد که نکند برادران به یاد گذشته بیفتند و ناراحت شوند و احساس 
شرمندگی کنند. به همین دلیل نهایت کوشش را به خرج می‌دهد که این 
احساس را از درون جان آنها بیرون براند و حتی از این بالاتر, می‌خواهد به 
آنها حالی کند که آمدن شما به مصر از اين نظر که وسیله شناسایی بیشتر 
من در این سرزمین و این که از خاندان رسالتم, نه یک غلام کنعانی که به 
چند درهم فروخته شده باشم برای من مایه فخر و مباهات است. او 
می‌خواهد انها چنین احساس کنند نه تنها بدهکار نیستند بلکه چیزی هم 
طلبکارند. جالب توجه این که: 
هنگامی که پیامبر اسلام در شرایط مشابهی قرار گرفت و در جریان فتح 
مکه بر دشمنان خونخوار, یعنی سران شرک و بت‌پرستی پیروز شد. بنا به 
گفته ابن عباس به. کنار خانة. کغبه امد و دنتگیره در خانه را کرفت: در 
حالی که مخالفان به کعبه پناه برده بودند و در انتظار این بودند که پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله درباره آنها چه دستوری صادر می‌کند؟ در اینجا 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«لْحَذ له الذی صداق ده و تضر عبده و هزم الاجزابِ وخده: 
شکر خدای را که وعده‌اش تحقق یافت و بنده‌اش را پیروز کرد و احزاب و 
گروه‌های دشمن را منهزم ساخت» سپس رو به مردم کرد و فرمود: 
«ماذا تَظْنُونَ یا معشَر, فرش قالوا حَیُرا, آخ کریش ق ابْنْ آغ کریم 
قدوت: «قال و آتا آقول کما قال آخی بُوسْت قال لا تثريتِ علیکم 0 
«چه گمان می‌برید ای جمعیت قریش که درباره شما فرمان بدهم؟ آنها در 
ما از تو جز خیر و نیکی انتظار نداریم. تو برادر بزرگوار و بخشنده و فرزند 
برادر بزرگوار ما هستی و الان قدرت در دست تو است. پیامبر فرمود: 
و من درباره شما همان می‌گویم که برادرم یوسف درباره برادرانش به 


هنگام م پیروزی گفت: 
«لا تثریت عَلیکم الیِوْمَّ: امروز روز سرزنش و ملامت و توبیخ نیست»». 


عم اقی فتذا 
در این عرق شرم از صورت من جاری شد, چرا که من به هنگام 
ورود در مکه به آنها گفتم امروز روزی است که از شما انتقام خواهیم 


گرفت. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله اين جمله را فرمود من از 
۱ 


«زکات پیروزی, عفو و 
کا ک< کل کل کل 


1- «تفسیر قرطبی» , جلد 5, صفحه 3487. 

(صفحه 660) 

بخشش است». علی می‌فرماید: ی 

«اذا قدَرّت علی عَذوّک فاجعل العف غنه شرا للقذوة علیه: هنجامی که.بز 
شنت بیر ون تدای عفه: را شک رانه-پیر وریت قرار دم»: (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ظریب: اين واژه به معنای سرزنش و نکوهش آمده و پاره‌ای نیز آن را به 
مفهوم اقرار به گناه گرفته‌اند. 

اتر: این واژه از ريشه «ایثار» بر گرفته شده و در اصل به مفهوم جستجوی 
اثر پدیده يا چیزی است و از آنجا که نیکی و بزرگی اثری ماندگار است, 
اين واژه به مفهوم برتری دادن و برگزیدن کسی يا چیزی بر دیگری آمده و 
در ایه شریفه منظور از «اترک اللهةٌ ۰ این است که: 

خدا تو را به خاطر شایسته کرداری‌ات بر ما برگزید و برتری بخشید. 

تنها خدا تیدا ند که در آن لحظات وصف‌اپذیر وصال در آن دل‌ها چه شور 
و شوقی موج می‌زد و آنان چگونه به سوی آن محبوب گرانقدر روی 
اوردند. 

قرآن نچستین واکنش آنان را اینگونه ترسیم می‌کند که: 

قالوا تالله لقَذٌ اتترک اللهْ عَلینا 

گفتند: 

به خدای سوگند که خدا تو را به وسیله دانش و خرد و بردباری و جمال و 
اقتدار و کمال و رسالت و فرمانروایی, بر ما برگزیده و برتری بخشیده 
است. 

و ان کنّا آخاطئین. 

و ما نیز در این کارهایی که کردیم لغزشکار و گناهکار 8939 

این فراز نشانگر آن است که آنان از عملکرد خود ندامت‌زده و پشیمان 
بودند و دیگر هرگز حاضر نبودند که به آن گونه کارها دست یازند. اما 
بزرگواری و کرامت یوسف فراتر آش ان بود که آنان را نز تحرانی: 6 
شرمندگی بگذارد؛ از این ۱۹۷ جانبخش آنان را مورد عفو قرار داد, 
که قرآن در ترسیم بیان او می‌فرماید: 


ک عا کر > کل 
1- «نهج البلاغه» , کلمات قصار, جمله 11. 
(صفحه 661) 
قال لا تثریبِ ایک یوم 
یوسف گفت: ٍ 5 
ار دیگر بر شما سرزنش و نکوهشی در مورد آنچه آن روز انجام دادید 
نخواهد بودر 
یِعْفرٌ اللهٌ لکم 


خودم از بارگاه خدا تقای شتها لب ام نت می کنم و او شما را مف اضر رن 
و هو أَرحَمْ الژاجمین. 


و او در عفو بندگان و مهر به آنان مهربان‌ترین مهربانان است. 

به باور پاره‌ای منظور این است که: 

و خدا در مورد رفتاری که با من کرد و مرا از قعر چاه و بردگی و گرفتاری, 
به اوج اقتدار و شکوه رسانید, مهربان‌ترین مهربانان است. 

منظور از «ألیوٍْ» در آیه شریفه, نه به مفهوم «امروز» بلکه به مفهوم 

عصر و زمان می‌باشد و منظور این است که این عصر و روزگاری که در 

آن هستیم دیگر سرزنش و نکوهشی به خاطر گذشته بر شما نخواهد بود. 

و پاره‌ای بر آنند که فراز نخست آیه مربوط : به آیه پیش است که یوسف 

آن را در پاسخ آنان بیان کرد و از «ألوَْ یَعفرٌ الله» , سخن جدیدی آغاز 

می‌گردد که آن حضرت آن را به صورت دعا ۳۳ آنان و در طلب آفززتن 

و بخشایش برایشان بیان فر موده و منظور این است که: 

تک ای سر خدارشا را رود مسر سا مها 

(صفحه 662) 





2 «ادهبُوا بقمیص 


ترجمه 


این پیراهن مرا ببرید و به صورت بدرم بیندازید, بینا می‌شود و هفکن 
خانواده نزد من ایید. 
(93 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


در اینجا غم و اندوه دیگری بر دل برادران سنگینی می‌کرد و آن اين که پدر 
بر اثر فراق فرزندانش نابینا شده و ادامه این حالت؛ رنجی است جانکاه 
برای همه خانواده, به علاوه دلیل و شاهد مستمری است بر جنایت ان ها؛ 
یوسف برای حل این مشکل بزرگ نیز چنین گفت: 

«اين پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیفکنید تا بینا شود» , «و سپس با 
تمام خانواده به سوی من بیایید». 


در پاره‌ای از روایات آمده که یوسف گفت: 

ان کسی که پیراهن شفابخش من را نزد پدر می‌برد باید همان باشد که 
این بار خوشحال و فرحناک کند. لذا اين کار به «یهودا» سپرده شد زیرا او 
۹ ۷ 


من آن کسی بودم که پیراهن خونین را نزد پدر بردم و گفتم فرزندت را 
گرگ خورده و این نشان می‌دهد که یوسف با ان همه گرفتاری که داشت 
از جزئیات و ریزه‌کاری‌های مسائل اخلاقی نیز غافل نمی‌ماند. (1) 


بزرگوا ری یوسف 


در بعضی دیگر از روایات آمده است که برادران یوسف, بعد از این ماجرا 
پیوسته. شرمسار بودند. یکی را به سراغ او فرستادند و گفتند: 

بو هن اج مرها را بر کتار سفره جو می‌نشانی و ما از روی تو 
تنها کمترین سن شرمندگی نکنند, بلکه وجود خود را بر سر 

1- «مجمع البیان» , ذیل آیات مورد بحث. 

(صفحه 663) 

سفره او خدمتی به او احساس کنند, جواب بسیار جالبی داد گفت: 

مردم مصر تاکنون به چشم یک غلام زرخرید به من می‌نگریستند و به 
تحدیجز می‌گفتند: 

«سبُحان من بلع عَبدا بیع بعشرین دژهما ما بلعَّ: منزه است خدایی که 
1 فروخته شد به این مقام رسانیده» اما الان که 
شما امده‌اید و پرونده تکیت من برای این مردم گشوده شده, می‌فهمند 
من غلام نبوده‌ام, من از خاندان نبوت و از فرزندان ابراهیم خلیل هستم و 
این مایه افتخار و مباهات من است. (1) 


پیراهن معجزه‌آسا 


و آن گاه رو به اس نمود و فرمود: و 

اذهبوا بقمیصی هذا قالقوه علی وَجّه ۳۹ ۳ ت تصيرا 

ینک اين پیراهن مرا به سوی کنعان ببرید و ان را ؛ بر چهره پدرم بیفکنید تا 
نا گردد. 

در این موزد آوزده‌اند که 

یوسف پس از شناساندن خود به برادران؛ از حال پدر پرسید و گفت او 
روزگار فراق و هجران را چگونه می‌گذراند؟ ۱ 

پاسخ دادند, او از فشار اندوه و بسیاری گریه, دیدگانش را از دست داده و 
نابینا شده است. 

آن گاه بود که فرمود: 

اینک پیراهن مرا ببرید و بر چهره‌اش بیندازید تا بینا گردد. 

5 ون با ۱ کم ٩‏ 

مجفن بدیم فا ریا شمه نان به وی خصر خر کت کید موه 
من بیایید. 

این فراز نشانگر اعجازی از آن پیامبر خداست که پیراهن را به آنان داد و 
۷ 


بینا می‌گردد. 
۳ 
1- «تفسیر فخر رازی» , جلد 18, صفحه 206. 
(صفحه 664) 


پس تو این پیراهن را ببر! 


در این مورد آورده‌اند که یوسف فرمود: ۳ 

زافرد بدر برد. «یهودا» گفت: 

من بودم که آن روز آن پیراهن را که به خونی دروغین رنگین کرده بودیم 

نزد پدر بردم. 

فرمود: ۱ 

پس امروز نیز تو این پیراهن را ببر و به تلافی آن روزی که اندوه‌زده‌اش 

ساختی, امروز شادمانش ساز و به او نوید ده که یوسف زنده است. 

او پیراهن را برداشت و از شدّت شادمانی با سر و پای برهنه به راه افتاد. 
به هنگام حرکت از مصر, هفت قرص نان به همراه داشت و به گونه‌ای 

فتمافت میان مفضر و کنعان را کةهشتاد فرسخ بود طی کرد که هنور تانها 

تمام نشده بود به انجا رسید. 

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 

هنگامی که نمرودیان ابراهیم را به دریای آتش افکندند, جبرئیل فرود آمد و 

یک قطعه فرش با یک پیراهن از بهشت برای او آورد. پیراهن را بر تن 

اک ی و و گفت اینجا بنشین! 

و خود نیز در کنارش نشست و : با او به گفتگو پرداخت. ابراهیم آن پیراهن 

را به فرزندش اسحاق پوشانید و او نیز آن را به یعقوب داد و یعقوب نیز 

آن را دز ظرفی.خاض که. از انقزه وه ب. شکل نی بهودر فرار داد.ه به حردن 

یوسف انداخت که در چاه نیز همراه او بود. 

«ابن عباس» در این مورد می‌افزاید: 

ظرف نقره‌ای اش دراورد و پوشید. 

و «مجاهد» آورده است که: 

پس از گفتگوی یوسف با برادران و آگاهی از نابینایی پدر, جبرئیل به 


اینک پیراهن خویشتن را برای پدرت یعقوب بفرست که بوی بهشت در آن 
است و بر هر بیمار و دردمند و نابینایی افکنده شود شفا یافته و بینایی اش 
نارهت حروق, 

(صفحه 665) 


پرتوی از آیات (1) 





اشاره 


از آیات 8 تا 3 افزون بر آنچه آمد, این نکات ارزشمند و انسانساز نیز 
دریافت می‌گردد که به طور فشرده و کوتاه به انها اشاره می‌رود: 


اصل دفاع از جان و مال و خانواده و حقوق کت رت برای انسان و هر 
موجود زنده‌ای یک اصل طبیعی و غریزی است ور کر نو قراتین یز یک 
اززش شتاخته شدم و به آن شفارتن. کردیدم است؛ خرا که ستم‌نایذبری و 
دفاع از حق, , هم باعث امنیت و مصون ماندن حقوق انسان می‌ شود و هم 


از پیدایش و گسترش و رشد میکرب قتال تجاوز و استبداد جلوگیری 
طت کل هم فضای جامعه و دنیا را سالم می‌سازد و هم تجاوز کار را به 
حقوق وه خدود خود آشتنا می‌سازد و او را : نیز از نگونساری نجات می‌بخشد, 
در حالی, که.ستم‌پذیری, زاه استنداد را ضاف: اشتبداد کر زا نارق و فضای 
سالم جامعه را نیز به حق‌ کشی الوده می‌سازد. 
اما بسیاری, ِ شایسته و عادلانه از حقوق و حدود را با کینه‌توزی و 
انتقام جویی, که واکنش فرومایگی و ناتوانی و حقارت و معلول آشت و 
زیان‌دیدگی از طرف است. به اشتباه می‌گیرند و گاه برای خنک ساختن دل 
یا ارضای خشم به جنایاتی هولنای دست می‌یازند که هم خود غرق 
می‌گردند و هم بسیاری را غرق می‌سازند. 
امیر مومنان لیم فر مود ی 
آلْمْبادرُ ای الأنَقام من شیم اللنام. (2) 
یت از خصلت‌های زشت فرومایگان است. 

و نیز فر 
دع ۳۹۳ ۳ من آسچء آفعال الَمْفتدر. (3) 
کینه‌توزی و انتقامجویی را واگذار که این روش از بدترین و زیانبارترین 
1 منظور از منرجم در زیرنویسهای کل این کتاب: دانشمند فرزانه جناب 
خجدالاساام علی. کرهی می‌با ند که گر جمه. آبات, تصفیه ه کعارسن ترجه 
تفسیر مجمع‌البیان را به انجام رسانده‌اند. 
2 فهرست طر 
همان مدرک. 
(صفحه 666) 
کارهای زورمندان است. 
و قهرمان بهترین داستانها نیز دز آبات مورد بحث, همین درس را در میدان 
زندگی می‌د هد و روشنگری می‌کند که بزرگی و بزرگ‌منشی با کینه‌توزی و 
انتقامجویی آن هم در اوج قدرت و شکوه سخت ناسا زگار است؛ از این رو 
نه تنها فضای زندگی و جامعه را به اين دو آفت آلوده نساخت که فرمود: 
امروز دیگر بر شما ِِِ نخواهد بود. 


لاتتریت کم الوم .. 


اين کار یوسف چنان بزرگ بود که پيامبر گرامی صلی الله علیه و آله در 
فتحم مکه هنگامی که در اوج قدرت رو به روی دوست و دشمن ایستاد, 


فرمود , 
ماذا نطو با مغشر فرش ... قالوا تراغ ريخ و ان آخ گریم و قة 
قدَژت. هان ای گروه قریش ی 
گفتند: 


ما از تو که بزرگ‌منش و فرزند کرامت هستی و اکنون نیز در اوج قدرت 
وت و بزرگواری انتظاری نداریم. 


ون آقون کم ال آصی نوشت: لا شرت لت لو .من در مورد شما 
گذشت 0 


2 سپاس پیروزی 


حق سپاس از حقوق ویژه خداست و یوسف این درس بزرگ را داد که 
انسان ینس از رسیدن یاری خدا| و لطف او باید از او سپاسگزاری کند و 
بهترین سیپاس این است که نعمت و قدرت را در راه بیداد و گناه به کار 
نیندازد و به شکرانه پیروزی, گذشت 3 بزرگواری را راه و رسم خویش 
سازد. 

امیرمومنان علیه السلام نیز فرمود: ۲ 

اذا درّت علی عَذُوّک قامْعَلِ الْعََو عَْهْ شکُرا. (2) 

و وت ی سپاس پیروزی خوبش 
هرار ده. 


3 رابطه شکیبایی و تقوا با پیروزی و سرفرازی 


ده رود واتاسای سان وال اساسا فا زد 
تقوا از 
2 این س 

تهح مخ البلاه, قصار 11. 
كِ 667 ۱ 
یک سو و پیروزی از سوی دیگر وجود دارد که هر کجا آن دو ارزش جلوه 
یافت و شکوفا شد, پیروزی و سرفرازی را میوه می‌دهد و قهرمان بهترین 
داستانها در اين ایات. همین درس را می‌دهد که: 
هان ای جوانان؛ سالخوردگان, هان ای عصرها و نسل‌ها! بهوش باشید که 
هر کس و هر جامعه و تمدّنی پروای خدا پیشه سازد و حقوق یکدیگر را 
رعایت کند و در برابر فراز و نشیب زندگی شکیبایی پیشه سازد. سرانجام 
با ِ پاداش ای رازن را تباه نمی‌سازد. 


9 
(صفحه 668) 





ان «و لمّا قح 7 


یه 
-_ 
۳-4 


یه .نت 9 ی 7 ِ ند ۳9 
«و لمّا قصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یُوسَف لو لا نْ تفَندٌون» 


ک 


3 


ص 


ترجمه 


هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) جدا شد پدرشان (یعقوب) گفت: 


ندهید. (94 / پوسف) 


«ثْمَنَدُون» از ماده «قَتَوّ» به معنی ناتوانی فکر و سفاهت و بعضی به معنی 
دروغ دانسته‌اند و در اصل به معنی فساد است, بنابراین هام راق لا آن 
تُفَنَدٌون) یعنی اک مرا سفیه و فاسد العقل نخوانید : ۱ یعقوب در 
حالی که از خوشحالی در پوست خود تمی‌گنجیدند. پیراهن یوسف را با خود 
برداشته, همراه قافله از مصر حرکت کردند, اين برادران با این که یکی از 
شیرین‌ترین لحظات زندگی خود را می‌گذراندند, در سرزمین شام و کنعان, 
در خانه یعقوب پیر, گرد و غبار اندوه غم و ماتم بر چهره همه نشسته بود 
خانواده‌ای افسرده, عزادار و پر اندوه, لحظات دردناکی را می‌گذراند. «اما 
همزمان با حرکت کاروان از مصر, ناگهان در خانه یعقوب, حادثه‌ای رخ داد 
که همه را در بهت و تعجب فرو برد یعقوب تکانی خورد و با اطمینان و 
امید کامل صدا زد اگر زبان به بدگویی نگشایید و مرا به سفاهت و نادانی 
و دروغ نسبت ندهید به شما می‌گویم من بوی یوسف عزیزم را می‌شنوم» 
من احساس می‌کنم دوران غم و محنت به زودی به سر می‌آید و زمان 
وصال و پیروزی فرا می‌رسد, خاندان بعقوب لباس عزا و ماتم از تن بیرون 
ضف کنتد و در جامه شادی و سرور فرو خواهند رفت؛ اضا گمان نمی کنم 
شما این سخنان را باور کنید. از جمله «قصلت» استفاده می‌ شود که این 
احساس برای یعقوب به مجرد حرکت کاروان از مصر دست داد. 

(صفحه 669) 


اشاره 


فصّل: این واژه به مفهوم بریده شدن و جدا| گشتن است و به داور و 
فرمانروا نیز به تناسب این که کارها را روشن و قاطع به پایان می‌برد و 
دستور می‌دهد. «فیْصَل» گفته می‌شود. 

از ريشه «قَنّد» برگرفته شده و در اصل به معنای سست انگاشتن و ناتوان 
شمردن و ائهام فساد عقل بستن, امده است. 

پاره‌ای یهن را به دروع نسبت دادن, معنی کرده‌اند. 


بوی گل را از چه جویم؟ از گلاب! 


بار دیگر کاروان کوچکی از مصر حرکت کرد. اين کاروان. کاروان بشارت و 
نوید است. کاروانی است که به همراه خویش بوی گل و نشان ماه را به 
همراه دارد و مو.ح سرور و شادمانی و شادکامی را با خود مارد 

قرآن در ترسیم اين فراز از سرگذشت درس آموز یوسف می‌فرماید: 

و ما قصلت الْعیرّ قال أَبُومْمْ ای لاجدٌ ريح بُوسُفَ 

و هنگامی که کاروان از مصر حرکت کرد و با پشت سر نهادن دنوارهای آن 
شهر, راه شام و کنعان را در پیشر گرفت. پد یر یوسف و برادرانش, به 
خاندان و نزدیکان و نوادگانش که بن زره او بودند گفت: 

راستی که من بوی دل‌انگیز و پر معنویت یوسف را احساس می‌کنم. 

از حضرت صادق علیه‌السلام اورده‌اند که فرمود: 

با حرکت کاروان بشارت, یعقوب بوی پیراهن یوسف را در فلسطین و از 
مسافتی به اندازه ده شب راه احساس کرد. 

قال علیه‌السلام: وَجَد یَعْمَوبُ ریخ قمیص یُوسُف من مسيرة عشْر لیال. 

و از «ابن عباس» آورده‌اند که 

یعقوب بوی پیراهن یوسف را از مسافتی به اندازه هشت شب راه 
احساس کرد. 

«حسَن» اين مسافت را هشتاد فرسنگ می‌شمارد و می‌گوید: 

یعقوب ِ فاصله بوی پیراهن یوسف را استشمام نمود و پاره‌ای درک 
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(صفحه 670) 

مسافتی به اندازه یک ماه راه. 

«آبن عباس» می‌گوید با حرکت کاروان بشارت از مصر به سوی فلسطین؛ 
نسیمی دل‌انگیز و جانبخش‌وزیدن گرفت و بوی پیراهن یوسف را با خود به 
سوی یعقوب برد. 

ان گاه می‌افزاید: 

باٍ صبا از خدا اجازه گرفت تا نیشن از زسیدن کاروان تشارت .و امدن 
پیراهن یوسف, بوی دل‌انگیز آن را به پدر کهنسال او برساند و خدا نیز به 
ان اجازه داد. به همین تناسب است که از ان پس هر اندوه‌زده‌ای به 
وسیله باد صبا و نسیم دل‌انگیز, غم و اندوه جانکاه خویشتن را کاهش 
وه و شاعران و سرایندگان در وصف این نسیم جانبخش, شعرهای 


لوا ن تقتذون. . ار 


1 به باور «ابن عباس» و «مّجاهد» منظور این است که: 

اگر نسبت کم‌خردی به من ندهید. من بوی یوسف را احساس می‌کنم و 
مت ان 

2 اما به باور «ابن اسحاق» , منظور این است که: 

اگر دیدگاه و نظرم را سست نشمارید . 

3 از دیدگاه گروهی از جمله «سعید بن خبیر» , «سشٌدی» و ... منظور این 
است که: 

4 و از دیدگاه «قتاده» و «حسن» منظور این است که: 

اگر نگویید بر اثر کهنسالی خردش را از دست داده است. بوی یوسف را 
(صفحه 071 


4. «قالوا تاللّهٍ اک آفی ... 


آیه 


«قالوا تاللّه َکَ آفی صلالک الْقدیم» 


لز چمه 


کف : 
به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی. (95 / یوسف) 


اطرافیان یعقوب که قاعدتا نوه‌ها و همسران فرزندان او و مانند آنان 
بودند با کمال تعجب و گستاخی رو به سوی او کردند و با قاطعیت «گفتند: 
به خدا سوگند تو در همان گمراهی قدیمیت هستی». چه گمراهی از این 
بالاتر که سالیان دراز از فر اک یوسف قق درز تو هنوز فکر می‌کنی او 
زنده است و تازه می‌گویی من بوی یوسفم را از مصر می‌شنوم؟ مصر کجا 
شام و کنعان کجا؟ آيا اين دلیل بر آن نیست که تو همواره در عالم خیالات 
موی ی ۶ واقعیت می‌پنداری, این چه حرف عجیبی است 
که می‌گویی؟ اما اين گمراهی تازگی ندارد, قبلا هم به فرزندانت گفتی 
بروید به مصر و از پوسفم جستجو کنید و از اینجا روشن می‌شود که 
منظور از ضلالت. گمراهی در عقیده نبوده. بلکه گمراهی در تشخیص 
مسائل مربوط به یوسف بوده است: ولی به هر حال این تعبیرات تا تیان 
قی‌وهد. که: آنها با ایرد پیامبر بزرگ و پیر سالخورده و روشن ضمیر با چه 
خشونت و جسارتی رفتار می‌کردند, یک‌جا گفتند: 
پدرمان در ضلال مبین است و اين جا 3 
تو در ضلال قدیمیت فی‌نانتنی:. انها از صفای دل و روشنایی باطن پیر 
و ای و 
تفی کروتد. حوادت: ایتدم. از تقاط دور و تزدیی: در آییته. فلیش. متعکتن 
می‌شود. شب‌ها و روزهای متعددی سپری شد و یعقوب همچنان در انتظار 
به سر می‌برد, انتظاری جانسوز که در عمق آن شادی و سرور و آرامش و 
اطمینان موج می‌زد. در حالی که اطرافیان او در برابر اینگونه مسائل 
بی‌تفاوت بودند و اصولاً ماجرای یوسف را برای هميشه پایان یافته 
میدانستند. 


(صفحه 672) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

قدیم: 

دیرین. 

نزدیکان و نوادگان یعقوب که پر کرد آن نژرو کوار. نشسته بودند» از آنجایی 
که از دنیای او بیگانه بودند و از مهر و عشق او و اند نتظارش به منظور آمدنِ 
نشانی از یوسف چیزی حس نمی‌کردند. به او رو کردند و 

به خدای سوگند که تو در مورد ۱ دیرینه‌ات 
هستی. 

به باور «عسن» و «قَتادّه» منظور آنان این بود که یوسف سال‌ها پیش 
جهان را بدرود گفته است و تو هنوز در همان آرزوهای خام و پندارهایت در 
مورد او هستی و فکر می‌کنی که زنده می‌شود و باز می‌گردد. 

اما به باور «مقاتل» منظورشان این بود که: 

تو هنوز در همان سرسختی و پندار دیرینه‌ات در مهر به یوسف هستی و 
این سخن تو نیز از همان محبت افراطی‌ات ريشه هی کنر 

(صفحه 673) 


55 «قَلَقَّا آن جاء البشی ... 





ترجمه 
اما هنگامی که بشارت دهنده آمد, آن (پیراهن) را بر صورت او افکند 
ایا به شما نگفتم من از خدا چیز هاین سراغ دارم که شما تمی‌دانید؟ (96 / 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


سرانجام لطف خدا کار خود را کرد 


بعد ا تا موی ک انم سس وی سم ردان رک 
روز صدا| بلند شد بیایید که کاروان کنعان از مضز آمده است.؛ فرزندان 
یعقوب بر خلاف گذشته شاد و خندان وارد شهر شدند و با سرعت به سراغ 
خانه پدر رفتند و قبل از همه «بشیر» (همان بشارت دهنده وصال و حامل 
پیراهن یوسف) نزد یعقوب پیر امد و پیراهن را بر صورت او افکند, یعقوب 
که چشمان ۰« توانایی دیدن پیراهن را نداشت, همین اندازه 
اختماش کرد که بوی آشنایی از آن به مشام جانش می‌رسد, در یک لحظه 
طلایی پر سرور. احساس کرد تمام ذرات وجودش روشن شده است, 
سمان و زمین می‌خندند, نسیم رحمت می‌وزد, گرد و غبار اندوه را در هم 
می‌پیچید و با خود می‌برد, در و دیوار گویا فریاد شادی می‌کشند و یعقوب 
نیز با آنها تبسم می‌کند. هیجان عجیبی سر تا پای پیرمرد را فراگرفته 
است., ناگهان احساس کرد. چشمش روشن شد., همه جا را می‌بیند و دنیا با 
زیبایی‌هایش بار دیگر در برابر چشم او قرار گرفته‌اند. چنان که قرآن 
می‌گوید: 

«هنگامی که بشارت دهنده آضد آنُ (پیراهن) را بر صورت او افکند ناگهان 
بینا شد». 


چگونه یعقوب, بوی پیراهن یوسف را حس کرد 


این سوالی است که بسیاری از مفسران, آن را مطرح کرده و معمولا به 
عنوان یک معجزه و خارق عادت برای یعقوب يا یوسف شمرده‌اند, ولی با 
توجه به این که قرآن از این نظر سکوت دارد و آن را به عنوان اعجاز یا 
غیر اعجاز قلمداد نمی‌کند. می‌توان 
(صفحه 674) 
توحبه. علهی. نی مر آن یافت. چرا که امروز مسأله «تله پاتی» انتقال فکر 
از نقاط دور دست یک هسلخ ورام علمی است, که در میان افرادی که 
پیوند نزدیک با یکدیگر دارند و يا از قدرت روحی فوق‌العاده‌ای برخوردارند 
برقرار می‌شود. شاید بسیاری از ما در زندگی روزمره خود به این مسأله 
برخورد کرده‌ايم که گاهی فلان مادر یا برادر بدون جهت احساس ناراحتی 
فوق العاده در خود می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که به او خبر می‌رسد برای 
فرزند يا برادرش در نقطه دوردستی حادثه ناگواری اتفاق افتاده است. 
دانشمندان این نوع احساس را از طریق تله‌پاتی و انتقال فکر از نقاط دور 
توجیه می‌کنند. در داستان یعقوب نیز ممکن است پیوند فوق العاده شدید 
او با یوسف و عظمت روح او سبب شده باشد که احساسی را که از حمل 
پیراهن پوسف بر برادران دست داده بود از آن فاصله دور در مغز خود 
دنب کنذ.: الیته: این امز نب کاملا امکان:ذارد که. این مناله .ضربوط. به 
وسعت دایره علم پیامبران بوده باشد. در بعضی از روایات نیز اشاره 
جالبی , یف مساله انتعال فک شده است:.و آن این که کسی. از امام بافر 
سید: 
«گاهی اندوهناک می‌ شوم بی آن که مصیبنی به من رسیده بااشد پا حادثه 
ناگواری اتفاق بیفتد, آن چنان که خانواده و دوستانم در چهره من مشاهده 
می‌کنند» , فرمود: ۱ ۱ 
«اری خداوند مقمنان را از طینت واحد بهشتی افریده و از روحش در نها 
دمیده, لذا مومنان برادر یکدیگرند هنگامی که در یکی از شهرها ‏ به یکی از 
این برادران مصیبتی برسد در بقیه تآثیر می‌گذارد». (1 از بعضی از 
روایات نیز استفاده می‌ شود که این پیراهن یک پیراهن معمولی نبوده, یک 
پیراهن بهشتی بوده که از ابراهیم خلیل در خاندان یعقوب به یادگار مانده 
بهشتی را از دور احساس می‌کرد. (2) 


تفاوت حالات یامتران 


اشکال معروف دیگری در اینجا است که در اشعار فارسی نیز منعکس 
شده است., که کسی به یعقوب گفت: 
مادم 
1- «اصول کافی» , جلد 2, صفحه 133. 
2- توضیح بیشتر در «نور الثقلین» جلد 2, صفحه 464 آورده شده. 
(صفحه 675) 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 
چرا در چاه کنعانش ندیدی/. 
چگونه می‌شود این پیامبر بزرگ از آن همه راه که بعضی هشتاد فرسخ و 
بعضی ده روز راه نوشته‌اند, بوی پیراهن ۳ را بشنود اما در بیخ گوش 
خودش در سرزمین کنعان به هنکامی که او را در چاه انداخته بودند, از 
حوادثی که می‌گذرد, آگاه نشود. پاسخ این سوال چندان پیچیده نیست, چرا 
که علم آنها نسبت به امور غیبی متکی , بخ له ۵ ار اوق پرعرد از اه ان 
جا که خدا بخواهد آنها. تدانند تهی‌دانتد هرز چند مربوظ به نزدیی‌ترین نفاظ 
جهان باشد. انها را از این نظر می‌توان به مسافرانی تشبیه کرد که در یک 
شب تاریک و ظلمانی از بیابانی که ابرها آسمان آن را فرا گرفته است 
می‌گذرد. لحظه‌ای برق در آسمان می‌زند و تا اعماق بیابان را روشن 
می‌سازد و همه چیز در برابر چشم این مسافران روشن می‌شود, اما 
لحظه‌ای دیگر خاموش می‌شود و تاریکی همه جا را فرا می‌گیرد به طوری 
که هیچ چیز به چشم نمی‌خورد. که صادق در مورد علم 
ای سا ی و آن جا که می‌فرماید: 

اللَه يت و بین الامام عَمّودا من ور تنظه اللة به الی الأمام 5 تاد 
الما به یه قاذا اراد عَلمَ شععء تظر فی ذلک اللور قَعَرَقة: خداوند در 
میان خودش و امام و پیشوای خلق, , سنونی از نور قرار داده که خداوند از 
این طریق به امام می‌نگرد و امام نیز از اين طریق به پروردگارش و 
هنگامی که بخواهد جچیزی را بداند در ان سنون نور نظر می‌افکند و از آن 
آگاه می‌شود». (1) و شعر معروف سعدی در دنباله شعر فوق نیز ناظر به 
همین بیان و همینگونه روایات است. 
بگفت احوال ما برق جهان است گهی پیدا و دیگر دم نهان است 
گهی بر طارم اعلا نشینم 
گهی تا پشت پای خود نبینم/. 
(«جهان» در اینجا به معنی جهنده است و برق جهان یعنی برق جهنده 
اسمان). 


کا ماع > کل 

1- شرح «نهج البلاغه خویی» , جلد <5, صفحه 200. 

(صفحه 676) 

و با توجه به این واقعیت جای تعجب نیست که روزی بنا به مشیت الهی 
برای از هدن یعقوب از حوادت کنعان که در نزدیکیش ی ددراد بی‌خبر 
باشد و روز دیگر که دوران محنت و آزمون به پایان می‌ ر سد؛ از مصر بوی 


چگونه یعقوب بینایی خود را بازیافت؟ 


بعضی از مفسران احتمال داده‌اند که یعقوب نور چشم خود را به کلی از 
دست نداده بود بلکه چشمانش ضعیف شده بود و به هنگام فرآوستذن 
مقدمات وصال آن چنان انقلاب و هیجانی به او دست داد که به حال 
نخست بازگشت., ولی ظاهر آیات قرآن نشان می‌دهد که او به کلی نابینا و 
حتی چشمانش سفید شده بود, بنابراین بازگشت به بیناییش از طریق 
اعجاز صورت گرفت, قرآن می‌گوید: 

(قاوتةً تصیرا). 

(صفحه 677) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و پعقوب پس از گستاخی نزدیکانش, ذیکر لب فره. نست و به آنان خی 
نگفت. اما در کران تا کران وجودش غوغایی برپا بود ۰ تا سرانجام کاروان 
بشارت از راو رسییر 1 
لا آن جاء البَشیرٌ لْقاة علی وجهه قاتا تصیراً 
پس تایه که آن مژده‌رسان از راه رسید و آن پیراهن رز بر چهره 
یعقوب افکند, به ناگاه نور دیدگانش بازگشت و به لطف خدا بینا گردید. 
«ابن عباس» در این مورد آورده است که مژده‌رسان «یهودا» فرزند بزرگ 
یعقوب پا «مالک بن دغر» (1) بود. 
و «صَجاک» در این مورد آورده است که: 

پس از افکنده شدن آن پیراهن بر چهره یعقوب, آن ژر کوار پس از 
)1 بینا گردید و یس از ناتوانی و پیری» توانمند و جوان شد و گفت: 
اینک نمی‌دانم که به مژده‌رسان چه پاداشی بذهم ؟ و آن گاه برای او دعا 
کرد که: 
پروردگارا, سختی‌های مرگ را بر او آسان گردان. 
ال [لة اف لک ی الم من ال ما اون 
و به کسانی که بر گرد او بودند روی آورد و گفت: 
آيا به شما نگفتم که من از مهر و قدرت خدا چیزهایی می‌دانم که شما 
تضی‌داشید۱ با بارها به شما نگفتم که خدای توانا خواب یوسف را تحفق 
می‌بخشد و رنج‌ها و سختی‌ها را به وسیله شکیبایی و بردباری و و 
شایسته کرداران دور می‌سازد؟ اری,؛ من این حقایق را بارها به شما گفتم, 
اقا هتما گوس حان رید ه ف‌باحید. 
«حسن» می‌گوید: 
خدای پرمهر زنده بودن یوسف را به یعقوب خبر داده بود. اما اقامتگاه او 
را به وی نشان نداده بود. 
۷ نامبرده همان آب‌رسان کاروانی بود که یوسف را از چاه بالا کشید. 
(صفحه 8 67) 


6.«قالُوا یا آباتا اسْتَقْفژ ... 


ایه 


«قالوا یا آباتا استعْفر لنا دُئوبنا لا نا خاطئین» 


ترجمه 


کف 
پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم. (97 / یوسف) 


این معجزه شگفت‌انگیز برادران را سخت در فکر فرو برد, لحظه‌ای به 
گذشته تاریک خود می‌انديشیدند, گذشته‌ای مملو از خطا و گناه و اشتباه و 
تنگ چشمی‌ها, اما چه خوب است که انسان هنگامی که به اشتباه خود پی 
برد فور| به فکر اصلاح و جبران بیفتد, همانگونه که فرزندان یعقوب افتادند 
دست مت پدر زدند و «گفتند: 

پدر جان از خدا| بخواه که گناهان و خطاهای ما را ببخشد, چرا که ما 
گناهکار و خطاکار بودیم». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و آنان با دیدن آن همه شگفتی و عظمت دگرگون شدند و روی توبه به 
بارگاه خدا آوردند: 
2( 


۳۳ پدر گرانمایه! از خدا برای ما آمرزش بخواه و دعا کن که او گناهان 
تا خاطئین. 

۳ که مور آنجه انخام دادیم تناها و خطا کار توووانم. 

(صفحه 679) 





7. «قال سَوف آستهفه 


م و 


ک 


لو و 
به 


0 
هو العَفورٌ الرّحیمٌ» 


ترجمه 


۹۹ ن‌". 
به زودی برای شما از پروردگارم امرزش می‌طلبم که او غفور و رحیم 


تست 


(98 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


وعده استغفار 


در آیه فوق می‌خوانيم که یوسف در برابر اظهار ندامت برادران گفت: 
«یَعْفِرّ اللَةٌ کم خدوند شما را بیامرزد» ولی یعقوب به هنگامی که آنها 
نزد او اعتراف به گناه و اظهار ندامت کردند و تقاضای استغفار نمودند, 
هی گید 

«بعدا برای شما استغفار خواهم کرد» و همانگونه که در روایات وارد شده 
هدفش این بوده است که انجام این تقاضا را به سحرگاهان شب جمعه که 
وقت مناسب‌تری برای اجابت دعا و پذیرش توبه است, به تاخیر اندازد. 
(1) اکنون این سوال پیش می‌آید که چرا یوسف به طور قطع ؛ به آنها پاسخ 
گفت و اما پدر موکول به آینده کرد. 

ِِ_ِ است ك تفاوت به خاطر آن باشد که وتف از امکان آمرزش و 
وان چه‌باید کرد که این آمززش تحقق 1 بح قی کرد 


توسل جایز است 


از ابه فوق استفاده می‌شود که تقاضای استغفار از دیگری نه تنها منافات 
با توحید ندارد. بلکه راهی است برای رسیدن به لطف پروردگار وگرنه 
چگونه ممکن بود یعقوب پیامبر, تقاضای فرزندان را دائر به استغفار برای 
انان بپذیرد و به توسل انها پاسخ مثبت دهد. این نشان می‌دهد که توسل به 
اولیای الهی, اجمالا امری جایز است و انها که آن را ممنوع و مخالف با 
اصل توحید می‌شمرند, از متون قران, 

داد 

1- «تفسیر قرطبی» , جلد 6, صفحه 3291, در این تفسیر می‌خوانیم که 
هدفش این بود که در شب جمعه‌ای که مصادف با روز عاشورا بود برای 
آنها استغفار کند. 

(صفحه 680) 

آگاهی ندارند و يا تعصب‌های غلط مانع دید آنها می‌شود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


3 آن" بزر کمرد. شایستته کردار. کستاخی. و اشتباه: آنان را تادنده کرفت و نه 
انا وعده مساعد داد و فرمود: ۲ 

نگران نباشید که به زودی از بارگاه پروردگارم برایتان آمرزش خواهم 
خواست. , 1 

قال سَوّف أسْتفْفر لَکمْ ری اه هو العَفُورٌ الرحيم. 

برخی از جمله «ابن طاووس» در این مورد. آورده‌اند که: 

یعقوب بدان دلیل در دم برای آنان طلب آمرزش نکرد که در نظر داشت 
سحر گاه جمعه برایشان آضو خن بخواهد. 

و از حضرت صادق علیه‌السلام نیز همین دیدگاه روایت شده است. 

اما گروهی از جمله «ابن مسعود» بر آنند که یعقوب ار نان خواهی برای 
آنان را تا سحرگاه به تأخیر افکند؛ چرا که سحرگاهان برای اجابت دعا 
مناسب‌تر است و از حضرت صادق علیه السلام نیز در بیانی دیگر این 
دیدگاه روایت شده است. 

و پاره دیگر بر آنند که آن حضرت به مدت بیست سال رو به بارگاه خدا 
می‌ایستاد و برای ان گناهان فرزندانش دعا می‌کرد و آنان نیز پشت 
سر پدرشان می‌ایستادند و آفین.می 

در این مورد آورده‌اند که: 

چبرئیل نز یعقوب آمد و این دفا را به او آموخت که: 

با پا رَجاءَالْمَوْینین لا ثحب رجائی, و يا عَوّت الَمْومنین نی جوا عفن 
الموّمنین یراع 5 یا حبیت الوا بین ! ت عَلَ و استجت لهْض. 

هان ای امید ایمان آوردگان! امید مرا به نومیدی تبدیل مساز؛ 

ای فریادرس ایمان آوردگان! به فریادم برس: 

اي بار وه مددکار انمان افزدکان بارتم برسان؛ 

و ای دوستدار توبه‌کاران! توبه‌ام را بپذیر و دعای اینان را پذیرا باش! 
(صفحه 681) 


8. «فَلتّا لوا ۶ 
2 علی یوسشفت ۰۰ 


آیه 


ع‌ِ نم 

017 مب 2 و و .- 9 
«قلما دخلوا علی یو سیف اوی الیه 
امنین» 


م2 0 


ااسشت 


۳9 


هنگامی که بر یوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و 
۹۹ 8 


قعکی حاکن مضر سنوی که اشاءالله راهن و اضان خواهند من 799 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


سرانجام کار یوسف و یعقوب و برادران 


«آوی» چنان که «راغب» در کتاب مفردات می‌گوید: 

در اصل به معنی انضمام چیزی به چیز دیگر است و انضمام کردن یو سف؛, 
پدر و مادرش رآ به خود, کنایه از در آغوش گرفتن آنها است. با فرا رسیدن 
کاروان حامل بزرگ‌ترین بشارت از مصر به کنعان و بینا شدن یعقوب پیر. 
ولوله‌ای در کنعان افتاد, خانواده‌ای که سال‌ها لباس غم و اندوه را از تن 
بیرون نکرده بود, غرق در سرور و شادی شد. آنها از اين همه نعمت آ 
هرگز خشنودی خود را کتمان نمی‌کردند. اکنون طبق توصیه یوسف باید این 
خانواده به سوی مصر حرکت کند, مقدمات سفر از هر نظر فراهم گشت. 
یعقوب را بر مرکب سوار کردند, در حالی که لب‌های او به ذکر و شکر خدا 
مشغول بود و عشق وصال آن چنان به او نیرو و توان بخشیده بود که گویی 
از نو, جوان شده است. این سفر بر خلاف سفرهای گذشته برادران که با 
بیم و نگرانی توأم بود. خالی از هر گونه دغدغه بود و حتی اگر خود سفر 
رنجی می‌داشت. این رنچ در برابر آن چه در مقصد در انتظارشان بود قابل 
توجه نبود که: ۱ 

وصال کعبه چنان می‌دواندم بشتاب که خارهای مغیلان حربر می‌اید 

شب‌ها و روزها با کندی حرکت می‌کردند. چرز که اشتیاق وصال. هر 
دقیقه‌ای را روز يا سالی می‌کرد. ولی هر چه بود گذشت و آبادی‌هاي مصر 
از دور نمایان گشت. مصر با مزارع سرسبر و درختان سر به آسمان 
کشیده و ساختمان‌های زیبایش. اما قرآن همانگونه که سیره همیشگی اش 
می‌باشد, این مقدمات را که با 1 انديشه و تفکر روشن می‌ شود حذف 
کرده و در ِ مرحله چنین می‌گوید: 

«هنگامی که وارد بر ِِِ شدند. یوسف پدر و مادرش را در آغوش 
فشرد» (قلقّا دحلوا علی بو 

(صفحه 682) 

آوی الیْهٍ أبوَبَّه). سرانجام شیرین‌ترین لحظه زندگی یعقوب, تحقق یافت و 
در این دیدار و وصال که بعد از سال‌ها فراق,. دست داده, بود لحظاتی بر 
در این لحظات شیرین داشتند. چه اشی‌ها شوق ریختند و چه ناله‌های 
عاشقانه سر دادند. سیس پوسف «به همگی گفت در سرزمین مصر قدم 
بگذارید که به خواست خدا همه, در امنیت کامل خواهید بود» که مصر در 
حکومت یوسف امن و امان شده بود (و قال ادخْلوا مِصّْر ان شاء اللَه 
امنین) و از این جمله استفاده می‌ شود که ٍِِِ به استقبال بدر و مادر تا 
بیرون دروازه شهر آمده بود و شاید از « جمله «دَحَلوا علی پوشف» که 


فربوظ به. یرون جروازه است استفاده می‌شود که دستون دادم بود در آن 
جاأ خیمه‌ها بر پا کنند و از پدر و مادر و برادران پذیرایی مقدماتی به عمل 


اورند. 


بقسی ان بان ام عوافب وه مت‌های حضرر آنکشت. زوم میاه 
«امنیت» گذاشت و به پدر و مادر و برادران گفت: 

وارد مصر شوید که انشاء الله در امنیت خواهید بود و این نشان می‌د هد که 
نعمت امنیت ريشه همه نعمت‌ها است و حقا چنین است زیرا هر گاه 
امنیت از میان برود» سایر مسائل رفاهی و مواهب مادی و معنوی نیز به 
خطر خواهد افتاد, در یک محیط ناامن, نه اطاعت خدا مقدور است و نه 
زندگی توأم با سربلندی و آسودگی فکر و نه تلاش و کوشش و جهاد برای 
پیشبرد هدف‌های اجتماعی. این جمله ممکن است ضمنا اشاره به این نکته 
باشد که یوسف می‌خواهد بگوید سرزمین مصر در حکومت من آن 
سرزمین فراعنه دیروز نیست, آن خودکامگی‌ها, جنایت‌ها, استثمارها, 
تاهاب ها ت سا رنه ای ات ات اس و 
امان. 


بامداد روشن وصال 


(صفحه 683) 

سرانجام شب تیره و تار هجران به بامداد روشن نزدیک شد و رنج فراق به 
پایان رسید و یعقوب نه تنها بوی یوسف, که پیراهن معجزه‌اسای او را نیز 
دریافت داشت و به دعوت فرزند گرانقدرش به سوی مصر حرکت کرد و 
پس از پیماینشراهی طولاتی وارد فضز گردید وبا استقبال پر شکوهی از 
سوی دولت و مردم مصر و فرمانروای بزرگ آن کشور که یوسف بود, رو 
به رو شد. 

قرآن در تر سیم ادامه این سر‌گذشت انديیشاننده می‌فرماید: 

قلمَا دخلوا علی یوسشف 

پس دای که یعقوب به همراه خاندانش بر یوسف وارد شد ند او با مهر 
و فروتنی وصف ناپذیری پدر و مادرش را در کنار خود جای داد. 

از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 

پس از رسیدن کاروان بشار ت» یعقوب به فرزندانش گفت: 

اینک بار سفر بر بندید تا به همراه همه خاندان و نزدیکان به سوی یوسف 
حرکت کنیم. 

آنان پار سفر بستند و یعقوب به همراه خاله یوسف که همسر او بود با 
کاروانیان به راه افتادند و از شور و شوق بسیار, آن راه طولانی را در له 
روژ پیمودند و به ۳ 7 در آنجا به سوی اقامتگاه یوسف رفتند که 
با استقبالی پرشور رو به رو گردیدند. 

او پدر را در آغوش کشید و گریه شوق سر داد و آن گاه خاله‌اش را بر 
تخت قدرت و فرمانروایی نشاند و خود به درون خانه رفت و با ی 
کامل و لباس رسمی وارد شد و آنان با دیدن او, به پاس سپاس به بارگاه 
خدا و قدرشناسی از نعمت‌هایی که بر خاندان یعقوب ارزانی داشته بود, 
سجده سپاس گزاردند. 

پاره‌ای در این مورد اورده‌اند که یوسف به همراه کاروان بشارت. دویست 
مرکب با وسایل سفر به سوی پدرش گسیل داشت و از او خواست تا همه 
خاندان خویش را به مصر بیاورد؛ و هنگامی که آنان حرکت کردند و نزدیک 
مصر رسیدند: آن حضرت با کارگزاران حکومت عادلانه و آزادمنشانه و 
انسانی خویش و با لشکریان و توده‌های مردم به استقبال پدر شتافت. 
(صفحه 684) 

هنگامی که یعقوب آن غوغای جمعیت و آن شور و هیجان و شکوه و احترام 
را دید, به فرزندانش گفت: 

این پادشاه مصر است که به استقبال آمده است؟ 


«یهودا» گفت: 

پدر. این فرزند گرانمایه‌ات یوسف است که خدا همه چیز به او ارزانی 
داشته است. 

«کلبی» در این مورد آورده است که: 

یوسف در یک فرسخی شهر به پدر رسید و یعقوب در سلام بر او سبقت 
حلست و گفت: 

«السّلامْ عَلَیک يا مَذهبِ الاگزان.» 

سلام بر بو آی زداینده و برطرف سازنده غم‌ها! 

به باور: بیشتر مفسران, یوسف پدر و خاله خویش را در کنار خود جای داد؛ 
چرا که مادرش جهان را بدرود گفته و پدرش با خاله یوسف پیمان زندگی 
مشترک بسته بود. با این بیان در آیه شریفه از خاله به عنوان مادر یاد 
شده, همانگونه که در آیه دیگری از عمو به عنوان پدر یاد شده است(1). 
اما به باور «ابن اسحاق» و «جبائی» مادر یوسف زنده بود و منظور ایه 
و «حسن» در این مورد اورده است که: , 
مادرش از دنیا رفته بود, اما برای این که خواب یوسف درست تعبیر گردد. 
به خواست خدا زنده شد تا در سجده سپاس به بار گاه خدا حضور داشته 
باشد. 

و قالر اوحْلوا مِصّر ان شاء ال ۲ 

و آن گاه پیش از ورود آنان به مصر, به آنها گفت: 

اینک به مصر وارد گردید که ان‌شاءاللّه در امنیت و آزادی و رفاه و آسایش 
و سعادت و سلامت خواهید بود. 1 

بیان این جمله بدان دلیل است که مردم پیش از ان از شاهان مصر 
می‌ترسیدند و بی: اجازه آنها تفی‌تواتستند داخل -مضر شوند: 

«وهب» هی گوید: 

آنان در روز ورود به مصر هفتاد و سه نفر بودند و هنگامی که به همراه 
موسی از آنجا بیرون آهژتد: تنها فراتر از شش هزار مرد در میان آنان بود. 
1 . سوره بقره: آیه 133. 

(صفحه 685) 


1 


1 
۱ 


۱ 


ما 
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و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و 
گفت: 


پدر! ۱ ۱۳ 
آفبه من کی کم شام که‌هضرا از زندان خارج‌شاخت وه شما را او آن 
بیابان (به این جا) آورد و بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فساد 
کرد, تروو دار فرح نسبت به آن چه می‌خواهد (و شایسته می‌داند) صاحب 
الط انست. خر که آندانا وخکيم آست, ۱0۱۳ /عصف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


هنگامی_ که وارد بارگاه یوسف شدند, «او پدر و مادرش را بر تخت نشاند» 
(و رَقع وب علی العرُش). عظمت این نعمت الهی و عمق این موهبت و 
لطف پرفرد کار ان خنان بزادران و پدر و مادر را تحت تأثیر قرار داد که 
«همگی در برابر او به سجده افتادند» (5 حَّوا له سْجّدا). در این هنگام 
یوسف, رو به سوی پدر کرد «و عرض کرد: 

پدر جان! اين همان تأویل خوابی است که از قپل در آن هنگام که کودک 
خردسالی بیش نبودم دیدم» ( قال‌سا ات هذا تاویل ناهن فیل مر 
نه این است که در خواب دیده خورشید و ماه و یازده ستاره در برابر 
من سجده کردند. ببین همانگونه که تو پیش بینی می‌کردی «خداوند این 
خواب را به واقعیت مبدل ساخت» (قَدٌ جَعلها بی حَفا). «پروردگار به من 
لطف و نیکی کرد. آن زمانی که مرا از زندان خارج ساخت» (و قَدٌ أَحسَنَ 

بی 7 أحرَجنی من السْجّن). جالب اينکه درباره مشکلات زد کف خود ۳ 
سخن از زندان مصر می‌گوید اما به خاطر برادران, سخنی از چاه کنعان 
نگفت. سپس اضافه کرد «خداوند چه قدر به من لطف کرد که شما را از 
آن بیابان کنعان به اینجا آورد بعد از آن که شیطان در میان من و برادرانم 
فساد انگیزی نمود» (؟5 و جاء کم من ابو من بَعْد آن ترغ السْیّْطانْ بیّنی و 
۳ بین اخوّتی). باز در اینجا نمونه دیگری از سعه 

(صفحه 686) ۱ 

صدر و بزرگواری خود را نشان می‌دهد و بی آن که بگوید مقصر چه کسی 
بوده, تنها به صورت سربسته می‌گوید: 

شیطان در این کار دخالت کرد و عامل فساد شد, چرا که او نمی‌خواهد از 
گذشته خطاهای برادران شکایت کند. تعبیر از سرزمین کنعان به «بیابان» 
(بدو) نیز جالب است و روشن‌گر تفاوت تمدن مصر نسبت به کنعان 
ض‌با ند سرانجام می‌گوید همه این مواهب از ناحیه خدا است. «چرا| که 
پروردگارم کانون لطف است و هر چیز را بخواهد لطف می‌کند» کارهای 
بندگانش را تدبیر و مشکلاتشان را سهل و آسان می‌سازد (ٍنّ ری لطیفٌ 
لما پشاء). او ید اند چه کسانی نیازمندند و پیز چه کسانی شایسته‌اند, 
«چرا که او علیم و حکیم است» (انّ2 هو الَْلیمْ الَحَکیمْ). 


وسوسه‌های شیطان 


جمله «اأن ترع السْیْطان بینی و بِيْن اِخوّتی» با توجه به این که «یَرَغ» به 
معنی وارد شدن در کاری به قصد فساد و افساد است, دلیل , بر این است 
که وسوسه‌های شیطانی در اینگونه ماجراها هميشه نفشر مهمی دارد, ولی 
از اين وسوسه‌ها به تنهایی کاری ساخته نیست. تصمیم گیرنده نهایی خود 
انسان است. بلکه او است که درهای قلب خود را به روی شیطان 
می‌گشاید و اجازه ورود نه اه فی‌دهده تابر این ان ابه فوق, هیچگونه مطلبی 
که بر خلاف اصل آزادی اراده باشد استفاده نمی‌شود. منتها یوسف با آن 
0 و بلندی فکری و سعه صدر نمی‌خواست برادران را که خود به 
اندازه کافی شرمنده بودند, در اين ماجرا شرمنده‌تر کند و لذا اشاره‌ای به 
تصمیم گیرنده نهایی نکرد و تنها پای وسوسه‌های شیطان را که عامل درجه 
دوم بود به میان کشید. 

(صفحه 687) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس از ورود به اقامتگاه یوسف بود که او پیش آمد و به صورتی دیگر به 
تجلیل و تکریم و گرامیداشت آنان پرداخت. که قرآن در این مورد 
می‌فرماید: 

و َقَع أبوبّه ی الْعرّش 

او پدر و مادرش را گرامی داشت و بر تخت نشاند. 

خن وا له سحدا ۳ 
و همه آنان نیز در گرامیداشت یوسف و سپاس به بار گاه خدا| در برابر ان 
همه موهبت و نعمت - که به خاندان یعقوب ارزانی داشته بود - در برابر 
یو سف؛ برای خدا سجده سپاس فا نت 

به باور برخی از جمله «قتادّه» و «رَجاج» آنان برای یوسف سجده کردند؛ 
چرا که در آن روزگاران در احترام به بزرگان چنین می‌کردند و در شریعت 
آنانخ تنایخ کار ناروا شناخته نشده بود, اما با فرود قرآن شریف, سجده 
تما مره دا اعان کرد وین ارام نهر وهای سحوم سای که 
درود و تحیت بهشتیان است رواج یافت. 

اما به باور «کلبی» انان سجده نکردند بلکه در احترام به یوسف به سان 
همان چیزی که در میان دیگر ملت‌ها رسم است که در برابر بزرگان خم 
شف‌ ند به حالت عظیم حور یدنه 

«ابن عباس» پر آن است که کار آنان سجده بود. اما نه برای یوسف بلکه 
ضمیر در «لَه» به خدا برمی‌گردد و منظور این است که: 

آنان یوسف را به سان قبله‌ای قرار دادند و در برابر او برای خدا سجده 
سپاس در برابر ان همه نعمت و موقبت به جای 0 

گفتنی است که این تفسیر از حضرت صادق علیه‌السلام نیز روایت شده 
است. 

علی. : بن ابراهیم در این خفید آفزیة است که موسی بن محقّد ضمن 
۲ گوناگونی از حضرت هادی علیه‌السلام, از جمله از تفسیر آیه 
مورد بحجت پرسید و گفت: 

سرورم! با این که یعقوب و فرزندانش پیامبر و پیامبر زاده بودند چگونه در 
برابر یوسف سجده کردند؟ 


آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها فرمود: 


سَعْلهم, الم تر آَنَه یَفْول فی شکره فی ذلک الوفت: رب قَد آتیتتی من 
الک 7 

تنجده. عقوت: و فرززندانیشن:. برای. بفشت: نبود.: بلکه. نان بدن رام 
فرمانبرداری خدا و برای او سجده کردند و این سجده در برابر یوسف و به 
احترام او انجام شد؛ درست همانگونه که سجده فرشتگان در جواند دض به 
احترام او بود. امّا در راه اطاعت خدا و به فرمان او انجام شد؛ از اين رو 
یعقوب و فرزندانش به همراه یوسف همگی سجده سپاس به بارگاه خدا 
گزاردند که آن نعمت‌ها و موقبت‌ها را : به آنان ارزانی داشت و آنان را پس 
از پراکندگی و رنج بسیار. شادمان و خوشحال در یک جا گرد آورد و 
کارشان را سامان داد. آن گاه آن حضرت افزود: و شاهد این توحید 0 
ای هه نارای دا ان ات کسسست. را 
خویش پس از سجده پا در حال سجده رو به بار گاه خدا| کرد و نیایشگرانه 


ل‌ ق رتش من الم 5 و میب تأویل الأحاییث فاطر السَماوات و5 
الَرْض آئت یتفن الصئیا و الاخرة توفنین مها و آلد نت بالصَالْحینَ. 
پروردگارا, تو هستی که به من بهره‌ای بزرگ از فرمانروایی ارزانی داشتی 
و از دانش تعبیر خواب‌ها به من آفوختی. ای بدیدآورنده آسمانها و زمین» 
تنها تو هستی که در اين جهان و جهان دیگر سرپرست منی؛ مرا مسلمان 
از دنیا ی بای ی 
و قال : یا بت هذا تاویل ای هن قبل 
ی ۳ 
ای پدر! این همان تعبیر خواب پیشین من است که پروردگارم آن را تحقق 
بخشید و راست گردانید 
قد <ه ربی حقا 
که پروردگارم آن را تحقق بخشید و راست گردانید. 
1 تسین فی؛ ۳ 1 ص‌ 6 د. 
(صفحه 689) ۱ 
«حسَن» در اين مورد اورده است که: 
میان خواب یوسف و تعبیر ان هشتاد سال طول کشید. 
و «عبدالله بن شَودّب» این فاصله را هفتاد سال می‌داند. 
از «سلمان فارسی» آورده‌اند که این فاصله چهل سال بود. 

و «کلبی» آن را بیست سال می‌نگرد. 
۳ اسحاق» این فاصله را هیجده سال می‌داند و می‌گوید: 
یوسف با زلیخا پیمان زندگی مشترک بست و خدا از او سه فرزند به وی 
ارزانی داشت که نام‌هایشان «افرائیم» , «میشا» و «رحمت» بود که به 
همسری «[یوب» برگزیده شد و میان رحلت یوسف و بعثت موسی چهار 


1 


7 13 


صد سبال فاصله بود 


و فد اء شقن بی | أرجنی ین ان - 
بیرون آورد. 


و جاء نکم من الیو 

و شما را از آن تیابان به انتجا آورد؛ چرا که بخشی از خاندان یعقوب برای 
اداره دام‌ها و چرانیدن گوسفندان خود در دشت و صحرا روزگار را 
می‌گذر اندند و به خاطر خشکسالی و قحطی همه دام‌های خود را از دست 
دادند و به فقر گرفتار آمدند که خدا بدین وسیله آنان را به مصر برد و 
توانگرشان ساخت. 

یوسف از میان الطاف بسیار خدا بر او در اینجا از نجات خویش از زندان 
سخن به میان اورد و از نجات خویش از قعر چاه به لطف خدا, چیزی 
اورد و به باور برخی بدان جهت بود که نجات از زندان و روشن شدن پاکی 
و پاکدامنی او در افکار عمومی و پایان یافتن رنج و فشار روحی‌اش در 
زندان بیداد, برایش مهمتر از هر گرفتاری ۲ 

من بَعْدٍ آن ترَع السْیّطان بینی و بٍ ین اخوّتی 

انم نارای که فطان عان من میراوتانم بذر تباهی افشاند و صفا 
و محبّت خانوادگی ما را از میان برد. 

«ابن عباس» می‌گوید: 

منظور این است که: ۲ 

پس از این که شیطان به وسیله افت 

(صفحه 690) 

حسد, زندگی ما را تیره و تار ساخت. 

ان ربی لطیفٌ لما پشاء 

به یقین پزوردکارم در تدبیر کار بندگانش طبق خواست خود, صاحب لطف 
و مهر است و مشکلات را برای آنان آسان می‌سازد و به مهر اوست که 
این همه نعمت برای ما فراهم امده و شب تیره و سرد فراق به بامداد 
روشن و شورانگیز وصال تبدیل شده است. 

«آژهری» می‌گوید: 

واژه «لطیف» از نام‌های بلند و ب ها 4 و نشانگر این واقعیت 
و به باور بازه‌ای «لطیف» ان کی اس که 0 انسان را از سر مهر 
بو آوزکه می‌سازد و به باور پاره‌ای دیگر؛ «لطیف» به مفهوم دانا و عالم به 
ریزه‌کاری‌ها و جزئیات است. 


اج هو العلیغ الحکیخ. 


چرا که او به همه چیزها دانا و در تدبیر همه کارها فرزانه است. 

در کتاب «اوَه» از بح باقر علیه السلام آورده‌اند که فرمود: 

۵ رات رفتار کردند؟ پاسخ داد: پدر جان, مرا در 
این مورد معاف دار؛ چرا که نمی‌خواهم شما و آنان را ناراحت بنگرم. 
یعقوب او را سوگند داد که جریان را بیان کند. او گفت: 

قدو جان: پم ار شمان ار ماه آنان مار ا اقا موی ان 
به خشونت و تندی پرداختند؛ آن گاه مرا بر سر چاه آوزآدند و از من 
خواستند تا پیراهنم را از تن درآورم. 

آنان را به حرمت و آبروی شما سوگند دادم که لباسم را از بدنم در 
نیاورند. اما در برابر مقاومت فن یک از انان:خاقه کشید وبا هدید از من 
خواست تا پیراهنم را دراورم. 

یعقوب با شنیدن این سخن فریادی از پرده دل برآورد و بیهوش شد و پس 
از ساعتی به هوش اد و از یوسف خواست تا ادامه داستان را باز گوید, 
که یوسف او را به حرمت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق سوگند داد تا او را 
از بیان رفتار بیدادگرانه آنان معاف دارد. 

در روایت دیگری آمده است که یوسف گفت: 

پدر جان, از رفتار آنان با من 

(صفحه 691) 

مپرس, بلکه از مهر و لطف خدا با من جویا شو تا بگویم به من چه نیکی‌ها 
کرد! و چه نعمت‌ها ارزانی داشت. 

«ابوحمزه» آورده است: 

ی ون ی هفده سال دیگر 
کر انها رست و زو یکصد و چهل و هفت سالگی جهان را بدرود گفت؛ او را 
در تابوتی که ان «ساج» ساخته شده بود قرار دادند و به بیت‌المقدس 
بردند. 

تن روز ورود پیکر پاک او به آن شهر؛ برادرش «عیصو» نیز جهان را بدرود 
گفت و هر دو تن را در یک آرامگاه و یک قبر قرار دادند. آن ده یز ادن با هم 
ولادت یافتند و با هم جهان را بشزود کفتند :و ذز یک آرامگاه به خاک سپرده 
شدند و سن هر دو به هنگام مرگ یکصد و چهل و هفت سال بود. ۲ 
یوسف پس از به خاکسپاری پیکر پاک پدر طبق وصیت او به مصر بازامد و 
بیست و سه سال دیگر زیست. او نخستین رسول بنی‌اسرائیل بود و به 
هنگام مرگ, وصیت کرد تا او را در کنار پدرش به خاک سپارند. 

بانه‌ای بر انند که بیکر بای اور در مصر به خاک سپردند و حضرت موسی 
بش از هدتی:بدن اهترا یه پیت الفقدتن و به آرافگام بدرش. یعقوت: انتقال 
داد. 


و نیز در کتاب «الَبْعَة» از «محشد بن مُسْلم» روایت شده است که: 

از حضرت باقر علیه‌السلام پرسیدم: سرورم یعقوب چند سال در مصر به 
همراه یوسف زیست؟ فرمود: 

دو سال. پرسیدم: در آن زمان کدامین این دو بزرگوار حجّت خدا در روی 
زمین بود؟ 

فرمود: ۲ ِِ 

یعقوب حخت خدا| بود و یوسف فرمانروای عادل و اسمانی. ان گاه افزود 
هنگامی که یعقوب جهان را بدرود گفت. پیکر او را در تابوتی به بیت 
المقدس اوردند و در آنجا به خاک سپردند و پس از او حجّت خدا| یوسف 
بود. 

پر سیدم : آپا یوسف به رسالت نیز برگزیده شد؟ 

۱ 

اری, ایا این آیه را نخوانده‌ای که می‌فرماید: 

و لَقَه جاءکم یوسَف من قبل بالیات بی (۳1 

و به یقین یوسف پیش ش از اين برای شما دلیل‌های روشن و روشنگری آورد. 
اما از آنچه او برایتان آورده بود همواره در تردید بودید تا آن گاه که جهان 
را بدرود 1 

1 سوره مَوّمن, ایه 34. 

(صفحه 692) 

خدا پس از او هرگز پیامبری بر نخواهد انگیخت. 

و نیز در همان کتاب از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 
یوسف به هنگام رفتن به زندان دوازده سال داشت و هیجده سال هم در 
زنذان یدای ماند و شن از ازادی از رندان خر فتاه سال در مصر ریست 
و در یکصد و ده سالگی جهان را بدرود گفت. 

(صفحه 693) 


۷ 


اسر 





۹۱ 
ص 


لت 


رز وه 


پروردگا ۱۱ 2 
ر ض بخش (عظیمی) از حکومت به بخشید 
۳92 آگاه ساختی, تون | فو تدم اه زمین ِِ ۰ ِِ 
خرت هستی, و (101/ 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


یعنی من دوام ملک و بقاء حکومت و زندگی مادی‌ام را از تو تقاضا نمی‌کنم 
که اینها همه فانی‌اند و فقط دورنمای دل‌انگیزی دارند. بلکه از تو این 
ام ی اه و وا را 
تو و برای تو جان دهم و در صف صالحان و شایستگان و دوستان با 
اخلاصت قرار گیرم. مهم برای من اینها است. 


بار دیگر یوسف در پایان کار خویش مجددا روی مسأله علم تعبیر خواب 
تکیه می‌کند و در کنار آن حکومت بزرگ و بی‌منازع, این علم ظاهرا ساده 
زا دار دنه کسیر تون چه شیر روی اهمیت و تأثیر علم و 
دانش است هر چند علم و دانیش ساده‌ای,‌باشد بو می‌گوید: 

سک اس ای وا تشه ار الاحادیت». 


پایان خیر 


انسان در طول عمر خودر ممکن است دگر گونی‌های فراوانی پیدا کند, ولی 
مسلما صفحات آخر زندگانی او از همه سرنوشت‌سازتر اش چرا که 
دفتر عمر با آن پایان می‌گیرد و قضاوت نهایی به آن بسته است., لذا مردم 
باایمان و هوشیار همیشه از خد| می‌خواهند که این صفحات عمرشان 
۰ و درخشان باشد و یوسف هم در اینجا از خدا همین را می‌خواهد, 
می د 

«بونی مشلما ای بالصَالِحین: مرا با ایمان از دنیا ببر و در زمره 
صالحان قرار ده». معنای این سخن, تقاضای مرگ از خدا نیست. 

(صفحه 694) 

آنچنان که این عباس گمان کرده و گفته است: هیچ پیامبری از خدا تقاضای 
مر رد و و ای رای موه ماه انم ی 
عشق و علاقه به پزوزد کار در جانش شعله‌ور شده و آرزوی ملاقات 
پروردگار کرد بلکه تقاضای یوسف تنها تقاضای شرط و حالت بوده است, 
بیعنلی تقاضا کرده است که به هنگام هرن دارای اس و اسلام باشد, 
۱ توصیه را به فرزندانشان کردند و 


«قلا تمو ور ثقّ الا و أنتْم مسلمون: فرزندان ! بکوشید که به هنگام از دنیا رفتن 
چا برابر فرمان خدا| باشید» (132 / بقره). 


بازگو نکردن سرگذشت برای پدر 


دز روایتی از امام صادق می‌خوانیم: 

هنگامی که یعقوب به دیدار یوسف رسید به او گفت: 

فرزندم دلم می‌خواهد بدانم برادران با تو دقیقا چه کردند. یوسف از پدر 
تقاضا کرد که از این امر صرف نظر کند, ولی یعقوب او را سوگند داد که 
شرح دهد. یوسف گوشه‌ای از ماجرا را برای پدر بیان کرد ۳ تا آن جا که 
گفت: 


برادران مرا گرفتند و بر سر چاه نشاندند و به من فرمان دادند, پیراهنت 
را بیرون تنافوه من بغ. انها کتتم شتها را یه احترام یدرم یعقوب سوگند 
می‌دهم که پیراهن از تن من بیرون نیاورید و مرا برهنه نسازید, یکی از آنها 
کاردی که با خود داشت برکشیيد و فریاد زد پیراهنت را بکن ... با شنیدن 
اين جمله, بعقوب طاقت نیآورد, صیحه‌ای زد و ببهوش شد و هنگامی که به 
هوش آمد از فرزند خواست که سخن خود را ادامه دهد, اما یوسف گفت: 
وا نت خدای. ای افيمق و آشماعیل و اسحافه شب ند که.هرا ار ایق. کاد. 
صعافت داز عقوت که انش ماه زا ند ضرف نظر یی ۱1۱۳ و ایض شان 
می‌دهد که یوسف به هیچ وجه علاقه نداشت, گذشته تلخ را در خاطر خود 
با پدرش تجدید کند, هر چند حس کنجکاوی یعقوب را آرام نمی‌گذاشت. 

> معا >ز< کل 

1- «مجمع البیان» 1 جلد 7 صفحه 65 2. 

(صفحه 695) 


دعای حضرت یوسف علیه‌السلام 


| ل پیوند داد 
و خاندانش را بر گردش آورد و با تحقق بخشیدن آن رویای شگفت‌انگیز, او 
را به فرهانروایی و-رسالت اوح بخشید, آن بزر نوا به ارزش‌های. این جهان 
بسنده نکرد و ضمن بهره‌وری عادلانه و شایسته از قدرت و امکانات ت این 
جهان. همه را وسیله رسیدن به نعمت‌های جاودانه و فنا تاندیر آن جهان و 
رسیدن به مقام قرب نمود و در عشق بهشت پرطراوت و زیبای خدا| 
لحظه‌ای نیاسود و در آرزوی مرگ پرافتخار و اوج گرفتن به مقام قرب و 
پیوند با شایسته کرداران زیست, به گونه‌ای که به بیان برخی, هیچ پیامبری 
پیش از او چنین آرزویی ننمود و چنین دعایی نکرد و چنین خواسته‌ای از 
بار گاه خدا| نخواست. او دست‌ها را نیایشگرانه به سوی ۳ می‌گشود 


که: 

ج و یه 

زب قذ اتیتنی من ال 

پروردگارا, 1۳ والای رسالت و نیز فرمانروایی مصر را به من ارزانی 
داشیتی, 


و5 عَلَمتنی من تأویل الأْحادیت 

و دانش تعبیر خواب را بة من آمخ‌ختی. 

فاطر السَماواتِ و الأَّض 

هان ای پدیدآورده آسمانها و زمین : ! و ای تویی که آنها را بدون هی سابقه 
1 نشانی بد برد آوردی؛ 

ات وین فی الدئیا و5 الاخرن 

تو هستی که سرپرست و تدبیرگر امور و نگهبان من در این جهان و جهان 
دیگر می‌با شي: 

توفنی متسلما 

مرا مسلمان راستین از دنیا بر 

داب عاینن» می کویه: . ۱ 

هیج پیامبری جز یوسف آرزوی مرگ و شتاب در آن نکرد, 

(صفحه 696) 

تنها او بود که وقتی پیروزی و سرفرازیش به او ج خود رسید و افزون بر 
نعمت رسالت و نلبوت و ارزش های والای معنوی, فرمانروایی_ پر اقتدار او 
سامان یافت و استوار گردید, در شوق دیدار پروردگارش آرزوی مرگ 
نمود. 


تز ورد کار مرا تا هنگامه مرگ بر ایمان و اسلام ثابت‌قدم گردان و مرا با 
اسیلام و ایمانی راستین از این دنیا ببر. 

و الخنتی بالضالخین: 

و مرا به شایسته کرداران راستین که پیامبران امامان معصوم و رهروان 
واقعی آنان باشند ملحق فرماا! 

برخی در این مورد اورده‌اند که: 

پس از آنکه به مهر و لطف خدا, شب تیره و تار فراق یوسف., به سپیده‌دم 
وصال تبدیل شد و خدا خاندان یعقوب را بةه مصر آورد, آن حص رت از 
بار گام: خدا خواشت. تا آو را با بندران شانسته کردارش در بهشت کرد آورد؛ 
از این رو این دعا را کرد که: 

پروردگارا مرا در پاداش و ثواب هم‌ردیف و هم‌درجه آنان قرار ده! 

وبرخی دیکر آهرده‌اند: که 

یوسف پس از رحلت. در تابوتی از سنگ مرمر در میان نیل به خاک سیرده 
شد. ؛ چرا که پس از رحلت او در میان مردم در مورد مکان به خاکسپاری او 
کمک بفبر اههد او هر گر فم: و احففیتی ی آن. شون با اوه وا در شیر و 
دیار, یا کوچه و خیابان خویش به خاک سپارند و از برکت پیکر پاک او برای 
هميشه بهره‌ور گردند؛ از این رو پس از صلاح اندیشی بسیار, بر آن شدند 
تا وزرا در مان یله سای سار ند تا بذین وله ات وان با کدشتتن از 
روی تابوت او به همه شهر برسد و همه مردم در بهره‌وری از برکت پیکر 
پاک او برابر باشند و این قبر همچنان در رود نیل بود تا به وسیله موسی به 
(صفحه 697) 


1 :لک 1 1 





آیه 


. ص- 0 1 ٩به‏ ‌ِ _‌ ۳۹ -. "۵ و رم ر ۶ 
«ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لذیهم اد اجمعوا| أامرهم 3 هم 


یِمکژون» 


ترجمه 


و دی وا ۳ 9 (102/یوسف) 


این ریزه‌کاری‌ها را تنها خدا می‌داند و يا کسی که در آن جا حضور داشته 
باشد و چون تو در آن چا حضور نداشتی, بنابراین تنها وحی الهی است که 
اینگونه خبرها را در اختیار تو گذارده است و از اینجا روشن می‌شود 
داستان یوسف گرچه در تورات امده است و قاعدتا کم و بیش در محیط 
حجاز, اطلاعاتی از ان داشته‌اند, ولی هرگز تمام ماجرا به طور دقیق و با 
تمام ریزه کاری‌ها و جزئیاتش, حتی آن چه در مجالس خصوصی گذشته, 
بدون هر گونه اضافه و خالی از هر خرافه شناخته نشده بود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


زر ای مورد بحث که پایان بخش سر‌گذشت درس آخفد: یوسف است. قرآن 
روی سخنن راد به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله می‌نماید و می‌فرماید: 
دلی من | لباء الب توحیه لک 

هان ای پیامبر! این سرگذشت درس‌آموز یوسف از خبرهای غیبی است که 
آن را به وسیله فرشته وحی بر تو وحی می‌فرستيم تا آن را بر مردم 
خویش بخوانی و آنان را بیاگاهانی و نیز دلیل روشنی بر درستی رسالت تو 
و معچزه‌ای ماندگار بر حقاییتٍ دعوت تو باشد. 

و ما کنّت لدََهم لد أَجُمَعُوا امرهم و 

ماه شا ار ای که ار هخوی قر کار وت وت ۶ 
همداستان می‌شدند تا او را به چاه بیندازند و زمانی که بر ضد او نقشه 
مق کشیدندم ترة آنان تبودی. 


اشاره 


(صفحه 6099 
از ایات چند گانه‌ای که گذشت این نکات ارزشمند نیز دریافت می‌گردد که 
یار درخور ۰ للا .ء ۱ ن 


1 درس بزرگی و بزرگواری 


0( 
الف: برای زدودن شزمند گی آنان که آغا ریز لحظات معرفی خویش: , گناه 
آارا اه رو اه دسا ای اه ها 

فرمود: 

هل عَلمَثم ما قعلثمْ بیُوشف و آخیه اد نم جاهلون 

تب هدن هنکاخ کرد امدن عاندان یعقفب بر کرد کهزشید وخوی او ناخ وا 
به شیطان که عامل درجه چندم بود نسبت داد و فرمود: 

من بَعْدٍ آن تزع السْیْطانْ بینی و ین احوّتی , 

پس از این که شیطان میان من و تزآدد انم بذر تباهی افشاند . 

و بدین وسیله راه دفاع و عذرخواهی را نیز به انان اموخت 


بسیارند کسانی که پس از احساس قدرت و پیروزی چنان سرمست و 
مغرور می‌گردند که همه موفقیّت‌ها و پیروزی‌ها و کامیابی‌ها را , به حساب 
ای هر و ار 
اوء اما قهرمان بهترین داستانها این درس حق‌شناسی را داد که همه 
پیروزی‌ها و موفقیت‌ها و سرفرازی‌ها به لطف او و در پرتو رعایت سئت‌ها 
و مقررات اوست ور 2 سرچشمه قدرت‌ها, پیروزی‌ها, کامیابی‌ها و 


3 باید نعمت‌های جاودانه را دریافت 


آن گرانمایه تاریخ پس از 9 همه رنج و و گرفتاری, سرانجام به اوج 
سرفرازی پرکشید؛ از سویی از زندان ستم آزاد شد و از دگر سو از زندان 
ائهام؛ از طرفی محبوب دل‌های مردم محروم گردید و از دگر سو مورد 
لطف خدا و به رسالت برگزیده شد. 
اما در همان اوح پیروزی و برخورداری از نعمت‌ها که همه را مغرور 
می‌سازد و دچار آفت غفلت می‌کند, او هماره به یاد خدا و سرای آخرت بود 
و این درس را داد که باید نعمت‌های جاودانه را دریافت و به یاد مرگ 
شرافتمندانه بود و درست عمل کرد و از بیداد در حق مردم برحذر بود؛ 
تفت ۶ 


ادسففن اساسی اشسا یس امشت اروت 

حقّ امنتّت جسم و جان, امیّت حیثیّت و کرامت بشری, 

ات اس ی گر ات ات ار سای عایه 
فرهنگی, شغلی, اقتصادی, ... امنیّت خانه و مسکن و سرانجام امنیّت در 
دیگر شئون و جلوه‌های حیات در قلمرو عدالت و ازادی و حقوق بشر. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«نعمتان م مجَهولتان الصحة 5 الامان. (1) 

دو نعمت گرانمایه‌اند که ارزش و منزلت آنها ناشناخته است: یکی امنیّت 
جسم از آفت‌ها و بیماری‌ها و دیگر امنئت فردی و اجتماعی و روانی و . 
در کران تا کران زندگی از بیداد تجاوزگران و خشونت ی و 
2 و انحصار گران قدرت و امکانات جامعه‌ها. 


فرمود. 

11 مُنْ و الْعافیهٌ نِعمتان مَعبُونْ فیهما کنیژ من الثاس.» (2) 
دو نعمت سلامتی و دو سرمایه گرانبها ند که بسیاری از مردم 
1 مور آنها زیانکار و از آنها بی‌بهره‌اند. 

7 تهج القصاحة, ص 224. 

34 نفخ احضا ص 216. 
ِ 00( 
و ایات مورد بحث نشان می‌دهد که قهرمان بهترین و زیباترین داستانها, از 
میان همه نعمت‌هایی که به مردم هدیه کرد, نعمت آامنیت بود که فرمود: 
به قلمرو حکومت شایسته سالار. کمال‌جو, نقدپذیر من وارد شوید که به 
خواست خدا| در امنت کامل خواهید بود. 

وَحْلوا مضر ان شاء ال آمنین. ۱ 
و بدین سان این درس را می‌دهد که حکومت و پیشوایی, در خور ان است 
که امنیّت و آزادی و آسایش و سعادت مردم را تافیت کند وضمو تیه ۱ 
برای همگان تضمین نماید و افکار و اندیشه‌های مترقی و کمال‌جو را قانع 
سازد, نه اینکه با ابزارهای مرئی و نامرئی و سلطه و سر کوب همه چیز و 
۱ ۱ 1 
نماید و راه پیشرفت را بر روی جامعه ببندد و انبوهی شعارهای دروغین و 
عوام نوی ید و سپلو‌مان وجارک آندستان را حذب ند 1 
1 مترجم. 
(صفحه 701) 


2 «و ما 3 الّاس ود 


آیه 


آسبجو ۱ 1 
«و ما أکتَرّ الّاس و لو حرَت بموُینین» 


ترجمه 


و ند ۰ 
صرار داشته باشی, ایما 
9 
رند. (103 / 


تعبیر به «حرّص» دلیل بر علاقه و ولع شدید پیامبر صلی الله علیه و آله به 
ایمان مردم بود, ولی چه سود تنها اصرار و ولع او کافی نبود, قابلیت 
زمینه‌ها نیز شرط است. جایی که فرزندان یعقوب که در خانه وهی و نبوت 
بزرگ شدند, این چنین گرفتار طوفان‌های هوا و هوس می‌شوند, تا آن جا 
که می‌خواهند برادر خویش را نابود کنند چگونه می‌توان انتظار داشت که 
همه مردم, بر دیو هوس و غول شهوت چیره شوند و یک‌باره همگی به طور 
کامل .رو به سنوی خدا آورند؟ این جمله ضمنا یک نوع دلداری و #قینلی 
خاطر برای پیامبر است که او, هرگز از اصرار مردم بر کفر و گناه. خسته 

و مأیوس نشود و از کمی همسفران در این راه ملول نگردد, ۳ 
آیات دیگر قرآن نیز می‌خوانیم: 

«لعلک باخع تفسک علی آنارهم ان لَمّ بُوْمنُوا بهدا الحدیثِ أسَفاً: ای پیامبر 
کوب فی‌خواهی: بت حاطو ایمان ۳9 ِ به انس فران‌حان خمد را از 
شدت تأسف از دست بدهی» (6 / کهف). 


اشاره 


جرّص: جستجوی چیزی با تلاش و سخت کوشی. 


آفت شرک در میان مدّعیان اسلام و ایمان 


دز ایات کذشته این. تکته ترشتم. بردید. که. ایر مرت به واستین در 
نشانه‌های قدرت خدا و معجزه‌های پیامبران بیندپشند, حق را می‌ شناسند و 
می‌پذیرند. اما دلیل حق ناپذیری و گمراهی گمراهان در این است که در 
این نشانه‌ها و معجزه‌ها خردمندانه نمی‌نگرند و در آنها درست 
نمی‌انديشند. اینک روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و له 
نموده و می‌فرماید: 

ای پیامبر ! هم خدا| دلیل‌های روشن و نشانه‌ها و برهان‌های 

(صفحه 702) ۱ ۱ 

روشنگر برای هدایت انان قرار داد و هم تو در دعوت انان تلاش و کوشش 
بسیار کردی, حجّت از این سو تمام است ولی بیشتر مردم هر چند در 
سا نت ی ار 

(صفحه 703) 


۳ یط 
۳ 5 ما تسا هم علیه 3 





ِ 
«و ما ت ات 


و تو (هرگز) از آنها پاداشی مطالبه نمی‌کنی, او نیست مگر تذکری برای 
جهانیان. 
(104 / یوسف) 


اينها در واقع هیچگونه عذر و بهانه‌ای برای عدم پذیرش دعوت تو ندارند, 
زیرا علاوه بر این که نشانه‌های حق در آن روشن است, «تو هرگز از آنها 
اجر و پاداشی در برابر آن نخواسته‌ای» که آن را بهانه مخالفت نمایند. 
«اين دعوتی است عمومی و همگانی و تذکری است برای جهانیان» و 
سفره گسترده‌ای است برای عام و خاص و تمام انسانها. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و ما تسْهُم یه من آجُر ۱ 

تو هرگز بر این پیام‌رسانی و دعوت به سوی حق و عدالت. از آنان پاداشی 
نخواسته‌ای که گرانی ان و زیانی که از این راه ممکن است احساس کنند, 
آنان را از پذیرش پیام خدا بازدارد. 

ان هو الا ذِکر للْعالمین 

و این قران جز اندرزی برای جهانیان نیست و تو تنها برای نویدرسانی و 
هشدار انان امده‌ای. 

(صفحه 704) 


«ح د و 1 
194 ص این من ایة ۰ 


9 
٩۱(| ح‎ 


حول ب -01 رح 92 ۵ 
رض یِمَرّون غلیها و هم غنها مَغرِضصون» 


ترجمه 


و چه بسیار نشانه‌ای (از خدا) در آسمانها و تقین. وود دار که: انقا. ۶ 


همین حوادثی را که همه روز با چشم خود می‌نگرند: 

خورشید صبحگاهان سر از افق مشرق برمی‌دارد و اشعه طلایی خود را بر 
کوه‌ها و دره‌ها و صحراها و دریاها می‌باشد و شامگاهان در افق مغرب فرو 
می‌رود و پرده سنگین و سیاه شب برهمه جاأ می‌افتد. اسرار این نظام 
شگرف, این طلوع و غروب, این غوغای حیات و و کی در گیاهان, 
پرندگان, حشرات و انسانها و این زمزمه جویباران, این همهمه نسیم و این 
همه نقش عجب که بر در و دیوار وجود است, به به اندازه‌ای اشکار 0 
که هر که در آنها و خالقیتش نیندیشد, همچنان نقش بود بر دیوار. بنابراین 
اکبه ابات فران کسیر بو نار می‌شون اسان 0 
تیاه یات یه ات که از هر یو انا احاساه کروونه ایهان 
نیاوزده‌آند. 

(صفحه 05( 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث به دلیل گمراهی و نگون‌بختی آنان پرداخته و می‌فرماید: 

چه بسیار نشانه‌ها و دلیل و برهان‌هایی که در کران تا کران اسمانها و 
زمین به یکتایی ۳ قدرت بی‌کران خدا گواهی می‌دهند و چه بسیار 
پدیده‌های شگفت‌انگیزی چون خورشید, ماه, ستارگان, کوه‌های سر به 
آسمان ساییده, درختان و گیاهان گوناگون و سرنوشت عبرت‌انگیز جامعه و 
تمدن‌های گذشته و آثار بر جای مانده از آنان که این تیره‌بختان را به سوی 
حق راه می‌نمایند و اینان بر آنها می‌گذرند و از نزدیک به آنها می‌نگرند, اما 
از تفکر درست و اندیشه صحیح در آنها و شاخت پدیدآورنده هستی 
رویگردانند. 

آری, آنان نه تنها به کتاب وهی نمی‌آندیشند و به آن ایمان نمی آورند که در 
کتاب آفرینش نز قشکر قمی کنند و به آفریدگار این همه شگفتی‌ها ایمان 
نمی‌آورند. 


(صفحه 706) 





5 ها افش آت ق . 


ترجمه 


۱ 5 ۰ 4 ‌ 
مد بو 

عی ایما ۱ به 2 ۱ دا 
2 ( 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


ممکن است خودشان چنین تصور کنند که مومنان خالصی هستند. ولی 

رگه‌های شرک در افکار و گفتار و کردارشان غالبا وجود دارد. به همین دلیل 

در روایات اسلامی می‌خوانيم که امام صادق فرمود: 

«السشرک اخفی من دبیب ۹۳ شرک در اعمال انسان مخفی‌تر است از 

حرکت مورچه». (1) و يا می‌خوانیم و 

«انّ آخوف ما آخاف عَیِکمْ الک لأَْعَرٌ قالوا و ما السَرّکْ الأصَعَرّ با 

تشول الله؟ فال الدّیاء ول اللهُ تعالي یوم وم یامه آذا جاء التاسه غمالهم 
وا ای الین کم ثرائوت في التیاء قالظزو تچذون دهم من 

اصتانت کم 

شرک اصغر چیست ای رسول خدا؟ فرمود: 

ریاکاری؛ روز قیامت هنگامی که مردم با اعمال خود در پیشگاه خدا حاضر 

می‌تقتو نده: .پر ورد کار با آنها که در نیا ریا کردند می‌فرهایده 

7 ریا کردید بروید, ببینید پاداشی نزد آنها 

می‌یابید». (2) از امام باقر در تفسیر آیه فوق نقل شده که فرمود: 

«شِژک طاعَة و لسن شک عبادة و الععاصی التی تبون و هی شرّک 

طاعَةٍ آطاعوا فیها الشْبٌطان قََشْرَ کوا باللهِ فی الطاعَة ِعَیْره: منظور از اين 

آیه شرک در اطاعت است نه شرک عبادت و گناهانی که مردم مرتکب 

و ی ی و ی ۳ 

خاطر این عمل برای خدا شریکی در اطاعت قائل می‌شوند». (3) در 

بعضی از روایات دیگر می‌خوانيم که منظور «شرک نعمت» است به این 

معنی که موهبتی از خداوند به انسان برسد و بگوید: 

این موهبت از ناحیه فلان کس به من رسیده اگر او نبود من می‌مردم و یا 

زندگانیم بر باد می‌رفت و بیچاره می‌شدم. (4) در 

علاملا ملاعلا مد 

1- «سفينة البحار» , جلد 1, صفحه 6۵97. 

2- «تفسیر فی ظلال» , جلد 5, صفحه 3د. 

3 و 4 «نور الثقلین» , جلد 2. صفحه 475 و «اصول کافی» , جلد 2 صفحه 
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(صفحه 707) 

اینجا غیر خدا را شریک خدا| در بخشیدن روزی و مواهب شمرده است. 

خلاصه این که منظور از شرک در ایه فوق کفر و انکار خدا و بت‌پرستی به 

صورت رسمی نیست (چنان که از امام علی بن موسی الرضا نقل شده که 


فرمود: 5 
«شرّک لا بل به الکفرَ» یعنی «شرکی که به حد کفر نمی‌رسد» ولی 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ادامه سخن در این مورد می‌فرماید: 

و تازه بیشتر آنان هم که از توحید گرایی و یکتاپرستی دم میزنند, ایمان 
صاف و خالصانه نمی‌آورند, بلکه ایمانشان به گونه‌ای به شرک آلوده است 
و در همه ابعاد, توحیدگرا و یکتاپرست نیستند. 

در تفسیر این آیه شریفه دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور «جْبّائی» و «ابن عبّاس» این آیه درباره شرک‌گرایان قریش 
است که از یک سو اقرار داشتند که زندگی و مرگ آنان به دست خداست, 
اما از دگر سو بت‌ها را می‌پرستیدند؛ از یک طرف می‌گفتند: 

این آفریدگار هستی است که روزی دهنده ماست و ما او را می‌بر ستیم ؛ 
اما از طرف ذرکز: بت‌های گوناگون را معبود خویش می‌ساأختند و ۳ 
شریفه آنان را نکوهش می‌کند. 

2 اما به باور «هَخای» آیه شریفه در مورد شرک‌گرایان عرب فرود آمده 
است؛ چرا که وقتی از آنان پرسش می‌شند. که افرند کار آسمانها و زمین 
کشت ؟ وه کی بار اند را از اسان فرع فی‌فرستند: در ۵ 
خدا, ۱ وصف شرک می‌ورزیدند و در طواف خویش بر گرد کعبه 


یک لا شریک لک ال شریکا مُو لک تلد فا 
لبیک: ۱9| 
(صفحه 708) 
او را نیز مالک هستی. شریک دیگری نداری. 
3 از دیدگاه «حسن» منظور از این شری‌گرایان اهل کتاب می‌باشند که به 
خدا| و روز رستاخیز و تورات و انجیل ایمان آورده بودند, اما به خاطر انکار 
قرآن و آخرین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شرک ورزیدند. اين دیدگاه و 
ِِ دوم از حصرت صادق علیه السلام نیز روایت شده است. 

4 و از دیدگاه «بلّخی» منظور نفاق‌گرایانند که به زبان و ظاهر ایمان آورده 
بودند, اما در نهان شرک می‌ورزید ند. 
5 «ابن عباس» می‌گوید: 
منظور کسانی هستند که در وصف خدای یکتا ذات پای و بلندمرتبه او را به 
فخلوق. تشبیه. می‌کردند. اینان در آغاز ایمان. می‌اوردند > خدایرست 
می‌نمودند, اما در وصف آفریدگار یکتا و بی‌همتای هستی او را به گونه‌ای 
فضف. ی کرا نت کم.شتر از تشر ی درضیآهردید: 
6 از حضرت باقر علیه السلام آورده‌اند که فرمود: 
منظور از این تفر ک کر ان شرک در فرمانبرداری است نه در پرستش. 


‌ ۳ 11 ۳ ‌ ‌ 


«اِنّ المَراد بالاشراي شرّک الطاعة لا شوک العبادة ..» (1) 

را ان رس راهان مار ام ای 
فرموده است, از شیطان پیروی می کنند و به همین دلیل در فرمانبرداری 
ورد اجان یرک ده بو و دوز سین او جم جر اقر نمی‌پرستند. 

از حصرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فر فر مود. 

«اِنّ قَوّل الرّجْل لولا فلا لهَلَکث, و ولا فلا لضاع عیالی, جَعل للّه شریکا 
فی مه رَرْفْهُ و یدقغ عَنة.» (2) 

هنگامی که فردی قاق کورده ۲ 

اگر فلان کس نبود. من نابود می‌شدم و يا اکر فلان شخصیت نبود 
خانواده‌ام نابود می‌ شد؛ این شرک ورزیدن و برای خدا| در روزی رسانی و 
نگهبانی و دفع بلاها و گرفتاری‌ها شریک و همتا گرفتن است. 

از آن حضرت پرسیدند. این جمله که کسی بگوید: 

اگر خدا| به برکت وود فلان کس بر من مت ننهاده بود نابود می‌ شدم؛ 
چگونه است؟! آن بزرگوار پاسخ داد که اين اندیشه و 

1 تفسیر عیاشی, ج 2, ص 98 تفسیر فّْی, ج 1 ص 338. 

هر او دض وا 

(صفحه 709) ۱ ۱ 
گفتار مانهی ندارد. ققیل ل: لو قالّ: ولا آن عَّ اللّةْ عَلمت بقلان لَهلَکْ؟ 
ققال: لا یس بهذا. (1) : 

و در روایت دیگری از دو امام راستین حضرت باقر و صادق علیهم السلام 
آمده است که منظور. شرک در نعمت‌هایی است که خداوند داده است. 
«ایَه تیک النعم. « 

از حضرت, رضا علیه السلام آورده‌اند که فرمود: 

«ائه شزی لا یلم به الکَفَرٌ » (2 

مور ار از شیر هس ادی اس که را مت که کات را 
نمی کشاند. 

1 فد ان هم 2رفن 200 

2 هیر او چم مر 199 

(صفحه 710) 


ترجمه 


آیا از این ایمن هستند که عذاب فراگیری از ناحبه خدا به سراغ آنها بیاید یا 
عت رستاخیز ناگهان فرا رسد در حالی که آنها متوجه نیستند. (107 / 


«غاشیّه» به معنی «پوشنده» و «پوشش» است و از جمله به پارچه بزرگ 
که روی زین اسب می‌اندازند و آن را می‌پوشاند, غاشیه ۹1 می‌ شود و 
فنظور ور اساسا مب صعارانتی اس که همه کزان وا فا مه کرد 
منظور از «ساعة» قیامت است چنان که در بسیاری دیگر از آیات قرآن به 
همین معلی امده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


غاشیة: پوشاننده. 

َعْتمٌ: ناگهانی. 

در ادامه سخن به آنان هشدار می د هد که: 

آبا این شرک‌گرایان و کافران از اين که عذاب فراگیری از جانب خدا به 
سراغ آنان تباید با زستاخیز در حالی که انان تضی فهمند و در تفی‌بانند به 
ناگاه به آنان در رلسد» احساس امنلت می کنند ؟ ! 

«مّجاهد» در این مورد می‌گوید: 

منظور أنة شریفه عذاب ریشه کن کننده و نابودساز است و به باور 
«صَخای» منظور صاعقه‌ها و عذاب‌های کوبنده است. 

«ابن عبّاس» آورده است که: 

هنگامی که مردم در کوچه و بازار سرگرم داد و ستد هستند. خروش 
سهمگین ۳ طنین افکن می‌گردد و رستاخیز برپا می‌شود. 

(صفحه 711) 


7 «فْل هذو سبیا 





آیه 


«قل_هذ 
و ما 


ِ- 


هذ و سپیلی أ غوا تیال علی تصیرو تا و من ئنقنی و شحان ال 
من اد 


<< 


افتت 
۳ 


ترجمه 


بگو: این راه من است که من و پیروانم بابصیرت کامل همه مردم را به 
سوی خدا دعوت می‌کنيم. منزه است خدا و من از مشرکان نیستم. (108 
یوسف) 


این جمله تشان می‌دهد که هر مسلمانی که بیرو تیامبر ضلی الله غلیه. و 
آله است, به نوبه خود دعوت کننده به سوی حق است و باید با سخن و 
عملش دیگران را به راه اللّه دعوت کند و نیز نشان می‌دهد که «رهبر» 
باید دارای بصیرت و.بیتایی و آگاهن کافی باشد وگرنه دعوتش به سوی 
حق نخواهد بود. در واقع اين از وظایف یک رهبر راستین است که با 
صراحت برنامه‌ها و اهداف خود را اعلام کند و هم خود و هم پیروانش از 
برنامه واحد و مشخص و روشنی پیروی کنند, نه این که هاله‌ای از ابهام. 
هدف و روش آنها را فراگرفته باشد و يا هر کدام به راهی بروند. اصولاً 
یکی از راه‌های شناخت رهبران راستین از دروغین همین است که اینها با 
صراحت سخن می‌گویند و راهشان روشن است و آنها برای این که بتوانند 
سرپوشی به روی کارهای خود بکذا ند هميشه به سراغ سخنان مبهم و 
چند پهلو می‌روند. 


اشاره 


سبیل : راه آماده برای رفتن و گام سپردن؛ و اسلام راهی است که انسان 
را به بهشت می‌رساند. 5 
بضیرة: بینش و نیرویی که به وسیله آن بتوان حقایق را شناخت. 


در اين آیه شریفه قرآن روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و 
آله ی کف وه ان حضرت دستور می‌دهد که راه و روش توحید گرایانه و 
بکتا پرمتانه,خویش را 
(صفحه 712) 
به روشنی برای شرک‌گرایان ترسیم کند. در اين مورد می‌فرماید: 
قل هذو سبیلی 
هان ای پیامبر به شرک‌گرایان بگو: اين راه و روش من است. 
به باور گروهی از جمله «جْبْائی» منظور این است که آنچه را من به سوی 
آن فرا می‌خوانم, راو رتنتم اتضاتی, مر ات 
0 در تفسیر و ترسیم راه و رسم خود می‌فرماید: 

وا ی ال علی بَصیرَخ 
و من بر اساس بینشی روشن نه از راه تقلید و ترویج دنباله‌روی کورکورانه 
آناق من انفتن 
آری, هم من با این ات و ی ات ی مردم را به سوی 
خدا فرا می‌خوانم و هم کسانی که راه و رسم مرا برگزیده و به وحی و 
رسالت ایمان آورده‌اند و به وسیله قرآن, خیر خواهانه دیکزآن را اندرز 
می‌دهند و از زشتکاری و بیدادگری باز می‌دارند. 
به باور «ابن رید» ممکن است ارت شریفه را دو فراز جداگانه بنگریم که 
فراز نخست اینگونه است: 
قَل هذه سَبیلی 
هان ای پیامبر, به شرک‌گرایان بگو اين راه و روش من است که همه را 
به سوی خدای یکتا فرا می‌خوانم 
9 
علن تضیوی ان و من ائبْعنی 
من و هر کس راه و رسم مرا گام می‌سپارد و مرا پیروی می‌کند, بر بینش 
روشن و روشنگریم. 
و اين همان معنای سخن «ابن عبّاس» است که می‌گوید: 
«أَضَحابٍ محَمَّد کائُوا علی خسن طریقة.» 
(صفحه 713) ۱ 
یاران پیامبر صلی الله علیه و اله در بهترین و نیکوترین راه و روش هستند. 
و سَبحان اللو ۱ 
و نیز به آنان بگو: و خدا از آنچه برای او شریک و همتا می‌سازید. پاک و 


منزه است. 1 

و به باور پاره‌ای «و سْبحان الله» جمله معترضه‌ای است که میان این دو 
جمله آمده است. 

. و ما آتا من المَشرکین. : 

و من از شرک‌گرایان نیستم و هرگز به سان آنان برای خدا همتا و همسر و 
فرزند تصور نمی‌کنم. 


تیه کته دزی آصهز از ای شریفه 


1 از آیه شریفه. ارزشمندی و قداست دعوت خیرخواهانه و خردمندانه و 
روشنگرانه مردم به وسیله قلم و بیان و ارائه الگو به سوی خدا و عدالت و 
تقوا و آزادی و آزادگی و رعایت حقوق بشر و دیگر ارزش‌های قرآنی و 
انسانی به روشنی دریافت می‌گردد. 

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نیز در اين مورد فرمود: 

دانشمندان راشتننت آمانتدا زان علوم و سعارف باصران خدا بر بو کان. آه 


لْلماء نا ال علی عباده. 

2 و نیز از آیه آنن واقعیت دریافت می‌گردد که پیامبر گرامی صلی الله 
علیه و آله گرچه احکام و مقررات دین را در فرصت‌ها و مناسبت‌های 
گوناگون و اوقات مقر برای مردم بیان می‌فر مود, اما 0 
در همه مکانها و شرایط, خود دا اموز داد فتر نت و رافهای: اسانیت به 
سوی حق و عدالت و زندگی انسانی می‌دید و لحظه‌ای از دعوت به سوی 
خدا باز نمی‌ایستاد. 

3 و درس دیگر آیه شریفه این است که انسان دعوت کننده به سوی حق 
باید با اطمینان قلبی و با آگاهی و بینشی زرف و با دلیل و برهان روشن و 
روشنگر به دعوت مردم بپردازد, نه با احساسات و پندارها و بر اساس 
دنباله‌روي کورکورانه و يا تطمیع و تهدید و یا فریب و دجالگری و خشونت و 
وحشت آفرینی و ترور شخص و شخصیت, چرا که این روش های زشت و 
ظالمانه. شیوه های تاریک‌اندیشان و خودکامگان 


(صفحه 714) 
واپسگرا و انحصارگر و شیفته قدرت و قربانیان کودن و تیره‌بخت و تعصب 
ورز و سفای و خون آشام آنان است, : نه اندیشمندان و کمال جویان و 


اصلاح طلبان و بشر دوستان و خداشناسان راستین. 
(صفحه 715) 





168 و شا 3 ۱۳۹۳ مه 


لز هه 


و ما نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل شهرها که وحی به آنها 
می کزديم: آبا (مخالفان دعوت تو) سیر در زمین نکردند تا ببینند عاقبت 
کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟ و سرای آخرت برای پرهی زکاران 
بهتر است. آیا فکر نمی‌کنید؟ (109 / یوسف) 


و از آن جا که یک اشکال همیشگی اقوام گمراه و نادان به پیامبران این 
بوده است که چرا آنها انسانند, چرا این وظیفه بر دوش فرشته‌ای گذاشته 
نشده است و طبعا مردم عصر جاهلیت نیز همین ایراد را به پیامبر اسلام 
صلی اللة: علیه: و. آله: در بزایز این دعوت بزرگش داشتند. قرآن مجید یک 
بار دیگر به اين ایراد پاسخ مق حوید.. انم نیز در همین شهرها و آبادی‌ها 
همچون سایر انسانها زندگی می‌کردند و در میان مردم رفت و آمد داشتند 
و از دردها و نیاز ها و مشکلاتشان به خوبی آگاه بودند. تعبیز به «منِ هل 
الک با هه ان هفرعت در لت عرب, به هر گونه شهر و آبادی 
گفته می‌شود در مقابل 0 اطلاق می‌گردد. ممکن است 
برنخاستند ۰ بعضی از مفسران نیز تصریح کرده‌اند) چرا که 
بیابان گردها معمولاً گرفتار جهل و نادانی و قساوتند و از مسائل ود مه 
نیازهای معنوی و مادی کمتر اگاهی دارند. درست است که در سرزمین 
حجاز, اعراب بیابان گرد فراوان بودند, ولی پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
الم اه کی ان موه نس شتا بر ی وت سس است وان ووففت 
است که شهر کنعان در برابر سرزمین مصر که یوسف در آن حکومت 
می‌کرد چندان اهمیتی نداشت و به همین دلیل, , یوسف درباره آن تعبیر به 
«بدّو» کرد. ولی می‌دانيم که یعقوب پیامبر الهی و فرزندانش هرگز 
بیابان‌گرد و بیابان‌نشین نبودند. بلکه در شهر کوچک کنعان زندگی داشتند. 
" این که اینها 1 سرانجام مخالفت‌هایشان با دعوت تو 

(صفحه 716) 

که دعوت به سوی توحید است چه خواهد بود. که این «سیر در ارض» و 

0 مشاهده آنا ر گذشتگان و ویرانی قصرها 0 
که در زیر ضربات عذاب الهی درهم کوبیده شید تهترترن. تشن سرا فخ: آنما 
می‌دهد. درسی زنده و محسوس و برای همگان قابل لمس. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


سَیرٍ: گردش پی‌گیر در یک جهت. 

در آبه مورد بحث قرآن شریف روشنگری می‌کند که خدای فرزانه هماره 
پیام‌آوران خود را از مردم شهرها برگزیده و به رسالت فرستاده است؛ چرا 
که شهرنشینان از نظر خرد و دانش و آگاهی و بینش از صحرانشینان و 
بیگانگان از فرهنگ و تمدّن برتر و پیشرفته‌تر : 

ما آَرْسَنا من تک الا رجالاً وحی ایهم من أَهْل الْفُری 

و ما پیش از تو نیز تنها مردانی از شهرنشینان را که به آنان وحی 
می‌فر ستادیم, برای هدایت و ارشاد مردم فرستادیم. 

«حسن» در این مورد قی که بند: 

خدا هیچ گاه پیامبری را از میان صحرانشینان و يا جثیان و زنان به رسالت 
برنگزید؛ چرا که مردمی که در شهرها و مراکز تمدّن و فرهنگ زندگی 
می ند تیزهوش‌تر,و آگاه‌ترند. 

قلم یسیژوا فی الأرَض یروا کّت کان عاقتَهُ الذین من هم 

ابا ای تک را یداد اس ها وت اسانی نو اه مد 
صلی الله علیه و آله 1 ِ«ِ در زمین گردش اک 
توحیدی سر ستیزه داشتند, آبنگز یه ّ چگونه شد و سم عذاب نابودکننده‌ای 
گریبان‌شان را گرفت ۳ بدین وسیله از «ِ_ عبرت‌انگیز آنان بند 
گیرند از فرود آمدن عذابی به سان عذاب‌هایی که و آنان اخه تترننتند ۱۲ 
و لداژ الاخرن حَبر للذین الق مَو 

(صفحه 717) 

آری, این بود سئت و روش ما با ایمان آوردگان راستین و عدالت‌پيشه در 
این جهان: که با نانود ساختن, مدادگران آنان ,زا تجات دادیم و به بقین 
سرای آخرت و نعمت‌های پایدار آن برای کسانی که پروا پيشه سازند بهتر 
از اين جهان است. 

ازپیامتر کرامی,صلی الله غلیة و آله آمرده‌انه که فرجوه؛ 

«لْشْبَرّ من الحَتّة ال تا و ما فیها.» (1) 5 ۳ 
راستی که یک وجب از بهشت پرطراوت و زیبا از همه دنیا و انچه در ان 
است بهتر و آرزشمندتر است. 

آ قلا تعقلون. 

آیا خرد خویش را ب. کار تمی کیرید تا اتچه را که برای شما خوانده فی نیود 
ار ی رم وی را 


1 این ماخهر ‏ ور 182248 
(ضفحه 715) 


9 «علّی |ذا اشتأس الرْسْل ... 


ایه 


_ 
4 


«علّی |5ا اشتبامن اش و توا أَهُمْ فد کُذِبوا جاعفق تطرنا قلجی من 
تشاء و لا یره اشنا ن القوم امین 


ترجمه 


(پیامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند) تا 
رسولان ۳ شدند و گمان کردند که (حتی گروه اندک مومنان) به آنها 
دروغ گفته‌اند, در این هنگام یاری ما به سراغ آنها تم ار کون را 
می‌خواستیم نجات می‌دادیم و مجازات و عذاب ما از قوم زیانکار 
باز گردانده نمی‌شود. 110 / یوسف) 


در این ایه اشاره 2 جفت از حساس‌ترین و بحرانی‌ترین لحظات زد کف 
پیامبران کرده. می‌ گوید: 

«پیامبران الهی در راه دعوت به سوی حق, همچنان پافشاری داشتند و 
اقوام گمراه و سررکش همچنان به مخالفت خود ادامه می‌دادند ۳ آن جا که 
پیامبران از آنها مایوس شدند و گمان بردند که حتی گروه اندک مومنان به 
آنها دروغ گفته‌اند و آنان در مسیر دعوت خویش تنهای تنها هستند. در این 
هنگام که امید آنها از همه جا بریده شد, بصرت و پیروزی از ناحیه ما فرا 
رسید و هر کس را می‌خواستیم و شایسته می‌دیدیم. نجات می‌دادیم ولی 
عذاب و مجازات ما از قوم گنهکار و مجرم, بازگردانده نمی‌شود». این یک 
سنت الهی, که مجرمان پس از اصرار بر کار خود و بستن تمام درهای 
هدایت به روی خویشتن و خلاصه پس از اتمام حجت., مجازات‌های الهی به 
سراغشان می‌اید و هیچ قدرتی قادر بر دفع ان نیست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در اين آیه شریفه, آفریدگار هستی در راه آرامش خاطر بخشیدن به پیامبر 

بر کریده‌اش: فحتند صلی. الله عليه. و. اله. خوشه‌ای از خساش‌تزین. و 

بحرانی‌ترین فراز و نشیب‌های زندگی پیامبران در رابطه با جامعه‌هایشان 

را ترسیم نموده و می‌فرماید: 

خی اذا استیاس س الدْسْلَ 

هان سامیر | فرو فرستادن عذاب و کیفر را همانگونه که از جامعه و 
مردم تو به 

(صفحه 719) 

شمردند و با حق و عدالت ی ی تم 

گاه که پیامبرانمان از حق‌پذیری و ایمان آوردن مردم نومید شدند و خدا به 

آنان پیام داد که آنان دیکر ایفان نضی اور ند. 

و ظَُوا هم قدٌ کُذبوا 

یا سس میات 

1 پاره‌ای واژه «کذبو|» را به تشدید خوانده و ضمیر «ظیُوا» را نیژ به 

پیامبران برگردانده و بر آنند که مفهوم آیه اینگونه است: و پیامبران یقین 

کردند که.زیکر ۶ سوی مردم تکذیب شده‌اند. 

2 اما قرائت مشهور آن است که واژه مورد اشاره بدون تشدید خوانده 

شده و ضميیر در «ظنوا» نیز به مردم باز کیننته و معنای آیه این است که: 

و مردم پنداشتند که به آنان دروع گفته شده است که ایمان آوردگان از 

سوی خدا یاری و دشمنان نابود فت د خن 

3 و سومین تفسیر این فراز آن است که ضمیر «طَنَوا» را طبق قرائت 

مشهور به پیامبران برگردانیم که اینگونه می‌شود: و پیامبران ۳۹9 

که مردم در اظهار و اعلام ایمان دروغ می‌گویند و يا پیامبران یقین کردند 

که وعده ایمان و پاری مردم دروغ بوده است. 

در مورد آیه شریفه آورده‌اند که «سعید بن جبیر» و «صَحٌاک» در جایی به 

هم برخوردند و در همان حال از «سعید» در مورد قرائت این آبه. سوال 

شد, که نامبرده آن را طبق قرائت مشهور خواند و اینگونه معنی کرد: 

و تا 2 که پیامبران به آنان دروعغ گفته‌اند ۰ «ضصحایک» با 

من تا و۱9۳ سخنی نشنیده بودم, راستی که اگر برای دریافت این 

نکته تا «يِمن» می‌رفتم اندک بود. 

جاءهم تَصزّنا 


آری, آن کاج که از اهدن غدات رخف ستز ان تومید شدندر بازق ما سر انان 


(صفحه 720) 

آن گاه هر کس را که ما خواستیم رهایی یافت و به ساحل نجات رسید, که 
منظور ,مودم توحیدگرا و عدالت‌خواه هستند. 

و لایر بأسْنا عن الْقَوّم المْجُرمین. 

و تبهکاران و ظالمان "نابود شدند؛ چرا که عذاب ما از مردم گناهکار و 


مجزم باز نمی گردد. 
(صفحه 721) 


0 «لَقَد کان فی قَضّ 





ما کان خدیثاً یُفْتری و 


جر ر 0 2ج اج و9 و مب 
و رَحَمَء لقَوّم یومتون» 


لکن 


ترجمه 


در سر گذشت‌های آنها درس عبرتی برای صاحبان انديشه است, اینها 
دانشان درنن ند بلکه ( بح آسمانی استن اف است.ا آنربه 
پیش روی او (از کتب آسمانی پیشین) است و شرح هر چیز (که پایه 
سعادت انسان است) و هدایت و رحجمت برای کر فهی است که ایمان 
و 


(111 / یوسف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


زنده‌ترین درس‌های عبرت 


ای وکا شی‌خوا هد به این همه آشاره کته کمداشاماه سا 
زیبا و دل‌انگیز بسیار است و همیشه در میان همه اقوام. افسانه‌های خیالی 
جالب فراوان بوده است, مبادا کسی تصور کند سر‌گذشت یوسف و پا 
سرگذشت پیامبران دیگر که در قرآن آمده از اين قبیل است. مهم این 
است که این سررگذشت‌های عبرت‌انگیز و تکان دهنده همه عین واقعیت 
است و کمترین انحراف از واقعیت و عینیت خارجی در آن وجود ندارد و به 
همین دلیل تاثیر ان فوق العاده زیاد است. چرا که می‌دانيم افسانه‌های 
یک سر گذشت واقعی ناچیز است زیرا: 

اولا: تام که شنونده و خواننده به هیجان انگیزترین لحظات داستان 
می‌رسد و می‌رود که تکانی بخورد, ناگهان این برق در مغز او پیدا می‌شود 
که این یک خیال و پندار بیش نیست. ثانیا: این سرگذشت‌ها در واقع بیانگر 
فکر طراح آنها است. او است که عصاره سك ۰ را در چهره 
انسان نیست و این با ار ی بیش 
از موعظه و اندرز گوینده آن بوده باشد, اما تاریخ واقعی انسانها چنین 
نیلست؛ پربار پربرکت و از هر نظر راهگشا است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


(صفحه 722) 

ی 
لقَدٌ کان فی قَضصهم عبرة لاولی الالباب 

به راستی که در سرگذشت یوسف و برادرانش برای خردمندان و 
اندیشوران درس‌های عبرتی است؛ چرا که دیدیم چگونه یوسف از قعر چاه 
فان امارت و بردیی و از کنهه ندان به هقام ما رسالبت و بة. افتدار ‏ 
فرمانروایی پرشکوه مصر رسید و سرانجام شب تیره و تار فراق به 
سیپیده‌دم وصال پیوست. 

و به باور پاره‌ای منظور این است که: 

بیان سر‌گذشت یوسف با این شیوایی و زیبایی و محتوا از پیامبری که نه 
کتابی خوانده و نه داستانی شنیده؛ برای خردمندان درس عبرتی است و 
۱۳ 

ما کان حدیثا بُفتر ۱ ۱ ۱ 

اجه مار علی الله تایه وله کرو امد و وتو برا.شها باز 
می‌گوید داستان دروغین نیست که او ساخته باشد, 


۶ تصد 


و تصدیق الذی بین پدیه ۱ 

بلکه وحی الهی است که کتاب‌های اصیل آسمانی پیشین را نیز گواهی 

می‌کند. 

به باور گروهی از جمله «حسَن» منظور این است که: 

بلکه تصدیق کتاب‌هایی است که از پیش آمده و در دست مردم است؛ چرا 

که آورنده اش طبق همان نویدهایی که در کتاب‌های اتتا پیامبران 
گذشته است, به رسالت برانگیخته شده و به وی شماً آمنده است. 

و تفصیل کل شَی ء 

و روشنگر و بیان کننده رواها و نارواها و حلال و حرام خداست. 

و هد و رَحْمَة لِمَوّم بُوْمتُونَ. 

و برای مردم باایمان رهنمود و رحمتی است که در میدان دانش و بینش و 

عمل و اخلاق از آن بهره‌ور می‌گردند. 

با این که قرآن برای همه عصرها و نسل‌ها فرود آمده است. بدان دلیل آن 

را رهنمود و رحمت برای مردم باایمان عنوان می‌کند که تنها اين مردم 

هستند که از زلال 

(صفحه 723) 

قرآن بهره‌ور می‌گردند و به نور و روشنایی آن, چراغ زندگی می‌افروزند و 


نله همه مردم. 


پرتوی از سوره مبارکه یوسف (1) 


اشاره 


نگرش بر دوازدهمین بوستان دل‌انگیز قرآن شریف در پرتو مهر و لطف 
حق به پایان رسید و ما از دل انگیزترین, زیباترین. شگفت‌انگیزترین و 
عبرت‌آموزترین سرگذشت‌ها گذشتیم و انبوهی از مفاهیم, درس‌ها؛ نکات 
انسانساز, پندها و اندرزها و برحی از اساسی‌ترین ستت ها و قوانین ن حاأکم 
9 جامعه و تاریخ را نگریستیم, که هر کدام سخت در خور تعمق 
در ترجمه و تفسیر این سوره مبارکه, از جمله با اين مفاهیم بلند و 
درس‌های انسان ساز رو به رو شدیم: 

زیباترین سرگذشت‌ها, 

آن خواب شگفت انگیز, 

نقشه شوم و آغاز درگیری, 

برادران پوسف, 

سومین گام به سوی گناه, 

مستی قدرت و امکانات. 

بلای انحصار گری, 

افت ویرانگر حسد. 

چهارمین فراز از زیباترین تن 

زهی سنگدلی و بی‌رحمی! 

گریه های دروغین, 

ابعاد وجود انسان و نیازهای او, 

یوسف در بند پول پرستان, 

1 مترجم. 

(صفحه 7۲24) 

در میان کاخ نشینان, 

حسْاس‌ترین مرحله ازمون, 

در بحرانی‌ترین شرایط خود را به خدا سپاریم, 

حق‌شناسی و نمک شناسی, 

رابطه اخلاص و سرفرازی, 

فرار قهرمانانه, 

بیان حقیقت داستان. 

واکنش عزیز, 

شیوه زشت ظالمان و خود خواهان 


پاری خدا در حساس‌ترین لحظات. 

و اینک دامی دیگر بر سر راه یوسف. 
پروردگارا! زندان برای من از گناه و بیداد محبوب‌تر است. 
حقیقت در مسلخ سیاست. 

یوسف در زندان خودکامگان, 

نخستین دعوت پوسف؛, 

هان ای یاران زندانی! 

و ایک تعتیر خوایتان: 

درستی انسان ساز به عصرها و نسل‌ها؛ 
رویای هراس انگیز شاه, 

سال‌های قحطی و خشکی, 

درخواست رسیدگی به پرونده ساختگی, 
تحفیق و رسیدگی عادلانه, 

انواع خواب‌ها؛ 

پدیده شگفت‌انگیز رقیاء؛ 

(صفحه 725) 

قران و مراحل سه‌گانه نفس؛ 

جهاد بزرگ يا خودسازی, 


یوسف و موقعیت جدید., 


تام متشه سرا اسان قنور و جاصه 


چگونه یوسف از استبدادگر روز گارش درخواست حکومت کرد؟ 
ایا پذیرش داوری از سوی استبداد رواست؟ 
و ده‌ها درس انسان ساز دیگر. )1( 


(صفحه 726) 


یه ارام اناد کی در مایم باه خی 





اشاره 


آلدین عامئوا و تطمینٌ له بذک الّهآلا یدکر له تطمینٌ لوب 
آنها کسانی هستند که ایمان اورده‌اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (و 
آرام) است, آگاه باشید با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد. (28 / رعد) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


هميشه اضطراب و نگرانی یکی از بزرگترین بلاهای زندگی انسانها بوده و 
هست و عوارض ناشتن, از آن در زندگی فوزدقو اختمافین اما مخنتو‌نن 
است. هميشه آرامش یکی از گمشده‌های مهم بشر بوده و به هر دری 
فیرتو تا آنرا بیدا کند وا کر فلاش و کوش اشاها را در طفل بارخ 
برای پیدا کردن آرامش از طرق «صحیح» و «کاذب» جمع آوری کنیم خود 
کتاب بسیار قطوری را تشکیل می‌دهد. بعضی از دانشمندان می‌گویند: 

به هنگام بروز بعضی از بیماری‌های واگیردار همجون «وبا» از هر ده نفر 
کطا ها نت سا مه کر اه ی اسف سم اش 
تما افلتی از آنها حمعنا به خاطر انلای,ما و وبا از مین بی‌ووند: یم 
طور کلی کلی «ازامشن» و «دلهره» نقش بسیار مهمی در «سلامت» و 
«بیماری» فرد و جامعه و سعادت و بدبختی انسانها دارد و چیزی نیست که 
بتوان از آن به سا گذشت و به همین دلیل تاکنون کتاب‌های زیادی 
نوشته شده که موضوع آنها فقط نگرانی و راه مبارزه با آن و طرز به 
دست آوردن آرامش است. تاریخ بشر پر است از صحنه‌های غم انگیزی که 
انسان برای تحصیل ارافتن به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام 
نهاده و تن به انواع اعتيادها داده است. ولی قرآن با یک جمله کوتاه و پر 
مغز, مطمئن‌ترین و نزدیک‌ترین راه را نشان داده و می‌گوید: 

«بدانید که یاد خدا آرام‌بخش دل‌ها است». 


ذکر خدا چیست و چگونه است؟ 


درکن قمانونه که جر آغب» در حففردات6 کفته است:! کاهفی به تین 
حفظ 
(صفحه 727) 
مطالب و معارف آمده است با این تفاوت که کلمه «حفظ» به آغاز آن 
کد وی ار و آن و گاهی به معنی یادآوری چیزی به 
زبان يا به قلب است, لذا گفته‌اند ذکر دو گونه است: «ذکر قلبی» و «ذکر 
زبانی» و هر یک از آنها دوگونه است يا پس از فراموشی است و یا بدون 
فراموشی و به هر حال منظور در ایه فوق از ذکر خدا که مایه ارامش 
دل‌ها است تنها این نیست که نام او را بر زبان اورد و مکرر تسبیح و تهلیل 
و تکبیر گوید, بلکه منظور آن است که با تمام قلب متوجه او و عظمتش و 
علم و آگاهیش و حاضر و ناظر بودنش گردد و اين توجه مبداً حرکت و 
فعالیت در وجود او به سوی جهاد و تلاش و نیکی‌ها گردد و میان او و گناه 
سد مستحکمی ایجاد کند, این است حقیقت «ذکر» که ان همه اثار و 
برکات در روایات اسلامی برای 1 بیان شده است. در حدبت می‌خوانیم 
که از وصایایی که پیامبر به علی فرمود این بود: «یا علی ثلاث لا طیها 
هذو لام الْمَواساث للاخ فی ماله و اْصاف الناس من تقسه و ذِکَرٌ الله 
علی کل حال و لیس هو سَبُحان اللّه و الْحَمَذ لِله و لا ال الا له 5 ال ار 
و لک اذا ورد علی ما تم علّه خاف اللّه وج لوغ و ترکه: 
ای قلی سه کار است که این امت طاقت آ را ندارند (و از همه کس 
ساخته نیست) مواسات با برادران دینی در مال و حق مردم را از خویشتن 
دادن و باد خدا در هر حال, ولی یاد خدا (تنها) سْبحان اللٍّ و لحم له و لا 
ال الا له و ال بر نیست, بلکه یاد خدا ام اس نی ها 
در برابر حرامی قزان .هی کبرز از خدا بتر سد ۵ ارم را ترک گوید». (1( در 
حدیت دیگری می‌خوانیم علی فرمود: 
«الذکز در دک اللّه عَر جل عِلْد ار و فصَل من ذلک زک اللّه 
عندما حنّم اللة عَلیک فیکون ِِ ذکر دو گونه است: یاد خدا کردن به 
هنگام مصیبت (و شکیبایی و استقامت فررندی اه او آن ترش ان است که 
خدا را در برابر محرمات اد کند و میان او و حرام سدی ایجاد نماید». (2) 
و به همین دلیل است که در بعضی از روایات ذکر خداوند به عنوان یک 
سیر و وسیله دفاعی شمرده شده‌است, در حدیثی از امام صادق 
می‌خوا: نیم که روزی پیامبر رو به پارانش کرد و فرمود: 
«اتَخذوا خْتنا فقالوا يا سول الله 
1 و 2 «سفينة البحار» , جلد 1, صخه 021 2 


لنا؟ قالَ لا و لکن من الثار فُولوا سُبُحانّ ال و الحَمَدٌ لِلّهٍ و 
لا له الا ال و ال أَکترٌ: سپرهایی برای خود فراهم کنید عرض کردند؛ 

اه وا ضای لاه هو له انار برانهرشهسان که ار اف ها 
احاطه کرده و بر ما سایه افکنده‌اند؟ فرمود: 

نه, از آتش (د وزخ) بگویید: 

شحان اللء و الم له و لا ال الا ال و اللَهْ کر «خدا را به پاکی بستایید 
و بر نعمت‌هایش شکر گویید و غیر از او معبودی انتخاب نکنید و او را از 
همه چیز برنر «, بدانید»». (1) و اگر می بینیم در پاره‌ای اه پیامبر به 
عنوان «زکمٌ الله» معرفی شده, نیز به خاطر آن است که او مردم را به پاد 
خدا می‌اندازد 9 تزبیت می‌کند. از امام ضادق در تفشسیر الا بذ کر له 
تطمیره الْفْلوبُ» نقلر شده است که فرمود: 

«بمَحمّد تطميرٌ وت و هو کر الله و ججابة: به وسیله محمّد دل‌ها 
ی می‌پذیرد و او ۳۳ ذکر خدا| با او». 


عوامل هشتگانه نگرانی و پریشانی 


1 گاهی اضطراب و نگرانی به خاطر آینده تاریک و مبهمی است که در 
برایر فکر انسان خودنمایی می‌کند, احتمال زوال نعمت‌ها, گرفتاری در 
چنگال دشمن. ضعف و بیماری و ناتوانی و درماندگی و احتیاج, همه اینها 
ادمی را رنج می‌دهد, اما ایمان به خداوند قادر متعال. خداوند رحیم و 
مهربان, خدایی که همواره کفالت بندگان خویش را برعهده دارد می‌تواند 
اینگونه نگرانی‌ها را از میان ببرد خبط آه از افش دهد که‌ته در برابر خذاذت 
آیتده درماندم نیستی: خدایی دار توانا, قادر و مهربان. 

2 گاه گذشته تاریک زندگی. فکر انسان را به خود مشغول می‌دارد و 
همواره او را نگران می‌سازد. نگرانی از گناهانی که انجام داده, از 
کوتاهی‌ها و لغزش‌ها, اما توجه به این که خداوند, غفار, توبه‌پذیر و رحیم و 
غفور است, به به او آرامش می‌دهد, به به او هی گوید: 

عذر تقصیر به پیشگاهش بر از گذشته عذرخواهی 

اعاد ماد 

1- «سفينة البحار» , جلد 1, صفحه 484. 

(صفحه 729) ۱ 

کن و در مقام جبران بر ای, که او بخشنده است و جبران کردن ممکن. 

3 ضعف و ناتوانی انسان در برابر عوامل طبیعی و گاه در مقابل انبوه 
دشمنان داخلی و خارجی, او را نگران می‌سازد که من در برابر این همه 
دشمن نیرومند در میدان جهاد چه کنم و يا در مبارزات دیگر چه می‌توانم 
انجام دهم؟ اما هنگامی که به یاد خدا می‌افتد و متکی به قدرت و رحمت 
او می‌شود, قدرتی که برترین قدرت‌ها است و هیچ چیز در برابر آن یارای 
مقاومت ندارد: قلبشن ارام می‌گیرده با خود می کوید: 

آری من تنها نیستم, من در سابه خدا, بی‌نهایت قدرت دارم. قهرمانی‌های 
مجاهدان راه خدا در جنگ‌ها, چه در گذشته. چه در حال و سلحشوری‌های 
اعجاب‌انگیز و خیره کننده انا ختی در آن جایین که. تک و تتها بوده‌اند: 
ببانکر. ار آهختی است که در سایه ایمان پیدا می‌شود. هنگامی که با چشم 
خود می‌بينیم و با گوش می‌شنویم که افسر رشیدی پس از یک نبرد خیره 
کننده, بینایی خود را , به کلی از دست داده و با تنی مجروح به روی تخت 
بیمارستان افتاده اما ‌ چنان آرامش خاطر و اطمینان سخن می‌گوید که 
حویت خراشی بر بدن او هم وارد نشده است, به اعجاز از انتن در سابه 
ذکر خدا پی می‌بریم. 

4 گاهی نیز ریشه نگرانی‌های آزار دهنده انسان, احساس پوچی زندگی و 
بی هدف بودن آن است. ولی آن کسی که به خدا| ایمان دارد و مسیر 


تکاملی زندگی را به عنوان یک هدف بزرگ پذیرفته است و تمام برنامه‌ها 
و حوادث زندگی را در همین خط می‌بیند. نه از زندگی احساس پوچی 
می‌کند و نه همچون افراد بی‌هدف و مردد, سرگردان و مضطرب است. 

و عامل دنک نبرانی آن اشت که اسان کاهی رای رسدن دک خوفت 
زحمت زیادی را متحمل می‌شود. اما کسی را نمی‌بیند که برای زحمت او 
ارج نهد و قدردانی و تشکر کند, این ناسپاسی او رز شدیدا رنج می‌دهد و 
در یک حالت اضطراب و نگرانی فرو می‌برد, اما هنگامی که احساس کند 
کسی از تمام تلاش‌ها و کوشش‌هایش آگاه است و به همه آنها ارج می‌نهد 
و برای همه پاداش می‌دهد دیگر چه جای نگرانی و ناآرامی است؟ 

(صفحه 0 

بسیاری از ِِِ ان 1 خود از آن رنج می‌برند؛ با ح 1 
انکار کرد که توجه به خدا و لطف بی‌پایان او و دستور به حسن ظن که 
وظیفه هر فرد با ایمانی است اين حالت رنج‌اور را از بین می‌برد و ارامش 
1 جای ان را می‌گیرد. 

7 دنیاپرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زندگی مادی یکی از 
بزرگترین عوامل اضطراب و نگرانی انسانها بوده و هست. تا آن جا که 
گاهی عدم دستیابی به رنگ خاصی از لباس يا کفش و کلاه و يا یکی دیگر 
از هزاران وسایل زندگی ساعت‌ها و یا روزها و هفته‌ها فکر دنیاپرستان را 
ناآرام و مَشَوّش می‌دارد. اما ایمان به خدا| و توجچه به آزادگی موّمن که 
هميشه با «زهد و پارسایی سازنده» و عدم اسارت در چنگال زرق و برق 
ِ مادی همراه است به همه این اضطراب‌هاز پایان می د هد تکام 

روح انسان «علی‌وار» آن گونه وسعت یابد که بگوید: 

ِِِ هذه مهن عنّدی من وَرقة فی قم جرادة تَفَضمها: دنیای شما در 
نظر من یی ارزتتن تر از بر درختق است که در دهان ملخی باشد که آن را 
می‌جود» (1) ترستدن: به یک. وشتیله .هادی با از. دسنت دادن آن جکونه 
امکان دارد آرامش روح آدمی را بر هم زند و طوفانی از نگرانی در قلب و 
فکر او ایجاد کند. 

8 یک عامل مهم دیگر برای نگرانی ترس و وحشت از مرگ است که 
هو اس اما را ازار فتاه اش ام انا که آمکان سر گرا 
در سنین بالا نیست بلکه در سنین دیگر مخصوصا به هنگام بیماری‌ها, 
جنگ‌ها, ناامنی‌ها وجود دارد, این تخرانف می‌تواند عمومی باشد. ولی اگر 
ی ور هی 
است و باید از چنین مرگی که نقطه پایان همه آرزوها و مد ها و 
خواست‌های انسان است تر سید اما هر گاه در سایه ایمان به خدا| مرگ 1 


دریچه‌ای به یک زندگی وسیع‌تر و والاتر بدانیم و گذشتن از گذرگاه مرگ را 
همجون 

داد 

1- «نهح البلاغه» , خطبه 224. 

(صفحه 731) ۱ 

عبور از دالان زندان و رسیدن به یک فضای آزاد بشمریم دیگر این نگرانی 
بی معلی است بلکه چنین مرگی, هر گاه در مسیر انجام وظیفه بوده باشد 
دوست‌داشتنی و خواستنی است. البته عوامل نگرانی منحصر به اینها 
نیست بلکه می‌توان عوامل فراوان دیگری برای آن نیز شمرد ولی باید 
قبول کرد که بیشتر نگرانی‌ها به یکی از عوامل فوق بازمی‌گردد و هنگامی 
که دیدیم این عوامل در برابر اشات به خدا ذوب و بی‌رنگ و نابود می‌گردد 
تصدیق خواهیم کرد که یاد خدا مایه از آففتزن دل‌ها است «الا بذکر الله 
دنه الفَلوبٌ». 


بعضی از مفسران در اینجا ایرادی مطرح کرده‌اند که خلاصه‌اش این است: 
ما از یک طرف در آیه فوق می‌خوانیم نت مایه آرامش دل‌ها است و از 
طرفی دیگر در آپه 2 سوره انفال می‌خوانیم 

«اتمَا ۳ منوت الذین آذا کر اللَه وحلت ره مْ: مقمنان کسانی هستند که 
وقتی نام خدا| برده می‌شود قلبشان ترسان می‌گردد» آپا اين_ دو با هم 
منافات دارد؟ پاسخ سوال این است که منظور از .ارامشن همان ارامشن در 
برابر عوامل مادی است که غالب مردم را نگران می‌سازد که نمونه‌های 
روشن آن در بالا ذکر شد, ولی مسلما افراد باایمان در برابر مسوولیت‌های 
خویش نمی‌تواننر نگران نباشند و بم تعبیر ذیکر آن چه در انها وجود ندارد 
نگرانی‌های ویرانگر است که غالب نگرانی‌ها را تشکیل.فی 395 اما نگرانی 
سازنده که انسان را به انجام وظیفه در برابر خدا و خلق و فعالیت‌های 
مثبت زندگی اه در وجود آنها هست و باید هم باشد و منظور از 
خوف از خدا نیز همین است. 

(صفحه 732) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحت می‌فر ماید: 

الدین آمئوا و تطمیْنٌ فلوم بذک اللّه 

همان کسانی کة ,شین ار باز کشت ان مراهه و کیان به یکتانی,هدا و ضفات 
ویژه او ایمان آورده و رسالت و دعوت پیامبرش را با جان و دل می‌پذیرند 
و به کتاب و وحی و آنچه از سوی خدا فرود آمده است گردن می‌گذارند و 
دل هایشان به یاد خدا| به ساحل ار امنشن می رسد و ار امتتن فی‌باند: 

واژه «ذِکُر» به مفهوم پدید آمدن معنی برای نفس است و گاه به آگاهی و 
گفتاری که مفهوم و معنی را در برابر چشم باطن آشکار می‌سازد نیز گفته 
مو‌شوورا ایو اند انف اسیدا اسان بااسان»را اینکویه وت مس که 
که با یاد خدا به آرامش قلب می‌رسد و در آیه دیگری می‌فرماید: 

ایمان آوردگان تنها آن کسانی هستند که چون خدا یاد شود دل‌هایشان 


ببر ند و 1 لل ‌ ع‌ِ 

الما المُوْمُِونَ الدین اذا دک اللهْ وجلث فُلوبْهمْ. (1) 

در آیه مورد بحث منظور این است که انسان باایمان با یاد خدا و با نگرش 
پوت دای ها و سوه هشال ارات عاظرمی د 
و در انجا منظور این است که با یاه خدا و توجه به عدل و کیفر عادلانه او 
ترسان شده و خاطرش پریشان ی کر ود 

الا پذکر اللهٍ تطْیٌِ الْْلونْ. 

بهوش باشید که با یاد خداست که دل‌ها آرامش می‌یابد. 

و بدین سان خدای فرزانه بندگانش را تشویق می کند که دل‌های طوفان 
زده خود را با اد مهر و لطف و نعمت های بی‌کران و پاداش پرشکوه او 
ارامش بخشند؛ چرا که وعده خدا تخلف‌ناپذیر است و چیزی برای ارامش 
دل‌های نگران بهتر و آرام‌بخش‌تر از نویدهای خدا نیست. 


جلد 2 


سیّدنا و تیا محقّد 
زر و رز یا 8 لا رز ی 
رسول الله و خاتم الثبیین و الي مَوّلانا هی 2 


مارم 

یبیف 5 9 چتنا ببضا ۶ و ولا 

و یم 9 مج جر لاه .| جیار بر هو همم 
من و فصلک و تضدق علینا , و رَحمَءة منک 


2 آنه (لز وم مرا اجعه اعضای خانواده نت مشاورین متخصص) 


اشاره 


3 تست کی الا ۳ 2 ج وج و ۱ له و م‌وو و ۷ 
و ما آرسَلنا من قَبیک الا رجالاً ثوحی ليم قستلوا أهُلّ الذْكُرٍ ان کم 
>[ و ‌ 


مر موی کب انا کی و کر ارفا ار 
نمی‌دانید از اهل اطلاع سوال کنید. (43 / نحل) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


آری اين_ مردان از جنس بشر بودند» با تمام غرایز و عواطف انسانی, 
دردهای آنها را از همه بهتر تشخیص می‌دادند و نیازهای آنها را به خوبی 
درک می‌کردند, در حالی که هیچ فرشته‌ای نمی‌تواند از این امور به خوبی 
آحاخ کردد. و آن چه.را دز خرون.ییک انتشان می گدرد به وضوح درک کند. 
مسلما مردان وحی وظیفه‌ای جز ابلاغ رسالت نداشتند, کار آنها گرفتن 
وحی و رساندن به انسان‌ها و کوشش از طرق عادی برای تحقق بخشیدن 
به اهداف وحی بود, نه اين که با یک نیروی خارق‌العاده الهی و برهم زدن 
همه قوانین طبیعت, مردم را مجبور به قبول دعوت و ترک همه انحرافات 
کنند, که اگر چنین می‌کردند ایمان اوردن افتخار و تکامل نبود. سپس برای 
تاکید و تایید این واقعیت اضافه می‌کند: 

۱ موضوع را نمی‌دانید بروید و از اهل اطلاع بپرسید: 

قستلوا اهل الذکر ان کم لا تعَلمَون». «ذکر» به معنی آگاهی و اطلاع 
است و «اأهَلَ الذگر» مفهوم وسیعی دارد که همه آگاهان و اهل اطلاع را 
در زمینه‌های مختلف شامل می‌شود و اگر بسیاری از مندرین اهل 3 
اهل ذکر مفهوم محدودی داشته باشد بلکه در واقع از قبیل تطبیق کلی بر 
مصداق است زیرا سوال درباره پیامبران و رسولان پیشین و این که آنها 
مردانی از جنس بشر با برنامه‌های تبلیغی و اجرایی بودند قاعدتا 
می‌بایست از دانشمندان اهل کتاب و علمای بهود و نصاری بشود, درست 
است که آنها با مشرکان در تماق خهات هم عفیده نبودند, ولن همکی دز 
این جهت که با اسلام مخالفت داشتند. هماهنگ بودند, بنابراین علمای اهل 
کتاب 

(صفحه 5( 

برای بیان حال پیامبران پیشین منبع خوبی برای مشرکان محسوب 


در هر موضوعی باید به متخصص همان موضوع مراجعه کرد 


آیه فوق بیانگر یک اصل اساسی اسلامی در تمام زمینه‌های ز ند کن مادی و 
معنوی است و به همه مسلمانان تأکید می‌کند که آن چه را نمی‌دانند از 
اهل اطلاعش بپرسند و پیش خود در مسایلی که آگاهی ندارند دخالت 
نکنند. به این ترتیب «مسأله تخصص» نه تنها در زمینه مسائل اسلامی و 
قبول و تاکید است و روی این حساب بر همه مسلمانان لازم است که در 
هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه زمینه‌ها داشته باشند که 
ار سای سای ایا وت ای که لیر اس ند 
لازم است که باید به متخصصان و صاحب نظرانی مراجعه کرد که صداقت 
و درستی و بی‌تظری آنها ثابت و محقق است, آیا ما هرگز به یک طبیب 
آگاه دمص ور رتم کود که ادا مشو خدست کاریش در همان کار 
خود. مطمئن نیستیم مراجعه می‌کنیم ؟ لذ| در مباحث مربوط به تقلید و 
مرجعیت. صفت عدالت را در کنار اجتهاد و پا اعلمیت قرار داد نت بختی یی 
ها ار ای و 
پرهی ز کار 


(صفحه 6( 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحتث روی سخن را به تبافیر حراضفه صلی الله علیه و آله 
نمودو و می‌فرماید: ۳ 1 
وا اسان فلی اا رجا توح لیخ 

و ما پیش از تو و رسالت" تو نیز جز مردانی را که به آنان وحی فرستادیم و 
به نور و فروغ وحی دل‌هایشان را نورباران ساختیم. به رسالت نفرستادیم. 
منظور آیه شریفه این است که آنان نیز پیامبر ما بودند و از نعمت گران 
وحی و رسالت بهره‌ور و تو نخستین آنان نیستی که شرک‌گرایان تعجّب 
می‌کنند و اصل رسالت را انکار می‌نمایند. 
بدین وسیله آفریدگار هستی برای شرک‌گرایان روشن می‌سازد که پیامبر 
پاید از خود انسان‌ها باشد تا مردم او را بنگرند و با شنیدن گفتارش با او به 

ت و شنود بیردازند؛ و این پندار که چرا به جای او فرشته‌ای نیامده است 

تا پیام خدا را برساند, بداری سنخست:و بی‌اساسن است؛ چرا که پیش از او 
نیز پیامبران بی‌شماری, امدند و این سالار و اخرین انان است. 
1۹ هل الذکر ان کنئم لا تعْلمون 
کر را مار ام | نوت 
1 به باور «رمانی», «رجاج» و «آژهری», منظور از «اهل ذکر» پا 
دانشوران_ کسانی هستند؛ که به تاریخ و تحولات تاریخی و سر گذشت 
پیشینیان آگاهی دارند, خواه از توحید گرایان باشند و پا از تاریک اندیشان و 
کفرگرایان؛ چرا که واژه «ذکر» به مفهوم آگاهی و در برابر بی‌خبری و 
نااگاهی و فقدان دانش است. بنابراین ن پیام آیه اين است که این واقعیت را 
که خدا| هماره پیام آورانی فرستاده ۰ ۵ نان مردم را به سوی توحید و 
تقوا فرا خوانده‌اتد از آگاهان بیرسید و کاری به عقیده آنان تداشته باشید. 
2 اما به باور «ایّن عبّاس» و «مٌجاهد» منظور پیروان کتابهای آسمانی 
است و پیام ایه شریفه این است که: 
اگر نمی‌دانید از پیروان تورات و انجیل بپرسید. 
(صفحه /ً( 
با این بیان, این خطاب به شرک‌گرایان است؛ چرا که آنان نویدهای یهود و 
نصاری را که از کتابهای خود در مورد پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله 
می‌دادند باور نمی‌داشتند و انها را درو می‌انگاشتند. 
3 از دیدگاه پاره‌ای از جمله «ابّن رَّد» منظور پیروان قرآن است؛ چرا که 
واژه «ذکر» به مفهوم قران شریف امده است. 
از حضرت باقر, علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 
«تَحْنْ اهل الذکر»؛ این دانشوران و آگاهانی که خدا مردم را به سویشان 


تآمرشت تعاین نا پرستتن‌های فده را ار آنان. برد ,فد ایت: ونم :ما 


گفتنی است که خدا در قرآن شریف پیامبر را با عنوان «ذکر» یاد کرده(1), 
که با این بیان, آن حضرت «ذکر» است و خاندان وحی و رسالت خاندان 
«ذکر»؛ درست همان‌گونه که در روایات بسیاری آمده است.(2) 

ا اد ماد 

1. . سورم طلاق, آیو 10. 

2 لا ترلت هذه الاب قال علید علیه‌السلام: تحنْ تَخْن ال ال کر 

هنگامی - که آیه مورد بجت فرود آمد, و علیه السلام فرمود: 

ما خاندان وحی و رسالت, اهل «ذکر» هستیم و این آیه ذر مورد ما فرود 
آمده است. احقاق الحق, ۳۰ 3 ص‌ 92 


(صفحه 8) 


3. آیه (دقت فوق‌العاده در احترام به پدر و مادر) 


" 0 ع‌ِ 


و قصی رک لا شنذوا للَاغ و بالولن اخسالً اقا تن علدک الکبر 
احذهما آ کلاقما قلا تقل لَهُما آف و لائهژهما و قُل لَهُما قوّلاً گریماً 

پروردگارت ار ۱ هرگاه 
یکی | ز آنها يا هر دو آن هاء نزد تو, به سن پیری برسند کمترین اهانتی به 


آن‌ها 9 دا هید انتا فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده بزر گوارانه به 
آنها بگو. (23 / اسراع ‏ 

اجفض لَهّما چناع الدل من ال حْمَة و قل رب ارحمم کما رَّیانی ضغیرأ 

بال‌های تواضع خویش 2 در برابرشان از محبت و لطف فرود آر و بگو 
پروردگارا همان‌گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول 
رحمتشان قرار ده. (24 / اسراء) 


«قضاء» مفهوم موَکُدتری از «امر» دارد و امر و فرمان قطعی و محکم و 
پایان دادن به چیزی را می‌رساند و این نخستین تاکید در اين مساله است. 
مطلق بودن «احسان» که هر گونه نیکی را دربرمی‌گیرد و همچنین؛ 
«والدین» که مسلمان و کافر را شامل می‌شود. تأکید دیگری در این جمله 
است. 
در حقیقت در دو آیه‌ای که گذشت. قسمتی از ریزه‌کاری‌های برخورد 
مقدبانه و فوق‌العاده احترام آمیز فرزندان را سبت به پدران و مادران 
بازگو می‌کند: 
1 از یک سو انگشت روی حالات پیری آنها که در آن موقع از هميشه 
نیازمندتر به حمایت و محبت و احترام هستند گذارده, می‌گوید: 
کمترین سخن اهانت‌آمیز را به آن‌ها مگو, آنها ممکن است بر اثر کهولت به 
جایی برسند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا بر خیزند و 
حتی ممکن است قادر به دفع آلودگی از خود نباشتند در این خواقم از مایت 
بزرک فرزندان شروع می‌شود. آیا وجود چنين, پدر و مادری را مابه رحمت 
می‌دانند و يا بلا و مصیبت و عذاب. 
(صفحه 9) 
2 از سوی دیگر قرآن می‌گوید: 
در اين هنگام به آنها اف مگو, یعنی اظهار ناراحتی و ابراز تنفر مکن و 
أ 
سخن بگو 


- 


اضافه می‌کند با صدای بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد با 0 
باز تأکید می‌کند که با قول کریم و گفتار بزرگوارانه با آنها 

همه آنها نهایت ادب در سخن را مس‌رساند که بان کلیدقلب است. 
3 از سوی دیگر دستور به تواضع و فروتنی می د هد؛ تواضعی که نشان 
دهنده محبت و علاقه باشد و نه چیز دٍ 

4 سرانجام می‌گوید: 

حتی موقعی که روبه سوی درگاه خدا می‌آوری پدر و مادر را (چه در حیات 
و چه در ممات) فراموش مکن و تقاضای رحمت پروردگار برای آنها بنما 


(صفحه 0 


زنجیره‌ای از مقررات انسان ساز 


در این ایات که زتجیره‌اق از مقررات انسان شاز زا ترسیم. می‌کند ویک 
رشته از رواها و نارواها و بایدها و نبایدها را به تابلو می‌برد. نخست از 
بو ید و یکتاپرستی آغاز می‌کند ۱ 

3 قضی ریک الا تعبذو| ال یاه 

و پروردگارت مقرر فرمود که جز او را نپرستید. 

به باور گروهی از جمله «حسَن». «قتاده» و «ابن عَبّاس». منظور این 
است : 

و ارت فرمان قطعی داد که . 

و به باور «آتس», پروردگارت لازم و ِ ساخت که . 

«مٌجاهد» می‌گوید: 

و پروردگارت سفارش فرمود که تنها او را ببرستید و جز او را نپرستید. 

و یالوالدَین ن اخسانا 

و نیز ,مقرر فرموج که درباره پدر و مادر نیکی کنید. 

امّا ار عندک الب < خَدّهما و کلاهما 

هان. ای انس نا ار بذز فعصادرت: با یکی از ان دور نزد که ماتدند وه 
کهنسالی رسیدند ... 

این سفارش بدان جهت است که انسان با رسیدن به کهنسالی از جهاتی به 
سان کودک می‌شود و نیاز به پاری و حمایت پیدا می‌کند. 

با اینکه رعایت احترام پدر و مادر در سراسر زندگی‌شان لازم است. بدان 
جهت در آیه شریفه تنها به دوران پیری آنها اشاره رفته است که انسان در 
مرحله سالخوردگی نیاز بیشتری به خدمت و یاری پیدا می‌کند؛ از اين رو به 
ویژه احترام به انان در این مرحله را یاداور می‌گردد. 

آیه مورد بحّت به سان این آیه است که در مورد مسیح علیه السلام 
می‌فر ماید: 

(صفجچه 11( 

و یم لاس فی هد و کل ... (1) ۱ 

و او در گاهواره به اعجاز و در کوتسالی به وحی سخن می‌گوید. 

ی و لت و 
مسیح نیست, بدین صورت یادآوزی می‌کند که او به خواست خدا زنده 
می‌ماند تا به مرحله کهنسالی می‌رسد و انگاه در آن سن و سال نیز, با 
مردم سخن می‌گوید. 

و نیزیدر آیه دیگری از این نمونه می‌فر ماید: 

«و الامرّ یوَمَیْذ له» (2) در آن روز فرمانروایی از آن خداست. 


با اینکه فرمانروایی همه جا و هماره از آن خداست. با این وصف در آیه 

شریفه روشنگری می‌کند که در روز رستاخیز فرمان و فرمانروایی تنها از 

آن اوست و بس, چرا که در آن روز دیگر فرمانروایی برای کسی جز او 

نخواهد بود. 

به باور پاره‌ای تفسیر آیه این است که اگر نو فرزند انسان,؛ به مرحله 

تکلیف رسیدی و پدر و مادرت نزد تو بودند و افتخار خدمت آنان را داشتی. 

کمترین اهانت بر آنان روا مدار. 

قلا تقْل لَهُما آف 

تسه انار کفترین اهانت روا مدار و اف مگو. 

حضرت رضا علیه السلام از ششمین, امام نور آورده است: 

«لو عم ال لَْطَة وج فی تزي عَفْوق الْوالِدیّن من آف لأْتی بو». (3) 

اگر خدا در هشدار از ستم و اهانت ننمودن به پدر وصاوزن وازهای کفتاهزر 

و چکیده‌تر از این واژه پر معنا سراغ داشت و می‌دانست.؛ همان را ؛ به کار 

می بر د. 

4 روایت ديگري آمده است بکه: 
ی اوق أفد و لو عم ال لقطَة جر فی تک وی ادلی مت اه 

ك .(4) 

امد 

1 سوره آل عشران, آیه 46. 

2 سوره اثفطار, آیه 19. 

3 تفسیر تبیان. ج 6 ص 466. 

4 تفسیر عیاشی, ج 2. ص <285. 

(صفحه 12( 

کمترین مرحله نافرمانی و بیداد در حق پدر و مادر, گفتن و به کار بردن 

همین واژه است؛ و اگر خدا چیزی کوتاه‌تر و ناچیزتر از آن در ترک اهانت 

به آنان می‌شناخت, از ضی‌آورد ههشدار فی‌داد. 

هک ور روایت آورده‌اند که: 

اهانت کننده به پدر و مادر تکار در مور آنان: هر کاری مي خو هد 

انجام دهد, اما بداند که هرگز وارد بهشت نخواهد شد. «قلیَعمَل العاق ما 

یشاء آن یَعمل فَلن تور اه 3 ۲ 

با این بیان منظور اين است که پدر و مادر را هرگز نباید آزرد, چه زیاد و 

چه اندک. 

«مجاهد» در این مورد می‌گوید: 

شیر آ ای ات که 

اگر پدر و مادرت به مرحله‌ای از کهنسالی رسیدند که کنترل نداشتند و 

لاد فد را ال مایم ار ابا مار یه که اه تاد ار 


داشته باشی که تو را در کودکی تر و خشک کرده‌اند و تو همان‌گونه رفتار 
کنی. 
به نظر می‌رسد که هشدار قرآن از به کار بردن «أآف» در برابر پدر و مادر 
بدان جهت است که فرد خشمگین زیاد آن واژه را به کار می‌برد و این 
واژه نشانگر خشم و نفرت گوینده است. 
«ابو عَبَیدّ» می‌گوید: 
دو واژه «أفث» و «لَف» به مفهوم چرک میان انگشتان است. 
«ابن غباس». آن را چیزی ناخوشایند تفسیر می‌کند. 
و به باور پاره‌ای, به مفهوم چیز بد بو و دارای بوی ناخوشایند است. 
و لا هرهم 
و ان دو را با تندی و فریاد مرنجان و بر سرشان فریاد مزن. 
به باور پاره‌ای منظور این است که: ۳ 
آنان هرآنچه از تو خواستند و در توان داری, به به انان بده و نگ مکن. این 
فراز به سان آن آیه است که می‌فرماید: 
ماد 
۷ تفسیر سَمرقندی, ج 2, ص 264 و 265. 

صفحه 13) 
«و اما السَّائْل فلا تنهز».(1) 
و فل لهما ولا #9 ۱ 1 ۲ 
و با آنان با گفتار سنجیده و ظریف و بزرگ منشانه سخن بگو و از گفتار 
نادرست و بیهوده در برابر آنان بر حذر باش و بدین وسیله آنان را گرامی 
دار و مورد مهرشان قرار ده؛ چرا که گفتار پسندیده و درست در حقیقت 
نشان گرامیداشت کسی است که انسان با او سخن می‌گوید. 
«سعید بن مُسَیّب» می‌گوید: 
در برابر پدر و مادر به سان برده و خدمتگزاری گناهکار. که در برابر 
سرورش ایستاده است, سخن بگو. 


باز هم نیکی به پدر و مادر 


در ادامه سخن در اين, مورد می‌افزاید: 

احفِض لهُما جناح الل من الرَحمّة 

و دی مبانر ان دمن تا انجایی. که در ِ" داری, از نظر گفتار و عملکرد 
فروتنی کن و بال تواضع و کوچکی را فرو اور. 

واژه «دْلْ», نه به مفهوم ذلت و خواری, که به مفهوم تواضع و فروتنی و 
نرمی است و تعبیر فرود آوردن بال و پر فروتنی در برابر انان, پرنده‌ای را 
در نظر انسان مجسم می‌سازد که با گشودن بال مهر و محبّت جوجه‌های 
خود را پناه می‌دهد؛ و بدین سان افریدگار هستی به انسان سفارش می کند 
که با گشودن بال و پر مهر و احسان پدر و مادرت را زیر بال فروتنی و 
محبت گیر, درست همان گونه که انان در دوران کودکی تو, بال‌های مهر و 
لطف خویشتن را بر سرت گشودند و تو را پروردند. 

گفتنی است که «عرب» هرگاه بخواهد کسی را رعایت کننده حرمت پدر و 
مادر بخواند و بگوید: 

او در برابر پدر و مادرش پرمهر و نرمخوست, می‌گوید: ۲ 

آو, هماره بال فروتنی خود را, از سر مهر و محبت, در برابر انان فرود 
اورده است. 

کا عا کر > کل 

1 شوزه ضحی» آبه: ۰10 

(صفحه 14) 

«قالوا هو خافض الجناح». 

از حضرت صادق علیه السلام آورده‌اند که در تفسیر آیه فرمود: 

لا فلا عیتیی من التّظر الیّهما الا براقة و رَخمة و لا تفع صَوتک فوق 
آصواتهما و لا تک فوق آیُدیهما ولا تتقدم فداهفها (1) 

مفهوم آیه شریفه این است که جز با مهر و دلسوزی به آنان نگاه نکن و 
هرگز صدای 9 را از صدای آنان فراتر نبر و دست خویشتن را بر فراز 

دست آنان مگذار و از پیشاپیش آنان راه نرو. 

و5 قل رت او حمم کما بیانی ضفغیرآ. 

و در باره آنان آمرزش بخواه و از خدای پر مهر تقاضا کن که در زندگی و 
بنن از مر گشان, آمرزش و رجمت خود را بر آنان بیارانده چرا که آنان و .را 
در دوران کودکی و ناتوانی و نیاز, پروراندند و تربیت کردند. 

یادآوری می‌گردد که آضز نت خواهی برای آنان در صوربی است که با 
ایمان و توحیدگرا باشند و نه کفرگرا. 

از آیه. شریقة این تکته دریاقت می کردد که دغاق فرزتد براق آمززشن بدر 


و مادری که جهان را به درود گفته‌اند پذیرفته می‌شود وگرنه خدا , به این 
کار دستور نمی‌داد و سفارش نمی‌فرمود. 

به باور پاره‌ای, خدا بدان جهت به فرزندان فرمان می‌دهد که به پدر و مادر 
سالخورده نیکی کنند, اما به پدر و مادر سفارش فرزندان را نمی‌کند که 
محبت فرزندان به پدران و مادران کهنسال اندک است در حالی که انان 
فرزندانشان را بسیار دوست می‌دارند. و بدان دلیل به دوران پیری انان 
اشاره قف کت که:در آن مرحله نیاز به مهر و پاری پیدا می‌کنند و فرزندان 
بان هم از نطر عواطنن انساتی ج. اخلاقی. و هم تأمین اقتصادی به آنان 
ماما ما ملد 

1 تفسیر عیاشی, ج 2, ص 285؛ کافی, ج 2, ص 126. 

(صفحه 15) 

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 

رَعِم آنفه, رم آنفه, رَعم آئفه, 

قالوا: من با وشول اللد؟ 

قال: هر آذرک آپویه عند الک اه حخذهما او کلاهما و لم بح الجتَة.(1) 

بینی اش به خاک مالیده شود, بینی‌اش به خاک شالیده شود ... بینی‌ اش به 
خاک مالیده شود! پرسیدند: 

فزهود: ۱ 

ان کسی که پدر و مادرش يا یکی از آن دو نزد او به مرحله پیری رسند و با 
مهر و نیکی , به آنان خشنودی خدا را فراهم نکند تا وارد بهشت پرطراوت و 
زیبا گردد. 

و «آبو تیه اٌصاری» آورده است که: 

ما در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله بودیم که مردی از تیره «بنی 
نستاست شرفیاب گردید و گفت: 

اف پیامتو خداا با پس از مر کهبدر و اور بان اهب کان شاشقه‌اق, مانده 
است که ور صق آنان انجام دهم پیاهیز خدا ضلی الله علبه و آله فز مود: 
آری. 

پر سید. 

چه کنم؟ 

فرمود:. _ ۱ ِ 
نماز, طلب امرزش وفا به عهد و پیمان انان, احترام به دوستانشان و دیگر 
پیوند با نزدیکان آنان و صله رحم با آنان. _ 
یازشول اللها عل نقی منبد آتوت شوه ۶ رما به بعَد َوْتهما 

قال ضلی, الله علنه و اله: تم الطلاة علهما: ‏ الاشتففای قفا 2 انفاه 


عهّدهما من بَعُدهما و اکراْ ضدیقهما و صِلَهٌ الرْجم الّتی لا تُوضَلّ الا بهما. 
2 ۱ ۱ 
«قتاده» پس از تلاوت ۳ و 

آری؛ این گونه آموزش داده شدید و این سان فرمان يافتید, پس رهنمودها 
و درس‌هایر انسانساز خدا را بر گیرید و به سیستم اخلاقی و تربینی مورد 
سفارش او اراستهة گردید. 

کا ما کر کر کل 

1 صحیح مسلم, ج 4 ص 1978. 

2 شتن آنی داون. ج 4:.ض 336؛ نفتن ابن ماجم ج:2: ض: 1209 


اشاره 


ریم آعلَمٌ بما فی فُوسکُمٌ ان تکُوئُوا صالیحین قاثَةُ کان لاوس عَمُورا 
پروردگار شما از درون دل‌های شما آگاه است (اگر لغزشی در این زمینه 
داشتید و جبران کردید شم را عفو می‌کند چراکه) هر گاه صالح باشید او 
توبه کنندگان را می‌بخشد. (25 / اسراء) 


«آوّاب» از ماده «آوّب» به بازگشت توأم با اراده را می‌گویند. در حالی که 
«رجوع» هم به بازگشت با اراده کفته می‌شود و هم بی‌اراده, به همین 
دلیل به «تَوَبَة» «اوبة» گفته می‌شود, چون در حقیقت توبه بازگشت توآم با 
اراده به سوی خدا است. و از آنجا که «اواب» صیغه مبالغه است به کسی 

فته می‌شود که هرلحظه از او خطایی سرزند به سوی پروردگار 
باز مین کر ود بنابراین آگر بدون قصد طغیان و سرکشی در برابر فرمان خدا 
لغزشی در زمینه احترام و نیکی به پدر و مادر از شما سرزند و بلافاصله 
پشیمان شدید و در مقام جبران برایید مسلما مشمول عفو خدا خواهید 


شند. 


هه مورد بحث. در مورد سفارش به تکریم و گرامیداشت پدر و مادر 


فرماید 

ریک مق یما فی تُفُوسکمٌ 

پر.فزد کارکان به ۳9 و اندیشه‌های شما داناتر است و می‌داند که شما در 
انديشه تیکی بة ابان هستید و با اهانت.و ازار ۵ تافرهانی؛ از این رو اگر از 
فرزندی که قصدش خدمت به پدر و مادر است و نه نافرمانی آنان, اما در 
مشتیز. زقد کی از اد لغزشی ننتر زد.ه آنان آزرده شدندر خدای آمرژنده.و 
مهربان از لغزش او می‌گذرد. 

یه باور پاره‌ای منظور این است که: 
خدا به رازهای درونی شما آگله است. , 

ان شکو نها صالحین قانَهُ کان لاو ابین عْفورا. 

آگر شما به راستی تاه کر ار اش و سا نزدازی خدا پیشه سازید و 
توبه کنید, خدا توبه‌کاران را مورد بخشایش و امرزش قرار می‌دهد. 

(صفحه 17( 

«مٌجاهد» می‌گوید: 

واژه «آوّب», به مفهوم کسی است که توبه‌کار ۳ پرستشگر خدا| بااشد و از 
گناهان باز گردد و راه فرمانبرداری خدا پیش گیرد؛ و از حضرت صادق 
علیه السلام نیز همین تفسیر روایت شده است. 

و «قتاده» بر آن است که «اوابین»: شایسته کردارانی. هننتند. که 
فرمانبردار خدٍ و نیکوکار باشند. 

«سعید بن مُسیّب» می‌گوید: 

به کسانی گفته می‌ شود که دچار لغزش گردند و روی توبه به بارگاه خدا 
آورند و این کار تکرار گردد. 

و «ابن عباس» مت هد 
کسانی هستند که در فراز و نشیب‌ها به سوی خدا با اف کردتد: 

و نیز از او آورده‌اند که: 

۸ ر ستایش کنندگان خدا هستند و اين تفسیر را قرآن نیز تأیید می‌کند. 


«یا جبالَ آثبی مَعَة ۰ (1) هان ای کوه‌ها! به همراه او خدا را ستایش 

کنید. 

به باور پاره‌ای منظور کسانی هستند که میان مغرب و عشا نماز 
قق بر ارنه 


از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 


هان ای فشام ۱ خهان رکعت نماز: که در :هر رکفت آن:بتخام؛ فرنبه شوره 
توحید خوانده شود, نماز توبه کنندگان و بازگشت کنندگان به سوی 
خداست. 

دب 

رم یا آیه 0 

(صفحه 1( 


5 آبه 


اشاره 


و اث. ۱5 الفویی خفه و الفشکین و آين الیل و لا یدز تتذیرا 
و حق نزدیکان را متزداد و (رهفچنین) :مشتمند. ود وآفانده در راه زا هر ند 
اسراف و تبذیر مکن. 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«تبذیر» در اصل از ماده «بذر» و به معنی پاشیدن دانه می‌آید. منتها این 
موی رای اس اس وال ید 2 ور 
غیرمنطقی و فساد. مصرف می‌کند و معادل آن در فارسی امروز «ریخت 
و پاش» است. و به تعبیر دیگر تبذیر ان است که مال در غیر موردش 
مصرف شود هر چند کم باشد و اگر در موردش صرف شود تبذیر نیست 
هر چند زیاد باشد. چنان که در تفسیر عیاشی از امام صادق می‌خوانیم که 
در ذیل اين آیه در پاسخ سوال کننده‌ای فرمود: ً 
دمن آنقق شینا فی غلّر طاعة ال هو مب و من آئقق فی سبیل اللّه قَهَو 
کشن که ور عفر فان اطافت فرمان کا مالی.اننای کف یر 
1 است و کسی که در راه خدا انفاق کند میانه‌رو است». دقت در 
هرا اسراف و تبذیر تا آن حد است که در حدیثی می‌خوانيم پیامبر صلی 
اه ار وی و ی ارام مس عول 
وضو گرفتن بود و آب زیاد می‌ریخت, فرمود: . . 
«چرا اسراف می‌کنی ای سعد». عرض کرد: «ايا در اب وضو نیز اسراف 
است؟» فرمود: 


پم 0 


«تعَمٌ و ان نت عَلی نهر جار: آری هر ختقد. در کنار تهز جاری پاش ی *:(1) 


منظور از ذی القربی در اینجا چه کسانی هستند؟ 


کلمه «دّی القزبی» به معنی بستگان و نزدیکان است و در این که منظور 
1 بعضی معتقدند مخاطب, همه مومنان و مسلمانان هستند و منظور 
داد 
1- بنا به نقل «تفسیر صافی», ذیل آیه مورد بحث. 
(صفحه 19) 
پرداختن حق خویشاوندان به آنها است. 
2 بعضی دیگر می‌گویند مخاطب پیامبر صلی الله علیه و آله است و منظور 
پرداختن حق بستگان پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها ِِ 
کات و اه انیم کت و نا اس کت حص که و نف ان کی 
حقوقشان در بیت‌المال. لذا در روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل 
تسنن نقل شذهة فی‌گواننم. که به. نام سول ابه فوق, پیامبر صلی الله 
اه و و را به او بخشید. 
فدک زمین آباد و محصول خیزی در نزدیکی خیبر بود ۵ از شدبنه هر ود 1۸0 
کیلومتر فاصله داشت و بعد از, خیبر, نقطه اتکاء بهودیان در حجاز به شمار 
می‌رفت (به کتاب مراصدذ الأطلاع ماده فدی مراجعه شود). بعد از آن که 
یهودیان این منطقه بدون جنگ تسلیم شدند پیامبر ضلی الله علیه و اله این 
بعد از رحلت آن حضرت؛ مخالفان آن را غصب نمودند و سالیان دراز به 
صورت_ یک حربه سیاسی در دست نها بود اما بعضی از خلفا اقدام به 
تحویل ان به فرزندان فاطمه علیهاالسلام نمودند. در حدیثی که از منابع 
اهل نسنن از ابوسعید خدری صحابه معروف پیامبر صلی الله علیه و آله 
نقل شده می‌خوانیم 
1۳ 0 تعالی و آت ذا الْفزبی حتَهْ آغطی رشول ال صلی الله 
علیه و آله فاطِمَء قدکا: سکامی: کف آیف.وه اعد :| الفزبی یه تال ند 
پیامتر ضلن. الله غليه: و اله سرزمین فدک را به فاطمه علیهاالسلام داد». 
(1) از بعضی از روایات استفاده می‌ شود که حنی امام سجاد به هنگام 
اسارت در شام با همین آبه به شامیان استدلال فرمود و گفت: 
منظور از آیه «و آتِ ۳ الَفَرّبی حفهٌ: ماییم که خدا به پیامبرش دستور داده 
که حق ما ادا شود زو ان حشن. تما سامتان همه این حقوق را ضایع 
کردید)». ولی این دو تفسیر با هم منافات ندارد. همه موظف هستند حق 
ذی القربی را بپردازند پیامبر صلی الله علیه و آله هم که رهبر جامعه 
اسلامی است موظف است به این وظیفه الهی عمل کند, در حقیقت 


اهل‌بیت پیامبر صلی الله علیه و اله از روشن‌ترین مصداق‌های ذی القربی 
و شخص پیامبر صلی الله علیه و اله از روشن‌ترین افراد مخاطب 

امد 

1- «مجمع‌البیان». «درالمنثور». «میزان الاعتدال». 

(صفحه 20( 

به انش انة است. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و آله حق ذی‌القربی 
را که خمس و همچنین فدک و مانند آن بود به آنها بخشید., چرا که گرفتن 


اشاره 


«تبذیر»: ریخت و پاش نمودن و پراکنده ساختن ثروت. به سان افشاندن 
بذر در راه نادرست و ظالمانه, اما اگر در راه درست و عادلانه هزینه شود 
«تبذیر» گفته نمی‌شود. 


در آیات پیش, قرآن مردم را به توحیدگرایی و رعایت حقوق و حرمت پدر و 

مادر فراخواند, این روی سخن را به پیامبر گرامی نموده و مقررات و 

احکام دیگری را 5 

آت دا الَفَربی 

و حقوق ۱ را که خدا مقزر فرموده است به آنان بده. 

به باور «ابن عباس» و «حسن» منظور این است که: 

و حقوق خویشاوندان را که خدا واجب فرموده است بتزای آنان: به رتیت 

بشناس و عطا کن 

اما به باور «سدی» منظور دادن حقوق نزدیکان پیامبر است. 

تفت ۳ «این زیاد» امام سجاد علیه السلام را به سوی شام به همراه 

خاندان شالت سل میدانتت: :تا ند یر صورجایان حصمیم. یره ان 
۳ از شامیان فرمود: 

1 قرات ت الفوآن؟ آیا قران خوانده‌ای؟ آن مرد گفت: 

آری؛ فرمود: 

آما قرأت: آتِ دا الفدبی 22 

آپا این آیه را نخوانده‌ای که می‌فرماید: 

و حقوق نزدیکان ی ادا کنید؟ 

پاسخ داد: چرا اين آیه را خوانده‌ام آیا شما نزدیکان پامرند و 2 کم دو 

ْفربی الذی آح مَر اللَه ان تن نی حقَه؟ 

قال: تعم!(1) 

دمارد 

1. تفسیر عاشی, ج 2, ص 287. 

(صفحه 21( 

دزم و3 ِ 

اری, ما همان نزدیکان پيامبريم که در این ایه مورد سفارش قرار 

گرفته‌ایم. 

و این مطلب از حضرت باقر و صادق علیهم‌السلام نیز روایت شده است. 

«ابو سعید خدری» آورده است 

با هد آنن: اب رنه تا الله علیه و آله «قدک» را به فاطمه 

بخشید. 

ما ترَلّ هذهو | یه «و آت دا الَفربی حَفْه», آغطی شول اللّه فاطمة قدکا» 

)1( 


و نیز آورده‌انذ که «مَأَمُون» نامه‌ای به «عبذالله بن موسی>» نوشت و از او 
در مورد «فدک» پرسید, که وی در پاسخ نوشت: : هان ای قامون! باید 
«فقدّک» به فرزندان فاطمه علیهاالسلام واگذار گردد و به همین روایت 
۱ 
واگذار نمود. 

و المسُکین ۲ 

و زکات را که حق بینوایان است به انان بدهید. 

و این السّبیل 

و نیز حق مسافر و درمانده را : به آنان بدهید. 

و لا تبِذر تبذیرا. 

بای این اس این وه مانه »به تشقفمن کسی ات 
که ثروت و امکانات را به ناروا هزینه می کند. 

و «مّجاهد» قف کویه: 

اگر کسی اندک ثروتی در راه باطل و بیداد هزینه کند «مَبذر» است, اما 
اگر همه ثروت خود را در راه حق و عدالت هزینه نماید, به نهآ میدن 
نمی کوبتد: 

از امیر مومنان ور آوردواند که فرمود: 

کق زایلة الْغُوْینینَ و ان عبر المطایا آتلْها و آشلغها هرا و لا تن من 
در 

گره‌گشا و باربردار از دوش مردم با ایمان باش و بدان که بهترین مرکب‌ها 
انهایی هستند که درست و بجا رام باشند و وظیفه خود را انجام دهند و مباد 
که از اسرافکاران 


کا کا کا عل< کر 
ای اه ایس ود ود 


باشی و ثروت خود را بیهوده و به ناروا هزینه کنی. 


6.. آبه 


ه و۰ 2 7 
و اذ قلنا لِلَمَلایْکة اسْجذ وا لادم فسْجدو 


۱: 


لا ابلیسح قال أ آسخذ له حَلفت 
ا بل سجد لمر 


۳ آورید زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید آنها 
همگی سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را 
از خاک آفریده‌ای؟ (61 / اسراء) ۲ ۱ ۱ 

قاٍل آ ایتک ها الذی کرّمت علی لین [ خژتن الی یوم القيامة لاحتنکن دنه 
الا قلیلً 

[سپس) گفت این کسی را که بر من ترجیج داده‌ای اگر تا روز قيامت مرا 
زنده بگذاری همه فرزندانش را جز عده کمی گمراه و ریشه‌کن خواهم 
ساخت. (62 / اسراء) 


وک ی و اک کار یتخس اس اسان ای 
بر سایر موجودات و پا سجده‌ای بوده است به عنوان پرستش در برابر 
خداوند به خاطر آفرینش چنین مخلوق شگرفی. گرچه ابلیس در اینجا به 
عنوان استثناء از فرشتگان امه اما او به شهادت قرآن هرگز ِِ 
فرشتگان نبوده, بلکه بر اثر ند کف خدا| در صف آنها قرار داشت او از جن 

بود و خلقت ناری ی 

«أحتیکتَ» از ماده «اختناک» بة معنی از ریش کندن چیزی است, بنابراین 
ار را ی 
اطاعت نو بر می کنم. این احتمال نیز وجود دارد که «أحتیک» از ماده 
«ختک» به معنی زیر گلو بوده باشد در واقع شیطان می‌خواهد بگوید من به 
کزدن همه آنها ریسمان وسوسه می‌افکنم و به جاده خطا می‌کشانم. 


اشاره 


«اختنای»: : به مفهوم ريشه کن ساختن و از بیخ و بن درآوردن جیزی آمده 
ات( به طور کامل بخورد, عرب 


می 


«افتنگ الجراه الرَرع». 


دام‌های گوناگون شیطان بر سر راه انسان 


در آیات پنجگانه 1 تا 65 سخن از آفرینش انسان, فرمان آفریدگارش به 
فرشتگان برای سجده آوردن در برابر او, سرکشی و سرباز زدن ابلیس از 
فرمان خدا, رانده شدن آن موجود خودکامه از رحمت خدا,؛ اعلام جنگ پایان 
ناپذیرش با فرزندان آدم و گشودن انواع دام ها و نقشه‌های گمراهگرانه بر 
تر رام آنان و مب آمنت 

در آیه ,مورد ی 9 

ود فلنا ِلْمَلایكَةٍ اسَجْدُوا لادم قسَجذوا الا ابلیس 

و آن گاه را به یادآور که ما به فرشتگان گفتیم: 

ِِ آدم سجده کنید و از پی فرمان ما ققه: آنان جر ابلیتین سجده 


از أ أسَجْذ مه خلت طیناً 

این فراز پرسش انکاری است و منظورش این است که ابلیس گفت: 

بار خدایا! من چگونه برای آدم سخده کتم در صورتی که از او بهترم؟ 

اصل و ريشه من از آتش است و از اصل او که از خاک است برتر و پر 
شرافت‌تر است. 

از این آیه چنین دریافت می‌گردد که ابلیس می‌دانست که آدم بر فرشتگان 
برتری دارد. چرا که اگر این را در نیافته بود دلیلی نداشت که سرباز زند و 
سجده بت 


سجده برای آدم به خاطر فرمانتزداري از خدا 


آفریدگار هستی ممکن است به فرشتگان فرمان دهد که در برابر آدم و 
برای اوء در راه فرمانبرداری ان آفرید کار .خوینش سجده آهزتد اما هرگز به 
پرستش او فرمان نمی‌دهد. چرا که سجده در حقیقت تواضع در برابر 
دیگری و بزرگداشت اوست که درجات و مراحل گوناگونی داود.و نی کره 
9 
ویژه ذات پاک خداست. اما پرستش و عبادت این گونه نیست ,؛ ۳ که 
عبادت و پرستش, برترین و بالاترین درجه خضوع و فروتنی دل و قلب 

(صفحه 24) 

در برابر خداست و این برای غیر خدا نارواست. 

به بیان دیگر, عبادت و پرستش بر خلاف سجده که دارای مراحلی است 
تنها یک مرحله دارد و اگر در محتوا به خاطر رشد و معنویت و چگونگی 
اخاض مردم قباس کر و پرستن کی مایق قزر داسشته باهخم حمه مرانت ۹ 
از آنٍ خداست و نمی‌توان جز او را پرستید. 

با این بیان روشن می‌شود که اگر کسی به طور ناخواسته و بدون توجّه, در 
برابر قدرتی سجده آورد, اس او به حساب نمی‌آید, درست 
همان گونه که دیگر کارهای اعضا و اندام‌ها نیز نیاز به قصد و آهنگ و نیت 
دارد تا رسمیت یاید. 

قال ایتک هذا الْذی کرت عم 

ابلیس گفت: 

روز کارا نه فف یکی هرا انم با با آشکه هن از ان وید امتدام و او از 
خاک بر من برتری بخشيده‌اي؟ ۳ ۳ 

ین َحْرَتن الی یوم الْقيامة لأحْتيکن ده الا قلیلاً 

۲ 0 

1 به باور «ابو مَسْلم» منظور این است که: 

اگر مرگ مرا تا روز رستاخیز به تخیر افکنی و به من مهلت دهی, فرزندان 
آدم را به بیراهه می‌برم و آنان را به سان حیوان چموشی لگام می‌زنم و از 
پی خویش به سوی گناه و زشتکاری می‌کشانم؛ آری تنها گروهی اندک که 
مورد لطف ویژه نو هستند و به بارگاهت اخلاص می‌ورزند در اسارت و 
مهار من نخواهند بود. 

2 اما به باور «أبن عباس» منظور این است که: ۳ 

اگر به من تا روز رستاخیز مهلت دهی, بر فرزندان آدم سلطه و استیلا 
خماهن چستهه آنان را بضبند اسارت خسن خواهم افکتهه. 

3 «جَبَائی» می‌گوید: 


اگر مرا مهلت دهی. همان‌گونه که ملخ سراسر مزرعه را می‌خورد. من نیز 
همه انان را به تدریج گمراه خواهم کرد و به گونه‌ای وسوسه و اغواگری 
خواهم نمود که همه را درمانده سازم. ابلیس بدان جهت چنین طمعی در 
موردر فرزندان آدم یافت که خدا به فرشتگان فرمود که آدم را می‌آفریند و 
آنان گفتند: 

آیا در زمین کسی را قرار می‌دهی که تباهی می‌نماید؟! 

«حسَن» در اين مورد می‌گوید: _ 

الکس پی از ان دمیوریه اشد تیهام راو ‌توان کبرایگوه ان 
خود ناتوان یافته بود, از این رو می‌دانست که نسل و تبار او از خودش 
ضعیف‌تر و اسیب‌پذیرتر خواهند بود. 

(صفحه 25( 


اشاره 


قال ادْهَبْ قَمَن تبعک مِنَهْمْ قَاِنّ جهَتم جَزاوْکم جزاء مَوْفورا 

فرمود: ِ ۲ 

برو هر کس از آنان از تو تبعیّت کند جهنم کیفر آنها است, کیفری است 
فراوان. 

(63 / اسراء) 


۰ برای پرورش مقمنان راستین فراهم شود که انسان همواره در 
کوره حوادت پخته می‌ شود و در برابر دشمن نیر و مند, قوی و قهرمان 
هی گزدد, به تیان امکان بقاء و فعالیت داده شده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مَوّفُور»: کامل و فراوان. 

در آیه مورد بحث روشنگری می‌کند که چگونه حکمت آفریدگار هستی بر 
آن قرار گرفت که به ابلیس مهلت دهد و شرایط را برای یک آزمون 
سازنده و جذی برای تعالی جویان فراهم آورد. به همین جهت هم ضمن 
تحقیر ابلیس به او فرمود: ۳ 

برو که هر کس از فرزندان آدم از تو پیروی کند و گفتار باطل و فریبه 
کارانه تو را بپذیرد. سزای خود را به طور کامل و بدون کم و کاست., از 
اتش دوزخ دریافت خواهد کرد. 

(صفحه 26) 


98 آیه 


اشاره 


اسْتَفِْرٌ من استَطعت مهم بضویک و لت عم بحتلک و رجلک و 
لا 1 دهم السَیّْطانْ الا غْرّورا 
هر کدام از آنها را می‌توانی با صدای خودت تحریک کن و لشکر سواره و 
پیاده‌ات را بر نها گسیل دار و در تروت و فرزندانشان شرکت جوی و آن 
را با وعده‌ها سرگرم کن ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده‌ای نمی‌دهد. 
ان عبادی لیس تک عَلَنْهِمٌ سُلطانْ و کفی یربک وکیلاً 
(اما بدان) تو هرگز سلطه‌ای بر بندگان من پیدا نخواهی کرد و آنها هیچگاه 
به دام تو گرفتار نمی شوند همین قدر کافی است پروردگارت حافظ آنها 
باشد. (65 / اسراء) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«استفزژ» از ماده «اشتفزاز» به معنی تحریک و برانگیختن است. «اجلب» 
از ماده «اجلاب» در اصل از «جلبة» به معنی فریاد شدید است و اجلاب به 
معنی راندن و حرکت دادن با نهیب و فریاد می‌باشد. 


نان خا کانه نهک سطاان مر اه اس اف خات اقا 


گرچهٍ در آیات فوق, مخاطب شیطان است و خداوند به عنوان یی فرمان 
تهدیدآمیز به او می‌گوید هر چه از دستت ساخته است بکن و با وسایل 
گوناگون به اغوای بنیآدم برخیزه ولی در واقع هشداری است به همه 
انسان‌ها که طرق نفود شیطان را دریابند و از تنوع وسایل وسوسه‌های او 
آگاه شوند. جالب این که قرآن در آیه فوق به چهار بخش مهم و اصولی از 
این وسایل, اشاره من کن3 و به انسان‌ها می‌گوید که از چهار طرف مراقب 
خویش باشند: 

1 برنامه‌های تبلیغاتی جمله «و اسب ستَفزژ من استطعت مهم بحَوتک» که 
بعضی از مفسران ۳ را تنها بة معنی نغمه‌های هوک موسیقی و 
خوانندگی تفسیر کرده‌اند معنی وسیعی دارد که هر گونه تبلیغات 
راکو ور ان وا سوت استا ی مس شود نات 
(صفحه 27( ۲ 

استفاده از این وسایل است. این مساله مخصوصا در دنیای امروز که دنیای 
فرستنده‌های رادیویی و دنیای تبلیغات گسترده سمعی و بصری است؛ از 
هر زمانی روشن‌تر و اشکارتر است, چرا که شیاطین و احزاب انها در 
شرق و غرب جهان بر اين وسیله موثر تکیه دارند و بخش عظیمی از 
سرمایه‌های خود را در این راه مصرف فق کنند: تا بندگان خدا| را استعمار 
کنند و از راه حق که راه آزادی و استقلال و ایمان و تقوی است منحرف 

نت یه ضورزت: برد کانی ی رازه فا مان و اوه ند 

2 استفاده از نیروی نظامی این منحصر به عصر و زمان ما نیست که 
شتان رای بان قنه‌های قود که فدرت: تام عونت مت ونم 
همیشه بازوی نظامی کف از بازوهای مهم و خطرناک همه جباران و 
ستمگران جهان بوده است. آنها ناگهان در یک لحظه به نیروهای مسلح خود 
فریاد می‌زنند و به مناطقی که ممکن است با مقاومت سرسختانه, آزادی 
و استقلال خویش را باز یابند گسیل می‌دارند و حثّی در عصر خود می‌بینیم 
برنامه ح سریع که درست همان مفهوم «اخلاب» را دارد تنظیم 
کرده‌اند. به این ترتیب که پاره‌ای از قدرت‌های جهانخوار غرب نیروی 
ویژه‌ای؛ آماده ۳ بتوأنند آن را در کوتاه‌ترین_ مدت در هر 
۱ ۳9 2 9 
سریع,: زمینه را با جاسوسان ماهر خود که در واقع لشکر پیاده هستند آماده 
می‌ سا ند. غافل از این که خداوند به بندگان راستینش در همین آیات وعده 


د ادها اقصادی اهر سای نک کر ار فسانل. من وه 
شیطان از طریق شرکت در اموال و نفوس است. باز در اینجا می‌بینیم 
بعضی از مفسران شرکت در اموال را منحصرا به معنی «ربا» و شرکت 
در اولاد را فقط به معنی فرزندان نامشروع دانسته‌اند در حالی که این دو 
کلمه معنی بسیار وسیع‌تری دارد که همه اموال حرام و فرزندان نامشروع 
و غیر آن را شامل می‌شود. مثلاً در عصر و زمان خود می‌بينیم که شیاطین 
جهانخوار. مرتبا پیشنهاد ترعاخه کد انفری ان شرکت‌ها و 
(صفحه 28) 
ایجاد انواع کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در کشورهای ضعیف می‌کنند و زیر 
پوشش این شرکت‌ها انواع فعالیت‌های خطرناک و مضر را انجام می‌دهند, 
جاسوس‌های خود را به نام کارشناس فنی یا مشاور اقتصادی و مهندس و 
تکنیسین به اين کشورها اعزام می‌دارند و بالطائف الحیل آخرین رمق آنها 
می‌مکند و از رشد و نمو و استقلال اقتصادی آنها جلوگیری مق کنند: و 
نیز از طریق تأسیس مدارس, دانشگاه‌ها, کتابخانه‌ها, بیمارستان‌ها و 
کر در فرزندان آنها شرکت می‌جویند. جمعی از آنها را به سوی خود 
متمایل می‌ساززند, خی گاهی با کمک‌های سخاوتمندانه از طریق بورس 
تحضیلی که‌در اختبار خوانانمی گذارند آنها را ه-طور کامل به فرهکرو 
برنامه خود جلب می‌کنند و در افکا ر آنها ری و و 
4 برنامه‌های مخرب روانی استفاده از وعده‌های مغرور کننده و انواع 
فریب‌ها و نیرنگ‌ها نکمم دیگر از برنامه‌های شیطان‌ها است. انها 
روانشناسان و روانکاوان ماهری را برای اغفال و فریب مردم ساده دل و 
حّی هوشیار تربیت کرده‌اند, گاهی به نام این که دروازه نمدن ژر کم در 
چند قدمی آنها است و یا این که در آینده نزدیکی در ردیف اولین کشورهای 
متمدن و پیشرو قرار خواهند گرفت و يا اين که نسل آنها نسل نمونه و 
بی‌نظیر ی است که می‌تواند در پرتو برنامه‌های انان به اوج عظمت برسد 
و امثال اين خیالات و پندارهاء آنها را سرگرم می‌سازند که همه در جمله 
«وعدهم» خلاصه می‌شود. و گاهی به عکس از طریق تحقیر و تضعیف 
روحیه و این ِ آنها هرگز مبارزه با قدرت‌های عظیم جهانی را ندارند و 
میان تمدنشان با تمدن کشورهای پیشر فته صدها سال فاصله است آنان را 
از هر گونه تلاش و کوششی 0 این قصه سر دراز دارد و طرق 
نقود شیطان: و لشکریان و یی ره وندو راه مشت<(1). اینجا است که غاد 
اللّه و ند بان راستین خدا| با ( 9 که از وعده قطعی او در این آیات به 
مداد 
1- در زمینه اين که خدا چرا شیطان را آفرید در تفسیر 39 / بقره و در 
مورد وسوسه‌هاأ و معنلی شیطان در قران در جلد 6 صفحه 115 تفسیر 


نمونه و جلد 1 صفحه 136 بحث شده است. 

(صفحه 29) 

دست ۹ به جنگ با این شیاطین برمی‌خیز ند و کمترین وحشتی به 
خود راه نمی‌دهند و ید سر و صدای شیاطین هر قدر زیاد باشد 
می‌توان پیروز شد و نقشه‌هاشان تفت رات کرد ان که قران 
می‌گوید «و کفی پرشک و کیلا: خداوند بهترین حافوظ و نگاهبان و یار و یاور 
آنها است». 


اشاره 


«استفزاز»: به مفهوم انگیزش سریع و به لغزش افکندن دیگری با تردستی 
و فریب و دور ساختن او از راه درست. 

«اسْیَطاعَة»: نیرو و توان براي انجام کارها. 

«اجّلاب»: راندن و به حرکت آوردن دیگری با فریاد و نهیب زدن. 

«حَیل»: سواره نظام؛ و به مفهوم اسب‌ها نیز امده است. 

«رجل»: پیاده نظام. 


راه‌های نفوذ شیطان 


آنگاه در اشاره‌ای هشدار دهنده به راه‌های نفود ابلیس در دل‌ها و نیز به 
منظور نشان دادن دام‌ها و ابزارهای او در راه فریب فرزندان ادم بود که 
در ادامه سخن با آن موجود رانده شده فرمود: 

استفز َ هن استطعغت مد مِنْهَمْ بصَوتک 

هر کنتی آد آنانز۱ ۴ 1 و وسوسه خود به گمراهی سوق ده 
و از راه حق و عدالت به بیراهه بر! 

این فراز گرچه به صورت امر و فرمان آمده, اما در حقیقت هشدار است. 
«ابن عَباس» در این مورد می‌گوید: 

هرگاه کسی بخواهد فردی را هشدار دهد و از عصیان بر حذر دارد 
قق کون 

هرچه می‌خواهی انجام بده که سرانجام فرجام شوم بیدادت را خواهی دید. 
(صفحه 30) 

آری در آیه شریفه هشدار به صورت فرمان آمده است و این شیوه در 
حقیقت به این می‌ماند که به کسی فرمان دهند که به خودش اآهانت روا 
۲ ۱ ۱ 

«مّجاهد» می‌گوید 1 از واژه «بضَوتک» در آیه شریفه. ساز و اواز و 
ترانه‌های وسوسه انگیز | ست. 

اما به باور برخی فیک منظور از آواز شیطان, هر آواز و صدا و ندایی است 
و ی 


و مت هم بحیّیک 

وسوسه‌هاو نیرنگ‌ها, پیروان و رهروان و فرزندان و یاران خود را به سان 
سپاهیان سواره نظام و پیاده نظام, بر هید آنان بسسی کن. 

بااین بیان «باء» زایده تحت و آیه نشانگر آن است که هر سواره و پا پیاده 
از آدمیان گرفته تا جنیان که در راه نافرمانی خدا گام برمی‌دارند, از مارد 
نظام و پیاده نظام شیطان شمرده می‌شوند. 

به باور پاره‌ای منظور این است که, سواره نظام و پیاده نظام خود را 
گردآور و همه را برای گمراه ساختن فرزندان انسان بسیج نما! 

و شار هم فی الأموال و الاولاد 

قفر دازر ان 8 آنان شرکت جوی! 

به باور «لبن عَباس». «حسَن» و «مجاهد» منظور مال حرام و فرزند 
۱ ۱ ۱ ۱5 ۱ ۱ ۱ 
اما به باور «قتادّه» منظور همان بدعتگذاری شرک‌گرایان است که گوش 


می‌کردند ... ۱ 7 

و اون ار کت تاجن فا ان انا این است کا ان 
بهودی. مسیحی و مجوسی بار اورند. 

«کلبی» در این مورد اورده است که, شیطان در هر ثروت و روابط جنسی 
حرام شرکت می‌جوید. 

(صفحه 31 

و «اين عَبّاس» می‌گوید: 

منظور از گزینش نام‌های زشت و ناپسند, چون: «عَبدٌ رّث» و ... بر 
کودکان و یا زنده به گور ساختن دختران است. 

۱۳ 

و به دروغ به آنان وعده ده که جاودانه در دنیا خواهند زیست و از 
فرارسیدن رستاخیز و حساب و کتاب و کیفر و پاداش خبری نیست. 

گفتنی است که همه این فرازها و جملات. هشدارهایی هستند که در قالب 
فرمان و به ور آمر امده‌اند. 

و ما بهذم السَیّطانْ الا رورا 

ودره بایان ابة ۳ در یک فراز روشنگری می‌کند که: 

هان ای مردم! بهوش باشید که همه وعده‌های شیطان دروغ و بی‌اساس و 
بافته‌هایی فریبنده است. ۱ ۱ 

پس از هشدار به فرزندان انسان در ایه پیش این قران دگرباره روی 
سخن را متوجه شیطان می‌سازد و می‌فرماید: 

ان عبادی لیس لک عَلیهم ساظان 

تو هیچ سلطه‌ای نش آن بندگان 0 به راستی فرمانبردار من باشند و 
زرا را رعایت کد واه داش جرا ار ی یا کر 
وعده‌ها و بافته‌های تو دروغ و فریبنده است. به همین جهت فریب تو را 
نخواهند خورد. 

به باور برخی منظور این است که, تو را ای شیطان! ترنند کان ر آنشین ص 
یر کی و فسات پیست نها کار تو این است که آنان را وشوه حی کف 
و بدین وتتیله آنان :را به سوی گناه و نافرمانی خدا بر می‌انگیزی, اما هرگز 
تتیکدای از باه تون هاضار ان رات کناه و افرفانی وادار ساری: 
مک 

و همین اف و بسنده است که پروردگارت حافظ و نگهبان این بندگان 
راستین خویش است و آنان را از آفت شرک و فریب شیطان حفظ 
می‌کند. 

(صفحه 32( 


سرگذشت خانواده شایسته حضرت زکریا در سوره مریم 


فضیلت تلاوت سوره «مریم» 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل شده است که: 

«هر کس این سوره را بخواند به تعداد کسانی که زکریا را تصدیق با 
تکذیب کردند و همچنین تعداد کسانی که یحیی و مریم و عیسی و موسی و 
هارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل را تصدیق يا تکذیب کردند, 
اری به تعداد هر یک از انها خداوند ده حسنه به او می‌دهد. همچنین به 
تعداد کسانی که (به دروغ و تهمت) برای خدا فرزندی قائل شدند و نیز به 
تعداد کسانی که فرزند قائل نشدند».(1) در حقیقت این حدیث دعوت به 
تلاش و کوشش در دو خط مختلف می‌کند: 

خط حمایت از پیامبران و پاکان و نیکان و خط مبارزه با مشرکان و 
منحرفان و آلودگان, زیرا می‌دانیم این ثواب‌های بزرگ را به کسانی 
نمی‌دهند که تنها الفاظ را بخوانند و عملی بر طبق ان انجام ندهند, بلکه 
این الفاظ مقدس مقدمه‌ای است برای عمل. 


9 رد 


اشاره 


یشم اللّه لحم الرحیم 
به نام خداوند بخشنده بخ 
کاهیعاصا 

کهیعص (1 / مریم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


در خصوص حروف مقطعه این سوره دو دسته از روایات در منابع اسلامی 
دیده می‌شود: نخست روایاتی است که هر یک از این حروف را اشاره به 
یکی از اشماء پزر ی خداه‌ند (اسفاع الخشتتی) فی‌داند <«عاف» اشارم: بة 
«کافی» که از اسماء بزرگ خداوند است و «ه» اشاره به «هادی» و «یاء» 
اشاره به «ولی» و «عین» اشاره به «عالم» و «ص» اشاره به «صادق 
الوعد» (کسی که در وعده خود صادق است).(2) 

دوم روایاتی است که این حروف مقطعه را به داستان قیام امام حسین در 

بلا 


ا ما ملاعلا کل 


1ص البان»:خیل ای 

2- «نور الثقلین», جلد 3. صفحه 320. 

(صفحه 33) 

تفسیر کرده است: 

«کاف» اشاره به «کربلا» «هاء» اشاره به «هلاک خاندان پیامبر صلی الله 
علیه و اله» و «یاء» به «یزید» و «عین» به مساله «عطش» و «صاد» به 


«ضیر و تام خسن وباران سای نش (1) 


گرامیداشت زکریا 


این سوره مبارکه نیز با حروف مقطعه آغاز می‌گردد. _ 
در تفسیر این حروف ِ ِ اغاز پاره‌ای از سوره‌ها امده است, در سوره 
بقره سخن رفت و در اینجا تنها به ترسیم دو گفتار از «ابن عباس» در این 
مورد بسنده می‌شود: 
1 از او آورده‌اند که در این مورد ی مت 
هر کدام از اين حروف از یکی از نام‌های بلند و پرشکوه خدا و يا از یکی از 
ویژگی‌ها و اوصاف او سرچشمه می‌گیرد. برای نمونه, در این سوره: 
کاف, از «کریم» 
ها, از «هادی» 
یا, از «حکیم» 
عین, از «علیم» 
ِ از «صادق», سرچشمه گرفته است. 
2 و نیز «عطاء» و «کلبی» از او آورده‌اند که می‌ گفت: 
هر کدام از اين حروف دارای مفهومی بلند است, برای نمونه: 
1 منظور از «کاف» این است که ذات پاک او برای_ آفریدگانش بسنده 
است و همان گونه که همه پدیده‌ها و انسان‌ها را پدید آورده است.؛ امور و 
شئون آنان را نیز تدبیر می‌کند؛ «کاف لِحلفه». 
داد 
1- «نور الثقلین». جلد 3, صفحه 320. 
(صفحه 24( 
2 و منظور از «ها» این است که او هدایتگر بندگان خویش است؛ «ها 


نس مس مت 


۱" 


مرو و ۶ 


و منظور از «یا» این است که قدرت او برترین قدرت‌هاست؛ «یده فوق 
ايديهمُ». 
4 و «عین» اب ی و یی 
به حال همه موجودات و آفریدگان خود داناست؛ «عالِم ببر 
5 و «صاد» نیز اشاره به این نکته است که ذات پاک ۳ وعده‌هایش 


راستگوست و هرگز در وعده‌های او دروع و تخلف راه ندارد؛ «صادق 
وَعذْ». 

با این بیان هر یک از اين حروف آغاز سوره, یا از یکی از نام‌های بلند او 
تن خشنمتة قی کیت و با ار کضفات وون مها او باجضنکی: ۱ آنما اشاره 
دارد. 


اشاره 


ذکر رحمت زبک عَبْدَهْ رکرّا 
این یادی است از رجمت پروردگار تو نسبت به بنده‌اش زکریا. (2 / مریم) 
اد نادی رب نداء حفب 


در هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه (عبادت) خواند 3(۰ / مریم) 


این سوال برای مفسران مطرح شده که «نادی» به معنی دعا با صدای 
بلند است در حالی که «حَفِیْ» به معنی آهسته و مخفی است و این دو با 
هم سازگار نیست, ولی با توجه به اين نکته که «حَفِیْ» به معنی آهسته 
سس ام ی ای ات فا ان ات ی و کاب ام 
خود آنجا که کسی غير از او حضور نداشته., خدا را با صدای بلند خوانده 
باشد و بعضی گفته‌اند این تقاضای او در دل شب بوده است. آن گاه که 
مردم در خواب آرمیده بودند.(1) بعضی نیز جمله «فحَرَخ عَلی قوّمه من 
المخراب» (زکریا از محراب خود بیرون آمد و به سراغ قومش رفت) را 
که در آیات آینده خواهد آمد دلیل بر وقوع این دعا در خلوتگاه گرفته‌اند.(2) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس از حروف مورد بحث. اینک قرآن سرگذشت درس‌آموز زکریّا را آغاز 

مي‌کند و می‌فرماید: 

کر رحمتِ تب عبده رکریا. 

این آیات تر سیم کننده داستان گرامیداشت زکریا و پذیرفته شدن دعای او 

در بارگاه خداست. 

او یکی از پیامبران خداست که به سوی بنی اسرائیل برانگیخته شد. آن 

بزرگوار ربشه تبارش به هارون برادر موسی می‌رسید: وی تا دوران 

پیری و سا 

اعد اد 

1- «تفسیر قرطبی». جلد 6, ذیل آیه مورد بحت. 

2 «المیزان», جلد 14, ذیل آبه. 

(صفحه 36( 

از نعمت وجود فرزند محروم بود, به همین جهت دست دعا و نیایش به 

بار گاه خدا| برداشت و آن بنده‌نواز دعای او را پذیرفت. 

پاره‌ای در تفسیر آیه ی گذیاند منظور این است که: 

این ابا تشانر داففان اد رده کرانداشتن. انسته که ها مخ مراد 

مت و بخشایش خویش از بنده‌اش زکریز کرد. 

از این ابه شریفه این نکته دریافت می‌گردد که دعا و نیایش در نهان 

زیبنده‌تر و به براورده شدن و به هدف اجابت رسیدن 0 

ی رواپت است 

حَیَرٌ الدْعاء الحَفمةٌ و حَیْرُ الق ما یکفی.(1) ۱ 

بهترین دعا, دعا و نیایش در نهان است و زیبنده‌ترین رزق و روزی, آن 

رزقی ات نا انسان را بسنده باشد و او را بی‌نیاز سازد. 

بوخ برانید که دلیل دفای آو‌در نعان این نود که از.عاهای. فروند در آنْ 

مر جله پیری و سالخوردگی خجالت می‌کشید و بیم آن داشت که مورد 
تمسخر قرار گیرد. 

ماد اد 

1 لصف لاتن ابی شیبه: خ دل1رض. ۱245 الطیری: 16.ص 82, 

(صفحه 37( 


1 اند 


اشاره 

- یی سب ۳ گر و لد تاش وش ۶ و ۳ و سِ 
قال زب نی وهن العظمّ نی و اشتغل الرّاسْ یبا و لمْ اکن یدعایک رب 
شفیا. 

1 ۹ 


پروردگارا! استخوانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فراگرفته و 
من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نمی‌شدم. (4 / مریم) 


«زکریّا» فراگیری پیری و سفیدی تمام موی سرش را, به شعله‌ور شدن 
آنتش و درخشندکی آن و خاکستر سفیدی که بر جاق می‌گذارد: تشبیه. کرده 
است و این تشبیهی است بیسیار رسا و زیبا. سپس می‌افزاید: 

(و لَمٌ اکن بدُعایک رب شقیا) تو همواره در گذشته مرا , به اجابت دعاهایم 
عادت دادی" و هیچ گاه محرو مم نساخته‌ای, اکنون که پیز و ناتوان شده‌ام, 
سزاوارترم که دعایم را اجابت فرمایی و تومید نازتحردای: در حقیقت 
«شقاوت» در اینجا به معنی تعب و رنج است. یعنی من هرگز در 
خواسته‌هایم از بو به زجمت و مشقت نمی‌افتادم, چرا که به سرعت مورد 
قبول تو واقع می‌ گشب 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«وَهن»: سستی. «اشتعال»: شعله‌ور شدن؛ و تعبیر آیه شریفه از زیباترین 
تعبیر ها می‌باشد و منظور این است که, آفت پیری به سان شعله آتش, 
موهای سرم را فراگرفته است. «دعاء»: نیایش و درخواست نیاز. 
هنگامی که روی نیاز به بارگاه آن تیار اد و گفت: 
قال رب ای هن الْعَظَم منی 
پروردگارا, 0( 
و اشتعل ال آسه 
1[ 
روشن است که وقتی استخوان‌ها که ستون بدن و اسکلت آر. .۱ 
می‌ساززند, با آن همه صلابت و استحکام, سست گردند, دیگر تکلیف 
گوشت و رگ و اعصاب و دیگر بافت‌ها روشن است. 
(صفحه 39( 
به باور پاره‌ای آن حضرت بدان جهت از سستی استخوان شکایت داشت 

نیرو و پایداری بدنش رو به کاهش نهاده بود؛ و بدان دلیل از سپیدی 
موی سر شکوه می‌کرد, که سپیدی موی سر پیک مرگ است و با نشستن 
آن بر سر و صورت ناگزیر باید آماده مرگ بود. 

است که زکریا در انديشه وصف و معژفي خویش نبود. بلکه این 

جملات را به منظور خشوع و خضوع در پیشگاه آفریدگار هستی بر زبان 
مي‌آورد و در مقام بندگی و فروتنی بود. 
و لمْ اکن بدْعایک رب شفیا. 
و من هرگز در دعای تو ای پروردگار من از اجابت و پذیرش خواسته‌هایم, 
نومید و محروم نبوده‌ام, چرا که : ان به من لطف و مهر داشته و 
دعاهایم را پذیرا| کررای: 
(صفحه 39) 


اشاره 


و نی خِفْثْ الْمَوالت من ورائی و کاتت اتوانن عافرا فقت لن.ست لحنی 
ول و من من از بستگانم بعد از خودم بیمنا کم (که حق پاسداری از آیین تو را 
نگاه ندارند) و همسرم نازا است., تو به قدرتت جانشینی به من ببخش.(5ظ / 
مریم) 


ره و _ له 7 
برتتی و پرث من آل بَعْفُو ب و اجْعلة زب رضیا 
که‌تواوت من و ال فقوت با شد و آو را مورد,رضایشت فرار ده (6 / مریم) 


سپس حاجت خود را چنین شرح می‌دهد: «پروردگارا! من از بستگانم بعد 
از خودم بیمنا کم (ممکن است دست به فساد بیا لایند) و همسرم نازا است, 
از نزد خودت ولی و جانشینی به من ببخش». _ , 
«جانشینی که از من ارث ببرد و هم‌چنین وارث ال یعقوب باشد, پروردکارا 
این جانشین مرا مورد رضایت خود قرار د». 

«ارث» در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هم ارت اموال را شامل می‌شود و 
هم ارث مقامات معنوی را, چرا که برای هر طرف قرائنی وجود دارد و با 
توجة به: آبات: فبل. و بعد و, مخمو‌ه رهایات: ایزن تفشیر تردیی: نه. تظر 
می زر للند. 


اشاره 


«موالی»: اين واژه جمع «مَوّلی» است و منظور پسر عموها که تایع نسب 
هستند می‌باشد. 

«ابن آثباری» در کتاب «مَشکل الفُرآن» می‌گوید: 

واژه «مَوّلی» در هشت مورد به کار می‌رود: 

1 در مورد کسی که برده‌ای زا ازاد مق کند. 

2 فردی که آزاد می‌گردد. 

3 دوست. 

4 سرپرست و سررشته‌دار. 

(صفحه 0( 

5 پسر عمو. 

7 داماد. ۱ 

8 هم قسم و هم پیمان؛ و برای هر کدام نمونه‌ای می‌اورد . ۲ 
«عاقر»: زنر نازا و در مورد مرد, بیشتر «عقیم» به کار می‌رود, گرچه 
«عاقر» نیز, گاه گفته می‌شود. 

و در ادامه نیایش خویش افز ود: و و ای خفثٌ الْمَوالِت من ورائی 

و من نگران آن هستم که پس از فرارسیدن مرگ, بستگان و نزدیکانم 
وارتث من گردند و آنچه را برجای می‌ماند تصاحب نمایند و آنگاه راه و رلسم 
عادلانه‌ام را زير پا گذارند. 

«ابن عباس» هی گوند: 

منظور از واژه «موالی». خویشاوندان پدری و مادری و يا «کلاله» است. 
اشا به باور پاره‌ای منظور از اين واژه خویشاوندان پدری یا «عْطته» 
می‌باشد, این دیدگاه از حضرت باقر علیه السلام نیز روایت شده است. 
برخی بر آنند که منظور عموها و عموزادگان می‌باشد. 

و «جبائی» می‌گوید: 

منظور از اين واژه, عموهای آن بزرگوار بودند که از تبهکاران بنی‌اسرائیل 
به شمار می فنند. 


اما به باور «کلبی» منظور وارثان قانونی او فا تنتد: 

و کاتتِ امُرَاتی عاقرا و همسرم نازاست. 

ِ لی من لَدْنک وَلیا. پس از نزد خویش فرزند و جانشینی به من ارزانی 
دار . 


«جَعْل»: ساختن بناءء ایجاد تحول و دگرگونی. داوری, حکم کردن. فرمان 
دادن و به کاری وادار نمودن. 


به باور «کلبی» و «مقاتل» منظور «یعقوب بن ماتان» برادر «عمران بن 
ماتان». پدر «مریم» است. 

(صفحه 41( 

اما به باور «سشدی» منظور «یعقوب» فرزند «اسحاق» و نواده «ابراهیم» 
است. چرا که «زکریا» شوهر خاله «مریم» بود و نسب همسرش به 
«یعقوب» می‌رسید. و خود «زکریا» از فرزندان هارون بود و از اين راه به 
«یعقوب» پیوند داشت. 

«ابوصالح» در تفسیر آیه مورد بحت می‌گوید: 

منظور « زکریا» این است که خدا به او فرزندی ارزانی دارد که ثروت او و 
رسالت خاندان «یعقوب» را به ارث برد. 

اما خسن و مٌجاهد می‌گویند: 

منظور این است که. خدا به او فرزندی ارزانی دارد که نبقّت و رسالت او 
و خاندان یعقوب را به ارت برد. 


پیامبران و موضوع ارث گذاری 


از دید کاهن:داتشمتدان» از ابه شریقه این تکته..ظریف دریافت می‌گردد که 
پیامبران خدا, ثروت و دارایی خویش را به ارث می‌گذارند. نه رسالت و 
نبّت را که یک مقام معنوی و گزینش الهی و آسمانی است؛ چرا که 
منظور از ارث بری و ارث گذاری در آیه مورد بحث ارث‌بری و ارث گذاری 
مال و ثروت است و نه نبوّت و علم و رسالت. 
افزون بر دلالت آیه شریفه, مفهوم رات نیز» انتقال مال و ثروت از میت 
به بازماندگان قانونی اوست و به کار بردن 1 در مورد دیگر مجازی است 
و نیاز به دلیل و برهان روشن و روشنگر دارد, به ویژه که «زکریا» در 
نیایش خویش افزود که: 
و اجَعَله زب ب رضیا. 

و اورا ای پروردگار من فرزندی پسندیده و شایسته کردار و فرمانبردار 
خویش قرار ده. _ 
روشن است که اگر منظور ارت‌بری مقام رسالت و نبوّت باشد, این جمله 
بیهوده و بی‌معنا خواهد بود. ؛ چرا که در آن صورت به سان این است که 
گفته شود: پروردگارا, براي ما پیامبری برانگیز و به او خرد و دانش و 
اخلاق شایهته ارزاتی دار. ابا پیامبرق را می‌توان: اراتته به خرو,و دانشن و 
ِِ شایسته تصور نکرد؟ 

نکته دیگری که این دیدگاه را مورد با ید قرار می‌دهد, این است که 

«زکریا» در دعای خویش تصریح می‌کند که او از آن بیم دارد که عموها و 
پسرعموهایش وارث او گردند و به خاطر اين نگرانی از پروردکار خویش 
فرزندی می‌خواهد که وارث او گردد 
(صفحه 2( 
و مانع ارث‌بری بستگانش گردد؛ و روشن است که نگرانی و ترس او از بر 
باد رفتن ثروت و دارایی‌اش بود نه رسالت و نبوّت, چرا که او خوب 
می‌دانست که مردم تبهکار به این مقام والا نخواهند رسید و در این مورد 
جایی برای نگرانی او نبود. ِ 
با این بیان, پیامبران ثروت و دارایی و ارزشهای دنیوی به ارث می گذارند و 
نه رسالت و نبوّت و طبیعی است که وارث ثروت انان نیز بازماندگان 
قانونی آنان خواهند بود, نه دیگران. 


آیا حضرت زکریا بخیل بود؟ 


ممکن است پاره‌ای بگویند: 
در این صورت « ز کریا» انسانی بخیل بوده است, چرا که خوش نمی‌داشت 
ثروت و نعمت خدا که به او ارزانی شده است به نزدیکانش بر لد آبا نة 


راستی او چنین بود؟ 

*پاسخ 

اک ای مرس سس رارسا 
بخل پیر استه و پاک بود. از آتجایین که عموها و عموز ادگانش مردمی 
شاینسته.. کردار. نبودند. ان شخصیت فرژانه: و خردهند. نکران. آن بود که 
ثروت و امکاناتش را در راه ظالمانه و نامشروع مصرف نمایتد. و انها را 
وسیله بیداد و گناه سازند. و این نگرانی و آینده‌نگری دلیل عظمت «زکریا» 
و اندیشه‌های والای اوست. وق ان زیبنده او نبود, چرا که در آن صورت به 
تبهکاران پاری رسانده بود. 

گفتنی است که «زکریا» از خود آنان بیمناک نبود, بلکه از اخلاق و رفتار 
زشت و ظالمانه آنان بیم داشت؛ درست همان گونه که ترس از خدا پا روز 
رستاخیز, ترس از کیفر گناهان است. 

(صفحه 43) 


اشاره 


پا زکریا انا نب یسرک بفلام اسَمَةٌ یی لم تغل لم مه فیل بتیا 
اق و کریاا ها عو دا هد فر ند نمی آنست: 
پسری هم نامش پیش از این نبوده است. (7 / مریم) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


جمله «َمْ تَجْعل له من قَبّل سَمیً» گرچه ظاهرا به این معنی است که 
ی 
شخصیت کسی نیست. معلوم می‌شود که این اسم, اشاره به مسمی 
است, یعنی کسی که دارای امتیاز اتی همچون او باشد قبلاً نبوده است, 
چنان که راغب در کتاب مفردات صریحا همین معنی را انتخاب کرده است. 
بدون شک قبل از یحیی پیامبران تزور کین بودند حتی بالاتر از او, ولی هیچ 
مانعی ندارد که یحیی ویژگی‌هایی داشته است مخصوص خودش, چنان که 
بعدا , به آن اشاره خواهد شد. 


یحیی پیامبر وارسته الهی 


نام «یحیی» در سوره‌های آل عمران, انعام, مریم و انبیاء مجموعا پنج بار 
آمده است. او یکی از پیامبران بزرگ الهی است و از جمله امتیازاتش این 
بود که در کودکی به مقام نبوت رسید, خداوند آن چنان عقل روشن و 
درایت تابناکی در اين سن و سال به او داد که شایسته پذیرش این منصب 
بزرگ شد. از ویر کی‌هاس که‌اين امش ضات الله کلیه‌و آله ذاشته و قران 
در سوره ۳ عمران آیه 39 به آن اشاره کرده, توصیف او به «حضور» 
است. همان‌گونه که در ذیل همان آیه گفته‌ایم «حصور» از ماده «حصر» به 
معنی کسی است که از جهتی در «مَحاضر:ة» قرار گیرد و در اینجا طبق 
بعضی از روایات به معنی خودداری کننده از ازدواج است. این کار از این 
نظر امتیاز برای او بوده است که بیانگر نهایت عفت و پاکی است و يا بر 
اثر شرایط خاص زندگی مجبور به سفرهای متعدد برای تبلنم. است. الهت 
بوده و همچون عیسی مسیح ناچار به مجرد زیستن گردیده است. این 
تفسیر نیز نزدیک به نظر می‌رسد که منظور از «حضور» در آیه فوق کسی 
(صفحه 44) 

است که شهوات و هوس‌های دنیا را ترک گفته و در واقع یک مرحله عالی 
از زهد بوده است.(1) به هر حال از منابع اسلامی و منابع مسیحی استفاده 
می‌شود که «یحیی» پسر خاله «عیسی» بوده انتت: .هنحافف که مسیح 
اظهار نبوت کرده, یحبی به آو ایمان آورد. بدون شی یحجیی کتاب اتتضا که 
ویژه‌ای نداشت .9 این که آیاتت بعد می‌خوانیم 

«یا کین خن الکتات بِقَوّة: ای یحیی کتاب ۳۳۹ بگیر» اشاره به 
 ِِ‏ کتاب حضرت موسی است. حضرت یحیی و حضرت م۳ قدر 
مشترک‌هایی داشتند, زهد فوق العاده ترک ازدواج به عللی که گفته شد و 
تولد اغجاز امیز و همچنین نسب بسیار نزدیک. از روایات اسلامی استفاده 
می‌شود که امام حسین و یحیی نیز جهات مشترکی داشتند. لذا از امام 
علی بن الحسین زین العابدین چنین نقل شده که فرمود: 

«ما همراه امام حسین (به سوی کربلا) بیرون امدیم, امام در هر منزلی 
نزول می‌فرمود و يا از ان کوچ می‌کرد یاد یحیی و قتل او می‌نمود و 
می‌فرمود: 

در بی آرزشی دنیا نزد خدا همین بس که سر یحیی بن زکریا را به عنوان 
هدیه به سوی فرد بی‌عفتی از بی‌عفت‌های بنی‌اسرائیل بردند».(2) 
شهادت امام حسین نیز از جهاتی همانند شهادت یحیی بود (کیفیت قتل 
یحیی را بعدا شرح خواهیم داد). و نیز نام حسین همچون نام یحیی 
بی‌سابقه بود و مدت حمل انها (به هنگامی که در شکم مادر بودند) نسبت 


به معمول کوتاه‌تر بود. 

ک عا عا > کل 

1- در اين که ترک ازدواح نمی‌تواند به تنهایی فضیلت بوده باشد و قانون 
اسلام در زمینه تاکید بر ازدواج. در جلد 2 «تفسیر نمونه» صفحه 404 
مشروحا بحث شده است. 

2- «نور الثقلین». جلد 3. صفحه 324. 

(صفحه 45( 


نویدی شادی بخش به «زکریا» 


دز آیات بیش: از دعا و نیایش «زکریا» به بارگاه خدا و تقاضای او به خاطر 
ارزانی شدن فرزند به آن حضرت سخن رفت. اینک در ان ایات به او 
نویدی شادی‌بخش می‌رسد که او به زودی به آرزوی خود خواهد رسید. 

در آبه مورد بحث می‌فرماید: 

يا رزکریّا انا شک بقلام اسَمَةٌ بَحبی 

خدا دعای «زکریا» را پذیرفت و به او پیام داد که: 
ی 
نام «یحیی» به تو ارزانی خواهد شد 

لمْ تجْعل له من قبل سمیا. 

به باور 0 از جمله «قتاده», «شدی», «ابن جریح» و ... منظور این 
پسری که به نو ارزانی خواهیم نمود, پیش از او کسی به این نام, 
نامگذاری نشده است. 


دو زا خی حضرت «یحیی» و امام حسین علیه‌السلام 


قرآن, در آیه مورد بحث. دو ویژگی و امتیاز برای «یحیی» ترسیم می‌کند: 
1 نخست اینکه نام بلند و با عظمت او را خدا برگزیده است و پدر و مادر 
او در گزینش این نام نقشی نداشته‌اند. 
2 ۳ این که پیش از او کسی به این نام نامیده نشده است. 
از حضرت صادق علیه‌السلام اورده‌اند که فرمود: 
«یحیی» و «حسین علیه‌السلام» از جهاتی به هم شباهت داشتند, برای 
نمونه: 
1 نام «یحیی>» از سوی خدا| بود و نام حسین علیه‌السلام نیز از سوی خدا| و 
پیش از او کسی به این نام خوانده نشده بود. 
2 آسمان چهل روز بر «یحیی» و «حسین علیه‌السلام» گریه کرد. 
از آن حضرت پرسیدند, چگونه آسمان بر آنان گریست؟ 
فرمود: ۳ ۲ 
به هنگام طلوع و غروب. خورشید رنگ خون به خود می‌گرفت. 
(صفحه 6( 
3 کشنده حضرت «یحیی» و «حسین علیه‌السلام» هر دو تن. بی اصل و 
نسب و فرزند نامشروع بودند. ۱ 
از امام حسین علیه السلام اورده‌اند که در راه کربلا, در هنکامه فرود و 
حرکت در هر منزلگاهی از پیامبر خدا حضرت «یحیی» یاد می‌کرد. و روزی 
در اين مورد فرمود: ِ ۵ 0 
و من قوان لیا علی ال عرَ و جَلَ آنَ رأس تخت بن رَکریا هد الی 
تیم ی بغابابنی اشرائیل. (1) 7 
از پستی و بی‌اعتباری دنیا در پیش خدا همین بس که سر «یحیی» فرزند 
زکریا را برای یکی از بدکاران بنی‌اسرائیل هدیه بردند. 
به باور «ابن عباس» و «مجاهد» تفسیر این آیه این است که: 
پیش 1 زنان نازا فرزندی به سان او به دنیا نیاورده بودند. 
کلاعلا << کل 
1. لهُوف. ص 26؛ مثیژ الاأمْزان. ص 20. 
(صفحه 47) 


4 آیه (روزه سکوت حضرت مریم) 


اشاره 
تن سس رح مو ‌ِ 5 3 "-- ۳ ۳ ۰ ِ 
قال رب آتی یَکُونْ لی عُلامْ و کاتتِ امرآنی عاقرا و قذ بلَعْتْ من الکتر عتّ 
۹۹ ۰ 


پروردگارا! چگونه فرزندی برای من خواهد بود در حالی که همسرم نازا 
است و من نیز از پیری افتاده شده‌ام ؟ (8 / مریم) 


«عاقر» در اصل از واژه «عقر» به معنی ريشه و اساس يا به معنی 
«حبس» است و این که به زنان نازا «عاقر» می‌گویند, به خاطر آن است 
که کار آنها از نظر فرزند به پایان رسیده, يا اين که تولد فرزند در آنها 
محبوس شده است. «عتَی» به معنای کسی است که که بر اثر طول زمان 
ای ی نم ی سا سای کر و ار ای اسان 


پید | می‌ شود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«عْلام»: کودک, شاگرد و نوجوان. 
«عیَیْ»: کسی که بر اثر طول عمر و زمان, اندامش خشکیده است. 
«زکریای» پیامبر که ارزانی شدن فرزند در دوران سالخوردگی و نازا بودن 
همسرش را 9 از قوانین عادی می‌نگریست, در برابر اين نوید 
شادی‌بخش ؟ 
قال رب ات تک لی لا کاتت امرأتی عاقراً 
پروردگارا! سا سس ناز است صاحب فرزند خواهم شد؟ 
و فد بل من الکتر عه 
و خود نیز به مرا از سالخوردگی گام نهاده‌ام که بدنم فر سوده و 
استخوان‌هایم سست شده است. ۳ ۲ 
به باور «حسن» منظور او این بود که, ابا خدا| انان را دگرباره به دوران 
جوانی باز خواهد گرداند و يا با همان شرایط به آنان فرزند ارزانی خواهد 
شد؟! 
و «قتاده» می‌گوید: 
«زکریا» فراتر از نود سال داشت. 

(4 


اشاره 


قال کذلک قال یک هو عَلَیت هیْن و قدٌ حَلفْنک من قَبْل و لمْ تک شَینا 
فرمود: ‌_ ‌_ ‌_ 19 
من قبلا تو را افریدم و چیزی نبودی. (9 / مریم) 


این مسا له عهییی تست که از مرفردی هون تون مسر .اسر ۲ 
فرزندی متولد شود, خدایی که توانایی دارد از هیچ همه چیز بيافریند, چه 
جای تعجب که در این سن و سال و این شرایط فرزندی به تو عنایت کند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در پاسخ پرسش آن پیامبر بزرگ, پیام آمد که: 

فرمان و خواست , پروردگارت همین‌گونه است. 

قال کذلک قال ریک هو عَلَیّ هَیْن ۱ 

آری خواست و فرمان او این گونه است؛ پروردگارت فر موده است که این 
کار بر من اسان است و به زودی نیرو و توان جدیدی به شما ارزانی داشته 
و فرزندی شایسته کردار به شما خواهم داد. 

و قد حلفْنک من بل و لَغْ تک شین 

این شگفت‌انگیز نیست که از مردی سالخورده و بانویی نازاء به سان نو و 
همسرت., «یحیی» را به شما ارزانی دارم, مگر نه اینکه من تو را در حالی 
که هیچ نبودی از نی به هستی آوردم و جامه زیبای وجود بر قامت 
برافراشته‌ات دوختم؟ 

روشن است که برطرف ساختن مانع از وجود زن و مرد. برای فرزنددار 
از مرت ار ایام اسوهاه سار ش ال تسا ات ید 
شادی‌بخش, «یحیی» را به «زکریا» ارزانی داشت. 


اشاره 


قال رب اجعل لی ی قال ینک آلا تکلم التّاسن تلات یال سَوبّا 

عرض کرد بر ورد کار نشانه‌ای برای من قرار ده. گفت: 

نشانه نو این است که سه شبانه‌روز قدرت تکلم (با مردم) نخواهی داشت, 
در حالی که زبانته سالم است: (۱0 مویم) 


بدون شک زکریا به وعده الهی ایمان داشت و خاطرش جمع بود. ولی برای 
اطمینان بیلشتر, همان گونه که ابراهیم مومن به معاد تقاضای شهود چهره 
معاد در این زندگی کرد : تا قلبش اطمینان بیشتری یابد. زکریا از خدا 
تقاضای تشانه .و ایتی: نمود. این تشانه آشکاری است که. انسان با داشتن 
زبان سالم و قدرت بر هر گونه نیایش با پروردگار در برابر مردم توانایی 
سخن گفتن را نداشته باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


با اين پیام خدا, قلب قلب «زکریا» دگرباره لبریز از امید گردید و از پروردگارش 
نشانه و علامت #۷ و 

قال زب ب اجْعل لی یه ۱ , 
پروردگارا, ِِ من ِ« قرار ده که به وسیله ان بتوانم به هنگامه 
ولادت فرزندم 


قال آینک الا شکلم ۱ لاس تلات یال و8 

خدا| به او فرمود: 

نشان تو این است که با وجود سلامت جسم و جان و خرد و روان سه 
شبانه روز تمام, نخواهی توانست با مردم سخن گویی و تنها زبانت به یاد و 
نام پروردگارت می‌گردد. 

«آبن عباس» می‌گوید: 

او همان گونه که پیام آمده بود. سه شبانه روز بدون هیچ عذری سخن 


و به باور «قتاده» و «سدی», او در آنزن هدت ی انکه در زبانش عیب و 
بیماری باشد, از سخن گفتن ناتوان گردید و به طور معجزه آننانی زبانش 
تنها به تلاوت زبور و نیایش و دعاء گردش می‌کرد. 

0 


اشاره 


قحَرَح علی قَوّمه من المخراب قاوحی هم آنْ سَبخوا بْکرةّ و عشیا ۳ 
او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون امد و با اشاره به انها گفت 


بعد از اين بشارت و این آیت روشن «زکریا» از محراب عبادتش به سراغ 
مردم آمد و با اشاره به آنها چنین ؟ 

«<صبح ۳ چرا که اين نعمت بزرگی که خدا به 
زکریا ارزانی داشته بود؛ دامنه آن همه قوم را فرا می‌ گرفت و در 
سرنوشت آینده همه آنها تأثیر داشت, به همین دلیل سزاوار بود همگی به 
شکرانه آن نتعمت به تسبیح خدا برخیزند و مدح و ثنای الهی گویند. 
«مخراب» محل خاصی است که در عبادتگاه برای امام يا افراد برجسته در 
نظر گرفته می‌شود و در علت نام‌گذاری آن, دو جهت ذکر کرده‌اند: 

نخست این که از ماده «حرب» به معنی جنگ گرفته شده, چون محراب در 
حقیقت محل مبارزه با شیطان و هوای نفس است. دیگر این که محراب در 
لفت به معنی نقطه بالای مجلس است و چون محل محراب در بالای معبد 
بوده به این نام نامیده شده. 

بعضی .فی کوبند: 

«محراب» در میان بتی اسرائیل به عکس آن چه در میان ها معمول, است 
در نقطه‌ای بالاتر از سطح زمین قرار داشته و چند پله می‌خورده و اطراف 
آن را دیوار می کشیده‌اند, به طوری که کسانی که داخل محراب بودند 
کمتر از خارج دیده می‌شدند جمله «فحَرَخ عَلی قوّمه من المخراب» که در 
آیات فوق خواندیم با توجه به کلمه «غَلی» که معمولاً برای جهت فوق به 
کار می‌رود این معنی را تأیید می‌کند. 

(صفحه 51) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«ایحاء»: افکنده شدن مفهوم مورد نظر به قلب و فکر و خاطر انسان. 

پس از پدیدار شدن این نشان روشن و گویا, «زکریا» از محراب عبادت 
بیرون آمد و به سوی هردم خویش رفت. 

جرج علی قَوّمه من المخراب 

«ابن زید» فش کوید: 

منظور این است که او پس از این نشان روشن, از نمازگاه خویش بیرون 
امد و به سوی مردم خویش رفت. . _ , ۱ 
«نمازگاه» را بدان دلیل «محراب» گفته‌اند که هر کسی گام به انجا 
را ات ام ی ان فا ار اس اه 
واژه به مفهوم جایگاه بلندی است که به سان سنگری برای دفاع مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گیرد. 

در این مورد آورده‌اند که « زکریا» این نوید و نشان را به قوم خود گفته 
بود. ؛ به همین جهت هنگامی که نزد آنان رفت و از سخن گفتن با آنان سر 
باز زد آنان: دریافتند که دعایشن در بارگاه خدا پذیرفته شده و به زودی به 
خواسته اش خواهد رسید؛ از این + روآنان نیز غرق در شادمانی شدند. 

قأَوحی ایهم نْ سبخوا بکرم و عشیا 

به باور ِ ی ات به آنان اشاره کرد 

اما به باور پاره‌ای یک منظور این است که برای آنان بر روی زمین 
نوشت 

بامداد و شبانگاه پروردگارتان را ستایش کنید و در پیشگاه او نماز گزارید. 
منظورِ از «ستایش» در آیه شریفه. «نماز» است و بدان دلیل به نماز 
تسبح گفته شده است که نماز نیز ستایش خالصانه خدا و در ود ده 
تسبیح است. 

پاره‌ای نیز برآنند که منظور خود تسبیح و ستایش است و نه نماز. 

«اين جرَْ» می‌گوید: 

« زکریا» در جایگاه بلندی که به وسیله پلکان بدانجا صعود می کرد, نماز 
می‌خواند و مردم نیز نماز بامداد و شبانگاه را با او به جا می‌آوردند. او 
هماره پیش از برپایی نماز, از ۰ خویش بیرون ف اف و اذان 
وت به همین جهت فنحامی که نشان مورد اشاره در زبان او پدیدار 
شد و نتوانست با صدای بلند اذان بگوید, آنان دریافتند که به زودی خدا به 
او فرزند ارزانی خواهد داشت. 

اریز آن خضرت:به نشان نز دبی شدن. ولادت قر زندنشن :رسمه رود تلهاً به دعا 


و ستایش خدا مشغول بود و توان گفتار دیگری نداشت. 
(صفحه 52) 


اشاره 


با یی خُذ الکتاب بفوّة و ءَاتیْناة لحم ییا 


ای:یخنت | کناب (خدا را با قوت بییر ها فزمان خبوت: (و عقل کافی در 
کودکی , به او دادیم .(121 / مریم) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


معروف و مشهور در میان مفسران این است که منظور از «کتاب» در 
اینجا «تورات» است, حتی ادعای اجماع و اتفاق در اين زمینه کرده‌اند.(1) 
منظور از گرفتن کتاب با قوت و قدرت آن است که با قاطعیت هر چه 
تمام‌تر و تصمیم راسخ 9 اراده‌ای آهنین کتاب اتف نت تورات و محتوای آن 
را اجرا کند و به تمام آن عمل نماید و در راه تعمیم و گسترش آن از هر 
نیروی مادی و معنوی, فردی و اجتماعی, بهره گیرد.اصولا هیچ «کتاب» و 
«مکتبی » را بدون قوت و قدرت و قاطعیت پیروانش نمی‌توان اجرا کرد, 
این درسی است برای همه مومنان و همه رهروان راه «الله». بعد از این 
دستور. به مواهب ده‌گانه‌ای که خدا به یحیی داده بود و یا او به توفیق الهی 
که را ار من کید 


کتاب آسمانی را با قوت و قدرت بگیر 


کلمه «قوت» در جمله «یا بَحیی جُذ الْتابِ بفَوّة» همان‌گونه که اشاره 
کردیم معنی کاملاً وسیعی دارد و تمام قدرت‌های مادی و معنوی, روحی و 
جسمی در آن جمع است و این خود بیانگر این حقیقت است که نگهداری 
آیین الهی و اسلام و قرآن با ضعف و سستی و ولنگاری و مسامحه, 
امکان‌پذیر نیست, بلکه باید در دژ نیرومند قدرت و قوت و قاطعیت قرار 
گیرد. گرچه مخاطب در اینجا «یحیی» است, ولی در مواردی دیگر از قران 
مجید نیز این تعبیر در مورد سایرین دیده می‌شود: در آیه 145 ِِِ 
موسی عاممرست پید | می کند که تورات را با قوت ت بگیرد: «فَخذُّها بِقَوّة». 
در آیه 603 و 93 بقره همین خطاب نسبت به تمام بنی اسرائیل 
می‌ شود : «حْذُوا ما 

کاعا کر > کل 

1 یه تسیر <الوسی» و یر «فرطیی» خیل. آنه مورد عخت سرا یه 
شود. 

(صفحه 53 

یناکم بقوّة» که نشان می‌د هد این یک حکم عام برای فان است, نه 
شخص يا اشخاص معینی. اتفاقا همین مفهوم با تعبیر دیگری در آیه 60 
سوره انفال آمده است: 

جو آعوا ام فا انعتصا نم مق نوم آنبخهای قدوت و کوت ,در توان شتما 
است برای مرعوب ساختن دشمنان فراهم سازید». به هر حال این آیه 
پاسخی است بةه همه آنها که گمان هی کنتد از موضع ضعف می‌توان کاری 
اتخام.داد .نا می‌خواهند با سار کار در هه شعرایظ مشکلات: را حل 
کنند. 


نبوت در خردسالی 


درست است که دوران شکوفایی عقل انسان معمولاً حد و مرز خاصی 
دارد, ولی می‌دانيم هميشه در انسان‌ها افراد استثنایی وجود داشته‌اند, چه 
مانعی دارد که خداوند این دوران را برای بعضی از بندگانش به خاطر 
مصالحی فشرده‌تر کند و در سال‌های کمتری خلاصه نماید, همان‌گونه که 
برای سخن گفتن معمولا گذشتن یکی دو سال از تولد لازم است, در حالی 
که می‌دانیم حضرت مسیح در همان روزهای نخستین زبان به سخن گشود, 
آن هم سخنی بسیار پرمحتوا که طبق روال عادی در شأن انسان‌های 
بزررگسال بود, چنان که در تفسیر آیات آینده به خواست خدا| خواهد آمد. از 
اینجا روشن می‌شود اشکالی که پاره‌ای از افراد به بعضی از ائمه شیعه 
کرده‌اند که چرا بعضی از انها در سنین کم به مقام امامت رسیدند, 
نادرست است. یاران امام‌خواد محمّد بن علی النقی 
به نام علی بن اسباط می‌خوانيم که می‌گوید: 

مت سم رای فا وس وس تام او 
خیره شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامی که به مصر باز می‌گردم 
کم و کیف مطلب را برای یاران نقل کنم, درست در همین هنگام که در 
چنین فکری بودم, آن حضرت نشست (گویی تمام فکر مرا خوانده بود) رو 
به سوی من کرد و گفت: 

«ای علی بن اسباط خداوند کاری را که در سفیدا امامت کرده, همانند 
کاری است که در نبوت کرده است؛ گاه می‌فرماید: 

«و آتیناه الْحَکم صببا: ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت و عقل و درایت 
دادیم» و گاه درباره انسان‌ها می‌فرماید: 

«حتّی اذا بلع أسده و بل 

(صفحه 54) 

ژبعین سنَهٌ ... : هنگامی که انسان به حد بلوغ کامل عقل به چهل سال 
رسد :سار این همان کوته که من اشت خداوند کیت را به انسانی 
۱ ۱ ۱ 
این آیة. باسخ: دندان. شکتی. است. برای. خرده‌کیراتی که می‌گویند علی 
نخستین کسی نبود که از میان مردان به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان 
آوردء چرا که در آن زوز کودی ده ساله بود و ایمان کودک ده ساله پذیر قته 


نیست.. 


سیمای پرشکوه «یحیی» در آیینه وحی 


پس از ترسیم چگونگی ارزانی شدن «یحیی» به پدر و مادرش در آیات 
پیش, اینک قران از فرمان خدا به او خبر می‌دهد و در این مورد 
می‌فرماید: 

پا بعیی خذ الکناته 

خدا به او پیام داد که: 

هام اعصسنی» این کاب ناسا افنداری شام ند کر مد رساندن سای خدا 
بیرداز. 

به باور مفسٌران در آغاز آیه خلاصه گویی شگفتی صورت گرفته است؛ چرا 
ما سرانجام «یحیی» را به «زکریا» ارزانی داشتیم و به او خرد و اندیشه‌ای 
بزرگ بخشیدیم, آنگاه به او فرمان دادیم که «تورات» را با نیرویی که به او 
داده‌ایم بر گیرد. 

به باور پاره‌ای منظور این است که: 

«تورات» را با آهنگ عمل به دستوراتش برگیر. 

آتیناه الحْکم صبیا. 

- عباس» می‌گوید: 

«یحیی» در سه سالگی به مقام والای رسالت مفتخر گردید. 

«عیاشی» از «علی بن ساباط» آورده ات که ی کزیت: 

در راه «مصر» به «مدینه» بودم که به حضور حضرت جواد علیه السلام 
شرفیاب شدم که آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها پنج ساله بود و من به دقت 
به جمال دلآرا و رفتار و ویژگی‌های او پرداختم تا هنگامی 


ملاعلا ملاع 
1- «نور الثقلین», جلد 3, صفحه 25د. 
(صفحه 55) 


که به مصر رسیدم جمال و کمال او را برای دوستداران و دوستان او. 

آن حضرت نگاهی به من نمود و فرمود: 

پا علث ان ال قذ آَحد فی الأءمامة گما آخد فی ال فالّ: و لقّا بل 
شخ و اسشتوی آتیناخ خکماً و علماً (1) 

«علی , بن ساباط »! خدا| امامت راستین را , به سان نبوت و رسالت قرار داد 
و فرمود: ِ 

هنگامی که یوسف به سن رشد رسید و نیرو گرفت, به او دانش و 
فرزانگی ارزانی داشتیم. 

و نیز می‌فرماید: 


و آتیناة الحْکم صَیا (2) 
و ما به «یحیی» در دوران کودکی اش فرزانگی و حکمت ارزانی داشتیم. 
با این بیان فرزانگی و حکمت را که مقام والای رسالت و امامت است گاه 
به مرد چهل ساله ارزانی می‌دارد و گاه به کودک خردسال؛ چرا که هر دو 
از شایشستنی‌هاق لا زم برخوردار کته ند 3(۰) 
«مٌجاهد» می‌گوید: 
منطو آن انم کم وی وریافت.: کنات استتا ار آن سود مزر 
ببر د. 
و «مْعمر» می‌گوید: 
کودکان به, «یحیی » ند 
ادهت بناتلفت بات بای که 
او پاسخ داد: ما برای بازی آفریده نشده‌ايم: از این رو خدا در مورد او 
فرمود: 
ما به «یحیی» در دوران کودکی اش , فرزانگی و حکمت ارزانی داشتیم. ما 
لیب خْفْنا, قا ال اللةْ فیه و یناه الْحْکم ضیيا. 
ایام 
1. سوره یوسف. آیه 22. 
تور مرن آنة: 12 : 
3. ارشاد مفید, ج 2 ص 293 
بتَصایر الذرجات, 258. 
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9. آیه 


ات 

و خناناً من لذتا و ركاة و کان تَقی 

و به او رحمت و محبت از ناحیه خود بخشیدیم و پاکی (روح و عمل) و او 
پرهیزکار بود. 

(13 / مریم) 


«خنان» در اصل به معنی رحمت و شفقت و محبت و ابراز علاقه و تمایل 
است. «زکات» معنی وسیعی دارد و همه پاکیز گی‌ها را در بر خواهد 


گرفت. 


اشاره 


«خنان»: مهر و رحمت. 

در آیه مورد بحث می‌افزاید: 

و حنانا من لذتا 

به باور «ابن عباس», «قتاده» و «حسن» منظور این است که: 

و ما مهر و رحمت خویش را بر او فرو فرستادیم. 

«جبائتی» مق کوند: 

منظور این است که به او قلب پرمهر نسبت به مردم ارزانی داشتیم تا 
آنان را با مهربانی به فرمانبرداری خدا فراخواند. 

و «عکرمه» بر آن است که, ما عشق و محبّت به خدا را به به او ارزانی 
0 چرا که اصل این واژه به مفهوم مهر و رقت قلب ات درست 
همان گونه که «حنینْ الثاقة» به مفهوم شور و شوق ماده شتر به بچه 
از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 
منظور این است که خدا او را مورد و بخشایش قرار داد به گونه‌ای 
که هر گاه ند| می‌داد که پروردگارا زا وب | 
پاسخ او می‌آمد که: 
یک 
و رَکاة 
به باور «قتاده». «صَخاک» و «ابن جرَیح». منظور این است که: 
ما به او توان انجام کارهای شایسته و پاک و پاکیزه ارزانی داشتیم. 
اما به باور «حسَن», هر کسی راه و رسم و دین و آیین او را برگزید. او را 
و 
(صفحه 607 
«ابن عباس» می‌گوید: 

۳۹ فرمانبرداری خدا و اخلاص به بارگاه اوست. و «کلبی» بر آن است 
که. خدا او را به پدر و مادرش بخشید و صدقه داد. 

و «جْبائی» می‌گوید: 

و به وسیله یکتاپرستی و ستایش خدا, درون پاک و شایسته کرداری و 
خوبی او را اشکار ساختیم. 

کان تقیا. 

و او در پیشگاه خدا پر اخلاص و فرمانبردار و پروا پیشه بود و هرگز فکر 
گناه ار کر 


خدا ارزانی داشت با او به دست آورد؟ 


در ایة شریفه آمده است که: 

ما او را پاک و پاکیزه ساختیم و اين ویژگی را به او ارزانی داشتیم؛ در 
حالی که به باور پاره‌ای دیگر «یحیی» در پرتو جهاد با نفس و خودسازی و 
ات ها ی اه 
ای 

با 

منظور آیه شریفه این است که او در پرتو لطف خدا به پاکی نایل آمد به 
ویژه که او کودکی خردسال بود که به این مقام والا اوح گرفت. افزون بر 
ان, او هماره از هدایت الهی بهره‌ور بود. 

(صفحه 58) 


0 آبة 


اشاره 


و با بولدَیه و لمْ یِکن خبارا عصیا , 

او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جبار (و متکبر) و عصیانگر نبود. 
(14 / مریم) 

و سَلامْ عَلیّه وم ولد و یوم یَمُوثْ و یوم یبْعَتْ حیا 

و سلام بر او آن دوذ که تولد یافت و آن روز که می‌میرد و آن روز که زنده 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


شهادت حضرت بجحبی 


نه تنها تولد یحیی شگفت‌انگیز بود, مرگ او هم از پاره‌ای جهات عجیب بود, 
غالب مورخان مسلمان و همچنین منابع معروف مسیحی جریان این 
شهادت را چنین نقل 0 (هر چند اندک تفاوتی در خصوصیات آن در 
میان آنها دیده می‌شود). بحیی قربانی روابط نامشروع کف از طاغوت‌های 
زمان خود با یکی از محارم خویش شد, به این ترتیب که «هرودیس» 
پادشاه هوسباز فلسطین؛ عاشق «هیرودیا» دختر برادر خود شد و زیبایی 
وی دل او را در گرو عشقی آتشین قرار داده, لذا تصمیم به ازدواج با او 
گرفت. این خبر به پیامبر و خدا| علیه السلام یحیی ر سید او صریحا 
اعلام کرد که این ازدواج نامشروع است و مخالف دستورهای تورات 
می‌باشد و من به مبارزه با چنین کاری قیام خواهم کرد. سر و صدای این 
متا 2 در تمام شهر پیچید و به گوش آن دختر «هیرودیا» ر سید او که 
یحیی را بزرگ‌ترین مانع راه خویش می‌دید تصمیم گرفت در یک فرصت 
مناسب از وی انتقام گیرد و اين مانع را از سر راه هوس‌های خویش 
بردارد. ارتباط خود را با عمویش بیشتر کرد و زیبایی خود را دامی برای او 
قرار داد و آن چنان در وی نفوذ کرد که روزی «هیرودیس» به او ؟ 

«هر آرزویی دص در 
«هیرودیا» گفت: 

من هیچ چیز جز سر یحیی را نمی‌خواهم, زیرا او نام من و تو را بر 
سرزبان‌ها انداخته و همه مردم به عیب‌جویی ما نشسته‌اند, اگر می‌خواهی 
دل من آرام شود و خاطرم شاد گردد. باید این عمل را انجام دهی. 
«هیرودیس» که دیوانه‌وار به ان زن عشق می‌ورزید. بی 

(صفحه 59) ۱ 
کار خاضو. ساخته اما عواعت مودنای ای عم راشای داما تن اه 
زا رفت ور اخاست اسان می‌کاسم که سالار ان احام نس 
می‌فرمود: 

«از پستی‌های دنیا این که سر یحیی بن زکریا را به عنوان هد به برای زن 
بدکاره‌ای از زنان بنی اسرائیل بردند؟؟. یعنی شرایط من و یحیی از این 
اج 9 #2 تک از هدف‌های قیام من مبارزه با اعمال 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ادامه سخن در وصف آن حضرت می‌فرماید: 

و با بوالدیّه و او را نسبت به پدر و مادرش شایسته کردار و پرمهر قرار 

دادیم, چرا تک همارم می‌کوشید. خا تستور آنان. زا فزمانیرذاری. کند. و 

می‌کوشید تا خشنودی آنان را فراهم آوزن: 

و لمْ ین جّاراً و او هرگز زورگو نبود و نسبت به مردم تکتُر و گردنکشی 

نمی کرد. 

«ابن عباس» می‌گوید: 

منظور این است که, اذیّت و آزار او به کسی نمی‌رسید. 

عضا, و گناهکار و نافرمان بارگاه خدا نیز نبود. 

و در آیه مورد بحث می‌فرماید 

سَلامٌ عَلیْه یوم ولد و درودی کوج و شایسته بر او باد روزی که زاده شد. 

و یوم یِمَوتُ و روزی که جهان را بدرود می‌گوید: 

و یوم بلقت حیا. و روز رستاخیز که زنده و برانگیخته می‌گردد. 

«کلبی» در اين مورد می‌گوید: 

منظور این است که اک سرنوشت‌ساز در امان خواهد بود. 

و باور پاره‌ای دیگر منظور | بن است که او در دنیا از وسوسه و گمراهی 
ن و در روز مرگ از بلاهای دنیا و عذاب قبر و در روز رستاخیز از 

شمرآهن و عذاب دوزخ آسوده خواهد بود. 

(صفحه 60) 

گفتنی است که واژه «حیا», تأکیدی برای واژه «یِبْعَتُ» می‌باشد. 

و پاره‌ای بر آنند که حضرت «یجحیی >> با شهیدان راه خدا| برانگیخته قی کر ود 

چرا که قرآن آنان را زندگان وصف می‌کند. 

در روایت ه است 

او ۱ حس ما یکونْ اسان فی تلائة قواطت: 

بو ولد قتری 7 ه تفس خارجا مقّا کان فیه, 

و یوم یِمُوث قیّری قَوّماً لم یک عايتهُمْ و آخکاما لیْسَت له بها عَهذ 

و یوم ببعث قتری تسه فی مکشر عظیم عم ال : 

السلام . ۰ (1) 

ترسنای‌ترین حالات انسان در سه حالت خواهد بود: 

1 روزی که از مادر متولد می‌شورٍ و به جهان گسترده و تازه وارد می‌گردد. 

2 و روزی که جهان را بدرود می‌گوید و ود را در میان کسانی که آنان را 

ندیده است و مقرراتی که به یاد ندارد, می‌نگرد. 

3 و روزی که برانگیخته می‌شود و خود را در محشری عظیم و شرایطی 


وصف‌ناپذیر و سرنوشت ساز هی نکر و خدا| پیامبرش «یجبی» را مورد 
۲ ۳ و ‌ ۳ 

لطف قرار داده و به او در این حالات سه‌گانه امننت بحخسیده است. 

و پاره‌ای نیز اورده‌اند که: 

سلام نخست, تبریک روز ولادت اوست و سلام دوم و سوم نوید گر پاداش و 


1 پرتوی از سیمای «یحیی» قر اینتة قرآن 


(2) در آیاتی که ترجمه و تفسیر آنها گذشت, قرآن شریف, پس از ترسیم 
نوید و بشارت ارزانی شدن «یحیی» به «زکریا» ویژگی‌های شخصیت 
والای او را به تابلو می‌برد و او را اين گونه معرفی می‌کند: 

1 او کسی است که ولادتش به پدرش نوید داده شد و وجود گرانمایه‌اش 
به 

ایا 


1 خصال ضَدوق. ص 121. 

2 مترجم. 

(صفحه 61) 

عنوان هدیه‌ای آسفای به پدر و مادرش ارزانی گردید 1(۰) 

2 تام ند ها فطامت این تن از آمهان امد,(2) 

3 نامش 0 بود و پیش از او کسی به این نام نامیده نشده بود.(3) 

4 به او در کودکی نعمت گران خرد و اندیشه و هوش و درایت و فرزانگی 
و حکمت ارزانی گردید )4 

5 به او نعمت بزرگ مهر به انسان‌ها و بشر دوستی و مردم خواهی 
بخشیده شد.(5) 

6 به او پاکی روح و جان و عملکرد عنایت گردید.(6) 

7 به او نعمت گران پروای از خدا داده شد.(7) ۱ 

8 او نسبت به پدر و مادر خوشرفتار و شایسته کردار و پرمهر افریده شد. 
,8 

9 او هرگز زورمدار و زورگو نبود.(9) 

0 و هرگز عصیانگری و نافرمانی خدا در وجودش راه نداشت.(10) 

1 3 1 و او از نعمت امنت و سلامت در سه روز سرنوشت‌ساز 
زندگی‌اش که روز ولادت, مرگ ۳ باشد بهره ور است. 

این پرنوی از 9 پرفروع «یجیی >> دور ايیتة وحی. ؛ آپا چهره‌ای زیباتر از 


اش کنات ۱ 


2 سه روز سرنونٌ شت‌ساز در زندگی انسان 


از آیات و روایات این نکته ظریف دریافت فی کزژد که بر سر راه انسان, 
سه روز سرنوشت‌ساز خواهد بود که در هر کدام بخش زر کی از سعادت 
و نیکبختی یا نگونساری و گرفتاری او رقم می‌خورد: روز ولادت. روز مرگ 
و روز رستاخیز. و 

کا اعد لا کل 

سوره مریم, آیه 7. 

سوره مریم, یه 7. 

سوره مریم یه 7. 

سوره مریم, ایه 12. 

سوره مریم, ایه 13. 

سوره مریم, یه 13. 

سوره مریم, ایه 13. 

سور ه مریم ابه 14 

. سوره مریم آیه 14 


2 1 «# 


نیکبخت و رستگار راستین آن کسی است که در این سه روز مورد لطف 
خدا قرار گیرد و بر او درود فرستاده شود. 

در این مورد از هشتمین امام ,نور آورده‌اند که فرمود: 

ان آقحش ما تقوم علي ها الق في تلاب مواطت: 


بز نچ نب چ سا هن ند و6 ها 


و یَوْمَ یِمَوث فیری الأجْرَة و آهلها. 

یوم یبَعَت حبا قیری آخکاما لم‌پرها فی دار الخئیا ... (1) 

هراس انگیزترین دوران زندگی انسان سه مرحله 

1 روز ولادتش که چشم به جهان نو مي‌گشاید. 

2 روز مرگش که جهان برزخ و مردم آن را می‌نگرد. 

3 و روز رستاخیز که با مقرراتی روبه‌رو می‌گردد که در اين جهان ندیده 
است؛ و خدا در همه این سه مرحله سرنوشت‌ساز به «یحیی» امنیت و 
ارامش خاطر بخشیده است. 

کا ما کر > کل 

1 زة تفلتیر برهان, ج 3, ص 7. 

(صفحه 63) 


1 ایة سر اغاز فولد غیت 





اشاره 


و ار فی الکتاب مریم اذ التبذت من آهْلها مکاناً مرف 
در این کتاب (اسماتت قرآن) از مریم باد رن آن هنگام که از خانواده اش 
جدا شد و در ناحیه شرقی قرار گرفت. (16 / مریم) 


کلمه «ایْتَبَدَتَُ» از ماده «تبْذ» به گفته «راغب» به معنی دورانداختن اشیاء 
غیر قابل ملاحظه است و این تعبیر در آیه فوق شاید اشاره به آن باشد که 
مریم به صورت متواضعانه و گمنام خالی از هر گونه کاری که جلب توجه 
کند, از جمع, کناره‌گیری کرد و آن مکان از خانه خدا را برای عبادت انتخاب 
نمود. او در حقیفقت می‌خواست فکا نم خالی و فارغ از هر گونه دعدغه پید | 
کند که به راز و نیاز با خدای خود بپردازد و چيزي آو را از یاد محبوب غافل 
نکند, به همین جهت طرف شرق بیت‌المقدس (آن معبد بزرگ) را که شاید 
محلی آرام‌تر و يا از نظر تابش آفتاب پا ک‌تر و مناسب‌تر بود نز کزند 


اشاره 


«یَبِدّ»: افکند و «ائیّباذ», از باب افتعال به مفهوم افکندن آمده است. 
«مکانا سَژّقیا»: از طرف شرق. 


تسا «مریم» در آيیته کر آن 


پس از ترسیم سرگذشت درس آموز «زکریا» و «یحیی» اینک به داستان 

«مریم» ۰ می‌پردازد و دز اند مورد بجت می‌فرماید: 

و ادْکرّ فی الکتاب مَرْيِم 

هان ای تا در قرآن سر گذشت شگفت انگیز «مریم» و ولادت فرزندش 

ی را ترسیم کن و از درست اندیشی و شایسته کرداری انان سخن 

بگوء تا هم مردم بدین وسیله به خود آیند و ضمن شناخت آنان از راه و 

رسم انسان‌سازشان درس بگیرند و هم سند صداقت دعوت و درستی 

رسالت و معجزه‌ای از سوی تو باشد ۵ ذریایتد که تو داستان انان را از رام 

وحی و پیام خدا باز می‌گویی. 

(صفحه 64) 

ذ انیت من أفلها مکاناً ۱ 

در اين کتاب از مریم یاد کن که از خانواده‌اش کناره گرفت و به طرف 

خاور زمین رفت._ 

«ابن عباس» می‌گوید: 

مسیحیان بدان جهت قبله خویشتن را به سمت شرق گرفته‌اند که «مریم» 
به آن سو رفت. 

و «جْبائی» بر آن است. که*«مریم» برای عبادت و تیایش در سمت مشرق 

بیت‌المقدس مکانی را دور از چشم مردم برگزید. 

به باور پاره‌ای, به آن سو رفت تا مردم او را نبینند. 7 

و به باور «عطاء» او در یک روز بسیار سرد, جای خلوت و ارامی می‌جست 

که سر خود را برهنه سازد و پوشش وانهد تا از گرما و حرارت خورشید 

بهره‌ور گردد, که به سمت شرق رفت. 


گرامیداشت مریم(1) 


در این آیات؛ یاضیر کراضی. ضلی الله. علید و آله فرمان می‌یابد که از 
«مریم» به عنوان یک شخصیت گران‌قدر و پر معنویت تجلیل ؛ به عمل ِ 
را یا با ی 
پندارهای غرض‌الود و ناروا پاک و پاکیزه اعلان کند واو را مام عفاف و 
قداست و دخت فضیلت معرفی نماید. 

در این آیات؛ مریم » قهرمان این ویژ گی‌ها اعلان می‌ شود : 

سمبل پیوند با آفزند کار هستتی ؛ در این مورد می‌فرماید: 

خر میات مریم اِذ ائتبدّت من أهلها مکانا سَرقیا .)2 

هان ای پیامبر! در این کنات جاودانه از مریم یاد کن آنگاه که از خانواده اش 
جدا شد و به سوی مکانی آرام در شرق بیت‌المقدس و در گوشه‌ای از 
معبد برای عبادت خدا و نیایش با او کناره گرفت. 

ا امد 

1 مترجم.. _ 

2 سور ه مریم ؛ ایه 16 

(صفحه 65) 


اشاره 


تخت من ذونهم ججاباً سنا لها ژوخنا قتعثّل لها شرا وا 

۲ ۳9 مان خود و آنها افکند (تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت 
را ایا ی را | 
به سوی او فرستادیم و او در شکل انسانی بی‌عیب و نقص بر مریم ظاهر 
شد. (17 / مریم) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


در این جمله, , تصریع نشده است که این حجاب برای چه منظور بوده؛ آپا 
بدا ان بفنه که ارادفر مه خالی اوقم وا شتفال. خوانسی مت اند ید عباوت 
پروردگار و راز و نیاز با او پردازد. پا برای این بوده است که می‌خواسته 
شستشو و غسل کند؟ آیه ازاین نظر ساکت است. به هر حال «در این 
هنگام ما روح خود (جبرئیل یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی او 
فرستادیم و او در شکل انسان کامل بی عیب و نقص و خوش قیافه‌ای بر 
مریم ظاهر شد». 


«ررَخ ۳ چیلبد ت؟ 


«تمثل» در اصل از ماده «مَتّول» به معنی ایستادن در برابر شخص پا 
چیزی ۵ » به چیزی می‌گویند که به صورت دیگری نمایان 
گردد, بنا براین «تمّل لها بشّرا سَویا» مفهومش این است که آن فر شته 
۱ اتتانی. امد نون شنک فغتی. ابن شتکن. آن یت که 
تحولی ممکن نیست.؛ بلکه منظور این است که او به صورت انسان درامد, 
هر چند سیرت او همان فرشته بود, ولی مریم در ابتدای امر که خبر 
نداشت, چنین تصور می‌کرد که در برابر او انسانی است سيرة و صورتا. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آبه هرد بت میا وتاب 
قائحَدّنت من دونهم 2 ججابا 
و برای اينکه کسی او را نبیند و به سوی او نظاره نشود, پرده‌ای میان خود 
ودیگران, افکند و خود را از آنان پنهان ساخت. 

قاژسّلنا لها رُوحنا 
2 ی ی 
قتمئل لها بشرا سو , 
و او در سیمای 0 کامل در برابر او نمایان گردید. 
به باور «ابن عباس»., «قتاده» و «حسن» منظور این است که: 

۱ به سوی او گسیل داشتیم و او در چهره انسانی کامل 
در برابر او پدیدار شد. و بدان دلیل در آیه شریفه از جبرئیل به «روح» 
تعبیر شده است که او موجودی روحانی است و دلیل نسبت دادن این روح 
به ذات پاک خدا نیز شرافت بخشیدن به فرشته وحی است. 
اما به باور «ابو_ مسلم» منظور این است که, برای آن روج مقدسی که 
0 از آن آفریده شده است, کالبد و چهره انسانی رقم خورد و او 
پدیدار گردید. 
«عکرمه» در «مریم» 20 است که: 
هنگامی که آن بانوی پارسا و پاکدامن عادت زنانه داشت. از عبادتگاه 
بیرون می‌رفت و نزد خاله اش, همسر «زکریا» هی درا ند و زمانی که پاک 
میشه یه اه بان چی کشت: و هکامی کهور حانه خاله اش .یود تور 
سمت تابش خورشید, با افکندن ۳9 میان خود و دیگران شرایط آرامی 
را تراق تبایتن با خدا و استراعت ونطافت, فراهم آجرد و درست ور آندا 
بود که فرشته امین در سیمای جوانی پرشکوه نزد او امد که وی از پدیدار 
شدن وی ناراحت شد و به خدا پناه برد. 
(صفحه 607( 


193. آیه 


اشاره 


قالث نی غود امن ینک ان کت نع 
او (سخت ترسید و) 


من به خدای رحمن از تو پناه می‌برم» اگر پرهی کار هستی. 
(18 / مریم) 


همواره پاکدامن زیسته. در دامان پاکان پرورش يافته و در میان جمعیت 
ها و ار اه سا 
زیبایی به خلوتگاه او راه یافته چه ترس و وحشتی به او دست می‌دهد؟ لذا 
بلافاصله صدا زد: «من به خدای رحمان از تو پناه می‌برم, اگر پرهی کار 
هستی». 


من به خدا پناه می‌برم 


او پس از پدیدار شدن جبرئیل در سیمای جوانی پرشکوه, هراسان و 
ناراحت رو به بار گاه خدا آورد که: 

مرا تا موی وم ترمیا گر اسان روا ات یشان آبن 
جاأ دور شو که نیاپشگاه من است. 

«مریم» بیرون رفتن جبرئیل از عبادتگاه خویش را در گرو پروای از خدا 
تر سیم می کند, چرا که انسان پر وا پيشه است که از پناه بردن دیگران به 
خدا از دست او, می‌ترسد و دست به گناه و بدی نمی‌زند. 

ی ره این گونه است که: 
رای مزب ده متطور یه شریه ان است که ت پراپشه نستی و 


نظاره تم رخف 


پرواپیشگی مریم(1) 


در این حول می‌فرماید: 
قالث ای غود بارحم تک ان کنّت تفا 2(۰) 
مریم با دیدن فرشته امین به آو گفت: 
من از تو اگر به راستی پروا پیشه باشی به خدای بخشاینده پناه می‌برم. 
7 
1 مترجم ۲ 
2 سوره مریم ؛ ایه 19 
(صفحه 69( 


اشاره 
قالَ تما آتا رسول ربک لأْهبِ ي غلاماً رَکنا 
۹۹ 1 


من فرستاده پروردگار توآم (آمده‌ام) تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. (19 / 
مریم) 


مریم با گفتن این سخن در انتظار عکس‌العمل آن مرد ناشناس بود 
انتظاری اتس و با وحشت و نگرانی بسیار, اما این حالت دیری نپایید. 
ناشناس زبان به سخن گشود و ماموریت و رسالت عظیم خویش را چنین 
بیان کرد و «گفت: 

من فرستاده پرفزد حاو توأم». این جمله همجون ان است که بر ان 
بریزد. به قلب پاک مریم ار ان بخشید, ولی این ار آفتتن نیز چندان 
طیلانی تشد جرا کهبلافاصله آفرود: «من آمده‌ام با پسر با کیره‌ای از عظر 
حُلق و خوی و جسم و جان به تو ببخشم». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و فرشته بزرگ خدا برای برطرف ساختن نگرانی و دلهره «مریم» رو به او 
کرد که: 

من از انسان‌ها نیستم اما از خدا نیز حساب می‌برم:؛ : من فرشته و فرستاده 
مر و از سوی او آمده‌ام ۳ به خواست اوء فرزندی پاک و 
شاه کردار به نو آزرانن دارم 
«ابن عباس» می‌گوید: 
آمده‌ام تا پیامبری به تو ببخشم. 


(صفحه 69) 


195 آیه 


اشاره 
قالت آنّی یِکُونْ لی غلام و لَم یِمسشنی بر و لمْ آک بَغی 
۹۹ 1 


چگونه ممکن است فرزندی برای من بااشد در حالی که تاکنون انسانی با 
من تماس نداشته و زن الوده‌ای هم نبوده آم. (20 / مریم) 


از شنیدن این سخن لرزه شدیدی وجود مریم را فراگرفت و بار دیگر او در 
نگرانی عمیقی فرو رفت و «گفت: 

چگونه ممکن است من صاحب پسری شوم, در حالی که تاکنون انسانی با 
من تعاس ند اشته هر کینن الیو سجمام # ار انسحال نما تمراسبای 
عادی می‌آنديشید و فکر می‌کرد برای اين که زنی صاحب فرزند شود دو 
دام بت خداردییا ارخواخو تخاب مر فا آلود نی هو اتحراف؛ هرد که 
خور را بهتر از هر کس می‌شناسم, نه تأاکنون همسری ی ۳7 
هرگز زن منحرفی بوده آم؛ تاکنون هر گز شنیده نشده است کسی بدون این 
دو صاحب فرزندی شود. 


وه نشگای اس 


اين سین بر نگرانی و هراس «مریم» افزود؛ به همین جهت با اندوه عمیق 
و تعجّب بسیاری گفت: 

5 نم؟ 

قالت نی یَکُونْ لی غُلام و لَم یَمسشنی تشز 

او گفت: 

چگونه برای من فرزندی تواند بود, در حالی که من همسری نداشته‌ام؟ 

و لَمْ اک تفا 

و در سراسر زندگی کوتاه خود نیز پاک و با عفاف زیسته و دختر 
ناشایسته‌ای نبوده‌ام ؟ ٍ 

مگر نه این که مادر شدن, به طور طبیعی از راه امیزش دو جنس مخالف 
ممکن است؟ 

یادآوری می‌گردد که زن آلوده دامن را بدان دلیل «بغی» گفته‌اند که در 


انديشه گناه و زشتی است. 
ات از آیه شریفه این نکته دریافت می‌گردد که غیر پیامبران 


0 70( 
می‌توانتد معجزه آورند: چرا که «مریم» با آینکه پیامبر خدا نبودء هم قرشته 
را دید و هم نوید آمدن «مسیح؟ را دریافت داشت و هم بدون همسر؛ 

باردار گردید؛ و اینها از معجزه‌های بزرگ است که از او پدیدار شد. 

اما پاره‌ای معجزه را ویژه وحی و رسالت و پیامبران خدا می‌دانند و در اين 
مورد دیدگاه‌های گوناگونی دارند و «بلّخی» از آن جمله است که می‌گوید: 
اینها, معجزه‌های «مسیح» است و نه «مریم». 


سمبل عفاف(1) 


او دخت عفاف و نجابت بود و پس از دریافت نوید فرشته امین به این 
ارزش اخلاقی و انسانی پای فشرد که: 

ی یَکون لی علام و لم تَمسَشنی بَشَژ و لم کب (2) 

چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که نه هرگز بشری به من دست 
زده و نه هیچ گاه از زیور عفاف و پاکدامنی انحراف جسته‌ام؟ 

کا کا کا عل< کل 

1. مترجم. ۱ 

2 


اشاره 


قالٍ کدلک قال رک هو علَیّ هيْنْ و لِتَْعَلَةُ یه لاس و رَخْمَة متا و کان 
آمرا مَفَضبا ۲ 

گفت: ٍ 
مطلب همین است پروردگارت فرموده, اين کار بر من سهل و آسان 
است, ما می‌خواهیم او را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم و رحمنی از 
سوی ما باشد و این امری است پایان یافته (و جای گفتگو ندارد).(21 / 


اما به زودی طوفان این نگرانی مجدد با شنیدن سخن دیگری از پیک 
پروردگار فرونشست. او با صراحت به مریم «؟ 

همین است پروردگارت فرموده. این کار بر من سهل و آسان 
ات تو که خوب از قدرت من آگاهی, تو که میوه‌های بهشتی را در 
فصلی که در دنیا شبیه آن وجود نداشت در کنار محراب عبادت خویش 
دیده‌ای, تو که آوای فرشتگان را که شهادت به پاکیت 3 شنیده‌ای, 
تو که می‌دانی جدت آدم از خاک آفریده شد, این چه تعجب است که از این 
خبر داری؟ 


«مریم» و امواج حیرت و اندوه 


فرشته امین با دیدن شگه شگفت زدگی و هراس و حیرت «مریم» از شنیدن آن 
نوید, به او خاطرنشان ساخت که خواست خدا| و فرمان او همین است که 


به تو ۰ 
قال کذلي 
آری فرمان او چنین است. 
قال ریک هو عَلی هَیْنْ 
پروردگارت می‌فرماید اين کار که از دوشیزه‌ای پاک و ازدواج ناکرده 
فرزندی به دنیر 0 2 
و لِتجْعَلهة یه 1 
ان کودک 
(صفحه 72) 
و دلیلی روشن بر پاکی و پاکدامنی مام گرانمایه‌اش قرار دهیم. 
و رَحَمَه مد 
و رحمت و نعمتی گران از سوی ما برای مردم باشد تا بدین وسیله هدایت 
شوند. 
و کان آقرا فص 
آفزیتش «مسیح» بدون داشتن پدر, کاری است تحقق یافتنی که خواست 
خدا در آن است. 


او به خاطر قداست و شکوه معنوی و عظمت روحی‌اش. به جایی پر 
می‌کشد که تجلیگاه پرتوی از قدرت نمایی خدا می‌گردد و نشانی از قدرت 
بی‌کران و رحمت هماره حق از تجلیگاه وجود او جلوه‌گر می‌گردد. 

. و لِتجعلة آیة یلاس و رجْمَة وتا ... (2) 


بر 


1 مترجم.. _ 
2 سوره مریم, ایه 21. 


7. آیه (مریم در کشاکش سخت‌ترین طوفان‌های زندگی) 





اشاره 


قحمَته قَائتبدت به مکاناً قصی 
سرانجام (مریم) باردار شد و او را به نقطه دور دستی برد. (22 / مریم) 


«سرانجام مریم باردار شد» و آن فرزند موعود در رحم او جای گرفت. در 
این که چگونه این فرزند به وجود آمد آیا جبرئیل در پیراهن او دمید يا در 
دهان اوء در قرآن سخنی از ان به میان نیامده است., چرا که نیازی به آن 
نبوده, هر چند کلمات مفسرین در این باره مختلف است. به هر حال «اين 
امر سبب شده او از بیت المقدس به مکان دور دستی برود». او در این 
حالت در میان یک بیم و امید, یک حالت نگرانی توأم با سرور به سر 
می‌ برد گاهی به این می‌آندیشید که این حمل سرانجام فاش خواهد شد؛ 
گیرم چند روز يا چند ماهی از آنها که مرا می‌شناسند دور بمانم و دراین 
نقطه به صورت ناشناس زندگی کنم, اهر 
قبول می‌کند زنی بدون داشتن همسر باردار شود, مگر اين که آلوده دامان 
باشد, من با این اتهام چه کنم؟ و راستی برای دختری که سال‌ها سنبل 
پاکی و عفت و تقوا و پرهی زکاری و نمونه‌ای در عبادت و بندگی خدا| بوده, 
راهدانو عایدانتی اسر ال به کفالت او از طقولجت. افتعار.می کردند و 
زیر نظر پیامبر بزرگی پرورش یافته و خلاصه سجایای اخلاقی و آوازه 
قداست او همه جا پیچیده است.؛ بسیار دردناک است که یک روز احساس 
کند همه این سرمایه معنویش به خطر افتاده است و در گرداب اتهامی 
قرار گرفته که بدترین اتهامات محسوب و این ِِ لرزه‌ای بود که بر 
پیکر او افتاد. اما از سوی دیگر, احساس می‌کرد که اين فرزند پیامبر 
موعون آلمی اسست سک عفد بر که اسمانی می‌تا نتم خدا نوی کس هرا به 
چنین فرزندی بشارت داده و با چنین کیفیت معجز آسایی او را 
ج ون انم خواهد کذاشت؟ ابا مدکن است نز بران ین انهامن از عه 
دفاع نکند؟ من که لطف او را هميشه ازموده‌ام و دست رحمتش را بر سر 
خود دیده‌ام. 

(صفحه 0/4( 


اشاره 


پس از ان نوید بود که آن دوشیزه پاک و ازدواج ناکرده, به عالم مادری گام 
فحمله 


و در همان حال «مریم» 2 کودکی که نویدش را دریافت داشته بود, 
باردار گردید. 
به باور برخی فرشته امین بر گریبان او دمید و درست در همان لحظه به 
«مسیح» باردار شد. 
وبازه‌ای نیز بر انتد کفذر استنین مریم دمید: 
از بتجمین امام تور آوزده‌اند که فرشته امین بر گریبان «مریم» دمید و در 
همان لحظه «مسیح» به خواست خدا در سازمان وجود او پدید آمد. و این 
نیز خود اعجاز دیگری است, چرا که جنین در رحم دبکر زار برای آفریده 
شدن و پرورش یافتن؛ به نه ماه فرصت نیاز دارد, اما در سازمان وجود 
«مریم» در یک لحظه و به مجرد دمیدن فرشته امین. «مسیح» آفریده شد؛ 
و «مریم» از آنجا در حالی بیرون آمد که شکمش تر امذه وه آنار با ر داز یه 
روشنی, خود را نشان می‌داد. به گونه‌ای که خاله‌اش از دیدن وی 
شگفت‌زده و در اندوه شد و خود «مریم» نیز که از خاله‌اش و «زکریا» 
احساس شرم مي کرد از نزد آنان رفت. 

قایتَبدّت به مکاناً قصیا و از نزد آنان به جایی دوردست و به نقطه‌ای 
دورافتاده رفت. 
برخی برآنند که «مریم» از ترس تیرهای زهرآگین اتهام و احساس شرم, به 
جای دوردستی رفت. 


مدت بارداری «مریم» 


در مورد مدت بارداری او, دیدگاه‌ها متفاوت است و از یک ساعت تا هشت 

ماه گفته شده است., برای نمونه: 

ای روا ای ساسا سح اسان 

2 امّا به باور «ابن عباس» پس از دمیدن فرشته امین بر گریبان او, وی از 

خانه خاله‌اش بیرون امد و به آن نقطه دور دست رفت؛ و پس از یک 

ساعت توقف در آنجا 

(صفحه 0/5( 

بود که «مسیح» دیده به جهان گشود, چرا که در قرآن میان رفتن «مریم» 
به آنجا و ولادت کودکش فاصله‌ای نیامده است و می‌فرماید: 

قحماله قانکپدذت ... قاجاء‌ها ...و می‌دانيم که «فاع» برای ترکیب و تعقیب 

است. 

3 «مقاتل» می‌گوید: 

«مریم» در سن ده سالگی و در یک ساعت باردار گردید و ظرف یک 

ساعت دیگر اندام کودک کامل شد و ساعت سوم دیده به جهان گشود. 

ولادت آن پیامبر بزرگ خدا در ساعتی بود که خورشید با پرتو تابناکش چهره 

در افق فرو می‌برد. 

4 از ششمین ِ نور در این مورد آورده‌اند که مدت باردازی «مریم» نه 

0 

5 پاره‌ای مدّت بارداری آن حضرت را شش ماه گفته‌اند. 

6 و پاره‌ای نیز بر این باورند که هشت ماه بود. 

اک آخرین دیدگاه پذیرفته شود و بگوییم که «مسیح» هشت ماهه دیده به 

جهان گشود, خود معجزه دیگری است, چرا که کودکی که هشت ماهه به 

دنیا بياید زنده نمی‌ماند و او به قدرت الهی زنده ماند. 

(صفحه 6( 


8. آیه (ضرورت رعایت تغذیه مناسب برای زتان باردار) 


اشاره 


قأجاءها الْمخاض الی جع اللَحْلَةَ قالث يا یتتی مثٌ بل هذا و نت تسیا 


تس 


۱( به کنار تنه درخت خرمایی کشاند (آن‌قدر ناراحت شد 
که) گفت 


ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می‌شدم. (23 / مریم) 


هر چه بود دوران حمل پایان گرفت و لحظات طوفانی زندگی مریم شروع 
شد: درد سخت زآییدن به او دست داد آن چنان که او را از آبادی به بیابان 
کشاند, بیابانی خالی از انسان‌ها خشک و نی آب وبی نام گرچه در این 
حالت زنان به آشنایان و دوستان خود پناه می بر ند ۳ برای تولد فرزند به 
آنها کمک کنند. ولی چون وضع مریم یک وضع استثنایی بود و هرگز 
نمی‌خواست کسی وضع خمل. آو را ببیتده با آغاز درد زاییدن: راه بیابان را 
پیش گرفت. قرآن در اين زمینه می‌گوید: 

«درد وضع حمل, او را به کنار درخت خرمایی کشاند». تعبیر به «جذع 
التحْلة» با توجه به این که «جدُع» به معنی تنه درخت است. نشان می‌دهد 
که تنها بدنه‌ای از آن درخت باقی مانده بود یعنی درختی خشکیده بود. در 
این حالت, طوفانی از غم و اندوه. سراسر وجود پاک مریم را فرا گرفت, 
احساس کرد لحظه‌ای را که از آن می‌ترسید فرا رسیده است, لحظه‌ای که 
هر چه پنهان است در آن آشکار می‌شود و رگبار تیرهای تهمت مردم 
فا ار متوچه او خواهدشد. به قدری این طوفان سخت بود و این بار بر 
دوشش سنگینی می‌کرد که بی اختیار «گفت: 

ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می‌شدم». بدیهی است 
تنها ترس تهمت‌های اینده نبود که قلب مریم را می‌فشرد. هر چند مشغله 
فکری مریم بیش از همه همین موضوع بود, ولی مشکلات و مصائب دیگر 
مانند وضع حمل بدون قابله و دوست و یاور, در بیابانی تنهای تنها, نبودن 
محلی برای استراحت. ابی برای نوشیدن و غذا برای خوردن. وسیله برای 
نگاه‌داری مولود جدید, این‌ها اموری بود که سخت او را تکان می‌داد. 
(صفحه 7( 


ای کاش! 
ر 3 7 مدّت بارداری نیز پایان پذیرفت و کودک در آستانه ولادت قرار 


گرفت 
قا ۳ الَمخاض الی جدع التحْلَة 
به باور گروهی از جمله «ابن عباس» و «مجاهد» و ... منظور این است که 
سرانجام درد سخت زایمان به سراغ «مریم» انا و او را به سوی درخت 
خرمایی کشاند تا به آن پناه جوید و تکیه کند 
«آبن عباس» می‌گوید: 
چشم «مریم» در آن شر ایط دشوار به تیه ای افتاد و با رت به سوی 
آنجا گام سپرد. در آنجا تنه درخت خرهاین بود که شاخ .بر ی تذاشت: و آو 
به ان تکیه زد. 
قالث پا آکتنی مت بل هذا 
و از ژرفای جان ناله برآورد که ای کاش پیش از این رویداد سخت و دشوار 
زندگی‌ام» مرده بودم. 
5 کت سا مت 
و به سان موجودی حقیر و ناچیز به دست فراموشی سیرده شده و از یادها 
رفته. 
(صفحه 0/8( 


اشاره 


قناداها من تکتها لا تخزنی قذ جِعل رب تختي سر 

ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که غمگین مباش, پروردگارت زیر 
پای تو چشمه آب (گوارایی) قرار داده است. (24 / مریم) 

هی اليي بجع ال تساقط عايي رطباً جز6 

و تکانی به اين درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد. (25 / مریم) 


نظری به بالای سرت بیفکن, بنگر چگونه ساقه خشکیده به درخت نخل 
باروری تبدیل شده که میوه‌ها, شاخه‌هایش را زینت بخشیده‌اند «تکانی به 
این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد». 


اشاره 


لحظات عجیب و وصف‌ناپذیری برای «مریم» بود, اما دیری نیایید که از 
سویی کودک ارجمندش دیده به جهان کگشود؛ و از دگر سو «جبرئیل» با 
دیدن اندوه جانگاه «مریم» و دیدن صدای دردالودش, از زیر استین با 
طرف پایین پا ندا داد که: 

هان ای «مریم»! اندوهگین مباش. 

فناداها من تحتها الا کرت 

پاره‌ای ب. اند که فر شته امین از دامنه کوه به او ندا داد که: 

اندوهگین مباش. 

۵ کر وت از مفسران بر این عقیده‌اند که این ندای 1 و آرآفتن‌نخشن 
از نوزاد بود و او ندا داد که هان ای مادر! اندوه به دل راه مده. 


چرا ارزوی مرگ؟ 


میم ام ی 

1 به باور گروهی, بدان دلیل او ارزوی مرگ نمود که در آن شرایط و آن 
سن و سال می‌ترسید نتواند وظایف مادری را نسبت به گرامی فرزندش 
که هدیه‌ای ارجدار از سوی خدا بود انجام دهد. 

2 اما گروهی دیگر برآنند که آن دخت عفاف و نجابت, سخت نگران باران 
اتهام و تیرهای زهرآگین تهمت‌ها بود. 

(صفحه 79) 

از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که می‌فرمود: 

او از ترس مردم بهانه‌جو و دشمنان کینه‌توز آرزوی مرگ می‌کرد, چرا که 
در میان آن مردم جز یکی چند تن انسان خردمند و رشد یافته‌ای نبود که 
پاکی و عفاف او را گواهی کند و تیرهای تهمت دوست نادان و دشمن 
بداندیش را از او بگرداند ۱ 

لانها لمْ تر فی قَوّمها شیداً ذا قراسَة یترُهْها من السَوء.(1) 

و نیز نوزاد ارجمندش به منظور زدودن اندوه سنگین از قلب طوفان‌زده و 
دل شکسته «مادر» ندا داد که: 

قذ جء اکن تفر 

1 ای مادر! اندوه به دل راه نده که پروردگارت از پایین پای تو چشمه 
آب: کواراین روان شباخته. است تا تو. از آن بنوشی .و خویشتن را با آن 
شستشو دهی. 

پاره‌ای آورده‌اند کنذر ان نقطه‌ای که «مریم» پناه جسته بود. جویباری 
1 و بی‌آب به چشم می‌خورد که خدا ۳۹ ضاف و ولا[ در آن روان 
ساخت؛ و نیز تنه خرمایی خشک و آفت‌زده توق کهبا تکبه تا ضرنم» بر ان 
خدا آن را نیز سرسبز و پربار گردانید. 

و پاره‌ای دیگر بر آنند که «جبرئیل» یا «مسیح» پای بر آن جویبار خشک و 
بی‌آب زد و از پی آن آبی روان و گوارا به راه افتاد. 

برخی واژه «سٌری» را به مفهوم شرافتمند و گرانقدر معنا کرده‌اند که 
منظور «مسیح» می‌باشد. 

و «کسَن» می‌گوید: 

به خدای سوگند که «مسیح» بنده شریف و گرانقدر خدا بود. 

و نیز آن نداگر پرمهر افزود: 

و هرّی اليي بجع اللَْلَةٍ ساقط عليي زطباً ی 

و تنه خرمایی را که به آن تکیه داده بودی و اینک به نخل بارور و پر میوه‌ای 
کل سفق امس ها زا ان ا وت ارم موس که تن 


تو فرو ریزد. 

داد 

1 تفسیر ماوژدی, ج 3, ص 364. 

(صفحه 80) 

از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمو 

تست الْساء بمثل الط َثّ ۷ ق او 2 
زنانی راهان راد به فیری بان رت ره بهبود نمی‌یابند و به 
میوه و غذایی به سان آن تغذیه نمی‌گردند, چرا که رطب برای زنان پس از 
زایمان از هر چیز دیگری بهتر است و خدا به «مریم» پس از به دنیا آوردن 
«مسیح» رطب خورانید. 

به باور پاره‌ای آن درخت خرما خشک و بی‌ثمر بود. چرا که اگر سرسبز و 
بارور بود نیازی به این دستور نبود و خود «مریم» آن را تکان می‌داد و از 
رطب تازه ان بهره‌ور می‌شد. 

افزون بر آن, زمستان بود و فصل میوه تبود : و این خود یکی از معجزات 
است که آن چوب خشک و بی‌شاخ و برگ, 0 
ناگاه به درختی سرسبز و پر میوه تبدیل می‌گردد و رطب تازه می‌دهد. 

و در روایت است که این تنه خرما سر و شاخ نداشت و با تکیه زدن 
«مریم» به آن سرسبز و بارور گردید. 


و به خاطر همان پیوند خالصانه و عاشقانه‌اش با آفریدگار هستی این گونه 
مورد لطف ویژه او قرار می‌گیرد و در کشاکش سخت‌ترین مراحل زندگی 
یاری می‌شود: ۱ 
الف. با ندای جان‌بخش غیبی به او دلداری و ارامش خاطر داده می‌ شود 
که: 
هان ای مریم نگران مباش و اندوه به دل راه مده. 
فناداها من تختها لا نی .۰ 3۳) 
یا تون معحه آ سای از اس گرب و پر کش رین شداها : به او 
دبا 
1 محاسن برقی. ص 35 د. 
2 مترجم.. _ 
3. سور ه مریم ؛ ابه 24 
(صفحه 81) 
ارزانی می‌گردد و چشمه‌ای, از آب کوارا ذر کتارش جو‌شیدن آغاز هی کند: 
قدٌ جَعل ریک تختک سریا و هَزی اي ... (1) 
19 چشمان نگرانش به جمال مسیح تور باران می‌گردد که: 

و اشربی و قَرّی عَیْناً ... (2) 
آنچه می‌خواهی بخور و بنوش و به این نوزاد ارجمند دیده روشن دار . 
د. و ندبیری معجزه‌اسا برایش انديشه شد تا در برابر و 
بهانه‌جویان ی 4 بگوید: 
من روزه هستم و با هیچ کس سخن نخواهم گفت, تا بدین وسیله از زبان 
آن نوزاد پرشکوه مش کت انش نش پاک و قداست و عفاف او گواهی داده 
شود. 
ی تدزث لِلرجْمن ... (3) 
ه. و از همه شگفت‌انگیزتر اينکه برای او مدافعی بی‌نظیر و بی‌همانند قرار 
داده می‌شود تا در گاهواره ندای عظمت خدا و یکتایی او را سر دهد و 
مریم را بانوی قداست و ایمان و سمبل عفاف و پروا و دخشت شکوه 
معنویت معرفي نماید. 
قال ای عَبذٌ الله آتانی الکتات .۰.۰ 4)0) 
کاعا کر ک< عل 
1[ تور هریم: آبه 24 25: 
2 تنوره مريم: آبه 26. 
شور خريم: آیة 26: 


4 سوره مریم, آیه 30 33. 


اشاره 


قکلی اشرّبی 5 گرری ین فامّا ترینْ من اسر ادا قفّولی ای تدَرَت 
لِلرّحمن ضوها فلن الم الرهم ۳ , 

از (اين ۳۹ لذیذ)بخور و از (آن آب گوارا)بنوش و چشمت را (به این 
مولود جدید) روشن دار و هر گاه کسی از انسان‌ها را دیدی با اشاره بگو: 
من برای خدای رحمان روزه گرفته‌ام و با احدی امروز سخن نمی‌گویم 
(اين نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرد). (26 / مریم) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


بعضی می‌پرسند اگر معجزه مخصوص انبیاء و امامان است پس ظهور این 
گونه معجزات برای مریم چگونه بود؟ بعضی از مفسران برای حل این 
مشکل آن را جزء معجزات عیسی گرفته‌اند که مقدمتا تحقق یافت و از آن 
تعبیر به «[هاص» می‌کنند. ([هاص به معنی معجزه مقدماتی است). ولی 
هیچ نیاز به اين گونه پاسخ‌ها نیست, چرا که ظهور خارق عادات برای غیر 
پیامبران و امامان هیچ گونه مانعي ندارد اين همان چیزی است که نامش 
را «کرامت» گذاریم: فعجزن آناست. که توام با «تخدی» (دعوت: یه 
فبارزهه وم با دعفی تفت ها آمافت) بوده باشد. 


آنجا که «سکوت» رساترین «فریاد» است 


0 از سخن گنتن در اين مدت خاص خودداری می‌کرد ا 

۱۳ ۲ ۱۳۳ اما ان ی اه 

برای آن قوم و جمعیت کا ر شناخته شده‌ای بود. به همین دلیل اين کار را بر 

0 ولی این نوع روزه در شرع اسلام, ی 
بن الحسین در حدیثی چنین نقل شده: «صوه السْکوت حرامٌ: روزه 

ِِِ حرام است » )1 و این به خاطر ۳1 در ان زمان با 

زمان ظهور اسلام است. 

کلاعلا << کل 

1- «وسائل الشیعه». جلد 7, صفحه 390. 

(صفحه 83) 


۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ ۰ 3 
همان نداگر بزرگ و پرمهر افزود: قکلی پس از این رطب تازه و نیروبخش 


2 
و5 و اشرّبی و از اين آب زلال و گوارا بنوش. 
قَرّی عَیْناً و دیده‌ات را بر این نوزاد پرشکوه, روشن‌دار و خوشدل باش. 
یه باور پاره‌ای منظور انز است که: 
با نگرش بر این نوزاد دیده‌ات را خنک گردان. چرا که اشک شادی سرد 
است و اشک اندوم و غم گرم می‌باشد. 
و به باور پاره‌ای دیکر؛ منظور این است که: 
ب دیدن این نود وت و مطلوب. دیدگانت ِِ می‌با بند. 
و هرگاه کسی ٍ آدمیان در مود اين ِِ از تو پرس رک بگو: من 
وت 


هك هی کوند: 

منظور این است که بگو: من روزه سکوت گرفته‌ام و باید از خوردن و 
آشامیدن و سخن گفتن خودداری ورزم. ِ 

و بدین سان «مریم» فرمان می‌پابد که با کسی گفتگو نکند, تا خود نوزاد 
سخن گوید و دامان پاک مادر را از تیرهای زهرآگین تهمت پاک سازد. 

برخی آوزخه‌اند که در میان. تنی‌انتراتیل گروهی بودند که روزه سکوت 
می‌گر فتند رو مدت این روزه از بامداد تا شامگاه بود. 

قلن کلم الوم انسیا. 

آری, من روزه سکوت دارم و امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت. 

به باور «سُدی». «مریم» تا اين اندازه اجازه گفتار داشت و فراتر از این 
اجازه سخن نداشت. 

اما به باور «جبائی» منظور این است که خدا به او فرمان داده 93 ۳ روزه 
سکوت بگیرد و اگر کسی از او پرسشی نمود, با اشاره‌ای روشنگر روشن 
و ت1۳ ۳0۵ به او دستور نمی‌دهد که به 
دروغ چنین اذعایی بکند. 

(صفحه 94( 





خن می‌گوید) 


اشاره 


قاتث به قومها تْمله فالوا یا مریم لَقذ جلتِ سَیاً قرب 
(مریم) او را در اغوش گرفته, به سوی قومش امد, گفتند: 
ای مریم. کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی.(27 / مریم) 


«قفری» بنا نة. گفته: راغب: در کتاب هفردات به. معتی بزرک با -عخيتي آمدج 
آزتینت: «سرانجام مریم در حالی که کودکش را در آغوش داشت. از بیابان 
به آبادی بازگشت و به سراغ بستگان و اقوام خود آمد» (قأتث به قَوّمها 
تجْملّذ). هنگامی که آنها کودکی نوزاد را در آغوش دیدند. دهانشان از 
تعجب باز صاند: آنها که سابقه پاکدامنی مریم را داشتند و آوازه تقوا و 
کرامت را موی کا و۱ ی رو 
تردید افتادند و بعضی دیگر هم که در قضاوت و داوری, عجول بودند زبان 
به ملامت و سرزنش او گشودند و گفتند: 
حیف از آن سابقه ِ« با این الود کی و ضد خیف از آن دودمان با کف 


گاهواره‌ای که به دانشگاه جاودانه تبدیل شد! 


قرآن در آیات 27 تا 35 به فراز دیگری از سرگذشت «مریم» و ولادت 
مسیح می‌پردازد و درٍ آیه مورد بحث می‌فرماید: 

تب به قَوْمها تعْملهٌ آنگاه «مریم» کودک نورسیده اش «عیسی» را در 
خالی که در بازجه‌ای ژیبا فزار .داده و در آغوش. گرفته بود. ترج مردم 
خویش آورد. 

قالوا یا مَرْیِمْ لَقَدٌ جلّتِ سَیناً قرب 

آنان با دیدن او و فرزند ارجمندش قریاد برآوردند که: 


هان ای مریم! راستی که به کاری عجیب و ناپسند دست یازیده‌ای. 


ان 


اشاره 


3 3 3 ۶ و ۳ 
یا آخت هاژون ما کان آبوي اما سَوّء و ما کاتث آمي بغیا 
ای خواهر هارون, نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاره‌ای. (28 / 
مریم) 


«ای خواهر هارون» موجب تفسیرهای مختلفی در میان مفسران شده 
است., اما ان چه صحیح نر به نظر می‌رسد این است که هارون مرد پاک و 
صالحی بود 1 چنان که در میان بدی اسرائیل ضرب المثل شده بود, هر 
کس را می‌خواستند به پاکی معرفی کنند می‌گفتند: 

او برادر یا خواهر هارون است. مرحوم «طبرسی» در «مجمعالبیان» این 
فعیی را در حدیت کمتاهی از بیاشیر صلن الله علیهه اله عل کرده انچت. 
)1( 


اشاره 


و در نکوهش او افزودند: 

با اک هاز وت ها کان سکاف سَوّء و ما کاتث مک بفت. 

هان ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بد و زشتکاری بود و نه مادرت در 
زندگی بدکاره بود. 


هارون که بود؟ 


اين «هارون» که در آیه شریفه برادر «مریم» خوانده شده که بود؟ و 
در این مورد دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور گروهی از جمله «ابن عباس», «قتاده», «کقب». و ... این 
«هارون» مردی شایسته کردار در بنی‌اسرائیل بود که هر کس شاهکاری 
انجام می‌داد به او نسبت داده می‌شد, چرا که در شایسته کرداری گویی به 
او اقتدا کرده بود. , 

از پیامبر گرامی اسلام نیز همین دیدگاه روایت شده است. 

در مورد این مرد اصلاحگر و درستکار اورده‌اند که وقتی از دنیا رفت 
چهل‌هزار نفر پیکرش را بدرقه کردند. با این بیان در آیه شریفه منظور از 
خواهر «هارون» کسی است که از نظر تا نننننکی در راه و رسم «هارون» 
است. ۱ 

2 اما به باور «کلبی» او برادر پدری «مریم» و مرد نیکو روشی بود. 

مادم 

1- «نور الثقلین», جلد 3, صفحه 33د. 

(صفحه 96( 


203. آیه 


اشاره 


قاشارث یه قالوا کیت تلم من کان فی الحهّد صی 
(مریم) اشاره به او کرد, گفتند: ِ 

ما چگونه با کودکی که در گاهواره است.؛ سخن بگوییم. 
(29 / مریم) 


در این هنگام, مریم به فرمان خدا سکوت. کرد تنها کاری که انجام داد این 
بود که اشاره به نوزادش عیسی کرد (قأشارت الیه). اما اين کار بیشتر 
تعجب آنها را برانگیخت و شاید جمعی آن را حمل بر سخریه کردند و 
خشمناک شدند, گفتند: 
مریم با چنین کاری که انجام داده‌ای قوم خود را مسخره نیز می‌کنی. 
درباره «مهد» (کهواره) بجعت کرده‌اند که عیسی هنوز به کهواره نرسیده 
بود, بلکه ظاهر ایات این است به محض ورود مریم در میان جمعیت, در 
ی بود, این سخن در میان او و مردم رد و بدل 
. اما باید توجه داشت که واژه «مَهّد» چنان که «راغب» در مفردات 
#۳ به معنی جایگاهی است که برای کودک آماده می‌کنند. خواه 
گهواره باشد یا دامان مادر و يا بستر و مد و مهاد هر دو در لغت به معنی 
«الْمکانْ المَمَهَدٌ المُوَطاٌ: محل آماده شده و گسترده» (برای استراحت و 


خواب] امقد اسنت. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مَهد» : جایگاهی است که برای استراحت کودک آماده می‌ شود خواه این 
جایگاه بسنتری خاص باشد و پا دامان مادر. 

در آیه مورد بحث واکنش «مریم» را در برابر آنان ترسیم می‌کند و 
می‌فرماید: 

قآشاث اه 

او که روزه سکوت گرفته نود با اشاره به گاهواره و نوزاد ارجمندش 
ت ر کرد کا و اه و کاس رای وا اما از قور رن وا 
شوید. 

(صفحه 07) بر 

قالوا یف نکم من کان فی المَهْدٍ ضیتّ. 

آنان از اين ۳ «مریم» عرق در حیرت و خشم شدند و گفتند؛ 

که کر وا و 2 ۱ 

به باور پاره‌ای منظور این است که, با کودکی که در دامان ۰ است 
و شیر می‌خورد چگونه سخن بگوییم و جریان ولادتش را بپرسیم؟ چرا که 
در از نقطه دورافتاده گاهواره‌ای برای ۱ س و گاهواره‌اش دامان 
بومهر صاخ واه ها عا را سا شاه اشگاه ماه بانه اسمای 
«سدی» می‌گوید: 

آنان از این اشاره «مریم» سخت بز اشفتند که: ۲ ۲ 

او ما را به باد تمسخر می‌گیرد و این کارش برای ما از آن کار شرم‌آورش 
که بدون ازدواج فرزند اورده است. دشوارتر است ! 


4 آیه 


اشاره 


قال انّی عَبَذٌ الله آتانی اکتا و جعلنی تیب 

(ناگهان عیسی زبان به سخن گشود) گفت: 

من بنده خدایم به من کتاب (اسمانی) داده و مرا پیامبر قرار داده است. 
(30 / مریم) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


به هر حال, جمعیت از شنیدن این گفتار مریم نگران و حتّی شاید عصبانی 
شدند, آن چنان که طبق بعضی از روایات به یکدیگر گفتند: 

مسخره و استهز |ء اوء از انحرافش از جاده عفت», بر ما سخت‌تر و 
سنگین‌تر است. و این حالت چندان به طول نیانجامید, چرا که آن کودک 
نوزاد زبان به سخن گشود و «گفت: 

من بنده خدایم, او کتاب اسمانی به من مرحمت کرده و مرا پیامبر قرار 
داده است». 


چگونه نوزاد سخن می‌گوید 


طبق روال عادی, هیچ نوزادی در ساعات يا روزهای نخستین تولد سخن 
نمی‌گوید. سخن گفتن نیاز به نمو کافی مغز و سپس ورزیدگی عضلات 
زبان و حنجره و هماهنگی دستگاه‌های مختلف بدن با یکدیگر دارد و این 
امور عادتا باید ماه‌ها بگذرد و تدریجا در کودکان فراهم گردد. ولی هیچ دلیل 
علمی هم بر محال بودن این امر نداریم تنها اين که خارق عادت است و 
همه معجزات چنین هستند, یعنی همه خارق عادتند نه محال عقلی. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنگاه ضحافی کد مسیح لب به سخن گشود, شگفت زده فریاد بر آوردنند که: 
راستی این روبداد عجیب و باورنکردنی است. 

و این شگفت‌زدگی آنان هنگامی به اوج خود رسید که آن نوزاد ارجمند 
گاهواره ارش را به دانشگاهی جاودانه تبدیل ساخت و ضمن وصف مهر و 
عنایت خدا بر او و مام ارجمندش و زدودن گرد و غبار طوفان بدبینی‌ها و 
بداندیشی‌ها, فرمود: 


(صفحه 89) . 

قال 0 عَبذدٌ الله 

هان آي مردم! من پیش از هر چیز بنده خدا هستم. 
اتانی الکتاب 

او بر من ِ ارزانی داشته, 

و جَعلّنی تبیا 


ات و پیام‌رسانی برگزیده است. 

و بدین سان او در آغازین ساعت‌های زندگی, با اعتراف به بندگی خدا, راه 
را بر گزافه‌گویان و کسانی که خرافه خدایگانی او را ساختند و پرداختند, 
بست. تو گویی خدا «مسیح» را در گاهواره‌اش به سخن درآورد تا راه را بر 
غلوْ و گزافه‌گویی مسدود سازد. چرا که می‌دانست که در مورد او 
بافته‌های بی‌اساس خواهند بافت و خرافه‌ها و گزافه‌ها خواهند پرداخت. 
«حسن» و «جْبائی» می‌گویند: 

آفریدگار خر هستی, خود او را در همان آغازین ۱ زندگی 
که این نیز معجزه ۹ در زندگی او و مادرش 4و 

«وقب» بر آن است که «عیسی» به هنگام سخن گفتن با آنانهحهل رود از 
عمر شریفش می‌گذشت: اما بیشتر مفسران, از آن جمله «ابن عباس» بر 
این باورند که او در همان نخستین روز ولادتش لب به سخن گشود و با 
مردم سخن گفت, چرا که از کتاب خدا چنین دریافت می‌گردد. 

و-باره‌ای.در تقتتیر آية شریفه می‌گویند منظور او این است که: 

من بنده خدای یکتا هستم, 

و او به زودی کتاب اسمانی بر من فروخواهد فرستاد, 

و مرا به رسالت و پیامبری مفتخر خواهد ساخت. 

یاذآهزی می کردد که این معجزه بررن: به منظور نمایش پاکی و 

(صفحه 90) 

قداست «مریم »> انجام پذیرفت. 


سیمای مسیح در آیینه قرآن(1) 


در این آیات سیمای پرشکوه مسیح آن گونه که هست به تابلو می‌رود؛ و 
قرآن روشنگری می‌کند که آن حضرت نه آن است که بداندیشان, به به او و 
مام گرانمایه اش به ناروا می‌بافتند و نه آن است که دوستداران 
افراطی اش در واکنش به دروغ‌پردازی‌های دشمن, او را به فرزندی خدا و 
یا به خدایگانی اوج می‌دادند و بر خلاف پیام و دعوت او از شاهراه 
و ی ی از 9 می‌ کردند. آری او خود را 
1 بنده راستین ۹۳ 

2 دارنده کتات اتنضانه: 

3 پیام‌آور خدا, 

4 وجودی پر برکت و سودرسان و مفید برای مردم, 

6 فراخوان به سوی زکات و پرداخت حقوق محرومان, 

7 نیکوکار در حق مادر و تواضع در برابر او ِ ۳ 

8 پیراسته از زورمداری و بی‌خردی و خودکامگی و خود بزرگ بینی با 
بزرگواری و حق‌شناسی, ۲ 

9 به دور از تیره‌بختی و شقاوت دنیا و اخرت و پیراسته از خصلت‌های 
تیره‌بختان و سعادتمند بودن؛ 

10 و دیگر برخوردار از امنیت در سه مرحله سرنوشت‌ساز ولادت؛ هر ۵ 
روز رستاخیز: قال ای عَبدٌ الله . 

کا اعد ک< کل 

1 مترجم. 

(صفحه 01 


5 آیه 


اشاره 


#صعلنی با کا اننها کف افضایی الا ها کاخ با ی 

و مرا وجودی پر برکت قرار داده در هر کجا باشم و مرا ۱ 
زکات, مادام که زنده‌ام کرده است. (31 / مریم) 

و توالت ور لم تعلنی حارا شتا 


و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است. 
(32 / مریم) 


«بْ» به معنی شخص نیکوکار است. در حالی که «بژْ» به معنی صفت 
نیکوکاری است. «جبّار» به کسی می‌گویند که برای خود هر گونه حقوق بر 
مردم قائل است, ولی هیچ حقی برای کسی نسبت به خود قائل نیست. و 
نیز «جبار» به کسی می‌کویند که از روی خشم و غضب., افراد را می‌زند و 
نابود می‌کند و پیرو فرمان عقل نیست و يا می‌خواهد نقص و کمبود خود را 
با ادعای عظمت و تکبر, برطرف سازد که همه این‌ها صفات بارز طاغوتیان 
و مستکبران در هر زمان است. «سَقِیْ» به کسی گفته می‌شود که اسباب 
گرفتاری و بلا و مجازات برای خود فراهم می‌سازد و بعضی آن را به کسی 
که قبول نصیحت نمی کند, تفسیر کرده‌اند و پیدا است که این رومیت آز 
هم جدا نیست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و در ادامه گفتارش فرمود: 
#خعلتی ضاء نا ایرها کض 
ره اک اه ارت 
به باور «مجاهد» منظور این است که: 
و خدا مرا آموزگا ر ارزش‌های والای انسانی گردانیده است. 
اما به باور پاره‌ای فیح منظور این است که: 
خدا| مرا آموز گاری سودرسان و پرفایده ساخته است. چرا که واژه 
«برکت» به مفهوم نعمت و خیر فراوان و «مبارک» به معنای فزون بخش 
و از دیدگاه «جَبائّی» منظور این است که: 
خدا سر ار واه تست اسان اشتهار مار ساحته ات را که.امل 

کت, به مفهوم نیوّت و رسالت است. 
آصانی بالصَلاة الرکاة ما ذَفت ۳ 
(صفحه 92) 
و به من سفارش فرموده است که تا زنده هستم نماز را برپا داشته و 
زکات بپردازم. 
«جبار»: به مفهوم زورمداری است که هر گونه حقوق و امتیازی را برای 
خویش می‌خواهد, بدون آنکه حقوقی را برای دیگران به رسمیت بشناسد و 
خود را موظف به رعایت حقوق دیگران کند. 
و در ادامه دعوت توحیدی‌اش فرمود: 
و بَرّا بوالدّتی 
و مرا نسبت به مادرم فوظقم بة فدرداتی و سپاسگزاری و شایسته‌کرداری 
ساخته است و به لطف خدا در برابر او چنین خواهم بود و نسبت به همگان 
مهر و با را راه و رسم خویش قرار خواهم داد. 

ول یجْقلنی جبارا سَقیا 
و هرگز راه زبانبار زورمداران تیره‌بخت را گام نخواهم سپرد, چرا که او 
مرا زورمدار و نگونبخت نخواسته است. 
(صفحه 


6 آیه 


اشاره 


3 ۳۲ 
و السّلامْ عَلت یوم ولدَت و بَوَم موت و يو م أبَعت ح 


و سلام (خدا) بر من؛ آن روز که متولد شدم و آن روز که می‌میرم و آن 
روز که زنده برانگیخته می‌شوم. (33 / مریم) 


این سه روز در زندگی انسان, سه روز سرنوشت ساز و خطرناک است که 
سلامت در انها جز به لطف خدا میسر نمی‌شود و لذا هم در مورد «یحیی» 
این جمله آمده و هم در مورد حضرت مسیح, با این تفاوت که در مورد اول 
خداوند این سخن را می‌گوید و در مورد دوم مسیح این تقاضا را دارد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«جبار»: به مفهوم زورمداری است که هر گونه حقوق و امتیازی را برای 
خویش می‌خواهد, بدون آنکه حقوقی را برای دیگران به رسمیت بشناسد و 
خود را موظف به رعایت حقوق دیگران کند. 
و در ادامه دعوت توحیدی‌اش فرمود: 
و بَرّا بوالدّتی 
و مرا نسبت به مادرم موق یف قدرذای و سپاسگزاری و شایسته‌کرداری 
ساخته است و به لطف خدا در برابر او چنین خواهم بود و نسبت به همگان 
مهر و 9 را راه و رسم خویش قرار خواهم داد. 

و لم بَجُعَلنی جبّارا یا 
و هرگز راه زیانبار مدا رن تیره‌بخت را گام نخواهم سپرد, چرا که او 
مرا زورمدار و نگونبخت نخواسته است. 
(صفحه 


7 یه 


اشاره 


۱ 5 ِ ۲ ۳ ۳ 1 
ذلک عیسی اب مریم قوّل الحق الذی فیه یَمْترُون 
مریم) 


بعد از آن که قرآن مجید در آیات گذشته ترسیم بسیار زنده و روشنی از 
ماجرای تولد حضرت مسیح کرد, به نفی خرافات و سخنان شرک‌امیزی که 
درباره عیسی گفته‌اند. پرداخته است. مخصوصا در این عبارت روی فرزند 
مریم بودن او تأکید می‌کند تا مقدمه‌ای باشد برای نفی فرزندی خدا. اما 
این که قرآن می‌گوید: 

آنها در این زمینه در شک و تردید هستند, گوبا اشاره به دوستان و دشمنان 
مسیح يا به تعبیر دیگر مسیحیان و یهودیان است. از یک سو گروهی گمراه 
در پاکی مادر او شک و تردید کردند و از سوی دیگر گروهی در این که او 
یک انسان باشد, اظهار شک نمودند, حتّی همین گروه نیز به شعبه‌های 
مختلف تقسیم شدند. بعضی او را صریحا فرزند خدا دانستند (فرزند 
روحانی و جسمانی, حقیقی نه مجازی) و به دنبال آن فتتنااة تثلیث و 
خدایان سه‌گانه را به وجود آوردند. بعضی: فسااه تثلیت را از نظر عقل 
نامفهوم خواندند و معتقد شدند که باید تعبدا آن را پذیرفت و بعضی برای 
توجیه منطقی ان به سخنان بی‌اساسی دست زدند, خلاصه همه انها چون 
ندیدند حقیقت, يا چون نخواستند حقیقت, ره افسانه زدند.(1) 

دم 

1- برای توضیح بیشتر در زمینه تثلیث نصاری و خرافاتی که در اين زمینه 
به هم بافته‌اند به جلد 4 تفسیر نمونه صفحه 224 ذیل آیه 1 سوره 
(صفحه 95) 


اینک نفی خرافات و اوهام 


در آیات پیشین, , قرآن روشن‌ترین و شفاف‌ترین از ولادت مسیح را 
ارائه کرد و ضمن گواهی بر قداست و پاکی مام ارجمندش, او را بنده 
راستین خدا, پیامبر برگزیده او, دارنده کتاب آسمانی, حق‌شناس و 
سپاسگذار در برابر مادر, فروتن و پرمهر نسبت به مردم و به دور از 
خودکامگی و ۷ تیره‌بختی معرفی کرد. این در این آیات به لفی 
خرافات و اوهام از جچهره درخشان او پرداخته و می‌فرماید: 

ذلک عیسی ابِنْ مریم 

این عیسی فرزند مریم است و این هم داستان ولادت او. 

آری, عیسی همان است که خودش وصف کرد نه آنچه گزافه‌گویان 
می‌بافند و او را خدا یا فرزند او جا می ز نند. 

قوَّل الْحَو الذی فیه بَمْتژون. 

آنچه را مسیح در مورد مادر خویش و ولادت و شخصیت خودش گفت 
درست است., امّا یهود و نصاری در مورد گفتار درست و بر حق او 
دستخوش تردید و تردیدافکنی شدند, در نتیجه یهود او را افسونگر و 
دروغ‌پرداز خواندند و گروهی از دوستدارانش او را به کرسی خدایی و 
فرزند خدا بودن نشاندند. ۲ 

پاره‌ای از مفسران برانند که آیه شریفه به درگیری خود مسیحیان اشاره 
دارد که گروهی او را خدا| عنوان ساختند اما گروهی دیگر پسر خدا معرفی 
نمودند. 

(صفحه 96) 


8 آیه (مگر فرزند برای خدا ممک 





اشاره 


ما کاخ الی اه ۳ تخد من ولد سُبُحاتَة (ذا قضی آمرا تما یَفُول له نیون 
هرگز برای خدا| شایسته نبود فرزندی اتتجاته کفار منزه است اوء هر گاه 
چیزی را فرمان دهد, می‌گوید: 

موجود باش, آن هم موجود می‌شود. (35 / مریم) 


دارا بودن فرزند, آن چنان که مسیحیان در مورد خدا می‌پندارند, با قداست 
0 پروردگار سازگار نیست, از یک سو لازمه آن جسم بودن و از سوی 

محد ودیت و از سوی سوم نیاز و خلاصه خدا| را از مقام قدسش زیر 
۰ 
محدود مادی قرار دادن است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ما کان له آن ید من ولد 
هرگز برای خدا نزیبد که فرزندی برای خود برگیرد؛ و اين دروغ و خرافه در 
خور ذات پاک او نیست؛ چرا که فرزند باید از جنس پدر باشد و می‌دانیم 
که خداء, نه نظیر و همتایی دارد و نه همانند و همیایه‌ای. بنابراین. پندار 
فرزند در مورد او پوچ و امکان‌ناپذیر است. 

است که «مَنّ» برای نفی جنس آمده و منظور این است که خدا 
هیچ گونه فرزندی نگرفته است و نسبت دادن فرزند یا فرزندان به ذات 
پاک او دروغ و خرافه‌ای رسواست. 
و آنگاه در آداضة آنة, به تنزژیه خدا| پرداخته و می‌فرماید: 
سبحاتة 
ذات پای و پرشکوه او از این اوهام و خرافات و عیب و نقص‌ها پاک و منژه 
است. 
و در آخرین فراز آیه نیز در اشاره به دلیل ولادت مسیح از دوشیزه‌ای پاک 
و ازدواج ناکرده می‌فرماید: 
|ذا قضی مرا قاتّما یَفول له کن قیکون. 
آو هنگامی که چیزی را اراده نماید و بخواهد پدیده و يا انسانی را بيافریند, 
(صفحه 97) 
کافی است که تنها به آن مفهوم مورد نظر فرمان دهد که «باش»! و 
دز نک پدیدار و موجود قف نون 
ِ دیگر اينکه, هیچ چیز و هیچ کاری در برابر اراده و قدرت بی‌کران 

ار ناممکن نیست و انجام هر کار و هرچیزی که بخواهد برای او آسان 

ور از مادری پاک و مرد ندیده بیافریند و 
او را در گاهواره به سخن درآورد و نعمت گران رسالت و وحی را , به او 
ارزانی دارد ... مکر نه اينکه ادم را از مشتی خاک و بدون داشتن پدر و 
مادر و ريشه و تباری پدید اورد؟ 


گرامیداشت مقام والای مادر(1) 


ق تیز در این ایات: تشان. می‌دهد که.در کرافیدذاشت. ماذر نبایه: نها به این 

بسنده شود که روزی به نام مادر معرفی شود و یا به او هدیه‌ای در خور 

تقدیم گردد. بلکه باید به راستی حق شناس زحمات و فداکاری‌های مادر 

بود و با همه وجود خدمتگزار او بود و بهشت خدا و خوشنودی او را در 

خدمت به او جستجو کرد؛ که در اینجا تنها به چند روایت بسنده می‌شود. 

1 ششمین امام نور آورده است که: 

مردی نزد پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 

یا سول الله مر بر 

ی را اس واهانی کن که که کی ری کم 

رستگار گردم؟ 5 

پیامبر گرامی صلی الله علیه و اله فرمود: 

به مادرت! قال: أمکَ! 

پرسید 

0 به مادر به چه کسی؟ قال: 9 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

باز هم به مادرت. قال: أمکَ! 

آن بنده خدا برای سومین بار پرسید: 

پس از مادر به چه کسی؟ قال: 1 

با ای یا 

0 قال: أَمکَ! 

9 که برای چهارمین بار پرسید دیگر به چه کسی؟ نَمّ مَنْ یا سول 
1 

یبای 

1 مترجم. 

(صفحه 98) 

آنگاه بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

به پدرت. قال: آباک.(1) 

2 و نیز از آن حضرت آورده‌اند که جوانی برای حرکت به سوی میدان نبرد 

و برای جهاد در راه حق و فضیلت آماده شده بود که نزد پیامبر صلی الله 

هت 


7 والِدَهْ؟ 


9 باسخ آری ای پیامبر خدا! مادرم زنده است. 

فالززمها ان لح تخت قذیها.(2) 

اینی: که‌خنیه اشت: ره ویس خدمت مادر اش فش خق آو یکی اکن که 
بهشت زیر پای مادر است. و بدین وسیله او را از جهاد کفایی معذور شمرد 
و به خانه فرستاد تا حق‌شناس و خدمتگزار مادرش باشد. 

3 گرامیداشت مادر در نظر گاه اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
امامان نور. به گونه‌ای است که خود عنوان مادری و مقام مادری را بها 
می‌دهند و برای او حقوق و حرمت ارزانی می‌دارند و نیکی , به او را از 
وظایف انسان‌ها و از حقوق بشری او می‌نگرند؛ برای نمونه: 

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله دراین مورد آورده‌اند که فرمود: 

تلانة لیس لاحد فیهنٌ رخصة: 

آلُوفاء للم کان آ و کافر. 

و بر الوا بن مُسْلمیّن کانا آ و کافرین. 

آداء الما لِمَسلّم کان | و کافر. (3) ۱ 

سه اصل انسانی است که رعایت آنها بر هر انسانی لا زم امده و تخلف و 
سرپیچی از انها نارواست: 

1 نخست اصل وفاداری و پای‌بندی به عهدها و پیمان‌ها, خواه 

مایا دم 

1 وسائل الشيقه, ج 15, ص 208. 

2 جامع الشعادات. ج 2 ص 261. 

3. مجموعه وزآم, 3 2 ص‌‌ 121 

(صفحه 99) 

طرف پیمان توحیدگرا باشد یا کفرگرا. 

2 پس از ان تحت به پدر و مادر, خواه مسلمان باشند و یا نامسلمان. 

3 و دیگر امانتداری و ادای امانت. خواه طرف انسان با ایمان باشد و یا 
بی‌ایمان. 

4 و نیز از پنجمین امام نور آورده‌اند که فر مود: 

7 لاه لَم یَجُعل اللةْ لاحد فیهنّ رَحْصَء: 

آداء الأماتة الت لب والفاجر 

و الوفاء بالَعهّد بر و 

و بر الوالدیّن برَبّن 5 1 ان «(1) 

سه اصل انسانی و جهان شمول است که خدا آنها را بر همگان لازم ساخته 
و به کسی اجازه سرپیچی نداده است: 

1 نخست اصل امانتداری و ادای امانت. خواه طرف شما شایسته کردار 
باشد و با بداندیش و گناهکار. 


2 دیگر اصل وفا و وفاداری و وفای به پیمان‌ها؛ خواه طرف پیمان شما 
درستکار باشد و يا بدکار. 

3 و دیگر نیکی به پدر و ماد هرکه می‌خواهند باشند. درستکار و یا 
گناهکار 

داد 

1 کافی, ج 2 ص 161. 

(صفحه 100) 


9 آیه 


اشاره 


ن 1 بل هروا + ی 
و اِنٌ ال بی و رَبکمٌ قَاعْبدو هذا صراط مُسَتَقيم 
و خداوند پروردگار من و شماست, او را پرستش کنید, این است راه 
راست. (36 / مریم) 


۳۳1 با ۳ 
سار سا وا رن شرک و پرستش خدایان دوگانه 
و چندگانه مبارزه کرد و همه‌جا تا کید نز توجید داشت. بنابراین آن چه به 
عنوان تثلیثت (خدایان سه‌گانه) در میان مسیحیان امروز دیده می‌ شود به 
طور قطع بدعتی است که بعد از عیسی گذاشته شده و ما شرح آن را در 
ذیل آیات 171 سوره تساء بیان کردیم 1(۰) 


روز حسرت و دربغ بیدادگران 


و بی‌گمان خدای یکتا پروردگار من و پروردگار شماست. پس تنها او را 
بیر سنید. 

9 ای اه مورد بحث به [ «ائی عتعالل. ۰ پیوند بخورد و منظور 
بی‌گمان خدا پروردگار من و پروردگار شماست؛ پس تنها او را بپرستید و 
0 راه ۱ هماره در آن گام سپارید. 

و به باور پاره‌ای منظور این است که: 

آنچه خدا به من وحی فرموده و آنها را : به شما رساندم, همان دین درست 
و آیین راست و بی‌انحراف خداست. 

کا لا کر ک< کل 

1- به «تفسیر نمونه» جلد 4, صفحه 224 مراجعه شود. 

(صفحه 101) 


0 ارم 


اشاره 


قاختلت لاحاب من بينهمٌ م قویّل لِلّذین کَقرژوا من مَسْهد یوم عظیمٍ 
ولی (بعد از او) گروه‌ها از میان پیروان او اختلاف کردند وای به حال 
کافران از مشاهده روز بزرگ (رستاخیز). (37 / مریم) 


تاریخ مسیحیت نیز به خوبی گواهی می‌دهد که آنها تا چه اندازه بعد از 
حضرت مسیم درباره او و مساله توحید اختلاف کردند «اين اختلافات به 
اندازه‌ای بالا گرفت که 0( امپراطور رام کی اد دا ها 
(دانشمندان بزرگ مسیحی) تشکیل داد که یکی از سه مجمع معروف 
تاریخی آنها است, اعضاي این مجمع به دو هزار و یکصد و هفتاد عضو 
ها ی 
شده, علمای حاضر نظرات کاملاً مختلفی درباره او اظهار داشتند و هر 
کزههن عقیده‌ای داشت. خی گمزده 

او خدا است که به زمین نازل شده است؛ عده‌ای را زنده کرده و عده‌ای 
را میرانده, سپس به آسمان صعود کرده است. بعضی در 2 

او فرزند خدا است و بعضی دیگر گفتند: 

او یکی از اقانیم ثلائه (رسه ذات مقدس) است, آبْ و این و رفح ۳ 
(خدای پدر, خدای پسر و روح‌القدس) و بعضی دیگ گفتند؛ 

او تشومین آن ننته: نتفر اسنت: 

خداوند معبود است, او هم معبود و مادرش هم معبود. سرانجام بعضی 


او بنده خدا است و فرستاده او و فرقه‌های دیگر هر کدام سخنی گفتند: 

به طوری که ائفاق نظر بر هیچ یک از اين عقاید حاصل نشد, بزرگ‌ترین 
اکثریت نسبی پذیرفت و به عنوان عقبده اتف ۳ 
کنار گذاشت. اما عقیده توحید که سا نها زا طرفداران کمتری داشت در 
اکابت عرار کرفت:» 1) 

کا اعد ک< کل 

1- «تفسیر فی ظلال». جلد 5, صفحه 436. 

(صفحه 102) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه د بجت می‌فرماید: 
قاختلف الأمزاب من بینهم 
اما با همه سفارش‌های «مسیج» در مورد یکتا گرایی و یکتاپرستی, پس از 
او گروه‌ها از میان پیروانش به کشمکش پرداختند و هر گروه راهی در 
پیش گرفت و درگیری‌ها و کشمکش‌های مذهبی پدید آمد. 
منظور از کشمکش‌های مذهبی این است که هر گروهی باور و برداشتی بر 
خلاف گروه دیگر داشته باشد و بر آن تعصب ورزد. 
و واژه «أجزاب» نیز جمع «جرُب», به مفهوم گروهی است که دارای مرام 
ها ی با 
به باور قتاده و مجاهد منظور آیه شریفه این است که, پس از او گروه‌های 
اهل کتاب در مورد شخصیت «عیسی» دستخوش کشمکش شدند؛ گروهی 
که به مسیحیان «یعقوبیه» شهرت پافتند, او را خدا| اعلان کردند و گروهی 
که به «نسطوریه» معروف شدند او را پسر خدا عنوان دادند و گروه 
دیگری که عنوان «اسرائیلیه» داشتند او را ِ سوم خواندند. 
اما مردم مسلمان ۵ ووهی از مسیحیان که بر باور و عقیدم درست 
خویش استواری نشان دادند, او را بنده راستین خدا و پیامبر برگزیده او 
شناختند, چرا که آن حضرت خویشتن را این گونه وصف فرمود. 
گفتنی است که «من» در امد شریفه, به باور پاره‌ای زاید است و مفهوم 
قافن آنته 
پس .ازراو در میان گروه‌ها کشمکش پدیدار گردید . 

قویّل للذین کَقَرّوا مِنْ مَشْهد یَوّم عظیم. 
در تفسیر این فراز دو نظر است: 
1 به باور گروهی منظور این است که, آن کننانی که ذر مهرد «مسیح» نه 
خدا و پیامبر او کفر ورزیدند, هنگامی که در روز رستاخیز و در صحرای 
هراس‌انگیز محشر حضور یابند, دچار عذابی سخت و دردناک خواهند شد. و 
بدان دلیل روز رستاخیز, روز بزرگ وصف شده است, که هراس و وحشت 
آن روز بسیار است. 
(صفحه 03( 
2 اما به باور وه دیگر منظور آیه این است که, پس وای به حال انا 
که در روز رستاخیز رسوا خواهند شد. 


اشاره 


اه ۱ أئوتنا لکن الظمُون الم فی صلال مُبین 
چه گوش‌های شنوا و چه چشم‌های بینایی (در آن روز) که نزد ما می‌آیند 


روشن است که در عالم آخرت پرده‌ها از برابر چشم‌ها کنار می‌رود و 
گوش‌ها شنوا می‌شود, چرا که آثار حق در آنجا به مراتب از عالم دنیا 
آشکارتر | است., اصولاً مشاهده آن دادگاه و آنار اعمال. خواین غفلت را از 
جچشم و گوش انسان هی برد و حبنی کوردلان آگاه و دانا می شوند؛ ولی چه 
سود که ان ستاری, و آکاهیبه ال آها حش ده کشت 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث در ترسیم کوشه‌ای از حال, روز آنان می‌فرماید" 
آسْمع بهمٌ و ابْصر یوم یأئوتنا 
آن روز که نزد ما می‌آیند چه شنوا و بینا هستند. 
این ترجمه آیه است, اما ۰ دو نظر آمدهو است: 
1 به باور گروهی منظور این است که, این کفر گرایانی که در این جهان 
گوش شنوا و چشم بینا برای شنیدن و دریافت حق ندارند, در روز رستاخیز 
که نز د.ها هت ایند ختشیم و شتا باز می‌ شود و همه حقایق را می‌ شنوند 
و مي بینند. 
در ید این بیان زر اب دیکرش می‌فرماید: 

۰ قکشفنا عنک غطاءک قبضَرک 2 حخدیذ.(1) اما پرده‌ات را از برابر 
۱۳ برداشتیم و دیده‌ات امروز تیز است و خوب می‌بیند. 
2 اما به باور «جبائی» منظور این است که 
هان ای پیامبر! آنان را بشنوان و به 
دم 
1 سوره ق, آیه 22. 
(صفحه 104) 
آنان نشان ده و برایشان روشنگری نما که در روز رستاخیز از راه بهشت و 
پاداش پرشکوه خدا گمراه خواهند بود و به آنجا نخواهند رسید. 
وی می‌افزاید: 
به نظر می‌رسد که منظور این باشد که: ۲ 
ای پیامبر! سرگذشت پیام‌آوران خدا را برای مردم بازگو نماء تا آنان را 
بشناسند و ایمان آورند, چرا که هر کس به خدا و پیامبرانش ایمان نیاورد, 
در روز رستاخیز گمراه بوده و از پاداش پر شکوه خدا نومید و محروم 
خواهد شد. 
به باور ما دیدگاه نخست بهتر به نظر می‌رسد. 
لعِنِ الظالمَون الیو فی صَلال مَبین. 
اما بیدادگران اینک که در این جهان هستند و فرصت دارند. پیروی از هوای 
دل را بر می‌گزینند و از راه حق و عدالت انحراف می‌جویند. 
با این بیان منظور این است که این بیدادگران در اين سرا به خاطر 
هوایرستی و خودکامگی کور و کر و نادانند, اما در سرای آخرت بدان دلیل 
که پرده‌های غرور و غفلت و فریب و وسوسه کنار می‌روند, دانا و بینا 


(صفحه 105) 


اشاره 

و آنذِرَهَم یوم الحسرة اد قضی الامَر و هَمْ فی عَفلة و هم لابْوْمنُونَ 
بترسان, روزی که همه چیز پایان می‌يابد, در حالی که انها در 1 غفلتند و 
ایمان نمی‌اورند. (39 / مریم) 


روز قیامت نام‌های مختلفی در قرآن مجید دارد, از جمله «یَوْمّ الحسَرَة» 
هم نیکوکاران تاسف می‌خورند, ای کاش بیشتر عمل انجام داده بودند و هم 
بدکاران, چرا که پرده‌ها کنار می‌رود و حقایق اعمال و نتایج آن بر همه 
کیس آشکار می‌شود: در روایتی از امام ضادق در تفسیر خمله «ذ قضی 
الا مَرّ» چنین نقل شده: «خداوند فرمان خلود را درباره اهل بهشت و اهل 
دوزخ صادر می‌کند».(1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بت قرآن روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و 
آله نموده ۰ 

و أَنذرَهَم یوم | 

هان ای پیامبر! نالا را از روز دریغ و حسرت بترسان. 
از روزی که گناهکاران دربغ می‌دارند که چر| کارهای شایسته انجام ندادند 
و بر اساس حق‌ و عدالت زندگی نکردند. و مردم شایسته کردار افسوس 
می‌خورند که چرا کارهای شایسته بیشتری انجام ندادند تا به مقام والاتر و 
پاداش پر شکوه‌تری بر سند. آری اینان را از آن روز هشدار ده! 

پاره‌ای برآنند که آن روز, تنها کسانی که در خور کیفرند. به حسرت و 
افسوس مرگبار گرفتار خواهند شند. 

از پیامبر گرامی صلی آلله علیه و آله آورده‌اند فرمود: 

هنگامی که بهشتیان و دوزخیان وارد بهشت و دوزخ من کرادت هر دو گروه 
را ندا می د هند که: 

هان کجایید, بنگرید! و زمانی که همه آنها نگریستند, مرگ را در برابر 
دیدگان آنان مجسم می‌سازند و پس از اینکه هر دو گروه آن را شناختند, 
به فرمان خدا و خواست او قانون مرگ را نابود می‌سازند و از 

کاعلاعلا ع< کل 

1- «مجمع‌البیان». ذیل آیه. 

(صفحه 106) 

و در میان نعمت‌های پرشکوه ان جاودانه خواهید بود. 

و به دوزخیان نیز ندایی طنین‌انداز می‌شود که. هان ای دوزخیان! آنجا نیز 
هنز کت در کار نخواهد بود و شما نیز در عذاب دردناک دوزخ ماندگارید. 
یامبر گرامی صلی الله علیه و له پس از بیان آين روایت فرمود: 

این است مفهوم: در یوم اسر . 

دو امام راستین حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام ضمن 
بیان این روایت می‌افز ایند: ِ 
یفرح هل الْجتَة قرجا لو کان أَحد بومیْذ نا لماتوا قرحاً و بَسْهّق آَْلْ الثار 
سَهَقة لو کان آحذ مین لمائوا.(1) 

بهشتیان با شنیدن ان ندای جانبخش به اندازه‌ای شادمان می‌گردند که اگر 
در انجا قانون مرگ بود همه آنان از شادمانی می‌مردند؛ و دوزخیان 
نگونبخت نیز به گونه‌ای فریاد دردالود سر می‌دهند که اکر کسی در انجا 


می‌توانست همه از ناراحتی جان می‌ سیر دند. 

از فص الا مَرٌ آنگاه که کار به پایان می‌رسد و امیدها و آرزوها یکسره بر 
باد می‌رود. ۳ که گروهی به بهشت پرطراوت و زیبا می‌روند و گروهی به 
سوی دوزخ سرازیر می‌گردند. 

به باور گروهی منظور این است که, آنگاه که هر این جهان به پایان 
رسیده است و کسی , به این سرای فانی باز نمی‌گردد تا اشتباهات و 
کوتاهی‌ها را جبران کند.. 

پاره‌ای گفته‌اند؛ 

منظور این است که, آنگاه که در میان مردم بر اساس عدل و داد داوری 
فا کردم ۱ 

و به باور پاره‌ای دیگر, منظور این است که, آنگاه که بر بهشتیان و 
دوزخیان حکم می‌گردد که هر کدام در میان بهشت و دوزخ جاودانه خواهند 
بود. 

5 و هم فی عَفلة انان در این جهان دستخوش غفلت و سرگرم کارهای 
بهوده ند ۳ آخرت را فراموش ساخته‌اند. 

و هم لایُوْمِتُوَ و به سرای آخرت ایمان نمی‌آورند. 

دم 

1 تفشیز قفی: 50.2 

(صفحه 107) 


213 آنة 


5 


1 ۱.011 ون و مب 
علیها و الینا برَجَعَونَ ۱ 


آیه فوق به همه ظالمان و ستمگران هشدار می‌دهد که این اموال که در 
اختیار خود آنها است. جاودانی نیست. همان‌گونه که حیات خود آنها هم 
جاودانی نمی‌باشد, بلکه وارث نهایی همه این‌ها خدا است. اگر کسی به 
که چند روزی به امانت نزد ما سیرده شده و به سرعت از دست ما بیرون 
ِِِ تعدی و ظلم و ستم و پایمال کردن حقیقت يا حقوق اشخاص را 
روا دارد؟ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ذز. آنة ضفرد بخت.در هفند اری. عکان. دهندم به شمه ببداد کران. فرهون و 
اعصار می‌فرماید: 

تا تک ترث الأرْضَ و من عَلیها 

ما همه زمینیان را از روی زمین برمی‌داریم و برمی‌افکنيم و خود به تنهایی 
وارثت و صاحب زمین و هرآنچه ب آن است خواهیم بود, چرا که دیگر کسی 
تمی‌ماند تا به نازوا ادغای فرماتروایی هو افتدار کند + یا در آموز آن 
دست‌درازی ِ و کاری انجام دهد. 

و انا برْجَمَو 

ات سرانجام به سوی ما بازمی‌گردند و کسی جز ما 
در مورد آنان داوری و حکومت نخواهد کرد. 


4. آیه (گفتمان خانوادگی) 


کلمه «صذیق» صیغه مبالفه از صدق و به معنی کسی است که بسیار 
راستگو است, بعضی گفته‌اند به معنی کسی است که هرگز دروغ 
تمی گوید: این صفت به قدری اهمیت دارد که در آیه فوق حتی قبل از 
صفت «نبوت» بیان شده؛ گویش زمینه ساز شا نتشکی برای پذیرش نبوت 
است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«صدّیق»: کسی که در حق‌پذیری و گواهی به حق بسیار جدّی و پرشور 


است. 


پرتوی از سرگذشت ابراهیم 


ذر ایات 41 تا 20 پرتوی. از سر گذشت اتسانساز آتراهیم: بدر توحید کرایان 
به تابلو می‌رود. نخست در این مورد می‌فرماید: 
اور فی الکتاب ابراهیم 
هان آی پیامیر! ذر این کتاب از ابراهیم قهرمان توحید و تقوا یاد کن . 
روشن است که این یادکرد و گرامیداشت به خاطر ویژگی‌های اخلاقی و 
انسانی او 9 که ۰ می‌فرماید: 

نهّ کان صذیقاً تب 
چرا که او پیامبری بزرگ و بسیار تصدیق کننده دین و مفاهیم و مقررات آن 
بود. اين دیدگاه «جْبائی» در تفسیر آیه است. 
اما به باور «ابو مُسْلْمٍ», او مردی بسیار راستگو و پیامبری بزرگ بود. 
(صفحه 109) 


ویژگی راستگویی و راستی پیشگی(1) 


ارجدار راستگویی و راستی نیشکی از صفات ارزشمند اخلاقی و 
انسانی است؛ و آفزیذ از هستی آن را با سرشت انسان‌ها هماهنگ ساخته 
است. 

بر این اساس است. که آدمیان دوست. می‌دار ند هماره در شرایطی باشند 
که راست بگویند و سخن درست بشنوند و دروغگویی و دروغ‌بافی را 
انحراف از سرشت و وجدان و خرد و بیگانه‌روی از راه فطرت 
و شریعت می‌نگرند و هنگامی که بر آثر فشار و خشونت در محیط خانه و 
ات اس ایو تم هه نا هو ان رو 
بهانه دیگری به دروغ پناه می‌برند. بی‌درنگ حرکت‌های ناموزون چشم‌ها, 
لرزش ناخواسته اندام‌ها, 
به خشکی گراییدن آت دهان, 
ضربان تند و نامنظم قلب, 
صدای بریده بریبده و غیر طبیعی, 
و دیگر علائم و نشانه‌های انحراف از جاده راستی و راستی پیشگی: 
زنگ‌های خطر را به صد| دد خی اور 
و گویی به همین دلیل است که در سرگذشت ابراهیم دو بار و در دو آیه 
درس راستی می د هد و از او و خاندانش با این هر رن باد می‌ شود ۰ 2۰) و5 
ادکر فی الکتاب |براهيم له کان صذیقاً تب . 
۳ میر گرامی اسلام صلي الله علیه و آله در اين, و فی قوا رد 

ریک منی عدا| فی المَوقف کم فی الحدیت 5 آَاکَم للأءماتة و 
اوفاخد یلهد و 
ک کا عا کل کل 
1 مترجم.. ر 
3 
(صفحه 1310 
احسَنكُم حلقا و آَقْریْکمٌ من الّاس.(1) 
در روز رستاخیز این . چند گروه به من نزدیک‌تر خواهند بود: 
1 کسانی که در زندگی راستگوترین‌ها باشند؛ 
2 در ادای امانت‌ها بیشتر درستکاری و جدیت نشان دهند؛ 
3 در پیمانهای خویش باوفاتر باشند؛ 
4 در اخلاق و رفتار انسانی به ارزش‌های اخلاقی آراسته‌تر باشند؛ 
5 و با درست‌آندیشی, درست گویی و رفتار عادلانه و انسانی, به مردم 
نزدیک‌تر و پر مهر و دگر دوست‌تر باشند. 


کا > عاع< کل 


(صفحه 111) 


(منطق گیرا و کوبنده ابراهیم علیه السلام) 





اشاره 


اد قال لاییه یا نت لم تب ما لا یَسمغ و لایبْصِرْ و لا نی عنک شین 
هنگامی که به پدرش ؟ 


ی پدر چرا چیزی را پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و تمی‌بیند و هچ 


«آب» در لغت عرب گاهی به معنی پدر و گاه به معنی عمو آمده است. 
اين بیان کوتاه و کوبنده یکی از بهترین دلایل نفی شرک و بت‌پرستی است؛ 
چرا که یکی از انگیزه‌های انسان در مورد شناخت پروردکار انگیزه سود و 
زیان است که علمای عقاید از آن تعبیر به تا «دفع ضرر محتمل» 
کرده‌اند. او به عمویش آر هی کوند: 

«چرا تو به سراغ معبودی می‌زوی که ثه. تنها مشکلی: از کار تو تمین کشاید: 
بلکه اصلاً قدرت شنوایی و بینایی ندارد». در حقیقت ابراهیم در اینجا 
دعوتش را از عمویش شروع می‌کند. به اين دلیل که نفوذ در نزدیکان 
ازم‌تر. استت,. همان کونه. که یامیر. اسلام.صلن. الله قلیه .و آله. تست 
مامور شد که اقوام نزدیک خود را به اسلام دعوت کند. همان گونه که در 
۳1 2-14 سوره شعراء می‌خوانیم: 

5 اند عشیرتک الأفَْبین» 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بیث می‌فرماید: 

از قال لیمیا ات له کی فا لا سم 

آنگام که <اتر امه دوشن ات 

پدر جان! چرا کسی و يا چیزی را می‌پرستی که ندایی را نمی‌شنود؟ 


لا یب بْصِرٌ و پرستشگران خود را نمی‌بیند . 
لا نی عنک شینا. 


و در زندگی این جهان سود و زیانی به حال تو ندارد و تو را از چیزی بی‌نیاز 
(تصی ۱112 





اشاره 


ا بت ای قَذٌ جاعنی من الْعلّم ما لَم بای قاتبغْنی هدک صراطاً سول 
اه 
من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. (43 / مریم) 


ابراهیم آزر را به پیروی از خود دعوت مي‌کند, با اين که قاعدتا عمویش از 
نظر سن از او بسیار بزرگ‌تر بوده و در آن جامعه سرشناس‌تر و دلیل آن 
را چنین ذکر هی‌کند «که من علمی دارم که نزد تو نیست» (قَذٌ جاءنی من 
العلم ما لمّ یاتک). این یک قانون کلی است درباره همه که در آن چه آگاه 
نیستند از آنها که آگاهند پیروی کنند و این در واقع برنامه رجوع به 
۱ 0 ۱ 
اسلامی مشخص می‌سازد, البته بحت ابراهیم در مسائل مربوط به فروع 
دین نبودر بلکه از اساسی‌ترین ترا[ اصول دین سخن می‌گفت. ولی حتی 
در اين گونه مسائل نیز باید از راهنمایی‌های دانشمند استفاده کرد تا 
هدایت به صراط سَویْ که همان «صراط مستقیم» است, حاصل گردد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحجت., به ترسیم منطق روشن ابراهیم + دعوت به یکت 
آفریدگار هستی و هشدار ازرشرک اداهه می‌دهد که 

یا بت ای قَ3 جاءنی من العلم ما لم یاک 

پدر جان! من به خاطر لطف خدا و دریافت پیام او به شناخت و معرفت 
روشنی از ذات پاک ا ( 
تو حاصل نیامده است, پس بیا و از من پیروی نما . 

قاتبعنی هدک صراطاً سوپا. 

تا به خواست خدا و در پرتو لطف او تو را به راه راست و بی‌انحراف که 
هرگز تو را 

(صفحه 113) 


از حق دور نسازد و گمراه نکند, رهبری نمایم. 


روشنگری و کار فکری و فرهنگی(1) 


سومین درس انسانساز و جامعه پردازی که از سرگذشت ابراهیم دریافت 
می‌گردد اين است که او راه سازندگی و شیوه روشنگری و کار فکری و 
فرهنگی را بر دیگر شیوه‌ها و راه‌ها مقدم ضی‌دازد و از انا آغاز می‌کند و 
با پایداری 4 اخلاص و خیرخواهی, راه خویش را طرح و بر درستی گفتارش 
دلیل و برهان می‌آورد و در چهره‌ها و قالب‌ها و شیوه‌های گوناگون 
می‌کوشد تا انان را از ذلت پرستش غير خدا رها ساخته و به عزت 
او از همه شیوه‌ها و راه‌ها به ویژه از راه انگیزش خردها و اندیشه‌ها و راه 
انگيزش عواطف پاک انسانی بهره می‌جوید, تا در پرتو مهر و صفا و جوٌ 
آزاد و آرام آنان را بیندیشاند ۱ 

لِم تَعبد ما لا یسمع و لا یبصر و لا , بعنی غنک یا : 

هان ای پدر عزیز چرا . 

دبا 

1 مترجم. (منظور از کلمه «مترجم» و «نگارنده» در کل پاورقی این 
تفسیر, جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای علی کرمی مترجم تفسیر 
مجمع‌البیان است و علت تصریح دو کلمه مذکور ان است که خوانندگان 
محترم متوجه باشند که «فراز پرتوی از آیه شریفه» در اصل تفسیر 
مجمع‌البیان مرحوم طبرسی وجود ندارد بلکه برداشت مترجم و نگارنده 
محترم می‌باشد). 

(صفحه 114) 


5 بت 


217 یه 


اشاره 


یا أَبَتِ لاتَعْبّد السَیّطان ان السْیّطانَ کان للرَخمن عَصیا 
ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمن 
(44/مریم) 


البته پیدا است که منظور از عبادت در اینجا عبادت به معنی سجده کردن و 
نماز و روزه برای شیطان به جا اوردن نیست, بلکه به معنی اطاعت و 
پیروی فرمان است که این خود یک نوع از عبادت محسوب می‌شود. معنی 
عبادت و پرستش آن قدر وسبع است که حتی گوش دادن به سخن کسی 
نب فصد کصل کرد هه ار نیز شامل می‌گردد و نیز قانون کسی را به 
رسمیت شناختن یک نوع عیادت و پرستش او محسوب می‌شود. از پیامیر 
صلی الله علیه و آله چنین نقل شده: «مَنْ آضفی الی ناطق قق عتَدة. ان 
کان الَاطِقّ عَن اللّه روج قَقَد عَبَد ال و اِنْ کان الاطِق عَن ائلیس ققَ؟ 
عبد عَبد ابلیس: کت که به سخن سخن‌گویی گوش فرا دهد (گوش دادن از 
روی تسلیم و رضا) او را پرستش کرده, اگر اين سخن گو از سوی خدا 
سخن می‌گوید خدا را پرستیده است و اگر از سوی ابلیس سخن می‌گوید 
ابلیس را عبادت کرده» .(1) 

انا کر ۳ ۳ ۱ 
است و یا خط شیطان عصیانگر و گمراه, او باید در این قبان درست 
بیندیشد و برای خویش تصمیم‌گیری کند و خیر و صلاح خود را دور از 
تعصب‌ها و تقلیدهای کور کورانه در نظر بگیرد. 

ک کا لا کل کل 

1- «سفينة البحار». جلد 2, صفحه 115 (ماده عبد). 

(صفحه 115) 


هشدار از پرستش شیطان! 


و در ادامه سخن او را از پرستش و پیروی شیطان هشدار داد و گفت: 

با ابت. لا تفبد السیطان 

پدر جان! شیطان را فرمانبرداری مکن؛ که به سان پرستشگر او خواهی 
بود. 

روشن است که انسان کفرگرا شیطان را نمی‌پرستد. بلکه وسوسه او را 
پیروی می‌کند و فرمانبرداری و پیروی, در نگرش قرآنی به سان پرستش و 
مرحله‌ای از آن است. 

ان الستطان کان للَحمن طص 

چرا که شیطان عصیانگر و نافرمان بار گاه خدای بخشاینده است. 

(صفحه 116) 


اشاره 


۳3 س‌ 3 ۱ 3 ِ گت در 5 9 ۳ 0 ِ 
يا أبّتِ ای اخاف ان یِمسَک عَذابٌٍ من الرَحمن فتکون للشیطان وَلبا 
در نئیجه از دوستان شیطان باشی. (45 / مریم) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


تعبیر ابراهیم در برابر عمویش آزر در اینجا بسیار جالب است از یک سو 
فرتبا اورا با خظات با ابت (یدرم) که تشانه انب و احترام است: محاطب 
می‌سازد و از سوی دیگر جمله «ان یَمَسکَ» نشان می‌دهد که ابراهیم از 
رسیدن کوچک‌ترین ناراحتی به ازر ناراحت و نگران است و از سوی سوم 
تعبیر به «عذات من الرَحَمن» اشاره به این نکته می کند کار تو به واسطه 
این شرک و بت‌پرسنی به جایی رسسیهه که خداوندی که رهمت عام او 
همگان را در برگرفته به تو خشم می‌گیرد و مجازاتت می‌کند, ببین چه کار 
وحشتنا کی انجام می‌دهی. و و از سوی بط 0 این کار نو کاری است که 


راه نفوذ در افراد منحرف 


کیفیت گفتگوی ابراهیم با آزر که طبق روایات مردی بت‌پرست و بت‌تراش 
و بت فروش بوده و یک عامل بزرگ فساد در محیط محسوب می‌ شده, به 
ما نشان می‌دهد که برای نفوذ در افراد منحرف, قبل از توسل به خشونت 
باید از طریق منطق, منطقی آمیخته با احترام, محبت, دلسوزی و در عین 
حال توام با قاطعیت. استفاده کرد: جرا که کرو زیادی از این طریق تشسایم 
حق خواهند شد. هر چند عده‌ای در برابر این روش باز هم مقاومت نشان 
می‌دهند که البته حساب آنها جدا تا ]۵ ۳ 
(صفحه 117) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ابر اهیم به روشنگری خود ادامه می‌دهد که: 

پا ات ای آخاف آن یمسک عَذابٌ من الرَحمن 

پدر جان! من نگران آن هستم که مباد از سوی خدای بخشاینده عذابی به 
سراغ ۳۹ پیاید. چرا که تو بر کفرگرایی خویش اصرار می‌ورزی. 

قتکون لِلسْیّطان ولا 

به باور «جْباتی» منظور این است که: 

در نتیجه به شیطان وانهاده می‌شوی و او نیز برایت سودبخش نخواهد 
افتاد. 

اما به باور «مَسلم» منظور این است که: 

در آن صورت, ور وا و لعنت پیرو شیطان خواهی شد. 

از دیدگاه پاره‌ای منظور این است که: 

آنگاه است که در اتف شعله‌ور دوزج» همدم و همنشین شیطان خواهی 
شد. 

و از دیدگاه پاره‌ای دبک آنگاه است که به ولایت و سرپرستی شیطان وا 
نهاده شده و او بر تو ولایت خواهد کرد. 

این تعبیر که در آیه شریفه او را دوست و همنشین شیطان می‌خواند و نه 
ان تا هن اهاط ان ات که اراس مر ی 
باشد و رسوایی‌اش را بیشتر سازد و منظور این است که: 

در آن صورت به عذاب خدا گرفتار می‌گردی و شیطان نیز تو را یاری 
نخواهد کرد و خوار و نگونسار خواهی شد. 


(صفحه 8 


9 آیه 


اشاره 

قال آ راغتٍ نت عَن آلهتی یا بُراهيم لین کته لكوجْمََک و اهجونی ملتا 
کت 

ای ابراهیم آیا تو از خدایان من روی گردانی؟ اگر (از اين کار) دست بر 


نداری تو را سنگسار می کنم,؛ از من برای مدنی طولانی دور شو. 46۱ / 
مریم) 


کلمه «مَلیا» به گفته «راغب» در «مفردات» از ماده امّلاء به معنی مهلت 
دادن طولانی آمده است و در اینجا مفهومش آن است که برای مدت 
طولانی يا هميشه از من دور شو. 

نه تنها دلسوزی‌های ابراهیم و بیان پر بارش به قلب آزر ننشست بلکه او از 
شنیدن این سخنان, سخت برآشفت. جالب این که اولاً «آزر» حنی مایل 
نبود تعبیر انکار بت‌هاز و با مخالفت و بد کویی تسبت به آنها را بر زبان آورد, 
بلکه به همین اندازه گفت: 

«آیا تو روی کردان از بت‌ها هستی >> مبادا به بت‌هاأ جسارت شود ثانیا: به 
هنگام تهدید ابراهیم. او را به سنگسار کردن تهدید نمود, آن هم با تأکیدی 
که از و «نون تأکید نقلیه» در «لارَجْمَتَک» استفاده می‌شود و 
می‌دانیم سنگسار کردن کت از بدترین انواع کشتن است. 

تالثا: به این تهدید مشروط قناعت نکرد., بلکه در همان حال ابراهیم را 
وجودی غیر قابل تحمل شمرد و به او گفت: 

برای هميشه از نظرم دور شو. 

این تعبیر بسیار توهین امیزی است که افراد خشن نسبت به مخالفین خود 
به کار می‌برند و در فارسی گاهی به جای آن «گورت را گم کن» می‌گوییم, 
یعنی نه تنها خودت برای هميشه از من پنهان شو, بلکه جایی برو که حتی 
قبرت را هم نبینم. 

(صفحه 119) 


اشاره 


«َلرَعَبَه غن الشی ۶»: به مفهوم روی گردانیدن از جیزی امده است. 
«انتهاء»: خودداری. ۱ ۱ ۱ 
«رجّم»: سنگباران ساختن؛ و به مفهوم بدگویی و ناسزا گفتن نیز آمده 


است. 


«مَلیُ»: روزگاری طولانی؛ دیر زمان. 


همان گونه که پیشتر اشاره رفت, «آزر» پدر «ابراهیم» نبود, بلکه نیای 
مادری او بو و نام پدر ابراهیم «تارخ» بود, چرا که به باور دانشوران 
شیعه, پیامبرٍ گرامی اسلام از ربشه و تباری پاک و پاکیزه برخاسته و همه 
پدران او ۳ آدم مسلمان و توحید گرا بودند. 

از خود پیامبر گرامي صلی الله علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 

لَمْ یرل یلْفْلنی اللَةٌ من آضلاب الطاهرین الی آحام الْمْطََراتِ ختّی 
آجْرجنی فی 9 هذا ... (1) 

خدای پرمهر همارم ظ از راه پدران و مادران پاک و پاکیزه و 
درست‌آندیش, پیش اورد تا به دنیای شما و در عصر و زمان شما به دنیا 
اورد. 

و 0 که قرآن شریف کفرگرایان را به پاکی وصف نمی‌کند و 


می فرمام 
با ناپاکند. 
اما [۳ در برابر خیرخواهی و دعوت توحیدی او واکنش نابخردانه‌ای نشان 
داد و با خشونت و تندی به تهدید او پرداخت که: 
قال | رات ات کن له با ابراهم 
هان ای ابراهیم! آپا تو از پرستش خدایان من روی برتافته‌ای؟ 
کا لا کر کل 
1 اعتقادات ضذوق: ضص 110. 
(صفحه 120 , 
لین لَم تثته لارَجْمَنک 
به باور پاره‌ای منظور این است که: 
اک تا ی گرا ۵ اقا اس از کین کفر رات ان 
ناسزا را بر تو می‌بارانم. 
و به باور ۰ دیگر تو را خواهم کشت. 
5 و اهَحْد ۳ 
در ِِ فراز نیز دو نظر است: 
1 به باور گروهی از جمله «حسن». «مجاهد». «سعید بن چبیر» و . 
منظور این است که برای مدنی طولانی از من دور شو. 
2 ها مان وهی دصر ار هداس اس سور ای انست کر 
از من دور شو تا از کیفرم در امان اه تضاتع:: چرا که واژه 


«ملیُ» به مفهوم «سالم» است. 
(صفحه 121) 


0 رد 


اشاره 
قال سِلامْ عَلَیک ساسْتعْفر تک زبی اه کان بی حفیا 
(ایر آقیه ‏ کت ۴۵ 


سلام بر تو, من به زودی برایت از پروردگارم تقاضای عفو می‌کنم, چرا که 
او نسبت به من مهربان است. (47 / مریم) 


این سلام ممکن است تودیع و خداحافظی باشد که با گفتن آن و چند جمله 
بعد, ابراهیم, «ازر» را ترک گفت. در واقع؛ ابراهیم در مقابل خشونت و 
نهدید آزر: مقابله به ضد نمود, وعدم استغفار و تفاضای بخشش بروردکار 

به به او داد. در اینجا سوالی مطرح می‌ شود کد چرا ابراهیم به او وعده 
ات اي این ها ی ات اسر استصا .را 
مشرکان؛ طبق صریح آیه 113 سوره توبه ممنوع است که این چنین است: 
از آنجا که مسلمانان آگاه و آشنا به قرآن؛ در آیات این کتاب آتتغانی 
خوانده بودند که ابراهیم برای (عمویش) آزر استغفار کرد. فورا این سوال 
ممکن بود در ذهن آنها پدیدار آید که مگر آزر مشرک نبود؟ اگر این کار 
ها اس اس تا مهو و اه 
114 سوره توبه به پاسخ این سوال پرداخته است و قق گوند: 

«استغفار ابراهیم بل 5 پدرش (عمویش رز به خاطر وعده‌ای بود که به 
او داد, اما هنگامی که برای او آشکار شد که وی دشمن خدا است از | 

بیزاری جست و برایش استغغار نکرد» «و ما کان اسْیعْفاژ ٍثراهیم لأبیه ال 
عَن مَوعدة وعدها یاه قَلَمّا تب چا کر عَذه لله تبة | ملْةٌ» 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«حَفیّ»: پرمهر و لطفی که همه نعمت‌ها را به بندگان ارزانی می‌دارد. 

اما ابراهیم در ترابر آن نندی و خشونت بسیار «آزر» با منطق قانع کننده و 
مهر بسیار به او نزدیک شد و گفت: 

سلام بر تو باد! 

قال سلام علیک 

به باور «جبائی» و «ابو مُسْلم». این درود و سلام. نشان فراق و 
خداحافظی است. 

(صفحه 122) 

اما به باور پاره‌ای, درود و سلام احترام و نیکی است و منظور این است 
که: 


پدر جان! با اينکه من درست می‌گویم لك شما "موب تصق‌آندبتتدی,: با این 

وصف به منظور ادای حقوق پدری و بزرگی به گفتارت بها می‌دهم و تو را 

نافرمانی نمی کنم و از 39 می‌ر وم» جچشم خوها فا 

آنگاه افز ود: سَأَستَژ لک ربی 

من به زودی از پروردگارم ۳ تو آمرزش و هدایت خواهم خواست . 

در تفسیر این جمله دیدگاه‌ها متفاوت است : 

1 به باور پاره‌ای «ابراهیم» به حکم خرد و انديشه خویش و تشویق او به 
۶ نم آه وید ری یاس ار ار که واه جرا که‌ا ان مان 

پیامی از سوی خدا| در مورد زشتی و نادرستی مرن خواهی برای 

کافران دریافت نداشته بود. 

2 اما به باور «جبائتی» منظور این است که اگر پرستش‌های ذلت‌بار را 

وانهی, ۰ مزر نیز برای تو از بارگاه ببوردگارم امرزش خواهم خواست. 

3 و از دیدگاه «اَضَم» منظور این است که: 

اگر دست از شرک برداری و به راه توحید گرایی گام سیاری؛ از پروردگارم 

خواهم خواست که در دنیا گرفتار عذاب نگردی. 

له کان بی حفیا. 

به باور «ابن عباس» و «مقاتل». منظور این است که: 

وا تا 

اما به باور پاره‌ای؛ خدا| هماره به من تدکی نموده و که خواهد نمود. 

و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: 

چرا که خدا به گفتگوی من و تو آگاه و داناست. 

(صفحه 123) 


1 آیم 


اشاره 

و مان ید و 1 و  ِ‏ ۳ ع ن ۶ رو جر رم # 
شقیا ۲ 

و أز شما و آن چه غیر از خدا می‌خوانید کناره‌گیری می کنم و پروردگارم را 
می‌خوانم و امیدوارم دعایم در پیشگاه پروردگارم بی‌پاسخ نماند. (48 / 


مییما , 1 وو و و 1 2 1 0 - 9 
قلما اعتَرَلهمْ و ما یعَبدون من دون الله وهبنا له اِسُحاق و یَعَقوبٌ و کلا 


هاصی که از آنها مان آن که یز دا مر تسه کنات کنو کرذر چا 
اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبر بزرگی قرار دادیم. 
(49 | مریم) 


ابراهیم به گفته خود وفا کرد و بر سر عقیده خویش با استقامت هر چه 
تمام‌تر باقی ماند, همواره منادی توحید بود, هر چند تمام اجتماع فاسد ان 
روز بر ضد او قیام کردند. اما او سرانجام تنها نماند. پیروان فراوانی در 
تمام قرون و اعصار پید | کرد به طوری که همه خدایرستان جهان به 
وجودش افتخار می‌کنند. گرچه مدت زیادی طول کشید که خداوند اسحاق 
و سپس یعقوب (فرزند اسحاق) را به ابراهیم داد ولی به هر حال این 
موهبت بزرگ, فرزندی همچون اسحاق و نوه‌ای همچون یعقوب که هر یک 
پیامبری عالی مقام بودند. نتیجه آن استقامتی بود که ابراهیم در راه مبارزه 
با بت‌ها و کناره‌گیری از آن ایین باطل از خود نشان داد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ابراهیم پس از اين روشنگری و ایب آموزی و امیدبخشی افز ود: 
و أَعتَرلکَمٌ و ما تدعُونَ من دون 
و من از پرستش‌های ذلت‌باری ۳ در میان شما رواج دارد باز هم 
کناره‌گیری می‌کنم. 
أوعُوا ژبیر 
و یکتا پروردگار خویشتن را می‌خوانم و می‌پرستم. 
2 
عسی [لا کون بدعاء رت قفا 
مید که در خواندن پروردگارم به سان شما بت‌پرستان تیره‌بخت بی‌بهره و 
ن‌بخت نباشم. 

به باور پاره‌ای منظور این است که: ۳ 
امیدوارم که خدا پرستش و فرمانبرداریم را بیذیرد و با نیذیرفتن ان 
تیره‌بختم نسازد, چرا که انسان با ایمان هماره میان بیم و امید است. 
و در آیه مورد بجت, قرآن در گواهی بر توحید گرایی و استواری او در 
ِِِ , به پرتوی از پاداش پرشکوه خدا به او اشاره نموده و می‌فرماید: و 

غترَلَهم و ما بَعبْدونَ من ون الله وَهبنا لذ (سحاق ۵ وی کل 
یس هگامی که او از آنان و آنچه جز خدای یکتا می‌پر سید ند کناره‌گیری 
کرد و به سوی بیت‌المقدس رفت, ما نیز فرزندی به سان «اسحاق» و 
فرزند زاده‌ای چون «یعقوب» به او ارزانی داشتیم و بدین وسیله سوز 
جدایی و فراق خویشاوندان را با ارزانی داشتن فرزندانی شایسته کردار 
به. او ازامش بخشيديم؛ و فرزندانش را نیز به افتخار رسالت. ففتجر 


(صفحه 125) 


2 ای (سرمایه عظیم «حسن شهرت» برای خانواده) 





اشاره 


و وَهبْنا لهُمْ من رَخمتنا و جقلنا له لسان صدّق علبا 
و ار‌دحمت یو به آا ارزاتی اشتم مسا وهای شک فان مق 
و برجسته(در میان همه امت‌ها) قرار دادیم. (0ظ5 / مریم) 


این در حقیقت پاسخی است به تقاضای ابراهیم که در سوره شعراء آیه 94 
آمده است: 

«و اجْعَل لی لسان صدق فی الاخرین: خدایا برای من لسان صدق در 
امت‌های آاشخه قرار دم در واقع آنها می‌خواستند آن چنان ابراهیم و 
دودهاتش از جامعه اتسانی:طرد شوند که کمترین اثر و خبری از آنان یافن 
نماند و برای هميشه فراموش شوند. امّا بر عکس, خداوند به خاطر ایثارها 
و فداکاری‌ها و استقافتشان در ادای.رشالتی که بر عهده داشتند. آن خنان 
انها را بلند اوازه ساخت که همواره بر زبان‌های مردم جهان قرار داشته و 
دارند و به عنوان اسوه و الگویی از خداشناسی و جهاد و پاکی و تقوا و 
مبارزه و جهاد شناخته می‌شوند. «لسان» در این گونه موارد به معنی 1 
است که از انسان در میان هز ۰ می‌ شود و هنگامی که آن را اضافه به 
«صدّق» کنیم و لسان صدذق بگوییم معنی یاد خیر و نام نیک و خاطره خوب 
در میان: فردم اسشت ه سای که با کلمه «علیا» که نة معنی. عالی و 
برجسته است ضمیمه شود, مفهومش این خواهد بود که خاطره بسیار 
خوب از کسی در میان مردم بماند. ناگفته پیدا است ابراهیم نمی‌خواهد با 
ات قاتا واه ان عص وا ساوو که هدس اس اه کم 
دشمنان نتوانند تاریخ زندگی او را که فوق العاده انسان‌ساز بود به بوته 
فراموشی بیفکنند و او را که می‌تواند الگویی برای مردم جهان باشد, ۰ 
همیشه از خاطره‌ها محو کنند. در روایتی از امیر مومنان علی_می‌خوانیم 
«لسانْ الصٌدّق للمَرّء بَعْعلَهُ ال فی‌الثاس بر من المال بَأکلةْ و بُورث: 
خاظر .خفب و نام تیک که خداوتد بر آق کسی. نز میان هردم قرار دهد از 
ثروت فراوانی که هم خودش بهره 

(صفحه 1260) 

می‌گیرد و هم به ارث می‌گذارد, بهتر و برتر است».(1) اصولاً قطع نظر از 
جنبه‌های معنوی گاهی حسن شهرت در میان مردم می‌تواند برای انسان و 
فرزندانش سرمایه عظیمی گردد که نمونه‌های آن را فراوان دیده‌ایم. ۳ 
اینجا سوالی پیش نت که چگونه در این ۳۹/1 موهبت وجود اسماعیل. 
نخستین فرزند بزرگوار ابراهیم اصلاً مطرح نشده, با این که نام یعقوب که 
نوه ابراهیم است. صریحا آمده است؟ و در جای دیگر از قرآن وجود 
اسماعیل, ضمن مواهب ابراهیم پیان شده, آنجا که از زبان ابرآهیم 


9 
«الْحقَْ له الّذٍی وَقبِ لی علّی الکتَرِ (سماعیل و اشحاق: شکر خدایی را 
که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید» (39 / ابراهیم). پاسخ 


علاوه بر این که در دو سه ایه بعد نام اسماعیل و بخشی از صفات برجسته 
او مستقلا امده است, منظور از ایه فوق ان است که ادامه و تسلسل 
نبوت را در دودمان ابراهیم بیان کند و نشان د هد چگونه این حسن شهرت 
و نام نیک و تاریخ بزرگ او به وسیله پیامبرانی که از دودمان او یکی بعد از 
دیحری مه وود آد ند تحقق یافت و می‌دانیم که بسیاری از پیامبران از 
دودمان اسحاق و یعقوب در اعصار و قرون به وجود آمده‌اند, هر چند از 
دودمان اسماعیل نیز بزرگ‌ترین پیامبران یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله قدم به عرصه هستی گذارد, ولی تسلسل و تداوم در فرزندان 
اسحاق بود. لذ| در ان 27 سوره عنکبوت می‌خوانیم: 

«و وَهیُنا له (شحاق و بَعْفُوبِ و جَعَلنا فی دوه السبوه و الکنات ما به او 
اسحاق و یعقوب را بخشيدیم و در دودمان او نبوت و کتاب اسان قرار 

دادیم». 

کا ما کر کل کل 

1- «نور الثقلین». جلد 3, صفحه 39د. 

(صفحه 127) 





223. آیه (صداقت در گفتار و دعوت خانواده به نماز و زکات) 


اشاره 


ااکر فی الکتاب اسْماعیل ای کان صادق اوعد و کان سول 7 
در کنات اسمانی خود از اشتارل باد. کن: که او در وعده‌هایشن صادذق .و 
رسول و پیاهبر بزرگی بود.(54 / مریم) 

و کان یاه مَرّ أَهَلَةٌ بالطَلاة و الكاة و کان عند و 

او همواره خانواده خود را 0 دعوت می‌کرد و همواره مورد 
رضایت پروردگارش بود (55 / مریم) 


در اين دو آیه به «صادق الْوَعْدٍ» بودن, پیامبر عالی مقام بودن, امر به نماز 
و پیوند و رابطه با خالق داشتن, امر به زکات و رابطه با خلق خدا برقرار 
نمودن و بالاخره کارهایی انجام دادن که جلب خشنودی خدا را کند, از 
صفات این پیامبر بزرگ الهی شمرده شده است. تکیه روی وفای به عهد و 
تنوجه به تربیت خانواده, به به اهمیت فوق‌العاده این دو وظیفه الهی اشاره 
می‌کند که یکی قبل از مقام نبوت او ذکر شده و دیگری بلافاصله بعد از 
مقام نبوت. در حقیقت تا انسان «صادق» نباشد. محال است به مقام والای 
رسالت برسد, چرا که اولین شرط این مقام آن است که وحی الهی را بی 
کم و کاست به بندگانش برساند و لذا حتی افراد ای و 
زا ور بانهاه اه افافی عر اساء انکار یکتم تساه ضدق ماهر خای 
الله علیه و آله را به عنوان یک شرط اساسی پذیرفته ان صدق و راستی 
در خبرها, در وعده‌ها و در همه چیز. در روایتی می‌خوانیم 
ان ی که 
او به قدری در وفای به وعده‌ اش اصرار داشت که با کسی در محلی 
ِِ گذارده بود, او نیامد. اسماعیل همچنان تا یک سال در انتظار او 
درهکافی که هد ار آین 
0 29( 
مدت آمت: اسماعیل گفت : 
من همواره در انتظار تو بودم 1(۰) بدیهی است هرگز منظور این نیست که 
اسماعیل کار و زندگیش را تعطیل کرد. بلکه مفهومش این است که در 
عین ادامه برنامه‌هایش مراقب آمدن شخص مزبور بود. و از سوی ۳ 
نخستین مرحله برای تبلیغ رسالت؛ شروع از خانواده خویشتن است, که از 
همه به انسان نزدیک‌تر می‌باشند, به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله نیز نخست دعوت خودرا از خدیجه همسر گرامیش و علی پسر 
عمویش شروع کرد و سپس طبق فرمان «و انذرٌ عشیرتک لافزبین» به 
بستگان نزدیکش پرداخت 2(۰) در آیه 132 سور ه طه نیز می‌خوانیم 
« اقفر افلی بالطاه و اشطد علییا:انواده خود را به مار وعوت گنه 
بر انجام نماز شکیبا باش». 


«اسماعیل» يا سمبل وفاداری 


پس از اين بیان روشنگر درباره «ابراهیم» پدر توحیدگرایان و موسی آن 
پیامبر با اخلاص, اینک در ترسیم موقعیت شکوهبار و برخی از ویژگیهای 
«اسماعیل» می‌فرماید: 
۲ اک فی 2 اسماعیل هان ای پیامبر ! در این کتاب پرشکوه‌ات از 
«اسماعیل» نیز یاد کن. 

له کان صادق الوغد چرا که او هماره به وعده‌های خویش وفا می‌کرد. 
و کان رشولا تیّ. و پیامبری بود که به سوی قوم «جَرْهم» فرستاده شد. 
«این عباس» آورنه اسنت 
آن حضرت با مردی عهد و ذر جایی دز انتظار آمدن او بماند و آن 
بنده خدا وعده‌اش را فراموش کرد و «اسماعیل» یک سال در انجا انتظار 
کشید تا او امد. 
داد 
1- «اصول کافی», جلد 2, صفحه 96. 
2- 214 / شعراء. 
(صفحه 129) 
این بیان از حضرت صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است., اما «مقاتل» 
آورده است که سه روز در آنجا انتظار کشید. 
به باور پاره‌ای این «اسماعیل» فرزند گران‌قدر «ابراهیم» نیست. چرا که 
او پیش از پدرش جهان را بدورد گفت, بلکه این پیامبر دیگری است که به 
سوی جامعه و مردم خویش برانگیخته شد و پس از رساندن پیام خدا به 
آنان و هشدار از کفر و بیداد. مورد خشم زورمداران قرار گرفت؛ به 
گونه‌ای که پوست_ سرش را کندند و خدای توانا او را در کیفر نمودن قوم, 
یا گذشت از انان. ازاد ساخت و او اين کار را به خدا واگذار کرد. 
این بیان از حضرت صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است. 
پاره‌ای اورده‌اند که نامبرده «اسماعیل بن حزقیل» بود و پس از شرارت 
قوم در حق او فرشته‌ای از سوی خدا امد و گفت: 
هان ای پیامبر خدا! من فرستاده پروردگار تو هستم و او بر تو درود و سلام 
می‌فرستد و می‌فرماید: ِ 
دیدم که این بیدادگران چگونه تو را شکنجه کردند و اینک به من فرمان 
داده است تا فرمانبردار توٍ باپشم و هرانچه فرمان دهی در مورد آن قوم 
تبهکار به انجام رسانم ... قَذٌ ریت ما صَتَع یک و قَذ آمرّنی بطاعتک .. 
اما او گفت: 
من در راه خدا| به حسین علیه السلام اقتدا نموده و او را اسوه و الگوی 


خویش گرفته‌ام. ققال: یِکوَن لی بالخسیّن أسْوَة.(1) 
در ادامه سچن در این مورد می‌افزاید: 
و کان مر له بالصّلاة 


ان به نماز فرمان میداد 


الرْکاة 

و انان را به پرداخت زکات و حقوق مالی خويیش سفارش می‌کرد . 

به باور پاره‌ای منظور این است که, او هماره پیروان خویش را , به نماز 
شب و انفاق, در روز سفارش می‌فرمود. 

و کان عِلد 2 به مر ضیا. 

و اندیشه و عملکرد او هماره مورد خشنودی خدا بود, چرا که جز 
فرمانبرداری خدا و انجام دستورات او, کاری از وی سر نمی‌زد و هرگز به 
کارهای ناپسند نزدیک نمی‌گردید. 

و به باور پاره‌ای واژه «مرضی» به مفهوم شایسته کردار و پسندیده رفتار 
است و او به خاطر این ویژگی‌اش در بار گاه خدا| موقعیت و مقام والایی 
داشت. 

یامد 


1 اطالی خفید.ضن 39210 
(صفحه 130) 


4.آیه (محبت علی علیه‌السلام در قلب خانواده مومنین) 


اشاره 
ان الذین آمئوا و عَلوا الصَالحاتِ سَتَجْعَل لَهم الرَحمن ود 
کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند, خداوند رحمن محبت 


در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خوانیم 
«صتحافی. که خداوند کسی از بندگانش را دوست دارد به فر شته بزرگش 
جبرئیل می‌گوید: 
من فلان کس را دوست دارم او را دوست بدار, جبرئیل او را دوست 
خواهد داشت, سیس در آسمان‌ها ند| می‌د هد که: 
ای اهل آسمان, خداوند فلان کس را دوست دارد. او را دوست دارید و به 
دنبال ۳ همه اهل آسمان او را 0 می‌دارند, سیس پذیرش این مت 
در زمین منعکس می‌شود. و هنگامی که خداوند کسی را دشمن بدارد به 
جبرئیل می‌گوید: 
من از او متنقرم, او را دشمن بدار, جبرئیل او را دشمن می‌دارد, سپس در 

17 اهل اسمان‌ها ندا می‌دهد که خداوند از او متنفر است. اورا دشمن 
دارید, همه اهل اسمان‌ها از او متنفر می‌شوند. سپس انعکاس این تنفر در 
زمین خواهدبود» 1(۰) این حدیت پرمعنی نشان می‌د هد که ایمان و عمل 
صالح بازتابی دارد به وسعت عالم هستی و شعاع محبوبیت حاصل از تن 
تفام بهته آفریتش را فرا می‌گیرد. ذات پاک خداوند چنین کسانی را ِ 
دارد, نزد همه اهل آسمان محبوبند و این محبت در قلوب انسان‌هایی که 
در زمین هستند, پرتوافکن می‌شود. 
در بسیاری از کتب حدیت و تفیسیر اهل تبسن ,(علاوه بر شیعه) روایات 
متعددی در شان نزول آنة (ِنَّ الذین مَتُوا 5 عَملْوا الصَالحات سل هم 
الرَحمن ۳5) از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که نشان 
می‌دهد نخستین با زاین ایض ده صووت غلی از لن 
لاملا ملا ملد ملد 
1- این حدیث در بسیاری از منابع معروف حدیث و همچنین بسیاری از کتب 
تفسیر امده است. ولی ما متلی را انتخاب کردیم که در تفسیر «فی 
ظلال» جلد 5 صفحه 454 از «احمد» و » » و «بخاری» نقل شده. 
(صفحه 131) 
گردیده است. از جمله «علامه زمخشری» در کشاف و «سبط ابن 
الجوزی» در تذکره و «گنجی شافعی» و «قرطبی» در تفسیر مشهورش و 
«محب الدین طبری» در ذخائر العْمبی و «نیشابوری» در تفسیر معروف 

د و «ابن صباغ مالکی» در فصول المهمه و «سیوطی» در درالمنئور و 
«هیئمی» در در صواعقّ الْمْحْرِقَة و «آلوسی» در روح المعانی را می‌توان 
نام برد, از < 
1 «تعلبی» در تفسیر خود از «براء بن عازب» چنین نقل می‌کند: 


رسول خدا ضلی. اللة غلیه,و اله: به علی فر 

س للع اجْعَل لی دک عَهّدا و ال 9 فی قلوب الَمْوْینین مَو 
رل اللة تعالی: «انَ الذین آمتوا 5 ۹۹( الصَالحاتِ سَِیجْعَل لهَمْ الرحمنْ 

ِ بگو خداوندا, برای من عهدی نزد خوبت قرار ده و در دل‌های مومنان 

مودت مرا بیفکن؛ در این هنگام, آیه «اِنّ الذین منوا ۳ نازل گردید (1) 

درناره فغلی شن اسطالت رل کرکندنه ففتی ان اند ۳ محبت 

او را در دل‌های مقمنان قرار می‌دهد».(2) 

2 شاید به همین دلیل در روایت صحیح و معتبر از خود امیر مقمنان علی 

چنین نقل شده: «اگر با اين شمشیرم بر بینی مومن بزنم که مرا دشمن 

دارد, هر گز دشمن نخواهد داشت و اگر تمام دنیا (و نعمت‌هایش) را در کام 

منافق فرو ریزم که مرا دوست دارد. دوست نخواهد داشت. این به خاطر 

آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله به صورت یک حکم قاطع به من 

فرموده است: 

ای علی هیچ مومنی تو را دشمن نخواهد داشت و هیچ منافقی محبت تو را 

در دل نخواهد گرفت».(3) نزول این ایه در مورد علی به عنوان یک نمونه 

اتم و اکمل است و مانع از تعمیم مفهوم ان در مورد همه موّمنان با 

سلسله مراتب, نخواهد بود. 

1 و 2 طبق نقل «احقاق الحق». جلد 3. صفحه 93 تا 86. 

دم 

1- «روح المعانی» جلد 16 صفحه 130 و «مجمع‌البیان» جلد 6 صفحه 

3 و همچنین «نهح البلاغه» کلمات قصار کلمه <45. 

(صفحه 132) 


راه و رمز نفوذ در دل‌ها 


در ان مورد بجت, ایمان و درستکاری و دادگری واقعی را سر چشمه 
محبوبیت انسان و راه و رمز نفوذ در دل‌ها و سر موفقیت می‌شمارد. 


دیدگاه‌های پنجگانه در ففتتفیز. یه 


1 به باور «ابن عبّاس» آیه شریفه در مورد امیر موّمنان علیه‌السلام فرود 

آمده و بیانگر شخصیت والای اوست؛ چرا که هیچ انسان با ایمانی نیست 

جز اينکه محبّت آن حضرت در دل او به ودیعت نهاده شده است. 

در امن مورد ذر تفتیر «آیوخمزه تمالی» آنتنت که بیامبر ضلی اللة علیه. و 
نف ان کر اتمانة عصرها و نسل‌ها فرمود: 

علی جات 

فُلٍ الم اجْعَل لی عندک عَهداً و اجْعل لی فی فلوب الْمَوْمنین و ... (1) 

بگو: بارخدایا! تیا هن یر شود عوق ومیتا نس ای کرت مرا در 

دل‌های مردم با ایمان بیفکن و آن را شکوفا و بارور ساز و آن حضرت به 

دستور پیامبر صلی الله علیه و آله دعا کرد و اين آیه شریفه فرود آمد که: 

ان الذین امَنوا و عملوا الصَالْحاتِ . 

تنظیر این زوایت. را «جایر» نیز از بیافتر کزاهن ضلی اللة علبه. و اله. آوردح 

ست . 

2 اما به باور پاره‌ای درست است که آیه در مورد امیر مقمنان علیه السلام 

فرود آمده است. اما پیام آن جهان شمول است و بیانگر این حقیقت 

می‌باشد که خدای توانا محبنت همه کسانی را که به راستی ایمان آورند و 

کارهای شایسته انجام دهند, در دل‌های مردم با ایمان می‌افکند و دل‌های 

بیدار را متوجه آنان می‌سازد. 

در این مورد «ربیع بن آتس» می‌گوید: 

خدا هرگاه بخواهد بنده‌ای را دوست بدارد, 

دم 

1. تفسیر قفرات کوفی. ص 250؛ شواهد اشٌزیل, ج 1. ص 359. 

(صفحه 133) 

به فرشته وحی می‌فرماید: 

هان ای جبرئیل! من فلان انسان را دوست می‌دارم, تو هم او را دوست 

بدار. 

آنگاه فرشته وحی در کران تا کران آسمان‌ها ندا می‌دهد که: 

هان ای آسمانیان خدا فلان بنده شایسته را دوست می‌دارد و از یی آنْ 

دل‌های آسمانیان کانون مهر او می‌گردد. 

و سپس در کران تا کران زمین ندای فرشته وحی طنین افکن می‌شود که: 

هان ای زمینیان! خدا فلان کس را دوست می‌دارد ۱ 

و از پی آن دل‌های زمینیان نیز متوجه ات را 


ِِ 


ان الله ادا احتّ عَبدا مَوْناً قال یجترائیل: ائی 


قلانا قاجبُوخ, 5 قب تسه اف الا 

با این بیان, مفهوم م ار شریفه این است که: 

هر کسی به راستی ایمان اورد و کارهای شایسته انجام دهد خدا او را 
دوست می‌دارد و او را محبوب دلها می‌سازد. 

3 از دیدگاه پاره‌ای منظور این است که خدا محبت مردم با ایمان و 
شایسته کردار را در دل‌های بدخواهان و دشمنانشان نیز قرار می‌دهد تا به 
ِ اتمان اور ند عبدین وسبله انان زا افندان.و تهانایق: مق‌بختتتد: 

و از دیدگاه پاره‌ای دیگر منظور این است که خدا مهر و محبت چنین 
مردم با ایمان و شایسته کرداری را در دل‌های یکدیگر قرار می‌دهد تا 
همدیگر را دوست بدارند و یار و یاور هم باشند و در برابر بدخواهان و 
دشمنان به سان کوهی استوار, به پاخیزند و یکیارچه و یکدست باشند. 
و و ۱ 
منظور این است که خدا در سرای آخرت محبت آنان را در دل‌های یکدیگر 


قرار می‌دهد تا به سان پدر و فرزندی آگاه و پرمهر یکدیگر را دوست 
کا > کل کل 


أَحْبِبّتُ قلانا قاحبه , قبْحِبَه جبرائیل تم پنادی فی السماء: آلا ان ال احتَ 


1 در برخی تفاسیر این بیان با اندک تفاوت از پیامبر گرامی (ص) رسبده 
است. برای نمونه به تقفسیر «فی ظلال الفرآن» ۳ 9 ص‌ 4155 می‌توان 
وشات 

(صفحه 134) 

بدارند, که اين برترین شادی و بزرگترین نعمت‌هاست. 

دیدگاه نخست را این بیان امیر مومنان علیه‌السلام تاینة می‌کند حِ فرمود: 


لو صَرَیْ خَیْشوم اون بسیفی هذا علی ان یبْفَنی فا ایخضیین و لو 
یف ال با یجقانها قلی لفق علی آ 7 نی ما آحتنی و ذلک أنة قضی 

َقّضی علی لسان الب الاجرد آنذ قال: لا تفطک موم و لایْجبک منافق. 
0۳ 


اگر با این شمشیر عدالت و ستم ستیزم بر بینی انسان با ایمانی فرود 
اورم تا مرا دشمن بدارد. مرا دشمن نخواهد داشت و با من دشمنی 
نخواهد ورزید؛ و اگر همه دنیا را در کام نفاقگرایی سرازیر کنم که مرا و 
راه و ر سم عادلانه و انسانی‌ام را دوست بدارد, مرا دوست نخواهد داشت؛ 
و این حقیقت بر زبان حقگوی پیامبر گرامی صلی الله علیه و اله جاری 
شده است که فرمود: 

علی جان! انسان با ایمان هرگز تو را دشمن نمی‌دارد و به دشمنی تو بر 
نمی‌خیزد و انسان بداندیش و نفاقگر| نیز به افتخار دوستی تو نخواهد 
رلسید. 

مادم 


1. تهج البلاغه, قصار 45. 
(صفحه 135) 


5 آیه (جایگاه خانواده صالح در تحک؛ 





اشاره 


۳ ‌ 
و اجعل لی وزیر | من اهلی 


وزیری از خاندانم برای من قرار بده. (29 / طه) 


«وزیر» از ماده «وژر» دز اضل, نم معتی بار ستتنکین. انست: :از انجا! که 
وزیران. بسیاری از بارهای سنگین را در کشورداری بر دوش دارند, اين نام 

بر آنها گذارده شده است و نیز کلمه وزیر به معاون و یاور اطلاق می‌ شود. 
اما این که موسی تقاضا می کند که این وزیر از خانواده او باشد, دلیلش 
روشن است., چرا که هم شناخت بیشتری نسبت به او خواهد داشت و هم 
دلسوزی فراوان‌تر,. چه خوب است که انسان بتواند با کسی همکاری کند 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«وزیر». کسی که بار گران ریاست دیگری را به دوش می کشد؛ چرا که 
اين واژه از «وژر» برگرفته شده است. 

موسی باز به نیایش خود ادامه داد و تقاضای دیگری کرد: 

پروردگارا! در اين راه بزرگ دستیار و وزیری دلسوز لازم است؛ از این رو 
از یار حاهت می‌خواهد که یکین از خاند ان و تزدیکاتم. را که بر ایم دلسو‌زتر 5 
پرمهرتر است به یاریم بفرستی. 

(صفحه 6 


اشاره 


هاژون ۳ 
برادرم هارون را. (30 / طه) 


هارون طبق نقل بعضی از مفسران, برادر بزرگ‌تر موسی بود و سه سال 
با اه اضاه ی اش قامی بش مرش هه ای سا مرک عاله 
داشت و سه سال قبل از وقات موسی دنیا را ترک گفت(1) او از 
پیامبران مرسل بود, چنان که در آیه 45 سوره مومنون می‌خوانیم: 

اوسّلنا مُوسی و5 آخاه هاژون بایاینا و سلطان مبین » و نیز دارای نور و 
روشنایی باطنی و وسیله تشخیص حق ۳1 باطل بود چنان که در آیه 18 
سوره انبیاء می‌خوأنیم 

«و لقَو آتیّنا مُوسی و هایون الفوقان ضیاء». و بالاخره او پیامبری بو که 
خداوند از باب رحمتش به موسی بخشید «و وَهینا له من رَخمینا أخاه 
هاژون تبیا» (53 / مریم). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس فرد مورد نظرش را پيشنهاد کرد که: 

هاژون آخی. ۳ ِ 

پروردگارا! این مسئولیت بزرگ را به برادرم «هارون» واگذار. 

و او برادر پدری و مادری «موسی» بود که آن زمان به همراهش نبود و در 
«مصر» می‌زیست. 

مادم 

1- «مجمعالبیان», ذیل آیه. 

(صفحه 37( 


اشاره 


اشْذ؟ به آژری 
به وسیله او پشتم را محکم کن. (31 / طه) 
و اشرکة فی امّری ۳ 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


سپس موسی هدف خود را از تعیین هارون به وزارت و معاونت چنین بیان 
می‌کند: 

«خداوندا! پشتم را با او محکم کن» (اشْددٌ به آزری). 

«ازز» در اصل, از ماده «ازار» به معنی لیانین: گرفته شده است: مخصوصا 
به لباسی گفته می‌شود که بند آن را بر کمر گره می‌زنند, به همین جهت 
گاهی این کلمه , به کمر, يا قوت و قدرت نیز اطلاق شده است.و برای 
تکمیلٍ اين .م _مقصد, تقاضا می‌کند «او را در کار من شریک گردان» (و 
هم شریک رسالت باشد. و هم در پیاده کردن این برنامه بزرگ 
شریک جوید, ولی به هر حال او پیرو موسی در تمام برنامه‌ها بود و موسی 
امام و پیشوای او. 


درس دیگری که این فراز از زندگی موسی به ما می‌دهد این است که حتی 
پیامبران با داشتن ان همه معجزات برای پیشرفت کار خود, از وسایل 
عادی, کمک می‌گرفتند, از بیان رسا و موّثر و از نیروی فکری و جسمی 
معاونان. بنا نیست که ما در زندگی هميشه در انتظار معجزه‌ها باشیم, باید 
برنامه و وسایل کار را آماده کرد و از طرق طبیعی به پیشروی ادامه داد و 
آنجا که کارها گره می‌خورد باید در انتظار لطف الهی بود. 

(صفحه 139) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«ارر»: پشت. 

و باز ضمن نیایش با خدا, افزود که بار خدایا! 

شیدد نف آرری. به وسیله او پشتم را استوار دار و او را به یاریم برانگیز. 
و برای «هارون» تقاضای رسالت کرد و گفت: 

و آشر که فی آقری» 

و او را در رساندن پیام انسانساز و آزادیبخش خودت, همتا و همراه و 
0 قرار ده و شوری ای بر پاری من پر شورتر و 
پرتلاش‌تر و خستگی‌ناپذیر گردد. و بدین‌سان؛ هم برای او تقاضای وزارت 
نمود و هم رسالت و نبوّت. 
واژه «وزیر» را بدان جهت در مورد دستیار مقام ریاست يا زمامدار به کار 
می‌برند که او گرانی مسئولیت زمامدار را به دوش می کشد و به پاری او 
برمی‌خیزد. 
پاره‌ای می گویند: 
اين واژه از «وزر» برگرفته شده و به مفهوم ملجاً و پناه آمده است؛ و 
بدان جهت به دستیار زمامداران, «وزیر» گفته می‌شود, که آنان در کارهای 
مهم. به وزیر خود روی می‌آورند. 
در مورد «هارون» آورده‌اند که سه سال از «موسی» بزرگ‌تر بود. او 
قامتی بر افراشته‌تر از «موسی> داشت. رنگ چهره‌اش سفیدتر, اندکی از 
موسی سنگین وزن‌تر و زبانش گویاتر بود. و او سه سال زودتر از برادر 
جهان را بدرود گفت. 
(صفحه 139) 


8 آیة 


اشاره 


او ما 

و تدکزک 

9 راد چنيم. (34 / مله) 

اک کت نا ٌصیرا 

جوا کته همه از خال‌ها اکان مها 35 ظد) 


آگاه‌تری, ما از تو ان می‌خواهیم که ما را در اطاعت فرمانت قدرت بخشمء 
و به انجام وظایف و تعهدها و مسوولیت‌هایمان موفق و پیروز داری. 


و آنگاه هدف از تقاضاهای چندگانه خویش را که هدفی مقدس و الهی و 
پرشکوه بود, به تابلو برد و گفت: 

کی تسَبحک کنیرا. 

پروردگارا! این خواسته‌های ما را برآورده ساز, تا تو را به پاکی و قداست 
بستاییم و بسیار سپاست گزاریم. ۱ 

بدین‌سان روشنگری می‌کند که این درخواست‌های او از بارگاه خدا نه به 
انگیزه مقام‌چویی و قدرت‌طلبی و ریاست و جاه و جبروت است, بلکه پرای 
حقوق و ازادی انسان‌ها و برچیدن بساط ارتجاع و استبداد. بهتر و زیبنده‌تر, 
فعررات عاولاته المی: را تیاده کید 

و باز در این راستا افزود: 

(صفحه 0 

که نیرآ 

و تو را فراوان باد کنیم و به خاطر نعمت‌های کر نی که به ما ارزانی 
داشتی, ستایش و سپاس گوییم. 

و در راز و نیازش ادامه داد که: 

به یقین تو به آنديشه و عقیده و عملکرد ما و همه انسان‌ها, هماره بینایی و 
چیزی در کران تا کران هستی بر تو پوشیده تضی‌فاند: 

یه باور پاره‌ای منظور این است که: 

پروزد کار ! تو خود تفن وت که من در رساندن پیام نو به آنچه تقاضا نمودم», 
نیا زمندم. 

(صفحه 141) 


اشاره 


قال فد افثیت رای با تیه 
فرمود. 
ان چه را خواسته‌ای به تو داده شد, ای موسی. (36 / طه) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


در واقع در این لحظات حساس و سرنوشت‌ساز که موسی برای نخستین 
بار بر بساط میهمانی خداوند بزرگ گام می‌نهاد, هر چه لازم داشت یک جا 
از او درخواست کرد و او نیز مهمانش را نهایت گرامی داشت و همه 
خواسته‌های او را در یک جمله کوتاه با ندایی حیاتبخش اجابت کرده. بی ان 
که در آن قید و شرط يا چون و چرایی کند و با تکرار نام موسی که هر 
گونه ابهامی از دل می‌زدایرٍ آن را تکمیل فرموده و چه شوق‌انگیز و افتخار 
آفرین اسنت که نام بنده در گفتار مولی تکزار گردد. 


از روانانت که در کیت دانشفندان اهل سنت هش وارد ده انساده 
تک مقر اس سای اه ای ما را وی متا ی 
که موسی برای پیشبرد اهدافش از خدا خواسته بود تمنا کرد, با این تفاوت 
که په جای نام «هارون». نام «علی» را نهاد و چنین عرض کرد: «اللهْمّ ای 
آشالک,یما تالک آخی موسي آنْ تشرح لی صَذّری و آن تتسر لي آشری و 
ن تجل فده من لسانی,. یَفْقهُوا قولی, وَاجْقل لی وزیرا من آهلی, علبا 
ِ اشْذد به آرُري و َشْرکَة فی آمری, کی تُسَبُحک کثیرا و ندرک کثیر, 
تک کنت بناً تصیرا: پروردگارا من از تو همان تقاضا می‌کنم که برادرم 
موسی تقاضا کرد اه سینه‌آم را گشاده داری و کارها را بر 
فن آشان کی بره: از سانم بکشاییه خا انم را فرک که با 
وزیری از خاندانم قرار دهی, برادرم علی را خداوندا پشتم را با او محکم 
کن و او را در کار من شریک گردان تا تو را بسیار تسبیح گوییم و تو را 
بسیار یاد کنیم که تو به حال ما بصیر و بینایی». این حدیت را «سیوطی» 
در تفلسیر 
(صفحه 142) 
«دْدّ العتتور» و «مرحوم طبرسی» در «مجمع‌البیان» و بسیاری دیگر از 
دانشمندان 0 سنی و شیعه با تفاوت‌هایی نقل کرده‌اند. مشابه این 
حدیث, حدیث مَْرّلَة است که پیامبر صلی الله علیه و آله به علی فرمود: 
«اا ترضی آن کون متیر اقهارون فن خونیتی, الا آتخ لیس تیم بفُدی: 
ایا رای ننستی: که. نسنت به منک حمانید اون تست هوستی بای: 
جز این که پیامبری بعد از من نخواهد بود». 
این حدیث که در کتب درجه اول اهل تسینن آمده و به گفته محدث بحرانی 
(طبق نقل نود العلین) در کتاب «غایه المرام» از یک ضد طریق از طرق 
اهل سنت و هفتاد طریق از طرق شیعه نقل شده است, آن قدر معتبر 
می‌باشد که جای هیچ گونه انکار ندارد. 
اما آن چه ذکر آن را در اینجا ضروری می‌دانیم اين است که بعضی از 
متیر ار (مانند آلوسی در رو المعانی) با قبول اصل روایت در دلالت آن 
ی ۳ (او را شریک در کار 
من بنما) چیزی را جز شرکت در امر ارشاد و دعوت مردم: به: وی حی: 
اثبات نمی کند. ولی پیدا است که مسأله شرکت در ارشاد و به تعبیر دیگر 
امر به معروف و : نهی از منکر و گسترش دعوت حق, وظیفه فرد فرد 
مها ان امن ۳ موه است. که ناس صلت. الم غاید واه 
توا ی واه آیره کی که واضه است. کهسهر مین دام 


پیامبر صلی الله علیه و آله را به آن تفسیر کرد. از سوی دیگر مي‌دانیم که 
منظور, شرکت در امر نبوت هم نبوده است, بنابراین ننیجه می‌گیریم که 
مقام خاصی بوده غير از نبوت و غير از وظیفه عمومی ارشاد, آپا این جز 
طا 2 ولایت خاصه چیزی خواهد بود؟ آپا این همان خلافت (به مفهوم 
خاصی که شیعه برای آن قائل است) نیست؟ و جمله «وزیر|» فن. آن را 
تایید و تقویت می‌کند. 

(صفحه 143) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و بدین‌سان همه خواسته‌های او پذیرفته می‌ شود و آفریدگار هستی به او 
پیام می‌دهد که مات و برآوزده گردید ای موسی! اینک برای زساندن 
با ها به بای 

قال قذ و آهتیخ سَوّلکَ پا مّوسی 

ششمین امام نور از پدرش و او از امیر مقمنان علیه السلام آورده است 


که: 

کن لما لا تزجو آژ جي ملک لما یَرجو, قاِنْ موی بُن عفران خَرع یَفْتیسن 
لاله ناراً فکمه اللة ع و جل, قرجع تییا. و خرچت ملکة سب کافرة 
کر رز کر 3 
مَوْمنينَ.(1) 


به آنچه در زندگی امید نمی‌بندی, امیدوارتر از آن چیزی باش که بدان امید 
می بند ی ؛ چرا که «موسی» درز آق شب تیره و تأر به سوی ض فروع تابنای 
رفت تا برای خانواده اش آتشی بیاورد, اما با این رویداد پرافتخار روبه‌رو 
گردید که خدا با او سخن گفت و در حالی بازگشت که به مقام والای 
رسالت رسیده بود. 

و نیز ملکه «سّبا» در حال کفر و شرک به سوی «سلیمان» رفت, اما به 
ایمان و اسلام مفتخر گردید. 

و اذ فسونگران و روشنفکران عصر موسی برای پیکار با او و پاسداری از 
2 فرعون به میدان آمدند: اما سرانجام حق را شناختند و توحید گرا 
از گشتند. 
حق‌خواه سرانجام به ان می‌ر سد. 
کا عا کر ک< کل 
1 کافی, ج 5, ص 83؛ کمال الدّین و تمام اللعمةء صدوق, ج 1. ص 151. 
(صفحه 144) 





0 آیه (خانواده خود را به «نماز» مقید ساز و بر انجام آن شکیبا باش) 


اشاره 


4 ۳۳ ۳ ‌ِ - ی 2 0 ۰ 
و أمرّ آهلک بالصلاه و اضطیژ عَلنْها لا تشتلک رژفاً تخن ترژفک و العافتة 
للتفوی ۲ 
و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام ان شکیبا باش: ما از تو 
روزی نمی‌خواهیم بلکه ما به تو روزی می‌دهیم و عاقبت نیک برای تقوا 


تست 


روز از ور 


بدون: فنگ طاهر اه در استا عاندان اسر لیالد علیه بر ادج 
ی ‏ ست اا ا ص ‏ ها ص وا 
مصداق اهل. خدبجه و علی بوده‌آند و ممکن است بعضی ذیحر از نزدیکان 
تا سا ها ما 
خاندان پیامبر گسترده شد. 

سپس اضافه می‌کند اگر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است, 
منافع و برکاتش تنها متوجه خود شما است «ما از تو روزی نمی‌خواهیم 


بلکه به تو روزی می‌دهیم» (لا تک رژفاً تخن تورة 

این نماز چیزی بر عظمت پروردگار نمی‌افزاید, بلکه «ِ بزرگی برای 
تکامل شما انسان‌ها و کلاس عالی تربیت است. 

و به این ترتیب نتیجه عبادات مستقیما 9 عبادت کنندگان نان مت رود 
و در پایان آیه اضافه می‌کند (و الْعاقیةٌ لِلّمُوی). آن چه باقی می‌ماند و 
سرانجامش مفید و سازنده و حیات بخش است. همان تقوا 0 
است, پرهیز کاران سرانجام پیروزند و بی‌تقوایان محکوم به رز 

(صفحه 145) 


كِِ از تفسیر مجمع‌البیان 


مر فک بالطّلاه 
۳ 
«آبو سعید خدری» می‌گوید: 
اس اه ای ها ها ار رامی ای ها اه 
به وقت نماز در سرای «علی» و «فاطمه» علیهماالسلام می‌ایستاد و 
می‌فرمود: 
آلصَلوة رَحكَمْ ال «. . 
الما ترید الله آتدهت عنم ال کت اهل السشع ان که هیر 1 (1) 
0 و ۳ ۱ 
می‌خواهد ۳ پلیدی را از شما خاندان بزداید و شم را آن گونه که خود 
می‌پسندد پاک و پاکیزه بارگاه خویش سازد. 
این روایت راء, «آبن غَقدّه» از راه‌های فراوانی از امامان معصوم و از 
دیگران, همچون «ابو رافع» و ابو برزه روایت کرده است. 
حضرت پاقر علیه‌السلام می‌فرماید: ۱ 
مخ اللَهْ تعالی آن بَخْص اهلد دون اللاس للم الاسن آش لاله عَند الله 
تکرلة آیست للتاس قامرم مع التاس عاقه نآ مَرَهَم خاَةّ.(2) 
خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان داد که تنها خاندانش را اين گونه 
مق تهاد و باشن با شدا فرمان دهد تا همگان بدانند که خاندانش نزد خدا 
مقامی والا و ویژه دارند, که دیگر مردمان چنین مقامی تدارند. اری. نیامیز 
صلی الله علیه و آله نخست آنان را با همه مردم به برپا داشتن نماز 
فرمان داد و آنگاه خود و خاندانش را به تنهایی. 
اضَطبر عَلیْها 
و خود نیز بر نماز و دعوت به آن شکیبا باش. 
7 تستلک رژفا 
داد 
7۱ تفسیر قَمٌی, , 2 67؛ غیُون آخبار الضا علیه السلام, جح 1. 24. 
2 تسیر ففنرع 2ص ۵ 
(صفحه 146) 
ما روزی تو و آفریده‌های خود را از تو نمی‌خواهیم, بلکه از تو می‌خواهیم 
که عبادت کنی و پیام ما را به مردم برسانی و خود ضامن روزی همگان 


هستیم. 
تن تووفک 
ما به همه روزی می‌دهیم و از کسی چیزی نمی‌خواهيم. به همه سود 


رساتر است. 

و العاقَه نوی 

و فرجام خوش از آن پروا و پرواپیشگان است. 

«ابن عباس» می‌گوید: 7 

منظور این است که آن کسانی که تو و قرآن را گواهی کنند و از من 
حساب برند و پروا پيشه سازند, فرجام خوش برای آنان است. 


در روایت ت است که «غرَوَة بن رُییر» هنگامی که سردمدار و دارنده زر و 
زیوری را می‌دید, به خانه اش می‌رفت و این 1 شریفه را تلاوت می‌کرد 
که: 

‌- تن تنل 020ص 
و لا تمد ن یتیک . 


و آنگاه رو به خانواده اش مي کرد و می‌ گفت: 


آَلصَلوة! الصّلوة! رَحمَكَمْ اللْذ! 
(ضفخة 147) 


21 آند (عذگر ات قداین را توخی نگیرند) 


ِِ 


ِ 
اصا 
0۷ 


ورد 
۳۲ (2 / سا 


کلمه «زکر» گر ای فوق اشاره به هر سخن بیدار کننده است و تعبیر به 
«مَعدّت» (تازه و جدید) اشاره به این است که کتب اشتضاتت: یکی پس از 
دیگری نازل می‌گردد و سوره‌های قرآن و آیات آن هر کدام محتوای تازه و 
نوی دارد, که از طرق مختلف برای نفوذ در دل‌های غافلان وارد می‌شود, 
از بدبختی‌های برخی از خانواده‌ها و افراد جاهل و متکبر و خودخواه این 
است که هميشه نصایح و اندرزهای خیراندیشان را به شوخی و بازی 
ای کیر با و همین سبب می‌شود که هرگز از خواب ب غفلت بیدار نشوند, در 
حالی که اگر حتی یک بار به صورت جدی با آن برخورد کنند. چه بسا مسیر 
ژندکاتی آنها در همان لحظه تغییر پیدا می‌کند. 


اشاره 


9 7 نم 
«زکر»: به مفهوم هر سخن بیدارگر و هر پند و اندرزی است., اما در ایه 
شریفه منظور قران شریف می‌باشد. 
«مَحْدّث»: تازه و جدید. 


دو آفت ویرانگر سرگرمی و غفلت 


در آبه مورد بحت می‌فرماید: 


ما یَاتيهمٌ من ذکُرِ من رَبهِم مُجْدَت الا استمَغُو خ و هم بلعَبُون ۳ 
هر آیه و سوره و یادآوری جدید و 0 از سوی پروردگارشان بر آنان 
می‌رسد و 

(صفحه 014 


می‌انن. آن را می‌شتتوند. آها ننه آن تمی‌آنذیشتد و.در ان تدیر .و تأمل 
تصی کنند: بلکه به بازی و تمسخر به آن گوش می‌دهند. 

«ابن عباس» در این مورد مي‌گوید: 

منظور این است که آنان قرآن را به بازی و تمسخر می‌شنوند و در غفلت 
و بی‌خبری به سر می‌برند که هدف آفرینش چیست و از آنان چه 


پدیده بودن قرآن شریف(1) 


بح از شگردهای دیرین استبدادگران و سیاست‌بازان بهره‌وری ناصواب و 
نادرست از مذاهب و باورهای مذهبی توده‌های دربند استبداد و اختناق 
است. آنان در این راستا؛ گاه با موافق و هماهنگ و باورمند نشان دادن 
خویش با مذهب و عقیده مورد احترام مردم, بر روی موح افکار عمومی 
سوار می‌ شوند تا هدف‌های سلطه جویانه خویش را بجویند و گاه حنی با 
مدافع سرسخت نشان دادن خویش و تندروی و افراط کاری بسیار در 
طرفداری از مذهب رایج. راه خویش را می‌روند. 

گاه مذهب را از نظر قالب و واژه‌ها و محتوا| تحریف ی کنتد و آن.را ابزار 
سلطه و توجیه‌گر ستم و بیداد خویش می‌سازند و گاه به احترام بسیار به 
قالب و شکل و ظاهر واژه‌های آن و نیز تقدیر پیامبر و چهره‌های مورد 
احترام ان به تحریف معنوی و پوچ و پوک ساختن آن دست می‌یازند و آن 
را از روح عدالت‌خواهی و ازادی‌خواهی و طرفداری از حقوق انسان و 
مبارزه با ظلم و استبداد تهی ساخته و یا با دیگر شگردها ان را ابزار قدرت 
و سلطه می‌سازند. 

گاه با تراشیدن دشمنان دروغین برای آن, خود را وقف دفاع و پاسداری از 
آن جلوه می‌د هند و گاه پا ساختن بحث‌ها و کشمکش‌های بوج و بی‌اساس و 
خطرهای ساختگی, توده‌های دربند و حتی دانشمندان و دانشوران 0 
را سرگرم پیکاری پوج و انحرافی می‌سازند. 

یامد 

1 مترجم. 

(صفحه 149) ۱ 

اين افت و شگرد متاسفانه پس از رحلت جانسوز پیامبر, به تاریخ اسلام 
نیز راه یافت و سوگمندانه حاکمان بسیاریر به ویژه دو استبداد دیریای 
«اموی» و «عباسی» به جای طرفداری از آگاهی و ژرف‌نگری مذهبی و 
عمل 0 و مقررات عدالتآفرین و آزادمنشانه و تأمین کننده حقوق 
اراد و امنیت و کرامت و سرفرازی مردم», با انواع شگردها, از دین خدا| 
بر ضد هدف‌های بلند و انسانی آن بهره جسته و ان را ابزار سلطه و 
سرکوب و اختناق و ارتجاع و کیش شخصیت ساختند و با بازی با ظاهر 
واژه‌ها و الفاظ و کتاب خدا, روح انسانساز و عدالت‌خواهانه آن را تعطیل 
ساختند که نمونه‌ای از اين بازیگری, خلق این بحث پوچ و بی‌اساس و 
سرگرم ساختن اندیشه‌ها و قلم‌ها و توده‌ها و صف‌بندی‌ها در این موضوع 
بود : 

« یا قرآن پدیده و حادث است و يا قدیم»؟ 


در حالی که این بحث در درجه نخست. انتقال بحران بود؛ یعنی حکومت 
کسب استقلال انديشه, حقوق, ازادی, حاکمیت بر سرنوشت و عمل به 
روح قرآن و اسلام باشد, اینها را به این بحث‌های بی‌معنا جهت دهد و 
استبداد در امان بماند. وگرنه ات موضوع کدامین مشکل اجتماعی و 
اخلاقی و انسانی و حقوقی و عقیدتی و سیاسی و فرهنگی مردم را حل 
می‌کرد؟ 

افزون بر این کدام انسان خردمند و با انصافی بود که نداند این بحت 
چیزی جز سرگرمی نیست؟ و در نیابد که واژه‌ها و قالب‌ها و ظاهر کتاب 
خدا پدیده و حادث است که بر قلب پاک را الله ۷ و آله فرود 
آمده و روح و محتوا و مفهوم آن نیز که از دانش بی‌کران خدا سرچشمه 
گرفته است به سان ذات پای او دیرین و قدیم است. پس چه جای بحث و 
کشمکش؟! 

کوبی 7 همین زاویه و دیدگاه است که اندیشوران هوشمند اسلامی با 


ای فان ی مرا ان ها اد اف مه سای 
پرداخته استبداد می‌نگریستند و مردم را از صف‌بندی و کشمکش در این 
موضوعات هشدار می‌دادند(1) و روشنگری می کردند که خطرناک‌ترین و 
مر کباز تزین دشمن اسلام قوان و جامعه استبدادگرانی هستند که مذهب 
را ابزار سلطه ساخته‌اند. و در حیات ننگبار خویش حاضر نیستند با عمل به 
دین خدا| و کتاب انسانساز او و سیره و سئثت پیامبرش حقوق و آزادی و 
کرامت و امنیت مردم و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را در میدان 
زند کی بر منک بشعاسند وب نان« خق هفانسه و انتخات عون و زا و 
انتقاد و اظهار نظر که اساسی‌ترین حقوق یک جامعه مترقی و خردمند 
اشت هه لک .وا ارم ساره هد وت 
فرمانروای مطلق و بی چون و چرا می‌خواهند. از سویی قدرت و امکانات 
ملی را قبضه کنند, اما از دگر سو پاسخگوی گفتار و اقدامات و عملکرد 
خویش نباشد؛ و درست به همین جهت مردم را با اين بازی‌ها سرگرم 
کا ما کر کر کل 

1 نور اللْقَلین, ج 3 ص 412 به نقل از تفسیر نمونه, ج 13, ص 358. 
(صفحه 151) 





اشاره 


و ما حَلَفتا السَماء و الأرْضَ و ما بیتهُما لاعبین 
ما اسمان و زمین و آن چه را در میان آنها است برای بازی نيافريدیم. (16 
انبیاء) 


این زمین گسترده, این آسمان پهناور و این همه موجودات متنوع و بدیعی 
که در صحنه انها است نشان می‌دهد, غرض مهمی در کار بوده است, اری 
هدف این بوده که از یک سو بیانگر ان افریننده بزرگ باشند و نشانه‌ای از 
عظمتش و از سوی دیگر دلیلی بر «معاد» باشد وگرنه اين همه غوغا برای 
این چند روز معنی نداشت. ایا ممکن است انسانی در وسط بیابانی, کاخ 
فجهری. با مام:وسایل فرآهم: کند. نها برای این, کت دز تمام عمر یک 
ساعت از انجا می گذرد, در آن استراحت می‌کند؟ 


آفرینش آسمان و زمین هدفمند است 


اینک در این آیات قرآن شریف به ترسیم هدف از آفرینش آسمان و زمین 
پرداخته و می‌فرماید 

ما حَلَفْتا السَماء و الأَرَضَ و ما َیتهُما لاعبین 

و ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آن دو پدید آمده است, همه را برای 
هدفی درست و حکیمانه آفریدیم و نه به بازیچه و به بیهودگی؛ و آن هدف 
این است که وسیله‌ای باشد برای زندگی شما,ء تا شما را در رسیدن به 
پاداش و ثواب و آراستگی به معنویت و روشن‌بینی و درست‌اندیشی کمک 
1 


(صروجه :152 





3 . آیه (انحراف «خانواده» دلیل موجهی برای انحراف «اعضاء خانواده» نیست) 


اشاره 


و لقَذٌ نا (تراهیم رُسْده من قَبْل و کتّا به عالمین 
ماه ی ای هت ار کل ام ان وان شا ی او اه 
بودیم. (1< / انبیاء) 


«رَشد» در اصل به معنی راه یافتن به مقصد است و در اینجا ممکن است 
اشاره به حقیقت توحید باشد که ابراهیم از سنین کودکی از ان آگاه شده 
بود و ممکن است اشاره به هر گونه خیر و صلاح به معنی وسیع کلمه بوده 
باشد. تعبیر به «من قَبْلَ» اشاره به قبل از موسی و هارون است. جمله 
جک به عالمین» اشاره به تقانستکی‌های ابراهیم برای کسب این مواهب 
اسهم ان حقیقت خدا| هیی موهبنتی را ؛ به کسی بدون دلیل نمی د هد؛ این 
شا ها است که ای سای اس ما ای ات هر یه 


پدر توحید گرایان و رشد و برازندگی او 


پس از ترسیم پرتوی از داستان «موسی» و «هارون», در آیات 51 تا 60 
به ترسیم پرتوی از سرگذشت «ابراهیم», پدر توحیدگرایان و تدبیر او در 
مبارزه با پرستش‌های ذلت‌بار و ارتجاعی پرداخته و می‌فرماید: 

لَقَد انا ابراهیم رَشْدهْ من قَبْلَ 

و به یقین ما پیشتر به پیامبرمان ابراهیم رشد فکری شایسته و زیبنده او را 
ارزانی داشتیم. 

در مورد «پیشتر» دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور پاره‌ای منظور پیش از رسالت «موسی» می‌باشد. 

2 اما به باور پاره‌ای دیگر منظور پیش از رسالت محمد صلی الله علیه و 
آله است. 

3 و از دیدگاه برخی منظور پیش از رسیدن خود «ابراهیم» به سن بلوغ 
۳ پیشتر به 0 ی دلیل و برهان شناخت خدا و توحید گرایی و 
یکتایرستی را که راه رشد و تکامل است ارزانی داشتیم. 

و کت به عالمین. و ما می‌دانستیم که او برای رشد و رساندن پیام خدا در 
پرتو گفتار و کردار, بسیار شایسته و برازنده است. 

(صفحه 153) 


4 ای 


اشاره 


از قال لأبیه و قَوّمه ما هذو الّمائیل نی نت2 لها عاکفون 
ان هنگام که به پدرش (آزر) و قوم ۵ مجسمه‌های بی‌ روحی را 
که شما همواره پرستش می کنید چیست؟ (2<ظ / انبیاء) 


«ابراهیم» با اين تعبیر بت‌هایی را که در نظر آنها فوق العاده عظمت 
داشت. شید تخر کرد اما با سر نا هقع» ها میست؟اعافاء ۷ 
تعبیر به «تماثیل» زیرا «تماثیل» جمع «یِمثال» به معنی عکس يا مجسمه 
بی‌روع است (تاریخچه بت پرستی می‌گوید: 
این مجسمه‌ها و عکس‌ها در آغاز جنبه یادبود پیامبران و علماء داشته, ولی 
تدریجا تور سب قداست به خود گرفته 9 معبود واقع شده است). جمله 
«ایَتْد تم لها عاکفون» با توجه به معنی «غکوف» که بة معنلی ملازمت جوم پا 
ارام اتت ان می‌مند که انیا آن حتان دلستکی به این ها بیدا 
کرده بودند و سر بر آستانش می‌ساییدند و بر. گروفشان می‌چر خیدند که 
گفین همواره ملازم آنها بودند. این گفتار ابراهیم در حقیقت استدلال 
روشنی است برای ابطال بت پر سنی؛, , زیر| آن چه از بت‌ها می‌بینیم همین 
محجسمه و تمثال است. بقیه تخیل است و توهم و پندار است, کدام انسان 
عاقل به خود اجازه می‌دهد, که برای مشتی سنگ و چوب این همه عظمت 
فتاه فذوت فانل باشدا هرا اسانی که و ا راهان ازت: 
در برابر مصنوع خویش, این چنین خضوع و کرنش کند و حل مشکلات خود 
را از ان بخواهد؟ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث به یکی از فرازهای درس آموز و الهام‌بخش زندگی او 
پرداخته و می‌فرماید: 


واژه «تمنال» به مفهوم چیز مصنوعی می‌باشد که به یکی از مخلوقات 
شباهت دارد. 

و پاره‌ای برانند که بت‌ها پیکره دانشمندان و علمای گذشته بود. اما پاره‌ای 
بر این باورند که انها پیکره و مجسمه پدیده‌های کیهانی بودند و نه زمینی. 
(صفحه 154) 


5. آیه 


رت 
الوا و جَذٌنا آباء‌نا لها عایدین 


7 را عبادت می‌کنند. (53 / انبیاء) 

قال لَمَذٌ کم نم و باوکَم فی صَلال مبینِ 

گفت: 

مسلما شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده‌اید. (54 / انبیاء) 


از انجا که تنها سنت و روش نیاکان بودن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و هیچ 
دلیلی نداریم که نیاکان عاقل‌تر و عالم‌تر از نسل‌های بعد باشند, بلکه ۱ 
قضیه به عکس است چویر باگذشت زمان علم و دانش‌ها گسترده 
می‌شود, ابراهیم بلافاصله به به آنها «پاسخ گفت: ۳ 

هم شما و هم پدرانتان به طور قطع در گمراهی آشکار بودید». جالب این 
که بت‌پرستان در جواب ابراهیم. هم روی کثرت نفرات تکیه کردند و هم 
طول ومان: کف 

«ما پدران خود را بر اين آیین و رسم یافتیم». ابراهیم هم در هر دو قسمت 
به آنها پاسخ گفت, که هم شما و هم پدرانتان. هميشه در ضلال مبین بودید. 
یعنی انسان عاقل که دارای استقلال فکری است هرگز خود را پایبند این 
اوهام نمی‌کند, نه کثرت طرفداران طرح و سنتی را دلیل اصالت ان 
می‌داند و نه دوام و ریشه دار بودن ان را. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


بت‌پرستان و شرک‌گرایان به جای پاسخ درست به دنباله‌روی از پدران و 
نیاکان خویش چسبیدند و گفتند:_ ۱ 

ما پدران خویشتن را پرستشگر آنها یافتیم و به راه آنان گام سپردیم. 

و بدین‌سان هم نشان دادند که بر این راه و رسم ذلت‌بار وایسگرایانه که 
در پیش گرفته‌اند. دلیل و برهان 99 و کارشان تنها دنباله‌روی است و 
هم نشان دادند که دنباله‌روی و تقلید کور کورانه یکی از افت‌های جامعه‌ها 
و رشد و شعوفایی تمدذن‌ها و سد راه اصلاح و اصلاحگران عصرها و 
نسل هاست. ۱ 

«ابراهیم» شجاعانه و خیرخواهانه به روشنگری پرداخت و آنان را سرزنش 
کرد که: 

دا فعیت این است که هم خودتان و هم ۰ در گمراهی آشکاری 
(صفحه 55 


6 آیه (نوسانات زندگی, آرامش موّمنین را برهم نمی‌زند) 


اشاره 


و یوب اد نادی رَبّ آنی مَسّین الصٌّ و آئت أرَحم الرّاجمین 

و ایوب زا(به با 0 را خواند (و عرضه داشت) 
بدحالی و مشکلات به من روی آورده و تو ارچم الاحمینی. (83 / انبیاء) 
قاستجبنا له قکِسَفنا ما به من صُرّ و یناخ أَهَلَةْ و و ی ها 
عندنا و د کری للعابدین 

ما دعای او را مستجاب کردیم و ناراحتی‌هایی را که داشت برطرف 
سأختیم و خاندانش را به او باز گرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم, 
تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای عبادت کنندگان. (84 / انبیاء) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


فشرده‌ای از داستان ایوب 


در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم؛ کسی پرسید: 

«بلایی که دامن گیر ایوب شد برای چه بود؟». امام صادق پاسخی فرمود 
کم واه ی وت 

«بلایی که بر ایوب وارد شد به خاطر این نبود که کفران نعمتی کرده باشد. 
بلکه به عکس به خاطر شکر نعمت بود که ابلیس بر او حسد برد و به 
امک رصن «ازست 7 تسا مومسم 
خاطر آن است که زندگی وسیع و مرفهی به او داده‌ای و اگر مواهب مادی 
دنیا را از او بگیری هرگز شکر تو را بجا نخواهد آورد. مرا بر دنیای او 
مسلط کن تا معلوم شود که مطلب همین است. خداوند برای این که این 
ماجرا سندی برای همه رهروان راه حق باشد. به شیطان این اجازه را داد, 
او آمد و اموال و فرزندان ایوب را یکی پس از دیگری از میان برداشت. 
ولی این حوادت دردناک : نه تنها از شکر ایوب نکاست. بلکه شعکر او افزون 
شد. شیطان از خدا خواست بر زراعت و گوسفندان او مسلط شود این 
اجازم به او دادم شند و آو تمامی. ان ززاعت را اتش ود و کوسفندان را از 
بین برد, باز هم حمد و شکر ایوب افزون شد. 

(صفحه 156) 

سرانجام شیطان از خدا خواست که بر بدن ایوب مسلط گردد و سبب 
بیماری شدید او شود و این چنین شد, به طوری که از شدت بیماری و 
جراحت قادر به حرکت نبود, بی آن که کمترین خللی در عقل و درک او پیدا 
شود. خلاصه, نعمت‌ها یکی بعد از دیگری از ایوب گرفته می‌شد, ولی به 
موازات آن مقام شکر او بالا می‌رفت. تا اين که جمعی از رهبان‌ها به دیدن 
او آمدند و ؟ 

بگو ببینیم تو چه گناه بزرگی کرده‌ای که این چنین مبتلا شده‌ای؟ (و به اين 
ترتیب شماتت اين و آن آغاز شد و اين امر بر ایوب سخت گران آمد) ایوب 
به عرّت پروردگارم سوگند که من هیچ لقمه غذایی نخوردم مگر این که 
یتیم و ضعیفی بر سر سفره با من نشسته بود و هیچ طاعت الهی پیش 
نیامد مگر این که سخت‌ترین برنامه آن را انتخاب نمودم. در اين هنگام بود 
که ایوب از عهده تمامی امتحانات در مقام شکیبایی و شکرگزاری برآمده 
بود, زبان به مناجات و دعا گشود و حل مشکلات خود را با تعبیری بسیار 
مودیانه و خالی از هر گونه شکایت از خدا خواست» (تعبیری که در آیات 
فوق گذشت. لد نادی ره نی مَسّیی الطٌَ و ثت أَرَحَم الرّاجمین). «در اين 
ام ها ر مت لمیر ون یه ما رم سرت رطق کفت 


و نعمت‌های الهی افزون‌تر از آن چه بود به او رو آورد». 1(۰) آری مردان 
حق با دگرگون شدن نعمت‌ها؛ افکار و برنامه‌هایشان دگرگون نمی‌شود, 
آنها در نادنخ و بلاء , در حال آزادی و زندان؛ ۳ سلامت و بیماری, 
قدرت و ضعف و خلاصه در همه حال, متوجه پروردگارند و نوسانات زندگی 
تغییری در آنها ایجاد نمی‌کند. روح آنها همچون اقیانوس کبیر است که 
طوفان‌ها. آرامتش آن را بز هم نمی‌زند. همچنین آنهاء هر کز از انبوه ,جوادت 
تلخ مایوس نمی‌شوند. می‌ایستند و استقامت می‌کنند تا درهای رحمت 
آلهی گشودم شود, آنها می‌دانند حوادت سخت آزمایش‌های الهی است که 
گاه برای بندگان خاضش فراهم می‌سازد تا آنها را آبدیده‌تر کند. 

کا جاک > کل 

1- «المیزان». 

(صفحه 157) 


شکیب و اخلاص «آیوب» 


سرگذشت «آیوپ» زا به. اد ورد ان کاه. که. از طولاتی ننندن: زنج .و 
گرفتاری به تنگ آمد و پروردگارش را خواند که: 

پروردگارا! به من رنج و آسیب رسیده و گرفتار بیماری شده‌ام و تو هستی 
که پر مهرترین مهربانان هستی. اینک که هیچ کس از تو تواناتر و مهربان‌تر 
نیست تو به فریادم برس. 

گفتنی است که دعا و سبک نیایش «آیوب» از کنایه‌های ظریف و لطیف 
ات که نکم بش شام تاش حاجت :ار گاه‌خدا از آن 
الهام گرفت و بر زبان راند. 7 

و نیایش «موی ‏ زٍ نیز از این سبک و از این گونه نیایش‌هاست که رو به 
بارگام خدا نموم و : 

رب اش لما لت لت ین یر ققیژ.(1) 

پروردگارا! من به هر نعمت و خیری که به سویم بفرستی سخت نیازمندم. 
آن گاه در مورد پذیرفته شدن خواهاسن در بارگاه خدا می‌فرماید: 

نیا ای او وا رن سار ری که اه سارت 2 
وجود او برطرف ساختیم. 

آتیناخ له 

و خانواده او را سالم و با نشاط , به او باز گرداندیم. 

چ مثَمْم مَعفدٌ ۱ ۱ 

«ضْرْ»: به هر گونه آسیب و رنجی که به روح و جسم وارد آید و نیز به هر 
گونه کاهش 

ماد اد 

1 سوره قصص, آیه 24. 

(صفحه 158) 

و تلفات مالی و از دست دادن فرزند و عزیزی از عزیزان و يا خدشه‌دار 
شدن کرامت و ۰ انسان, گفته می‌ شود. 

در این مورد آورده‌اند که «آیوب» خاندان خویش را دز سرای جاودانه 
آخرت و همانند آنان را در دنیا خواست و به او ارزانی شد. 

رَحَمَءةّ من عندنا ذکری للعابدین 

و اين مهر و لطف در برطرف ساختن رنج و بیماری و ارزانی داشتن 
خاندان و فرزندان و تروت و امکانات به صورت دوچندان به او از و ما 
به عنوان نعمتی کران بر «ایوب» بود و مایه اندرز و عبرتی برای بندگان 
عبادتگر و یکتایرست, ۳ از او درس شکیبایی و اعتماد به خدا بگیرند و ان 


گونه خالصانه و عاشقانه و پرشور و امید به بارگاه او رو آورند و با او 
نیایش کنند, چرا که در روزگار آن پیامبر بزرگ کسی در بارگاه خدا از او 
گران‌قدرتر و ارجمندتر نبود و با این وصف از روی حکمت و مصلحت به 
رنج‌ها و گرفتاری‌های بزرگی آزمون گردید و با شکیب 0 ۴ پایداری و 
توکل به خدا و ایمان و اخلاص وصف‌ناپذیرش سربلند و سرفراز گردید. 
آری داستان زندگی او از جمله اين درس بزرگ را به خردمندان می‌دهد که 
در فراز و نشیب‌ها و رنج‌های زندگی باید شکیبا بود و از پا در نیامد و 
امیدوار بود که فرجام نیکو از شکیبایان است. 

(صفحه 159) 


7 آیه (صفات خانواده برجسته) 


اشاره 


قَاسَتَجبنا له و وَهَبْنا له یخی و َصَلَجْنا له روج َهْمْ کائوا یسارغون فی 
الحَیرات و بَوعُوتنا ربا و رهبا کائوا لنا خاشعین 

ما دعای او را مستجاب کردیم و «یحیی» را به او بخشیدیم و همسرش را 
بای اف اصلاح کیویمن را کف اما در نکی‌ها سرعت می‌کردند و به خاطر 
عشق (به رحمت) و ترس (از عذاب) ما را می‌خواندند و برای ما خاشع 
بودند (خضوعی توام با ادب و ترس از مسوولیت). (90 / انبیاء) 


«رغبا» به معنی رغبت و میل و علاقه است و «رهبا» به معنی ترس است. 
خداوند این جعای حالس و فرشا ار غش عسفست را اخایت کرده 
خواسته او را تحقق بخشید. سپس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته 
این خانواده کرده. ذکر این صفات سه گانه ممکن است اشاره به این باشد 
که آنها به هنگام رسیدن به نعمت گرفتار غفلت‌ها و غرورهایی که دامن 
افراد کم ظرفیت و ضعیف الایمان را : به هنگام وصول به نعمت می‌گیرد 
تقی‌تلتدتور. | نها در همه حال نیازمندان را فراموش نمی‌کردند و در خیرات 
سرعت داشتند, انها در حال نیاز و بی‌نیازی, فقر و غناء» بیماری و سلامت؛ 
همواره متوجه خدا| بودند و بالاخره انها به خاطر اقبال نعمت گرفتار کبر و 
غرور نمی‌شدند, بلکه همواره خاشع و خاضع بودند. 


اشاره 


«رغبا»: به مفهوم شور و شوق و تمایل آمده است. 

«رَهبا»: به مفهوم بیم و ترس است. 

در ایه مورد بحث می‌فرماید 

قاستجبنا له ۱ 

و ما نیز دعای او را پذيرفتيم و خواسته‌اش را براوردیم. 

و وَبْنا له یِیی 

(صفحه 160) 

و فرزند ارجمندی چون «یحیی» را به او ارزانی داشتیم. 

و أَصَلخنا له رَوجَة 

ما هر در تا که وتن نز و سالخورده بود به جوانی و شایستگی 
باروری و آوردن فرزند باز گردانیدیم و کارش را اصلاح کردیم. 

ما همسر او را از 7 4 جوانی: از ناباروری به ۳ و از 
تندخویی و بداخلاقی به خوش اخلاقی دگرگون ساختیم و اصلاح کردیم 

7 هم کائوا یسارعون فی الخیرات 

۳۳ که خاندان «زکریا» مردمی ود 2 که به سوی انجام کارهای نیک و 
شایسته شتاب می‌گر فتند و به تن کی خدا| و پرستش و فرمانبرداری او 
شور و شوق نشان می‌دادند. 

و یدغوتنا ربا و رَقباً 

و ما را به امید پاداش و از بیم کیفر, خالصانه می‌خواندند و عبادت 
می‌کردند. 

و کائوا نا خاشعین 

و در بارگاه ما فروتن و بیمناک بودند. 

برخی آورده‌اند که آنان در اوج بهره‌وری و لعمت نیایشگرانه تن که 
نزوزر کار ۱۱ ما را غافلگیر مساز؛ و در حال محرومیت و گرفتاری می‌گفتند: 
خداوندا! مباد که این گرفتاری کیفر گناه ما باشد. 


شتاب در کارهای شایسته 


ای ان شریفه این نکته عمیق دریافت می‌گردد که آنان افزون بر بهترین 
سخن و برنامه, مردان عمل شایسته بودند, آن هم نه عمل شایسته تنها, 
که پیشگام در عمل بودند. به همین جهت این سه ویژگی: از ویژگی‌های 
هه آنان انیت 

1 شتاب و پیشگامی در کارهای شایسته, 

2 خدایرستی درحال شوق و بیم. 

3 و فروتنی در برابر حق. 

(صفحه 161) 


8و ایرد 


۳ سای سس ورو ر - 
و ان هذه اَمَثکم ام واجدَ و آتا رَبکَم قَاقون 
همه شما امت واحدی هستید و من پروردگار شما هستم؛ از مخالفت 
فرمان من بپرهيزید. 


(52 / مومنون) 


آیه فوق به وحدت و یگانگی جامعه انسانی و حذف هر گونه تبعیض و 
جدایی دعوت می کند, همان گونه که او پروردگار واحد است, انسان‌ها نیز 
امت واحد هستند. به همین دلیل باید از یک برنامه پیروی کنند. همان گونه 
که پیامبرانشان نیز به ایین واحدی دعوت می‌کردند که اصول و اساس ان 
همه‌جا یکی بود؛ توحید و شناسایی حق, توجه به معاد و زندگی تکاملی بشر 
۵ اسانه از کات اساد ال صالت »مایت ا رال ه اضیل 
انسانی. در تمام مواردی که کلمه «امت» در قرآن مجید به کار رفته 
است, و و گروه از آن اراده شده است. قحر رز عضین 
از موارد استثنایی کش تراد با قرینه خاصی بوده و «آهت» مجازا به معنی 
مذهب به کار رفته است, مانند؛ «اتا وَجَذنا آبانا علی أمَة و انا علی آثارهم 
مُْتَدُونَّ: ما پدران خود را بر مذهبی یافتیم و از آنها پیروی می کوم (23 / 
زخرف). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آید مورد بجت, گویی روی سس با پیامبران 0 و را به 
1 هذه ۳ ۹3 واجِدَءٌ 

و به یقین»؛ رای دین و این تحانست که آبیتی یداه اوه و همگان به توحید 
و تقوا و ایمان و انجام کارهای شایسته و عادلانه فرمان یافته‌اید. 

به باور «حسن» و «ابن جَرَیح», منظور این است که دین شما یک دین 
ابش تسیر برای واه ات6 شابه از این آنه درنافت کرود کید 

(صفحه 162) ۲ 

هیا وجفنا آباعنا علی آعوو تا غلی آتارهخ ففتذون* (1) 

ها در او ود را بر دین و ایینی 9 پی‌گیری از نان راه حق 
را یافته‌ایم». 

اما به باور پاره‌ای دیگر واژه «أَمّت» در امد شریفه به مفهوم گروه و 
جامعة می‌باشد ق متظور این اسنت کده 

همه شما و انسان‌های پیش از شما از یک جامعه بزرگ و از یک امت 
هستید, و همه نت خدابید. 

و تا رک افو 

و پروردگار 2 هستم؛ پس در زندگی و عملکردتان از من پروا کنید. 
1 سوره زخواف: آیه 22 

(صفحه 163) 


اشاره 


َتَقَطعُوا اه هر آ کل رب یما له قرخون 

اما آنها کارهای خود را به پرا کندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند 
(و عجب این‌که) هر گروه به آن چه نزد خود دارند, خوشحالند. (53 / 
مومنون) 


«زبر» جهع «از بر به معتی قشتفتی از هوق نشت سر حیوآن اسشت که آن 
را جمع و از بقیه جدا کنند, سپس این واژه بع هر چیزی که مجزا از دیگری 
شود, اطلاق شده است, بنابرا؛ ای امه وا افرهم ۶ یتمه تیم رید اشاره 
به تجزیه امت‌ها به گروه‌های ۵( است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قرآن پس از فراخوان انسانها نف آدته بخانه و خداپسندانه, اینک آنان را از 
پراکندگی در دین هشدار می‌دهد و می‌فرماید: 

َتقَطعوا أمَرَ هم سیم ریبرا 

اما مردم بر خلاف دعوت پیامبران, در دین و آیین خویش راه پراکندگی را 
در پیش گرفتند و هر دسته‌ای از آنان به بهانه گرایش به کتاب و پیامبری, 
دیگر کتابهای آشضاتی را دروعغ انکاشتتد. 

بای تضونه قوییان با نیا جویهای کوا نون ند ال وهشنه: کف 
ورزیدند و مسیحیان نیز به قرآن و آخرین پیامبر بزرگ خدا. 

واژه «ژبر» جمع «ربور» به مفهوم م کتاب اتتضانی: است و با این دیدگاه 
تفسیر آیه از نظر گروهی از مفسران همان است که ترسیم گردید. 

کل جرب یما لدبم قرخون. 

و در نتیجه هر گروه و حزبی به آنچه نزد خود داشت و نام دین بر آن نهاده 
بود شادمان گردید و خود را بر حق و در راهی درست و دیگران را بر باطل 
پنداشت. 


(صفحه 164) 


اشاره 
قدرَهم فی غَمْرَيَهم حلی حين . ر ۲ 


گرفتار عذاب الهی شوند 
(54 / مومنون) 


«عْمَرّة» در اصل از «عمر» به معنی از بین بردن اثر چیزی است, سپس به 
آب زیادی که مسیر خود را می‌شوید و پیش می‌رود, «غْمر» و «عغامر» 
کت ست مه از آن بت ول ای کار ماس اسان را زر 
خود فرو می‌برد, نیز اطلاق گردیده است و در آیه مورد بحث به معنی 
غفلت و سرگردانی و جهل و گمراهی است. 


جوامع تفرقه‌جو جز انحطاط سرنوشت دیگری ندارند 


کر آهضوره ست ساست ک ای ای له لته و انس | ای سآننته د 
می‌فرماید: 

قَدَرَهمْ فی غَمَرَتَهمْ حنّی حین. 

پس تو ای پیامبر اینک که چنین است, آنان را در همان نادانی و گمراهی و 
افت عبت خودشا را تدارا مریسا عذات آنان قرا رنه 

بدین‌سان هشدار می‌دهد که چنین جامعه و چنین مردم تفرقه‌جو و حق‌ستیز 
و گمراه و گمراهگری, جز عذاب و انحطاط سرنوشت دیگری نخواهند 


داشت. 


(صفحه 165) 


اشاره 


یَحْسَبُون نما مِدْفْمٌ به من مال و بنین 

ها ۳۳ می‌کنند اموال و سای که به آنان داده‌ایم ٍِِ (55 / 
مومنون) 

تسازع هم فی الخیرات بل لا بشغژون 

برای این است که درهای خیرات را به روی آنها بگشاییم؟ (چنین نیست) 
بلکه آنها نمی‌فهمند.(560 / مومنون) 


جمله «ثمة» از ماده «امداد» و «مَذ» به معنی کامل کردن نقصان چیزی و 
جلوگیری از قطع و پایان آن است. آنها نمی‌دانند که این اموال و فرزندان 
فراوان در حقیفت یک نوع عذاب و مجازات پا مقدمه عذاب و کیفر برای 
آنها است, آنها نمی‌دانند که خدا می‌خواهد آنها را در ناز و نعمت فرو برد تا 
هنگام گرفتار شدن در چنگال کیفر الهی. تحمل عذاب بر آنها دردناک‌تر 
باشد, زیرا اگر درهای نعمت‌ها به روی انسان بسته شود و آمادگی پذیرش 
ناراحتی‌ها را پیدا کند, مجازات‌ها زیاد دردناک نخواهد بود. اما اگر کسی را 
از میان ناز و نعمت بیرون کشند و به سیاه‌چال زندان وحشتنا کی بیفکنند, 
فوق‌العاده دردنا ک خواهد بود. 

به علاوه این فراوانی نعمت, پرده‌های غفلت و غرور را بر روی چشمان او 
ضخیم‌تر می‌کند تا انجا که راه بازگشت بر او غیر ممکن می‌شود. این در 
واقع همان چیزی است که در سایر آیات قرآن از آن به «استذراج در 
نعمت» تعبیر شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون «استدراج» 
به جلد 7 تفسیر نمونه ذیل آیه 2 سوره اعراف مراجعه فرمایید. 

(صفحه 166) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اینک در اشاره به پندارها و بافته‌های همان فرقه‌ها و گروههای گمراه و 
جحق سنیز می‌فر فرماید: 

یسیون تما تدم به من مال و بنین 

آپا این دسته‌های کفرگرا ت۲۳ می‌پندارند که آنچه از ثروت و 
اتکاات مصرانس ان اسای تام رل من فرش واه ان و 
نشان خشنودی خدا از بافته‌ها و یافته‌های خرافی و خودخواهانه آنان 
ارت ؟۱ 

و می‌افزاید: 

تسارع ند فی الحَیرات 

پا چنین می‌پندارند که دارایی و پسران و نعمت‌هایی که به آنان داده‌ایم از 
آن؛جهت است کم فرهای یکی وی را شاب بهترهی آنان کشنودهاجم؛ 
و این همه را, به خاطر پاداش کارهای آنان و درایت و کارایی و لیاقت آنان 
و خشنودی 19 از راه و رسم آنان به آنها داده‌ایم؟ 


ایام آنان را ور بیداد و کمراهی‌شان خواهیم ساخت؛ ایا آنان 
این را در تضی با ند 

آیه مورد بحث و مفهوم آن به سان اين آیه شریفه است که می‌فرماید: 
«قامّا الانسانْ |ذا ما ابْتلاة ری قَاکرمَة و تقَمَة قیفول ری أَْرِمَنِ.(1) 

اما اتسار هنگامی که پروردگارش او رآ قف آنضا بذ و وی را کزان می‌دارد 
و نعمت‌های بسیار به او می‌بخشد. می‌گوید: 

پروردگارم مرا کوافت داشته است.» 

خر فا رام رامی‌صلی للم لس مرن ات 
که: 

شود با اس اس ای که ی از سای ماه اسر ام ی 
مق نرق آنذو‌هحیرن هی کرد دز 

ماع > کل 

1 سوره قجر, آیه 15. 

(صفحه 167) 

حالی که در اين حال به من نزدیکتر است؛ و هنگامی که دنیا را برای او 
گسترش می‌دهم شادمان می‌گردد؛ در حالی که در این حال از من دورتر 
ات | ام به تلاوت اس نت دا کت را 


‌ 2 2 


: یِحَسبُون تما ثمِدْهَمٌ یه من مال و بنین تسارغ هم فی الْحَیُراتِ بل لا 
یِسْعْرُونَ. 

و آنگاه فرمود: ۲ ۲ 

این نعمت‌های گوناگون زندگی برای آزمون به آنان داده شده است. 
یادآوری می‌گردد که منظور از «خیرات» منافع پرارزش می‌باشد؛ درست 
بر خلاف «شرور» که به مفهوم زیانهای سخت و جبران‌ناپذیر است. 
اون 

نه, این گونه نیست؛ بلکه انان شعور و قدرت شناخت و دریافت درست را 
ندارند. 

به باور پاره‌ای, «شعور» از راه حواس ظاهری و باطنی به دست ها | ۲5 به 
هفتن دلبلنه آفزید کار هستی «شاعر » کفته نمی نو 

(صفحه 168 


2 آیه (بدون اجازه به خانه مردم وارد نشوید) 


اشاره 


پا با الذدین آمئوا لا توا بو ۱ :۳ 
آقلها ذیِکم حَیْر کم لعَلْکم ِ 

ای کسانی 7 ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا 
اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. اين برای شما بهتر است شاید 
(27 / نور) 


در اینجا جمله «تشتانیشوا» به کار رفته نه «تستأذئوا» زیرا جمله دوم فقط 
اجازه گرفتن را بیان می‌کند, , در حالی که جمله اول که از ماده «انس» 
گرفته شده؛ اجازه‌ای دج با محبت و لطف و آشتای و صداقت را 
می‌رساند و نشان می د هد که حلی اجازه گرفتن باید کاملا مودبانه و 
دوستانه و خالی از هر گونه خشونت باشد. بنابراین هرگاه این جمله را 
بشکافيم. بسیاری از آداب مربوط به این بحث در آن خلاصه شده‌است, 
مهافت که فراه یه در را محکم نکوبید, با عبارات خشک 
اجازه نگیرید و به هنگامی که اجازه داده شد, بدون سلام وارد 
د. سلامی که نشانه صلح و صفا و پیامآور محبت و دوستی است. 

قابل توجه این که اين حکم را که جی انسانی و عاطفی آن روشن است. 
با دو جمله «ذلِکم یز لَکَمْ» ق «اعلکن تک ون 4 همر ان هی کند.. که خود 
را ای و 
شعور انسانی دارد که اگر انسان کمی در آن بینديشد, متذکر خواهد شد 
که خیر و صلاح او در رعایت این قبیل آداب معاشرت است. 

(صفحه 169) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«استیناس»: این واژه از ريشه دنه یوم کست اف شتا 2 
اجاوه خواهی:توام با فهر و اشتانی است. 

در آیه هورد بت و ایمان مي کند و می‌فرماید: 
1 شا الذین آمتوا لا تلا توا تیک ی تسا نوا 
هان ای مردم با ایمان ! به ِِ وسانه‌هاری که از ان خودتان نیست وارد 
نگردید تا اجازه بگیرید و مباد که بدون اجازه وارد گردید! 
به باور پاره‌ای؛ منظور این است که: 
به خانه‌هایی که از خودتان نیست وارد مگردید تا آشنایی دهید و خویشتن را 
معژفی کنید. 
«أبو ایوب» آورده است که: 
از یامیر کرامی ضلی الله لیف ی له پرستدمد ای پباسر خدا سور و 
مفهوم آیه شریفه چیست؟ فرمود: 
منظور این است که انسان به هنگام ورود به خانه دیگری باید با گفتن: 
الحمَذٌ لِلٍ, سْبُحان اللّ, آللةْ کر و يا اه و دیگر علائم و نشانه‌ها اجازه 
بگیرد و ساکنان خانه را از ورود خویش آگاه سازد و بدون آگاهی دادن به 
آنان سرزده وارد نشود د‌. 
قال کلم الرّجْل باللَسْبيعَة و الَحْميدَة و اللَکْبیرَة 
» اون ای مات ام کار 
خانه پامتر ضلی الله له و آله رفت و مشش ان ورود, به یکی از آناو‌هایین 
که پیامبر صلی الله علیه و آله در آنجا به اصلاح سر خویش مشغول بود 
نگاه کرد, پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
۳ می‌دانستم از بیرون به درون اتاق نگاه فن: کنو همان ابزار اصلاح را 
که و ۳ داشتم به چشمت فرو می‌بردم: ؛ چر| که نباید بدون اجازه به 
خانه دیگری نگریست و بدون اجازه وارد شد؛ 
او الم ای تبط لطعتت به فی عسی انا الییدان من الط 
کا لا کل کل 
1. مستد احمد, ج 6, ص 452 ح 22296؛ صحیح مُشْلم, ج 3. ص 1698 
ح 2150. 
(صفحه 170) 
در روایت است که مردی به پيامبر گرامی صلی الله علیه و آله گفت: 
ایسامیر خداا آبا تدای وروه ه ای ماو ره تایه از اه آجازم بکوم؟ 
آن حضرت پاسخ داد: آری! آری!! 
گفت: 


ات سس وش کر اسی تدایت ابا نان هم اها لام است ۱ 


فرمود: 
ی 
گفت: 
هرگز؛ قال الرَجُل: ل, 
یم 
فاستادن نْ عَلیها؛ 
پس به هنگام وارد شدن بر اتاق او اجازه بگیر. 
و جسَلغُوا علي لها (1) 


و بر ساکنان آن خانه‌ای که می‌خواهید وارد آن شوید سلام بگویید. 

یه باور ِِ منظور این است که: 

تا هنگامی که بر آنان سلام نداده و اجازه نگرفته‌اید وارد خانه نشوید. 

و پاره‌ای نیز می‌گویند: 

منطور انن انست که . . 

تا به وسیله سلام و اظهار آشنایی اجازه نگرفته‌اید وارد نشوید. 

در یک روایت 1( 
علیه و آله, با سر فه نمودن اجازه می‌خواست و آمدن خویش را اعلان 
قت کید که میا فیر سل الله غلیه و الممکی اد حاضر ان فرمود: 

برخیز و به این بنده خدا| بیاموز که با گفتن «السّلام علیکم» اجازه ورود 
گیرد؛ و آن بنده خدا نیز شنید و خودش آن گونه اجازه گرفت. 

ذلِکم حَیر 

آری! وارد شدن به خانه دیگران پس از دریافت اجازه برایتان بهتر است. 
لعَلکمّ تذکژون. ۱ , 

باشد که بدین وسیله به خود ایید و با گوش جان سپردن به فرمانها و 
ماع > کل 

1 تفسیر طبری, ‌ 19 ص‌ 99 تفسیر ماوژدی, 3 4 ص‌ 7 تفسیر 
کشاف, ج 3, ص 59. 

(صفحه 171) 


243 آیه 


اشاره 


فان ل تجذوا فیها آحدا قلا تتخلوها ی نون لک و ان فبل لک ازجفو 
قارجفوا هو اي کم و ال یم تون لیم 

اگر کسی در آن نيافتید, داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر 
گفته شود: با زگردید, بازگردید که برای شما پاکیزه‌تر است و خداوند به آن 
چه انجام می د هید آگاه است.(28 / نور) 


۷ 
سم 
1 


ِ ما 


همکن اشنت متظور از این تغبیر ان باشد که کاه در آن خانه کشانی. هستند: 
ولی کسی که به شما اذن دهد و صاحب اختیار و صاحب البیت باشد, 
حضور ندارد. شما در این‌صورت حق ورود نخواهید داشت. و يا این که اصلا 
کسی در خانه نیست. اما ممکن است صاحب‌خانه در منزل همسایگان و یا 
نزدیک آن محل باشد و به هنگامی که صدای در زدن و يا صدای شما را 
بشنود, بياید و آذن ورود دهد, در اين موقع حق ورود دارید, به هرحال آن 
چه مطرح است. این است که بدون اذن داخل نشوید. سپس اضافه 
می‌کند: 

«و ان قیل لَکُمْ اجفوا قَارجفوا هو آژکی لَکْمْ». اشاره به این که هرگز 
جواب رد شما را ناراحت نکند, چه‌بسا صاحب‌خانه در حالتی است که از 
دیدن شما در آن حالت ناراحت می‌ شود و پا وضع او و خانه اش آماده 
پذیرش میهمان نیست. ِ 

و از آنجا که بة گام تون خواب لب گاهن حس کلشکاوی بعضی 
تحریک می‌شود و به فکر این می‌افتند که از درز در يا از طریق گوش فرا 
طت و استراق سمع مطالبی از اسرار درون خانه را کشف کنند, در ذیل 
۳ نه آن چه انسام می‌دهید, آگاه است» (و ال بما عون عَليمّ). 
اضفجه 172) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ادامه سخن, در همین مورد می‌افززاید: 

قاِنْ لم تجدُوا فیها َحدا قلا تذجله‌ها خی وین [؟ 

اگر کسی را در خانه نیافتید تا ۳ دهد, وارد آنجا نشوید تا 
نشاکنان آن.بانند یه شما اجازه وزود دهد چرا که ممکن است چیزی در 
خانه باشد که صاحب آن نمی‌خواهد شما از آن آگاه گردید. 

با این بیان به هیچ عنوان و بهانه‌ای نمی‌توان بدون اجازه صاحب خانه‌ای 
وارد خانه‌اش شد, خواه خودش در خانه باشد و يا نباشد؛ و نیز نمی‌توان به 
خانه دیگری نگاه کرد تا دریافت کسی در آنجا هست و جواب نمی‌دهد و یا 
کسی نیست, مگر اينکه صاحب‌خانه درها و پنجره‌ها را باز ز گذاشته باشد؛ و 
این گشوده ,بودن تشانگر آن است که اجازه نگاه کردن داده است. 

و ان قیل لَکَمْ ارجقّوا َارْجقّوا هو کی لَکمٌ 

و أگر به شما اجازه ورود ندادند, برگردید و اصرار و لجاجت بخرج ندهید 
که بازگشت. هم برای دنیای شما زیبنده‌تر است و هم برای دین و 
یادآوری می‌گردد که در اجازه ندادن لازم نیست به صراحت انسان را 
با زگردانند و اجازه ندهند, بلکه با کنایه و اشاره نیز بسنده است و به مجرد 
دیدن نشانه و,علامت ناخشنودی فرد از ورود به خانه‌اش, باید بازگشت. 
اللةٌ بما تعملون عَليمْ. 

و خدا به کردار شما داناست و چیزی بر ذات پاک او پوشیده نمی‌ماند. 
(ضفکه 3 17) 


لیس عَلیکم ناخ أنْ توجْلُوا بیوتاً غیر مَسکوتة فیها عتاغ لَکُمْ و ال یعلَمْ ما 


اه ما نت کت ارو خانه‌های غیر مسکونی شوید که در آنجا 
متاعی متعلق به شما وجود دارد و خدا آن چه. زا اشکار می‌کنيد یا بنهان 
مب دارنت فت انم 29۱ تور 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


سا کی ای اه ره رورت ها کات ا رارق 
ان استثناء به صورت معقول انجام می‌ شود., در این ایه می‌فر ماید: 5 
«گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی شوید که در انجا 
متاعی متعلق به شما وجود دارد». و در پایان اضافه می‌نماید: 

ها ی ما تین ها و 0 ساید آشاره این است کف کاه 
بعضصی از افراد از این استثناء سوءاستفاده کرده و به بهانه این حکم وارد 
خانه‌های غیر مسکونی می‌شوند تا کشف اسراری کنند و يا در خانه‌های 
مسکونی به این بهانه که نمی‌دانستيیم مسکونی است., وارد شوند اما خدا 
از همه این امور آگاه است و سوء۶ استفاده کنتد ان را به خوبی می‌شناسد. 


منظور از «بیوت غیر مسکونه» چیست؟ 


جنبه عمومی و همگانی دارد, مانند کاروان‌سراها, میهمان‌خانه‌ها و همچنین 
حمام‌ها و مانند ان. این مضمون در حدیثی از امام صادق صریحا امده 
است 00 این احتمال نیز وجود دارد که منظور ۷ باشد که ساکن 
تدارا 4 انسان متاع خورٍ ر در آنجا , ۰ گذارده و هنگام گذاردن, 
است. ضمنا از این بیان روشن می‌شود که انسان تنها به عنوان این که 
متاعی در خانه‌ای دارد, نمی‌تواند در خانه را بدون اجازه صاحب‌خانه 
بکشاید و وارد شود هر چند در آن موقم کسی در خانه تباشد. 

امد 

1- «وسائل الشیعه». جلد 14, صفحه 161. 

(صفحه 174) 


مجازات کسی که بدون اجازه در خانه مردم نگاه می‌کند 


در کتب فقهی و حدیث آمده است که؛ اگر کسی عمدا به داخل خانه مردم 
اورا نهی کنند, اگر خودداری نکرد, می‌توانند با سنگ او را دور کنند. اگر باز 
اصرار داشته باشد. می‌توانند با الات قتاله از خود و نوامیس خود دفاع کنند 
و اگر در این درگیری شخص مزاحم و مهاجم کشته شود خونش هدر 
کنند یعنی تا انجا که از طریق اسان‌تر این امر امکان‌پذیر است. از طریق 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«متاع»: کالا. 

در مورد این سراها دیدگاهها متفاوت است: ۲ 

1 از ششمین امام نور. حضرت صادق علیه‌السلام اورده‌اند که منظور از 
این سراها, سراهای عمومی نظیر: حمامها, کاروانسراها و اسیاب‌هاست. 

2 اما به باور پاره‌ای, منظور خرابه‌ها و وبرانه‌هایی است که فرد, گاهی 
برای ضرورت ناکزیر می‌شنود به آتجا وارد گردد. 

3 از دیدگاه برخی, ,. منظور مغازه‌های ترز که تجارتخانه‌ها و انبارهای عمومی 
است که کالاهای مردم در آنجا انبار شده است. 

«شعبی» در این مورد می‌گوید: 

هنگامی که مغازه‌داران و صاحبان تجارتخانه‌ها و کمپانیها درهای آنها را 
گشودند و کالاهای خود را در برابر دید مردم قرال دادند, همین کار نشانگر 
این است که اجازه ورود داده‌اند. 

4 و از دیدگاه برخی دیگر. منظور مسافرخانه‌ها و هتلهایی است که در 
راهها برای مردم ساخته‌اند. 

به باور ما, آیه شریفه دارای مفهومی گسترده است و بهتر آن است که 
همه این 

(صفحه 175) 

موارد را شامل گردد. 

و5 اللة عم مار تبون و ما تک 

و خدا به آنچه آن را آشکار ار و پوشیده می‌دارید, آگاه است و همه 
را ها ند 


و ات9 


از حقوق اساسی انسان خق امنیت است: 
خق امنت جسم و جان؛ 
لا ۵ ۳ 4 
امنیت حیئیت و کرامت بشری؛ 
امنیت انديشه و عقیده درست: 


انیت اخماعی: ساسی: قضایی. فزهکی: شغلی: افتضادی. و منت 


منزل و مسکن و قلمرو زندگی؛ 
و ی امنیّت در دیگر شوّون و جلوه‌های حیات در قلمرو حقّ و 
عدالت. 


طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین حق بشری نعمت ار زشمند امنیت, ابتدایی‌ترین 
و طبیعی‌ترین حقّ هر فرد, خانواده, جامعه و تمدّن بشری است و ضرورت 
آن بدون: آموز کار ودانشگام.و کتاب و بیامیر صلی اللة علبه و: آله.تیز رای 
همه قابل درک و فهم است. 

بر این اساس است که هر فرد و جامعه‌ای همان‌گونه که امنئت را محبوب 
و مطلوب خویش می‌نگرد. اگر از خوی انحصارطلبی و تجاوزکاری و 
ددمنشی بدور باشد و انسانی و اسلامی بينديشد, به همان میزان باید آن 
را برای دیگران نیز به رسمیت شناسد. 

به همین دلیل, بسا ون متف رات أض نظام و جامعه و تمدنی در خور احترام 
است که امنیّت و حقوق بشری دیگران را محترم شمارد و ضمن تأمین و 
تضتفین: ان -عواهل تاامتی هتکرانی راز مبان در دارد .مهار کند: 


کا > عاع< کل 


1 مترجم. 
(صفحه 176) 


امنّت خانه و محل زندگی(1) 


انسان همان گونه که دارای دو بعد فردی و اجتماعی است, در واقع دارای 
دو گونه زندگی فردی و گروهی نیز هست که هر کدام برای خود آداب و 
مقژرات ویژه خود را دارد. 

در زندگی گروهی, انسان ناگزیر است که از نظر خوراک و پوشای, طرز 
نشست و برخاست و ؟ گفتان و عملکردر ادانی. دسنت: و با کیر و-هشکل. ر[ به 
جان خزد که ادامه این شر ایط در همه شبانه‌روز طاقت‌فرسا 0 
است به همین جهت ذر بق آن آستت کم. در کنار خانوادهودرون ۳ در 
استراحت و ارامش و امنیت کامل باشد و هیچ‌کس اجازه نیابد که سرزده و 
خودسرانه بر محیط زندگی او وارد شود چرا در غیر این‌صورت, خانه نیز به 
سان کوچه و بیابان خواهدشد و قداست و حرمت نخواهد داشت. 

بر این اساس است که قرآن در اين آیاتی که گذشت این حو" انسان را 
تضمین می‌کند و می‌فرماید: 

هان ای توحیدگرایان! ار به راستی ایمان دارید در هر موقعیت و اقتدار و 
شرایطی هستنید بدون اجازه کسی وارد خانه اش نشوید و خودسرانه حرم 


امنیت او را به بازیچه نگیرید و با خودسری و خودکامگی و بهانه‌های 
گوناگون و 0 ان حقّ, بشری مروم را پایمال نسازید؛ یا يا 
الذین آَمَنوا لا تدخلوا بو یک ی تا سوایی:2) 


و هشدار می‌دهد ۱ 

نیکوکاری و پروای خدا| ان نیست که از پیشت خانه‌ها و دیوار مردم وارد 

خانه‌ها شوید, بلکه تقوا و ایمان آن است که امنیّتِ خانه و مسکن و محیط 

هی را سا ان 

وارد شوید بت ۲ ۳ ِ 9 
و آنسن الید بان توا یوت من ظهُورها لکِنّ البرّ من انقی و ائوا 

یوت من بوایها ... (3) 

کا عا کر ک< کل 

1 مترجم. _ 

2 سوره نور» ایه 27 

3. سوره بقره, ایه 169. 

(صفحه 177) 


اشاره 


2 

کل المومین بتصوا من ایصارهم و تتقطوا فرقعقم دی ارکی لیم ار |2۱ 
حبیژ یما یَصْتَعُون 
به موّمنان بگو: چشم‌های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و فروج 
خود. را حفظ کنند.. این برای آنها پاکیته‌تز است: خداوند از آن جة انجام 
می د هید ان اتیت: (30 / نور) 


«یفْصُوا» از ماده «عض» در اصل به معنی کم کردن و نقصان است و در 
بسیاری از موارد 1 کوتاه کردن صدا پا کم کردن نگاه گفته می شود 
موّمنان تن 0 را فرو بندند, , بلکه می‌گوید: 

باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند و این تعبیر لطیفی است به این منظور که 

اگر انسان به راستی هنگامی که با زن نامحرمی روبرو می‌شود, بخواهد 
چشم خود را به کلی بیندد, ادامه راه رفتن و مانند آن برای او ممکن 
نیست,؛ اما اگر نگاه را از صورت و اندام او برگیرد و چشم خود را پایین 
اندازد, کویف از نگاه خویش کاسته است و آن صحنه‌ای را که ممنوع است, 
از منطقه دید خود به کلی حذف نموده است. از آن چه گفتیم, این نکته 
روشن می‌شود که مفهوم آیه فوق این نیست که مردان در صورت زنان 
است, بلکه منظور این است که انسان به هنگام نگاه کردن معمولاً منطقه 
وسیعی را زیرنظر می‌گیرد, هرگاه رن نامحرمی در حوزه دید او قرار 
گرفت, خشم. را جچنان کیرد که آن.زن از .منطقه.دید آو خارج شنوده بعنی, به 
او نگاه نکند اما راه و چاه خود را ببیند و اين که «عْضّ» را به معني کاهش 
گفته‌اند, منظور همین است. دومین تمد زد آیة فوق همان مس 2 حفظ 
«فروج» است. «قرح» در اصل به معنی شعکاف و فاصله میان دو چیز 
است, ولی در این گونه موارد کنایه از عورت می‌باشد و ما برای حفظ 
ضفغتی: کنیس ار در فارسی کلمه «دامان» را به جای آن می‌گذاريم. منظور 
از «حفظ فرح» به طوری که در روایات وارد ی 


(صفحه 178) 
پوشانیدن آن از نگاه کردن دیگران است. در حدیثی از امام صادق 
می‌خوآنیم : 


«هر آیه‌ای در قرآن که سخن از حفظ فروج می‌گوید, منظور حفظ کردن 
از وتا است: خر این آبه که متظور ار آن حقظ کرون. از نکاه خیکران 
است».(1) و از آنجا که گاه به نظر می‌رسد که چرا اسلام از اين کار که با 
شهوت و خواست دل بسیاری هماهنگ است. نهی کرده, در پایان آیه 
می‌فر ماید: 

«اين برای آنها بهتر و پاکیزه‌تر می‌باشد» (ذلِک کی َهمٌ). سپس به عنوان 
اخطار برای کسانی که نگاه هوس آلود و آگاهانه به زنان نامحرم می‌افکنند 
و گاه آن را غیر اختیاری قلمداد فی کتند, می‌گوید: 


<د ی . . ِ للح ی ۱ 
خداوند ۱ ۱ جه انجا 1 ؟ لست 
ِ لا < تام می د هند؛ مسلما اگاه ۱ تَ ۱ خبیر 
/, ۳ (َنْ أ مر / 


یصَتعون). 


اشاره 


«عَضْ»: این واژه در اصل به مفهوم کم و کوتاه کردن صدا و نگاه آمده 
است. 

«فرّح»: در اصل به مفهوم «شکاف» و فاصله میان دو چیز است؛ امّا در 
یه شریفه, کنایه از «عورت» آمده اشت: 


شأن نزول 


در شان نزول و داستان فرود ایه مورد بحث, از پنجمین امام نور حضرت 
باقر . علیه‌السلام آورده‌اند که: 

اين آیه شریفه, در مورد جوانی از انصار فرود آمد؛ چرا که او روزی در سر 
راه خوٍ بش با زنیر زیبا و خوش‌سیما روبه‌رو که از کوچه می‌گذشت؛ 
و چون در آن روزگاران زنان روسری خویش را پشت گوشهای خویش قرار 

می‌دادند و چهره و گردن و گلو و بخشی از سینه آنان به طور طبیعی 
تمایان می کر دید: این جوان با دیدن چهره زیبا و گردن و گلوی آن. زن:: نه 
تماشای او ایستاد و پس از گذشتن آن زن از برابرش, با دیدگان خویش به 
بدرقه او پرداخت؛ درست در همان لحظاتِ چشم چرانی و بدرقه زن بود 


که صورتش به استخوانی که در دیواری قرار داده شده بود؛ خورد و خون 
لامعا مدع 


1- «نورالثقلین», جلد 3, صفحه 587 و 88د. 
(صفحه 179) ۳ 


بود. 

با فان حفره شاف کون آلود به پنامر طرامی.ضلن ال قلهنم اه 
برخورد و گفت باید جریان را نت گونه که بوده است به پیامبر خدا صلی 
آلله علید م الم.نونه 

دیا اسان ماو ی اه اه وه نید که رنه دسی 
فرود. آمد و اين آیه را آورد که: 


فل للْمَوْمنین ... (1) 


پدیده برهنگی و چشم‌چرانی 


در آیات 30 و 31 قران شترنف بز آن است که مردم را از دو آفت برهنگی 
1 باز دارد و بدین وسیله از پاکی و عفت عمومی پاس دارد؛ 
از این رو در بیان احکام نگاه کردن زن و مرد به یکدیگر می‌فرماید: 

فل بِلفْوّنین یَفْصُوا من أبَصارهمٌ 

قان ای ساسا رای مان و ند نان خوشتی را ان گاه‌های 
هوس آلود و از دیدن آنچه بر آنان روا نیست, فرو بندند. 

و یْحْمَوا فَرُوجَهْم , 

و هماره پاکدامنی و پاکی ورزند و هرگز به بی‌عمْتی نينديشند. 

«ابن زید» می‌گوید: 

در قرآن شریف هر کجا به پاکدامنی ورزیدن پا «نگاهداشتن عورتها» 
سفارش شده, منظور پاکدامنی و دوری گزیدن از بی‌عفُتی است؛ و تنها در 
این ایه شریفه است که منظور از این تعبیر. پوشیدن اعضا و اندامهای 
جنسی است. 

از حضرت صادق علیه‌السلام نیز در این مورد آورده‌اند که فرمود: 
ی بنگرد و زنان با ایمان نیز 
نباید یه یکدیگر نگاه کنند 

ذلک آژکی لْم ۱ 

این شیوه برای دین, و دنیای انان سودمندتر و بهتر و برای پای ماندن از 
ائهامات گوناگون موترتر و به پروا نزدیکتر است. 

ِنّ ال خبیر بما ؛ یَصَِتَعّون. و بی‌گمان خدا از آنچه آنان انجام می‌دهند آگاه 


آست. 
مادم 


1 وسائل الشیعه, ج 14: ص 139 و تفاسیر ذیل آیه شريفه. (از نکارنده) 
(صفحه 180) 


هم ۱ ۰ تس 92 
و بنی ۱ بو بسایهن ۱ و النابعين عیر 
آولی الاِبة من الژجال آو الطّلِ الذین لَم بَظَهژوا علی عَوّراتِ اللساء و 
تطرئن باژجلمن عم ما یخن من زیتتهن و توئوا ٍلی الله جمیعاً با 
المَوّم ن لعلکه سّ 1 ن 


و به زنان باایمان بگو: چشم‌های خود (از نگاه هوس‌آلود)فرو گیرند و دامان 
خویش را حفظ کنند و زینت خود را خز آن مقدار که ظاهر است, آشکار 
ننمایند و (اطراف) روسری‌های خودرا بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه 
با آن نوشانده شود)ه زینت خودرا آشکار تسار ند مکر برای شوهر اتشان با 
پدرانشان پا پبدر شوهر‌انشان پا پسرانشان پا پسران همسرانشان پا 
برادرانشان یا پسران برادرانشان. يا پسران خواهرانشان, یا زنان 
هم‌کیششان يا بردگانشان (کنیزانشان) يا افراد سفیه که تمایلی به زن 
ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زن آگاه نیستند, آنها هنگام 
راه رفتن؛ , پاهای خود را به زمین ۳ تا ژزینت پنهانیشان دانسته شود(و 
صدای خلخال که بر پا دارند. به گوش رسد) و همگی به سوی خدا 
بازگردید ای مومنان تا رستگار شوید. 

(31 / نور) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«چشم چرانی» همان‌گونه که بر مردان حرام است, بر زنان نیز حرام 
می‌باشد و پوشانیدن عورت از نگاه دیگران, چه از مرد و چه از زن؛ برای 
زنان نیز همانند مردان واجب است. سپس به مسأله حجاب که یکی از 
ی ی ی و 

1 «آن‌ها نباید زینت خود را آشکار سازند جز آن مقدار که طبیعتا ظاهر 
است» (و لایبُدینَ زیتتهَنّ الا ما ظَهَر منْها). 
ژنازن خق. نذا رند زینت‌هابی: که معمواا پنهانی است. آشکار سازند,. هر چند 
اندامشان نمایان نشود و به این ترتیب آشکار کردن لباس‌های زینتی 
مخصوصی را که 
(صفحه 181) 
در زیر لباس عادی یا چادر می‌پوشند. مجاز نیست. چرا که قرآن از ظاهر 
ساختن چنین زینت‌هایی نهی کرده است. در روایات متعددی که از ائمه 
اهل بیت علیهم السلام نقل شده نیز اين معنی دیده می‌شود که زینت باطن 
به «قلادة» (گردن بند), «دملج» (بازوبند) و «خلخال» (پای برنجن همان 
زینتی که زنان عرب در مج پاها می‌کردند) تفسیر شده است.(1) و چون 
در روایات متعدد دیگری یت هن به اکشتر مه شمه اند آن تفسیر 
شده, می‌فهمیم که منظور از زینت باطن نیز خود زینت‌هایی است که 
نهفته و پوشیده است. 
2 دومین حکمی که در آیه بیان شده, این است که؛ «آن‌ها باید خمارهای 
خود را بر سینه‌های خود بیفکنند» (و لیضرین بخمرهن عَلی جیوبهنَّ). 
«حْمُر» جمع «خمار» در اصل به معنی پوشش است. ولی معمولاً ِِِ 
گفته می‌ شود که زنان با آزخ سر خود را می‌پوشانند (روسری). «جیوب» 
جمع «جَیّب» به معنی یقه پیراهن است که از آن تعبیر به گریبان می‌شود و 
گاه به قسمت بالای سینه به تناسب مجاورت با آن نیز اطلاق می‌گردد. از 
این جمله استفاده می‌شود که زنان قبل از نزول آیه, دامنه روسری خود را 
به شانه‌ها يا پشت سر می‌افکندند, به طوری که گردن و کمی از سینه آنها 
نمایان می‌شد. قرآن دستور می‌دهد روسری خودرا بر گریبان خود بیفکنند 
تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است. مستور گردد. 
3 در سومین حکم مواردی راکه زنان می‌توانند در انجا حجاب خود را 
برگیرند و زینت پنهان خود را آشکار سازند, با این عبارت شرح می‌دهد که 
«آن‌ها نباید زینت خود را آشکار سازند» (و لا ببّدین زیتتم), «مگر» (الا) 
در دوازده_ مورد ذکر شده در آیه. و بالاخره چهارمین حکم را چنین بیان 
فف کقد: «آن‌ها به هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زیت 


پنهانیشان ِ شود (و صدای خلخالی که بر پا دارند, به گوش رسد) 
(و لا یَصْربن یارجْلهنْ لِْعْلَم ما یُحْفینَ من زیتتهنّ). آنها در 


_- 


ماد 

1- «تفسیر علو* بن ابراهیم», ذیل آیه مورد بحث. 

(صفحه 182) ۲ 

رعایت عفت و دوری از اموری که اتش شهوت را در دل مردان شعله‌ور 
می‌سازد و ممکن است منتهی به انحراف از جاده عفت شود, ان چنان باید 
دقیق و سخت‌گیر باشند که حتی از رساندن صدای خلخالی که در پای 
دارید به ه گوش مردان اند خودداری کنند و این گواه باریک‌بینی اسلام در 


کر ان که ا تا رای صورت ها کی ار امن را شا 
می‌شود يا نه, در میان فقهاء بحث فراوان است. بسیاری عقیده دارند که 
پوشاندن این دو (وجه و کفین) از حکم حجاب.: مستتنی است,: در حالی که 
جمعی فتوا به وجوب پوشاندن داده يا حداقل احتیاط می‌کنند, القه آن 
دسته که پوشاندن این دو را واجب تصی‌ذانناه نید ان را مقید به صورتی 
تا سا نییعت اس درآ 
وا تا 

الف: استثئناء «زینت ظاهر» در ایه فوق خواه به معنی محل زینت باشد 1 
ب: دستوری که 1 فوق در مورد انداختن گوشه مقنعه به روی گریبان 
می‌دهد که مفهومش پوشانیدن تمام سر و گردن و سینه است و سخنی از 
توشانیدن ضورت در آن بپست, قرینه دیگری بر این مدعا است. 

توضیح این‌که؛ برطبق شأن نزول, عرب‌ها درآن زمان روسری و مقنعه‌ای 
می‌پوشیدند که دنباله. آن. را روی. شانه‌ها و پشت. سر می‌آنداختند:. به 
طوری که مقنعه پشت گوش آنها قرار می‌گرفت و تنها سر و پشت گردن 
را می‌پوشاند ولی قسمت زیر گلو و کمی از سینه که بالای گریبان قرار 
داشت, نمایان بود. اسلام آمد و این وضع را اصلاح کرد و دستور داد دنباله 
مقنعه را از پشت گوش يا پشت‌سر جلو بیاورند وبه روی گریبان و سینه 
بیندازند و نتیجه‌اش این بود که تنها گردی صورت باقی می‌ماند و بقیه 
پوشانیده می‌شد. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد که نقاب زدن بر صورت 
در صدر اسلام جنبه عمومی نداشت (شرح بیشتر در زمینه بحت فقهی و 
روایی این مساله در 

(صفحه 183) ۱ ۱ 

مباحث نکاح در فقه آمده است). ولی باز تأکید و تکرار می‌کنیم که این 
حکم در صورتی است که سب سوءاستفاده و انحراف نگردد. ذکر این نکته 
که جایز است دیگران عمدا نگاه کنند, بلکه در واقع این یک نوع تسهیل 
برای زنان در امر زندگی است. 


منظور از «نسائهت» چیست؟ 


چنان که در تفسیر آیه خواندیم. نهمین گروهی که مستننی شده‌اند و زن 
حق دارد زینت باطن خود را در برابر انها اشکار کند. زنان هستند. منتهی 
باتوجه به تعبیر «یِسایهن» (زنان خودشان) چنین استفاده می‌ شود که 
زن‌های مسلمان تنها فی توآنتذ در برابر زنان مسلمان حجاب را بر کیزتد: 
دلیر مراد ام وتان ز حعات سای اد معلست این 
موضوع چنان که در روایات امده, این است که ممکن است ان ها بروند و 
ان چه را دیده‌اند,. برای همسرانشان توصیف کنند و این برای زنان 
مسلمان صحیح نیست. یا در کتاب «من لا یحَصر» امده است. 
«لا بتی کی لاه ان تلکشف ین یدی زا ۶ 5 التظرای هر قاتَهنَ بَصفن 
ذیک رواجهت: سزاوار بیست زن مسلمان در برابر زن یهودی يا نصرانی 
برهنه شود, چرا که آنها آن چه را دیده‌اند, برای شوهرانشان توصیف 
می‌کنند».(1) 


تفسیر «اّلی الب من اللجالِ» 


واژه «ارْبَة» در اصل از ماده «آَرب» طبق گفته «راغب» در «مفردات» به 
معنی شدت احتیاج است که انسان برای برطرف ساختن ان چاره‌جویی 
می گند, گاهی نیز , به معلی حاجت به طور مطلق استعمال می‌شود. و 
منظور از «اوّلی الاربة من الرجال» در اینجاٍ کسانی هستند که میل جنسی 
دارند و نیاز به همسر؛ بنابر ی بن «عَیْر اوّلی الارْبَة» کسانی را شامل می‌شود 
ار اس سور و ما 
صای ای و ات ی 

«منظور از این تعبیر. مردان ابلهی 


کا ما کر > کل 
1- «نور الثقلین», جلد 3, صفحه 93د. 
(صفحه 184) 


است که به هیچ وجه احساس جنسی ندارند و معمولاً از آنها در کارهای 
ساده و خدمتکاری استفاده می‌کنند», تعبیر به «الثابعین» نیز همین معنی 
را تقویت می‌کند. 


چرا عمو و دایی جزء محارم نیامده‌اند؟ 


از مطالب سوال انگیز اين که در آیه فوق ضمن بیان محارم به هیچ وجه 
سخنی از عمو و دایی در میان نیست, با اين که به طور مسلم محرم 
هستند و حجاب در برابر انها لازم نمی‌باشد. ممکن است نکته‌اش این باشد 
که قرآن می‌خواهد نهایت فصاحت و بلاغت را در بیان مطالب به کار گیرد 
و ختی. یک کلمه. اضاقی ثیز تگوید, از اتجا که استتنای «بسر برادر» و 
«پسر خواهر» نشان می‌دهد که «عمه» و «خاله» انسان نسبت به او 
محرم هستند, روشن می‌شود که «عمو» و «دایی» یک زن نیز بر ۳ محرم 
می‌باشند و به تعبیر روشن‌تر محرمیت دو جانبه است؛ هنگامی که از یک 
سو فرزندان خواهر و برادر انسان بر او محرم باشند, طبیعی است که از 
سوی دیگر و در طرف مقابل عمو و دایی نیز محرم می‌باشند. 


هر گونه عوامل تحریک ممنوع 


آخرین سخن در اين بحث این که در آخر آیه فوق آمده است که؛ نباید زنان 
به هنگام راه رفتن؛ پاهای خود را چنان به زمین کوبند تا صدای 
خلخال‌هایشان به گوش رسد. این امر نشان می‌د هد که اسلام به اندازه‌ای 
در مسائل مربوط به عفت عمومی سخت‌گیر و موشکاف است که حتی 
اجازه عتین کاوی زا زر قمن‌دهد و لته ف‌طریی اولی غواصل معلفن. را 
که اع به اش کت وا ان مش اه ها رن سس ن 
فیلم‌های اغواکننده و رمان‌ها و داستان‌های جنسی را نخواهد داد و بدون 
شک محیط اسلامی باید از اين گونه مسائل که مشتریان را به مراکز فساد 
سوق می‌دهد و پسران و دختران جوان را ؛ به آلودگی و فساد می کشاند, 
0 

(صفحه 185) 


اشاره 


در اه هو ز 7 بحجّت می‌فرماید:ز 

قُل لِلْمْوْمنات یَفْصْصْن من آبْصارهن 

و به زنان با ایمان بگو تا به سان مردان و بهتر از آنان دیدگان خویش را از 
هر بیگانه و هر نگاه هوس آلود فرو بندتد, 

و یَْمَظن فُروجَهن 

و دامان‌های خویش از نگاه دیگران حفظ کنند. 

و لا یبُدين زیتتهَن الا ما ظَهَر مها 

و نیز بر زنان لازم است که سر و گردن و سینه و دست و دیگر جایگاه‌های 
زینت و زیور خویش را جز آنچه به طور طبیعی آشکار است برای مردان 
تیکاته,هویدا تزا ند. 

با این بیان, آیه شریفه به پوشیده داشتن سر و گردن و سینه و دست یا 
جایگاه‌هایی که زر و زیورها در آنجا قرار می‌گیرد سفارش قف کتت: نه به 
خود زر و زیور چرا که به خود زر و زیور, اگر در سر و گردن و دیگر 
جایگاه‌های خود نباشد می‌شود نگاه کرد. 

برخی بر آنند که زینت و زیور, بر دو بخش قابل تقسیم است: 

زینتهای آشکار و زینتهای نهان, زینتهایی که به طور طبیعی هوپداست, 
پوشاندن آنها لازم نیست و بدون نیت هوس‌الود می‌توان به آنها نگریست 
اما زینتهای نهانی را باید پوشاند. 


زینتهای آشکار و نهان 


در اين مورد که زینتهای آشکار و نهان, در آیه شریفه چیست, دیدگاه‌ها 
ن لیست .: 

1 به باور گروهی, منظور از زینتهای آشکار, لباسهای مت ۳ چادر و 

پوشش ظاهری زنان و منظور از زینتهای نهان, چیزهایی به سان گوشواره 

و دستبند و خلخال است. 

2 امّا به باور گروهی دیگر, منظور از زیورها و زینتهای آشکار, انگشتر و 

خضاب کف دستهاست. 

3 و از دیدگاه پاره‌ای, چهره و کف دستهاست. 

در بن ابراهیم» آمده است که منظور. کف دستها و انگشتان 
لنند. 

و لیِصْرِبّنَ بِحَمَرِهن عَلی جَبُویهنَ 

و زنان باید روسریهای خویش را بر گردن و سینه خویش بیندازند تا سر و 

ود و سینه آنان از دید بیگانه محفوظ باشد. 

ترخی, برانند که:در آن زور کاوانم.زنان زوریها را هنشت نستن می افکندند 

و به 

(صفحه 186) 

همین جهت رذن و سینه آنان هویدا| می‌شد و واژه «جیوب» در آیه, اشاره 

به گردن و سینه‌هاست که باید پوشیده شود. 

و به باور برخی دیگر, آیه شریفه بدان دلیل دستور فرو انداختن روسریها را 

بر گردنها و سینه‌ها می‌دهد که بدین وسیله, گوشواره‌ها و گردنها و سینه‌ها 

را بیوشانند 

7 

این دستور برای این است که سینه و گلو و موها و گردن زنان از دید بیگانه 


وونان با ابتان ۳ زینت‌ها و زیورها و زیباییهای خود را آشکار سازند, جز 
من اين گروهها: 

1 براي شوهرانشان, الا لته 
آری, آنان نزد شوهرانشان لا زم بیست زیورهای باطنی خود را بیوشانند و 
روسری داشته باشند, بلکه مناسب است زیورها و زیباییهای خود را در 
محیط خانه ِ و در برابر شوهرانشان اشکار سازند . 
پیامبر گرامی فرمو 
لعن السّلتاء من ااء 5 المَرهاغ(1) 


آن زتی که دن محبط خانه و یرای همسبر خویش خود را آراشته نسازد.و 
خضاب نکند و سرمه نکشد و در انديشه پایمال ساختن حقوق او باشد از 
رجمت خدا بدور است. 

و نیز فرمود: 

و لعن المَسَو9ه ۵ 5 الَْضَلهُ(2) 

و نیز آن زنی که در برابر تقاضای قانونی و مشروع همسرش بهانه‌جویی و 
تعلل ور زد و یا عذر دروغعین آفزد از رحمت خدا| بدور است. 

2ب بذرانشان:؛ او آباتهن ۱ 

دبای ترانی پر موهرانشان ‏ افاناه وه 

4 يا در برابر پسرانشان؛ اه آتاتهر ی .. ۳ 

5 يا در برابر پسران همسرانشان؛ اه بعولتهت 

د+اعلا ملد 5 

1 جامع الاحادیث, قَمّی. ص 81. 
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6 پا در برابر برادرانشان؛ اه اخوانفن 

7 با پشرآن برادراتشان؛ از بنی اخوانهن 

8 پا پسران خواهرانشان؛ و بنی. آخواتهن 

آری؛ در برابر این گروهها بر زنان مسلمان لازم توت رز ول یاس الاو 
گردن فرو اندازند و زینت و زیور خود را پوشیده دارند؛ چرا که این گروهها 
به زن محرم می‌باشند و نمی‌توانند با او پیمان زندگی مشترک امضا کنند. 
9 0 و جد شوهن و نو شوهر نیز از اينها به شمار می‌روند و پوشش در 
9 
لازم تنشست. و گام آنان به شرنظی زوا و جلال است که هوس ‌آلود نباشد و 
لغزش و فسادی در انديشه و نیتها راه نیابد. 

او نسائهِن 

11 و زنانر در برابر زنان با ایمان لازم نیست خود را بپوشانند, اما در برابر 
زنان شرک‌گرا لازم است. 

و ما مَلکّت آیمائقت 

2 و نیز در ِ کنیزانشان فرو افکندن روسری و گرفتن پوشش لازم 
به باور پاره‌ای؛ غلام نباید به موی زن مسلمانی که مالک و صاحب اوست 
بنگرد؛ اما به باور پاره‌ای, میان غلام و کنیز تفاوتی نیست و حکم هر دو 
یکسان است. 

از حضرت صادق علیه السلام بیز در این مورد روایتی رسیده است. 


ی 

غلام تا هنگامی که به بلوغ نرسیده است می‌تواند به زن با ایمانی که 
صاحب و مالک اوست بنگرد؛ اما از دیدگاه کارشناسان فقه, غلام نمی‌تواند 
به زن با ایمانف, که-صاحت اوشت:نگاه کنه وفقها اور تامخزم شتاخه‌اند. 
او الَابِعین غَیر آولِی الاربَة من الجال 

13 و نیز برای زنان با ایمان. پوشش زور و زینتهای خود در برابر 
خدمتکاران مردنما و کم خردی که فاقد تمایلات جنسی هستند لازم نیست. 
به باور برخی, منظور, مردنمای بی‌خردی است که هزینه زندگی او را 
همان زن باایمان می‌دهد و هیچ میل و رغبتی هم به زنان ندارد و فاقد 
نیروی جنسی است. 

(صفحه 1889) 

از ششمین امام نور نیز این جمله همین گونه تفسیر شده است. 

اما به باور برخی دیگر, منظور, مرد عقیمی می‌باشد که هیچ میل و توان 
جنلسی در وجودش نیست. 

برده‌اند و برای همیشه فاقد ان است؛ اما پاره‌ای می‌گویند: 

منظور, مرد کهنسال می‌باشد. 

و از دیدگاه برخی, منظور, غلامی است که به مرحله بلوغ نرسیده است. 
به هرحال چکیده سخن این است که بر زنان با ایمان پوشش و روسری در 
برابر مردی که به هر دلیلی نیروی جنسی نداشته و تمایل به جنس مخالف 
نداردی لازم نیست. 

او الطَعْل الّذین لَم یَظَهَوُوا علی عوراتِ التساء 

14 در وا و کانیم که ان مور تفت اف ندارند ۰ 

به باور پاره‌ای, منظور, کودکانی است که هنوز به مرحله بلوغ نرسیده و 
توان امیزش ندارند. 

در ادامه هه می‌فرماید: 

و لا بضْربّن بارجْلهنّ لِْعْلمْ ما خفن من زیتتهنَ 

و نباید زنان. اسان به هنگام راه رفتن پاهای خود را بر زمین بزنند تا زیور 
و زینت پنهانی انان, دیده شده و یا صدایش شنیده شود. 

این دستور بدان دلیلِ است که در ان روزگاران زنان پاهای خود را به زمین 
می‌کوبیدند تأابصدای < خلخال خود ِِ و برسانند. 


و توبوا [لی الله جمیعاً یا المُوَمنو م تفْلحون. 
ِ ای مردم با ایمان! همگی 2 روی توبه به بارگاه خدا بیاورید باشد 
که رستگار گردید. 


خی رب ی و ی بت و 
لا الناسش تُوبوا الی رَبکَم قانئی آئوث ای الله فی کل بَوّم ماّة مَّخ(1) 


هان ای مردم! روی ایمان و اخلاص و روی توبه به بارگاه خدا| آووند نا 
رستگار گردید؛ من هر روز یکصد مرتبه رو به بارگاه او می‌اورم. 
کلا لا لا کل کل 


ی ای 4 ی رل ول 2 
(صفحه 189) 


7 ارف (ترغیب به ازدواج آسان) 


اشاره 


آتکخوا الأیامی نکم چ الالحین من عبادکم و امایْکُمٌ ان یکوئوا فقراء 
یُعْنهِمٌ ال من قَصْله و ال وفع 

0 بی‌همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و 
توشتکار نان وا اکر ففیر و شکستت باشتده خداهتد آنان.را ار فضل خود 
بی‌نیاز می‌سازد, خداوند واسع و آگاه است.(32 / نور [ 


اصام 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«ائکجُوا» (آن‌ها را همسر دهید) با این که ازدواج یک امر اختیاری و بسته 
به میل طرفین است. مفهومش این است که مقدمات ازدواج آنها را 
فراهم سازید. از طریق کمک‌های مالی در صورت نیاز, پیدا کردن همسر 
مناسب, تشویق به مساله ازدواج و بالاخره پا در میانی برای حل مشکلاتی 
که معمولاً در این موارد بدون وساطت دیگران انجام‌پذیر بیست, خلاصه 
مفهوم آیه به قدری وسیع است که هر گونه قدمی و سخنی و درهمی در 
ان راه را شامل. می‌نشنود. «ایامی» جمع «ایم»* در اضل. به. معتی. زتی 
است که شوهر ندارد. سپس به مردی که همسر ندارد. نیز گفته شده 
است و به این ترتیب تمام زنان و مردان مجزد در مفهوم این ایه ِ 
هستند, خواه بکر باشند یا بیوه. در حدیثی از امیر مومنان علی می‌خوانیم 
«آَفصَل الشفاعات آن تشفع بین انب نتن فییکاج خی تحقم اه بیتهما: بهترین 
شفاعت آن است که میان دو نفر امر را اه کنی تا این 
امر به سامانن برسدک 1(۰) در حدیت دیگری از امام کاظم می‌خوانیم : 

«تلائغ یسشتظلون_ بظل عرش اللّه یوم امد یوم لا ظل ال ظلة رجل روج 
اخاه الخلم ا: اندعه کت 
در سایه عرش خدا قرار دارند. روزی که سایه‌ای جز سایه او نیست؛ کسی 
که وسایل تزویج برادر مسلمانش را فراهم سازد و کسی که به هنگام نیاز 
به خدمت, خدمت کننده‌ای برای او 

1 - «وسائل الشیعه». جلد 14, صفحه 27. 
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فراهم کند و کسی که اسرار پرادر مسلمانش را پنهان دارد».(1) و بالاخره 
در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خوانیم 

«انسان هر گامی در اين راه بردارد و بگوید. ثواب یک سال 
عبادت در نامه عمل او می‌نویسند» (کان له تخل حُطوَة حطاآها َو تک کلِمّة 
تکلْم بها فی ذلِک عمَل ستة قیام یلها و صیامٌ تهارها).(2) 


منظور از جمله «والضالحین من عبادکَم و امایْکَمٌ» چیست؟ 


قابل توجه این که در آیات مورد ( مردان 
9 زنان بی همسر به میان میت ناد به طور کلی دستور می‌د هد برای ازدواج 
آنان اقدام کنید, اما کات که توبت به بردگان می‌ر سد؛ آن را مقید به 
«صالح بودن» می‌کند. جمعی از مفسران (مانند نویسنده عالی‌قدر «تفسیر 
المیزان» و همچنین «تفسیر صافی») آن را به معنی صلاحیت برای ازدواج 
تفسیر کرده‌اند, در حالی که اگر چنین باشد, این قید در مورد مردان و زنان 
آزاد نیز لازم است. بعضی دیگر گفته‌اند که: 

منظور ضالح بودن از تظر اخلاقو اعتفاد است جرا که.ضالحان از اهحیت 
ویژه‌ای در اين امر برخوردار هستند ولی باز جای این سوال باقی است که 
چرا در غیر بردگان این قید نیامده است؟ احتمال می‌د هیم منظور چیز 
دیگری باشد و آن این‌که؛ در شرایط زندگی آن روز بسیاری از بردگان در 
سطح پایینی از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند, به طوری که هی گونه 
مسوولیتی در زندگی مشترک احساس تمی‌کردند. اگر با اين حال اقدام به 
تزویج آنها می‌شد. همسر خود را به آسانی رها نموده و او را بدبخت 
می‌کردند, لذا دستور دافه شید ارت دز خفرد آنها که اخلاقی 
دارند, اقدام به ازدواج کنید و مفهومش این است که بخست کوشش برای 
صلاحیت اخلاقیشان شود ۳ آهاده زد کی زناشویی شوند, سیس اقدام به 
ازدواجشان گردد. 

1 - «وسائل الشیعه». جلد 14, صفحه 27. 

+ا + ماد 

1- «وسائل الشیعه». جلد 14, صفحه 27. 
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فرمان تشکیل خانواده و تشویق به ازدواج 


دز این انات. افرید کار هنستتی برایر پاکی و پاکدامنی مردان و زنان با ایمان 
و مبارزه با هر نوع زشتکاری و گناه, از سویی فرمان تشکیل خانواده و 
ازدواج سهل و آسان می‌دهد و از دگر سو پدران و مادران و بزرگان جامعه 
زا موظف می‌دارد که وسایل نو امکانات تشکیل حا نوادم‌را برای‌سشل جوا 
فراهم اورند. 
‌ آیه مورد بحث میذ فرماید: 
آَتکخُوا لاتیامی متعة و الصَالجین من عتادکم و مایم 
هان ای مردم با ایمان ! مردان و زنان بی همسر خویش ی وم و 
نیز بردگان شایسته کردار 9 پاکدامن خویش را در راه ازدواج , با یکدیگر 
یاری کنید و وسیله ازدواج آنان را فراهم آورید. 
این دستوری که در أتهة شریفه آمده است یک دستور پسندیده و تشویق و 
ترغیب به کاری شایسته است اما یک دستور واجب و بایسته نیست. 
ی 

9 حبٌ فطرّتی قلیِستَنَ بشتنی و من یی الکاخ(1) 
هر کس ره ورسم طیی و‌هماهگ با قطری اسان مرا فوشت بذارو 
سّت و روش من می‌گراید و ازدواج و تشکیل خانواده از راه و رسم من 
ست. 


و نیز فرمود: << << أ«آ 
ی 
احسَن له من لَمٌْ یستَطع فعلیه یالصَوّم(2) 

هان با ۳0 هر کدام از شما از شرایط لا زم برای ازدواج بهره‌ور 
است. تشکیل خانواده دهد؛ چرا که ازدواج برای پاکی چشم و دامان بهتر 
است؛ و هر کس توانایی و امکانات مالی این کار را ندارد و در فشار 
مایا دم 

ستن. کبزی: سمقی: ۶ 7ر ضن. ۱/۵ الفسیظ, واحدیر ع در 515 
کافی, ج 5, ص 329. 

2 صحیح بخاری, جح 7 ص 2 صحیح مسلم. ج 2 ص 1018؛ ستن تژمذی. 
ج 3, 392, 1081. 
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روزه بدارد؛ چرا که روزه, شکننده نیروی جنسی و ارام‌بخش ان است. 

از «سعید بن جبیر» آورده‌اند که در سفر حج به «ابن عبّاس» برخورد 
نمودم و ضمن گفتگو از من پرسید ازدواج کرده‌ای؟ پاسخ دادم: نه؛ گفت: 


برو ازدواج کن. 

سال بعد دگرباره به او برخورد کردم و از من جویا شد آیا تشکیل خانواده 
داده‌ام ؟ 

پاسخ دادم: نه؛ گفت: 

«سعید»! برو ازدواج کن چرا که بهترین و والاترین انسانهای عصرها و 
نسلها پیامبر کگرامی صلی الله علیه و اله است که ازدواج کرد . 

در اذامة انة شریفه می‌افزاید: 

والصَالِجین من عبَادِكَمْ و امَایکَم 

و نیز به كت شایسته کردار و پاکدامن خویش همسر دهید. 

به باور پاره‌ای, منظور, غلامان و کنیزان با ایمان است که باید وسیله 
ازدواح آنان را فراهم آورند. 

آنگاه ,در مورد انسانهای آزاد می‌فرماید: 

ان ۳ فقراء , َعنهمٌ اللَة من فصله 

آگر این جوانانی که تشکیل ۳۳۳ می‌دهند مردمی تنگدست و بینوا باشند, 
اللهٌ واسع علِيمْ. 

و خدا گشایشگر ۳ 

هم بخشایش و کرامت او بسیار است و هم به حال و روز و مصلحت 
بند گانش آگاه بوده و بر اسان خکمت و مصلحت: نا آنان.رفتار می‌کند. 
ششمین امام تون حصرت صادق ۳ در این مورد فر مود: 

کسی که از بیم تنگدستی و نیازمندی تشکیل خانواده ندهد دچار پندار بد و 
سوء ظن است؛ خوا. که فران هی فرماند: ۳ ۳ 
به بی‌همسران جامعه خود همسر دهید؛ اگر آنان تهیدست باشند خدا آنان 
را از فزون‌بخشی خود بی‌نیاز خواهد ساخت . 

(صفحه 193) 


8 آیه (آداب ورود کودکان نابالغ به اتاق خصوصی پدر و مادر) 


اشاره 


اي کساتی که ایمان آورده‌اید! باید بردکان شما و هم‌چنین کودکانتان که به 
حد بلوغ نرسیده‌اند. در سه وقت از شما اجازه بگیرند؛ قبل از نماز فجر و 
در نیم روز هنگامی که لباس‌های (معمولی) خودرا بیرون می‌آورید و بعد از 
نماز عشاء این سه وقت خصوصی برای شما است, اما بعد ازاین سه 
وقت, ۶ کتاهی بز تما و.بر انیا نبست ( که بدون اذن وارد شوند) و بر گرد 
یکدیگر طواف کنید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید) اين 
گونه خداوند آیات را برای شما تبیین می کند و خداوند عالم و حکیم است. 
(58 / نور) 


«ظهیرة» چنان که «راغب» در «مفردات» و «فیروزآبادی» در «قاموس» 
قت هید 

به معنی نیم روز و حدود ظهر است که مردم در اين موقع معمولاً 
لباس‌های رویی خود را در می‌آورند و گاه مرد و زن باهم خلوت می‌کنند. 
«عَورة» در اصل از ۳۳ «عار» به معنی عیب است و از آنجا که آشکار 
شدن آلنت جنسی ماه غیت و ار انست: در لغت عرب به آن عورت اطلاق 
شده است. اطلاق کلمه «عورت» بر این اوقات سه‌گانه مذکور, به خاطر 
آن است که مردم در این اوقات خود را زیاد مقید به پوشانیدن خوبش 
مانند سایر اوقات نمی کنند و یک حالت خصوصی دارند. بدیهی است این 
شون مه ادا امافال ات که اما را مار تام اس اند کنه 
چرا که آنها هنوز به حد بلوغ نرسیده‌اند تا مشمول تکالیف الهی باشند و به 
همین جهت مخاطب در این‌جا, اولیاء هستند. ضمنا (طلاق آیه هم. تقنامل 
کودکان پسر و هم کودکان دختر می‌شود و کلمه «آلذین» که برای جمع 
مذکر است. مانع از عمومیت مفهوم آیه نیست, زیرا در بسیاری از موارد 
این تعبیر به عنوان تغلیب بر مجموع اطلاق ضف کر دور همان گونه که در [۳ 
وجوب روزه تعبیر به «الذین» شده و منظور عموم مسلمانان است (83 / 
بقره). ذکر این نکته نیز لازم انتنت کة آیه از کودکانی سخن 

(صفحه 194) ۱ 
می‌گوید که به حد تمییز رسیده‌اند و مسائل جنسی و عورت و غیر ان را 
تشخیص می‌دهند, , زیرا دستور اذن گرفتن, خود دلیل بر این است که این 
اندازه می‌فهمند که اذن گرفتن یعنی چه. من پایان آیه را 

«لیْس علیْكمْ و لا هم جُناغ یعدم طوَافون علَیْكمْ بَضْکُمْ علی تقض 
گذلک ین ال کم الایاتِ و اللَهْ لیم عکیم». وازه «طَوّافونَ» در اصل از 
ماده «طواف» به معنی گردش دور چیزی است و چون به صورت صیعه 
مبالغه آمده, به معنی کثرت در این امر می‌باشد و با توجه به این که بعد از 
آن مس کم کت بَعض» امفه: مفهوم جمله این می‌شورٍ_ که در غیر این سه 
وقت شما مجاز هستید بر گرد یکدیگر بگردید و رفت و آمد داشته باشید و 
به هم خدمت کنید. و به گفته «فاضل مقداد» در «کنز العرفان» این تعبیر 
در حقیقت به منزله بیان دلیل برای عدم لز وم اجازه گرفتن در ساير اوقات 
است, چرا که اگر بخواهند مرتبا رفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن 
دخول بخواهند, کار مشکل می‌شود.(1) 


مقزرات ورود به قلمرو خصوصی دیگران 


در آیات پیش , مقژرات مربوط به روابط زنان و مردان و رعایت عفت و 
پاکدامنی و پاک چشمی. بیان گردید؛ اینک برای ایجاد محیط مساعد و 
مناسب و بدور از هر گونه تحریک به بی‌عفُتی و لغزش, روشنگری می‌کند 
که غلا مان و کنیزان و کودکان شما نیز باید به هنگام ورود به خوابگاه و 
جایگاه استراحت مردان و زنان يا پدران و مادرانشان, با رعایت آداب و 
مقژرات و کسب اجازه وارد شوند و سرزده به جایگاه خصوصی آنان در 
ِِِ 
ر.نخستین ان مورد بحیت می‌فرماید: 

1 یا الذین آمئو لدتعم الدیم ملک انماککه و الذیه له سافوا ااعله 
ملَکم تلات مات 

هان ات کنتاین که ایمان آورده‌اید! غلامان و کنیزان و کودکان نابالغ خود را 
فرمان د هید که وقتی می‌خواهند به اتاق خواب شما فز ایند پیش از ورود» 
0 بگیرند و ار کر نو رون بخ کوایگای ما مارد ند 

۴ 

1- «کنز العرفان». جلد 2. صفحه 225. 
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به باور پاره‌ای, تنها بر غلامان لازم است که به هنگام ورود به خوایگاه 
خصوصی زنان و مردان اجازه بگیرند و بر کنیزان لازم نیست که به هنگام 
ورود به خوابگاه صاحب خویش؛ , اجازه بخواهند. 

از دو امام نور. حضرت باقر و صادق علیهماالسلام نیز چنین روایت شده 
منظور از کودکان در آیه شریفه, آنانی هستند که قدرت تمیز و شناخت 
دارند. 

«جْبائی» می‌گوید: 

کسب اجازه برای ورود به خوابگاه و خانه دیگران هماره بر همگان لا زم 
است؛ مگر براي کودکان و بردگان که تنها این سه وقت باید اجازه بکیزند: 
من قبِل صَلوة الفجر 

یکت یش اهاز بامتادی فسییته ضیم ر | که بر آین- هام معکه است 
زن و مرد نیمه برهنه یا در حالی به استراحت پرداخته باشند که نخواهند 
کسی آنان را بدان گونه بنگرد. 

و حين تَصَعَونَ یابَکُمْ من الظهيرَة 

دیگر و ات اس ی ۲ 
آ وتان 


و من بَعْدٍ صلاخ العسّاء 

و دیگر به هنگامه شامگاه و پس از نماز عشا که زن و مرد به خوایگاه 
خویش می‌روند؛ آری, مقژرات الهی نشانگر آن است که در اين سه هنگام 
که هنگامه خلوت و استراحت است بردگان و کودکان باید برای ورود به 
خوابگاه پدر و مادر و سرور خویش اجازه بگیرند و سرزده و بدون اجازه 
نباید وارد شوند که خلاف آداب اسلامی و انسانی است. 


در ادامه آیه شریفه به بیان روشن‌تر موضوع پرداخته و می‌فرماید: 

تلا عَوّرات لک 

ام نت اه کاس برای شما هنگامی است که لباس عادی و رسمی خویش را 
وا می‌گذارید و ممکن است برخی از اندام شما پوشیده نباشد. 

به باور پاره‌ای, از انجایی که برخی از مردم با ایمان دوست می‌داشتند در 
این هنگام با همسران خویش در آمیزند و با غسل برای نماز حضور یابند, از 
این رو خدا به بردگان و کودکان دستور داد در این سه وقت بدون اجازه 
وارد حریم خصوصی و 

(صفحه 196) 

خوابگاه سرور و يا پدر و مادر خویش نگردند و برای ورود در انتظار اجازه 
باشند. 

لیتنن 7 لا عَلَبِهم خناخ بعدهن 

نا 
گناهی نیستر که بدون اجازه وارد شوید. 

طَوَافون عََْکَم ۳ 
چرا که اینان خدمتکاران شما هستند و چاره‌ای جز این ندارند که در دیگر 
اوقات برای خدمت به شما بدون اجازه وارد گردند و اجازه گرفتن پیاپی و 
هر لحظه برای انان و خود شما دشوار است. 

واژه «طْوّافونَ» از ريشه «طواف» به مفهوم گردش دور چیزی است؛ و 
در آیه, منظور, رفت و آمد بسیار برای خدمت و پذیرایی است. 

در 1 دیگری نیز این واژه در همین مفهوم به کار رفته است آنجا که 
مي‌فرماید: 

بَطوفَ عَليهم ولذان مل ون 1(۰) 

بر گرد بهشتیان, پسرانی جاودانه. برای پذیرایی و خدمت. به فرمان خدا 
۳ 

اين بردگان ِّ ب نهایت صفا و مهر بر گرد شما می‌چرخند و به شما 
خدمت می‌کنند؛ به بیان دیگر, جز این سه هنکامه که گفته شد. شما 
می‌توانید بر گرد یکدیگر با صفا و مهر بچرخید و رفت و آمد کنید و به 
یکدیگر خدمپ نمایید و پذیرایی کنید. 


کذلک ین اللةٌ لکَمْ الایات 
و اللّ علیم حکیخ. 

ک کا لا کل کل 

1 سوره واقعه, آیه 17. 
(صفحه 197) 


49 آیه (ضرورت اجازه گرفتن کودکان بالغ برای ورود به اتاق والدین) 


اشاره 


۴ ادا بل الاطفال منم لحم قلَستاد وا ما استأدّن الدین من قتلهم گذلک 
یبن ین ال لکَمْ آیاه و ال عَلی حکيم 

و هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند. باید اجازه بگیرند. همان‌گونه 
که اشخاصی که پیش از آنها بودند» اجازه ضقن کز فتند: این چنین خداوند 
آباقتن زا تدای ضها شسص‌می کند مخدا عالم فک استت. 59۱ / دتر) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


واژه «خْلم» به معلی عقل, آمده است و کنایه از بلوغ استت که مغمولا با 
یک ,جهش عقلی و فکری توآم است و گاه گفته‌اند: 

«خْلم» به معلی رقیا و خواب دیدن است و چون جوانان مقارن بلوغ, 
عنوان کنایه در معنی بلوغ به کار رفته است. از ایه فوق چنین استفاده 
فی‌شفد که .خکم بالعا با اطفال ا بان تخافت است را کفریان ابا 
طبق آیه فِ قبل, تنها در سه وقت موظف به اجازه گرفتن هستند, چون 
زندحی انا با زنکن پدران و فاد آن ان قدر آميخته است که اگر بخواهند 
در همه حال اجازه تکیز نن مشکل خواهد بود و از این گذشته احساسات 
جنسی آنها و 
که اذن گرفتن را به طور مطلق برای آنها واجب دانسته, موظفند در همه 
حال به هنگام مرو سب وهای ادن بطلبند. این حکم مخصوص به مکانی 
۳ که پدر و مادر در آنجا استراحت می کنند, وگرنه وارد شدن در اتاق 
عمومی (اگر اتاق عمومی داشته باشند) مخصوصا هنگامی که دیگران هم 
در آنجا حاضرند و هیچ گونه مانع و رادعی در کار نیست, اجازه گرفتن 
لزومی ندارد. ذکر این : نکته نیز لازم است که جمله «کما استادّن الذین من 
قبلهمُ» اشاره به بزرگسالان است که در همه حال به به هنگام وارد شدن در 
اتاق, موظف , به اجازه گرفتن از پدران و مادران 

(صفحه 19 

بفدنده ذر این آیه افزادی زا که تازه: به جد. بلوغ رسیده‌اند. هم‌ردیف 
بزرگسالان قرار داده که موظف به استیذان بودند. 

برای ریشه‌کن ساختن یک مفسده اجتماعی مانند اعمال منافی عفت. تنها 
لس ارات هه زاون وتان ام سسته دهع زر 
ار اجتماعی چنین برخوردی نتیجه مطلوب را نخواهد داد, بلکه باید 
مجموعه‌ای ترتیب داد ات هو رن فکری و فرهنگی آمنکته با آدات اخلاقی و 
عاطفی و همچنین آموزش‌های صحیح اسلامی و ایجاد یک محیط اجتماعی 
سالم. سپس مجازات را به عنوان یک عامل در کنار اين عوامل در نظر 
گرفت. به همین دلیل در این سوره نور که در واقع سوره عفت است, از 
مجازات تازیانه مردان و زنان زناکار شروع می‌کند و به مسائل دیگر مانند 
فراهم آوردن وسایل ازدواج سالم. رعایت حجاب اسلامی, نهی از 
چشم‌چرانی, تجریم منهم ساختن افراد به آلودگی ناموسی, و بالاخره اجازه 
گرفتن فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران. گسترش 
می د هد. این نشان می د هد که اسلام از هی یک از ریزه‌کاری‌های مربوط به 


اين مسأله غفلت نکرده است. کودکان بالغ نیز موظف هستند در هروقت 
بدون اجازه وارد نشوند. حتی کودکان نابالغ که مرتبا نزد پدر و مادر هستند, 
نیز اموزش داده شوند که حداقل در سه وقت (قبل از نماز صبح و بعد از 
نماز عشاء و هنگام ظهر که پدران و مادران به استراحت می‌پردازند) 
بدون اجازه وارد نشوند. این یک نوع_ ادب اسلامی است. هر چند امروز 
کمتر رعایت می‌ شود و با این که قرآن آن را صریحا در آیات فوق بیان 
کرده است, در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و بیان احکام نیز کمتر دیده می‌شود 
که داهن ان تک اسان مایت اه و ای هت ری 
دلیل این حکم قطعی قرآن مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است؟ 
گرچه ظاهر آیه وجوب رعایت این حکم است, حتی اگر فرضا آن را 
مستحب بدانیم, باز باید از آن سخن گفته شود 0 آن مورد بجت 
قرار گیرد. برخلاف آن چه برخی ساده‌اندیشان فکر می‌کنند که کودکان از 
این مسائل سر در ت 9 و خدمتکاران نیز در این امور باریک 
نمی‌شوند. ثابت شده است که کودکان (تا چه رسد به بزرگسالان) روی 
این مسأله فوق‌العاده حساسیت دارند و گاه می‌شود سهل‌انگاری پدران و 
مادران و برخورد 

(صفحه 199) ۲ 

کودکان به مناظری که نمی‌بایست ان را ببینند, سر چشمه انحرافات 
اخلاقی و گاه بیماری‌های روانی شده است. و نیز در همین‌جا لا زم می‌دانیم 
به پدران و مادران توصیه کنیم که این مسائل را جدی بگیرند و فرزندان 
خود را به گرفتن اجازه ورود, عادت دهند و همچنین از کارهای دیگری که 
سبب تحریک فرزندان می‌گردد, ازجمله خوابیدن زن و مرد در اتاقی که 
بچه‌های ممیز می‌خوابند تا آنجا که امکان دارد, پر هیز کنند و بدانند این 
امور از نظر تربیتی فوق‌العاده در سرنوشت آنها موثر است. جالب این که 
در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خوا: نیم که فرمود: 

«ایَا کم آن بجامع الرَجُل اخرانه و الصَبیً فی المَقّد ینْظر الیهما: مبادا در 
حالف که کود کی در مماردانه شما مت نکر آمیزش‌ کشت که (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«خلّم»: به مفهوم خرد و کنایه از رشد و بلوغ آمده است. 

در آیه مور بحت» در اشاره به مقزرات ورود و خروم کودکانی که به 
مرحله و رشد سیده‌اند مین پماید: 

آذا ع الاطفال نکم الحْلَم قلیستاذ توا کما استأن الفیه من قبلهم 

و هنگامی که کودکان شما به مرحله بلوغ رسیدند, باید به سان دیگران در 
همه اوقات از شما اجازه بگیرند آنگاه وارد حریم خصوصی شما گردند؛ 
درست همان‌گونه که دیگر بزرگسالان آزاد, اجازه می‌گرفتند و سرزده وارد 
نمی شد ند. 

کذلک ببینٌ ین اللَه ۰ آیاته 

خدا| 0 که در این ۳ مقزرات خود را برایتان به روشنی بیان 
فرمود. دیگر دستورات خود را نیز بیان خواهد کرد. 

و ال لیم حکيمْ. و خدا دانا و فرزانه است. 

«سعید بن مقُشیب» می‌گوید: 

انسان باید از مادر خود نیز برای ورود به اطاق خصوصی او اجازه بگیرد. 
مداد 

1- «بحار الانوار», جلد 103, صفحه 295. 

(صفحه 200) 


0 آیه 


اشاره 


و الْقواعدٌ من الساء اللاأتی لا بََجُونَ نکاحاً لیس هن جُناخ و 
ياتهن عبر متوجات بزیتع و آن تفن یز هن و ال سمیع عَليمٌ 
و زنان از کار افتاده‌ای که امید به ازدواج ندارند, گناهی 1 نیست که 
لباس‌های (رویین) خودرا بر زمين بگذارند, به شرط این که در برابر مردم 
خوداو ان تکنتده اک خوو را پتوشانتی بزای اما بهتز اشت هد اوند فنها 
و دانا است. (60 / نور) 


در اين ایه استثنایی برای حکم حجاب زنان بیان می‌کند و زنان پیر و 

سالخورده را از این حکم مستثنی می‌شمرد. در واقع برای این استثناء دو 

شرط وجود دارد؛ نخست این که به سن و سالی برسند که معمولاً امیدی 
نف اتتهاج نذارند وه تعییر. دیکر جادیه خسن زا کاملا او دست. داده‌اند: 

نکر این کفدر حال برداشتن حجاب خود را زینت ننمایند. روشن است که 

با این دو قید, مفاسد کشف حجاب در مورد آنان وجود نخواهد داشت و به 

همین دلیل اسلام این حکم را از آنان برداشته است. این نکته نیز روشن 

است که منظور برهنگی و بیرون آوردن همه لباس‌ها نیست. بلکه تنها کنار 

گذاشتن لباس‌های رو ایست که بعضی روایات از آن به چادر ِِ 

تعبیر کرده (الجلبابٍ و الجمامژ). در حدیثی از امام صادق در ذیل همین ایه 

مي‌خوانیم که فرمود:,, 

«الخما: " لخابات: قلث بين ید من کان؟ قال: بین ید من کان عیر 

َتبرَجَة بزيتة: : منظور روسری و چادر است, راوی می‌گوید: 

از امام پرسیدم: در برابر هر کس که باشد؟ فرمود: 

در برایز هر کبن که باشد. اما خودارایی. و زینت. نکند»:(1): در بایان آنه 

اضافه می‌کند: 

با همه احوال «اگر آنها تعفف کنند و خویشتن زا بیه‌شانتدم. ترا آنها نفتز 

است» (وآن میتی حدم و اه سم علیط)" چرا که از نظر اسلام 

هر قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعایت کند, پسندیده‌تر و به تقوا و 

پاکی نزدیک‌تر است. 

دم 

1- «وسائل الشیعه». جلد 14, کتاب النکاح. صفحه 147, باب 110. 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحجت می‌فرماید: 

الْقَواعد من النْساء اللاتی لا برَجَون نِکاحاً قلیسَ عَلیْهنَ جناخ آن بصعن 
۳۲ 
و ۳ سالخورده و باز نشسته‌ای که امیدی به زناشویی ندارند و بدان 
شور و شوقی ندارند, می‌توانند روسری خود را بردارند. 
به باور پاره‌ای؛ منظور این است که: 
آن ژنانی که دیکر حانض نمی گردند و به مرحله‌ای رسیده‌اند که امیدی به 
ازدواج ندارند و به دلیل سالخوردگي آنان, مردها برای ازدواج با آنان بی 
رغبت هستند؛ می‌توانند پوشش خود را واگذارند. 
اما به باور پاره‌ای دیگر, چنین زنانی می‌توانند روسری و عبای خود را 
بردارند. 
و برخی گفته‌اند که منظور این است که این زنان تنها می‌توانند آنچه ِ‌» 
روی سر می‌اندازند, بردارند و بدون پوشش دست و صورت ظاهر ؟ 
کر 

و این تزدآاشتن روسری بدان شرط است, که در انديشه جلوه‌ گری و 
۳ به نمایش نگذارند, بلکه هدف آنها این 
باشد که خود را از قید و بندهای سخت آزاد سازند؛ چرا که دلربایی و 
جلوه‌گری هم بر زنان جوان حرام است و هم بر زنان سالخورده؛ و زنان 
جوان دستور یافته‌اند که از روسریپها و پوشش‌های ضخیم استفاده کنند تا 
به هیچ عنوان بدن آنان نمایان نشود. 
از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 
مرد به بدن زن خویش می‌تواند نگاه کند؛ و برادر و فرزند به زیرپوش زن 
می‌توانند بنگرند؛ اما زن در برابر نامحرم, چهار لباس بپوشد که عبارتند از: 
زیرپوش, روسری, پیراهن و لباس سرتاسری يا چادر. 
و آن ره 9۰ ر هی حَبر له 
پاکدامنی و وت ورزیدن زنان سالخورده و از کار افتاده نیز به وسیله 
پوشیدن چادر, برایشان بهتر از کتار کذاشتن آن است: اکرچه کنار جداشته 
روسری نیز بر آنان گناهی ندارد. 
۳ و خدا سخن شما را می‌شنود و به آنچه در دل دارید 
داناست. 


(صفحه 202) 


جات بزينة 


وش ان (خانه‌های یازده‌گانه‌ای که غذا خوردن از آنها مجاز است) 
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بلی أفْسیکم آنْ تاکلوا من بوتکم او یوت آَبائْکم او یوت أمَهانِکمٌ او بیْوتِ 
احوانکم او ببُوتِ احوایِکمٌ او موب اأَعْمامِكم او یوب عَمَایكم او ببْوتِ 
أَحْوالِکم او یوت خالاتکم او ما مَلكنْمْ مَفایَحة او ضَدیقکم لیس عَلیْكم جناخ 
آن تاجلوا جمیعا او شتا ۳ دحتم وتا قسَلمُوا علی سکم تیه من 
علد اللْه قبارکة کذیک یبینْ ال لَکمّ الایاتِ لَعلکم تعقلون 


۷ 
3 
۳ 


/ ها که سا ها وت ور 
شما: نیز گنادن نیست که از خانه‌های خودتان (خانه‌های فرزندان 8 
همسرانتان که خانه خود شما محسوب می‌شود, بدون اجازه خاصی) غذا| 
بخورید و همچنین خانه‌های پدرانتان يا خانه‌های مادرانتان, يا خانه‌های 
برادرانتان پا خانه‌های خواهرانتان پا خانه‌های عموهایتان پا خانه‌های 
عمه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان يا خانه‌های خاله‌هایتان يا خانه‌ای که 
یدش در اخار شتها است:با خانه‌هاق دوسافان: بر شما اه تست 
که یریصن انم ات رد مات رال تا ما 
شدید, بر خویشتن سلام کنید. سلام و تحیتی از سوی خداوند. سلام و 
یس و مایم فاد ات ماس سا ی هی ند 
شاید انديشه کنید. (۵1 / نور) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


طی رت ی از روا ات هل مصته فل رای کر انمام را میا 

شوند, افراد نابینا و شل و بیمار را از حضور بر سر سفره غذا منع 

می‌کردند و با انها همغذا نمی‌شدند و از اين کار نفرت داشتند. و به عکس 

بعد از ظهور اسلام گروهی غذای این گونه افراد را جدا می‌دادند نه به این 

علت که از همغذا شدن با انها تنفر داشتند, بلکه به این دلیل که شاید 

اعمی غذای خوب را نبیند و آنها ببینند و بخورند و این برخلاف اخلاق است 
و همچنین در مورد افراد لنگ و بیمار که ممکن است در غذا خوردن عقب 

و ۳۳ به هر دلیل که بود, با آنها همغذا 

نمی‌شدند و روی همین جهت افراد اعمی و لنگ و بیمار نیز خود را کنار 

می‌کشیدند, چرا که ممکن بود مایه ناراحتی 9 شوند و این عمل را 

برای خود گناه 

(صفحه 203) 

می‌دانستند. این موضوع رز از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که سوال 

کردند, آیه فوق نازل شد و گفت: 

هیچ مانعی ندارد که آنها با شما هم‌غذا شوند. سپس قرآن مجید اضافه 

می کند: 

«بر خود شما : نیز گناهی نیست که از این خانه‌ها بدون گرفتن اجازه غذا| 

بخورید. ها خودتان» (منظور فرزندان پا همسران است که از آن 

تعبیر به خانه خود شده ایست) (و لا علی أَنْفُسکم آأن تاکلوا من بر که 

«یا خانه‌های پدرانتان» (او : بیوت یایِکَم). 

«یا خانه‌های مادرانتان» (او ییوت َمهایِکُمٌ). 

«یا خانه‌های برادرانتان» (او ‏ وت اجْوانکم). 

«یا خانه‌های خواهرانتان» راو : وت أَحَوایِکمٌ). 

«یا خانه‌های عموهایتان» (و : بیوت أَعمامکَم). 

«یا خانه‌های عمه‌هایتان» (و ب یوت عَد تم 

«یا خانه‌های دایی‌هایتان» ۳ وت َحوالکَمٌ). 

«یا خانه‌های خاله‌هایتان» (آو یوت خالایِکُم). 

«یا خانه‌ای که کلیدش ۳« شما است» (أَو ما 2 فاتحه 

«یا خانه‌های دوستانتان» (أَو ضَدیقک). 

البته اين حکم شرایط و توضيحاتي دارد بعد ازیپایان تفسیر آیه خواهد هن 

سپس ادامه می‌دهد: «لَیْسَ عایکم جناخ آن الوا جمیعا و آشتاتا». گویا 

جمعی از مسلمانان در آغاز اسلام از غذا خوردن تنهایی ابا داشتند و اگر 

کی : را برای همغذ| شدن نمی‌یافتند, مدتی گرسنه ی صاند ند قرآن به 


آنها تعلیم می‌دهد که غذا خوردن به صورت جمعی و فردی, هر دو مجاز 
است.(1) بعضی نیز گفته‌اند که: 

گروهی از عرب مقید بودند که غذای میهمان را به عنوان احترام جداگانه 
بر ند وخود‌یبا او هم‌غدا نسشنوند (مبادا شرمنده با مفید. بردد) آنه این قیدها 
را برداشت و تعلیم داد که این یک 

کا عا کر کل 

1- «تفسیر تبیان». ذیل آیه مورد بحث. 
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سنت ستوده نیست.(1) بعضی دیگر گفته‌اند که: 

جمعی مقید بودند که اغنیاء با فقیران غذا نخورند و فاصله طبقاتی را حتی 
برسر سفره حفظ کنند, قرآن این سنت غلط و ظالمانه را با عبارت فوق 
نفی کرد.(2) مانعی ندارد که آیه ناظر به همه این امور باشد. سیس به بک 
دستور اخلاقی دیگر اشاره می‌کند که: 

«هنگامی که که وارد خانه‌ای شدید. بر خویشتن سلام کنید. ,سلام و تحيتي از 
نزد خداوند سلام و تحیتی پربرکت و پاکیزه» (فاذا دَحلنْم ۹ نیوا قسَلموا 
علی فُسِکُم 7 ار اه این که متفر ار ای 
«بیوت» (خانه‌ها) چه خانه‌هایی است, بعضی از مفسران آن را اشاره به 
خانه‌های یازده‌گانه فوق می‌دانند و بعضی دبک آن را مخصوص مساجد 
دانسته‌اند. ولی پید | است که آیه مطلق است و همه خانه‌ها را شامل 
می‌ شود اعم از خانه‌های یازده گانه‌ای که انسان برای صرف طعام وارد آن 
می‌شود و پا غیر آن از خانه‌های دوستان و خویشاوندان پا غیر آن ها, زیرا 
هیچ دلیلی بر تقیید مفهوم وسیع آیه نیست. و اما این که منظور از «سلام 
کردن بر خویشتن» چیست. باز در اینجا چند تفسیر دیده می‌شود. ما فکر 
می کنیم منافاتی در میان این تفسیرها نباشد, به هنگام ورود در هر خانه‌ای 
باید سلام کرد, مومنان بر یکدیگر و اهل منزل بر بر یکدیگر و اگر هم کسی 
نباشد. سلام کردن بر خویشتن, چرا که همه این‌ها در حقیقت باز گشت به 
سلام بر خویش دارد. لذ| در حدبتی از امام باقر می‌خوانیم ات که از 
تفتشیر این انة سوّال کردند, در جواب ب فرمود:. , ۲ 

«هو تسلیم الرَجُلِ علی هل ابیت حین یَدْحْل ثم برْدُونَ یه قهو لامک 
علی آَنْفْسِکُمٌ: منظور سلام کردن انسان بر اهل خانه است به هنگامی که 
وارد خانه می‌ شود آنها طبعا به او پاسخ ق ونژ و سلام را به خود او 
بازمی گردانند و ِ است ستلام شما بر خودتان» 3(۰) و باز از همان امام 
می‌خوانیم که فر 

«ذا جع لفل تمه قِنْ کات فیه 5 اه اه ای که یه 
آخذ قلیفل السلام علسامن عند 


> عاع< کل 


1- «تفسیر تبیان», ذیل آیه مورد بحث. 
2- «تفسیر تبیان»» ذیل آیه مورد بحث. 

3- «نورالثقلین», جلد 3. صفحه 627. 
(صفحه 203 
را یل الله.ع عرّ و جل تحیّة من عند ال باركة طَیبة هنگامی که کسی 
از شما وارد خانه اش می‌شود, اکز نذن آنها کستی باتهم شین اه شلام کند-ه 
اگر کسی نباشد, بگوید: 
سلام بر ما از سوی توا او ما؛ همان گونه که خداوند در قرآن فرموده: 
«تَجية من عیّدٍ اللّه مبا رک طیِبٌِ»».(1) 


آبا خوردن غذای دید ان مشروط , به اجازه آنها نیست؟ 


چنان که در آیه فوق دیدیم خداوند اجازه داده است که انسان از خانه‌های 
نت ان نزدیک و بعضی از دوستان و مانند آنها که مجموعا یازده مورد 
می‌شود, غذا بخورد و در آیه اجازه گرفتن از آنها شرط تشده بود و مسلما 
مشروط به اجازه نیلست؛ جون با وجود اجازه. از غذای هر کس می‌توان 
تم ای تا که ی و یآ خر اس ای رس 
اصطلاح از طریق شاهد حال) به خاطر خصوصیت و نزدیکی که میان 
وین اس سرط سیف ظاه اطلای انه اس شرا رارف 
می‌کو همین قور که اسال وضات. اه باشه (و غالا رعایت حاصل 
است) کاقی می‌ شمر د. ولی اگر وضع طرفین به صوربتی درآمده که یقین 
نف وم (ضایت واه با نوم کرجه طاهر اعد از اه نطر. اطلاق وارد. 
اما بعید نیست که آیه از چنین صورتی منصرف باشد, به خصوص این که 
این کوته افراد نادر همتند و معمول اظلای‌ها شامل این کونه افراد اور 
نمی‌ شود. بنایراین ۷ فوق در محدوده خاصی آیات و روایاتی را که تصرف 
کر اما را رنه ار رخا اه کم مه سر 
می ز ند ولی تکرار می کنیم تم تخصیص در محدوده معینی است, بعلی غذا| 
خوردن به مقدار نیاز,. خالی از اسراف و تبذیر. آن چه در بالا ذکر شد, در 
میان فقهای ما مشهور است و قسمتی اد ان 2 در روایات آمده 
است. در روایت معتبری از امام صادق می‌خوانیم هتگامی که از اين آیه 
جمله «أوٍ صَدیقکم» از ان حضرت سوام ءگردند, فرمود: 

«فوع الله اا حل بل بت-صدیعه نیباک یر اه پسخدا قشم عتظور 


نات اسان ال هرا و موف 
دادعا کل 


1- «نورالثقلین». جلد 3. صفحه 6۵27. 
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اجازه غذا| می‌خورد» 1(۰) روایات متعدد دیگری نیز به همین مضمون نقل 
شده که در آنها آمذة. اسنت: ادن خرفتن. در این موارد شترط تست در 
مورد «عدم افساد» (و عدم اسراف) نیز در بعضی از روایات تصریح شده 
است.(2) بعضی از فقهاء طعام‌های نفیس و عالی که صاحب‌خانه احیانا 
برای خود يا میهمان محترمی و يا مواقع خاصی ذخیره کرده است., استثناء 
کرده‌اند و این استثناء به حکم انصراف آیه از این صورت بعید به نظر 
نمی‌رسد. برای کسب توضیحات بیشتر در این زمینه به جلد 306, کتاب 
«جواهر الکلام» مراجعه فرمایید. 


منظور از «ضدیق» کیست؟ 


بدون شک صداقت و دوستی معنای وسیعی دارد 1 منظور از آن در اینجا 
مسلما دوستان خاص و نزدیک هستند که با یکدیگر رفت و آمد دارند و 
ارتباط میان آنها ایجاب می‌کند که به منزل یکدیگر بروند و از غذای هم 
بخورند, البته همان گونه که در اضتل ستیا له باذافر شدای تر این حفنه مارد 
احراز رضایت شرط نیست, همان اندازه که یقین یه نارضایی نداشته 
باشد, کافی است. لذا بعضی از مفسران در ذیل این جمله گفته‌اند: 

منظور دوستی است که در دوستيیش صادقانه با تو رفتار کند و بعضی دیگر 
گفته‌اند: 

دوستی است که ظاهر و باطنش با تو يکي است و ظاهرا همه اشاره به 
یک مطلب دارند. ضمنا از اين تعبیر اجمالا روشن می‌شود انها که تا این 
اندازه در برابر دوستانشان گذشت ندارند, در واقع دوست نیستند. در اینجا 
فتناسب: است کسترش مفهوم دوستی و شر ایط جامع آن:راکه در خدیتی از 
امام صادق نقل شده, بشنویم, ایشان فرمودند: 

« لا تکون الصَدا4ه الا بخدودها, فَمَن کاتث فیه هذه الخْد ود آو شیء منها 
فانسبه سب ای الطَداقة و من َنْ لم یَکنْ فیه شیء مها قلا تسب الی شی ء و 
الصّدافة؛ قاوَلها أن تون سَریرئة و علانیتة لک واحدم. و الیّانی آن تری 
یتک 3 و شیتک شَیتة و 

1 و 2 - «وسائل الشیعه», ۳۳ 6 صفحه 434, حدیث 1 و 4. 
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لالْنة آن لا یره عَلیک و لاب و لامال, و الرابعةٌ آن لا تتفک شَینا تنل 
مَفدرئة, تا علدّ التّکبات: 
دوستی جز با حدود و شرایطش امکان‌پذیر نیست. کسی ۳1 این حدود و 
شرایط یا بخشی از آن ذر او باشده او را دوست بدان و کسی که هیچیکی 
از این شرایط در او نیست.؛ جچیزی از دوستی در او نیست؛ نخستین شرط 
دوستبی آن است که باطن و ظاهرش برای تو یکی باشد, دومین شرط این 
است که زینت و ابروی تو را زینت و ابروی خود بداند و عیب و زشتی تو 
را عیب و زشتی خود ببیند. سوم این است که مقام و مال, وضع او را 
نسبت به تو تغییر ندهد. چهارم این که آن چه را در قدرت دارد, از تو 
مضابقه ننماید و پنجم که جامع همه این صفات است, ان است که تو را به 
هنگام پشت کردن روزگار رها نکند».(1) 


3 


تفسیر «ما ملد مَفانحة» 


در برخی از ان نزول‌ها آمده که در صدر اسلام وقتی مسلمان‌ها به جهاد 
می‌رفتند. گاهی کلید خانه خود را به افراد از کار افتاده‌ای که قادر بر جهاد 
نبودند, داده و حتی به آنها اجازه خن دا ند که از غذاهای موجود در خانه 
بخورند, اما آنها احیانا از ترس این که مبادا گناهی باشد, از خوردن ِِ 
می‌ور زیدند. طبق این روایت ت منظور از «ما خاد مَفانَحة» (خانه‌هایی که 

ایا ای وتا 
که در این آیه نام آنها برده شده؛ ظاهر این است که منظور از این جمله, 
کسانی است که کلید خانه خود را به خاطر ارتباط نزدیک و اعتماد, به 
دست دیگری می‌سپارند, اتتباط خر دیک.فیان این دوشب ده که آنها نیو 

در ردیف بستگان و دوستان نزدیک باشند, خواه رسما وکیل بوده باشد ۳ 


نه. 


تلم ی جوت یه 


«تَجیّت» در اصل از ماده «خیات» است و به معنی دعا کردن برای سلامت 

و خاش دیگری می‌باشد, خواه این دعا به صورت «سلام عَلَیکم» يا «ألسّلامٌ 
»> و با مثلاً «حَیّاک اللّْ» بوده باشد, ولی معمولاً هر نوع اظهار محبتی 

را ۳ افراد در آغاز ملاقات نسبت به یکدیگر می‌کنند, «تحیت» می‌گویند. 

منظور از «تجبهة من عند اللّه مبار رکه 

کلاعلاعلا ع< کل 

1- «اصول کافی», جلد 2, صفحه 467. 

2- «تفسیر قرطبی». ذیل آیه مورد بحت. 
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طیبٍ» این است که تحیّت را به نوعی با خدا ارتباط دهند, یعنی منظور از 

«تلا علیکمن این باشد که «سلام خدا بر و ناد» با حسلامتی تو را از خدا 

می‌خواهم», چرا که از نظر یک فرد موحد هر گونه دعایی بالاخره به خدا 

باز هی گردد و از او تقاضا می‌ شود و طبیعی است دعایی که چنین باشد, هم 

پزر کت ما ک) رهم باکشن (طییها آسعت: 


در آیات پیلش» , از کسب اجازم برای وارد شدن به خانه‌ها و حریم خصوصی 
مردم سخن رفت و مقژرات آن بیان گردید؛ اینک در باره خانه‌هایی که غذا 
خوردن از آنها روا شمرده شده است می‌فرماید: 

لیس عَلی الاغمی حَتَخْ و لاعلی الأغرج حَتَخْ و لاعلی القریض حرَخْ 

بر نابینا و کسی که یک یا هر دو پای او لنگ است و کسی که دستخوش 
بیماری است گناهی نیست. 

در تفسیر این فراز از ابة شریفه, دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور پاره‌ای, از جمله «ابن عباس». منظور این است که بر شما 
گناهی نیست که با نابینا و لنگ و بیمار در کنار هم غذا بخورید و بر سر یک 
سفره بنشینید. 

این بیان بدان جهت فده است که در آن هه کار ان مردم از همغذ| شدن 
با گروه‌های سه گانه‌ای که نامشان آمد خودداری می‌کردند ... 

2 امّا به باور پاره‌ای دیگر. هنگامی که مردم مسلمان به سوی میدان جهاد 
می‌شتافتند, اجازه می‌دادند که از خوردنیهایی که در خانه‌های آنهاست 
بخور تد؛ آفا آنان از بهره‌فری از ان غذاها خودداری می‌ورزیدند و می‌گفتند: 

چون صاحبان خانه‌ها حضور ندارند, ما نه به آنها وارد مف کردیم و نه: از 
خوردنیهای آنها بهره می‌بریم؛ از اين رو اين آیه فرود آمد و فرمود: 

هان ای مردم! اکر چیزی از این خانه‌ها يا خانه‌های خویشاوندان خود 
بخورید, در اين مورد بر شما گناهی نیست. 

3 از دیدگاه برحی. , از جمله «جبائتی» منظور این است که: 

بر نابینا و لنگ و 
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پیمار گناهی نیست که به سوی میدان جهار نروند. ؛ با این بیان فراز نخست 
آیه بیانگر واجب نبودن جهاد بر این سه گروه است و ادامه آیه شریفه 
سخن جداگانه‌ای است که نکته دیگری را آغاز می‌کند. 

4 امّا از دیدگاه «سعید بن جَبَیر» منظور, هم‌غذا و هم‌سفره شدن با افراد 
نابینا و لنگ و بیمار است؛ چرا که در آن روز گاران این گروههای سه گانه از 
هم‌غذا شدن با انسانهای سالم خودداری می‌کردند و این بدان دلیل بود که 
مردم از هم‌غذ| شدن با انان اظهار بی‌میلی و نفرت می‌کردند؛ به همین 
جهت در مدینه رسم بر این بود که برای آنان سفره جداگانه‌ای می‌گشودند 
و ملابزخ نازخ اه شریفه از این تبحانی ۵ تکفی. آنان هشدار داد و روشنگری 
فرمود که مردم با آنان هم غذا شوند. 

5 «مّجاهد» می‌گوید: 


منود این اشت که ان حرودها ی شه کا هی وانته ان‌خا امن که در اند 
شریفه آمده است, غذا بخورند. : و این آیه بدان جهت فرود آهد: کف کزوهی 
از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که دستخوش تهیدستی و 
ِ مواد غذایی می‌شدند, افراد نابینا و بیمار و لنگ را به خانه‌های پدران 
و مادران و نزدیکان خودشان می‌بردند تا خود را سیر کنند؛ اما آنان از 
خوردن غذاهای آن خانه‌ها خودداری می‌نمودند و می‌گفتند: 

خوردن مال مردم نارواست؛ از این زره امن شریفه به آنان روشنگری کرد 
که می‌توانند از این خانه‌ها غذا| ۳ 

ات را لها ی و 

و نیز بر شما زنان و کودکان کاهن نیست که از خانه همسران و پدرانتان 
که خانه خودتان می‌باشد, بدون گرفتن اجازه غذا| بخورید. 

او بیوتِ نکم 

و نیز از چانه‌های پدرانتان؛ 

او ببُوِ أمَهایکم 

پا خانه‌های مادرانتان؛ 

او وت احْوایکَم 
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پا از خانه‌های پرادرانتان؛ 

اه نت ایک 

پا از خانه‌های خواهرانتان؛ 

اه خآ ماود 

پا از خانه‌های عموهایتان؛ 

او بیو تِ عَسَایِکم 

1 از اه عقه‌هایتان؛ 

او یوت أحُوالِکَم 

۰ از خانه‌های داییهایتان؛ 

از کم 

1 از خانه‌های خاله‌هایتان؛ 

یادآوری می‌گردد که منظور از خانه‌های خودتان؛ «من َوتِکم» به باور 
پاره‌ای؛ خانه همسر انسان می‌باشد؛ چرا که خانه زن نیز به سان خانه خود 
اسان من ناشد؛ افا نه,باور باراق, نطوره خانه فررندان :می باشد. 

و بدان جهت خانه فرزندان را, خانه پدر شمرده است که خود انان نیز به 
سان دارایی و ثمره تلاش و زحمت پدر می‌باشند. 

نات کرام ضلی الله علی و ال خر نود 

اثت و مالک لابیک.(1) 


سس 


و نیز آورده‌اند که فر فرمود. ۳ 

ان ایب ها بای ال ی مر 

ماع > کل 

او ۲ 
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پاکیزه‌ترین چیزی که انسان با ایمان از ان بهره‌ور می‌گردد ره‌اورد کسب و 
کار اوست و فرزند هم به نوعی جزو ثروت و رهاورد زندگی پدر و مادر 
ست . 

و بر این اساس است که خدا , به هنگام نام بردن از خانه پدر و نزدیکان, از 
خانه فرزندان نام نبرد. 

با این بیان انز ایه شریفه چنین دریافت هی فردد که به انسان اجازه داده 
شده است که از خانه خویشاوندان نزدیی خود که بدانها اشاره رفت بدون 
اجازه از آنها غذا| بخورد. ؛ این درست نظیر جریان کسي است که اکد وازد 
بوستان و یا باغی گردید و گرسنه بود و یا از چادر و گله‌ای گذشت و تشنه 
بود اجازه دارد تا از میوه باغ و یا از شیر آن گوسفند بهره ار : چرا که این 
اجزه را خدا بدان دلیل داده 0 ور روت و ات 


«جِباتی» 

آیه مورد بحث, با این آیه ٩‏ 

یا جّا الذین وا لا 7۶ ت التبیْ الا آن يُوْدّنَ لكَمْ ٍلی طعام عَیْر 
ناظرین |ناخ ...(1). 


هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به اتاقهای خائه پیامبر صلی الله علیه و 
آله وارد نشوید؛ ؛ مگر آن که برای خوردن غذایی به شما اذن و اجازه داده 
شود ان هم تق‌آنکه در انتظار آضادم شدن آن غذا زودتر بروید و آنجا 
بنشینید . 

به وسیله اين بیان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که فرمود: 
لا لت ما اقریءٍ مُسْلم الا بطيبة تفس مِنَة.(2) 
خوردن و بردن دارایی مسلمان جایز نیست جز این که با خشنودی خاطر و 
زصایت خی او ناد : 
به هرحال روایات رسیده از امامان راستین در این مورد بیانگر ان است که 
انسان از خانه‌ها و دارایی کسانی که به انها اشاره رفت می‌تواند بدون 
اسرافکاری غذا 
ک ما کر > کل 


1 سوره احزاب, آنه 53 
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بخورد و در این مورد نیاز به اجازه گرفتن از آنها نیست. 

در ادامه آیه شریفه می‌افزاید: 

و ما مَلَكنْم مَفاتحه 

و نیز می‌توانید از خانه بردگان خویش غذا بخورید. چرا که خود برده و خانه 
و دارایی او از آن سرور و صاحب اوست. 

به باور گروهی, منظور از «مفاتح», نه «کلیدها», بلکه به مفهوم گنجینه‌ها 
و گنجهاست؛ ۰ درست همان‌گونه که در آیه دیگری می‌فر ماید: 

و علدة مفانخ القیت ..:(1) 

۱ 0 7 0 

«آبن عباس» در تفسیر این جمله می‌گوید: 

منظور, نه برده و صاحب آن, بلکه کسی است که وکیل و یا سرپرست از 
سوی مالک تروت 9 پا گلّه گوسفندان است که در آن صورت می‌تواند از 
میوه باغ و یا شیر گوسفندان او بهره برد. 

اما به باور پاره‌ای دیگر, هرگاه کلید خانه فردی به دیگری سپرده می‌شود. 
وی همان گنجینه‌دار است و می‌تواند به اندازه کمی از خوردنیهای آنجا 
بخورد. 

و از دیدگاه برخی, نیز» منظور کسی است که سرپرستی و تهیه و 
غذاهایی به او سیرده شده است که در ان صورت می‌تواند از ان 
غذاها بهره‌ور گردد. 
صَدیقکم 5 

و نیز می‌توان از خانه دوست و اشنای با صفا و راستین,؛ بدون اجازه او غذا 
تست اهتا کی ات کم شام تا سا یر 
باشد؛ و واژه «صدیق» فرد یا گروه را شامل می‌گردد. 

حضرت صادق علیه‌السلام در این مورد فرمود: 


ک کا لا کل کل 
1 سوره انعام, آیه 59. 
(صفحه 213) . و 


ی 


هو و اللّه الرَجْل یأتی بِیّت صدیقه قَیَاکل طعامة بقیّر ادْنهٍ.(1) 
به خدا| منظور از آن دولست؛ کسی است که به خانه دوست خویش وارد 
می‌ شود و از غذاي اوییدون اجازه لش می‌جورد. 

لیس عَلَیکَم جتاخ آن تأکلوا جمیعا او آَشْتانً 

و نیز بر شما گناهی نیست که به طور گروهی و با هم غذا بخورید و یا به 
5 پراکنده و جدا جدا. 


در تاویل این فراز از آیه, سه نظر آمده است: 


1 گروهی از جمله «قتاده» آورده‌اند که: 

یکی از تیره‌های «کناته» رسمشان این گونه بود که تنها غذا نمی‌خوردند و 
گاه اتفاق می‌افتاد که شتر خود را مذتی نمی دو شید ند تا میهمانی بیاید و با 
او غذا بخورند. ؛ از این رو خدا فرمود: 

می‌توانید به صورت گروهی و همراه با دیگری, یا به تنهایی غذا| بخورید. 

2 اما به باور پاره‌ای؛ منظور این است که ثروتمندان می‌توانند به صورت 
تنهایی غذا بخورند و می‌توانند تهیدستان را بر سر سفره و خانه خویش 
دعوت کنند و با هم غذا بخورند . 

3 و برخی می‌گویند در آن روزگاران رسم بود که غذا به همراه میهمان 
خورده شود. 0 رو خدا فرمود می‌توانید به همراه میهمان غذا بخورید با 
به صورت تنها بر سر سفره قرار گیرید. 

یادآوریٍ می‌گردد که 4 مفاهیم سه‌گانه چندان تفاوتی با هم ندارند. 

قلذا دَحلم وتا قسَلموا لی أْفُسکُم 

بای کت انا وارد می‌گردید بر یکدیگر سلام کنید. 

انم مورد بحث نظیر این آیه است که می‌فرماید: 


> عاع< کل 
ِ . آن الوا که 0۱۰۰ 


که کارا رورا و 
اما به باور پاره‌ای؛ منظور این ۹9 ۳ 
هنگامی که به خانه‌ای درآمدید بر خانواده خویش يا دیگران سلام بگویید. 
و از دیدگاه برخی, منظور این است که: 
وقتی وارد مسجدی شدید, سلام کنید. 
به باور ما ایه شریفه در بردارنده همه این مفاهیم و معانی می‌باشد و 
انسان باید به هر خانه و یا مسجدی وارد شد سلام کند. 
برخی اورده‌اند که( ۳ 
وقتی به خانه‌ای درامدید که در آنجا کسی نیست. بگویید: 
السلام علی عباد الله الطالحین. 
و از حضرت صادق علیه السلام آورده‌اند که فر مود: 
منظور, سلام و درود گفتن کسی است که وارد خانه‌ای می‌شود, که باید بر 
7 آن سلام کند و آنان نیز جواب ب آو را بدهند. : با این بیان, مفهوم آبه 
بسچ هنگامی ۳ به خانه‌ای 0 بر خودتان سلام کنید. 
۶ من عند اللّه مَبارکةٌ 


و ِ مورد دو نظر آمدن ۰ 


1 به باور گروهی, منظور این است که برنامه سلام, یک برنامه خوب, 
خدایی و احترام آمیز است که اگر رواج یابد روح مهر و دوستی را در جامعه 
می‌دمد و باعث خیر و پاداش هت کرد 

2 اما به باور برخی, منظور این است که: 

نو یو فشرم ویو ۳2 به شما آموخته است؛ چرا که عرب. 
پیش از این اتفنت 

«عم صباحا». 

از دیدگاه برخی, بدان دلیل در آیه شریفه سلام به «مبازک» وصف شده 
است که, سلام در حقیقت نوعی دعاست که در حق طرف می‌شود تا از 
افت و گرفتاری مصون بماند؛ و بدان جهت از ان به پاک و پاکیزه باد شده 
است که با برخورد مهرامیز و 

یا اد 

1. سوره نساء, آیه 66 
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توأم با احترام با یکدیگر و نثار سلام و درودی گرم. زندگی انسانها خوش و 
دوست‌داشتني و انسانی می‌گردد. 

کذلک ببین اد ۹ لیات لعلکم تفقلون. ۱ 

ها که خدا .این ادات ی ندیین اتسانی: وه عض رات ان وا بو ها 
آموخت, درست همان گونه, آیات و نشانه‌های قدرت وصف‌اپذیر و یکتایی 
خویش و دلیلهای روشن و روشنگرش را برای شما بیان می‌کند تا راه 
خداشناسی و خداپرستی و دینداری واقعی را بیاموزید؛ باشد که در باره 
فیزا ومع رات انشانساز آن خرم خویشتترم را درشعت هم کار حیرین: 


پرتوی از آیه 


از آیه‌ای که ترجمه و تفسیر آن گذشت می‌توان این نکات ارزشمند و 
زندگی‌ساز را دریافت و در پرتو آنها زندگی را گرم و پررونق ساخت: 

1 از روح آیه چنین دریافت می‌شود که جدا انداختن سفره نابینا , لنگ و 
بیماری که خطر واگیر ندارد, کاری نادرست است؛ چرا که باعت تحقیر و 

اهانت و رنج آنان می‌گردد و قرآن این شیوه جاهلیت را ی 
فرمود. 

2 و نیز چنین دریافت هی کردد. که این گروه‌های سه‌گانه که هر کدام به 
توغی: ایب ذیده و گرفتارند, می‌توانند از خانه و زندگی پدر و مادر و 
نزدیکان خویش بهره‌ور کردند و بذون کسب آجازه ار آنان غذا بخورتد ا در 
تنگنا قرار نگیرند 

3 و نیز آیه شریفه نشانگر اين نکته است که انسان مي‌تواند از اين 
خانه‌های یازده‌گانه‌ای که گذشت, با صفا و صمیمیّت و یکرنگی, بدون نیاز 
به اجازه غذا| بخورد و این اجازه ابه شریفه به خاطر دمیدن روج صفا و 
محبّت و مهر و دوستی در دلهای خانواده‌های نزدیک و خویشاوندان و گرم 
کردن پیوندهای خویشاوندی است., در این موارد انسان نیاز به اجازه ندارد؛ 
چرا که اگر گفته شود نیاز به اجازه است, بیان این موارد یازده‌گانه بیهوده 
جلوه می‌کند؛ چرا که از هر خانه و از مال هر انسانی با اجازه او می‌توان 
بهره گرفت و این موارد خصوصیتی ندارد. 

(صفحه 216) 


2 آیه (نقش دوستان خانوادگی در سرنوشت انسان) 


اشاره 


و یوم یَعض الظالمٌ علی یِدیّه یَفُول با لیتنی انَحَدْتْ مع الرْسَول سبیلاً 

و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دست خویش را از شدت حسرت به 
دندان می‌گزد و می‌گوید: ِ 

ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم. (27 / فرقان) 


«یِعَضٌ» از ماده «عَضْ» به معنی گاز گرفتن با دندان است و معمولاً اين 
تعبیر در مورد کسانی که از شدت حسرت و تاسف ناراحتند به کار می‌رود, 
چنان که در فارسی نیز ضرب‌المثل است که فلان کس «انگشت حسرت 
به دندان می‌گزید» (ولی در عرب به جای انگشت. دست کفنه می‌شود). 
نهر آستی ان وا اند نوم الحسره» گفت. چنان که در قرآن از روز 
خطاکار خود را در برابر یک زند کین جاویدان در بدنرین شرایط می‌بینند, در 
حالی که می‌توانستند با چند روز صبر و شکیبایی و مبارزه با نفس و جهاد و 
نیکوکاران هم روز تاسف است. تاسف از این که چرا بیشتر از این نیکی 


نکردند؟ 


شأن نزول 


در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث دو روایت آورده‌اند که بدین 
صورت است: 

1 «ابن عَباس» آورده است که این روایت در مورد «عُقّبة بن نی معط » 
و «ابت بن علف», دو تن از سرکردگان شرک و استبداد فرود آمد, چرا که 
آن دو که با کی دیرین داشتند هماره در تصمیم بر کاری رز 
با هم به و تبادل نظر می‌پرداختند و خشنودی و رضایت خاطر یکدیگر را بر 
حق و عدالت ترجیح می‌دادند که یکبار جریانی این گونه اتفاق افتاد: 
(صفحه 17( 
«عفیة» هرگاه از سفری طولانی باز وا تنتر کود کات سك ۰ 
میهمانی فرا می‌خواند, از اين رو در بازگشت از یک سفر طولانی آنان ر 
فرا خواند و آن بار پیشوای گرانقدر توحید پیامبر گرامی صلی الله علیه و 
اله را نیز دعوت کرد 
ان حضرت با این انديشه که فرصت خوبی برای دعوت و پیام‌رسانی خواهد 
داشت. به آن میهمانی رفت و زمانی که غذا آماده شد. فرمود: 
«عغفبة» ا 
او پاسخ داد: بفرمایید ای محمد صلی الله علیه و آله! 
حضرت فرمود: ۲ 
تا هنگامی که به یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و اله و 
اسمانی بودن پیام او گواهی ندهی, من از غذای تو نخواهم خورد. 
او که با وجود شرک‌گرایی 1 و بیگاه نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله می‌آمد و به همین دلیل هم آن حضرت را دعوت کرده بود, گفت: 
گواهی خواهم داد. 
فرمود: 
پس گواهی بده! 
و او بر یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله گواهی داد, 
این خبر داغ به سرعت به گوش دوست و هم‌پیمان وی؛ «أبین بن حلف» که 
آن روز حضور نداشت رسید و او پس از رساندن خویش به دوست خود, 


آیا به راستی تو هم شیفته پیامبر صلی الله علیه و آله و راه و رسم توحیدی 
و آسمانی او شده‌ای؟ 

«عُفْبه» پاسخ داد: نه, 

پر سید. 

پس چرا چنین کردی؟ 


اودبه خانه فرن دم بود. هه می‌خهاسشت قدا تخمرد وف شیم کردم کسیر 
که دعوت کرده‌ام, بدون پذیرایی از خانه‌ام برود, به همین جهت هم ایمان 
آوردم تا غذا بخورد, ایا اینی. خوافت. خویش رابتن می گیرم‌شنما نیز آن.را 
نادیدو بگیرر 

ابا «اَبَ» گفت: 

من هرگز از کار تو خشنود نخواهم گردید جز با یک شرط. 

پاسخ داد, بروی و با افکندن آب دهان به سوی محمد صلی الله علیه و آله 
نشان دهی که از و به او ایمان نیاورده‌ای! 

(صفحه 218) 

آن عنصر بیداد پیشه پذیرفت و افزون بر چنین جنایت بزرگی. شکمبه 
حیوانی را نیز بر دوش پیامبر صلی الله علیه و آله که گویی در حال نماز 
بود و یا از کوچه عبور می‌کرد افکند. 

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به او هشدار داد که به کیفر ارتداد و این 
شرارت‌های گستاخانه, تو را در خر از «هکه» و حرم خدا نخواهم دید, جز 
اینکه سرت را با شمشیر بر خواهم گرفت و همانگونه هم شد, چرا که در 
جنگ «بدُر» دست و پایش را «بستند و سرش را بریدند و دوست شرارت 
پیشه اش «بَینٍ» نیز در جنگ «آجد» به دست توانای پیامبر صلی الله علیه و 
آله کشته شد. 

«صخاک» از مفسران پیشین می‌گوید: 

هنگامی که آن عنصر پلید آب دهان به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله 
افکند, آب دهانش بر چهره پلید خودش بازگشت و گونه‌هایش را سوزانید و 
این اثر سوزش شدید تا هنگام مرگ بر چهره‌اش بود. 

با این بیان آبه فوزد اتبارن:در.مورد این عنضر بلند.و کار ظالمانه‌اشن فر ود 
آمد و فرمود: ۳ 

و یوم بَعصٌ الظَلِمْ علی یه ... (1) 

2 ها خی آورنهاند. که این انه دار هن کفرگرا و بیدادگری که 
فرمانبرداری از خدا| را رها کرده و از پی کفر‌گرایان و ظالمان برود و 
خشنودی خاطر آنان را بر بندگی خدا و خشنودی او برگزینند. فرود آمده 
است. 

ششمین امام کر صادق علیه‌السلام فرمود: 

لیس رجْل من فریش لا و قَدٌ ترلت فیه یه آو آیتان تَفوده الی جنّةٍ آو 
7 تسُوفَهٌ الی نار . وت 2 

هیچ فردی آز ری کرانان فربتن تست خر آینکه بک: وبادو آبه دن قورز 
آنان فرود آمده است که او را به بهشت يا دوزخ ی 


مورد آیندگان نیز جریان دارد. 
ملاعلا 

1 سوره فرّقان, آیه 27. 
(صفحه 19 2) 


ای کاش او را به دوستی بر نگرفته بودم 


فک از ویژگی‌های روز رستاخیز پدیدار شدن دریغ‌ها و حسرت‌هاست؛ به 

ففبن. جفت.: ذر هفتمین. آبه مورد بخت. به یکی از ضحته‌های. عخیت. آن 

پرداخته و می‌فرمایند: 

و یوم بَعضٌ الظالمْ علی بَدَیّه 5 

و روز رستاخیز, روزی است که ستمکار و بیداد پیشه. به سان «عفبه» از 

فرط ندامت و حسرت انگشت خود را می‌گزد و بر خود می‌پیچد. 

آری, این سرنوشت شوم کسانی است که برای خود دوستانی غیر از خدا| 

بحیرند. 

«عطاء» می‌گوید: 

روز بیدادگران به گونه‌ای دست‌های خود را گاز می‌گیرند که گوشت آنها 
مج ۰ 

ِ سانشان بیداد ۳ 7 

ای کاش به راه سعادت‌آفرین پیامبر صلی الله علیه و آله گام سپرده و از 

هدایت و راهنمایی او بهره گرفته بودم. 

(صفحه 220) 


53 آیه 


اشاره 


یا نی لیتنی لَم أنخِدٌ فلاناً خلیلاً 
ای وای بر من کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده 
بودم. (28/فرقان) 


مشاور خود قرار می د هد . روشن است که منظور از «قلان» همان شخصی 
است که او را به کفز ای کشانده: شیطان پا دوست بد پا خویشاوند 


0 


اشاره 


قلان: کنایه از «مرد» و «قلاتفة» نیز کنایه از «زن» می‌باشد و هنگامی که 
در مورد حیوان به کار می‌رود, الف و لام بر سرش می‌آید. 7 
فرمانبرداری نموده بودم و ای کاش شیطان و پا «عقبه» و پا هر دوست 
گمراه و بداندیش خود را به همنشینی نگرفته بودم. و اگر منظور از واژه 
ظالم هر بیدادگری باشتة در ان ضورت تفسنتیر آنة: این است: که* 

ای کاش هر دوست و همنشینی که مرا از راه حق و عدالت به بیراهه 
می‌کشید, چنین کسی را به دوسنی بر نگرفته بودم. و بدان دلیل واژه 
«فلان» را ؛ به جای ظالمان آورده است, که اگر می‌خواست نام همه آنان: 
به نان فرعون: هامان, قارون, ابلیس و ... را یکی پس از دیگری بیاورد 
شامل گردد. 


نقش سرنوشت ساز دوست و همنشین(1) 


عوامل و قالب‌های سازنده شخصیت انسان بسیار است. که از آن جمله 
عامل دوست و همنشین و همراه می‌باشد؛ چرا که دوست به ویژه اگر از 
نظر علمی و فکری و مادّی قویتر باشد, انسان را به راه دلخواه سوق 
فد فد وج در در طري فک دز تروشم اسان نف موصه‌عات وتا کون 
در عواطف و احساسات و در صفات و منش او سخت نفوذ می‌کند 
کا عا کر ک< کل 
1 مترجم. 
1 
# 
وس اشنته لیم آمزة و غ تقرفوا دیتة قانطّوا الي مخلطانه :(1) 
هرگاه در شناخت کسی دچا و کل دید میفتن قآ هو ار وه کردار اد 
را اند بهدوستان او بکرم 
هت ی ان سا دی فرمود: 

ا تککموا غلی رل یشمء خی تظروا الی عن : , قالّما رف 
ال کل باسکاله و آنرانه و پنست الق اضابهء آخدانه ( 
دارم شکضیته کی تن از ره دوساش حامو کی چرا که 
انسان به وسیله دوستان و نزدیکان خویش شناخته قی‌ نو قوف آنان. نا 
رفتار و کردار آنان نسبت داده خواهد شد. 


نهمین امام نور حضرت جواد علیه‌السلام در این مورد هشدار داد که: 

ایاک و مُصاحبَة الشژیر قَائَه کالسَیف الخسلول؛ : یِحسنْ مَنّظرَه و یفیِخ آنژه. 
(3) 

هشتدار از دوستی و معا شرت با بدان ف تنزارت, پیشکان. جرا که انان, به 
و پیامبر گراميی صلی الله علیه و آله فرمود: 

ریخ یمن القلت: 

لت سارت 

و رخ شناشة الا 

مُماراة الأحْمَق تقول و یِقول . 

مُجالْسمَه الَمَوّتی, 


ا ما ملاعلا کل 


1 سَفيتة البحار؛ 0 2 ض‌ 27 واژه «صدق». 


2 بحار, ج 74 ص 197. 

3 بحار, ج 74, کتاب الَمشْرّة ص 198. 

(صفحه ِِ 

و قبل له با رشول اه قهاا موی ؟ 

قال: کل غَنِی مَنْرف.(1) 

خواره کر ِ که فلت مارا هی و اند 

این چهار عامل کشنده قلب عبارتند از: 

گناه بر روی گناه, 

نشست و برخاست و گفتگوی بیهوده و بسیار با زنان بیگانه, 
و دیگر نشست و برخاست با 9 

پر سید ند. 

مردگان کیانند؟ 

فرمود: ۲ 

ثروتمندان مست و مفروری که به خوشگذرانی غرق شده و خدا و 
اه ایا مر او مه که 

اما ماد 

1 بحار, ج 71. ص 194. 

(صفحه 223) 


وا آیة 


اشاره 


لَقه آَصَلنی عّن الذکرِ َعْد اد جاعنی و کان السْبّطانْ للائسان حَدُولاً 
اف سای تا ارس ان ات ات اوه 
و شیطان هميشه مخذول کننده انسان بوده است 29(۰/ فرقان) 


«زکر» در جمله: بالا معتی. وسیعی دازد و تفام بات الهت را که در کتب 
اتضانی نازل شده شامل می‌ شود بلکه هرچیز که موجب بیداری و آگاهی 
انسان باشد در 1 جمع است. «حَذدّول» صیعه مبالفه و به معلی بسیار 
مخذول کننده است. 
بدون شک عامل سازنده شخصیت انسان بعد از اراده و خواست و تصمیم 
اوء امور مختلفی است که از اهم آنها همنشین و دوست معاشر است.؛ چرا 
که اسان وا محاصمآه کا یریس است م«حخس عمضی آز افکار .ات 
اخلاقی خود را از طریق دوستانش کت ده این حقیقت هم از نظر علمی 
و هم از طریق تجربه و مشاهدات حلسی به تبوت رسیده است. این 
تأثیرپذیری از نظر منطق اسلام تا آن حدٌ است که در روایات اسلامی از 
«لا تعْکَموا علی رَجُل پشیء ختی رو الی من * چث, قاتما یقرف 
الاکل باشکاله: 5 افرانه ج ست ال اضتابه ۶ شاه ِِ کت 
قضاوت 0 ۱ 1۳39 بوسیله دوستان و 
پاران و رفقايیش شناخته می‌شود». (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


این دوست گمراه و بیداد پیشه مرا از توجّه به قرآن که به وسیله پیامبر 
خدا به من رسیده بود, بازداشت و به گمراهی کشاند. 

در ادامه آیه شریفه؛ قرآن سخن آن ظالم را رها کرده و در هشداری 
سخت مي‌فرماید: 1 

و کان السْبّْطانْ لأانسان حَدُولاً 

و شیطان هماره فرو گذارنده و خوار کننده انسان است. 

و اين بیان به خاطر آن است که شیطان در دنیا انسان را به وسوسه و به 
گمراهی می‌کشد و در روز رستاخیز از او بیزاری می‌جوید و وی را به کیفر 


1- «سفينة البحار». جلد 2, صفحه 27 (ماده صدق). 
(صفحه 224) 


5 .آیه (صفات دوازده‌گانه خانواده‌های برجسته مذهبی) 


اشاره 
و عبااٌ الَحُمنِ الذین یِمُشون عَلی الأض هوناً و ٍذا اطبهُمْ الجاهلون قالوا 
سلاما 
بندگان خاص خداوند رحمن آنها هستند که با آرامش و بي‌تکبر بر زمین راه 


می‌روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می‌گویند 
(و با بی‌اعتنایی و بزرگواری فی بر ند (63 / فرقان) 


«هوّنَ» مصدر است و به معنی نرمش و آرامش و عدم تکبر می‌باشد. 
آیات 63 تا 74 دوازده صفت از صفات ویژه بندگان خاص خدا آنان را بیان 
می کند که بعضی به جنبه‌های اعتقادی ارتباط دارند و برخی اخلاقی و 
پاره‌ای اجتماعی. قسمتی جنبه فردی دارد و بخش دیگری جمعی است و 
روی هم رفته مجموعه‌ای است از والاترین ارزش‌های انسانی. نخستین 
توصیفی که از «عبادٌ الَّحَمنٍ» شده است. نفی کبر و غرور و خودخواهی 
است که در تمام اعمال انسان و حتی در کیفیت راه رفتن او آشکار 
می‌شود زیرا ملکات اخلاقی هميشه خود را در لابلای اعمال و گفتار و 
خر کات انسان تشان عس‌دهنه: تا انها که از خجونیی دام دفتن نی انشان 
حدیث جالبی از پیامبر صلی الله علیه و اله می‌خوانيم که روزی از کوچه‌ای 
عبور می‌کردند جمعی از مردم را در یک نقطه مجتمع دیدند از علت ان 
سوّال کردند عرض کردند دیوانه‌ای است که اعمال جنون‌امیز و خنده‌اورش 
مردم را متوجه خود ساخته آن‌ها را به سوی خود فراخواند و فرمود: 
می‌خوا هید دیوانه واقعی را به شماأ معرفی کنم ؟ همه خاموش بودند و با 
تمام وجودشان گوش شید دنت فرمود: 

«لَمتبَقَیٌ فی مَشیه, لْاظرٌ فی عطعَیّه, ألَمجدک جَلبیّه بمنکبیه الذی 
لایژجی حیْرْهُ و لابُوْمَنْ شَرّهْ. قذلک الَْجْنُونْ و هذا میتی" کی که ۲ کی 
و غرور راه می‌رود و پیوسته به دو طرف خود نگاه می‌کند, پهلوهای خود را 
با شانه خود حرکت می‌دهد (غیر از خود نمی‌بیند و اندیشه اش از خودش 
فراتر نمی‌رود) 

(صفحه 225) 

کسی که مردم به خیر او امید ندارند 1 امان نیستند دیوانه 
واقعی او است اما این را که دیدید تنها یک بیمار است». دومین وصف آنها 
حلم و بردباری اپست چنانکه ,.قرآن ور اد امضتهفین آبه هی گوید: 

«و |ذا خاطبَهُمٌ الجاهلون قالوا تسلاما». سلامی که تشاته: بی‌افتنایی تقام. با 
بزرگواری است, نه ناشی از ضعف, سلامی که دلیل عدم مقابله , به مثل در 
برابر جاهلان و سبک مغزان است, سلام وداع گفتن با سخنان بی‌ روبه آنها 
است, نه سلام تحیت که نشانه محبت و پیوند دوستی است. خلاصه سلامی 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«هوّن»: وقار و فروتنی و در برابر تکبر است. 
در اه شریفه از این انسان‌های شریف و فروتن به ند حان خدا| تعبیر 
می‌کند و این بیان به منظور گرامیداشت آنان است؛ بدین صورت خدا آنان 
را در راه شایسته و شیوه درست و انسانی خودشان تشویق قوف کند و 
روشن وت او از بندگان» جز این شیوه و عملکرد انتظاری ندارد و 
ان تعدر تشویق آمیز یه نان ان دق بر مور ی خرومند آننتت: که در 
تشویق فرزند شایسته کردارش می‌گوید: 

فرزند من, آن کسی است که در زندگی به گونه‌ای بیندیشد و رفتاری در 
پیش گیرد که مر ار آم شود کردم مه وفاری درشت, دا تفه 
باشد. 

او بدین صورت فرزند درست کردار و خردمند خویش را تشویق می‌کند و 
به فرزندان وظیفه ناشناس نیز هشدار می‌دهد 3 بخود ایند. 

از حضرت صاد ق علیه السلام آورده‌اند که فرمو 

هو الاَجل ب ۳ بمشی بسحتنه التی خبل علنها کلمت لایتبِحتَ 1(۰) 

دم 

1 بحارالانوار. ج 24, ص 132 و ج 69, ص 260. 

(صفحه 226) 

منظور از این انسان شایسته کردار آن کسی است که بر اساس فطرت 
انسانی و وجدان اخلاق خویش زندگی کند و از خود بزرگی بینی و تکبر و 
خود کامگی بپرهیزد. 

پاره‌ای می‌گویند: 

منظور آیه شریفه آن انسان‌های فروتن و شایسته کرداری می‌باشند که به 
بردباری و آگاهی اراسته‌اند و در برابر نادانی و خیره‌سری و گستاخی 
دیکزان وقار ورشکوه معنوی خویشتن را ااز دست نمی د هند. 

|ذا حَاطبم الجاهلون قالوا سلاما. 

و هنگامی که که عناصر و جریان‌های نادان و گمراه و تاریک اندیش به آنان 
سخن‌نایسندی نت ر کنند, پاسخ آنان را به زشتی نمی‌د هند و دهان به سخنان 
نازها تضی‌آلایند و بة کناه. تمی‌افتند: بلکه خدا .بشتندانه ع اتسانن. به 
روشنگری و پاسخگویی می‌پردازند. 

به باور پاره‌ای منظور این است که در برابر نادانی و گستاخی نادانان, به 
آنان سلام می‌گویند. 

قرآن در آیه دیگری در این مورد 7 


|ذا سَمعّوا ال أَغْرَضُوا عَنَهْ و قالوا لنا آغعْمالنا و لکِمّ أعْمالکم سلام 
یک 1(۰) 
و هنگامی که سخن بیهوده‌ای بشنوند از آن روی بر می‌تابند و می‌گویند: 
عملکرد ما از آن ما و عملکرد شما از آن شماست! سلام بر شماء ما 
جویای معاشرت و درگیری با نادانان نیستیم. 
«فتادة» در این مورد آورده است که: 
نمی کردند. 
و «ابّن عَباس» می‌گوید: 
آناش جر ان سای کهس ار آنی هی هروا شا ی ک ری وه ان 
آنانتزفتار خمهی‌تخودیه: 
داد 
1 سوره قحص, آیه 55. 
(صفحه 227) 


6 آیه 


اشاره 


و الذین ییون یرهم سُجّداً و قیامً , 
(64 / فرقان) 


«سشگد» جمع «ساجد» و «قیام» جمع «قایُم» است. در این آیه به سومین 
از کین آنها بعنلی عبادت خالصانه پر وود کار پرداخته است. در ظلمت شب 
که چشم غافلان در خواب است و جایی برای تظاهر و ریا وجود ندارد 
خواب خوش رل بر خود حرام کرده و به خوش‌تر از آن که ذکر خدا و قیام و 
سجود در پیشگاه با عظمت او است می‌پردازند, پاسی از شب را به 
مناجات با محبوب می‌گذرانند و قلب ما 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنان کسانی هستند که شب‌ها بیدار می‌مانند و در پیشگاه پروردگار خویش 
گام دم خال اههد ه اه ور حال مه مرا خالصانه و مشاه 
(صفحه 228) 


7 اند 


اشاره 


و الذین یعْولون وتا اضرف عا عداب عم ان غذانها کان غراماً 
اه عذاب جهنم را از ما برطرف 
گردان که عذابش سخت و پردوام است. (65 / فرقان) 

[تها ساعت مشتقرا و مقاماً 

آن دسا گاه هید معل اقاستی است:(66 ۶ هر فا 


واژه «غرام» در اصل به معنی مصیبت و ناراحتی شدیدی است که دست 
از سر انسان برندارد, اطلاق این واژه بر جهنم به خاطر آن است که 
عذابش شد ید پی‌گیر و پر دوام است. 

چهارمین صفت ویژه آنان خوف و ترس از مجازات و کیفر الهی است. با 
این که انها شب‌ها به یاد خدا هستند و به عبادتش مشغول و روزها در 
مسیر انجام وظیفه گام برمی‌دارند باز هم قلوبشان مملو از ترس 
مسوولیت‌ها است, همان ترسی که عامل نیرومندی برای حرکت به سوی 
انجام وظیفه بیشتر و بهتر است. همان ترسی که به سان یک پلیس 
نیرومند از درون انسان را کنترل می‌کند و بی آن که مأمور و مراقبی 
داشته باشد وظایف خود را به نحو احسن انجام می‌دهد و در عين حال خود 
را در پیشگاه خدا مقر می‌شمرد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«غرام»: به سخت‌ترین عذابی گفته می‌شود که از انسان گناهکار 
جدایی‌ناپذیر است. 

می‌گویند: ٍ ٍ 

پروردگارا, عذاب دوزخ و اتش شعله‌ور ان را از ما برطرف سازد که 
و می‌فرماید: , 

ائها ساعت مُسَتَقرا و مقاما 

چرا که دوزخ برای ماندن بد جایگاه و زشت و بد قرارگاهی است. 

(صفحه 229) 


58 آیه 


اشاره 


و الذین ٍذا وا لم بُسْرفوا و لَم ینوا و کان یی ذلک قواماً 
آن‌ها کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند نه اسراف می‌کنند و نه سخت 
گیری, بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند. (67 / فرقان) 


واژه «قوام» در لغت به معلی عدالت و استقامت و حد وسط میان دو چیز 
است و «قوام» (بر وزن کتاب) به معنی چیزی است که مایه قیام و 
استقرار بوده باشد. در تفسیر «اسراف» و «افتار» که نقطه مقابل 
یکدیگرند مفسران سخنان گوناگونی دارند که روح همه به یک امر 
بازمی‌گردد و آن اين که «اسراف» آن است که بیش از حد و در غیر حق و 
بیچا مصرف گردد و «اقتار» آن است که کمتر از حق و مقدار لازم بوده 
باشد. در یکی از روایات اسلامی تشبیه جالبی برای «اسراف» و «اقتار» و 
حد اعتدال شده است و آن این که قلحاهی که امام صادق این آیه را نت 
فرمود مشتی سنگ ریزه از زمین برداشت و محکم در دست گرفت و 
فرمود این همان «اقتار» و سخت‌گیری است, سپس مشت دیگری 
برداشت و چنان دست خود را گشود که همه آن به روی زمین ریخت و 
فرمود اين «اسراف» است, بار سوم مشت دیگری برداشت و کمی دست 
خود را گشود به گونه‌ای که مقداری فروریخت و مقداری در دستش 
بازماند و فرمود این همان «قوام» است.(1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور پاره‌ای «اسراف» به مفهوم هزینه کردن مال و ثروت در راه گناه و 
نافرمانی خداست و واژه «اقتار» به معنای خودداری از هزینه درست و 
شایسته در راه حق و عدالت است. 

بندگان خاصْ خدا کسانی هستند که دارایی و ثروت خود رانه در راه گناه و 
بیداد مصرف می‌کنند و نه از هزینه آن در راه حق و عدالت خودداری 
می‌ورز ند بلکه آن را در راه حق هزینه می‌نمایند. 


و پاره‌ای بر آنند که. واژه «اسراف» به مفهوم زیاده‌روی و «اقتار» به 
معنای 

ماد 

1- «تفسیر نورالثقلین», جلد 4, صفحه 29. 

(صفحه 230) 

خودداری از ادای حق خداست که در این صورت تفسیر آیه این است که: 

و بندگان خاص خداء کسانی هستند که در هزینه کردن مال خود, نه 
زیاده‌روی می‌کنند و به سخت‌گیری, بلکه به طور درست و بجا هزینه 
می‌نمایند و از ان بهره می بر ند. 

«هعاذ» در این مورد آورده است که 

سالث سول ال عن ذیک 

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در تفسیر آیه پرسیدم, که قرمود: 

مَن آغطی فی عَیْرٍ حق قَقَدٌ آسْرّف, و مَن مَتَع عَن حق قَقَد قتر.(1) 

۳ 7 را در راه ستم و نافرمانی خدا هزینه کند, راه اسراف 
را پیموده است و هر کس از هزینه آن در راه حق‌ و عدالت خود داری 
ورزد. راه «بخل> و تنگ نظری در ِ" گرفته است. 

1 از امیرمومنان آورده‌اند که فرمو 

لیس فی الْمَاکُولِ و الْمَسْرّوب مرف و ان کنر.(2) 

هزینه نمودن مال در راه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حلال و رواء گرچه زیاد 
هم باشد اسزاف بة شماو نمی رده 

کا بِيْنَ ذلک قواما 

و شیوه هزینه مال و ثروت, شیوه‌ای میانه این دو روش ناپسند می‌باشد. 

با این بیان شیوه پسندیده. نه اسراف‌کاری و ولخرجی است و نه 
سخت‌گیری و تنگ چشمی, بلکه روش اعتدال و ميانه و پسندیده است. 

و منظور از واژه «قوام» در آیه شریفه آن شیوه‌ای است که انسان را در 
یا ی مه مر ی سا وا و دار 


آز تحت صادی علیه اللای اوه آنه که رام ما رم ان 
است. 

کا لا کل کل 

1 تفسیر ماوژدی, ج 4 ص 1<56. 

2 تفسیر تییان, ج 7. ص 506. 

(صفحه 231) 

لقوام هو الوَسَط.(1) 

1 آن حضرت آورده‌اند. که فرمود: 

یه جات[ و و ۲ 

و فاتخ فاه, جالس فی بیْیه قَیِفُول: با رَبْ اررْفنی, قَیقول لَهَ: | لَمَْمَرک 


بالطلب؟ ۲ 

و رجُلٍ کات له امَرأه یَدغُوا علنها, یقول: نا رَبّ آرخنی منهاء فتفول: آ 
لَمْأجْعل آمرها بیدک؟ ‏ 1 

و رَجْلْ کان له مالْ قَأَفْسَدة قَبقول: با رب ارژفنی, قَبقول: ا لم آَمژک 
بالاقتضاد؟ 


و رَجُل کان لَ مَال قأداتة بقیر بة قتقول: آلَم آَمُزک یالشهاده؟ (2) 
دعای چهار : نیایشگر و دعاکننده پذیرفته نمی‌شود: 

1 نخست آن مردی که در خانه بنشیند و دهان بگشاید و بگوید: 
پروردگارا, مرا روزی بخش! چرا که در پاسخ او پروردگارش می‌فرماید: 


آیا به تو دستور تلاش و کوشش برای به دست آوردن رزق و روزی ندادم؟ 
2 و مردی که درباره زن ناسازگار و ستمکار خویش نفرین کند و بگوید: 


پروردگارا, مرا از دست این زن نجات بده! به او نیز پاسخ داده می‌شود 
که: 

آیا کار او را به دست تو نسپردم و امکان گسستن پیوند با او را به تو 
ندادم ؟ 

3 و نیز دعای مردی پذیرفته نمی‌شود که خدا به او ثروت و امکاناتی بدهد 


و او آن را تباه سازد و آن گاه دست به دعا بر دارد که پروردگار روزیم را 
بده؛ ! چرا که خدا به او می‌فرماید: ۳ 
آپا به تو تروت تحار و فرمان اعتدال و میانه‌روی در هزینه کردن ان 
نفرستادم؟ 

4 و دیگرٍ مردی که مال خود را بدون دلیل و گواه به عنوان وام, به دیگری 
بدهد و آن گاه که وام گیرنده نداد, دست به سوی آسمان بردارد که خدابا 
پاریم کن! خدا| به او می‌فرماید: 

آبا یه فستور تذادض که نه هنکام وام دادن به دیگری سند و گواه بگیری؟ 
دم 


[ خی شید جر ررض 106 31 


(صفحه 232) 


59. آیه 


اشاره 


والدین لا یعون عع اللّه الهااخز و لا یعون امس الّتی حَلّم ال الا بالحق 
و لا تون و مق تقعل دیک بلق آنام 

ان‌ها کسانی هستند که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند و انسانی را 
که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نمی‌رسانند و زنا 
نمی‌کنند و هر کس چنین کند مجازاتش را خواهد دید.(68 / فرقان) 


«انّم» و «آثام» در اصل به معنی اعمالی است که انسان را از رسیدن به 
ثواب دور می‌سازد, سپس به هر گونه گناه اطلاق شده است, ولی_ در اینجا 
به معنی جزای گناه است. . ششمین ویبز کی «عباذ الرّحْمنِ» که در آیه مورد 
تخت آمدم توحید خالص است که آنها را از هر گونه شرک و دوگانه و یا 
چندگانه پرستی دور می‌سازد. هفتمین صفت, پاکی آنها از آلودگی به خون 
بی‌گناهان است : 

۶ و لا بَفئْلُونَ الّفْسنّ الّتی تم ال الا بالعق». از آیه فوق به خوبی 
استفاده می‌شود که تمام بت 0 در اصل محترمند و ریختن خون 
آنها ممنوع است, مگر عواملی پیش آید که اين احترام ذاتی را تحت‌الشعاع 
قرار دهد و مجوز ریختن خون گردد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه ۳ بحجت در اشاره به ششمین یز کف «بندگان شایسته خدا> 
و الذین لا تون عع ال لها آخر 

بندگان شایسته خدا کسانی هستند که با خدای یکتا و بی‌همتا خدایی 
و لو اللفس النی وم ال لالح 

و هرگز انسانی را که خدا خون و جانش را محترم شمرده و کشتن او را 
تجریم کرده است,: نمی کشند؛ 

چرا که می‌دانند ریختن خون مسلمان و پایمال ساختن حق زندگی او و نیز 


کشتن 

(صفحه 233) 

اهل کتاب که با مردم مسلمان هم‌پیمان هستند. حرام است؛ و نیک باور 
دارند که جز کافر حربی و کسی که دیگری را به طور عمد و نا روا کشته و 
یا مرتکب زنای محصنه شده و یا به راستی راه ارتداد و پیکا ر با دین خدا را 
در پیش گرفته و یا در روی زمین به راستی و بر طبق معیارها و ملاک‌های 
دقیق و عادلانه به تبهکاری برخاسته ]1 نمی‌توان 
کشت, چرا که حق حیات از طبیعی‌ترین و ابتدایی ترین و اساسی‌ترین 
حقوق انسانهاست و باید تضمین و تأمین گردد. 

به همین جهت است که در وصف بندگان شایسته و درست‌آندیش و 


درستکار خدا| در ادامه ایه شریفه به نشان یر کی دیگر آنان پرداخته و 


بندکان خاصْ خدا دامان خود را پاک نگاه می‌دارند و هرگز به بی‌عفتی و 
آلودگی روف نمی‌آورند. 

از این آیه شریفه چنین دریافت قت کرده که نز کترنن گناهان پس از 
شرک گرانی و آذم کشی: آلوده دامنی است. 

ی نا در اين مورد آورده است كه از پیامبر گرامی ۵ الله علیه 


3 
3 
1 
مج ی 


قالٍ: آن تژنی حليلة جارک, قَانرل ال تضدیقها و الذین لایْغون مق اللّه 
الها ِ َفْلونَ امس الْتی عم ال الا بالکو" و لا یرون ...(1) 


آن حضرت فرمود: 
این گناه بزرگ که برای خدا همتا و نظیری بینداری و در حالی 


لکلا کا عل< کر 
یه ترورض 7 13 تیم لمع ررض ور 141 
(صفحه 234) 


که او تو را آفریده است بر او شرک‌ورزی. 
گفتم: . یس از شرک‌گرایی کدامین گناه؟ 
فرمود: . ر 
اس سرادم ان فان فرفوت با سم تا شوه آ مرا 
بکشی و حق حیات او را پایمال سازی. 
پر سیدم: پس از این کدامین گناه ؟ 
فرمود: 1 ۳ 
اين که به همسر همسایه يا هر اشنا و بیگانه‌ای دست خیانت دراز کنی و 
دای الصا 
درست در این هنگام بود که خدای فرزانه درستبی گفتار پیامبرش را با 
فروفرستادن اين آیه شریفه گواهی کرد که: 
5 الذین لا بدعهن مع اللّه . 
ِ ادامه ۳ شریفه و 
مر خن تنعل زلک یلق آثاما. 
1 به این کارهای زشت و ظالمانه بازد با کیفری سخت رو 
به رو خواهد شد. ۳ 
واژه «آثام» به باور پاره‌ای به مفهوم کیفر است. اما پاره‌ای بر انند که نام 
جایگاه بسیار بدی در دوزخ می‌باشد. 
(صفحه 235) 


اشاره 


یُضاعف له العذابِ یوم القيامة و بحْل فیه مُهانا 7 
چنین کسی عذاب او در قيامت مضاعف می‌گردد و با خواری هميشه در آن 
خواهد ماند.(69/فرقان) 


دراینجا دو سوال پیش می‌آید: 

نخست این که چرا عذاب این گونه اشخاص مضاعف می‌گردد؟ چرا به 
اندازه گناهشان مجازات نشوند؟ آیا این با اصول عدالت سازگار است؟ 
دیگر این که در این جا سخن از خلود و عذاب جاویدان است. در حالی که 
می‌دانیم خلود تنها مربوط به کفار است و از سه گناهی که در اين آیه ذکر 
شدمخا فان ال کفر موساشتده اصا قل مس هن نمی‌تواند سبب خلود 
کرقد ؟ مقشسران در پامخ سا او کفته اند 

منظور از مضاعف شدن عذاب این است که بر هریک از این گناهان 
سه‌گانه که دراین آیه مذکور است مجازات جداگانه‌ای خواهد شد که 
مجموعا عذاب مضاعف است.از این گذشته گاه یک گناه سرچشمه گناهان 
دیگر می‌شود. مانند کفر که سبب ترک واجبات و انجام محرمات می‌گردد و 
این خود موجچب مضاعف شدن مجازات الهی است. و اما در پاسخ سوال 
دوم می‌توان گفت که بعضصی از گناهان به قدری شدید است که سیب 
بی‌ایمان از دنیا رفتن می‌شود, همان‌گونه که درباره قتل نفس در ذیل 93 
سوره نساء گفته‌ایم.(1) درمورد زنا مخصوصا اگر زنای محصنه باشد نیز 
0[ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه شریفه روشنگری می‌کند که کیفر چنین کسی چند برابر می‌شود و 
تم اسکه استضها ی اه را خند ورام می‌شار دم جرا که غداق عادل. کسیر 
۰ 

و یلد فیه مهانً 

و برای هميشه در دوزخ با خفت و خواری گرفتار خواهد شد. 

این جمله نشانگر آن است که اين گروه در دوزخ طعم تلخ عذاب و کیفر را 
با خواری و خفت می‌چشند, نه اینکه تنها گرفتار عذاب گردند, چرا که گاه 
برخی دردها و گرفتاری‌ها به پاره‌ای از انسان‌ها می‌رسد که منظور اهانت 
به. آنان.تیست و این با آن-جه ابه شریقه بیان هن کند متفاوت است. 

>د+اد ملاعلا 

1- «تفسیر نمونه», جلد 4, صفحه 6۵8. 

(صفحه 236) 


اشاره 


سه |[ 


لا من تات و امن و غمل عملاً صالحا قأولیک بل ال سیانهغ حسنات و 
کان ال عَفورا رحیما 
مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند 
گناهان این گروه را , بسانت قذیل, صی کند و خدافتد آخرتندم فضفز بان 
است. (70 / فرقان) 


اعحال ام ره میک مسا اه ات هی ات ان ور 

تیار اوی اسان اس سای الاب له میت ار 

«روز قیامت که می‌شود بعضی از افراد را حاضر می‌کنند خداوند دستور 

می‌دهد گناهان صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره‌ها را بپوشانيد, به او 

گفته می‌شود گناهان صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره‌ها را بپوشانيد, 
به او گفته می‌شود تو در فلان روز فلان گناه صغیره را انجام دادی و او به 

آ اعتراف می کند, ولی قلبش از کبائر ترسان و لرزان است. در اینجا 

هرگاه خدا بخواهد به او لطفی کند دستور می‌دهد به جای هر سیئه 

حسنه‌ای به او بدهید, عرض می‌کند پروردگارا! من گناهان مهمی داشتم که 

آنها را در این جا نمی بینم >؟. ابوذر می‌گوید: 

در اين هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله تبسم کرد که دندان‌هایش آشکار 

گنت سپس این آیه را تلاوت فرمود: 

«قاوللک یبدّل الله سيناتهمٌ حسناتِ».(1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


رٍ آیه مورد بحث توبه کاران راستین را جدا می‌سا زد و می‌فرماید: 
ان تات و آمن و عمل ععلا صالحا قاولیک بل الله سانهع حسنات 
مگر کسانی که از زشتکعاری خویش توبه نموده و به خدا ۲ آور فد ۵ یه 
انجام کارهای شایسته همت گمارند. آری اینان کسانی هستند که خدا 
توفیق بازگشت 0 ِآ حق و دوری گزیدن 2 گناه و نافرمانی, پس از 
یاد او زندگی را آغاز کرده و 
کا عا کل کل 
1- «نورالثقلین». جلد 4, صفحه 3د. 
(صفحه 237) 
پس از بدی و گناه نیکی کرده‌اند. 
اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: 5 
خدا| پس از توبه ابنان گناهانشان را می‌بخشد و به جای انها واب و کارهای 
نیک برایشان می‌نویسد. 
دلیل این دیدگاه روایتی است از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که 
9 ۲ 

وْتی الَجْلٍ بو وم الْفيامة قیقالْ: اغرضوا لب صغاز دنوبه و تکُوا علة 
کبارهاء قیْقاٍل: عملت بقه کز ...و هو مقر لا نکر و هو مُشفق من الکباثر 
فان آغطوة عکان کل سَیٌّد لها حسَتَة قیَفُولْ: ان لی ختوباً ما آزاها 

۰ (1) 
#4 وس خی فردی را می‌آورند و می‌گویند: 
هان کوچک او را برایش نمایش د هید و گناهان بزرگش را از او دور 


آن گام آتبنت که فرش ان یک یک کناهان. کوعی. اه اه اه می‌مابانند. و 
می‌گویند در فلان روز و در کدامین مکان چنین کردی ... او می‌پذیرد در 


حالی که دلش از ترس گناهان تخر ی اکتده از هراس است. 

سیس گفته می شود این به جای هر بدی و گناه اوء یک پاداش و واب به 
حساب او بگذارید, او شادمان می‌گردد ضف کهید: 

خدایا, تو را سپاس! من گناهان بزرگی داشتم که گویی بخشیده‌ای و اثری 
از انها نمی‌بینم. ‏ ۱ 

این روایت را از «ابودر» اورده و افزوده‌اند که: 

پیامبر ضلی الله. علیه و اله هنکامی. که. کفتازش به این جا رسیده از 
شادمانی به گونه‌ای خندید که دندانهایش هویدا گردید. 


و کان اللة عَفُوراً رحیما. ۱ 

و خدا هماره امرزنده گناه بندگان توبه‌کار است و در پرتو بخشایش و مهر 
خویش به آنان نعمت ارزانی می‌دارد. 

ماد اد 


ی ار 1 ۵ 
(صفحه 238) 


2 آیه 


اشاره 


و من تاب و غقمل صالحاً قاله یوت |لي ال قتابً 
و کسی که توبه کند و عمل صالح بجا آورد به سوی خدا بازگشت می‌کند (و 
پاداش خود را از او می‌گیرد). (71 / فرقان) 


«مَتاب» مصدر میمی به معنی توبه است و چون در اینجا مفعول مطلق 
است تأکید را بیان می‌کند. یعنی توبه و ترک گناه باید تنها به خاطر زشتی 
کاه شاد باکه علامم. تشر آن. انصره‌اشی حافض ست هبار کت رنه سم 
نورد کار باشند. بنابراین فی‌المثل ترک شراب يا دروغ به خاطر ضررهایی 
که دارد هر چند خوب است ولی ارزش اصلی این کار در صورتی است که 


ام ی ار 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«علیْ بن عیسی» در تفسیر آیه شریفه میان بازگشت از گناه و زشتی و 
بازگشت به سوی خدا فرق گذاشته و بر آن است که بازگشت به سوی 
خدا کار اشیت که در خر باداش انشتم آظا بار کست:ار رشصی و گام ید 
خودی خود این خاصیت را ندارد. 

هر کس از گناهان خویش بازگشت., باید به سوی خدا باز گردد و هدفش از 
توبه به دست اوردن پاداش و خشنودی او باشد. 5 
و به باور پاره‌ای ذیگره منظور از توبه و انجام کارهای شایسته که در ابه 
آمدهء کسشتتن: و بریدن از همه جیز و همه کسن و یوستتن به خداست: 

یک انسان هنگامی که تن به خدمت یکی از فرمانروایان گیتی می‌سپارد, در 
برابر این تصمیم و عملکردش گرامی می‌گردد, حال باید دید که اگر کسی 
از همه چیز و همه کس بگسلد و به خدا روی آورد و به راستی فرمان او را 
گردن گزارد و هشدارهایش ر ا به جان بپذیرد, چگونه عرّت یافته و در پرتو 
لطف آفریدگار ب ی واقعی دنا و آخرت به اوج سرفراری و 
(صفحه 239) 


23 آیه 


اشاره 


و الذین لایَشُهَدُو الرّورَ و اذا مَوُوا یلو مرّوا کرام 

ان‌ها کسانی هستند که شهادت به باطل نمی‌دهند (و در مجالس باطل 
شرکت نمی‌کنند) و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزر گوارانه از 
ان می‌ گذرند. (72/ فرقان) 


مفسران بزرگ این آیه را دو گونه تفسیر کرده‌اند: 
بعضی همان گونه که در بالا گفتیم, شهادت «ژور» را به معنی «شهادت به 
باطل» دانسته. زیرا «ژور» در لغت به معنی تمایل و انحراف است و از 
انجا که دروغ و باطل و ظلم از امور انحرافی است, به ان «ژور» گفته 
می‌ شود. 
منظور از «شهود» همان «حضور» است. یعنی بندگان خاص خداوند در 
مجالس باطل, حضور پیدا ضیف کنند: و در بعضی از روایات که از طرق ائمه 
اهل بیت علیهم السلام رده است به مجلس «غناء» تفسیر شده, همان 
مجالسی که در آنها خوانندگی لهوی توآم با نواختن آلات موسیقی یا بدون 
آن انجام می‌گیرد. بدون شک منظور از اين گونه روایات این نیست که 
مفهوم وسیع «ژور» را محدود به «غنا» کند بلکه غنا یکی از مصادیق 
روشن آن است و ساير مجالس لهو و لعب و شرب خمر و دروغ و غیبت و 
ِِ آن را تیز دزترمی کیو گت به این ترتیب عباد الرحمان 3 خاص 
نه شهادت درو می‌دهند و نه در مجالس لهو و باطل و کنا نام حضور 
با چرا که حضور دراین مجالس علاوه بر امضای گناه, مقدمه آلودگی 
قلب و روح است. سپس در ذیل آیه به نهمین صفت برجسته آنان که 
داشتن هدف مثبت در زندگي است اشاره کرده می‌گوید: 
«]ذ] 9 باللْعُو مَرّوا کراما». در حقیقت آنها نه در مجلس باطل حضور 
تس می کنند و نه آلوده لغو و بیهودگی می‌ شوند. و با 9 به این که «لَفْو» 
شامل هر کاری که هدف عاقلانه‌ای در ان اند قت کر نشان می‌دهد 
که آنها در زندگی هميشه هدف معقول و مفید و سازنده‌ای را تعقیب 
می‌کنند و از بیهوده گرایان و بیهوده‌کاران متنفرند و اگر این گونه کارها در 
متیر زند کی آنان قراز 
(صفحه 40 
گیرد, چنان از کنار آن وت دون که بی‌اعتنایی آنها خود دلیل عدم رضای 
پاطنیشان به این اعمال است و آن چنان بزرگوارند که هرگز محیط‌های 
آلوده در آنان اثر نمی‌گذارد و رنگ نمی‌پذیرند. بدون شک بی‌اعتنایی به این 
صحنه‌ها در صورتی است که راهی برای مبارزه با فساد و : نهی از منکر, 
بهنر از آن نداشته باشند و کوراز بدون شی آنها می‌ایستند و ِِ خود را 
تا آخرین مرحله انجام می‌دهند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«زور»: این واژه در اصل به مفهوم انحراف از حق و عدالت است و به 

همین مناسبت به دروعغ که انحراف از راه راست و گفتار درست است 

«رُور» گفته می‌شود. 

«لنو»: به هر کاری که از دیدگاه خرد. هدف و ره‌آورد شایسته‌ای ندارد, 
می‌ شود. 

در آیه مورد بحث, در ترسیم نهمین ویژگی بندگان خاصم خدا می‌فرماید: 

و5 الذین لا هدوت الرّورَ 

و بندگان خاص خدا| آن کسانی هستند که در مجالس باطل و بیهوده حضور 

نمی‌پابند. مجالس باطل. شامل مجالس غنا و بیهوده گویی و فحش نیز 

مین کرو 

به باور پاره‌ای واژه «ژور» به مفهوم شرک است. 

اما به باور پاره‌ای دیگر به معنای دروغ است و می‌دانیم که دروغی زشت‌تر 

از شرک وجود ندارد. 

و برخی بر آنند که «ژور» به معنای گواهی دروغ می‌باشد. با اين بیان 

بندگان خاص خدا کسانی هستند که گواهی دروغ نمی‌دهند. 

در این مورد آورده‌اند که: 

«غْمَر» گواهی دهنده دروغ را چهل تازیانه می‌زد و چهره‌اش را سیاه 

می‌ کرد و او را در بازار می‌گرداند. 

یادآوری من کر و3 که «زور» به مفهوم تزویر و جلوه دادن باطل و بیداد به 

صورت حق و عدالت است. 


(صفحه 241) 

و اذا مَوُوا باللعو مَدّوا کراما. 

۳ طنکافی که فن کاد. بیهوده‌ای عبورشان افتد و از گناهان و زشتی‌ها 
بحذر تخر بزرگوارانه می‌گذرند و به روشنی نشان می‌دهند که از این کارها 
خشنود نیلستند. ؛ چرا که آنان خود را برتر از این می‌دانند که در این کارها 
وارد شوند و يا با مردمی که به این کارها دست می‌زنند معاشرت نمایند. 
روشن است که بزرگواری و بزرگ‌منشی این ند کان شایسته خدا, به انان 
اجازه نمی‌دهد که مقررات و شئون دینی و انسانی خود را زیر پا گذارند و 
بها ی ایا مایا مر 4 منشانه این است که 
وقتی به کسانی می‌رسند که به آنان زشت و ناروا می‌گویند. چشم پوشی 
می کنند و هنگامی که به کسانی فتف ود که. ان آنان پاری می‌خواهند, آنان 


را یاری می‌نمایند. 1 ٍ 

از حضرت باقر علیه‌السلام اورده‌اند که, منظور ابه شریفه این است که: 
آنان نام اعضا و اندام‌های جنسی را به اشاره و کنایه یاد می‌کنند و بطور 
به ۳ ما «لَفْو» در 1 به کارهای بیهوده و بی‌فایده گفته می‌شود خواه 
باطل و نایسند باشند با نه» به همین جهت به کار آدم غافل و فراموشکار 
نیز کار لغو و بیهوده گفته می‌شود در حالی که کار چنین انسانی نه پسندیده 
است و نه ناپسند., مگر اینکه تیا ان رنه ری تن که زو آن صورت 
مورد بحثت ات که آبا پسندیده است و يا ناپسند؟ 


(صفحه 242) 





اشاره 


و این دا ذکنروا بآیات هم لم : جوا عَلبها ضَمّا و غشیانا 
آن‌ها کسانی هستند که هرگاه آیات پروردگارشان به آنها گوشزد شود کر و 


دهمین توصیف این گروه از ند کان خاص خدا؛ داشتن جچشم بینا و گوش 
شنوا به هنگام برخورد با آیات پروردگار است. راه خدا را با چشم و گوش 
بسته نمی‌توان پیمود, قبل از هرچیز گوش شنوا و چشم بینا برای پیمودن 
اين راه لازم است. چشمی باطن‌نگر و ژرف بين و گوشی حساس و 
نکته‌شناس. و اگر درست بیندیشیم زیان این گروه که چشم و گوش بسته 
به گمان خود دنبال آیات الهی می‌روند کمتر از زیان دشمنانی که آگاهانه 
ضربه بر پایه آيین حق می‌زنند نیست بلکه گاه به مراتب بیشتر است. در 
خدیی | اماشهادی موافم شاف که از تسیر این اه اد محر 
سوال کردند فرمود: 

«خس ضریت. نسوا شکاک! فتظور این است که آنها از رفی آکاهن کام 
برمی‌دارند نه از ره شک و تردید» ۰ (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و بندگان خاص خدا| آن کسانی هستند که چون به آیات و دلیل‌های یکتایی 
پروردگار خویش پند و اندرز داده شوند, کر و کور بر روی آنها نمی‌افتند, 
بلکه با چشم بینا و گوش شنوا و دل حق‌پذیر به سوی آنها روی می‌آورند و 
بهره معنوی می‌برند و رام می‌یابند. 

«حسن» در اين مورد مي‌گوید: 1 

چه: بسیار کسانی که قرآن را می‌خوانند: اما در آن تمق‌آنديشتد و کور و کر 
کا > عاع< کل 

1- «نور الثقلین». جلد 4, صفحه 43. 

(صفحه 243) 


اشاره 


الذین یِمولون ریّنا هَبٍ آنا من آواجنا و ذُرْبایِنا فُرَةَ أَغْیّن و اجْعَلنا تین 
اماما ۲ 

آن‌ها هنبتتند. که. می‌کویند. پروردارا از همشران. ع. فروندان: ما مانه 
روشنی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیزکاران بنما. (74 / فرقان) 


«قَرّةَ عَیْن» معادل نور چشم است که در فارسی می‌گوییم, کنایه از کسی 
که مایه سرور و خوشحالی است این تعبیر در اصل از کلمه «فْر» گرفته 
شده که به معنی سردی و خنکی است و از انجا که معروف است (و 
بسیاری از مفسران به آن تصریح کرده‌اند) اشک شوق همواره خنک و 
اشک‌های غم و اندوه داغ و سوزان است, لذا قرة عین به معنی چیزی 
است که مایه خنک شدن چشم انسان می‌شود. یعنی اشک شوق از دیدگان 
او فرو می‌ریزد و اين کنایه زیبایی است از سرور و شادمانی. 

یازدهمین قبر کی این مقمنان راستین آن است که توجه خاصی به تربیت 
فرزند و خانواده خویش دارند و برای خود در برابر آنها مسوولیت 
فوق‌العاده‌ای قایلند. 

بدیهی است منظور این نیست که تنها در گوشه‌ای بنشینند و دعا کنند, بلکه 
دعا دلیل شوق و عشق درونیشان بر اين امر است و رمز تلاش و کوشش. 
و بالاخره دوازدهمین وصف برجسته این بندگان خالص خدا که از یک نظر 
مهم‌ترین این اوصاف است این که آنها هرگز به این قانع نیستند که خود 
راه حق را بسپرند بلکه همتشان ان چنان والا است که می‌خواهند امام و 
پیشوای جمعیت موّمنان باشند و دیگران را نیز به این راه دعوت کنند. لذا 
در پایان ۹1 ء می‌فرماید: 

«و اجعلنا لین اماما». 

(صفحه 244) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«فْرّة عَیّن»: مایه چشم روشنی, چرا که واژه «فْرّة» به مفهوم آرامش و 

قرار و خنکی چشم به هنگام شادی و شادمانی آفده: آینت: 

«حسن» در اين مورد مي‌گوید: 

تسار عسانی که قر ان امی‌خواه سا در آن میا ندید وه کور و کر 

می‌مانند. 

و می‌افزاید. 

و الذین یَفُولْونَ نا هب آنا من آ واجنا و درَبَانا فُرَة آغُن 

یازدهمین وصف فلز کین این بندگان شایسته کردار خد این است که با 

احساس مسئولیت در برابر خانه و خانواده و نسل و تبار خویش, افزون بر 

انجام وظایف, به بارگاه ِ ووگ خف هنن کف 

پر وردکار ار از همسران و فرزندان ما, مایه روشنی دید کات به ما ارزانی 

ِ با پرستش شایسته و بایسته تو و انجام کارهای شایسته در این سرا 
مارا دل خوش و شادمان سازند و در سرای اخرت نیز به بهشت پرطراوت 

و زیبا 8 رآیند. 

واجْعَلتا لقن اماما. ۱ 

و ما داها ‏ رات ان قرار ده تا آنان به ما اقتدا نمایند و ما را الگو و 

سرمشق خویش قرار دهند. 

(صفحه 245) 


6 آیه (پاداش عبادٌ الّحمان (خانواده‌های شاخص مذهبی) 


اشاره 
آولیک بُجْرَونَ الْعْرْقة یما صَبژوا و یلو فیها تجبَة و سلاماً. _ 

آن‌ها هستند که درجات عالی بهشت در تراتر شکببایی‌شان بة. آنان باداش 
داده می‌ شود و در آن با تحیت و سلام روبرو می‌شوند. (75 / فرقان) 
خالدین فیها کشت مُستقةا و مقاماً 

جاودانه در آن خواهند 0 که قزار کم کوت: که حای. افامت+خالبین. 
(76 / فرقان) 


«عْرّقه» از ماده «عَرّف» به معنی برداشتن چیزی و تناول آن است و عُرََة 
به چیزی می‌گویند که بر می‌دارند و تناول ق کند (مانند ای که انسان از 
جچشمه برای نوشیدن ترمی گیرد) سیس به قسمت‌های فوقانی ساختمان و 
طبقات بالای منازل اطلاق شده است و در اینجا کنایه از برترین 
منزلگاه‌های بهشت است. و از آنجا که «عباد الرَحَمن» با داشتن این 
اوصاف در صف اول مقمنان قرار دارند درجه بهشتی آنآن نیز باید برترین 
درجات باشد. قابل توخه این که می‌گوید: 
این مقام عالی به به خاطر این به آنها داده می‌ شود که در راه خدا| صبر و 
استقامت به خرج دادند, ممکن است چنین تصور شود که این وصف دیگری 
از اوصاف آنان است, ولی در حقیقت این وصف تازه‌ای نیست بلکه ضامن 
اترات ماش اعضات کته است: گر دی مهرد ان هنایم با طقا 
شهوات. ترک شهادت زور, قبول تواضع و فروتنی و غير از این صفات 
وسیعی دارد که شکیبایی و استقامت در برابر مشکلات راه اطاعت 
پروردگار و جهاد و مبارزه با هوس‌های سرکش و ایستادگی در مقابل 
عوامل گناه همه در آن جمع است. ۰ سپس اضافه هی کند؛ 
«و یلفَوّنَ تَحبّةّ و سَلاما». بهشتیان به یکدیگر تحیت و سلام می‌گویند و 
فرشتگان به ۳۳ واز همه بالاتر 0 به آنها سلام و تحیت مقف کوین: چنان 
که دز آبة 59 سوره یس می‌خوانیم 
«سلام قوّلاً من رب رحیم: 
سا ها سا مس 
(صفحه 246) ۱ 
است از 2 بر رل رحیم * و در ایه 23 بو 24 سورز 6 یونس می‌خوانیم: 
«والقاای بر لین علمم هن کل بابشاام علبکم: عزشان از هر ده 
بر آنها 1 می‌ شوند و9 به 1 ق 33 سلام بر شما». در این که ایا 
«تحلت» و «سلام» در این جا دو معنی دارد يا یک معنی؟ در میان مفسران 
گفتگو است, ولی با توجه به این که «تحیت » در اصل به معنی دعا برای 
زندگی و حیات دیگری است و «سلام» از ماده سلامت است و به معنی 
دعا برای کین است, بنابراین چنین ننلیجه مي گیریم که واژه اول به عنوان 
۱ جیات است و 9 ِِ« برای ِ" بودن این حیات ظ سلامت 


باقالکن وگو بتد کان ای خذا 


اینگ پس از تر سیم ویژگی‌های تقد کان خاص خدا, در اشاره به پاداش 
پرشکوه آنان می‌فرماید: 

ولیک بُجْرَوَنَ الْْرْفَة بما َبژوا 
آنان هشستد که‌با اش مد ی‌های و آفصاف ورد پاس آنکه در زندگی خویش 
در فرمانبرداری از خدا و پیامبر صلی الله علیه و اله و فراز و نشیب‌های 
ژند کن شکیبایی ورزیدند» غرفه‌های پرشکوه بهشت برین به آنان پاداش 
داده می‌شورد, 
اصل واژه «عوقة» به مفهوم ساختمان است که بر فراز ساختمان دیگری 
بنیاد هقف کر کف اما یه باور برخی نام برترین منزلگاه‌های پرطراوت و 
زیباست, درست همان‌گونه که در اين جهان نیز به طبقات فوقانی منازل و 
اطاق‌های بالا غرفه می‌گویند. 

و ون فیها تج و سَلاماًٌ ۱ ۱ 
و در بهشت و غرفه‌های پرشکوه ازخ» فرشتگان انان را با درود و سلام و 
سخنان شادی‌بخش و نوید و مژده به پاداش وصف نایذیر خدا دیدار 
(صفحه 247) 


7 آیه (مال و فرزندان ناصالح در روز قیامت خاصیتی برای والدین تدارند) 





اشاره 


لا تخزنی یوم یبعتون 
و مرا در روزی که مردم مبعوت می‌شوند, شرمنده و رسوا مکن. (87 / 


« لا تخزنی» از ماده «خرُی» به طوری که راغب در مفردات گوید به معنی 
« رترکست روحی» (شرمساری) است که با از ناحیه خود انسان است که 
به صورت حیاء مفرط جلوه‌گر می‌شود و یا از ناحیه دیگری است که بر 
انسان تحمیل می‌کند. این تعبیر از ناحیه ابراهیم, علاوه بر این که درس و 
سرمشقی است برای ذیکران: نشانه احساس مسوولیت و اعتماد بر لطف 
پروردگار است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


این بیان ابراهیم نیز برخاسته از اوج بندگی و فروتنی و عشق به آفریدگار 
توانای هستی و وا نهادن همه کارهای خود به اوست و گرنه همان گونه که 
کشت پیامبران از مقام والای عصمت برخوردارند و گناه و لفزشی ندارند 
تا از بارگاه او این گونه تقاضا کنند. 

(صفحه 248) 


اشاره 


وم لاینفَعٌ مال و لا نون 


در حقیقت این دو سرمایه مهم زندگی دنیاء اموال و نیروهای انسانی در 
انجا کمترین نتیجه‌ای برای صاحبانش نخواهد داشت و به طریق اولی سایر 
سرمایه‌های این جهان که در رتبه‌های بعد از این دو قرار دارند سودی 
نخواهد بخشید. بدیهی است منظور در اینجا از مال و فرزندان, مال و 
وا ی یب ی به کار گرفته شده باشند, 
بلکه تکیه روی جنبه‌های مادی مسأله ,. منظور این است که 
سرمایه‌های مادی در آن روز مشکلی 0 اما در صورتی که در 
طریق اطاعت فرمان پروردگار قرار گیرند سرمایه مادی نخواهند بود, رنگ 
الهی و صبغة الله به خود می‌گیرند و «الباقیاث الصَالْحاثِ» محسوب 


می‌ شوند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


روز رستاخیز, همان روز سرنوشت سازی است که نه دارایی‌های بسیار 
برای انسان سودی می‌بخشد و نه فرزندان بی‌شمار؛ چرا که آنها 
نمی‌توانند برای کسی کاری انجام دهند و کسی به وسیله آنها نمی‌تواند از 
کیفر کارش نجات یابد. 

مگر کسانی که با قلبی پاک و پاکیزه از شرک و کفر به پیشگاه خدا بار 
يابند. 


(صفحه 249) 


پیشگاه خدا آید. (89 / شعراء) 


و به این ترتیب تنها سرمایه نجات‌بخش در قیامت. قلب سلیم است (سالم 
از هر گونه شرک و کفر و آلودگی به گناه), چه تعبیر جامع و جالبی؟ تعبیری 
که هس ناه ای ان و مارد هی کته عمل صالد: 
چرا که چنین قلب پاکی, ثمره‌ای جز عمل پاک نخواهد داشت و به تعبیر 
دیگر همان گونه که قلب و روح انسان در اعمال انسان موثر است اعمال 
او نیز بازتاب وسیعی در قلب و چان دارد و آن را به رنگ خود (خواه 
رحمانی یا شیطانی) در رد 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور پاره‌ای منظور این است که: 

مگر کسی که با دلی پاک و پاکیزه از گناه و تباهی وارد صحرای محشر 
گردد. چرا که هر گناهی با نیت قلبی انجام می‌پذیرد. و روشن است که اگر 
دل و قلب انسان پاک و پاکیزه باشد دیگر اعضا و آندام‌های آن به گناه 
آلوده تفی کردتند. 

از ششمین امام نور آورده‌اند که: 

َو القلْبْ الّذی سَلِم من خبّ النیا.(1) 

متفر از قلیه‌ا کم« سالم اد امه آن دلب فلنن است که از دا ذوفن 
و دنیا طلبی به دور باشد. 

و نیز بیان پيامبر گرامی صلی الله علیه و آله اين دیدگاه را تأیید می‌کند که 


فرمو 
ِِ انیا زانتن کل خظیر ی (2) 

دوستی دنیاء , سرچشمه هر گناه و لفزشی است. 

کا لا کل کل 

1 بحارالانوار, ج 70 ص 152. 

2 اضرا علوم الخین, غرالیر ع جهن 2لا 2 سعت الایمانه تفر .ری 
338. 

(صفحه 02۵50 


0 آیه (متلاشی کردن پیوندهای خانوادگی برنامه ه 





اشاره 


ان فرعون علا فی الأرض و جعل أهلهاٍ شیعاً بستضعف طايْقةّ ملهْم ديع 
نا عم و پِستد تشتگیی یساعَفم اه کان من ادن 

فرعون ی در زمین کرد و اهل ان را به گروه‌های مختلفی تقسیم 
نمود. گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند. پسران آنها را سر می‌برید 
و زنان انها را (برای کنیزی) زنده نگه می‌داشت. او مسلما از مفسدان 
بود. (4 / قصص) 


فرعون بنده ضعیفی بود که : بر اثر جهل و نادانی شخصیت خود را گم کرد و 
با آنجا چنش رفت. که ادعات حداس نموه اه جرای شقدیت بابه‌های اششکیار 
خود به چند جنایت بزرگ دست زد. نخست «کوشید در میان مردم مصر 
تفر قه پیندازی»۰ و خعل اهلها تا .ضهان سیاسی. که در طول ارت ای 
اصلی حکومت مستکبران را تشکیل می‌داده است. چرا که حکومت یک 1 
اقلیت ناچیز بر یک اکثریت بزررگ جز با برنامه «تفر قه بینداز و حکومت 
کن» امکان‌پذیر نیست. فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو گروه 
مشخص تقسیم نمود. : «قبطیان» که بومیان آن سرزمین بودند و ِ 
وسایل رفاهی و کاخ‌ها و ثروت‌ها و پست‌های حکومت در اختیار آنان بود. 
«سبطیان» یعنی مهاجران بنی اسرائیلی که به صورت بردگان 0 و 
کنیزان در چنگال آنها گرفتار بودند. فقر و محرومیت, سراسر وجودشان را 
فراگرفته بود و سخت‌ترین کارها بر دوش آنها بود, بی آن که بهره‌ای داشته 
باشند. دومین جنایت او استضعاف و از مردم آن سرزمین بود» او 
دستور داده بود که درست بنگرند فرزندانی که از بنی اسرائیل متولد 
می‌شوند, اگر پسر باشند. آنها را از دم تیغ بگذرانند و اگر دختر باشند. 
برای خدمتکاری و کنیزی زنده نگه دارند. راستی او با اين عملش چه 
می‌خواست انجام بدهد؟ معروف است که او در خواب دیده بور شعله 
اه از سوی بیت‌المقدس برخاسته و تمام خانه‌های مصر را فراگرفت. 
خانه‌های بطیّان را سوزاند. ولی خانه‌های بنی‌اسرائیل سالم ماند. او از 
آگاهان و معبران خواب, توضیح خواست.؛ و 

از این سرزمین بیت‌المقدس مردی خروج می‌کند که هلاکت مصر و 
(صفحه 251) 

فراعنه به دست او است.(1) و نیز نقل کرده‌اند که بعضی از کاهنان به او 
گفتند: 

پسری در بنی اسرائیل متولد می‌شود که حکومت تو را بر باد خواهد داد.(2) 
و سرانجام همین آمر سبب شد که فرعون تصمیم به کشتن نوزادان پسر 
از بنی اسرائیل بگیرد. ولی قرارگرفتن جمله «یذَیخٌ یناعم » بعد از 
«یسْتصعف طائفة مِنهَم », مطالب دیگری را بازگو می‌کند, می‌گوید: 
فرعونیان برای تضعیف بنی‌اسرائیل اين نقشه را طرح کرده بودند که نسل 
ذکور آنها را که می‌توانست قیام کند و با فرعونیان بجنگد, براندازد و تنها 
دختران و زنان را که به تنهایی قدرت بر قیام و مبارزه نداشتند, برای 
خدمتکاری زنده بگذارند. در مورد این برنامه جنایت‌بار فرعونیان داستان‌ها 


گفته‌اند, بعضی می‌گویند: 
فرعون دستور داده بود که زنان باردار بنی‌اسرائیل را دقیقا زیر نظر بگیرند 
و تنها قابله‌های قبطی و فرعونی ماو ضحم ان بودند» تا اگر نوزاد 


پسر باشد, فورا به مقامات حکومت مصر خبر دهند و جلادان بیایند و 
قربانی خود را بگیرند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«شیع»: گروه‌ها, فرقه‌ها و دسته‌ها. 

واژه «عغلَو» به مفهوم برتری‌جویی و بیدادگری است, چنانکه در 1 دیگری 
می‌فرمایدنر 

لک الدَارّ الأخْرَه تجْعلها للذین لا یُریدون عْلَوّا فی الرّض و لا قساداً ... (3) 

این است سرای آخرت؛ که آن را برای کسانی قرار می د هیم که نه 

برتری‌جویی و بیداد را در روی زمین بخواهند و نه تبهکاری را. 

در ادامه ایه مورد بحث می‌افزاید: 

«قتاده» می‌گوید: 

فرعون عنصری نژاد پرست و بیداد پیشه بود و میان فرعونیان و بنی 

اسرانل سار کعیص زوا صیداشت روم دوم داش کا ای سمت 


وامی‌داشت و 
کا کا کا عل< کل 


1- «مجمع‌البیان». جلد 7, صفحه 239. 

2- «مجمع‌البیان». جلد 7, صفحه 239. 

3. سوره قصص, آیه 83. 

(صفحه 052( 

به ذلت و حقارت می‌کشید و ضمن شهر‌وند درجه دوم انگاشتن آنان, امکان 
رشد و میدان بالندگی را از انان سلب کرده بود. اما گروه نخست را که 
چاکران و طرفداران بی‌ريشه و بیداد خواه خودش بودند, کدف می‌داشت 
و انان را خودی و انسان‌های درجه اوّل می‌شمرد و به انان میدان می‌داد. 
به باور پاره‌ای منظور این است که, فرعون برای به ذلت کشیدن بنی 
اسرائیل و تحقیر بیشتر آنان, و برای اينکه نه آسانی. بیدان-خود را تر آنان 
تحمیل کند, و ها ی نو 

گروهي از همان توده‌های در بند را سخت به ناتوانی کشیده بود, 

2 بخ أیُناءهم 

9 پنسران آنان را سر می برید» 

و یسْتحیی نساءهم 

و دخترانشان را زنده می‌گذاشت. 

و این سیاست شوم و نسل کشی ظالمانه بدان خاطر بود که پیشگویان و 
کاهنان به او گفته بودند که در میان بنی اسرائیل پسری دیده به جهان 
خواهد گشود که نظام استبدادی او را واژ کون و فرمانروایی مطلقه‌اش را 
به نابودی خواهد کشید. 

اما «سشدی» می‌گوید: 


فرعون در خواب دید که شعله‌های سوزان آتش از بیت المقدس زبانه 
کشید و آمد ۳ آسمان مصر را پوشاند و آن گاه فرعون و فرعونیان 
خودکامه و بیدادپيشه را سوزانید و به خانه‌های بنی اسرائیل نزدیک نشد و 
به آنها آسیب تیا روک 
هام که از خواب بر خواست سر اسیمه و ترسان دانشمندان را 
فراخواند و تعبیر خواب خویش را از آنان خواست. 
انان گفتند: 
از این سرزمین مردی بر خواهد خاست که نابودی نظام حاکم بر کشور ما 
به دست او خواهد بود, و آن گاه بود که فرعون سیاست نسل کشی را در 
پیش گرفت. 
نهٌ کان من 2 ۳ 
رای که فرعون عنصری زورگو و تبهکار بود, چرا که نافرمانی خدا پیشه 
ساخته و خون مردم را بر زمین می‌ریخت و حقوق و ازادی و امنیت مردم 
زا ال ‌ساحت 
(صفحه 253) 


اشاره 


و تُرید آن تم علّی الذین اسْتطعفوا فی الاوض و تععلفة أنقة و تکعاهه 
الوارئین او ی 
و آنها ,را پیشوایان و وارئین روی زمین قرار دهیم. (5 / فرفان,. 

تُمکن لَهْمْ فی الاض و ری فرغون و هامان و جُنُودَهما مِْهْمْ ما کائوا 
یحذژون 

حکومتشان را پابرجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریان آن‌ها آن چه 
را بیم داشتند ازاین گروه, نشان دهیم. (6 / فرقان) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


چه‌قدر این دو آیه گوبا و امیدبخش است. چرا که به صورت یک قانون کلی 
و در شکل فعل مضارع و مستمر بیان شده است تا تصور نشود اختصاص 
به مستضعفان ِِ ِِِ فرعونیان داشته, قف هید 
ما می‌خواهیم چنین کنیم .., یعنی فرعون می‌خواست بنی‌اسرائیل را تار و 
و پیروز شوند .و می‌خواست حکومت ۳ ابد در دست مستکبران باشد, اما 
ما اراده کرده بودیم که حکومت را به مستضعفان بسیاریم و سرانجام چنین 
شد. ترجه < مت بط یی اسان ها هت و تععت وا است و این با 
منت زبانی که بازگو کردن نعمت به قصد تحقیر طرف است و مسلما کار 
مذمومی می‌باشد, فرق بسیار دارد. 9 فوق هرگز سخن از یک ِ 
کلف انستت تا ها و همه اقوام و جمعیت‌ها, هی مد 
«ما اراده داریم که , بر مستضعفان منت بگذاریم و آن‌ها را پیشوایان و 
وارثان حکومت روی زمین قرار دهیم».اين بشارتی است در زمینه پیروزی 
حق بر باطل و ایمان بر کفر. این بشارتی است برای همه انسان‌های ازاده 
و خواهان حکومت عدل و داد و برچیده شدن بساط ظلم و جور. 
(صفحه 254) 
تا از سفن این ات الیمی کوعت اسر تاه ما کت 
فرعونیان بود. و نمونه کامل‌ترش حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله و یارانش بعد از ظهور اسلام بود. حکومت پابرهنه‌ها و تهی‌دستان 
باایمان و مظلومان پاکدل که پیوسته از سوی فراعنه زمان خود مورد 
تحقیر و استهزاء بودند و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند. سرانجام 
خدا| به دست همین گروه دروازه قصرهای کسراها و قیصرها را گشود و 
آنها را از تخت قدرت به زیر آورد و بینی مستکبران را به خاک مالید. و 
نمونه «گسترده‌تر» آن ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین به 
مس هدیا ها ادا اش اه ات تساه بای ات بر 
به روشنی بشارت ظهور چنین حکومتی را می د هد لذ| در روایات اسلامی 
می‌خوانیم که؛ اثمه اهل بیت علیهم‌السلام در تفسیر اين آیه اشاره به اين 
ظهور بزرگ کرده‌اند. 


«مستضعفان» و «مستکبران» چه کسانی هستند؟ 
می‌دانيم واژه «مَسْتَضعف» از ماده «صَعف» است. اما چون به باب 
استفعال برده شده, به معنی کسی است که او را به ضعف کشانده‌اند و 
در بند و زنجیر کرده‌اند. به تعبیر دیگر «مُستَصْعَف» کسی نیست که ضعیف 
و ناتوان و فاقد قدرت و نیرو باشد, مَستصعف کیفو است که نیروهای 
بالفعل و بالققه دارد, اما از ناحیه ظالمان و جباران سخت در فشار قرار 
گرفته, ولی با این‌حال در برابر بند و زنجیر که بر دست و پای او نهاده‌اند, 
ساکت و تسلیم نیست, پیوسته تلاش می‌کند تا زنجیرها را بشکند و آزاد 
شود دست جباران و ستمگران را کوتاه سازد و آیین حق و عدالت 1 برپا 
کند. خداوند به چنین گروهی وعده یاری و حکومت در زمین داده است. نه 
افراد بی‌دست و پا و جبان و ترسو که حتی حاضر نیستند فریادی بکشند تا 
چه رسد به اين که پا در میدان مبارزه بگذارند و قربانی دهند. بنی اسرائیل 
نیز آن دور توانستند وارث حکومت فرعونیان شوند که گرد رهبر خود 
موسی را گرفتند, نیروهای خود را بسیج کردند و همه صف واحدی را 
تشکیل دادند, بقایای ایمانی که از جدشان 
(صفحه 255) 
ابراهیم به ارت برده بودند» با دعوت موسی تکمیل و خرافات را از فکر 
خود زدودند و آماده قیام شدند. البته «مستضعف» انواع و اقسامی دارد؛ 
مستضعف «فکری», «فرهنگی», «اقتصادی», «اخلاقی» و «سیاسی» و 
آن جه قرآن بیشتر روی آن تکیه کرده است, مستضعفین «سیاسی» و 
«اخلاقی» می‌باشد. 
بدون شک جباران مستکعبر برای تحکیم پایه‌های سیاست جابرانه خود قبل 
از هرچیز سعی می‌کنند قربانیان خود را به استضعاف فکری و فرهنگی 
بکشانند. سپس به استضعاف اقتصادی, تا قدرت و توانی برای انها باقی 
نماند, تا فکر قیام و گرفتن زمام حکومت را در دست و مغز خود نپرورانند. 
نه تنها فرعون بود که برای اسارت بنی اسراثئیل مردان انها را می‌کشت و 
زنانشان را برای خدمتکاری زنده نگه می‌داشت که در طول تاریخ همه 
جباران چنین بودند و با هر وسیله نیروهای فعال را از کار می‌انداختند. 
آن جا که نمی‌توانستند مردان را بکشند, مر انوی را می‌کشتند و با پخش 
وسایل فساد, مواد مخدر» رت فحشاء و بی بند و باری حنلسی؛ گسترش 
شراب و قمار و انواع سرگرمی‌های ناسالم, ۰ روج شهامت و سلحشوری و 
ایمان را در انها خفه می کردند, تا بتوانند ۱ با خیالی اسوده به حکومت 
خودکامه خویش ادامه دهند. اما پیامبران الهی مخصوصا پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله سعی داشتند نیروهای خفته جوانان را بیدار و آزاد سنازند و 


حتی به زنان. درس مردانگی بیاموزند و آنها را در صف مردان, در برابر 
مستعبران قرار دهند. شواهد این دو برنامه در تاریخ گذشته و امروز در 
همه کشورهای اسلامی به خوبی نمایان است. لذا نیازی به ذکر ان 
(صفحه 256) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث در ترسیم اقتدار آن فرمانروای حاکم بر جامعه و تاریخ 
می‌فرماید ‏ 

و ثریةٌ آن تم عَلّی الذین انوا فی الأرْض 

فرعون و اه استبدادی او بر آن بودند که بنی اسرائیل را بر اندازند و 
نابود سازند, اما ما می‌خو استیم بر آن کسانی که در سرزمین مصر به 
ناتوانی کشیده شده بودند نعمتی گران ارزانی داریم! 


3 
ر 7 0 و 0 ایس 
۹4 


و 
و آنان را پیشوایان راه هدایت و عدالت و راهنمایان حقیقت قرار دهیم. 
«قتاده» می‌گوید: 

تک 

ا ا ‏ آن فراتردات اتانت اوه 

به باوز,ما هر دو دیدگاه یکی, است: جرا که اکر فا یه فرخ ,وزیا گروفت 
اقتدار و فرمانروایی داد, در حقیقت آن فرد و آن گروه را پیشوای مردم 
نیز قرار داده است., و آنانکه در هنگامه اقتدار و داشتن امکانات, بر بندگان 
خدا ستم می‌کنند و زورمداری و استبداد پيشه می‌سازند. نه حکومت و 
قدرتشان از سوی خداست و نه خودشان پیشوای مردم هستند, بلکه فریبه 
کارانی بیش نیستند که خود را نیک جلوه می‌دهند. 

به هر حال, اگر دیدگاه «قتاده» را بیذیریم»؛ آیه مورد بجعت نظیر این آیه 
است که در مورد خانواده ابراهیم رمی‌فرماید: 

مه انا آل زتراهیم الکتات و الحکُمَة و نام مْلکاً عظیما.(1) 

به یقین ما به به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمانروایی 9 
بر شوهی ره آنان ارزانی داشتم: ۱ 

با این بیان نظام ها و نظام دهندگان و فرمانروایان؛ دو گروهند: 

کا لا کل کل 

1 سوره نساء, از 54 

(صفحه 257) 

1 گروه نخست نظام‌های استبدادی و فردی, که اگر زرف بنگریم, تنها 
اراده گزاف یک و یا چند عنصر خودکامه است که در اين نوع نظام‌ها بر 
همه مردم در فرم‌های گوناگون تحمیل می‌گردد. 

2 دیگر حکومت‌ها و فرمانروایان دادگر و آزادمنش و شایسته کرداری که 
بر اساس حق و عدالت و رعایت حقوق و آزادی و گزینش و رضایت و 
خواست قلبی و مشارکت و نظارت و امنیت هر دم و طبق مقررات 
خدایسندانه و منصفانه به اداره جامعه می‌پردازند و گردانندگان انها خود را 


به سان فردی از ان مردم و فرمانبردار قانون می‌دانند. 

حکومت‌های عادلانه پیامبران از نوع دوم هستند و تنها چنین نظام‌ها و چنین 

فرمانروایانی هستند که باید اطاعت شوند, نه هر فرمانروا و حکومتی. بر 

این اساس می‌توان گفت که امامان راستین و جانشینان پیامبر صلی الله 

علیه و آله, فرمانروایان حقیقی هستند که در قلمرو امور دینی و دنیوی 

جامعه, پیشوا وپیشتاز ند و.بر هرد است. که از آنان پیره‌ی نموده و آنان.زا 

الگو و سرمشق و راهنمای خویش بدانند. 

و تَْعلَهُمْ الوارئین. 

و همان مردم ناتوان و ستمدیده را میراث بر همان خودکامگان قرار دادیم 

و شهر و دیار و خانه و کاشانه و بوستان‌ها و دارایی‌های فرعون و 

فرعونیان را به آنان سپردیم. 

از احموهان ان ده‌اند که فرمود: 

آما الذی قلق الحَبّةَ و براً الم لَتَعَطِقن الضْلیا عَلینا بَعَد پشماسها عطّفت 

الصَرُوس علی وَلدها, و تلا عقیب ذلک: ور ان نف لت لین . (1) 
به آن خدایی که دانه ۳ شنکافت: اسان زا رید دنا بش از آانکه دز 

۳۳ ما خاندان رسالت چموشی و سرکشی کرد سرانجام به سان شتر 

خسن وتاحافی که مر وش مت روت سرت ما روت واه 

آورت/ و در برابر ما رام خواهد شد, و آن گاه به تلاوت آیه مورد بحجت 


پرداخت که: 
و تریذ آن من ی َو اسَتَصُعفوا 
اعد > 
. تقْخْ البلاعّه, قصار 209 
تِِ 02۵5 
فی الرض و تلهم نم و تَجَْلهم الوارئین.(1) 


در روایت دیگری در این ۳ ِ پنجمین امام نور آورده‌اند که روزی به 
فرزند گرانمایه اش حضرت صادق علیه‌السلام تکافی عمیق و پر راز افکند 
و فرمود: 
هذا واه من لین قال اللة عخالی: و فرید آن نف علن الذیه اشطعمها 
فی الا[ض و تَجْلَهُمْ یْمَةّ ... (2) 
به خدای سوگند این ۵ از همان کسانی است که خدا در مورد آنان 
فرموده است: ۳ 5 
و ما می‌خواهیم بر ان کسانی که در ان سرزمین به ناتوانی کشیده شده‌آند 
تعستین کران آررانی «ارتضیو نان زا تضوایان عدالت فرار هنم 
چها مین امام نور در تفسیر آیه و و 

و الذی تحت فحقدا ,بالکیف تشر [ و تدیراء اي البْرار مثا هل ابیت 


و ه 


بمتزلة ی هن عَذوّنا و اسیاعیم ‏ بهتز لخ فرَغون 


اصا ها 


آشیاعه.(3) ۲ 

به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق برای نوید دهی و هشدار 
به مردم برانگیخت, پیشوایان و نیکان ما خاندان وحی و رسالت و شیعیان 
انان, به سان موسی و پیروان اویند و دشمنان ما و پیروان انان به سان 
فرعون و فرعونیان اری, پیروزی و سرفرازی سرانجام از ان ماست. 
«تَمکین»: دادن ابزار و امکانات لازم برای انجام کار. 

منظور آنهت مبا رکه نابودی اقتدار پوشالی و ظالمانه فرعون به دست موسی 
علیه السلام است. 

«صخای» می‌گوید: 

فرعون حدود چهار صد سال زندگی کرد. او فردی کوتاه قامت و چاق بود و 
نخستین کسی است که موهای خود را رنگ کرد. و موسی علیه‌السلام که 
او را , به امواج نیل سیرد. و استبداد دیرپا و خشونت‌بار او را واژگون ساخت 
بکصد و بیست سال زیست. 

یلاب 

1 آیه 5. 

2 ارشاد مفید, جح 2 ص 180. 

3. ارشاد مفید, جح 2 ص 180. 

(صفحه 259) 


_ 
۶ 


و آوحیْنا اٍلی أمٌ مُوسی آن آرضعیه قَلذا خِفت عَلیه قألفیه فی ای و 
تخافی و لا تخْرّنی تا رَادّوة الک و جاعلْوة من المْرْسَلین 
ما به مادر موسی آلهام کردیم که او را شیرده و هنگامی که بر او ترسیدی, 


وی را در دريا(ي نیل) بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز 
می‌گردانیم و او را از رسولانش قرار می‌دهیم. 
(7/ قصص) 


این آیه کوتاه مشتمل بر دو امر و دو نهی و دو بشارت است که مجموعا 
خلاصه‌ای است از یک داستان بزرگ و پرماجرا که فشر ده اش چنین است؛ 
دستگاه فرعون برنامه وسیعی برای کشتن «نوزادان پسر »> از بنی اسرائیل 
ترتیب داده بود و حتی قابله‌های فرعونی مراقب زنان باردار بنی‌اسرائیل 
بودند. در این میان یکی از این قابله‌ها با مادر موسی, دوستی داشت 
(حمل موسی مخفیانه صورت گرفت و چندان آثاری از حمل در مادر نمایان 
نبود) هنگامی که احساس کرد تولد نوزاد نزدیک شده. به سراغ دوستش 
ماجرای م من چنین است, فرزندی در رجم دارم و امروز به محبت و دوستی 
تو نیازمندم. هنگامی که موسی تولد یافت. از چشمان او نور مرموزی 
درخشید, چنان که بدن قابله به لرزه درآمد و برقی از محبت در اعماق 
قلب او ی تمام زوایای دلش را روشن ساخت. زن قابله رو به 
مادر موسی کرد و 

من در نظر داشتم ۳ این نوزاد را به دستگاه حکومت خبر دهم تا 
جلادان بيایند و این پسر را به قتل رسانند (و من جایزه خود را بگیرم) ولی 
چه کنم که عشق شدیدی از این نوزاد در درون قلبم احساس می‌کنم, حتی 
راضی نیستم مویی از سر او کم شود با دقت از او حفاظت کن, من فکر 
می‌کنم دشمن نهایی ما سرانجام او باشد. قابله از خانه مادر موسی بیرون 
آمد, بعضی از جاسوسان حکومت او را دیدند و تصمیم گرفتند وارد خانه 
شوند, خواهر موسی ماجرا را به مادر خبر داد و 

(صفحه 260) 

مادر دستیاچه شد., آن چنان که نمی‌دانست چه کند؟ در میان این وحشت 
شدید که هوش از سرش برده بود. نوزاد را در پارچه‌ای پیچید و در تنور 
انداخت. فا مور نی وارد شدند در آنجا چیزی جز تنور آتش ندیدند, تحقیقات 
را از مادر موسی شروع کردند, گفتند: 

اين زن قابله در اینجا چه می‌کرد؟ گفت: 

او دوست من است, برای دیدار من آشژم بود ماه رو مایوس شدند و 
بیرون رفتند. مادر موسی به هوش آمد و به خواهر موسی 

نوزاد کجا است؟ او اظهار بی‌اطلاعی کرد ناگهان صدای ات از درون 
تنور برخاست., مادر به سوی تنور دوید, دید خداوند اتش را برای او سرد و 
سلام کرده است (همان خدایی که اتش نمرودی را برای ابراهیم سرد و 
سالم ساخت) دست کرد و نوزادش را سالم بیرون اورد. اما باز مادر در 
امان نبود, چرا که ماموران چپ و راست در حرکت و جستجو بودند و 


شنیدن صدای یک نوزاد کافی بود که خطر بزرگی واقع شود. در اینجا یک 
الهام الهی قلب مادر را روشن ساخت. الهامی که ظاهرا او را به کار 
خطرناکی تعوت هی کف ولیب با ایحا آتران اخشانین از امش نمود. این 
یک مامفرنت الهت اشت که به فرحال ناند انجام نود وتضهيم کر فت. ده 
اين الهام, لباس عمل بپوشاند و نوزاد خویش را به نیل بسپارد. به سراغ 
یک نجار مصری آمد (نجاری که او نیز از قبطیان و فرعونیان بود) از او 
درخواست کرد صندوق کوچکی برای او بسازد. نجار گفت: 
با این اوصاف که می‌گویی, صندوق را برای چه می‌خواهی؟ مادری که 
زبانش عادت به دروعغ نداشت, نتوانست در اینجا سخنی جز این بگوید که؛ 
من از بنی اسراثیلم, نوزاد پسری دارم و می‌خواهم نوزادم را در آن مخفی 
ی کف | به جلادان برساند, به سراغ آنها 
آمد, اما چنان وحشتی بر قلب او مستولی شد که زبانش باز ایستاد, تنها با 
دست اشاره می‌کرد و می‌خواست با علایم. مطلب را با زگو کند, با مور وه 
که گویا از حرکات او یک نحو سخریه و استهزاء برداشت کردند, او را زدند 
زور کزدنی: هنحافن که یرفن آمن-خال. غادق: هد را بازيافت این 
ماجرا تکرار شد و 
(صفحه 261) 
در نتیجه فهمید در اینجا یک سر الهی نهفته است. صندوق را ساخت و به 
مادر موسی تحویل داد. شاید صبحگاهانی بود که هنوز چشم مردم مصر در 
خواب بود. هوا کمی روشن شده بود. مادر, نوزاد خود را همراه صندوق به 
کنار نیل. آوردر پشتتان در دهان وراد گذاشت و آخرین. شیر راانه. آو-داد 
سپس او را در صندوق مخصوص که همچون یک کشتی کوچک قادر بود بر 
روی آب حرکت کند, گذاشت و آن را روی موح نهاد. امواج خروشان نیل, 
صندوق را به زودی از ساحل دور کرده, مادر در کنار ایستاده بود و این 
منظره را کاس ین ای وف رای 
و روی امواج حرکت می‌کند, اکن لطته الهی فلپ او زا آرام نکرده بود 
کاخ فرعون چه خبر بود؟ در اخبار 0 فرعون دختری کد تنها 
فرزندش بود و از بیماری شدیدی رنج می‌برد. فرعون دست به دامن اطباء 
زد نتیجه‌ای نگرفت, به کاهنان متوسل شد, آنها گفتند: 
ای فرعون! ما پیش‌بینی می‌کنیم که از درون این دریا انسانی به این کاخ 
گام می‌نهد که اگر از آب دهانش به بدن این بیمار بمالند, , بهبودی می‌یابد. 
فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماجرایی بودند که ناگهان روزی 
صندوقچه‌ای که بر امواج در حرکت بود.ر نظر آنها را جلب کرد. دستور داد 
مأمورین فورا به 1۳ صندوق بروند و آن را از آب بگیرند تا ببینند در آن 
چیست. صندوق مرموز در برابر فرعون قرار گرفت. دیگران نتوانستند در 


آن را بکتاشن آری می‌بایست در صندوق نجات موسی, به دست فرعون 
گشوده شود و گشوده شد. هنگامی که چشم همسر فرعون به چشم کودک 
افتاد. برقی از آن جهید و اعماق قلبش را روشن ساخت و همگی مخصوصا 
همسر فرعون مهر او را به دل گرفتند و هنگامی که آب دهان این نوزاد 
مایه شفای بیمار شد, این محبت فزونی گرفت. اکنون خلاصه این ماجرا را 
از زبان قران می‌شنویم. 

(صفحه 262) 


در دومین فراز از سرگذشت الهام بخش موسی, آفریدگار هستی 
روشنگری می‌کند که چگونه فرعون و فرعونیان را در پرتو قدرت و حکمت 
خویش نابود و موسی را به پیروزی و سرفرازی راه نمود. 


تس 


أحّنا الی او مُوسی ن 6 اوه 

و ما به مادر ارجمند موسی آلهام کردیم که کودک خویش را تا زمانی که 
برجانش نگران نیستی شیرده! 

که شریفه در مورد این بانوی با ایمان به وهی تغییز مین کر 9و اما این 
وحی با آن وحی و پیامی که به پیامبران می‌رسد یکسان نیست. بلکه این 
تیعی ام معا مه لب فک ری منت کم مور 
است و باید انجام شود. ۱ 

به باور پاره‌ای این پیام را فرشته وحی بر مادر موسی فرود اورد. 

کارا خست ۶ ها [فیم فی 9۳ 

اما هنگامی که بر جان کودک نگران شدی و ترسیدی که جاسوسان و 
ماهوز ان اطلاغاتین استبداد جاکم او را بکشند. وی را به دریای نیل بیفکن! 
و تخافن و افیا تادوه الی و جاعلوه من ال شین 

و از دژخیمان فرعون مترسبر و از دور او اندوه به دل راه مده؛ چرا که ما 
به زودی او را در اوج سلامت و نشاط به تو باز می‌گردانیم. و او را یکی از 
پیام‌آوران خوبش خواهیم ساخت. 

در این آنة شریفه دو فرمان؛ و دو هشدار, و دو وید جانبخش از آینده در 
مورد پیروزی و سرفرازی موسی است. 

(صفحه 263) ِ 

در مورد ایه شریفه و فصاحت و زیبایی واژه و قالب و محتوای ان اورده‌اند 
که: 


ادیب و دانشوری از بانویی عرب سروده‌هایی زیبا و بسیار رسا و آکنده از 
فصاحت و بلاغت شنید و او را تحسین کرد که چقدر فصیح و بلیغ است! 

او گفت: 

فصاحت و زیبایی قالب و محتوا, , ویژه قرآن شریف است نه دیگر سخنان, 
و آن گاه به تلاوت همین آیه شگفت‌انگیز پرداخت. 


ولادت 9 شگفت‌انگیز کودک نیل 


«وهب» در این مورد آورده است که: ۱ 

زمانی که مادر موسی باردار گردید, به خواست آفریدگار هستی و با الهام 
از سوی او و را پوشیده داشت و هیچ کس از آن آگاهی تسو چرا 
منت گذارد وآنان 7 از اسارت و دا استبداد حاکم نجات بخشد. 

در همان سال طلوع خورشید وجود موسی, فرعون پیش از آن رویداد 
بزرگ زنان و دختران جاسوس و کسانی را که در رشته بارداری زنان و 
مامایی تخصص داشتند. همه را فرا خواند و به انان سخت دستور داد که 
زنان بنی‌اسرائیل را بازرسی بدنی کنند تا باردار بودن کسی از انان بر 
دستگاه اطلاعاتی حاکم پوشیده نماند. 

درست در همان بحران مادر موسی به او باردار گردید, اما به خواست 
خدا, نه آثاری در شکم او پدیدار گردید و نه تغییری در رنگ چهره و نه 
سینه‌هایش! از این‌رو قابله‌ها چیزی نفهمیدند. 

شب ولادت موسی رسید و مادرش به همراه خواهرش «مریم» بود و دیگر 
کسی در آنجا نبود.-موسی. به آسانین دیده به جهان کشود و خدا به مادزرش 
الهام کرد که فرزند دلبندش را شیر دهد, و درمورد او دل قوی دارد و 
نگران نشود! 

مادر موسی سه ماه کودکش را شیر داد. و در این مدت سبک نگاهداری او 
و رفتار کودی به گونه‌ای بود که نه کسی به مادر شدن او پی برد و نه 
صدای گریه‌ای از کودک 

(صفحه 264) 

نیل به گوش کسی رسید. و زمانی که بر جان او نگران شد, بی‌درنگ به 
الماننه از سوی خدا صندوقی ساخت ۵ خویش را در درون آن: فزاز 
داد و شبانه کنار نیل آمد و آن کودک را به امواج خروشان آبها سپرد. 


قریت از ای فتویو۱ 


«اين ِِ« در مورد این رویداد شگفت‌آور آورده ِ که: ۲ 

ِِ که ولادت موسی نزدیک شد. زن مامایی که بر او کماشته شده 
ای ی 

به به دنا آمد؛ آن گاه در پیشانی آن نوزاد پر معنویت فروغعی دید که 

سرایاینش به. لرزه امد و به گوتنه‌ای وضف‌ناپذیر مهر و عشنق آن توزاد را در 

دل احساس کرد. 

ریت مار سرد و مت 

بانوی عزیز! من جاپپوس دستگاه دوزخی فرعون هستم, , مأموریت من 

یخی یس مه دام خه رایس است کم دعس او اور رتیه 

قلب من افکنده است. من کاری با او ندارم و تو او را از خطرات حفظ 

۳ 

پس از ما رورت آن زن» دیگر جاسوسان متوجه ولادت موسی شدند و 

ترا بی بزدن:به رازی. که در آنخانه بود: ناگاه به آنجا یورش بردند, اما 

خواهر موسی: .صقربم لحظاتی پیش از رسیدن آنان جریان را به مادر 

گزارش کرد و مادر نگران و وحشت زده کودی را به خواست خدا در 

پارچه‌ای قرارداد در تنور نهان کرد. 

جاسوسان به خانه هجوم آوردند و همه جا را گشتند, اما اثری از کودک 

یاف تفر وا رت و آننده ار ان تبون 

مادر موسی را مورد معاینه قرار دادند, اما نه در سینه‌هایش اثری از شیر 

بود و نه در رنگ چهره‌اش نشانی از ولادت کودک در خانه او. 

سرافکنده و رسولز خانه را ترک کردند و مادر نگران بر سر تنور دوید اما 

خدای, زا که افرید کازش انتن تور آنرا بر موی برد و سلامت ساخته 

بود! 

(صفحه 265) 


دو رویداد عجیب دیگر 


مادر از آنجایی که روند کار دستگاه بیداد را می‌دید و قربانیان بی‌گناه و 
معصوم آن را که نوزادان بنی اسرائیل بودند نظاره می‌کرد و می‌گریست, 
سخت بر جان موسی نگران گردید, از این رو به هام از سوی خدا بر آن 
شد تا کشتی کوچکی برای او فراهم آورد و او را به آب نیل بسپارد! 

نزد نجار رفت, و خواسته خود را طرح کرد. 

نجا ر از او پرسید که صندوقی با اين مشخصات برای چه کاری می‌خواهد؟ 

و آن بانو که راستی و راستگویی را دوست می‌داشت, و از دروغ نفرت 
داشت حقیقت را با او در میان گذاشت. 

نجار خیره‌سر, آن صندوق را ساخت و به آن بانو فروخت؛ اما پس از 
دریافت پول آن بی‌درنگ به سوی جاسوسان فرعون رفت ۳ جریان را 
گزارش کند, ولی از شگفتی‌های روزگار این بود که پس از رفتن به سوی 
ماموران هرچه تلاش کرد جز بر حماقت و کودنی خویش نیفزود و نتوانست 
چیزی به نان بفهماند. 

۱ و بازگشت و در مغازه و کارگاهش به کار خود پرداخت و دگرباره دید 
زبانش گویا شد! 

بار دیگر به سوی مأموران فرعون رفت. اما بازهم زبان, توان حرکت را از 
دست داد! 

تا سه بار این رویداد شگفت‌آور تکرار گردید و او دریافت که اين موضوع, 
یک رویداد عادی نیست, بلکه جریانی شگفت‌انگیز و معجزه آساستت و 
دست توانایی در تدبیر آن است, از اين رو از کار خویش پشیمان گردید و 
موضوع را گزارش نکرد! 

(صفحه 266) 


73 آیه (موسی در آغوش فرعون) 


اشاره 


قالتقطة آل فزعون لیکون لهُمْ عَذُوّا و حرناً ام فرعَون و هامان و جُنُودَهما 
وا خاطئین 

(هنگامی که مادر از سوی کودک خود سخت در وحشت فرو رفت, , او را به 

فرمان خدا به دریا افکند)خاندان فرعون او را از آب گرفتند ۳ اه 

دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد. مسلما فرعون و هامان و لشکریان آن 

دو خطاکار بودند. (8 / قصص) 


«الْتقَطّ» از ماده «الیقاط» در اصل به معنی بی‌تلاش و کوشش به چیزی 
رسیدن می‌باشد و اين که به اشیاء گم‌شده‌ای که انسان پیدا می‌کند, 
«لَقَطَ» می‌گویند, نیز به همین جهت است. تذیهی اسنت فر غوبیان فنداقه 
این نوزاد را از امواج به این منظور نگرفتند که دشمن سرسختشان را در 
آغوش خود پرورش دهند, بلکه آنها به گفته همسر فرعون می‌خواستند نور 
چشمی برای خود برگزینند. اش ماعاد مات کار سفن ره مره 
اصطلاح علمای ادب, «لام» در اینجا «لام عاقبت» است نه «لام علت» و 
لطافت این تعبیر در همین است که خدا می‌خواهد قدرت خود را 7 
تیآ تمه رنه بودند, هر ی 
مقدمات برای نابودی او است, چون جان شیرین در بر بگیرند و پرورش 
دهند. ضمنا تعبیر به «أل فرَعون» نشان می‌دهد که نه یک نفر, بلکه 
گروهی از فرعونیان برای گرفتن صندوق از آب. شرکت کردند و این شاهد 
بر آن است که چنین انتظاری را داشتند. و در بایان آيه. اضافه می کند؛ 

«ان فزغون 3 هامان و جُنْودهما کائوا خاطئین». چه خطایی از این روشن‌تر 
که آنها هزاران طفل را سر بریدند تا کلیم اللّه را نابود کنند, ولی خداوند او 
را به دست خودشان سپرد و گفت: 

بگیرید و این دشمنتان را پرورش دهید و بزرگ کنید. 

(صفحه 267) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث در ترسیم فراز دیگری از این داستان می‌فرماید: 

قالتقطة آل فزعون 

سر انجام آن کودک آتتصافی: به دریا افکنده شد, و خاندان فرعون او را بر 
امواج آبها یافتند و با گرفتن کشتی کوچک وی, آن را 7۳ 
و پس از ز گشوده شدن صندوق, کودکی تماشایی در آن دیدند! 

لیکون لهُمْ عَدوّا و خرن 

تا برای آنان دشمنی سرسخت و مایه اندوهی سنگین باشد. 

و همان گونه که خدا خواسته بود آن کودک باعث نگرانی و اندوه آنان گردید 
و سرانجام به دشمنی با استبداد و خودکامگی و اصلاح جامعه از سرکوب و 
بیداد و بت‌سازی و زورمداری برخاست. 

ان فزغون هامان و خَنودهما کائوا خاطئین. 

چرا که فرعون و هامان و سیاهیان‌شان مردمی گناهکار و خطاکار بودند. 
(صفحه 268) 


اشاره 


اا اد 

او را نکشید, نورچشم من و شما است. شاید برای ما مفید باشد یا او را 
پسر خود. بر کزبنيم و آنها تفی‌فهمیدند ( که دشمن اصضلی خود. را در آغوشن 
خویش می‌پرورانند). (9 / قصص) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


به نظر می‌رسد که فرعون از چهره نوزاد و نشانه‌های دیگر از جمله 
گذاردن او در صندوق و رها کردنش در امواج نیل, دریافته بود که این نوزاد 
از بنی‌اسرائیل است, ناگهان کابوس قیام یک مرد بنی‌اسرائیلی و زوال 
ملک او به دست ان مرد بر روج او سایه افکند و خواهان اجرای قانون 
جنایت‌بارش درباره نوزادان بنی‌اسرائیل در این مورد شد. اطرافیان متملق 
و چاپلوس نیز فرعون را در این طرز فکر تشویق کردند و گفتند: 

دلیل ندارد که قانون درباره اين کودک اجرا نشود. اما «آسیه» همسر 
فرعون که نوزاد پسری نداشت و قلب پاکش که از قماش درباریان 
فرعون نبود, کانون مهر این نوزاد شده 1 در مقابل همه انها ایستاد و از 
آنجا که در این گونه کشمکش‌های خانوادگی, غالبا پیروزی با زنان است., او 
در کار خود پیروز شد. و اگر داستان شفای دختر فرعون نیز به آن افزوده 
شود, دلیل پیروزی آسیه در این درگیری روشن‌تر خواهد شد. ولی قرآن با 
یک جمله کوتاه و پرمعنی در پایان آیه ظای هو 

«و هم لا یَسْعْرّونَ». 

آن‌ها نمی‌دانستند که فرمان نافذ الهی و مشیت شکست‌ناپذیر خداوند بر 
این قرار گرفته است که این نوزاد را در مهم‌ترین کانون خطر پرورش دهد 
و هیچ‌کس را پارای مخالفت با این اراده و مشیت نیست. 

(صفحه 269) 


کند, لشکریان اسمان و زمین را برای نابودی انها بسیج نما 

قدرت‌نمایی این است که خود آن جباران مستکبر را ماتوم 0 خودشان 
سازد 19 چنان در قلب کار آنرا اثر بگذارد که مشتاقانه هیزمی را 
جمع کنند که باید با اتشش بسوز ند زندانی را بسازند که باید در ان 
بمیرند, چوبه داری را بریا کنند که باید بر ان اعدام شوند. و در مورد 
فرعونیان زورمند گردنکش نیز چنان شد و پرورش و نجات موسی در تمام 
مراحل به دست خود آنها صورت گرفت؛ قابله موسی از قبطیان بود. 
سازنده صندوق نجات موسی, وک زجا ر قبطی بود. کتر ند کان صندوق نجات 
از امواج نیل. «ال فرعون» بودند. 7 کننده در صندوق, شخص فرعون یا 
همسرش اسیه بود. و سرانجام کانون امن و ارامش و پرورش موسای 
قهرمان و فرعون‌شکن. همان کاخ فرعون بود. و اين است قدرت‌نمایی 
پروردگار. 


شاهکاری یو 


سرانجام آن صندوق به نیل سپرده شد و رود نیل که از سوی آفریدگارش 
فرمان داشت, آن کشتی کوچک را به کاخ فرعون راه نمود و آنجا آن را از 
آب بر گر فتند. به دتتور. فر عون در وق را کشودند ۶ با شکستین تسار 
با کودکی به سان پاره ماه روبرو شدند و همسر فرعون با دیدن آن کودک, 
0 خدا مهر و محبت آن نوزاد را در گستره دلش افکند که به سان 
مادری پرمهر و پرشور به او دل بست. 

مفسشران و موژخان اورده‌اند که: 

بانوی کاخ ريشه و تبارش به بنی اسرائیل می‌رسید و زنی زیبا چهره و 
درست‌آندیش و از تبار پیامبران بود. 

او در زندگی به مردم با ایمان مهر می‌ورزید و به محرومان انفاق می‌کرد 
و از نظر انديشه و عقیده و عملکرد با فرعون ناهماهنگ بود. 

(صفحه 270) 

ی به همین دلیل است که وقتی چشم فرعون به ۳ کودک افتاد, 
خشتمکین کردید و فریاد بر آورد که چکونه آیزن. کودی از خشم دستام 
جاسوسی و اطلاعاتی ما به دور مانده و نجات یافته است؟ و ان گاه 
بی‌درنگ فرمان اعدام او را صادر کرد اما «آسیه» گفت: 

فرعون! ! تو فرمان داده‌ای که کودکان و نوزادانی که امسال ولادت یافته‌اند 
بکشته کی ی که ایس کدی رای ال دارد؟ خهم تباید. آد 
کشته شود! او را ی ۱ 

در این مورد سومین آیه مورد بحث می‌فرماید: 

و قالتِ امررأث فرعون فُرّتْ عَیّن لی و تک لاتقثلوة 

و زن فرعون گفت: , 

هان ای فرعون! این کودک محبوب را واگذار که به باور من او نور چشمی 
برای من و برای تو خواهد بود! 

عسی ان پنفعنا 

(مید که برای ما سود بخش افتد. 

او تتّخَدَهْ ولدا 

یا او را به فرزندی خویش بر گیریم. 

بدان دلیل بانوی کاخ چنین گفت که فرعون فرزند نداشت و آن زن 
هوشمند و خیرخواه بر آن شد تا از آن راه ظریف و دقیق طمع آن دیکتاتور 
خونخوار را برانگیزد و موسی را نجات دهد! 

«ابنِ عباس» هن کویند: 

دستگاه اطلاعاتی و دژخیمان آن پس از آگاهی از موضوع, برای کشتن آن 


کودک آمدند, امّا بانوی کاخ آنان را راند و از کشتن آن کودک بازداشت و از 
فرعون خواست تا اجازه دهد آن کودک محبوب را رها کنند و بروند و 
بگذارند تا او مایه روشنی چشم او و فرعون گردد. 

پیامپر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: 

و الذی یْحلفٍَ بو لو اقرّ فرَعَون بان یکون له و 9 فرَةْ عَین کما آقرّت امرأئه 
لَهداخ اللَهْ , به ما قداها لک آبی للقاء ای کم ال غلبم( 


کا>اعاع< کل 


1[ تفسیر فرات کذفی: 314 421 
(صفحه 271) 


سوگند , بق آن تین کته شوه کته با فی‌ شوه اک رون نی هماننر ان 
بانو, «موسی»؟ را مایه روشنی جچشم خود می‌شناخت, خدا| به برکت اوء وی 
را هدایت می‌کرد و به سان همسرش به راه حق گام می‌نهاد, اما او به 
خاطر بداندیشی و شقاوتی که داشت از پذیرش آن موضوع سرباز زد و 
تنها برای خشنودی خاطر زن خود از کشتن موسی گذشت. 

و هم لا يَشْعَرُون. 

و فرعون و فرعونیان نمی‌دانستند که سرانجام به دست همین کودک به 
کیفر خشونت و بیداد خود خواهند رسید! 

به باور پاره‌ای منظور این است که: 

آنان نمی‌دانستند که از پی آن کسی که هستند و برای کشتن او هزاران 
کودک بی‌گناه را ؛ به خاک و خون کشیده‌اند. همین کودک است! 

(صفحه 272) 


5 آیه (ضرورت کتترل احساسات خانوادگی در مصاله اجتفاعی) 


3 ۳ ۳ اش 3 0 ۰ 
رح 2 ء| و ]لا و ۲ و وه و رم |.] 2 ِ 
و اصَيحَ ور موسی فارغا أنْ کادث لتبدی به لو لا ان رزبطنا گلی قلبها 


ا ها وی اند رهم رنه کت وا کل اراس واه 
ایمان و امید محکم نکرده بودیم, نزدیک بود مطلب را افشا کند. (10 / 
قصص) 


واژه «فارغ» به معنی بی‌تأب و صاحب اضطراب و درهم زیختکی و 
بیچارگی است. «رَبطنا» از ماده «رَبّط» در اصل به معنی بستن حیوان با 
ماه ارم سای ات اس اور سای موس ‌ط هاد مه اسحل ان 
گونه حیوانات را «رباط» می‌گویند و سپس به معنی وسیع‌تری که همان 
حفظ و تقویت و استحکام بخشیدن است. امده و منظور از «ربط قلب» 
در این‌جا, , تقویت دل این مادر است تا ایمان به وحی الهی آورد و اين حادثه 
بزرگ را تحمل کند. فا موی را ربتکا مر 
امواح نیل سپرد. اما بعد از این ماجرا طوفانی شدید در قلب او وزیدن 
گرفت, جای خالی نوزاد که تمام قلبش را پر کرده بود, کاملاً محسوس بود. 
نزدیک بود فریاد کشد و اسرار درون دل خود را برون افکند. نزدیک بود 
نعره زند و از جدایی فرزند ناله سر دهد. این کاملا طبیعی است مادری که 
نوزاد خود را با این صورت از خود جدا کند. همه چیز را جز نوزادش 
فراموش نماید و آن چنان هوش از سرش برود که بدون در نظر گرفتن 
خطراتی که خود و فرزندش را تهدید می‌کند, فریاد کشد و اسرار درون دل 
را فاش سازد. اما خداوندی که این مأموریت سنگین را به اين مادر مهربان 
داده, قلب او را آن چنان استحکام می‌بخشد که به وعده الهی ایمان داشته 
باشد و بداند کودکش در دست خدا است. سرانجام به او بازمی‌گردد و 
پیامبر می‌شود. 
(صفحه 273) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد ِ می‌افزاید: 
و ایح فوَاد ام مُوسی فارغاً 
و دل ماذر ففستی. بسن از الهام ماء جر از جاد وال موست. از همه.خیز 


یه باور پاره‌ای منظور این است که: 

و دل مادر موسی از نگراتی و اتدوة اسوده بود: چرا که اطمینان داشت که 
وعده پروردگارش حق است و گر ز ندش نجات خواهد پیافت. 

اما به باور پاره‌ای دیگر از شذّت نگرانی و هراس وعده خدا را از یاد برده 
بود! 

ان ق دی به او لا آن نا علی #لیوا 

کر ما قلب او را به نیروی یقین و شکیبایی, استواری و ار اففن نبخشیده 
بودیم, نزدیک بود که از فشار اندوه و نگرانی در مورد سرنوشت فرزندش 
ناله و فریاد سر دهد. 

به باور پاره‌ای منظور این است که: ۳ 

او از تماشای منظره صندوق بر امواج خروشان اب نزدیک بود فریاد و ناله 
سر دهد, اما ما دل طوفان زده‌اش را ارامش و شکیبایی بخشيديم. 

اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: 

اگر ما قلب مادر موسی را شکیبایی و استواری نبخشیده بودیم چیزی 
نمانده بود که وقتی از سوی فرعونیان برای شیردادن کودک احضار شد. از 
شدت شادمانی فریاد بر اورد که: 

من مادر او هستم ! 

و برخی نیز بر انند که: 

نزدیک بود الهام خدا و پیام او به خودش را اشکار شازد. 

تون من الْمْنین 

این تدبیر ماء در مورد مادر موسی بدان دلیل بود که می‌خواستيم او از 
ایمان اوردگان راستین باشد و با تصدیق وعده و نوید ماء به وحی و پیام ما 
اعتماد کند. 

(صفحه 274) 


6 زد 


اشاره 


و فالث لته فضیه قتَضْرّث بو عَن جُنب و هَمْ لایَسْغژون 
مادر به خواهر او گفت: 
وضع حال او را پی‌ گیری کن؛ او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد, در حالی 


«قطیه» از ماده «قص» به معنی جستجو از آناز جیزی است و این که به 
داستان: «قصة» می‌گویند, به خاطر این است که از اخبار و حوادت 
گوناگون درآن پی‌گیری می‌ شود. بعد از باز گشت مادر موسی به خانه 
خویش, خواهر از فاصله دور در کنار نیل, ماجرا را زیر نظر داشت و با 
خیم حون سید که حکونه فرعویان آورا ات آب. درفتد.ه آن خطر بر کی. که 
نوزاد را تهدید می‌کرد, رهایی یافت. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«قص»: به پی‌جویی نمودن, و دنبال کردن کار يا کسی گفته می‌شود. 
-‌ نم 1 2 
۳ به عَن جثب»: او را از راه دور از حال آن کودک پرشکوه اگاه 


فا او | به مادرش باز گرداندیم. 
در آیه مورد بحث می‌فرماید: 
قالث لاخته فْصِیه 
مادر موسی به دختر خود که خواهر او بود, گفت: 
از پی آن صندوق و سرنشین آن کشتی کوچک برو و از حال و سرنوشت او 
جستجو کن و ببین کارش به کجا می‌انجامد. 
بَضْرَت به عَنْ جُثُب و آن خواهر هوشمند از پی موسی رفت و دید که 
فرعونیان صندوق را از امواج نیل بر گرفته و موسی را از درون آن بیرون 
آورده و شگفت زده در مورد او گفتگو می‌کنند. و این دختر هوشمند و 
زیرک از دور آنان را زیر نظر گرفت و به بدا کت 

هم لا بشعرون. اما فرعونیان راز خانواده موسی را در نمی‌پافتند و 
0 ۱3 دختری, خواهر این کودی است. 
به باور پاره‌ای منظور این است که: 
و آنان نمی‌دانستند که آن دخترک هوشمند دز بت آحاهی: از شوتوشت همان 
کودی شترا رآستز انبنت, 
این جمله در آیه دهم نیز آمده است و به نظر می‌رسد این تکرار پر معنا 
نشانگر اين نکته است که اگر فرعون همان گونه که به دروغ ادعا می‌کرد, 
خدایگان مردم بود» باید از این رازها آگاه و این امور را می‌دانست و در 
(صفحه 275) 


اشاره 


و حرّقنا عَلیّه العراضع من قَبْل ققالت هل أَدْلْکم علی هل بیّتِ بکُفلوتَة کم 
و هم له ناصِحُون ۱ 

ما همه زنان شیرده را از قبل بر او تحریم کردیم (تا تنها یه آغوش مادر 
بر گردد), خواهرش (که بی‌تابی ماموران برای پید | کردن دایه را مشاهده 
کرد) گفت: 

ابا ایا پم خاتواوای رامانی کم کم ماد اس اد را کعالت 
کنند و خیرخواه او هستند؟ (12 / قصص) 


«مراضع» جمع «مَضع» به معنی زن شیرده است. طبیعی است نوزاد 
شیر خوار چند ساعت که قنی در گرسنه می‌ شود گریه و بی‌تابی می‌کند, 
باید دایه‌ای برای او جستجو کرد. خصوصا این که ملکه مصر سخت به آن 
دل بسته و او را چون جان شیرینش دوست می‌دارد. ماموران حرکت کرده 
و در به در دنبال دایه می‌گردند, اما عجیب این که پستان هیچ دایه‌ای را 
نمی‌گیرد. شاید از دیدن قبافه آنها وحشت می‌کند و یا طعم شیرشان که با 
ذائقه او آشنا نیست؛ تلخ و نامطلوب جلوه ی کنن, خویی می‌خواهد خود را 
از دامان دایه‌ها پرتاب کند, این همان تجریم تکوینی الهی بود که همه 
دایه‌ها را , بر او حرام کرده بود. کودک لحظه به لحظه گرسنه‌تر و بی‌تاب‌تر 
می‌شود, پی‌دربی گریه می‌کند و سر و صدای او در درون قصر فرعون 
می‌پیچد و قلب ملکه را یف رتم درهی‌آورد, ورین بر ان خود 
ی ناگهان در فاصله نه چندان دوری به دختری برمی‌خورند که 
قی گوید: 

من زنی از بنی‌اسرائیل را می‌شناسم که پستانی پرشیر و قلبی پر محبت 
دارد, او نوزادش را از دست داده و حاضر است شیر دادن نوزاد کاخ را بر 
عهده گیرد. مأمورین خوشحال شدند و مادر موسی را به قصر درون 
بردند. نوزاد هنگامی که بوی مادر را شنید. سخت پستانش را در دهان 
فشرد و از شیره جان مادر, جان تازه‌ای پیدا کرد. برق خوشحالی از 
نا مخصوصا فامفرآن خشته و کته کم به: معصید خود رسیده 
بودند. از همه خوشحال‌تر بودند. همسر فرعون نیز نمی‌توانست خوشحالی 
خود را از این امر کتمان کند. در بعضی از روایات امده است که وقتی 
موسی پستان این مادر را قبول کرد. هامان 

(صفحه 276) 

وزیر فرعون گفت: 

من فکر می‌کنم تو مادر واقعی او هستی, چرا در میان این‌همه زن, تنها 
پستان تو را پذیرفت؟ 

ای پادشاه, به خاطر این است که من زنی خوشبو هستم و شیرم بسیار 
شضشیرین است, تاکنون هی کودکی به من سیرده نشده, مگر این که پستان 
مرا پذیرفته است. حاضران این سخن او را تصدیق کردند و هر کدام هدیه 
و تحفه گران‌قیمتی به او دادند.(1) در حدیثی از امام باقر می‌خوانیم که 
فرمود: 

«سه روز بیشتر طول نکشید که خداوند نوزاد را به مادرش باز گرداند». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مراضع»: اين واژه جمع «مَرْضعَه» به مفهوم دایه و زن شیرده می‌باشد و 
جمع آن نیز به مفهوم زنان شیرده و پرستار کودک امده است. 

«نْصْح»: کاری که از روی راستی و اخلاص و خیرخواهی انجام شود. 

در آیه مورد بت می‌فرماید: 

و نا عَلیّه العراضع من قَبْل 

وِ هر بانوی شیردهی را آوردنده آن. کودی شگفت‌انگیز پستان به دهان 
نگرفت و شیر نخورد؛ چرا که خدا از پیش او را از خوردن شیر این زنان 
بازداشته و دشمنی آنان را بر دل او اقکنده بود. 

یادآوری ۰ تحریم و أجةٌ شریفه به مفهوم هشدار و نهی از انجام 
لیست, لیر مفهوم پازداشتن عملی است. 

ات هل او یقلت یکفْلوتَة لَکم 

عفر موشعبه آرا نیون راهان توویک او کفت: 

آپا می‌خواهید شما را به خانواده‌ای راه نمایم که پرستاری و تربیت این 
کودک را برای شما بر عهده گیرد؟ 

امد 

1 «تفسیر فخر رازی», جلد 24, صفحه 231. 

(صفحه 277) 

5 
بود که زنان شیرده را برای پرستاری و تغذیه او گردا وری می کرد و ان 
تلاتن: بود. که آن. کود ی محبوب گرسنه نماند و او نیز به تدبیر گرداننده 
هستی پستان هیچ زنی را نمی‌گرفت. 

آری, در آن شر ایط بود که خواهر هوشمند موسی با دیدن بی‌تابی و 
دلسوزی و مهر عجیب خاندان فرعون به آن کودک, , جرئت پافت ۳ به آنان 
نزدیک شود و با ظرافت به آنان بگوید: 

آیا می‌خواهند خانواده‌ای با تدییر و دلسوز را نشان دهد تا آن کودک را برای 
آنان نگهداری و پرستاری کند؟! 

و هم له ناصِحُونَ. ۱ 

در مورد این جمله دو نظر امده است: 

1 به باور برخی منظور این است که: 

و فرعون و خاندانش خیرخواه موسی شده بودند و برای نجات او و فراهم 
امدن غذا| و ارامش او سخت خیرخواهی و کوشش می‌ کردند. 

2 اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است و آن خانواده‌ای که پرستاری 


کودک را به عهده می‌گیرند. خیرخواه او باشند. که در اين صورت ادامه 
گفتار آن دختر هوشمند است. 

پاره‌ای آورده‌اند که: 

این دختر, این کودک و خاندانش را می‌شناسد, بنابراین باید این راز را 
برای ما باز گوید, امّا او گفت: 

منظور من این است که خانواده‌ای که می‌تواند این کودک را برای دستگاه 
فرعون پرستاری کند, از دوستداران و هواخواهان فرعون است. 

(صفحه 8 27) 





. آیه (بازگشت موسی به آغوش مادر) 


اشاره 


قرد3ناة الی مه کت نَقَةّ عینها و لا تکرن و لتقلَم أَنْ وغد اللّه حو و لک 
اکتَرَهم لابعَلَه ن 

ما او را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و 
بداند تالم حق است, ولی اکثر آنها وان ۱۳ (13 / قصص) 


در اینجا سوالی مطرح است و آن این که؛ آپا فرعونیان موسی را به مادر 
ود کارا تس نو ور کال ای اه هی ما مه ان کدی 
را به دربار فرعون بیاورد تا ملکه مصر دیداری از او تازه کند و یا کودک را 
در ان خحه-داستتر همان قوس دون فاص ففین می امد و یه | 
می‌داد؟ دلیل روشنی بر هیچیک از این دو احتمال وجود ندارد اما احتمال 
اول» متطقی‌تز به. نظر می‌اید. و نیز بعد از پایان دوران. شیر خوارکی:. آبا 
موسی به کاخ فرعون منتقل شد يا رابطه خود را با مادر و خانواده نگاه 
می‌داشت و میان این دو در رفت و آمد بود؟ بعضی گفته‌اند: 
بعد از دوران شیرخوارگی, او را به فرعون و همسرش آسیه سپرد و 
موسی در دامن آن دو و با دست ان دو پرورش یافت و در اینجا 
داستان‌های دیگری از کارهای کودکانه اما پرمعنی موسی نسبت به فرعون 
۰ می‌کشد. اما این جمله که فرعون 
از مبعوث شدن موسی به نبوت به او ؟ 
ی آیا ها در کف کی در 
دامان پرمهر خود پرورش ندادیم و. سال‌هایی از عمرت را در میان ما 
نبودی»؟ (18 / شعراء) نشان می‌دهد که موسی مدتی در کاخ فرعون 
زندگی کرده و سال‌هایی در آنجا درنگ نموده است. از «تفسیر علی بن 
ابراهیم» چنین استفاده می‌شود که موسی با نهایت احترام تا دوران بلوغ 
در کاخ فرعون ماند, ولی سخنان توحیدی اوء فرعون را سخت ناراحت 
هی کیت ۲ انضا که تضضیم فل: هرا برفت: موسی کاخ را رها کرد و وارد 
شهر شد که با نزاع دو نفر که 
(صفحه 279) 
یکی از قبطیان و دیگری از سبطیان بود, روبرو گشت.(1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ایة مورد پجت می‌افزاید: 

َردذناة الی امه کی تَقَرّ عَیْها و لاتخْرّن 

سرانجام موسی را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش به دیدن او روشن 
شود و از دوری او اندوه زده و نگران نگردد. 

پس از پاسخ مساعد دادن خاندان فرعون به پيشنهاد خواهر موسی, او نزد 
مادر شتافت و او را به دربار برد. 

آن کودک اسرارآمیز, بوی آشنا به مشامش رسید و به لطف خدا دریافت 
که مادرش آمده است. از اين‌رو پستان او را گرفت و به نوشیدن شیرش 
پرداخت و سر و صدای او به آرامش تبدیل گردید! 

فرعون شگفت زده گردید و رو به مادر موسی کرد و گفت: 

این چه رازی است که این کودک تنها شیر تو را می‌خورد و سینه دیگری را 
پر دهان نمی‌گیرد؟ 

آن بانوی خردمند گفت: 

شاید بدان دلیل باشد که من دارای شیری پاک و گوارا و بدنی خوشبو 
هستم و هر کودکی را بیاورند. شیر مرا می‌خورد. 

فرعون شادمان گردید و کودک , به او سیرده شد! 

و لتغلم أن وغذ الله حَق 

و این تدبیر بخاطر آن بود تا مادر موسی بداند که وعده خدا حق است. 
منظور از وعده پروردگار همان چیزی است که در آیه هفتم همین سوره 
آمده ایپیت. ۱ 

و لك أکَرفْمٌ لایَعَْمَونَ 

اما بیشتر آنان 0 که خدا به وعده و نوید خویش جامه عمل 
پوشانده و آن را تحقق بخشیده است. 

اد 

1- «نورالثقلین», جلد 4, صفحه 117. 

(صفحه 280) 


9 آیه 


ار 
و لمّا بل أَشْدَه و استوی آتناة خکُماً علماً و گذلک تجْزی المْحسنینَ 
هگامی که تیرومند و کامل شد, حکمت و دانش به آو دادیم و اين گونه 


«اَشْدذ» از ماده «شدّت» به معنی نیرومند شدن و «استوی» از ماده 
«اسَتواء» به معنی کمال خلقت و اعتدال آن است. 

در این که میان این دو چه تفاوتی است. مفسران گفتگوهای مختلفی 
دارند؛ بعضی گفته‌اند «بلوغ آشذ» آن است که انسان از نظر قوای 
جسمانی به سرحد کمال برسد که غالبا در سن 18 سالگی است و 
«اسَتواء» همان اعتدال و استقرار در امر حیات و زندگی است که غالبا 
بعد از کمال نیروی جسمانی حاصل می‌شود. بعضی دیگر «بلوغ آشد» را 
به معنی کمال جسمی و «استواء» را به معنی کمال عقلی و فکری 
دانسته‌اند. در حدیثی از امام صادق که در کتاب «معانی الاخبار» نقل شده. 
می‌خوأنیم: 

««آشد» 18 سالگی است و «استواء» زمانی است که محاسن بیرون 
آید». در میان این تعبیرات ت تفاوت زیادی نبیست و از مجموعه آن باتوجه به 
معنی لغوی این دو واژه, ,تکامل نیروهای جسمی و فکری و روحی استنفاده 
می‌شود. فرق میان «خکم» و «علم» ممکن است این باشد که «حخکم» 
اشاره به عقل و فهم و قدرت بر داوری صحیح است و «عِلّم» موی 
آگاهی و دانشی است که جهل با آن همراه نباشد. تعبیر «کذلک تجزی 
المخسنین» به خوبی نشان می د هد که موسی به خاطر تقوای الفی ۵ 
اعمال نیک و پاکش, این شایستگی را پیدا کرده بود که خداوند پاداش ۳ 
و حکمت به او بدهد و روشن است که منظور از این علم و حکمت. وحی و 
نبوت نیست, زیرا موسی آن روز با زمان وحی و نبوت فاصله زیادی 
داشت. بلکه منظور همان آگاهی و روشن‌بینی و قدرت بر قضاوت صحیح و 
مانند نت است که خدا به عنوان پاکدامنی و درستی و نیکوکاری به موسی 
دام از انش نید اما پرمی‌اید که هوسن در‌ضان عاخ فرغون 

(صفحه 281) 

که بود. رنگ آن محیط را هرگز به خود نگرفت و تا آنجا که در توان داشت, 
به کمک حق و عدالت می‌شتافت, هر چند جزئیات آن امروز بر ما روشن 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ترسیم فراز دیگری از اين داستان انسان‌ساز می‌فرماید: 
و لما بل أَشْدّهُ و استوی آتیْناخ خحکُماً و علماً 
و هنگامی که موسی رشد کرد و به اوج نیرومندی و کمال رسید, به او 
دانش و فز: آنکن گسترده‌ای ارزانی داشتیم. 
به باور پاره‌ای منظور این است که: 
و هنگامی که او به چهل سالگی رسید, به او فرزانگی و دانشی ژرف 
ارزاتق. داشتیم. با. این بیان ان خضرت. ینش. از انکيزش به. رسالت و 
پیامبری دارای دانش و حکمت بسیار بود. 
اما به باور پاره‌ای دیگر منظور از دانش و حکمت. همان مقام والای 
رسالت ولتت 
و کذلک تجّز ی المَحَسنینَ. 
و ما بو کارا روزگار را اين گونه پاداش می‌دهیم. 

28 


(صفحه 2 


0 آیه (حیا و عفاف دختران موجب نزول برکات الهی برای آنهاست) 


ن ۳ ج ‏ 0- رام 012 0 ِ ۳ 2 و و . و 
لمّا ورد ماء مَذین وَجّد علیه ام من الناس یسْفون و وَجّد من دونهم 
۳ 9 ۶ ی 11۰۰ ِ ۳ لا ۳ 
اتخاین. کرودان. قال ما خطییما عالتا اسفی. خی ور ال فاء.( اروت 
+ وه مس 5 
شیک 


و هنگامی که به موسی (چاه) آب مدین رسید. گروهی از مردم را در آنجا 
دید که چهارپایان خودر| سیراب می‌کنند و در کنار آنها دو زن را دید که 
ِ گوسفندان خویشند (و به چاه نزدیک نمی شوند, موسی) به آنها 


ما آنها را آب نمی‌دهیم تا چویان‌ها همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد 
(23/قصص) 


«تذودان» از ماده «دَود» به معنی منع کردن و جلوگیری نمودن است., آنها 
مراقب بودتد که. گوسفندانشان متفرق یا آميخته با گوسفندان دیکر تشنود. 
«حَطب» به معنی کار و مقصود و منظور است. «یصَدر» از ماده «ضدر» 
به معلی خارج شدن از آبگاه است و «رعاء» جمع «راعی» به معلی چوپان 
است. در اینجا در برابر «ینجمین صحنه» از اين داستان قرار می‌گیریم و 
آن صحنه ورود موسی به شهر مَذین است ۰ این جوان پاکباز چندین روز 
در راه بود, زاهی که هر کز از آن نرفته بود و با آن آشتنایی نداشت, حتی به 
که ی ارس ایس هه ان را رای کم سس 

هشت روز در راه بود, آن قدر راه رفت که پاهایش آبله کرد. برای رفع 
گرسنگی از گیاهان پیابان و ۳4 درختان ام تقو و 2 برابر 
لطف پروردگار از چنگال طل فرعونی رهایی یافته است. ۳0 دورنمای 
«مَذین» در افق نمایان شد و موجی از آزافتتن بر قلب او نشست, نزدیک 
شهر رسید, اجتماع گروهی نظر او را به خود جلب کرد, به زودی فهمید 
اين‌ها شبان‌هایی هستند که برای آ دادن به گوسفندان, اطراف چاه آت 
اجتماع کرده‌اند. «و در کنا ر آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را مراقبت 
می‌کنند, اما به چاه نزدیک نمی‌شوند». 

(صفحه 283 

وضع این دختران با عفت که در گوشه‌ای ایستاده‌اند و کسی به داد آنها 
نمی‌رسد و یک مشت شبان گردن کلفت تنها در فکر گوسفندان خویشند و 
نوبت نف دیحری. تفی‌دفتن. ار موس وا خلت گر وی از زه امد ده 
«گفت: 

برای موسی این تبعیض و ظلم و ستم. این بی‌عدالتی و عدم رعایت حق 
مظلومان که در پیشانی شهر مدین به چشم می‌خورد, قابل تحمل نبود, او 
مدافع مظلومان بود و به خاطر همین کار, به کاخ فرعون و نعمت‌هایش 
ی آواره گشته بود, او نمی‌تواننست راه و رسم خود را 
ترک ؟ گفته و در برابر بی‌عدالتی‌ها سکوت کند. دختران در پاسخ او «گفتند: 
ما مان ک راسرای ی کم ۲ ایا ی وا اه و۱ 
آت دهند و خارج شوند» و ما از باقی‌مانده نت استفاده کنیم. و برای این 
که سا رای ی ات سا که مرا سر ام ی 
آشا وا بعریال اش کار فرستای. آفرووت: 

«پدر ما پیرمرد مستی است». پیرمردی شکسته و سالخورده, نه خود او 


قادر است گوسفندان ۳ دهد و نه برادری داریم که این مشکل را 
متحمل گردد و برای اين که سربار مردم نباشیم, چاره‌ای جز این نیست که 


هجرت تاریخی موسی به سوی «مدین» 


در آیه مورد بحجت می‌فرماید: ۳ 

هت ام من التّاس یَسْمون 

هنحاضی که به مَدّیْن و بر سر چاه‌های آنجا رسید گروهی از چوپان‌ها را 
نگریست که گوسفندان خود را آب می‌دادند. 

و وَجّد من دُونهمٌ امَرَأتَیّن تدُودان 

و پایین‌تر از آنان, دو بانوی با شخصیت و با وقار و خوش فکر را دید که 
گوسفندان‌شان را از نزدیک شدن به اب باز می‌داشتند. 

(صفحه 284) 

به باور برخی منظور این است که: 

دیگران را از آنزدیک شدن به گوسفندان‌شان باز می‌داشتند. ات باور 
برخی دیگر. گوسفندان خود را از مخلوط شدن به دیگر گله‌ها باز 
می‌داشتند, 

قال ما ۱ 

موسنن از انان, پزسین,. ضما جرا کوستندانتان را اب تمی‌دهید؟ بسن کار 
شما چیست؟ 

قالتا لا تسقی حتّی بصدر الرعاء 

نت دو گفتند: 

ما گوسفندان‌مان را آب نخواهیم داد تا شبان‌ها همه بروند و دام‌های خود را 
از اینجا بیرون برند و خلوت شود و آن گاه ما از بازمانده آب در حوضجه‌ها 
بهره می‌ بریم و گوسفندانمان را بدان وسیله سیراب می‌سازیم, چرا که ما 
توان کشیدن آت از چاه‌ها را نداریم. 

و آبُونا ی کبیژ , 
را انجام دهد. 

آری, به همین جهت ما خود ناگزیر شده‌ایم که برای سیراب ساختن 
گوسفندان‌مان بیاییم. و بدین‌سان با درایت و هوشمندی از او خواستند به 
آنان کمک کند. 

به باور پاره‌ای آنان در انديشه روشن ساختن این نکته بودند که چرا خود از 
پی گوسفندان آمده‌اند. 


(صفحه 285) 


1 آیه 


اشاره 


قسقی لَهما نم تولی ی الظل ققال زب اثی لما رت ال من بر ققیژ 
موسی به (گوسفندان) آنها آب داد سپس زو به سوی سانت ۳۵ 
کرد: پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی, من به آن نیازمندم. (24 / 
قصص) 


موسی از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد. چه بی‌انصاف مردمی 
هستند که تمام در فکر خویشند و کمترین حمایتی از مظلوم نمی‌کنند. جلو 
آمد, دلو سنگین را گرفت و در چاه افکند. دلوی که می‌گویند: 

چندین نفر می‌بایست آن را از چاه بیرون بکشند, را باقدرت بازوان 
نیرومندش یک تنه از چاه بیرون آورد و «گوسفندان آن دو را سیراب ب کرد». 
م۳ 

ی که تزدیی امد ۵ خمفیت را فا جر ده آنها گفت: 

شما چه مردمی هستید که به غیر از خودتان, به کسی نمی‌اندیشید؟ 
جمعیت کنار رفتند و دلو را ی 

«بسم اللّه», اگر ی اب بکش, چرا که می‌دانستند دلو به قدری 
سنگین است که تنها با نیروی ده نفر از چاه بیرون می‌آید, آنها موسی را 
تنها گذاشتند, ولی موسی با این که خسته و گرسنه و ناراحت بود, نیروی 
ایمان به پاریش آمد و بر قدرت جسمیش افزود و با کشیدن یک دلو از 
چاه, همه گوسفندان آن دو را سیراب ب کرد. «سپس به سایه روی اورد و به 
درگاه خدا عرض کرد: خدایا! هر خیر و نیکی بر من فرستی, هن ب. آن 
نیازمندم». آری او خسته و گرسنه بود, او در آن شهر غریب و تنها بود و 
پناهگاهی نداشت, اما در عین خال نان کمن کنته ار قدر مدب است 
که حتی به هنگام دعا کردن. صریحا نمی‌گوید: 

7 

«هر خیری که بر من فرستی, به آن نیازمندم» یعنی تنها احتیاج و نیاز خود 
را با زگو می‌کند و بقیه را ؛ به لطف پروردگار وا می‌گذارد. 

(صفحه 286) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قسَقی لهّما پس موسی گوسفندان آنان را آب داد. ۱ 
منظور اين است که او پیش رفت و با کنار زدن شبان‌ها گوسفندان آن دو 
دختر با شخصیت را سیراب ب کرد. 
پاره‌ای آورده‌اند که: 
آن حضرت به یکی از چاه‌ها نزدیک شد و تخته سنگ بزرگی را که ده نفر به 
سختی می‌توانستند جا به جا کنند, به تنهایی کنار نهاد و دلو بزرگی که دو 
نفر به وسیله آن با کمک یکدیگر آب می‌کشيدند, اشانان رفت ون تهانی 
به آپ دادن گوسفندان آن دو زن پرداخت. 
تولی ای الظل 
ویس بایان کار با ارات به اه رت اه بر 
۱ 
پروردگارا, راستی که من به هر نعمتی که برایم فرو فرستی سخت 
نیا زمندم. 
«ابن عباس» ضف گهند؛ 
این پیامبر بزرگ را بنگرید که از شرارت ظالمان آواره شده و از بارگاه 
خدا تقاضای تکه نانی ی 92 
9 از خدا خویش ۳ و غذایی برای خوردن می‌خواست.؛ چرا که در 
آن مدذّت چندان گیاه بیابان خورده بود که از شدّت لاغری, سبزی گیاهان از 
پوست شکمش هویدا بود. 
آن دو 2 سر : آن روز زودتر از هر روز دیگر به خانه و نزد پدر بزرگوار 
خویش باز گشتند, و چون پدر از زود آمدنابان تعتب کردم بود, جریان را 
به او باز گفتند؛ و پدر فرزانه فف یکی از آن دو دستور داد تا موسی را 
فراخواند, و دختر بزرگتر شعیّب برای رساندن پیام پدر و دعوت موسی نزد 
او رفت. 
(صفحه 287) 





2 آیه (یک کار خیر درهای خوشبختی را به روی موسی گند 


اشاره 


َجاعلة اخداشما 7 ِِ« «ِِ_ اسشتکیاء قالث [ آبی یوک لیجْریک أجْر ما 
الطالمین ۲ 
ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد, در حالی که با نهایت حیا گام 
برمی‌داشت و ؟ 

پدرم از تو دعوت می‌کند تا مزد سیراب ب کردن گوسفندان برای ما را به تو 
بپردازد, هنگامی که موسی نزد ا۵ یت ) آمد و سرگذشت خود را شرح 
داد, گفت: 

نترس, از قوم ظالم نجات یافتی. 

(25 / قصص) 


قدم برای خدا برداشتن و یک دلو اب از چاه برای حمایت مظلوم 
ناشناخته‌ای کشیدن. فصل تازه‌ای در زندگانی موسی می‌گشاید و یک دنیا 
برکات مادی و معنوی برای او_ به ارمغان قن اوق کهتتند وهای را که 
می‌بایشنت: سالیان دراز بة دنبال آن بگردد, در اختیارش فی‌گذارد: و آغاز 
اين برنامه زمانی بود که ملاحظه کرد «یکی از آن دو دختر که با نهایت حیا 
گام برمی‌داشت و پیدا بود از سخن گفتن با یک جوان بیگانه شرم دارد, به 
سراغ او آمد و تنها این جمله را گفت: ۱ , 
پدرم از تو دعوت می‌کند تا پاداش و مزد ابی را که از چاه برای گوسفندان 
ما کشیدی, به تو بدهد». برق امیدی در دل او جهید, گویا احساس کرد 
واقعه مهمی در شْرّف تکوین است و با مرد بزرگی روبرو خواهد شد, مرد 
حق‌شناسی که حاضر نیست زحمت انسانی, حتی به اندازه کشیدن یک دلو 
آب, بدون پاداش بماند, او باید یک انسان نمونه. یک مرد آسمانی و الهی 
باشد, ای خدای من! چه فرصت گرانبهایی. 
آرق. این بترفردد کسی. جز شفیب بیامتر خدا تبود که سالیان دران هرد را 
در این شهر به خدا| دعوت کرده و نمونه‌ای از حق‌ شناسی و حق‌پرستی بود, 
امروز که می‌بیند دخترانش زودتر از هر روز به خانه بازگشتند. جویا 
می‌شود و هنگامی که از جریان کار 
(صفحه 0۳298 
آگاه می‌گردد, تصمیم می‌گیرد ین خود را به این جوان ناشناس, ادا کند. 
موسی حرکت کرد و به سوی خانه شعیب آمند: طبق بعضصی از روایات؛ 
دختر برای راهنمایی از پیش‌رو حرکت می‌کرد و موسی از پشت سرش, 
باد بر لباس دختر می‌وزید و ممکن بود لباس 7 تن اه کیان فنم حیا ده 
عفت موسی اجازه نمی‌داد چنین شود به دختر 

من از جلو می‌روم بر سر دو راهی‌ها و چند "۳ مرا راهنمایی کن.(1) 
موسی وارد خانه شعیب شند؛ خانه‌ای که نور نبوت از ان ساطع است ۲ 
روحانیت از همه جای آن نمایان, پیرمردی باوقار, با موهای سفید در 
گوشه‌ای نشسته, به موسی خوشامد گفت. از کجا می‌آیی؟ چه کاره‌ای؟ در 
این نید جه هی کی ۱ خی حتضووت سیلییت ۱ شرا تما هی ۱ ۵ یه 
گونه سوالات. 
موسی ماجرای خود را برای شعیب با زگو کرد. قزآن فف کوند: 
«هنگامی که موسی نزد او آمد و سر‌گذشت خود را برای وی شرح داد, 
گفت: 


نترس, از جمعیت ظالمان رهایی یافتی». سرزمین ما از قلمرو آنها بیرون 
است و انها دسترسی به اینجا ندارند, کمترین وحشتی به دل راه مده, نو 
در یک منطقه امن و امان قرار داری, از غربت و تنهایی رنچ نبر, همه چیز 
به لطف خدا حل می‌شود. موسی به زودی متوجه شد که استاد بزرگی پیدا 
کرده که چشمه‌های زلال علم و معرفت و تقوا و روحانیت از وجودش 
شاگرد لایق و مستعذی یافته که می‌تواند علوم و دانش‌ها و تجربیات یک 
عمر خود را به او منتقل سازد, آری به همان اندازه که شاگرد از پیدا کردن 
یک استاد بزرگ, لذت می‌برد, استاد هم از یافتن یک شاگرد لایق, خوشحال 
بود. 

د ماد 

1- «تفسیر ابوالفتوح رازی», دیل ابات مورد بحث. 

(صفحه 289) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


دز أیة مورد بحث می‌فرماید: 
قجاءثَه |خداهما تمشی عَلی استَحیاء 
یکی از آن دو به رسم زنان پاکدامن و با وقار, در اوج حیا و شرم نزد 
برخی آورده‌اند که: 
او چهره‌اش را با آنتتیزن پوشانده بود. 
و برخی گفته‌اند: 
او به گونه‌ای آراسته به حیا بود که دوست نداشت جلو چشم مردی بیگانه 
راه برود و بدون احساس ضرورت با او سخن گوید. 
قالت ان آبی یَدْغُوک لیجْزیک جر ما سَقیّت لنا 
اعهکاین که وفتید کت 
رم ما را فرا من‌خواند تا باداش اسان سا که کسفندان‌مان با ان 
دادی به شما بدهد. ۲ 
بیشتر مفسران بر این عقیده‌اند که نام پدر آن دختر که موسی را به سوی 
پدرش فراخواند, شعیب بود. 
«ابو حازم» می‌گوید: 

گامی که او به موسی گفت, پدرش می‌خواهد مزد کارش را ند هد آن 
حضرانت: خوشنش. تيامد و بر آن: ند که ترود: اما اد اتخایی که.در. آان-شهر 
ناآشنا بود به نا کزیر دعوت: را پذیرفت. و رفت: تا شب را در آن‌نیابان و در 
خطر جانوران درنده نماند. 
به هر حال آن دخترٍ به عنوان راهنما حرکت کرد و موسی نیز از پی او 
زوان کفخیده آضا از انجایی که‌باد می‌وید ودلباشن آن بانو-را خا بضا می کرد 
و ممکن بود شدت وزش باد لباس را از سر و چهره و يا بدن او کنار زند و 
چشم موسی بر بدن او بیفتد, از ز او خواست تا پشت سر موسی حرکت کند 
و هر کجا لازم است او را راهنمایی کند. 

می که موسی به خانه «شعیّب» رسید, غروب افتاب و وقت شام 
خوردن بود. صاحبخانه او را , به شام دعوت کرد, اما وج کقبت 
به خدا پناه می‌برم! 
«سَعیب» گفت: 
چرا؟ آیا گرسنه نیستی؟ 
گفت چرا. اما می‌ترسم که این شام مزد کارم به حساب آید و من از 
خاندانی هستم که در برا, بر کار آخرت مزد نمی‌گيرند. 
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«شَعیّب» گفت: 

جوان! به خدای سوگند شیوه من و پدران و نياکانم, گرامی داشتن میهمان 
است و ما هماره غذای خود را با میهمان می‌خوریم. موسی پذیرفت و شام 
را در خانه او صرف کرد. 

َلَمّا جاعغ و قصّ عَلیّه القص قال لا تحت 7 تجّت من الق الظالمین. 
پس هنگامی که موسی 0999 را برای او 
بازگفت و او را از هجرت و گرفتاری خویش آگاه ساخت, آن مرد خدا به 
موسی 1 بخشید و گفت: 

هان ای موسی نترس و تحراتت به دل راه مده که از شرارت و گزند 
فرعون و فرعونیان برتری‌جو و انحصارگر رهیده‌ای, چرا که اینجا سرزمین 
ماست و سرزمین ما در قلمرو استبداد فرعون نیست. 
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اشاره 

۳ 0 ِ ۳ ِ و و | لا جه ِ ء 51 
قالثك اخداهما پا بت استاجژه ان خیر من استاجوت القوی | مین 
یکی از ان دو (دختر) گفت: 


پدرم! آو را استخدام کن؛ چرا که بهترین کسی را که می‌توانی استخدام 
که ان کس ات که سم مامت اد( 20 قصض) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


این ششمین صحنه ان زتذ کین موسی دراین ماجرای بزرگ است. موسی به 
خانه شعیب امد, خانه‌ای ساده و روستایی, خانه‌ای پاک و مملو از معنویت؛ 
بعد از آن که سرگذشت خود را برای شعیب بازگو کرد. یکی از دخترانش 
زبان به سخن گشود و با اين عبارت کوتاه و پرمعنی به پدر پیشنهاد 
استخدام موسی برای نگهداری گوسفندان را داد, «گفت: 

او ایا اه تا وی ی که ماس 
استخدام کی این فرد است که قوی و امین می‌باشد», او هم امتحان 
نیرومندی خودرا داده و هم پاکی و درستکاری را. دختری که در دامان یک 
پیامبر نزو و پرورش پافته, باید این چنین مودبانه و حساب شده سخن 
بگوید و در عبارتی کوتاه و با کمترین الفاظ حق سخن را ادا کند. این دختر 
از کجا می‌دانست که این جوان هم نیرومند است و هم درستکار, با اين که 
نخستین بار که او را دیده, بر سر چاه بوده و سوابق زندگیش برای او 
روشن نیست. پاسخ این سذال معلوم است؛ قوت او را به هنگام کنار زدن 
چوپان‌ها از سر چاه برای گرفتن حق این مظلومان 4 کشیدن راو کین 
یک از خان فمفیده: بود و آماشیو رسارس ان رهان روت ند چه 
در مسیر خانه شعیب راضی نشد دختر جوانی پیش روی او راه رود چرا 
که اد گم نومه کاس ام راءساها کید چه لاو ار ال تصر کیت 
صا ای سرا ال که ورس فا سا ایا 
روشن می‌شد و هم امانت و درستی او که هرگز با جباران سازش نکرد و 
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در جمله کوتاهی که در آیات فوق از زبان دختر شعیب در مورد استخدام 
موسی آمده بود, مهم‌ترین و اصولی‌ترین شرایط مدیریت به صورت کلی و 
فشرده خلاصه شده بود؛ قدرت و امانت. بدیهی است منظور از قدرت. تنها 
قدرت جسمانی نیست., بلکه مراد قدرت و قوت بر انجام مسقولیت است. 
یک بزشک. قوق و افین: پزشکی اننت که از کار خود آگاهی کافی. و بر آن 
تسلط کامل داشته باشد. یک مدیر قوی. کسی است که حوزه مدیریت 
خودرا به خوبی بشناسد, از «انگیزه‌ها» باخبر باشد, در «برنامه‌ریزی» 
مسلط و از «ابتکار» سهم کافی و در «تنظیم کارها» مهارت لازم را داشته 
باشد, «هدف‌ها را روشن کند» و نیروها را برای رسیدن به هدف «بسیج» 
نماید. در عین حال «دلسوز», «خیرخواه». «امین» و «درستکار» باشد. آنها 
که در سیردن مسوولیت‌ها و کارها تنها , به امانت و پاکی قناعت می‌کنند, به 
همان اندازه در اشتباهند که برای پذیرش مسوولیت؛ داشتن تخصص را 
کافی بدانند. «متخصصان خائن و آگاهان نادرست» همان ضر به را می ز نند 
که «درستکاران ناآگاه و بی‌اطلاع». اگر بخواهیم کشوری را تخریب کنیم. 
باید کارها را به دست یکی از این دو گروه بسپاریم؛ مدیران خائن و پاکان 
غیر مدیر, و نتیجه هر دو یکی است. منطق اسلام این است که هر کار باید 
به دست افرادی نیرومند و توانا و امین باشد, تا نظام جامعه به سامان 
رسد و ار در علل زوال حکومت‌ها در طول تاریخ بیندیشیم, می‌بينیم که 
عامل اصلی. سیردن کار به دست یکی از ده گراوم فوق بوده است. جالب 
این که در برنامه‌های اسلامی در همه‌جا «علم» و «تقوا» در کنار هم قرار 

دارد, مرجع تقلید باید «مجتهد» و «عادل» باشد, قاضی و رهبر باید 
«مجتهد» و «عادل» باشد (البته در کنار این دو شرط, شر ایط دیگری نیز 
هست:؛ ۳ اساس و پایه, اين دو است؛ «علم و آگاهی» توآم با «عدالت و 
تقوا»). 
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موسی و تلد تشکیل خانواده 


در این آیات فراز دیگری از داستان درس آصوز موسی که عبارت از 
ماند کار شدن اه براق مدتی: در قدین: 

تشکیل خانه و خانواده, 

یی قوانداد. کار مراک آنن ست ره صراتام خر کت اوه ات مر وه 


تابلو می‌رود. 

ر نخستین رد بحت در این مورد می‌فرماید: 
قالت اخداما" یا بت استأجوه 
پس از ورود موسی به خانه حضرت شعیّب و روشن شدن شرایط و 
موقعیت و رشد فکری و ویژگی‌های اخلاقی و اتسانی او, یکی از دو دختر 
آن پیامبر بزرگ خداء «شقیب» که نامش «ضَفوره» بود رو به پدر کرد و 


_. 


ِِ بان این انسان شایسته کردار را برای اداره کارهایت به کار دعوت 


به 5 برخی از مفشران نام دختر کوچک «شعیب», «لیا» و به باور برخی 
دیگر «صفیراء»ٍ بود. 

ان خر من استأجوت الْقَووة 0 

اس ب حار۲ او را به کار استخدام نماء, چرا که بهترین کسی که به کار 
دسوت کات : , فردی تفت که درستکار و توانا باشد و این جوان از اين دو 
ویژگی برخوردار است. ۳ 
هنگامی که دختر «شعیب» از کارایی و امانتداری «موسی» سخن گفت. 
پدرش پرسید: 

دخترم از کجا دریافتی که او اين گونه است؟ 

او پاسخ. داد: آما توانمندی.و کارایی اه.را از انجا دزریافتم که سنگ. بزرگ 
دهانه چاه راء که ده نفر جابجا فی کنند: خودش به تنهایی برداشت و کناری 
نهاد؛ و درستکاری و امانتداری او را : نیز از آنجا دریافتم که وقتی از سوی 
شما برای دعوت او رفتم؛ به هنگام از اتخانت. که ناد می‌هتید و لنانین 
انسان را جابجز می‌کرد, او خوش نداشت که باد لباس‌های مرا جا به جا کند 
و قامت مرا بنگرد. به همین جهت از من خواست از پی او حرکت کنم و هر 
کجا لازم است از پشت سر وی راه خانه را , به او بنمایانم. 

و اینجا بود که اين دو نکته مهم در مورد موسی علاقه «شعیب» را نسبت 
به او افزود. 
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پيشنهاد ازدواج از طرف پدر و بستگان دختر به پسر, بلامانع است) 


اشاره 


قال اٍتی رید آن آلکعک |خدی ان هاتیّن علی آن تأجُنی تمایت ججچ قلن 
تققت شرا قمن عندک و ما آرید :و اشق علک نی ان سا اه 
من الطَالِحينَ 


من می‌خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم, به اين شرط 
که هشت سال برای من کا ر کنی و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی, 
محبتی از ز ناحیه تو است, من نمی‌خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم و 
ان شاء ال مرا از صالحان خواهی یافت. 


(27/قصص) ۳ هِ_ ۱ ۲ 

قال ذیک بَیْنی و ینک آیُما الْجَلّن قصیّث قلا غذوان عَلَیّ و ال لی 
ماتقول وکیل 

(موسی) گفت: 


(مانعی ندارد) این قراردادی میان من و تو باشد, البته هر کدام از این دو 
مدت را انجام دهم, سنمی بر من نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم) و 
ِ بر آن جه 4 می‌گوییم, گواه است .(8 2 / قصص) 

«ججح» جمع «جْة» است و «ججْة» به معنی یک سال است, نظر به این 
که معمول عرب این بود که در هر سال یک حح به جا می‌آوردند و از زمان 
ابراهیم به یادگار مانده بود. نام دختران شعیب را «صفورة» (صفورا) و 
«لیا» نوشته‌اند که اولی با موسی ازدواج کرد.(1) از این داستان استفاده 
می‌شود آن چه امروز در میان ما رایج شده که پيشنهاد پدر و کسان دختر 
را در مورد ازدواج با پسر عیب می‌دانند. درست نیست. هیچ مانعی ندارد 
کسان دختر شخصی را که لایق همسری فرزندشان می‌دانند, پیدا کنند و به 
او پيشنهاد دهند همان‌گونه که شعیب چنین کرد و در حالات بعضی از 
بزرگان اسلام نظیر آن دیده شده است. 

دم 

1- «مجمع‌البیان». جلد 7, صفحه 249. 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه. رد بچث, می‌فرماید: 

قال ای آرید آن آنکحک اخدی ابْنتتَ هاتیّن علی آنْ تأجَْنی تمانی حجح 
«شْعَیْب» رو به موسی کرد و فرمود: ۲ 

من می‌خواهم یکی از دو دخترم را به همسری تو دراورم, بر اين اساس که 
هشت سال برای من کار کنی و امور اقتصادی و دامداری و کشاورزی مرا 
ادارم کنی. ِ 

قان مت عشْرا قمن عندک 

و اگر این هشت سال را به ده سال برسانی و ده سال تمام برایم کار 1 
این دیگر لطف و مهری است از سوی خودت, اما آن دو سال واجب 
نیست. 
به باور پاره‌ای منظور این است که: 
در برابر کارت پاداش و مزدی که من به تو می‌دهم, این است که یکی از 
دو دخترم را به همسری تو بر می‌گزینم. 

و پس از این گفتگو, موسی را برای اداره امور خویش به خدمت گرفت و 
دخترش را نیز با شرایطی ساده و انسانی و مبلغی آسان و ناچیز که به 
عنوان مهریه مقرر شد به همسری موسی در اورد و نه این که هشت سال 
خدمتِ مهریه دختر باشد. 

و ما ری أنْ َو علیک 

و من نمی‌خواهم در این مدت جدهت بز بو تحت گیرم و جز همان کاری 
که مقرر شده است کار دیگری بر عهده‌ات گذارم. 

به باور پاره‌ای منظور این است که: 
تا 


ستجدنی ان شاء ال من الصّالحین. 

به خواست خدا از من صفا و دوستی و رعایت عهد و پیمان و شایسته 
کرداری خواهد دید. 

منظور او این بود که: 

اگر خدا به من عمری دهد و زنده‌ام بدارد. از من جز خوبی 
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نخواهی دید. و این سخن ظریف بدان جهت است که همه چیز به دست 
توانای اوست و ممکن است خدا عمر او را به پایان برد و به او فرصت و 
توفیق ندهد تا شایسته‌کرداری و صفای خویشتن را به او نشان دهد. 

پاره‌ای در این مورد آورده‌اند که: 


«شَعَیّب» به «موسی» گفت: 

نخستین نشان شایسته کرداری این بااشد که از این پس هر بره‌ای از 
گوسفندان من به وجود آمد, اگر دارای نقش و نگار و رنگی جز نقش و 
رنگ مادرش بود از آن نو باشد, و خدا| در خواب به موسی ۳ 
الهام فرمود تا عصای ویزژه‌اش را به سبکی خاضّی در آب افکند, و او چنین 

کرد و به خواست خدا همه بژه‌ها در آن سال به رنگ دلخواه موسی " 
شد ند. 

و پاره‌ای دیگر آورده‌اند که: 

او به موسی گفت که در سال اول خدمت, هر بژه‌ای با سر مشکی و 
پیکري سفید زاده شد., از آن تو و بقیه از آن من باشد, و عجیب بود که 
هفه انا بهصتور ی زاوه ند ند که از ان موسی .تردن 

از ششمین امام راستین پرسید ند. 

کدامین دختر «شقیب» به دستور پدر برای دعوت موسی به سوی او 
رفت؟ 

آن حضرت فرمودند: 

همان دختری که سرانجام به همسری او برگزیده شد. 

قال: الّی ترَوج بها. 

و پر سیدند. 

موسی کدامیک از دو مدت خدمت را به انجام رسانید؟ 

حضرت فرمود: 

مدت ده سال که بیشتر و کامل‌تر بود. 

قال: آوفاهما و َْعَذْهما عَسْرّ سنین. 

پر سیدند. 

آن حضرت پیش از پایان خدمت با همسرش عروسی کرد يا پس ان 
حضرت فرمود: 

پیش از پایان مدت خدمت. قال: ان بنقضی.(1) 

ک< کا عا کل کل 

ار 
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پر سید ند. 

آبا مردی, می‌تواتدبا دختری ازدواج کند و با پدرش عهد بندد که دو ماه بر 
سوت که متخ را ساسا راید 

پاسخ فرمودند: 

از انخایی که فوسی ی ‌دانشت که این تشرط را به انجام می‌رساند درست 
بود. 

پر سید ند. 


اکتا مدا تست ؟ 

فرمود: ۲ 

اه اک هقی کش کاس ها او ند اش مسا تسم یط 
خور را جامه عمل می‌پوشاند. 

در ایه مورد بحث می‌فرماید: 

قال ذلک بینی و یتک 

«موسی» رو به «شعیّب» کرد و گفت: 

آنچه بر اساس این قرارداد و پیمان بر عهده من است. به خواست خدا به 
شا هتشگ به انجام و 0 ۱ ۳ ۱1۳ 
من بدهی؛ آن هم پاداش من باشد. 

آن گام افزود: 

با الأجلیّن قصیّث قلا نغووان عَلَیَ 

و به انجام رساندم و هشت يا ده سال خدمت 
کردم, انتخاب امن باشه وجتان نباشد کمسن من ستمی روا کرود وفجبوز 
شوم که بیش از آن خدمت کنم. 

ول ها لول وفیز ۲ 

و خدای یکتا بر آنچه می‌گوییم میان من و شما وکیل و گواه باشد. _ 

و بدین‌سان موسی به خانه و کاشانه و زن و زندگی و آسایش و آرامش و 
ازادی و امنیت رسید! 
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5.. آیه (گتاه و عضیان ال بو عاملن ویرانی خانه‌هاست) 





اشاره 


و کم أهَْکنا من یه بطرث معیشتها قیلک مساکنهم لم تُشکن من بَغدمم 
الا قلیلاً و کتا تن الوارئین 

بسیاری از 9 و آبادی‌هایی که بر اثر فزونی نعمت مست و مغرور 
شده بود. هلاک کردیم, این خانه‌های 11 است (که ویران شده) و بعد از 
نها کر اندکیت کشسین ند آن سکونت نکرد و ما وارت نان بودیم . (58 / 
قصص) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

«بَطرّت» از ماده «بطر» به معنی طغیان و غرور بر اثر فزونی نعمت 
است. آری غرور نعمت, آنها را به طغیان دعوت کرد و طغیان. سرچشمه 
ظلم و بیدادگری شد و ظلم, تشه ند کانی آنما را به آتش کشید. شهرها و 
خانه‌های ویران آنها همچنان خالی رن ور صاحب مانده است و 
اگر کسانی به ستراغ آن: آمدند: افراد کم و در مدت کوتاهی بود: آیا شما 
مشرکان مکه نیز می‌خواهید در سایه کفر به همان زندگی مرفهی برسید 
که پایانش همان است که گفته شد. اه نی تاه دا یه باشد؟ 
تعبیر به «کنا تحل تخن الوارنین» اشاره به خالی ماندن آن دیار است 8 
اشاره‌ای 2 به فالکنت حقیقی خداوند نسبت به همه چیز که اک 
مالکیت اعتباری بعضی اشیاء را موقتا به بعضی انسان‌ها واگذار کند. چیزی 
نمی‌گذرد که همه زایل می‌گردد و او وارث همگان خواهد بود. 


اشاره 


«بَطرَث»: از ريشه «بطر» به مفهوم سرکشی وغرور ورزیدن به هنگام 
فراوانی نعمت‌هاست. 


افت مستی غرور 


دز ای , مورد بحث در هشداری تکان دهنده می‌فرماید: 

کم أَهَلکنا من قَرَیة بَطرت معیشتها 

و چه بسیار شهر و دیاری را که مردم آنها مست و مغرور نعمت‌ها بودند و 
نان آنها را بجا نبا هردند و به ود بزز نبیتی و عبر کی برخافتتد, نابود 


ختیم . 
ما نخست به مردم انها رزق و روزی و انواع نعمت‌ها را ارزانی 
ام 299 
کفر کروارشان: آنان ۲ ود با 
قیلی مسایم کم تفه من ره الا کلب 
و این سراها و کاخ‌های آنان است که در همین نزدیکی شما مردم هگم از 
صاحبان [ تبهی گردیده, و پس از نابودی عاد, نمود, و قوط لوط جز اندک 
زمانی کسی در آنها سکونت نکرد و نزیست! 
به باور گروهی آیه اشارهم به شهرهای ویران, شده «عاد». در میان «شام» 
و «یِمَن», و سرزمین «تَمُود» در «وادی الْفُری». و شهر قوم لوط در 
«سَدّوم» دارد, چرا که مردم در سفرهای تجارتی خویش با عبور از 
ف دشت‌ها و سرزمین‌ها ویرانه‌های عبر ت‌آموز و عبرت‌انگیز آنها را به 

خود می‌دیدند. 

کتا تک تج الوارنین 

و ِ ما وارث ۳ و مالک سرزمین‌ها و خانه‌های آنان شده‌ایم و کسی 


6 آیه (هم خانه دنیای خود را آباد کن و هم به فکر آبادی خانه آخرت باش) 


۳ 0 


تغ فیها آتاک ال ار لأَْرَة و لا تلسن تصیتک من الضّبا و خسن کما 
سن ال ایک ولغ سا می ارس ان له اج لین 

در آن چه خدا به تو داده, سرای آخرت را جستجو کن و بهره‌ات را از دنی 
2 و همان‌گونه که خدا به تو نیکی کرده است., نیکی کن و 
اک ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ی ۳2 ۳۳ (77 | قصص) 


اشاره به این نکته است که مال و ثروت برخلاف پندار بعضی از کح 
اندیشان چیز بدی نیست, مهم آن است که ببینیم در چه مسیری به کار 
می‌افتد و اگر به وسیله آن «ابتفاء دار آخرت» شود چه چیزی از آن بهنر 
است؟ اگر وسیله‌ای برای غرور و غفلت و ظلم و تجاوز و هوسرانی و 
هوسبازی گردد, چه چیزی از آن بدتر؟ ؟ و این همان منطقی است که در 
جمله معروف اف مقمنان علی درباره دنیا به روشنی از یاد شده 
ِِ 

«مَن آ بَضر بها بَرئه و من ا؛ بهر الیها أغمَثة : کسی که به دنیا به عنوان یک 
۲ و کسی که به عنوان یک هدف نگاه 
کند, نابینايیش خواهد کرد».(1) 

تفسیر دیگری برای این جمله در روایات اسلامی و سخنان مفسران دیده 
می‌شود که با تفسیر فوق قابل جمع است و ممکن است هر دو معنی مراد 
باشند. (خون استعمال لخط ور اکتر ار معتی واخده جایز اسفت )و آن این کم" 
در «معانی الاخبار» از امیرمومنان علی در تفتیر خمله قوی از. ایة مورد 
بحث چنین آمده: «و لا کلس صعتک و قذرتک و قراعک شبابک تشاطک 
ان تطلب بها الاخْر: تندرستی و قوت و فراغت ۱ را 
فراموش مکن و به وسیله این (پنح نعمت 9 آخرت را بطلب».(2) 
طبق این تفسیر, جمله فوق هشداری است به همه انسان‌ها که فرصت‌ها 
و سرمایه‌ها را از دست ندهند که فرصت چون ابر درگذر است. 

امد 

1- «نهح البلاغه». خطبه 92. 

2- «نور الثقلین». جلد 4, صفحه 139. 

(صفحه 301) 

سومین اندرز این که: «و سین کما آ خفن ج ال الیِک». گاه خداوند مواهب 
عظیمی به انسان 0 ۳ ۳۳6۳ ۳ ندارد, 
و هه هه ی را وا اه اه 
کشور کارساز است., علمی می د هد که نه یک انسان, بلکه یک جامعه 
می‌تواند ان ۹ کند, اموال و نروتی تن ِ دِ خور بزناهه 3 
هم ان بو ی ارم نب 
دیگران هستی, خدا این موهبت را به تو داده که با دست تو بندگانش را 
ار که با که ای آنورر ای کی ای ارات ماوت 


‌ 


بفریید و آن را در راه «فساد» و «افساد» به کارگیری» (و لا تبغ القساد 
فی الأرْض له لاب الْعْْسیدین). 


۳۹ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آ, بتّغ فیما آتاک اللَهْ الار ال جر 

دز انخة خدا بة کو ار اتی داشته است. سرای جاودانه آخرت را جستجو کن 
و این روت و نعمت را در راه خدا| پسندانه و ساختن آن جهان هزینه و 

انقاق نما 

لا بر تس تصیتک من الذنّا 

و بهره خویش از زندگی دنیا ِ نیز از یاد مبرا 

برای ساختن سرای 11 در اک این جهان از یاد مبر, چرا که بهره 

بر تیه 

لا زر تتسن خی و فاتی 8 فراعی شبابک تشاطک ای ان تصات | 

الأخرع (0) 

هان ای انسان! تندرستی, توانایی, فرصت‌های زندگی, جوانی, نشاط و 

جوشش و ثروت و بی‌نیازی خویشتن را از یاد مبر و با این نعمت‌های 


نه در راه 
لکلا کلا علا کل 


1 معانی الأخبار ص 325؛ آمالی ضَدّوق, ص 299, 336. 

(صفحه 302) 

ساختن سرای ماندگار آخرت به جهاد و تلاشی خستگی‌نایذیر بپرداز. 

برخی بر آنند که قارون با آن تروت هنگفت و بی‌حساب خویش؛ , فردی 
سخت و بخیل بود, از اين رو به او دستور رسید که از آنچه خدا روزی تو 
ساخته است بهره‌ور گرد و بخور و بیاشام, چرا که بهره‌وری عادلانه و بدور 
ار اسر افکارت راحاسها ساحه است: 

اما به باور پاره‌ای این فراز یه شریفه سخن خدا| به موسی است, نه 
سخن مردم با ایمان به قارون. 


2 اش کما سن ال ایک 
و همان سان که خدا در مورد تو نیکی و احسان کرده است, تو نیز در مورد 
دیگران نیکی کن! 


به باور پاره‌ای منظور این است که: 

همان گونه که خدا| در مورد نو نیکی کرده و به تلو نلعمت ارزانی داشته 
است. توهم به وسیله فرمانبرداری از خدا و انجام وظیفه و یاری رسانی به 
محرومان نیکی کن! _ 
و از دیدگاه پاره‌ای دیگر منظور این است که: 


و سپاس, پروردگارتٍ را رن توت کت بگذار و با بندگان خدا| مواسات نما. 

و لا تنغ الَْساد هی اأرْضٍ 

9 هرگز در روی زمین در اندیشه تباهی و تبهکاری و پایمال ساختن حقوق و 
آزادي و امنیت مردم مباش! 

ان ال لاب الُفُسدینَ. 

چرا که خدا تبهکاران را دوست نمی‌دارد. 

(صفحه 303) 





7 آیه («توحید» اساس هماهنگی و همدلی خانوادگی است) 


اشاره 


8 5 صَبّتا الالسان بوالدبه خبناً و ان جاهداک لمُشْرک بی ما لیس لک ب فه 1 
که لطقهما ات هر کم کاس کر ما کم تعماون 

ها بة انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند واگر آنها تلاش 
کنند که برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری, از آنها اطاعت 
مکش بار کست.: همه تما به سوی سا است ها را .از ان کم انجام 
می‌دادید, باخبر خواهم ساخت. (8 / عنکبوت) 


بکت. از رین آزمایش‌های آلمی. خسالم. «تضاه. خط ایهان فقو با 
پیوندهای عاطفی و خویشاوندی است. قرآن در این زمینه تکلیف 
مسلمانان را به روشنی بیان کرده است. نخست به عنوان یک قانون کلی 
که از ریشه‌های عواطف و حق‌شناسی سرچشمه هی کین می‌فرماید: 

5 وتا الانسان بوالدیه خسنا». گرچه این یک حکم تشریعی است, ولی 
انز نی لخ پیتشن. از ان که یی لارم تتتریعی. باشد به:-ضورت. یی قانون 
تکوینی در نهاد همه انسان‌ها وجود دارد و مخصوصا تعبیر به «انسان» در 
اینجا جلب توجه می‌کند, چرا که اين قانون مخصوص مومنان نیست., بلکه 
هر کس شایسته نام انسان است. باید در برابر پدر و مادر, حق‌شناس 
باشد و احترام و تکریم و نیکی به آنها را در تمام عمر فراموش نکند, هر 
چند با این اعمال ره زا بة آتها اداغ کند. .سین بزای 
این که کسی نز تصور نکند که پیوند عاطفی با پدر و مادر, می‌تواند بر پیوند 
۳ 
این زمینه روشن کرده, می‌فرماید: 

«و اگر آن دو (پدر و مادر) تلاش و کوشش کنند و به تو اصرار ورزند که 
برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری, از آنها اطاعت مکن» (و 
ِنْ جاهداک لنشْرک بی ما لیس لک به عِلم قلا طعَهْما ۰ تععبیر به 
«جاقداک» مفهومش به کار گرفتن نهایت تلاش و ی و اصرار آنها 
است. ذر خدیتی از بیامبر ضلی الله علبه و اله می‌خواتیم 

(صفحه 304) . _ 

شخصی خدمتش امد و عرض کرد: «من به چه کسی نیکی کنم»؟ فرمود: 
«به مادرت», دوباره سوال کرد: «بعد از او به چه کسی»؟ فرمود: 

«به مادرت». بار سوم سوال کرد: «بعد از او به چه کسی»؟ باز فرمود: 
«به مادرت» و در چهارمین بار توصیه پدر و سپس سایر بستگان را به 
ترتیب نزدیکی آنها با انسان فرمود.(1) و تعبیر به «ما لس لک به عِلَمْ» 
(چیزی که به آن علم نداری) اشاره به منطقی نبودن شرک است. چون اگر 
واقعا شرک, صحیح بود, دلیلی بر آن وجود داشت و به تعبیر دیگر جایی که 
انسان به. چخیزق, علم نداشته باشد. تباید از آن پیروی کند تا چه.زمید به 
جایی که علم به بطلان آن داشته باشد. 


داستان ایمان سَعد و مخالفت مادرش 


از «سَعد بن ابی‌وقاص» در این مورد آورده‌اند که می‌گفت: 
من پبس از اسلام و شنیدن آیات قرآن از پیامبر گرامی در مورد نیکی به 
9 ۳ راه و روشی خدا| پسندانه در خانه پیشی گرفتم و با مادرم 
رفتاری پسندیده و بسیار پر مهر برگزیدم. مادرم پس از دیدن تغییر اخلاق 
خانوادگی‌ام, به من گفت: 
هان ای سعد! این چه راه و رسم پسندیده و سبک و شایسته‌ای است که 
در پیش گرفته‌ای؟ 
گفتم: مادر! من به قرآن و پیامبر ایمان آورده‌ام و این شیوه اسلام و ایمان 
آورندگان به قرآن در برابر پدر و ماد ر است. 
مادرم و فریاد بر آورد که باید از 
عقیده‌ات بازگردی و گرنه من اعتصاب غذا| نموده و آنقدر کز اکن 
می‌کشم تا خود را , به هلاکت افکنم و مردم تو را قاتل مادر خواهند شناخت 
و باران نکوهش بر تو خواهند باراند! 
و آن گاه از بن تهدیدش دشت به اعتضاب غذا پرداخت و از خوردن و 
آشامیدن خودداری کرد؛ من به او گفتم: هان ای مادر! از اين کار نادرست 
خویش دست بردار که من هرگز دست از دین و ایمان خویش بر نخواهم 
داشت, اما او روز نخست اعتصاب 
کلاعلا << کل 
1- «مجمع‌البیان». ذیل آیات مورد بحث. 
(صفحه 305) 
غذای خود تا غروب آفتاب چیزی نخورد: روز دوم آغاز شد و بازهم او 
خویشتن‌داری کرد و به کار خود ادامه داد و من ناگزیر شدم که به او سخت 
هشدار دهم, از این رو گفتم: هان ای مادر ۱" به خدای یکتا سوگند که اگر 
صد جان داشته باشی و با اين روش ناپسند یک یک آنها از گلوگاهت بیرون 
وا چرا که 
ارآ کی هن سره خاطی فوفان کاس شمه خ راداوه است 
کر ره فد مار امن ات بت مار تارواستم نی 
این تو و اين هم آزادی انتخاب راه, می‌خواهی غذا بخور و می‌خواهی آنقدر 
به گرسنگی ادامه بده تا بمیری. 
مادرم با دیدن قاطعیت عجیب من در راه دین و ایمان سخت بهت زده 
شده و به باگیس اعتصات دای ودرا عکست وان گاه تقد که آنن اه بر 
ام مر ی مش آله وو ای ۱ 


و أِنْ جاهداک ... 
گفتنی است که مادر «سَعد» نامش «حمنه» و دختر ابوسفیان بود. 


نیکی به مادر در روایات 


1 «بهر بن ابی‌حکیم» از نیای خود آوردهم است که به حضور پیامبر گرامی 
صلی الله علیه و آله شرفیاب شدم و گفتم: یا سول الله! مَن ٩‏ ای 

ماس ای اه ی ی ی ان ای ی اد اه 
یج( 

به مادرت, قال: أَمکَ! آن مرد می‌گوید: 

گفتم دیگر چه کسی؟ فُلْتْ: تم مَنْ؟ بار دیگر فرمود به مادرت! قال: نم 
أَمُکَ! بار سوم گفتم: ی و تا فلّثْ: نم من 
یا رَسُول اللْه؟ باز هم فرمو 

به مادرت نیکی کن! قال: أک! مرتبه چهارم پرسیدم: دیگر به چه کسی 
ای پیامبر خدا؟ فلْتْ: تم قَن؟ 

آن‌گاه فرمود: 

به پدرت نیکی کن! و از پی آن به نزدیکان و خویشاوندانت به ترتیبی که به 
تو نزدیکترند. قال صلی الله علیه و آله: تم ابوک تم اقب قالأفْرَبٌ.(1) 

وا 


تخت دام الاأتّهات.(2) 

بهشت زیر پای مادران شایسته کردار است. 

کا عا کر ک< کل 

1 شتن تژمذی, ج 4 ص 309, 1897: مُشتد احمد, ج 5. ص 623 
354 

2 مُشتد الشهاب, قضاعی, ج 1, 102, 119. 

(صفحه 306) 


8 آیه (نماز بازدار: نده اعضای خانواده از زشتی‌ها و بدی‌ها) 


اشاره 


یل ما أُوجن ایک پن الْکِتاب و آقم السّلاة ان الطّلاة تثهی غن الْمَحْشاء و 
التکر و لد الله اک و الله ام ما تون 

تس مب با 
۶ که ناوت خدا اشت دای ار کم‌همانا ماد است که اهل. ربا 

را از هر کار زشت و منکر باز می‌دارد همانا ذکر خدا بزرگتر و برتر از 
اندیشه خلق است و خدا به هر چه کنید اگاهست. (45 / عنکبوت) 


تفاوت میان «قخشاء» و «منکر» آن است که «قخشاء» گناهان بزرگ 
پنهانی و «منکر» گناهان نز و آشکار است و پا «فکشاء» گناهانی است 
که بر اثر غلبه قوای شهویه و «مَنکر» گناهانی است که بر اثر غلبه قوه 
خطییه ضورات می‌گیرد. ۰ سپس می‌گوید: 
«و آقم الصّلاَ اٍنْ الصَّلاة تلهی عن الْفجخشاء و الْمْنَْرٍ». طبیعت نماز از آنجا 
که انسان را به یاد نیرومندترین عافل بازدازندم نی اعتفاد به.میدا و مار 
می‌اندازد, دارای اثر بازدارندگی از فحشاء و منکر است. اين عمل چند بار 
در شبانه روز تکرار می‌گردد؛ هنگامی که صیح از خواب برمی‌خیزد, در یاد 
او غرق می‌شود, در وسط روز هنگامی که غرق زندگی مادی شده, ناگهان 
صدای تکبیر موّذن را می‌شنود. برنامه خود را قطع کرده, به درگاه او 
می‌شتابد و حتی در پایان روز و آغاز شب پیش از آن که به بستر استراحت 
29 با او راز و نیاز می‌کند و دل را مرکز انوار او می‌سازد. از این گذشته 
هنکامی که ادخ مقدمات نماز می‌ شود خود را شستشو می د هد پاک 
می‌کند. حرام و غصب را از خود دور می‌سازد و به بارگاه دوست می‌رود, 
همه این امور تاثیر بازدارنده در برابر خط فحشاء و منکرات دارد. منتها هر 
نمازی به همان اندازه که از شرایط کمال و روج عبادت برخوردار است. 
نهی از فحشاء و منکر می‌کند, گاه نهی کلی و جامع و گاه نهی جزئی و 
محجد ود . ممکن بیست کسی نماز 
(صفحه 307) 
بخواند و هیچ گونه اثری در او نبخشد. هر چند نمازش صوری باشد, هر چند 
آلوده گناه باشد, البته این گونه نماز تأثیرش کم است., این گونه افراد اگر 
همان نماز را نمی‌خواندند, از نب هم آلوده‌تر بودند. روشن‌تر بگوییم: 
نهی از فحشاء و منکر, سلسله مراتب و درجات زیادی دارد و هر نمازی به 
نسبت و شرایط, دارای بعضی از این درجات است. در دنباله آیه 
می‌افز اید 
5 زک له أَکب». ۰ فوق این است که بیان فلسفه مهم‌تری 
برای نماز می‌باشد یعنی ٍ یکی دیگر از آثار و برکات مهم نماز که حتی از 
ان فا هکس مق اس ان ات که سا سرا ایکا 
خی اندا ند ف زونه اصلین هر کبر شارت اه فخی‌ سای اسای وی 
از فحشاء و منکر نیز همین «ذکر الله» می‌باشد, در واقع برتری 1 به 
خاطر آن است که علت و ريشه محسوب می‌شود. اصولاً یاد خدا, مایه 
حپات قلوب و آرامش دل‌ها است و هیچ چیز به پایه آن نمی ر سد. ۶« لا یذ کر 
ال تین ااعا اه وان خوار ماه اطمشا نم دسا ات۲۰۱۳ 


رعد). اصولاً روح همه عبادات, چه نماز و چه غیر آن, ذکر خدا است., اقوال 
نماز, افعال نماز. مقدمات نماز, تعقیبات نماز. همه و همه در واقع یاد خدا 
را در دل انسان زنده می‌کند. 


اشاره 


تن آنه خرد ععت زو شکن «ا به شاعیر راخ صلی ال غابه و الغ 
نموده و می‌فرماید: 

اثل ضا آاحت اک من الکتاب 

هان ای پیامبر! آنچه از اين قرآن پرشکوه به تو وحی شده است بر مردمی 
که موظف به عمل به آن شده‌اند, تلاوت کن! و خودت نیز بر اساس 
مقررات آن رفتار نما! 

و آقم الصّلاة 

و نماز و فرهنگ انسان‌ساز ز نماز را به پا دار! 

ان الصَّلا تهی غن الَْحْشاء و الفتگر 

(صفحه 308) . . 

خرا کهماه زاشین اسان با از کارهام خشت و تایسند. در اشعار وتان 
بازمی‌دارد. 


سازندگی معنوی نماز 


آیه شریفه نشانگر این نکته ظریف و انسان‌ساز است که فرمان نماز و 

انجام شایسته و بایسته آن لطف و مهر خدا به انسان است, چرا که نماز 
به انسان نیرو و توانی می‌بخشد که به گناه و زشتی که نه خرد سالم آن را 

تدای .و این انتماتی.ه در تست تزدبی قضشود و در ز ند کین یه 

آنها دست نیازد. 

افزون بر این انسانی که نماز را با خشوع و خضوع قلبی بخواند, اثر 

سازنده و برازنده آن تة گونه‌ای کارا و پرتوان است که بخودی خود انسان 

را از آلودگی‌ها و فرومایگی‌ها باز می‌دارد و روشن است که وقتی انسان 

از گناه دوری جوید گام بلند و سرنوشت‌سازی به سوی نیکبختی و 

وک اه اه ات 

به بیان برخی از بزرگان و فرزانگان نماز به سان نگهبانی خردمند و 

مراقب دلسوزی است که با گفتار شایسته و پندآموز خود از آنحراف 
نمازگزار به سوی ظلم و گناه جلوگیری می‌کند و او را از زشتی و گناه باز 

می‌دارد. چرا که این برنامه اسمانی و این نیایش سازنده از بزرکداشت 

خدا, ستایش ذات پاک اوء نیایش 1 وی؛ قرائت جملاتی دوشن آفواز و 

ایستادن بنده ق رای فندحتنه قدرت‌ها ف کران تام است و هر کدام از 

ای ات کب ها باس اس اس تست وا نام 

کارهایی که او را از خدا| دور می‌سازد باز دارد. 

اری. نماز از اغاز آن تا پایانش که نیت و سلام باشد با زبان پند و اندرز و 

هه هار و اهر هم ار ده عم مات ترا وان 

و روشن است که هر چیزی انسان را به سوی خدا رهبری کند او را از 

شرک و بیداد و ناه و زشتی دور می‌سازد. 

نماز زیبنده و سزاوار ان 

(صفحه 309) 

ات که | سا را ان ویو کناه بان دارگ و اه مورد بت به ان آین 

آیه است که در مورد «مکه» می فر ماید: 

و کسی که به مکّه در آید در امان خواهد بود و یا سزاوار است که در امان 

باشد. 5 من دحَله کان آمنا 1(۰) 

«ابن عّاس» در مورد سازندگی نماز می‌گوید: 

در نماز هشدار و انذاری است که انسان خداشناس و نمازگزار واقعی را 

از نافرمانی خدا دور ساخته و او را به تدریج به سوی پروردگار و خشنودی 

او نزدیک می‌سازد؛ بر بر این اساس اگر کسی نماز خواند, اما نمازش او را از 


نافرمانی خدا دور نساخت؛ روشن است که او نمازش را با کسالت و بدون 
توجّه قلبی و با عدم رعایت شر ایط لازٍم خوانده, و برای سازندگی فکری و 
اخلاقی و انسانی و معنوی خویش از آن بهره نگرفته است, و روشن است 
که با چنین نمازی انسان بیشتر از خدا دور می‌گردد. 

«حسَن» و «قَتَادّه» بر آنند که: 

هر نمازگزاری که نمازش او را از زشتکاری و گناه دور نساخته و او را از 
نافرمانی خدا باز ندارد, باید بداند که نمازش در حقیقت نماز نیست. بلکه 
باعث نگونساری و بدبختی است. 


نماز در روایات 


1 از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده‌اند که « 

من لم مه ضلوته + عن الْشاء و الفتکر لته من ال 5 بغدا (2) 
کسی که نمازش او را از زاشتی. و کناه ار ندادده خر دورد از خدا هیچ 
بهره‌ای از آن نبرده است. 

ه و نیز از آن حضرت آورده‌اند که فرمود: 

لا صَلوة لِمَر لمُ یبطع الصَلوق و طاعَء الصَلوة آن هی ت غْن الفخشاء و 
المتگر (3) 
کسنی که فرهانبرداری از تماز نکنده.تماز آو در حقیفت: تماز ددست: و 
داماد 

۷" سوره آل عمران, آیه 90. 

2 تفسیر طبری, ج 20, ص 99. 
3 تفسیر طبری, ج 20, ص 99؛ فردوس دیلمی, ج 5, ص 192. 
(صفحه 310) ۱ 
خدایسندانه‌ای نیست . ؛ و فرمانبرداری از نماز نیز ان است که تفاز کز ای ۶ 
زشتی و گناه دوری جوید و هشدار نماز را بپذیرد. 

به بیان دیگر, پیام روایت ت این است که: ٍ 

نماز هنگامی که انسان را از گناه و زشتی دور می‌سازد که به آن دل دهد 
و پیام انسان‌ساز آن را بشنود و کارهایی انجام دهد که به خدا نزدیک گردد؛ 
اما هنگامی که نمازگزار از گناه و زشتی دوری نجوید, نماز او دارای وصف 
و شرایط و اثر مورد نظر قران نیست. و تنها زمانی نماز او اثربخش و 
مفید و انسان‌ساز می‌گردد که از نافرمانی خدا توبه کند و خویشتن را از 
اسارت هواها و هوسها و وسوسه‌های شیطان نجات بخشد, و این کار 
ممکن است و گاه نماز سرانجام چنین اثری در : 0[ 

3 «آتس بن مالک» آورده است که جوانی از «انصار» نمازهایش را با 
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به جماعت می‌خواند, اما در زندگی به 
گناه و زشتی نیز دست می‌یازید. برخی جریان او را به پپامبر گرامی صلی 
اللت علیهه آلف کزارش کردتضه هساصیر ضلی الله عابه اه فرهود: 
سرانجام نماز اوء وی را به راه درست راه نموده و از گناه و نافرمانی خدا 
باز می‌دارد؛ , 
ققال: ان صَلوتة تلهاخ یوم (1) 
4 و نیز آورده‌اند که: 

نه آن حضرت گزارش ند که یکی از تازه مسلمانان روزها نماز 
شی کز ود و در همان حال شبانگاهان دست به سرقت می ز ند؛ پیامبر 


گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: 

نماز او سرانجام وی را ز گناهش باز خواهد داشت. , ۱ 

یل لرشول ال ان فلا ُصلی یالتهار و تشر بالّیل؛ ققال: ام صلوتة 

َر 2 

3 1 ششمین امام نور حضرت صادق علیه السلام آوردواند که فرمود: 
1 قلیتظر مَنعتَهٌ صلوئة عن 

الْقکضاء و الغلگر؛ ققدز ما عتقلة قیلث ملة.(3) 

کا لا کل کل 

1 کشاف, رَقخشری, ج 3 ص 207. 

2 تفسیر کشاف: رمخشری, ج 3. ص 207. 

3. بحارالانوار, ج 16, ص 1205 ج 82, ص 198. 

(صفحه 311) 

کسی که دوست دازد بداند که آيا نمازش پذیرفته است با ته: باند بنگرد که 

آن نماز او را از زشتی و گناه باز داشته است يا نه؟ به همان اندازه‌ای که 

نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته و به خدا نزدیک کرده است, همان 

اندازه پذیرفته بار گاه خداست. 

در ادامه آیه _ شریفه می‌فر ماید: 

و لک اللّه کب 

و به یقین یاد خدا از آن هم برتر و پرشکوهتر است. 

در تفسیر این جمله دیدگاه‌ها یکسان نیست: 


1 به باور پاره‌ای منظور این است که: 

و خدا با ارزانی داشتن رحمت خویش بر شما بیش از فرمانبرداری شما از 
اوتادنان: مق کند: ۱ 

2 به باور گروهی از جمله «سلمان» منظور این است که: 

از پرشکوه‌ترین و بزرگ‌ترین کارهای بندگان, یاد خدا و توجه واقعی قلبی 
به ذات پاک اوست. 

با اسان ها ام ره کی ان ات که 

مهم نرین و موّثرترین چیزی که انسان را از زشتی و گناه باز می‌دارد, یاد 
پروردگار و به یاد داشتن فرمان‌ها و هشدارهای او و پاداش و کیفرش 
می‌باشد و این بهترین و پرشکوه‌ترین رحمت و لطف است که انسان 
هماره بیاد خدا و مقررات و بهشت و دوزخ او باشد. 

3 به باور پاره‌ای ِ «أبو مالک» منظور این است که: 

در حال نماز قلب و دل را آکنده از یاد و عظمت خدا ساختن و متوجّه او 
بودن, از سیما و ظاهر نماز بزرگ‌تر و پرشکوه‌تر و مهم‌تر است؛ و باید 
جبین با 

4 و «فراء» بر این باور است که: 


ستایش و بزر گداشت پروردگار و سپاس به بارگاه او و هماره بیاد او بودن, 
از هر کار و هر چیزی بزرگتر و سازنده‌تر است, و بهتر از هر عاملی انسان 
را از گناه و نافرمانی خدا| باز می‌دارد؛ به بیان دیگر اگر انسان به راستی 
بیاد خدا باشد, تنها چنین کسی از گناه و زشتی دوری می‌جوید. 

«ثابت بنانی» آورده است که: 

مردی چهار بنده در راه خدا آزاد کرد و مرد دیگری 

(صفحه 312) 

چون داستان او را شنید و قدرت و امکانات مالی برای انجام چنین کار 
شايسته‌اي نداشت, با همه وجود په منظور تقرپ به خدا گفت: 

سبحان اللو و الحمَدٌ لله و لا ال الا له و ال أَبرٌ 

و آن گاه به سوی مسجد رفت و از گروهی پرسید: ۱ 
شما در این مورد چه داوری می‌کنید که فردی چهار بنده در راه خدا ازاد 
می کند و ديگري با قلبی آکنده از پاد خدا زمزمع قع کنو که 

شتحان نله و اعد للَه و لا الد الا ال و ال آکبر. 

به باور شما کا ر کدامین این دو بنده خدا برتر است؟ 

آنان پس از انديشه و تدبر گفتند: 

ها خزری پر ف بهتر آریاد خر سس شتا زوین 

ققالوا: ها تغل نیا ال مود یر الله: 

«معاذ بن جَبّل» در این مورد آورده است که: 

برترین و بهنرین کاری که انسان را از گناه و زشتی و عذاب خدا| دور 
می‌سازد. هماره به یاد خدا بودن است. 

مردی از او پرسید: 

یاد خدا بودن از جهاد در راه او نیز بهتر است؟ 

او پاسخ داد: :ٍ آری, یاد خدا از جهاد نیز برتر است چرا که قرآن می‌فرماید: 
و لک الله أکبِر 

و می‌افزاید: 

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پرسیدم که ای ,پیامبر! خدا کدامین 
کارها در پیشگاه خدا ,.محبوب‌تر است؟ سَالث سول اللتضای. الا علیه و 
آله: مت الاعغمال أَحتٌّ ای الله؟ 

اضر قرو وه ۳ 

محبوب‌ترین کارها این است که تا هنگامه مرگ دل و زبانت به یاد خدا 
باشد. آن تخوت و لسانی تطت :ون دیر الله غر وج 

آن‌گاه افزود: ۳ ۳ ۳ َ 

یا معا ان الْسایقین الذین یسهژون بذکر الله, 5 راخب ِ أنْ یرت فی 
ریاض الجَنَةِ قلیْکَرْ ذِکر ال 1(۰) 


معا ماد 


1 تفسیر کبیز: طیراتی بح لا مرض 17 

(صفحه 313) ۱ 
هان ای معاذ! پیشی گیرندگان به سوی بهشت پرطراوت و زیبا انانی 
هستند که شب‌ها را با باد خدا به بامداد می‌رسانند, و هر کس دوست دارد 
که در بوستان‌های بهشت بهره‌ور گردد, باید هماره دل در گرو عشق خدا 
داشته و بیاد او باشد. 

«عطاء», از «عبد اللّه بن زبیقه» آورده است که «ابن عباس» از او 
پر سید. 

هان ای «ربیعه!» آیا آیه مبارکه را دیده‌ای که می‌فرماید: 

و لک ال کب .. 

ون کفان 9 یتیس ]ریت 

او, پاسخ داد: آری دیده‌ام! آری, یاد خدا چه با تلاوت قران باشد.ه بابه‌تمان 
و ستایش او يا به نيايش و راز و نیاز با پروردگار و یا سپاس به بارگاه او, 
همه و همه شایسته و نیکوست, اما برترین و پرشکوه‌ترین ان زمانی است 
که انسان به هنگام میدان و امکان یافتن به نافرمانی خدا و بیداد, او را یاد 
کند و یاد پاداش و کیفر پرشکوه و سهمگین او,ء وی را از گناه بازدارد. 

«ابن عباس» گفت: ۱ 

راستی زیبا سخن ۳ اما منظور ایه شریفه این است که باد تووزد از 
مهربان نسیت به شما بندگان از یاد شما نسبت به ذات پاک او بیشتر 
است 

و ال بقلم ما تَصتعو 0 ۶ نض 

و خدا آنچه را 0 می‌دهید می‌داند و به کارهای شایسته و عادلانه و نیز 
به کارهای ناروا و ظالمانه شما پاداش و کیفر درخور خواهد داد. 


مقررات و برنامه‌های گوناگونی که اسلام برای تربیت و سازندگی فرد و 
جامعه آورده است., هر کدام دارای حکمت و نقش دگرگون ساز و 
ارزشمندی است که افزون بر دلالت آیات و روایات. هر روزی که می‌گذرد 
پیشرفت دانش بشری پرده از رموز و اسرار آنها بر می‌دارد و هر چه از 
عمر اسلام و برنامه‌های آن قی د درو بر عظمت و شکوه و معنویت آن 
افزون می‌گردد. 


ا ما ملاعلا کل 


1 مترجم. 
(صفحه 314) 
گر چه در بحث‌های پیش در مورد نماز و فلسفه آن سخن رفت. اما 
بجاست که در مورد اين برنامه انسان‌ساز عبادی و معنوی با نگرش 
بیشتری به آیات و روایات و تعمق در تعابیری که در فرهنگ انسان‌ساز اهل 
بیت در این مورد آمده است نکات دیگری ترسیم گردد: 

1 قرآن نماز را مایه یاد خدا و توجّه قلبی به بارگاه او که سرمایه نیکبختی 
و رستگاری است اعلام می‌دارد و می‌فرماید: 

به با من نماز را بر پا در 

2 وان را عغامل تیرومندی رای باز داشتن فرد و خاهعه از دشتی و کنام و 
فریب و بیداد می‌شمارد و می‌فرماید: 

به راستی که نماز انیسان را از زشتی و گناه هشدار می‌دهد: 

ان الطَّلاء تثهی غن القخشاء و الََنکر. (2) 

3 و آن را مهم‌ترین سفارش پیامبران و شایستگان به انسان‌ها عنوان 
ما 

لقمان در سفارش‌های ارزنده‌اش به فرزند خود گفت: 

پسرکم نماز را به پا دار! 
يا بت آقم الصَلوة.(3) 

4 و به همه ایمان آوردگان سفارش می‌کند که از شکیبایی و نماز یاری 

ند. 

و اسا ال تره الاو (3) 

و از 0 و نماز یاری جویید و راستی که اين کار جز بر فروتنان گران 
ست . 

5 و امیرمومنانِ آن را پاک سازنده از کبر و خودکامگی می‌نگرد. 

و الصْلوة تثزیها غَنِ الکبر.(5) 


6 ی لت اه یی ال ای وا اهر خی و ص اند 
وم عیْنی فی الصلون.(6) 

7 و پیمان خداوند اعلان مق کند: 

۳ 

1 نوزم اطع آیه, 14 

تتوره لکوت ابر 

3. سوره لقمان, آیه 17 

4 سور بقوه. آیه 45. 

5 نفد تفج البلاعه, حکمت 252. 

6 و 7 7 

(صفحه د1دار 

آلصَلوه عَهْدٌ الله.(1) 

کر را ار ی آموت‌فن 

آلصَلوهٌ وج دینِکمٌ.(2) 

9 و ستون دین و آیمان هن نجرد: 

و هی عَمَودٌ دینِکمٌ.(3) 

10 و پرچم برافراشته اسلام عنوان می‌سازد: 

ََمْ الذْسْلام الصَلوغ.(4) 

1 و کلید بهشت می‌ شمارد: 

آلصَلوخ مفتاخ العتد (5) 

12 و وسیله تقرپ به بارگاه خداست: 

آلطَلو بان کل تقی (6) 

3 نماز واقعی داروی شفابخش دل و جانِ زخم خورده از لغزش و وسیله 
شستشوی معنوی انسان از گناهان و زشتی هاست. چرا که پیامبر گرامی 
صلی الله علیه و آله از يكي از یاران پرسید: 

َو کان علی باپ دار أَحدکم نهر و اعْتسَلَ فی کل بَوّم مه مس مَرّاتِ 
اکان ی ی و چم ان : و ۲ 
هان آق بنده:خدا! اخر بر در مترای بکن از شما مردم خویتادق. لبریر از اب 


زلال و پاکیزه روان باشد و شما در هر شبانه روز پنج مرتبه خویشتن را در 


آن بیفکنی و شستشو دهی, , آیا جچیزی از آلودگی در بدن او می‌ماند؟ 
شنونده و روایتگر سکن می‌گوید: 
بان نوان میم نه ای پیامبر خدا: ول (۱ 
آن حضرت فر مود: 
لکلا کا عل< کر 
1 کی العْشال, ج 7 ص 279 


که 172 

4 کنر الممال, ج 7. ص 279. 
5 تهج القصاحة, فراز 1588. 
6 فروع کافی, ج 1. ص 265. 


(صفحه 316) 
اي متلّ الصّلوه گمتل ار الجاری. کلما ضلی کفرت ما تینما من 
الرتوت 1 


نماز, این برنامه انسان‌ساز و نقش سازنده و انسان پردازش درست 
همانند این نهر آکنده از آب روان است., و هرگاه انسان نمازی خالصانه و با 
شرایط گزارد گناهان و لغزشهایی که میان دو نماز انجام شده, آثر 
ویرانگرش از روح زدوده شده و زنگارهایی که بر دل نشسته و زخمی که 
بر قلب وارد آمده است., با این داروی شفابخش و معجزه‌آسا بهبود 
می‌پذیرد. 

4 هار تن ها رای اتودا ی ههستان وه ها یه انشان را 
از غفلت و غرور به خود آورده و هدف آفرینش جهان و انسان را : به او 
خاطر نشان می‌سازد. موقعیت و جایگاه او را برایش باز می‌گوید, و به و 
هشدار می‌دهد که غرق در هواها و هوسها و لذت‌های زودگذر نگردد, بلکه 
بندگی خدا| و پرستش و فرمانبرداری او را پیشه سازد که هدف آز افرینش 
او این و93 است: 

و ما حَلَفثْ الْجنّ و الائس الا لعبدون.(2) 

15 در روایات تلا من از نماز به روج و جان و ارزش دهنده به دبک 
کارهای شایسته انسان تعبیر شده است و این بدان دلیل است که نماز 
روح را خالص و شفاف می‌کند. ارزش اخلاص به بارگاه خدا را در انسان 
زنده می‌سازد و به کارهای انسان و زندگی اش رنگ و بوی خدایی و 
خدایسندانه می‌د هد چرا که انسان به وسیله آن چندین بار در شبانه روز به 
بارگاه خدا اظهار اخلاض.فی کند. 

امیرمومنان علیه السلام شاید در همین روند باشد که فرمود: 

آوّل ما بْحاسَْ به الب الصَلوة قان قبلت فبل سایر عمله, و ان رد 5۶ 
عَلیه سای عمله.(3) 

نخستین چیزی که در روز رستاخیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد. نماز است 
اگر نماز پذیرفته شد., دیگر کارهای انسان پذیرفته می‌شود و اکر نمازش 
مردود شناخته شد 

کا ماع کر کل 

1 کی مالس رن 280 

2 سوره ذاریات؛ آبه 56 

3 فروع کافی, ج 1, ص 266. 


(صفحه 317) 

دیگر عملکردش ارزشی نخواهد داشت و مردود اعلان می‌گردد. 

6 نماز انسان را به رعایت حرمت و احترام به حقوق دیگران 

فرامی‌خواند. چرا که برای انجام یک نماز صحیح و خداپسندانه. نما نماز گزار 

باید شرایطی را در مورد لباس خویش, مکان و مسکن خویش, فرش و 

زیراندازش. آب وضو و حتی جایی که در آنجا وضو يا غسل انجام قلی کز ود 

و نیز کسب و کار و درآمدش در نظر بگیرد؛ و مجموعه این شرایط او را 

ناگزیر می‌سازد که از دزدی‌های آشکار و نهان و بهره‌کشی‌های ناروا و 

درامدهای حرام و حق‌کشی و تجاوز به حقوق دیگران چشم بپوشد و ِ 

امور اقتصادی و ماذی راه عادلانه و شرافتمندانه‌ای را برگزیند. بدین گونه 

است که نماز انسان را به رعایت حقوق دیگران دعوت می کند و از حرام 

خوارگی و تجاوز باز می‌دارد, چرا که: 

آن الضاوه نمی عن الفکشاء و القلکر بت (1) 

7 از رموز سازنده و اسرار انسان‌پرداز نماز پدید آوردن نظم و پرورش 

روخ انصباط دن زندگی انسان است: جرا که وفتی انسان موظف, باشد که 

در شبانه روز چندین مرتبه در ساعت‌های مقرر آماده وضو و اذان و نماز 

گردد و بارها مقرراتی را رعایت کند و با شرایط خاضٌی برنامه‌ای را آغاز و 

۱ نظم و 

اتضناظ رد مه کی 

19 نماز, افزون بر شرایطی که برای پذیرفته شدن دارد, شرایطی نیز 

برای کمالش آمده است, که رعایت این شرایط, گام بلندی دیگری است 

در خودسازی و پرورش اخلاق انسانی در فرد و خانواده و جامعه؛ چرا که 
نمازگزار واقعی در می‌یابد که با زبان نیایشگر خویش زیبنده نیست غیبت 

فیک ار مایت شه انار تسیا وی هانه ار « اما سال تاه 

با جان و روان و دست و پا و سیما و سیرتی که به بارگاه خدا می‌رود و 

زمزمه 

ماد 

تور لکوت آبه: 45 

(صفحه 318) 

تاک مایق مه او با دش ار تک بیان سا یوش این اعضانه» 

اتخاففاگدای خرام سرا کند فا سا راما مرها مت گنه 

زد. 

انبوه روایات. بیانگر اين نکته است که نماز پیشوای استبدادگر پذیرفته 

نمی‌ شود, 

نماز حرام‌خوار مورد قبول نمی‌افتد, 


نمازی که با روح خودکامگی و خودپرستی و خودپسندی خوانده شود بالا 
نمی رود 

نمازی که همراه با قطع پیوندها باشد روح و جان ندارد. و اين نیز گام 
دیگری در سازندگی نماز است. 

بار خدایا, به ایات انسان‌ساز و معنویت آفرین‌ات سوگند که ما را از 
نماز گزاران راستین و از تدبر کنندگان به شرایط و بایسته‌ها و نبایسته‌های 
نماز واقعی, و از بر پا دارندگان فرهنگ نماز و فرهنگبانان آگاهی‌بخش و 
راه و رسم ازادمنشانه و بشردوستانه و عادلانه ان قرار ده! 

(صفحه 319) 





. آیه (آر ام ش, عشق و محبت دستاورد «ازدواج سنجیده» است) 


و من آیاته آن حَلَق ل؟ لک من أنفْسکَم آژواجا لِتسکئوا لها و جَقل بتکم مود 
رَحْمَءّ ان فی ذلک لیات لقَوّم یِتقکرون 

انه‌های او اين که همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا 
در کنار انها ارامش یابید و در میانتان مودذت و رهمت قرار داد, در این 
تشاته‌هایی آاست, یرای حروهی که تقکر فی‌کننف( 1 2 روم ) 


قرآن در اين آیه هدف از ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده است و با 
تعنین برمعنی۰« لش کنوا» مسائل بسیاری را بیان کرده و نظیر این معنی در 
آیه 199 سوره اعراف نیز آمده است. به راستی وجود همسران با این 
ویژگی‌ها برای انسان‌ها که مایه آرامش زندگی آنها است, یکی از مواهب 
رن الهی محسوب می‌شود. این ار آختنن از اینجا ناشی می‌ شود که این 
دو جنس مکمل یکدیگر و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر 
ضم با تشفن: ۳ بدون دیگری ناقص است و طبیعی است که 
میان یک موجود و مکمل وجود او, چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد. 
و از اینجا می‌توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به این سنت الهی می‌زنند, 
وخوو: تاقضین دارندم جرا که یک مدعله تعافلی انها مت قف ده امیر آن 
که به راستی شرایط خاص و ضرورتی ایجاب تجژد نماید). به هرحال این 
ارامش و سکونت هم از نظر جسمی است و هم از نظر روحی, هم از 
جنبه فردی و هم اجتماعی. بیماری‌هایی که به خاطر ترک ازدواج برای 
جسم انسان پیش قی اب قابل انکار نیست. همچنین عدم تعادل روحی و 
تاار امت‌های رمانی که افر اد محرد با ان دنت به. کرسان هستنهه کم وشن 
بو هه ریت تیاه ره ایا کت اقفر او صحرد تراسا منت زارت 
می کنند و به همین جهت انتحار و خودکشی در میان مجردان بیشتر دیده 
می‌ شود و جنایات هولناک نیز از آنها بیشتر سر می زند. ات که انسان 
(صفحه 320) 

از مرحله تجژد به مرحله ژند کی خانوادگی گام شفی وا رن شخصیت تازه‌ای 
در خود می‌يابد و احساس مسوولیت بیشتری می‌کند و اين است معنی 
احساس آرامش در سایه ازدواج. و اما مسأله «مَوَدت» و «رَممت» در 
کت ماط و خسب مصالم ساخمانی اد اسان است: خر که 
جامعه از فرد فرد انسان‌ها تشکیل شده, همچون ساختمان عظیم و پر 
شکوهی که از آجرها و قطعات سنگ‌ها تشکیل می‌گردد. اگر اين افراد 
پراکنده و آن اجز|ء ۳ باهم ارتباط و پیوند پید | نکنند, «جامعه» یا 
«ساختمانی» به. .وخود. تخواهد. آهد ان کشن که انشان.زا برای: وند نی 
اجتماعی آفریده, این پیوند و ربط ضروری را نیز در جان او ایجاد کرده 
است. فرق میان «مودت» و «رحمت» ممکن است از جهات مختلفی 
باشد؛ 

1 خمووت» یره ار قاط تن آغاز کار ازفت, ماهر بایان که یکی از ده 
همسر ممکن است ضعیف و ناتوان گردد و قادر بر خدمتی نباشد, 
«رحجمت»؟ جای آن را کی تبرت 


2 «مودت» در مورد بزرگ‌ترها است که می‌توانند نسبت به هم خدمت 
کنند, اما کودکان و فرزندان کوچک در سایه «رحمت» پرورش می‌پابند. 

3 «مودت» غالبا جنبه متقابل دارد, اما «رحمت» غالبا یک جانبه و ایثار گرانه 
است., زیر برای بقاء یک جامعه گاه خدمات متقابل لا زم است که 
سرچشمه آن «مودت» است و گاه خدمات بلا عوض که نیاز به ایثار و 
«رحمت» دارد. البته آیه «مودت» و «رحمت» را میان دو همسر ۳ 
می‌کند ولی این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر «بیَتَکم» اشاره به همه 
انسان‌ها باشد که دو عجار یکی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شوند؛, 
زیرا نه تنها زندگی خانوادگی که زندگی در کل جامعه انسانی بدون این دو 
اصل یعنی «مودت» و «رحمت» امکان‌پذیر نیست و از میان رفتن این دو 
پيوند و حتی ضعف و کمبود از مایه هزاران بدبختی و ناراحتی و اضطراب 
اجتماعی است. 

(صفحه 321) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «أبو مسلم», این تکی از نعمت‌های و خداست که از نوع انسان 

برای او همسر آفرید, چرا که انسان به همنوع و هم شکل خود گرایش و 

اتکی بیشتری دارد. 

منظور از مهر و دوستی, مهر و محبت میان دو همسر است که به گونه‌ای 

ِ در گرو عشق و مهر یکدیگر می‌گذارند که هر کدام دیگری را از هرچیز 
بیشتر دوست می‌دارد. 

7 فی ذلک لیات لِقَوّم کون 

نش اد در این آفرینش همسر برای انسان از نوع او و نیز افشاندن بذر 

مهر و عشق در میان آنان؛ برای مردمی که می‌آنديشند نشانه‌هایی از 

قدرت وصف‌ناپذیر و حکمت خداست. 

(صفحه 322) 





0. آیه (گردشگری با هدف بررسی راز سقوط خانواده‌های پرقدرت) 


اشاره 


فل سیژوا فی الأرْض قانْظروا کیف کان عافتَةٌ الذین من قَبْل کان اكنرْهَم 
مشر ین ۳ 
بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند, 


قصرها و کاخ‌های ویران شده انها را بنگرید, خزائن به تاراج رفته انها را 
تماشا کنید. جمعیت نیرومند پراکنده انها را مشاهده نمایید و سرانجام 
قبرهای درهم شکسته و استخوان‌های پوسیده آن‌ها را بنگرید. ببینید 
ایام و نم سا مر ها هت را آشيانه 
مرغان را سوزآندند, چگونه خانه این ,صیادان نیز به ویرانی کشیده شد؟ 
آری «اکثر آنها مشرک بودند» «کان اکلَرْهْم مُشرکین» و شرک. ام الفساد 
و مایه تباهی آنها شد. 

مسأله گردش در زمین(سیر در ارض) شش بار در قرآن مجید در 
سوره‌های آل‌عمران, انعام, نحل, تنل عنکبوت و روم آمده که یک بار از 
انها به منظور مطالعه اسرار آفرینش (20 / عنکبوت) و پنج بار دیگر به 
منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناک و شوم اقوام ظالم و جبار و ستمگر 
فا اس را ساسا ی دی و ارآ سا دار اشن 
است. در امور تربینی اهمیت خاصی قائل است.؛ مخصوصا به مسلمانان 
دستور می‌دهد که از محیط محدود زندگی خود دراآیند و به یز ابا خن 
اين جهان پهناور بپردازند, در اعمال و رفتار اقوام دیگر و پایان کار آنها 
بينديشند. و از این. رهکذر اندوخته برارزشی. از آگاهی و غبرت: فراهم 
سازند. قدرت‌های شیطانی در دنیای امروز برای گسترش دامنه استثمار 
خود در سراسر جهان. تمام کشورها و سرزمین‌ها و اقوام مختلف را 
بررسی کرده و طرز فرهنگ و نقاط قوت و ضعف ان مادی آنها را به 
خوبی برآورد کرده‌اند. قرآن 0 

به جای این 

(صفحه 323) ۳ 
جباران, شما سیر در ارض کنید و به جای تصمیم‌های شیطانی ان ها.؛ 
درس‌های رحمانی بیاموزید. عبرت گرفتن از زندگی دیگران, از تجربه‌های 
شخصی, پر ارزش‌تر و مهم‌تر است. زیرا| در این تجربه‌ها باید انسان 
زیان‌هایی متحمل شود تا مسائلی بیاموزد ولی در عبرت گرفتن از زندگی و 
تجارب دیگران, انسان بی آن که متحمل سوخت و زیانی شود. توشه 
گرانبهایی می‌اندوزد. دستور قرآن در زمینه «سیر در ارض» منطبق بر 
کامل‌ترین شیوه‌هایی است که امروز بشر برای مطالعات خود به دست 
آورده و آن این که پس از فراگرفتن مسائل در کتاب‌ها, دست شاگردان را 
هی کیزرتد و به سیر در ارض و مطالعه شواهد عینی آن جچه خوانده‌اند, 
می‌برند. البته امروز نوع دیگری سیر در ارض به نام «جهانگردی» از طرف 
تمدن‌های شیطانی برای جلب مال و ثروت حرام رایج شده که غالبا اهداف 


انحرافی داردر مانند انتقال فرهنگ‌های ناسالم, عیاشی, هوس‌رآنی, بی‌بند 
و باری و سرگرمی‌های ناسالم دیگر, این همان جهانگردی ویرانگر است. 
اسلام طرفدار آن نوع جهانگردی است که وسیله انتقال فرهنگ‌های سالم, 
تراکم تجربه‌هاء آگاهی از اسرا ز.افریتبتن در -جهان اتتبتا نت و جهان طبیعت 
و گرفتن درس‌های عبرت از سرنوشت دردناک اقوام فاسد و ستمگر 
است. ذکر این نکته نیز بی‌تناسب نیست که در اسلام نوع دیگری از 
جهانگردی تحت عنوان «سیاحت» مورد نهی واقع شده است., چنان که در 
حدیتی چنین آمدمٍ است: 

« لا سياخة فی الاسّلام: سیاحت در اسلام نبیست» و منظور از آن؛ ند کی 
کسانی است که برای تمام عمر یا مدتی, از ند کی اجتماعی به کلی جدا 
می‌شوند و بیان که فعالیتی داشته باشند. در روی زمین به حرکت 
می‌پرداختند و همچون رهبان‌ها زندگی می‌کردند و سربار اجتماع بودند. به 
تعبیر دیگر کار انها «رهبانیت سیار» بود, در مقابل رهبان‌های ثابتی که در 
دیرها منزوی بودند و از جامعه برکنار, و از انجا که اسلام با رهبانیت و 
انزوای اجتماعی مخالف است. این نوع «سیاحت» را نیز محکوم می‌کند. 
(صفحه 324) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الله علیه و له 

نموده و به آن چضرت می‌فرماید: 

قُل سیژوا فی الأّرْض , , 

هان ای پیامبر! به آنان بگو: شما در روی زمین به سیر و گردش بپردازید و 

درباره سرنوشت پیشینیان به تحقیق و مطالعه دست زنید. 

واژه «سیژوا» به خاطر بیان اهمقیت و عظمت کار است تا مردم در این 

مورد به گردش و مطالعه پردازند و نه اينکه به راستی در اين مورد فرمان 

رسیده و برای مردم لازم شده است که در زمین بگردند. 

«ابن عباس» آورده است که: 

اگر کسی قرآن را به شایستگی مطالعه کند و در آیات آن نیک بیندیشد و 

پیام آن را دریاب, چنان است که گویی کران تا کران کره زمین را در مورد 

آگاهی از سرنوشت جامعه‌های گذشته کاویده و به گردش پرداخته است؛ 

چرا که در قران گزارش زندگی آنان و عوامل ظهور و سقوط و انحطاط و 
فایی جامعه‌ها و تمدن‌ها آمده است. 

قانظرّوا کت کان عاقبة الذین من قَبل 

و بنگرید که فرجام کا ر کسانی که پیش از شما بودند چگونه شد؟ 

آری, به آنان بگو در کران تا کران زمین بگردند و بنگرند که سروش 

فرمانروایان بیدادگر و خودکامه و جامعه‌های تبهکار و گمراه و مردم 

گناهکار و نافرمان به کجا انجامید و چگونه گرفتار عذاب خدا شدند؟! ۲ 

بنگرند که چگونه کاخ‌های بیدادشان بر سرشان فرو ریخت و به گور آنان 

تبدیل شد! 

در پایان آیه در اشاره به دلیل این نابودی و هلاکت می‌فر ماید: 

کان أَکتَرِهم مد مش رکین 

دلیل ات کیفر و راز ای سقوط و انحطاط, شرک و ناسپاسی و بیدادگری 

آنان: بود: جرا که بیشتر آنان شرک‌گرا بودند ۰ آفریدگار هستی 

هواهای دل و لاف و گزاف‌ها و بت‌های رنگارنگ خود را می‌پرستيدند. 

(صفحه 325) 


1 آیه (توصیه پدری حکیم به فرزندش) 


اشاره 
و اد قالَ لقْمانْ لاثیه و هو تَعظهٌ با بُتَ لا ثشرک باللّه ان السرک لَظْلْم 
حاظر سافر شانی را کم مان یه خرس فت. ور حالی ند ام 


موعظه می‌کرد پسرم! چیزی را شریک خدا قرار مده که شرک ظلم 
عظیمی است. (13 / لقمان) 


حکمت لقمان ایچاب مي‌کند که قبل از هرچیز به سراغ اساسی‌ترین مسأله 
عقیدتی برفد.و. أن خ اه ون است. توحید در تمام زمینه‌ها و ابعاد, 
زیرا هر حرکت تخریبی و ضد الهی از شرک سرچشمه می‌گیرد, از 
دنیایرستی. مقام‌پرستی هواپرستی و مانند آن که هر کدام شاخه‌ای از 
شرک محسوب می‌شود. همان گونه که اساس تمام حرکت‌های صحیح و 
سازنده, توحید است, تنها دل به خدا بستن و سر بر فرمان او نهادن و از 
غير او بریدن و همه بت‌ها رادر استان کبریایی او هم درهم شکستن. قابل 
توجه این که لقمان حکیم, دلیل بر نفی شرک را این ذکر می‌کند که شرک 
ظلم عظیم است, آن هم با تعبیری که از چند جهت, تأکید در بردارد.(1) و 
چه ظلمی از این بالاتر که هم در مورد خدا انجام گرفته که موجود 
پی‌ارزشی را همتای او قرار دهند و هم درباره خلق خدا که انها را به 
رای ان ربا ال ای ار وه آها را هرد سم یار زره 
هم درباره خویشتن که از اوج عزت عبودیت پروردگار به قعر دژه ذلت 
پرستش غیر او ساقط کنند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


می‌دانیم که ستم و بیداد از نیاز و نقص بر می‌خیزد و ذات پاک و بی‌نیاز 
خدا| از این افت‌ها پاک و منژه است؛ از این رو نباید برای او همتا و شریک 
را نشناخته و در شناخت ذات پای او به خود ستم روا داشته است و خود 
داد 
1- «انْ» و «لام» و «جمله اسمیه بودن» هر کدام یکی از اسباب تأکید 
است 


(صفحه 326) 


حبت فرزندان به پدر و مادر) 





2 آیه (دستور الهی درباره احترام و ۰ 


اشاره 


صَیْتا الانسان بوالدّیه حَمَلنَه مد وَهناً علی وهن و فصالَه فی عامین آن 
ی و لوالدبک ال الَمصیرٌ 
و ما , به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم, مادرش او را با زحمت 
روی زحمت حمل کرد, (و به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه‌ای 
را متحمل می‌شد) و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می‌یابد (اری 
به او توصیه کردم) که شکر برای من و برای پدر و مادرت بجا آور که 
بازگشت همه شما به سوی من است. (14 / لقمان) 


این مشاله. از تظر علمی تابت ده و تیه .ان دادم کف‌ساور ان کر 
دوران بارداری گرفتار وهن و سستی می‌شوند, چرا که شیره جان و مغز 
استخوانشان را به پرورش جنین خود اختصاص می‌دهند و از تمام مواد 
حیاتی وجود حوو بهترینش را تقدیم او می‌دارند. به همین دلیل, مادران در 
دوران بارداری گرفتار کمبود انواع ویتامین‌ها می‌شوند که اکر جبران نگردد 
ناراحتی‌هایی برای انها به وجود می‌اورد, حتی این مطلب در دوران رضاع و 
شیر دادن نیز ادامه می‌يابد. چرا که «شیر» شیره جان مادر است. به دنبال 
آن می‌افزاید: 

همانگونه که در جای ۳ قرآن نیز اشاره شده است 5 الواداث برضعن 
لادم وین کاملین: مادران فرزندانشان را دو سال تمام شیر می‌دهند» 
(211 / بقره): الیته متظور دمران کامل: شیر خوار کید ات هر حتر سکن 
است گاهی کمتر از 1 انجام شود. به هرحال مادر در این 33 ماه (دوران 
حمل و دوران شیرخوارگی) بزرگترین فداکاری را هم از نظر روحی و 
عاطفی و هم از نظر جسمی و هم از جهت خدمات در مورد فرزندش 
انجام می د هد . جالب این که در اغاز توصیه درباره هر دو می کند ولی به 
هنگام بیان زحمات و خدمات تکیه روی زحمات مادر می‌نماید ۳ انسان را 
متوجه ایثارگری‌ها و حق عظیم او می‌سازد. سپس می‌گوید: 

«آن اشْکوٌ لی و لوالِتَبْک». شکر مرا به جا آور که خالق و منعم اصلی توام 
و چنین پدر و مادر مهربانی به تو داده‌ام و هم شکر پدر و مادرت را که 
واسطه این فیض و عهده‌دار 

(صفحه 327) 

شکر بدر و ماذدر درسشت در کنار شکر خدا قرار گرفته. و در بایان آیه با 
لحنی که خالی از نز تهدید و عتاب نیست می‌فرماید: 

«لَّ الَمصیث». اگر در اینجا کوتاهی کنید در آنجا تمام این حقوق و 
زجمات و خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد و مو به مو حساب می شود 
باید از عهده حساب الهی در مورد شکر نعمت‌هايیش و هم‌چنین در مورد 
شکر وجود پدر و مادر و عواطف پاک و تابن آن‌ها نز انید. بعضی از 
مفسران در اینجا به نکته‌ای نوجچه کرده‌اند که در قرآن مجید تأکید بر 
رعایت حقوق تفه ماهر ک ۱ آمده است. اما سفارش نسبت به فرزندان 
کمتر دیده می‌شود (جز در مورد نهی از کشتن فرزندان که یک عادت شوم 
سوت سا یترصن خاحایت یم است از آینسه کاطر آن ات کر 
پدر و مادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر ممکن است فرزندان را به 


دست فراموشی بسیارند, در حالی که زیاد دیده شده است که فرزندان. 
پدر و مادر را مخصوصا به هنگام پیری و از کارافتادگی فراموش می‌کنند و 
این دردناک‌ترین حالت برای انها و بدترین ناشکری برای فرزندان محسوب 
می‌شود. (1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در اين آیه روشنگری می‌کند که اصل حق‌شناسی و سپاسگزاری, در برابر 
هر نعمت دهنده‌ای لازم و نیکوست و به همین دلیل هم به فرزندان انسان 
رهنمود می‌دهند که نسبت به پدر و مادر که در حقیقت دو مربی و دو 
آموزگار زندگی او هستند ارج گذارد و به آن دو نیکی کند. 

اين احترام به پدر و مادر و سفارش آن دو, پس از فرمان سپاسگزاری از 
خدا آمده 

کا عا کر ک< کل 


1- «تفسیر فی ظلال». جلد 6, صفحه 484. 

(صفحه 328) 

است, تا روشنگری کند که او آفریننده انسانها و تدییرگر امور و شئون 
اوست و پدر و مادر وسیله‌ای برای آفرینش و نگهداری او. 

آن‌گاه 2( اهمیت نقش نزو که مادر و تلاش و پایداری و دلسوزی او 
می‌فرماید 

مت مه وقناً علی وقن 

مادرش به او ار در حالی که با رشد جنین به تدریج سست و 
ناتوان‌تر می‌شود. این تفسیر و دریافت از آیه شریفه از «حسَن» و 
«صَخاک» است., اما به باور «ابومسلم» منظور این است که: 

نطفه پدر و مادر است که هر دو سست و ناتوان هستند و خدا این انسان 
را از آن نطفه بی‌مقدار و ناچیز می‌آفریند. 

گروهی برآنند که: ۳ 

نطفه انسان, در آغازین روزهای افرینشش. پدیده‌ای ناتوان و بی‌مقدار 
است., اما براساس نظام و تدبیر آن نظام بخش دانا ۳ توانا به تدریج 
نیرومند شده و پس از تّه ماه به صورت انسانی کامل جلوه‌گر می‌شود. 

و برخی نیز, همچون «ابن عَبّاس» و «قتاده», واژه «وَفْنا ..» را به مفهوم 
شدت و سختی و تلاش پس از تلاش و کوشش. تا سرحاه ولادت کودک, 
تفسیر کرده‌اند. 

در ادامه ۳ قرآن در اشاره به کار کت دیگر مادر در حق فرزندش 


و پایان دوران شیر خوارگی کودک و باز گرفتن او از شیر مادر, پایان دو 

سالگی است, چرا که نوزاد پس از ولادت باید به مدت دوسال شیر بخورد 
و از نعمت غذای آماده و مناسبی که دستگاه آفرینش برایش فراهم آورده 
است بهره‌ور گردد. 


قرآن در این مورد در آیه دیگری می‌فر ماید: 
و الوالداث یرضعن أَولادَهت حَولَین کاملَیّن )1 
مادران. فرزندانشان را دو سال کامل شیر می‌دهند. 
ا دم 
1 سوره بَقَرّه. آیه 233. 
(صفحه 329) _ 
و بدین‌سان قرآن روشنگری می‌کند که دوران شیرخوارگی انسان نیز به 
سان دوران بارداری مادر و رشد جنین اين مادر است که نقش بزرگی در 
نگاهداری و پرستاری و سلامت کودک ایفا می‌کند. 
آن گاه ,می‌افزاید: 
آن اشکرّ ی و لوَالدیک 
افش ند فا رو باش که آن دو را كت با 
تو به عنوان مربّی و آموزگارت برگزیدم. ۱ 
با این بیان, جمله مورد بجعت در حقیقت تفسیر و بیان روشن آغاز آیه است 
و وَصیتا الائسان بوالدّبه 
و لازم به یادآوری است که منظور از سپاسگزاری از خدا, فرمانبرداری از 
اوست و سپاس از پدر و مادر نیز نیکی و خوش رفتاری با آنان و رعایت 
حرمت و حقوق آنان است. 
ال ام 

و این هم هشداری جالب است که هان ای انسان‌ها! به هوش باشید که 
بارکشت هه ری و فرجام کارتان تنها به سوی من است. بنابراین مراقب 
گفتار و عملکردتان باشید! 
(صفحه 330) 


اشاره 


0 فد تشرک بی ما لسن لک بع علم ؟ ۰ 

فی الذلیا مر ف 5 ایغ یله سای م ال قزر 9 
وک ی تور و که 
آکاهی تداری سنلکه می‌دانن. باطل است/ از آنها اطاغت فکن: ولن: 
در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن و پیروی از راه کسانی بنما 
سوی من آمده‌اند, سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من ش 
وانار آنکه تم شی کر دید آ فان مت کم ( 13 1 لقیان) 


هرگز نباید رابطه خویشاوندی انسان و پدر و مادرش, مقدم بر رابطه او با 
خدا باشد و هرگز نباید عواطف خویشاوندی حاکم بر اعتقاد مکتبی او گردد. 
تعبیر به «جاهداک» اشاره به این است که پدر و مادر گاه به گمان این که 
انحرافی خود بکشانند. وظیفه فرزندان این است که هرگز در برابر این 
اه تا | 
با هیچ‌چیز معاوضه نکنند. ضمنا جمله «ما لیس لک به علمٌ: چیزی که به ان 
علم و آگاهی نداری» اشاره به اين است که اگر فرضا دلایل بطلان شرک 
را نادیده بگیریم, حداقل دلیلی بر اثبات آن نیست و هی شخص بهانه‌جویی 
نیز نمی‌تواند دلیلی بر اثبات شرک اقامه کند. باز از آنجا که ممکن است؛ 
این فرمان؛ این نو هم را به وجود اورد که در برابر پدر و مادر مشرک. باید 
شدت عمل و بی‌حر متی به خرح داد, بلافاصله اضافه ضف کنر که عدم 
اطاعت آنها در مسأله کفر و شرک. دلیل بر قطع رابطه مطلق با آنها 
نیست بلکه در عین حال «با 7 در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن» «5 
صاحبهُما فی الگبا د مَعروفا». از نظر یاه وی صاخ با فا عفر ه مکوت 
و ملاطفت کن و از نظر اعتقاد و برنامه‌های مذهبی, تسلیم افکار 
(صفحه 331) 
و پیشنهادهای آنها نباش, این درست نقطه اصلی اعتدال است که حقوق 
خدا و پدر و مادر, در آن جمع است. 


مرز فرمانبرداری از پدر و مادر 


در آیه مورد بحث در اشاره به مرز فرمانبرداری از پدر و مادر می‌فرماید: 

و ان جاهداک علی آأن تشر ک بی ما لیس لک به علم قلا تَطعهما 

و آگر پدر و مادر به ناروا گوشیدند و بر سر اين موضوع با توجه به ستیزه و 
بر خاستند تا چیزی را که به درستی و حقانیت آن دلیل و دانشی 

نداری, آن را شریک و همتای من سازی و در زندگی شرک ورزی, دیگر در 

اینجا از انان فرمان مبر 

این تعبیر در آیه که: 

آنچه را بدان دانش و آگاهی نداری, آن را به خدایی نگیر و با پرستش آن 

به خدای یکتا شرک مورز, بیانگر این نکته است که جز خدای یگانه. هرگز 

خدایی نیست؛ چرا که اگر بود نشانه‌های وجود و قدرت و دعوت آو را 

می‌دیدیم و چون دلیل و نشانی از آن نیست پس وجود ندارد و آفریدگار و 

گرداننده جهان همان خدای یکتاست؛ بنابراین اگر پدر و مادرت نز آن ند ند 

که تو را به شرک و بیداد بکشانند دیگر از آنان فرمان مبر 

و صاحبَهُما فی الّیا ‏ معروفاً 

آری, در شرک و بیداد آنان, همراه و همگام و فرمانبردار آنان مباش, امّا با 

آن ۰ دنیا به طور شایسته و پسندیده‌ای رفتار کن و پاریشان 


۱ ِ 

و اب سبیل 2 مَ آناب ال 
ی ی ارو ای ارم هیر 
و دل خویشتن در گرو عشق ما نهاده است, پیروی نما؛ چرا که این پیام 
ی ی 


چن رن 
انم یما کلم عون 
آن گاه است که شما را از حقیقت آنچه دز ز تکیت این جهان انجام 
مد آذدنده آگاه خواهم ساخت. 


پاره‌ای از اندرزهای لقمان 


1 دز تفشیو امد اشت که: 

لقمان در دوران جوانی خویش برای مردي ثروتمند و صاحب امکانات 
شبانی می کرد. روزی آن مرد ثروتمند نزد او آمد و گفت: 

هان ای لقمان ! گوسفندی از گوسفندان مر[ سر ببر و دو عضو از بهترین 
اعضا و اندام‌های آن را برایم بیاور. لقمان گوسفندی را سر برید و دل و 
ان 

آن مرد نکته‌سنج پر سید. 

دیا اش کرش هم ود فافع و ۱ 

پاسخ داد: سرورم! این دو عضو از بهترین و نیکوترین اعضای بدن هستند, 
آن گاه که پاک و پاکیزه باشند و مسولانه رفتار کنند؛ و بدترین و پلیدترین‌ها 
خواهند بود, آن گاه که پلیدی پذیرند و تباه گردند, ققال: نما لا یت شمه ء 
اذا طابا و احبِت شی ء اذا خبنا(1) 

2 روزی دوست و کارفرمای او به دستشویی رفت و توقف وی در آنجا به 
طول انجامید. لقمان او را مخاطب ساخت و گفت: 

دوست عزیزا! نشستن بسیار در دستشویی «کبد» را دردمند و بیماری 
بواسیر می‌اورد؛ حرارت بدن را به بخش‌های فوقانی بدن رسانده و باعث 
ی می‌گردد. بنابراین در دستشویی سبک 
بنشین و سبک برخیز! 

3 از نشانه‌های حکمت و خردمندی و خردورزی او این بود که پند و 
ماد 

1 تفسیر فُرّطبی, ج 14, ص 62. 
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خود را در تابلو زیبایی نوشت و به دروازه باغ ملّی و پارک شهر آویخته تا 
مردم آنها را بخوانند و بهره‌ور گردند و بدین‌سان با خیرخواهی و مهر و 
زبان روشنگری و آگاهی دهی مردم را به ارزش‌ها فرا می‌خواند و از گناه و 
بیداد. طبیبانه هشدار می‌داد. 

4 روزی از لقمان پرسیدند: 

به پاور شما بدترین انسان‌ها کیست؟ او پاسخ داد؛ کسی که در برابر 
دیدگان مردم, بی‌باک و بدون حیا و آزرم «دست به گناه و بیداچ یازد و از 
افکار عمومی و داوری ع پر وا نکند و الثاس ۹ قال: الذی لایبالی 
آن یراخ الناس مُسیتا. 

5 از او پرسیدند: 


چرا پوست تو رنگین و سیما و چهره‌ات زیبا و پر جلذبه نیست؟ 

پاسخ داد: از نقش و سیما و چهره من عیب می‌جویی يا از نقش افرین و 
پدیداورنده ان, کدامیک؟ 
6 روزی به حضور حضرت داود علیه‌السلام شرفیاب گردید و دید آن 
بزرگوار چیزی می‌بافد, اما چون تا آن روز «زره» ندیده بود ندانست که او 
6 می‌بافد. خواست از ان حضرت بپرسد که چه می‌کنی؟ اما حکمت و 
فرزانگی اش او را به شکیبایی فرمان داد ساعتی گذشت و کار بافتن 
«زره»* به پایان 1 و آن گاه «داود» آن را به تن کرد و فر مود: 

چه لباس خوبی برای رزم و پیکار است! 

«لقمان» آن گاه دریافت که آنچه را «داود4 می‌بافت «زره» بود و از آن 
در میدان‌های پیکار برای حفاظت از بدن در برابر تیرها و نیزه‌های دشمن 
بهره می بر ند. او با دریافت این حقیقت گفت: 

سکوت متفکرانه حکمتی است ارزشمند., اما دریغ که ار اشتکان به این 
ویر ی اخلاقی ور انسانی در میان جامعه, در شمار اند کند! فقال: لت 
0 فاعلَة ۰ 

حضرت داود که سخن سنجیده او را می‌شنید., اندکی در مورد ان انديشید و 
فرمود راستی که تو انسانی فرزانه‌ای و واژه ارزشمند «حکیم» زیبنده 
توست. _ ۱ 

7 و نیز اورده‌اند که آن مرد فرزانه و پدر نمونه روزی دست فرزندش را 
گرفت و 
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در حالی که | و را اندرز می‌داد. کفت؟ 

یابتی! ابر الکیا که خر عمیق و قدیقلک فیها عالم کنیژ قاجعل سَفیتتک فیه 
الأیمان ال و اوه شراعها لول عَلی اللّه اجعَل زادک تَفوّی ال فان 
تجوت ت فبرَحمّة اللّه 5 ان فلکت قبدْئّوبک(1) 

11 ای پسر کم! دنیا دریای زرف و بی‌کران است که دانشوران و 
دانشمندان بسیاری در ان غعرق شده‌اند؛ بر این باور برای نجات خویش 
ایمان آگاهانه و عاشقانه و خالصانه به خدا را در این جهان کشتی نجات 
خود ساز و بادبان آن را توکل و اعتماد به پروردگار قرار ده و زاد و توشه و 
وسایل سفرت را پروای خدا| بر کز بر آن گاه اگر در این دریای زرف از 
غرق شدن نجات یافتی بدان که نجات و رهایی‌ات به مهر و بخشایش 
خداست و اگر نابود شدی آگاه باش که به کیفر گناه و بیداد خودت به 
هلاکت افتاده‌ای! 

8 از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که در باره لقمان فرمود: 

او در پند و اندرز حکیمانه‌اش به فرزند خویش گفت: 

فرزندم! در سفرهای خود هماره چیزهایی, نظیر شمشیر, کفش, عمامه, 


لباس‌های موردنیاز, ظرف آب, سوزن و نخ خیاطی, داروهای ضروری و 
دیگر اقلامی که به کار خود همراهانت خواهد آمد به همراه داشته باش و با 
همسفرانت در هر کار , شایسته و سازنده‌اي, جز گناه و آنافرمانی خدا| 
همگام و همکار باش! کن لأصحایک مُوافقا الا فی مَعْصیه الله.(2) 

و نیز افزود: هان ای فرزند عزیز! هنگامی که با گروهی به سفر می‌روی, 
در کارهای مربوط به خود و انان اهل تبادل نظر و بهره‌وری از اندیشه‌های 
همه را از یاد نبر و با انان مشورت نما. هماره چهره‌ای شاد و کشاده داشته 
باش و انچه به همراه اورده‌ای سخاوتمندانه به انان ببخش نان را نیز 
بهره‌ور ساز! هنگامی که تو را دعوت کردند, 

ماد 

1 مَن لا یرم الَقَفية, ج 2 ص 28, ح 2457 اصول کافی, ج 1, ص 13, 
(چتاب ال و الجیل) 

2 محاسن برقی. ص 375. 

(صفحه 335) ۲ 

دعونشان را بپذیر و اگر از تو یاری خواستند, آنان را پاری کن! از سکوت 
تفکرانگیز 0 با خدا, بسیار داشته باش .در زندکی 
سخاوتمند باش و در آب و نان و مرکب و امکانات دیگران را بهره‌ور ساز. 
به هنگام وان به کواهت و تبهادسه به جح وخدالت کواهی ده و اک با بو 
مشورت شد. دیدگاه شایسته و بایسته خود را از انان دریغ مدارا! 

پسرم ! در هی کاری نينديشیده وارد مشو و در هیچ مشورتی نسنیجده 
پاشخ مدم: بلکه: فشیار -بیندیشن :و آن. کاه. دبدگامذدقیق و نظر درشت: .و 
کارسازت را اعلام نما. هماره در حال ایستاده پا نشسته, غذا خوردن پا 
نماز و نیایش, فکر خود را به کار انداز و خردمندی و خردورزی را از یاد 
مبر. تا مشورتی که با تو شده است نظری نیکو و سازنده بیان داری و 
پاسخی راهگشا بدهی, چرا که وقتی کسی خیرخواهی‌اش را درباره 
مشورت کننده خالص و صاف نسازد خدا انديشه و بینش را از اه می کنرد. 
اگر دوستانت حرکت کردند تو نیز حرکت کنی؛ هک انارخنه کار نرتسشین 
دس دنو رها شا بای عصت سیک از تم بزر کر ریت 
گوش جان سپار و هماره به هنگام پاسخگویی به دوستانت و خواسته 
عادلانه آنان پاسخ مثبت ده, چرا که پاسخ منفی در تقاضاها و خواسته‌های 
عادلانه ناپسند است و از ناتوانی انسان خبر می‌دهد. ۱ 

پسرکم! اگر در راه سفر جاده را گم کردید, درکنارش فرود ایید و تدبیری 
بیندیشید تا راه درست را بیابید و اگر در تصمیم خود دستخوش تردید 
شدید, بیندیشید و شکیبایی در فص کر اگر در راهء یک 
نفر را تنها دیدید, هرگز از او راهنمایی نخواهید و راه گم کرده را از او 
مپرسید و مجویید, چرا که ممکن است او دزد و خطرنای باشد و يا به سان 


شیطان شما را به بیراهه کشد. اکن تون سا يم از نو یر تردن 
باشید مگر آنکه به درستی آنان اطمینان یابید, چرا که انسان به وسیله دو 
اب , 

هان ای فرزند عزیزم! هنگامی که زمان انجام نماز رسید هرگز برای کاری 


را به وقت دیحن فتاز له ون العف مار زار وان ام ان نف 
کارهای دیگر برور چرا که نماز به سان وامی معنوی است که باید در 
هنگاههة مقرر ادا گردد. اگر نماز به صورت جماعت بر پا می‌ شود نو نیز 
نمازت را با آنان بخوان, اگر چه در شرایط سخت ویا میدان کارزار باشی! 
پسرم ؛ ! هرگز برروی مرکب نخواب. چرا که ممکن است جان خویش به 
خطر افکنی و از پا درآیی و اين از فرزانگی به دور است بلکه در جایی به 
اتتاعت سا هس ایا اهای ارام مار اسونم سای و 
خطری تو را تهدید نکند. 

هنگامی که از سفر باز گشتی: پس از رسیدن به منزل نخست به کار و 
علوفه مرکب خویش برسی و آن گاه به کار خود. منزلگاه خویشتن را در 
سرزمینی خوش آب و هوا و پرگل و لاله و سرسبز و پرطراوت برگزین و 
هنگامی که در جایی فرود آمدی نخست دو رکعت نماز بگذار و به هنگام 
حرکت نیز چنین کن و بر ساکنان آن درود نثا ر نما, چرا که در هر سرزمینی 
پسر کم! اگر توانستی پیش از خوردن غذا نخست مقداری از آن را در راه 
تقرب به خدا انفاق نما و آن گاه خود بخور. هنگامی که بر مرکب سواری 
کتاب خدا را , به شایستگی تلاوت کن و در انجام هر کاری به ویژه کارهای 
خطیر خدای یکتا را ستایش کن و از او یاری بخواه و با او نيایش نما. هرگز 
همه شب را به سفر مباش و هرگز در راه سفر به آواز خوانی مپرداز.(1) 
0 و نیز از آن حضرت آورده‌اند که فرمود: 

به خدای سوگند نه به خاطر نژاد و تبار, به «لقمان» نعمت‌گران حکمت و 
بینش ارزانی گردید و نه به خاطر دارایی و ثروت بسیار و نه قدرت اندام و 
رسای مر ای ان ات یه آمار ان ند هو اعام 
فرمان خدا و دوری جستن از نافرمانی و گناه پرتلاش و پر اخلاص بود. او 
هماره چهره‌ای آرام داشت و فکر ژرف و عمیق و هوشی تیز! او روزها 
هرگز 

کا عا عا کر کل 

7 او کافی و ی کنانبه لفق و اتخ ی مسر تاو اه 
(صفحه 337) 


نمی‌خوابید و در حضور دپگران هرگز تکیه نی داد و پايیش را دراز نمی کرد. 
در برابر دیدگان مردم آب دهان نمی‌ریخت و عمر خود را بیهوده صرف 
کاری نمی‌کرد. از فرط خویشتن‌داری کسی او را در حال شستشوی بدن و 
یا غسل ندید و در راه دین باوری و دینداری و حفظ دین خود از ترس گناه 
نخندید و خشم نگرفت و با کسی شوخی نکرد. 7 ۲ 
او برای ارزش‌های مادذی و زرق و برق دنیا, آن گاه که بر او روی اورد 
شادمانی نکرد و زمانی که دنیا هی وهی ری تاه 
فرزندانش بسیار بود و از شگفتی‌های روزگار. بیشتر آنان پیش از خود 
لقمان مردند» اما او ک هبح یک از آنان نگریست. هرگز از کنار دو 
اتشانی که دن کمک بورند بگدشت, چز آاتکه ان را اشتی دار هر کر 
سخنی را نیذیرفت جز اینکه نخست مفهوم و گوینده ان را دریافت و 
او هماره در نشست دین شناسان و دانشوران شرکت می‌جست و نزد 
داوران و قاضیان و فرمانروایان می‌رفت و ضمن اندرز دادن آنان بر 
کرفتاریشان ناش می‌خورد. آو بر فومانروایان عادلی که با خدا و عدالت 
آشنا بودند و همه قدرت‌ها و ثروت‌ها را از آن خدا| می‌دانستند مهر 
می‌ورزید و دعا می‌کرد و از زورمداران و خودکامگان دوری می‌جست. 

او هرانچه را برای پیکار با هوای نفس لازم بود و انسان را قدرت و 
نیرومندی می‌بخشید, همه رآ فرا می‌گرفت و کدروتهای روح و جان را با 
خردورزی و اندیشه و ژرف‌نگری و عبرت‌آموزی مداوا می‌کرد. آنچه در راه 
هدف مقدس و آزفاتتر مفید بود دل می‌بست و از آنچه شراخ هدف 
مقدسش مفید نبود چشم می‌پوشید. ؛ آری, به پاداش این راه و رسم و این 
انديشه و عملکرد لقمان بود که نعمت حکمت به او ارزانی گردید. 

(صفحه 338) 





4 آیه (هشت سفارش کلیدی لقمان به پسرش) 


اشاره 

نت آقم الصَّلاة و أَمّْ بالمَعژوف و ال غن المْْکرِ و ابر لی ما آصاتک 
دک یم خر اور 
پسرم! نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن, و در برابر 
مصایبی که به تو می‌رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای مهم 
۳ 


1 (امر به نماز): نماز مهمترین پیوند تو با خالق است, نماز قلب تو را بیدار 
و روح تو را با مصقی و زندگی تو را روشن می‌سازد. آنا ر گناه را از جانت 
می‌شوید, نور ایمان را در سرای قلبت پرتو افکن می‌دارد و تو را از 
فحشاء و منکرات باز می‌دارد. 

2 و 3 (امر به خوبی‌ها و : نهی از بدی‌ها): بعد از برنامه نماز به مهم‌ترین 
0 ی معروف و نهی از منکر» پرداخته ی کید 
«وأَمْرّ بالمَفرژوف و اله عن العتکر». 

4 (صیر و پشتکار): بعد از اين سه دستور مهم عملی : به مساله صبر و 
ی 

«و و وا واه و ما و ماوت که بن که 
ِِ اجتماعی مخصوصا در برنامه امر به معروف و نهی از منکر, 
مشکلات فراوانی وجود دارد و سودپرستان سلطه‌جو, کنه‌کاران الوده و 
خودخواه. به اسانی تسلیم نمی‌شوند و حتی در مقام اذیت و ازار و متهم 
ساختن آمیران به معروف و ناهیان از منکر برع اند که بدون جیار و 
استقامت و شکیبایی هر کز تم توان براین مشکلات پیروز شد. «عَزُم» به 
معنی اراده محکم است و تعبیر به «عَرم لأمُور» در اینجا یا به معنی 
کارهایی است که دستور موّکد از سوی پروردگار به آن داده شده است و 
یا کارهایی که انسان باند نیشت. به. ان عزم آهنین و تصمیم راسخ داشته 
باشد و هر کدام از این دو معنی باشد اشاره به اهمیت آن است. 

(صفحه 9 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پسر جانم! نماز را که راز پیوند انسان با آفریدگار خویش است به پا دار و 
همه نمازهای مقر را در دقت شایسته و بایسته و با شرایط درست آنها 
بخوان. 
گفتنی است که واژه «بتینْ» به صورت «تصغیر» نشان از مهر و محبت پدر 
نمونه و فرزانه به فرزند خویش است که در آغاز پاره‌ای از آیات آمده 
اسپت. 
5 احْزٌ بالقفزوف 
و مردم را به کارهای خدایسندانه و فرمانبرداری از ذات پاک آفریدگار 
ِِِِ فراخوان. 

نة عن المَنکرٍ و از کارهای نایسند هشدار ده و بازدار. 
ِِ «لکر» ند فتهوم کان نانستند و اروایی است که ناقرمان خضا ند 
شمار آمده و خرد سالم و دین و ایین آسمان آن را گناه می‌شمارد ۳7 
انجامش باز می‌دارد و در برابر آن «معروف» می‌باشد که منظور کار 
پسندیده و عادلانه‌ای است که خرد درست و دین آسمان مردم را به انجام 
ن بر می‌انگیزد. 

طبر علی قا اضایک 

و 2 9 رنج و گرفتاری‌هایی که در این راه بر تو می‌رسد شکیبایی 
قهر مانانه پیشه‌ساز. این تفسیر و روشنگری در مورد 1 شریفه از امیر 
موّمنان علیه‌السلام است. 
ان ذلک من عَرم الأمُورِ 
مق فان این از اراده استوار و تصمیم آهنین انسان در انجام کارهای 
شایسته و دوری گزیدن از بدیها و نارواها است. 
ی است که واژه «عزم» به مفهوم اراده استوار و تزلزل‌نایذیر انسان 
می‌باشد که پیش از هر اقدام و انجام هر کاری نخست تصمیم می‌گیرد و 
آن گاه به انجام آن روی قی او < و این اراده و تصمیم در برابر دو دلی و 
تردید قرار دارد. ِ 
اما به باور پاره‌ای واژه «حَزم» به مفهوم مهیا شدن برای انجام کاری امده 
و واژه «عزم» تصمیم آهنین و استوارتر آغاز و انجام آن است؛ درست 
همان گونه که گفته می‌شود: در راه انجام شایسته کار نخست پیرامون آن 
درست بیندیش و آن اه بسن از زوشن شدن چگونگی آن اقدام نما. 
(صفحه 340) 


5 آیه 


اشاره 


ی ال لا بُحبٌ کل 
مُختال قجو 

«پسرم!» با بی اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو 
که خداوند هبح متکبر مغروری را دوست ندارد. (18 / لقمان) 

افص فی مشیک و اعصض من ضوتک ان أنکَر الأصواتِ لصَوّث العمیر 
(یسرم!) در راه رفتن اعتدال را رعایت کن, از صدای خود بکاه (و هرگز 
فریاد مزن) که زشت‌ترین صداها صدای خران است.(19 / لقمان) 


5 و 6 (پرهیز از تکبر و غرور): «ثسَگر» از ماده «ضقر» در اصل یک نوع 
بیماری است که به شتر دست می‌دهد و گردن خود را کج می‌کند. «مَرح» 
به معنی غرور و مستی ناشی از نعمت است. «مَختالٍ» از ماده «خیال» و 
«حْیلاء» به معنی کسی است که با یک سلسله تخیلات و پندارها خود را 
بزرگ می‌بیند. «فخورٍ» از ماده «فخر» به معنی کسی است که نسبت به 
دیگران فخر فروشی می‌کند (تفاوت «مَحْتال» و «قجُور» در این است که 
اولی اشاره به تخیلات کبرآلود ذهنی است و دومی به اعمال کید ان 
خارجی است). و به این ترتیب لقمان حکیم در اینجا از دو صفت بسیار 
زشت نایسند که مایه از هم پاشیدن روابط صمیمانه اجتماعی است اشاره 
قف کند: 

یکی تکبر و بی‌اعتنایی و دیگر خودیسندی است که هر دو در این جهت 
مشترک‌اند که انسان را در عالمی از توهم و پندار و خود برتربینی فرو 
می‌برند و رابطه او را از دیگران قطع می‌کنند. مخصوصا با توجه به ریشه 
لغوی «ضَعر» روشن می‌شود که این گونه صفات یک نوع بیماری روانی و 
اخلاقی است., یک نوع انحراف در تشخیص و تفکر است وگرنه یک انسان 
سالم از نظر روح و روان هرگز گرفتار این گونه پندارها و تخیلات 
نمی‌ شود. ناگفته پید | است که منظور «لقمان», تنها مش اله روی کرداآندن 
از مردم و يا راه رفتن مغرورانه ۳ بلکه منظور مبارزه با تمام مظاهر 
تکبر و غرور است اما از انجا که این گونه صفات قبل از هرچیز خود را در 
حرکات عادی و روزانه نشان 

(صفحه 341) 

می‌دهد. انگشت روی این مظاهر خاص گذارده است. آیه اوّل «خمیر» 
جمع «جمار» به معنی خر تفت «نهی» از «خور برتر بینی» و 
«خودپسندی» که کی سبب می‌شود انسان نسبت به شدکان خدا| تکبر کند 
و دیگری سبب می‌شود که انسان خود را در حد کمال پندارد و در نتیجه 
درهای تکامل را بروی خود ببندد. 

7 و 8 (اعتدال در رفتار و گفتار): آیه دوم «امر» به رعایت اعتدال در 
«عمل» و «سخن» است. زیرا تکیه روی اعتدال در راه رفتن یا آهنگ صدا 
در حقیقت به عنوان مثال است. و به راستی کسی که این صفات چهار گانه 
را دارد انسان موفق و خوشبخت و پیروزی است. در میان مردم ۰ و 
در پیشگاه خدا عزیز است. قابل توجه این که ممکن است در محیط زندگی 
ما صداهایی ناراحت کننده‌تر از صدای خران هست (مانند ۳ کشیده 
شدن بعضی از قطعات فلز ات به یکدیگر که انسان به هنگام شنیدنش 


احساس قن تن گوشت اندامش فرو می‌ریزد). ولی بدون شک این صداها 
جنبه عمومی و قععانن ندارد. به علاوه ناراحت کننده بودن با زشت تر بودن 
فرق دارد, آنچه به راستی از صداهای معمولی که انسان می‌شنود از همه 
زشت تر است همان صدای الاغ می‌باشد, که نعره‌ها و فریادهای مغروران 
و ابلهان به آن تشبیه شده است. نه تنها زشتی از نظر بلندی صدا و طرز 
۳ بلکه گاه به جهت بی‌دلیل بودن» چرا که به گفته بعضی از مفسران 
یا ها دک الا یه خاساه اف استه اضا این وان اه 
بی‌جهت و بدون هیچ گونه نیاز و بی‌هیچ مقدمه فریاد را وقت و بی وقت 
سر می‌دهد. و شاید به همین دلیل است که در بعضی از روایات نقل شده 
است که هرگاه صدای الاغ بلند می‌شود شیطانی را دیده است. بعضی 
گفته‌اند فریاد هر حیوانی تسبیح خدا است جز صدای الاغ. به هر حال از 
همه این سخن‌ها که بگذریم زشت بودن این صد| از میان صداها نیاز به 
بحجّت و گفتگو ندارد. 
(صفحه 342) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳2 


تصعر: از ريشه «ضعر »> برگرفته شده و به مفهوم نوعی بیماری دامی 
است که شتر گرفتار شده و گردنش کج می‌شود. 

: آفت مستی و غروری است که از بسیاری نعمت و امکانات. 
گریبانگیر ظالمان و خود کامگان می‌گردد. 
مختال: از ريشه «خیال» و به مفهوم کسی است که خود بزرگ بین است و 
خود را برتر از دیگران می‌پندارد. 
قخور: اين واژه از ريشه «قخر» برگرفته شده و به مفهوم کسی است که 
فخرفروشی می‌کند. 
چهره‌ات را با خودکامگی و به خود نازیدن, از مردم بر متاب! و اگر کسی با 
تو سخنی می‌گوید, با روی آوردن به دیگری و رویگردانی از او وی را 


مس 


کوچک مشمار. ۳ 

یادآوری و که از «ابن عباس» نیز این دیدگاه را اورده‌اند؛ و نیز از 
ششمین امام ۱۳ است که این تفسیر را تایید 
می 


در ادبیات و فرهنگ عرب هنگامی که شتری بیمار گردیده و گردنش برای 
هميشه کج شده است, می‌گویند: 
«آصات البعیر 2 صقر یه آبن نت حرضی راسیدم: استت که یه کرخنن آسشیت 
وارد آورده و آن را کح کرده است. 
با این بیان گویی «لقمان» در اندرز خود به فرزندش می‌گوید: 
پسرم! چهره‌ات را با تکبر و ناز از مزرد۴ بر متاب, چرا که هیچ بیماری 
اخلاقی برای انسان زیانبارتر از خود بزرگ بینی و غرور نیست. 
«مجاهد» در این مورر آورده است 
اگر میان انسان با دیگری ۱0۳ ندید آاید و آن گام آززدکن و رنجش 
آن در گیرق باغت شود که انسان به هنگام دیدار فرد مورد نظر از او روی 
برتابد, این روی برتافتن را «صعر» می‌گویند. 

و «عکرمه» می‌گوید: 
منظور این است که فردی به دیگری سلام کند, امّا او از روی کبر و غرور 
تم رای کی کزی 
(صفحه 343) 
در ادامه آیه شربفه می‌فرماید: 
و لا تقش فی الاژض مَرحاً 

و در روی زمين خرامان و مغرور تِِ بر مدار! 
ان الله لابْجث کل مُختال فجو 


چرا که خدا هیچ عنصر متکبر و فخر فروشی را دوست نمی‌دارد. 
خمیر: جمع واژه «جمار» به مفهوم «خر» آمده است. 


و اقصدٌ فی میک 
1 ! در راه رفتن خویش میانه‌رو و معتدل باتتتت نها رام قها ر گام 
سپار. 


ایه مورد بحجت. به آسان ین آیه شریفه است که در وصف بندگان شایسته 
و5 عباد الَعْس الذیت ‏ یَمَشون کل الأض هون (1) 
و بندگان خدای رحمان آن کسانن:هستند که در رزوی زیت ازافت و وقار 
راه می‌روند. ۲ 
«قتاده» در این مورد بر آن است که منظور فروتنی در راه رفتن است و 
لقمان به فرزندش اندرز می‌دهد که در راه رفتن خویش فروتنی پيشه 
سازد. 
و «سعید بن جْبیر» می‌گوید: 
منظور این است که: 
به هنگام راه رفتن با کبر و غرور گام برمدار. 
و اعَضَض من ضَویک ۱ 
و صدای خویش را فرود آور و فریاد مزن, بلکه به آرامی و فروتنی با 
پروردگارت سخن بگو. به باور پاره‌ای منظور این است که: 5 

به هنگام سخن, صدای خویشتن را بلند نکن و فریاد مزن, بلکه به آرامی و 
وقار سخن بگوا 
ک عا کر > کل 
1 . سوره فرقان, آیه 03 
(صفحه 344) 
ان نکر الأصوات تب لضَوث العمیر 
چرا که ناخوش آیندترین و زشت‌ترین صداها صدای خران است. 
«قتاده» می‌گوید: 
آری, زشت‌ترین صداها صدای خران است. چرا که از صدای آنها «زفیر» 
و پایانش «شهیق» است. 
با این بیان پدر نمونه در اندرز انسان‌ساز خویش به فرزندش, او را به 
میانه‌روی و اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن فرمان می د هد . 
از جزبدین علی» آورده‌آند که 
منظور صدای نخراشیده انسان‌های مغعرور و تربیت نیافته است که به سان 
صدای حیوان مورد اشاره است؛ و بدین‌سان عناصر فرومایه و بی‌ادب را 
قران شریف به چهارپایان تشبیه می‌کند. 
از حضرت صادق علیه‌السلام اورده‌اند که منظور عطسه زدن بسیار بلند و 


ناسنجیده و یا فریاد برآوردن و بانگ زدن کسی است که بدون هیچ نیاز به 
پرخاش و فریاد. صدای خود را به گونه‌ای بلند می‌کند که از وقار و شکوه و 
زیبایی می‌افتد؛ ۰ روشن است ۳ اگر در این کار هدفی درست داشته باشد 
را ام ار سا و سا سا یت را 
خود را بلند کند. هرگز شامل این هشدار نمی‌گردد. 
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6 آیه (در روز قیامت «ارتباطات خانوادگی» کارساز نیست) 


ال زور 

ای مردم! از خدا بپرهيزید و از روزی بترسید که نه پدر جزای اعمال فرزند 
خود را تحمل می‌کند و نه فرزند چیزی از جزای پدر را. مسلما وعده الهی 
سازد. (33 / لقمان) 


در حقیقت دستور اول, توجه به مبدء است و دستور دوم توجه به معاد و 
پاداش و کیفر, بدون شک کسی که بداند شخص خبیر و آگاهی تمام اعمال 
او را می‌بیند و می‌داند و ثبت و ضبط می‌کند و از سوی دیگر محکمه و 
دادگاه عدلی برای رسیدگی به تمام جزئیات 1 تشکیل می‌دهد, چنین 
انساتی. کمتر آلوده کناه و فساد می‌شود. جمله «لا یجّزی» از ماده «جزا» 
است و «جزا» از نظر لغت به دو معنی آمده؛ ,یکی پاداش و کیفر دادن در 
پراسر جح تا که که شور راما را شاه ند اه را باداش 
خیر داد»). و دیگری کفایت کردن و جانشین شدن و تحمل نمودن, چنان که 
در ایه مورد بحت امده است «لا یجّزی والذدٌ عَن ولده: هیچ پدری, 
مسقولیت اعمال فرزندش را قبول نمی‌کند و به جای او نمی‌نشیند و از او 
کذایت ضی‌ کید ممکن است:هن دون نک وتان کرنم جرا که‌باداس 
و کیفر نیز جانشین عمل می‌شود و به مقدار آن است. به هرحال در ان 
روز هر کس چنان به خود مشغول است و در پیچ و خم اعمال خویش 
گرفتار که به دیگری نمی‌پردازد. حتی پدر و فرزند که نزدیک‌ترین رابطه‌ها 
راتا حش‌کار نت هدام به فکر شکری سته: درسابات ایفراتشان‌ها وا 
دو چیز برحذر می‌دارد, می؟ ماید: 

«نَ ود ال حوهٌ قلا نکم الحیاخ الضبا و لا بَعْعَتَكُمْ باللّه الْعَرُووٍ». در 
وأقع در برابر دو امر که در آغاز آیه بود, 00[ دیده 

(صفحه 346) 

می‌ شود زیر| ق وی مر ی ی 
ترسی از انحراف و آلودگی در او نیست, مگر از دو راه: یکی این که زرق 
و برق دنیاء واقعیت‌ها را در نظر او دگرگون سازد و قدرت توص از 
او بگیرد که حب دنیا ريیشه همه گناهان است. دیگر این که وسوسه‌های 
شیطانی او را فریب دهد و مغرور سازد و از مبدء و معاد دور کند. اگر این 
دو راه نفوذ گناه بسته شود, دیگر هیچ خطری او را تهدید نمی‌کند و به این 
ترتیب چهار دستور فوق مجموعه کاملی از برنامه نجات آدمی را فراهم 


می‌سازد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


یجزی: بی‌نیاز می کند, بسنده می‌نماید. 

در ایه مورد بحث قران روی سخن را به مردم نموده و در هشداری سخت 

مي‌فرماید: ِ 

یا یا الّاسْ انوا رَبْکم 

هان ای مردم! پروای پروردگارتان را پیشه سازید و از او بترسید و 

مقررات او را محترم شمارید! . 

و اقا تما لا تجْزی وال عن ولده ۰ 

و از روزی بترسید که نه پدری به کار فرزندش خواهد امد و گناه او را به 

دوش خواهد کشید؛ 

و لا مَوَلودٌ هو جاز عَن والده شین 

و نه فرزندی به کار پدرش خواهد آفة ‏ غذایی:را از او دور خواهد ساخت. 

به بیان دیگر, منظور این است که: 

نه پدری فرزند خویش را بسنده و بی‌نیاز می‌سازد و نه فرزندی پدرش را 

چرا که هر کدام در انديشه نجات خويشند و به دیگری نمی‌توانند یاری 
برسانند. , 

3 63 اللّه حو" قلا ته 2 الحیا الضّیا 
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به یقین وعده خدا در مورد فرارسیدن روز رستاخیز و پاداش و کیفر کارها 

حق است و در ان تخلف نخواهد شد؛ پس مباد که زندگی زودگذر این 

جهان و زرق و برق فناپذیر ان شما را بفریبد؛ و این حقیقت, که چند روزی 

به شما فرصت و مهلت داده شد ی رنگارنگ خدا تور ان 

می‌گذرانید. فرجام زندگی و مرگ و جهان پس از مرگ و پاداش کیفر 

عملکردها را از یاد ببرید! 

و لایرتم یالله ارو 

و مباد که شیطان فریبه کا ر شما را فریب دهد. 

به باور گروهی از جمله «مجاهد», منظور از فریبنده در ۳ شریفه, 
0 است. 

۵ از ید گاه‌با هي خر هر انخه. اسان زا مره شنازد واه دا : به گناه و 

ستم سوق داده و از فرمانبرداری خدا غافل سازدر فریبنده و فریبه کار 

است. ِ» شیطان باشد پا امید کاذب. پا هر آفت زرا 

در روایت ن است که: 

لین من هان شنتة و عمل آها تقد لوب و از 2 مَن الَبِع تسه هواها 

و تقتی علی اللّه.(1) 


انسان هوشمند و زیرک آن کسی است که آینده‌نگر باشد و برای پس از 
مرگ کار کند و سرمایه‌گذاری نماید؛ و گناه پیشه آن کسی است که از 
هوس‌های خود پیروی نموده و در همان حال از بار گاه خدا| ار توق عافیت و 
نجات داشته باشد. 


لکلا کا عل< کر 
. مُشتد احمد, ج 5 ص 105 / 16674؛ مُشتد تزیذی, ج 4 638 / 
259 


(صفحه 348) 


297 ای (تقدّم اراده و خواست پیامبر صلی الله علیه 3 الخ بر اراده و خواست مومنین) 


۳ 3 3 ِِ_ و 0 
یی آولی بالموّمنین من لفُسهة و أرُواجة أمهائهم و آولو الارحام تقد 
8 1 
[ّلی یر في کتاپ ال من امین و المهاجرین الا آن تفعَلوا الی 
۱ 


تام سبت به مومتان از خود آنها اولی اس و همسران او مادران آنها 
(مومنان) محسوب می‌شوند و خویشاوندان نسبت به یک دیگر از مومنان و 
مهاجران در آن چه خدا| مقرر داشته اولی هستند؛, مد این که بخواهید 
سیت به: دوساتان تیکی کنیه (و شومی آز اضوال-خود به انیا بکهند) این 
حکم در کتاب الهی نوشته شده است. (6 / احزاب) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


آنة به.عساله مهم دی جع ابطال ام حخواخات6 ردان نیح 
این که: هنگامی که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند و اسلام پیوند 
و رابطه آنها را با بستگان مشرکشان که در مکه بودند به کلی برید. پیامبر 
صلی الله علیه و آله به فرمان الهی, مقشساله عفد اخوت و پیمان برادری را 
در میان آنها برقرار ساخت. به این ترتیب که میان «مهاجران» و «انصار» 
(دو به دو) پیمان اخوت و برادری منعقد شد و آنها همچون دو برادر حقیقی 
از یکدیگر ارت می‌بردند, ولی این یک حکم موقت و مخصوص به این حالت 
فوق‌العاده بود, هنگامی که اسلام گسترش پیدا کرد و ارتباطات گذشته 
تدریجا برقرار شد, یر روز تن برای ادامه این حکم نبود. ابه فوق نازل 
شد و «نظام مواخات» را به طوری که جانشین نسب شود ابطال کرد و 
حکم ارث و مانند آن را مخصوص خویشاوندان حقیقی قرار داد. بنابراین 
نظام آخوت و برادری هر چند یک نظام اسلامی بود, (برخلاف نظام پسر 
خواندگی که یک نظام جاهلی بود) اما می‌بایست پس از بر طرف شدن 
حالت فوق‌العاده ابطال گردد وختیرن. شند, متتهین در آبه مورد بحت. قبل از 
ذکر این : نکته, به دو حکم دیگر, یعنی «اولویت پیامبر صلی الله علیه و آله 
نسبت به مومنین» و «بودن زنان پیامبر صلی الله علیه و آله به منزله 
مادر» به عنوان مقدمه ذکر شده‌است., می‌فرماید: 
«پیامبر نسبت به مقمنان از خود آنها اولی است». «و همسران 
(صفحه 349) 
او مادران مومنین محسوب می‌شوند». با این که پیامبر صلی الله علیه و 
آله به منزله پدر و همسران او به منزله مادران موّمنین هستند, هیچ‌گاه از 
آنها ارث نمی‌برند. چگونه می‌توان انتظار داشت که پسر خوانده‌ها وارث 
گردند. سپس می‌افزاید: ۳ 
«خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مومنان و مهاجرین در آن چه خدا مقرر 
ِ است اولی هستند : 1 

اولوا الأرحام بَفْضْهمْ آولی بَفض فی کتاب اللّهٍ من الْمْوْنینِ و 
الغهاجرین». ولی با این‌حال برای این که راه را به کلی به روی مسلمانان 
نبندد و بتوانند برای دوستان و کسانی که مورد علاقه آنها هستند چیزی به 
ارث بگذارند, هر چند از طریق وصیت نسبت به ثلث مال باشد, در پایان 
ایه اضافه مه 
«مگر ا؛ بخواهید نسیت به دوستانتان کار نیکی انجام دهید این مانعی 
ندارد: 1 1 تلو الی انا گر 2 مَعیْوفا». و در آخرین مرحله برای تأکید 
همه اخکام 3 ۱ پا حکم اخیر می‌فرماید: 


«اين حکم در کتاب الهی (در لوح محفوظ يا در قرآن مجید) نوشته شده 
است: 

کان ذلک فی الکتاب و 

فا ان ای ایس یاه رف ان 
ای فان نک کره ات موی ایس ات کمور کاس اس 
که «انسان» نسبت به خویشتن دارد «پیامبر» صلی الله علیه و آله از خود 
خن املی ای فا سای الم هه ال هم بر مان 
اجتماعی و هم فردی و خصوصی, هم در مسایل مربوط به حکومت و هم 
قضاوت و دعوت؛ از هر انسانی نسب به خودش اولی است و اراده و 
خواست او مقدم بر اراده و خواست وی می‌باشد. از این مساله نباید 
تعجب کرد چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله معصوم است و نماینده خدا 
جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی‌گیرد, هرگز تابع هوی و هوس 
نیست و هیج‌گاه منافع خود را بر دیگران مقدم نمی‌ شمرد, بلکه به عکس 
شتاحصای در تصارسا مهس تا رف کات سای اف ات اس 
اولویت در حقیفقت شاخه‌ای از اولوبت مشیت الهی است, زیرا ما هر چه 
ری ان دا اس اه پر اس سای ده ها ده اه سا 
برسد که نیرومندترین علاقه او یعنی عشق به ذات خود 
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را تحت‌الشعاع عشق به ذات خدا و نمایندگان او قرار دهد. لذا در حدیثی 
می‌خوانيم که فرمود: 

«لا بُوْمنْ آحَد که حلّی یکونَ هواة تبعا لما جلْ به: هیچ یک از شما به 
حقیقت ایمان ۱ آن چه من از سوی 
خدا آورده‌ام باشد». (1) ) و نیز در حدیث دیگری چنین آمده است: 

«والذی تفقسی بیده لا ٍ یوّمن احَدکم حتّی کون احت الیّه من تفّسه و ماله 5 
ولده و5 الناس جْمَعی: قسم به زر کسی که جانم در دست او است., 
هیچیک از شما به حقیقت ایمان نمی‌رسد, مگر زمانی که من نزد او 
محبوب‌تر از خودش و مالش و فرزندش و تمام مردم باشم» (2). قرآن نیز 
۳۳۳ 6 همین سوره (احزاب) مق هید 

هو ما کان تص لا موه ادا نش الاقق وله آفرا آن تون هم 
الختر هن افرفم هیچ مرد با آیمان و زن با ایمانی نمی‌تواند هنگامی که 
خدا و پیامبرش حکمی کند در براشر آن از خودشان, اختباری داثنته باشتند»: 
بندگانش را دربست تسلیم تمایلات یک فرد کرده باشد, بلکه با توجه به این 
که پیامبر صلیی الله علیه و آله دارای مقام عصمت است و به مصداق «و 
ما ینطِق عَن الهوی ان هو الا ی یوحی» (3 و 4 / نجم) هر چه می‌گوید 
سخن خدا است و از ناحیه او است و حتی از پدر هم دلسوزتر و مهربان‌تر 


است. این اولویت در حقیقت در مسیر منافع مردم. هم در جنبه‌های 
مت و تدبیر جامعه اسلامی و هم در مسایل شخصی و فردی است. به 

همین دلیل بسیار می‌شود که اين اولویت, مسوولیت‌های سنگینی بر دوش 

پیامبر می‌گذارد, لذ| در روایت معروفی که در منابع شیعه و اهل سنت 

وارد شده می‌خوانیم: 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


« تا آولی یکل مُوْمنِ من تسه و من تک مالاً قلِلواثِ و من ترک دینا و 
ضیاعا قَالیَ و عَلیّ: هر اه تست ماد لین شنم کشت که 
تا است و کسی که بدهکار از دنیا برود و 


ارو ای با قالت اما نار( 

کا لا کل کل 

1- «تفسیر فی ظلال», ذیل آیه مورد بحت. 

2- «تفسیر فی ظلال» ذیل آیه مورد بحت. 

رسای شیاه اهامای اس ادن 
فاد صلن اه عله خالمقعل فده است 
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(باید توجه داشت که «ضیاع» در اینجا به معنی فرزندان و يا عیالی است 
که بدون سرپرست مانده‌اند و تعبیر «دّین» قبل از آن نیز قرینه روشنی بر 
این معنی می‌باشد, زیرا منظور داشتن بدهی بدون مال است). 


سومین حکم, مسأله اولویت خویشاوندان در مورد ارث نسبت به دیگران 
سک وا اه اسان کي شدای اد هتسد وم < 
بستگانشان گسسته بودند قانون ارث بر اساس «هجرت» و «مواخات» 
تنظیم شد, یعنی مهاجرین از یکدیگر و يا انصار که با آنها پیوند برادری 
بسته بودند ارت می برد ند این امر یک حکم موقتّی بود که با وسعت یافتن 
اسلام و برقرار شدن بسیاری از ارتباطات گذشته خویشاوندی. بر اثر 
اسلام آوردن آن هاء دیگر ادامه این حکم ضرورتی نداشت [(توجه داشته 
تاشنید سووم احراب در سال شم رت شال عنک: احراب ار شوه 
است). لذا آیه فوق نازل شد و اولویت اولو الارحام (خویشاوندان) را 
نسبت به دیگران تثبیت کرد. البته قراینی در دست است که منظور از 
ادست فر آا سار ی آ اتصاس سا هر ایا سا 
ار اس ی ات فراع سای تمصع ام سا می مارد 
شده این موضوع را اثبات می‌کند. در اینجا به این نکته نیز باید دقیقا 9 
کرد که این ابه درصتدییان ارت تست به یکدیکر آنتتو یه تعتیر دیکر در 
اینجا «مَمَصَلْ علیهم» مومنان و مهاجرانند که در متن قرآن آمده (من 
الْفْوْنین و المُهاجرین). بنابراین مفهوم آیه چنین می‌شود: «خویشاوندان از 
نظر ارت بردن بعضی از بعضی دیگر اولی از غیر خویشاوندانند و اما این 
که خفیشاوندان خکوته ارت می‌برنده ونر چه معیار و ضابظه‌ای آیشت؟ 
قرآن در اینجا از این معنی ساکت است. هر چند 0 سوره تشاء از آن 
مشروحا بحجت نموده است. چهارمین تفه که به صورت یک استثناء در 
آیه فوق آمده مسأاله بهره‌مند نمودن دوستان و افراد مورد علاقه از اموالی 
است که انسان از خود به یادگار می‌گذارد اين حکم با جمله «الاً نْ تَْعَلوا 
الی آخلایی تفا (فگر این که خواهمبه توستاتان 

(صفحه 352) ۱ 

نیکی کنید) بیان شده است و مصداق روشن ان همان حکم وصیت است 
که انسان می‌تواند در یک سوم از اموالش درباره هر کس مایل باشد انجام 
دهد. به این ترتیب هنگامی که اساس ارت بر پایه خویشاوندی گذارده شد 
خانسن وهای خفن کردد بای ارشاط اسان چه کلب از جونوها 
مورد علاقه و برادران مسلمان او قطع نمی‌شود, منتها از نظر کیفیت و 
کمیت بسته به میل خود انسان است ولی در هر حال مشروط به این 
می‌باشد که زاید بر ثلث مال نگردد و البته اگر انسان از وصیت کردن 
صرف‌نظر کند همه اموال او بین خویشاوندانش طبق قانون ارت تقسیم 
می‌گردد و قلئی برای او منظور نخواهد شد, روایات زیاذی از انقه آفل نیت 


علیهم السلام در تفسیر آبه فوق در مورد «أولو الارحام» نقل شده که در 
قسمتی از آنها این آیه به مساله «ارت اموال» تفسیر شده, همان گونه که 
معروف در میان مفسران است. در حالی که در قسمت دیگر دشن 
«ارت خلافت و حکومت» در خاندان پیامبر و اتمه اهل بیت مالسلا 
تفسیر گردیده است. از جمله در حدیتی از امام صادق می‌خوانیم که وقتی 
از تفسیر این ایه سوال کردند, امام فرمود: 

«اين درباره فرزندان حسین نازل شده» و هنگامی که راوی سوال کرد: 
«آيا اين درباره ارث اموال نیست»؟ امام فرمود: 

«نه, درباره حکومت و ولایت است». بدیهی است منظور از این احادیث 
نفی مساله ارث اموال نیست, بلکه منظور توجه دادن به این نکته است که 
ارت مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می‌شود و هم ارت 
خلافت و ولایت را. این خارت هج کته ناهن به حصاله توارف رت 
دراه ادا هان قاری اش ای اهاط سای طا و 
لياقت‌ها و لذا در میان فرزندان امامان تنها شامل حال کسانی می‌شد که 
دارای این شایستگی بودند, درست شبیه آن چه ابراهیم برای فرزندان خود 
از خدا| می‌خواهد و خداوند به او می‌گوید: 

امامت و ولایت من به آن گروه از فرزندان تو که در صف ظالمان قرار 
داشته‌آند تمی‌زسند بلکه مخصوص پاکان آنها است. و نیز شبیه چیزی. انشت 
که اس ات سا مر تا اما ار مرس الم ایا 
حسین می‌گوییم: ۱ 

سلام بر تو ای حسینی که وارث ادم, وارث نوح, وارث ابراهیم و وارث 
موسی و عیسی و محمدی .۰ که این ارثی است در 

(صفحه 353) 

جنبه‌های اعتقادی و اخلاقی و معنوی و روحانی. (1) 


نان فرون 


بازه‌ای از مفشران آورده‌اند که بیامنز گرامی صلی الله علیه و آله هنگامی 
که به فرمان خدا دست به هجرت زد و از «مکه» به «مدینه» رفت. در 
آنجا به فرمان خدا| به طور موقت قانون «مواخات» را برقرار ساخت و 
براساس آن مقر گردید که هریک از مهاجران مسلمان با یکی از مسلمان 
«انصار» دست برادری به هم بسیارند و به سان دو برادر واقعی از یکدیگر 
ارث برند. 

این اصل و پیامدهای آن در جامعه تویتیاد. اسلامی برقرار گردید. به. همین 
جهت هنگامی که مسلمانی جهان را بدرود می‌گفت, پیامبر صلی الله علیه 
و آله میراث ث او را به برادر عقیدتی اش می‌داد و به نزدیکان نسبی او که 
شرک‌گرا بودند چیزی نمی‌رسید؛ اما روشن بود که این برنامه و احکام جنبه 
موفت. د اشت, بنه. همیزن. دلیل با فرود تخستین. ابه مورد بحث حکم قانون 
«مواخات» فسخ و حکم ارت براساس قانون خویشاوندی جایگزین آن 
۱ ی | ريز د که: 

و اولو الاژحام بَعضْهْمٌ آَوّلی یبَعَض فی کتاب اللّه من الْمْوْنینَ و المُهاجرین 


رو نسبت به یکدیگر از ایمان آفزد کان و هچرت کت وارن: در 
: در موضوع ارث مقرر داشته است سزاوارترند ّ 
آنچه آمد, از «کلبی» روایت شده است و «قتاده» نیز در این مورد 
۳9۳ ِِ «موأخات», پیش از فرود این آیه شریفه مردم مسلمان 
براساس ایمان و هجچرت ارت می‌بردند و کسانی که به خاطر ایمان هجرت 
نکرده بودند. از مسلمانان 
ما کر > کل 
1- این احادیث را مرحوم سید هاشم بحرانی در «تفسیر برهان» جلد 3, 
صفحه 292 و 293 نقل کرده است. 
(صفحه 354) 
مهاجر ارثی نمی ‌بردند» اما با فرود آیه مورد اشاره و دیگر آیات مربوط به 
ارث. دگرباره حکم ارث براساس خویشاوندی مقرر گردید و بدین وسیله 
قانون «موّاخات» در نظام ارت فسخ شد. 


در آیه مورد بحت قرآن شریف به ترسیم چند اصل اساسی و مقررات 
مربوط به آنها پرداخته و پیش از همه می‌فرماید: 

آلثبیٌ آولی بالْمَوّمنین من نسم ۲ 

9 ۳ ۵ با ایمان آزضهن انان 

رای اس 

دن شین این فراز از آیه شریفه, به باور «ابن عَبّاس» و «عطاء» منظور 

بنامیر گرامی ضلت الله غلیهتو ال ان خود مریم انمان در دعو یه عق و 

عدالت و فرمان دادن به کاری زیبنده‌تر و سزاوارتر است 7 

به چیزی دعوت کرد و يا به کاری فرمان_ داد, گرچه انجام آن بر خلاف 

تمایل و خواست خودشان بود, پیروی از 11 حضرت واجب است و باید 

گفتار و هشدار آن بزرگوار را بر نظر خویش مقدم دارند. 

پاره‌ای در شان نزول و داستان فرود ایه مورد بحث اورده‌اند که: 

پيیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به هنگام آماده شدن برای پیکار «تبوک» 

همه مردم با ایمان را به آماده باش و حرکت فرا خواند, امّا پاره‌ای گفتند: 

ما برای حرکت باید از پدر و مادر خویش اجازه بگیریم و رضایت و موافقت 

آنان را جلب نماییم؛ درست در آن هنگام بود که اين آیه شریفه بر قلب پاک 

او فرود آمد که: 

پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به مردم توحیدگرا و با ایمان از خود آنان 

یا , پدر و مادرشان برای تصمیم‌گیری سزاوارتر است(1) آلتبوهٌ ان 


بالْمَْمنین من أنفسهم 
کاعلاعلا ع< کل 


۳۷ در مورد اختیارات ت پیامبر (ص)؛ به دلیل ٍِِ و رسالت و مقام والای 
من آن حضرت آورده‌اند که فرمو 

«ما من مَوّمن ال آتا آولی الناس به فی الا ۲ الاخْرخ» هیچ انسان 
او ها ۱ و آخرت از او نسبت به خودش 
آولی هستم. صحیح بخاری, ج 6 ص 145؛ وسائل الشیعه, ج ۰,17 ص 31د. 
(صفحه 355) 

«مجاهد» آورده است که: 

هر پیامبری پدر جامعه و مردم خویش بود و براین اساس است که مردم 
توحید گرا و با ایمان نیز با هم برادرند, چرا که از دیدگاه ادیان الهی به ویژه 
اسلام, پیامبر صلی الله علية و اله پذر مردم. انست. 

قران در مورد ابراهیم می‌فر ماید: 


ملة أبیکَمْ ابراهيم ... (1) آیین پدرتان ابراهیم نیز این گونه بود و بدین 
وسیله او را پدر یکتا پرستان جهان می‌خواند. 

و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نیز فرمود: 

آتا و5 عل آبوا هذه لامَع(2) 

«أَلْفُس» در آیه مورد بحث, جمع واژه «تفُس» به مفهوم نفیس‌ترین و 
ارجمندترین اعضاء وجود انسان, یا دستگاه خرد و دریافت اوست. 

پاره‌ای بر آنند که ممکن است این واژه از «تنفس» به مفهوم نفس 
کشیدن باشد و برخی نیز بر این باورند که ممکن است از «نفاسه» 
تر گرافتة تدم باشد. کم-ذر آن ضورت یه صفنای. از دربن کر آمی رین 
اعضاء سازمان وجود انسان به شمار می ر ود. 

در ادامه آٌیه شریفه قرآن در اشاره به حکم دیگری می‌فر ماید: 

و أروَاجه أمَهائهْم ۱ 

سای اس ی هم له فان عیاض اجه 
منظور اين است که آنان در حرمت ازدواج بان ضایر آنان.نت شا 
می‌روند و نیز رعایت احترام و گرامیداشت آنان بر همگان لازم است. اما 
مادران حقیقی مردم نیستند و چرا که در این صورت می‌بایست دخترانشان 
نیز خواهران مردم به شمار روند و ازدواج با آنان ناروا اعلام گردد, در 
حالی که می‌دانیم چنین نیست. ۲ 

بودن ازدواج با انان و دیگر رعایت احترام و گرامیداشت شان: به همین 
جهت است که نگاه کردن بر آنان ناروا شناخته شده است؛ و نیز مردم با 
انان از نات ارت تم رنه و انش از 

ماما ما ملد 


1. سوره عج, آیه 78. 
2 آخای اه م0 ۵9 


(صفحه 356) 

مردم ارث نمی‌برند؛ براین باور است که «شافعی» می‌گوید: 

اين فراز از ایه شریفه تنها حرمت ابدی ازدواج با انان را می‌رساند و به 
مردم با ایمان اعلام می‌کند: که آنان رابه سان مادران خود گرامی بدارند, 
اما این به مفهوم آن بیست که ی با آنان به صورت مادر و خواهر 
سفر کرد و یا در جایی خلوت به گفت و شنود پرداخت. 

آری, این مفهوم مادری همان است که از «عایشه» آورده‌اند که: 

ژزنی به او مادر خطاب کرد, اما وی گفت: 

من مادر شما نیستم, بلکه مادر مردان شما مردم با ایمان هستم. 

و به همین جهت است که به خواهران و برادران همسران پیامبر صلی الله 


علیه و اله نمی توان:ف#خال الْمُوّهنین» و «خالَهٌ المَومنین» گفت.(1) 
«شافعی» در این و می‌گوید: 

تاریخ گواه است که «رّبیر» با «آسماء» دختر «ابوبکر» ازدواج کرد و نگفت 

کم او «خالَهٌ لَغوینین» ۳ مردم با ایمان است. 

و لوا الرُحام بَضْهْمْ َلی بتَض فی کتاب اللّه من المْوْمنینَ و المُهاجرین 
و نزدیکان و خویشاوندان نسبت به بکقیکره از 1 آوردگان و هجچرت 
کنندگان در آنچه خدا در موضوع ارت بری مقر داشته است سزاوارترند. 
گفتنی است که این جمله ان ید مورد بحجت به وسیله آخرین ان سور ه 
آتهال تفسیر شده است که می‌فرماید: 

و5 اولوا الاژحام : بَعضصَمَه بعضهم اولی بیعض فی کتاب ال 2(۰) 

و خویشاوندی" نسبت به بکدیرن ار یر انساتها در کناب شدا سوه ارتوند. 

با این بیان آفریدگار انسان پس از اینکه همسران پیامبر صلی الله علیه و 
آله ۲ دز این ابه شریفه مادران مردم با ایمان عنوان داد, از بیان موضوع 
ارت گذاری و ارت بری را طرح کرد ۳ روشن سازد که این عنوان مادری 
همسران پیامبر صلی الله علیه و اله به این معنا نیست که 

داد 

1 با این بیان کسانی که رویر هدف‌های سیاسی, «معاویه» را «خال 
الَموُمنین» عنوان دادند, به زشت‌گویی دست يازیده و آن عنصر خودکامه و 
فریبه کار را در راه به و کشیدن دنیای اسلام یاری کرده‌اند. 

2 سوره اثفال, آیه 75. 

(صفحه 357) ۱ 

انان از مردم با ایمان و يا مردم از انان ارت می‌برند. بلکه سیستم ارت 
بری تنها براساس خویشاوندی نسبی و سببی است. و خویشاوندان و 
نزدیکان مردم با ایمان هم برخی در ارث‌بری از برخی دیگر سزاوارترند. 

به باور پاره‌ای نظیر ایه مورد بجت این است که: 

و خویشاوندان و نزدیکان برخی در ارت بردن از برخی از مردم با ایمان که 
انصار و مهاجران باشند سزاوارترند؛ اما به باور پاره‌ای دیگر منظور از 
ایمان آوردگان. کسانی هستند که با هم پیمان برادری دارند و پا از مکه به 
مدینه هجرت نمودند و از این دو راه از یکدیگر ارث می‌برند. 

با این بیان 1 مورد بحث روشنگری می‌کند که ارت بری از راه «مواخات» 
و «هجرت» فسخ می‌گردد و پس از فرود اين آیه سیستم ارث‌بری 
براساس خویشاوندی است. 

این نزدیکان و خویشاوندانند که به تناسب پیوند و نزدیکی خویش ارت 
می‌برند و کسانی که به سان فرزند, از برادر و خواهر یا عمو و عمه و 
دايي و خاله به به کسی تا 

الا آن تفعلوا ۷۹ آولبانکه مقر 


محر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان کاری پسندیده انجام دهید و از راه 
وصیت نیک به یک سوم از دارایی خویش چیزی به آنان به ارث گذارید. 

به باور مفسران, این استثناء منقطع می‌باشد و منظور این است که: 

اما اگر شما به دوستان با ایمان و یا هم پیمانهای خود از راه وصیت نیک بر 
یی سوم از اموالتان بهره‌ای بگذارید این کار پسندیده است. 

«سٌدی» در این مورد می‌گوید: 

منظور از این بیان. وصیت نمودن انسان با ایمان در ثلت دارایی‌اش به 
سود دوستان خویش است. 

اما پاره‌ای برآنند که وقتی موضوع ارت‌بری از راه «موّاخات» و «هجرت» 
فسخ گردید, قزان ریت در این یه شزيفهة زاه«وضیت یی در اجه 
دوستان و آشنایان در یک سوم از ثروت را طرح کرد. 

(صفحه 358) ۱ 

گروهی از جمله «محمد بن حتفیه» برآنند که منظور وصیت پسندیده درحق 
نزدیکان شرک‌گراست؛ اما برخی این وصیت را درست ندانسته‌اند, چرا که 
قرآن می‌فرماید: 

یا یا الذین آَمَنُوا لائّخدوا عَذُوّی 6 وه کم الا (1) 

هان ای کسانی کة ایمان آورده‌ایدء دشمن من و دشمن خودتان را به 
دوستی برمگیرید ِ 
بسیاری اد حقوق زان اهل سنت این وصیت را درست اعلام کرده و برانند 
که وصیت به سود نزدیکان کافر رواست.؛ اما از دیدگاه فقهای ما اگر 
نزدیکان شرک‌گرایی انسان پدر و مادر یا فرزند او باشند, می‌تواند از راه 
وصیت بر یک سوم دارایی‌اش برای آنان بهره‌ای در نظر گیرد و ارثی 
بگذارد, امّا اگر جز اینها باشند درست نیست. 

کان ذلک فی الکتاب مها 

این فسخ ارث‌بری از راه «موّاخات» و «هجرت» و سیستم ارث‌بری از راه 
خویشاوندی در کتاب خدا به ثبت رسیده است. 

به باور پاره‌ای منظور از کتاب در ايه شریفه, لوح محفوظ و به باور پاره‌ای 
دیگر منظور «تورات» است. 

ک عا جر > کل 

1 سوره ممتحنه, آیه ۶ 

(صفحه 359) 


8 آیه (نحوه زندگی و رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای همه خانواده‌ها الگو و 


اشاره 


مد کان لک فی رَسُول اللّه سوه حَسَتَه لِمَنّ کان یَرجُوا ال و الوم ال 
اه ک فا ۱ 

برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود, برای آنها که امید به 
رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. (21 / احزاب) 


«أَسَوَهْ» در اضل نة. ضفتی: ار حالتی است که انسان به هنگام پیروی از 
دیگران به خود می‌گیرد و به تعبیر دیگری همان تأسی کردن و اقتدا نمون 
است, بنایراین معنی مصدری دارد. نه معنی وصفی و جمله «لقَد کان لک 
قی سول اه اه حستَة» مفهومش این است که برای شما دز ندادن 
نامر صلی الم علم ه ال اس و سومی کموه است: ممتوانهسا ادا 
کردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسیر «صراط مستقیم» قرار 
گیرید. 
بهترین الگو برای شما نه تنها در میدان جنگ که در تمام زندگی. شخص 
با سر خی اه فص الشاست مت که ایآ است مت مت سای 
او, هوشیاری و درایت و اخلاص و توجه به خدا و تسلط او بر حوادث و زانو 
نزدن در برابر سختی‌ها و مشکلات با همسر و اعضای خانواده و رفتار 
ایشان, هر کدام می‌تواند الگو و سرمشقی برای همه مسلمین باشد. این 
ناخدای روک به هنگامی که سفینه اش گرفتار سخت‌ترین طوفان‌ها 
می‌شود کمترین ضعف و سستی و دستپاچگی به خود راه نمی‌دهد, او هم 
ناخدا است هم لنگر مطمئن این کشتی, هم چراغ هدایت است و هم مایه 
از اهتش و راحت روج و جان سرنشینان. همراه دیگر مقمنان کلنگ به 
دست می‌گیرد. خندق می‌کند, با بیل جمع‌آوری کرده و با ظرف از خندق 
بیرون می‌برد, برای حفظ روحیه و خونسردی یارانش با آنها مزاح می‌کند و 
بدای: کرم کردن دل ع جان. آنها زرا جه خواندن انار خماسین تشویق 
هی تقاید, مرتبا آنان را به باد خدا| می‌اندازد و به اتخ درخشان و فتوحات 
بزرگ نوید می‌دهد. از توطئمر منافقان بر حذر می‌دارد و هوشیاری لازم را 
یه انفاً می‌دهد. از آزایش خنکی ضحیح: و اتخاب: بهترین. روش‌های. تظامی 
لحظه‌ای 
(صفحه 360) 
غافل نمی‌ماند و در عین حال از راه‌های مختلف برای ایجاد شکاف در میان 
صفوف دشمن از پای نمی‌نشیند. اری او بهترین مقتدا و اسوه مومنان در 
این میدان و در همه میدان‌ها است. جالب این که: قرآن کز. ان فوق اپن 
اسوه حسنه را مخصوص کسانی که دارای سه ویژگی هستند, امید به الله 
و امید به روز قیامت دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. در حقیقت ایمان به 
مبدء و معاد انگیزه این حرکت است و ذکر خداوند قدافم بخش. ار زیرا| 
بدون شک کسی که از چنین ایمانی قلبش سرشار نباشد. قادر به قدم 
گذاشتن در جای قدم‌های پیامبر نیست و در ادامه این راه نیز اگر پیو سته 
دکر خدا نکند. ه ساطین با ان خود تراندد .فاد نه آذامه. تانشت و اخیدا 


نخواهد بود. این نکته نیز قابل توجه است که علی با آن شهامت و 
شجاعتش در همه میدان‌های جنگ که یک نمونه زنده ان غزوه احزاب است 
و بعد اشاره خواهد شد در سخنی که در نهح‌البلاغه آمده می‌فرماید: 

«کْا اذا ۶۱ مر الیأسْ الْقیْنا يزسول ال صلی الله علیه و آله فلع یِکنْ آحذ 
متا ارت ال ال و هر نام ات جفی: ۱ ۹0 51 
رسول‌اللّه پناه می‌بردیم و هیچیک از ما به دشمن نزدیک‌تر از او نبود».(1) 


کنر الکو مقر شمه خضنرها م فا 


واژه «آسوه», از «ائّساء» می‌باشد. درست همان‌گونه که واژه «قَدُوه» از 
«اقتداء» اتف است. این واژه اسم است که در جای مصد ن قرار گرفته و 
در اصل به مفهومر حالتی است که انسان به هنگام الگوگیری و پیروی از 
دیگری به خود می‌گیرید؛ با این بیان منظور این است که: .۰ 
انا ار سای رسای اه اه ال ار سم 
او اقتدا 0 و شکیبایی در راه خدا 
سرمشق قرار می‌دادید پیروی شایسته و نیکویی | ست. 

شما , به. آو. رید که: خونه. دآمان هضت .بر کف نم وق آنتتشن. قخا کت ۵ 


شهامت 
1- «نهج البلاغه». کلمات قصار. فصل غرائب. جمله 9. 
(صفحه 361) 


بالا کشیده و در جهاد و تلاش شکیبایی و پایداری پیشه ساخته است! 

به او بنگرید که چگونه بر شکستن دندانهایش در پیکار «آخد» و شکافته 
شدن پیشانی اش شکیبایی ورزید و پشت به دشمن خیره‌سر و اصلاح‌ستیز 
نکرد؛ به او بنگرید که چگونه بر شهادت عموی ارجمندش «حمزه» پایداری 
ورزید و با شکیبایی بر همه رنجها و فشارها و مصیبت‌ها دوشادوش شما و 
پیشتر از همه شما با جان و تن با شما مواسات نمود. آیا به راستی شما 
ایمان آوردگان به سان او فداکاری و مواسات پیشه ساختید و دگر دوستی 
و مردم خواهی را راه و رسم خود قرار دادید؟! 
لِعن کان برجُو ال و البقَمّ الاخر و دک اللَد کنیا 
این جمله در حقیقت بدل از «لکم» می‌باشد و این الگوگیری و سرمشق 
( 
1 برای آن کسی که به راستی یه خدا| امید می ‌بندد و به او ایمان دارد, ۳ 
2 و برای ان کسی که به روز بازیسین امید می‌دارد و در فرارسیدن ان 
تردید ندارد, 
د وان کسن که دای بکتا بو بی‌همتا و | بسیار باد می کند. 
به باور «ابن عَباس» منظور این است که این الگوگیری برای آن کسی 
است که به پاداش و نعمتی که نزد خداست امید می‌دارد و به روز باز 
ار 
کر الل کنیا 
و خدا را فراوان یاد می کند. 
این ویژگی بدان دلیل است که هر کسی به یاد خدا باشد. فرمان‌های او را 


پیروی. تقودم و از‌هشدار هایشن هشندار. می‌پذیریر آضا آنکه به یادخدا نبا شد 
این گونه نیست. 


9 آیه (گناه یا ثواب خانواده‌های شاخص مضاعف است) 


اشاره 


با نْساء الب من یات منکن بفاجشة مُبینَةٍ بُضاغف لها العذاب ضعتیّن و 
کان ذلک عَلی الله پسیرا ۱ 
اق همسران شامیرا هر کوام او ما کناه اشکار و قاخشی رکب شود 


عذات آمجم‌ضدان خواهد وم این بر اف خها اسان است. (30 ز اجران) 


منظور از «فاجشّة مَبَیة» گناهان آشکار است و می‌دانیم مفاسد گناهانی 
که از افراد با شخصیت سر می‌زند بیشتر در زمانی خواهد بود که آشکارا 
باشد. شما در خانه وت و مرکز نبوت زد کین می کنید, آگاهی شما در 
آله از « مردم بیشتر اس به علاوه ور کزان یه شما نگاه موی که ۲ 
اعمالتان ری 2 است برای آن ها؛ بنابراین ن گناهتان در پیشگاه ِ 
آگاهی و تاتتر او بو مخنط راوه می‌شود, شما هم سهم بیشتری از 
آگاهی دارید و هم موقعیت حساس‌تری از نظر یر دادن روی جامعه. 
از همه این‌ها گذشته اعمال خلاف شما از یک سو پیامبر را آزرده خاطر 
می‌سازد و از سوی دیگر به حیثیت او لطمه می‌زند و اين خود گناه دیگری 
محسوب می‌شورٍ و مستوجب عذاب دیگری است. اما این که می‌فرماید: 
«اين کار بر خدا آسان است» اشاره به این است که هرگز گمان نکنید که 
مجازات کردن شما برای خداوند مشکلی دارد و ارتباطتان با پیامبر اسلام 
ماه ان خواهد بود, آن گونه که د ر میان مردم معمول است که گناهان 
دوستان و نزدیکان خود را نادیده یا کم اهمیت می‌گیرند. نه چنین نیست 
این حکم با قاطعیت در مورد شما اجرا خواهد شد. ۱ 
گرچه آبه فوق پیرامون همسران پیامبر صلی الله علیه و آله سخن می‌گوید 
که اکر اطاعت خدا کنند پاداشی مضاعف دارند و اکر گناه اشکاری مرتکب 
شوند کیفر مضاعف خواهند داشت. ولی از انجا که ملاک و معیار اصلی 
همان داشتن مقام و شخصیت و موقعیت اجتماعی است. این حکم درباره 
افراد و خانواده‌های دیگر که موقعیتی در جامعه 
(صفحه 363) 
دارند نیز صادق است. این گونه افراد تنها متعلق به خویش نیستند. بلکه 
وجود آنها دارای دو بعد است., بعدی تعلق به خودشان دارد و بعدی تعلق به 
جامعه و برنامم زندگن آنها می‌تواند جمعی را هدایت یا عده‌ای را کمراه 
کند: لذا اعمال آنها ده انز دارد. یک اتر فردی و دیکر اثر اجتماعی و از این 
لحاظ هر یک دارای پاداش و کیفری است. لذا در حدیثی از امام صادق 
می‌خوانيیم که فرمود: 
«یِعْفَرٌ للجاهل هو سَبغون دبا قبل أآن یعفَر عم للعالم دنب واجذُ: هفتاد گناه جاهل 
بخشوده #م پیش از آن که ۳ گناه از عالم بخشوده شود» (1). از 
این گذشته همواره رابطه نزدیکی میان سطح علم و معرفت ۲ 0 
کیفر است, همان‌گونه که در بعضی از احادیث اسلامی می‌خوانیم 


«اِن التوابِ قذر العّل: پاداش به اندازه عقل و آگاهی انسان است». 
(2) و در حجدیت دیگری از آمام باقر آمده است: 

«ائما بدا له العباد فی الجساب بوَم القاخه علی قذر ما تاه 
الَعْفول فی الکئیا: خدآو‌ند: در زوز قیافت در-حساب بندکان به آندازه 0 
که به آنها در دنیا داده دقت و سخت‌گیری می‌کند».(3) حتی در روایتی از 
امام صادق آمده است که «توبه عالم ِِ بعضی از مراحل پذیرفته نخواهد 
شد», سیس به این آیه پشریفه استناد, 

«ائما اللَوَبَة علی اللّه للذین هن الکو ی توبه تنها برای کسانی 
است که از روی جهل و نادانی کار بدی انجام دهند» (17/نساء) (4). از 
اين جا روشن می‌شود که ممکن است مفهوم «مضاعف» يا «مرتین» در 
اینجا افزایش واب و عقاب باشد, گاه دو برابر و گاه بیلشتر, درست همانند 
اعدادی که جنبه «تکثیر» دارد به خصوص این که «راغب» در «مفردات» 
در معنی «ضعف » می‌گوید: 

«ضاعَفتّة صَممث الیّه مِثلة قصاعدا: آن را مضاعف ساختم یعنی همانندش 
و یا بیشتر و چند برابر آن افزودم» (دقت کنید). روایتی که در بالا درباره 
تفاوت گناه عالم و جاهل تا هفتاد برابر ذکر کردیم گواه 

یامد 

1- «اصول کافی» جلد اول. صفحه 37. 

2 «اصول کافی» جلد 1. صفحه 9. 

3- «اصول کافی» جلد 1, صفحه 9. 

4 «اصول کافی» جلد 1, صفحه 38. 

(صفحه 364) 

دیگری بر این مدعا است. اضتولا سین اهر ات ۵ اشخاض وفاوت. آن بر اتر 
موقعیت اجتماعی و الگو و اسوه بودن نیز ایجاب می‌کند که پاداش و کیفر 
الهی نیز به همین نسبت باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


هان ای زنان پیامبر! هر کدام از شما دست به گناه زشت و آشکاری دست 
یازید, در سرای اخرت عذاب او دو چندان خواهد بود؛ چرا که هر کدام از 
شما به خاطر افتخار همسری پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و زندگی 
در کانون وحی و رسالت؛ از نعمت‌های ویژه‌ای بهره ور است و باید 
ساسح ز اری. آن نعست‌های اززشفند و کران باشد؛ و جنین. کنسی: در 
صورتی که به این نعمت‌های ارجدار ناسپاسی ورزد و دست به گناه و 


زشتی زند, کیفر آو نیز بیشتر خواهد بود. 
(صفحه 365) 


0. آیه 


اشاره 


هو 9و و 


و من یقت منکن له و رسُوله و تعْمَل صالحا توْنها آجُرها مَرَْينِ و آغتذٌنا لها 
رٍژقا کریما 

و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل‌صالح انجام دهد, 
پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت و روزی پرارزشی برای او فراهم 
۱ 


هو و 


«یِفتت» از ماده «فَنُوت» به معنی اطاعت تقام با خضوع و آذب ارسنت ۵ 
قرآن با این تعبیر به آنها گوشزد می‌کند که هم مطیع فرمان خدا و پیامبر 
باشند و هم شرط ادب را کاملاً رعایت کنند. در اینجا باز به این نکته 
برخورد می‌کنيم که تنها ادعای ایمان و اطاعت کافی نیست بلکه باید به 
مقتضای «و تعمَل صالحا» آثار آن در عمل نیز هویدا گردد. «رژق کریم» 
معنی گسترده‌ای دارد که تمام مواهب معنوی و مادی را در بر می‌گیرد و 
۱ لا ۱ 9 


است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به ناور پاوه ای فیکرد و هر کس از ما خهستران باهش صلی الله علیه و 
آله بر فرمانبرداری از خدا و نيایش و دعا و قنوت در نماز مداومت ورزد و 
میان خود و پروردگارش کار شایسته انجام دهد پاداش او را دو برابر 
خواهیم داد. 
ابوحمزه شهالی, از حضرت سگاد غلیه السلام آورده است که فرمود: 

ی لارجُو لِلمُخَسینینَ متا آجرین و آخاف عَلّی الَمُسیء متا آن بضاغن 21 
ِ ضِعْتیّن کما وعد آواج الب صلی الله علیه و آله (1) 
من بر اين امید هستم که برای نیکوکاران ما دو پاداش باشد و از اين 
هراسانم که بر گناهکاران ما نیز کیفر و عذابی دو برابر در نظر گرفته 
شود؛ را 155 


شده است. 
مادم 


1. تفسیر فُرات کوفی, ص 339, 464. 


و نیز آورده‌اند که مردی به آن حضرت گفت: 
سرورم! شما خاندان پر افتخاری هستید که هماره مورد مهر و بخشایش 
خدایید: ۳ 
کم هل بیّتِ مَعْفوژ لَکُمْ. 

نکن آخری آنْ جر فینا ما آجْزی ال فی آژواج ات صلی الله غلیه و اه 
ً 1 که آنچه خدا| در مورد همسران پیامبر صلی 
الله علیه و آله هشدار داد و مقر فرمود در مورد ما مقرر دارد. نه آن 
گونه که نو می‌گوپی؛ ما برای نیکوکارانمان؛ دو پاداش می‌شناسیم, 
همان یه شا نها ان سر زا امیس وا او 
تلاوت دو آیه 9 هت -«ِ«ِ قر 
الابتین 
و مورد بحث می‌فرماید: 
اعْتَدنا لها رژقاً نها 
و برایش رزق و روزی ارزشمندی فراهم ساخته‌ایم. 
به باور پاره‌ای منظور از روزی ارزشمند, ان پاداش و رزقی است که از 


کا عا عد ع< کل 


تحار ااتوار 222ص 175 
(صفحه 367) 


اشاره 


با نساء ای لسن کاخد من النّساء ان امین قلا تحصغن بالقول قیَطمع 
الذی فی قَلیه مَرَض و فلن قَوّلاً مَعژوفا , 

ای همنتتر ان پیامبر ! شما هم‌چون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوی 
پیشه کنید, بنابراین به گونه‌ای هوس انگیز نگویید که بیمار دلان در شما 
یواست سم 

(32 / احزاب) 


سا به.خاظر افساهان: چم امین لین الله یی له اک سم و گرا 
گرفتنتان در کانون وحی و شنیدن آپات قرآن و تعلیمات اسلام از سوی 
دیگر دارای موقعیت خاصی هستید که می‌توانید سرمشقی برای همه زنان 
باشید, چه در مسیر تقوا و چه در مسیر گناه. بنابراین موقعیت خود را درک 
کنید و مسوولیت سنگین خویش را به فراموشی نسپارید و بدانید که اگر 
تقوا پیشه کنید در پیشگاه خدا| مقام بسیار ممتازی خواهید داشت. و به 
دیال این هقدمه که طرف را باق بذبرین مسوولیت‌ها آماوه می‌ساره و 
به انها شخصیت می‌دهد نخستین دستور در زمینه عفت صادر می‌کند و 
مخصوصا به سراغ یک نکته باریک می‌رود تا مسایل دیگر در اين رابطه خود 
به خود روشن گردد, می‌فرماید: 
«قلا تحْصَفن بالقَولِ قیمع الذی فی قَلّیه مَرَضْ». بلکه به هنگام سخن 
و ی هت 
شخصیت که سعی دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه توأم با ادا و اطوار 
مخصوصی است که افراد شهوت ران را به فکر گناه می‌افکند سخن 
بگویید. تعبیر به «الّذی فی قلیه ‏ مر ض: کستی که در ول او بیماری است» 
تعبیر بسیار گویا و رسایی است از اين حقیقت که غریزه جنسی در حد 
تعادل و مشروع عین سلامت است. اما هنگامی که از اين حد بگذرد نوعی 
بیماری خواهد بود تا آتجا که گاه به سر خد جچنون فی‌رشد که از آن تعبیر به 
«جنون جنسی»؟ ضف کیت و امروز دانشمندان انواع و اقسامی از این 
پیماری روانی را که بر اثر طغیان این غریزه و تن در دادن به انواع 
ی و هی ابید دز کتب خود شرح 
داده‌اند. در پایان ان دومین دسنور زا یه این گونه شرح می‌د هد «و قلن 


قوّلاً ‏ معروفا». در حقیفقت جمله « لا زر ی تخصَعن بالقول» اشاره به کیفیت سخن 
گفتن دارد و جمله «چ فْلنَ قوّلا 5 معرژوفا» 0 
(صفحه 368) 


محتوای سخن. البته «قوّل ه معژوف: گفتار نیک و شایسته» معنی وسیعی 
0 ۱ و گناه‌آلود 
و مخالف حق را نفی قف گند: ضمانا جمله اخیر می‌تواند, توضیحی برای 
جمله نخست باشد, مبادا کسی تصور کند که باید برخورد زنان پیامبر صلی 
الله: غلنه. و الة با فردان عبانم موديانه با دور از ادب باشنده بلکه. باید 
برخورد شایسته و مودبانه و در عین حال بدون هیچ گونه جنبه‌های 
تحریک‌امیز باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «آبن عباس» فتشتنر. ابه این است که: 

هان ای زنان پیامبر! شما در بارگاه خدا به سان زنان شایسته کردار 
تتستيو. آک,پووا پنبه سازند. بلکه-مقام نما جر بار ان قوب کارتان. با 
اراسته شدن به تعواء از آنان نسیار بالاتن و,نرتر است؛ او شها رانبه خاطر 
شتا ناهد کر افی.ضلین الم علنه هم ال خی‌کارد مه ما شمهرتر 
است و پاداش‌تان را پرشکوه می‌سازد. 

در آیه شریفه روشنگری می گردد که این مقام ارجمند و موقعیت والا و 
پاداش پرشکوه آنان تنها به خاطر پیوند با پیامبر صلی الله علیه و آله و 
زندگی در کانون وحی و رسالت نیست. بلکه به خاطر ایمان و اخلاص و 
پیشه ساختن پروای خداست که چیزی, ی 

قلا تضفن بالْقَوّلِ قیمع الذی فی قلبهٍ مَر 

ی در گفتار خویش و شیوه ادای ۳۹ و جملات با دیگران: نرمش 
تشانبدهید و بهگونای که برحی از نان بی‌شخصیت با از و کرشمه و 
پاره‌ای برآنند که برای زن زیبنده ای وه من نصا باس 
صدای خشن و جذْی سخن گوید, چرا که این شیوه گفتار هر گونه 
بداندیشی را ٍ دل‌های ناپاک دور می‌سازد. 

و فلن قَوَلا َعْرُوقَا و هماره به صورت شایسته و خدایسندانه‌ای سخن 
بگویید؛ به گونه‌ای که هم از هر گونه برچسب خوردن و مورد اتهام قرار 
گرفتن از سوی بیماردلان در امان باشید و هم درست‌اندیشان در مورد 
شما تردیدی روا ندارند و گفتار و شیوه گفتارتان هماهنگ با اسلام باشد. 
(صفحه 369) 


اشاره 


و قَرن فی بیْوتِکنّ و لا تبرَجْن تفع الْجاهلًةالأُولی و آقمن 1 واتين 


الَكوة و أطِعْنَ ال و رَسْولة تما یُریدٌ ال لْدهِبَ عَْکُمْ الرجس هل الَِیّتِ 
یه کم تطهیر| 


و در خانه‌های خود بمانید و هم‌چون جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر 
نشوید و نماز را بر پا دارید و زکاة را ادا کنید و خدا و رسولش را اطاعت 
نمایید, خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و 
کاملاً شما را پاک سازد. (33 / احزاب) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«قَرّن» از ماده «وقار» به معنی سنگینی است و کنایه از قرار گرفتن در 
خانه‌ها است. بعضی نیز احتمال داده‌اند که از ماده «قرار» بوده باشد که 
از نظر نتیجه تفاوت چندانی با معنی اول نخواهد داشت. «َبدح» به معنی 
آشکار شدن در برابر مردم است و از ماده «یرَج» گرفته شده که در برابر 
دیدگان همه ظاهر ‏ است. واژه «رچس» به معنی شی ۶ نایاک است خواه 
ناپاک از نظر طبع آدمی باشد یا به حکم عقل یا شرع و یا همه این‌ها.(1) 
«تطهیر» به معنی پاک ساختن و در حقیقت تاکیدی است بر مساأله«اذهاب 
رچس» و نفی پلیدی‌ها و ذکر آن به صورت «مفعول مطلق» در اینجا نیز 
تأکید دیگری بر این معنی محسوب می‌شود. اما این که منظور از جاهلیت 
اون چیست: طاهرا همان جاهلیی افت. که معارن عصضر تابر صلی اد 
غلیه. و. الة بوده و به طوری که در تواریخ آمده در آن موقع زنان حجاب 
درستی نداشتند و دنباله روسری‌های خود را به پشت سر می‌انداختند به 
طوری که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و گوشواره‌های آنها نمایان 99 
ق بت ابو گرتبت. قز ارم ففتتران پیامیر صلی الله علبه و ال را آزاین کوند 
اعفال بازمند اوق بدون شک این یک حکم قام انست و تکنه ابات .بر زنان 
پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان تأکید بیشتر است, درست مثل این که 
به شخص دانشمندی بگوییم تو که دانشمندی دروغ مگو, 

ماد اد 

1- «راغب» در کتاب «مفردات» در ماده «رچس» معنی فوق و چهار نوع 
مصداق آن را بیان کرده است. 

(صفحه 370) 

مفهومش اين نیست که دروغ گفتن برای دیگران مجاز است بلکه منظور 
این است که یک مرد عالم باید به صورت موکدتر و جدی‌تری از این کار 
پرهیز کند. به هر حال این تعبیر نشان می‌دهد که جاهلیت دیگری هم‌چون 
جاهلیت عرب در پیش است که ما امروز در عصر خود آثار این ۰ 
قرآن در دنیای متمدن مادی را می‌بينیم. ولی مفسران پیشین نظر به 

که چنین امری را پیش‌بینی نمی‌کردند, برای تفسیر این کلمه به بت 
اشادم بونند نذا «حاهلیت اولی» را نب فاصله.ضان: ادم فوخوع و نا فاضاد 
میان عصر داود و سلیمان که زنان با پیرآهن‌های بدن نما بیرون اتف 
تفسیر کرده‌اند, تا جاهلیت قبل از اسلام را «جاهلیت تانیه» بدانند. ولی 
نیازی به این سخنان نیست, بلکه ظاهر این است «جاهلیت اولی» همان 
جاهلیت قبل از اسلام که در جای دیگر قرآن نیز به آن اشاره شده است 
(سوره ]۲ عمران ان 143 و سوره مائده آیه 50 و سوره فتح ان 26( و 


«جاهلیت تانیه» جاهلیتی است که بعدا پیدا خواهد شد (هم‌چون عصر ما). 
بالاخره دستور «چهارم» و «پنجم» و «ششم» را به این صورت بیان 
می‌فرماید: 

جو آفتن الصلوع نع اتبق ال کوق ی اطع اللق و حخولق اکر ذنمتان 
عبادات روی نماز و زکات؛ تکیه می‌کند به خاطر آن است که نماز مهم‌ترین 
راه ارتباط و پیوند با خالق است و زکات هم در عین این که عبادت بزرگی 
است پیوند محکمی با خلق خدا محسوب می‌شود. و اما جمله «و آطعن 
ال ی ی سکم کلم استه کسام برامههای الق زا قر 
می کیرد این دستورات سه‌گانه نیز نشان می‌د هد که احکام فوق مخصوص 
نه:رنان:شامیر.صلی الله علیه.و له تیست بلکه براخهمکان ات هرد 
در مورد آنان تأکید بیشتری دارد. در پایان آیه می‌افزاید: 

«اضا پریر الق اندهت عم ال خس ح آَمَل الیبّتِ 6 بط کم تطهیرا». تعبیر 

تسا ما که ول واه حصن اتیت دایز ِِ اش کن ان ِ 
ی ایا ای ای الا اه ال اس جمله «یُریة» اشاره به 
اراده تکوینی پروردگار است وگرنه اراده تشریعی و به تعبیر دیگر لزوم 
پاک نگاهداشتن خویش, انحصاری به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله 
نذا رد و همه مردم بدون استثناء به حکم شرع موظفند از هر گونه گناه و 
پلیدی پاک باشند. ممکن است گفته شود اراده تکوینی 

(صفحه 371) ۱ 

موجب یک نوع جبر است., ولی با توجه به بحث‌هایی که در مساله معصوم 
بودن انبیاء و امامان داشته‌ایم پاسخ این سخن روشن می‌شود و در اینجا به 
طور خلاصه می‌توان گفت: . _ 

معصفمان دا رای نی سا کی این ان رن آقمال تفه وی 
نوع لیاقت ذاتی و موهبتی از سوی پروردگار, تا بتوانند الگو و اسوه مردم 
بوده باشند. به تعبیر دیگر معصومان به خاطر تأییدات الهی و اعمال پاک 
خویش؛ , چنان هستند که در عین داشتن قدرت و اختیار برای گناه کردن به 
سراغ گناه نمی‌روند درست همان گونه که هیی فرد عاقلی حاضر تیلست , 
قشاع انش وا راید همان و باکت احار ور ای 
کان اشت وه اکراهی اینحالتی اشت که آن درون وخود خود انشان بر 
ای ها ماد نریم هی موی ان کی م احازی 

در کار باشد. تعبیر «اهل بیت» به اتفاق همه علمای اسلام و مفسران. 
اشاره به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله است و اين چیزی است که 
از ظاهر خود آیه نیز فهمیده می‌ شود چرا که «بیت» گرچه به صورت 
مطلی در انن‌ضا دکر شند, اما فه قریته ابات خیل ومد عتظور از ارم نیت و 
خانقساخید صلی لاه عللت و الة است سقضوه ار «اهلییت ماس + حای 
الله علیه و آله در آیه فوق منحصرا پنج نفرند: 


ساتیر ضلی اللة علیة و اله علی و فاطمه عليهاالسلام و حسن و حسین. 
تنها سوالی که در اینجا باقی می‌ماند این است که چگونه در لابلای بحث از 
وظایف زنان پیامبر صلی الله علیه و آله مطلبی گفته شده است که شامل 
زان سامی ضلت الله یه و ال نی نود پاسخ این سوال را مفسر بزرگ 
درجم «طرسی» در نان ین یو 

«اين اولین بار نیست که در آیات فران با ابان بر خورد می‌کنیم که در کنار 
هم قرار دارند و اما از موضوعات مختلفی سخن هقی خوند: قرآن پر است 
از اين گونه بحث‌ها, هم‌چنین در کلام فصحای عرب و اشعار آنان نیز 
نمونه‌های فراوانی برای اين موضوع موجود است». . مفسر نو گ نویسنده 
«المیزان» پاسخ دیگری بر آن افزوده که خلاصه اش چنین است: 

«ما هیچ دلیلی در دست نداریم که جمله «اتما پر بْ اللَه لذهبٍ ک 
الرزچخس» ... همراه این ایات نازل شده است. كِ از روایات به خوبی 
استفاده می‌شود که این قسمت جداگانه نازل گردیده, اما به هنگام 
جمع‌آوری آیات قران :هو عضی پیامتش با داز ان 

(صفحه 372) 

در کنار این آیات قرار داده شده است. پاسخ سومی این است که قرآن 
می‌خواهد به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بگوید: 

شما در میان خانواده‌ای قرار دارید که گروهی از انان معصوم هستند, 
کسی که در زیر سایه درخت عصمت و در کانون معصومان قرار گرفته 
سزاوار است که بیش از دیگران مراقب خود باشد و فراموش نکنید که 
انتساب او به خانواده‌ای که پنج معصوم پاک در آن است مسوولیت‌های 
سنگینی برای او ایجاد می‌کند و خدا و خلق خدا انتظارات فراوانی از او 


دارند. 


آیه 7 تطهیر نشان روشن «عصمت اهل بیت » اسنت 


بعضی از مفسران. «رچس» را در آیه: قوق, نها اشاره به. شرک: و با 
«گناهان کبیره زشت» هم‌چون «زنا» دانسته‌اند. در حالی که هیچ دلیلی بر 
این محدودیت در دست نیست. بلکه اطلاق «الرْجُس» (با توجه به این که 
الف و لام آن «الف و لام جنس »* است) هر گونه پلیدی و گناه را شامل 
می‌ شود چرا که گناهان همه رجس هستند و لذا این کلمه در قرآن به 
«شرک». «مشروبات الکلی». «قمار», «نفاق», «گوشت‌های حرام و 
نایاک» و مانند آن اطلاق شده است. (30 / حح, 90 / مائده, 125 / توبه, 
145 / انعام). و با توجه به این که اراده الهی تخلف‌ناپذیر است و جمله 
«اتّما پرید اللَه لب هن ,نیم الرَجسَ» دلیل بر اراده حتمی او می‌باشد, 
مخصوصا پا توجه به کلمه «ایما» که برای حصر و تأکید است روشن 
می‌شود که اراده قطعی خداوند بر اين قرار گرفته که اهل بیت از هر گونه 
رجس و پلیدی و گناه پاک باشند و اين همان مقام عصمت است. این نکته 
نیز قابل توجه است که منظور از اراده الهی در این آیه دستورها و احکام 
او در مورد حلال و حرام نیست, چرا که این دستورها شامل فان 
می‌شود و اختصاص به اهل بیت ندارد بنابراین با مفهوم کلمه تما سا ززگار 
نمی‌باشد. پس این اراده مستمر اشاره به یک نوع امداد الهی است که 
اهل بیت را بر عصمت و ادامه آن پاری می‌دهد و در عین حال منافات با 
آزادی اراده و اختیار ندارد (چنان که قبلاً شرح دادیم). در حقیقت مفهوم آیه 
همان چیزی است که در «زیارت جامعه» نیز آمده است: 

«عَصَمکم اللَةْ م > من الرّلل و امتکُمْ من الفتن و طَعَرَکَم من الدّتس و َذْهب 


ِ‌ << 


(صفحه 373) 

الرْجَسَ و طَهَرَّکُمْ تطهیرا: خداوند شما را از لغزش‌ها حفظ کرد و از فتنه 
انحرافات در امان داشت و از آلودگی‌ها پاک ساخت و پلیدی را از شما دور 
کرد و کاملا تطهیر نمود». با این توضیح در دلالت ایه فوق بر مقام عصمت 
اهل بیت نباید تردید کرد. 


1 آیه گرچه در لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر صلی الله 
علیه. و اه آمده اما تغییر سیاق آن (تبدیل ضمیرهای «جمع مونت» به 
«جمع مذکر» دلیل بر این است که این آیه محتوایی جدای از آن آیات 
ی ای ار و وا 
و اله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام ندانسته‌اند معنی 
وسیعی برای ان قایل شده‌اند که هم این بزرگواران را شامل می‌شود و 
هم همسران پیامبر صلی الله علیه و آله را. ی 
داریم که نشان می د هد آیه مخصوص این بزرگواران است و همسران 
دراین معنی داخل نیستند هر چند از احترام متناسب برخوردارند. اینک 
تکشی از ان هاش وی از شار هی وا رم 

1 روایاتی که از خود همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده 
می‌گوید ۱ 
«هنگا می که پیامبر صلی الله علیه و آله سخن از این آرة شریفه می گفت؛ 
ما از او سوال کردیم که جزء آن هستیم فرمود: 

شما خوبید اما مشمول این آیه نبیسنید ». از ماه رما یی است که 
«ثعلبی» در تفسیر خود از «ام‌سلمه» نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و 
آله در خانه خود بود که فاطمه علیها السلام پارچه حریری نزد آن حضرت 
آورده بیا هیر ضلی ال علیه وال فر مود 

همسر و دو فرزندانت حسن و حسین را صدا کن. آنها را آورد. سیس غذا] 
خوردند بعد پیامبر صلی الله علیه و آله عبایی بر آنها افکند و گفت: 

«للَهْم هوّلاء میتی و علرّتی قَادهبٌ عَلَهْمْ الرجْسَ و طهَْرْهم تطهیرا: 
خداوندا! اين‌ها 0 منند, پلیدی را از آنها 0 و از هر آلودگی 
پاکشان گردان» و در اینجا آیه «ائما یرید الل» نازل. نشند ... هن گفتم آبا 
من هم با شما هستم ای رسول خدا. , فرمود: 

«انک الی حَیر: تو بر خیر و نیکی هستی» (اما در زمره اين گروه 

(صفحه 374) 

نیستی)(1). و نیز «ثعلبی» خود از «عایشه» چنین نقل می‌کند: 

«هنگا ی رانا کرت 
کردند (با عاسف) کفت: 

این یک تقدیر الهی بود و هنگامی که درباره علی از او سوال کردند چنین 


ج: 


«آیا از من درباره کسی سوال می‌کنی که محبوب‌ترین مردم نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله بود و از کسی می‌پرسی که همسر محبوب‌ترین مردم 


تروزسول خدا صلی الله-غلیه .و آله. نود هن با خشتم خود. علی و فاطمه و 

لا اه 

جمع کرده بود و فرمود: ِ 

«خداوندا! این‌ها خاندان منند و حامیان من. رجس را از انها ببر و از 

آلودگی‌ها پاکشان فرما». من عرض کردم «ای رسول خدا آیا من هم از 

انها هستم؟» فرمود: 

«دور باش, تو بر خیر و نیکی هستی» (اما جزء این جمع نمی‌باشی). (2) 

2 روایات بسیار فراوانی در مورد حدیت کساء به طور اجمال وارد شده که 

از همه انها استفاده می‌شود, پیامبر صلی الله علیه و اله. علی و فاطمه و 

حسن و حسین را فراخوان و يا انها به خدمت امدند پیامبر صلی الله علیه 

و اله عبایی بر انها افکند.و گفت؛ 

خداوندا! اين ها خاندان منند, رجس و آلودگی زااان انم دور کن, در این 

هنگام آیه «ایّما یرید اللَة ليذهبٍ عیکم الرجس» نازل گردید. دانشمند 

معروف حاکم حسکانی نیشابوری در «شواهد التنزیل» این روایات را به 

طرق متعدد از راویان مختلفی گردآوری کرده است.(3) در اینجا این سوال 

جلب توجه می‌کند که هدف از جمع کردن آنها در زیر کساء چه بوده؟ گوپا 

پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خواسته است کاملا آنها را مشخص کند و 

بگوید آیه فو ق,. تنها درباره این گروه است. مبأدا کسی مخاطب را در این 

ابة تمام: بو نات افو خلی الله علیه و آله و همه کسانی که جزء خاندان 

او هستند بداند. حتی در بعضی از روایات امده است 

دم 

1- «طبرسی» در «مجمع‌البیان» ذیل آیه مورد بحث, این حدیث به طرق 

دیگر نیز از «ام سلمه» به همین مضمون نقل شده است (به «شواهد 

التنزیل» حاکم حسکانی, جلد 2 صفحه 5:6, به بعد مراجعه شود). 

2- «مجمع‌البیان» ذیل آیه مورد بحث. 

3- «شواهد التنزیل» جلد 2, صفحه 31 به بعد. 

(صفحه 375) 

که پیامبر صلی الله علیه و آله سه بار این جمله را تکرار کرد: رل 

اهل بیت من اينها هستند, پلیدی را از آنها دک للم هوّلاء آفازتی: ج 

خاصّتی قَاذْهَبْ عم ارس و طَهْرْهَم تطهیرا». (1) 

3 در روایات فراوان دیگری می‌خوانیم 

بعد از نزول آیه فوق, بارس ال طمه و امین وان هنگامی 
که برای نماز صبح از کنار خانه فاطمه علیها السلام می‌گذشت صدا رمی زد: 

«[لصَلوة يا أَهلَ ات ما پرید له آدهت: عم اا رس ح اأهَلَ الست: ۶ 

بَطهرکم ور 1 هنگام نماز است ای اهل بیت, خداوند می‌خواهد پلیدی را 

از شما شما اهل بیت دور کند و شما را پاک سازد» .این حدبت را «حاکم 


حسکانی» از «انس بن مالک» نقل کرده است. (2) ۹ 
در روایت دیگری که از «ابوسعید خدری» از پیامبر صلی الله علیه و آله 
«پیامبر این برنامه را تا هشت ماه ادامه داد». (3) حدیث فوق را «ابن 
عباس» نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است. (4) این نکته 
قابل توجه است که تکرار این مساله در مدت شش يا نه ماه به طور 
مداوم درکنار خانه فاطمه علیهاالسلام برای این است که مطلب را کاملاً 
مشخص کند تا در آینده تروینی ام هم کش بافت ماند کف آنزه. آبه نها گر 
شّن اين گروه نازل شده است. به خصوص این که تنها خانه‌ای که در 
ورودی از در.فسکد امین اکزق لین الله-علیه و اله:باز ‏ می‌شتنه نفد از 
آن که دستور داد درهای خانه‌های دیگران به سوی مسجد بسته شود در 
خانه فاطمه بود و طبعا هميشه جمعی از مردم به هنگام نماز این سخن را 
در انجا می‌شنیدند (دقت کنید). با این‌حال جای تعجب است که بعضی از 
مفسران اصرار دارند. که آیه مفهوم عامی دارد و همسران پیامبر صلی 
الله علیه و آله نیز در آن وارد هستند, هر چند اکثریت علمای اسلام اعم از 
شیعه و اهل سنت آن را محدود به این 

دم 

1 ور الهتنوره دیلن. ایه ور کت 

2- «شواهد التنزیل» جلد 2, صفحه 11. 

3- «شواهد التنزیل» جلد 2, صفحه 28 و 29. 

4 «درالمنثور» ذیل آیه مورد بحث. 

(صفحه 376) 

پنج تن می‌دانند. قابل توجه این که «عایشه» همسر پیامبر صلی الله علیه 
و آله که طبق گواهی روایات اسلامی در بازگو کردن فضایل خود و 
ریزه‌کاری‌های ارتباطش با پیامبر چیزی فروگذار نمی‌کرد اگر این آبة شاهل 
او می‌ شد قطعا در لابلاای سخنانش به مناسبت‌هایی از آن سخن قف کف 
در حالی که هرگز چنین چیزی از او نقل نشده است. 

4 روایات متعددی از «ابوسعید خدری» صحابی معروف نقل شده که با 
صراحت گواهی می‌د هد «اين ان ه تنها در مورد پنج تن نازل شده ایست: 

تلث فی حَمَستة: فی سول الله و لیگ و فاطِمة و الحسَن و الحْسَیّن»: 
(1) این روایات به قدری زیاد است که بعضی از محققین آن را متواتر 
می‌دانند. از مجموع آن چه گفتیم چنین نتیجه می‌گیریم که منابع و راویان 
احادیثی که دلالت بر انحصار آیه به پنق تن می‌کند به قدری زیاد وه 
چای. تردید-ذر آن باقی تمی گذارد تا آنجا که در شرح «احقاق الحق» بیش 
از هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت گردآوری شده و منایع شیعه در 
این زمینه از هزار هم می‌گذرد. (2) نویسنده کتاب «شواهد التنزیل» که از 


علمای معروف برادران اهل‌سنت است بیش از 130 حدیث در این زمینه 
نقل کرده است. (3) از همه این ها گذشته پاره‌ای از همسران پیامبر رای 
الله علیه و آله در طول زندگی خود به کارهایی دست زدند که هرگز با 
مقام معصوم بودن سازگار نیست. مانند ماجرای جنگ جمل که قیامی بود 
بر ضد امام وقت که سب خونریزی فراوانی گردید و به گفته بعضی از 
مورخان تعداد کشتگان این جنگ به هفقده هزار نفر بالغ می‌شد. بدون شک 
این ماجرا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و حتی می‌بينيم که خود عايشه نیز 
بعد از اين حادثه, اظهار ندامت می‌کند که نمونه‌ای از آن در بحث‌های 
پیشین گذشت. عیب‌جویی کردن «عایشه» از «خدیجه» که از بزرگ‌ترین و 
فداکارترین و با فضیلت‌ترین زنان اسلام 

کا لا کل کل 

1- «شواهد التنزیل» جلد 2, صفحه 25. 

2 به جلد دوم «احقاق الحق» و پاورقی‌های آن مراجعه شود. 

3- به جلد دوم «شواهد التنزیل» از صفحه 10 تا 92 مراجعه شود. 

(صفحه 377) 

است در تاریخ اسلام مشهور است؛ این سخن به قدری بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله ناگوار آمد که از شدت غضب مو بر تنش راست شد و فرمود: 
«به خدا| سوگند که هر گز همسری بهتر از او نداشتم, او زمانی ایمان آوزد 
که رو کاقی و مامتا بای اار کات که مر 
همه از من بریده بودند». (1) 


اشاره 


دلِ ان مورد بحت می‌افزاید: 

رن فی بیُوتَکنَ كثِ_ِ 

و در سراها و خانه‌های خودتان قرار و ارام گیرید! . 

واژه «قرّن» ار از ماده و ريشه «قرار» باشد, به انان دستور می‌دهد که 
در خانه‌های خود بمانند و بیرون نروند, امّا اگر از ريشه «وقار» باشد, به 
انان سفارش می‌کند که در رفتار و کردار خویش وزین و باوقار باشند و به 
سبک‌سری و رفتار و کرداری که زیبنده آنان نیست, نزدیک نشوند و رفت و 
آن بی‌جا ننمایند. و 

ولا تب من تبهع الْجَاهلتٌة الأْولی 

و به سان روش زنان دوران جاهلیت نخستین به خودنمایی نیردازید و 
آنگونه در برابر مردم پدیدار نشوید و يا زینت و زیور خود را به نمایش 
نگذارید. 

به باور «قتاده» و «مُجاهد», واژه «بَّ» به مفهوم خرامان خرامان راه 
رفتن و خودنمایی کردن است. 

اما به باور پاره‌ای منظور این است که روسری خود را بر اندازد, اما 
بی‌آنکه آن را گره زند و گلوبند و گوشواره‌هایش را نهان سازد, در کوچه و 
خیابان به راه افتد. این شیوه در جاهلیت میان زنان سبکسر رواج داشت و 
آبم از آیزخ روش ناپسند و زشت هشدار می‌دهد. 

«قتاده» می‌گوید: 

منظور از جاهلیتِ نخستین, روزگار تیره و تار پیش از اسلام است. 

در ادامه ایه شریفه می‌فر ماید: 

و اقمّن الصَلاة 

وشما زنان پيامیر ضلی الله علیه و آله تماز را.ان گونه که -شایسته‌است:, 
با همه شرایط آن به پا دارید. 

کا ما کر >< عل 

1- «استیعاب» و «صحیح بخاری» و «مسلم» (طبق نقل المراجعات), 
صفحه 229, نامه 72. 

(صفحه 378) 


ِِ ج الا و زکات را بپردازید. 


ِ پیامبرش را فرمان برید و دستور و هشدار آنها را بپذیرید. 
علیه و اله می‌سازد و می‌فرماید: 


‌ ه‌ ‌ 


الما ترحخاللت تدفت کر ال این ات ی کی ۱2 
ار تا ی و 
سازد و آن گونه که شایسته و بایسته است شما را پاک و پاکیزه گرداند. 
به باور «آبن عباس», واژه «رجچس» به مفهوم کار وا و زشتی است 
که خشنودی خدا را به همراه بدا رده واژه «البِیت» با الف و لام برای عهّد و 
تعریف آمده و منظور از آن, خانه رسالت و کانون وحی است و در فرهنگ 
غور سب انچه بدان بنام.فی ده ابیت کفته می‌شوه و آن این دید گام 
است که برای تبار و نسب, «َیّت» 0 
از دیدگاه برخی منظور از «بیت». مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله در 
مدینه است و اصل آن, همانان هستند که آن حضرت آنها ای ان سکونت 
داد و در خانه آنان را به سوی آن مسجد باز نهاد, اما همه درب‌های 
خانه‌های دیگران را بست؛ و همه مردم مسلمان در این مورد اتفاق نظر 
دایید کت حایدان فاص خی الله غلیه والش‌مفرد نر آنه ات 
ات اس ورن کس ناساس سلی الهش له کمتای ته 
ی 

1 رم بر آن ات که شون همسران پاش یازا ای له 
ات جرا کرو اه اد میس نا نان اس 
2 امّا انبوهی از دانشوران و دانشمندان. از جمله «ابوسعید خدری», 
«آتس», «وایئله», «عایشه» و «أَمْسَلمه», دو تن از همسران پیامبر صلی 
الله علیه و آله برآنند که منظور آیه شریفه وجود گرانمایه پیامبر صلی الله 
علیه و آله و امیرمومنان و حسن و حسین و دخت گرانقدر او فاطمه است 
که درود خدا بر آنان باد و آیه شریفه ویژه اپن پنج نور مقدس است. ان 
لابة مُحْتَصَة برسول اللّه و ید و فاطِقة و الحسَن و الَحْسَیْن علیه‌السلام 
1 
ِ 
1. تفسیر طبری, ج ۰22 ص دط؛ 
تفسیر کشاف, ج 8, ص 339 
بای الیل حا هم ای 10 
(صفحه 379) 


وروت ی ی روایات در خصوص «اهل بیت »> دز ابة تطهیر 


روایات بسیاری که از محذئان و دانشمندان شیعه و سنی در این مورد 
ر سیده است. همه گواه بر این حقیقت است که منظور از «اَمْل ت 0 در 
آیه مورد بحث, خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است و نه هیچ کس 
دیگر؛ و نیز روشنگری می‌کند که: , 

اعضا این خاندان پرشکوه همان پیج وجود گرانمایه‌اند و بس. 

برای نمونه: 

«ابوحمزه تُمالی» در تفسیرش در این مورد, از همسر ارجمند پیامبر صلی 
الله علیه و آله «اَم سَلْمّه» آورده است که: 

وق دخت فورانه پیامیز صلی الله علیه و آلة قاظطمة نزه آن حضرت امد و 
تیا وا اس سار ای اه تس ام اد ره 
فاطمه جان! همسر ارجمند و دو فرزند دلیندتت. خسن و جسین را نزدم 
دعوت کن دختر پیامبر صلی الله علیه و آله آنان رابه خانه پدر فراخواند و 
همگی از آن غذا خوردند؛ آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله کسای خیبری 
را بر سر آنان برافراشته داشت و رو به بارگاه خدا برد و نیایشگرانه گفت: 
للم هوْلاء هل بیتی و عثرتی قَادْهبِ عَلهم الرَجَسَّ و طَمَرْهْمْ تطهیرآ(1) 
بار خدایا! اینان خاندان گرانمایه من هستند, پس پلیدی و آلودگی را هماره 
از آنان دور داشته و آنان را آن گونه که باید پاک و پاکیزه دار. 

«أَمٌ سَلمه» می‌گوید: 

من با دیدن این منظره دلانیت وان نیایش شورآفرین پیامبر صلی الله 
علیه و آله بر آن شدم که خود را در شمار آنان درآورده و مشمول دعای 
آن خضرت گردم: که پیامتر صلی ال علبه و آلة قرعود: 

1 تعلمدا تو به خیر و سلامت در عقیده خواهی ماند, اما از اینان بیستی. 

و نیز از دومین امام ور حضرت سین علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 

لا ترلث یه الطهیر جمعنا رَسول اللّه صلی الله علیه و آله و یاه فی 
گساء لام سلمة ثم قال: للم هوْلاء ال بیتی و عترتی.(2) 

هنگامی که آیه تطهیر فرود آمد, پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله ما را به 
همراه خویشر ۳ دست‌ها را به سوی ۰ 


گشود و نیایشگرانه گفت 
دور بدار. 
کا کا کا عل< کر 


2 شواهد الیّنزیل, ج 2 ص 56, ص 92 10. 
(صفحه 380) 


دیدگاه پیروان مذهب اهل بیت دز ارف تطهیر 


به باور پیروان مذهب اهل بیت آیه مبارکه تطهیر ویژه پیامبر صلی الله 
علیه و آله و امیرمومنان و دخت فرزانه پیامبر صلی الله علیه و آله و دو 
نور 2 حسن و حسین علیه السلام است, چرا که واژه «اتما» برای 
اثبات مطلب پس از خود و برای انحصار است. از این رو هنگامی که گفته 
می‌ شود : 

اّما لک عنّدی درَهَمٌ 

و یا زمانی گفته می‌شود: 

اّما فی الذار رَیْذ, 

مفهوم 1 این است تنها برای نو نزد من درهم و دینار است, نه برای 
دیگری و پا فقط «زید» در خانه است و بس: با این بیان این اراده و 
خواست خدا در آیه شریفه, يا خواست و اراده تنهاست و يا اراده و 
خواستن ویژه است که از پی خویش پاک داشتن و دور ساختن آنان از هر 
گونه لغزش و گناه و مصونیتِ آن پنج نور مقدس را به ارمغان 7 
روشن است که این اراده نمی‌تواند خواست تشریعی خدا باشد, چرا که 
چنین خواست و اراده‌ای شامل همه انسان‌ها می‌شود و خدا برای همه, 
درست‌آندیشی و شایسته‌کرداری را خواسته است و نه برای خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله به صورت اختصاصی و انحصاری؛ و از آتجاین که این 
بیان در راه ستایش و مدح آنان فرود آمده است, هیچ تردیدی نمی‌ماند که 
خواست و اراده خدا در آیه شریفه همان خواست تکوینی برای مصون 
داشتن آنان از هر پلیدی و گناه و لغزش موردنظر آفریدگار هستی است و 
این موهبت ویژه پیامبر صلی الله علیه و اله و خاندان اوست. 

و نیز از آنجایی که برای ما روشن است که جز این پنج وجود گرانمایه هیچ 
کس دیگر از خاندان و نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله, عصمت و 
مصون بود نشان از گناه و لغزش ثابت نیست. پس آیه شریفه ویژه همان 
پنج وجود مقدس است و آنانند که خدا وجود ارزشمندشان را پاک و پاکیزه 


خواسته و آنان را الگو و سرمشق بندگانش قرار داده است. 
(صفحه 381) 


اشاره 


ادْکَرّنَ ما یثلی فی بوک من ایا اللّه و الْكُمَةٍ ان ال کان آطیفا 
خبیرا| 

و آن چه را در خانه‌های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده 
می‌شود یاد کنید. خداوند لطیف و خبیر است. (34 / احزاب) 


شما در خاستگاه وحی قرار گرفته‌اید و در مرکز و کانون نور قرآن, حتی 

اگر در خانه نشسته‌اید می‌توانید از آیاتی که در فضای خانه شما از زبان 
مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله طنین افکن است. به طور شایسته‌ای از 
تعلیمات اسلام و سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله بهره‌مند شوید که هر 
نفسش درسی است و هر سخنش برنامه‌ای. در این که میان «آیات الله» 
و «حکمت» جچه فرقی است ؟ بعضی از مفسران کته فده هر دو اشاره به 
قرآن است. منتهی تعبیر به «آیات» جنبه اعجاز را بیان می‌کند و تعبیر به 
«حکمت» محتوای عمیق و دانشی: را که در آن تهفته است:باز می‌کوید: 
سرانجام در پایان آیه می‌فر ماید: 

«اٌ اللَة کان لطیفا خبیر». اشاره به این. که او از دقیق‌ترین و باریک‌ترین 
فسانل. با خبر و احاه: انشت: و ثبات شا زا جة خوین. می‌دانة وان آستزار 
درون سینه‌های شما باخبر است. این درصورتی است که «لطیف» را به 
معنی کسی که از دقایق آگاه است تفسیر کنیم و اگر به معنی «صاحب 
همسران پیامب, لطف و رحمت دارد و هم از اعمالتان «خبیر» و آگاه 
است. این احتمال نیز وجود دارد که تکیه بر عنوان «لطیف» به خاطر 
اعجاز آیات قرآن و تکیه بر «خبیر» به خاطر محتوای حکمت آمیز آن باشد, 
در عین حال این معانی هم باهم منافات ندارند و قابل جمع هستند. 

(صفحه 382) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


یه باور پاره‌ای منظور این است که: 

آنچه از قرآن و سئت در خانه‌هایتان تلاوت می گردد, حفظ کنید ۳ هماره 
آنها را به خاطر داشته باشید و بر اساس آنها رفتار نمایید. 

با انن بیان کر این ابه انان تشویق می‌کروند کم آبات قران.زا بة خاظر 
بسپارند و به سخنان سرشار از حکمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سنت 
او دل دهند و با حفظ آنها در گفتار و تبادل نظر خویش براساس آنها سخن 
گویند. این فرمان گرچه در مرحله نخست به آنان داده می‌شود. آشّا در 
حقیقت دستوری است به همه زنان و دختران جامعه و همه پیروان قرآن و 
پیامبر ضلی الله علیه و آله که در بادل آراء و انديشه‌ها معصوم عمل کنند 
و از بافته‌ها و یافته‌های زورمدارانه و بر اساس هوا و هوس و یا الوده به 
شرک و خرافات دوری جویند. 

ان اللة کان لطیفا خَبیدّا 

چرا که خدا هماره دقیق و آگاه است. 

به باور برخی, به یقین خدا در تدبیر امور جهان و رساندن خیر و برکت به 
آفزند کاتش دانا و توانا و از مصالح_ و مفاسد کارهایی که به دست مردم 
اتخام مب‌ شود آعام اس ار اس ود آنان زا به کان‌های شا یسته ون دنق 
فرمان داده و از رفتار و کردار زیانبار باز می‌دارد. 


(صفحه 83 





تعیت اقتصادی برتر معیار ارزیش معنوی گذاری انسان‌ها نیست. 





اشاره 


و ما رسَلنا فی قَرْیةٍ من تذیر الا قال مُثرَفُوها ائّا بما أَرسلنمٌ به کافژون 

ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری انذارکنندم نفرستادیم, مگر این که مترفین 
آنها (همان‌ها که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: 

طا به آن چه شما فرستاده شده‌اید, کافر هستیم. (34 / سباً) 


«تذیر» به معنی بیم دهنده, اشاره به پیامبران الهی است که مردم را از 
عذاب الهی در برابر کح‌روی‌ها و بیدادگری‌ها و گناه و فساد بیم می‌دادند. 
«مْترفوها» جمع «مَرّف» از ماده «ترف» به معنی تنعم است و مترف به 
کسی می‌گویند که فزونی نعمت و زندگی مرفه او را مست و مغرور و 
غافل کرده و به طغیان گری واداشته است.(1) آری معمولاً کسانی که دا 
صف اول مخالفین انبیاء بودند, این گروه مُترف طغیان گر غافل بودند که 
چون تعلیمات انبیاء را از یک سو مزاحم کامجویی و هوسرانی خود 
می‌دیدند و از سوی دیگر مدافع حقوق محرومانی که با غصب حقوق آنها به 
این زندگی پر زرق و برق رسیده بودند و از سوی سوم آنها هميشه برای 
پاسداری مال و ثروتشان قدرت حکومت را یدک می‌کشیدند و پیامبران را 
در تمام این جهات در نقطه مقابل خود می‌دیدند. لذا فورا به مبارزه 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


1 شریفه به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله یادآوری می‌کند که مردم 
شهر و دیار او نیز به همان راه جامعه‌ها و نسل‌های پیشین رفته‌اند, چرا که 
رهروان راه توحیدی و پیامبران پیشین نیز همین مردم محروم و پا متوسط 
جامعه بوده‌آند, نه زرداران و انحصارگران امکانات مردم. 

کا اعد لا کل 

1- «لسان‌العرب». جلد 9, صفحه 17. 

(صفحه 384) 


5. آیه 


اشاره 
1 ۲ 1 > 1 31 
و قالوا خن اکترٌ آموالا و آلادا و ما تن یمَعذّبین 


اموال ایحا از هناسر ات و این فان فد دا بد ماست) 
و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. (35 / سبا) 


خداوند به ما محبت دارد. هم اموال فراوان در اختیار ما نهاده و هم نیروی 
انسانی بسیار و این دلیل بر لطف او در حق ما ِ 
ما؛ ۰ در نزج او است «وما [ تور چشمی‌ها) هرگز با نخواهیم شد» (و ما 
تحَنْ بِمَعَذبین). مگر خداوند عزیز کرده‌های خود را هم مجازات می‌کند؟ 
اگر 1 مطرود درگاه او بودیم. این‌همه نعمت چرا به ما می‌داد؟ خلاصه 
آبادی دنیای ما دلیل روشنی بر آبادی آخرت ماست. 


بدین سان قرآن روشنگری می‌کند که آنان به ثروتها و فرزندان‌شان 
می‌نازیدند و بر انها مباهات می‌کردند و آنها را رمز برتری خویش عنوان 
۹0 ۳5/10 

این بسیاری ثروت و فرزندان ما, دلیل بزرگواری و کرامت ماست و 
نشانگر آن است که ما از شما برتر و بالاتریم؛ و نمی‌فهمیدند که این 
نعفت‌ها بخشنق‌هایی. است از جایب خدا به بندگان که به برخورداری. از 
آنها دلیل عظمت و بزرگواری کسی است و نه محرومیت از آنها نشان 
فروتری کسی؛ بلکه باید سپاس ارزانی دارنده آنها را به جا آورد و از آنها 
آن گونه که ارزانی دارنده اش فرمان داده است بهره‌ور گردید و حق امانت 
را رعایت نمود. 

(صفحه 385) 


6. آیه 


اشاره 


قل ان ری یبْسط الرّرَ 3 من تضاء و تفیژ و لك کر لاس لایَعْلَمُونَ 
بگو: پروردگار من» روزی را برای هر کس بخواهد, وسیع یا تنگ می‌کند(این 
ارتباطی به قرب در درگاه او ندارد) ولی اکثر مردم نمی‌دانند. (36/ سبا) 7 


ات رزق و روزی طبق مصالحی است که برای آزمون خلق و 
نظام زندگی | نسان لازم می‌داند و ربطی به قدر و مقام در درگاه خدا| 
ندارد. بنابراین هرگز نباید وسعت روزی را دلیل : بر سعادت و تنگی روزی 
را دلیل بر شقا وت شمرد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ایات نش بتدار باذرشت.: کفر کرابان. و طالمان. ترزسيم. کریید که 
برخورداری خویشتن از ثروتها و فرزندان را دلیل برتری خود از دیگران در 
این سرا و رمز مصون بودن از عذاب روز رستاخیز و سرای اخرت عنوان 
می‌ساخنند؛ این در نفی پندار یو :جع آنان روی سخن را به پیامبر گرامی 
صلی الله علیه و آله نموده و می‌فرماید: 
فل ان ری بسَط الرَرق لمَن بساء و یفدژ 
هان ای پیامبر! بگو: پروردگار من روزی را برای هر کس از بندگانش که 
بخواهد و شایسته بداند گسترده می‌سازد و برای هر کس که بخواهد و 
مقصاخت. بداند نگ می‌گرداند. 
با اين بیان فراخ و گشاده ساختن رزق و روزی, عبارت از فزون ساختن آن 
اد ناه ار اسان دی وان انم صفه که ان ار او 
اندازه نماز اوست._, 
و لکش کنر التّاس لا بعْلَمُون 
اما بیشتر مردم به خاطر نشناختن دانش و حکمت وصف‌ناپذیر خدا, راز 
آقو تن و تدبیر حکیمانه آن را نفی‌دانتد و چنینر می‌پندارند که فزونی 
قارایی هو ترفشم راز بزر کی و رات ت انسان در پیشگاه خداست. 

(3 


(صفحه 86 


7 آیه (مال و فرزند (بدون ایمان و عمل صالح) دلیل قرب به خدا تیست) 


اشاره 


و ما آَموالکُمٌ و لا لاک مریم علدنا ی الا من امن و عَملّ صالحا 
قاولیّک لهْمْ جزاء العف بما عهلوا و هم فِی الْعْرّفاتِ امثون 

اموال و فرزندان شما هرگز شما را نزد ما مقرب نمی‌سازد, جز کسانی 
که ایضان بیاه‌زند و:عمل ضالح انجام دهند که بزای آنها باداش مضاعف.: در 
برابر اعمالی است که انجام داده‌اند و آنها در غرفه‌های (بهشتی) در 
(نهایت) امنیت خواهند بود.(37 / سبا) 


«رّلفی» و «رلقّه» به معنی مقام و منزلت و منزلگاه آمده است و به همین 
دلیل منازل شب را «ژلفت اللبل» گویند. «عغَرّفات» جمع «غُرفَة» به معنی 
حجره‌هایی است در طبقه بالا قرار گرفته که هم نور بیشتر دارد و هم 
هوای بهتر و هم از افات به دور است, به همین دلیل این تعبیر در مورد 
برترین منازل بهشت به کار رفته است. این لفغت در اصل از ماذه «غژ ف» 
به معنی بالا بردن و برداشتن چیزی است. این اشتباه تون است که 
دامن‌گیر گروهی از عوام شده است که تصور می کنند, آنها که در این جهان 
از نظر مادی گرفتار محرومیتند. مغضوب و مطرود درگاه خدا هستند و آنها 
که در رفاه نعمت غوطه‌ورند محبوب و مقبول او می‌باشند. چه بسیار افراد 
محرومی که با این وسیله ازمايش می‌شوند و به برترین مقامات می‌رسند 
و چه بسیار افراد مننعمی که اموال و ثروتشان بلای جانشان و مقدمه 
مجاأ زاتشان است. مگر قران درایه 15 سوره تغابن صریحا ثقی گوید: 
«اما راك و لاک فعت وال علَده مد عظیم: 

اموال و فرزندان شما وسیله آ ماش شما ند باداش خیم وکا 
است». این سخن بدان معنی نیست که انسان دست از تلاش و کوشش 
لازم برای زندگی بردارد, بلکه هدف این است که داشتن امکانات اقتصادی 
و نیروی انسانی فراوان؛ هر گز معیار ارزش معنوی انسان‌ها در پیشگاه خدا| 
نمی‌شود. سپس به معیار اصلی ارزش‌های انسان‌ها و آن چه مایه تقلرّب به 
درگاه خدا می‌شود پرداخته. می‌گوید: 

«الاً مَنْ امن ح و عَمل صالحا قاغللک له جزاء الضقّف بما عَملوا و هم فی 
الْفْرّفات امئون». بنابراین تمام معیارها به این دو امر 

(صفحه 387) 

باز می‌گردد: «ایمان» و عمل «صالح». از هر کس و در هر زمان و در هر 
مکان و از هر قشر و هر گروه و تفاوت انسان‌ها در پیشگاه خدا| به تفاوت 
کرخات اسان هم مداشت عمل صاله را است و جز این چیز دیگری نیست. 
خن عم مب دانش و اشتتاب نف اراد تور ک: حتی به پیامبران اگر توأم با 
این دو معیار نباشد, به تنهایی چیزی بر ارزش انسان نمی‌افزاید. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «مجاهد» واژه «رلفی» به مفهوم نزدیک آمده است. 

«اخقش» می‌گوید: 

این ارم ام مصئز مونانند. ون ستظور این اش که بای که ۶و 
کفریا و فارانت‌ها ما خی بشیت کورسها زان کوه اند ند ار ام 
خدا نزدیک سازد. 

واژه «ضعف» اسم جنس است و بر اندک و بسیار دلالت دارد؛ و در تفسیر 
آیه ممکن است گفته شود که دارایی‌ها و فرزندان وسیله نزدیک شدن 
انسان به بارگاه خدا هستند, به این صورت که فرد و جامعه توحیدگرا و با 
ایمان با این اندیشه به ثروت و تولید ثروت بنگرد که به وسیله آن بر انجام 
وظایف دینی و انسانی بیا خیزد؛ و به دنیا آوردن فرزند و تربیت و رشد او 
را نیز در همین راه و همین هدف بنگرد؛ در آن صورت است که دارایی‌ها و 
فرزندان انسان او را آن گونه که شایسته و خداپسندانه است. به بارگاه 
آفریدگارش تزویک میس زد با آن‌ بان وارم «ال یه فقهوم لک » آمده 
و استثنا در آیه متصل است. 

وَهمّ فی الْعْرّفاتِ امتّون 

و آنان در غرفه‌های بهشت و قصرهای بلند و سر به آسمان کشیده آن در 
امنیت کامل بوده و از عوامل ترس و دلهره, نظیر بیماریها, گرفتاری‌ها, 
اندوه‌ها و دگرگونی‌های نامطلوب زندگی, ترسی به دل راه نخواهند داد. 
(صفحه 388) 


8. آیه 


اشاره 


و الذين بسعون فی اباتنا معاجزین اماعک فی الذاب مَحَصرون 
وانفا کم‌یدای انکار و انطال اباتما این هی کف و هی‌بندارند ار ختال 
قدرت ما فرار خواهند کرد, در عذاب (الهی) احضار می‌ شوند. (38 / تسا 


آن‌ها همان کسانی هستند که با استفاده از اموال و اولاد و نفرات خود به 
تکذیب انبیاء پرداخته‌اند و به وسوسه خلق خدا| مشغول شدند و آن چنان 
مغرور بودند که گمان می‌کردند از ختکال. غذاب: آلفی "من کزبزنم: ولین 

به فرمان خدا. در دل آتش سوزان دوزخ احضار می‌شوند. جمله 
«اولیّک فی العذاب مَحَصرون» چون سخنی از زمان آینده از آن تیلست ,؛ 
ففکین است:آشار به آنیزمعتی باشد که آها هم اکنون نیز گرفتار عذابند, 
چه کد اف برتر تر از این زندانی که بامال و اولاد برای خود ساخته‌اند؟ تعبیر 
به «معاجزین» به طوری که بعضی از ارباب لفت از جمله «مفردات 
راغب» گفته‌اند, به معنی این است که آنها چنین می‌پندارند که می‌توانند از 
حوزه قدرت خدا و مجازاتش فرار کنند, در حالی که این پنداری باطل و 
فد اسان ات 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آن کسانی که در راه بی‌اثر ساختن آیات روشن و روشنگر ما می‌کوشند تا 
نه خود ایمان آورند و نه به دیگران اجازه دهد تااحق را بشناسند و ایمان 
آورند و در همان حال ۰ که می‌توانند پیام‌آوران ما را یه سنوه 
آفزده و ند نان سشاشتته. کر نار ما را از راه حق و عدالت و انجام کارهای 
شایسته و خوب و ثمربخش بازدارند, چنین کسانی در عذاب روز رستاخیز 
احضار خواهند شد. 

(صفحه 389) 


اشاره 


فل ان ری یَبْسَط الرَرّق لِمَن یشاء من عباده و یَفْدر له و ما أَْنُمْ من 
شی ء فَهْو بُحلِفَهُ و هو حَيْرٌ الرازفین 

بگو: برورداني روزی را برای هر کس بخواهد توسعه می‌دهد و برای هر 
کس بخواهد ‏ تنگ (و محدود) می‌سازد و هر چیزی را (در راه او) انفاق کنید, 
جای ان را بر می کند و آو بهترین رفری دهند نان است؛ (39 / سباً) 


گرچه محتوای اين آیه تأکید بر مطلب گذشته است ولی از دو جهت تازگی 
دارد: نخست این که آیه گذشته که مفهومش همین مفهوم بود. بیشتر ناظر 
به اموال و اولاد کفار بود, در حالی که تعبیر به «عباد» (بندگان) در ات 
۳ بجت نشان می‌دهد که ناظر به موّمنان است, یعنی حنی در مورد 
موّمنان, گاه روزی را گسترده می‌کند (آنجا که صلاح مقّمن باشد) و گاه 
روزی را تنگ و محدود می‌سازد (آنجا که مصلحتش و ب ام 
حال وسعت و تنگی معیشت دلیل بر هیچ چیز نمی‌تواند باشد. دیگر این که 
آیه قبل وسعت و تنگی معیشت را درباره دو گروه مختلف بیان می‌کرد, در 
حالی که آیه مورد بحث ممکن است اشاره به دو حالت مختلف از یک 
انسان باشد, که گاه روزیش گسترده و گاه تنگ و محدود است. به علاوه 
آن چه در آغاز این آیه آمده, در حقیقت مقدمه‌ای است برای آن چه در 
بایان آیه است و آن تشویق به انفاق در راه خدا است. جمله «فهو 2 
(او جایش را پر می‌کند) تعبیر جالبی است که نشان می‌دهد آن چه در راه 
خدا انفاق گردد, در حقیقت یک تجارت پر سود است, چرا که خداوند عوض 
آن را بر عهده گرفته و می‌دانیم هنگامی که شخص کریمی عوض چیزی را 
بر عهده مت کنرن رعایت برابری و مساوات تصی کند: پلکه چند برابر و گاه 
صد چندان فی کند:. آلیته. این وغده. آلهی متخصر به. آخرت. و. شراخ دیگر 
نیست, آن که در جای خود مسلم است., در دنیا نیز با انواع برکات جای 
اتقای‌هارا اس عم احتتم سر مب کر 
برای این که بدانیم مفهوم «انفاق» تا چه حد در اسلام گسترده است. 
کافی است 
(صفحه 390) 
حدیث زیر را مورد توجه قرار دهیم: 
پیغمپر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمو 
«کل 2 مَعْرّوف ضَدقَة و ما اد تقو ال علی تشه و آقله کیت لَذ صدةه و با 
وقی یه الرّجْل عِرْضَه قَهُو صَدَقهٌ و ما ائقق الرَجْلْ من تَققة ققلی ال 
خلفها, الا ما کان من تققة فی بنیان او مَعصیة: هر کار نیکی به هر صورت 
باشد. صدقه و انفاق در راه خدا محسوب می‌ شود (و منحصر به انفاق‌های 
مالی نیست) و هر چه انسان برای حوائج زندگی خود و خانواده خود صرف 
می کند, صدقه نوشته می‌شود و آن چه را که انسان, آپزوی فد را با آن 
حفظ می‌کند. صدقه محسوب می‌گردد و آن چه را که انسان در راه خدا 
انفاق می‌کند. عوض آن را به او خواهد داد, مگر چیزی که صرف بنا شود 
(همچون بنای خانه) پا در را معصیت صرف گردد».(1) استثناء خانه ممکن 


است از این نظر باشد که عین آن باقی است, به علاوه مردم بیشترین 
توجهشان به ان است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


فراز اول ات انة شریفه به ظاهر تکرار چند آیه پیش است, اما هدف و پیام 
آن یکسان نیست, چرا که در آن آیه, هدف نکوهش کفرگرایان و گمراهانی 
بود که ارزش‌های مادی و نعمت‌های زندگی را ملاک برتری خویش 
می‌پنداشتند, اما در این آی روی سخن با پیامبر گرامی صلی الله علیه و 
آله ات فذفنم آندر کی به موم با اسان هداز نان است؛ کوت 
روشنگری می‌کند که برخورداری کفرگرایان از نعمت‌های خدا, دلیل 
کرامت و نیکبختی آنان نیست, بلکه ارزانی شدن تروت و فرزند و قدرت و 
امکانات به آنان برای عذاب و کیفر بیشتر آنان در سرای آخرت است. اما 
برخورداری و بهره‌وری مردم با ایمان از نعمت‌ها و امکانات زندگی به 
منظور انفاق در راه خدا و رسیدن به نیکبختی و سعادت بیشتر است. 

و ما أنققتم من شی ء قَهَو يحلفة 

ای رسای جر رام‌کتاه کاهای ماسته تفای کنم آه ده 
اين 

کا عا کر ک< عل 

1- «قرطبی». جلد 6, صفحه 5389, ذیل آیه مورد بحث. 

(صفحه 391) 

جهان با افزون ساختن نعمت‌هایش بر شما و در آن جهان با ارزانی داشتن 
بهشت پرطراوت و پر نعمت عوض آن را : به شما می‌دهد. 

وقو حَیْرُ ال ازقین 

و او بهترین روزی دهندگان است, چرا که او این رزق و روزی و نعمت‌های 
انا نا کر کیت شور انیس سدکان . حمی ده آنان ارداف 
می‌دارد, نه برای جلب سود برای خود و یا دور ساختن زیان از خویشتن؛ که 
اين هر دو در باره آفرید کار هستی پنداری بیهوده و ناممکن است. 

به باور «کلبی» منظور این است که هر آنچه در راه خدا هزینه نمایید, او 
دیر يا زود, در این سرا و یا در سرای آخرت عوض آن را به شما می‌دهد و 
پاداشسش را برایتان دخیره می‌نماید. 

از وامر گرانی‌خلی الله له و له آمرده اند کب 

برای خشنودي من اتقاق کنیه تابر تا انفاق دایم 

قال رشول اللو(ص) قالّ اللْ: لی آئفق. لفق عَلیک(1) 

و نیز آورده‌اند که فرمودٍ 
ینادی مناد کل 1 لذوا للمَوت! 
و ینادی مناد | 1 وا یلحراب! 


و نادی قنار للم ب للمتفی کلفار 
و پنادی مناد اللْمٌ هب لِلمَمُسک تلف 
و نادی مناد یت الثاس لَم بُحَْفُوا 


و ینادی مناد ليَهَم از خْلمَوا فکروا فیما له خلَوا(2) 

در هط شنت ندا کر اشمانی :ند می دهد که: 

هان ای انسانها! برای مردن به دنیا 

مداد 

1 صحیح بخاری. ج 6, ص 92؛ مُستد احمد, ح 3. ص 227/ 9661. 

2 تفسیر کبیر طبرانی, ج 11, ص 73/11085؛صحیح بخاری, ج 2 ص 
3 صحیح مسلم. ج 2 ص 700. 

(صفحه 392) 

بیاورید و برای ویران شدن بسازید! 

و نداگری ندا می‌دهد که: ۱ 

بار خدایا, به هر کسی که در راه شایسته‌ای انفاق می‌کند عوض ان را بدا 
و نداگری ندا می‌دهد که: 

بارخدایا به هر کسی که بخل می‌ورزد و انفاق نمی‌کند زیان تلف را متوجه 
ساز! 

و نداکننده‌ای ند| می د هد که: 

ای کاش مردم آفریده نشده بودند. 

و نداگری ندا می‌دهد که: 

ای کاش هنکامی که افریده شدند. در این فورد می‌آندیشیدند که .هدف از 
آفوشتتر: آنان چیست؟ و برای جه آفریده شده‌اند؟ 

و پیز جابر از پیامیر گرامی صلی الله علیه و آله آورده است که فرمو 

کل مَقژوف سَة4 و ما ققی یم ارجل عرْضة هصق و ما آلق امین 
من تَققة قعلی | لله حَلَفُها ضامنا الا ما کان من تَققة فی بنیان او ة مَعصیة(1) 
هر کار شایسته و خداپسندانه‌ای به سان صد قه حساب می‌شود. و هر آنچه 
که مرد به وسیله آن آبرو و حیثیت خود را حفظ می‌کند صدقه است؛ و 
آنچه انسان با ایمان از هزینه زندگی خود انفاق می‌کند, بر خداست که 
عوض آن را جایگزین سازد و تضمین نماید, مگر آنچه را در ساختمان 
بی‌مورد و یا در گناه و نافرمانی خدا مصرف کند. 

دیداد 

آزشتن بقفی 10 1242 تقشیر فرطبیز 6 389 5 

(صفحه 393) 





0. آیه (فرزندان همه هدایای خدا هستند) 


اشاره 


له ملک السّموات و الاْرض یَحْلّقّ ما بشاء یه من یشاء انائا و يَهَبْ لِمَن 
پشاء الذکور 

مالکیت و حاکمیت آسمان‌ها و زمین از آن خدا است. هر چه را بخواهد, 
ای و ای ی اک 
پسر. (49 / شوری) 

او یروج هم «کرانا و آنانا و تحعل سن بشاء عقیما له غلبم قدیو 

ی و ام هر رابت اه 
عقیم می‌گذارد, زیرا که او دانا و قادر است. (50 / شوری) 


همه ریز خوار خوان نعمت او هستند و نیازمندان لطف و رحمت او لذا نه 
غرور ههام نضفت.ء ختصعی. است و نه یاس به ام. میت نمونه 
روشنی از این واقعیت که هیچ‌کس از خود چیزی ندارد و هر چه هست از 
ناحیه او است این که: «به هر کس اراده کند, دختر می‌بخشد و به هر کس 
بخواهد پسر» (يهَبٌْ لِمن بشاء آنانا 8 لقن ضاء الرکورا. و به این 
ترتیب ی 

آن هایی که تنها پسر دارند و در آرزوی دختری هستند و آنها که دختر دارند 
و در آرزوی پسری و آنها که هر دو را دارند و گروهی که فاقد هر گونه 
فرزندند و قلبشان در آرزوی آن پر می‌کشد. و عجب این که هیچ کس نه در 
زمان‌های کذته و نه امروز که علوم و دانش‌ها پیشرفت فراوان کرده, 
قدرت انتخاب در این مساله را ندارد و علیرغم تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها 
هنوز کسی نتوانسته است, عقیمان واقعی را فرزند ببخشد و يا نوع فرزند 
را طبق تمایل انسان تعیین کند, گرچه نقش بعضی از غذاها و داروها را در 
افزايش احتمال تولد پسر يا دختر نمی‌توان انکار کرد, ولی باید دانست که 
این‌ها همه احتمال را افزایش می‌دهد و نتیجه هیچیک قطعی نیست. و این 
یک نمونه بارز از عدم توانایی انسان از یک سو و نشانه روشن از مالکیت 
و حاکمیت و خالقیت خداوند از سوی دیگر است. جالب این‌که: در اين آیه 
انات (دنتران) را بر ذکور (پسران) مقدم داشته تا از 

(صفحه 394) 

یک سو بیانگر اهمیتی باشد که اسلام به احیای شخصیت زن می‌دهد و از 
سوی دیگر به آنها که به خاطر پندارهای غلط از تولد دختر کراهت داشتند, 
بگوید او برخلاف خواسته شما آن چه را که به آن تمایل ندارید. می‌دهد و 
این دلیل بر این است که انتخاب به دست شما نیست. تعبیر به «یهّب» 
(می‌بخشد) دلیل روشنی است که هم دختران هدیه الهی هستند و هم 
پسران و فرق گذاشتن میان این دو از دیدگاه یک مسلمان راستین صحیح 
نیست. هر دو «هبه» او می‌باشند. توجه به این نکته نیز لازم است که 
«عقیم» از ماده «عْفْم» در اصل به معنی خشکی و یبوست است که مانع 
از قبول اثر می‌شود و زنان عقیم, به زنانی می‌گویند که رحم آنها آمادگی 
برای پذیرش نطفه مرد و پرورش فرزند ندارد, بادهای «عقیم» را از این 
جهت عقیم می‌گویند که قادر بر پیوند ابرهای باران زا نییست و روز «عقیم» 
به روزی گفته می‌شود که سرور و شادی 2 آن نباشد و اين که از روز 
قیامت به عنوان «یوم عقیم» یاد شده؛ به خاطر آن است که روزی بعد از 
آن تست که بتو‌انتد به خبران گذشته بیرداز ند 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


فرمانروایی آسمانها و زمین و هر آنچه در میان آنهاست, همه و همه تنها از 
آن اوست و ذات پاک و بی‌همتای انیت که امور آنها را تدبیر می‌کند و 
براساس حکمت و مصلحت در آنها تصرف می‌نماید 
َحلّقَ ما بشَاء هر آنچه از انواع پدیده‌ها را که خود ۳ مت | فز بنن: 
یَهَبْ لِمَن یِسَاء اتَاتّا به هرکه از بندگانش که بخواهد دخترانی می‌بخشد, 
و يهب لِمَن یی الذکُوَ و به هر کس که بخواهد پسراني ارزانی می‌دارد. 
و روخ ذکراتا و تا يا اگر بخواهد هم پسرانی به آنان می‌بخشد و هم 
دخترانی و از هر دو جنس برای آنان گرد می‌آورد و ارزانی می‌دارد. 
خل قر فا ها هر کس را ها هدارا و عم قرار عی‌خذهد ود 
و فررندج ارزانی نمی‌دارد؛ 

قدی جرا که < ات ک و بی‌همتای 2و به حال بندگانش دانا و در 
(صفحه 5 


1. آیه (مشرکین دلیلی جز تقلید از نیاکان و خانواده‌های قبلی جاهل خود ندارند) 





اشاره 


پل‌قالها ابا ععوا ایاعا قلی تفع انا علی بارهم تاو 
ما نياکان خود را بر مذهبی یافتیم و ما نیز به آثار آنها هدایت شده‌ایم.(22 / 
زخرف) 


دا نصا به خمافتی غی کوشد که یک نيع ارضاظ با خر دارتها اد 
نظر دین يا وحدت مکان, يا زمان, خواه آن حلقه اتصال اختیاری باشد با 
اجباری (و از همین رو گاهی به معنی «مذهب » به کار رفته, مانند [۳ مورد 
بجت, ولی معنی اصلی آن همان جماعت و گروه است و اطلاق این کلمه 
بز قذهب. نیا زمند به. فرینه. است): در عاقع انها دلیلی جر «تقلیو 
کورکورانه» از پدران و نیاکان خود نداشتند و عجیب این که خود را با این 
تقلید هدایت يافته می‌پنداشتند. در حالی که در مسائل اعتقادی و زیرینای 
فکری. هیچ انسان فهمیده و ازاده‌ای نمی‌تواند متکی بر تقلید باشد, آن هم 
به صورت تقلید «جاهل از جاهل» چرا که می‌دانیم نياکان آنها نیز هیچ علم 
و دانشی نداشتند. مغزهای انها مملو از خرافات و اوهام بود. تقلید تنها در 
مسائل فرعی و غیر زیربنایی صحیح است. ان هم تقلید از عالم یعنی رجوع 
مهاب ام یا و که رس يم اه ی 
غیرمتخصص به صاحبان تخصص دیده می‌شود. بنابراین تقلید آنها به دو 


دلیل باطل و محکوم بوده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


نه هرگز این گونه نیست, چرا که ما به آنان کتاب آسمانی فرو 
تفرتشادم انم و نان ان کنایی الما نعن ری بلکه ی کمند: 

ما پدران خود را بر راه و رسمی درست یافته‌ايم و تصمیم گرفته‌ايم که از 
آنان پیروی کنیم و بی‌گمان ما راه یافته و هدایت شده‌ایم! 

(صفحه 396) 


2 آیه (احترام و نیکی به پدر و مادر) 


اصْلِخّْ لی فی دُربّتی ال 

ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند, مادرش او را با 

ناراحتی حمل می‌کند و با ناراحتی بر زمین می‌گذارد و دوران حمل و از 

شیر باز گرفتنش. سی ماه است. تا زمانی که به کمال قدرت و رشد 

برسد و به چهل سالگی وارد گردد, می‌گوید: 

پروردکارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی, 
به جا آورم و عمل صالحی انجام دهم که از آن خشنود باشی و فرزندان 

مرا صالح کن. من به سوی تو باز می‌گردم و توبه می‌کنم و من از 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


روصت سم ملق ماو اس وستوه ان سیر رد 
سفارش‌های مربوط به بعد از مرگ نیست., لذا جمعی در اینجا آن را به 
معنی «امر و دستور و فرمان» تفسیر کرده‌اند. «آوزغنی» از ماده 7 
است که به چنذ معتی آمده؛ توفیق فیق, الهام کردن, ایجاد عشق و علاقه و 
بازداشتن از انحراف. «مادر» در طول این سی ماه؛ ۹ ایثار و 

فداکاری را در مورد فرزندش انجام می‌دهد. از نخستین روزهای انعقاد 
نطفه, حالت مادر دگرگون می‌شود و ناراحتی‌ها پشت سر یکدیگر می‌آید, 
حالتی که به حالت «ویار» نامیده می‌شود و یکی از سخت‌ترین حالات مادر 
است, روی می‌دهد و پزشکان می‌گویند: 

بر اثر کمبودهایی است که در جسم مادر به خاطر ایثار به فرزند رخ 
موی و هر قدر جنین رشد و نمو بیشتری تفن کزخ: مواد بیشتری از شیره 
جان مادر می‌گیرد و حتی روی استخوان‌ها و اعصاب او اثر می‌گذارد, گاه 
خواب و خوراک و استراحت و آرامش را از او می‌گیرد هدر آخر دوران 
و ۱ 
صبر و حوصله تمام و به 
(صفحه 397) 
عشق فرزندی که به زودی چشم به دنیا می‌گشاید و بر روی مادر لبخند 
سخت‌ترین لحظات زندگی مادر است, فرا می رز ند تا انجا که گاه مادر, 
جانش را برسر فرزند می‌نهد. به هر حال بار سنگینی را بر زمین گذارده, 
دوران سخت دیگری شروع می‌شود. دوران مراقبت دائم و شبانه‌روزی از 
فرزند. دورانی که باید به تمام نیا نیازهای کودکی پاسخ گوید که هیچ گونه 
قدرت بر بیان نیازهای خود ندارد, اگر دردی دارد. نمی‌تواند محل درد را 
تعیین کند و اگر ناراحتی از گرسنگی و تشنکی و کرما و سرما دارده فادز 
به بیان ان نیست. جز این که ناله سر دهد و اشی ریزد و مادر باید با 
کنجکاوی و صبر و حوصله تمام, یک یک این نیاز ها را تشخیص دهد و 
برآورده کند. نظافت فرزند در این دوران؛ مشکلی طاقت فرسا است و 
ام غذای او که از ۰ جان مادر گرفته می‌ شود ایثاری رز است. 
بیماری‌های مختلفی که در این دوران دامان نوزاد را می‌گیرد و مادر باید با 
شکیبایی فوق‌العاده به مقابله با آنها برخیزد. مشکل دیگری است. این که 
قرآن در اینجا تنها از ناراحتی‌های مادر سخن. به میان آوزده و از بدر: 
سخنی نگفته, به خاطر عدم اهمیت آن نیست., چرا که پدر نیز در بسیاری 
از این مشکلات. شریک مادر است. ولی چون مادر سهم بیشتری دارد, 


بیشتر روی او تکیه شده است. در حدیثی آمده است که مردی نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: <« 5 ِِ قال: نم 
مَن؟ قال: أَمَکَ قال: تم م۵؟ قال: أمَک قال: 2 مَن؟ قالّ: آباک: ای 

ها 

به مادرت, عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: 

به مادرت. برای سومین بار عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ باز فرمود: 
به مادرت و در چهارمین بار وقتی این سوال را تکرار کرد, فرمود: 

به پدرت» 1(۰) در حدیث دیگری آمده که مردی, مادر پیر و ناتوان خود را بر 

دوش گرفته بود و به طواف مشغول بودٍ در همین هنگام خدمت و 
صلی الله غلیه و اله رزسید, عرضن کرد: <«هل ادیث 


دما 

1- «روح المعانی», جلد 26, صفحه 16. 

(صفحه 398) 

حّها: آیا حق مادرم را این‌سان ادا کرده‌ام»؟ پیامبر صلی الله علیه و آله 
در جواب ب فرمود: 


«لا و لا برَفُرَة واجده: نه حتی یک نفس او را جبران نکردی».(1) 


دراینجا این سوال مطرح می‌ شود که در آیه 233 سوره بقره, دوران 
شیرخوارگی, دو سال کامل (24 ماه) ذکر شده است: 

5 الوالداث ث برَضعن آولادهن حَولَیّن کاملَیّن لِمَنْ آراد آن بیع الاضاءة: 
مادران فرزندان خود. زا دوه سال کافل شیر می‌دهت آنفا که دوران 
شیر دادن را تکمیل کنند». در حالی که مجموع «دوران حمل و 
شیرخوارگی» در ایه مورد بحث, فقط سی ماه ذکر شده, فحز ففکن است 
دوران حمل شش ماه باشد؟ فقهاء و مفسران با الهام از روایات اسلامی 
در پاسخ گفته‌اند: 

اری حداقل دوران حمل, 6 ماه و حداکثر دوران مفید رضاع, 4 ماه است. 
حتی از جمعی از پزشکان پیشین همچون «جالینوس» و «ابن سینا» نقل 
شده که گفته‌اند: 

خود با چشم شاهد چنین امری بوده‌اند که فرزندی بعد از شش ماه به دنیا 
آمده است. ضمانا از این تقبتر فزآنون می‌توان استفاده کرد که هر قدر از 
مقدار حمل کاسته شود, باید بر مقدار دوران شیرخوارگی افزود. به 
گونه‌ای که مجموعا 30 ماه تمام را شامل گردد. از «ابن عباس» نیز نقل 
شده که: 

«هرگاه دوران بارداری زن, 9 ماه باشد, باید 21 ماه فرزند را شیر دهد و 
اگر مدت حمل, 6 ماه باشد, باید 24 ماه شیر دهد. قانون طبیعی نیز همین 
را ایجاب می‌کند, چرا که کمبودهای دوران حمل در دوران شیرخوارگی باید 
جبران گردد. سپس می‌افزاید: 

«حیات انسان همچنان ادامه می‌پابد ۳ زمانی که به کمال قدرت و بنیروی 
جسمانی رسد و به مرز چهل سالگی وارد گردد» (حنّی اذا بلع آشده و بلع 
آرتفین سَنة). بعضی از مفسران؛ «بلوع أشْد» (رسیدن به مرحله توانایی) 
را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای او میت تم ولی ظاهر این 
است که «بلوغ آَشْذ». اشاره به «بلوغ جسمانی» و رسیدن به «ارّبَعینَ 
سَتَةّ» (چهل سالگی) اشاره به 

ماد 

1- «فی ظلال القرآن», جلد 7, صفحه 415. 

(صفحه 399) 

«بلوغ فکری و عقلانی» است, چرا که معروف است که انسان غالبا در 
چهل سالگی به مرحله کمال عقل می‌رسد و گفته‌اند که: 

غالب انبیاء در چهل سالگی به نبوت, مبعوث شدند. ضمنا در این که سن 
بلوع قذرت جسضانی: خه فستی است ۱ در ان نیز گفتگو است, بعضی همان 


سن معروف بلوغ را می‌دانند که اه 34 سوره اسراء در مورد بتیمان 
نیز به ان اشاره شده, در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که 
سن هیجده سالگی می‌باشد. البته مانعی ندارد که این تعبیر در موارد 
مختلف. معانی متفاوتی دهد که با قرائن روشن می‌شود. در حدیثی امده 
است: 

«لِنّ الشیّطا ن یِجْرٌ ید علی وَجُه من زاد علی الارْبَعین و لَم یثبْ و یِفُول 
یابی ومد لا قل: شیطان دستش را به صورت کسانی که به چهل سالگی 
بر سند و از گناه توبه نکنند, می کشد و می‌گوید: 

پدرم فدای چهره‌ای باد که هرگز رستگار نمی‌شود» (و در جبین این انسان. 
نور رستگاری نیست).(1) به هر حال قرآان در ادامه این سخن می‌افزاید: 
اين انسان ایق ِ بالیمان, هنگامی که به چهل سالگی رسید, سه چیز را از 
«پروردگارا! هناهام ده ی تفن وان ز شکر نعمتی را که به من, و 
پدر و مادرم ارزانی داشتی, به جاأ آورم»* (قال رب آوزغنی آن شک 
ی اتف آنعفت عَلوت و علی والدَو). اين تعبیر نشان می‌دهد که انسان 
باایمان در چنین سن و سالی, هم از عمق و وسعت نعمت‌های خدا بر او 
آگاه می‌گردد و هم از خدماتی که پدر و مادر به او کرده است تا به اين حد 
رسیده, چرا که در این سن و سال. معمولا خودشن پدر سا فاد می‌شودر و 
زحمات طاقت‌فرسا و ایثارگرانه آن دو را با چشم خود می‌بیند و ار 
به.یاد آنها می‌افتد و به جای آنها در پیشگاه خدا شکر گزارق می‌کند: :در 
دومین تقاضا عرضه می‌دارد: «خداوندا! به من توفیق ده تا عمل صالح به 
خا اورف: عملی که تو از ان خشتنود باشی» (و آن اعمل.ضالخا بر یه ار و 
بالاخره در سومین تقاضايیش عرض می‌کند: 

«خداوندا! صلاح و درستکاری را در فرزندان و دودمان من 

دم 

1- «روح المعانی», جلد 26, صفحه 17. 

(صفحه 400) . _ ۱ 

تذاهم بخنن» (و ال لیفی:دربنی ): تعبیربه «لی» (بزای.هن) .ضعتا 
اشاره به این اه صلاح و نیکی فرزندان من چنان باشد که نتایجش 
عاید من نیز بشود. و تعبیر به «فی درّیّتی» (در فرزندان من) به طور 
مطلق, اشاره به تداوم صلاح و نیکوکاری در تمام دودمان او ا زگ جالب 
این که در دعای اول. پدر و مادر را شریک می‌کند و در دعای سوم, 
فرزندان راء ولی در دعای دوم, برای جو ۰3 می‌کند و این گونه است 
افرادی که بر او حق دارند. نگاه یک دق بایان آبه 3 شاه را اعلام 
می‌دارد که و بیانگر یک برنامه خملی موّثر است, می‌گوید: 


«پروردگارا! من در این سن و سال به سوی تو باز می‌گردم و توبه 
هی که ال اس مره اه رهام که تا و رن ین 
تعیین گردد و تا به آخر عمر همچنان ادامه یابد. آری من به مرز چهل 
سالگی رسیده‌ام و برای بنده‌ای چون من چقدر زشت و نا زیبا است که به 
سوی تو نیایم و خودم را از گناهان با آب توبه نشویم. و دیگر اين که 
می‌ گوید: 

«من از مسلمین هستم» (و ای من الَمْسَلمینَ). در حقیقت این دو جمله 
هآ نها ات ترا ار عاهای ند ای موی ان ات و 

«چون من توبه کرده‌ام و تسلیم مطلق در برابر فرمان تو هستم, تو نیز 
بزرگواری کن و مرا مشمول آن نعمت‌ها بفرما». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«اَوزِغُنی»: واژه «ایزاع» در اصل به مفهوم واداشتن به کاری با نرمش و 
لطف, و مداراست. 
9 فَالَه تلانون شَهرّا _ 
۳ مادر و به دنیا آوردن کودک و از شیر گرفتن او سی ماه به 
طول می‌انجامد, چرا که عمترین مدت بارداری مادر و دوران کامل 
شیرخوارگی کودی سی ماه است. 
«ابن عباس» بر آن است که: 
هرگاه دوران بارداری زر له ماه به طول انجامد, در آن صورت دوران 
شیرخوارگی کودک بیست و یک ماه خواهد بود؛ اما اگر مادری شش 
(صفحه 401) 
ماهه کودک خویش را به دنپا آورد, کودک او بیست و چهار ماه شیر خواهد 
خورد. 
حتّی ادا ری 
تا آن گاه که آن فرزند به اوج توانمندی و رشد کامل خویش تال اهنه.سد 
اش اه ای رسای ست و ای ات آع ال سرا 
است. که پیامبران به دریافت وحی و پیام خدا مفتخر شدند. 
بل مین سَتَةٌ و به مرز چهل سالگی رسید. (1) 
با این بیان چنین دریافقت می‌گردد که دوران کمال: رسیدن به چهل سالگی 
ی تب اس ی 
قدرت مقایسه و انتخاب و رأی ِ ِ 
قال رب آأوزغنی أن اسر نفمتک الْی ی نت ت علیت وعلی والدی 
در اين مرحله است که می‌گوید: 
پروردگارا! به من الهام بخش و توفیق ارزانی دار تا سپاس نعمتی را که به 
مین و ود هم بر ارزانی داشتی بجا اورم؛ 
ن اأغمَل صالخا ترصاه 
ارم کن تاک شایسته انجام دهم که تو از آن کار خشنود گردی. 
و اضلخ ی فی ذرَتب 
و تو ای پروردگار من! بر من منت گذار و درستکاری و صلاح و رستکاری و 
فلاح دا در دففهان فق. قزار وه.ه رای من شر. اما شانشتی .و تام تیک 
گذا 
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ت 


از دیدگاه برخی این فراز از آیه شریفه دعا می‌باشد که به منظور اصلاح و 
شارت نان از بار گام دا خواست متفه آنان در نکن فرعاش دا 


این دیدگاه بهتر به نظر می‌رسد, 
دادما 
1 در روایات رسیده نیز به صورت‌های مختلف به چهل سالگی به عنوان 
مرحله کمال انسان اشاره رفته است. در روایت ات که قطان بر اسرد 
کسی که به چهل سالگی رسیده» اما تربیت نیافته و توبه نیذیرفته است, 
دست می کشد وی کید 
ابی وَجْد لا یْلخْ. پدر و مادرم فدای چهره‌ای باد که هرگز رستگار نخواهد 
شد.روح المعانی, ج 26, ص 17. 
(صفحه 402) 
چرا که اگر فرزندان انسان خدا را فرمان برند. در حقیقت به پدر و مادر 
تبز تیکی کرنهمانن هار۵ درب ور دها تشایکر ان است. کف آو به«تسل .و 
تبار و دودمانش دعا می‌کند, چرا که این واژه در مورد فرزندانی که پس از 
انسان به دنیا می‌ایند, به کار می‌رود. «سهل بن عبدالله» در تفسیر این 
جمله می‌گوید: 
منظور این است که: 
پروردگارا! فرزندان مرا برای من نسلی شایسته و پرافتخار و برای خودت 
بندگانی درستکار و شایسته کردار قرار ده. 
ای بت ایک 

, از گناهان و لغزش‌هایم به سوی تو باز می‌گردم. 
نی من المُسلمین ۲ 
و از اسلامگرایان واقعی و فرمانبرداران بارگاه تو هستم. 


فیلمی کوتاه از آغاز تا فرجام یک زندگی خداپسندانه(1) 


در آیه مورد بحث قرآن از جمله این درس را می‌دهد که فیلمی کوتاه و 
گوبا از آغاز زندگی یک انسان مترقی و شایسته کردار تا فرجام زندگی او 
و نیز آرزوه و آرمان‌ها و خواسته‌ها و هدفها و سرانجام او را به تابلو 
می‌برد که راهگشا و راهنما و الهام‌بخش است که این گونه تر سیم 
قی کر دز 

1 در مرحله نخست باید به سلامت جسم و رشد جسمی انسان انديشید. 
2 در گام دوّم. سخن از رشد فکری و عقلی و عاطفی و روحی و وجدانی 
انسان است, که در تربیت باید مورد نظر مرپیان قرار گیرد. 

3 آن گاه است که انسان به مرحله سپاس آفریدگار خویش می‌رسد و راه 
بندگی و پروا و عدالت و آزادگی و رعایت حقوق انسانها و تضمین حقوق 
بشر را در دستور کار قرار می‌دهد. 


مترجم. 
(صفحه 403) ۱ 

4 و نیز به سپاس‌گزاری از پدر و مادر و مریّیان و آموزگاران و کسانی که 
در تربیت و سازندگی او کوشیده‌اند. 

5 اين انسان در صورتی که دستخوش لغزش گردید, بی‌درنگ به بارگاه خدا 
باز هت کرد و توبه هی کت 

6 و نیز با همه وجود به انجام کار شایسته پای می‌فشارد. 

7 و نیز به تربیت نسل شایسته و فرزندان نیکو کردار همت می‌گمارد. 

8 و سرانجام هم به جایی اوج می‌گیرد که سراسر تسلیم خدا می‌ شود. 
آری, مربیان و آموزگاران و حکومت و جامعه باید در تربیت نسل‌ها این 
نکات و مراحل را در نظر داشته باشند.(1) 

مادم 

1 روح المعانی, ج 26, ص 16. 

(صفحه 404) 


اشاره 


آولتک الدین بل هم آخسن من سا لوا وهای عن شمه فی. اضحاب 
الجتَهٍ وغد الق الذی کائوا بُوعَدوّن 

آن‌ها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم و از 
کناها تشان هی گذزيم و در هیان بهشتیان جای دارند, این وعده صدقی 
است که وعده داده می‌شدند. (106 / احقاف) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


اين آیه, بیان گویایی است از اجر و پاداش این گروه از مومنان شکرگزار 
صالح العمل و توبه‌کار که به سه پاداش مهم در ان اشاره شده است. 
نخست می‌فر ماید: 

«آن‌ها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم». با این که 
خداوند همه اعمال تیک وا قی‌بدیری را فی کوید: 

«ترین اعمال آنها را بذیرا می‌شوه دز اسم این سوال, خی از 
مور ۱ عم اما ات مات ار مرا ساخات 5 
اعمال خوبی است, اما چیزی نیست که مورد پذیرش واقع شود و اجر و 
توانی بت آن تعلی کود ( باسدگی ان که خواه ند هترسن اعمال آها زا 
معیار پذیرش قرار می‌دهد و حبنی اعمال درجه دو و کم اهمیت آنها را به 
۰ 
می‌ماتد که خریداری به عقوان فضل و کرم, اجناس متفاوتی را که از 
طرف فروشنده‌ای عرضه شده است, به بهای جنس اعلاء محاسبه کند و از 
فضل و لطف خداوند, هر چه گفته شود, عجیب نیست. موهبت دوم, 
پاکسازی آنها است, می‌گوید: 

«ما از گناهانشان می‌گذریم». «در حالی_ در میان بهشتیان جای ِِِ 
1[ ۳/7 شستشو در کنار نیکان و پاکانی جای می‌دهد 
که از مقربان درگاه اویند. 

ک کا لا کل کل 

1- «مجمع‌البیان», «المیزان» و غيره, ذیل آیات مورد بحت. 

(صفحه 405( 


انسان بهشتی از ید طخ قرآن 


دو آیه مورد بجّت. ترسیمی است از یک انسان مومن بهشتی که هفت 
2 کمال عقلی. 

3 شک گزاری در برابر نعمت‌های پروردگار. 

4 شکر زحمات طاقت فرسای پدر و مادر. 

5 به موقع از لغزش‌ها و خطاها توبه کردن. 

6 به انجام اعمال صالح از جمله تربیت فرزندان اهتمام ورزیدن. 

7 و سرانجام به مقام تسلیم مطلق در برابر فرمان الهی, صعود کردن و 
همین امر سبب می‌شود که غرق در رحمت و غفران و نعمت‌های گوناگون 
کوا تشون ارم اند یک انسار ست راز اسان صاخ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


منظور از آنان همان کسانی هستند که در آیات گذشته از آنان سخن رفت 
و از ایمان و عمل شایسته, سپاس از نعمت‌های خدا| و توبه و فرمانبرداری 
از ذات بت هم 3 او وت مق گفتند! د منظور " کارهای شایسته پا 
پاداش 1۱ 7 چیه ی 

و تتجاوز عَن يسیتَاتهم و از گناهان آنان نیز می‌گذریم. 

عي اسحاب اجه این عراز از اجه شریهه درصوصع ,وا عال من برد 
منظهر این ات کب 

این در حالی پست که آنان در زمره اهل بهشت هستند. 

5 الصدق الذی کائوا یوعغذون این همان وعده راست و درستی است که 
هماره به آنان وعده داده می‌ شد. 

منظور از این وعده راست وعده خدا| می‌باشد که به ایمان آوردگان وعده 
فرمود که کارهای شایسته شایسته کرداران را پذیرفته و لغزش ها و 
گناهانشان را می‌بخشاید و در پرتو فضل و کرم خویش اگر بخواهد عذاب 
را با توبه و امرزشخواهی يا بدون آن از آنان برخواهد داشت. لازم به 
یادآوری است که این وعده؛ هماره از زبان پیام‌آوران خدا| به مردم داده 
شده است. 


(صفحه 406) 


4..آیه (ارتباط بی‌احترامی به پدر و مادر و عاقبت به شر شدن) 


اشاره 


ج ‏ قال واه | آف لکما آتهداننی آن أخْرَج و قَدْحلّتِ الْفُروْنْ من قَبّلی 
و هما یستغینان اللة وَیْلَک امن ان وَغْد الله حَقْ قیِفُول ما هذا الا آساطیژ 
لین 

کسی که به پدر و مادرش می‌گوید: 

اف بر شما! آپا به من وعده می‌د هید که روز قیامت مبعوت می‌شوم ؟_ در 
حالی که قبل از من اقوام زیادی بودند (و هرگز مبعوت نشدند) و آنها 
پیوسته فریاد می‌کشند و خدا را به یاری می‌طلبند که وای برتو, ایمان بیاور 
که وعده خدا, حق است.؛ اما او پیوسته می‌گوید: 


این ها چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست. (17 / احقاف) 


در ایات قبل. سخن از مومنانی در میان بود که در پرتو ایمان و عمل صالح 
و شکر نعمت‌های حق و توجه به حقوق پدر و مادر و فرزندان. به مقام 
فرب الهی راه قف با نتد و مشمول الطاف خاص او می‌ شوند. اما در ایات 
7 تا 19, سخن از کسانی است که در نقطه مقابل آنها قرار دارند, 
افرادی بی‌ایمان و حق نشناس و عاق پبدر ومادر. اوصافی که از این ابه 
خرباره آن کروه استفاده می‌شود, چند وصف است؛ بی‌احترامی و اسائه 
ادب نسبت به مقام پدر و مادر, زیرا «أف» در اصل به معنی هر چیز کثیف 

و آلوده است و در مقام توهین و تحقیر گفته می‌شود. دیگر اين که نه تنها 
با به قیامت و روز رستاخیز ندارند, بلکه آن را به باد مسخره گرفته, 
جزء افسانه‌ها و پندارهای خرافی می‌شمرند. وصف دیگرشان این است که 
گوش شنوا 0 ور در برابر حق نیستند و روحشان از غرور و جهل و 
آری پدر و مادر دلسوز ی هر ده تلاش و کوشش می‌کنند که او را از 
گرداب جهل و بی‌خبری نجات دهند, تا اين فرزند دلبند گرفتار عذاب 
دردناک الهی نشود, او همچنان در کفر خود پافشاری می‌کند و اصرار 
می‌ورزد و سرانجام ناچار او را رها می‌کنند و عاقبت به شرّ می‌شود. 
(صفحه 407) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اینک سخن از کسانی است که نه سیاس نعمت‌های خدا را می‌کنند و نه 
حقوق پدر و مادر را پاس می‌دارند. 
درراین مورد در آیه هورد بحث می‌فرماید: 
و الذی قال لوالدیه آف لکمَا 

و آن: کنسنی. که هر گام بندر و مادرش از سر مسئولیت و دلسوزی و 
۰ او را به ایمان و پروا و انجام کارهای شایسته و آراستگی به 
اخلاق ود ارت ها انسانی دعوت می کنند, به آتان پرخاشگرانه فریاد 
که 
اف بر شما! این جمله نشان خشم و نفرت و حرمت شکنی و بی‌ادبی 
است و مفهوم آن این است که: 
«بعداً لکما» از رحمت خدا دور باشید؛ پا از برابر دیدگانم دور باشید تا شما 
را نبینم. 
به باور پاره‌ای منظور این است که گستاخانه به آنان می‌گوید: 
کثافت‌ها! زباله‌ها! درست همان گونه که انسان به هنگامی که بوی 
نامطبوعی به مشامش برسد واکنش نشان می‌دهد و اظهار تنفر و انزجار 
هی‌نماید. 
ئداننی آن أرج و قذ لت الْفْرونْ من یی 
آیا به من وعده می‌دهید که در آستانه رستاخیز و روز قیامت از گور خویش 
زنده و برانگیخته خواهم شند؛ با اینکه جامعه‌ها و امت‌هاپی پیش از من 
مرده‌اند و روز گارشان سیری گردیده و هرگز باز نیامده‌اند و به زندگی باز 
نگشته‌اند؟! 
و هُمَا بشتغیتان ال 
اقا آن پدر و مادر با ایمان و درست‌آندیش در برابر اين پرخاشجویی و 
را 
به فریادرسی می‌خوانند و از ذات پای و بی‌همتای او می‌خواهند تا دست 
فرزندشان را با مهر و لطف و بخشایش خویش بگیرد و او را به سوی 
اییان و پذیریش حق راه نماید. در همان شرایط به قرزند خویش می‌گویند: 
وَیْلک آمِنْ وای بر تو! وای ... از روز رستاخیز و حساب خدا پروا کن و به 
انچه پیامبر 
(صفحه 408) 
خدا آوردم, است و مردم را راه می‌نماید ایمان آور ! 


ان وغد الله و 
چرا که نف حضان وعده خدا| در مورد برانگیخته شدن فود کان و حساب و 


کتاب و پاداش و کیفر روز ,رستاخیز حق است؛ 

قیمول ما هذا الا أسَاطیژ ال لین 

اما آن فرزند خیره‌سر با گستاخی و حق‌ناپذیری هی کون 

این قران و انچه که شما مرا به سوی ان فرا می‌خوانيد, چیزی جز 
افسانه‌های پیشینیان بیست و هیچ کدام واقعیت ندارد! 

گروهی از جمله «حسن» و «رجاج» ترانند که: 

پیام آیه جهانشمول و عام است و هر فرزند گستاخ و خیره‌سری را شامل 
می‌گردد که به جای حق‌پذیری و نمک‌شناسی, با پدر و مادر بدرفتاری کند و 
سخنان درست و شتجیده: آنان را تیذبرد: این حقیقت از ادامه آیات نیز 
دریافت می‌گردد. 

(صفحه 409) 


اشاره 


الیک الذین حقّ هم القَوَلّ فی آمم قذ لت من قَتْلهم من الْجنٌ و الأّّس 
ْهْمْ کائوا خاسرین 

آن‌ها کسانی هستند که فرمان عذاب همراه اقوام (کافری) که قبل از آنها 
از چن و انس بودند, درباره آنها مسجل شده. چرا که همگی زیانکار بودند. 
(18 / احقاف) 


همان‌طور که در آیات گذشته پاداش مومنان صالح العمل بیان شد, در اینجا 
سرانجام کا ر کافران جسور و خیره‌سر را نیز بیان کرده است. در مقایسه 
این دو گروه دوزخی و بهشتی, در اين آیات به اين امور برخورد می‌کنیم. 
آنها مدارج رشد و تکامل خود را طی می‌کنند. در حالی که این‌ها همه 
سرمایه‌های خویش را از دست می‌دهند و زیانکارند. انها حق‌شناسند و 
شکرگزار, حتی در برابر پدر و مادر, اما اين‌ها حق نشناسند و جسور و 
بی‌ادب؛ حتی نسبت به والدینشان. آنها «همراه مقربان خداوند» در بهشتند 
و این‌ها در «زمره اقوام بی‌ایمان» در دوزخند و هریک به گروه همجنس 
خود ملحق می‌شوند. آنها از لغزش‌های خود توبه می‌کنند و در برابر حق, 
تسلیم هستند اما این‌ها طغیانگر و سرکش و خودخواه و متکبر هستند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنان همه گرفتار کیفر کردارشان می‌گردند چرا که همه آنان از زیانکاران 
بودند. آری, آنان با گناه و نافرمانیر خدا| خویشتن ۰ به کام هلااکت و عذاب 


افکتدند و کدامین زیان از این سهمگین‌تر و رسواتر 
(صفحه 410) 


اشاره 


و یل درجاث ممّا عملوا و لوفيَهْمْ آغمالهم و هم لابْطلَمون 

وفرای,هر کدام از آنها درجانن است بر طبق اعفالی که اتجام داده‌آنن: ۳ 
اه ارام انا را م۵ کات یه ان حول دهد مه ابا هه 
ستمی نخواهد شد.(19 / احقاف) 


«درجات» جمع «درجة» معمولاً به پله‌هایی گفته می‌شود که از آن به 
سمت بالا می‌روند و «درکات» جمع «دَرک» به پله‌هایی گفته می‌شود که 
از.آن به طراف بابین حرکت می‌کنند. لذا در مورد بهشت, «درجات» و در 
مورد دوزخ, «درکات» گفته می‌شود, ولی در آیه مورد بحث, که هر دو باهم 
ذکر شده, با توجه به اهمیت مقام بهشتیان, هر دو به عنوان «درجات» 
آهندخ و به اصطلاح از باب «تغلیب» است. چنان نیست که بهشتیان با 
دوزخیان: هفه در یک. درجه.باشتد, بلکه انها نیز به تفاوت. اعمالشان و به 
تناسب خلوص نیت و میزان معرفتشان. مقامات متفاوتی دارند و اصل 
عدالت. دقیقا در اینجا حاکم است. سیس می‌افزاید: 

و لو هم أَعمالهم». اين خقبیر آشاری دیکنی. است به .مسالم خیم 
ال و ان ال ای اس هی لیهست 
و ارامش او است و اعمال زشتش, مایه بلا و ناراحتی و رنج و عذاب او. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «ابن زید» و «ابومسلم» منظور این است که: 

هر کدام از ایمان آوردگان شایسته‌کردار و کفرگرایان گناهکار و ستمکار 
متناسب با شر ایط و عملکردشان درجات و مراتبی خواهند داشت و روشن 
است که درجات شایسته‌کرداران در بهشت پر نعمت و زیبای خداست و 
درجات کافران و ظالمان, عبارت از درکات دوزخ است. 

وليوفيهم اعمَالهْم ۱ 
هدف این است که پاداش و کیفر کارهایشان را به طور کامل به انان 
بد هیم. 

و هم لا یُظْلمُون و به آنان هیچ ستمی نخواهد رفت. ‏ 

اری, با انان براساس عدل و داد رفتار می‌گردد, به گونه‌ای که در مورد 
کسی که در خور عذاب و کیفر نیست, ذژه‌ای عذاب نخواهد بود و کسی که 
در خور پاداش است ذژه‌ای از او دریغ نخواهد شند. 

(صفحه 411) 


217 اي (سیمای خانواده و جامعه اسلامی) 


مَحقَذ سول اللّهٍ و الذین مَعة أسِذاء علی الکقار حماء یم بر هم رژکعا 
ن فصْلا من الله و ٍصَوانا سيماهمٌ فی وَجَوههم من آترِ الشخود 
ذلک مهم فی البَوراة و تلهم فی الاتجیل کزرع آحْتَع, شطاه قازیه 
قاسَتغلظ فاستوی عَلی شوقه , ِعَجبٍ الرْرّاع لِبغیظ بهم الما وَعَد عَدّ اللهٌ 
ال اما ما لحالحات مه فرع و اغرا عطتا 
محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت 
و شدید و در میان خود مهربانند, پیوسته انها را در حال رکوع و سجود 
می‌بینی, آنها همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه انها در 
صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنها در تورات است و 
توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه‌های خود را خارج 
ساخته, سیس به تقویت اش مه تا محکم شده و تشز پای خود ایستاده 
است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی‌دارد, این 
برای آن است که کافران را به خشم آورد, خداوند کساتی, از آنها ر که 
ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده آمرزش و اجر 
داده است. (29 / فتح) 


ذر این اند ترسیم بسیار گویایی از اصحاب و پاران خاص پیامبر صلی الله 
علیه و آله و آنها که در خط او بودند, از لسان تورات و انجیل بیان کرده که 
هم افتخار و مباهاتی است برای آنها که در «حدیبیه» و مراحل دیگر 
پایمردی به خرج دادند و هم درس آموزنده‌ای است برای همه مسلمانان 
در تمام قرون و اعصار. در اغاز می‌فرماید: 
«محمد فرستاده خدا است». سپس به توصیف یارانش پرداخته و اوصاف 
ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال انها را در طی پنج صفت چنین 
بیان می نآ 

1 «کسانی با ۴ هستند در برابر کفار شدید و محکم هستند» (و الذین 

َعَة شاه عَلّی الکفار). 

2 در دومین وصف می‌گوید: 
«اما در میان خود رحیم و مهربانند» (رحماء بَیتَهَمْ). 
(صفحه 412) 
آن‌ها کانونی از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و هم کيشانند 
و آتشی سخت و سوزان و سدی محکم و پولادین در مقابل دشمنان. در 
حقیقت عواطف انها در این «مهر» و «قهر» خلاصه می‌شود. 
3 در سومین صفت که از اعمال انها سخن ی وان می‌افزاید: 
«پیوسته آنها را در چال رکوع و سجود می‌بینی و همواره به عبادت خدا| 
مشغولند» (تریهد ۶ کما سخد|). این تعبیر عبادت و بندگی خدا| را که با دو 
رکن اصلیش «رکوع و سجود» ترسیم شده به عنوان حالت دائمی و 
هی آنما: د کر می نت عبادتی که رمز تسلیم در برابر فرمان حق و 
نفی کبر و خودخواهی و غرور, از وجود ایشان است. _ 
4 در چهارمین توصیف که از نیت پاک و خالص انها بحث می‌کند., 
می‌فرماید: ِ ۳ 
«آن‌ها همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند» (یِبَعْونَ فَصْلا من الله و 
رٍصوانا). 
نه برای تظاهر و ریا قدم برمی‌دارند و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند, 
بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده و انگیزه حرکت آنها در 
تمام زندگی همین است و بس. حتی تعبیر به «فصّل» نشان می‌دهد که 
آنها به تقصیر خود معترفند و اعمال خود را کمتر از آن می‌دانند که پاداش 
الهی برای آن بطلبند, بلکه با تمام تلاش و کوشش باز هم می‌گویند 
خداوندا! اگر فضل نو به یاری ما نیاید وای بر ما. 
ذر بنجمین. و آخرین خوصیی از ظاهر اراسته. و تفزرانی: آنها تخت کرده: 


می‌گوید: 
«نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است» (سیماهم فی 
وجُوههِم من آتر السُجُود). 
«سیما» در آضنا بة معنی علامت و هیئت است, خواه این علامت داز 
صورت باشد یا در جای دیگر بدن هر چند در استعمالات روزمره فارسی به 
نشانه‌های صورت و وضع ظاهری جچهره گفته می‌شود. به تعبیر دیگری 
«قیافه» آنها به خوبی نشان می‌دهد که آنها انسان‌هایی خاضع در برابر 
خداوند و حق و قانون و 
(صفحه 413) ۱ ۱ 
عدالتند. نه تنها در صورت ان ها, که در تمام وجود و زندگی آنان این 
لا مت وت است. به هر حال قران بعد از بیان همه این اوصاف 
«اين توصیف آنها (یاران محمد صلی الله علیه و آله) در تورات است» 
(ذلک ۳ فی التَوربة). این حقیفتی است که از پیش گفته شده و 
توصیفی است در یک کتاب بزرگ آسمانی که از پیش از هزار سال قبل 
نازل شده است. سپس به توصیف آنها در یک کتاب بو کین استفانت 
یعنی «انجیل» پرداخته. چنین می‌گوید: 
«توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه‌های خود را خارج 
ساخته, سیس به تقویت ان پرداخته, تا محکم شده و بر پای خود ایستاده 
است و به قدری نمو و رشد کرده و بر برکت شده که زارعان را به 
شگفتی_ وامی‌دارد» (و متلهم فی الاتجیل گززع اعرع شطاه فارره 
قاستعاظ قاستوی علی شوقه یْعْجبٌ ت التاع). سم به معنی «جوانه» و 
«جوجه» است. جوانه‌هایی که از پایین ساقه و کنار ریشه‌ها بیرون 1 
«آَرَ» از ماده «مُْوَارَرَّة» به معنی معاونت است. 
«اسَتَعْلْظ» از ماده «غلظت» به معنی سفت و محکم شدن است. جمله 
«استوی علی سوقه» مفهومش این است که به حدی محکم شده که بر 
پای خود ایستاده, (توجه داشته باشید که «سوق» جمع «ساق» است). 
تعبیر «یعجبٌ الرراغ» یعنی به حدی از نمو سریع و جوانه‌های زیاد و 
محصول وافر رسیده که حتی کشاورزانی که پیو سته با این مسائل سر و 
کار دارند در شگفتی فرو می‌روند. جالب این‌که: در توصیف دوم که در 
انجیل آمده نیز پنج وصف عمده برای مقمنان و پاران محمد صلی الله علیه 
و اله ذکر شده است, (جوانه زدن کمک کردن برای پرورش محکم شدن 
برپای خود ایستادن نمو چشمگیر اعجاب‌انگیز). در حقیقت اوصافی که در 
تورات برای انها ذکر شده, اوصافی است که ابعاد وجود انها را از نظر 
عواطف و اهداف 9 اعمال و صورت ظاهر ‏ بیان می‌کند و اما اوصافی که 
در انجیل 2 بیانگر حرکت و نمو و رشد آنها در جنبه‌های مختلف است. 


آری آنها انسان‌هایی هستند با صفات والا که آنی از «حرکت» باز 
نمی‌ایستند, همواره جوانه می ز نند و جوانه‌ها پرورش می‌یابد و 

(صفحه 414) 

بارور می‌شود. همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر 
می‌دهند و روز به روز خیل تازه‌ای بر جامعه اسلامی می‌افزایند. سپس در 
ایه می‌افزاید: 

۳ که دوشتان 11 به شوق ۳ سیب خشم, , کفار و 
«این بزای آن است که کافران:را به خشم آورد» (لتعبظ هم الکفاز). و در 
پایان آیه می‌فرماید: 

«خداوند کسانی از انها را که ایمان. آفزده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند 
وعده ار نزن و اجر عظیمی داده است» (وعد ال الذین امَنوا و عملوا 
الطالخات میم جنفرخ ع آخرا عطضا) هی است اوضافی که دز اغار آنه 
گفته شد ایمان و عمل صالح دور آزنحمع بود بنابراین تکرار این دو وصف. 
اشاومنه داوشان اشت یداو این وه رها بان کروم از 
یاران محمد صلی الله علیه و آله داده که در خط او باقی بمانند و ایمان و 
کل ضال وا فاوم ند کر کسانق که نک وراد نموه دمسان و 
پاران او 9 و روز دیگر از او جدا| شدند و راهی بر خلاف آن در پیش 
گرفتند, هرگز مشمول جنین ود نیستند. جمله «والذین مَعه» (کسانی 
اک 
پودندر که یر از همع هطو خط هر اه بوون ار نظر صول ایحان 
و تقوی است. بنابراین ما هرگز نمی‌توانیم از آیه فوق یک حکم کلی درباره 
9 پیامبر صلی الله علیه و اله استفاده کنیم. ولی 
هرگاه خودرا از پیشداوری‌ها تهی کنیم. قرائن روشنی در برابر ما وجود 
دارد کم این عفیده مشهور را متزلزل می‌سازد: جمله «رَضی اللهٌ عَنهَمٌ و5 
وا عَنْهُ» در سوره توبه تنها مخصوص مهاجران وانصار نیست, زیرا در 
همان آیه در کنار مهاجران و انصار «والذین ابو هد هم یاخسان» قرار گرفته 
که ار ی ۱ ۱ 
پیروی می‌کنند. همان‌گونه که «تابعان» اگر یک روز در خط ایمان و احسان 
باشند و روز دیگر در خط کفر و اسائه (بدی کردن) قرار گیرند, از زیر چتر 
رضایت الهی خارج می‌ شوند. عین این مطلب درباره «صحابه» نیز خت ان 
زیرا آنها را نیز در آخرین آیه سوره فتح 

(صفحه 415) ۱ 

مقید به ایمان و عمل صالح کرده که اگر یک روز اين عنوان از آنها سلب 
شود از دایره رضایت الهی بیرون خواهند رفت. و به تعبیر دیگر, تعبیر به 


«احسان» هم در مورد «تابعان» است و هم در مورد «متبوعان». بنابراین 
هر کدام از این دو» «خط احسان» را رها کنند مشمول رضایت خدا| 
نخواهند بود. 

در روایات اسلامی که در تفسیر آیه اخیر آمده است, تأکید فراوانی بر 
روی اصل «ر< ۶ بَیتَهم» دیده می‌ شود. از جمله در حدیتی از امام صادق 
می‌خوانیم: ۱ 
«مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نمی کند, تنهایش نمی‌گذارد, 
تهدیدش نمی کند و سزاوار است مسلمان در ارتباط و پیوند [ تعاون و 
محبت و مواسات با نیازمندان کوشش کند و نسبت به یکدیگر مهربان 
باشند, تا مطابق گفته خداوند «رحماء هم » سبت به یکدیگر با محبت 
رفتار کنید و حبنی در غیاب آنها نسبت به ۱/۲ دلسوزی کنید, آن گونه 
که انصار در عصر رسول الله بودند؟. (1) ولی عجیب است که مسلمانان 
امروز از رهنمودهای موّثر اين آیه و ویژگی‌هایی که برای مومنان راستین و 
یاران رسول اللّه صلی الله علیه و آله نقل می‌کند, فاصله گرفته‌اند. گاه آن 
چنان به جان هم می‌افتند و کینه‌توزی و خونریزی می‌کنند که هرگز دشمنان 
اسلام آن چنان نکردند. گاه با کفار آن چنان پیوند دوستی می‌بندند که گویی 
برادرانی از یک اصل و نسیند. نه خبری از آن رکوع و سجود است و به آن 
نیات پاک و «ابتغاء فصل الله» و نه اثار سجود در چهره نمایان ونه ان نمو 
و رشد و جوانه زدن و قوی شدن و روی پای خود ایستادن. و عجب این که 
هر قدر از اين اصول قرآنی فاصله گرفته‌ايم به درد و رتج و ذلت ِِِ 
بیشتری گرفتار شده‌ایم, ولی باز متوجه نیستیم از کجا ضر بعه می‌خوریم ؟ 
باز «حمیت‌های جاهلیت» مانع انديشه و تجدید نظر و باز گشت به قرآن 
مرا ها وا ار ار داتس ترا دار که 


کا > عع< کل 


1- «نور الثقلین». جلد 5, صفحه 77 حدیت 91. 
(صفحه 416) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


کیان در این سا یه مفموم کشاورز آمده ازست: چرا که کشاورز بذره و 
دانه را در دل خاک می‌پوشاند و هر چیزی را انسان بيوشاند. به کار آو کفر. 
و حق‌پوشی گفته می‌شود. 

در آیه مورد بحث در ترسیم سیمای جامعه مورد نظر اسلام می‌فرماید: 
مَحَمَدٌ رسو ۱ , 

محمّد صلی الله له و اله فرستاده و پیام‌اور خداست. 

درآغاز آیه قرآن نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله رابه صراحت می‌برد 
تا جایی برای وه و تردید افکنی در مورد حقانیت دعوت پیامبر صلی الله 
آن گاه می‌افزاید: 

والذین عفد آشتدا عآی الکثّار رحماء بیتَهّم 

و کسانی که به همراه پيامبرند. در برابر تجاوز و زورمداری کفرگرایان 
تجاوز کار سخت گیر و پرصلابت هستند, اما در جامعه و با مردم خویش 
نرمخو و پرمهر و بسیار فروتن می‌باشند. «حسن» می‌گوید: 

سخت گیری مردم با ایمان نسبت به کفرگرایان تجاوزکار به جایی رسیده 
بود که از لباس آنان. نیز دوری.می‌جتند تا به. لیامن‌شان تخسبد. و نیز از 
دست و بدن آنان دوری می‌جستند تا به بدنشان نرسد. اما در میان جامعه 
و مردم خویش مهر و نرمخویی‌شان چنان بود که هیچ انسان توحیدگرا و با 
یمانی به برادر دینی خویش نمی‌رسید. جز ان که با او دست مهر می‌داد و 
چهره‌اش را می‌بوسید و او را مورد لطف و تفقد قرار می‌داد و حقوق و 
حرمت آنان را پاس می‌داشت.(1) کارشان درست هماهنگ با مفهوم این 
آیه شریفه بود که می‌فرماید: 

داد 

نورالثقلین بر ج ظ, ص 77 اصول کافی, ج 2, ص 169 بنگرید. 

(صفحه 417) 

أذِلة عَلی الم مخ ج أعرّ ی الکافرین ج (1) 

مردم با ایمان نسبت به یکدیگر سراپا خیرخواهی و ادب و فروتنی هستند و 
در برابر کفرگرایان و ظالمان و تجاوزکاران سرسخت و پرصلابت. 

در ادامهٍ_ آیه درٍ وصف جامعه مطلوب می‌افزاید: 

تراهم رکعَا سَجدا 

آنان 1 هماره در خال رکوع و سجده و عبادت خدا می‌نگری, چرا که آنان 
بسیار نماز می‌خوانند و راه و رسم نماز و فرهنگ آن را برپا می‌دارند. 


ند تون فَصْلا من الله و رصواتا 

و وسیله فزون‌بخشی و مهر خدا را می‌جویند و از بارگاه او نعمت‌ها و 
خشنودی ذات بی‌همتایش ,را می‌خواهند. 

سِيعاهَم فی وَجُوههمْ من آرٍ السَجُود 

9( فراز دیدگاه‌هاً متفاوت است: 

1 به باور «ابن عباس» و برخی دیگر منظور این است که: 

علامته تصایه نان در رت رشتا یر این ات که‌صایگام ند انا تشر 
پیشانی‌شان بسیار سپید و درخشان است. 

2 اما از دیدگاه گروهی از جمله «سعید بن خبیر» منظور این است که: 

اثر سجده‌های طولانی را در پیشانی انان می‌نگری و این اثر در پیشانی 
همان ار خایی است کو:د نس سکم ای ماه را که ان 
خاک سبجده می‌کنند, نه پارچه و فرش. 

لک مَتَلَقْمْ فی الَوراة 

ابخ عضت باران امد صلیم الا غیت و ال واه موی هورم تا او 
در تورات است؛ چرا که همان وصفی که برای آنان در قرآن آمده است در 


تورات نیز ترسیم شده است. 
کا>اعاع< کل 


1 سوره مائده, آیه 54. 
(صفحه 418) 
د ادامه اه بهفضف آنانزدر اتجیل پرداخته ورسی ف راید 
تلهم فی الائجیل کرزع آحرَح شاه 
و ار 1 به سان کشته و زراعتی است که جوانه‌های خود را 
از دل زمین بیرون آورده و رو به سوق آسمان دارد. 
قارره 
آن کام اه وه مس ای شا وان ا شام نردم ات 
به باور پاره‌ای منظور این است که: ۲ 
این جوانه‌ها به شاخه‌های مادر پیوسته و به سان انها نیرومند و پرتوان شده 
است. 
قاستعاظ 
تا ستبر شده و رشد نموده است. 
قاسْتَوی علی شوقه 
ویر شاقه‌هاق خود ایشتاده انستت: 
آری, اين کشته و زراعت به گونه‌ای رشد نموده و بر ریشه‌ها و ساقه‌ها و 
شاخه‌های پرتوان خود ایستاده, به گونه‌ای که گویی جوانه‌ها با اصله‌ها 
همانند شده‌اند. واژه «سوق» جمع ساق و ساقة است و منظور این است 
که: 


اين زراعت و کشته به رشد نهایی خود رسیده است. 

ْفجبٌ الرراع ۱ 
رح این کشته و این زراعت به گونه‌ای رشد نموده و به محصول فراوان 
رسیده است که حتی کشاورزان را نیز که خود ان را کاشته‌اند شادمان و 
شگفت زده ساخته است. 
«واحدی» در این مورد می‌گوید: 
در ایه شریفه خدای فرزانه در قالب این مثال به وصف پیامبر صلی الله 
علیه و آله و ایمان آوردگان پرداخته که منظور از کشت و زراعت وجود 
گرانمایه پیامبر ضلی الله علیه. و اله است و جوانه‌ها پاران فداکار و پر 
اخلاص آن حضرت که بر گرد خورشید وجود او هستند. آنان در آغاز طلوع 
اسلام ناتوان و بی‌پار و یاور بودند» همان گونه که 
(صفحه 419) ۱ ۱ 
هر نهال و زراعتی در آغاز ضعیف است و آن گاه به تدریج قوت و توان 
می‌یابد و رشد می‌کند, مردم توحیدگرا و با ایمان نیز دست یاری بر دست 
یکدیگر نهادند و رفته رفته با ایمان و اخلاص و خودسازی و پروا و دانش و 
بینیش و مدیریت درست. به قدرتی شکست‌ایذیر تبدیل شده و بر کارها 
۱۳ یافتند. 
لیفیظ بهمٌ الْکَمَار 
این وصف شگفت‌انگیز و شادی‌بخش و این رشد و حرکت کمال‌جویانه و 
تسیر همان گونه که دوستداران حق و عدالت را شادمان می‌سازد, 
کفر گرایان و بداندیشان و ستمکاران را به خشم می‌آورد. آری. هدف این 
است. که خدا با این کار. کفر گرایان را بة خشم آورد.و اضلاخستیزآن ,را 
ناراحت کند. 
به باور گروهی منظور این است که: 
خدا| توحید گرایان و ایمان اوردگان را نیرو بخشید و پرتوان ساخت ۳ با 
شمار تسیار آنان و اتخاد. ویخانیی‌شان در راخ-جق و عدالت وبند کی خدا/ 
کفرگرایان را به خشم آورد. 
در آخرین فراز آیه می‌افززاید: 
وعد اللهْ الذین آمته | و-عملوا الصالْحات ملَهْم مَعْفرة و أجْرّا عظیقا 
خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند 
وعده ۳ و پاداشی پرشکوه داده است. 
آری خدای پرمهر به کلسا به که ایمان آورده و در فرمانبرداری خدا| پایداری 
ورزیده‌اند وعده فرموده است که گناهانشان را بپوشاند و بزداید و به آنان 
پاداشی شکوه‌بار و ماندگار ارزانی دارد. 
(صفحه 420) 





مت و | تب قرمز 9 ار 


نس رو م2 0 و ‌ ۳2 ۳ ۹1 رم 4 په ۴ ه ۳ 

پا ایها الذین امَنوا لا و من دوم عسی ان یکوئوا یر منهم و ۳ 
و . 2 سم نچ ج 6و زب ۳ 4 مهو - .| 

نسیاء من ِ عسی اب حبر مپهن لا وا انسَكم و لا تنابزوا 


الظالِمُون 
اق. کساتین: که. ایمان. آفرده‌اند کباید. کرفهن. از فردان: شمها کر وه ذیکن ,را 
۱ ستهزاء کنند. شاید آنها از این‌ها بهتر باشند و نه زنانی از زنان دیگر, شاید 
آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید و 
با القاب‌زشت و نایسند یاد نکنید. بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان 
نام کفر بگذارید و آن‌ها که توبه نکنند. ظالم و ستمگرند.(11/حجرات) 


در اینجا مخاطب مومنانند, اعم از مردان و زنان, قرآن به همه هشدار 
می‌دهد که از این عمل زشت بیرهیزند. چرا که سرچشمه استهزاء و 
سخریه همان حس خود برتر بینی و کبر و غرور است که عامل بسیاری از 
جنگ‌های خونین در طول تاریخ بوده است. 3 این «خود برتر بینی» بیشتر از 
ارزش‌های ظاهری و مادی سرچشمه می‌گیرد. مثلا فلان کس خود را از 
دیگری ثروتمندترء زیباتر,. يا از قبیله‌ای سرشناس‌تر می‌شمرد و احیانا این 
پندار که از نظر علم و عبادت و معنویات از فلان جمعیت برتر است. او را 
وادار به سخریه می‌کند, در حالی که معیار ارزش در پیشگاه خداوند تقوا 
است و این بستگی به پاکی قلب و نیت و تواضع و اخلاق و ادب دارد. 
سپس در دومین مرحله می‌فرماید: 

«و یکدیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید» (و لا تلْمژوا آْفُسَکُمٌ). 
« لا تلوزوا» از ماده «لَّز» به معنی عیب‌جویی و طعنه زدن است. جالب 
اين که قرآن در اين آیه با تعبیر «الْفْسَکة» به وحدت وٍ یکیارچگی موّمنان 
اشاره کرده و اعلام می‌دارد که همه مقمنان به منزله نفس واحدی هستند 
و اگر از دیگری عیب‌جویی کنید, در واقع از خودتان عیب‌جویی کرده‌اید. و 
بالاخره در مرحله سوم می‌افزاید: 

«و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند 

(صفحه 421) 

یاد نکنید» (و لا تابَرُوا بالألْقاب). بسیاری از افراد بی‌بند و بار در گذشته و 
حال اصرار داشته ۵رازند. که.بو یر ان لفات ری بگذارند و از این 
طریق آنها را تحقیر کنند, تتخضیتشان, را بکوبتد. و با احیانا از. انان انتقام 
گیرند و یا اگر کسی در سابق کار بدی داشته, سپس توبه کرده و کاملاً پاک 
شده باز هم لقبی که باز گو کننده وضع سابق باشد, بر بر او بگذارند. اسلام 
صریحا از اين عمل زشت نهی می‌کند و هر اسم و لقبی را که کوچی‌ترین 
مفهوم نامطلوبی دارد و مایه تحقیر مسلمانی است. ممنوع شمرده است. 


اشاره 


«و لا تلْیژوا»: واژه از ريشه «لمّز» به مفهوم طعنه زدن و عیبجویی کردن 
آمده که کاری زرشت و نارواست.؛ مگر این که فرد پا کزو‌هی. که از آنان 
بدگویی می‌ شود قانون‌شکن و ظالم و فاسق بااشند؛ چرا که در روایت آضده 
اسپت که: 

فولوا فی الفاسق ما فیه کی یَحْدَرْهُ الاسنْ. هر خصلت زشت و کار 
نکوهیده‌ای که قانون‌شکن و گناهکار بدان آلوده است بگویید تا مردم از او 
برحذر باشند و به دام وی نیفتند. و واژه «همّز» نیز به همین مفهوم امده 
است. 

«لا تنابژوا»: اين واژه از ريشه «تبزٍ». به مفهوم سرزنش نمودن افراد یا 
کزوه‌ها. با لقب‌های تاروانی. که بر انان. می‌تر اشتد و مازک, می‌زننده آخده 
است. 


هشدار از ترور شخصیت 


به باور برخی از واژه‌شناسان و مفسران واژه «قَوّم» در مورد مردان 9 
کار می‌ر ود چرا که آنان هستند که در انجام کارها برخی بر دیگری تکیه 
می‌کنند و بر دیگری قائم هستند. , ۱ ۱ 
واژه «سْخربة» به مفهوم به ریشخند گرفتن و استهز | نمودن امده و در ایه 
از آن هشدار داده شده است. 

به باور «مجاهد» منظور این است که: 

هرگز ثروتمندی حق ندارد انسان معرومی را به خاطر فقر و نیازش 
مسخره کند, چه بسا که آن فقیر در پیشگاه خدا از آن ثروتمندی 

(صفحه 422) 

که به ظاهر شریف و. آراشتة جلوه ضی که مقام و مرتبه‌ای والاتر و بالاتر 
داشته باشد و از او بسیار انسان‌تر زندگی کند 

«ابن زید» می‌گوید: 

ایه مورد بجت مردم مسلمان را از مسخره کردن کسانی که به نوعی به 
گناه و قانون شکنی در غلطیده‌اند. هشدار می‌دهد, چرا که ممکن است آن 
فرد مورد تمسخر به لغفزشی ناخواسته دچار شده و اینک از نظر عقیده و 
اندیشه در بارگاه خدا از مسخره کننده بهتر و بالاتر باشد و يا ممکن است 
در اعماق جان و ژرفای دل ایمان به خدا اورده و اسلام را بر گزیده باشد و 
از گناه و لغزش گذشته اش سخت نادم است و توبه کرده است. 

آن گاه از شگرد «زشت و ظالمانه دیگری هشدار می‌دهد که: 

1 تلمژوا أنقسَکم ۱ 

و از یکدیگر عیب‌جویی نکنید و به هم ناروا و ناسزا نگویید. _ 

به باور گروهی از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» در ایه مورد بحت 
به «ألْفسَکَم» تعبیر می کند, درست به سان این آیه که می‌فرماید: 

لا لوا آتشمک و (0) «و یکدیگر را نکشید» و یا «خودکشی نکنید» و این 
تعبیر نشان می‌دهد که از دیدگاه قرآن همه مردم با ایمان به سان یک نفر 
هستند و بر اين اساس هر کدام حق حیات دیگری را : به خطر اندازند. چنان 
است که گویی به خودکشی دست بازیده‌اند. 

در ادامه آیه از ابزار دیگر ترور شخصیت هشدار می‌دهد و می‌فرماید: 

ولا تتابژوا بالألْقاب 

و یکدیگر را با لقب‌های زشت و ناپسندیده یاد نکنید. 

واژه «آلقاب» جمع «لَقّب» می‌باشد و منظور از آن, نامی است که جز نام 
مورد پیسند و دلخواه انسان باشد. 

پاره‌ای پر آتند که: 


«لَقّب» نامی است که برای کسی می‌تراشند, به گونه‌ای که با شنیدن آن 

اختاشن زنم :و تاراختی می‌کند, اما آگر از آن نام. اخساشن: نار احتی, نکند 

< کا لا کل کل 

1 سوره نساء, آیه 209 

(صفحه 4۸23) 

خواندن با آن نام نایسند نیست. به عنوان نمونه, به کسی فقیه, قاضی: 

داور, عادل. علاسم و . وب فد شود و او از این عنوان‌ها ناراحت نمی‌شود و 

احساس تحقیر و ریشخند نمی‌کند. 

تیاس ی وی ارم اه کل عادو ات هايس شا 

کافر, فاسق, منافق و ...یاد نکنید. 

از «حسن» آورده‌اند ی در صدر اسلام هنگامی که برخی از یهودیان و 

مسیحیان به اسلام ایمان رد ی باز هم پاره‌ای آنان را بهودی و 

مسیحی ندا می‌دادند, که پیامبر صلی الله علیه و آله در این مورد هشدار 

داد این فبان از آبه نیز باظ ‏ نط-فهان نکته, است از آن ون نداها و 

صداها هشدار می‌دهد. 

از «اين عباس» آورده‌اند که: 

منظور از هشدار در این مورد این است که اگر انسانی دستخوش گناه و 

لغزشی شد و آن گاه توبه کرد, به خاطر آن گناه او را به باد نکوهش 

نگیرید که این یاد کردن بع «لَقّب» زشت است. 

۳ الاسخ الفسوة بَغْدَ الایمان 

در تشر ای فراز نیز دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور گروهی از جمله ۹ منظور از واژه «فسوق» پس از ایمان 

آن است که به انسان توحیدگرا و با ایمانی عنوان بهودی یا مسیحی دهند. 

حه کارت و یو ات که سا و را ها ای را ان 

ری و کیره کسس از اغلاه اسلا آسان تاتسصاشت ‌حوا ی 

2 اما به باور برخی منظور این است که: 

بد چیزی است نام فسق را پس از ایمان و اسلام با غیبت مسلمانان و 

عیب‌جویی از آنان برای خود خریدن! پس از این گناهان دوری جویید و این 

عنوان را نیذیرید و خود را پس از اعلام اسلام در خور آن نسازید. 

اما به. نظر .می‌رسد که این تفسیر تشانگر آن یست که دو عنوان «فشق» 
۵ یمان » در کنار هم نمی‌توانند باشند, چرا که تفسیر دوم به سان این 

2 که گفته شود : : «یئسَ الحال 

(صفحه 424) 

الَفْسْوق بَعْدَ الشٌیپ» گناهکاری به همراه پیری و سالخوردگی حال 

نایسندیده‌ای است؛ در حالی که آیه نشانگر مفهوم مناد وان 


این است که می‌گوید: 1 

کفر و فسقی که پس از ایمان بیاید و جایگزین آن شود بد چیز و بد, نامی 
است از این رو دیگران, را با اين نام نخوانید. 

و من م یثْبٌ فاولنک هم مْ الظالمُون 

و هر کس از گناه و زشتی و عیب‌جویی و ستم توبه نکند و به قانون‌گرایی 
و عمل به مقررات خدا باز نگردد به خود ستم روا داشته و چنین کسانی 
همان ستمکارانند و در خور عذاب سخت و آتش دوزج. 

(صفحه 425) 


13 1 عم ۳ ِِ نت 7 
با نها الذین ملوا اجْتیئُوا گثیراً من الط ان بصن الط و( تجستّشوا و 
۱ 1 و هو > مه 1 أ ع . سل آحدکه ان پاک تا 2 أخبه 3 تا میا ککر هَثْمُو خ 9 


تفُوا ال ان ال توّات رَحیم 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید چرا که بعضی 
از گمان‌ها گناه است و هرگز (در کار دیگران)تجسُس نکنید و هیچ یک از 
شما دبکری. زا غبیت نکنده آيا کنسی.از شصا دوست:دارد که خوشست: بر ادر 
مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید, تقوای 
الهی پيشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است. (12 / حجرات) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


منظور از «کثیرا من الظٌ» گمان‌های بد است که نسبت به گمان‌های 
کی را سر متا را ره و 
«حسن ظن و گمان خیر» نه تنها ممنوع نیست بلکه مستحسن است. در 
انتطا این میوال مطرح مشود که مان بد مخمب,غالیا اختبا ری نیس 
یعنی بر اثر یک سلسله مقدمات که از اختیار انسان بیرون است در ذهن 
تعکسن می‌سشنور شا رام مه می‌ضوداز آرتهی کرد؟ 

1 منظور از این نهی, نهی از ترتیب آثار است. یعنی هر گاه گمان دی 
نسبت به مسلمانی در ذهن شما پیدا شد, در عمل کوچک‌ترین اعتنایی به 
آن نکنید, طرز رفتار خود را دگرگون نسازید و مناسبات خود را با طرف 
تغعییر ندهید, بنابراین آن چه گناه است «تر تیب اثر دادن به گمان بد>»> 
می‌باشد. لذا فن خی ۱ یر شام. اسام صان الله یه دز اه 


می‌خوانیم ِ 1 
«تلاثٍ في وین پن لا بِسَتَحسن, 5 له مهن محر خ محر < جه جهة من سوء أ لظن 
آن لا بر تفه سه چیز است که وجود آن در مومن پسندیده نیست و راه 


فرار دارد, 0 0 سو* ظن است که راه فرازش این است که به.آن 
جامه عمل نیوشاند».(1) 


الا << کل 

1- «محجةءة البیضاء», جلد 5, صفحه 69 2. 

(صفحه 426) 

موارد از خود دور سازد, به این ترتیب که در راه‌های حمل بر صحت 


بیندیشد و احتمالات صحیحی رز تن صفتی ان موز وجور دارد, در ذهن 
خود مجسم سازد و تدریجا بر گمان بد غلبه کند. بنابراین گمان بد چیزی 
نیست که همیشه از اختیار 0۳ بیرون باشد. لذ| در ۳ دستور داده 
شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن, تا دلیلی 
برخلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنی که از برادر مسلمانت صادر 
شده گمان بد مبر» مادام که می‌توانی مَحملٍ نیکی برای آن بیابی؛ قال 
آهتر المومتین: «ضع آغر آخک. علی اخشته حتی, باتیک ما تقلی منقر و لا 
تظلّن یکَلِمَة خَرجث من آخیک شوء و آلت تجذ آها فی الْخَیر خیلا».(1) به 

هر حال این دستور اسلامی تفن از جامع‌ترین و حساب شده‌ترین 0 
نز زفینه رواب احتماغی انسان‌ها است: که.مسالة امنمت: را به طور کامل 
در جامعه تضمین می کند. توجه به این نکته نکته ان ارم ات که منظور 

«ظن» در اینجا گمان‌های بی‌دلیل است., بنابراین در مواردی که ِ 


متکی به دلیل یعنی ظن معتبر باشد. از این حکم مستثنی است. مانند 
گمانی که از شهادت دو نفر عادل حاصل می‌شود. سپس در دستور بعد 
مساله «نهی از تجسس» را مطرح کرده, می‌فرماید: 

«و هرگز درکار دیگران تجسس نکنید» (و لا تجَسَسُوا). «تجسس» و 
«تحس سس »> هر دو به معنی جستجوگری است, ی اولی معمولاً در امور 
نامطلوب ان و دوم غالبا در امر خیر, چنان که یعقوب به فرزندانش 
دستور می‌دهد: «یا نی اذْهَبُوا قَتَحسَسوا من یُوسشْف ع آخیه: ای فرزندان 
من. بروید و از «گمشده من» یوسف و برادرش جستجو کنید» (87 / 
یوسف). در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری و جستجوگری 
عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم و اسلام هرگز اجازه 
نمی د هد که رازهای خصوصی آن‌ها فاش شود. و به تعبیر دیگر اسلام 
می‌خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند, بدیهی 
است اگر اجازه داده شود, هر کس به 

مادم 

1- «اصول کافی», جلد 2, حدیثت د3. 

(صفحه 427) ۱ 

جستجوگری درباره دیگران برخیزد, حیثیت و آبروی مردم بر باد می‌رود و 
خهتفی: به وود می آید که هه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود. البته 
این دستور منافاتی باوجود دستگاه‌های اطلاعاتی در حکومت اسلامی برای 
مبارزه با توطئه‌ها نخواهد داشت, ولی این بدان معنی نبست که این 
دستگاه‌ها حق دارند در زندگی خصوصی مردم جستجوگری کنند. و بالاخره 
در سوم و آخرین دستور که در حقیقت معلول و نتیجه دو برنامه قبل 
است, می‌فر ماید: 

«هیچ‌کدام از شما دیگری را غیبت نکند» (و لا یَعْتَبِ تفص کر بفضا]. و به این 
ترتیب گمان بد سرچشمه تجسس و تجسس موجب افشای 
پنهانی و آگاهی بر این امور سبب غیبت می‌شود که اسلام از معلول و علت 
همگی نهی کرده است. سس بادآ ی سا یل اه 
مجسم کند, آن را در ضمن یک مثال گویا ربخته, می‌گوید: 

«آیا هیچیک, از شم ,دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد» 
(ایخت أحَدکم آن یال لحم آخیه مَینا). «و به یقین همه شما از اين امر 
کراهت دارید» (قکرهتْمو مُومْ). آری آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن 
او است "و ربختن ین آبرو به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همچون 
خوردن گوشت تن او است و تین به «مرده»> به خاطر آن است که 
«غیبت» در غیاب افراد صورت می‌گیرد, که همچون مردگان قادر بر دفاع 
از خویشتن نیستند. و این ناجوان مردانه‌ترین ستمی است که ممکن است 
انشاندربارم پر آذر خود زوا-دازد: ار این تشبیه "بیانگر زشتن: قوق العادخ 


تور تاه انم انا ی رام ی و ام ری 
می‌فرماید: 

«انّ ال حلرَم من الَمَحْلم دهد و .ماله و عَرْصَة آن بَظن به. السوع: 
خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران کرده و هم‌چنین 
گمان بد درباره او بردن».(1) گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او 
لطمه وارد ضقق کنت: بلکه برای صاحب ان لاه است رک زیرا سبب 
می‌شود که او را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند و در 
دنیایی وحشتناک اکنده 

علاملا ملاعلا مد 

1- «المحجة البیضاء», جلد 5, صفحه 268. 

(صفحه 4289) 

از غربت و انزوا فراهم سازد, چنان که در حدیثی از امیر موّمنان علی آمده 
است: 

«مَن لم یْحسن ضیَهٌ استوحش تق کل اه کسی که گمان بد داشته باشد 
از همه کس می‌تر سد و وحشت دارد» 1(۰) 


تجسس در امور شخصی دیگران ممنوع و برای مصالح جامعه مجاز است 


دی قرآن با صراحت تمام تجسس را ور ایغ رپ 
هیچ گونه قید و شرطی برای آن قائل نشده, نشان می‌دهد که جستجو؟ 
در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است. ولی البته قرائتی 
که‌قن داح و خاره آبد استءشان تی دهد که این کم مربط به رن کی 
شخصی و خصوصی افراد است و در زندگی اجتماعی تا آنجا کف ری در 
سرنوشت جامعه نداشته باشد, زد نیز این حکم صادق است. اما روشن است 
آنجا که ارتباطی با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا می‌کند. مسأله 
ی ری ورس رو ار خی سر صلی ال کل واه 
عاسرای سای ای فا رای رایه ست که از اس دا 
«عیون» تعبیر می‌ شود, تا آنچه رز ارتباط با سرنوشت جامعه اسلا ی در 
داخل و خارج داشت, برای ان دار را و نیز به همین دلیل حکومت 
اسلامی .ی اند جاموران اطلاعایی دانته باشد. اهنا زمان: کسترده‌اق 
برای گردآوری اطلاعات تآسیس کند و آنجا که بیم توطئه بر ضد جامعه و با 
به خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامی می رود به تنجسس بزمیزیدر و 
ین زندگی خصوصی افراد جستجوگری کنند. ولی اين امر هرگز 
نباید بهانه‌ای برای شکستن حرمت این قانون اصیل اسلامی شود و افرادی 
به سا مسأله «توطئه» و «اخلال امنیت» به خود اجازه دهند که به زندگی 
خصوصی مردم پورش برند, نامه‌های آنان را باز کنند, تلفن‌ها را کنترل 
نمایند و وقت و بی‌وقت به خانه انها هجوم اورند. خلاصه این که مرز میان 
«تجسس» و «به‌دست آوردن اطلاعات لازم برای حفظ امنیت جامعه» 
داد 
1- «غرر الحکم». صفحه 6۵97. 
(صفحه 429) 
بسیار دقیق و ظریف است و مسوولین اداره امور اجتماع. باید دقیقا 
فزایت ان هرد انم یهت اس اراس ها حط شم هر ات 
جامعه و حکومت اسلامی به خطر نیفتد. 


غیبت از بزرگترین گناهان است 


گفتیم سرمایه بزرگ انسان در زندگی حیثیت و آبرو و شخصیت او است و 
هر چیز آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او را به خطر انداخته 
باشد, بلکه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهم‌تر محسوب می‌شود و 
اینجا است که گاه گناه ان از قتل نفس نیز سنگین‌تر است. یکی از 
فلسفه‌های تحریم غیبت این است که این سرمایه بزرگ برباد نرود و 
حرمت اشخاص درهم نشکند و حیثیت آنها را لکه‌دار نسازد و این مطلبی 
انست. که. اسلام آن را .با اهمیت. بسیار تلقین می‌کند.. نکته دیگر. این: که 
«غیبت»:. «بدذبیتی». می‌آفزیند: پیو‌ندهای اجتماغی را سست. می‌کند, 
سرمایه اعتماد را از بین می‌برد و پایه‌های تعاون و همکاری را ِِ 
می‌سازد. می‌دانیم که اسلام برای ماد وحدت و در یکیارچگی جامعه 
اسلامی و انسجام و استحکام آن اهمیت فوق العاده‌ای قائل شده #9 
هر چیز این وحدت را تحکیم کند, مورد علاقه اسلام است و هر چیز آن را 
تضعیف نماید منفور است و غیبت یکی از عوامل مهم تضعیف است. از 
این‌ها گذشته «غیبت» بذر کینه و عداوت را در دل‌ها می‌پاشد و گاه 
سرچشمه نزاع‌های خونین و قتل و کشتار می‌گردد. خلاصه این که اگر در 
اسلام غیبت به عنوان فکون از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده شده, به 
خاطر آثار سوء فردی و اجتماعی آن است. روزی پیامبر صلی الله علیه و 
آله با صدای ی کم لح با «یا معشر من امن بلسانه لَمٌ 
یو من بقلیه لا تْتابُوا الفشلمین, و لا تعها عفر نو فانه من نع وه 
0 به نع اللّهُ عَورتة. و من تَبع ال عَقرتة بُفْصِحه فی جوّف بینه: ای 
کرت که پعریا ی اسان اورتهاند و نها کل غیبت مسلمانان نکنید و از 
عیوب پنهانی آنها جستجو ننمایید, زیرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی 
خود جستجو کند, خداوند اسرار او را 

(صفحه 430) 

فاش می‌سازد و در دل خانه اش رسوایش می‌کند».(1) 

روایات در این زمینه در منابع اسلامی بسیار زیاد است که با ذکر حدیت 
دیگری این بحث پایان می‌دهیم, , امام صادق می‌فرماید: 

«مَنْ وی علی مُوْمنِ روا برد بها شین و هَدْمّ مُرّوْه لیشقط من آغْیّنِ 
الناس, خر جَة اللَه من ولایته الی ولاية السَبّطان, فلا 1 السَبّطانٌ > کی 
ار مومنی سخنی نقل کند تا ۳۳۹ از نظر 
مردم بیندازد, خداوند او را از ولایت خودش بیرون کرده, به سوی ولایت 
شیطان می‌فرسنتد و اما شیطان هم او را نمی‌پذیرد».(2) تمام این تاکیدات 
و عبارات تکان دهنده به خاطر اهمیت فوق العاده‌ای است که اسلام برای 


حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی مومنان قائل است و نیز به خاطر تأثیر مخربی 
است که غیبت در وحدت جامعه و اعتماد متقابل و پیوند دل‌ها دارد و از ان 
بدتر این که غیبت عاملی است برای دامن زدن به اتش کینه و عداوت و 
می‌رود و آلودگی به ان اسان می‌ شود. 


مفهوم عیبنت 

«غیبت» چنان که از اسمش پیدا است. این است که در غیاب کسی سخنی 
گویند. منتهی سخنی که عیبی از عیوب او را فاش سازد, خواه اين عیب 
جسمانی باشد, يا اخلاقی, در اعمال او باشد يا در سخنش و حتی در 
اموری که مربوط به او است, مانند لباس, خانه. همسر و فرزندان و مانند 
این‌ها. بنابراین ان کت ضفات ظاه و اشگار کر راسان نی بت 
نخواهد بود. مگر این که قصد مذمت و عیب‌جویی داشته باشد. که در این 
صورت حرام است. مثل این که در مقام مذمت بگوید. آن مرد نابیناء یا 
کوتاه قد, یا سیاهرنگ, يا کوسه. به این ترتیب ذکر عیوب پنهانی به 

داد 

1- «المحجة البیضاء», جلد ظ5, صفحه 252. 

2- «وسائل الشیعه», جلد 8, باب 157 حدیت 2 صفحه 6۵08. 
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هر قصد و نیتی که باشد, غیبت و حرام است و ذکر عیوب آشکار اگر به 
قصد مذمت باشد نیز حرام است, خواه ان را در مفهوم غیبت وارد بدانیم 
پا نه. این ها همه در صوربی است که این صفات واقعا در طرف باشد, اما 
اگر صفتی اصلاً وجود نداشته باشد, داخل در عنوان «تهمت» خواهد بود که 
گناه آن به ی ی شدیدتر و سنگین‌تر است. در حدیثی از امام صادق 


مي‌خوانیم ۳ 
«ْفیَه آن تفول فی آخبک ما سَترة ال عَلْه, و آا الم لحار فیه مثل 
اجه 5 العحل قلا 9 و الَبَْتانٌ أن تفقول ما نت فیه: غیبت آن است که 


ی بگویی که خداوند پنهان داشته و اما چیزی 
که ظاهر است مانند تندخویی و عجله داخل در غیبت نیست., اما بهتان این 
است که چیزی را بگویی که در او وجود ندارد».(1) و از اینجا روشن 
می‌شود. عذرهای غوامانه‌ای. که بعضی. برای. غیبت. می‌آورند. مسموع 
تبشمتم .فلا کاهن غیت کتتوه قی ویک 

ی ی 
تهمت است نه غیبت. یا این که می‌گوید: 

این سخنی است که در حضور او نیز می‌گویم, در حالی که گفتن آن پیش 
روی طرف. نه تنها از گناه غیبت نمی‌کاهد, بلکه به خاطر ایذاء گناه 
سنگین‌تری را به بار می‌آورد. 


علاح غیبت و توبه آن 


«غیبت» مانند بسیاری از صفات ذمیمه تدریجا به صورت یک بیماری روانی 
درمی‌آید, به گونه‌ای_ که غیبت کننده از کار خود لذت می‌برد و از این که 
پیوسته آبروی اين و آن را بریزد. احساس رضایت و خشنودی می‌کند و اين 
یکی از مراحل بسیار خطرناک اخلاقی است. اینجا است که غیبت کننده 
باید قبل از هر چیز به درمان انگیزه‌های درونی غیبت که در اعماق روح او 
است و به این گناه دامن می‌زند بپردازد, انگیزه‌هایی ِِ «بخل» و 
«حسد» و «کینه‌توزی» و «عداوت» و «خود برتر بینی». باید از ی 
خودسازی و تفکر در عواقب سوء این صفات زشت و نتایج شومی که ببار 
هی‌آورد و همچتین از طریق ریاضت تفس این آلودگی‌ها را از 

دم 

1- «اصول کافی». جلد 2, باب الفيبة و البهت حدیت 7. 
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جان و دل بشوید؛, ۳ بتواند زبان را از الود نی به غیبت بازدارد. سپس در 
مقام توبه نو آید و از آنجا که غیبت جنبه «حق الناس» دارد, اگر دسترسی 
به صاحب غیبت دارد و مشکل تازه‌ای ایجاد نمی‌کند, از او عذرخواهی کند, 
هر چند به صورت سربسته باشد, مثلا بگوید من گاهی بر اثر نادانی و 
بی‌خبری از شما غیبت کرده‌ام. مرا ببخش و شرح بیشتری ندهد, مبادا 
عامل فساد تازه‌ای شود. و اگر دسترسی به ِِ ندارد یا او را 
نمی‌شناسد, يا از دنیا رفته بت برای او استغفار کند و عمل نیک انجام 
دهد, شاید به برکت آن خداوند متعال وی را ببخشد و طرف مقابل را 
راضی سازد. 


موارد استثناء و جواز غیبت 


آخرین سخن درباره غیبت این‌که, قانون غیبت مانند هر قانون دیگر 
استثناهایی دارد. از جمله این که گاه در مقام «مشورت» مثلا برای انتخاب 
همسر, یا شریک در کسب و کار و مانند ان کسی سوالی از انسان می‌کند, 
امانت در مشورت که یک قانون مسلم اسلامی است, ایجاب فف کت ۳1 
عیوبی از طرف سرا دارد بگویدر مبادا مسلمانی در دام بیفتد و چنین 
غیبتی که با چنین نیت انجام مي کیرد حرام نیست. همچنین در موارد 
دیگری که اهداف مهمی مانند هدف مشورت در کار باشد. پا برای احقاق 
حق و تظلم صورت گیرد. البته کسی که آشکارا گناه می‌کند و به اصطلاح 
«متجاهر به فسق» است از موضوع غیبت خارج است و اگر گناه او را 
پشت سر او بازگو کنند, ایرادی ندارد, ولی باید توجه داشت این حکم 
مخصوص گناهی است که نسبت به آن متجاهر است. این نکته نیز قابل 
توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است, گوش به غیبت دادن و در 
مجلس غیبت حضور یافتن, آن نیز جزء محرمات است., بلکه طبق پاره‌ای از 
روایات بر مسلمانان واجب است که رد غیبت کنند, یعنی در برابر غیبت به 
دفاع برخیزند و از برادر مسلمانی که حیئینش به خطر افتاده دفاع کنند و 
چه زیبا است جامعه‌ای که این اصول اخلاقی در ان دقیقا اجرا شود. 
(صفحه 433) 


اشاره 


«لا یَعْتَب»: این واژه از ريشه «غیبّت» بر گرفته شده و «غینت» آن است 
که انسان پشت سر دیگران عیب هایی را که دارند, با زگوید, اما اگر پشت 


سر دیگران چیزی گفته شود که در آنان نیست. این کار بهتان و تهمت نام 
دارد که گناهی بزرگ است. 


در این آبه یز قران شریف به تحریم دیگر شگردهای ترور شخصیت: و 

آفت‌هاي آرامش و امنیت جامعه پرداچخته و می‌فرماید: 

پا ۳1 الذین منوا اجتنبوا کنبرا ۳ 

هان آع کسانین. که اسهان ۳ از بسیاری از گمانها و پندارهای ناروا 

بپر هیزید. ۳ 

به باور «رجاج» منظور ان است که انسان نسبت به خوبان و نیکان 
ن نشود و در مورد آنان به پندارهای ناروا نپردازد. اما در مورد زشت 

کرداران و گناه‌پیشه‌ها همان گونه که از ظاهر حال و رفتار آنان هویداست؛ 

انسان حق دارد به آنان بدگمان شود. 

درست به همین همین جهت هم در ادامه آیه می‌افزاید: 

ان بَفْضَّ ان نم چرا که پاره‌ای از گمان‌ها گناه است. , 

به باور برخی جمله «مقاتل» منظور از این گمان‌ها که گناه است و در 

خور کیفر, فان است که انسان نسبت به مردم شایسته کردار بر زبان 

آورد. 

به باور برخی از مفسران از ایة مورد بحث به روشنی دریافت می‌ شود که, 

بر انسان لا زم است که نسبت به دیگر برادران و خواهران دینی خویش 

خوش بین باشد و تا آن جایی که خردیذیر است: کار آنان را گرچه به ظاهر 

مورد پسندش نباشد توجیه نیک نماید و حمل بر صحت کند. 

در .ادامه. آبه به. تحزیم. شعرد دیحر رورفداران و فريب. کاران در ترفز 

شخصیت آزادی‌خواهان و ست‌نایذیران و اصلاح طلبان می‌پردازد و 

می‌فر ماید: 

و لا تجسَسو 4 او هرگز در کار دیگران جاسوسی نکنید. 

به باور گروهی از جمله «ابن عباس» و «مّجاهد» منظور این است که: 


و 
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در جستجوی لفزش‌های مردم با ایمان و انسان‌های درست اندیش نباشید. 
در روایت ت آهده است 

ایام و الظن فان الط آَکذِبٌ الجدیتِ و لا تجَسَشوا و لا تقاطْعُوا و لا 
| لا تنابژوا و کوئوا عباة اللّه اوانا(1) هشدارتان باد کف از کمانا 
و بسا ها ناروا بپرهیزید, چرا که سخن براساس گمان و پندار دروغ‌ترین 
سخنان است و هرگز در انديشه عیوب دیکر ان نباشید و جاسوسی نکنید و 
ب دیگران رابطه خویش را قطع ننمایید و به کسی حسد نورزید و نام بد و 
تاروا به. همدیکر خر اشید. هان ای ندکان کدا 1 فم. خواهران.ه برادر اتف 


آگاه و با ادب و همدینان و همنوعانی با فرهنگ باشید. 

در ادامه ایه در تنحریم گناه و زشت گویی دیگری می‌فر ماید: 

واژه « «غیتت» در این ج به مفهوم بدآوری ات دیگران نه در برابر 

ها ۱ 

ادا ککوت الَجْل بما فیه ما َكْرفْة اللَه ققد اعتة و ادا نت بما تست 

فیه فقّذ بهَتتَة. (2) ۱ 

ی و 

می‌دارد و بر سندم‌آنتن نمی بستندور کر آن صورت غیبت او را نموده‌ای؛ اما 

اک غیت برای او ساختی در آو عنین ی تست :یر ان -ضونت به. آو 

تهمت زده‌ای. 

از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 

هت ان الغيتة آشذ من الرن. ثم قال: ان الرعْلَ نی ثم وب 
ب اه عنّه و ال صاچت اه اب له < ی بَفْفر له صاحیة.(3) 

بپرهیزید که گناه آن اه گام ی خی تارب متفر 

است. آن گاه فرمود: 

چرا که فردی در زندگی دستخوش لغزش می‌شود و دامان به گنام آلوده 

می‌تنبازد و آن گان با خردورنی هو آگاهی به بارگاه خذا روی توبه می‌آورد.و 


خدای 
یلاب 


1 نورالثقلین, جح <5, ص 9391. 

2 نورالثقلین. ج 5 ص 94. 

3. نورالثقلین, ج 5 ص 95. 
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مهربان او را می‌امرزد؛ اما غیبت کننده جز با بخشش از سوی طرف غیبت 
شده مورد بخشایش خدا قرار نخواهد گرفت. 

در ادامه آیه شریفه خدای فرزانه برای غیبت مثالی می‌زند که عبرت‌انگیز 
است فتاه اه خوردن: وت مریم رام و لفیین من کنق: .و 
هی ن ماید: ۳ 

بت أَحوکع آن ال لخم آیبه تا قکرفتقو ۵ 

ابا فنهبی: ار شفا دوسیت ۱ برادر مرده‌اش را بدرد و 
بخورد؟ بی‌گمان شما از این کار نفرت دارید. 

«رَجاج» در این موردٍ. می‌گوید: 

این مثال بدان جهت آمده است که: 


همان گونه که اگر گوشت مرده‌ای را برادرش بخورد. بدان دلیل که مرده 
است دردی را حس نمی‌کند, به هنگام سخن از پشت سر دیگری نیز او 
همان حالت را دارد چرا که حضور ندارد تا از خود دفاع کند. 

«مٌجاهد» می‌گوید: 

همان گونه که خوردن گوشت بدن مرده برادرتان را زشت و نفرت‌انگیز 
می‌شمارید, پشت سر او نیز زبان به بدگویی از او باز نکنید و از اين کار 
ظالمانه پوری جویید. 

و انقو له 

ان قرار ه ای در ی اس یو سک هوی زه 
می‌توان این گونه باشد: «قکما کرهثم لحمَةه ۳ قاکرهوا غیبتة حبا» پس 
همان گونه که از خوردن گوشت مرده برادرتان بیزارید و آن را ناخوشایند 
می‌شمارید, درست همان گونه سخن گفتن از پشت سر او را نیز ناخوش 
دارید. 

در تفسیر آیه از «میمون بن شاة» که به خاطر دیدن اساتیدی برجسته در 
تفنسیر فر آن و خودسازی, بر «حسن» ترا داشت آورده‌اند که: 

در عالم رویا به ناگاه جنازه‌ای در برابرم افکنده شد و ندایی رسید که: 

هان ای عبدالله از این لاشه تباه شده بخور! پرسیدم: : چرام ندا امد بدان 
جهت که در حضور تو غیبت فلان کس را کردند و تو شنیدی.گفتم به خدای 
سوگند من نه در مورد او خیری گفتم و نه شرژی. ندا آمد درست است, اما 
به غیبت او گوش دادی و خشنود شدی. 

(صفحه 436) ۱ 

و این بنده خدا پس از آن ریا دیگر اجازه نمی‌داد در حضور او زبان به 
غیبت باز شود. 

و نیز اورده‌اند که: 

مردی به «ابن سیرین» گفت: 

من غیبت شما را کرده‌ام مرا حلال کنید. او پاسخ داد: من دوست ندارم 
چیزی, را که خدا حرام کرده است حلال نمایم. 

ان اللة تَوَابْ رَحجيمٌ 

بی‌گمان خدا بسیار توبه‌پذیر و نسبت به خوبان و شایسته کرداران مهربان 
است. 


تحریم پندارها و گمان‌های ناروا و ناسنجیده 


هر ومد اند و نوین خویش؛ نخست به صلح و آشتی فرامی‌خواند و راه‌های 

آن را تر سیم و ۵ را ب به ار موظف می‌سازد, آن گاه با اشاره به بسیاری 

از ریشه‌های تباهگر و آتش‌افروز 1 ۰ را از بیخ و بن برکند و 

و اورد که چهار سرمایه بزرگ انسان که 

جان. تروت, خانواده و آبروی او باشند در امنیت قرار گيرند و نه تنها از 

سوی «تحت و زبان زورمداران و عمله‌های مسحخ شده آنان مورد تهاجم 

قرار نگیرند که در محیط اندیشه و فکر انان نیز هدف پندارها و گمان‌ها و 

تثوری‌های توطئه‌ساز و توطئه‌پرداز واقع نشوند. 

به باور ما در این راه است که قرآن با صراحت بسیار به ایمان آوردگان 

هشدار می‌دهد که از بسیاری از گمان‌ها و پندارها دوری جویند اجتَیبوا کثیرا 
مت الطَْ(1) 

و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله می‌فرماید: ۱ 

ان اللْةَ حَرَمَ من الَمُسْلم 5 مَهُ و مالغ و عِرْضَة و آن یَظَقّ به السو(2) به 

یقین خدا خون و مال و 0 مسلمان را بر دیگری حرام کرده و نیز 

بدگمانی و پندار ناروا درمورد او را. ۲ 

و اگر جامعه انسانی به این 9 از ایمان اوج گیرد, آن گاه است که به 

داد اد 

1 آیه 12. 

2 المحجة البیضاء ج 5, ص 267. 
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در این شرایط است که همر چنین فرد ۳9 و جامعه قانون‌گرا و 

اخلاق‌گرا و بشر دوست از بدگمانی و تهاجم به حیثیت و کرامت و 0 

دیگران حتی در منطقه فکر و اندیشه خلوت خویش خودداری می‌کند و از 

بداندیشی و توطئه‌پردازی و دنیای تیره و تاری که مبتلایان به این افت 

برای خود قیکران می‌سازند نجات پید | وا و هم می‌تواند به تعاون و 

همکاری و همراهی با مردم روی ات و از انزوای اجتماعی و منطقه‌ای و 

جهانی رها ۰ و هم همگان از توطئه‌پردازی او آزاد می‌ شوند و نفس 


راحت می 
امير مومنین گوپی در اشاره به این بلاای روانی است که می‌فرماید: 
من لم بُخَسن ظَنَةٌ اسْتوحش من کل آخد(1) 


اف 


گرفتار گردد از هر کس و هر چیزی دچار ترس و توهم توطثه می‌شود. 
یامبر صلي ابله علیه و آلهمی فرماند: 

تلا فی الْمُوْمنِ لا پستخس و لهم رم مخرخ, فمخرجَه ۳ 
لا تسه ات اشنت که ِ اس توحید گرا وا یمان تاسند 
است و برای نجات از آنها نیز راه نجات و فرار دارد: از جمله آن آفت‌ها. 
بدگمانی است که راه فرار از تباهی‌های آن بها ندادن و گوش سیردن به 
آن, است و طلوم علیه‌الشلام می‌فرمایید: 

ضع افو اخبی کل آتشیه حلت بای ها قلی عف لا زد 

خَرَجّت من آخیک شوء و آلت تس تجد د لها فی‌الحَیّر مختملاً. (3) کار برادران و 
خواهران خویش را به به نیکوترین صورت تفسیر کن, مگر اينکه دلیل 
خردمندانه و روشنی خلاف آن را نشان دهد. و هرگز نسبت به گفتاری که 
از آنان رسبده است تا ات گاه که می‌توانی برای آن تفسیر نیکویی بیابی 
کمان بد مبر. 
کا ماع > کل 

1. یمه الََضاء ج 5 ص 268. 

2 لمح الببْضاء ج 5 ص 269. 

3 اصول کافی, ج 2, ص 361؛ نهج‌البلاغه, قصار 360؛ نورالثقلین, ج 5, 
ص 91. 
(صفحه 438) 


320. ۳۳ (تقوا» ویژگی خانواده شاخص و برجسته) 


اشاره 


با با ال سن لئا ناک من دک و نی و جعلناکم وبا و بایْل لِتعارقوا 
ان أکرَمَكُم علداللّه آئفیکم ان اللَة غلیث خبیة 

ای مردم» ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره‌ها و قبیله‌ها قرار 
دادیم تا یکدیگر را بشناسید. ولی 1 0 شما نزد ۳ باتقواترین 
شماست, خداوند دانا و خبیر است 13(۰ حجرات) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


نظم و ثبات است, بیان می‌کند و میزان واقعی ارزش‌های انسانی را در 
برابر ارزش‌های کاذب و دروغین مشخص می‌سازد. منظور از افرینش 
مردم از یک مرد و زن همان بازگشت نسب انسان‌ها به «ادم» و «حواء» 
است, بنابراین چون همه از ريشه واحدی هستند. معنی ندارد که از نظر 
سب و قییله بر یکدیگر افتخار کنند و اگر خداوند برای هر قبیله و طایفه‌ای 
این تفاوت‌ها سیب شناسایی است و بدون شناسایی افراد, نظم در رن 
انسانی حکم‌فرما نمی شود, چرا که هر گاه همه یکسان و شبیه یکدیگر و 
همانند بودند, هرج و مرج عظیمی سراسر جامعه انسانی را فرا 0( 
در این که میان «شعوب» (جمع «سَعّب» بر وزن صعب) به معنی «گروه 
عظیمی از مردم» و «قبایل» جمع «قبیله», چه تفاوتی است؟ مفسران 
احتمالات مختلفی داده‌اند, اما بهترین تفسیر ان است که دایره شعوب 
گسترده‌تر از دایره قبایل است, همانطور که «سَعب» امروز بر یک 
«ملت» اطلاق می‌شود. به هرحال فان میدب از از که مره تین مایه 
مباهات و مفاخره عصر جاهلی یعنی نسب و قبیله را از کار می‌اندازد, به 
سراغ معیار واقعی ارزشی رفته, می‌افزاید: 
«گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است» رن آکرَمَکم علند 
نیک ). به این ترتیب قلم سرخ بر تمام امتیازات ظاهری سای 
اصالت و واقعیت را , پم صصا لصو و بر هت کاری ی گداتر شین فد شود 
(صفحه 439) 
می‌گوید برای تقرب به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او هیچ امتیازی جز 
تقوا موثر نیست. اما چرا این تک عفن هنوز موررر علاقه گروه زیادی 
است که خود را ظاه را مسلمان می‌ شمرند و دم از قرآن و اخوت اسلامی 
می ز نند» معلوم نیست. در نظام ارزشی جاهلی که بر محور «تفاخر به آباء 
و اموال و اولاد» دور می‌زد. یک مشت دزد و غارت؟ برورش, می‌یافت, اما 
و شدن اين نظام و احیای اصل والای ال آکرمَکم علد الم ألْیکة 
محصول آن انسان‌هایی همچون سلمان و ابوذر و عمار ۳ و مقداد بود. 
عفر تفاب خراعه ای لیب شام ار یا ها تا ام از 
اصیل اسلامی است. 


قرآن بزرگترین امتیاز را برای تقوی قرارداده و آن را تنها معیار سنجش 
ارزش انسان‌ها می‌شمرد. در جای دیگر تقوی را بهترین زاد و توشه 
شمرده؛ می‌گوید: ِ 

«و تَرَودُوا فان حَیْر الژاد الْفوی» (197/بقره). و در جای دیگر لباس تقوی 
را بهترین لباس برای انسان می‌شمرد: «و باس القوی ذلک خَیرز» (26 / 
اعراف). و در آیات متعددی یکی از نخستین اصول دعوت انبیاء ۳ «تقوی» 
ذکر کرده و بالاخره در جای دیگر اهمیت این موضوع را تا آن حد بالا برده 
که خدا را «اهل تقوی» می‌شمرد وفی کوید: 

«هو أَمَل الّفُوی و أَهْلّ الْمَعْفرَه» (56 / مدثر). قرآن «تقوی» را نور الهی 
می‌داند که هر جا راسخ شود, کلم و دا نیشن .عیفر ند 

«و النْفُوا اللة و یِعَلمَکم اللهْ» (282/بقره). و نیز «نیکی» و «تقوی» را 
قرین هم می‌ شمرد: : (5 و تعاو نوا علی الب الّفُّوی) (2 / 7 و «عدالت» 
را قرین ن «تقوی» ذکر می‌کند: 

(اغدلوا هو أفْرَبٌ للفُوی) (8/مائده). اکنون باید دید حقیقت تقوی این 
سرمایه 72 معنوی و این بزرگترین افتخار انسان با این‌همه امتیازات 
چیست؟ قران اشاراتی دارد که پرده از روی حقیقت تقوی برمی‌دارد: در 
آیات متعددی جای تقوی را ۰ می‌شمرد, از جمله می‌فرماید: 

«اولیّک الذین امتحن ح اللَه قلَوبهْم تفّوی: آنها که صدای خود را در برابر 
رسول خدا صلی ی الله علیه و آله نت قی‌آوزتد و رقایت. آذب: می کنند: 
(3 / حجرات). قرآن «تقوی» را نقطه 

(صفحه 440) 

مقایل «فجور» ذکر کرده, چنان که ند اب 9 سوره شمس می‌خوانیم: 
«قلَهمَها فجْورّها و تقویها: خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوی را به 

او نشان داد». 

قرآن هر عملی را که از روح اخلاص و ایمان و نیت پاک سرچشمه گرفته 
باشد, بر اساس «تقوی» می‌ شمرد, چنان که در آنه 1089 سوره توبه درباره 
مسجد «قبا» که منافقان مسجد «ضرار» را در مقابل ان ساختند, 
می‌فرماید: 

«لعسحد اس علی او هن آَوّل یوم آحوا آن تقوم فیه: مسجدی که از 
روز نخست بر شالوده تقوی باشد, شایسته‌تر است که در آن نماز 
بخوانی». از مجموع این آیات به خوبی استفاده می‌ شود که «تقوی» همان 
اای ی ی وس ات ی نا سس هار رس 


وجود انسان حاکم می‌ شود و او را از «فجور» و گناه بازمی‌دارد, به نیکی و 
پاکی و عدالت دعوت من کند: اعمال آذفیت را خالص و فکر و نیت او را از 
آلودگی‌ها می‌شوید. هنگامی که به ریشه لغوی این کلمه باز من کزدیم نیز 
به همین نتیجه می‌رسیم, زیرا «تقوی» از «وقایة» به معنی کوشش در 
حفظ و نگهداری جیزی است و منظور در اين گونه موارد نگهداری روح و 
جان از هر گونه آلودگی و متمرکز ساختن نیروها در اموری است که رضای 
خدا در آن است. بعضی از بزرگان برای تقوی سه مرحله قائل شده‌اند: 

1 نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح. 

2 پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت. 

3 خویشتن‌داری در برابر آن چه قلب ادمی را به خود مشغول می‌دارد و از 
حق منصرف می‌کند و این تقوای خواص, بلکه خاص الخاص است(1) از 
لابلای مجموع این تعبیرات حقیقت و روح تقوی به خوبی روشن می‌شود. 
امام ی بن موسی الرضا می‌فر ماید: 

«ایمان یک درجه برتر از «اسلام» است و «تقوی» درجه‌ای است بالاتر از 
«ایمان» و «یقین» درجه‌ای برتر از «تقوی» است و هیچ چیز در میان مردم 
1 - «بحار الانوار», جلد 70, صفحه 136. 

(صفحه 441) 

کمتر از «یقین» تقسیم نشده است».(1) 


اشاره 


فستغویبا» ۶ واته «سشغوب» خمع اقب 4 یه مقفوم. ملت. آمده: آفا به بآوز 
پاره‌ای در مورد کسانی به کار می‌رود که «عَرّب» را کوچک شمرده و برای 
آن هیچ نوع امتیاز و برتری بر دیگر ملت‌ها به رسمیت نمی‌شناسند. و به 
همین دلیل برخی در آیه شریفه «شعوبا» را به مفهوم «عَجَم» تفسیر 
کرده‌اند, همان گونه که «قبایل» را که جمع «قبیلة» است از عرّب 
دانسته‌اند. 

«أبُوعبیْدٍه» می‌گوید: 

واژه «شْعوب» به مفهوم عَجّم آمده و اصل آن از «تسَتّب» به مفهوم 
پراکندگی آنان دز تسب و تبار است. و هنکامی که گفته می‌شود «شعیبة» 
منظور «جمَعَتْةٌ» می‌باشد این واژه از اضداد است و به معنای «9فْثْةْ» نیز 
امده. 


پدر و مادر همگی آنان آدم و حوا می‌باشند. 

و بدین وسیله قران همه برتری‌جویی‌های ناروا, نژادیرستی‌ها؛ 
فخرفروشی‌ها 0 نازیدن به نیاکان و استخوان‌های پوسیده. همه را نفی 
می‌کند و به همگان در این مورد ۳۳ می‌دهد. 

از پیامبر صلی الله علیه و له آورده‌اند که در این مورد فرمود: 

اتما ثم من رَجّل و امرَأة کجمام الطَاع لیس لاح علی آحد قصّل لا 
و ار ۱ از رن و مرن فزنده شدای مایرد 
پیما ند یک صاع و هیچ کس بر دیگری, جز در پرتو پروای خدا و 

1 نورالثقلین. جح 5. ص 98, با اندک تفاوت؛ در این مورد به «تفسیر 
کر ی ج 9, ص 6161» نیز بنگرید. 

(صفحه 442) 

شایسته کرداری و رعایت حقوق خدا و خلق برتری نخواهد داشت. 

در ادامه ۳۹ در اشاره به راز نسب‌ها و گروه‌های مختلف مردم می‌افزاید: 

و جَعَلتَا کم ره شعوبّا و قبَائل تاقوا 

و شما را به صورت تیره‌ها و گروه‌ها و قبیله‌ها درآوردیم تا از یکدیگر باز 
شناخته شوید. نه آن که 9 رنگ خویش بنازید 
3 آن را ابزاری برای برتری‌طلبی و سلطه‌جویی در آورید. 

واژه «شْعّوب» جمع «سَعّب». به مفهوم ملت و توده‌های انسانی است. و 
«قبایل» جمع «قبیلّة» ِ مفهوم گروه‌های کوچکتر است. 

از دیدگاه «حسن؟ «شْعوب» به گروه‌های کمتر از قبیله گفته می‌شود و 
نذان:دلیل به.آنان شقوب گفته‌اند که رشته رشته و پراکنده‌اند. 

اما از 9۳ پاره‌ای منظور از «سشعوب» ایرانیان هسند و منظور از قبابل 
از حضرت صادق آورده‌اند که واژه «شعّوب» در مورد «عَجّم» به کار رفته 
و واژه «قبایل» به قوم‌های عرب و واژه «آشباط» نیز در مورد 
بنی اسرائّیل. ۲ 

ای راهان 

هان ای مردم! ما شما را از مرد و زنی که پدر و مادر نخستین شما هستند 
آفریدیم و آن گاه شما را به صورت گروه‌ها و جامعه‌ها و قبیله‌های گوناگون 
۱ تا یکدیگر را بشناسید, چرا که ار بود روابط اجتماعی 
ناممکن, داد و ستدها ناشدنی, نقل روایت و گزارش خبر محال و دنیا تباه 


۳ ره عنْد اللّه أقَاکم 
ین کرایی یی ایک پر وایی تین تلم 

اری, آن کشت که پیشتر آز. هفکان از قانون‌شکنی و نافرمانی خدا پروا کند 
و از همه بیشتر مرزهای مقررات او را پاس دارد و فرمانش برد, او از همه 
ارجمندتر است. 
سا از حضرت مسیح پرسید: 
ود | لاس آَفْصَل؟ کدامین انسان از دیگر مردم برتر است؟ آن حضرت دو 
کف از خاک برگرفت و فرمود: 
کدام یک از ده کفضای مرت شش اف هاعن امضل ؟ از کام. آقدیه: 
واقعیت این است که مردم از خاک آفریده ی و هر کدام پرواپیشه‌تر 
هن تراشرور کیت سر حقوق دیگران باشد, او برتر است. 

لثاسن حْلفُوا من ثراب, قَاكَرَمَهْم أثقاهم 
ِ فواز از ابة مهرد ۱ 
ِنّ ال عَلِیم خبیژ به یقین خدا هماره دانا و آگاه است. 
آری, ذات پاک و بی‌همتای او نسبت به کارهای شما دانا و از حال و روز 
شما آگاه است. 
(صفحه 443) 


1 آیه (تداوم روابط سالم خانوادگی در بهشت موعود) 


اشاره 


والذین امَنوا 5 و انبعلهُم درم بایمان لْحَمّنا بهم ذرْيتَهمٌ و ما آلثناهم 

و فن سک آمرم بما کعت و 

و آنها که ایمان آوردند و فرزندانشان بة پنرهی. از آنان ایمان اختیار کردند, 
فرزندانشان را (در بهشت) به آنها ملحق می‌کنيم و از عمل آنها چیزی 
نمی‌کاهيم و هر کس در گرو اعمال خویش است. (21 / طور) 


«الثناهم» از ماده «آلت» به معنی کم کردن است. این نیز خود یک نعمت 
نز است که انسان: فرزندان باایمان و مورد علاقه‌اش را در بهشت در 
کنار خهد شیته و ان آشن با انها لد برده ی ان که از اععال او‌خدی 
کاسته شود. از تعبیرات ت آیه بر می‌آید که منظور, فرزندان بالغفی است که 
تت برمی‌دارند, در ایمان از آنها پیروی می‌کنند و از نظر 
به آنها ملحق می‌شوند. این گونه افراد اگر از نظر عمل کوتاهی و 
ی 9 داشته باشند, خداوند به احترام پدران صالح, آنها را می‌بخشد و 
ترفیع مقام می‌دهد و به درجه آنان می‌رساند و این موهبنی است بزرگ 
برای ندوان,و فررندان:به هرخال از آنسا که ارتفاء این فررندان به-درجه 
تجزان. همکن استه این توح بوا به وحد آوزد: که.از اعفال ندرا 
برمی‌دارند. و به فرزندان می‌دهند, به دنبال آ آمده است: 
«وها التاهم هن خملمم من شیع: ما چری از اعمال آنها تمی‌کاشم در 
پایان آیه می‌افزاید: 
«هر کس در گرو و همراه اعمال خویش است» (کرٌ اقرء یما کسَتبٍ 
رهینْ). یکی از معانی «رهن» در لفت ملازمت و همراه بودن چیزی است. 
هر چند معنی معروف «رهن» همان «وثیقه» در مقابل وام است. ولی از 
کلمات اهل لفت چنین استفاده می‌شود که عفد از معانی ار نیز دوام و 
ملازمت است. به این تت اخهله ۶ بل ام یما کسَب رهین» مفهومش 
اين است که اعمال هر کسی ملازم و همراه او است و هرگز از او جدا 
نمی‌شود, خواه عمل نیک باشد يا بد؟ و به همین دلیل «متقین» در بهشت 
با اعمال خويشند و اگر فرزندانشان در کنار آن ها 
(صفحه 444) 
این جمله ۲ کیاق در ۳ ۳۳ آنشت که 1 0 در آی او خدا 
نشده و پیوسته در تمام مراحل و مواقف همراه او است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


این بیان و این نوید بدان جهت است که فرزندان آنان در صورتی که بزرگ 

شده‌اند و ایمان آورده‌اند, به پاداش کار خودشان و نیز به احترام پدران و 

مادرانشان در بهشت به آنان ملحق می‌شوند و اگر کوچک باشند به اسلام 

و ایمان آنان حکم می‌ شود. ۳ 

به باور گروهی از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» منظور ایه شریفه 

1 فرزندان ۱ را در بهشت و درجه بهشتی به منزلت پدرانشان اوج 

می‌بخشیم و این کار به خاطر ایمان و عمل شایسته پدران و مادراتشان 

انجام می‌شود تا فرزندانشان در کنارشان باشند و دیدگانشان به وجود و 

حضور و تماشای آنان روشن گردد؛ همان گونه که در دنیا در ۳۹ 

بودند. 

در بیان دیگر از <«ابن عباس» آورده‌اند که: 

قرریدان-عافل وال آنان را کر جه ستگردشان تاقص بشید به عاظر 

ممکن است برای برخی این پرسش پیش اید که: _ 

چگونه ممکن است فرزندان, در ثواب و پاداش به انان ملحق شوند؟ که در 

پاسخ باید گفت: 

انان در باغ‌ها و بوستان‌های بهشت و قرارگاه وق کت به پدران و مادرانشان 
می‌ شوند نه در پاداش و موقعیت معنوی. 

امیرمومنان از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده است که: 

ان الَمَوّمنین و5 أولادهم فی الجته ‏ تنم م2 قرا هذه الایچ ۲ ۰( 

مردم باایمان به همراه فرزندانشان در بهشت خواهند بود و ان گاه به 

تلاوت آیه مورد بحت پرداخت. 

1 نور الثقلین, جح 5, ص 135؛ تفسیر قرطبی, ج 7, ص 67 66, چند روایت 

در این مورد. 

(صفحه 445) 

و از حضرت صادق علیه السلام آورده‌اند, که فرمود: 

آطفال الَمْوّمنین تمذون الی آبائهع بَه القیاعة.(1) 

در روز رستاخیز فرزندان مردم باایمان و پروا پیشه به سوی پدرانشان 

هدایت می‌گردند. 


ما لَئنا هم هم من عَمَلهم من شی ء 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و فرزندانشان به 


پیروی از آنان راه ایمان و اخلاق را برگزیده‌اند, ما فرزندانشان را در 


بوستان‌های پر نعمت و زیبای بهشت به انان ملحق می‌سازيم. ان هم بدون 
این که چیزی از پاداش کار انان بکاهیم. 

به باور «ابن ن عباس» و «مجاهد» منظور این است که: 
تا ۱۹ 
چیژی از پاداش آنان نمی کاهیم. 

کل امريٍ یما کت وین هر کس در گرو عملکرد و دستاورد خویش 
ست 

بنابراین هر انسان شرک‌گرا اد اه ای کر آتیره ومع گرفتار 
است. در حقیقت در گرو عملکرد زشت و شرکلودی است که به آنها 
دست يازیده است؛ اما انسان توحیدگرا و باایمان در گرو کارهای خویش 
نخواهد بود. چرا که قرآن می‌فرماید: 

کل تَفُس یما کسَبّت ره الا أَصْحابِ امین (2). 

هر انسانی در گرو عملکرد خویش است., به جز یاران دست راست. 

و بدین سان مردم باایمان را استثنا کرده است., چرا که آنان دست به ظلم 
و جنایت نمی‌زنند. 

به بیان برخی, منظور این است که: 

با هر اتسانی ان کونه-رفتار خواهد شند که دور آن اشت: تابر این اکر 
کارهای شایسته‌ای انجام داده است و خدای خود را بندگی نموده. به او 
پاداش ارزانی می‌گردد, اما اگر گناه و ستم مرتکب شده است. کیفر 
می‌گردد و هرگز کسی را به خاطر گناه و بیداد دیگری کیفر نخواهند کرد. 

1 نور الثقلین. ص و 3 سس ‌هراعی: ج ۰27 ص 26. 

2 سوره مدثر, آیه‌های 39 38. 

(صفحه 446) 


اشاره 


و آمَدَدُناهم یفاكعة و لحم ما یَشتَهُون 
همواره از انواع میوه‌ها و گوشت‌ها از هر نوع تمایل داشته باشند در اختیار 
قاری ار 


(22 / طور) 


«أَمدَّذناهم» از ماده «امداد» به معنی ادامه و افزايش و اعطاء است؛ 
یعنی میوه‌ها و غذاهای بهشتی آن چنان نیست که با تناول کردن کمبودی 
پیدا کند و يا مثل میوه‌های دنیا که در فصول سال نوسان زیادی دارد. 
تغییری در آن حاصل شود بلکه همیشگی و جاودانی و مستمر است 

تعبٍ تعبیر «مما یِشتهّون» (از آن چه بخواهند) نشان می‌د هد که بهشتیان در 
و کیقتت آیو میوه‌ها و غذاهاء کاملاً آزادند, هر آن چه 
بخواهند در اختیار دارند. البته غذاهای بهشتی منحصر به این دو نیست, ولی 
این‌ها دو غذای مهم‌اند. مقدم داشتن «فاکعّة» بر «لَجْم» اشاره‌ای است به 
برتری «میوه‌ها» بر «گوشت‌ها». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


واژه «امداد» به مفهوم ادامه نعمت و یاری و افزایش هماره آن است که 
از آن به تعمت‌بخشی همارة با پیایین و پشت سر هم تعبیر می‌گر دد؛ ِ 
«فاکهّة» عبارت است از انواع و اقسام میوه‌ها. با این بیان منظور 
است که: 0 

و از هر نوع میوه و گوشتی که دلشان بخواهد, هماره به آنان ارزانی 
می‌داریم. 


(صفحه 447) 


323. آیه 


اشاره 


یتنازغون فیها کأسا لا لعوٍ فیها و لا تیم ۱ ۱ 
آن‌ها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهوده‌گویی در آن 
است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند. (23 / طور) 


«یتنازگون» از ماده «تنازع» به معنی گرفتن از یکدیگر است. «کآس» 
جامی است که پر از شراب باشد و بع ظرف خالی قَدَح می‌گویند. 

به هر حال از ان جاأ که تعبیر به «کاس» شراب‌های تخدیر کننده دنا را 
احیانا تداعی می‌کند. می‌افزاید: 

در آن شراب نه لغو و بیهوده‌گویی است و نه گناه, زیرا هرگز عقل و هوش 
انسان را نمی‌گیرد, بنابراین سخنان ناموزون و اعمال زشتی که از 
مست‌ها سر می‌زند, هرکز از انان سر نخواهد زد بلکه به حکم ان که 
شراب طهور است آنها را پاک‌تر و خالص‌تر و هوشیارتر می‌کند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


0 9( و ۳ 
و یا گناه و زشتی آلوده گردد و خفت به بار آورد. 

به باور پاره‌ای منظور این است که: 

آنان:با نوشیدن شر ات شهخت, نه به یکدیگر ناسزا| نثار می‌کنند و نه به گناه 
و زشتی وسوسه می‌نمایند و مجبور می‌سازند. 

(صفحه 4489) 


4. آیه 


اشاره 


و بطوف عم غلمان لَهْم کم ولو نون 
و پیو سنه در گرد آنها نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که 
همچون مرواریدهای در صدفند. (24 / طور) 


«مروارید درون صدف» به قدری تازه و شفاف و زیبا است که حد ندارد. 
هر چند در بیرون صدف نیز قسمت زیادی از زیبایی خود را حفظ می‌کند, 
ولی گرد و غبار هوا و آلودگی دست‌ها هر چه باشد از صفای آن می‌کاهد, 
هن 
مرواریدهایی در صد فند. تعبیر به «بَطوف عَلیْهمٍ» (بر آنها طواف می کنند) 
اشاره به آمادگی دائمی آنها برای خدمت است. 

گرچه در بهشت نیازی به خدمتکار نیست و هر چه بخواهند در اختیار آنها 
قرار می‌گیرد. ولی این خود احترام و اکرام بیشتری برای بهشتیان است. 

در حدیثی آمده است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال کردند: 

«اگر خدمتگزار همچون مروارید در صدف باشد. مخدوم. یعنی مومنان 
بهشتی چگونه‌اند؟ فرمود: ۳ 

«برتری مخدوم بر خدمتگزار در آنجا همچون برتری ماه در شب چهارده بر 
سایر کواکب است».(1) تعبیر به «لهّم» نشان می‌دهد که هر یک از 
مقمنان خدمتگزار مخصوص به خود دارند. و از آنجا که بهشت جای غم و 
اندوه نیست. آن خدمتگزاران نیز از خدمت مومنان نهایت لذت را می‌برند. 

داد 

1- «مجمع‌البیان». «کشاف» و «قرطبی». 

(صفحه 449) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پاره‌ای آورده‌اند که: 

این نوجوانان زیبا چهره و پر معنویت در پذیرایی و خدمت به بهشتیان نه 
نها احساشحستی و ونجی نمی کنند. که احساس: لت و شادما نی نیرز 
می‌نمایند؛ چرا که آنجا جای رنج و درد نیست. 

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پرسیدند: 

هنحافت که در بهشت پرطراوت و زیبا خدمتگزاران مردم باایمان ۲ 
عدالت‌پیشه در اوج جمال و کمال هستند و در سپیدی و زیبایی و 
درخشنگی به سان هه نهفته در صدف می‌باشند, در آن صورت 
خود بهشتیان چگونه خواهند بو 

قیل یا رَسْولّ اللّه! الْخادمٌ اوه تفت ااعت ددم ؟ 

آن ۳ در پاسخ فرمود: 

و الذی تَفسی بیده قَصْلّ الْمَحْدُوم عَلی الخادم کل الْقَمَر لب البَدْرِ عَلی 
سای الکواکب.(1) 

به خدایی که جان من در کف قدرت اوست سوگند که برتری بهشتیان بر 
خدمتگزارانشان به سان برتری ماه شب چهاردهم بر ستاررگان 
اسمان‌هاست. 

1 تفسیر قرطبی, ج 7, ص 69؛ تفسیر کشاف, روح البیان, ابوالفتح رازی, 
ذیل ایه مورد بحث. 

(صفحه 450) 


5 آیه (آن روز ترسان بودیم و امروز در نهایت امنیت) 


اشاره 


أفْبل بَعصَهَم رعصهم. ۶ بَعض ِتساعَلْونَ 

دراین هگم روبه یکدیگر کرده(از گذشته) سوال می‌نمایند. (25 / طور) 
قالو ِ کنا قَبل فی آهلنا مُشفقین 

ما در میان خانواده خود ترسان بودیم. (26 / طور) 


۵ آخرتن اعمت در این له همان تست ا رامش کال و اسان خاطر 
از هر وت قذاب و کیفر ات با این کهدد میانخاواده شوه زقذ نی 
می‌کردیم و باید احساس امنیت کنیم, باز ترسان بودیم» از این بیم داشتیم 
که حوادث ناگوار زندگی و عذاب الهی, هر لحظه فرا رسد و دامن ما را 
فا کرک از اين بیم داشتیم که فرزندان و خانواده ما راه خطا پیش گیرند 
و در وادی ضلالت گمراه و سرگردان شوند. و ازاین بیم داشتیم که 
دتهتا رات کول: ما را غافلگیر سازند و عرصه را بر ما تنگ کنند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در همان حال که آنان بر تخت‌های بهشتی تکیه زده و پرمهر و با صفا در 
کنار هم نشسته و از انواع نعمت‌های شکوهبار آن سرا بهره‌ورند, برخی از 
آنان به برخی دیگر روی می‌آورند و به گفت‌وگو و پرسش و پاسخ 
می‌پردازند. 

از «۱, بن عباس» آورده‌اند که: 

آنان 1 گرفتاری‌های ژق فی. ونیا رز ترس و ناامنی و درد و رنج‌های 
بی‌شماری که گریبانگیرشان بور ۵ زند کین را در کامشان تلخ می‌کرد, باد 
می‌نمایند و خدای را سپاس می‌گویند که از آنها آسوده‌اند. 

آنا .هی کو ره  :‏ 

راستی که ما پیش از این ژتد کی: شتاشت که در دنیا و در کنار خانواده 
خویش بودیم, از سرای آخرت و عذاب و کیفر آن در هراس بودیم. 

(صفحه 51 


6. آیه 


اشاره 


قمَّ اللَهْ عَلَینا و وقنا عذات السَموم 
اما خداوند بر ما منت گذارد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد. (27 / 
طور) 


«سَمَوم» به معنی حرارتی است که در «مَسامٌ» بدن (سوراخ‌های بسیار 
ریز که در سطح پوست قرار دارد) داخل می‌شود و انسان را ازار می‌دهد 
یا می‌ کشد و باد سموم نیز چنین بادی را گویند و «عذاب سَموم» نیز چنین 
عذابی است. اطلاق کلمه <«سم» به مواد کشنده نیز به خاطر نفوذشان در 
تعام بفن است. اری تزور عنام ها را ار خندان صا با دام 
وحشتهایش نجات بخشید و در کانون نعمت‌هایش, بعنلی بهشت, , جای داد. 
آهاشکامی که کر شته ,تور را مه حاطر می‌آورت و جزقات آن .را مد کر 
می‌ شوند و با وصبی که در آن قرار دارند, مقایسه نف تدم به ارزش 
نعمت‌های رن الهی و مواهب او بیشتر پی می‌برند و طبعا برای آنها 
لذت بخش‌تر و دلچسب‌تر خواهد بود, چرا که در اين مقایسه ارزش‌ها بهتر 
روشن می‌شود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پاره‌ای آورده‌اند که: 

برخی از بهشتیان از برخی دیگر می‌پرسند که شما در دنیا چه کارهایی 
انجام دادید که به برکت اآنها در خور بهشت و این همه نعمت پرشکوه 
شدید؟ 

آنان پاسخ می د هند که: 

ما در زندگی دنیا دل‌هایی ظریف و رقیق و نازک داشتیم و از خدا 
می‌ترسیدیم. واژه «شفق» ,و «شفقت» به مفهوم رقت و ظرافت و نازکی 
است, درست ضد واژه 7 که به مفهوم سختدلی و ند لی آنده 
است. در فرهنگ و ادبیات عرب هنگامی که گفته می‌شود: : «تَوَت شفق », 
منظور پیراهنی نازک است. سرخی هنگامه غروب خورشید را نیز بدان 
جهت «شفق» می‌گویند که سرجی ظریف و کمرنگی است. منظور از واژه 
«أهل» در آنة: نزدیکان و ننک رخ انسان می‌باشند, چر| که این واژه به 
مفهوم کسی است که به دیگری پیوند دارد. و واژه «سموم» به مفهوم 
حرارتی است که از راه سوراخ‌های بسیار ریز بدن نفوذ می‌کند و انسان را 
آزار می‌دهد و اصل آن «سم» است که به راه بیرون آمدن نفس گفته 
می‌شود و يا از «سْمٌّش» به مفهوم زهر کشنده گرفته شده است. «زجاج» 
مق گوید: 

منظور از «عقذاب سَموم», شعله و حرارت آتش دوزخ می‌باشد. 

(صفحه 452) 


اشاره 


ائا کثا من قبلْ تغوة اه و ابو الرَحيمْ 
(28 / طور) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


آری صحنه قیامت و نعمت‌های بهشت تجلیگاه اسماء و صفات خدا است و 
مومنان با مشاهده این صحنه‌ها به حقیقت این اسماء و صفات بیش از هر 
و قدرتش را نشان می د هد. 


نعمت‌های شانزده‌گانه خدا , به بهشتیان (1 


در آیات انسان ساز و جان‌بخشی که گذشت., قرآن شریف زنجیره‌ایر از 
نعمت‌های خدا| به مردم عدالت‌پيشه و شایسته کردار را که در ان کت 
مقررات عادلانه او را رعایت نمایند و حقوق و حرمت بندگانش را پاس 
دارند به تابلو می‌برد که سخت اندیشاننده و انگیزاننده است و به جاست 
که سعادت خواهان و کمال جویان برای رسیدن به انها, خویشتن را بسازند 
و تربیت کنند و هر آنچه در توان دارند, در راه ایمان و تقوا و پاکی و صفا و 
۱ از پیش بفرستند و فروگذار نکنند. این نعمت‌ها عبارتند 
از: 


1 باغ‌ها و بوستان‌های پرطراوت و پرشکوه بهشت, (2) 
2 نعمت‌های گوناگون مادی و معنوی و وصف ناپذیر, (3) 
3 انواع میوه‌ها؛ )4( 

4 خشنودی و شادمانی و او اف خاطر, (5) 

5 نجات از عذاب مرگبار دوزج» 6( 

1 مترجم تفسیر مجمع‌البیان. 

2 ایه 17. 

3 آیه 18. 

4 آیه 19. 

5 آیه 18. 

6 آیه 18. 
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6 نعمت‌های خوردنی, (1) 

7 نعمت‌های وصف‌ناپذیر نوشیدنی, (2) 

8 تخت‌های پرشکوه بهشت و صفای همنشینی با خوبان, (3) 
9 رسیدن به افتخار همسری حوریان بهیشتی؛ )4( 

10 نجات و نیکبختی نسل و : تبار آنان, (5) 

11 نعمت بخشی هماره و مهر ماندگار و پایان‌ناپذیر, )6( 
2 پذیرایی با انواع میوه‌ها و گوشت‌های دلخواه, (7) 
3 پذیرایی با شراب پاک بهشتی, (8) 

4 خدمتگزاران زیبارو و پر صفا و با معنویت, (9) 

5 نعمت امنیت و ارامش خاطر, (10) 

1 آیه 19. 

2 آیه 19. 


3 آیه 20. 

4 آیه 20. 

5 آیه 21. 

6 آیه 22. 

7 آیه 22. 

8 آیه 23. 

9 آیه 24. 
0 آیه 27. 
1 انة 27 
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8. آیه (ضرورت توجه خانواده به دوران پنجگا: 


اشاره 


او و له و زيتة و تفاخژ بتکم و تکاژ 
وال و الاْولاد کمتل غیت أَغْجت غجت الْکفار تبائة تمیق فده 1 
/9 


الیو الکیا ام 
ندانند ۶ ند کی تیار نها بازی ۵ سیر کرمی و تخمل برشتی. ه تقاکر در .هیان 
شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است., مانند بارانی که محصولش 
کشاورزان رز در شگفتی فرو می‌برد, سپس خشک می‌شود, به گونه‌ای که 
آن زا زرد رنی: می‌بتی:-سیتن یدیل به کاه می‌شود و در آخرت, يا عذاب 
شدید است با مقفرت هرضای الم هه هی‌حال رد کی نا وه سر 
متاع غرور نیست. (20 / حدید) 


«غفلت», تن کو قی: #: «تجمل», «تفاخر» و «تکاثر» دوران‌های پنجگانه 
عمر انسان را به شرح زیر تشکیل می‌دهند: 

1 مرحله «کودکی» است که زندگی در هاله‌ای از غفلت و بی‌خبری و لعب 
و بازی فرو می‌رود (لعِبَ). 

2 مرحله «نوجوانی» که در آن سرگرمی جای بازی را می‌گیرد و در این 
مرحله, انسان به دنبال مسائلی است که او را به خود سرگرم سازد و از 
مسائل جدی دور دارد (لْ). 

3 مرحله «جوانی» و شور و عشق و تجمل پرستی (زیتَهُ). 

4 مرحله «توجه به کسب مقام و فخر» (تفاخژ)._ 

5 مرحله «توجه به افزایش مال و نفرات و جمعآوری ثروت» (تَکانَژ). 
مراحل نخستین, تقریبا بر حسب سنین عمر مشخص است ولی مراحل بعد 
در افراد, کاملا متفاوت می‌باشد و بعضی از آنها مانند مرحله تکاثر اموال, 
تا پایان عمر 
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ادامه دارد, هر چند بعضی معتقدند که هر دوره‌ای از این دوره‌های پنجگانه, 
هشت سال از عمر انسان را می‌گیرد و مجموعا به چهل سال بالغ می‌گردد 
و هنگامي که به این سن ۰ ۱ انسان, ی می‌گردد. این امر 
اول و دوم ۳ و تا پیری در فکر بازی و سرگرمی و معرکه گیری 
باشند و یا در دوران تجمل پرستی متوقف گردد و فکر و ذکرشان تا دم 
مرگ, فراهم کردن خانه و مرکب و لباس زینتی باشد. این‌ها کودکانی 
هستند در سن کهولت و پیرانی هستند با روحیه کودک. سپس با ذکر یک 
مثال آغاز و پایان زد کی دنیا را در برابر دیدگان انسان‌ها مجسم ساخته, 
می‌فرماید: 

«کمتل کیت اففت الکتاه قانه بر مت یه تیا نم تعون: خطابا»: 
«کقار» کر انتخا به معتی افراد می‌انمان خست: باکه به معتی حشاور زان 
است. زیرا کفر در اصل به معنی پوشاندن است و چون کشاورز, 
بذرافشانی کرده و ان را زیر خاک می‌پوشاند, از این‌رو به او «کافر» 
می‌گویند. «بهیخ» از ماده «هیجان» در لغت به دو معنی آمده است؛ یکی 
خشک شدن گیاه و دیگری به حرکت درآمدن و جوش و خروش. ممکن 
است این دو معنی به یک ريشه بازگردد, زیرا هنگامی که که گیاه خشک شد, 
آماده جدایی و پراکندگی و حرکت و جوش و خروش می‌ شود. «خطام» از 
ماده «حطم» به معنی شکستن و خرد کردن است و به اجزای پراکنده کاه, 


«خطام» گفته می‌شود که همراه تندباد به هر سو می‌دود. آری مراحلی را 
که انسان در طی هفتاد سال یا بیشتر طی می‌کند. در چند ماه در گیاهان 
ظاهر می‌شود و انسان می‌تواند بر لب کشتزار بنشیند و گذشت عمر و 
اغاز و پایان آن را در دیداری کوتاه بنگرد. سپس به بازده عمر و نتیجه و 
محصول نهایی آن پرداخته و مي‌افزاید: 

«و فی الاخرخ ... ال ِ ۳ «مَتاع» به معنی هر گونه وسایل 
بهره‌گیری است؛ 0 خفله «دتیار تا غرور انست»: مش ایو 
است که وسیله ۴ است برای فریبه کاری,. فریب دادن خویشتن و 
فریب دادن ۱ و البته این در مورد کسانی است که دنیا را هدف نهایی 
قرار 

(صفحه 456) 

مت‌دهنی وه آن دا می نون ه ابر آن: اتکی می کنتد نو آخفیی. ارمتان 
وصول ِ است. اما اگر مواهب این جهان مادی, وسیله‌ای برای وصول 
به ارزش‌های والای انسانی و سعادت جاودان باشد, هرگز دنیا نیست. بلکه 
مزرعه آخرت و پلی برای رسیدن به آن هدف‌های بزرگ است. اما اگر این 
مواهب مادی, تغییر جهت دهند و نردیانی برای رسیدن به اهداف الهی 
گردند» سرمایه‌هایی می‌شوند که خدا آنها را از مومنان می‌خرد ی 
جاویدان و سعادت ابدی به , آنها می‌بخشد: «انْ ال اشتری من الموّمنین 
َلْفْسَهَم و أمَوالَهَم بان لَهْم الحنَة ۰ (111/توبه). بدیهی است توجه ۳ 
و ات ارم اه نان یکت «گذرگاه» یا یک «قرارگاه»ر دو جهت‌گیری 
مختلف به انسان می‌دهد که در تک وسیله بیداری و آگاهی و ایثار و 
فداکاری و برادری و گذشت و در دیگری مایه نزاع و فساد و تجاوز و 
بیدادگری و طغیان و غفلت است. «غروّر» در اصل از ماده «عُر» به معنی 
اثر ظاهری چیزی است, سپس به حالت غفلت. اطلاق شده است که در 
ظاهر, انسان هوشیار است اما در حقیقت بی‌خبر است و به معنی فریب و 
نیرنگ نیز استعمال می‌شود. 


اشاره 
بهیج: از ماده «هیجان» به مفهوم خشکیدن گل و گیاه و خزان زدن مزرعه 
امده است. 


خطام: از ريشه «حطم» به مفهوم شکستن آضه است. 


در آیه بدان دلیل زندگی دنیا به بازی و سرگرمی تعبیر می‌گردد که فناپذیر 
و ناماندگار و بی حقیقت است, چرا که اگر دوام و پایندگی داشت به زودی 
نابود نمی‌شد. 
«مجاهد» فی گوند 
هر بازی به مفهوم سرگرمی است. امّا به باور پاره‌ای «لهب» چیزی است 
که انسان را سرگرم می‌سازد. اما واژه «لهّو» به مفهوم چیزی است که از 
سرای اخرت دچار غفلت می‌نماید. 
(صفحه 457) 
واژه «زینت» به مفهوم چیزی است که وسیله آرایش ف رای قف روز 
اما به باور برخي منظور این است که: 
دثیا و زندگی. آن در برابر دیدگاه دئیاخواهان زیبا جلوه می‌کند و بسن از 
قفتی هم خر آن‌زده و تا نود ضی کردد. 
منظور از تفاخر و مباهات نمودن به یکدیگر, به رخ یکدیگر کشیدن ثروت و 
قدرت باد آورده در زندگی است. ۱ 
و منظور از «فزون‌خواهی در ثروت و فرزند» آن است که انسان از حلال 
تب و از راه‌های عادلانه و ظالمانه تروت و قدرتی گرد آورد و آنها را 
سرکوب و سلطه و سرکشی سازد و حقوق بندگان خدا و دوستان 

کم 
در ادامه آیه در قالپ 0 
کَمتل عَّن أعْجَبِ الکفَار ر تبائة 
نب تسا مات بر امقات فرو می‌ریزد و به گونه‌ای زمین را زنده 
می‌سازد که گل‌ها و کیاهان ان کشاهرزان ع باغدار ان را دز خیرتد و .یقت 
فرو می‌برد. ِ ۱ ۱ 
به باور «رَجاج» ممکن است منظور شگفت‌زدگی کفرگرایان و حق‌ناپذیران 
از نظام شگفت‌انگیز خلقت و تدبیر خدا باشد که از دیگران بیشتر دچار 
۳ می‌گردند. 

بهیح فتراه مَصفرزا| آن گاه آن گل‌ها و گیاهان خزان‌زده و خشک می‌شود, 
گنها که همه ر زرف رن باخته می‌نگری. 
تم یکون خطاماً سپس در هم شکسته و به خار و خس و کاه تبدیل 
قف کزدد. 
عفن الاعن غذات شمیت آسافر سرای اخرت برای ساترمتان ف طالمان 
عذابی سخت خواهد بود. ۱ 
به باور «مقاتل», اما در سرای اخرت و روز رستاخیز عذاب و شکنجه از 


آن دشمنان خدا خواهد بود. 

و مَعْفْرَهُ من ال و رِصُوانْ و برای عدالت خواهان و خداپرستان و دوستان 
حق آمرزش و خشنودی خدا هدیه می‌گردد. 

و در پایان آیه ,می‌فرماید: 

و ما لیام الا الا متاغ الْعْرُور. 

(صفحه 458) . . 

و زندگی این جهان برای دنیاپرستان و زورمداران که کار شایسته انجام 
«سعید بن جَبیّر» می‌گوید: 

دنیا و آرزش‌هاق, آن برای کسی. که در آنديشه سرای آخرت نباشد, ماأیه 
غرور و فریب است., چرا که برای کسب و حفظ آن ممکن است به هر 
شقاوت و بیدادی دست زند, اما برای کسی که آن را وسیله عدالت و 
زا کی‌شار دود آنديشه رای آخرت باشده نه تما مابه: فریت نیش که 
وسیله رشد و رسیدن به ارزش‌های معنوی است . 


ترسیم روشنی از مراحل گوناگون زندگی (1) 


9 اخرین ایه مورد بحت قران شریف در قالب مثال زیبا و ترسیم روشن و 
گویایی زندگي دنیا و مراحل گوناگون آن و انگیزه‌های غالب و حاکم بر هر 
مرحله‌ای از آن مراحل را به تابلو می‌برد که اين گونه است: 

1 مرحله بازی و بی‌خبری که دوران کودکی را بیانگر است. 

2 مرحله سرگرمی که دوران نوجوانی را نشان می‌دهد که انسان با 
رسیدن به مرحله جوانی از روزگار بازی و بی‌خبری به فضا و حال و هوای 
نوجوانی و شور و سرگرمی آن وارد می‌شود و هنوز از 1 جدی به دور 
ست . 

3 مرحله پرشور جوانی که دوران آراستگی و عشق به تجمل و 
تجمل‌پرستی است. ۲ ۱ 

4 مرحله میانسالی و کمال که روزگار تلاش برای به دست اوردن مقام و 
فخر فروختن نیز هست. ۱ 

5 و مرحله سالخوردگی که دوران حرص و از برای انحصار قدرت و ثروت 
و امکانات و فرصت‌هاست. 

اگر انسان بخواهد از این مراحل به شایستگی بهره گیرد و همه نیروها و 
امکانات و فرصت‌ها را به سرمایه‌ای برای رشد ظاهری و باطنی و اوج به 
سوی والایی‌ها قرار دهد باید درست بیند بشد و هدفدار و حساب شده 
حرکت کند و از تجربه‌های ارزشمند دیگران بهره گیرد. 

1 مترجم. 
(صفحه 459) 


9. آیه (جمعه‌ها نیز روز کار و تلاش و عبادت خانوادگی است) 


اشاره 


یا آُها الذین اقئوا اذا ودی للصَلوة ة من بَوّم الْجْمْعة قاسْعوا الی ذکُر ال و 
دروا لسع دا : خی لک ۳ ۱ 
می‌شود. به سوی ذکر خدا بشتابید و َ و فروش را رها کنید که این 
برای شما بهتر است ار می‌دانستید. 

(9 / جمعه) 


«اذان» است. زیرا در اسلام ندایی برای نماز جز اذان نداریم. البته ترک 
خرید و فروش مفهوم وسیعی دارد که هر کار مزاحمی را شامل می‌ شود. 
اما این که چرا روز «جمعه» را به این نام نامیده‌اند؟ به خاطر اجتماع مردم 
در این روز برای نماز است. 


اشاره 


جمَعة و جمعة: دو واژه‌اند که جمع آنها «جْمَعّ» و «جْمعات» آمده است. 
روز جمَعَة بدان دلیل به این نام خوانده شده ۳ که خدا در این روز 
آفرینش را پدید پد آورد وا خلقت پایان یافت؛ اما پاره‌ای شرانتد که این روز 
بدان دلیل جح جمعة» نامیده شده است که در آن مردم برای عبادت و نیایش 
9 مت اوه 

یرف بیز به زوز جمعه: روز «عغروبة» می‌گفتند. چرا که آنان بر اين پندار 
بودند که بهود روز «شنبه» گرد می‌آیند و به عبادت خدا می‌پردازند, نصار| 
روز «یکشنبه» و امت نب ۳ پیش از اسلام روزی را برای گرد آمدن و 
عبادت برگزید و نام آن را «عْرُوبَة» نامید که پس از ظهور اسلام به روز 
جَمَعة تعبیر گردید 

پاره‌ای ۳۳ رون انصار نخستین کسانی بودند که این روز را حجمعه 
نامیدند. ۲ 

و نیز آورده‌اند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به هنگام هجرت از 
مکه ۷ مدینه,. روز دوشنبه, دوازدهم بیع الاوّل بود که بر دهکده «قبا» 
وارد گردید و مورد استقبال قرار گرفت و در همان جا تا روز جمعه 
مسجدی ساخته شد و نخستین نماز جمعه در انجا و با 

(صفحه 060( 

در نزدیکی آنجا خوانده شد. 


منظور از هنگام ندا داده شدن مردم, آن ساعتی است که وقت نماز فرا 
می‌رسد و امام اماده اغاز خطبه‌های نماز مق کردد؛ و نکته: دیجر این است 
که منظور از «نداء» در آیه شریفه «آذان» است؛ چرا که در آن زمان 
وسیله پیام‌رسانی و دعوت دیگری برای اعلام وقت نماز جز «آذان» نبود. 
«ابن زید» می‌گوید: 

پیامبر صلی الله علیه و آله اذان گویی پر اخلاص به نام پلال داشت که با 
رسیدن وقت نماز و هنگامه بر منبر نشستن آن حضرت اذان را آغاز 
عی رن ان ام باشوساین له ع عم الم هه زا ات مس ار 
می‌ایستاد. 

ابوبکر و عمر نیز به همین صورت نماز جمعه را می‌خوآندند, اما در خلافت 
عتمان به دلیل گسترش شهر مدینه و مردم مسلمان و دور شدن خانه‌ها از 
هر کز نهر و .خسن سا مبر.صلی الله. غلیه:و الم شمار «اذان‌ها» بالا رفت. 
خست در یام منزل خیفهاذانگفته می‌شد و آن گاه در مسج و سر 
شتاب و بدون از دست دادن فرصت به سوی ذکر خدا و یاد انسان‌پرور او 
حرکت کنید. 

از دیدگاه پاره‌ای منظور از «سعی» در ۳ نه شتاب و عجله نمودن برای 
نماز جمعه است, چرا که در روایات آمتوخ است که با وقار و آرامش و 
شکوه به سوی نماز برویبد» (1 بلکه در این اه منظور از «سعی» شتاب و 
تلاش دل‌ها به یاد خدا و پالایش جان‌ها و پاکی نیت‌هاست. 

و پاره‌ای «ذکژ اللّه» را خطبه‌ای که 0 از پند و اندرز و باد خدا| و 
روشنگری و حقگرایی است معنا کرده‌اند. 


کا کا کا عل< کر 

1 رو القعاتی:.ع: 28.ص 90: 

(صفحه 461) 

در ادامه آیه می‌افزاید: 

و دروا البیع 

و داد و ستد را رها کنید و برای فرصت دیگری واگذارید. 

به باور «حسَن» آیه از هر خرید و فروشی که به خاطر آن نماز واقعی و با 
را بعش نم مس اه ار اوه اه اه ماه مت 
هشدار می‌د هد چرا که چنین داد و ستدی حرام است و این از ظاهر آیه 


ام چرا که نهی, نشانگر فساد و تباهی خرید و فروش است. 
کم یز کم ان کم تغلَمون 

تا ی سار اه ان شید تروش رم کشا 

و شنیدن تفسیر آیات و مفأهیم و مقررات قرآن اگر بدانید برای شما 

سودبخش‌تر و ماندگارتر است و سرانجام شما را : به منافع واقعی دین و 

دنیا رسانده و از زیان‌های آنها باز می‌دارد. 

از آیه شریفه به ظاهر وجوب نماز جمعه دریافت می‌گردد؛ و نیز حرمت 

تمام کارها به هنگام طنین افکن شدن ندای اذان و برپایی نماز جمعه؛ و 

بدان دلیل آیه انکشتت روی خرید و قرو می نذا ردو از آن نفف: ی کته 

که اين کار, جامع همه تلاش‌ها و کوشش‌ها برای دنیا و تهیه وسایل معاش 

است. 

و نیز از آیه دریافت می‌شود که نماز جمعه باید در مکانی ویژه و مشخص 

خوانده شود تا مردم با شنیدن اذان به سوی آن مکان روی آورند. 

گفتنی است که نماز چمعه واقعی و با شرایط بر همه مردم باایمان واجب 

است. مکر ات که وکام عذر قابل قبولی, همانند: 

سفر يا بیماری داشته باشد و يا از نابینایی و لنگی رنج برده و یا برده و بنده 

و سالخورده و زن باشد و یا منطقه و محل زندگی‌اش تا جایگاه نماز جمعه 

بیشتر از دو فرسخ فاصله داشته باشد. اری, بر همه این‌ها نماز جمعه 

واجب نبیست, مگر این که نماز جمعه‌ای با حضور پیشوای دادگر و رعایت 

کننده حقوق بشر و یا نماینده ویژه او برگزار گردد. 

گفتنی است که در مورد نماز جمعه تفاوت دیدگاه میان فقها بسیار است و 

جای بحث هم کتاب‌های فقهی می‌باشد و نه تفسیر. 

(صفحه 462) 


0 آبه 


اشاره 


قاذا قضیت الصَلوهُ فانتبز تتشروا فی الأرَضٍ ابتَعُوا من قَصّل اللّه و ادْکروا 
ال کتیرا للم حون ۱ 
و هنگامی که نماز پایان گرفت. شما آزادید در زمین پراکنده شوید و از 


جمعه) 


گرچه جمله «ابْتفُوا من قَصْل اللّه» (فضل خدا را طلب کنید) يا تعبیرات 
مشابه آن در قرآن مجید شاید غالبا به معنی «طلب روزی و کسب و 
تجارت» امده است. ولی روشن است که مفهوم این جمله گسترده است 
و کسب و کا .یکین از مضادیق آن اشنت: لذ| تعضی: | رابه معنی «عیادت 
مریض» و «زیارت مومن» یا «تحصیل علم و دانش» تقسیر کرده‌اند. هر 
چند منحصر به اين‌ها نیز نمی‌باشد. جمله 5 اذکرغا اللة کثیر |» 0 
گسترده‌ای دارد که اشاره به باد خدا| و فکر و توجه به خدا در بازارها و به 
هنگام معاملات و عدم انحراف از اصول حق و عدالت. مصادیقی از آن 
است. این وی میاه است که روح «ذکر». «فکر» است و ذکر بی‌فکر, 
لقلقه زبانی بیش نیست و آن چه مایه فلاح و رستگاری است, همان ذکر 
آتکفه با تفکر در جمیع حالات است. اصولاً ادامه «ذکر» سبب می‌شود که 
یاد خدا در اعماق جان انسان رسوخ کند و ریشه‌های غفلت و بی‌خبری که 
عامل اصلی هر گونه کناه است. را بسوزاند و انسان را در مسیر فلاح و 
رستگاری قرار دهد و خقیفت «لعلک فلی» حاضل کرد 

(صفحه 463) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ادامه روشنگری در این مورد می‌افزاید: 
فاذا قضیّت الصّلاخ قانتش وا فی الارض پس انیت که نماز به پایان 
ِِ در زمین پرافنده شوید و به سراغ کار خویش بروید. 
بتَغْوا من قصّل الله 

1 و فزون بخشی خدا برای خود بجویید و از راه خرید و فروش و 
داد و ستد و دیگر کارهای سودبخش و مفید نعمت‌های خدا را به دست 
آورید. و این نشانگر جواز خرید و فروش پس از پایان نماز جمعه است, نه 
واجب و یا مستحب بودن ان. 

از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله روایت شده است که منظور از پیام 
این فراز از ایه شریفه تلاش برای کسب ارزش‌های مادی و دنیوی نیست. 
۱ به نوعی تشویق به عیادت از بیماران دیدار دوستان و تکریم به 
مردگان و بازماندگان آنان به خاطر کسب خشنودی خداست. 

لَیْسَت بطلب دنیاء و لکن عیادَة مریض, و حور جناز ‏ و زیارَة آخ فی اللٍّ. 
(1) 

از امام صادق علیه السلام آورده‌اند که فر مود: 

نظور, نماز در روز جمعه و تلاش وت کار در روز شنبه است. 

و نیز از آن حضرت آوردواند که فرمو 

نی رکب فی الحاجة اتف کفاها ال ما رکب س 1[ الیماس آن پرانت 
اللة آَّحی فی طلّب الحلال, آما تسم قَوَل اللّه عَدّ اسَمّة: قاذا فقَضیّتِ 
الصَلوه قانتش لتشوا فی الاژض . ۰ (2) ۱ 

من برای کار و تلاش و رفع نیازهای اقتصادی که خدا ان را در پرتو کار و 
کوشش و تدبیر شایسته کفایت فرموده است بر مرکب خویش سوار 
می‌شوم و از خانه حرکت می‌کنم؛ آری من این کار را بر اين نیت انجام 
می‌دهم که خدای فرزانه مرا در انجام 
داد 

1 تفسیر نور اللْقَلین, ج 5 ص 328؛ تفسیر قَوّطبی, ج 8. ص 109. 

2 تفسیر نو اللقلین, ج 5 ص 327. 
(صفحه 464) ۲ 
تلاش و کوشش سازنده و عادلانه و تاریخ‌ساز در سراسر روز بنگرد؛ آیا پیام 
پس دای که نماز جمعه به پایان رسید, در زمین پراکنده شوید و از 
فضل و فزون‌بخشی خدا رزق و روزی خود را 1 

آن گاه افزود: آیا شما چنین می‌پندارید که اگر انسانی به جای کار و 


ِِ در خانه خویش بنشیند و درب آن را بر روی خود ببندد و آن گاه 
بد. 

رزق و روزی من فرود خواهد آمد, آیا چنین چیزی درست است؟ بی‌گمان 

چنین چیزی پسندیده نیست و این چنین فرد و جامعه‌ای از کسانی هستند 

فردی, ارگ آن کسانی که دعایشان پذیرفته نمی‌شود چه کسانی هستند؟ 

قال: فلت من هوّلاء الثلاتَةٌ فرمود: 

این سه گروه 0 از 

1 مردی که همسر نالایقی دارد و به جای سازندگی و ایجاد تحول فرهنگی 

و فکری و اخلاقی در او و يا جدایی گزیدن از او در صورت اصلاح‌ناپذیری 
بر او نفرین می‌کند؛ اری, دعای چنین کسی پذیرفته نمی‌شود, چرا که راه 

1 باز است 9 می‌تواند از او جدا| شود. 

2 کسی که به دیگری بدون گرفتن سند و مدرک معتبر وام دهد و آن گاه 

وام گیرنده و بدهکار به هنگامی که باید حق او را بدهد, ان زاانکان کند.ه 

باسال شاد واين وام دهنم‌چت رین را بعشوی اسان با پرنو او 

را نفرین کند؛ اری, نفرین این ادم نیز پذیرفته نمی‌شود, چرا که وظیفه 

اقتصادی خویش را درست انجام نداده است. 

3 و دیگر کسی که اندک امکانات و مواد غذایی دارد و در خانه می‌نشیند و 

به جای تلاش و کوشش اقتصادی و اجتماعی و طلب حلال. دست به دعا 

برمی‌دارد تا خدا روزی او را بفرستد. تج 

قال (ع): تون عنوة المَرّاه قَیذغوا عَلیها فلایِستجابٌ 1 عصمتها فی 

ده لو شاء آأنْ بح سبیلها لحَلی سبیلها, الَجْل کون له الحة" عَلی 

الرَجّل. قلا بُشهذ عَلیّه فیِْحد حقَه 

(صفحه 5 ۲ 

یَدعُوا عَلَیّه قلا بُستَجات لَه, ان به ... (1) 

در ادامه آیه شریفه می‌فرماید 

و ارکرُوا ال کییر| 

و خدا را بسیار باد کنید و اورا بر احسان و بخشش اش ستایش نمایید و 

سپاس نعمت‌های او را بگزارید و بر توفیق ادای وظیفه و انجام کارهای 

شایسته و رعایت مقررات او را سپاس گویید. 

در مورد حقیقت «زکگر» در آیه شریفه دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 از دیدگاه پاره‌ای منظور از «ذکر خدا» در آیه شریفه تفکر و انديشه 

است.؛ ام یی کت کر و نان از یک سال عبادت و بندگی خدا 

بهتر و بالاتر است. فکره ساعّة یر خبر من عبادة سنة. 2(۰) 

2 اما از دیدگاه پاره‌ای دیگر تاو از «ذکر خدا» همان یاد واقعی او در 

دل و زبان و عملکرد است که انسان توحیدگرا باید در فراز و نشیب‌ها و 


ور ام: کان و کون و رواد و او 
نماید. 
از تیامند حوافن صلی الله کلیهو الق آفرته‌اند کف ‌فرموده 
کسی که در بازار و به هنگام داد و ستد و تلاش و کوشش, خدا را با اخلاص 
و راستی اد کند و به هنگام غفلت مردم در کارهایشان از یاد حق, به یاد او 
باشد و مقررات او را رعایت نماید. برای او هزار پاداش کار شایسته 
نوشته شده و در روز رستاخیز خدای فرزانه بر او آمرزش و بخشایشی 
می‌کند که به انديشه .هیچ انساني نرسیده است. 

من در ال فی السُوق مُحلصاً عند عم النّاس خلت له ار رن 
یز ال له تم یامه مَقفرة لم تعْطوّ علی قلب بر (3) 
و در فراز پایانی آیه می‌فرماید: 
لعَلْکم ثفْلخُون. ۲ ۲ 
باشد که رستگار گردیده و به پاداش پرشکوه خدا نایل ایید. 
امد 
1. تفسیر نو اللَقلیّن, ج 5, ص 327. 

2 آلحياة ج 1ص 48. 
و 
(صفحه 466) 
در ایه مورد بحث خدای فرزانه کامیابی و رستگاری را دل کر قیام به 
انجام وظیفه دینی و انسانی و عبادی, از ان جمله انجام شایسته نماز 
جمعه قرار می‌دهد؛ از این رو روایت رسیده از ابوذر درست به نظر 
می‌رسد که از پیامبر گرامی صلي الله علیه و آله آورده است که فرمود: 
من اعْتسَل یوم الجْمْعَةٍ قحْسَن ح عُسْلَة, و لیس نيابة و مس من طیب بیْیه او 
ذهنه تم لَم بَفرَّق بیْ این غقر اللهْ لة ما یی و : بح العْمْعَة الگری. .. ۰ (1 
هرک وه آن کوته کو ساره است سل سای ناس نود 
شایسته‌اش را بپوشد و از بوی خوش برای عطراگین ساختن خویش بهره 
گیرد و آن گاه با اندیشه و گفتار و رفتارش بذر پراکندگی و تنش میان 
دیگران نیفشاند, خدا| آنچه میان او و جمعه دیگر و روزهای 2۳ نزدیک 
است. همه را ترآ مش تیا ند ۱ 
اين روایت را «بخاری» در «صحیح» خویش اورده است. 3 
و نیز «سلمان تمیمی» اورده است که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
بی‌گمان خدا در هر جمعه صدها هزار تن راٍ که در ور آتش دوزخ هستند. 
ازاد می‌کند و می‌بخشاید. ان لله عَرّ و جل فی کل یوم جْمَعَةٍ سث مانّة 
الفِ عتیق من الثار, َهْمْ قد اسَئوجت الا 2(۰) 


اما ۳ 


سیر نامام ورن 329 


2 و ]ه 


وا تجارم آة و وا اقطوا لها و ترکوک قاْما فل ما علد الله حبر ین 
له و حَیْرُ الژازقین 

شام کارت با سر رم و موی دا ببینند؛ پراکنده می‌شوند و به 
وی آن فیزفند.ه و زا ایستاده به خال خوخ ها می کنندر بگو آن چه نزد 
خدا است. بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهنرین روزی دهندگان 
است. (11 / جمعه) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


تعبیر به «لَهّو» اشاره به طبل و سایر آلات لهوی است که به هنگام ورود 
قافله تازه‌ای به مدینه می‌زدند که هم نوعی اخبار و اعلام بود و هم 
وسیله‌ای برای تتر گرفن و تبلیغ کالا. تعبیر به «القصُوا» به معنلی «پراکنده 
شدن» و «انصراف از نماز جماعت» و «روی آوردن به کاروان» است که 
طبق ۳ نزول آیه هنگامی که کاروان «دحیه > وارد مدینه شد, با صدای 
طبل و سایر آلات لهو مردم را به بازار فراخواند. مردم مدینه حتی 
الله علیه و اله بودند,. به سوی او شتافتند و تنها سیزده نفر و به روایتی 
کمتر در مسجد باقی ماندند. تعبیر به «قایُما» نشان می‌دهد که پیامبر 
ضلی هتم ماه ان شاه سا جوا ی مان ماه ان 
الهی و برکاتی که از حضور در نماز جمعه و شنیدن مواعظ و اندرزهای 
پیامبر صلی الله علیه و آله و تربیت معنوی و روحانی عاید شما می‌شود. 
قابل مقایسه با هیچ چیز دیگر نیست و اگر از اين می‌ترسید که روزي شما 
بریده شود, اشتباه می‌کنید. خداوند بهترین روزی‌دهندگان است. 


نخستین نماز جمعه در اسلام 


در بعضی از روایات اسلامی آمده است که مسلمانان مدینه» پیش از آن 
که پیامبر صلی الله علیه و آله هجرت کند, با یکدیگر صحبت کردند و گفتند: 
یهود در یک روز هفته اجتماع می‌کنند (روز شنبه) و نصاری نیز روزي برای 
اجتماع دارند (یکشنبه), خوب است ما هم روزی را قرار دهیم و در ان روز 
جمع شویم و ذکر خدا گوییم و شکر اورا 

(صفحه 4۸68) 

به‌جأ آوز ن آنها روز قبل از شنبه را که وان زمان «یِوَم العروَبة» نامیده 
می‌ شد؛ برای این هدف برگزیدند و به سراغ «اسعد بن زراره» (بکی از 
بزرگان مدینه) رفتند, او نماز را به صورت جماعت با آنها به جا آورد و به 
آنها آتدرز داد و ان روزه زوز #۶ جمه؟ نامیده شد؛ زیرا| روز اجتماع مسلمین 
بود. «اسعد» دستور داد گوسفندی را ذیح کردند و نهار و شام همگی از 
همان یک گوسفند بود. چرا که تعداد مسلمانان در آن روز بسیارکم بود . 
و این نخستین جمعه‌ای بود که در اسلام تشکیل شد. اما اولین جمعه‌ای که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحابش تشکیل دادند, هنگامی بود که 
به مدینه هچرت وت مان هکیت فتیخ. هه ارم روز روز دوشنبه دوازدهم 
ربیع‌الاول هنگام ظهر بود, حضرت صلی الله علیه و آله چهار روز در «قبا» 
ماندند و مسجد قبا را بنیان نهادند. سپس روز جمعه به سوی مدینه حرکت 
کرد (فاصله میان قبا و مدینه بسیار کم است و امروز قبا یکی از محله‌های 
داخل مدینه است) و به هنگام نماز جمعه به محله «بنی سالم» رسید و 
مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا داشت و این اولین جمعه‌ای بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در اسلام به جا آورد, خطبه‌ای هم در این 
نماز جمعه خواند که اولین خطبه حضرت صلی الله علیه و اله در مدینه 
بود.(1) 


اهمیت نماز جمعه 


سوره انتفت که به همه 0 و اهل ایمان وگو و به محض 
شنیدن اذان جمعه به سوی آن بشتابند و هر گونه کسب و کار و برنامه 
مزاحم را ترک گویند تا آنجا که مر مواد 
غذایی هستند, کاروانی بياید و نیازهای آنها را با خود داشته باشد, به سراغٌ 
آن نروند و برنامه نماز جمعه را ادامه دهند. در احادیث اسلامی نیز 
تأکیدهای فراوانی دراین زمینه وارد شده است از جمله: در خطبه‌ای که 
موافق و مخالف آن را از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل 
کرده‌اند, آمده است: 
«خداوند 
داد 
1- «مجمع‌البیان». جلد 10, صفحه 86 2. 
(صفحه ۳(«069( ۳ 
نماز جمعه را بر شما واجب کرده. هر کس ان را در حیات من يا بعد از 
و ار او ای ی که 
و به کار او برکت نمی‌دهد, بدانید نماز او قبول نمی‌شود, بدانید زکات او 
قبول نمی‌شود, بدانید حج او قبول نمی‌شود. بدانید اعمال نیک او قبول 
ِِ شد تا از این کار توبه کند».(1) روایات در این زمینه بسیار است 
که ذکر همه آنها به طول می‌انجامد, در اینجا با اشاره به یک حدیث دیگر 
این بحث را نان می‌دهیم. کسی خدمت پیامبر ضلی. الله علیة و-الة آمد: 
عرض کرد: «یا رسول الله! من بارها آماده ح شده‌آم, اما توفیق نصیبم 
نشده», فرمود: 
«عَلیک بالجَمَعة قائها < حَجٌ الَمساکین: بر تو باد به نماز جمعه که حج 
منوا ره یت (2) (اسشاره به این که بسیاری از برکات کنگره 7 
اسلامی حح در اجتماع نماز جمعه وجود دارد). البته باید توجه داشت که 
مذمت‌های شدیدی که در مورد ترک نماز جمعه امده است و تارکان نماز 
جمعه در ردیف منافقان شمرده شده‌اند, در صورتی است که نماز جمعه 
واجب عینی باشد, یعنی در زمان حضور امام معصوم و مبسوط الید. ولی 
در زمان غیبت بنابراین که واجب مخیر باشد (تخییر میان نماز جمعه و نماز 
ظهر) و از روی استخفاف و انکار انجام نگیرد, مشمول این مذمت‌ها 
نخواهد شد, هر چند عظمت نماز جمعه و اهمیت فوق‌العاده آن در این حال 
نیز محفوظ است (توضیح بیشتر درباره این متام را در کتب فقهی باید 
مطالعه کرد). 


فلسفه نماز عبادی سیاسی جمعه 


نماز جمعه قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دسته جمعی است و اثر 
عمومی عبادات را که تلطیف روح و جان و شستن دل از آلودگی‌های گناه 
و زدودن زنکار معضیت از قلب می‌باشد, در بردارد, خضو‌صا این که مقدفتا 
دو خطبه دارد که مشتمل بر انواع مواعظ و اندرزها و امر به تقوا و 
پرهیزگاری است. و اما از نظر اجتماعی و سیاسی, یک 

ای دما 

1- «وسائل الشیعه». جلد 5, باب وجوب صلوقة الجمعه, حدیت 28. 

2- «وسائل الشیعه»», جلد 5. صفحه <, حدیث 17. 

(صفحه 470) 

کنگره عظیم و است که بعد از کنگره سالانه حج, زر کترین کنگره 
اسلامی می‌باشد و به همین دلیل در روایتی که قبلا از پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و اله نقل کردیم. امده بود که جمعه, حح کسانی است که قادر به 
شرکت در مراسم حح نیستند. در حقیقت اسلام به سه اجتماء فزر تن 
اهمیت می‌دهد؛ اجتماعات «روزانه» که در نماز جماعت حاصل می‌شود. 
اجتماع «هفتگی» که در مراسم نماز جمعه است. و اجتماع حج که در کنار 
خانه خدا «هر سال یک بار» انجام می‌گیرد. نقش نماز جمعه در این میان 
بسیار مهم است. خصوصا این که یکی از برنامه‌های خطیب در خطبه نماز 
جمعه, ذکر مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و به این 
ترتیب این اجتماع عظیم و پرشکوه می‌تواند منشا برکات زیر شود: 

الف: اگاهی بخشیدن به مردم در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم 
اجتماعی و سیاسی. 

ب: ایجاد همبستگی و انسجام هرچه بیشتر در میان صفوف مسلمین به 
گونه‌ای که دشمنان را به وحشت افکند و پشت آنها را بلرزاند. 

ج: تجدید روح دینی و نشاط معنوی برای توده مردم مسلمان. 

د: جلب همکاری برای حل مشکلات عمومی. 

به همین دلیل هميیشه دشمنان اسلام, از یک نماز جمعه جامع الشر ایط که 
دستورهای اسلامی دقیقا در آن رعایت شود بیم داشته‌اند. و نیز به همین 
دلیل نماز جمعه هميشه به عنوان یک اهرم نیرومند سیاسی در دست 
حکومت‌ها بوده است, منتها حکومت‌های عدل همچون حکومت پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله از ان بهترین بهره‌برداری‌ها را به نفع اسلام و 
حکومت‌های جور همانند بنی‌امیه از ان سوءاستفاده برای تحکیم پایه‌های 
قدرت خود می‌کردند. در طول تاریخ مواردی را مشاهده می‌کنيیم که هر 
کس می‌خواست بر ضد حکومتی قیام کند. نخست از شرکت در نماز جمعه 


او خودداری می‌کرد, چنان که در داستان عاشوراء می‌خوانیم که گروهی از 
شیعیان درخانه «سلیمان بن صرد خزاعی» جمع شدند و نامه‌ای خدمت 
امام حسین 

(صفحه 471) 

از کوفه فرستادند که در نامه آمده بود: ««نعمان بن بشیر» والی بنی‌امیه 
بر کوفه, منزوی شده و ما در نماز جمعه او شرکت نمی‌کنيم و چنانچه 
بدانیم شما به سوی ما حرکت کرده‌اید, او را از کوفه بیرون خواهیم کرد». 
(1) توجه به این نکته که طبق فقه شیعه در محدوده یک فرسخ در یک 
فرسخ, بیش از یک نماز جمعه جایز نیست و حتی کسانی که در دو 
فرسخی (تقریبا 11 کیلومتری) از محل انعقاد نماز جمعه قرار دارند, در ان 
نماز شرکت می‌کنند. روشن می‌شود که عملا در هر شهر کوچک يا بزرگ و 
حومه آن یک نماز جمعه بیشتر منعقد نخواهد شد, بنابراین چنین اجتماعی 
عظیم‌ترین اجتماع آن منطقه را تشکیل می‌دهد. 


در این که امام جمعه مانند هر امام جماعت دیگر باید عادل باشد, تردیدی 
نیست ولی سخن در این است که شرایطی افزون بر این دارد پا نه؟ 
جمعی معتقدند این نماز از وظایف امام معصوم يا نماینده خاص او است و 
به تعبیر دیگر مربوط به زمان حضور امام معصوم است. در حالی که 
بسیاری از محققین معتقدند که این شرط وجوب عینی نماز جمعه است. 
ولی برای وجوب تخییری این شرط لازم نیست و در زمان غیبت نیز 
می‌توان نماز جمعه را برپا داشت و جانشین نماز ظهر می‌شود و حق هم 
همین است. بلکه هرگاه حکومت اسلامی با شرایط ان از طرف نایب عام 
امام تشکیل گردد, احتیاط این است که امام جمعه منصوب از طرف او 
باشد و مسلمانان در نماز جمعه شرکت کنند. سار مسائل مربوط به نماز 
جمعه را باید در کتب فقهی و حدیثی جستجو نمود.(2) 

دما 

1- «بحارالانوار», جلد 44, صفحه 33د. 

2- «بحار الانوار», جلد 89 و 90. 

(صفحه 472) 


نان فرون 


در مورد شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث پاره‌ای آورده‌اند که: 
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در روز جمعه‌ای در حال خواندن خطبه 
بود که «دِجْیّه کلبی» به همراه شمار دیگری از بازرگانان با کالای تجارتی, 
یکی پس از دیگری از شام رسیدند و کالاهای خویش را به فروش نهادند. 

به سوی کاروان شتافتند و کار به جایی رسید که همه مردم مدینه برای 
خریدن کالاهای مورد نیاز, نظیر گندم, آرد و دیگر کالاها شتافتند. 

در این میان «دخیه کلبی» برای اعلام رسیدن کاروان تجارتی خویش و 
فراخوان مردم به سوی کالاهای خود به نواختن طبل ویژه‌ای پرداخت و 
مردم بسیاری, از جمله نمازگزاران, جز شماری چند از آنها نماز و پیامبر 
صلی الله علیه و آله را رها کردند و به سوی کالا شتافتند. در اين هنگام بود 
که آیه مورد اشاره فرود آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

اگر , به خاطر این چند نفری که به نماز دل بستند و نرفتند نبود, بی‌گمان بر 
این ان ار و آن گاه به تلاوت آیه شریفه پرداخت. 


ره بر 


به باور «مٌجاهد» منظور این است که: 
و آن گاه که تجارت و داد و ستد و يا سرگرمی با طبل و تنبور را بنگرند, به 
سوی آن می‌روند و پراکنده می‌شوند. 
اد اعاه ضاوی سای آمر اند که فر موه 
حور اسان ات بد؛ ۱ 

و آن گاه که تجارت و يا سرگرمی بنگرند به سوی آن توجه می‌یابند و 
می‌روند. 
و ترکوک قایّماً 
مارا عالی وا انوم ال ان ام هیا 
«سَمَرّة» آورده است که: 
سس ِ 
او را 9۳ 0 
و هنگامی که از «اين مسعود» پرسیدند که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله 
ا یادن خطه می‌جهاند با ست ست: 
آیا این آیه را نخوانده‌اید که می‌فرماید: 
و ترکوک قایما . اک( 
آنان تور در جال نماز رها ام کین و می‌روند _ 
قُل ما لد اللّه خی من الَهّو و من التّجارّة هان ای پیامبر, بگو: ای مردم 
آچه نددخذاست از سر کنمی مداد هد مسر -آلنت. 
مور آنن انیت دق داب تر شکوهی کهآ که ام سرا نها 
شنیدن خطبه‌های ان قرار داده و مقامی که برای همراهی و همنشینی با 
است. از هر سود و فایده‌ای مای و دنیوی ماندگارتر و ارزشمندتر 
است 
وال حیَرٌ الازقین 
شا بهنرین روزی ۳ است. بنابراین نماز جمعه و خطبه‌های آن را 
نها یو و اس صایه اه اه سرا اسان تمه ال ایحا 
وانگذارید تا دنبال داد و ستد و تجارت بروید. 
(صفحه 474) 


2 آیه (اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند) 


اشاره 


ا آیُهابالذین الوا ا ثَهکمْ الم و لا آولادکُم عن ذِکُر اللّه و من یَفْعل 
ذلک قأولیک هُم الخاسرون 

اي کناتن که انمان آمرده‌اندا اموال.ه فر‌نداتان شمارا از باد خدا غاقل 
نکند و هر کس چنین کند, زیانکار است. (9 / منافقین) 


تعبیر به «خاسروّن» (زیانکاران) به خاطر آن است که حبٌ دنیا چنان 
انسان را سرگرم می‌کند که سرمایه‌های وجودی خویش را در راه لذات 
ناپایدار و گاهی اوهام و پندارها صرف می‌کند و با دست خالی از این دنیا 
می‌رود, در حالی که با داشتن سرمایه‌های قزر و برای ند کی جاویدانش 
کاری نکرده است. 

از آنجا که یکی از عوامل مهم نفاق, حب دنیا و علاقه افراطی به اموال و 
فرزندان است. در این آیات که آخرین آیات سوره «منافقین» است., 
مومنان را از چنین علاقه افراطی بازمی‌دارد. درست است که اموال و 
اولاد از مواهب الهی هستند, ول تا انجا که از انها در راه خدا و برای نیل 
به سعادت کمک گرفته شودر اما اگر علاقه افراطی به آنها سدی در میان 
انسان و خدا ایجاد کند. بزرگترین بلا محسوب می‌شوند. یکی از عوامل 
انحراف منافقین نیز همین حب دنیا بود. در حدیتی از امام باقر این معنی 
به روشن‌ترین وجهی ترسیم شده است. آنجا که می‌فرماید: 

«ما ذثبان ضاریان بخ ات لیس لها راع, هذا فی اوّلها هذا فی اخرها 
باسشْتع فیها من حْبٌّ المال و السْرّفِ فی دین الَمْوْمنِ: دو گرگ درنده در 
| اول. علة و دیکری در آخر آن. باشتدر ان قدر 
ضرر نمی‌زنند که مال‌پرستی و جاه‌طلبی به دین موّمن ضرر می‌رسانند». 
1 

ِِ 

1- «اصول کافی». جلد 2, باب حب الدنیاء, حدیث 3. 

(صفحه 475) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آلهی: به مفهوم ,«سرگرم ساخت» اند است؛ به همین جهت هنگامی که 
گفته می‌شود «الهاک» منظور این است که تو را سرگرم ساخت. 

پاره‌ای یاد خدا را سپاسگزاری از بارگاه او تفسیر کرده‌اند و بر آنند که 
منظور سپاس او در نعمت‌ها و گرفتاری‌ها و شکیبایی بر بلاها و خشنودی به 
خواست اوست؛ به همین جهت انسان باایمان نباید یر خوشی و ناخوشی و 
رفاه و تنگدستی از یاد آن نعمت بخش بی‌همتا غافل گردد و هماره باید به 
باد او باشد, چرا که احسان و نیکی او به بندگان نیز هماره است. 

و من یِفعل ذلک قاولیک هم الخاسژون ۱ 

و آن کسانی که.دسخوش لت شوه آنان ان زب نکارانته جرا کم از 
پاداش پرشکوه و رحمت و امرزش او در سرای اخرت محروم شده‌اند و 
چه زیانی از این دردناک‌تر و رسواتر؟! 

(صفحه 6 47) 


3. آیه (اموال و فرزندانتان. وسیله آزمایش شما 





یا آیهّا الذین امَوا ان من آرُواچکُم و ولد کم عَذوا لَکَم قَاْدَروَهُم و ان 
و تصَمَخُوا و تغفروا فان ال َو رحيمٌ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان 
شما هنستند:. از آنها برجذر باشید و اکر غفو کنید.ه ضرق‌نظر تمایید و 


ببخشید (خدا شما را می‌بخشد) چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. 
(14 / تغابن) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


نان فرون 


در روایتی از امام باقر می‌خوانیم که در مورد این ایه فرمود: 
«منظور این است که وقتی بعضی از مردان می‌خواستند هجرت کنند, , پسر 
و همسرش دامن او را می‌گرفتند و می‌گفتند: 
تو را به خدا سوگند هجرت نکن. زیرا اگر بروی, ما بعد از تو بی‌سرپرست 
خواهیم شد, بعضی می‌پذیرفتند و می‌ماندند, آیه فوق نازل شد و آنها را از 
قبول این گونه پيشنهادها و اطاعت فرزندان و زنان در این زمینه‌ها برحذر 
داشت. اما بعضی دیگر اعتنا نمی‌کردند و می‌رفتند ولی به خانواده خود 
و 
به خدا اگر با ما هجرت نکنید و بعدا در (دار الهجرة) مدینه نزد ما بيایید, ما 
مطلقا به شما اعتنا نخواهیم کرد ولی. قه انها دستور. دادم 
خانوآدو‌شان ید آسا پیو ستند, گکذاشته را فرآموش کنند و جمله «و ان تعفوا و 
تَصَفخوا و تغفرغةا قان ال عَفوژ رَحیغْ» ناظر به همین معنی است». ‏ 
بدون شک نه همه فرزندان چنین هستند و نه همه همسران و لذا در ایه با 
تعبیر «مِنْ» تبعیضیه به همین معنی اشاره می‌کند که تنها بعضی از آنها 
چنین هستند» مراقب آنها باشید. البته این دشمنی گاه در لباس دوستبی 
است و به گمان خدمت است و گاه به راستی با نیت سوء و قصد عداوت 
انجام قی یرد و يا به قصد منافع خویشتن. مهم این است که وقتی انسان 
بر سر دو راهی قرار می‌گیرد که راهی به سوی خدا می‌رود و راهی 
(صفحه 477) 
به سوی زن و فرزند و این دو احیانا از هم جدا شد‌اند, نباید در 
تصمیم گیری تردید به خود راه دهد و رضای حق را بر همه چیز مقدم 
بشمارد, زیرا نجات دنیا و آخرت در آن است. ولی از آنجا که ممکن است 
این سور بهانه‌ای ۳ خشونت و انتقامجویی و افراط از ناحیه پدران و 
همسران گردد, بلافاصله در ذیل ایه برای تعدیل انها می‌فرماید: 
و رن 0 بنابراین اگر آنها از کار خود پشیمان شدند و 
در مقام عذرخواهی برآمدند و يا بعد از هجرت به شما پیوستند, آنها را از 
خود نرانید. عفو و گذشت پیشه کنید, همان‌طور که انتظار دارید خدا هم با 
شما چنین کند. در این که فرق میان «عفو» و «صفح» و «غفران» چیست؛ 
با توجه به مفهوم لفوی انا رشن عی‌نننود که لاله مر اف خفض تام 
را بیان می‌کند, زیرا «عفو» به معنی «صرف نظر کردن از مجازات» است 
و «صفح» مرتبه بالاتری است یعنی «ترک هر گونه سرزنش» و «غفران» 
به معنی «پوشاندن گناه و به فراموشی سیردن آن» است. به این ترتیب 


افراد باایمان در عین قاطعیت در حفظ اصول اعتقادی خویش و عدم 
تسلیم در مقابل زن و فرزندانی که آنها را به راه خطا دعوت می‌کنند, باید 
تا انجا که من تواننه دن ‌تمام مراحل از محبت و عفو و گذشت دریغ ندارند 
که همه این ها وسیله‌ای است برای تربیت و بازگرداندن آنان به خط 
اطاعت خدا. 


شأن نزول 


در شان نزول و داستان فرود ایه مورد بحث, برخی از مفسران و محدثان 
آورده‌اند که: 

این آیه درباره مردمی فرود آمد که خود پس از انديشه در آیات قرآن و 
پیام خداء.بر آن بودند تا از قلمرو استبداد و انحصار به سوی مدینه دست به 
هجرت زنند, اما ظ آنان به دلایل رنگارنگی آنان را از 
هجرت هشدار داده و به ماندن در مکه و تحمل ستم و استبداد حاکم بر آن 
ترغیب می‌نمودند: آری, آن گاه بود که اين آیه بر قلب مصفای پیامبر مهر و 
عدالت فرود آمد.(1) 


کا > عاع< کل 


1 نوژ الَقلیّن, ج 2 ص 342؛ تفسیر فُْمْی, ج 2, با تفاوت در واژه‌ها. 
(صفحه 8 47) 


ره بر 


از آیه چنین دریافت می‌گردد که پاره‌ای از همسران و فرزندان این 

گونه‌اند, نه همه آنان و به همین دلیل هم «من» تبعیض به کار رفته است. 

اقا این که چرا پاره‌ای از آنان دشمن هستند, دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور پاره‌ای بدان دلیل که برخی از همسران و فرزندان انسان, 

آرزوی مرگ او را می‌کنند تا ثروت او را به ارت برند. و روشن است که 

قه دمص برای اسان تصر از انس فضت که اروت سر اهر اه 

تا ثروتش را بخورد. 

2 اما به باور پاره‌ای در برخی از همسران و فرزندان به منظور 

سودجویی شخصی, پدر را وسوسه می‌کنند تا دست به گناه و ستم زند و 

در جهت هواهای آنان مقررات خدا را پایمال سازد؛ و روشن است که 

دشمنی برای انسان بدتر از ان کسی نیست که در جهت هواها و منافع 

خویش او را به گناه و بیداد سوق دهد. 

در انامه ابة می‌افزاید: 

و ان تعْفوا و تصَفَحُوا و تعْفژوا 

و آگر شما مردم باایمان گذشت کنید و از کیفر لغزش‌های آنان بگذرید و 

نادیده بگیرید و ببخشایيید. خدا نیز از لغزش‌های شما می‌گذرد ... 

هنگامی که پاره‌ای از اين توحیدگرایان و کمال‌طلبان با وجود مخالفت 

همسر و فرزندانشان دست به هجرت می‌زدند و می‌رفتند و آن گاه 

۳ سبقت گرفتگان به ایمان و هجرت در خودسازی و پالایش جان 
آراستگی روج به دانش و بینلش» از آنان پیش افتاده‌اند, تنصمیم 

۳( که وقتی به زن و فرزندان 9 رسید ند آنان را به خاطر 

مانع‌تراشی در راه هجرت که باعث عقب ماندگی پدرشان شده است کیفر 

کنند و يا دیگر , به آنان روی خوش نشان ندهند که این آیه به آنان هشدار 

داد که: 

نه, هرگز, بلکه مرد گذشت و کرامت باشید تا خدا هم از لغزش‌های شما 

بگذرد و بدانید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. 

ان ال عَمُورٌ رَجیم 


بلء نن 


» بابی» بر این باور است که: 

پیام آیه شریفه همگانی و جهان شمول است و روشنگری می‌کند که: 
اگر کسی بر شما ستمی روا داشت و شما از او به جا و خردمندانه 
اضفجه. 179) 


4 یه 


اشاره 


اما َموالکُمْ و أولاكُم فش و ال علده جر عَظیخ 
۱ ۳۳9 هستند و اجر و پاداش عظیم نزد 
حجدا الست . 


(15 / تغابن) 


در آیه کته تنها سخن از عداوت «#بعضی >> از همسران و فرزندان نسبت 
به انسان بود که او را از راه اطاعت خدا منحرف ساخته و به گناه و گاهی 
به کون کشا نو ولی در اینجا سخن از «همه» فرزندان و اموال است که 
وسیله ازمایش انسان هستند. در واقع خداوند برای تربیت انسان, دائما او 
را در کوره‌های داغ امتحان قرار می‌دهد و با امور مختلفی او را می‌ازماید. 
اما این دو (اموال و فرزندان) مهم‌ترین وسایل امتحان او را تشکیل 
می‌دهند, چرا که جاذبه اموال از یکی سو و عشق و علاقه به فرزندان از 
سوی دیگر, چنان کشش نیرومندی در انسان ایجاد می‌کند که در مواردی 
که رضای خدا| از رضای آنها جدا| می‌ شود انسان سخت در فشار قرار 
تن کیون: تعبیر به «ایّما» که قغفو لا برای حصر آورده می‌ شود نشان 
می‌دهد که این دو موضوع بیش از هر چیز دیگر, وسیله امتحان است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


جز این نیست که ثروت‌ها و فرزندان شما وسیله‌ای برای آزمون و امتحان 

هستند و باعث گرفتاری و سرگرمی و بازماندن از کار آخرت و ساختن آباد 

آن سرا؛ درست به همین دلیل است که بسیاری به وسیله ثروت‌ها و 

فرزندان خویش؛ , از انجام وظایف ملی و دینی و انسانی بازمانده و به گناه 

و ستم ِ غلتیده و دزن آزمون زندگی مردود می‌شوند. 

واژه «فِئْنة» در آیه به مفهوم آزمون و آزمایش است و بر این باور منظور 

این آنندت کد؛ ۱ 

هیچ کس نگوید که بارخدایا, من از آزمون و امتحان به تو پناه می‌برم, چرا 

که همه انسان‌ها به نوعی دارای وسیله ازمون هستند. بلکه در دعاها 

بگوید: 

ادا 

(صفحه 480) 

ای کعمس 

رای ار ساران سانیم ۱[ 

آن حضرت روزی بر فراز منبر بود و مردم را پند و اندرز می‌داد که دو نور 

دیده اش حسن و حسین که درود خدا بر آنان باد. در حالی که جامه‌هایی 

گلرنگ و زیبا بر تن داشتند و به خاطر خردسالی می‌افتادند و برمی‌خاستند 

وارد مسجد شدند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله با دیدن آن فتظرم, بی‌درنگ از منبر فرود امد 

آن دو را در آغوش کشید و دگرباره بر منبر رفت و در حالی که آنان را بر 

دامان نشانده بود, فرمود: 

راستی کمٍ خدای فرزانه چه زیبا فرموده است که: 

«اتّما اوالکة و لاک فلت» جز این نیست که دارایی‌ها و فرزندان شما 

وسیله آ نی برای شمایند؛ آن گاه افزود: فنکافن. که از فراز منبر دیده‌ام 
به این دو کودک ارجمند روشن شد که راه می‌روند و می‌لغزند. گویی 

نتوانستم شكيبايي کنم تا گفتارم به پایان رسد, به همین جهت سخن را وا 

نهادم کِِ سوی آنان فرود آمدم و آن گاه به ادامه گفتارم پرداختم . ۰( 

چ ال علَدة آخْر عَظیخ 

و خداست که پاداشی پرشکوه نزد اوست. 

اری, پاداش پرشکوه که بهشت پر طراوت و زیباست. نزد اوست؛ بنابراین 

برای خوشایند زن و فرزند و پا به وسوسه آنان مقررات خدا| را زیر پا 


تاره ها نانز به جای بهشت پر نعمت و خشنودی خدا بر نگزینيد. 
ا ما ملاعلا کل 


1 در مورد مهر وصف ناپذیر پیامبر به آن دو اسان والا از جمله به ضَحیح 


مُشلم. ج 4 ص 1883 باث قضایّل الَحسَن و الَعْسَیْن. ح 58 بنگرید. 
(صفحه 481) 


5. آیه (خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهید) 


اشاره 


یا یا الذین اَئوا فُوا لفْسَكُم و هکم نارا وَفُودها الثّاسٌ الججارخ عَلبها 
مَلائْکه غلاظ شداذ لا به 7 عون الاة ها ۱ مَرهم و یَفعلون ما بُوْمروّنَ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم 
آن انسان‌ها و سنگ‌ها است. نگاه دارید, آتفتشف که فرشتگانی بر آن گمارده 
ی و سختگیرند و هرگز مخالفت فرمان خدا نمی‌کنند و 
وش رات ی را قیتا اجرا او (6 / تحریم) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش 
است و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر 
و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هر گونه الودگی در فضای خانه و 
خانواده است. این برنامه‌ای است که باید از نخستین سنگ بنای خانواده, 
یعنی از مقدمات ازدواج و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد و در 
تمام مراحل با برنامه‌ریزی صحیح و با نهایت دقت, تعقیب شود. به تعبیر 
دیگر حق زن و فرزند تنها با تامین هزینه زندگی و مسکن و تغذیه آنها 
حاصل نمی‌شود., مهم‌تر از آن تغذیه روح و جان آنها و به کار گرفتن اصول 
تعلیم و تربیت صحیح است. قابل توجه این که تعبیر به «قّوا» (نگاه دارید) 
اشاره به این است که اگر آنها را به حال خود رها کنید, خواه‌ناخواه به 
سوی آتنشن دوزخ پیش می‌روند, شما هستید که باید آن‌ها را از سقوط در 
آتش دوزخ حفظ کنید. «وقود» به معنی «آتشگیره» یعنی ماده قابل 
اشتعال مانند «هیزم» است (نه به معنی «آتش‌زنه» مانند «کبریت», چرا 
که اعراب آن را «زناد» می‌گویند). به این ترتیب آتش دوزخ مانند آتش‌های 
این جهان نیست. شعله‌های آن از درون وجود خود انسان‌ها زبانه می‌کشد 
و از درون سنگ‌ها. روشن است هر مأآموری برای کاری گمارده شود, باید 
روحیاتی متناسب ان داشته باشد و عاضهران عذاب طبعا باید خشن باشند, 
چرا که جهنم کانون رحمت نیست, کانون خشم و غضب الهی است, اما در 
ِِ این ماهوزان هر کر آن مرز عدالت خارح نمی‌شوند.ه فرمان, خدا 
۳ 92«( 

بی‌ کم و کاست اجرا می‌کنند. 


دستور امر به معروف و نهی از منکر, یک دستور عام است که همه 
مسلمین نسبت به یکدیگر دارند. ولی از ایات فوق و روایاتی که درباره 
حقوق فرزند و مانند آن در منابع اسلامی وارد شده است. به خوبی 
استفاده می‌ شود که انسان در مقابل همسر و فرزند خویش مسوولیت 
سنگین‌تری دارد و موظف است تا آنجا که می‌تواند در تعلیم و تربیت آنها 
بکوشد, آنها را از گناه بازدارد و به نیکی‌ها دعوت نماید. نه اين که تنها به 
تغذیه جسم آنها قناعت کند. در حقیقت اجتماع بزرگ از واحدهای کوچکی 
تشکیل می‌شود که «خانواده» نام دارد و هرگاه این واحدهای کوچک که 
رسیدگی به آنها آسان‌تر است. اصلاح گردد, کل جامعه نیز اصلاح می‌شود و 
این فآ رت در درجه اول بر عهده پدران و مادران است. مخصوصا در 
عصر ما که امواج کوبنده فساد در بیرون خانواده‌ها بسیار قوی و خطرناک 
است, برای خنثی کردن آنها از طریق تعلیم و تربیت خانوادگی باید 
برنامه‌ریزی اساسی‌تر و دقیق‌تری انجام گیرد. نه تنها اتش‌های قیامت؛ 
بلکه اتش‌های دنیا نیز از درون وجود انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد و هر کس 
موظف است خانواده خود را از این آتش‌ها حفظ کند. در حدیثئی می‌خوانیم: 
هنگامی که آیه فوق نازل شد, کسی از باران بیامتر ضلی, الله علیه. و اله 
سوّال کرد: «چگونه ات خود را از آتش دوزخ حفظ کنم»؟ حضرت 
صلی الله علیه و آله فر مو ۲ ۱ ۳ 

هرق یما رال وتا هم عَمّا تهاهمٌ مْ اللةّ, ان اطاغوک کنت قَذ وَقَيتَهَم 
و ان عَضَوّک کت قذ 9 ی 
می کتی: او وتو پذیرفتند, , آن‌ها را از آتش دوزخ حفظ کرده‌ای و اگر 
نپذیرفتند, وظیفه خود را انجام داده‌ای».(1) 

یاعد 

1- «نور الثقلین», جلد 5, صفحه 372. 

(صفحه 93( 


اشاره 


قوا: 0 ريشه «ق» به مفهوم نگاه داشتن آمده و در اینجا در قالب فعل امر 
می ۱ باشد و منظور این است که: 
خود را از اتشن دوزخ نگاه دارید. 
وقود: به مفهوم «آتشگیره», که به آن «سوخت» ویا «هیزم» گفته 


می‌ شود امه است. 


مسئولیت‌های چندگانه اتسان در زندگی 


با این بیان, بر هر انسان توحیدگرا و با ایمانی در درجه نخست الزام است 
که با شکیبایی در اطاعت و فرمانبرداری از خدا و دوری گزیدن خردمندانه 
و سنجیده از گناه و نافرمانی او و پیروی از هواهای دل, خود را از آتش 
دوزخ و نگون ساری در آن حفظ کند و نجات دهد و در کنار این مسئولیت 
بزرگ خودسازی و خود شکوفایی. به خانه و خانواده و نزدیکان خود 
بیندیشد و آنان را نیز در پرتو اخلاص و خیرخواهی و آموزش مفاهیم و 
مقررات خدا و 
انسانی و دینی هدایت و از آتش گناه و زشتی و ستم نگاه دارد.(1) 

در ادامه اند در وصف از ان شعله‌ور و سهمگین می‌افزاید: 

عَلیها مَلائْکهُ غلاظ شداد 

آن آتش شعله‌وری که شما را از در غلتیدن به آن هشدار دادیم اتن 
است که هیزم آن مردم اصلاح‌ناپذیر و ستمکار و سنگ‌ها هسنند و 
فرشتگاتی بر آن. کمارده شده‌اند که بر خشم 7۳۳ و 
بسیار پرتوان و نیرومندند و بر دوزخیان مهر و رحمتی نخواهند داشت. 
کفتتت است که منظور از این آفتتزن دهشتنای, آننشن شعله‌ور دوزج و 
نگهبانان آن ,می‌باشند. 

لا یَعَضُونّ اللَةّ ما آ مَرَهَم و بفْعَلوَ ما بوْمَرُونَ 

آن وان و کماردکانی: که. هر کر خدا را دز انخه: به. آنان. دنتتتور دادم 
لست؛ 

دم 

1 تفسیر قمّی, ج 2, ص 377. 

(صفحه 484) 

نافرمانی نمی کنند و بی‌درنگ و با قدرت و قوت انجام می‌دهند و راه 
گریزی نمی‌گزارند. ِ 

از این فراز چنین دریافت می‌گردد که این فرشته‌های عذاب نیز از کارهای 
ناروا پاک و پاکیزه و در انجام فرمان خدا جذی هستند و معصوم و پاکند. 
«خایون» می‌گوید: 

منظور ان این است که این فرشته‌ها در دنیا فرمان خدا 2 به جان 
می‌خر ند و نافرمانی او نصی کنتد: نه در سرای آخرت؛ چرا که این جهان 
جای عمل شایسته است و نه جهان دیگر؛ و می‌دانيم که آنجا سرای پاداش 
و کیفر است. 

نکتة؛ دیکر این که آنها در سرا اخرت نکهیانی دوز خ را بة فرمان: خدا بهة 
عهده گرفته و به ستمکاران کیفر کارشان را می‌چشانند و در اين کار از 


این که فرمان خدا را می‌برند شاد و شادمان هستند و لذت می‌برند؛ 
درست همان گونه که انسان‌های باایمان در بهشت پرطراوت از نعمت‌های 
آن لذت می‌برند و از خدا خشنودند. 

پس از هشدار به انسان, اینگ شر ایط تکان دهنده کفرگرایان و اصلاح 
ناپذیران را در آشانه دوزج و با میان شعله‌های سهمگین تخر به تابلو 
مي‌برد و می‌فرماید: 


با َهّا الذین کَقژوا لا تعتذژوا الوم 
(صفحه 485) 


6 آیه (ضرورت خوب شنیدن و خوب فکر کردن) 


اشاره 


3 قالها لو کا قمع او تعفل ما کنا قی اضحات النعیر 

و می‌گویند: 

اگر ما گوش شنوا داشتیم, یا تعقل می‌کردیم, جزء دوزخیان نبودیم. 
(10/ملک) 

قاعْتَرفوا بدئبهم قَسْخفا لأصحاب السّعیر 

این جا است که به گناه خود اعتراف می‌کنند, دور باشند دوزخیان از رحمت 
حجدا. 


(11/ملک) 


در این آیات صصل. بیان سرنوشت وحشتناک دوزخیان؛ انکشنت روی علت 
اضلی بدبختی آنها گذارده شده است. می‌گوید: 

از یک سو خداوند گوش شنوا و عقل و هوش داده و از سوی دیگر 
پیامبرانش را با دلایل روشن فرستاده, اگر این دو با هم ضميیمه شوند 
سعادت انسان ین است: ولی .هنامن. که. اتسان: کفش.دارد اما با ان 
نمی‌شنود. چشم دارد و نمی‌بیند و عقل دارد و نمی‌انديشد. اگر تمام 
پیامبران الهی و کتب اشما تن به سراغ اف انتن: اثری ندارد. در روایتی آمده 
است که جمعی در محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مدح و ستایش 
از مسلمانانی کردند. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 

«کیّف عَقْل الرّجُّل؟ عقل او چگونه است»؟ سپس در ادامه فرمود: 
«مصیبتی که از ناحیه حماقت احمق حاصل می‌شود., بدتر است از فجور 
فاجران و گنام بدکاران. خداوند فردای قیامت مقام بندگان را به مقدار 
عقل و خرد انها بالا می‌برد و بر این اساس به فرب خداوند نایل 
می‌گردند».(1) «سْحُق» (بر وزن قفل) به معنی «ساییدن و نرم کردن» 
است و به لباس کهنه نیز گفته می‌شود ولی در اینجا به معنی «دوری از 
رحمت خدا» است., بنابراین «قَسْحْقا لاصَحاب السعیر» مفهومش این 
است که دوزخیان از رهمت خدا| دور باشند و از آنجا که نفرین خداوند وداج 
با تحقق خارجی است. 

مداد 

1- «مجمع‌البیان». جلد 10, صفحه 324. 

(صفحه 486) 

این جمله دلیل بر این است که این گروه به کلی از رحمت خدا دورند. 

این نخستین بار نیست که قران مجید به ارزش فوق‌العاده عقل و خرد 
اشاره می‌کند و گناه عمده دوزخیان و عامل اصلی بدبختی آنها را, از کار 
انداختن این نیروی الهی می‌شمرد. بلکه هر کس با قرآن آشتا باشتد: 
می‌داند که در مناسبت‌های مختلف اهمیت اب موضوع را آشکار ساخته 
است و علی‌رغم دروغ پردازی‌های کسانی که مذهب را وسیله تخدیر 
مغزها و نادیده گرفتن فرمان عقل و خرد می‌شمر ند اسلام اساس 
خداشناسی و سعادت و نجات را بر عقل و خرد می‌نهد و روی سخنش در 
همه‌جا با «اولوا الالباب» و «اولوا الابصار» و اندیشمندان و دانشمندان 
است. در منابع اسلامی روایات بسیار زیادی در این زمینه وارد شده است. 
در کتاب «کافی» که از معتبرترین منابع حدیت ماست. نیز روایات زیادی 
مطرح شده است که به ذکر دو مورد از انها اکتفا می‌نماییم : 


رن آز عت آمدع ارت 

جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: 

«من مأمورم که تو را میان یکی از این سه موهبت مخیُر کنم تا یکی را 
برگزینی و بقیه را رها کنی». آدم گفت: 

«آن‌ها چیست»؟ جبرئیل در پاسخ گفت: 

««عقل», «حیا» و «دین»». آدم گفت: 

«من «عقل» را برگزیدم», جبرئیل به «حیاء و «دین» گفت: 

«او را رها کنید و به دنبال کار خود بروید». گفتند: 

«ما مأموریم همه جا با عقل باشیم و از آن جدا نشویم». جبرئیل گفت: 
#حال که عنین است به مامفریت خود غمل کنین»: سینن به اسعان: ود 
کرد.(1) این لطیف‌ترین تعبیری است که ممکن است درباره عقل و خرد و 
یت ار با هیا هدن کفته وی خر که آیدعفل .از دین جدا کروا 
اندک چیزی بر باد می‌رود, يا به انحراف کشیده می‌شود و اما حیا که مانع 
انسان از ارتکاب زشتی‌ها و گناهان است. ان رم شجره معرفت و 
عقل و خرد است. این 1 می‌دهد که آدم. سهم قابل ملاحظه‌ای از عقل 
داشت که به هنگام مخیر شدن در میان این سه چیز. مرحله بالاتر عقل را 
برگزید و در سایه آن هم دین را 


ماع > کل 
1- «نور الثقلین». جلد 5, صفحه 382. 
(صفحه 487) 


تصاحب کرد و هم حیا را. در حدیث دیگری از امام صاجق می‌خوانیم 

«مَن کان عاقلاً کان له دین. و من کان له دین دحَلّ الحَتَة 
باشد. دین دارد و کسی که دین داشته باشد, داخل بهشت می‌شود» 
نات تام اقا اسفت 1 آلتم ای بر ان مه 
«معرفت راستین» است., نه شیطنت های شیاطین که در سیاستمداران 
جبار و ظالم جهان دیده می‌شود که به گفته امام صادق: «شبيچه بالعقل, ۰ 5 
لیسَت بالعقل: شبیه عقل است. ولی عقل نیست» 2(۰) 


واز تتقوظ در انش دوز نادیدم گرقتن مبانی غقلی ات 


از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 

ان الَجْلَ لَیکونَ من ال الجهاد و من هل الصّلاة و الصَیام و یقن بر 

بالْعقژوف و تتهی غن المنکر و ما بُزی وم یامه الا غلی قه ر عقله.(3) 

کشاتن هنتند که در زندکین دیا 7 

ارج نهاده و به انجام رسانده‌اند و نیز به ارزش‌ها و والایی‌ها و قانون گرایی 

و عدالت فراخوانده و از قانون گریزی و گناه هشدار داده‌اند. اما در روز 
رستاخیز بر همه این کارهایشان به اندازه خردمندی و خردورزیشان در 

زندگی, پاداش داده می‌شوند و نه به اندازه انجام کارهایشان. 

و نیز «انس بن مالک» آورده است که: 

کرو‌هی دز حضور پیامبز صلی الله. علیه و آله از مردی به خوبی یاد کردند و 

او را به شایسته کرداری. وصف نمودند. اما آن خضرت به جای پرسش از 

کارهای شایسته اوء فر مود: 

خرد آن بنده خدا چگونه است؟ کی عَفْلْ الرَجْلِ؟ 

آنان کفتند: 

ای پیامبر خدا! ما از عبادت و تلاش او در انجام کارهای شایسته سخن 
قق کوهم: آها ما از ععل و جرد او می‌برید۱ جرا؟ : 

قالو با تصول الاب : کیک عَن اتهاده فی العباتج و آضناف العتّر و تسالنا 


عَن عقله؟ 
1 و 2- «نور الثقلین». جلد 5 صفحه 382. 
(صفحه 488) 


آن حضرت فر مود: 

ان الأحْمَقَ بَصیتٍ بخشقه أغظَم من فُجُور الفاجر. 

رنج و مصیبتی که به دلیل سبک مغزی و کم‌خردی حکومت‌ها و 
تاریک‌اندیشی جامعه‌ها دامانگیر آنان ظفت کر ور بسیار بدتر و سهمگین تز از 
فسق و فجور بدکاران و گناهکاران است و آنان را به ریج و انحطاط 
می‌کشد! ۱ ۱ ۱ 0 

ان گاه افزود: 5 انما , یزتفع ع العباد عدا فی الدزجات 5 پنالون الژلفی من 
رَبهم م علی قَذُر عَقولهم. )01 و بر این اساس است که خدای فرزانه در روز 
رستاخیز مقام بندگان خود را بر اساس چگونگی خردمندی و خردورزی آنان 
اوج می‌بخشد و آنان با این ملاک و معیار به مقام قرب نایل می‌آیند. نه بر 
اساس انجام نماز و یا گرفتن روزه يا انفاق و دیگر کارها: 


سحق : به مفهوم دور شدن آمده و در آیه شریفه تقدیری دارد که این گونه 
است : ۳ 

«اَسَحعَهَمْ اللهة اسْحاقا و سْحْقا» خدا, آنان را از مهر و رحمت خویش 
سخت دور داشت. 

واژه «افرار» از ريشه «8ر», «یَقِتٌ», «قرارا» آمده که به مفهوم «تبات» 
است. 

و واژه «اغتراف» از «مغرقت» بر گرفته شده و واژه دب «مصدر» 
است, که نه به صورت تثنیه بسته می‌شود و نه جمع؛ و هنگامی که به 
صورت «دَوب» اف نشانگر تفاوت و اختلاف در جنس گناهان است و نه 
شمار ان ها. 

این‌جاست که دوزخیان تیره‌بخت به گناه خویش اعتراف می‌کنند, اما این 
اقرار و اعتراف دیگر سودی برایشان نخواهد داشت. 

قشخفا لاضحاب النعیر 

پس بر این دوزخیان و آهل آتش شعله‌ور, دوری از رحمت و مهر خدا باد. 
این فراز از آیه در حقیقت نفرینی است بر آنان و منظور این است که: 
اینک که چنین است خدا آنان را از مهر و رحمت خود دور سازد و به عذاب 
دوزج گرفتارشان کند. 

علاملا ملاعلا ملد 

1 فتشنیر تور اللفلین:ج کر 378 

(صفحه 489) 


مصاحبه با دوزخیان(1) 


از آیاتی که گذشت قرآن شریف, مصاحبه کوتاهر اما تکان دهنده و 
درس‌آموزی را از دوزخیان به تابلو می‌ برد و روشنگری می کند که آتان 
چگونه پس از ورود به آتش شعله‌ور دوزخ, از سوی فرشتگان و نگهبانان 
آتش هورد پرسش قرار می‌گیرند و در یت آنان, 9 ۳ سقوط خویش در 
مهم‌نرین راز نگونساری ۱۳ آنان به آتش او آن بود که 
در زندگی دنیا خرد خویش را به کار نینداخته و خردمندانه و خردورزانه 
زندگی نکرده‌اند! ۱ 

و آن گاه با حسرت و افسوسی جانکاه آه می‌کشند که: 

اگر ما نیز در زندگی خویش گوش شنوا و چشم بینا و اندیشه پویا و 
خردکوشا و دل حق‌پذیر داشتیم و من و خردمندانه ۱ 
می‌کردیم, ,اینک از د زخیان تیره بخت نیود 

و قالوا لو کا تسم او تققل ما گا فی أضحاب السهیر(2) 

داد اد 

1. منرجم . : منظور از مترجم در زیرنویس‌های کل این کتاب دانشمند فرزانه 
کات حته لاسام کی کی ماد که ری ام یی وکا ی 
ترجمه تفسیر مجمع‌البیان را به انجام رسانده‌اند. 

2. آیه 10. 

(صفحه 490) 





اشاره 


قفْلت استفه شتغفروا ریک اه کان غَارا 
به آنها گفتم: از پروردگار خویش آمرزش طلبید که او بسیار آمرزنده است. 
(10 /نوح)  .‏ , 
یُرْسل السّماء عَلَیِکَم مدّرارا 
تا بارآن‌های پر برکت آسمان را پي در پی بر شما فرستد. (11 / نوح) 
و یُمددَکم بامقوال و بنین و یجْعَل لکَم جَناتِ و یَجْعل لک آنهارا 
2 و باغ‌های سرسبز و نهرهای 
جاری در اختیارتان قرار دهد. (12 / نوح) 


نوح در ادامه بیانات موّثر خود برای هدایت قوم لجوج و سرکش خود این 
بار روی بشارت و تشویق تکیه می‌کند و به آنها وعده موّکد می‌دهد که اگر 
از شرک « ۱ خدا درهای رحمت خویش را از هر سو به روی 
مي‌گوید: ۱ 
«اسمان را بر بر شما می‌فر ستد» یعنی ان قدر باران می‌بارد که گویی 
آسمان دارد تازل می‌شود: اما خون باران رخمت اسنت نه ویراتی. می‌آوزد 
فه آنشبنی مر اند بلکه در همه.جا مابه هو ری .۵ طظر آ وی 
است. خلاصه هم باران رحمت معنوی و هم باران پربرکت مادی او شما را 
۰ به این ترتیب یک نعمت بزرگ معنوی و پنج نعمت بزرگ مادی 
به آنها وعده داده؛ نعمت بزرگ معنوی, بخشودگی گناهان و پاک شدن از 
اب 7( 
به موقع و پربرکت, فزونی اموال, فزونی فرزندان (سرمایه‌های انسانی), 
باغ‌های پربرکت و نهرهای آب جاری. آری ایمان و تقوا طبق گواهی قرآن 
مت هم فص ره او اس رس رانا ات 
است که وقتی این قوم لجوح از قبول دعوت نوح سر باز زدند, خشکسالی 
و قحطی آن‌ها را فراگرفت و بسیاری از اموال و فرزندانشان هلاک شدند, 
زنان عقیم گشتند و کمتر بچه می‌آوردند, نوح به آنها گفت: 
ا همم ای نصانت اه 
(صفحه 491) 
تما دقع واه شص ول انا اعایی به اه تکو ود مان زر تین 
نشان دادند تا عذاب نهایی فرا رسید و همه را درو کرد. 
از ابات: مختلف قرآن از جمله آیات فوق, این نکته به خوبی استفاده 
می‌شود که ایمان و عدالت مابه ابادی جامعه‌ها و کفر و ظلم و گناه مایه 
ویرانی است. در آیه 96 آعراف می‌خوانیم 
«و لو أَنَ هل ری اعئوا و اقا لقتنا علهم بر کات من السماء و الأْض: 
اگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان ۲ ۳ پیشه کنند, درهای برکات 
آسمان و زمین را به روی آنها می‌گشاییم» و در آیه 41 سوره روم 
می‌خوانیم 
«ظهْر القساٌ فی اب و خر یما گستث آیدی التاس: فساد در خشکی و 
دریا بر اثر اعمال مردم ظاهر شد». و در آیه 30 سوره شوری آمده انیت" 
«وها اضایی سس مضه ها کیت درک هر مصیبتی به شما می‌رسد, 
به خاطر اعمال شماست». این «رابطه» تنها یک رابطه معنوی نیست. 


بلکه علاوه بر رابطه معنوی که آثارش را به خوبی می‌بينيم. رابطه مادی 
روشنی نیز در این زمینه وجود دارد. کفر و بی‌ایمانی. منشا عدم احساس 
مسوولیت. قانون شکنی و فراموش کردن ارزش‌های اخلاقی است و این 
امور سبب از میان رفتن وحدت جامعه‌ها, متزلزل شدن پایه‌های اعتماد و 
اطمینان. هدر رفتن نیروهای انسانی و اقتصادی و به هم خوردن تعادل 
اجتماعی است. بدیهی است که جامعه‌ای که این امور بر ان حاکم گردد. به 
سرعت عقب‌نشینی کرده و راه سقوط و نابودی را در پیش می‌گیرد. و اگر 
وضع مادی برخوردارند, آن را نیز باید مرهون رعایت نسبی بعضی از 
اصول اخلاقی بدانیم که میرات انبیای پیشین و نتیجه زحمات رهبران الهی 
و علماء در طول قرن‌هاست. علاوه بر ایات فوق در روایات اسلامی نیز 
روی این معلی زیاد تکیه شده است که استغفار و ترک گناه سبب فزونی 
روزی و بهبودی زندگی می‌شود, از جمله: در حدیثی از علی آمده که 
فرمود: 

(صفحه 492) 

«آکثر الاسَتَعْفا تجلب الرژق: زیاد استغفار کن_ تا روزی را به سوی خود 
جلب کنی».(1) در حقیقت مجازات بسیاری از گناهان,. محرومیت‌هایی در 
اين جهان است و هنگامی که انسان از آن توبه کند و راه پاکی و تقوا را 
پیش گیرد. خداوند این مجازات را از او برطرف می‌سازد. 

اين حقیقت در بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز دیده می‌شود. جالب این که 
در روایات اسلامی می‌خوانیم که «ربیع بن صبیح» می‌گوید: 

نزد حسن بصری بودم, مردی از دز .وارد شد و. از -خشکسالی: آباذیشن 
شکایت کرد. خسن به او گفت: 

«استغفار کن». دیگری آمد از فقر شکایت کرد. به او نیز گفت: 

«اشتغفار کن »4 سومی آمذ.و به آه کفت : 

دعا کن که خداوند یرک بصن بل 9 2۲ به او نیز گفت: 

«استغفار کن». ربیع می‌گوید: 

(من تعجب کردم و) به او گفتم: «هر کس نزد تو می‌آید و مشکلی دارد و 
تقاضای تعمتی, به هن دستور را می‌دهی و به تب ون کویی استغفار 
کنید و از خدا| طلب امرزش نمایید». وی در جواب من گفت: 

«آن چه را گفتم, از پیش خود نگفتم, من این مطلب را از کلام خدا که از 
پیامبرش نوح حکایت می‌کند, استفاده کردم». سپس ایات سوره نوح را که 
در بالا ذکر شد. تلاوت کرد.(2) انها که عادت دارند از این مسایل اسان 
بگذرند. فورا یک نوع ارتباط و پیوند معنوی ناشناخته در میان این امور قائّل 
می‌شوند و از هر گونه تحلیل بیشتر خود را راحت می‌کنند. ولی اگر بیشتر 
دقت کنیم, در میان این امور پیوندهای نزدیکی می‌يابیم. که توجه به آنها 


مسایل مادی و معنوی را در متن جامعه همچون تار و پود پارچه به هم 
می‌آمیزد و یا همانند ريشه و ساقه درخت با گل و میوه آن ربط می‌دهد. 
کدام جامعه است که روح تعاون و همکاری را از دست دهد و جنگ و نزاع 
و خونریزی را جانشین آن سازد و زمین‌های خرم و سرسبز و وضع 
اقتصادی مرفهی داشته باشد. کدام جامعه است که مردمش آلوده انواع 
هوس‌ها باشند و در عين حال نیرومند و 

لاد 

1 «نور الثقلین». جلد 5, صفحه 424. 

2 «مجمع‌البیان», جلد 10, صفحه 361. 

(صفحه 493) 

پابرجا در مقابل دشمنان ایستادگی کنند. با صراحت باید گفت: 

هیچ مساأله اخلاقی 

نیست مگر این که اثر مفید و سازنده‌ای در زندگی مادی مردم دارد و هیچ 
اعتقاد و ایمان صحیحی پیدا نمی‌شود مگر این که در ساختن یک جامعه‌ای 
آباد.و ازاد و فشتقل و تفر فد تم نیت ان 3 رو انقا که سای اخلاقی 
و ایمان مذهبی و توحید را از مسایل مادی جدا می‌کنند. نه مسایل معنوی 
را درست شناخته‌اند و نه مسایل مادی را. اگر دین به صورت یک سلسله 
تشریفات و آداب ظاهری خالی از محتوا| در میان مردم باشد, بدیهی است 
تأثیری در نظام مادی اجتماع نخواهد داشت., اما آن گاه که اعتقادات 
معنوی و روحانی آن چنان در اعماق روج انسان نفود کند که آنارش در 
دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام ذرات وجودش ظاهر گردد, آثار 
سازنده این اعتقادات در جامعه بر هیچ‌کس مخفی نخواهد ماند. ممکن 
است ما بعضی از مراحل پیوند استغفار را با نزول برکات مادی نتوانیم 
درست درک کنیم ولی بدون شک قسمت بیشتری از ان برای ما قابل درک 
است. در انقلاب اسلامی کشور ما ایران در این عصر و زمان به خوبی 
مشاهده کردیم که اعتقادات اسلامی و نیروی اخلاق و معنویت چگونه 
توانست بر نیرومندترین اسلحه زمان و قوی‌ترین ارتش‌ها و قدرت‌های 
استعماری پیروز گردد و این نشان می د هد کاربرد عقاید دینی و اخلاق 
مثبت معنوی تا چه حد در مسایل اجتماعی و سیاسی زیاد است. 


اشاره 


مدرار: به ریزش پیایی و بسیار باران گفته می‌شود و از ريشه «دَرٌ» آمده 
است و در اصل به مفهوم ریزش شیر از پستان می‌باشد. 

[مداد: به مفهوم یاری رساندن و کمک کردن امده است. 

اموال: این واژه جمع «مال» به مفهوم تروت و دارایی است. اما در 
فرهنگ عرب در اصل به شتر گفته می‌شد. 


تأثیر توبه و استغفار در افزاییش رزق و روزی و فرزندان 


«سَعبی» آورده است که در روزگار «غْمر» باران نیامد و بلای خشکسال و 
کرفتا ری به خودنمایی پرداخت. او به منبر رقت تا طلب باران کند, اما 
نتوانست و به ناگزیر به آمرزش خواهی و استغفار پرداخت و قرود امد. به 
او گفته شد که ما از تو طلب باران نشنیدیم؛ پاسخ داد من آمرزش 
خواستم تا آسمان را 4 زا بر ها فزشتد وداض امن تلاوت 
این آیات پرداخت که: ِ ع ِ 
ققَلث استففیوا نکم | کان غفار 
(صفحه  )494‏ . . . ر 
برض الا عایکم قذرارا 
به هر حال حضرت نوح به بیان خود ادامه داد که: 
و یُمْددکُمٌ بموال و بنین 

از او آمرزش بخواهید ید تا بر ثروت و فرزندان شما بیفزاید و شما را از این 
راه یاری رساند. 

و یِجْعَل لَکِمْ جات و برایتان بوستان‌های سرسبز و پرطراوت ندید آورد: 
و یجْعل لکْمْ آلهارا و جویبارهایی لبریز از آب زلال برایتان روان سازد. 
«قتاده» می‌گوید: 

۹ از آزره خرن آنان به دنیا و ارزش‌های دبیوی آگاه بود, به همین جهت 
از آنان خواست ۳ برای رسیدن به دنیای آزاد و آباد هم که شده است به 
خدای یکتا ایمان آورند و راه عدالت خواهی را در پیش گيرند. 
«ربیع» آورده است ۱ ۱ 
کسی نزد «امام حسن» آمد و از قحطی و خشکسالی شکوه کرد. اوء آن 
مرد را به آمرزش خواهی و توبه فراخواند. 
مرد دیگری آمد و از فقر و بینوایی نالید. او را نیز به توبه و آمرزش خواهی 
و دعا سفارش کرد 
مرد سومی از راه رسید و از نازایی همسر و نداشتن فرزند شکوه کرد و 
دعا خواست تا خدا به او پسری روزی سازد, که به او نیز همین نسخه را 
داد. 
ما به او گفتیم چگونه برای دردها و خواسته‌های رنگارنگ یک نسخه 
می‌نگارد؟ 
او پاسخ داد؛ دوستان ! من از قرآن آموخته‌ام که درمان هر سه درد و راه 
نجات از هر سه مشکلی که عنوان گردید. توبه راستین و آمرزش خواهی 
واقعی و بازگشت خالصانه به سوی خدا| و مقررات اوست و آن گاه به 
تلاوت آیات مورد بجت پرداخت. 


واتیر آورده‌اند که 

مردی به حضور «امام جواد» شرفیاب گردید و گفت: 

ِ- من ثروت بسیاری دارم اما از نعمت فرزند محروم هستم. چه 
فعال خفلف قدای انس کنیر المالع پیش بولد لب وله فهل من حیا2؟ 

آن حضرت فرمود: 

چاره کار این است که به مدت یک سال. هر شب از خدای خویش از تشن 
بخواهی و خالصانه دعا کنی؛ ۵ یی فر اضه‌تتن ,در زود ان: قضای 
آن را به جاأ آور که به خواسته‌ات خواهی رسید» چرا که خدا| در قرآن 


۱۳ 
استغفژوا رَبکم ...(1) 
امد اد 


1 شنوره توح آبة 10 
(صفحه 495) 


۷ ۳۹ (دعای حضرت نوح برای خانواده) 


ربّ اغفرّ لی و لوالِدَی و لِمَن دخل بیّبِی مَوّمنا و لِلمَوّمنیَ و المَوّمناتِ و لا 
تزد الظالمین [لا تبارا 

پروردگارا! مرا بیامرز و همچنین پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان 
وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان باایمان را و ظالمان را جز 
هلاکت میفزا. (28 / نوح) 


و چنین است حال «اولیاء الله», که بعد از آن همه زهحمت و تلاش در راه 
خدا باز هم خویش را مقصٌر می‌دانند و هرگز گرفتار غرور و خود بزرگ 
بینی نمی‌شوند, نه همچون افراد کم ظرفیت که با انجام یک کار کوچک 
چنان مغرور می‌شوند که گویی از خداوند طلبه کارند. نوح در حقیقت برای 
چند نفر طلب امرزش می‌کند: 

«اول» برای خودش, مبادا قصور و ترک اولایی از او سرزده باشد. 

«دوم» برای پدر و مادرش, به عنوان قدردانی و حق شناسی از زحمات 
انان. ۱ 

«سوم »> برای تمام کتشانین که به او ایمان اوردند, هر چند کم بودند و 
سین همراه آو فنوار بر کشتی شدند که آن کشتن تیز خانه. توح بود. 
«چهارم» برای مردان و زنان با ایمان در تمام جهان و در تمام طول تاریخ 
و از این جا رابطه خود را با مومنان سراسر عالم برقرار می‌سازد. 

ولی در پایان باز تأکید بر نابودی ظالمان می‌کند, اشاره به اين که آنها به 
خاطر ظلمشان مستحق چنین عذابی بودند. امام صادق نیز فرموده‌اند: 
«منظور از بیت در این جا «ولایت» است. هر کس وارد ولایت گردد. در 
خانه انبیاء وارد شده است».(1) 

مادم 

1- «نور الثقلین». جلد 5, صفحه 429. 

(صفحه 496) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث ادامه دعای نوح است که نیایشگرانه می‌گوید: 
رب اعْفِر لی و لوالدَةّ پروردگارا! بر من و پدر و مادرم ببخشای و ما را 


بیامرز! 

نام پدر نوح «لمک» بود و نام مادرش « ۶» که هر دو توحیدگرا بودند. 
پاره‌ای نیز برانند که منظور نوح. حضرت ۵ و «حوا» بود و آنان را دعا 
می‌کرد. ِ نم 

و لمَنْ دحل بیتت مَوّهنا و نیز همه کسانی را که بر سرای من درایند مورد 
آمرزش قرار ده! 


از دیدگاه برخی منظور این است که: 

و هر کسی را عم بر تیاینشگاه من وبا بر کشتی‌ام ذر ایده اه زا بیامرز. 

و لِلمْوْمنیَ و الْمْوْمنَاتِ 

«کلبی» مي‌گوید منظور او از مردان و زنان توحیدگرا, امت پیامبرند. 

و لا ترد الظالمین الا تباراً و جز بر هلاکت و نابودی بیدادگران میفزای. 
برخی از اندیشمندان گفته‌اند که: 

حضرت نوح دو دعا کرد. که یکی برای کیفر ظالمان بود و دیگری برای 
آمرزش مومنان. می‌دانیم که نفرین او بر کفرگرایان و ظالمان باعث 
نابودی آنان شد, امید که دعای او در حق مردم توحیدگرا و کمال‌جو نیز به 
هدف اجابت برسد و باعث رستگاری و نجات ما گردد. 

(صفحه 497) 





9. آیه (سندی بزرگ بر فضیلت خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله) 


اشاره 


ان الأبُرار بَشْرَبُون من کاس کان مزاجها کاقورا 
سا خی تم ت۱5 
انسان) 


داین انح کیب 

حسن و حسین علیهماالسلام بیمار شدند: پیامبر ضلی الله علیه و آله با 
جمعی از یاران به عنادنشان آمدند و به علی فرمودند: 

«ای ابوالحسن! خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می‌کردی», علی 
و فاطمه علیهاالسلام و فصٌّه که خادمه آنها بوده نار کردند که احر انها شفا 
۰ ی ۳ روزه نت (طبق بعضی از روایات حسن و حسین 
ما ۳ 1 روزه بگیریم). چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند, در 
حالی که از نظر مواد غذایی. در مضیقه بودند, علی سه من جو قرض نمود 
و فاطمه علیهاالسلام یک سوم آن را آرد کرده و نان پخت. در هنگام افطار 
سائلی بر در خانه ایشان آمد و گفت: 

«السّلاه هکم احل بسه مخ محمّد صلی الله علیه و آله: سلام بر شما ای 
۹ محمد صلی الله علیه و آله. مستمندی از مستمندان مسلمین 
هستم. غذایی به من بدهید, خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت 
نگ آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند 
و آن شب جٌز آب ننوشيدند. روز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع 
افطار وقتی غذا (نان جوین) را آماده کرده بودند. یتیمی بر در خانه آمد, آن 
روز نیز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند (بار دیگر با آب افطار کردند 
و روز بعد را نیز روزه گرفتند). در سومین روز اسیری هنگام غروب آفتاب 
بر در خانه آمد, باز سهم غذای خود رابه او دادند. صبح که شد, علی. دست 
حسن و حسین علیه‌السلام را گرفته بود و خدمت پیامبر صلی الله علیه و 
آله آمدند. هنخامی که پیامبز صلی الله علیه و آله آنها را مشاهده کردء دید 
از شدت گرسنگی می‌لرزند. فرمود: , 

«اين حالی را که در شما می‌بینم, برای من بسیار گران است». سپس 
شد, دید در محراب عبادت ایستاده, در حالی که از شدت گرسنگی شکم او 
به پشت چسبیده و چشم‌هایش به گودی نشسته, پیامبر صلی الله علیه و 
اله 

(صفحه 4989) 

ناراحت شد. در همین وقت جبرئیل نازل گشت و گفت: 

«ای محمد صلی الله علیه و آله! این سوره را بگیر, خداوند به خاطر 
داشتن چنین خاندانی به تو تهنیت می‌گوید». سپس سوره «انسان» (هل 
آتن) را بر او خواند (بعضی گفته‌اند که از آیه «اِنّ الابرار» تا آیه «کان 


سَعَیْکَمْ مشکورا» که مجموعا هیجده آیه است, در اینجا نازل گشت). آن 
چه را در بالا اوردیم, نص حدیثی است که با کمی اختصار در «الغدیر» به 
عنوان «قدر مشترک» میان روایات زیادی که در این باره نقل شده, امده 
است و در همان کتاب از 34 نفر علمای معروف اهل سئت نام می‌برد که 
اين حدیث را در کتاب‌های خود آورده‌اند (با ذکر نام کتاب و صفحه آن). به 
این ترتیب روایت فوق از روایاتی است که در میان ره 
متواتر است.(1) و اما علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند که اين هیجده 
آیه یا مجموع این سوره, در ماجرای فوق نازل شده است و همگی بدون 
استثناء در کتب تفسیر پا حدیث, روایت مربوط بق: آن را هه کتهان .یکی از 
افتخارات و فضایل نزرک کی و فاطمه زهرا علیها السلام و فرزندانشان 
علیهم‌السلام آورده‌اند. حتی چنان که در آغاز سوره گفتیم. این مطلب به 
قدری معروف و مشهور است که در اشعار شعراء و حتی در شعر معروف 
«امام شافعی» آمده است. نکته‌ای را که در اینجا لا زم به یادآوری 
می‌دانیم, این است که به گفته جمعی از دانشمندان اسلامی از جمله 
«الوسی» مفسر معروف اهل سئت. بسیاری از نعمت‌های بهشتی در این 
سوره برشمرده شده است ولی از «حور العین» که غالبا در قران مجید در 
شمار نعمت‌های بهشتی امده. مطلقا سخنی مطرح نیست. ممکن است 
این امر به خاطر نزول این سوره درباره فاطمه زهرا و همسر و 
فرزندانش علیهم‌السلام باشد که به احترام بانوی اسلام اه ذکری 
از «حور» به میان نیامده است.(2) «آرار» جمع «بَثٌ» در اصل به معنی 
«وسعت و گستردگی» است و به همین جهت صحراهای وسیع را «بز» 
می‌گویند و از آنجا که افراد نیکوکار اعمالشان, نتایج گسترده‌ای در سطح 
جامعه دارد. اين واژه بر ان ها 

داد 

1- «الفغدیر», جلد 3. صفحه 107 تا 111. 

2 «روح المعانی», جلد 29, صفحه 1<8. 

(صفحه 499) 

اطلاق می‌شود و «بژ» (با کسر باء) به معنی «نیکوکاری» است. 0 
گفته‌اند فرق بین آن و «خیر», اين است که «بَ» به معنی «نیکی توام با 
توجه» است. در حالی که «خیر». معنی اعقّی دارد. «کافور» در لت 
معانی متعددی دارد و یکی از معانی معروفش «بوی خوش» است و نیز 
گیاهی است خوشبو و از دیگر معانی‌اش همان «کافور» معمولی است که 
بوی تندی دارد و برای مصارف طبی از جمله ضدعفونی کردن. به کار 
می‌رود. به هر حال طبق ایه فوق این شراب طهور بهشتی بسیار معطر و 
خوشبو است که هم ذائقه از ان لذت می‌برد و هم شامه. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ای ار اين واژه جمع «بر» و «باژ» به سان «ناصر» و «اتصار» و به معنی 
نیکوکار آمده است. 

کأس؛ به پیاله یا ظرف شرا ب گفته می‌شود. 

واه «ابرار* جمع << » به معتی نیکه‌کار و شایشته کردار آمدهء و در آبه 
منظور کسی است که خدا را اطاعت می‌کند و کارهای خوب انجام 
می د هد. 

از دیدگاه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و رهروان راه آنان و بسیاری 
از مخالفان آنان: نیکان و پاکان و شایستگان مورد نظر آیه عبارتند از: علی, 
فاطمه, حسن و حسین که درود خدا بر آنان بان .۵ آیه ضورد بحث و آیات 
پش از آن در فضق: آنان فرود آمده است. ۲ 

نکته دیگر این است که همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که «ابرار», این 
خاندان گرانمایه هستند. (1) اما این ادعا در باره دیگران سخت مورد 
ماد ملد 

1 اختصاص مفید, 96 

(صفحه 500) 


اشاره 


نا یرب بها با ال بُقَجْروْتها تفجیرا 
از چشمه‌ای که بندگان خاص خدا از آن می‌نوشند و از هر جا بخواهند آن را 
(6 / انسان) 


«یْفَجُروّنَ» از ماده «تفجیر» در اصل از ريشه «فجّر» گرفته شده که به 
معنی شکافتن وسیع است, خواه شکافتن زمین باشد یا چیز دیگر و از آنجا 
که نور صبح گویی پرده شب ,| می‌شکافد, به 2 «قجر» گفته‌اند و به 
شخص فاسق از این رو «فاجر» می‌گوپند که پرده حپا و پاکی را دربده و از 
مسیر حق خارج شده است. اما در ایه مورد بحث به معنی «شکافتن 
زمین »> است. این چشمه شراب طهور چنان در اختیار ابرار و عباد الله 
اسشت که,هرجا اراده کنتم آث‌سمانها سو برمی‌آمرد و حالتب انکه در تن 
از امام باقر نقل شده که در توصیف آن فرمود: 
داس تماق ارست در ان شیر اسلام صلی. الله علن و اله که ای انا 
به خانه سایر پیامبران و مقمنان جاری می‌ شود » ۰ (1) آری همان گونه که در 
دنیا چشمه‌های علم و رحمت از خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به 
سوی نقد کان خدا| و نیکان سرازیر می‌شود, در آخرت که تجسم ری از 
این برنامه است. چشمه شراب ب طهور الهی از همین بیت وحی می‌جوشد و 
شاخه‌های آن به خانه‌های هن سر آزیز نمی کردد:. قابل توجه این که در 
میان نعمت‌های فراوان بهشتی که در این سوره آمده است. نخستین 
نعمت «شراب طهور معطر خاصی» ذکر شده و این شاید به 0 آن 
می ‌نهند, با نوشیدن از این شراب, هر گونه اندوه و ناراحتی و ناخالصی را 
از درون جان خود می‌شویند و سرمست از عشق حق, به استفاده از سایر 
در این ایات به ذکر اعمال و اوصافی که «ابرار» و «عباد الله» دارند. 
پرداخته و با 
کلاعلاعلا عل< کل 
1- «روح المعانی», جلد 29, صفحه <1<5. 
(صفحه 501) ۳ 
1 انها به نذر خود وفا می‌کنند. 
2 از روزی که عذاب و شل آن گسترده است. می‌ترسند. 

من کززد. 
4 ذر اغمال خود اخااسی دارتد: 
5 در هر حالی از خداوند خوف دارند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اختصاص دادن جشنمه و توشیدن از آنبه بندفانخدا به خاطر کرامیذاشت 
آنان است. 

بِمجروتها تفجیراً 

از « هر کجا که بخواهند آن را از برابر کاخ‌ها و سراهای خویش روان 
می‌سازند. 

واژه «تفجیر» به معنی شکافتن و روان ساختن آیبا: پا شکافتن هر چیزی 
آمده و در بهشت برای جاری ساختن چشمه و نهر به سان دنیا نیاز به 
حفاری و گود برداری تیلست بلکه انسان شایسته کردار هنگامی که بخواهد 
جویباری در برابر کاخ و يا به سوی بوستان خویش پدید آورد و روان سازد, 
با کدوک خط اب وید اخاز فی که و روان ست کرد 

(صفحه 502) 


1 آیه 


اشاره 


یوت بالثّدْرٍِ و یخافون یَوْما کان َرُّ مُشتطیرا , 
ان‌ها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که عذابش گسترده است, 
می‌ترسند.(7 / انسان) 


«مَسْتطیر» به معنی «گسترده و پراکنده» است و اشاره به عذاب‌های 
گوناگون و وسیع آن روز عظیم می‌باشد. به هر حال وقتی آنها به نذرهایی 
که بر خویشتن واجب کرده‌اند. وفا می‌کنند. به طریق اولی واجیات الهی را 
محترم شمرده و در انجام آن می‌کوشند. ترس آنها از شرّ آن روز بزرگ 
اشاره به ایمانشان به میالم معاد و احساس مسوولیت شدید در برابر 
فرمان الهی است. آن‌ها به خوبی معاد را باور کرده‌اند و به تمام کیفرهای 
بدکاران در آن روز ایمان دارند و اثر اين ایمان در اعمالشان کاملا نمایان 


است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تذر: مود تو,آنحاق کار شاسته‌ای است که انسان نام آن راد خفو لادم 
می 

۱ و گاه به معنی ماندگار هم آمده است. 

به باور «عکرمت» و «قَتادة» منظور این است که آنان به این وصف اخلاقی 
و انسانی آراستة بودند که به نذر و عهد خویش وفا می‌نمود ند. وفای به 
تذر آن: است که انسان وقتی ترای عبادتو انجام کار شایسته‌ای با خدا 
و ۲ زا سل موه وم 3 ۳۱ آن گونه که شایسته و 
گر ای شریفه از ات ۳ به «سژ» تعبیر می‌کند؛ چرا 
که آن روز برای تجاوزکاران و ظالمان خیری نیست, گرچه در واقع آن روز 
روزی نیکوست و آنان در خور این کیفر هستند. 

(صفحه 503) 


اشاره 


ِ (خود) 1 با ِ به 7 علاقه 
اسیر می‌دهند. 


(8/انسان) 


اطعام کردن انما شاه تست بلکه و اما اتارصر هام مار شید ات ه 
از سوی دیگر اطعامی است گسترده که انواع نیازمندان را از «مسکین» و 
«یتیم» و «اسیر» شامل می‌شود و به این ترتیب رحمتشان عام و 
خدمتشان گسترده است. ضمیر در «علی خبه», به «طعام» بازمی‌گردد, 
یعنی در عین این که علاقه به طعام دارند, آن را انفاق می‌کنند. معنی 
«هسکین ۷ و ینیم :<آننیر روشن است اما این که این اسیر اشاره به 
کدام اسیر است. در میان مفسران گفتگو است. بسیاری گفته‌اند منظور 
اسیرانی است که از_ مشرکان و کفار می گر فتند و به قلمرو حکومت 
اسلامی در مدینه می‌آوردند. دراینجا این سوال پیین پیش می‌آید که مطابق 
شأن نزول, مرد اسیر هنگام افطار بر در خانه ِِ آهدء مگر اسیران 
زندائن تبودنده اما با توخه به.یک کته باشیح اين سوّال روشن می‌شود که 
طبق نقل تواریخ در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله مطلقا زندانی وجود 
نداشت و حضرت صلی الله علیه و اله اسیران را تقسیم کرده وبه دست 
مسلمانان می‌سپرد و می‌فرمود: ِ 

«مراقب انها باشید و به انها نیکی کنید» و گاه که توانایی بر تانق غذای 
آنها نداشتند, از دیگر مسلمانان برای اطغام اسیران کمک می گرفتند و آتها 
را همراه خود و یا حتی بدون همراهی خود به سراغ سایر مسلمانان 
می‌فرستادند تا به انها کمک کنند. زیرا در آن موقع مسلمانان سخت در 
مضیقه بودند. البته بعدا که حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد و تعداد 
اسیران بالا گرفت و حتی مجرمان با گسترش دامنه حکومت, زیاد شدند, 
زندان به وجود امد و ارتزاق اسیران و مجرمان از طریق بیت‌المال صوت 
می‌گرفت. 

نه تنها در ایات مورد بحت اطعام طعام را یکی از کارهای برجسته ابرار و 
عباد الله می‌ شمر د؛, بلکه در بسیاری از آیات قرآن روی این معنی تکیه و 
تأکید شده است و 

(صفحه 504) 

نشان می د هد این کار در پیشگاه خدا| محبوبیت خاصی دارد. و اگر نگاه به 
دنیای امروز کنیم که طبق اخبار منتشره هر سال میلیون‌ها 2 ۲ 
می‌میرند. در حالی که در مناطق دیگرر دنیا آن قدر غذای اضافی به 
زباله‌دان‌ها می‌ریز ند که حسابی برای نیست؛ اهمیت این دسنور 
اسلامی از یکسو و دوری دنیای امروز از موازین اخلاقی از سوی دیگر 
روشن می‌گردد. در روایات و احادیث اسلامی نیز تأکید بسیاری در این 
زمینه دیده می‌شود که به عنوان نمونه چند حدیت را در اینجا وت آفه رم 


‌ 


1 در حدیثی از پیامپر صلی الله علیه و آله آمده: «مَن أَطْعَم تلائة تفر من 
الخسمین طْعَتَة اه مق تلا نان فی لکوت السموات: کشنوه که شه 
نفر از مسلمانان را اطعام کند, خداوند او را از سه باغ بهشتی در ملکوت 
آسمان‌ها اطعام خواهد کرد».(1) 

2 و امام ضاد ی فرموده‌اند: ۱ 
«مَن اطعم مَوّ من حلی یُشيقة لَم یر آحذ من جلق اللّه ما لة ین ال ی 
( مرب و لا تبی رل الا الله کت العالشن . کی که 
مومنی را اطعام کند تا سیر شود, احدی از خلق خدا نمی‌داند چقدر در 
اخرت پاداش دارد و نه فرشتگان مقژّب الهی و نه پیامبران مرسل, جٌز 
خداوند که پروردکار عالمیان است » 2(۰) 
3 در حچیثت دیگری از همان امام آمده است که فرمود: 
«لَنْ یم موْمنا مُخْتاجا آحبٌ ای من آن آزورة و ان آزورة حبٌ الَتَ من 
آنْ اعْیق عَشر رقاب: اگر موّمن نیازمندی را اطعام کنم, نزد من محبوب‌تر 
است از این که تنها به دیدار او بروم و اگر به دیدار او بروم, نزد من 
محبوب‌تر است از این که ده برده را آزاد کنم».(3) 
قابل توجه این که در روایات تنها روی نیازمندان و گرسنگان تکیه نشده, 
بلکه در بعضی صریحا آمده است که «اطعام مومنان هر چند بی‌نیاز 
باشند». همچون ازاد 
1 و 2- «اصول کافی», جلد 2, باب اطعام المومن, حدیث 3 و 6. 
امد 
1- «اصول کافی». جلد 2, باب اطعام المومن. حدیث 18. 
(صفحه 505) 
کردن برده است و این نشان می‌دهد که هدف از این کار علاوه بر رفع 
نیازمندی‌ها, جلب محبت و تحکیم پیوندهای دوستی و صمیمیت است. به 
عکس آن چه در دنیای مادی امروز معمول است که گاه دو دوست نزدیی؛ 
پا دو خویشاوند ب‌ِ مهمانخانه‌ای می‌روند. هر کدام باید سهم خودر را 
بیردازند, گويي مساله میهمانی کردن مخصوصا نفرات بسیار برای آنان 
بسیار شگفت آور است. در بعضی از روایات نیز تصریح شده که اطعام 
گرسنگان به طور مطلق (هر چند مومن و مسلمان هم نباشند) از افضل 
اعمال است., چنان که در روایتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله امده 
که فرمود: ی ها 0 
«منْ آفصّل الأعمال عنْدّالله ابراد العباد الحازن و اشباغ الکباد الجايْعة و 
الذی تفس تفلتن مخ شحقر صلی الله علیه و آله رتیه من بی عدٌتبیث شتعان و 
حُوة ی ال ی 
جگرهای داغ 1 و شکم‌های گرسنه, سوگند به کسی که جان 
محمد صلی الله علیه و اله در دست اوست. بنده‌ای که شب سیر بخوابد و 


برادر پا فرمود همسایه مسلمانش گرسنه باشد, به من ایمان نیاورده 
است».(1) ذیل حدیبث فوق گرچه درباره سیر کردن من است. ولی 
آغاز آن هر تشنه و گرسنه‌ای را شامل می‌شود و بعید نیست گستردگی 
ففووه ای با ات نار شام شون 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در اين فراز خدای فرزانه ویژگی بشر دوستی و مردم خواهی آنان را به 
تابلو می‌برد و نشان می‌دهد که آنان در فراز و نشیب‌های کون ۳۳ 
را بر خود مقدم داشته و در اوج گرسنگی و نیاز و علاقه شدید به غذا و 
مواد غذایی. که تنها می‌توانست تیاز آنان را برطرف. سازد. ان: را بزای 
خشنودی خدا به دیگری هدیه می‌کنند. 

اين ویژگی ی ی 


و بُوْیُرُونَ علی آَنْفُسهم و لو کان بهمْ حصاضَم4ُ(2) , 

و هر چند در خود 0 سخت احساس کنند. دیگران را بر خود مقدم 
می‌دارند و 

ماد اد 


1- «بحار الانوار», جلد 74, صفحه 369. 
2 سوره حشر, آیه 9. 
(صفحه 506) ۳ 
تروت و امکانات خود را در اختیار انان قرار می‌دهند. 
2 از پپامبر صلی الله علیه و آله آورده ات ۱ 3۳۲ 
من مشلم اطع مُسلماً علي جُوع الا امه ال ین تمار اجه و ما و۵ 
کوا ناه کی فری الا سا له مه خص خر ال و مق سَقی مسلما 
علی ظَقا شَقام الا من الرّحیق.(1) 
هر انسان 7 مسلمان دیگری را که در فشار گرسنگی است 
ِِ نماید و سیر کند, خدا| او را از میوه‌های بهشت می‌خوراند و کسی 
که دیگری را از برهنگی بپوشاند, خدا او را از لباس‌های بهشت بهره‌ور 
می‌سازد و کسی که مسلمانی را سیراب سازد و از تشنگی نجات دهد 
خدا| او را از نوشابه‌های سربسته و مصت مر بهشت سیراب خواهد 
خت. 
در مورد ضمیر «خبه» در آیه شریفه دو نظر است: 
بة باور «ابن عباس» ضمیر: به واژه «طعام» بز می گردد و منظور این است 
که: 


ای ینف اه کوش از را فرشاه کشنووی دا و 
همنوعان و همدینان خویش می‌خورانند. , 

اما به باور پاره‌ای ضمیر به «خدا» باز می‌گردد و منظور این است که: 

و به پاس عشق یه خدا و دوستی او یتیم و بینوا و اسیر را غذا می‌د هند. 


واژه «بتیم »> به معلی کودکی است که پدر خود را به گونه‌ای از دست داده 


باشد. 

واژه «آسیر» به باور «قَتَادَة» آن کسی است که او را از سرزمین‌های 
شرک و کفر گرفته باشند؛ امّا به باور «مجاهد» منظور زندانی مسلمان 
است. 

کا عا ع< > کل 

1. تفسیر قرطبی, جلد 10, ص 6912. 

(صفحه 507) 


3. آیه 


اشاره 


تما نطْعمْکُمٌ وه اه لا ثریذ مِثْکُمْ جزاء و لا شکُورا 
[و می‌گویند:) ما شما ر برای خدا اطعا هی کنم مره باداش و گر 
(9 / انسان) 


این نزنافه تحص به فساله اطفام بشت شام اخفالشان مها نم و 
برای ذات پاک خداوند است و هیي چشمداشتی به پاداش مردم و حبی 
تقدیر و تشکر آنها نیست و اصولاً در اسلام, ارزش عمل به خلوص نیت 
است و کرت اعمالی که انگیزه‌های غیر الهی داشته باشند, واه ریاکارانه 
باشد و يا به خاطر هوای نفس و يا تشکر و قدردانی مردم یا پاداش مادی. 
هیچ گونه ارزش معنوی و الهی ندا رد و حدیث مشهور پیامبر صلی الله علیه 
و اله (لا عَمَل الاً ال و اما لأْعمالْبلیَات) اشاره به همین معنی است. 
منظور از «وَجَةه الله» همان ذات:خدا انیت وگرنه خدا «صورت» جسمانی 
ندارد و این همان جچیزی است که در سایر آیات قرآن نیز روی آر: تکیت اه 
تأکید 0 است, ود ای 272 رسوره بقره می‌خوانیم: 

«و ما تففون الا انتفاء فکه الله: ما خر مرای خداوند اتقاق نکنید»: 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مجاهد» و «سعید بن جبیر» فرانتد که: 

آنان این نکته را نه به زبان آورده‌اند و نه به قلم؛ بلکه این خدای آگاه و 
حق‌شناس است که آنان را به خاطر اخلاص و بشر دوستی‌شان می‌ستاید و 
کارشان را پاس می‌دارد ۳ دنگران بر این روش ترغیب گردند و اصل بشر 
دوستی و محروم نوازی و دست یاری به سوی مردم گشودن, یک شیوه و 
روش همگی و عمومی شود و جای خصلت نکوهیده, خودخواهی و 
خودیسندی را بگیرد. 

(صفحه 508) 


اشاره 


اثا تخاف من زبنا یَوْما عَبُوسا قَمٌطریرا 
ما از پروردگارمان خائفیم. در ان روز که عبوس و شدید است. (10 / 
انسان) 


این سنخن نکن انتت ونان عال ایراز باشد با زبان قال آن: ها تغیر آد 
روز قیامت به روز «عَبوس» و «قمطریر» (سخت) با این که «عبوس» از 
صفات انسان است و به کسی می‌گویند که قیافه اش را در هم کشیده, به 
خاطر تاکید بر وضع وحشتنا ک ان روز است.؛ یعنی ان قدر حوادت ان روز 
سخت و ناراحت کننده است که نه تنها انسان‌ها در آن روز عبوسند, بلکه 
گویی خود آن روز نیز عبوس است. 

انا توالت بت سای و ات اس که اک انار ها دبای نات اف خط 
کار می‌کنند, ینس چرا می‌گویند ما از عذاب روز قیامت بیمناکیم, آپا انگیزه 
الشیت او ترس ا ات فیاخت, سار کا. استا ها اجه یخصه 
پاسخ این سذال روشن می‌شود و آن اين که آنها به هر حال به خاطر خدا 
گام برمی‌دارند و اگر از عذاب قیامت می‌تر سند, به خاطر آن است که 
عذاب الهی است و اگر به نعمت‌های بهشتی علاقه دارند, چون این 
نعمت‌ها از ناحیه او است و این همان چیزی است که درباره «نیت عبادت» 
در فقه مطرح است که می‌گویند 

قصد قربت در عبادات منافات 1 انگیزه علاقه به ثواب و ترس از عذاب و 
یا حتی کسب مواهب مادی این دنیا از سوی خداوند (مانند نماز استسقاء 
سا وا سار را که ار کت تدای مت کی مد 
اضطلاح از فییل «داعی بر داعی» است؛ هر چتد. مرجله عالن عباوت آنن 
است که علاقه به نعمت‌های بهشت و ترس از عذاب دوزج نیز انگیزه آن 
نباشد, بلکه یکیارچه به عنوان «خبا لله» انجام گیرد. 

نکته قابل توجه این که دومین وصف از اوصاف پنجگانه و پنجمین وصف؛: 
(صفحه 509) 

در دومی خوف از پرورد؟ ر در روز قیامت, در یک مورد روز قیامت چنین 
توصیف شده که شر ان گسترده است و در مورد دیگر عبوس و شدید 
است که در فافع یکی کسترد نی کی آن رامی‌رضاند و دیزی ستترد کی 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قمٌطریر: به معنی بلای سخت و گرفتاری هراس انگیز و ویرانگر آمده 
است. 

وصف روز قیامت به «عَبْوس» به خاطر سختی آن روز است. در این مورد 
«آبن عباس» هی کو ید 

انسان کفر گرا و تجاوزکار آن روز از شدت حرارت و فشار به گونه‌ای 
گرفته و عبوس ۳ که از میان دو چشم او دانه‌های عرق؛ به سان 
مس گداخته و مذاب سرازیر می‌گردد. 

(صفحه 510) 


اشاره 


قَوقيهم الهش دلک الوم و لقيهم تَطرة و سرورا ۱ 
از ان ایند آنها زا اف ان روص که می‌واند ه اش اسها افشفال 
می کند, در حالی که شادمان و مسر ور ند. (11 / انسان) 


در این آیه به نتیجه اجمالی اعمال نیک و نیات پاکی که ابرار دارند, اشاره 
کرده و می‌فرماید: ٍ ٍ 

به خاطر همین‌ها خداوند انها را از شر ان روز نگهداری می‌کند و در حالی 
که باطراوت و مسرور و شادمان هستند. از انها استقبال می‌کند. «تَصَرة» 
به معنی طراوت و خرمی و شادابی خاصی است که بر اثر وفور نعمت و 
رفاه به انسان دست می‌دهد, وی ۱ ۳۳ شود آز ار آهنش و 
نشاط درونی آنان خبر می‌دهد. بنابراین اگر در دنیا به خاطر احساس 
مسوولیت از ان روز بیمناک بودند, ِ در عوض آنها را 1 ان روز غرق 
شادمانی و سرور می کند. تعبیر به «لقِهُم» از تعبیرهای بسیا جالبی است 
که نشان می د هد خداوند بو ک ازاین میهمانان کراتفدز با ۳ خاصش 
استقبال می‌کند و انها را که غرق شادی و سرورند, در سایه رحمتش جای 


می د هد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


وقایة: این واژه مصدر و به معنی نگاه داشتن و حفظ نمودن و جلوگیری از 
رسیدن اذیت و آزار به فرد و یا چیزی آمده است. 

تَضْرَة: به معنی رنگ‌های زیبا و گیاه خوشرنگ و تماشایی آمده است. واژه 
«تضیر» 7 

سْرور: باور و عقیده به رسیدن به منافع آمده و همین باور و يا رسیدن به 
سود است که اثار شادمانی در چهره را نمایان می‌سازد. 

(صفحه ۱11() 


اشاره 


خذ اند در فرار سکنانی انا سششت ۵ لیاش‌های خر ستفی را جه اما 
پاداش می‌د هد. 
(12 / انسان) 


بعد از اشاره اجمالی در آیات گذشته به نجات ابرار و نیکان از عذاب‌های 
دردناک روز قیامت و رسیدن آنها به لقای محبوب و غرق در سرور و 
شادمانی شدن؛ در آیات 12 الی 23 این سوره به شرح این نعمت‌های 
بهشتی پرداخته, حداقل پانزده نعمت را در طی این آیات برمی‌شمرد: 
نخست از مسکن و لباس این بهشتیان سخن می‌گوید. آری ق دایز ان 
همه استقامت و ایثار که نمونه آن وفاء به ندر و روزه داشتن و بخشیدن 
طعام مورد نیاز خود هنگام افطار به مسکین و یتیم و اسیر است,: خداوند 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به خاطر شکیبایی و پایداریشان در خودسازی و در برابر موانع و مشکلات 
گوناگون رشد و کمال و اطاعت خدا, به انان بوستانی پرطراوت و زیبا و 
لباس فاخر و پرشکوه ابریشمین ارزانی می‌گردد. 

)5٩12 (صفحه‎ 


7 یه 


اشاره 


متکنین فیها علّی الأْرایِّ لابَرون فیها شمسا و لا زقهریرا _ ۲ 
این در جالی, است کهبر تقت‌های زییا تکیه. کرده‌انده نه آفتاب: را در انجا 
می‌بینند, نه سرما را. (13 / انسان) 


«آرایُک» جمع «آریکة» در اصل به تخت‌هایی می‌گویند که در حجله عروس 
می‌نهند و اینجا منظور تخت‌های زیبا و فاخر است. «رفهریر» از ماده 
«رَفَهر» به معنی شدت سرما است. ذکر این حالت (تکیه کردن بر 
تخی‌ها), اشاره به. ارامنش.و راحتی, کامل اما است: جرا که انسان خعحولا 
در هنگام ارامش در چنین حالتی به سر می‌برد و ذیل ایه نیز اشاره به 
ال ای اه سس اس هایس وم ور سا هه 
نداشته باشد, بلکه تابش ناراحت کننده خورشید با وجود سایه‌های درختان 
بهشتی وجود ندارد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آرایک: اين واژه جمع «اریکة», به معنی تخت‌هایی پرشکوه و زیباست که 
در حجله عروس می‌گذراند. پاره‌ای نیز آن را به معنی بالش‌های نرم و 
فاخر گرفته‌اند. 

زفهریر: سرمای سخت؛ و به جایی گفته می‌شود که از همه سردخانه‌ها 
سردتر است. ٍ 

به باور وی از جمله «آبن عباس» انان در سرآها و حجله‌های زیبا و 
اراسته همسران بهشتی خویش, بر تخت‌ها تکیه می‌زنند. 

اما به باور «زجاج» منظور تکیه زدن و شادمان بودن است. چرا که 
«اریکة» به. مفهوم هر جیزی است: که به آن تکیه میزنند: 

به باور گروهی از جمله «آبن عباس» آنان در سرآها و حجله‌های زیبا و 
اراسته همسران بهشتی خویش, بر تخت‌ها تکیه می‌زنند. 

و از دیدگاه «ابومسلم» واژه «ارائک» به معنی فرش‌هایی است که بر 
روی ان تخت‌های پرشکوه افکنده شده است. 

(صفحه 13) 


اشاره 


و دانتة علَیهم ظلالها و لت فطْوفْها تلا ۱ 
چیدن میوه‌هايیش بسیار اسان است. (14 / انسان) 


نه مشکلی وجود دارد, نه خاری در دست می‌رود و نه احتیاج به تلاش و 
حرکتی برای چیدن میوه‌ها است. اصول حاکم بر زندگی انسان در آن جهان 
با این جهان بسیار متفاوت است و ان چه درباره نعمت‌های بهشتی در این 
آیات و آیات دیگر قرآن آ هه تنها اشاراتی است پرمعتی به آن مواهب 
عظیم, وگرنه طبق تصریح بعضی از روایات در آنجا نعمت‌هایی است که 
هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر اندیشه هیچ کسی نگذشته 
است. «اين عباس» سختی دارد که در ذیل بعضی از آیات. همین سوزه بیان 
کرده است, می‌گوید: ۲ 

ان چه را خداوند در قران از نعمت‌های بهشتی نام برده, مثل و مانندی 
ندارد, ولی خداوند آن را با نامی که برای ما شناخته شده است., نام 
می‌برد؛ مثلا از شراب طهوری نام می‌برد که با «زنجبیل» ممزوج شده 
است, این ماده معطری بود که عرب به. آن علاقه داشت.(1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پاره‌ای ترانند که خورشید در بهشت به گونه‌ای می‌تابد که سایه‌ها را از 
میان نمی برد. ۳ ٍ 

این میوه‌ها به گونه‌ای اماده و در دسترس نیکان و پاکان هستند, که با 
برخاستن آنان میوه‌ها نیز بالا می‌روند و با نشستن و یا خوابیدن آنان فرود 
فان و به انا نزدیک را 

به باور پاره‌ای دست نیکان و پاکان برای چیدن میوه‌های بهشتی, نه با 
خاری رو به رو می‌گردد و نه دوری و موانع دیگری. 

1- «مجمع‌البیان», جلد 10, صفحه 411. 

(صفحه 514) 


و بُطاف هم یانتة ین فص و آکُواب کاتت قواریرا 

و در گرداگرد آنها ظرف‌هایی از ز نقره و قدح‌هایی بلورین می‌گردانند (مملو 
قواریر من فِصة و قدروّها تقدیرا 9 

ظرف ‌های ار از نقره که آنها را , به اندازه لا زم اماده کرده‌اند. (16 / 
انسان) 


«آیِیّة» جمع «اناء» به معنی هر گونه ظرف است و «آکواب» جمع «کوّب» 
(بر وزن خوب) به معنی ظرف آب است که دسته نداشته باشد که گاه از 
آن تعبیر به «قدَح» می‌شود. «قواریر» جمع «قارورة» به معنی ظرف 
بلورین و شیشه‌ای است. در این ظرف‌ها انواع غذاهای بهشتی و در ان 
قدح‌های بلورین انواع نوشیدنی‌های لذت‌بخش و نشاطافرین, به مقداری 
که می‌خواهند و علاقه دارند, موجود است و خدمتکاران بهشتی پیو سته 
کرداخرد آنها دور .می‌زنند. و به آنها غرضه. می‌کنند. عجیب این که 
می‌فرماید: 

ظرف ‌های بلورین بهشتی از نقره ساخته شده است, در حالی که ۳ عالم 
دنیا چنین ظرفی مطلقا وجود ندارد و ظرف‌های بلورین را از سنگ‌های 
مخصوصی که دوب می کنند, می‌سازند. ولیکن در واقع همان خدایبی که این 
امکان رادر سنگ تیره آفرید که قابل تبدیل به شيشه و بلور باشد, می‌تواند 
این امکان را در فلزی همچون نقره نیز بيافریند. و به هر حال از این تعبیر 
استفاده می‌ شود که ظرف‌ها و جام‌های بهشتی هم صفا و شفافیت بلور را 
داردر و هم ۰ و زیبایی نقره را و نوشابه‌هایی که در آن ٩‏ 
که: 

هید اش قی قطرق الحة کما سل نفی ال خاجه نهر نتم اتسان کر تفه 
بهشتی نفود می کند, آن چنان کف در شیشه و بلور دنیا نفود دارد» 1(۰) این 
را نیز می‌دانیم در عصر ما دانشمندان به اشعه‌هایی یی برده‌اند (مانند 


1- «مجمع‌البیان». جلد 10, صفحه 410. 

)5٩15 (صفحه‎ 

که از اجسام تیرم نیز عبور می‌کند و درون اض را مانند بلور نشان می‌د هد. 
«ابن عباس» می‌گوید: 

همه نعمت‌های بهشتی شبیه و مانندی در دنیا دارد, جز ظرف‌های بلورین 
که از نقره است که در دنیا شبیه و مانندی ترا آن نیست.(1) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


واژه «آکواب» جمع «کوّب», به معنی ظرف‌ها و لیوان‌های نقره‌ای و بدون 

دسنه آضده است؛ اما به باور «مجاهد» بة معنی کاسه‌های بر و است. 

از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 

ظرف ‌های نقره‌ای بهشت به سان شيشه و بلور زیبا و سفید و تماشایی 

است و چشم از پشت آنها می‌بیند و داخل و خارج آنها نمایان است. 

«ابوعلی» می‌گویدٍ با این که شيشه از جنس نگ سک است., اما نقره 

این گونه نیست, چگونه شیشه و بلور می‌تواند از نقره باشد؟ 

پاسخ این است که وقتی پدیده‌ای با پدیده دیگری نزدیک و يا به فراوانی با 

آن در آمیزد و مخلوط " شود گرچه ۳ واقع از جنس آ نباشد می‌توان 

گفت از آن اشت و این گونه وضف می کردد. ٍ 

یت انتثتت: کد ور اضق 

سلمان با اين که نه هاشمی بود و نه عرب فر د. 

شتلهان. از ماخاندان پیامیر صلی الق عایه و و آله است: «الشلمان من ال 

البیّت.» 

این سبک سخن در شعر عرب نیز نمونه‌های بسیاری دارد. 

«آبن عباس» می‌گوید: ۱ 

شيشه و بلور هر زمینی از خاک ان ساخته می‌شود و بدان دلیل که زمین 
ت نقره‌ای است. شيشه و بلوز آن خا نیز نقره‌فام است. 

دما 

1- «روح المعانی», جلد 29, صفحه 1<9. 

(صفحه 516) 


اشاره 


و بُسْقَوّنَ فیها کآسا کان مزاجها رَجبیلاً 
و در انجا از جام‌هایی سیراب می‌شوند که لبریز از شراب طهوری است که 
با سل آميخته است:(/۱ رشان 


به نظر می‌رسد که عرب دو نوع شراب با دو حالت مختلف داشته؛ یکی به 
اصطلاح نشاط آور و محرک و دیگری سست‌کننده و آرامبخش که اولی را 
با« تجبیل* می‌آميخته و دومی. را با .کافور» و از انجا که خفایق. غالم 
ار جز این نیست که این 
الفا ظ با معنی گسترده‌تر و والاتری برای آن حقایق نزو ی استخدام شود. 
گرچه درباره معنی «زنجبیل» تفسیرهای مختلفی نقل شده. ولی غالبا به 
همان ریشه معطر و خوشبویی که در ادویه مخصوص غذا| و نوشابه‌ها به 
کار می ر ود تفسیر کرده‌اند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


مش 


رنجبیل: نوعی از ادویه است که بسیار خوش طعم می‌باشد و زبان را 
می‌سوزآند. از این ادویه به همراه عسل, مربایی خاص می‌سازند, که با ان 
برخی بیماری‌ها را می‌توان برطرف ساخت. هنگامی که آن را با شراب 
بیامیزند لذت بخش‌تر است و عرب به وسیله ان چیزها را ار ار 
می‌ساخت. 

«ابن عباس» می‌گوید: 

همه نعمت‌های بهشتی که خدا آنها را در قرآن یاد می‌کند. در اين جهان 
نظیر و مانند ندارد, اما خدا بدان دلیل که با زبان مردم دنیا سخن می‌گوید, 
و ی ای و ی 
با وا ایا سس ی ها وا ور ات فرآن ی 
وعده فر موده است که نیکان و پاکان را از نوشابه‌هایی که آمتخته به 
زنجبیل است. سیراب خواهد ساخت. 

(صفحه 517ظ) 


اشاره 


از چشمه‌ای در بهشت که نامش سلسبیل است. (18 / انسان) 


«علشییل» ندتی بیان لذبای را عی کوتند که به رات در وهان ۵ کلو 
جاری می‌شود و کاملا گواراست. بسیاری عقیده دارند که از ماده 
«سلاس» به معنی «روانی» گرفته شده است. همان‌گونه که به 
عبارت‌های روان و جالب نیز « سلیس» گفته می‌شود. 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

سَلسَبیل: به معنی شراب ملایم و لذت‌بخش آمده است. 

#ابن اغزراین»* من وید: ۱ 

ات ۳ را که نام چشمه‌ای در بهشت است فقط در قران دیدم و شنیدم 
و این از ابداعات این کتاب است. 

به باور پاره‌ای این چشمه بهشتی بدان جهت «سلسبیل» نامیده شده است 
که هماره در سراها و کاخ‌های پرشکوه نیکان و پاکان برایشان می‌جوشد و 
سرچشمه آن, بهشت جاودانه و زیر عرش است. 

اما به باور «قتادة» بدان دلیل که نت آن روان و رام آنان است و هر کجا 
بخواهند روان قف کرو بدان نام خوانده شده است. 

(صفحه 19 


اشاره 


و بیَطَوفَ هم ولدان مُعلدون ادا ایهم حسبَتهم لوا مورا 
و بر گرد آنها" توا نا ی جاودانی (برای 31 ی رخ که هر گاه آنها را 
ببینی؛ فان ضن کتی مروارید پراکنده| ند. (19 / انسان) 


هم خودشان در بهشت جاودانی هستند, هم طراوت و زیبایی و _نشاط 
جوانی آنها جاودانی است و هم پذیرایی کردن آنان؛ زیر ا نز تعبیر «مُحَلّدوْن» 
از یک سو و تعبیر «یَطوفَ عَلَهمٌ» (برٍ آنها طواف می‌کنند) از سوی دیگر 
بیانگر این واقعیت است. تعبیر به «لوْلوَ َو را» (مرواریدهای پراکنده) 
اشاره‌ای است به زیبایی و صفا و ان و جذابیت آنها و هم 
حضورشان در همه جای این بزم الهی و روحانی. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


برای پذیرایی آنان ۲ بزرگداشت‌شان نوجوانانی هماره زیبا و جاودانه بر 
گردشان می‌گردند و هر آنچه بخواهند برایشان آماده 2 

که چون آنان را ببینی فی‌بندازی. که به سان مرواریدهایی درخشان و زیبا 
پراکنده‌اند. به باور پاره‌ای منظور این است که در زیبایی و درخشندگی و 
فراوانی به سان مرواریدهایی پراکنده‌اند. 

اگر انان در یک صف و یک ردیف از نیکان پذیرایی می‌کردند, انان را منظم 
و ردیف شده وصف می کرد. 


(صفحه 519) 


3. آیه 


واژه «تعیم» که در لغت به معنی «نعمت‌های فراوان» است و «ملک 
کبیر» که از عظمت و وسعت باغ‌های بهشتیان خبر می‌دهد, مفهوم وسیع و 
گسترده‌ای دارند که همه تفسیرهای ذیل الذکر مصادیقی از آن است.از 
جمله در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم 

ی اه ی که سوه ی 3 
نمی‌پذیرد» ۰ (1) پا بهشتیان هرجچه اراده کنند, به نتفر ان دست صو با ند: پا 
پایین‌ترین فرد بهشتی قلمرو ملکش , به اندازه‌ای است که وقتی نگاه 
مي کند. فاصله هزار سال راه را می بیند. یا به معنی ملک دائمی و ابدی و 
توام با تحقق تمام ارزوهاست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


از امام صادق آورده‌اند که فرمود: 

نعمت‌های گرانقدر و شکوه و عظمت فناناپذیری را می‌نگری لا : پرول خ لا 
۹ 

باون ری مطوز این اینمت که , 
که تنها پاره‌ای را قرآن دصق فی کند. 

از دیدگاه برخی منظور این است که نیکان بارگاه خدا قدرت و شوکتی در 
بهشت دارند که هر چه بخواهند بر انجام آن توانا می‌شوند. 

ا دم 

1- «مجمع‌البیان». جلد 10, صفحه 411. 

(صفحه 520) 


4 آیه 


اشاره 

عاليهْمْ یاب سْتْذس خر و استبرق و خُلوا ۹ 
اک( و 
به به آنها می‌نوشاند. 

(21/انسان) 


تا اینجا به قسمتی از نعمت‌های بهشتی از قبیل؛ «مساکن». «تخت‌ها». 
«سایه‌ها», «میوه‌ها». «نوشیدنی‌ها», «ظرف‌ها» و «گروه پذیرایی 
کنندگان» اشاره شد. اکنون نوبت «وسایل تزیینی» بهشتیان است. 
«سندّس» به معنی پارچه ابریشمین نازک است, در حالی که «استبرزق» به 
معتی: بارخه. آنزیتیفین ضخیم است: بفضی آن را از کلمه فارسی, «استیر»* 
یا «ستبر» می‌دانند و بعضی احتمال داده‌اند که از ریشه عربی «برق» به 
معنی تلالوْ گرفته شده است. «اساور» جمع «أسْوره» رن نا گنه 
خود جمع «سوار» یا «سوار» است که در | اصل از کلمه فارسی «دستوار» 
به معنی «دستبند» گرفته شده و به هنگام نقل به زبان عربی مختصر 
تغییری در آن پید | شده و به صورت «سوار» درآمده است. بهشتیان با 
دستبندهایی از نقره تزیین شده‌اند, نقره‌هایی شفاف که همچون بلور 
می‌درخشد و از یاقوت و در و مروارید زیباتر است. انتخاب رنگ سبز برای 
لباس‌های بهشتی به خاطر آز است که 7 است بسیار نشاط آفرین, 
همانند برگ‌های زیبای درختان و البته تک سبز انواع و اقسامی دارد که هر 
کدام لطف خاص خود را دارند. در بعضی از آیات قرآن خانند. اند 31 سوره 
کهف چنین آمده است: 

«بهشتیان با دستبندهایی از طلا نزیین می‌ شوند» (یحلَون فیها من آساور 
من ذهب) و این منافاتی با آن چه در آیه مورد نیت آفده است ندارد, ۳ 
ممکن است از جهت تنوع., گام با این تزیین. کنتد و. کاه,با آن..در ایتجا این 
سوّال پیش می‌آید که مگر دستبند طلا و نقره زینت زنانه نیست؟ پس 
چگونه برای مردان بهشتی این ژزینت ذکر شده است ؟ ولی جواب آن 
روشن است., زیرا در بسیاری از محیط‌ها زینت طلا و نقره هم برای 1 
است و هم برای زنان (هر چند که اسلام زینت طلا را 
(صفحه 521) 

برای مردان تحریم کرده) ولی البته نوع دستبندهای زنان و مردان متفاوت 
است و در آیه 93 سوره زخرف که از قول فرعون نقل شده, می‌خوانیم: 
«قلَو لا آلقی عَلَیْه آَسْورَه من دهب: پس چرا به موسی دستبندهایی از طلا 
داده نشده است»؟ که نشان می‌دهد دستبند طلا برای مردان در محیط 
مصر نشانه عظمت محسوب می‌شد. به علاوه همان گونه که بارها اشاره 
کرده‌ايم, چون برای نعمت‌های بهشتی الفاظ معمولی این دنیا هرگز کافی 
نیست. راهی جز این وجود ندارد که با اين الفاظ اشاراتی به ان 
نعمت‌های عظیم و توصیف ناکردنی شود. و در پایان ایه به عنوان آخرین و 
مهم‌ترین نعمت از این نعمت‌ها می‌افزاید: 


و پروردگارشان دراب ب طهور به آنها می‌نوشاند». است که در 
چشمه. سلسبیل 0 از آن سیراب هک بود ولی 
میان آنها و آن چه در اين ایه آمده است., فرق بسیاری وجود دارد, زیرا از 
یک سو در آنجاء ساقی «ولدانْ مُخلدون» بودند. اما در این‌جا. ساقی 
«خدا» است و چه تعبیر عجیبی. مخصوصا با تکیه بر کلمه «رّب» (خداوندی 
که همیشه این انسان را پرورش داده و مالک و مربی او است)؛ وی را در 
مراحل تکامل همواره پیش برده تا به اخرین مرحله رسیده و اکنون توبت 
7 ِ که ربوبیتش را به حد اعلا برساند و با دست قدرتش از جام 
ب طهور, ابرار و نیکان را سیراب و سرخوش کند. و از سوی دیگر 
ی این 
ترتیب این شراب جسم و روح انسان را از هر گونه آلودگی و ناپاکی پاک 
می‌کند و آن چنان روحانیت و نورانیت و نشاط به او می‌بخشد که وصفش 
در هیچ عبارتیٍ نمی گنجد, حتی, در حدیئی از امام صادق نقل شده: 
« هدع کل سوه ال قلیب مان ابا ار هت خر سر 
خداه ند پاک می‌کند».(1) پرده‌های غفلت 1 می‌درد, حجاب‌ها را از بین 
می‌برد و انسان را شایسته حضور دائم در جوار قرب خدا می‌کند. نشئه 
این شراب طهور از هر نعمتی برتر و از هر موهبتی بالاتر است. اگر شراب 
الوده دنیا عقل را زایل می‌کند و انسان را از خدا دور می‌سازد. اما شراب 
امد 
1- «مجمع‌البیان». جلد 10, صفحه 411. 
(صفحه 522) 
طهوری که با دست ساقی آلشت داده می‌ شود, او را از «ما سوی الله» 
بیگانه کرده, غرق در جمال و جلال او می‌کند. خلاصه این که لطفی که در 
این ایه و در این نعمت نهفته است. از همه برتر و بالاتر است. از حدیثی 
که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده, استفاده می‌شود که 
چشمه شراب ب طهور بر در بهشت قرار دارد: «جرعه‌ای از این شراب 
طهور به آنها وآده می‌ شود وخداوند بة شاه آن قلوب آنها را از حسد و 
هر گونه صفات رذیله) پاک می‌سازد» .(1) جالب این که تعبیر به «طهّور» 
در قرآن تخب فعطا در فقو مهرد آمده, یکی در مورد باران (48 / فرقان) 
که همه چیز را پاک و زنده می‌کند و دیگری در این آیه که درباره شراب 
مخصوص بهشتی که آن نیز پای‌کننده و.خیاتبخنش است: آمده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


سْنْدْس: لباس ابریشمی زیبا و گران‌قیمت. 

استبرزق: دیبای ستبری است که می‌درخشد و جلوه می‌کند. 

از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که: 

بر روی لباس آنان جامه‌هایی از حریر سبز نازک و از دیبای ستبر است. 

گفتنی است که منظور از ضخامت و درشتی نه در بافت لباس و پارچه آن 

که شاره به بالا بودب ارزش آن لباس ها می‌باشد. 

و خُلوا آساور من فصة ٩‏ و آنان با دستبندهایی ِِ آراسته شده‌اند. 

آری, با دستبندهایی از نقره درخشان و بلورین که زیباتر از در و یاقوت و 

پاره‌ای پر ان که: ٍ 

آنان گاه با وسایل زیننی نقره‌ای خود را اراسته می‌سازند و گاه با طلاها تا 
به انواع زینت‌ها و زیورها اراسته باشند. 

و کر از فزان دز مورد بهشتیان آمده است که: 


کا > عاع< کل 
[- «نور الثقلین ک, جلد و صفحه 95 ذیل حدبت 00. 
(صفحه 523) 


یُحلَوَ فیها من آساور من دَهَپ ...(1) ۱ 

ات ی سا اما تا آوتاشست مر سا سای 
از طاا ار ات هی شوند. 

گفتنی است که گرچه نقره در این جهان از نظر ارزش از طلا فروتر است. 
اما نقره بهشت با وصفی که از آن آمد در اوج برتری است؛ افزون بر این 
نکته در سرای آخرت این وسایل آراستگی و تزیینی برای شادی و طراوت 
اشبت: نم خرنه و گروس با فییت معط باس 

سَقاهم رهم شرابا طهّورا و پروردگارشان به آنان شرابی پاک و ناب 
می‌نوشاند. 

عطون آزشراب اک قباوت از بقرآنی انست که هم از اکن سراب‌داه 
دا تضدفی ات هن بر دست هیا اتینان برد آلوده تمی‌شسازد و هم 
از عوارض و پلیدی‌ها و بدمستی‌های شراب‌های دنیا و چیزی است که جسم 
و روح انسان را از پلیدی‌های ظاهری و اخلاقی پاک می‌کند. 

به باور پاره‌ای این شراب پاک , به سان شراب دنیا باعث فززونی ادرار 
نمی‌گردد, بلکه در پیکر آنان به صورت رطوبت و عرق روان می‌گردد که از 
فشک خهنننبوتر وه عطی امین ند ات به همین دلیل است که در بهشت 
پرطراوت و نعمت. یک مرد دارای قدرت و خوراک و همسر خواهی یکصد 


مرد در این دنیاست و هر انچه به صورت خوردنی و نوشیدنی مصرف 
می‌کند, فزونی مصرف بدن به صورت عرق که خوشبوتر از مشک و عنبر 
است از پوست بدنش خارج می‌ شود و دگر باره میل او به غذاها و 
شراب‌های پاک بهشت و همسران 0 را در خود احساس ی کند: 7 
اتحص صتصادی فلهالمای امنوواند کماین ریاس ههای آران 
را از همه چیز جز از ذات پاک و بی‌همتای خدا ناک و پاکیزه می‌سازد. چرا 
کف ما چات ادا مسا هسام ات که نیسای راز از فده فان ند 
ناپاکی‌ها و نارواها باز می‌دارد و او را پاک و پاکیزه می‌سازد و به او رنگ 
ماد اد 

1 سوره کهف, آیه 31. 

(صفحه 524) 


35. آیه 


اشاره 


ان هذا کان لکم جزاء و کان سَعیْكم مشکورا 
این جزای شماست و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است. (22 / 
انسان) 


مبادا کسی تصور کند که این مواهب و پاداش‌های عظیم را بی‌حساب 
می‌دهند, این‌ها همه جزای سعی و عمل است و پاداش مجاهدت‌ها و 
خودسازی‌ها و چشم‌پوشی از گناه است. بیان این مطلب خود لذت و لطف 
خاصی دارد که خداوند بزرگ یا فرشتگان او, ابرار و نیکان را مخاطب 
ساخته و به عنوان قدردانی و تشکر از آنها می‌گویند: 

این‌ها همه پاداش اعمال شما است و سعی شما مشکور است, بلکه به 
گفته بعضی از مفسران این نعمتی است مافوق همه نعمت‌ها و موهبتی 
است بالاتر از همه مواهب که خدا از انسان تشکر کند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تلاش و کوشش شما در راه خشنودی خدا| و اطاعت او و دوری گزیدنتان از 
گناه و ستم و نافرمانی حق در خور سپاس و قدردانی است و این گونه از 
آن قدردانی و حق‌شناسی 1 


اشاره 


آیات دلنواز و الهام بخشی که از «ابرار», یا بندگان ویژه خدا و نیکان و 


پاکان ِِ او سخن می‌گوید از ابعاد گوناگونی در خور نگرش و درس 


1 برتری و شکوه وصف‌ناپذیر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله 


)1( به گونه‌ای که در شّن نزول و داستان فرود آیه‌های 2 5 بیان شد, 
این 18 آیه در مورد شخصیت والای ۹ و فاطمه و دو نوردیده آنان حسن 
و حسین که سلام خدا بر آنان باد و داستان اخلاص و ایمان و بشر دوستی 
و مردم خواهی آنان فرود آمد و در حقیقت سندی است بزرگ و پرافتخار 
بر فضیلت آنان. 

ک کا > کر کل 

1 مترجم. 

(صفحه ۱25 ۲ 

اتفاق نظر دارند و بیشتر علمای مشهور و نامدار اهل سنت نیز بر این 
واقعیت معترف هستند و این را نوشته و پاره‌ای این داستان را در قالب 
شعر ریخته‌اند. که صاحب «الغدیر» در کتاب ارزشمند خویش 34 نفر از 
علمای نامدار_ آنان را نام می‌برد که این حدیت و این موضوع را در 
کتاب‌های خود آورده‌اند و نام کتاب و صفحه مورد و نیز نشان می د هد . 
همین گونه صاحب کتاب «امْقَاقٌ الحق» اين داستان افتخارآفرین و حدیت 
آن را از 34 نفر از علمای اهل سنت يا بیان مدرک ۵ صاخ تنم 
با انیبان کان ماکان وشاستگان راستن وسی‌تظین با گام قدا خانطان 
پيامبرند و آنان هستند که سمبل ایمان و اخلاص و خدا دوستی و بشر 
دوستی و محروم نوازی می‌باشند و بر ماست که آنان را سرمشق و الگو 
سازیم و با رعایت مقررات خدا| و راستی و درستبی بکوشیم تا در دایره 
وسیع‌تر «ابرار» دراییم. 


2 پرتوی از ویژگی‌های ابرار 


در این آیات از ویژگی‌ها و اوصاف آنان این گونه باد ق کرد و در برابر 
۰ کمال جویان قراز می‌گیرد: 
1 وفاداری در برابر خدا| و بندگان او. 
3 رسیدگی به محرومان و آسیب‌دیدگان جامعه با غذا و لباس و پناه دادن 
به آنان و مهر ورزیدن به انها. 
4 ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی و دگر دوستی بی‌نظیر و مثال زدنی. 
5 ویژگی اخلاص و یاری رسانی و گره‌گشایی بدون منت و فخرفروشی و 
ریاکاری و خودنمایی. 
6 ترس از روز سهمگین رستاخیز.(2) 
اععلا ماد 


1 القدیر, ج 3 ص 111107 امقاق الْحَق ج 3. ص 0 17157. 
2 آیه‌های 10 7. 
(صفحه 526) 


اين آیات نشانگر آن است که خدای بنده‌نواز و حق‌شناس, افزون بر 
پلنداوازه ساختن یاد و نام انان و بارش بارانی از مهر و لطف خویش بر 
می‌شمارد: 

1 نعمت امنیت و آرامش. 

2 نعمت مسکن پرشکوه در بهشت پرطراوت و زیبا. 

3 نعمت لباس‌های فاخر و تماشایی بهشت. 

4 تخت‌ها و فرش‌های زیبا. 

5 سایه آرام‌بخش و دل‌انگیز. 

6 هوای مطبوع و ملایم. 

7 انواع میوه‌ها و خوردنی‌ها. 

8 انواع نوشیدنی‌ها و شراب پاک و پاکیزه‌ساز و زداینده غفلت‌ها و رنج‌ها و 
پلیدی‌های ظاهری و باطنی. 

9 ظروف زیبای پذیرایی. 

0 وسایل زینتی. 

11 پذیرایی کنندگان خوب و سرشار از ادب و کمال و جمال. 

12 و از همه پرشکوه‌تر قدردانی و حق‌شناسی خدا| از شایستگان )1 

کف نت است که نعمت‌های شکوه‌بار بهشتی که خدا| وعده آنها را به «ابرار» 
می‌دهد, همه 9 همه متناسب با سرای آخرت است و در دنیا نظیر و مانند 
ندارد, اما قران بدان دلیل که با زبان و فزهنگ مردم دئیا سخن مق کوند: 
آن نعمت‌ها را با نام نعمت‌های مورد نظر مردم دنیا می‌شمارد و به تابلو 


می بر د. 
کلاعلاعلا عل< کل 


1 آیه‌های 22 10. 
(صفحه 527) 


6 آیه (ضرورت توجه ویژه به دختران و زنان) 


اشاره 


و ادّا المَوْوْدَه یله 

و 
و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود ( تکویر 
بای دنب قتل؟ 


که به کدآمین ناه کشته شدند؟  9(‏ تکویر) 


«هو و۵5 از مادم «واد» (بر فزن وعدا) به فعتی «ذشتری انسست که ز تدم در 
زیر خاک دفن شده است». يكي از دردناک‌ترین و وحشیانه‌ترین پدیده‌های 
عصر جاهلیت عرب, بدندن نوا ازست که در. قران. سخید مکرر به. آن 
اشاره شده است. کرجه بعخی . معتقد ند که این جنایت در همه قبایل عرب 
عمومیت نداشته و تنها در قبیله «کنده» (یا بعضی از قبایل دیگر) بوده 
است. ولی مسلما مساله نادری نیز محسوب: تهی‌شنده وگرته قران. با آين 
تأکید و به طور مکرر, روی آن صحبت نمی‌کرد. ولی به هرحال این کار به 
قدری وحشتناک است که حتی موارد ِِِ قابل دقت و بررسی است. 
مفسران گفته‌اند در جاهلیت عرب, هنگامی که وقت وضع حمل زن فرا 
می‌رسید. پدر حفره‌ای ور ضیرم حفور ام کز .و بالای آن می‌نشست, اگر 
نوزاد دختر بود, آن را در میان حفره پرتاب می‌کرد و اگر پسر بود, آن را 
نگه می‌داشت: لذا .یکی از شعراق آنها 19 ر آمیزی 
می‌گوپد: 

«نام آن نوزاد دختر را به هنگام تولد «تموت» (یعنی می‌میرد در مقابل 
یحیی که مفهومش این اتینمت که زنده می‌ماند) گذاشتم. و قبر, داماد من 
است که او را دربرگرفته و خاموش ساخته است».(1) عامل پیدایش این 
جنایت. امور مختلفی بوده است ازجمله: عدم ارزش زن به عنوان یک 
انسان در جامعه جاهلی. مسأله فقر شدید که بر آن جامعه حاکم بوده, 
مخصوصا با توجه به این که دختران همانند و قادر بر تولید اقتصادی 
نبودند و در غارتگری‌ها شرکت نداشتند. همچنین این فکر که در جنگ‌های 
فراوان قبیله‌ای ان روز, 

داد 

1- «مجمع‌البیان». جلد 10, صفحه 444. 

(صفحه 528) 


ممکن بود دختران به اسارت درآیند و به اصطلاح نوامیس آنها به دست 
بیگانگان بیفتد و از این راه لکه ننگی بر دامنشان بنشیند, در این کار بي‌اثر 
نبود. این عوامل چندگانه دست به دست هم داد و پدیده وحشتناک «وآد یا 
وئاد». (زنده به گور کردن دختران) را به وجود آورده بود. با نهایت تأسف 
این تن 1 به: اشحال:دیحری ذر خاهلیت فرفن. آخبر تیر هدماین اضی کت 
در شکل آزادی سقط جنین که به صورت قانونی در بسیاری از کشورهای 
به اصطلاح متمدن رواج يافته, اگر عرب جاهلی بعد از تولد نوزادان را 
می‌کشت انسان‌های متمدن عصر ما آن را در شکم مادر می‌کشند 

قابل توجه این که قران مجید به قدری این مساله را زشت و منفور 


شمرده و با آن برخورد قاطع کرده است که حتی راید کف به این موضوع 
را مقدم بر مساله نشر نامه‌های اعمال در قیامت و دادخواهی در مسائل 
دیگر می‌شمرر و این نهایت اهتمام اسلام را به خون انسان‌ها و مخصوصا 
انسان‌های بی‌گناه و همچنین ارزش جنس زن را از دیدگاه اسلام نشان 
می‌د هد. نکته دیگری که توجه به آن در اینجا لا زم است این است که, قرآن 
نمی‌گوید از قاتلین سوال می‌کنند. بلکه می‌گوید: 

از این کودکان معصوم سوال می‌ شود که گناهشان چه بوده است که چنین 
بی‌رحمانه کشته شدند؟ گویی قاتلین ارزش 9 را هم ندارند, به 
علاوه شهادت و گواهی این مقتولین, به تنهایی کافی است. 

تحقیر و درهم شکستن شخصیت زن, تنها در میان عرب جاهلی نبود, بلکه 
در میان اقوام دیگر وحبنی شاید متمذن‌ترین ملل آن زمان نیز. زن 
شمیتی تا جین دای ایا اوه ضورت ی کال نمی آنسان رفار 
می‌ شد ولی مسلما عرب جاهلی این تحقیر را در آشکال زننده‌تر و 
وحشتنا ک‌تری انجام می‌داد, تا انجا که اصلا تسب را مربوط به مرد 
می‌دانست و مادر را تنها ظرفی برای نگهداری و پرورش جنین محسوب 
می‌ کرد. این ,| نیز می‌دانیم که انها برای زر حقی در ارث قائل نبودند و 
برای تعدد زوجات, حد و مرزی فان تفی‌تندنده. به شاد کی خوردن: آب 
ازدواج:می کردند ونهة اشانی ان‌ها را طلاق می‌دادند. ولی اسلام ظهور کرد 
و با این خرافه در ابعاد مختلفش سرسختا تانه جنگید, مخصوصا تولد دختر را 
که ننگ می‌دانستند. در احادیث اسلامی به عنوان گشوده شدن ناودانی از 
رحمت خدا به خانواده معرفی کرد. 

(صفحه 529) ۲ 

و خود پیامبر صلی الله علیه و آله آن قدر به دخترش بانوی اسلام فاطمه 
زهر| علیهاالسلام احترام ین کد ارت که مردم تعجب می کردند. با تقامون 
مقامی که داشت. دست دخترش را می‌بوسید و به هنگام مراجعت از سفر 
نخستین کسی را که دیدار می‌کرد, دخترش فاطمه بود و به عکس هنگامی 
کق قس اس هر رم خر ایا را کک احا یه کرفساد 
خانه دخترش فاطمه علیهاالسلام بود. در حدیتی می‌خوانیم که به پیامبر 
صلی الله علیه و آله خبر دادند که خدا به او دختری داده 0 ناگهان نگاه 
به صورت یارانش کرد آثار ناخشنودی در آنها نمایان گشت (گویی هنوز 
رات افکار حاهلی افغعر آنما رح سم تان‌صلی الله« یه و 
آله فورا فرمود: پٍِ 

«ما لکُمْ؟ رَیْحانه آشفهاء و رژفْها عَلّی اللّهِ عرَ و جَلّ: و اين چه حالتی است 
در شما می‌بینم؟ خداوند گلی به من داده آن را می‌بویم و اگر غم روزی او 
را می‌خورید روزیش با خداست».(1) در حدیت دیگری از پیامبر صلی الله 
علیه و اله مي‌خوانیم که فرمود: 


«نعم الولَدٌ البناث. مُلطفاث, مجهزاث. مونساث, مقلیاث: چه فرزند خوبی 
است دختر, هم پر محبت است, هم کمک‌کار: هم مونس است و هم پاک و 
پاک کننده».(2) در حدیت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و اله می‌خوانیم 
که فر مود: 

«کسی که بازار می‌رود و تحفه‌ای برای خانواده خود می‌خرد. همجون 
کسی است که می‌خواهد به نیازمندانی کمک کند (همان پاداش را دارد) و 
هنگامی که می‌خواهد تحفه را تقسیم کند, نخست باید به دختر و سپس به 
پسران بدهد, چرا که هر کس دخترش را شاد و مسرور کند, چنان است که 
کوبن کسی از فرزندان اسماعیل را ازاد کرده باشد».(3) در واقع این 
احترام به شخصیت زن سبب ازادی او در جامعه و پایان دادن به دوران 
بود کی زنان است. گرچه در این زمینه سخن بسیار است و ذیل ایات 
مناسب بجت شده است, ولی از این واقعیت نمی‌توان به ۳ گذشت 
که با نهایت وت هنوز در جوامع اسلامی, آثاری از همان افکار جاهلی 
وجود دارد و هنوز کم نیستند خانواده‌هایی که از تولد پیسر خوشحال و از 
نوزاد دختر ناراحت می‌شوند و يا لااقل تولد پسر را بر دختر ترجیح 
می‌دهند. البته ممکن است شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی در رابطه با 
کلا لا کلا علا کل 

1- «وسائل الشیعه». جلد 15, صفحه 102. 

2- «وسائل الشیعه». جلد 15, صفحه 100. 

3- «مکارم الاخلاق». صفحه 54. 

(صفحه 530) 

وضع زنان در جوامع کنونی یکی از علل این گونه عادات و رسوم باشد, 
ولی هرچه هست باید عموم مسلمین راستین با اين طرز فکر مبارزه کنند 
و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی ان را بسوزانند. چون اسلام نمی‌پسندد 
که بعد از گذشت چهارده قرن پیروانش به افکار جاهلی بازگردند و اين یک 
نوع جاهلیت ثانوی است. حتی در جوامع غربی که تصور می‌کنند برای زن 
صورت یک عروسک بی‌ارزش يا وسیله‌ای برای خاموش کردن اتش شهوت 
و یا کالایی برای تبلیغ کالاهایشان دراورده‌اند. 


پدیده شوم زنده به گور کردن دختران 


در جاهلیت در پاره‌ای از تیره‌ها و قبیله‌ها هنگامی که روزهای کودک آوردن 
زن نزدیک می‌شد., مردان آنها گودالی آماده می‌ساختند تا اگر کودکر نو 
رسیده: دختر بوده آه را به آن. کودال تنپارند و اکر پشر بود برای خود نگاه 
دارند. 
از دیدگاه «فراء» منظور این است که: 
از دختر زنده به گور خواهند پرسید که به چه گناهی زنده به گور شده 
است؟ و بدین وسیله عاملان این جنایت دهشتناک مورد نکوهش قرار 
می‌گیرند؛ چرا که دختران زنده به گور شده هر کدام فریاد مظلومیت و 
ستمدیدگی‌شان همه جا را می‌گیرد که بی‌هیچ گناهی کشته شده‌اند. 

و این بیان و اين پرسش زر ابة مورد بجّت به سان پرسش در این آیه 
آن العقد کان مشتو 3 
و به پیمان خویش وفا کنید, چرا که از پیمان پرسش خواهد شد. 
با این بیان در این مورد از کشندگان می‌پرسند, چرا که آنان مسئول 
جنایت‌اند و نه کشته شدگان. و اگر از آن نستمذید کان و کشته شدگان 
بپرسند برای سرزنش و رسوایی زنده به گور کنندگان است. 
1 سوره اسراء؛ ابه 4د. 
(صفحه 5۹31) 


9 آیه (افراد خانواده‌های با ایمان در بهشت 





اشاره 


و بقل الی هله مسْرورا 
و خوشحال به اهل و خانواده‌اش بازمی‌گردد. (9 / انشقاق) 


برای «آهل» در آیه فوق تفسیرهای مختلفی ذکر کرده‌اند, بعضی گفته‌اند: 
منظور همسر و فرزندان با ایمان اوست که مقمنان در بهشت به انها 
می‌رسند و این خود نعمت بزرگی است که انسان افراد مورد علاقه‌اش را 
در بهشت ببیند و در کنار آن‌ها باشد. بعضی دیگر «آهل» را به معنی 
خوریاز شنتی بر فته‌اند که براق وان شیم شنده‌آند هسفضی. آن را به 

افراد با ایمانی که در دنیا مورد علاقه او بودند و در خط 0 
تفسیر کرده‌اند. جمع میان این معانی نیز ممکن است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و پس از حسابرسی اسان و نایل اکن به مهر و بخشایش خدا, شاد و 
شادمان به سوی همسر و خانواده و بستگان و همفکران خویش باز 
می‌گردد. 

(صفحه 532) 


اشاره 


و آمقا من وی کناب وراء ظَهّرٍه 

و اما کسی که نامه اعمالش پشت سرش داده شده. (10 / انشقاق) 
وف وا تور 

به زودی فریادش بلند می‌شود که؛ ای وای بر من که هلاک شدم.(11 / 
انشقاق) 


و یِصّلی سعیرا| ۲ 
و در شعله‌های سوزان اتش دوزخ می‌سوزد. (12 / انشقاق) 


در اين که چگونه نامه اعمالشان را به پشت سرشان می‌د هند و چگونه این 
ایه با ایاتی که می‌گوید نامه اعمالشان را به دست چیشان می‌دهند, جمع 
می‌شود, باید گفته شود: اصحاب الیمین با سرافرازی و افتخار و مباهات 
نامه اعمالشان را به دست راست گرفته و صدا می ز نند. 

«هاوَمٌ افروْا کتابیه: ای اهل محشر! بیایید و نامه اعمال ما را بگیرید و 
تخهایه» (19 / حاقدا. اما وقتی, محرمان: تکار نامه افعالسان را بد 
د ست چیشان می د هند؛ آنها از شرمساری و ذلت دست را پشت سر 
می‌گیرند تا اين سند جرم و فضاحت کمتر دیده شود ولی چه فایده که در 
آنجا چیزی پنهان شدنی نیست. 

جمله «یذغوا تور ا» اشاره به تعبیری است که عرب هنگام بروز یک حادثه 
خطرناک دارد و فریاد می‌زند: 

«وا تبورا». یعنی «ای وای که هلاک شدم» (توجه داشته باشید که «ثَبو ر» 
به معنی «هلاکت» است). 

ولی این آه و ناله و داد و فریاد به جایی نمی‌رسد و به دنبال آن «و بَصّلی 
سعیرا» است یعنی «وارد آتش سوزان جهنم می‌شود». 

(صفحه 533) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


منظور از پشت سر در آیه, به بیان برخی از مفسران دست چپ می‌باشد؛ 
با این بیان پرونده گروهی از انسان‌ها به دست چپ آنان داده می‌شود, چرا 
که دست راست آنان به کردتشان بسته ده ور دست چب آنان: ینت 
سرشان قراردارد. بااین بیان داده شدن پرونده انسان به دست راست او 
به فرشتگان و مردم شایسته کردار نشان می د هد که صاحب این نامه 
عفل: مورد مهر و لطف خدا و از بهشتیان است. و به مردم هم, نشانه 
پذیرفته شدن کارهای شایسته و سرفرازی و پیروزی آنان می‌باشد؛ اما 
داده شدن پرونده انسان به دست چب اوء به فرشتگان و مردم شایسته 
کردار علامت می د هد که صاحب اش نامه عمل مورد خشم خدا| و از 
دوزخیان است. 

آری, آن کسی که کارنامه او از پشت سرش به او داده شود به زودی 
فریاد بر می‌آورد که ای وای بر من که نابود شدم! 

به باور پاره‌ای دیگر, و طعمه آتش برافروخته می‌گردد. 

واز دید کام برخی, , و هماره در عذاب و ان سوزان خواهدبود. 

(صفحه 534) 


اشاره 


حمایت خانواده از عضو خاطی خود, علت تداوم خطای اوست 

کان فی آهله تشرقرا 

او در میان خانواده اش پیو سته (از کفر و گناه خود) مسرور بود. (13 / 
انشقاق) 


در اين آیه به بیان علت این سرنوشت شوم پرداخته است و می‌فرماید: 

«اين به علت آن است که او در میان اهل و خانواده خود پیو سته (از کفر و 
گناه خویش) مسرور بود», سروری آمیخته با غرور و غروری آمیخته با 
و بی‌خبری از خدا, سروری که نشانه دلبستگی سخت به دنیا و 
تا ی ام ی ی رم ی ۱ 
مذموم و آنکوهیده نیست, بلکه موّمن باید به لطف خدا| مسرور و در 


معاشرت گشاده‌رو و بشاش باشد, سروری مذموم است که انسان را از 
یاد خدا غافل کند و در شهوات غوطه‌ور سازد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آری, او در دنبا نه در انديشه فرمانبرداری خدا| و رعایت مقزرات او بود, و 
نه در اندیشه روز رستاخیز و حساب و کتاب او و بر جنایت‌ها و 
شرارت‌های خود شادی می‌کرد. به همین دلیل در روز رستاخیز و سرای 
آخرت. خدای دادگر شادی بی‌خردانه و ظالمانه او را به عذاب و گرفتاری 
هماره کیفر خواهد ساخت. 

(صفحه 535) 


«لن یَخور» (هرگز بازگشت نمی‌کند). از ماده «حور» (بر وزن غور) در 
به معنی تردد و رفت و امد است, خواه این رفت و امد در عمل بوده 
باشد, يا تفکر و اندیشه. «تخیر» نیز نتیجه رفت و امد فکر در یک مساله 
است که لازمه ان سرگردانی در عمل است. 
تعبیر به «خواری» درمورد نزدیکان حضرت مسیح پا نزدیکان هر کس شاید 
نیز به همین مناسبت باشد که آنها نزد آو رقت و آمد دارند. بعضی نیز آن 
را از ماده «حور» به معنی شستن و سفید کردن دانسته‌اند, چرا که آنها 
قلوب مردم را از زنگار شرک و گناه پاک می‌کردند و «حوریان» بهشتی را 
از این رو به این نام نامیده‌اند که سفید پوستند و پا سفیدی چشمانشان 
بسیار شفاف است. بعضی نیز گفته‌اند اطلاق اين کلمه به حوریان بهشتی 
تخحاطر ان ات انا تور سا هر که وم او یدسا را 
می‌ شود. 
ولی به هرحال این واژه ار یه مورد بحت به معنی باز گشت و معاد است. 
ضمانا اين ایه نشان می‌دهد که عدم ایمان به رستاخیز سرچشمه غفلت و 
غرور و آلودگی ؛ به انواع گناهان می‌شود. 
مت ای نوی ماد فده اما ارس فان 
معاد بود و همین اعتقاد باعث غرور و سرور او شند؛ او را از خدا| دور 
ساخت و در شهوات غوطه‌ور نمود, تا آنجا که دعوت انبیا رابه باد استهز| 
گرفت و وقتی به سراغ خانواده خود می‌امد, از این استهزا و سخریه شاد 
و خوشحال بود. 
(صفحه 536) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


خور: این واژه به معنی بازگشت آمده است. 

و نیز در اپن بیان که: ۳ ۳ 
«تقود باللّه من حور بَعْد الَْوَرٍ» پناه بر خدا می‌برم از بازگشت بر گناه 
پس از توبه. و واژه «مگور» که چرخ يا عقربه, بر گرد آن 7 و نیز 
«مُحاوَرة» به معنی رد و بدل کردن دلیل و برهان در گفتگو, و نیز «جوار» 
0 
براساس این پندار غلط بود که به هر جنایت و بیدادی دست می‌پازید و 
حرمت و کرامتی را درهم می‌شکست و از هیچ تجاوزی روگردان نبود. 
(صفحه 537) 


اشاره 


بلی ان رَیبْهْ کان به بصیرا 
آاری پروردگارش نسبت به او بینا بود (و اعمالش را برای حساب ثبت کرد). 
(15 / انشقاق) 


همه اعمال او را ثبت و ضبط نمود و برای روز حساب در نامه اعمالش 


است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آری, بی‌تردید پروردگارش به عملکرد او از روزی که وی را ندید آورد: تا 
روزی که به سوی ان باز گشت هماره بینا و اگاه بود. 
(صفحه 538) 


"2 آیه (فاطمه زهرا 
آله) 





سل رسول اکرم صلی الله علیه و 





علیهاالسلام عامل تداوم راه نورانی و ز 


اشاره 


ائا آغطیناک الکَوَتَر 
ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان) عطا کردیم.(1 / کوثر) 


تقو خ: رین از تفسیر نمونه 


اشاره 


«کوتر». وصف است که از «کثرت» گرفته شده و به معنی «خیر و برکت 
فراوان» است. تمام مواهب الهی بر شخص پیامبر صلی الله علیه و آله در 
تمام زمینه‌ها حتی پیروزی هایش در غزوات بر دشمنان و حتی علمای 
امتش که در هر عصر و زمان مشعل فروزان قران و اسلام را پاسداری 
می‌کنند و به هر گوشه‌ای از جهان می‌برند. همه در اين خیر کثیر وارد 


«فاطمه» علیهاالسلام و «کوثر» 


مصادیق این «خیر کثیر» زیاد است, ولی بسیاری از نز کان علمای شیعه 
یکی از روشن‌ترین مصداق‌های آن را وجود مبارک «فاطمه زهرا» 
علیهاالسلام دانسته‌اند, چرا که شأن نزول آیه می‌گوید: 

آنها پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله را متهم می‌کردند که بلا عقب است. 
قرآن ضمن نفی سخن آنها می‌گوید: 

«ما به تو کوثر دادیم». از این تعبیر استنباط می‌شود که این «خیر کثیر» 
همان قاطفه ر هرا لیا لام استه ذیرا تسام ه درم سامت صای الاه 
علیه و آله به وسیله همین دختر گرامی در جهان انتشار یافت. نسلی که نه 
تنها فرزندان جسمانی پیغمبر بودند, بلکه آیین او : ِ ارتتتهای. اشلام را 
حفظ کردند و به آیندگان ابلاغ نمودند. نه تنها اما مان معصوم اهل بیت 
علیهم‌السلام که آنها حساب مخصوص به خود دارند, بلکه هزاران هزار از 
فرزندان فاطمه علیهاالسلام در سراسر جهان پخش شدند که در میان آنها 
علمای بود ی و نویسندگان و فقهاء و محدئان و مفسران والامقام و 
فرماندهان. عظیم مود که. با انار ون فداکازی فر حفظ ایین. اشلام 
(صفحه 539) 


اشاره 


اعطاء: اين واژه به معنی «بخشیدن» آمده است. بخشیدن بر دو گونه 
است : 

نوعی از بخشش به معنی مالک و صاحب اصل و سود ساختن دیگری 
است. ۵ نو تیک نق بع ی و بهره‌وری و تصرف است. 

کوْتر: اين واژه از «کنرت» گرفته شده و به معنی خیر و برکت بسیار و 
پایان‌ناپذیر آمده است. 


نعمت‌های گران و پاینده خدا به پیامبر 


1 «ابن عباس» آورده است که: 

پس از فرود اين آیات, پیامبر صلی الله علیه و آله بر فراز منبر نشست و 
نها را بر مردم خواند. هنکامی که فرود امد از آن حضرت. برسیدند آن چه 
به شما ارزانی شده است., چیست؟ 

فرمود: 

منظور نهری است در بهشت پر طروات و زیبا که از شیر سفیدتر و 
شفاف ‌تر, ا ص رد ری آن قبه‌هایی از د وبا 
قوت است. شد. کنار ان پرندگان سبز رنگ و زیبایی است که گردن‌هایشان 
به سان گردن کبک است. 
۳ 


7 آنما زیباتر و تماشایی‌تر آن است که هر کس از گوشت آنها بخورد و از 
ب کوثر بنوشد, رستگار می‌گردد و به رضوان خدا می‌رسد. 

از امام صادق علیه السلام آورده‌اند که فرمود: 

«کوَتر» نهری است در بهشت که خدا آن: اتقو براتر زر ی فزرند حرامی 

پیامبر صلی الله علیه و آله : به او ارزانی داشت. 

«انن»: آوزده ابنتت. که رهوزی بیاهیر کرامی.ضلی. الله غلیم.و اله شتن بر 

دیا شاذمانی اور ۷ 

هم اینک سوره‌ای بر من فرود آمد, و آن گاه به تلاوت سوره «کوثر» 

پرداخت و فرمود: 

آیا می‌دانید «کوثر» چیست؟ گفتیم: 

خدا| و پیامبرش داناترند. فرمود: 

نهری است در بهشت که دارای خیر فراوان است. و 

(صفحه 540) ۱ 

خدا| ان را به من وعده فرموده است. ان نهر زیبا «حوض» من است و روز 
تاخیز امت من در ساحل آن بر من وارد می‌شوند و ظرف های آن برای 

9 نیکان و پاکان به شمار ستارگان آسمان‌هاست. اما در همان حال 

گروه‌هایی از امت من با حالتی پریشان بر آتش دوزخ سرنگون می‌گردند, 

و من رو به بارگاه خدا, می‌گویم: 

پروردکارا, اینان از امت من بودند. پیام می‌رسد که: 

تو نمی‌دانی که اینان پس از رحلت تو چه کردند! 


این روایت را «مسلم» در صحیح خود آورده است. 

2 از دیدگاه گروهی منظور نسل ماندگار و فرزندان پر شمار است, که خدا 
از فرزند ارجمندش فاطمه علیهاالسلام به او ارزانی داشت, و شمار انان 
به گونه‌ای است که نمی‌توان انها را بر شمرد و تا روز رستاخیز نیز هم 
چنان ادامه دارد. 

به باور ما از ان جایی که واژه «کوثر» می‌تواند همه این مفاهیم و تفسیرها 
را در خود جای دهد, و انچه امد هر کدام مصداقی از مصادیق «خیر 
فراوان» است. باید گفت منظور همه این‌ها و بسا فراتر از این‌هاست, چرا 
که خدا به آن حضرت در این جهان خیر بسیاری ارزانی داشت و وعده 
فرمود که در جهان دیگر هم مواهب بسیاری به او بدهد. بنابر اين تفسیر 
ایه این است که: ۲ 

ما به تو خیر فراوان دنیا و اخرت را ارزانی داشتیم. 

(صفحه 541) 


اشاره 


قصل یربک و انح , 
اکنون که چنین است, برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. (2 / 


کوثر) 


آری بخشنده نعمت او است.؛ بنابراین قفا ۵ غیادت: و فرباتف. که: آن هم 
نوعی عبادت است. ار ندارد. مخصوصا با وجه به مخووم 
«رب» که حکایت از تداوم نعمت‌ها و تندبیر و ربوبیت پروردگار می 

خلاصه این که «عبادت» خواه به صورت نماز باشد, يا قربانی پ 
مخصوص «رّب» و ولیٌ نعمت است و او منحصرا ذات پاک خدا است. 
منظور از جمله «و انحژ», رو به قبله ایستادن به هنگام نماز و بلند کردن 
دستها به هنگام تکبیر و آوردن آن در مقابل گلوگاه و صورت است, چرا که 
ماده «نخر» به معتی کلوگاه می‌باشد: نیس عرب آن را در هعتی «فقابله 
با هر چیز» استعمال کرده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور برخی منظور این است که: 
برای پروردگارت نماز بگزار و رو به قبله بایست. چرا که واژه «نحر» به 
معنی گلوگاه آمده و در فرهنگ عرب آن را به برابر و مقابل هر چیز 
فش کونند: 

از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 

منظور بالا آوردن دو دست در برابر صورت است., به گونه‌ای که کف آنها 
به طرف قبله باشد. 

در روایت دیگری آورده‌اند که پس از فرود این سوره. پیامبر صلی الله 
علیه و آله به فرشته وحی گفت: 

اين «حَیر ة» ای که خدا مرا , به انجام آن فرمان می‌دهد چیست؟ فرشته 
وحی گفت: ثِ 

این «یْحَيرّة» نیست. بلکه خدایت فرمان می‌دهد که به هنگام اغاز نماز و 
گفتن «تکبیر» دست‌ها را بلند کن, و هرگاه رکوع نمودی, يا سر از رکوع 
برداشتی, و یا سجده 

(صفحه 542) 

کردی, دست‌ها را در برا, بر قبله بلند کن و بگو «اللّه اکبر». چرا که نماز ما 
و تفاه رشان در هفت. استضان نی همین حوهه: اشت: یرای هر کار و خر 
چیز زینتی است, و زینت نماز بلند کردن دو دست در هر «تکبیر» است. 

از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 

بلند کردن دو دست به هنگام «تکبیر» از فروتنی و خشوع در برابر 
خداست, آیا این آیه را نخوانده‌اید که می‌فرماید: 

قما استکائوا لربهم 4( وه داستی آنان. وا به غاب فرفار کر یمه سرا 
که نسبت به ورد کار خویش فروتنی و خشوع نکردند و زاری و توبه 
ننمودند. 5 

1 سوره مومنون؛ ابه 2 7. 

(صفحه 543) 


4.آیه (اعجاز سوره کوثر) 


اشاره 


ان شانتک َو ابر 


«شانیء» از ماده «شتثان» (بر وزن صربان) به معنی «عداوت و 
کینه‌ورزی و بد خلقی کردن» است و «شانیء» کسی است که دارای این 
وصف باشد. «ابتر» در اصل به معنی «حیوان دم بریده» است و انتخاب 
این تعبیر از سوی دشمنان اسلام, به منظور هتک و لوهین بود. 

این سوره در حقیقت سه پیشگویی زو رفن بز دار از یکسو اعطاء خیر 
کثیر را به پیامبر صلی الله علیه و آله نوید می‌دهد (اگرچه «اغطینا» فعل 
ماضی است. ولی ممکن است از قبیل مضارع مسلم باشد که در شکل 
ماضی بیان شده است) و این خیر کثیر تمام پیروزی‌ها و موفقیت‌هایی را 
که بعدا نصیب پیامبر صلی الله علیه و آله شد و به هنگام نزول این سوره 
در مکه قابل پیش بینی نبود, شامل می‌شود. از سوی دیگر خبر می‌دهد که 
پیغمبر صلی الله علیه و آله بلاعقب نخواهد بود, بلکه نسل و دودمان او به 
طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت. از سوی سوم خبر می‌دهد که 
شمان اه ار .و بلا عقب. خوآهتد. نود اين پیشگویی نیز تحقق یافت و 
خنان. دشفنانشن تارهمار شدند. که آفهرور. اتری از. آنقا باقن نمانده استهه در 
حالی که طوایفی همچون «بنی‌امیه» و «بنی‌عباس» که به مقابله با پیغمبر 
صلی الله علیه و آله و فرزندان او برخاشتند: روزی آن قدر جمعیت داشتند 
که فامیل و فرزندان آنها قابل شمارش نبود. ولی امروز اگر هم چیزی از 
انها باقی مانده باشد, هرگز شناخته نیست. 

قابل توجه این که دراینجا و در آیات فراوان دیگری از قرآن مجید. خداوند 
با صیغه «متکلم مع الغیر» از خود یاد می‌کند. می‌فرماید: 

«ما» کوثر را به تو عطا کردیم. انن تغنیر :ع.مانند آن برای بیان عظمت و 
قدرت است., زیرا بزرگان هنگامی که از خود سخن می‌گویند, نه فقط از 
خود, بلکه از مامورانشان نیز خبر می‌دهند و این کنایه از 

(صفحه 544) 

قدرت و عظمت و وجود فرمانبردارانی در مقابل اوامر است. در آیه اول 
اين سور ه؛ کلمه «انْ» نیز تأکید دیگری بر این معلی است و تعبیر به 
«اغطیناک» به جای «اَتیّناک» دلیل بر این است که خداوند «کوثر» را به 
پیامبر صلی الله علیه و آله بخشیده ار است و این ۳ 
است بزرگ به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله تا در برابر یاوه‌گویی‌های 
دشمنان, قلب مبارکش ازرده نشود و در عزم اهنینش فتور و سستی راه 
نیابد و بداند تکیه‌گاه او خدایی است که منبع همه خیرات است و خیر کثیر 
بو تا امستای است. 


اشاره 


شانی: به معنی دشمن کینه‌توز آمده است. این واژه از ریشه شتآن به 
معنی دشمنی ورزیدن با دیگری است, و واژه مورد بحجت به ۳۳7 که به 
1 ین خصلت نکوهیده مبتلاست. اشاره دارد. 

نت : این واژه در اصل به معنی الاغ دم بریده است. در نقلی در مورد 
۳« آمده است که: 

او خطبه‌ای دم بریده خواند. چرا که در خطبه‌اش نه خدا را ستایش کرد و 
نه بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود و سلام نثار نمود. 

«مجاهد» می‌گوید: 

اين آیه در حقیقت پاسخ کوبنده خدا| به تاریک‌اندیشانی است که و 
بیافبر صضلی الله علیم.و الة. یرف ندارد تا رام و رسم او را ادامه دهد و با 
مردن او, دين و نام و نشان وی نیز فراموش می‌گردد. 


دلایل راستی و درستی رسالت پیامبر 


در آیات کوتاه و زیبای اين سور ه۵؛ دلیل‌های روشن و ماندگاری بر راستی 
۳ و 77 7 ۰« آتتها نی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آمده 
)۳1 حضرت اش بلید و کیته توز انم آنان و انچه در تهان. بر ضد او 
می‌بافتند و بیهوده دل خوش می‌داشتند. خبر داد و این جز از راه وحی 
2 خدای فرزانه به او نوید نعمت ماندگار و موهبت جاودانه و «خیر 
فراوان» بر ۳ او کرو 
آن پیشگویی بزرگ 

(صفحه 545) 

روی داد و دین و آیین او دنیا را گرفت و نام با عظمت او بلند آوازه گردید. 
3 خدا به آن حضرت نوید داد که نسل و تبار او ادامه یافته و فرزندانش 
ار ی ای ان 
او, اینک فرزندان او از همه بیشتر است. 

4 از پرشکوه‌ترین دلیل‌های رسالت ان حضرت همین سوره است. چرا که 
ان حضرت از فرود نخستین اشعه وحی تا هماره تاریخ, هماورد طلبید و 
اعلام فرمود که: 

اکر کنیتی در انتماتی بودن قران و.رسالت: اه در تردید استت. کتاب,م با 
سوره و یا آیه‌ای به سان او بیاورد تا او از ادامه دعوت خویش دست کشد! 
و می‌دانیم که مخالفان و دشمنان او با همه تلاش‌های تخریبی و ظالمانه‌ای 
که از آغاز بعتت تاکنون بر ضد او داشتند, هرگز نتوانستند سوره‌ای به سان 
ی فا ی ی او ای ار ام سا ها 
برترین سند صداقت اوست. 

5 خدایش به ان حضرت وعده یاری و پیروزی داد و به او اطمینان خاطر 
بخشید که نسل و تبار دشمنان کینه‌توز او بریده می‌شود و انان بی‌تبار 
خواهند بود, و شگفتا که این خبر نیز تحقق یافت ِ 

بار خدایا! به لطف و مهر بی‌کران خویش ما را از فرزندان معنوی آن 
ح ی ما ات ورام و خی و رش ۱ 

(صفحه 246 


بیزان تألیف مرحوم آية الله علامه 





تفسیر آیات مربوط به خانواده با اقتباس از مجموعه تفسیر ال 


یه اقرمان الم واه رن و سرا 


اشاره 


«و آنکخُوا الأیامی نکم و الصالحین من عبادکَم و امایْکُمْ ان یکوئوا فراء 
يَعنهم اللهٌ من فصله و ال واسع عَليم.» 

«دختران و پسران و غلامان و کنیزان عزب خود را اگر شایستگی دارند 
نکاح نمایید که اگر تنگدست باشند خدا از کرم خویش توانگرشان کند که 
خدا| وسعت بخش و دانا است.» 


(32 / نور) 


کلمه «ائکاح» به معنای تزویج, و کلمه «آیامی» به معنای پسر عزب و 
دختر عزب است. و مراد از صالحین صالح برای تزویج است. نه صالح در 
اعمال. 

«اِنْ 9 فقراء بعْنهمْ ال من قصله,» اين آیه وعده جمیل و نیکویی 
است که خدای تعالی داده. مبنی بر اینکه از فقر نترسند که خدا ایشان را 
می‌غان ی کفد و وشفت رزق می‌دهد و آن را با حفله هو اللة چاسش عنم 
0 ای کیت هرچه بیشتر 


اب شید دا جر خامین فخیفه ازع 


اشاره 


«و لعف الذین عسوفن نکاحا ی تسف اللغ مره فاد . 
۳۷۳ که وسیله نکاح کردن ۱ از کرم 
خویش از این بابت بی‌نیازشان کند ...» (33 / نور) 


کلمت فا تفای ی با میک قریت الما هسیر و مرا از افش 
و معنای آیه اين است که کسانی که قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز 
(صفحه 547) 

بجویند تا خداوند ایشان را از فضل خود بی‌نیاز کند. 

در کافی: به. ستد خود از محمدین جعفر از بدزش از آباتش علیهم‌السلام 
روایت کرده که فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

هر کس از ترس عیالمند شدن ازدواج نکند. نسبت به خدای عز و جل سوء 
ظن دارد و خدا می‌فرماید: 

«انْ یَکوئوا فقراء عنم اللهُ من قصْله.» (1) 


اشاره 


«یرید هن لک و َهدیکمٌ شتن الذین من کم و ثوت کم و ال 
«خدا ۳ روشهای کسانی را که پیش از شما بودند برای شما بیان 
کند, و شما را بدان هدایت فرماید. و شما را ببخشد, و خدا دانائی فرزانه 
است,» (26 نساء) ۱ ِ ۱ ۱ ۱ 
.5 لد رید آن یوت عَلَیْکمْ و یُریذ الذین یعون الشهواتِ آن تمیلوا مَیْلا 
عغظیما؛» 

«خد| می‌خواهد با بیان حقیقت و تشریع احکام به سوی شما بر زو و 
پیروان شهوات می‌خواهند شما از راه حقیقت منحرف شوید. و دچار 
لغزشی بزرگ بگر‌دید.» (27 /نساء) 

خر له ان ی که له اسان عتارم 

«خد| 1 با تنجویز (ازدواج دائم و موقت و ۳ با کنیزان) بار شما 
تا تصر کون اسان صص خا سوه است 29۱۰ سا 


می‌فر ماید: 
خدا می‌خواهد برای شما بیان کند, یعنی احکام دین خود را بیان کند, که چه 
مصالحی برای دنیا و اخرت شما در انها است, و چه معارف و حکمت‌هائی 
در آن نهفته است 
5 هَدیکَم ستن الذین من 8 قَبلِکم,» یعنی شما را هدایت کند به طریقه‌های 
زندگی سابقین یعنی انبیاء و امت‌های صالح گذشته, کت خود را در 
دنیا مطابق رضای 
داماد 
1- المیزان ح: 15 ص: 1<9. 
(صفحه 548) 
خدا پیش بردند, و در نتیجه سعادت دنیا و آخرت خود را به دست آوردند. 
وی اور .۱ انم خی این توبه عبارت است از رجوع خدای 
تعالی به بنده خود به نعمت و رحمتش, به اینکه برایش شریعت تشریع 
و ی را بان مانوو مد موی ط ریق استاست هداس فرسا 
همه این‌ها از خدای تعالی توبه است, همچنانکه قبول توبه بنده گنهکار و از 
بین بردن آثار گناهان او نیز توبه است. 

و اگر جمله: «و اللة عَلیم حکیمْ» را ذیل کلام قرار داد, برای این بود که به 
همه فقرات آیه مربوط باشد. ۳ ِ 
«و پریذ ذ الذین یعون الشهوات آ ن تمیلوا مَیلا عظیما.» 
مراد از میل عظیم, هتک همین حدود الهی است, که در اين آیات ذکر شد, 
می‌فر ماید: 
و دختر خود و غیره که به نسب بر شما حرام شده‌اند, و خواهر رضاعی و 
مادر زن و ربیبه و غیره که به سبب بر شما حرام شده‌اند همخوابگی کنید, 
و يا زنا را مباح دانسته از سنت قویم ازدواج که خدا آن را باب کرده 
روی‌گردان شوید! (1) 


انم (اروواج‌سای خلال [زاعم ‏ موقتا) 


اشاره 


«و أَِل لَکَمّ ماورآء ذلِکَم آن تَبِتَه توا باخوالکم تکمین ین خصافخیم ِك« 
«و اما غیر از آنچه برشمردیم, بر شما حلال شده‌اند, تا ۱ 
زنان پاک و عفیف بگیرید, نه زناکار, ۰ (24 7 نساء) 

«فقما استمتعتم به مهن قائوفن أَجُورَهْنَ ريضَة چ لا جُنا عَاَیْكَم فیما 
تراضتئم به مه ۲ بعد الفريصَّة ان اللة کان [ علیما حکیما.» 

«و اگر زنی ان کر ور یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او 
کام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید واجب است اجرتشان را 


بیردازید, و بعد از معین شدن مهر, 
کا اعد > کل 
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(صفحه 549) 

اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست., که خدا دانایی 
فرزانه است ...» 


(24 / نساء) 


«و ال کم ماوراء ذلِكْمٌ.» یعنی همخوابگی و شهوت رانی با آن شانزده 
طایفه (که ایه 3 سوره نساء در قران ذکر شده) بر شم حرام شده, و 
غیر آن مثلا نکاح کردن با غیر این چند طایفه حلال است. جمله مورد بحعت 
در مقام بیان بهره‌وری از زنان در ماسوای ان شانزده صنف نامبرده است., 
حال چه این که بهره‌وری نکاح باشد و چه از راه خریدن. 

«انْ ئبْتَغوا باموالِکم محصنين یر مسافحین,» این جمله می‌خواهد راه 
۱ ره ان ان زا وی 
اه وا ها 
مه و 

1 نکاح 2 خریدن کنیز 3 زنا و سفاح 

در جمله مورد بحث منع از سفاح زنا را بیان نموده, راه حلال را منحصر به 
دو راه کرد: 

1 نکاح 2 خریدن 

و اگر بر روی اموال تکیه کرده است, برای این بوده که دو راه نامبرده جز 
با مال عملی نیست. اگر انسان بخواهد زنی را بطور دائم برای خود نکاح 
کند, باید مهریه بدهد, و اکّر بخواهد با زنی بطور موقت ازدواج کند, باید 
اجرت بدهد. و مساله مهریه در اولی و اجرت در دومی رکن عقد است, و 
اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند. باید قیمتش را به فروشنده بپردازد, گو 
اینکه در مورد کنیزان مال رکن نیست, 7 
اه تا سس را ات وراه سا 
حلال است که همخوابگی با زنان ۵ ترشتی. با آنان را به وسیله اموال 
خود برای خود فراهم کنید, و مال خود را در اين راه خرج کنید, يا مهریه 
(صفحه 550) 

تا خر ات ارس ها اه ی 

زنان بر شما حلالند در صورتی که شما هوای از تعدی به سوی فحشاء 
جلوگیری کنید, و این اسب سرکش نز تنها در چهار دیواری حلالهای خدا به 
جولان در آوزند: و از محرمات جلوگیرش باشید, حال این 0 
۱ و ی ۱00 9 ۳۳ 
از.ظرق غادی که خواستیو انجام دهد طرقی. که دو بین افراد شنز بزای 
بیشتر لذت بردن معمول است. و خدای عزوجل آنگیزه آن را در نهاد 
انسان و فطرت او به ودیعه نهاده است. (1) 


لس ات (ازدواج موقت) 


اشاره 


«فمّا اشتفتعتم به مهن قائوفن أَجُورَهْنَ قريِضَء و لا ناخ عََیِكَمّ فیما 
تراصَیتْمْ به من بَعْدٍ القريصّة ان ال کان [ علیما حکیما,» 

«و اگر زنی را متعه کردید. یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او 
کام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید واجب است اجرتشان را 
بپردازید, و بعد از معین شدن مهر, اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی 
بر شما نیست. که خدا دانایی فرزانه است ...» 

(24 / نساء) 


معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید 
و اس ای ها ی | 
اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید. به شرطی که عفت را رعایت 
نموده سفاح و زنا نکنید, و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع 
کام گیری را یعنی نکاح دائم و تمتع ا ز کنیز را شامل می‌شود, پس تفربع 
جمله «قمَااسْتَمَتَعتم به مهن فائوهنٌ 0 بر آن جمله قطعا از باب 
تفریع جزء بر کل خواهد بود. ۱ ۱ 
بدون شک مراد از «استمتاع» مذکور در ایه «نکاح متعه» است. چون ایه 
شریفه در 

مایا دم 
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(صفحه 551) 

مدینه نازل شده. و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو «نکاح موقت». در آن 
بر هه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده, حال چه اینکه اسلام آن را 
تشریع کرده باشد و چه از تأسیسات شارع اسلام نباشد بلکه قبل از اسلام 
هم معمول بوده باشد پس اصل وجود چنین _ نکاحی در زمان رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست. و 
نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از 
ان جز به عنوان «متعه» تعبیر نمی‌کردند. 

همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن 
عباس, و این مسعود. و ابی بن کعب. و قتاده, و مجاهد. و سدی, و ابن 
جبیر. و حسن؛ و دیگران نیز استفاده می‌شود. و مذهب اتمه اهل بیت 
علیهم السلام هم در مساله متعه همین است. 

در جمله مورد بحث, استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته و فرموده: اگر 
از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید, در حالی که در عقد 
دائمی استمتاع شرط نیست. وقتی مردی زنی دائمی را برای خود عقد 
می کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‌ اش ضف ان چنانچه 
دخولی صورت بگیرد, باید همه مهر او را بدهد. و اگر صورت نگیرد نصف 
مهر را باید بپردازد. 

پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است. و مشروط بر این نیست که 
ات 
مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم, بلکه 
همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می‌شود. و نصف 


دیگرش با دخول. (1) 
ومد 
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(صفحه 552) 


کر ای (سکر شزو رات و ارتباظ آن با مش له ارزیاه وشتر ان شا 


«و ان خن ۰ في الّتامی قانکخوا ما طاب لك "۳ 
وتات و زباع ان میم آلا تعدلوا قوا حدة آز ما مَاکّت أَتمامْكم دیک آزنی الا 
تقولوا,» 


«اگر بترسید که مبادا درباره بتیمان مراعات عدل و داد نکنید پس آن کس 
از زنان را به نکاح خود در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است: 
دبا یه زا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید راه 
عدالت نپیموده و به انها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کرده و يا چنانچه 
کنیزی دارید به ان اکتفا کنید که این نزدیی‌تر به عدالت و ترک ستمکاری 
است.» (3 / نساء) 


در جاهلیت عرب به خاطر اينکه هیچگاه جنگ و خونریزی و غارت و شبیخون 
و ترور قطع نمی‌شد و همیشه ادامه داشت. یتیم زیاد می‌ شد؛ بر کان .5 
اقویای عرب دختران پدر مرده را با هرچه که داشتند می‌گرفتند و اموال 
انها را با اموال خود مخلوط نموده و می‌خوردند و در این عمل نه تنها 
رعایت عدالت را نمی‌کردند بلکه گاه می‌شد که بعد از تمام شدن 
اموالشان خود آنان را طلاق می‌دادند و گرسنه و برهنه رهاشان می‌کردند 
در حالی که آن یتیم‌ها : نه خانه‌ای داشتند که در آن سکنی گزینند و نه رزقی 
که از آن ارتزاق نمایند و نه همسری که از عرض آنان حمایت کند, و نه 
کسی که ریت اتصاج با آنان تهاید ۶ خن یلها رشان را تکمل 


9[ 
از اين ظلم فاحش نهی فرمود. تتیحه. آين تشدید آن شخ که به. طوری, که 
گفته شده مسلمانان سخت در انديشه شوند و از عواقب وخیم تصرف در 
اموال ایتام سخت بترسند و ایتام را از خانه‌های خود بیرون کنند تا مبتلا به 
خوردن اموالشان نگردند و در رعایت حق آنان دچار کوتاهی نشوند و اگر 
هم کسی حاضر شود یتیمی را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا 
کند: به طوری که اگر از غذای یقیم چیزی زیاد. امد از ترس 

(صفحه 553) 

خدای تعالی نزدیک آن نمی‌شدند تا فاسد می‌شد, در نتیجه از هر جهت به 
زحمت افتادند. 

خواننده محترم اگر در این معنا دقت کند و آنگاه مجددا به مطالعه آیه 
برگردد, ارتباط حکم تعدد زوجات با احکام کا ق راهم را بهتر 
می‌فهمد که مي‌فر ماید: 

«و ان 9 ینم آا تشسیطوا فی ااتاوی قانکخوا ما طابِ ۹ فخ آلتساخفتی 
و 
عدالت بکنید و ترسیدید که به اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج به آنها به 
همین جهت دل چ کین بودید: می‌توانید آنان را به حال خود 99 
با زنانی دیگر ازدواج کنید با یک نفر, دو نفر, سه نفر و چهار نفر .. 


7 آیه (شرط عدالت در تعدد زوجات) 


اشاره 


«... قان خفّم آلا تعدلوا قواحدَ» 
«اگر می‌ترسید نتوانید بین چند همسر به عدالت رفتار کنید تنها یک زن 
بگیرید و نه بیشتر.» (3 / نساء) 


در این عله کم مسا کر | معا به خوف. کرو نه غلم فرفوده 

اگر می‌ترسید بین چند همسر ... و نفرمود: 

اگر می‌دانید که نمی‌توانید عدالت برقرار کنید ... و علتش این است که 
در این امور که وسوسه‌های شیطانی و هواهای نفسانی اثر روشنی در ان 
دارد غالبا علم برای کسی حاصل نمی‌شود و قهرا اگر خدای تعالی قید علم 
را اورده بود مصلحت حکم, فقوت می‌ شد. 


اشاره 


«و ائوا الْساء صَدقایه نَجْلَة قانْ طبْن لکُمْ عن شیء من تسا فلوم هنیا 
مریتا,» 

«و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنها بیردازید, پس اگر 
چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند برخوردار 
شوید که آن شما را حلال و گوارا خواهد بود.» (4 / نساء) 

(صفحه 554) 


«صداق» به معنای مهریه‌ای است که به زنان می‌دهند و «نحله» به معنای 
عطیه‌ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد. 

و اگر می‌بینید که کلمه صدقات را به ضمیر زنان (هَنّ) اضافه کرد, به جهت 
بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به زنان مسأله‌ای نیست که فقط 
اسلام. آن زا خاسیسن کردم باشند بلکه. مصاله‌ای. است.: که اساسا ور بین 
مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است., سنت خود بشر بر این 
جاری بود و هست که پولی و يا مالی را که قیمتی داشته باشد به عنوان 
مهریه به زنان اختصاص دهند و گویا این پول را عوض عصمت او قرار 
دهند, همانطور که قیمت و پول کالا (در خرید و فروش) در مقابل کالا قرار 
می‌گیرد و معمول و متداول در بین مردم این است که خریدار پول خود را 
برداشته ۵ انز فروشنده می‌رودر هفحنین: در مساله. آندواع هم طالف .و 
خواستگار مرد است., او است که باید پول خود را جهت تهیه این حجاجت خود 
برداشته و به راه بیفتد و آن را در مقابل حاجتش بیردازد (انشاءاللّه تفصیل 
این ی در بجت کلف قوانین قرآن قسمت دوم خواهد آمد). 
به هر حال ایه شریفه دادن مهریه را تاسیس نکرده, بلکه روش معمولی و 
جاری مردم را امضاء فرموده است و شاید برای دفع این توهم بود که: 
شوهر نمی‌تواند در مهریه همسرش تصرف کند, حتی در آن صورتی که 
خود همسر نیز راضی ی ی 
«فان ظیو لکمع هه تسا ماو : هنیا مریئا.» 
خواننده عزیز توجه دارد در اینکه: ور در شرت ر] به طیب نفس زن 
خا سا موه که ماوق است که ح عل بر ال یم دم چم 
می‌فهماند که حکم بخورید حکم وصفی است نه تکلیفی. یعنی معنای 
بخورید این است که خوردن آن جایز و حلال است. نه اینکه بخواهد بفهماند 
خوردن مال همسر واجب است. 
«هنیتا مریئا» معنایش این است که طعامی که خوردی و آبی 
(صفحه 555) 
که نوشیدی گوارایت باد.(1) 


8 آبه (صرظ انمان ادن ازاع با ونان شک 


ِ 


«و لا تلْکخوا المَشرکاتِ حتی یوم و لامَه مَوْمتَهٌ حَبْرْ مر مس و لو 
1و بو ه و و حل وه 2 9 
َعْحتتكم و لا تتکخوا امش _علی نوی و لعنذ من عن ین رک و 
2 اعختم اولنی تدعفن الن البار ع الله الی الجنة و الم ة با 5 
اولرّ بذگون الی ر و اللة یدعُوا الی الْجَنة و ذنه و 
یبین ایاته للناس لعَلهْم یتدکرژون» 


«با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان آورند و یک کنیز با ایمان بهتر است 
از خانمی مشرک هر چند آن خانم مورد شگفت و خوشایندتان باشد و با 
مردان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان آورند که یک برده موّمن از آقائی 
مشرک بهتر است هر چند که مورد شگفت و خوشایند شما باشد آری 
مشرکین شما را به سوی اتش دعوت می‌کنند و خدا به سوی جئثت و 
مغفرتی به اذن خود می‌خواند و ایات خود را برای مردم بیان می‌کند تا 
شاید متذکر شوند.» 

(221 / بقره) 


«نکاح» در اصل لغفت به معنای عقد نکاح بوده, بعدا به عنوان استعاره در 
عملانوی تال شوم است: باید اين را هم گفت که منظور از عقد 
علقه زوجیت است. نه عقد لفظی که بین هر ملت و مذهبی در هنگام 
مراسم ازدواج خوانده می‌شود. 

ظاهر آیه شریفه که می‌فرماید: 

«و لا تنکخوا الَمُش رکاتِ.» تنها می‌خواهد ازدواج با زن و مرد بت‌پرست را 
تخریم کند نف ار دماح با اف کاب را. 


«مشرک و مشرکات» اسم فاعل از مصدر اشراک. یعنی شریک گرفتن 
برای خدای سبحان است. و معلوم است که شریک گرفتن مراتب مختلفی 
از نظر ظهور و خفا دارد. همانطور که کفر و ایمان هم از اين نظر دارای 
داد 
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(صفحه 556) 

مثلا اعتقاد به اينکه خدا دو تا و يا بیشتر است و نیز بتها را شفیعان درگاه 
خدا گرفتن. شرکی است ظاهر, و از اين شرک کمی پنهان‌تر شرکی است 
که اهل کتاب دارند, و برای خدا فرزند قائلند, و مخصوصا مسیح و عزیر را 
پسران خدا می‌دانند وبه حکایت قرآن می‌گویند: 

«تَحْنْ آبناء الله و أحتَاوْف» (18 / مائده) و این نیز شرک است. از این هم 
کمی مخفی‌تر اعتقاد به استقلال اسباب است., اینکه انسان منلا دوا را شفا 
دهنده بیندارد, و همه اعتمادش به ان باشد, این نیز یک مرتبه از شرک 
است. و همچنین ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود, تا برسد به شرکی که به 
جز بندگان مخلاص خدا احدی از ان بری نیست. و آن عبارت است از غفلت 
از خداوند تعالی و توجه به غیر خدای عزوجل». پس همه اینها شرک است. 
اما این باعث نمی‌شود که ما کلمه مشرک را بر همه دارندگان مراتب 
شرک اطلاق کنیم, همچنانکه می‌دانیم اگر مسلمانی نماز و يا واجبی دیگر 
زا ترک: کنده به. ان واحت: کفز وززیدم: ولی کلمه کافر را بر او اطلاق 
نمی کنیم, مثلاً خدای تعالی ترک عمل ححج را کفر خوانده و فرموده: «وللّه 
عَلی الثاس جوٌ الْبیّ من اسَتطاع الیّه سبیلاً و من کقر قَانّ ال عَنودٌ عن 
العالمين, » (97 / آل عمران) ولی چنین کسی را کافر نمی‌خوانيم. بلکه 
فاسقی است که به یکی از واجبات خدا کفر ورزیده و بر فرض هم که 
بتوانیم اطلاق کنیم. باید بکوئیم فلانی کافر به حج است. 

و همچنین ساير صفاتی که در قرآن استعمال شده, مانند صالحین و قانتین, 
و شاکرین, و متطهرین, و يا فاسقین, و ظالمین و و و, برابر و معادل 
افعالی که این صفات از آنها مشتق شده نیستند,. کسی که یک عمل صالح, 
و یک عبادت. و یک شکر, و یک طهارت, و یک فسق, و یک ظلم کرده. صالح 
و قانت و شاکر و متطهر و فاسق و ظالم خوانده نمی‌شود. و اين واضح 
است. پس این عناوین را نام یا صفت کسی کردن, حکمی دارد, و صرف 
نسبت دادن فعل ؛ به آن کس حکمی دیگر. ۱ 


مشرک را بر اهل کتاب هم اطلاق کرده باشد, به خلاف لفظ کافرین, بلکه 
[شفتاخ 27<) 
کلمه پر غیر اهل کتاب اطلا ور شده. مثلاً فرمو ده: لین الخیت کترگا مر 
هل الکتاب و الَمْشرکین مُْمَکین حتی تنم 3 ۱ ره 
و پا فر موده: رانا افش ر کون ,تجس, ۵ فلا یروا الْعسَچد الحراق,» (28 / 
توبه) و یا فرموده: «کَیْف یَکُونْ لِلَمشُرکین عَهَذْ,» (7 / توبه) و نیز 
می فرماید: 
و تلو الَفُشرکین کافة» (36 / توبه) و باز می‌فرماید: 
«قَافئلوا الخشرکین حَیّت وَجَدْتمَوهَمٌ,» (5 / توبه) 9 مواردی دیگر. 

پبس, از این بیان این معنا روشن گردید که ظاهر آیه شریفه که می‌فرماید: 
«و لا 7کوا الَمُس رکاتِ» تنها می‌خواهد ازدواج با زن و مرد بت پرست را 
تحریم کند, نه ازدواج با اهل کتاب را. 
از اینجا فساد گفته بعضی روشن می‌شود که گفته‌اند: 
آیه ء شریف. ناسخ آیم سوره مائده اپست, ,که مي‌فرماید: , 
«لیَوَم أَچِلَ کم الطیباث , و طعامٌ الذین أَووا | الکتات چل لکَم و طَعامَکَم 1 
هم ٩‏ الَمْحْضَنان من الْمَوّمناتِ و المَحَضناث من الذین اوه الکتات من 
کم » و وجه فساد آن این ی سوره بقره به ظاهرش شامل 
اهل کتاب نمی‌شود, و آیه سوره مائده تنها شامل اهل کتاب است. 
الا اينکه ظاهر ایه این است که اگر مردی مسلمان شد, در حالی که زنی 
کافر در عقد دارد حرام است که دیگر به عقد آن زن وقعی بنهد, و خلاصه 
او را به همسری خود باقی بگذارد, مگر این که او نیز ایمان بیاورد آن وقت 
مرد می‌تواند به عقد سابق همسرش اعتبار قائل باشد, و این معنا هیچ 
دلالتی بر ازدواج ابتدائی با اهل کتاب ندارد. 


حکمت تحریم ازدواج با مشرکین 


«اولیْک بَدغون ای الثار وَاللَةْ یِعُوا ای الْجَتَةَ و المَعْفِرّة باژنه ..» 

این جمله اشاره ایست: به حکمت تجریبم 1 دو قسم ازدواج, می‌فرماید, 
یز کین از آنجا که افتعادبهباطل:دارندراهصلالت را ی می‌کنتد. قهزا 
ملکات رذیله که باعث جلوه یافتن کفر و فسوق در نظر ادمی است و 
انسان را از دیدن طریق حق و حقیقت 

(صفحه 558) 

کور می‌کند, در دلهاشان رسوخ می‌يابد, به طوری که گفتار و کردارشان 
دعوت به شرک می‌شود, و به سوی هلاکت راهنمائی می‌کند, و بالاخره 
پس مشرکین چه زن و چه مردشان به سوی آتش دعوت می‌کنند. ولی 
مومس لاف آن با سا راهان و اتصافشان بو تلایا اسان را 
به زبان و عمل به سوی جنت و مغفرت می‌خوانند, و به اذن خدا هم 
می‌خوانند, جون خدا| اجازه‌شان داده که مردم را به سوی ایمان دعوت 
کنند, و به رستگاری و صلاح که سرانجامش جنت و مغفرت است راه 
بنمایانند. (1) 


0 آیه (تجریم ازدواج زشتکاران با پاکان) 


اشاره 





۵ تبون لِلحبیْاتِ وٍ الصیای لین الا 
لمات آولنک تون مفا لین له جقهر4 ورن گر > 
«زنان بدکار و ناپاک شتا رنه مردانی بدین صفتند و مردان زشتکار نایاک 


شایسته زنانی بدین صفتند و بالعکس زنانی پاکیزه و نیکو لایق مردانی 
چنین و مردانی پاکیزه و نیکو لایق زنانی به همین گونه‌اند و این پاکی زگان از 
سخنان بهتان که ناپاکان درباره‌شان می‌گویند منزهند و از خدا , به ایشان 


مرن هی ند وه وی نها تیه اسشت:» (20 رتور ) 


مومنین و موّمنات با احصان, طیبین و طیباتند. و هریک مختص به دیگری 
استه و اسان هم آنحان و اهان .وا ار سایق اردانی کر 
شاهدی بر آن اقامه نشود مبرا هستند, و از جهت ایمانی که دارند محکوم 
به مغفرتند, همچنان که فرموده: و آمتها نه خف لک هن فیک (31 / 
احقاف) و نیز به همان جهت رزق کریمی خواهند داشت. 
و آن رزق کریم همان حیات طیب در دنا و آخرت, و اجر نیکوی آخرت 
است, که در آیه «مَنْ عمل صالحا من دکر َو ائثی و هو مَوّمن قنکتة 
حیوه و یب و لتَجْيَهُم آجْرَهم م خسن 
اما ماما ملد 
1- المیزان ج: 2 ص: 302. 
«ِ 

کائوا یَعملون,» (97 / نحل) بدان نوید داده است. 
حالتی پلید دارند, و به خاطر کفر وضعی ناخوشایند به خود ضف کر اند 


اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار 


و اگر زنان خبیث را به مردان خبیث. و مردان خبیث را به زنان خبیت 
اختصاص داده, به خاطر هم‌جنسی و هم سنخی است. و در نتیجه اینگونه 
افراد از تلبس به فحشاء مبراء نیستند, البته صرف این اختصاص, حکم به 
تلبس و اتصاف نیست. 
پس از آنچه گذشت چند نکته روشن گردید: 

اول اینکه: آیه شریفه از نظر لفظ عام است و موّمنین را برای هميشه به 
پاکی توصیف می‌کند, هر چند که سبب نزولش موردی خاص باشد. _ 
دوم اینکه: دلالت دارد بر اینکه مومنین شرعا محکوم به برائتند از انچه که 
به ایشان نسبت بدهند و اقامه بینه نکنند. 
سوم اینکه: دلالت دارد بر اینکه مومنین همه محکوم به مغفرت و رزق 
کریمند. 
و همه اینها البته حکم ظاهری است, ظاهر حال مومنین چنین, و ظاهر حال 
کفار برخلاف اين است. چون مومنین نزد خدا محترمند. 
در مجمع‌البیان در ذیل ایه «الحبیثاث و الحَبیُونَ لِلحَبینات >« 
آمده که در معنای آن اقوالی گفته‌اند, تا آنجا 1 3 
سوم اینکه زنان پلید مال مردان پلید. و مردان پلید مال زنان پلیدند, (نقل 
از ابی مسلم و جبائی) از امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایت شده 
که آنن. انة مقل. ایة «آلژانی لاینکخ الا ژانته او مُش ِکة,» می‌باشد, چیزی 
که هست بعضی تصمیم گرفتند که از زنان پلید بیترت ها اد ان کار 
نهیشان کرد. و آن را برای ایشان نپسندید. 
و در خصال از عبدالله بن عمر و ابوهریره روا یت کرده که گفتند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
وقتی قلب کسی پاک باشد. جسدش هم پاک می‌شود. و چون قلب پلید 
شد, 
(صفحه 560) 
بدن هم به سوی پلیدی می‌گراید. 

و در احتجاج. از حسن بن علی علیه‌السلام روایت کرده که در ضمن 
گفتاری که با معاویه و اصحاب ات ان ی ناسز| 








شیف این ات و نف وا سب کته ام مها وید ان 
مردان و زنان < خبیت, تو هستی و اصحاب نو و شیعیان تواند, 5 الطات 
للطسیخ الیو للطیبات >> و این مردان و زنان پاک علی بن 
اببطالب ۲ اصحاب و شیعیان (1) 


1. آیه (حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب) 


شرع 
«لیَوَم ال لَکمٌ الطیباث و طَعام ای اوئوا الَکتاتِ چل کم 


5 ل ل ی 
و مرو 00 ۳ 00 و ۷ ۳ 

«البوم [چ وئواالکتاب چل لک و امک جل 
هم 5 المعضناث من الَموّمنات 5 نات من ۱ ین اوئو الکتاب من 
پ هجو چ تب ر رل و . يپ 02 و ۱ ۳ لا 4 اد 

آذا ائیتَمُو هن اجورهنٌ ِ عیز مقسافحین و لا منلجدی اخدان و5 


من کف بالایمان قمَدٍ خبط عَمَلة و هو فی الاخِرّة من الخاسرین,» 

0۷( برایتان حلال شد, و نیز طعام کسانی که اهل کتابند 
وا سا مها را رانا سل مس دس ی امه 
فوحی ای جاک افو الم کار که فل اد ها مستما ان دارای کعات 
آسمانی پودند: براق تما حلال استه آلف به شرط انکه اجرنشان را که 
به جای مهریه در زن دائمی است بدهید, آن هم به پارسائی, نه زناکاری و 
رفیق‌گیری. و هر کس منکر ایمان باشد اعمالش باطل می‌شود, و در 
اخرت از زیانکاران است.» (< / مائده) 


ظاهر | نفوس مردم باایمان از تشویش و اضطراب شکی که نسبت به 
حلال بودن طعام اهل کتاب داشتند آرام نمی‌گرفته, چون قبلاً از ناحیه 
خدای تعالی از معاشرت و آمیزش و تماس گرفتن و دوستی کردن با اهل 
کر ای وا ارام ات اتها سا وان ات 
کلاعلاعلا عل< کل 
تالسی ان ۶ 15 را 137 
(صفحه 561) 
مومنین فهمیدند که طعام اهل کتاب خود یکی از مصادیق طیبات حلال و از 
سنخ آنها است؛ و در نتیجه اضطرابشان زایل و دلشان آرامش, یافت. , در 
۹ «و الْمْحْضَناث من الَمَوّمناتِ و الَمْجْضَناث من الذین اه الکتات هن 
قَبلكم,» نیز عین این نکته به کار برده شده, برای اینکه بفهماند زنان 
پاکدامن از اهل. کناب بز مسلمتن, حلال آاستو در آن شک یه کوه 
راه ندهند, حلیت زنان خود موّمنین را ضمیمه اورد. 
در این ایه نمی‌خواهد به کفار تکلیفی کند, بلکه می‌خواهد بفرماید بین زن 
ی 
«و المَحْصَناث ین الَمْحْضَنات من الَذین ویو الکتات من 
وی مارا 1 
آتانة را با آوردن صفتشان مشخص کرده و فرموده: «زنان آنهائی که قبل 
ایا اب اس ینوی ای ند وان این ان هو بر 
نکرده, و نفرموده: : «و الْمْحْصَناتْ من هل الکتاب.» و این خالی از اشعار 
به علت حکم نیست, با در نظر گرفتن اين جهت و اینکه لحن, لحن منت 
گذاری است. و اينکه مقام سخن؛ مقام تخفیف و آسان کردن وظایف 
است, معنای آیه چنین می‌شود: ما بر شما مسلمانان منت می‌گذاریم, که 
تکلیف را برایتان اسان کردیم, و حرمت ازدواج بین مردان شما و زنان 
اهل کنات را سرد اسهم و برای انم پرداششم که آنها فیل ار نها صاحت 
کتاب بودند, و قهرا نسبت به سایر طوایفی که مسلمان نیستند به 
مسلمانان ۳9 زیرا به توحید و رسالت اعتقاد دارند. برخلاف 
مشرکین و بت‌پرستان که منکر نبوتند پس معلوم شد که جمله: «الذین 
أَوئُو الْکِتاب» اشعار به این نکته دارد, همچنانکه تقیید این جمله به جمله 
«من قبلِکم» نیز خالی از این اشاره بیست. چون به وضورح تام دارد بر 
خلط و مزح و اشتراک. 


حال ببینیم منظور از کلمه «محضنات» در آیه شریفه چیست؟ البته این 
کلمه معانی متعدد دارد, ولی در اینجا منظور از ان زنان عفیف است., به 
دلیل اينکه در مقابل محصنات از زنان مومن قرار گرفته. که به معنای زنان 
بی‌شوهر و عفیف است, و این 

(صفحه 562) 

خود روشن است. و از اینکه محصنات از اهل کتاب با محصنات از اهل 
ایمان در یک کلام جمع شده‌اند, با در نظر گرفتن معنائی که برای کلمه 
کردیم فهمیده می‌شود که منظور از کلمه مومنات در هر دو موضع یکی 
است, و آن معنا , نمی‌تواند اسلام باشد برای اينکه اگر احصان در جمله: «و 
المَحضناث من الَمْوّمنات.» به معنای احصان اسلام باشد باید در جمله: «و 
الَمْجضناث من الذین أوئُو الکتاب,» نیز به این معنا باشد, با اينکه زنان اهل 
کتاب اسلام ندارند, و نیز نمی‌تواند به معنای احصان حریت باشد. برای 
اينکه امتنان مستفاد از ابه با متخصنر بهدن خلت به.زنان. کتابی: ازاد 
نمی‌سازد, بلکه از آن استفاده می‌شود که زن کتابی بر مسلمانان حلال 
اسنت, هر چند که ازاد نباشند تابر این از معاتی. اخضان باق تمی‌ماند: فکر 
عفت؛ پس متعین این ات که مرا از محصنات زنان پاکدامن و عفیف 
اهل کتاب است. ۱ 

و بعد از همه اینها به نکته دیگر آیه می‌پردازیم و می‌گوئيم آیه شریفه 
تس کر هه ایک موی زاين حلیت: کیت اج دانم اشا ات و 
پا نکاح منقطع, تنها چیزی که ون ای می‌تواند قرینه باشد بر اینکه مراد نکاح 
متعه و انقطاعی است کلمه اجر است. و اینکه کام‌گیری از زنان اهل کتاب 
به طریق احصان باشد, نه به طریق مسافحه و زنا و رفیق بازی, پس از 
این بیان نتیجه می‌گیریم که انچه خدای تعالی از زنان یهود و نصارا برای 
مومنین حلال کرده آمیریش از زان تکاج با ههر و اجرت: است, نه نکاحبا زناء 
ولی شرط دیگری در آیه نیامده, نه دوام ب-ص انقطاع, ماش تفسنیر ‏ انه 
شریفه: «مَااسْتمْتعتم به هن فائو هن اج جُورَهن . > گفتیم: 

تمه‌ای دارد کم باید در علم ققه به آن واقف گشت: 

«[ذا ائیتمّوهنت ور هن مَحصنین یر مسافجین و لا مُتّخذی آخدان,» ان آبه 
همان زمینه‌ای را دارد که آیه شریفه: : «و ال لَکَمّْ ما #راء دلکم آن کنو ۱ 
وال محخصنین غیْر مسافحین,» دارد و جمله «اذا ائَیمُوهنّ ...» قرینه 
است بر آینگه 0 از آیه شریفه حلیت تزویج 1 8 
است. و شامل خریدن کنیزان اهل کتاب نمی‌شود. 

«و من یَکفْر بالأیمان قَقَة بط عَمَلهْ و هُوّ هی الاأخْرَة من الخاسرین» کلمه 
کفر در اصل به معنای 

(صفحه 563) 


پوشاندن است. و بنابراین در تحفق معنای کفر این معنا شرط است, که 
معنای ثابتی که پرده روی ان بیفتد وجود داشته باشد. همانطور که کلمه 
حجاب در جائی مفهوم پیدا می‌کند که چیز ثابت و پیدائی باشد. تا با افتادن 
حجاب بر روی آن ناپیدا شود. پس معنای کفر هم وقتی تحقق می‌یابد که 
چیز ثابت و هویدائی باشد. که کافر آن را بپوشاند. و اين معنا در کفران به 
نعمت‌های خدا و کفر به ایات او و کفر به خدا و رسولش و کفر به روز جزا 
وجود دارد. ‏ . 

پس اینکه در ایه مورد بحث کلمه کفر را در مورد ایمان استعمال کرده, و 
فرموده هر کس به ایمان کفر بورزد. به مقتضای مطلبی که درباره کفر 
گفتیم باید ایمان ثابتی وجوذ داشته باشن نا کفر آنرا بیوشاند و. بطون 
مسلم منظور از ایمان معنای مصدری آن باور کردن نیست, بلکه منظور 
معنای اسم مصدری است., که همان اثر حاصل و صفت ثابت در قلب 
مومن ار ی اب ات وه 9 که منشا اعمال یت هی نود پس 
ازتویت: 1 نکند, َ مشرکین 7 دوست بدارد, ۳ آنان اختلاط, و در 
اعمال آنان شرکت کند..با. اينکة علم.به.خقانیت اسلام دارده و نیز مثل 
اینکه نماز و روزه و زکات و حج و سایر ارکان اسلام را ترک کند, با اينکه 
یقین به ثبوت انها و رکن دین بودن انها دارد. 

پس منظور از کفر به ایمان این معنا است, و لیکن در این میان نکته‌ای 
است و ان این است که کفر بدان جهت که به معنای ستر است. و 
پوشاندن امور تابته وقتی به حسب تبادر ذهنی صادق است که در ان 
پوشاندن مداومتی باشد. لذا کفر به ایمان نیز در مورد کسی صادق است 
که همواره عمل به متقضای ایمان خود را ترک کند. و هميشه و بطور دائم 
برخلاف علم خود عمل نماید و اما کسی که در زندگیش یکبار و دوبار حق 
را می‌پوشاند. و برخلاف علم و ایمانش عمل می‌کند, به چنین کسی 
نمی‌گویند به ایمانش کفر ورزیده, بلکه می‌گویند او مرتکب فسقی شده 


است. 


این را بدان جهت گفتیم تا روشن شود که مراد از جمله: «و مَن یف 
بالایمان,» کسانی 
(صفحه 564) 


هستند که بر پوشاندن حق و علم و ایمان خویش مداومت دارند, هر چند 
که در جمله مورد بحثت مطلب با مثل یکفر تعبیر شده, که ثبوت و دوام را 
می‌فهماند, بنا براین کسی که پیروی نمی‌کند آنچه را که حق بودنش به نظر 
وی مطفقق: شدم: .و عمل تمی‌کند بم آنخم بر انش تانت شدهه که از از کان 
دین است.؛ او کافر به ایمان است: و هر عمل ضالخی: که بکند حبط و 
بی‌پاد اش خواهد بود, همچنان که در ایه مورد بحث فرمود: 


«قَقَد خبط عَمله.» 

جهله مورد بحت بعتی و مر بکیر بالایمان و ققذ عبط عَملَدْ . » متصل به 
۹ اک زا 3 
انز تشهل‌انماری» دز .اهر خدا. و-فعاشرت. از ادانهعا. کفار .موجه آنان: شود 
برحذر بدارد, و بفهماند که اگر در جملات قبل, طعام اهل کتاب را و ازدواج 
با ازتان: قفیف. آنان را بر شما مومنین حلال کردیم برای این بود که در 
ما فا ی ی فا ان مس تاه 
بشود که شما با اخلاق اسلامی خود با بهود و نصارا معاشرت کنید, و انان 
را شیفته اسلام بسازید, و داعی نان باشد بسوی علم نافع و عمل صالح. 
پس غرض از تشریع حکم مورد بحث این بوده, نه اینکه مسلمین این حکم 
را بهانه و وسیله قرار دهند برای اینکه خود را در پرتگاه هوا و هوسها 
و تا رای ام بسا ۸ 
بار شوند, و عاشق جمال | نان شده, در نلیجه خواه ناخواه خلق و خوی آنان 
را نیز متابعت نمایند و چیزی نگذرد که خلق و خوی بهودیت و نصرانیت 
حاکم بر مسلمین گشته و بر خلق و خوی اسلامی مسلط گردد, و آن را 
تحت الشعاع خود کند. و فساد انان بر صلاح اسلام چیره گردد, که این خود 
بلای بزرگی است., که مسلمانان را به قهقرا برمی‌گرداند, در نتیجه حکمی 
را که خدا در تشریعش بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و 
مهلکه مسلمین کرده, تخفیف الهی را به صورت عذاب دراورد. 

به همین جهت خدای تعالی بعد از بیان حلیت طعام اهل کتاب و زنان 
پاکدامن ایشان. مسلمانان را از بی‌بند و باری در تنعم به این نعمت. حلال 
بودن طعام و زنان 

(صفحه 565) 

اهل کتاب بر حذر داشته, تا بی‌بند و باریشان کارشان را به کفر ایمان و 
ترک ارکان دین و اعراض از حق نکشاند, زیرا| اگر چنین کنند باعث 
می‌شوند که 1 و در آخرت نتیجه‌ای از تلاش زندگی خود 
نبینند. 


روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب 
و در تفسیر قمی از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که 


فرمود. 

از زنان اهل کتاب تنها ازدواج با آن زنانی حلال است که به حکومت اسلام 
جزیه بپردازند, و اما غیر انان نه. ازدواج با زنانشان حلال نیست. 

مولف: علت ان این است که وقتی اهل کتاب جزبه نپردازد قهرا| محارب 
یعنی کافر حربی خواهد بود که معلوم است ازدواج با آنان خلال سینت 

و در کتاب فقیه از امام صادق علیه‌السلام روایت آورده که شخصی از آن 
جناب از مردی که با زن نصرانی و بهودی ازدواج می‌کند سوال کرد که آیا 
ازدواجش درست است يا نه؟ فرمود اگر این مرد به زن مسلمان 
دسترسی داشته باشد چرا باید زن یهودی و نصرانی بگیرد شخص عرضه 
داشت آخر به زن بهودی و نصرانی عشق می‌ورزد (خلاصه عاشق چنین 
زنی شده,) حضرت فر مود: 

حال که چنین است اگر با او ازدواج کرد باید از شراب و گوشت خوک 
خوردن او جلوگیری کند. و در ضمن این را هم بدان که اين عمل در دین او 
نقصی ایجاد می‌کند. 

و در تهذیب از امام صادق علیه‌السلام روایت آورده که فرموده: ازدواج 
موقت مسلمان با زن بهودی 0 آزاد دارد اشکال 
ندارد. 

و در کافی به سند خود از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه‌السلام 
روایت کرده که در ضمن حدیثی رود 

دوست نمی‌دارم مرد مسلمان با زن بهودیه و نصرانیه ازدواج کند, زیرا بیم 
ان می‌رود که فرزندش به دین یهود و یا نصرانی گرایش پیدا کند. 

(صفحه 566) 


2. آیه (شرط ایمان در ازدواج) 


اشاره 


«... و اللَةْ عْلَمٌ بایمانِکَم بَعَضُکُمٌ من بَعَض ..» 

«.. و خدا به ایمان واقعی شما داناتر آست, و از این گونه ازدواج ننگ 
نداشته باشید, که موّمنین همه از همند, و فرقی بین ازاد و کنیزشان نیست 
۰ (25/نساء) 


ات خاک کهور له کنلی با اروت فیه گتهاعب سا سیر سعان سکم 
و از ای اسان آفری نات نت ادا کسی تس واه 
به حقیقت ایمان دیگری اطلاع پید | کند. چون برای این اه میزانی مانند 
میزان الحراره و سایر موازین مادی وجود ندارد, چه بسا مردمی توهم کنند 
که خدای تعالی با اوردن این قید کار مسلمانان را دشوار کرده, و بلکه 
اصلاً جلو آن را گرفته, مسلمانان مکلف را دچار عسر و حرح ساخته, چون 
نمی‌توانند تشخیص دهند آپا زنی که می‌خواهند بگیرند ایمان قلبی دارد پا 
نه, لذا در اين جمله که می‌فرماید: 

«خدا| به ایمان بندگان مومنش آگاه است, » بطور کنایه فهمانده, شم 
کمن عامور به تشخیص واقع و حقیقت ایمان زنان نیلستید؛ این کار 
خاست یی با را ها پووی بو طق اماب اقفر یل کم 
ی کم زان صا ی هو انا کاس سار 
است نه ایمان باطنی. 

و چون این جهت که تنها فقرا از مکلفین را هدایت کرد به اينکه با کنیزان 
ازدواج کنند باعث می‌شد که تأثیر گفتار در دل‌ها متفاوت شود و عموم 
مردم از اين بیان نسبت به طبقه کنیزان احساس خواری و پستی و ذلت 
کي مان سم اسان مرا وه ی او میا فد 
از سوی دیگر خود این طبقه هم از اين خطاب دلگیر شوند, و عموم مردم 
نیز خود را تافته‌ای جدا بافته پنداشته و با طبقه بردگان معاشرت ننموده, و 
مخصوصا مردان از ازدواج با کنیزان, و زنان از ازدواج با غلامان خودداری 
ورزند؛ و از اينکه آنان را شریک زندگی نموده و گوشت ,و خون ِ را با 
آنها مخاوظ سازند اخساس ننی کتتهه لذاریا جفله «بعصکم مر من بَقض,» از 
اين سوء تفاهم 

(صفحه 567) ۱ 
جلوگیری نموده و به حقیقتی صریح اشاره کرد. که با دقت در آن, توهم 
فاسد نامبرده از بین می‌رود, زیرا می‌فر ماید: 

ترفم یر ماد ار ارء اسان افتب هار انشانت همعاری کسا ای 
موخوده. انسان می‌شود .هیچ تفاوتی با هم ندارندء برده نیز مانند آزاد واجد 
همه شوّون انسانیت است, تنها تفاوتی که بین این دو هست, در سلسله 
احکامی است که به منظور استقامت امر مجتمع انسانی در رساندن او به 
سعادتش تنشریع شده, و این تفاوت‌ها به هیچ وجه نزد خدای تعالی معیار 
نیست., تنها چیزی که نزد خدای عزوجل معیار است. تقوا است., که باعث 


کرامت و حرمت نزد او می‌شود. 

پس مردمی که به خدای عزیز ایمان دارند نباید تحت تأثیر این خلجانات 
ذهنی موهوم و افکار خرافی قرار گيرند, که این افکار آنان را از حقایق 
مغارف که. متصمن سعادت: و رای آنان اس ذهر سارود اری: شرون 
شدن از وسط طریق مستقیم هر چند که در بدو نظر و ابتدای امر حقیر و 
بی‌اهمیت است., لیکن همواره و به تدریج ادمی را از راه هدایت دور 
می‌سازد, تا سرانجام به وادی‌های هلاکتش بکشاند. 

از اینجا روشن می‌شود که ترتیبی که در ابتدای یه مورد بحث به صو صورت 
مشروط و تنزل قرار گرفته, و فرموده: «و من لَم یَسْتَطعٌ مِنْکُمْ طوّلاً آن 
یلکح الْمْجضَنات القوسات قمنْ ما مَلَکت انمانکم ۸ (25 7 نساء) در 
خت ی را میک وت اه ات یت ره است, 
نه اینکه خواسته مردم را به امری غیرطبیعی و غیرعادی ملزم سازد. به 
این معنا که فرموده باشد ۳ ازدواج با کنیزان مشروط بر این است که 
متنبلمان توانایی از داعبا نان اناد را نداشته باشدر ند 1 اين را 
بفرماید, بلکه مردم به حسب طبع خودشان این طور عمل می‌کنند, و به 
همین جهت خدای تعالی خطابشان کرده که اکُر توانائی ان را ندارید که با 
زنان ازاد ازدواج کنید. می‌توانید برای رهائی از فشار تجرد با کنیزان 
ازدواح کنید, و از اين کار دل چرکین نباشید. و در عین حال تذکر داد که 
ازاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند. 

(صفحه 568) 


3. آیه (حکم سرپرستی مردان بر زنان) 


اشاره 


«آلرّجال قَوَامُون عَلّی الساء یما قَصّلّ ال تَْضَهُمْ علی یمقض و یما الوا 
من آ موالهم فالصالحاث قانتاث حافظاث ات بما حفظ اللق,» 

«مردان بر ونان مومت و شر پرستی زارند. بهخاطر آنکه خدا عضی, ۱ 
بر بعضی برتری داده, و به خاطر اینکه مردان از مال خود نفقه زنان و 
مهریه آنان را می‌دهند. پس زنان صالح و شایسته باید فرمانبر شوهران در 
کام گیری و تمتعات جنلسی و حافظ ناموس و مدافع و آبروی آنان در 
خاشار ام هتاتایر کف کدا انم ابا وا صفطظ فرعندی است .* 
(34 / نساء) 


«قیم» به معنای کسی است که مسقول قیام به امر شخصی دیگر است, و 
مراد از جمله: «بما قصْلّ اه : بِعصَهْم علی یعض,» آن زیادت‌هایی است که 
خدای تعالی به مردان داده, به حسب طاقتی که بر اعمال دشوار و امثال 
ان دارند, چون ز ند کف زنان یک زد کین احساسی و عاطفی است,ٍ که 
اساس و سرمایه‌اش رقت و لطافت است., و مراد از جمله «بما آْقَقوا» 
مهریه‌ای است که مردان به زنان می‌د هند, و نفقه‌ای است که ۳ به 
انان می‌پردازند. 

۵ عصوصت علت به اداست. فی این که .حکهی. که مکتی بو آن: علت: ارت 
یعنی قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد, و منحصر به شوهر نسبت 
به همسر نیست. و چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیمومت 
داشته باشند, بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان 
است., البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد, و 
بنابراین بنن آن جهات عمومی که عامه مردان در آن جهات بر عامه 7 
قیمومت دارند, عبارت است از مثل حکومت و قضا که حیات جامعه 
بستگی به آنها دارد, و قوام این دو مسقولیت و یا بگو دو مقام بر نیروی 
تععل. است, کهدر مردان بالط بیصن و فو‌کر اشت با در زنان:.سمجیر 
دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن برداشتن نیروی بدنی و هم نیروی 
عقلی است. که هر دوی انها در 

(صفحه 569) 

مردان بیشتر است تا در زنان. 

و بنابراین, اینکه فرمود: 

«ألرجال قَوْامُون عَلی النساء» اطلاقی تام و تمام دارد, و اما جملات بعدی 
«فالطالحاث قانتاثٍ ...» که ظاهر در خصوصیاتی است که بین زن و شوهر 
هست نمی‌خواهد این اطلاق را مقید کند. بلکه می‌خواهد فرعی از فروع 
این حکم مطلق را ذکر نموده. جزئی از میان جزئیات ان کلی را بیان کند, 
پس این حکم جزئی است که از آن حکم کلی استخراج شده, نه اينکه مقید 
ان اند 


قظایف زنان دز زند کین مشفر ک 


«فالصالحاث قانتاثك حافظاث افش بما حفظ ال » مراد از صالحات همان 
فعنای. افوق. کلمه: انتت: و. آن همان است. که به لیافت شخض نیز کفیر 
می‌ شود و کلمه قانتات عبارت است از دوام طاعت و خضوع, و از اينکه 
در مقایل این گونه زنان زنان ناشزه را قرار داد, و فرمود: 

5 اللاتی تخافون تشورهرة,» به دست فان که مراد از صالحات نیز 
همسران صالح است, نه هر زن صالح, و خلاصه حکمی که روی صالحات 
کرده. و فرموده صالحات چنین و چنانند. مخصوص زنان در حال ازدواج 
است نه مطلق زنان. 

و در این جمله که به تعبیر (زنان صالح چنین و چنانند,) دستور داده که زنان 
صالح باید چنین و چنان باشند, در واقع حکم مربوط به شوّون زوجیت و 
کیفیت معاشرت منزلی را بیان کرده, و این حکم در عین حال حکمی است 
که در سعه و ضیقش تأبع علتش, یعنی همان قیمومت مرد بر زن از نظر 
زوجیت است., پس بر زن واجب است شوهر را اطاعت کند, و او را در هر 


اسلا تن عر نان خی با یل قسص و حالکید 


همان طور که قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشری تنها 
مربوط می‌ شود به جهات عامه‌ای که زنان و مردان هر دو در آن جهات 
شریکند, و چون جهاتی است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیروی زیادتر 
است که در مردان وجود دارد. 

(صفحه 570) 


یعنی امثال حکومت و قضا و جنگ بدون اينکه استقلال زن در اراده 
شخصی و عمل فردی 0 بخورد. و بدون اینکه مرد حق داشته 
باشد اعتراض کند که تو چرا فلان چیز را دوست می‌داری و يا فلان کار را 
فی‌کثی: .هکر انکه. ژن. کار زشت را دوست. بدارده با مرتکتب. شود به 
شهادت اینکه فرمود: 

«قلا خناع لبم فیما قعلن فی آئفسهت بالْمغژوف.» (234 / بقره) 
و 
تضرفایش. در آنخه. مالی ان است بکند: و معنای قیمومت مرد این نیست 
او وی روا ای 
را سلب کند, پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد, هم می‌تواند 
حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند, و هم می‌تواند از ان دفاع نماید 
و هم می‌تواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی که او را به 
هدفهايش می‌رساند متوسل شود. 


مفهوم قیمومت مرد بر زن 


معنای قیمومت مرد این است که مرد به خاطر این که هزینه زندگی زن را 
از مال خودش می‌پردازد تا از او استمتاع ببرد. پس بر او نیز لازم است در 
تصا ی آنچه مربوط به استمتاع و هم‌خوابگی مرد می‌ شود او را اطاعت 
کند, ناهوس او را در غیاب او حفظ کند, , و وقتی غایب است مرد 
بیگانه را در بستر او راه ندهد, و آن بیگانه را از زیبائی‌های جسم خود که 
مخصوص شوهر است تمتع ندهد, و نیز در اموالی که شوهرش در طرف 
ازدواج و اشتراک در زندگی خانوادگی به دست او سپرده و او را مسلط بر 
پس معنای ایه مورد بحث این می‌شود که زنان مسلمان سزاوار است 
صفت صلاح را پيشه خود بسازند, که اگر چنین کنند قهرا قانتات خواهند 
بود. یعنی همواره و دائما شوهران خود را در هرچه که از ایشان بخواهند 
اطاعت خواهند کرد. البته هر چیزی که با تمتع شوهران ارتباط داشته 
باشد, و واجب است بر آنان که جانب خود را در همه چیزهایی که متعلق 
حق شوهران است در غیاب شوهران حفظ کنند. 

(صفحه 571) 

«بما حفظ اللةّ,» معنای جمله این است که زنان مطیع شوهران خويشند, و 
حافظ غیب ايشانند, به حفظی که خدا از حقوق ایشان کرده, چون قیمومت 
را برای انان تشریع و اطاعتشان و حفظ غیبتشان را بر زنان واجب فرموده 


است. 


حکم رفتار با زنان ناسازگار 
«... و اللاتی تخافو تُشُورَهنّ قَعِظومنَّ و امُجْرُومُّ فی‌المضاجع و 
اطرنو مق قاْ أطفتکم قلا توا عللهن سبیلا ان ال کان علتا کببرا.» 
. و زنانی را که بیم دارید نافرمانیتان کنند, نخست اندرز دهید, اگر به 
ار و در بستر خود راه ندهید, و اگر این 
نیز موتر نشد بزتیدشان اخر به اطاغت درآمدند. دیکر برای ادافه. زدتشان 
بهانه‌جویی مکنید, سا او توا به شما داده مغفرور نشوید, که 
دارنده علو و بزرگی خدا است ...» (34 / نساء) 
کلمه «شوز» به معنای ی و استکبار از اطاعت است. و مراد از 
«خوف تشوز» این است که علائم آن به یت پیدا شود, و معلوم گردد که 
خانم می‌خواهد ناسا زگاری کند. در جمله «قعِظَوه» موعظه را نتیجه 
ترس از تثشوز, قرار داد نه از خود نشوز, شاید برای این بوده که رعایت 
حال موعظه را در بین علاج‌های سه گانه کرده باشد, و بفهماند از میان این 
سه راه علاج موعظه علاجی است که هم در حال نشوز مفید واقع 
می‌ شود و هم قبل از نشوز» و هنگام پیدا شدن علامت‌های [ و علاج‌های 
سه گانه همان است که عبارت: «قَعِظوهُنّ و اهر رُواهنّ فی المضاجع و 
اصربوهتَ» بر آن دلالت می‌کند, و از معنای آیه شین[ که بین این سه 
علاج ترنتیب هست. و می‌خواهد بفرماید اول او را 0 کنید, اگر 
موعظه اثر نگذاشت با او قهر کنید, و رختخوابتان را جدا سازید, و اگر این 
نیز مفید واقع نشد. او را بزنید. دلیل بر اين که رعایت تدریج و ترتیب لازم 
است این است که ترتیب نامبرده به حسب طبع نیز وسایل گوناگونی از 
کیفر دادن است, هر کس بخواهد کسی را کیفر کند طبیعتا اول از درجه 
ضعیف آن شروع می‌کند, و سپس به تدریج کیفر را شدید و شدیدتر 
می‌سازد. 
(صفحه 572) 
ظاهر جمله: «و اهجرواهن فی الضاجع» این است که بستر محفوظ 
ی مثلاً در بستر پشت به او کند, و يا ملاعبه 
نکند, و يا طوری دیگری بی‌میلی خود را به او بفهماند, گو اینکه ممکن 
است با مثل این عبارت جدا کردن بستر نیز اراده بشود, ولی بعید است. 
چون مضجع را به لفظ جمع آورده. اگر منظور جدا کردن «مَصْجَعّ» بوده 
باشد, دیگر به حسب ظاهر احتیاج نبود کلمه نامبرده را به لفظ جع بیاورد. 
در مجمع‌البیان در تفسیر جمله: «فعِظَومهّ و اهَحْد روامُنَّ فی الْمضاجع و 
اصْربوهنّ ...» از امام ابی‌جعفر علیه‌السلام زوآیت کرده که فرمود: 
«هجر در مضاجع به این است که در رختخواب زن برود, ولی پشت خود را 


و کی ی ور ما تن ره آنتای ان کرو که ها مسا 
1 را زد (مسواک, چوب کوچکی بود که برای تمیز کردن دندان به کار 
می‌رفت. 5 
«ان اشفا توا ایا میتی کین فان رنه 
راه علاج به اطاعت 19 درآمدند؛ ِِ" علیه آنان بهانه‌جویی مکنید, و با 
اینکه اطاعت شما می‌کنند برای اذیت و آزارشان دنبال بهانه تحرد تردن 
آخر این نت را ول یکت نم اشکه دای الله کان علا کفرا» الا 
می‌دارد به این که مقام نهر کا رشان ۳۹ و کبیر است.؛ پس از قدرت و 
تفوقی که بر زنان خود دارند مفرور نشوند و سوء استفاده ننموده در اثر 
غرور به آنها ظلم و استعلا و استکبار نکنند, و همواره به یاد علو مقام 
پروردگارشان باشند. 
(صفحه 573) 


کید ایکا سیواکی و خی رقم اتکی ی ش رن فرا 


اشاره 


.. و ان خِنمٌ شفا ق بیّنهما قابعَنُوا خکما من آهله حکما من آهلها ان 
تریدا اشلاحا وق له تا لاله کان علیا رب 
«... و اگر ترسیدید کار به جایی بکشد, داوری از خانواده مرد و داوری از 


۳ زن بفرستید, که اگر بنای آن دو به اصلاح باشد خدای تعالی بینشان 
را توافق پدید می‌اورد, که خدا همواره دانایی باخبر است.» (35 / نساء) 


کلمه «شقاق» به معنای قهر کردن و عداوت است. خدای سبحان برای 
مواردی که احتمال برود کار زن و شوهر به دشمنی بیانجامد دستور داده 
یک خگم از طرف زن, و یک حکم از طرف مرد به مسأله رسیدگی کنند, 
0 بکیزنر و 
و معنای كِِ فرموده: «اِنْ پریدا اصلاحا ُوفْق ال بیتهُماء» این است که 
اگر واقعا هر دو طرف نزاع بنای داشته باشند, و عناد و لجبازی در کارشان 
نباشد خدای تعالی به وسیله این دو کم بین آن دو توافق و اصلاح برقرار 
می‌کند, چون وقتی دو طرف زمام اختیار خود را به حکم خود بدهند (حکمی 
که خودشان پسندیده‌اند,) قهرا توافق حاصل می‌شود. 

ولی در آیه شریفه حصول توافق را به خدای تعالی نسبت داده, به اینکه 
سبب عادی یعنی اصلاح خواهی ارو ای هتسار کر اس خکمی که 
حخکم‌ها هی کتن در کار هست.؛ و باید نتیجه را ۳ ۱۲۲ 
لیکن به خدای تعالی نسبت داد تا در ضمن بفهماند سبب حقیقی و آن 
کسی که میان اسباب ظاهری و مسببات انها رابطه برقرار می‌کند خدای 
تعالی. است. او. است که هر حقی را به صاحب حق می‌دهد. و. در آخز ایه 
می‌فرماید: 

«اّ ال کان عَلیما بیرا.» 

در کافی به لسند خود از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
که در تفسیر جمله: «فاب توا حکما من آهله و حکما من آهلهاء» فرمود: 
ار او ی ی وه 
قبول کنند, اگر حکم کردند که باید از هم 

(صفحه 574) 

چدا شوند, بپذیرند. و اگر حکم کردند که باید با هم باشند بپذیرند. (1) 


5. آیه (خوف زن از بی‌میلی و اعراض شوهر) 


ی من ؛ او اغراضا قلا جُناح عَلیهما آن ؛ 
بییهما ضلحاً و السْلخ خی و أخضرّت الائفُس السَمٌ و ان تَحسوا و تَفُوا و 


بعی) 
ان 


«و هرگاه زنی از بی‌میلی و يا سرگرانی شوهرش بیم دارد و بخل که خدا 
به منظور حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها نهاده در او تحریک شد؛ او و 
همسرش مجازند به منظور نوعی اصلاح از قسمتی از حقوق خود صرفنظر 
یقحای ها سا ها سا یه اه 
شا پنمانه دا ان انسهمی‌ کته تاضر است: 129۱ انسساع) 


۲ 


سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از صلح و مصالحه کردن این است که 
زن از بعضی حقوق زناشوثی خودش صرفنظر کند تا انس و علاقه و الفت 
و توافق شوهر را جلب نماید و به این وسیله از طلاق و جدائی جلوگیری 
کند و بداند که صلح بهتر است. ۳ 

اگر شرط اصلاح را خوف نشوز و اعراض قرار داد, نه خود ان دو را. برای 
اين بود که صلح موضوعش از زمانی تحقق می‌یابد که علامت‌ها و اثار 
ترس آور آن تحقق یابد. , 

«و أجضرّت الائه تفس السهّ » کلمه «شح» به معنای بخل است. و جمله 
مورد بجت این حفیقت را خاطرنشان سازد که غربزه بخل :ین 
از غرائز نفسانیه‌ای است که خدای تعالی بشر را بر آن غریزه مفطور و 
مجبول کرده تا به وسیله اين غریزه منافع و مصالح خود را حفظ نماید و از 
ضایع شدن ان دریغ کند. پس هر نفسی دارای شح و بخل هست و بخلش 
همواره حاضر در نزد او است., یک زن نسبت به حقوقی که 

کلاعلا << کل 

1- المیزان ج: 4 ص: 344د. 

(صفحه 575) 

در زوجیت دارد یعنی در لباس و خوراک و بستر و عمل زناشوئی, بخل 
می‌ورزد, یعنی از تلف شدن و غصب شدن آن جلوگیری می‌کند, و یک مرد 
نیز در صورتی که به زندگی کردن با همسرش بی‌میل باشد. از موافقت و 
محبت و اظهار علاقه به او بخل می‌ورزد. در چنین صورتی حرجی بر آن دو 
اه اوح برقرار نمایند. یعنی یکی از ان دو از پاره‌ای 
حقوق خود چشم‌پوشی کند. 

5 أن تحسئوا 5 تَتَفُوا قَانَ ال کان بما و خبیرا,» این جمله 
موعظه‌ای است برای مردان که از طریق احسان و تقوا تجاوز نکنند و 
متذکر این معنا باشند که خدای عز و جل از انچه می‌کنند باخبر است. پس 
در معاشرت با زنان. جور و ستم نکنند و آنان را مجبور نسازند که از حقوق 
حق خود چشم بپوشند, هر چند که خود انان می‌توانند چنین کنند.(1) 


روایات وارده در زميینه رفتار با همسران 


روایات در زمینه رفتار با همسران در جوامع حدیث از طرق شیعه و اهل 
سنت بسیار وارد شده, و از میان همه ان روایات زیباتر روایتی است که 
مرحوم کلینی در کافی از ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه‌السلام نقل 
کرده که فرمود: 

جهاد زن این است که نیکو شوهرداری کند. ۱ 

و از جامع‌ترین کلمات در این باره سخنی است که در نهج البلاغه امده, 
سخنی که علاوه بر جامعیت مشتمل است به راس اساس تشریع احکام 
راجع به زنان, و این سخن را کافی نیز به سند خود از عبدالله بن کثیر از 
امام صادق علیه‌السلام از علی بن ابیطالب علیه‌السلام نقل کرده, و نیز به 
1 از اصبغ بن نباته از آن جناب آورده که در نامه‌ای که به فرزندش 
نوشتع فرموده. 

«نالَْاع تحانغ و آفتث یقهزمانة زن ریحانه است نه قهرمان» 

و همچنین کلام دیگری که که در اين باره از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله نقل شده که فرمود: 

ریاد 

1- المیزان ج: 5 ص: 136. 

(صفحه 576) 

زن لعبت است. هر کس او را گرفت مراقب باشد ضایعش تسازد: آری 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تعجب می‌کرد از مردی که همسرش را 
می‌زند, و آنگاه با همان دست با وی معانقه می 

در کافی نیز به سند خود از ابی مریم از امام ر علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

آیا تحت تست که کشی همشترین را بزنده و آنگاه‌با آو دست.: به. حردن 
شود ؟ 

امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است: که اگر کسی در آنها دقت 
کند نظریه اسلام درباره زنان را درک می‌کند. 

در تفسیر عیاشی از ابن مسلم از امام باقر علیه‌السلام روایت آورده که 
فرمود: ۳ 

امیرالمومنین در مورد زنی که به ازدواج مردی درامده بود و مرد با او و 
کسان او شرط کرده بود که اگر همسری دیگر اختیار کند و از او 
کناره‌گیری نماید, و یا کنیزی بر سرش بگیرد خود به خود طالق باشد. چنین 
قضاوت کرد: که شرط خدا قبل از شرط شما واجب الوفا است. و خدای 


تعالی قبل از اینکه شما چنین شرطی بکنید بر عموم امت شرط کرد که 
مرد اختیار گرفتن چهار همسر را دارد بنابراین شوهر اگر خواست می‌تواند 
به شرط خود وفا کند و اگر خواست می‌تواند او را طلاق ندهد, و همسر 
دیگری نیز بگیرد. و یا و اختیار کند, و اگر او سر راهش را بگیرد., 
شوهر می‌تواند قهر کند, و در بستر پشت به او بخوابد زیرا| خدای تعالی 
فرموده: «فانکخوا ما طابت کم من النساء متنی تلات ژباع,» و نیز 
درباره گرفتن کنیزان فرموده: «احل لکم مما ملکت ایمانکم,» و درباره 
رابطه زناشوئی فرموده: «و الأّتی تخافوت تُشُورَمُنّ قَعظوهْنَّ و اهجَرُومْنَ 
فی الْمَضاجع و اضْربُومُنَّ قان تم قلا توا َلْهنَْ سبیلاً ار ال کان 
عَلیا کبیرا.» 

(صفحه 577) 


6 یه ان کی خی کر وا فمیررای حور اند ات متا تآنی و طوالیی 


اشاره 


«و لن تستَطیعُوا آن تغدلوا بَیْن لتساء و لو حَرَضنْم قلا تمیلوا کل الیل 
قتدژوها کالمعَلقَة و ان تطلخها 5 7 شَقوا فان ال کان عْفورا رحیماء» 

«شما هرگز نمی‌توانید در بین چند همسر عدالت را (به تمام معنا یعنی 
زائد بر مقدار واجب شرعی) رعایت کنید. هر چند که در آن باره حرص به 
کرت دهد بسن ( -داقل آن‌سحی مقذار واخبد را رغات کید وبه کلی از 
او اعراض مکنید که بلا تکلیفش گذارید و اگر اصلاح کنید و تقوا پیشه خود 
سازید و در نتیجه از گناهش درگذرید و به او ترحم کنید بدانید که گذشت و 
ترحم صفت خدا است.» (129 / نساء) 
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این جمله حکم عدالت در بین همسران را بیان می کند, که خدای عزوجل 
در اول سوره تشریع کرده و به مردان حکم کرده بود که: 
9 عدالت برقرار کنید به یک زن اکتفا کنید. نیز جمله: 
«وانْ_ تطلخوا چ تنفها .» که در اآیه. قبلی بود, به این معنا اشارهم دارد: 
چون ی 9 از تهدید نیست و این تهدید باعث می‌شود که 
شنونده در تشخیص حقیقت عدل در بین زنان دچار حیرت شود. 
کلمه عدل به معنای حد وسط در بین افراط و تفریط است و تشخیص این 
حد وسط از امور صعب و بسیار دشوار است و مخصوصا از این جهت که 
ارتباط با دل‌ها دارد. چون رعایت دوستی عادلانه در بین زنان و اینکه یک 
مرد به اندازه مساوی زنان خود را دوست بدارد, امری ناشدنی است. 
چون بطور دائم از حیطه اختیار ادمی بیرون است. ۱ 
لذا خدای تعالی بیان می‌کند که رعایت عدالت به معنای حقیقی ان در بین 
زنان و اينکه یک مرد حد وسط حقیقی دوستی را در بین زنان خود رعایت 
کند چیزی است که هیچ انسانی قادر بر آن نیست. هر قدر هم که در تحقق 
دادن آن حرص بورزد, پس آنچه در این باب بر مرد واجب است این است 
که یکسره از حد وسط به یکی از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود 
و تا آنجا که برایش ممکن است رعایت عدالت را بکند و مخصوصا مراقب 
باشد که به طرف تفریط یعنی کوتاهی در ادای حق همسر 
(صفحه 578) 
خود منحرف نگردد و زن خود را بلاتکلیف و مانند زن بی‌شوهر نگذارد که 
نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره‌مند شود و نه نداشته باشد ۳ 
بتواند همسری دیگر اختیار نموده, و یا پی کار خود برود. 
پس, از عدالت در بین زنان آن مقداری که بر مردان واجب است این 

و و اگر 
حق یکی را می‌دهد حق دیگری را نیز بدهد و دوستی و علاقمندي به یکی 
از آنان وادازش نکند که حقوی دیکران. زرا ضایع بکذارده این آن مقدار 
واجب از عدالت است و اما مستحب از عدالت این است که به همه انان 
احسان و نیکی کند و از معاشرت با هیچ یک از انان اظهار کراهت و 
بی‌میلی نکند و به هیچ یک بداخلاقی روا ندارد, همچنانکه سیره و رفتار 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با همسرانش اینطور بود. ۲ 
و این ذیل یعنی جمله: «فلا تمیلو| کل الیل فتدَرُوها كالَمْعلقة» خود دلیل 

پر این اسشت که,منطور از .خمله: هر بر تمی‌توانید سین نان عدالت بر راز 
کي : شا ما ره ور ان ات رت 


را بطور مطلق نفی کند تا نتیجه‌اش این باشد که به انضمام آن با جمله: 

«قان خفتم الا تعْدلوا فواحدة,» ازدواج متعدد در اسلام لغو شود, همچنانکه 

بعضی از مفسرین این نتیجه را گرفته و گفته‌اند: 

هر قدر هم که کوشش کنید و حرص بورزید نمی‌توانید بین چند زن رفتاری 

عادلانه داشته باشید و جمله دوم می‌فر ماید: 

اکز تتواته عدالت رفیار منک ر اکتا وه حافل آ 

اتصتام این ته ابه این می‌شود که تعدد زوجات در اسلام مهنوع و ملفی 

اتکی واین اشتاه بزرکی است, برای انکهجهاه: <«قلا میلوا کل المیل 
۰ می‌فرماید: 

بان اس کی رن هاظن کی موه را رش ایک 

زنی بشود که اصلاً شوهر ندارد, و این خود دلیل بر این است که جمله: 

«هرگز نمی‌توانید >> می‌خواهد ۳ واقعی و حقیقی را نفی کند و 

بفرماید شما 3 بین چند همسر عدالت واقعی را برقرار نموده 

رختی لاف قلیی ود زا و انامه مدای یی کم نش ی 

مقدار عدالتی که تشریع شده, عدالت تقریبی 

(صفحه 579) 

است, ان هم در مرحله رفتار نه در مرحله علاقه قلبی و عدالت تقریبی در 

هرحله سای ام ات مک متا کش سارت ات اقا اس 

و متدین این عدالت را رعایت می‌کنند و رفتاری یکسان با همسران خود 

دارند, هر چند که در دل یکی را از دیگران بیشتر دوست بدارند.) 

یقت ترسول-خ1 اصلی ال علن له و ار مسلما ان مان نو 

جلو چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و آن جناب از رفتار 

مسلمانان با زنان متعدد خود اطلاع داشت و به آنان نمی‌گرفت و 

همان سنت تا عصر حاضر در بین مسلمین برقرار و متصل مانده و همه 

اینها دلیل بر بطلان آن توهم است. ِ 

علاوه بر اينکه توهم مذکوز باعث می‌شنود بگوئیم: 

اول ایه تعدد زوجات که می‌فرماید: 

«قائیخوا ما طابِ لكمّ من الساء مَنّنی و ثلات و ژباغ,» صرف فرضی 

است ععلی: کمن الم خارم تیک مضدای هم تراود و این نظریه 

باطلی است که کلام خدای سبحان اجل از مثل ان است. 

خدای تعالی بعد از دستورات و نصایحی که در امر معاشرت با زنان داشت 

با جمله: «وانْ تضلخوا و توا قانّ ال کان عَمُورا حیما.» مردان را 

تشویق و ترغیب کرده به اینکه هرگاه امارات و نشانه‌های ناسا زگاری را 

دیدند, بلادرنگ درصدد اصلاح برآیند و بیان فرموده که این اصلاح کردن خود 

یکی از مصادیق تقوا است و تقوا هم به دنبال خود مغفرت و رحمت را 


فت ایرد و این جفلت یه از جمله: «و الصْلِح ۶ حَیژ,» و بعد از 0 
تخشننوا و تموا : در حقیقت تاکیدی است بعد از تأکیدی دیگر. ( 
>علا عجار 

1- المیزان ج: 5 ص: 136. 

(صفحه 580) 


نت 


ایب اک ماش باس با ریخات اایطاایسی 


اشاره 


.5 عاشرُوهنَ بالْمَعژوف قان کَرِثْمُومُن قعسی آن تَکْرَهُوا سَینا و یَجْعَل 
لب خیرا کثیرا,» 
اه ای گر ار اند یه 
ی ات تما از چیزی بدتان بياید که خدا خیر بسیار را در.آن 
نهاده باشد.» (19 / نساء) 


کلمه معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را 
بشناسند, و آن را انکار نکنند, و بدان جاهل نباشند, و چون دستور به 
معاشرت کردن با زنان را مقید فرمود به قید معروف قهرا معنای امر به 
مسلمانان معروف باشد. و معاشرتی که از نظر مردان معروف و شناخته 
شده, و در بین آنها متعارف است. این است که یک فرد از جامعه, جزئی 
ی و 
باشد با دخالتی که سایر اعضاء دارند, و در نتیجه تاتترش در تست ادن 
غرض تعاون و همکاری عمومی به مقدار تاثیر ساير افراد باشد, و بالاخره 
همه افراد مورد اين تکلیف قرار گیرند که هریک کاری را که در وسع و 
طاقت دارد و جامعه نیازمند محصول آن کار است انجام دهند, و آنچه از 
محصول کارش موردنیاز خودش است., به خود اختصاص دهد و مازاد را در 
اختیار ساير افراد جامعه قرار داده, در مقابل از مازاد محصول کار دیگران 
آنچه لازم دارد بگیرد. این آن معاشرتی است که در نظر افراد جامعه 
معروف است. و اما اگر یک فرد از جامعه غیر این رفتار کند و معلوم است 
که کنر ای تما یی فرض دازندو آن: این استت. که تیک ان به آمشتر کتند اه 
استقلال او در جزئیت برای جامعه را باطل نموده, تابع و غیر مستقل 
سازند, به اين معنا که دیگران از حاصل کار او بهره‌مند بشوند, ولی او از 
حاصل کار دیگران بهره‌ای نبرد. و شخص او را مورد استثنا قرار دهند. 

و خدای تعالی در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و بدون استننا 
چه مردان و چه زنان شاخه‌هائی از یک تنه درختند, و اجزا و ابعاضی هستند 
برای طبیعت 

(صفحه 581) 

واحده بشریت, و مجتمع در تشعیل یافتن محتاج به همه این اجزا است. 
همان مقدار که محتاح جنس مردان است, محتاح جنس زنان خواهد بود, 


همچنان که فرمود 
«بَعَصَکم من بَعض همه از همید.» 


۷ ۱۱ ۱۲ ۱۳ 
مرد خصلتی مخثص به خود داشته باشد, مثلاً نوع مردان دارای شدت و 
قوت باشتنده هت وان طضا خارای رقت هو عاطفه بات ین صطیعت 
انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعیش نیازمند به ابراز شدت و 
اظهار قوت است, و هم محتاح به اظهار مودت و رجمت است, همچنانکه 
تیاز متد به آن: است که دیبعران تضیبت. به: آه اظار شذت و قونت: کنند و هم 


اظهار محبت و رحمت نمایند, و این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و 
دفع عمومی در مجتمع بشری است. 
روی این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با 
هم متعادلند, , هم چنانکه افراد طایفه مردان با همه اختلافی که در شوّون 
طبیعی و اجتماعی دارند, بعضی قوی و عالم و زیرک و بزرگ و رئیس و 
مخدوم و شریف, و بعضی دیگر ضعیف و جاهل و کودن و مرئوس ِِ 
پست‌اند. و همچنین تفاوت‌هائی دیگر از اين قبیل دارند. در عین حا 
نظرر ورن و تأثیری که در ساختمان این مجتمع بشری دارند متعادلند. 
پس می‌توان گفت و بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق 
مجتمع سالم ۱[ منبعث می‌شود. از ذوق مجتمعی که 
طبق سنت فطرت تشکیل شده و عمل می‌کند و از آن منحرف نمی‌شود. 
اسلام نیز در آیه مورد بجعت و دستورات دیگر خواسته است انحراف جامعه 
را برطرف نموده, به طرف همان سنت فطرت بکشاند, بنابراین برای 
چنین جامعه‌ای هی چاره‌ای جز این نیست که حکم نویه در معاشرت در 
آن جاری شود. و این همان است که به عبارت دیگر از آن به حریت 
اجتماعی ۳ زنان و مردان تعبیر می کنیم, , و حقیقت آن این است که 
انسان بدان جهت که انسان است دارای فکر و اراده است. و نیز دارای 
اختیار است, می‌تواند آنچه 
(صفحه 582) 
برایش سودمند است از آنچه مضر است انتخاب کند, و در این اختیارش 
استقلال دارد, و همین انسان وقتی وارد اجتماع می‌شود. در ان حال نیز 
اختیار دارد, و لیکن در حدودی که مزاحم با سعادت مجتمع انسانی نباشد, 
در این چهار دیواری استقلال در انتخاب را دارد. و هیچ مانعی نمی‌تواند از 
اختیار او جلو بگیرد, و يا او را در انتخاب و اختیار تابع بی‌چون و چرای غیر 
زد. 
این معنا نیز منافات ندارد با اینکه بعضی از طبقات و يا بعضی از افراد از 
یک طبقه به خاطر مصالحی از پاره‌ای مزایا برخوردار و يا از پاره‌ای 
امتیازات محروم باشند. مثلا مردان در اسلام بتوانند قاضی و حاکم شوند, و 
به جهاد بروند, و بر آنها واجب باشد نفقه زنان را بدهند. و احکامی رز 
این قبیل خاص آنان باشد, و زنان از آنها محروم باشند, و نیز کودکان ناباللغ 
اقرارشان نافذ نباشد, و نتوانند فستقلا معامله کنند, و مکلف به تکالیف 
اسلام نباشند, و امثال این احکام که در باب حجر (و افرادی که از تضرفات 
مالی مور ند 0 فقهی دب تج است. 
اشخاصی از مجتمع می‌شود. و علتش اختلافی 0 که در وزن ان 
آنان است. در عین اينکه همه در اصل داشتن وزن انسانی و اجتماعی 


شریکند, چون ملاک در داشتن اصل وزن انسان بودن و دارای فکر و اراده 
بودن است, که در همه هست. 

اسلام نیست., بلکه در تمامی قوانین مدنی و حتی در همه اجتماعاتی که 
برای خود سنتی دارند کم و بیش یافت می‌شود. هر چند که قانون نداشته 
باشند. و زندگیشان جنگلی باشد., و با در نظر گرفتن این مطالب اگر 
بخواهیم همه را در یک عبارت کوتاه بگنجانیم جامع‌ترین آن عبارات جمله 
مورد بجت است که می‌فرماید: 

5 عاشروهن بالعقژوف» که بیانش گذشت. 

(صفحه 583) 

و اما جمله: «فَان کرهتْمّو هل فعشیی ان کر هوا شیتا 6 تخعل اللة قیه خیرا 
کنیرا,» از قبیل اظهار یک امر مسلم و معلوم. به صورت امری 9 
محتمل است. تا غریزه تعصب را در شنونده تحریک نکند. 

خواهی پرسید چرا قران با تعبیر ملایم خواست رسوم و تعصبات مخاطب 
را تحریک نکند؟ جوابش این است که مجتمع بشری در آن روز یعنی در 
عصر نزول قرآن زن را در جایگاه و موقعیتی که در متن واقع دارد, جای 
نمی‌داد. و از اینکه زن را جزء اجتماع بشری بداند کراهت داشت, و حاضر 
نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم بشمارد, بلکه مجتمعاتی که در ان 
عصر روی پای خود ایستاده بودند, يا مجتمعی بود که زن را موجودی 
طفیلی و خارج از جامعه انسانی و ملحق بدان می‌دانست. ملحق 
دانستنش از باب ناچاری بود. چون می‌خواست از وجودش استفاده کند, و 
پا مجنمعی بود که او را انسان می‌دانست, ولی انسانی ناقص در انسانیت, 
نظیر کودکان و دیوانگان؛ با این تفاوت که کودکان بالاخره روزی بالغ 
می‌شوند. و داخل انسان‌های تمام عیار می‌شوند. و دیوانگان نیز احتمالاً 
روزی بهبودی می‌یافتند. ولی زنان برای هميشه به انسانیت کامل 
نمی‌رسیدند, در نتیجه باید برای هميشه در تحت استیلای مردان زندگی 
کنند, و شاید این که در جمله: «قَاِنْ کرهنْمَوهَنٌّ ...» کراهت را به خود 
زنان نسبت داد, و فرمود: 

(اگر از زنان کراهت داشتید,) و نفرمود: 

(اگر از ازدواج با زنان کراهت داشتید,) به خاطر این بوده که به این معنا 
اشاره کرده باشد. (1) 

مایا دم 

1- المیزان ج: 4 ص: 401. 

(صفحه 584) 


و آیه یی از اعراش نظ اني خااف فرع یرای و فرونوان) 


1 
۳ 
23 
گِ 


ان مین آَْواجکُم و آولادکة عذوا لک قاحدروهة و ان 

و تصَقخوا و تغفروا فان اللة عَفوژ رَحیمْ,» 

ِ ای کسانی که ایمان آوردیدا! بعضی از همسران و فرزندان شما 

دشمن شمایند از آنان بر حدر باشید و اگر عفو کنید و از خطاهایشان 

بگذرید و بدیهایشان را ندیده بگیرید کاری خدایی کرده‌اید چون خدای تعالی 
هم غفور و رحیم است,» 

«انما َو ر آولاذْکم فلت 3 ال ء علدَه جر عَظَيمْ.» 

خدا اجری عظیم هست.» ِ 0 


وابسته کردن دشمنی همسران را به مومنین مجموعا علت حکم را 
می‌رساند و می‌فهماند که بعضی از همسران مومنین که با انان دشمنی 
می‌ورزند بدان علت می‌ورزند که شوهرانشان ایمان دارند. و عداوت به 
خاطر ایمان جز این نمی‌تواند علت داشته باشد که این زنان بی‌ایمان 
می‌خواهند شوهران خود را از اصل ایمان, و يا از اعمال صالحه‌ای که 
مقتضای ایمان است., از قبیل انفاق در راه خدا و هجرت از دار الکفر, 
برگردانند و منصرف کنند, و شوهران زیربار نمی‌روند. قهرا زنان با آنان 
دشمنی می‌کنند, و يا می‌خواهند کفر و معصیت‌های بزرگ از قبیل بخل و 
خودداری از انفاق در راه خدا را بر انان تحمیل کنند. چون دوست می‌دارند 
شوهران بجای علاقمندی به راه خدا و پیشرفت دین خدا و مواسات با 
بندگان خدا, به اولاد و همسران خود علاقمند باشند. و برای 0 آنشاینش 
آنازه به دج و کصت: مان مرجم دست ی نو 
پس خدای سبحان بعضی از فرزندان و همسران را دشمن موّمنین 
شمر ده البته درشمن ایمان ایشان, و از این جهت که دشمن ایمان ایشانند 
شوهران و پدران را وادار می‌کنند دست از ایمان به خدا بردارند, و پاره‌ای 
اعمال صالحه را انجام ندهند, و يا بعضی از گناهان کبیره و مهلکه را 
مرتکب شوند, و چه بسا موّمنین در بعضی از 
(صفحه 585) 
خواسته‌های زن و فرزند به خاطر محبتی که به آنان دارند اطاعتشان بکنند, 
و لذا در آیه شریفه می‌فرماید ۳ 
از این گونه زنان و فرزندان حذر کنید. , و رضای آنها را مقدم بر رضای خدا 
1 
«و ان تعفوا و تَصقخوا و تغفرغا اللَة عَفور رَحيمُ,» سه جمله «تَقفوا, « 
و «تَصَقخواء,» و «تغفروا» می‌خواهند مومنین را تشویق کنند به اينکه اگر 
زن و فرزندانشان آثار دشمنی مذکور را از خود بروز دادند. صرفنظر کنند, 
و در عین جال ی م۱ نخورند. 
«اتما الم 5 اولادَکم فله فنتة 5 اللة عند جر عَظيم,» کلمه فتنه به معنای 
گرفتاری‌هایی است که جنبه ۳2۳ ِِ 3 ازمایتنن بودن افوال و 
فرزندان به خاطر این است که این دو نعمت دنیوی از زینت‌های جذاب 
زتد کی دنیا است. نفس ادمی به سوی آن دو آن چنان جذب می‌شود که از 
نظر اهمیت همپاأیه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار داده, رسما بر سر 
دو راهی کزان ی یرد و بلکه جانب آن دو را می‌چرخاند, و از آخرت غافل 
می‌شود, همچنان که در جای دیگر فرمود: 


«آلمال و البنُونَ زیتهٌ الحیوخ النیا.» (46 / کهف) 

و تعبیر ایه مورد بجت کنایه از نبهی است, می‌خواهد از غفلت از خدا| به 
وسیله مال و اولاد نهی کند, و بفرماید: 

با شیفتگی در برابر مال و اولاد جانب خدا را رها نکنید, با اینکه نزد او 
اجری عظیم هست. (1) 

اما ماد ملد 

1- المیزان ج: 19 ص: 515. 

(صفحه 586) 


بچه داری 


۳ 2 2 
تا والِدَه بولدهاً و لا مَوَلوٌ له پولده و لّی الوارت یل ذلِک قَاِن آرادا 
2 5 ه اه دقع ۳۹ 1 ۲ ه ]زر هو اً 6 
فصالاً عَن تراض متهما و تشاقر قلا ناج علنهما ون رن ن تسَترَضوا 
وص ح 21۱.۶ -2012 0 ۰ ]۶0 9 20 و و _ لللا + ۳ ءِ 


۱ 
۳ 
۰ ۱ 
3 
2 
ف‌ 


«مادران, فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند؛ برای کسی که 
می‌خواهد شیردادن را کامل کند, و صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را 
نات کین عهده‌دار است.؛ ۱ 
مادری به سبب طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند به سبب فرزندش, 
وارث نیز مانند این را برعهده دارد, اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت 
هم خواستند طفل را از شیر بگیرند گناهی بر آنان نیست., و اگر خواستید 
برای فرزندان خود دایه بگیرید, اگر فردی را که قر نظر. می کیرید به 
شایستگی به او حقی بدهید گناهی بر شما نیست. از خدا بترسید و بدانید 
که خدای تا اعمال شما است.» (233 / بقره) 


حکم در آیه شریفه تنها در مورد «والده» و «ولّد» و «مَوَلودٌ ه» یعنی والد 
تشریع شده است., و اما اینکه چرا بجای والد کلمه «ه علود له (آن کنن که 
فرزند برای او متولد شده,) را به کار برده؟ برای این بوده که به حکمت 
حکمی را که تشریع کرده اشاره نموده باشد, یعنی بفهماند پدر به علت 
اینکه فرزند برای او متولد می‌شود و در بیشتر احکام زندگیش ملحق به 
اوست البته در بیشترش نه همه احکام که بیانش در ایه تحریم خواهد امد. 
ناگزیر مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه 
مادری که او را شیر می‌دهد به عهده او است. و این هم به عهده مادر او 
است که پدر فرزند را ضرر نزند, و ازار نکند. برای اینکه فرزند برای 
پدرش متولد شده است. 

حق مطلت در فساله فروند این انشت که فظام تکمین قرو را ماحق. ند 
پدر و مادر, 

(صفحه 587) ۱ 

هر دو می‌کند, برای اینکه هستی فرزند مستند به هر دوی انها است. و اما 
اعتبار اجتماعی البته در این باره مختلف است. بعضی از امت‌ها فرزند را 
ملحق به مادر می‌دانند, و بعضي به پدر, و ايه شریفه, نظریه دوم را معتبر 
شمرده و با تعبیر از پدر به «مَوّلود 7 

در تفسیر عیاشی در ذیل. آ رن 5 الوالیداث بوضعن اولادَهن . "۳ از امام 
صادق علیه‌السلام روایت آمده که این آیه را تلاورت کرد, سپس 
فرزند, مادام که شیر می‌خورد متعلق به پدر و مادر است, و هر دو بالسوبه 
با فرزندشان مرتبطند, ولی همینکه از شیر گرفته شد پدر از مادر و 
بستگان وی به او نزدیکتر و سزاوارتر است, 7 1 
با روزی چهار درهم او را شیر بدهد, و مادر گفت من پنج درهم می‌گیرم., 
پدر قانوناً می‌تواند فرزند را 7 بگیرد, و به دایه بدهد, لیکن این 
عمل اخلاقا درست نیست., و توعی اجبار و خشونت تسبت به فرزند است: 
و او را در دامن مادرش باقی گذاشتن به لطف و مهربانی و مدارا نزدیک 


۱ ت‌. 


دوره کامل شیردادن 


«و الوایداث بَرضفن لاهن حولین کاملین ..» 

«مادران, فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند ...» ۱ 

«[ضاع» به معنای مکیدن پستان به منظور نوشیدن شیر از ان است. و 
کلمه «حوّل» به معنای سال است., و اگر سال را حول (گردش) نامیده‌اند 
به خاطر این است که سال می‌گردد و اگر حول را به وصف کمال مقید 
ک با و سا ارآ سا وا اسان ده سصت و 
پنجاه و پنج روز است, و چه بسا می‌شود که به مسامحه يازده ماه و یا 
سیصد و پنجاه روز را هم یک سال می‌نامند, مثال می‌گویند: 

در فلان شهر یک سال ماندم, در حالی که چند روز کمتر بوده است. 

(صفحه 588) 


حق ادامه شیر دادن مادر مطلقه 


«لِمَر آراد آن بیع الَضاعة» 
ِ 0 که ۰ شیردادن را کامل کند.» 

جمله «لِمَن آراد آن یت الَضاعة,» دلالت دارد بر اینکه: حضانت (کودکی را 
۳ دامن و و شیر دادن حق مادر طلاق داده شده. و موکول به 
اختیار او است. اگر خواست می‌تواند کودکش را شیر دهد و در دامن 
بپرورد, و اگر نخواست می‌تواند از اين کار امتناع بورزد. و همچنین 
رساندن مدت دو سال رز 9 حق اوست. اگر خواست می‌تواند دو 
سال کامل شیر دهد و اگر نخواست می‌تواند مقداری از دو سال شیر 
داده, از تکمیل آن #9 کند, و اما شوهر چنین اختیاری ندارد, که از 
ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقه‌اش بگیرد و اگر نخواست نگیرد. 
البته در صورتی که همسرش موافق بود, می‌تواند یکی از دو طرف را 
اختیا ز کت همچنانکه جمله «فان ارادا فصالا ...» این معنا را می‌رساند. 
۳۳9 حضانت و شیر دادن مادر 
«و ی المولود له رفن و 5 ُ اْعقزوف ل تلف تلسن لا وشتها ۱ 
تصارّ والدَهٌ بولدها لا مَولود له بولده و علی الوارت 12 متل ذلک.. 
«و صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را به شایستگی »۳ است 
پچ بیش از توانش مکلف نمی‌شود. هیچ مادری به سبب طفلش زیان 
نبیند و نه صاحب فرزند, به سبب فرزندش, وارث نیز مانند اين را برعهده 


منظور از کلمه مولود له پدر طفل است و منظور از رزق و کسوت, خرجی 
و لباس است, و خدای عزوجل این خرجی و نفقه را مقید به معروف کرد, 
یعنی متعارف از حال چنین شوهر و چنین همسر و آنگاه مطلب را چنین 
تعلیل کرد: که خدا هیچ کسی را به بیش از طاقتش تکلیف نمی کند, و آنگاه 
دو حکم دیگر هم بر این حکم ضمیمه کرد: ۱ 

اول اینکه: حق حضانت و شیردادن و نظیر ان مال همسر است.؛ پس 
شوهر نمی‌تواند به زور میان مادر و طفل جدائی بیندازد, و يا از اينکه مادر 
فرزند خود ر 

(صفحه 589) 

ببیند, و يا مثلاً ببوسد, و یا در آغوش بگیرد جلوگیری کند, برای اينکه این 
عمل مصداق روشن مضاره و حرخ بر زن است, که در ایه شریفه, از ان 


رعایت حق پدر بوسیله مادر 


دوم اینکه: ۰ زن نیز نمی‌تواند در مورد بچه شوهر, به شوهر مضاره و حرح 
وارد آورد, مثلاً نگذارد پدر فرزند خود را ببیند. و از این قبیل ناراحتی‌ها 
فراهم کند, تون دز آبه تبریقه عی ماب 
« لا تضارً والدَهٌ بولدها لا مَوَلود له بولدو: نه زن به وسیله فرزندش به 
ضرر و حرج می‌افتد, و نه پدر!» 
پس در جمله مورد بحث, هم حکم تشریع مراعات شده. و هم حکم تکوین, 
یعنی هم فرموده. از نظر تکوین, فرزند هم مال پدر و هم مال مادر است, 
و از طرفی دیگر فرموده: از نظر تشریع و قانون, فرزند تنها از آن پدر 
ست . 
هزینه‌های بچه و نفقه ۱ مر خاافعو از وت در 
بو کل الفارت فنل مثل ذلک,» 
وارت نیز مانند این را بر عهده دارد ...» 
ار 
آنچه که به حکم شرع به گردن پدر است. مانند خرجی و لباس, در صورتی 
که پدر فوت نو دنه کرو وارث او خواهد بود. 
(از آنجا که اصل این مسائل مربوط به فقه است در اين موارد باید به کتب 
فقهی مراجعه شود, و آنچه ما در معنای آیه گفتیم موافق با مذهب ائمه 
اهل بیت علیهم‌السلام است. چون از اخباری که از ایشان رسیده. همین 
معنا استفاده می‌شود, و همچنین موافق با ظاهر ایه شریفه نیز هست). 
در تفسیر عیاشی از امام باقر و یا امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که 
در ذیل جمله «و عَّی الوارِثِ متل ذلِک,» فرمود: 
منظور خرج است, اگر شوهر در همین ایام از دنیا برود نفقه زن 
مطلقه‌اش را باید ورثه او بدهند. 
و نیز در همان کتاب از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در معنای 
همین جمله فرمود: 
(صفحه 590) ۱ , 
وارث هم مانند خود متوفی نباید زن مطلقه را آزار دهد, مثلاً بگوید 
نمی‌گذارم بچه‌اش به دیدنش برود» و زن مطلقه هم وارت را نباید ازار 
دهد, مثلاً اگر ورثه چیزی نزد او دارند از دادنش مضایقه نکند, و ورثه نباید 
بر آن کودی سخت بگيرند. 


«قاِنْ آرادا فصالاً عن تراض ما و تشافر قلا جُناح عللهما و اٍن آردئم آن 
تسِتَرَضعوا اولادکم فلا جُناخ عَلیِكَم |ذا سَلمتْم ما أيثمْ بالمَعْروف و الْقوا 
اللة و ۶۱ عْلموا آنّ اللة بما تعمَلون بَصیٌ.» 


«اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر بگیرند 
کته بر. آنان بیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید, اگر 
فردی را که در نظر می‌گیرید به شایستگی به او حقی بدهید گناهی بر شما 
نیست, از خدا بتر سید و بدانید که خدا بینای اعمال شما است!» 

«قَان آرادا فصالا عَنْ تراض مَهُما و تشاور ...» کلمه فصال به معنای از 
شیر جداکردن کودک است.؛ ِِ_ تشاور به معنای اجتماع کردن در 
مجلس مشاوره است.؛ و به خاطر حرف فاء که در آغاز دارد 
ی 
از بین برداشته شد, پس حضانت و شیردادن بر زن واجب و غیر قابل تغییر 
نیست. بلکه حقی است که می‌تواند از آن استفاده کند و می‌تواند ترکش 
کند. 

پس ممکن است نتیجه مشورتشان این باشد که هر دو راضی شده باشند 
بچه را از شیر بگیرند. بدون اينکه یکی از دو طرف ناراضی و یا مجبور 
باشد و همچنین ممکن است نتیجه این باشد که پدر, فرزند خود را به زنی 
دیگر بسپارد تا شیرش دهد, و همسر خودش راضی به شیر دادن نشود و یا 
فرضا شیرش خراب باشد, و يا اصلا شیر نداشته باشد, و پا جهاتی دیگر, 
العه ققه آین‌ها در ضورتی ات که هرددبه خوبی و خوشی آنجه زا که رن 
استحقاق دارد به او بدهد, و در همه موارد منافاتی با حق 


(صفحه 591) ۱ 

زن ِ باشد, و قید «]ذ| سَلمَتمة ما اتیتم بالمعژوف,» همین را 
می ر 

«و ایو 1 الوا ان الما تفعلون ص6۱۵ 


کر اس او ار ها هن وم ان 0 لوا مس احااه یوت ات 
اعمال باشد, چون احکام نامبرده همه اموری بود ۳/9 به صورت ظاهر, 
و لذا دنباله جمله فرمود: 

[ بدانید که خدا بدانچه می‌کنید بینا است ... به خلاف ذیل آیه قبلی بعنی 
آیه «و اذا طلفْتْاللساء تفن جلف ...» (231/بقره) که در ذیل آن 
فرمود: 

از خدا بزوا کنیه مدانیه کم دا به.هر جیفی وان ارست! 


برای انق. کة آبه نافترده فتتمل..جود بر جمله: و سکف 1 ضرارا 


لِلَعتَدوا,» (231/بقره) و معلوم است که ضرار و دشمنی سبب می‌شود که 
از ظاهر اعمال تجاوز نموده, به نیت نیز سرایت کند, و در نتیجه پاره‌ای از 
دشمنی‌هایی که در صورت عمل ظاهر نیست انجام دهد, دشمنی‌هاتی که 
بعدها آثرش معلوم ود( ۱۲1 

ماما لد لد 

1- المیزان ج: 2 ص: 360. 

(صفحه 592) 


پاکیزگی و زناشوئی 


مارا و ال سامت از کی ات ها در مت 
اسلام دایر است, و احکام و خواصی برای انها تشریع شده, و قسمت 
عمده‌ای از مسائل دینی را تشکیل می‌دهد, و این دو کلمه به خاطر اينکه 
بسیار بر سر زبانها است. حقیقتی شرعی و يا حداقل حقیقت متشرعه‌ای 
گردیده است که معنای این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده است. 
اسلام معنای طهارت و نجاست را معتبر شمرده, و همچنین طهارت و 
نجاست مادی و معنوی هر دو را پذیرفته, بلکه در معارف کلیه و در قوانین 
مقرره نیز سرایت داده, بعضی قوانین را طاهر, و بعضی را نجس خوانده, 
از آن جمله می‌فرماید: 

«و لا تفن ی یَطَهْرّن» (222 / بقره) که منظور از این طهارت 

از حیض است, و «و پیابک قطهْ > كٍِ مدثر), و «لعِنْ پریذ رم « 3 
/ مائده), و «أولیِک لذین لَمٌ برد اه آن بَطهْرَ خلوتوم (41 / مائده) و «لا 
یمس الا المَطیرون» (79 / وآقعه). 

شریعت اسلام همچنین یک عده چیزهائی را نجس شمرده, مانند: 

خون, بول, غائط, و منی از انسان و بعضی حیوانات؛ 

و پاره‌ای حیوانات زنده چون خوک, ٍ 

و حکم کرده به اینکه در نماز و خوردن و نوشیدن از انها اجتناب شود. 

و اموری را هم طهارت خوانده, مانند: 

شستشوی جامه و بدن از نجاستی که به آنها برخورده که آن را طهارت 
خبیثه خوانده, 5 

و طهارت با وضو و غسل انطور که در کتب فقهی شرح داده شده به دست 
می‌آید وان را طهارت حدثیه خوانده. ۳ 

اسلام دین توحید است. و تمامی فروع آن به همان اصل واحد برمی‌گردد, 
و آن اصل واحد است, که در تمامی فروع دین منتشر شده است. 

(صفحه 593) 

از اینجا روشن می‌گردد که اصل توحید, طهارت هم هست, طهارت کبرا 
نزد خدای سبحان. و بعد از این طهارت کبرا و اصلی. بقیه معارف کلیه نیز 
طهارت‌هائی است برای انسان, و بعد از ان معارف کلیه اصول اخلاقی 
فاضله نیز طهارت باطن از رذائل است., و بعد از اصول اخلاقی احکام 
عملی نیز که به منظور صلاح دنیا و آخرت بشر تشریع شده طهارت‌هائی 
دیگر است, و آیات مذکوره نیز بر همین مقیاس انطباق دارد, هم [ «یریذ 
یه کم » (6 / مائده) و هم آیه: «و بعکم تطهیرا,» (33 / احزاب) و 
هم آیات دیگری که در معنای طهارت وارد شده است. 


لا [ ۳۳ (پاک شدن ماهانه رحم در بانوان) 


اشاره 


و و بسألوتک عن المَحیض قل هو آدی,» 
«از خو از مسااه حیض می‌پر سند بگو آن آزاری است برای زنان. دا (2 22 / 
بقره) 


«خیض» جریان خون معروفی است که صفات مخصوصی دارد. و زنان 
حاتض آن صفات را می‌شناسند. 

اینکه محیض را «ادّی» خوانده. چون خون حیض که به عادت زنان مربوط 
است, از عمل خاصی حاصل می‌شود که طبیعت زن در مزاج خون طبیعی 
زن انجام می‌دهد, و مقداری از خون طبیعی او را فاسد و از حال طبیعی 
خارج نموده, و به داخل رحم می‌فرستد, تا بدین وسیله رحم را پاک کند, و 
پا اگر جنین در ان باشد, با ان خون جنین را غذا دهد, و یا اگر بچه بدنیا 
امده ماده اصلی برای ساختن شیر جهت کودی را اماده سازد. 

(صفحه 594) 


اف آیخ (اوقات کناره‌گیری از آفپزش] 


اشاره 


«قاغتر لوا التسا کی المَحیض لا تَفْربوهن حنّی بَطهون,» 
«پس باید که از زنان در حآل حیض کناره‌گیری کنید و با ایشان نزدیکی 
جنسی ننمائید تا وقتی که پاک شوند.» (222 / بقره) 


کلمه «ادّی» را به معنای ضرر گرفتند, «مَحیض» را هم به معنای جمع 
شدن با زنان در حال حیض گرفته, و در معنای آیه گفته‌اند: 

۳ 

طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاک کردن رحم. و آماده کردن آن برای 
حامله شدن است., و جماع در این حال نظام این عمل را مختل می‌سازد. و 
به نتیجه این عمل طبیعی یعنی به حمل و به رحم زن صدمه می‌زند. 


«اغیزال» به معنای عزلت گرفتن و دوری گزیدن از معاشرت است. و 
مراد از اعتزال ترک نزدیکی از محل خون است. 

طوائف مختلف مردم در مساله محیض اراء و مذاهبی مختلف دارند, بهود 
در آن مساأله شدت عمل به خرج می‌داد, و در حال حیض زنان, حتی از غذا 
و آب و محل زتد کی .و بشنتر نان دوری می‌کرد, و در تورات نیز احکامی 
سخت درباره زنان حاثض و کسانی که در محل زندگی و در بستر و غیره با 
ایشان نزدیکی می‌کنند وارد شده است. 

و اما نصارا, در مذهب ایشان هیچ حکمی درباره اجتماع با زنان حائض, و 
نزدیک شدن به ایشان نیامده, و اما مشرکین عرب؛ انان نیز در این باره 
هیچ حکمی نداشتند. جز اینکه ساکنین مدینه و دهات اطراف ان, از اين کار 
اجتناب می‌کردند, و این بدان جهت بود که اداب و ر سوم یهودیان در ایشان 
سرایت کرده بود, و همان سخت‌گیری‌های یهود را در معاشرت با زنان 
حاض معمول می‌داشتند, و اما 

(صفحه 595) 

عرب‌های دیگر. چه بسا این عمل از مستحب هم می‌دانستند,. و می‌گفتند 
جماع با زنان در حال حیض باعث می‌شود فرزندی که ممکن است پدید 
شود خونخوار باشد, و خونخواری در میان عشایر صحرانشین صفتی 
پسندیده بوده است. 

و به هر حال پس اینکه فرمود: 

«از زنان در حال حیض کناره‌گیری کنید!» هر چند ظاهرش امر به مطلق 
کناره‌گیری است همانطور که یهودیان فا زو و هر چند که برای تأکید 
این ظاهر بار دوم هم فرمود: و لا 

«و لا تفَرَبُوهن,» و لیکن جمله: «فََئوهْنٌ من حیّثْ ] تم 
داشتن اینکه منظور از: «آنجائی که خدا دستور داده,» همان مجرای خو 
است., که در آخر آیه است. خود قرینه است بر اینکه جمله: با 
جمله دوم یعنی «و لا تَفَرَبوهنٌ» جنبه کنایه دارند, نه تصریح, و مراد از 
آمدن زنان و نزدیکی با ایشان نزدیکی از محل خون است فقط, نه مطلق 
محالطی و معاشرت, و عطاق نو لذت ری از نان 

پس معلوم شد اسلام در مساله حیض زنان راه وسط را اتخاذ کرده, راهی 
میانه در بین تشدید تمامی که بهود اتخاذ کرده. و در بین اهمال مطلقی که 
نصارا پیش گرفته‌اند. و آن راه میانه این است که مردان در هنگام عادت 
زنان از محل ترشح خون نزدیکی نکنند. و تمتعات غیر این را می‌توانند 


2 آیة (افقات: سجاز آمپزش) 


اشاره 


۰ خلّی هرن قادا تطقَون قأتوفن من حیث آمرکُم ال ام ال ی 
لت و ْجبٌ الَمْتَطَهُرینَ,» ۱ 

۰ تا وقتی که پاک شوند. پس همینکه غسل کردند می‌توانید ان طور که 
9 دستورتان داده با ایشان نزدیکی کنید که خدا مردم تائب را دوست 
می‌دارد و آنهاتی را هم که در بی, یاک شندن .هستند دوست می‌دذارد.» 
(222 / بقره) 


طهارت در جمله: «حنی بَطَهْزن,» به معنای قطع شدن جریان خون از زنان 
است. و در جمله: «فاذا تطعَرنَ,» يا به معنای شستن محل خون است. و یا 
به معنای غسل کردن 

(صفحه  )596‏ , كت 

است, و جمله: «قائوهن من حَیِتْ امَر کم اللهّ ...» امری است که تنها 
می‌خواهد بطور کنایه بفهماند: 

بعد از پاک شدن, و يا غسل کردن زن. نزدیکی کردن با او جایز است. و 
اين ادبی است الهی و لایق به قران کریم! 

و اگر امر نامبرده را مقید کرد به قید «2 مَرکَم اللَه» برای این بود که آن 
و که او اه ری ان ای ی 
لقو.. ۱ آنبرا ید کرن نه امن خداء ها این فید ار اسرق عرارر دا کر 
خو تکوشا بت ان اس کروهه تا رات کید بر اکه‌سماعنکی ان آمورت آیفت 
که تحامیت تطام ومع سای هم در اس و هه در انش متمیا | 
است, پس سزاوار بیست چنین امری را بازیچه قرار داد, بلکه 1 
دیدگاه یکی از اصول نوامیس تکوینیش نظر کرد. 

و آیه شریفه: «فئُوهَن من حَیتْ آَمَركم اللَدْ . ۰ از نظر سیاق شباهت به 
ند شریفه: : «قالأَ باشژوهنَ و ابتوا ما گنت ال لکم,» (187 / بقره) و 
آیه؛ «فَئُوا حرتکم ای شیم و ققموا لاه م۵« (223 / بقره) دارد, پس 
از این شیاه خنین بط می‌رند که مراد ان اهر به آمدن دز ابت مورد 
بجت, امر تکوینی است. که خلقت و تکوين انسان هم بر ان دلالت دارد, 
و اس یر ب اعسانی ات دای مسا ینمی ات 
زاید و بیهوده بود. و نیز مجهز به قوائی است که انسان را نف .رل 
زناشوئی دعوت فی کند: ۳ نسل بشر قطع نگردد, 1 پس آمر ی امر 
ری ی ی ار ها کت ۰۱۱ 
اک »> نیز همین روا[ توالد و تناسل است, و این معنا به خوبی از ۳1 
استفاده می‌شود. ۱ 

بعضی از مفسرین به این ایه استدلال کرده‌اند بر اینکه جمع شدن با زنان 
از عقب حرام است, ولی استدلال بسیار سست و نایسند است, برای 
اینکه منشاً و اساس آن یکی از دو پندار است, که هر دو غلط است, یا 
کفان کرده‌اند که مفهوم: «پس نزد ایشان شوید از آنجا که خدا دستور 
داده, » این است که از عقب نزدیک نشوید, که این مفهوم لقب است, و 
قطعا حجت نیست و این عبارت که فرمان تکوینی خدا به 


(صفحه 597) 
اينکه باید نسل بشر حفظ شود با نزدیکی از جلو اطاعت می‌شود, هیچ 
ربطی به حلیت و حرمت سایر اقسام نزدیکی ندارد. 


اهمیت پاکیزگی از نظر خدا 


«اّ ال بح التوابین و بت المْتَطَریَا» 

توبه به معنای برگشتن به سوی خدای سبحان است و تَطهّر به معنای 
پذیرفتن و شروع به طهارت است. يا بگو صرفنظر کردن جدی از پلیدی و 
کت به اصل (نغتف ارت ) اسک, بسن در تسه هر مان وی 
تطهر در مورد اوامر و نواهی خداء و مخصوصا در مورد طهارت و نجاست 
صادقند, جون گردن نهادن به اوامر خدا| و دست‌برداری از هرچیز که خدا| 
نهی کرده, هم تطهر از قذارت است, که مخالف اصل و مفسده‌آور است: 
و هم توبه و بازگشت به سوی خدا است. و به ین مناسبت بوده که 
خدای تعالی حکم در آیه را با جمله: «الّ ال بُحِتٌ اللوابین و بح 
|اخعط ریخ ۰ تعلیل نموده است. ۱ 

چون لازم است میان حکم و علتی که برای ان ذکر می‌شود مناسبت و 
انطباقی باشد و در ایه مورد بحث چند حکم امده, یکی دوری کردن از 
ماع در مالس و کی انحام این عمل :ورعین ان‌سال: و از انجای که 
توابین و متطهرین در جمله مورد بحث مطلق آمده, تمامی مراتب توبه و 
طهارت را به بیانی که گذشت شامل می‌شود. 

عون کلمه <تاسست ی ها آعصه صمعنای کش اش کم ان قومه 
ی که یه کت اس اه زا از کل تس خر آمتایه مد و 
نتیجه کثرت در توبه و طهارت از هر جهت استفاده شود, هم کثرت از جهت 
نوع توبه و طهارت, و هم از جهت عدد آن دو, آن وقت معنا چنین می‌شود 
که خدا همه انواع توبه را دوست می‌دارد, چه اینکه با استغفار باشد و چه 
اینکه با امتثال همه اوامر و نواهی او باشد, و چه با معتقد شدن به همه 
اعتقادات حقه باشد, و نیز خدا همه انواع تطهر را دوست می‌دارد. چه 
اینکه با گرفتن وضو و انجام غسل باشد. و چه اینکه با انجام اعمال 

(صفحه 598) 

صالحه باشد, و چه اینکه با کسب علوم حقه باشد. هم همه این انواع توبه و 
تطهر را دوست می‌دارد, و هم تعرار ان دو را. 


23. آیه (همسران شما کشتزار شمایند!) 


اشاره 


«نساوكُم حرّث لک قأئوا حركَم آئی شنم و قَدموا سکم و افو قُوا ال و 
اعْلَمّوا انکم مُلاقو 1« 

«زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود در آئید و 
در ضدو بدید. آوزدن یاد کاری و تشلی: برا حود بر اتید هاز خدا بروا کنبد.و 
بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مومنین را بشارت ده!» (223 / 
بقره) 


نسبت زنان به 0 انسانی نسبت ار است به انسان ٍِِِِ 
بود می‌شود, و ۳ غذائی ۳ حفوظ ۲ و ابقای آن 0۲ 
همچنین اگر زنان نباشند نوع انسانی دوام نمی‌یاب, و نسلش قطع 
می‌شود. 

آری خدای سبحان: تکون و بدید آمدن انسان, و یا بکو به صورت انسان 
درآمدن ماده را تنها در رحم مادران قرار داده, و از سوی دیگر طبیعت 
مردان را طوری قرار داده که متمایل و نپِ 0 به سوی زنان است با 
اینکه مقداری از آن ماده اصلی در خود مردان هم وجود دارد, و در نتیجه 
میان دو دسته از انسانها مودت و رحمت قرار داده و چون چنین بوده قطعا 
غرض از پدیدآوردن این جذبه و کشش. پدیداوردن وسیله‌ای بوده برای 
بقای نوع, پس دیگر معنا ندارد, آن را مقید به وقتی و پا محلی معین 
نموده, از انجام آن در زمانی و مکانی دیگر منع کند, بله مگر آنکه در یک 
مورد خاص انجام این عمل مزاحم با امری دیگر شود امری که فی نفسه 
واجب بوده, و اهمالش جایز نباشد و با این بیان معنای جمله: «و قدموا 
للْفْسِکَم,» به خوبی روشن می‌شود. 

(صفحه 599) 


نتیجه روابط زناشوئی صالح: تولد فرزند صالح و توشه آخرت 

«و قَدْموا لالْفُسِکُمْ و الوا ال و اعْلَمُوا تم مُلاقوخ و بَشّر المَوْمنین,» 

و درضدد بفند آوردن یناد کارری و تسنلی بر ای خود برانید و از خدا پروا کنید 
و بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مومنین را بشارت ده!» 

مراد از اینکه فرمود: 

«قَره خوا لافشیی » که خطات به مردان است و یا به مردان و زنان هر دوه 
واداشتن انسان‌ها به ازدواج و تناسل است, تا نوع بشر در زمین باقی 
بماند. و این هم معلوم است که غرض خدای سبحان از بقای نوع بشر در 
زمین, بقای دین او, و ظهور توحید و پرستش او است, و برای این است که 
ات بشری باشند تا با تقوای عمومی خود او را بیر ستند, همچنانکه 
فرمو 

و 1 حلَفث الجَ الأّس الا لیعبدٌون» (56 / ذاریات). 

قابراین, اهر دستور اتف می‌دهد که با خیانی: آنان و,تفایشان. مرفیظ اشت: 
برای اين است که به اين وسیله آنان را به عبادت پروردگارشان برساند, 
نه برای اینکه بیشتر به دنیا بگروند, و در شهوات شکم و فرج فرورفته, در 
وادی غی و غفلت سر گردان شوند. 

پس مراد از جمله: «و برای خود مقدم بدارید,» هر چند فون ام توالد و 
تقدیم داشتن افرادی جدید الوجود به بشریت و جامعه است, بشریتی که 
همه روز افراد زیادی از آن دستخوش مرگ و فنا می‌شود, و به مرور زمان 
عددش نقصان می‌پذیرد, و لیکن این مطلوبیت فی نفسه نیست غرض به 
خود توالد تعلق نگرفته, بلکه برای این است که با توالد و امدن افرادی 
جدید به روی زمین ذکر خدای سبحان در زمین باقی بماند, و افراد صالحی 
دارای اعمال صالح پدید آیند, تا خیرات و مثوباتشان هم عاید خودشان 
شود, و هم عاید ندزانی ِ باعث پدید آمدن آنان شدند, همچنانکه فرمود: 
2۶ تکیت ها قوقوا و انارهظ.» (12 / بنشه) 

۳ که از نظر خواننده ک شیف این احتمال را تأّیید قف کند که مراد از 
تقدیم برای خود, از پیش فرستادن اعمالر صالح است, برای روز قیامت. 
همچنانکه در جائی دیگر فرموده: «یوَم ینظرز الم ء ما قَدمث بداخ,» (40 / 
نبا) و نیز فرموده: «و ما تقَدْمُوا 


(صفحه 600) ۱ 

افْسکَم من خی تجدوة عنْد الله هو خیرا و اغظم آجْرا» (20 / مزمل) 

پس جمله: «و قَدْمّوا سکم #۳ تقو وا ال و الوا نکم مُلاقوغ» از نظر 
سیاق نظیر آیه: «یا ها الذیت اقوا ۱ تقوا ال و لت تفس ما قَدَمث لقد و 


القوا اللة ان اللهخبنه ها تععلون» (18اخشتر) می‌باشد: 


پس مراد از جمله مورد بحث (و خدا داناتر است)؛ تقدبم عمل صالح و 
تقدیم اولاد به اين امید است که اولاد نیز افرادی صالح برای جامعه باشند. 
هراد از خمله. ضوع انفها ال ۰ تقوا به صورت عمل صالح در خصوص 
نزدیکی با حرث است. و خلاصه مت بفرماید: 

در نزدیکی با زنان از حدود خدا تعدی نکنید و پاس حرمت خدا را بدارید, و 
محارم خدا ِ هتک مکنید! 

و مراد از عم شوه اعاتها انکم افو ی تویق یه تقو نو شکافتن 
معنای آن ات می‌فرماید: ۲ 

رد ك و سوء حساب بترسید, همچنانکه در ایه سوره حشر هم 
که می‌فرمو 

«و ائْفُوا 51 1 اللة خبیر بما عقاو ۰ تقوا به معنای ترس‌ازخداست. 
و اطلاق کلمه «بدانید» و اراده لا زمه آن که همان مراقبت و تحفظ و اتقا 
باشد, امری است که د ر. کلام است, از آن جمله خدای عزوجل 
فرموده: «و اغلوا ان ال َو تین الَمَوء و قلبه,» (24 / انفال) که 
منظور از آن لاز مه آن و ِ 1 تقوا 0 یعنی بتر سید و پروا 
داشته باشید, از حائل شدن خدا میان شما و دلهایتان, و چون عمل صالح و 
ترس از روز حساب از لوازم خاصه ایمان بود, لذا در آخر کلام فرمود: 

«و تشر الَْْمنین» (1) 

مادم 

1- المیزان ج: 2 ص: 310. 

(صفحه 601) 


از را تعرس و درم 


4 آیه (حکم حجاب) 


اشاره 


«یا آیا الَبیمٌ فُل لارواجک و بنانک و نساء الْمُوْینينِ نی عََیهِنَ من 
جلايبیهق ذلک نی آن رفن قا وین و کان له ور رحیما» ِ 
«هان ای پیامبر! بش هط اسر ج رات و نان موم ره بگو تا جلباب 
خود پیش بکشند. بدین وسیله بهتر معلوم می‌شود که زن مسلمانند. در 
نتیجه اذیت نمی‌بینند. و 


خدا همواره آمرزنده رحیم است.» (59 / احزاب) 


جلابیب آن جامه‌ای است سرتاسری که تمامی بدن را می‌پوشاند, و پا 
روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر می‌شود, و منظور از 
جمله «پیش بکشند مقداری از جلباب خود را,» این است که ان را طوری 
بپوشند که زیر گلو و سینه‌هایشان در انظار ناظرین پیدا نباشد. 

«ذلی ادتی آن بغرفخ فلا بودین:» بعنی پوشاندن: همه بدن به ساخته شیدن 
به اینکه اهل عفت و حجاب و صلاح و سدادند نزدیک‌تر است. در نتیجه 
وقتی به این عنوان شناخته شدند, دیگر اذیت نمی‌شوند, یعنی اهل فسق و 
فجور متعرض آنان نمی‌گردند.(1) 


کر ایب نان موی سای من کی تعسو ان خاف اه 


اشاره 


«و الْقَواعدٌ من الساء اللأّتي ا یحو یکاح قلْسن عَلنْهنَ جُناغ و 
ياه غیر مَتبرجات بزيتة و آن بَسْتَغغفن حَیَر له و ال سمیع عَليمُ» 

«و زنان وامانده که دیگر امید شوهر کردن ۱ 
نشان ندهند گناهی ندارند اگر جامه خویش بگذارند, و در عین حال 


خودداری کردن برایشان بهتر است و خدا شنوا و داناست.» (60 / نور) 


کلمه «قواعد» جمع قاعده به معنای زنی است که از نکاح بازنشسته 
باشد. یعنی دیگر کسی به خاطر پیری‌اش میل به او نمی‌کند. 

داد 

1- المیزان ج: 16 ص: 11<. 

(صفحه 602) 

در مجمع‌البیان گفته: کلمه «تَبشح» به معنای این است که زن محاسن و 
زیبایی‌های خود را که باید بیوشاند, اظهار کند. 

باشند, ۱ 0 

و جمله «و آنْ یَسْتَعْفِفن خی لَهْنّ,» کنایه است از خودیوشی, یعنی همین 
زنان سالخورده نیز اگر خود 9 بیوشانند بهتر از برهنه بودن است. و جمله 
«و ال سَمیعٌ عَليع» تعلیل حکمی است که تشریع کرده, و معنایش این 
است که خدا شنوا است انچه را که زنان به فطرت خود درخواستش را 
دارند, و دانااست به احکامی که به آن محتاجند. (1) 


اشاره 


«قل لِلمَوّینین یعْصُوا من آبصارهم و یَحْمَظوا فروَجَهُمْ ذلک آژکی لَهْم ان 
للع حَبیر بما یَصَتَعون,» 

«به مردان مومن بگو دیدکان خویش را از نگاه به زنان اجنبی باز گیرند و 
فرجهای خویش را نگهدارند این برای ایشان پاکیزه‌تر است که خدا از 


کلمه غَض به معنای روی هم نهادن پلک‌های چشم است. در جمله «قَل 
ام مه | من آبُصارهم,» قول در اینجا به معنای اف اشت: و.معنای 
جمله اين است که به موّمنین امر کن که چشم خود را بپوشند, و تقدیر آن 
اسان زا آقر بط رن ورچشم‌پوسی کن کف آگر آمز ککتی چشم حور 
می‌پوشند, و این ایه به جای اینکه نهی از چشم چرانی کند, امر به پوشیدن 
چشم کرده و فرقی ندارد. آن امر این نهی را هم افاده می‌کند و چون 
مطلق است., نگاه به زن اجنبی را بر مردان, و نگاه به مرد اجنبی را بر 
زنان تحریم فرموده است. 

اد 

1- المیزان ج: 15 ص: 227. 

(صفحه 603) 


تکقظوا مرخ 0 به معنای این است که به ابشان آهر کن تا فرح شود 
را حفظ کنند و کلمه «فرَح» به معنای شکاف در میان دو چیز است که با 
آن از عورت کنایه آورده‌اند, هرفن قران کریم هم که سرشار از اخلاق و 
ادب است همیشه این کنایه را استعمال کرده, به طوری که راغب گفته در 
عرف هم به خاطر کثرت استعمال مانند نص و اسم صریح برای عورت 
شده است. 

و مقابله‌ای که فیان: خضله رصن من آبصارهمّ,» با جمله «و فض را 
فروَجَهْم,» افتاده, این معنا را می‌رساند که ضر ان از حفظ فروح پوشاندن 
آن از نظر نامحرمان است., نه حفظ آن از زنا و لواط که بعضی 
پنداشته‌اند. در روایت هم از امام صادق علیه‌السلام رسیده که فرمود: 
تمامی آیاتی که در قرآن درباره حفظ فروج هست به معنای حفظ از زنا 
است. به غیر اين آیه که منظور در آن حفظ از نظر است. 

و بنابراین ممکن است جمله اولی از این دو جمله را با جمله دومی تقیید 
کرده. و گفت مدلول آیه تنها نهی از نظر کردن به عورت, و امر به 
پوشاندن آن است. 

آنگاه به مصلحت این حکم اشاره نموده, و با بیان آن مردم, را تحخریک 
ون تم ول لوب ی سود بر 


7 اب (امر به زنان برای حفظ نگاه و پوشاندن فروج خود از نامحرمان) 


2 ۶و 8 ره و و 0 للم م وج | + و لا جر + 
«و کل لامذمنات یفطصن من اصایون و بکفطن فروتهن و " بیدین 
یهن الا ما ظَهر منها و لیضربن بجَمُرهن علي جَيوبهنّ و لا ببدین زيتتَهن الا 

بو 2 عم تک ب‌م سح ّ ۳ و - ۰ ۳ 
لبعولتهن او ایائهن او اباء بَعولتَهنٌ او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او 
ت۳۳ پ 1 أ ال 92 


الْمُوْمئُون لعلکم قلخون» 

«و به زنان باایمان ۰ بگو چشم از نگاه به مردان اجنبی فرو بندند و فرجهای 

خویش را حفظ کنند 

(صفحه 604) 

و زینت خویش را جز آنچه. آشکار است. آشکار ننسازند و باید که 
روپوش‌هایشان را به گریبان‌ها کنند و زینت خویش را نمایان نکنند مگر 
برای شوهرانشان, یا پدران و یا پدر شوهران یا پسران و يا پسر شوهران 
و يا بزادرآن. و با خواهرزادکان. وبا برادرزادکان وبا زتان و با آتچه مالک آن 
شده‌اند يا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند و يا کودکانی که از اسرار 

زنان خبر ندارند, و مبادا پای خویش را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان 
که پنهان است ظاهر شود. ای گروه مقمنان همگی به سوی خدا توبه برید 
شاید رستگار شوید.» (31 / نور) 


برای زنان هم جایز نیست نظر کردن به چیزی که برای مردان جایز نیست.؛ 
و بر ایشان هم واجب است که عورت خود را از اجنبی چه مرد و چه زن 


نهی زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود 


«و لا یبدی زيتهق الا ما هر مثهاء» مراد از زینت زنان, مواضع زینت 
اسست: زرا اظهار خید ونت از قبیل گوشواره و دس ند حرام تست بسن 
مراد از اظهار زینت, اظهار محل آنها است. خدای تعالی از اين حکم آنچه 
را که ظاهر است استثناء کرده است و در روایت آمده که مقصود از آنچه 
ظاهر است صورت و دو کف دست و قدمها می‌باشد. 


امر به ژنان در نحوه استفاده از مقنعه 


«و لیضْربُن یحْمَرِمن عَلی جُبُویهنَ» کلمه «حْمُر» جمع خمار, و آن جامه‌ای 
است که زن سر خود را با آن می‌پیچد, و زاید آن را به سینه‌اش آویزان 
می کند. 

و کلمه «جیوب» جمع جیب که معنایش معروف است. و مراد از جیوب. 
ها است: ۵ صایسم این اشت که ب رام سر چم سا ان 
مقنعه‌ها را به سینه‌های خود انداخته, آن را بپوشانند. 


طبقات هفتگانه محارم سیبی و نسبی زنان و مجوز اظهار زینت آنان 


«و لایبدین زیتتهَنّ الا لبْعُوْتَهنَ ... آو نی أَحَواتَهِنّ,» طوایف هفتگانه‌ای که 
قران. از آنها نام برده محرم‌های. تشبی و سیبی زنان. هستتد. و اجداد 
شوهران حکمشان حکم پدران ایشان و نوه‌های شوهران حکمشان حکم 
فرزندان ایشان است. 

و اینکه فرمود: 

«نسایئهنٌ» و زنان را اضافه کرد به ضمیر زنان, برای اشاره به این معنا 
(صفحه 605) 

بوده که مراد از نساء زنان مقمنین است که جایز نیست خود را در برابر 
زنان غیر موّمن برهنه کنند, از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام 
هم همین معنا استفاده می‌ شود. 

اطلاق جمله «او ما مَلکث یمائْهُنّ» هم شامل غلامان می‌شود و هم 
کنیزان, و از روایات نیز این اطلاق 0 می‌شود. 

«آو الثابعين غَیر اولین الاوبة من الرجال.» کلمه اربه به معنای حاجت است, 
و منظور از این حاجت شهوتی است که مردان را محتاج به ازدواج می‌کند, 
و کلمه «من الرجال» بیان تابعین است. و مراد از این رجال تابعین, افراد 
تسنفیة :6 آیلمی: هستند که تحت فیمومت ذیحرآن هستند. و شعوت مرداتکی 
ندارند. ر 

«آو الطّل الذین لَمْ بظهّرغا علی غورات الساع» کلمه «الطَقلٍ» کلیت را 
می‌رساند, یعنی جماعت اطفالی که بر عورت‌های نان لیف نبا فیهافد یعنی 
آنخة. از اقفر زنان که فردان از تضریم به آن شرم دارتد. اطفال زشنتن آن 
را درک نمی‌کنند, و این به طوری که دیگران هم گفته‌اند کنایه از حد بلوغ 


است. 


نهی زنان از پایکوبی برای اظهار زینت خود 


«و لایَصرین با " لبعلم ها یه : یخفین مِنْ زیتتَهنّ,» می‌فرماید: 
دیاهای حور ِ بم زمین نزن با صدای ریورالاتعان از قبیل فلخال و 


گوشواره و دستیند به صدا در آید. نا 


«و توئوا ای اللّه جمیعا ها المَوْیلون لک تفلشون,» مراد از توبه به 
و یا ی ی ایا 
اوامر او, و انتهاء از نواهیش و خلاصه پیروی از راه و صراطش. 


روایات وارده درباره حجاب و رفتار با نامحرمان 


در کافی به سند خود از ابوعمر و زبیری از امام صادق علیه‌السلام روایت 
کرده که در حدیثی درباره واجبات اعضاء فرمود: 

بر چشم واجب کرده که به آنچه خدا بر او حرام کرده ننگرد و از آنچه بر او 
حلال نیست اعراض کند, و ایمان و وظیفه چشم این است. 

و خدای تبارک و تعالی فرموده: «فْلْ للْفْوْهنینَ بَعْصَوا من آبصارهم و 
یَحَظوا فروَجَهُمْ,» و مومنین را نهی کرده از ايینکه به عورت یکدیگر نگاه 
کنند, و مرد به 

(صفحه 606) 

دور برادرش نگاه کند. و عورت خود را از اين که دیگران ببینند حفظ 
و نیز فرموده: «و قُلّ ِلْفْوّْناتِ یَعْصْصُن من آبصارهن و یخن فُروجهُن جَهّنَ. 
و زنان موّمن را نهی کرده از این که به عورت خواهر خود نگاه کنند, و نیز 
عورت خود را از اینکه دیگران به آن نگاه کنند حفظ نمایند. 

آنگاه اضافه فرمودند که در هر جای قرآن درباره حفظ فرح آیه‌ای هست 
مقصود حفظ آن از زنا است. مگر این آیه که منظور در آن حفظ از نگاه 
است. 

در کافی به سند خود از مروک بن عبید, از بعضی از اصحاب امامیه از امام 
صادق علیه‌السلام روایت کرده که گفت: 

به وی عرض کردم: زنی که به انسان محرم نیست چه مقدار نگاه به او 
حلال است. فرمود: 

صورت و کف دو دست.؛ و دو قدمها. 

و در قرب الاسناد حمیری از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر 
علیه‌السلام نقل کرده که به آن جناب عرضه داشتم: برای مرد چه مقدار 
جایز است که به زن غیر محرم نگاه کند؟ فرمود: 

صورت و کف دست و محل سوار (دستبند). 

و در کافی به سند خود از عباد بن صهیب روایت کرده که گفت از امام 
صادق علیه‌السلام شنیدم می‌فر مود: 

نظر کردن به سر اهل تهامه, و اعراب بادیه و همچنین اهل سواد و علوح 
(کفار) عیبی ندارد, چون اگر ایشان را نهی کنی منتهی نمی‌شوند. 

و نیز فرمود: ۳ 

زن دیوانه و کم عقل, که نگاه کردن به موی او و به بدنش عیبی ندارد در 
صورتی است که نگاه عمدی نباشد. 

مولف: گویا مقصود امام علیه‌السلام ازجمله «در صورتی که عمدی نباشد» 


ریبه و شهوت است. 7 

و در خصال است که رسول خدا صلی الله علیه و اله به امیرالمومنین 
علیه‌السلام فرمود: 

یا علی اولین نظری که به زن اجنبی کنی عیبی ندارد, ولی نظر دوم 
مسقولیت دارد و جایز نیست.. 

مولف: نظیر این روایت را الدر المنثور از جمعی از اصحاب جوامع حدیت 
از بریده از ان جناب نقل کرده, که عبارتش چنین است: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله به علی فرمود: 

دنبال شام به نامحرمان نگاهی و رکازد مکن؛ که اولی برایت بس است, و 
دومی را حق نداری 

و در جوامع الجامع اه ت آورده که گفت: 

نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم, و 

(صفحه 607) ۱ 

فا و ی 
به حجاب امر فرموده بود, به ما فرمو 

در پرده شوید, عرضه داشتیم پا 719 اللّه ابن ام مکتوم که نابینا است ما 
را نمی‌بیند؟ فرمود آیا شما هم نابینایید؟ مگر شما او را نمی‌بینید؟ 

مولف: اين را درالمنثور هم از ابی داوود و ترمذی و نسائی و بیهقی از ام 
له نان کرو 

و در فقیه امده که حفص ابن البختری از امام صادق علیه‌السلام روایت 
کرده که فرمود: 

سزاوار نیست برای زن که در برابر زنان یهود و نصاری برهنه شود, چون 
می‌روند و نزد شوهران خود تعریف می کنند. , 

و در مجمع‌البیان در ذیل جمله: «او ما مَلکت آیمائهت,» گفته است که 
بعضی گفته‌اند: 

منظور از آن غلام و کنیز, از بردگان است, و این قول از امام صادق 
علیه السلام هم روایت شده است. 

رت یه ره ور از عبدالرحمان بن ابی عبداللّه روایت ت کرده که 


از ۳۳1 جناب پرسیدم: منظور از «غیر ری الازنت» کیست؟ فرمود: 
احمق و اشخاص تحت ولایت غیر, که زن نمی‌خواهند. (1) 

ماع > کل 
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(صفحه 608) 


رفتار در خانواده 


آبه ای اه ی م۵ انمران داظای عاف‌دای مرو 


اشاره 


«یا ها الدین انوا لا یذ کر یر وک حی تشتایشوا و جسَلْغُوا علی 
آهلها کم حَیَز لک ی ِِ 
«شما که ایمان دارید به خانه هیچ کس غیر از خانه‌های خود داخل نشوید تا 
آنکه آشنایی دهید و بر اهلش سلام کنید این برای شما بهتر است امید 
است که پند گیرید,» (27 / نور) 
«قان لم 7 تجدوا فیها آخدا قلا تدخْلوها حلی یود کم و ان قیل لَکُمْ اجعو 
قازجقوا هو آژکی لک و ال یما تعْملْونَ عَلیم» , 
۷ را در خانه نيافتید داخل نشوید تا شما را اجازه دهند, و اگر 
گفتند برگردید برگردید که این برای شما پاکیزه‌تر است و خدا , ی 
که می‌کنید, دانا است:» با ۲ ۳ "۳ 
«لیْس عَلَیكَمْ جُناخ آن تَدخلوا بیوتا عبر مَسَكُوتة فیها متاغ لَكُمْ و ال َعْلَمْ ما 
تبدون و ما تَکلْمَونَ.» , 
«و اما در خانه‌های غیر مسکونی برای شما گناهی نیست که به خاطر 
کالایی که در آن دارید داخل شوید و خدا آنچه را که اشکار و یا پنهان کنید 
می‌داند.» (29 / نور) 


انشینایی یرای کال شدن مه ساند‌ها به وسلم ام دا برون وان با الم 
گفتن, يا تنحنح کردن (سرفه مصنوعی) و امثال آن است, تا صاحب خانه 
بفهمد که شخصی می‌خواهد وارد شود, و خود را برای ورود او اماده کند. 
تا ره رها ای را وت تا و سس اد 
تا ام ار هی و 

از آنتها معلوم می‌ شود که مصلحت این حکم پوشاندن عورات مردم» و 
حفظ احترام ایمان است., پس وقتی شخص داخل شونده هنگام دخولش به 
خانه غیر, استیناس کند, و صاحب خانه را به استیناس خود آگاه سازد, و بعد 
داخل شده و سلام کند, در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بیوشاند 
کمک 

(صفحه 609) 

کرده, و نسبت به خود ِِ داد است. 

۱۳ عمومی سا یل و ستر قبیح است 9 «ذلِکد ع 
اد او تا کرون,» هم اشاره به همین فواید است. بعنی شاید با 
استمرار ِِ این تدییر 6 متذکر وظیفه خود بشوید؛, که چه اموری را باید 
رعایت کنید, کنید, و چگونه سنت اآخوت را در میان خود احیاء سازید, و در سایه 
آن/ قلوب را با هم مألوف نموده, به تمامی سعادت‌های اجتماعی برسید. 
«قان لغ تجدوا فیها آحدا قلا توجْلوها ی بَوْدَن لَکْمْ ...» یعنی اگر دانستید 
اه تا اه و هار ای سر 
داخل نشوید تا از ناحیه مالک اذن, به شما اجازه داده شود. 

و منظور این بیست که سر به داخل خانه مردم کند, اگر کسی را ندید 
داخل نشود, چون سیاق آیات شاهد بر اين است که همه این جلوگیری‌ها 
برای این است که کسی نا( 

این انم شریقه که حاحل نسدن در خانه عبر را جر صورتن که کسی که 
اجازه دهد در آن نباشد بیان کرده, و آیه قبلی حکم آن فرضی را بیان 
می‌کرد که اجازه دهنده‌ای در خانه باشد, و اما حکم این صورت که کسی 
در خانه باشد ولی اجازه ندهد؛ بلکه از دخول منع کند آیه 5 ان قیل لک 
ااجفها قااخنوا قو ار کی آکم والفه سا لوق علع» آن را بیان کرده 
«ایست علیکم عفاه آن توعلها تبون غیه ختونه فیها قناع کم بت این آیه 
تجویز می‌کند داخل شدن در خانه‌هایی را که برای استمتاع بنا شده و کسی 
ما نت ای تا ما ار ایا ام سا ا سا 


شدن است. 


روایات وارده درباره روابط خانوادگی 


در تفسیر قمی به سند خود از عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام صادق 
علیم‌السلام روایت کرده که در ذیل آیه: «لا واه تا غیرّ بوتکم خی 
کا توا و نما علی. احلها, » فرموده: استیناس 2 از صدای 
پا و سلام کردن. 
(صفحه 610) 
در مجمع‌البیان از ابی‌ایوب انصاری روایت کرده که گفت: 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: که استیناس به چه نحو 
ضورتته فی کیزد؟ قزمود به آینکه ادفی تسبیع .و خمد و تکبیر کوید و تتخند 
کند تا اهل خانه بفهمند. 
و از سهل بن سعد روایت شده که گفت مردی سر زده وارد یکی از 
اطاقهای رسول خدا صلی الله علیه و اله شد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله ااشست: سر خود را شا نمی زد و فر مود 
اگر من بدانم که تو نگاه می‌کردی همان شانه را به دو چشمت می‌کوبیدم. 
اینطور استیذان کردن همان نگاه کردن و حرام است. 
و روایت شده که مردی از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید آیا از 
ی اذن دخول بخواهم؟ فرمود: 
اری؛ ۱ 
آخر او غیر از من خادمی ندارد, باز هر وقت بر او وارد می‌ شوم استیذان 
کنم؟ فرمود آیا دوست داری او را برهنه بپینی؟ آن مرد گفت نه فرمود: 
اک ار تا سا ای هه 
و آله درآید تنحنح کرد, حضرت از داخل خانه به زنی به نام روضه فرمود: 
برخیز به این مرد یاد بده که به جای تنحنح بگوید السلام علیکم آیا داخل 
شوم؟ آن مرد شنید و همینطور گفت. پس فرمود: 
داخل شو. 
و در الدر المنثور است که ابن مر د ویه از عباده نن صامت روای یت کرده که 
شخصی از رسول خدا صلی الله غلیه و آله بر سید ؛ 
چرا در هنگام ورود به خانه‌ها باید استیذان کرد؟ فرمود: 
کسی که قبل از استیذان و سلام کردن چشمش داخل خانه مردم شود خدا 
: توب کرده, و دیگر احترامی ندارد, و می‌شود اذنش نداد. 

ر تفسیر قمی در ذیل آیه: «قان لَم تجدوا فیها آخدا قلا توخْلوها حتّی 
و ن لَکم,» گفته: هام فرمود: 


داخل نشوید, تا کسی پیدا شود و به شما اجازه دهد. 

و در همان کتاب و درل آبه« لین عَلَیْکم ناخ آن َوَجْلوا بیوتا و 
فیها مَتاغْ لَکَم,» از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 

منظور از این تیوت خمامها و کاروانتتراها و. استابها: است: که هن‌توانق 
بدون اجازه داخل شوی. (1) 

دما 
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(صفحه 611) 


و 8 ِ 7 ما و ۳ 
با آلدین وا لَسْتاذکم الذین مَلکث یمام و الذین لم یلو للم 
مک و اف و وب 
بغد ضلاة الهشاء ثلاث عَوراتِ لکم لیس عَلييم ورلا علیهم جنار بعدهن 


بعد 

طوّافون عیُ بعکم علی بَفض گذلک تین ال لک لیا و ال علیخ 

ِ< 
حکيم 
«شما ای کسانی که ایمان دارید باند نة کساتی که.شما مالی انان شنده‌اند 
7 دستور دهید در شبانهو روز سه وقت 
از شما اجازه ورود بگیرند يکي یی پیش از نماز صبح و دوم هنگام نیم روز که 
جامه‌های خویش از تن در می‌اورید و سوم بعد از نماز شبانگاه که این سه 
هنگام, هنگام خلوت شما است و یس از آن می‌توانند بدون اجازه وارد 
شوند و گناهی بر شما و ایشان نیست که هنگام تحرک و برخورد با یکدیگر 
است, خدا این چنین آیه‌ها را برای شما بیان می‌کند که خدا دانا و فرزانه 
است.» (58 / نور) 


وضع ثیاب به معنای کندن لباس, و کنایه است از اينکه اهل خانه در حالی 
باه که شا میل کان اس فا نو کال اسان را شوه 
کلمه ظهیره به معنای وقت ظهر است. 

کلمه عورت به معنای عیب است. و اگر آن را عورت نامیده‌اند, چون هر 
را 
هر چیزی باشد که سزاوار است پوشانده شود. 

پس حمله «با آنها الذین امتوا بیع» دبال جمله سایق انمت که می‌فر مود 
یا سا ال اما لا تاو مین که عم هی کرج مه اتکه داخل سین یه 
خانه هر کس موقوف به "۷ گرفتن است. در نتيجه آیة مورد بحت به 
منزله استئناء از آن حکم عمومی است. چون در خصوص غلامان و کنیزکان 
اجازه گرفتن در سه هنگام را کافی می‌داند, و بیش از أنَ را واجب 
لصف 3 ند 

(صفحه 612) 

و معنای اینکه فر ور مود. 

دا الذین 7 قاعت انما نکر » این است که به ایشان دستور دهید که 
از شما اجازه 3 بخواهند, و از ظاهر, تشاک ایما نک 4 سرمی‌اید که 
مراد از آن تنها غلامان است, چون کلمه «الذین» برای مردان است. 

۵ فعتا ی الب لح تتلعوا الخام: » اطفالی است که به حد تمیز رسیده‌اند, 
ولی بالغ نشده‌اند و دلیل بر رسیدن به حد تمیز جمله «تلاث عوّراتِ َکم» 
اطفالی است که به حد تمیز رسیده‌اند, ۳ بالغ نشده‌اند, و دلیل بر 
ی ی ی ث عَوّراتِ لَكمٌ» است 

و منظور از جمله «ثلات مَراتٍِ» سه نوبت در هر روز است, به دلیل اینکه 
دمالسش آن را تفضیل داد و فرهنده؛ اول قبل از نماز فجر, و دوم هنگام 
ظهر که به خانه می‌آیید و جامه می‌کنيد, سوم بعد از نماز عشاء, و در 
جمله «تلاث عوّرات لک > به تب ِِ ِ- نموده ق ام گاید 
ما فرمود: 

«لَیّس عَلَیْکَمْ و لا عَلَیهمْ جُناخْ بَعْدَهْنّ,» اين است که مانعی نیست که بعد 
از اين سه موقع مأمورشان نکنید به اجازه دخول خواستن و مانعی هم بر 
ایشان نیست که از شما استیذان نکنند. 

و در جمله «طَوّافْون عََیکُمْ فك علی بَقض,» به وجه این حکم (یعنی 
رفع تا مذکور) اشاره نموده و می‌فرماید: 


چون در غیر این سه موقع غلامان و کنیزان دائما در آمد.و شندهو خذفتند: 
پس تنها در اجا زه خواستن به اين سه هنگام اکتفا کنند. 

«کذلک رید یبین الله لکم الایات هك یعبی خدا| این چنین احکام دین خود را 
بیان 9۳ , چون این آیات دلالت بر آن احکام دارد, «و اه عَليمٌ حكيم,» 
احوال شما را می‌داند, و آنچه را که حکمت اقتضاء می‌کند نیز مراعات 
می‌کند 


۵3 


0 ای زآوتن رقار اطفال بر ساغانت ات اخت والدی) 


اشاره 


«و ادا یلع الأطفال مک الْجْلم قَلْیسْتأئوا گمااشتادن الذین من تلهم 
گذلک یبن اللَهْ کم ابایه و اللَهْ علیم حکیق,» 

و جون کودکانتان به عقل رسند باید اجازه دخول بگیرند, چنان که نام 
بردگان, قبل از ایشان (و ِ آنان که زودتن از ایشان به حد رشد ۰3 
7 (وة 9 


این جمله بیانگر این حقیقت است که حکم مذکور, پعنی اذن گرفتن در سه 
نوبت برای اطفال تا مدتی معین معتبر است؛ و ان رسیدن به حد بلوغ 
است, و بعد از آن باید مانند کسانی که قبلاً ذکر شد یعنی بالغان از مردان 
وان اراد آحازه نیرت دا این تین بات کم را تراسا ن مبانعی کند و 


کا ی ور ات 


1. آیه (ادب غذا خوردن در خانه‌های دیگر) 


۳۹ ك ۹3 > 3 ِ 
اخوایک او ییوت احوایِكم و بیوتِ اعْمامكم او بیُوت ععَاتکم او بو 
هِِ ز آه وو ۰ ۳ ز آه 1 و و و 0 ۳ و 01 " - ]من و ی 
احوالِکم او بیوت خالاتِکم او مَفایِحة او ضَدیقکم ‏ و جناخ 
ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا فاذ 


1 تق رآ سها روت رات سا که 
از خاقه‌های خوو یا پدرانتان با فادرانتان با برادران. با خواهران با غغو‌ها: با 
ععقفاسا حانة دایعا با خاله‌ها با خانه‌ای که کلیدس رازنه شما سیزده اند ,) 
خانه دوستانتان چیزی بخورید, نه خوردنتان به صورت فردی گناه است و نه 
با هم خوردنتان. و چون به خانه‌ای در امدید خویشتن را سلام کنید که 
درودی از جانب خدا| و مبارک و پاکیزه است. چنین خدا, این ایه ها را برای 
بیان می‌کند شاید تعقل کنید.» (61/نور) 


ظاهر آیه این است که در آن برای موّمنین حقی قائل شده؛ ان این است 


(صفحه 614) 

می‌توانند در خانه خویشاوندان, و يا کسانی که ایشان را امین می‌دانند, و پا 
خانه دوستان خود چیزی بخورند, البته به مقداری که بدان احتیاج دارند, نه 
به حد اسراف و افساد. 

«لیْس عَلّی الاْعْمی حَرَخْ و لا عی الأْعْرَج حَرَخْ و لا علی الْمریض حَرَخْ و لا 
کل سکم 

شمردن ام دگان از این باب نبوده که خصوصیتی داشته باشند, بلکه از 
باب این بوده که به خاطر عیب و نقصی که در اعضاء دارند احیانا 
نمی‌توانند رزق خود را کسب کنند, لذا جایز است که از خانه‌های نامبردگان 
رفع حاجت کنند, والا فرقی میان کور و چلاق و مریض و غیر ایشان نیست. 

دق تک ۵ رت ابایِکم ,۰ در اینکه خانه‌هایتان را با خانه‌های 
خویشاوندانتان و بقیه ان آورده, اشاره است به اينکه در دین اسلام 
خانه‌های نامبردگان با خانه خود شما فرقی ندارد. چون در این دین مومنین؛ 
اولیای یکدیگرند, و در حفظ خانه ه یکدیگر فرقی با خانه ند نو 
خوذشان تمی گذارند: آن طور که صاحب اختیار و سرپرست خانه خويشند, 
خانه‌های اقرباء و کسانی که شما قیم و سرپرستی آنان را دارید و دوستان 
خویش را نیز سریرستی می کنید, علاوه بر این کلمه << یک شامل خانه 
گر نی مسر اسان مه فان که ومات هم به ایس معا را له 
دارد. 

ما قلی قفا نک ی می‌فروانده 

ک‌ حرجی بر شما نیست از اینکه بخورید از خانه‌های خودتان ( که گفتیم 
منظور خانه فرزندان و همسران است.) و هرجا که کلیدش به شما سپرده 
شده, مانند خانه‌هایی که انسان قیم و پا وکیل در آن شده باشد, و پا 
کلیدش را به خفن سیرده باشند, «او ضَدیقکم, ۳ پا خانه صدیقتان 
(دوستتان) بنود6 است. 9 

«لَیْسَ عَلَیکَمْ جناخ آن توا جمیعا آو آشْتاتاء» یعنی, گناهی بر شما نیست 
که همگی دست جمعی و با یکدیگر بخورید, و يا جداجدا. و اين آیه هر چند 
که به حکم روایات درباره موردی خاص نازل شده. ولی مفادش عام است. 

(صفحه 6015 


ادب سلام کردن در ورود به خانه‌های یکدیگر 


«قاذا دحَلَنم بیُوتا قسَلْمُوا علی. انتشکم که من عند اللم قبار که 
۰ بعد 1۷۱ را به میان آورد, ادب دخول در آن: ظ 
ی سور کرو 

و چون داخل خانه‌ها شوید بر خود سلام کنید. 

و مقصود از سلام کردن بر خود, سلام کردن بر هر کسی است که در خانه 
باشد, در اینجا نیز اگر نفرمود: 

بر اهل آن سلام کنید. خواست یگانگی مسلمانان با یکدیگر را برساند, چون 
همه انسانند, و خدا همه را از یک مرد و زن خلق کرده, علاوه بر این همه 
مومنند. و ایمان ایشان را جمع کرده. چون ایمان قوی‌تر از رحم. و هر 
عامل دیگری برای یگانگی است. 

مه هم سست. کب هراد ار عملم «فصلنا کلی از این اشوی 
وقتی کسی داخل بر اهل خانه‌ای شد, بر آنان سلام کند, و ایشان جواب 
سلامش را بدهند. 

جمله «تَحيهة من عند اللّه مَبا رکه طیبق » یعنی در حالی که سلام تحیتنی 
است از ناحیه خدا, , چون او تشریعش کرده و حکمش را نازل ساخته تا 
متلمانا نبا . ان یکدیحر را تخیت. کویند. و آن: تحبتی امبت مبار که و داراق 
خیر بسیار, و باقی و طیب, چون ملایم با نفس است. 

آری, حقیقت این تحیت گسترش امنیت و سلامتی بر کسی است که بر او 
سلام می کنند, / ۳ 7 
نفر که به هم برمی‌خورند برقرارٍ باشد. خدای سبحان سپس آیه را با جمله 
«کذلک ببینٌ یم ال لک الأیابِ للم تقلون,» ختم فرموده, یعنی تا شاید 
شما به اص یا )1( 

دم 

1- المیزان ج: 15 ص: 227. 

(صفحه 616) 


نژ (ادب و احسان به پدر و مادر) 


لا[ یه و یالوایدین اخساناً ما بل عندک الْکبَر 
1 ف و لا رما و قل هُما قوّاً گریما» 


مکی از ان ی ۳ و یا هر دوی ۳ 
سالخورده گشتند زنهار کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار 
به انها مرسان و با ایشان به اکرام و احترام سخن بگو,» (۱/23سراء) 
« افص آقما کناع الدل من ال خصة : فل. سب اتعهما ما ربانن 
صغیرا,» 
«از در رحمت پر و بال مسکنت بز ایشان بگستر و بگو پروزدگارا این دو را 
رحمم, کن همانطور کب مرا در کوچکیم تربیت کردند,» (24 / اسراء) 
«رَبْکُمْ أَعلَمُ بما فی فُوسِکُم اِنْ تکوئوا صالِحین قابَهُ کان للاَوبینَ عَفُوراء» 
«پروردگار تِ به آنچه در دل‌های شما است آگاه است اگر صالح باشید 
خداوند برای توبه کزار ان غفور است,» (25 / اسراء) 


احسان به پدر و مادر بعد از ریا توحید خدا| واجب‌ترین واجبات است 
همچنانکه مساله عقوق بعد از شرک ورزیدن به خدا| از نزو حتر تن گناهان 
کبیره است. و به همین جهت این مسأله را بعد از مسأله توحید و قبل از 
تا اس و تنایص 
در موارد متعددی از کلام خود همین ترتیب را به کار بسته است. 

در سوره انعام پیرامون تفننتیر.. اجه 1 که شبیه به آیه مورد بحث است 
گذشت که گفتیم رابطه عاطفی میان پدر و مادر از یک طرف و میان 
فرزندان از طرف دیگر از بزرگترین روابط اجتماعی است که قوام و 
استواری جامعه انسانی بدانها است, و مت وسیله‌ای است طبیعی که ژن 
فشوهر را بةرحال اخساع کهداشته و تمی گذارو ان هم جدا شونم بتایراین 
از نار برنتاه اجتماعی و به حکم فطرت؛ لا زم است آ پدر و مادر خود 
را ارام ندوب انهان اخسان تماید سا کار ان کم در اعماع 


(صفحه 617) 

۳ 
آن عاطفه از بين رفته و شیرازه اجتماع به کلی از هم ؟ گسیخته می‌گردد. 
«لمّا یبن عند عیدک الْکبر أَحَذُهما آوکلاا قلا کف تما او و لا ئلَهَرٌ هما و 
فلْ ما قوّلاً گریماء» 


«و اگر یکی از آن دو در حیات تو به حد پیری رسید. و یا هر دوی آنان 
با زنهار کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار 
و ۱ 

کلمه «کبر» به معنای بزرگسالی است., و کلمه «آف» مانند کلمه اخ در 
فارسی, انزجار را می‌رساند, و کلمه نهر به معنای رنجاندن است که یا با 
داد زدن به روی کسی انجام می‌گیرد و یا با درشت حرف زدن, اگر حکم را 
اختصاص به دوران پیری پدر و مادر داده از این جهت بوده که پدر و مادر, 
در آن دوران سخت‌ترین حالات را دارند, و بیشتر احساس احتیاج به کمک 
فرزند می‌نمایند, زیرا از بسیاری از واجبات زندگی خود ناتوانند. و همین 
معنا یکی از آمال پدر و مادر است که همواره از فرزندان خود آرزو 
می‌کنند, آري روزگاری که پرستاری از فرزند را می کردند و روزگار دیگری 
که مشقات آنان را تحمل می‌نمودند, و باز در روزگاری که زحمت تربیت 
آنها را بر دوش می‌کشیدند. در همه این ادوار که فرزند از تامین واجبات 
خود عاجز 97 آنها این آرزو را در سر می‌پروراندند که در روزگار پیری از 
دستگیری فرزند برخوردار شوند. 
پس آیه شریفه نمی‌خواهد حکم را منحصر در دوران پیری پدر و مادر کند, 


بلکه می‌خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعایت احترام تام در معاشرت 
و سخن گفتن با ایشان را بفهماند, حال چه در هنگام احتیاجشان به 
مساعدات فرزند و چه در هر حال دیگر. 

(صفحه ۵18) 

«و اجْفض لهّما جناح ال من الرَحْمة و قل زب ارحَمَهُما کما ربّیانی 
ضغیرا,» 

«از در رحمت پر و بال مسکنت بر ایشان بگستر و بگو پروردگارا اين دو را 
رحم کن همانطور که مرا در کوچکیم تربیت کردند,» 

«خفض جناح» يا پر و بال گستردن, کنایه است از مبالفه در تواضع و 
خضوع زبانی و عملی, و این معنا از همان صحنه‌ای گرفته شده که جوجه 
بال و پر خود را باز می‌کند تا مهر و محبت مادر را تحریک نموده و او را به 
فراهم ساختن غذا وادار سازد, و به همین جهت کلمه جناح را مقید به ذلت 
کرده و فرمود: 

«جناح الل» و معنای آية این است که: 

انسان باید در معاشرت و گفتگوی با پدر و مادر طوری روبرو شود که پدر 
و مادر تواضع و خضوع او را احساس کنند, و بفهمند که او خود را در برابر 
ایشان خوار می‌دارد. و نسبت به ایشان مهر و رحمت دارد. 

این در صورتی است که ذل به معنای خواری باشد, و اگر به معنای 
«مطاوعه» باشد از گستردن بال مرغان جوجه دار اه شده که از در 
مهر و محبت بال خود را برای جوجه‌های خود باز می‌کنند تا انها را زیر پر 
خود جمع‌اوری نمایند, و از سرما و شکار شدن حفظ کنند. 

و در اینکه فرمود: ۲ 

«و بگو پروردگارا ایشان را رحم کن آن چنانکه ایشان مرا در کوچکیم 
تربیت کردند» دوران کوچکی و ناتوانی فرزند را به یادش می‌اورد, و به او 
خاطرنشان می‌سازد, در این دوره که پدر و مادر ناتوان شده تو بیاد دوره 
ناتوانی خود باش و از خدا بخواه که خدای سبحان ایشان را رحم کند, آن 
چنان که ایشان تو را رحم نموده و در کوچکیت تربیت کردند. 

در مجمع‌البیان می‌گوید: 

این آیه دلالت دارد بر اينکه دعای فرزند برای پدر و مادرش که از دنیا 
رفته‌اند مسموع است. زیرا اگر مسموع نبود و برای آنها اثری نداشت معنا 
نداشت که در اين آیه امر به دعا کند. 

مولف: لیکن آیه بیش از این دلالت ندارد که دعای فرزند در مظنه اجابت 
است و چنین دعائی بی‌خاصیت نیست. زیرا هم گفتیم که ممکن است به 
اجابت رسد و 

(صفحه 619) ۱ 

هم آینکه ادبی است دینی که فرزند از ان استفاده می‌برد, و لو در موردی 


مستجاب نشود, و پدر و مادر از آن بهره مند نگردند, علاوه بر این مرحوم 
طبرسی دعا را ی بعد از مرگ پدر و مادر دانسته, و حال انکه 


«رَتکم أَغْلَم ما فی و سکم أنّ ۳ صالحین قَایَهُ کان وین عَفورا,» 
این آیه: 0 است که احیانا از فرزند حرکت ناگواری سرزده 
که پدر و مادر از وی رنجیده وتا ای شده‌اند, و اگر صریحا اسم فرزند را 
نیاورده و اسم ان عمل را هم نبرده, برای این بوده است که بفهماند 
همانطور که مرتکب شدن به اين اعمال سزاوار نیست. بیان آن نیز 
مصلحت نبوده و نباید باز گو شود. 

این که فرمود: 
«ر کم أعْلمّ بما فیتفْوسکم2» معنایش این است که پروردگار شما از خود 
شها بهتر فن‌داند که حر کی کردید-وانن فقدمه امست :ترا عدس که 
می‌فرماید: 
«اِن ۳ صالحین.» و مجموعا معنایش این می‌شود که اگر شما صالح 
باشید و خداوند هم این صلاح را در نفوس و ارواح شما ببیند, او نسبت به 
توبه کاران امرزنده است. (1) 


3. آیه (یکی در حق والدین) 


مه کرها و وَصعله رها : و حَمَلَهْ و 
1 رلع ژبعين سنة قال رب آوزعتی 
علی والدّی 8 آن عل ضااجا. تَضاخ و 


«ما به انسان ِِِ ِِِِِ را کردیم "7 به ایشان احسان کند 
اخشاتین مخصوض به آنان. ماذرنش آو زا به حملی ناراحت کننده حمل کرد 
و به وضعی ناراحت کننده بزایید و حمل او تا روزی که از شیرش هی کیزد 
داد 
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(صفحه 620) ۱ 
همچنان پدر و مادر مراقبش هستند تا به حد چهل سالگی برسد, آن وقت 
می‌گوید: ۲ 

پروردگارا نصیبم کن که شکر آن نعمت‌هایی که به من و پدر و مادرم انعام 
فرمودی به جای ارم و اعمال صالح که مایه خشنودی تو باشد انجام دهم, 
پروردگارا ذریه مرا هم برایم اصلاح فرما, پروردگارا من امروز به درگاهت 
توبه قی‌آفزام و از تسلیم شدگانت هستم. »> (15 / ای 


احسان به والدین از یت عمومی خداست که و در تفسیر آیه 


«قْل تعالَةا آئلّ ما ختم نکم عََیْكَم آ لا شرکوا به و باْوالدیّن 
اخسانا, ۳ ِِ / انعام) گذشت., در همه 9 تشریع شده, و به همین 
جهت فر 

5 #/ السان» و سفارش را عمومیت داد به هر انسانی. نه تنها 
مسلمانان. 


آنگاه دنبال این سفارش اشاره کرد به ناراحتی‌هایی که مادر انسان در 
دوران حاملگی, وضع حمل و شیردادن تحمل می‌کند تا اشاره کرده باشد 
به ملاک حکم, و عواطف و غریزه رحمت و رأآفت انسان را برانگيزند. 
«جنّی آذ| بل شوه بلغ آربعين ستّة, »> بلوغ اشد به معنای رسیدن به 
"قاتف از هد اسک که در ان زمان قوای آدمت. مخکم. مش تون بلوغ چهل 
سال عادتا ملازم با رسیدن به کمال عقل است. 

«قال #ف آوَزعنی ان شک نِعمتک الْتی اعکت عَلوت ع علی والدَو چ ان 
عْمَلَ صالحا ترَضیة,» کلمه «اوزُنی» معنای الهام را می‌دهد. و اين الهام, 
ام یت که ار تا یت کت اه کی وی 
علم به آنها پیدا نمی‌کند. و آیه «و تفس و ما سویها. قَالهمها فْجُورّها و 
۳۳ ۳ از آن و بلکه الهام ملس و به معنای وادار کردن. و 
وعوت باظتی نب عمل یو و ش کر عم الاک عمل صالم است: 

خدای ال در اس اهران خی را که سایل ور خماست کر نم عام فده ۳ 
هم نعمت‌های ظاهری چون حیات. رزق, شعور و اراده را, و هم نعمت‌های 
باطنی جون ایمان به خدا, اسلام, خشوع, توکل بر خدا و تفویض به خدا را 
شاهل جنود. 

پس جمله «رّب آوزغنی ان آشکو تغشنک ">> درخواست این است که 
نعمت ثناء بر او را ازژاتیش بدارد تا با اظهار قولی. قملی. نعست. اه .را 
اظهار نماید. اما قولی که روشن 

(صفحه 621) 

ای آضا ملی, یه این که نغفت‌های خو را طوری انشعمال کند که 
ی هد تا رآ ها از را ونم از 
ناحیه خود او نیست, و لازمه این گونه استعمال این است که عبودیت و 
مملوکیت این انسان در گفتار و کردارش هویدا باشد. 

هانگ کلم تعفت راما ماد «النی آاععت ‏ «علی وال تسیر 
کرده می‌فهماند که شکر مذکور هم از طرف خود سائل است. و هم از 


طرف پدر و مادرش.: و در حقیقت فرزند بعد از درگذشت پدر و مادرش 


«و َعمَلَ سالجا تر[ضیهة,» 7 نعمت چیزی است که ظاهر اعمال 
انسان را زینت می‌دهد, و صلاحیت پذیرفتن خدای تعالی زیوری است که 
باطن اعمال را مي‌آراید, وان نا خالض بزای دا من‌سارزد: 

«و اصْلعٌ لی فی ذریّتی,» اصلاح در ذریه به اين معنا است که صلاح را در 
ایشان ایجاد کند و چون این ایجاد از ناحیه خداست. معنایش این می‌شود 
که ذریه را موفق به عمل صالح سازد. و این اعمال صالح کار دلهایشان را 
به صلاح بکشاند. و اگر گفت ذریه‌ام را برای من اصلاح کن برای این است 
که بفهماند اصلاحی درخواست می‌کند که خود او از اصلاح انان بهره مند 
شود, یعنی ذریه او به وی احسان کنند. همانطور که او به پدر و مادرش 
احسان می‌کرد. 

و خلاصه دعا این است که خدا شکر نعمتش و عمل صالح را به وی الهام 
کند, و او را نیکوکار به پدر و مادرش سازد, و ذریه‌اش را برای او چنان کند 
که او را برای پدر و مادرش کرده بود. 

شکر نعمت خدا به معنای حقیقیش این است که بنده خدا خالص برای خدا 
باشد, پس برگشت معنای دعا به درخواست خلوص نیت و صلاح عمل 
است. 

«انی ای ها تا ۱ ی هه وی قاری ور ود 
اب هستم که امور را تسلیم نو نمودند» به طوری که نو هیج اراده‌ای 
نکردی مگر آنکه آنان نیز همان را خواستند, بلکه جز آنچه تو می‌خواهی 
نمی‌خواهند. 

(صفحه 622) 

این جمله در مقام بیان علت مطالبی است که در دعا بوده, و اين آپه از 
آنجا که دعا را نقل می‌کند, سا رت هو دم لها مغدم عنولین: از .را 
تأٌپید می‌گند و می‌فر فرماید: 

«أولیک الذین تفیل عَیمم عَنهْمْ,» (16 / احقاف) این نکته را روشن می‌سازد که 
وقتی توبه 0 شدن در کسی جمع شد. ٍِِ خداوند آنچه را 
که باعث خلوص وی می‌شود به دل او الهام می کند, و تفه کم 3 | از 
مخلصین می‌شود. و هم عملا از مخلصین. (1) 


ای او اتف شتی بانط میتی ند یا بالست 


اشاره 


«و وَضِیتا اسان بوالدیه خُشْنا و انْ جاهداک لِنْسْر ک بی ما لیس لک به 
علخ قلا تطته‌ها ال ره جفکم فاسکم بما کم تعفلون* 

«و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان کرده‌آیم؛ و در 
ی ی و ی ی ی ات 
شریک من سازی اطاعتشان مکن, بر گشت شما فرزندان و پدر و مادرتان 
به سوی من است آن وقت به آنچه می‌کردید آگاهتان می‌ کنم.» (8 / 


عنکبوت) 


در اضر آبه. ی فرمایند* 

ما دستور دادیم به اینکه به پدر و مادر احسان شود. و در جمله «و ان 
جاهداک لنُسشرک بی:» که تتمه همان توضیه است, که آن را به انسان 
خطاب کرده: و انسان را هی کرده از اینکه بدز و انز را در رک آطاغت 
کند, چون توصیه قبلی در معنای امر است و ممکن است کسی خیال کند 
اينکه دستور داده‌اند پدر و مادر را اطاعت کنند. این اطاعت در صورتی هم 
که پدر و مادر فرزند را دعوت به شرک کردند واجب است, لذا دنبالش از 
این گونه اطاعت نهی کرده, و فرموده اگر اصرار کردند که شرک بورزی 
اطاعتشان مکن! 

و برگشت معنای جمله به این است که: 

ما انسان را نهی کردیم از شرک هر چند که شرک ورزیدنش اطاعت پدر و 
مادرش باشد. و در اين دستور خود 

دم 
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(صفحه 623) 

هیچ نقطه ابهامی باقی نگذاشتیم. 

و در اینکه فرمود: 

«ما لیس لک ؛ نم عفن اشاره ازست یه علت. نمی آن اظافت, و حاصل آن 
نگ گفتیم پدر و مادر را در شرک به خدا اطاعت مکن, برای این است که 
اگر پدر و مادری فرزند خود را دعوت کنند به اینکه نسبت به خدا شرک 
بورزد. در حقیقت دعوت کرده‌اند به جهل و نادانی و افتراء به خدا, و خدا 
۰ "از پیروی غیر علم نهی کرده, از آن جمله فرموده: «و لا نف ما 
لیس لک به علمٌ: چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن» (36 / اسراء). 
وهعنای ای این است که: 

ما به انسان‌ها در خصوص پدر و مادرشان عهد خوبی کردیم, و دستورشان 
دادیم که به پدر و مادر احسان کنند, و اگر کوشش کردند که به من شرک 
بورزید, اطاعتشان مکنید, برای اینکه این اطاعت پیروی چیزی است که 
علمی بدان ندارید. 

در اين آیه شریفه توبیخ کنایه‌ای است به بعضی از کسانی که ایمان به خدا 
آوردو و سپس به اصرار پدر و مادر از ایمان خود برگشته‌اند. 

«و الذین امَُوا و عملوا الصّالحاتِ لنَدْخِلَنَهُمْ فی الصالحین,» (9 / عنکبوت) 
شی‌خو اه ده کمافی: که کرفیار بدر هسانن مسر کند ه آن پدر و مادر اصرار 


می‌ورزند که ایشان را به سوی شرک بکشانند, و ایشان زیر بار نرفته, به 
حکم اجبار ترک پدر و مادر را گفته‌اند, تسلیت گفته, با وعده‌ای جمیل 
دلخوش سازد. 

می‌فرماید: 

اگر پدر و مادر او را به سوی شرک خواندند, و او به حکم خدا نافرمانیشان 
کرده, و ناچار از ایشان کناره‌گیری کرد, و پدر و مادر را به خاطر خدا از 
دست داد. مسوولیتی از این بابت ندارد. و ما در برابر پدر و مادری که از 
دست داده بهتر از ان دو به او می‌دهیم, و به پاداش ایمان و عمل صالحش 
او را در زمره صالحان در می‌اوریم, به همان صالحان که نزد ما در بهشت 
متنعم هستند, و اين معنا را آیه شریفه «یا نها اللْفسْ المَطمیْتَة, اجعی 
الی ربک راضبةّ مَرَضَیّة قَاحلی فی عبادی, و ادحْلی جَتنی,» (27 تا 30 / 
(صفحه 624) 


5. آیه (تأمین زندگی اخروی صالح برای خانواده) 


اشاره 


«یا آشجٌا الذین اقئوا فوا آفَْكُمْ و آَهلیکمٌ نارا وفوذقا الاسن و الَحجار 
عَلیها مَلایکَة غلاظ داد لا یعون اد ما آموهم ۶ فعلون ما باغرون» 
«هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و اهل خود را از آنشنین که آننتز: 
گیرانه‌اش مردم و سنگ است حفظ کنید, آتشی که فرشتگان غلاظ و شداد 
موکل برآنند فرشتگانی که هرگز خدا را در آنچه دستورشان می د هد 
نافرمانی ننموده بلکه هر چه ی طوبت هل نی کتتد: < 

(6/تحربم) 


اشاره 


خدای تعالی در این آیه خطاب رز متوجه عموم مومنین می‌کند, که خود و 
اهل بیت خود را ادب کنید, ۲ از تن که انتین گیرانه‌اش خود ی 
حفظ نمایید. و می‌فهماند که همین اعمال بد خود شما است که در آن 
جهان برمی‌گردد, و آتشی شده به جان خودتان می‌افتد, آتشی که به هیچ 
وجه خلاصی و مفری از آن نیست. (1) 


هویت زن در اسلام 


اسلام بیان می‌کند که زن نیز مانند مرد انسان است. و هر انسانی چه مرد 
و چه زن فردی است از انسان که در ماده و عنصر پیدایش او دو نفر 
شرکت و دخالت داشته‌اند. و هیچ یک از این دو نفر بر 
ی برتری ندارد مگر به تقوا, هم‌چنان که کتاب آسمانی خود می‌فرماید: 
«یاالتاس خ نا ناک من اس و جعلناکم شعوبا چ قبائل لِتعار فوا 
آن اتت کم عندالله انقیکم.» (13 / حجرات) 
به طوری که ملاحظه می‌کنید قرآن کریم هر انسانی را موجودی گرفته 
شده و تالیف پافته از دو نفر انسان نر و ماده می‌داند, که هر دو بطور 
متساوی ماده وجود و تکون او هستند و انسان پدید امده (چه مرد باشد و 
چه زن) مجموع ماده‌ای است که از 
ماد مد 
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(صفحه 625) 
آن دو فرد گرفته شده است. 
قرآن کریم در معرفی زن مانند آن شاعر نفرمود: 
و انم امهات الناس اوعية, و مانند آن دیگری نفرمود: 
بئونا بِنوا آبُناعنا و بنائّنا بلوهت آبناء الرجال الأباعد, » بلکه هر فرد از انسان 
۱ب ۳ 
نتیجه تمامی افراد بشر امثال یکدیگرند. و بیانی تمام‌تر و رساتر از این 
ِ نیست, و بعد از بیان اين عدم تفاوت, تنها ملاک برتری را تقوا قرار 
داد 
و نیز درجای دیگر فرمود: 
«آئی لا ضیع عمَل عامل 2 من 0 او آئثی ی من بَعض. » (195/ 


آل‌عمران) " 
نمی‌شود, و این معنا معنا را تعلیل کرده به اینکه چون بعضی از بعض دیگر 


«اج حشعم ین زکر و نی ب.» را بیان می‌کند. و آن این اشت که هرد و 
تایه عم درم ای 2 ان شاه رد سر 
ندارند. 

آنگاه همین معنا را هم توضیح می‌دهد به اینکه عمل هیچ یک از این دو 
صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی‌شود. و عمل کسی به دیگری عاید 


نمی‌گردد مگر اینکه خود شخص عمل خود را باطل کند. 

و پم بانگ بلند اعلام می‌دارد: 

«کل تفس بما کَسبّت هي ۵ (38 / مدثر) 

از 

گناه زنان به عهده خود آنان و عمل نیکشان و منافع وجودشان مال مردان 
است ! و ما انشاءالله به زودی توضیح بیشتری در این باره خواهیم داد. 

پس وقتی به حکم این ایات. عمل هریک از دو جنس مرد و زن (چه خوبش 
و چه بدش) به حساب خود او نوشته می‌شود, و هیچ مزیتی جز با تقوا برای 
کنس تست و ۱ قرط واشتن که کی ادسض احل تفه اعلاق فا اه 
اخلاق خوب و صبر و حلم,) است. 

(صفحه 6206) 

گس کوتتدای آسه رخا سای اس مرا اما ستاو اد عم 
است, و يا عقلی پخته و وزین دارد. و یا سهم بیشتری از فضائل اخلاقی را 
داراشت اشوین وی بر دنا کرامی‌ت و اجه باترتر ار 
مردی زا 4 حال ان ه رکه می‌خواهد باشد, 
در معنايآیهقبلیبلکه روشنتر از آن آه زیر است, که می‌فرماید 
«مَن عمل صالحا من دکر آو آنی و هو مد من فلْنْعْییتَه خیو 3 
تیلم أجْرَهد 2 بسن ما گائوا عمَلوْن» (97 / تحل). 

و نیز آیه زير است که می‌فرماید: » - 
«و مَن عَمل صالحا من دکر آو ئئی و هو فد من قأولیک یَدْجْلونَ الْحَلَة 
رْرَفونَ فیها بعَیّرٍ جساپ» (40 / مومن). 

و نیز آه زیر است که می‌فرماید: ِ ۳ 
«و من یَعْمَلِ من الصالحاتِ من ذکر او آثی و هَو مَوْمنْ قاولیک یَذْحْلونَ 
الحتَة و لا بَظلمُون تقیر ا|» (124 / 9 

علاوه بر اين آیات که صریحا تساوی بین زن و مرد را اعلام می کند, آیات 
دیر هت که شیویعا تآت ای ده آفر ان را هش موه ار ان 
جمله می‌فرماید: 

«و ادا بر أَحَدْهم بالأئئی ظِلّ وَجْهُة مُسْوا و هُوّ کظی, پتواری من الْقَوّم 
من شوء ما بر به که علی هون آم" هه فی ارات آلا ساء ما 
تتکفون # (58 و 59 / نحل) و اینکه می فر تا رد خود را از تتو‌هضا رخ از 
مردم پنهان می کند,ٍ برای این است که ولادت دختر را برای پبدر ی 
می‌دانستند, و منشاً عمده این طرز تفکر این بود که مردان در چنین 
مواقعی تصور می‌کردند که این دختر به زودی بزرگ خواهد شد, و ملعبه و 
بازیچه جوانان قرار خواهد گرفت. و این خود نوعی غلبه مرد بر زن است. 


آن هم در یک امر جنسی که به زبان آوردن آن مستهجن و زشت است, در 
نتیجه ننگ زبانزد شدنش به ریش پدر و خاندان او می‌چسبد. 


(صفحه 627) 
همین طرز تفکر, عرب جاهلیت را واداشت تا دختران بی‌گناه خود را زنده 
زنده دفن کنند. 
سبب دیگر قضیه را که علت اولی این 2 فکری بود در گذشته 
۰ و خدای تعالی در نکوهش از این عمل نکوهيده, تأکید کرده و 


فرمو 

و 7 وود سل ؟» (8 / تکویر) 

از بقایای اینگونه خرافات بعد از ظهور اسلام نیز در بین مسلمانان ماند و 
نسل به نسل از یکدیگر ارت بردند, و تاکنون نتوانسته‌اند لکه ننگ این 
خرافات را از صفحه دل بشویند, به شهادت اینکه می‌بینیم اگر زن و مردی 
با یکدیگر زنا کنند, ننگ زنا در دامن زن تا ابد می‌ماند, هر چند که توبه هم 
کرده باشد, ولی دامن مرد ننگین نمی‌شود, هر چند که توبه هم نکرده 
باشد, با اينکه اسلام این عمل نکوهیده را هم برای زن ننگ می‌داند, و هم 
برای مرد, هم او را مستحق حد و عقوبت می‌داند و هم اين را, هم به او 
صد تازیانه می‌زند و هم به این. 


زن و موقعیت اجتماعی آن در اسلام 


اسلام بین زن و مرد از نظر تدبیر شوّون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن 
دو در این تدبیر, تساوی برقرار کرده, علتش هم این است که همانطور که 
مرد می‌خواهد بخورد و بنوشد و بپوشد, و سایر حوائجی که در زنده ماندن 
خود به آنها محتاج است به دست آورد. زن نیز همینطور است., و لذا قرآن 
کریم می‌فرماید: 
«بَعْصُکُمْ من بَعَضٍ.» پس همانطور که مرد می‌تواند خودش در سرنوشت 
کویین تصفيم سرد صوون تام کنوع هه عمل عون را مالک 
شود, همچنین زن چنین حقي را دارد بدون هیچ تفاوت: 
«لها ما کسَبّت و عَلَیها ها اکتسَبت۱» (286/بقره) 
پس زره و مرد در آنچه که اسلام آن را حق می‌داند برابرند, و به حکم آیه: 
«یْجق الحوّ» (24 / شوری), چیزی که هست خدای تعالی در افرینش زن 
دو خصلت قرار داده که به ان دو خصلت. زن از مرد امتیاز پیدا می‌کند. 
(صفحه 628) 
اول اینکه: زن را در مثل به منزله کشتزاری برای تکون و پیدایش نوع بشر 
قرار داده, تا نوع بشر در داخل این صدف تکون یافته و نمو کند, تا به حد 
ولادت برسد., پس بقای نوع بشر بستگی به وجود زن دارد, و به همین جهت 
که او کشتزار است مانند کشتزارهای دیگر احکامی مخصوص به خود دارد 
و با همان احکام از مرد ممتاز می‌شود. 
دوم اینکه: از آنجا که باید اين موجود,. جنس مخالف خود یعنی مرد را 
مجذوب خود کند, و مرد برای اینکه نسل بشر باقی بماند به طرف او و 
ازدواج با او و تحمل مشقت‌های خانه و خانواده جذب شود. خداوند در 
افرینش. خلقت زن را لطیف قرار داد, و برای اینکه زن مشقت بچه داری 
و رنج اداره منزل را تحمل کند, شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد. 
و همین دو خصوصیت, که یکی در جسم او است و دیگری در روح او, 
تاثیری در وظایف اجتماعی محول به او دارد. 
این بود مقام و موقعیت اجتماعی زن, و با اين بیان موقعیت اجتماعی مرد 
نیز معلوم می‌شود و نیز پیچیدگی و اشکالی که در احکام مشترک بین آن 
دو و احکام مخصوص به هر یک از آن دوه در اسلام هست حل می‌گردد, 
با 
«و لا 7 منوا ما فصْلّاله به بعصَکَم ۶ بَقض للرجال تصیب مقّا اکتَسَبُوا و 
سا تصیث اسب و استلو ال من کضلها ار ال کان یک شیء 
علیما.» (32 / نساء) 


و منظورش از این گفتار آن است که اعمالی که هریک از زن و مرد به 
اجتماع خود هدیه می‌دهد باعث ان می‌شود که به فضلی از خدا اختصاص 
یابد, بعضی از فضل‌های خدای تعالی فضل اختصاصی به یکی از این دو 
طایفه است, بعضی مختص به مردان و بعضی دیگر مختص به زنان است. 
مثلا مرد را از اين نظر بر زن فضیلت و برتری داده که سهم ارث او دو 
برابر زن است. و زن را از این نظر بر مرد فضیلت داده که خرج خانه را از 
گردن زن ساقط کرده است. پس نه مرد باید آرزو کند که ای کاش خرج 
خانه به عهده‌ام نبود, و نه زن ارزو 

(صفحه 629) 

کند که ای کاش سهم ارث من برابر برادرم بود, بعضی دیگر برتری را 
مربوط به عمل عامل کرده. نه اختصاص به زن دارد و نه به مرد, بلکه هر 
کس فلان قسم اعمال را کرد. به ان فضیلت‌ها می‌رسد (چه مرد و چه زن) 
و هر کس نکرد نمی‌رسد (باز چه مرد و چه زن) و کسی نمی‌تواند ارزو کند 
که ای کاش من هم فلان برتری را می‌داشتم. مانند فضیلت ایمان و علم و 
عقل و سائر فضائلی که دین ان را فضیلت می‌داند. 

این قسم فضیلت فضلی است از خدا که به هر کس بخواهد می‌دهد, و لذا 
در آخر آیه مي‌فرماید: 

«و استَلوا ال من قَصلها,» دلیل بر آنچه ذکر کردیم آیه شریفه: «الرّجال 
قَغْامون ...» است, به آن بیانی که گذشت. 


احکام مشترک و اختصاصی بین زن و مرد 


در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. 
او نیز مانند مردان می‌تواند مستقل باشد و هیچ فرقی با مردان ندارد (نه 
در ارث و نه در کسب و انجام معاملات و نه در تعلیم و تعلم, و نه در به 
دست آوردن حقی که از او سلب شده و نه در دفاع از حق خود و نه در 
احکامی دیگر,) مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با 
مرد فرق داشته باشد. 
و عمده آن موارد مسا له عهده‌داری حکومت و قضا و جهاد و حمله بر 
دشمن است. (و اما از صرفر حضور در جهاد و کمک کردن به مردان در 
اموری چون مداوای آسیب‌دیدگان محروم نیست) و نیز مسأله ارت است 
که نصف سهم مردان ارث می‌برد, و یکی دیگر حجاب و پوشاندن مواضع 
زینت بدن خویش است., و یکی اطاعت کردن از شوهر در هر خواسته‌ای 
است که مربوط به تمتع و بهره بردن باشد. 
و در مقابل, این محرومیت‌ها را از این راه تلافی کرد که نفقه را یعنی 
هزینه زندگی را به گردن پدر و يا شوهرش انداخته, و بر شوهر واجب 
گنه که بات صرح ها نی موا ور خمات از ریت به کار سره 
حق تربیت فرزند و پرستاری او را نیز به زن داده است. 
و ی 
جان و ناموسش و حتی ابرویش را 
(صفحه 630) 
(از اينکه دنبال سرش حرف بزنند.) تحت حمایت قرار داده. و در ایام 
عادت حیض و ایام نفاس, عبادت را از او ساقط کرده, و برای او در همه 
حالات. ارفاق لازم دانسته است. 

بنتن: آز. هصه. مطالب گذشته. این. مغنا بذدست اه که نزن از حهت. کسب 
علم بیش از علم به اصول معارف و فروع دین (یعنی احکام عبادات و 
قوانین جاربه در اجتماع) وظیفه وجوبی دیگر ندارد. و از ناحیه عمل هم 
همان احکامی را دارد که مردان دارند, به 9 از شوهرش 
نیز واجب است. البته نه در هر چیزی که او بگوید و بخواهد, بلکه تنها در 
مسالة مربوط به بهره‌های جنسی, و اما تنظیم امور زندگی فردی یعنی 
رفتن به دنبال کار و کاسبی و صنعت, و نیز در تنظیم امور خانه, و نیز 
مداخله در مصالح اجتماعی و عمومی, از قبیل دانشگاه رفتن و يا اشتغال 
به صنایع و حرفه‌های مفید برای عموم و نافع در اجتماعات, با حفظ حدودی 


و لازمه واجب نبودن این کارها این است که وارد شدنش در هریک از 
به جامعه‌ اش تفضل کرده. و افتخاری است که برای خود کسب نموده, و 
اسلام هم این تفاخر را در بین زنان جایز دانسته است. برخلاف مردان که 
جز در حال جنگ نمی‌توانند تفاخر کنند, و از آن نهی شده‌اند. 

این بود آنچه که از بیانات گذشته ما به دست می‌آمد که سنت نبوی هم 
موید آن است, و اگر بحث ما بیش از حوصله این مقام طول نمی کشید, 
نمونه‌هائی از ۳ رسول خدا صلی الله علیه و اله با همسرش خدیجه 
علیهاالسلام و دخترش فاطمه علیهاالسلام و سایر زنانش و زنان امت خود 
و انچه درباره زنان سفارش کرده و نیز شمه‌ای از طریقه ائمه اهل بیت 
علیهم السلام و زنانشان مانند زینب دختر غلن علیه‌السلام و فاطمه و 
سکینه دختر حسین علیه‌السلام و غیر ایشان را نقل می‌کردیم, و نیز پاره‌ای 
از کلماتی که در مورد سفارش درباره زنان. از ایشان رسیده می‌آوردیم. 
(صفحه 631) 


زیربنای قوانین اجتماعی اسلام در مورد زن و مرد 


و اما آن اساسی که اسلام احکام نامبرده را شرآ اساس تشریع کرده, 
همأنا فطرت و افرستن است, و کیفیت این پایه‌گذاری در آنجا که درباره 
مقام اجتماعی زدر بحث می‌کرديم, روشن شد., ولی در اینجا نیز توضیح 
بیشتری داده و هی و تیه" 

برای جامعه‌شناس و اهل بحث, در مباحثی که ارتباط با جامعه‌شناسی 
دارد. جای هیچ شکی نیست که وظائف اجتماعی و تکالیف اعتباریی که 
منشعب از آن وظائف می‌شود, سرانجام باید منتهی به طبیعت شود, چون 
این خصوصیت توان طبیعی انسان بود که از همان اغاز خلقتش او را به 
تشکیل اجتماع نوعی هدایت کرد. به شهادت اینکه می‌بينيم هیچ زمانی 
نبوده که نوع بشر» دارای ِِ اجتماعی نوعی نبوده باشد, البته 
نمی‌خواهیم بگوئیم اجتماعی که بشر طبق مقتضای طبیعتش تشکیل 
می‌داده. همواره سالم هم بوده, نه. ممکن است عواملی آن اجتماع را ِ 
مجرای صحت و سلامت به سوی مجرای فساد کشانده باشد, همانطور که 
ممکن است عواملی بدن طبیعی و سالم آدمی را از تمامیت طبیعی آن 
خارج نموده و به نقص در خلقت گرفتارش کند, و یا آن را از صحت طبیعی 
به دراورده و مبتلا به بیماری و افتش سازد. 

پس اجتماع با تمامی شوّون و جهاتش چه اينکه اجتماعی صالح و فاضل 
باشد و چه فاسد. بالاخره منتهی به طبیعت می‌شود. چیزی که هست ان 
اجتماعی که فاسد شده, در مسیر زندگیش به عاملی برخورده است که 
فاسدش کرده, و نگذاشته به اثار خوب اجتماع برسد (به خلاف اجتماع 
فاضل.) 

پس این یک حقیقت است که دانشمندان در مباحث اجتماعی خود پا 
تصریحا و پا بطور کنایه به آن اشاره کرده‌اند, و قبل از همه آنان کتاب 
خدای عزوچل با روشن‌ترین و واضح‌ترین بیان؛ به ان اشاره کرده و 
فرموده: : «الذی اعصا کل شی ء حَلقة تم هدی!» (50/ط4) و نیز فرموده: 
«الذی خَلق قسوی, و الزی قدرٍ فهدی,» (2 و 3 / اعلی) و نیز فرموده: 

«و تفس و ما سَویهاء قالهَمها فْجُورها و تویها.» (7 و 8 / شمس) و آیات 
دیگر که : منعر ض متا [ة قدر است. 


(صفحه 632) ۱ 
یس تمامی موجودات و از ان جمله انسان در وجودش و در زندگیش به 
سوی ان هدفی که برای ۱ ن آفریده شده؛ هدایت شده است, و در خلقتش 


به هر چهاز و ابزاری هم که در رسیدن به آن هدف به آن جهاز و آلات 


تبازتد آنبنت: جر کشته هن کی با قوام ود شعاد تفتدانه اس :. ان قشم 
زندگی‌ای است که اعمال حیاتی آن منطبق با خلقت و فطرت باشد, و 
انطباق کامل و تمام داشته باشد و وظائف و تکالیفش در اخر منتهی_به 
طبیعت شود. انتهائی درست و صحیح. و این همان حقیقتی است که ایه 
زیر بدان اشاره نموده و می‌فر ماید: 


6. آیه 


اشاره 


«فَاَقمٌ وَجَهک لین خنیفا فطرّت اللّه الَتی قطر الثاس علیها لا تبدیل لِحلّق 
اللّه ذلک الذید بک أ « 

«رو به سوی دینی بیاور که افراط و تفریطی از هیچ جهت ندارد. دینی که 
پر طبق آفرینش تشریع شده. آفرینشی که انسان هم یک نوع از موجودات 
ان است. انسانی که خلقت او و فطرتش تبدیل پذیر نیست. دین استوار 
هم, چنین دینی است.» (30 / روم) 


اقتضائات فطرت در تساوی وظائف و حقوق اجتماعی زن و مرد 


حال ببینیم فطرت در وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد جچه فت کویند. .6 
چه اقتضائی دارد؟ با در نظر داشتن این معنا که با افراد انسان ۳ 
فطرت بشری هستند, می‌گوئیم 
آنچه فطرت اقتضا دارد این ات که باید حقوق و وظائف یعنی گرفتنی‌ها 
و دادنی‌ها بین افراد انسان مساوی باشد, و اجازه نمی‌دهد یی طائفه از 
حقوق بیشتری برخوردار و طائفه‌ای دیگر از حقوق اولیه خود محروم باشد, 
لیکن مقتضای این تساوی در حقوق, که عدل اجتماعی به ان حکم می‌کند. 
این نیست که تمامی مقام‌های اجتماعی متعلق به تمامی افراد جامعه شود 
(و اصلا چنین چیزی امکان هم ندارد,) چگونه ممکن است مثلا یک بچه, در 
عین کودکیش و یک مرد سفیه نادان در عین نادانی خود, عهده‌دار کار کسی 
شود که هم در کمال عقل است. و هم تجربه‌ها در آن کار دارد, و یا مثلا یک 
فرد عاجز و ضعیف عهده‌دار کار کسی شود که تنها کسی از عهده‌اش 
برمی‌اید که قوی و مقتدر باشد. حال این کار مربوط به هر کسی که 
می‌خواهد باشد, برای اینکه تساوی بین صالح و غیرصالح. افساد حال هر دو 
است, هم صالح را تباه می‌کند و هم غیرصالح را. 
(صفحه 633) 
بلکه آنچه عدالت اجتماعی اقتضا دارد و معنای تساوی را تفسیر می‌کند 
این است که در اجتماع, هر صاحب حقی به حق خود برسد, و هر کس به 
قدر وسعش پیش برود, نه بیش از ان. پس نساوی بین افراد و بین طبقات 
تنها برای همین است که هر صاحب حقی, به حق خاص خود برسد, بدون 
اینکه حقی مزاحم حق دیگری شود و يا به انگیزه دشمنی و يا تحکم و 
ِ یا هر انگیزه دیگر به کلی مهمل و نامعلوم گذاشته شود, و 1 
باطل شود, و این همان است که جمله: «و لَهْنّ مثل الذی یهن 
قوف و بلجال عَلیْهنَ درجه >> (228 / بقره) نم 1 شانهن که 
گذشت.: بة: آن. آشاره: می‌کند: خون 9 نامبرده در ۳ اینکه اختلاف 
طبیعی بین زنان و مردان را می‌پذیرد. به تساوی حقوق آن دو نیز تصریح 
می کند. 
از سوی دیگر مشترک بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودی, 
یعنی در داشتن اندپشه و اراده, که این دو, خود مولد اختیار است. هستند, 
اقتضاء می‌کند که زن تیز در ازادق فکر و اراده و دز نتیجه در داشتن 
اختیار, شریک با مرد باشد, همانطور که مرد در تصرف در جمیع شوون 
حیات فردی و اجتماعی خود به جز آن مواردی که ممنوع است. استقلال 
دارد, زن نیز باید استقلال داشته باشد, اسلام هم که دین فطری است این 


استقلال و ازادی را به کاملترین وجه به زن داده, همچنانکه در بیانات 


اعلامیه قوآتون در حقوق زن» و تفاوت‌های طبیعی زن و مرد 


زن از برکت اسلام مستقل به نفس و متکی بر خویش گشت. اراده و عمل 
او که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود, از اراده و عمل مرد جدا 
شد؛ و از تحت. ولایت و قیضومت. مرد. در امد و به مقامی رسید که دنیای 
قبل از اسلام با همه قدمت خود و در همه ادوارش, چنین مقامی به زن 
نداده بود, مقامی به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته 
بشر چنین مقامی برای زن نخواهید یافت. و اعلامیه‌ای در حقوق زن همانند 
اعلامیه قران که می‌فرماید: 

ماد 

1- المیزان ج: 2 ص: 393<. 

(صفحه 034), 

«قلا جُناح عََیِکمْ فیما قعلن فی آنْفُسهن ۲ تال وف :6 تفا کید کیت 
و از ی 
باشند, در عین اینکه در زنان عواملی هست که در مردان نیز هست., زنان 
از جهتی دیگر با مردان اجتاا 9 32 

اه تور از زنان در ضه یات کمالی. ۱ تکام بدنی ۲ از 
متوسط مردان هستند.) 

سخن ساده‌تر اینکه: هر چند ممکن است. یک با دو نفر زن فوق العاده و 
همچنین یک يا دونفر مرد عقب افتاده پیدا شود. ولی به شهادت علم 
فیزیولژی زنان متوسط از نظر دماغ (مغز) و قلب و شریان‌ها و اعصاب و 
عضلات بدنی و وزن, با مردان متوسط الحال تفاوت دارند, یعنی ضعیف تر 
و همین باعث شده است که جسم زن لطیف‌تر و نرم‌تر,. و جسم مرد 
خشن‌تر و محکم‌تر باشد و احساسات لطیف از قبیل دوستی و رقت قلب و 
میل به جمال و زینت بر زن غالب‌تر و بیشتر از مرد باشد و در مقابل, 
نیروی تعقل بر مرد غالب‌تر از زن باشد. پس حیات زن, حیاتی احساسی 
است. همچنانکه حیات مرد, حیاتی تعقلی است. 

و به خاطر همین اختلافی که در زن و مرد هست. اسلام در وظائف و 
تکالیف عمومی و اجتماعی که قوامش با يکي از اين دو چیز یعنی تعقل و 
احساس است., بین زن و مرد فرق گذاشته, انچه ارتباطش به تعقل بیشتر 
آنچه از وظایف: که ارتباطکش. بیشتر با اخساس است. تا تعقل. مختض به 


زنان کرد, مانند پرورش اولاد و تربیت او و تدبیر منزل و امثال آن. 


حکمت موجود در اختلاف سهم الارث بین زن و مرد 


قانون الهی مشقت بیشتر وظایف مرد را از این راه جبران کرده که ِ 
سهم ارث او را دو برابر سهم ارت زن قرار داد. (معنای این در حقیقت ان 
است که نخست سهم ارث هر دو را مساوی قرار داده باشد, بعدا ثلثت 
سهم زن را به مرد داده باشد, در مقابل نفقه‌ای که مرد به زن می‌دهد.) 

و به عبارتی دیگر اگر ارث مرد و زن را هیجده تومان فرض کنیم, به هر دو 
نه تومان داده و سپس سه تومان از آن را (که ثلث سهم زن است,) از او 
گرفته و به مرد بدهیم. سهم مرد دوازده تومان می‌شود. برای اين که زن 
از نصف این دوازده تومان هم سود می‌برد. 

در نتیجه, برگشت این تقسیم به این می‌شود که آنچه مال در دنیا هست دو 
لنش از ان مردان است. هم ملکیت و هم عین آن, و دو ثلث هم از آن 
7 و از یک ثلث دیگر که گفتیم در 

دست مرد است.؛ سود می بر ند. 

پیس؛ از آنچه که گذشت روشن شد که غالب مردان (نه کل آنان) در امر 
تدبیر قوی‌ترنده و در نتیجه, بیشتر تدبیر دنیا و یا به عبارت فیک تولید به 
دست مردان است. و بیشتر سودها و بهره‌گیری و يا مصرف.: از ان نان 
است, جون. اخساسن ز نان بر تعقل آنان غلبه دارد. 

اسلام علاوه بر آنچه که گذشت تسهیلات و تخفیف‌هاتی نسبت به زنان 
زعایت نمودم: کیان آن نید حدشست: 

(بحث مفصلی درباره قوانین بات واصول آن دز دل ۷۶۱۵۰۱ 18 سوره 
شوه دسا مت نش آر و وت هی کر 

(صفحه 636) 


نات جر قوانم الا بت 


تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسلام 


اگر ما در نحوه جفت‌گیری و رابطه بین نر و ماده حیوانات مطالعه و دقت 
کنیم خواهیم دید که بین حیوانات قیث دز خساله جفت گیری: مقداری و نوعی 
و یا به عبارت دیگر بوئی از استیلای نر بر ماده وجود دارد, و کاملاً احساس 
می‌کنیم که گوثی فلان حیوان نر خود را مالک آلت تناسلی ماده؛ و در نلیجه 
با هم مشاجره می‌کنند, ولی ماده‌ها بر سر یک نر به جان هم نمی‌افتند 
ی ی و )2 
ماده‌ای دیگر پریده» هرگز به آن ماده حمله‌ور نمی شود ولی نر 
خبوانات وفتی سته که ی و 
و نیز می‌بینیم 51 عملی که در انسان‌ها نامش خواستگاری است. در 
حیوان‌ها هم (که در هر نوعی به شکلی است) از ناحیه حیوان نر انجام 
می‌شود و هیچگاه حیوان ماده‌ای دیده نشده که از نر خود خواستگاری کرده 
باشد و این نیست مگر به خاطر اينکه حیوانات با درک غریزی خود. درک 
می‌کنند که در عمل جفت‌گیری که با فاعل و قابلی صورت می‌گیرد. فاعل 
نر. و قابل ماده است و به همین جهت ماده, خود را ناگزیر از تسلیم و 
خضوع می‌داند. 

و اين معنا غیر از آن معنائی است که در نرها مشاهده می‌شود که نر مطیع 
در مقابل خواسته‌های ماده می‌گردد (چون گفتگوی ما تنها در مورد عمل 
جفت گیری و برتری تر, بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل 
بر وتان حوائح ماده و تا یر لذت‌های اوء نر مطیع ماده است (( و برگشت 
این اطاعت (نر از ماده) به مراعات جانب عشق و شهوت و بیشتر لذت 
بردن است, (هر حیوان نری از خریدن ناز ماده و براوردن حوائج او لذت 
می‌برد.) پس ريشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ريشه 

(صفحه 637) 

ان تفوق و مالکیت قوه فحولت و نری حیوان است و ربطی به هم ندارند. 
و این معنا یعنی لزوم شدت و قدرتمندی برای جنس ماده و وجوب نرمی و 
پذیرش برای جنس زن چیزی است که اعتقاد به ان کم و بیش در تمامی 
امت‌ها یافت می‌شود., تا جائی که در زبان‌های مختلف عالم راه یافته به 
طوری که هر شخص پهلوان و هر چیز تسلیم‌ناپذیر را مر و هر شخص 
نرمجخو و هرچیز تأثیرپذیر را زن می‌نامند, مثلا می‌گویند: 
ایا 
است, و ... و این امر در نوع انسان و در بین جامعه‌های مختلف و امت‌های 


گوناگون فی‌الجمله جریان دارد. هر چند که می‌توان گفت جریانش (با کم و 
بیش اختلاف) در امت‌ها متداول است. 

ما سا فان فا تفر سا ی و ات ی و 
فرموده: 

«آلرجال قَوّامُون عَلی النساء بما قَصّلّ اللَه بَعصَهّمْ علی یعض,» 

و با این فرمان خود, بر نان واجب ان که ۳9 3 مرد را برای 
همخوابی اجابت نموده و خود را در اختیار او قرار دهند. (1) 


موضوع سرپرستی مرد بر زن در قوانین الهی و فلسفه آن 


این معنا بر احدی پوشیده نیست که قرآن کریم همواره عقل سالم 
انسان‌ها را تقویت می‌کند, و جانب عقل را بر هوای نفس و پیروی شهوات 
و دلدادگی در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح می‌دهد, و در 
حفوظ این ودیعه الهی از اینکه ضایع شود توصیه می‌فرماید, و این معنا از 
آیات کریمه قرآنی آن قدر روشن است که احتیاجی به آوردن دلیل قرآنی 
رورا که امن کی به صراحت ماب اباره مه هر وان سای 
انشا را اعامممی که کی وه تا دما تست مها آها را عل کنیم. 
فران کریم در کین حال مساله عواطی با یو درست ۵ ناو خقبی که ان 
عواطف در تربیت افراد دارد از نظرٍ دور نداشته, اثر آن را در استواری 
امر جامعه پذیرفته, در آیه شریفه: «أشْذاٌ ی الکُفّار رَحماء بْتَهْم» (29 
/ فتح) دو صفت از صفات 
کلاعلاعلا عل< کل 
1- المیزان ج: 4 ص: 238. 
(صفحه 638) 
عاطفی را به عنوان دو صفت ممدوح مومنین ذکر کرده. می‌فرماید مومنین 
نسبت به کفار خشن و بی‌رحمند, و نسبت به خودشان مهربانند. 
و در آیه «لِتسکتوا الما و جَعل کم مود 5 رَحمه» (21 / روم) مودت و 
رحمت را که آموری عاطفی هستند, دو تا نعمت از نعم خود شمرده و 
ترمفوی اش ییاسران برات راز ای لها ان با ال 
و عشق به آنان آرامش یابد, و بین شما مردان و همسران مودت و رحمت 
قرار داد, و در آیه: «فْل من حَتم زيتة اه التی آخْرج لعباده و الطیباتِ من 
الرژق: بگو چه کسی زینت‌ها و رزق طیب را که خدا برای بندگانش پدید 
آورده تحریم کرده است؟» (32 / اعراف), علاقه به زینت و رزق طیب را 
1 نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفی نموده, به عنوان 
سرزنش از کساتن. که آن را حرام دانسته‌اند, فرموده: «بگو < چه کسی 
ژینت‌ها و رزق طیب. را که خدا برای. بتدکاتش. بدید. آوردم تخر یم کرده 
است ؟» 
چیزی که هست قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل 
نموده» و عنوان پیروی عقل به آنها داده است. به طوری که عقل نیز 
سر کوب کردن آن را را جایز نمی‌داند. 
تکی ار اه ی تفاسم ای است که آسکاس را گس رن 
کرده براساس تقوبت عقل تشریع کرده. به شهادت اينکه هر عمل و حال و 


در اداره شوّون مجتمعش می‌شود تحریم کرده. نظیر شرب خمر و قمار و 
اقسام معاملات غرری و دروغ و بهتان و افترا و غیبت و امثال ان. 

خوب معلوم است که هیچ دانشمندی از چنین شریعتی و با مطالعه همین 
معداز ار احکاضآن جو این تون تا رد مد تساتل کلی وعفات وهی و 
اجتماعی زمام امر را به کسانی بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان 
است, چون تدبیر امور اجتماعی از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به 
عقل نیرومندتر است. و کسانی را که امتیازشان داشتن عواطف تند و 
تیزتر و امیال نفسانی بیشتر است., از تصدی ان امور محروم سازد, و نیز 
معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف. 
ممتاز از زنانند. و زنان به داشتن عقل عمتر و عواطف بیشتر ممتاز از 
مردانند. ۲ 

و اسلام همین کار را کرده, و در ایه‌ای که گذشت فرموده: «الجال 
قتامص کل الساشت سل سا صلف الله عاسبو اس وال 
زندگیش بر این جریان داشت یعنی هرگز زمام امور 

(صفحه 639) 

هیچ قومی را به دست زن نسپرد, و به هیچ زنی منصب قضا نداد, و زنان 
را برای جنگیدن دعوت نکرد. البته برای جنگیدن, نه صرف شرکت در جهاد, 
برای خدمت و جراحی و امثال ان. 

پرستاری بیماران و مداوای انان و امثال این گونه امور که دخالت عواطف 
منافاتی با مفید بودن عمل ندارد, زنان را از آن منع نفرمود, و سیرت نبویه 
بسیاری از اين کارها را امضا کرد. آیات قرآن نیز خالی از دلالت بر اجازه 
این گونه کارها برای زنان نیست,؛ چون لازمه حریت زن در اراده و عمل 
شخصی این است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد زیرا معنا ندارد 
از یک طرف زنان را در این گونه امور از تحت ولایت مردان خارج بداند, و 
ملکیت انان را در قبال مردان معتبر بشمارد. و از سوی دیگر نهیشان کند 
از اينکه به نجوی از انجا ملکشان را اداره و اصلاح کنند. و همچنین معنا 
ندارد به آنان حق دهد که برای دفاع از خود در محکمه شرع طرح دعوی 
کنند, و يا شهادت بدهند, و در عین حال از امدن در محکمه و حضور نزد 
والی یا قاضی جلوگیرشان شود و همچنین سایر لوازم استقلال و آزادی 

بلی دامنه استقلال و آزادی زنان تا آنجایی گسترده است که به حق شوهر 
مزاحمت نداشته باشد, چون گفتیم در صورتی که شوهر در وطن حاضر 
باشد زن در تحت قیمومت او است. البته قیمومت اطاعت و در صورتی که 
حاضر نباشد مثلاً به سفر رفته باشد موظف است غیبت او را حفظ کند, و 
معلوم است که با در نظر گرفتن اين دو وظیفه هیچ یک سس رن 


در صورتی که مزاحم با این دو وظیفه بااشد فیک جایز و ممضی نیست. 
(1 


بختی در آزادی زن در تمدن غربپ 


هیچ شکی نیست که پیشگام در آزاد ساختن زن از قید اسارت و تأمین 
استقلال او, در اراده و عمل اسلام بوده است. و اگر غربی‌ها (در دوران 
اخیر)قدفی در این باره‌عزای رتان برداشتة نو ار اسلام فلید کرده‌اند (و 
چه تقلید بدی کرده و با آن روبرو شده‌اند,) و علت اينکه نتوانستند بطور 
کاها خعلیه کنم, این است که احکام اساام 

ماد 

1- المیزان ج: 4 ص: 44د. 

(صفحه 640) 

چون حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته است (و همچون چشم و خط و خال 
و ابرو است) و روش اسلام که در اين سلسله حلقه‌ای بارز و موّثری تام 
التأثیر است, برای همین موثر است که در آن سلسله قرار دارد, و تقلیدی 
که غربی‌ها از خصوص اين روش کرده‌اند, تنها از صورت زلیخای اسلام 
نقطه خال را گرفته‌اند که معلوم است خال به تنهائی چقدر زشت و 
بدقواره است. 

و سخن کوتاه اينکه, غربی‌ها اساس روش خود را بر پایه مساوات همه 
جانبه ژزن با مرد در حقوق قرار داده‌اند, و سالها در این باره کوشش 
نموده‌اند و در اين باره وضع خلقت زن و تاخر کمالی او را (که بیان آن 
بطور اجمال گذشت.) در نظر نگرفته‌اند. 

رای کصومی انا رها ان اس که فر رن در کعال مف سای موه 
به خلقت او نیست, بلکه مستند به سوء تربیتی است که قرن‌ها با آن 
تربیت مربی شده, و از آغاز خلقت دنبا تاکنون در محدودیت مصنوعی به 
تین بزدی اسحی و کر طبیعت ۱ ۱ 

7 غربی‌ها اعتراف ۳ اجتماع از ۱ روز شکل 2 
تور امال مرش مس ار ان او کت تست 
زن و مرد یک نوع بود, قطعا و قهرا خلاف آن حکم هر چند در زمانی کوتاه 
ظاهر می‌شد, و نیز خلقت اعضای رئیسه و غیر رئیسه زن, در طول تاریخ 
تغییر وضع مق اد و مانند خلقت مرد, می‌ شد. 

موّید این سخن روش خود غربی‌ها است که با اينکه سال‌ها است کوشیده 
و نهایت درجه عنایت خود را به کار برده‌اند تا زن را از عقب‌ماندگی نجات 
بخشیده و تقدم و ارتقای او را فراهم کنند. , تاکنون نتوانسته‌اند بین زن و 
مرد تساوی برقرار سازند, و پیوسته امارگیری‌های جهان این نتیجه را ارائه 
می‌دهد که در این کشورها در مشاغلی که اسلام زن را از آن محروم 


کرده, یعنی قضا و ولایت و حنی: اکثریت و تقدم برای مردان بوده, و 
همواره عده‌ای کمتر از زنان عهده دار این گونه مشاغل شده‌اند. 

و اما اینکه غربی‌ها از این تبلیغاتی که در تساوی حقوق زن و مرد کردند, و 
از تلاش‌هائی که در این مسیر نموده‌اند, چه نتائچی عایدشان شد در فصلی 
ماه نا ایا کف این اش ان الا مش اف 

ک کا لا کل کل 

1- المیزان ج: 2 ص: 393. 

(صفحه 641) 


تعدد زوجات 


بحثی در قانون تعدد زوجات در اسلام 


اسلام قانون ازدواج با یک زن را تشریع و با بیشتر از یک همسر یعنی تا 
چهار همسر را درصورت تمکن از رعایت عدالت در بر بين آنها, تنفیذ نموده و 
تمام محذورهائی را که منوجه این تنقیذ می‌شود به اج که خواهد آمد 
اصلاح کرده, و فرموده: و الذی عَلیْهنَ بالْمَعژوف: و زنان را نیز 
مانند وظایفشان حقوق شایسته است۱» (228/بقره) 

بعضی‌ها به این حکم یعنی جواز تعدد زوجات چند اشکال کرده‌اند: 


اشکال اول: جریحه دار شدن احساس زن 


اينکه, این حکم آنازن سوتئی در اجتماع به بار غی آفرد زیرا| باعث جریحه‌دار 
شدن عواطف زنان می‌شود و آرزوهای آنان را به باد داده, فوران عشق و 
علاقه به شوهر را خمود و خاموش می‌کند و حس حب او را مبدل به حس 
انتقام قی کزدا ند و در نتیجه, ذبکو به کار خانه نمی‌پردازد و از تربیت 
ای و ما ای که 
مقام تلافی برمی‌آید و به مردان اجنبی زنا می‌دهد و همین عمل باعث 
شیوع اعمال زشت و نیز گسترش خیانت در مال و عرض و مسق کرد 
چیزی نمی ‌گذرد که جامعه به انحطاط کشیده می‌شود. 


جواب اشکال اول 


1 تبعیت احساس و عاطفه از عادات و رسوم.- 


اسلام زیربنای زندگی بشر و بنیان جامعه انسانی را بر زندگی عقلی و 
فکری بنا نهاده است., نه زندگی احساسی و عاطفی, در نتیجه هدفی که 
باید در اسلام دنبال شود رسیدن به صلاح عقلی در سنن اجتماعی است, نه 
به صلاح و اتکی آنچه که احساسات دوست می‌دارد و می‌خواهد و 
عواطف به سویش کشیده می‌شود. و اين معنا به هیچ وجه مستلزم کشته 
شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حکم 
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موهبت‌های و غرایز طبیعی نیست. زیرا در مباحث علم النفس مسلم شده 
است که صفات روحی و عواطف و احساسات باطنی از نظر کمیت و 
کیفیت با اختلاف تربیت‌ها و عادات, مختلف می‌شود همچنانکه به چشم خود 
می‌بینیم که بسیاری از اداب در نظر شرقی‌ها پسندیده و ممدوح, و در نظر 
غربی‌ها ناپسند و مذموم است و به عکس ان بسیاری از رسوم و عادات 
وجود دارد که در نظر غربی‌ها پسندیده و در نظر شرقی‌ها ناپسند است و 
هیچگاه بافت نمی‌ شود که دو امت در همه آداب و رسوم نظر واحدی 
داشته باشند, بالاخره در بعضی از آنها اختلاف دارند. 

و تربیت دینی در اسلام زن رآ به گونه‌ای بار می‌آورد که هرگز از اعمالی 
نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جربحه دار نمی‌ شود (او 
همینکه می‌بیند خدای عزوجل به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده 
تسلیم اراده پروردگارش می‌شود, و وقتی می‌شنود که تحمل در برابر آتش 
غیرت؛ مقامات والائی را نزد خدای تعالی در پی دارد به اشتیاق رسیدن به 
ان درجات, تحمل آن برایش گوارا مق کردد: مترجم). 

بله یک زن غربی که از قرون متمادی تاکنون عادت کرده به اینکه تنها 
همسر شوهرش باشد و قرن‌ها این معنا را در خود تلقین نموده, یک عاطفه 
کاذب در روحش جایگیر شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت می‌کند. 
دلیل , بر اين معنا اين است که زن غربی به خوبی اطلاع دارد که شوهرش 
۱ همسایگان زنا می‌کند و هیچ ناراحت نمی‌شود. پس این عاطفه‌ای 
که امروز در میان زنان متمدن پیدا شده, عاطفه‌ای است تلقینی و 
دروعین. 

و این نه تنها مرد غربی است که هر زنی را دوست داشته باشد (چه بکر و 
چه بیوه, چه بی‌شوهر و چه شوهردار,) زنا می‌کند, بلکه زن غربی نیز با هر 
مردی که دوست بدارد تماس غیرمشروع برقرار می‌کند. 

و جای بسیا ر شگفت است که چگونه زنان غربی از اين همه بی‌ناموسی که 


شوهرانشان می‌بینند متأسف نگشته, دل‌ها و عواطفشان جریحه دار 
نمی‌ شود و چگونه است که احساسات و عواطف مردان از اينکه در شب 
زفاف همسرشان را بیوه می‌یابند ناراحت نشده و عواطفشان جریحه دار 
تم کردد؟ 
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کفتیم غواطف :و اخشتاسات با اختلاف ترببت ها محتلف,.می‌شود: این اعمال 
نامبرده از آنجا که در سرزمین غعرب تکرار شده و مردم در ارتکاب آن 
آزادی کامل دارند, دلهایشان نسبت به آن خو گرفته است, تا جائی که 
عادتی معمولی و مالوف شده و در دل‌ها ریشه دوانده, به همین جهت 
ای ها حضاشات نهآ انز ره از لها آن سار شود 


2 تجربه تاریخی تعدد زوجات 


تعدد ۳۳ باعث دلسردی زنان دز آداره خانه: مر بی‌ ی انان نی ری 
اولاد می‌شود و نیز اينکه ؟ 

تعدد زوجات باعت شیوع زنا هخا ی و تست را رود 
خلاف ان را اثبات کرده است. 

در صدر اسلام حکم تعدد زوجات جاری شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ 
نیست که ادعا کند در ان روز زنان به کارکردن در خانه بی‌رغبت شدند و 
کارها معطل مانده و يا زنا در جامعه شیوع پیدا کرد. بلکه تاریخ و مورخین 
کلای. ای را اقات ی کنیه: 

و سایر جامعه‌هائی که این عمل را جایز می‌دانند با رضا و رغبت خود زن 
دوم يا سوم یا چهارم شوهر می‌شوند, و این زنان, زنان همین جامعه‌ها 
هستند. و مردان آتها زا 79 
از دنیائی غیر این دنیا به قریب نیاورده‌اند و اگر می‌بينيم که این زنان به 
چنین چنین ازدواجی تمابل پید | ففت کتتد به خاطر فللی است که در اجتماع 
امتناعی از تعدد زوجات ندارد و قلبشان از این عمل ازرده نمی‌شود. بلکه 
ای زان سس ار لرارمو خوارضی ات که سر اول سح 
می‌اورد, زیرا همسر اول وقتی تنها همسر شوهرش باشد, دوست 
نمی‌دارد که غیر او زنی دیگر , به خانه‌اش وارد شود, زیرا که می‌ترسد قلب 
شوهرش متمایل به او شود و یا او بر وی تفوق و ریاست پیدا کند و يا 
فرزندی که از او پدید ضی‌آنت یاف ندان وی ناسا زگاری کند و امتال این 
گونه ترس‌ها اننت که فوخت عندم رطایت.و تالم روخب تن آدل می‌شود 
نه یک غریزه طبیعی. 

(صفحه 644) 


اشکال دوم: نقض قانون طبیعی «یک مرد برای یک زن» 


اینکه: تعدد زوجات مخالف با وضعی است که از عمل طبیعت مشاهده 
می‌کنيم, چون آمارگیری‌هائی که در قرون متمادی از امت‌ها شده. نشان 
می‌دهد که همواره عدد مرد و زن برابر بوده و يا مختصر اختلافی داشته 
است. معلوم می‌شود طبیعت برای یک مرد یک زن تهیه کرده. پس اگر ما 
خلاف این را تجویز کنیم برخلاف وضع طبیعت رفتار کرده‌ایم. 


جواب اشکال دوم: 


و اما اشکال دوم که تعدد زوجات از نظر امار زن و مرد عملی غیرطبیعی 
ِِ جوابش این است که این استدلال از چند جهت مخدوش و نادرست 
ست 

1 امر ازدواج تنها متکی بظ متا لد آمار نیست بلکه در این میان عوامل و 
شرایط دیگری وجوذدارد کف یکی از آنها رشد فکری است., که زنان زودتر 
از مردان رشد پافته و آماده ازدواج می‌شوند. لا زنان مخصوصا در 
مناطق گرمسیر. وقتی سنشان از نه سالگی بگذرد صلاحیت ازدواج پیدا 
می‌کنند, در حالی که بسیاری از مردان قبل از شانزده سالگی به اپن رشد 
و اين آمادگی نمی‌رسند (و این معیار همان است که اسلام در متا له نکاح 
معتبر شمرده است.) 

دلیل و شاهد بر این مطلب سنت جاری و روش معمول در دختران 
کشورهای متمدن است که کمتر دختری را می‌توان یافت که تا سن قانونی 
(مثلا شانزده سالگی.) بکارتش محفوظ مانده باشد. و این (زایل شدن 
بکارت) نیست مگر به خاطر اینکه طبیعت. چند سال قبل از سن 
قانونی‌اش او را اماده نکاح کرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او 
نمی‌داده. بکارت خود را مفت از دست داده است. 

خاصیت تولید نسل و يا به عبارت دیگر دستگاه تناسلی مرد عمرش بیشتر 
از دستگاه تناسلی زن است. زیرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگی یائسه 
می‌شوند و.دیکر رحم آنان فرزند پرورش نمی‌دهد. در حالی که دستگاه 
تناسلی مرد سالها بعد از پنجاه سالگی قادر به تولید نسل می‌باشد و چه 
هن ها ار کر 
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طبیعی که صد سالگی است باقی می‌ماند. در نتیجه عمر مردان از نظر 
صلاحیت تولید, که تقریبا هشتاد سال می‌شود, دو برابر عمر زنان یعنی 
چهل سالگی است. 

و اگر ما این وجه را با وجه قبلی روی هم در نظر بگیریم, اين نتیجه به 
دست می‌آید که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یک 
نیروی تولید را به مردان بدهد و در عین حال آنان را از تولید منع کند, زیرا 
سنت جاری در علل و اسباب این معنا را نمی‌پذیرد. 
علاوه بر اینکه حوادثی که افراد جامعه را نابود می‌سازد. یعنی جنگها و 
نزاعها و جنایات. مردان را بیشتر تهدید می‌کند تا زنان را, به طوری که 
نابود شوندگان از مردان قابل مقایسه با نابود شوندگان از زنان نیست. 


قبلا هم تذکر دادیم که همین معنا قوی‌ترین عامل برای شیوع تعدد زوجات 
در قبائل است و بنابر این زنانی که به حکم مطلب بالاء شوهر را از دست 
می‌دهند, چاره‌ای جز این ندارند که يا تعدد زوجات را بپذیرند و يا تن به زنا 
و یا محجرومیت دهند, راهان ری کنسی: آنان نمی‌میرد و 
باطل نمی‌شود. 

و از جمله مطالبی که این حقیقت را تأیید می‌کند, جریانی است که چند ماه 
قبل از نوشتن اين اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود که جمعیت 
زنان بی‌شوهر نگرانی خود را از نداشتن شوهر طی شکایتی به دولت 
اظهار نموده و تقاضا کردند که برای علاج این درد مسأله تعدد زوجات در 
اسلام را قانونی ساخته, به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد که خواستند 
زن بگیرند, چیزی که هست حکومت خواسته آن زنان را برآورده نکرد. زیرا 
کلیسا او را از این کار بازداشت. 

اری کلیسا راضی شد زنا و فساد نسل شایع شود ولی راضی نشد تعدد 
زوجات اسلام در المان رسمیت پیدا کند. 

2 استدلال به اینکه طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوی عدد زنان قرار 
داده, با صرفنظر از خدشه‌هائی که داشت زمانی استدلال درستی است که 


تفافش 
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مدا ای را اقا تا اس ایا وهای که 
چنین نبوده و بعد از اين نیز چنین نخواهد شد, برای اینکه طبیعت چنین 
موقعیتی را در اختیار همگان قرار نداده و طبعا بیش از یک زن داشتن جز 
برای بعضی از مردان فراهم نمی‌ شود, اسلام نیز که همه دستوراتش 
مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب 
نکرده, بلکه تنها برای کسانی که توانائی دارند, جایز دانسته (نه واجب) ان 
هم در صورتی که بتوانند بین دو زن و بیشتر به عدالت رفتار کنند. 

و یکی از روشن‌ترین دلیل بر اینکه لازمه این تشریع, حرج و فساد نیست, 
ی تا با و وم 
۵ ای کی نایابی دا که کج ممنوعیت تعدد زوجات در 
و 3۳ ۱5 باعششته هیاران نزن از توهر در اخماع 
خانوادگی محروم باشند و به دادن زنا اکتفا کنند. 

3 استدلال نامبرده. صرفنظر از خدشه‌هائی که داشت در صورتی درست 
بوده و بر حکم تعدد زوجات وارد است که حکم نامبرده (تعدد زوجات) 
اصلاح نشده و با قیودی که محذورهای توهم شده را اصلاح کند, مقید و 
تعدیل نشود. 

ولی اسلام همین کار را کرده. و بر مردانی که می‌خواهند زنانی متعدد 


ی بکنند و 
اه کردم ک نففه آنان و اولادشان را ندهند و معلوم است که 
رعایت عدالت در انفاق و پرداخت هزینه زندگی چهار زن و اولاد آنها و نیز 
رعایت مساوات در معاشرت با آنان جز برای بعضی از مردان فهمیده و 
ثروتمند فراهم نمی‌شود. و این کار برای عموم مردم فراهم و میسور 
نیست. 

علاوه پر اين, در اين میان راه‌های دینی و مشروع دیگری است که با به کار 
بستن آن, زن می‌تواند شوهر خود را ملزم سازد که زن دیگری نگیرد و تنها 
نش اه اکتقا کند. 

(صفحه 647) 


اینکه: تشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانی تشویق نموده 
و این غریزه حیوانی(شهوت) ,| در جامعه گسترش می‌د هد. 


جواب اشکال سوم: 


صاحب این اشکال اطلاع و تدبری در تربیت اسلامی و مقاصدی که این 
شریعت دنبال می‌کند ندارد و نمی‌داند که تربیت دینی نسبت به زنان در 
جامعه اسلامی دین پسند این است که زنان را با پوشیدن خود با عفاف و با 
حیا بار می‌آورد, و زنان را طوری تربیت می‌کند که خود به خود شهوت در 
آنان کمتر از مردان می‌ شود (برخلاف آنچه مشهور شده که شهوت نکاح در 
زن بیشتر و زیادتر از مرد است.) ۳ 

و استدلال می‌کنند به اینکه زن بسیار حریص در زینت و جمال و خودارائی 
است و وجود این طبیعت در زن دلیل بر ان است که شهوت او زیادتر از 
مرد است. و ادعای ما آنقدر روشن است که مردان مسلمانی که با زنان 
متدین و تربیت شده در دامن پدر و مادر دیندار ازدواج کرده‌اند, کمترین 
تردیدی در آن ندارند. پس روی هم رفته. شهوت جنسی مردان معادل 
است با شهوتی که در یک زن, بلکه دو زن و سه زن وجود دارد. 

از سوی دیگر دین اسلام بر این معنا عنایت دارد که حداقل و واجب از 
مقتضیات طبع و مشتهیات نفس ارضا گردد و احدی از اين حداقل. محروم 
نماند و به همین جهت این معنا را موردنظر قرار داده که شهوت هیچ مردی 
در هیچ زمانی در بدن محصور نشود و وادارش نکند به اينکه به تعدی و 
فجور و فحشا آلوده گردد. 

و اگر مرد به داشتن یک زن محکوم باشد. در ایامی که زن عذر دارد. یعنی 
نزدیی , به یک ثلث از اوقات معاشرتش که ایام عادت و بعضی از ایام حمل 
و وضع حمل و ایام رضاعش و امثال آن است او ناگزیر از فجور ِِ 
چون ما در مباحث گذشته این کتاب مطلبی را مکرر خاطرنشان کردیم که 
لازمه آن لزوم شتاب در رفع این حاجت غریزی است. و آن مطلب این بود 
که گفتیم اسلام اجتماع بشری را براساس زندگی عقل و تفکر بنا نهاده, نه 
(صفحه 648) 
حالت احساس حالتی که او را به بی‌بند و باری در خواسته‌ها و خاطرات 
زشت می کشاند, نظیر حالت عزب بودن و امثال ام ان از 
بزرگترین خطرهائی است که انسان را تهدید می‌کند. 

و از سوی دیگر کیت از مهم‌ترین مقاصد و هدف‌ها در نظر شارع اسلام 
۳ شدن نسل مسلمانان و اباد شدن زمین به دست انان است., اری 
جامعه مسلمان که آباد شدن زمین به دست او, آبادی صالح و آبادی 
مخصوصی است که ريشه شرک و فساد را می‌زند. 
پس این جهات و امثال ان مورد اهتمام شارعء بوده و باعث شده است که 


شارع اسلام حکم جواز تعدد زوجات را تشریع کند, نه ترویج امر شهوترانی 
و ترغیب مردم به این که در شهوات غرق شوند. 
اگر اشکال کنندگان به اسلام در خصوص تشریع این حکم انصاف 
می‌داشتند لبه تیز حملات خود را متوجه بانیان تمدن غرب می‌کردند و جا 
داشت این تمدن را به ترویج فحشا و ترغیب مردان به شهوترانی متهم 
سازند, نه اسلام را که اجتماع را بر پایه سعادت دینی قرار داده است. 
بله در تجویز تعدد زوجات این اثر هست که شدت حرص مرد را شکسته و 
تسکین می‌دهد, چون به قول معروف: هر آن کس که از چیزی منع شود به 
آن خر یخن هی کر دز و چنین کسی همی جز این ندارد که پرده منع را پاره و 
دیوار حبس را بشکند و خود را , به آنچه از آن محرومش کرهه‌اند برساند. 
و مردان نیز در مورد تمتع و کام‌گیری از زنان چنین وضعی دارند, اگر 
قانون, او را از غیر همسر اولش منع کند, حریص‌تر می‌شود, ولی اگر 
قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم را بدهد, هر چند بیش از یک 
رت باشد, عطش حرصش فرو می‌نشیند و با خود فکر می‌کند 
که برای گرفتن همسر دیگر راه باز است و کسی نمی‌تواند مرا جلوگیری 
کند, اگر روزی خود را در تنگنا ببینم از این حق استفاده می‌کنم (و اگر در 
تنگنا ندید, مشاه رای نی ی نموده. اگر دید گرفتن زن دوم از 
(صفحه 649) 
نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه دارد. قفن رد و اگر صرفه 
نداشت تمی کیرد مترجم.) و همین باز بودن راه, بهانه او را ات زنا 
و هتک ناموس محترم مردم, از دستش می‌گیرد. ِ 
در میان غربی‌ها بعضی از نویسندگان رعایت انصاف را نموده و گفته‌اند: 
در اشاعه زنا و فحشا بین ملت‌های مسیحی مذهب. هیچ عاملی 
نیرومندتراز تحریم تعدد زوجات به وسیله کلیسا نبوده است. مسترجان 
و آله و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقای سعیدی,) این انصاف را به خرج 


داده است. 


اشکال چهارم: تنزل موقعیت اجتماعی زن 


اینکه: این قانون موقعیت اجتماعی زنان را در جامعه پائین می‌آورد. و در 
حقیقت ارزش چهار زن را معادل باارزش یک مرد می‌کند و اين خود یک 
ارزیابی جائرانه و ظالمانه است, حنی با مذاق خود اسلام سازگار نیلست؛ 
چرا که اسلام در قانون ارت خر ها اه شهادت یی مرد را برابر دو زن 
قرار داده, با این حساب باید ازدواج یک مرد را با دو زن تجویز کند, نه 
بیشتر, پس تجویز ازدواج با چهار زن به هرحال از عدالت عدول کردن 
است. آن هم بدون دلیل. 

و این چهار اشکال اعتراضاتی است که مسیحیان و با متمدنین طرفدار 
تساوی حقوق زن و مرد بر اسلام وارد کرده‌اند. 


رات اک ان عات ‏ ا سای ای وتا حفات سای ون 


و اما در جواب از اشکال چهارم که تجویز تعدد زوجات مقام زن را در 
مجتمع پائین 9 باید گفت که هرگز چنین نیست. همانطور که در 
مباحث گذشته و دوم المیزان پیرامون حقوق زن 
در اسلام داشتیم,) اثبات کردیم که زنان در هیچ سنتی از سنت‌های دینی و 
پا دنیوی به قدیمش و نبه جدیدش همانند اسلام مورد احترام قرار 
نگرفته‌اند و هیچ سنتی از سنن قدیم و جدید حقوق آنان 

(صفحه 650) 

را همچون اسلام مراعات ننموده است. 

جواز تعدد زوجات برای مرد در حقیقت و واقع امر توهین به زن و از بین 
بردن موقعیت اجتماعی و حقوق او نیست. بلکه به خاطر مصالحی است 
که بیان بعضی از آنها گذشت: 

بسیاری از نویسندگان و دانشمندان غربی (اعم از دانشمندان مرد و زن) 
به نفک و حسن این قانون اسلامی اعتراف نموده, و به مفاسدی که از 
ناحیه تحریم تعدد زوجات گریبانگیر جامعه‌ها شده است اعتراف کرده‌اند, 
خواننده عزیز می‌تواند به این نوشته‌ها مراجعه نماید. 


پاسخی به مشکلات خانوادگی تاشی از چند زنی 


قوی‌ترین و محکم‌ترین دلیلی که مخالفین غربی به قانون تعدد زوجات 
گرفته و به آن تمسک کرهده‌اند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و 
تابش داده‌اند, همان گرفتاری‌ها و مصیبت‌هائی است که در خانه‌های 
مسلمانی که دو زن و يا چند زن هست مشاهده می‌شود که این خانه‌ها 
هميشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یکدیگر است., و اهل آن خانه 
(اعم از زن و مرد). از روزی که زن دوم سوم و ... وارد خانه مرد 
می‌شوند تا روزی که وارد خانه قبر می‌گردند روی سعادت و خوشی را 
نمی‌بینند, تا جائی که خود مسلمانان این حسد را به نام مرض هووها 
نامیده‌اند. در چنین زمانی است که تمامی عواطف و احساسات رقیق و 
لطیف فطری و طبیعی زنان, مانند: 

مهر و محبت. نرمخوئی, رقت, رافت. شفقت. خیرخواهی, حفظ غیب. وفاء 
مودت, رحمت, اخلاص و ... نلسبت به شوهر و فرزندانی که شوهر از 
همسر قبلیش داشته, و نیز علاقه به خانه و همه متعلقات آن که از صفات 
غریزی زن است بر گشته و جای خود را به ضد خودش می‌دهد, و در نتیجه 
خانه را که باید جای سکونت و استراحت آدمی و محل برطرف کردن 
خستگی تن و تألمات روحی و جسمی انسان باشد و هر مردی در زندگی 
روزمره‌اش دچار آنها می‌شود به صورت زورخانه و معرکه قتال درمی آید, 
(صفحه 651) 

معرکه‌ای که در آن نه برای جان کسی احترامی هست و نه برای عرضش 
و نه آبرویش و نه مالش, و خلاصه هیچ کس از کس دیگر در امان نیست. و 
معلوم است که در چنین خانه‌ای صفای کف مبدل به کدورت گشته و 
لذت زندگی از آنجا کوچ می‌کند و جای خود را به ضرب و شتم و فحش و 
ناسز| و سعایت و سخن‌چینی و رقابت و نیرنگ می‌دهد و بچه‌های چنین 
خانه‌ای نیز با بچه‌های دیگر خانه‌ها فرق داشته و دائما در حال اختلاف و 
مشاجره هستند و چه بسا که (کارد مرد به استخوانش رسیده و همسر خود 
را به قتل برساند و یا) زن در صدد نابود کردن شوهر, و بچه‌ها در مقام 
کشتن بکدیگر و با در صدد کشتن بدر برآیند و پیوند خویشاوندی و قرابت و 
برادری جای خود را به انتقام و خونخواهی بدهد, و معلوم است که (به 
فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله که: 

«الْحَتٌ یتوارَثٌ و البَعَضَ یِتَوارَت,» دشمنی نسل اول خانواده, به نسل‌های 
تفه نز سمل حف کرد مترجم) خونریزی و نابودی نسل, و فساد خانه در 
نسل‌های مردی که دارای دو زن می‌باشد ادامه یابد. از تمام این ها که 
بگذریم, آثار سوء تعدد زوجات به بیرون از خانه یعنی به جامعه نیز راه 


یافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بفغفی و فحشا و 
سلب امنیت و اعتماد می‌گردد. و مخصوصا که اگر جواز طلاق را هم بر این 
قانون (جواز تعدد زوجات,) اضافه کنیم به خوبی روشن می‌شود که این دو 
خکس مار رات مارا کار معا امعم ره کا من شاد 
وقتی مرد بتواند هر که را خواست بکیر د و هریک از همسرانش را خواست 
طلاق دهد خود به خود ذوقی و شهوت‌پرست بار فف آند, چنین مردی جز 
پیروی از شهواتش و اطفای آتش تحرصش و گرفتن این زن و رها کردن 
ار عزت دادن به این و خوا ر ساختن آن؛ هیچ کاری و هیچ همی ندارد و 
این وضع جز تباه کردن و بدبخت ساختن نیمی از مردم جامعه (یعنی زنان) 
ات دی تا هلا بش ایکا اف ارم ییاسران 
نیز تباه می‌ شوند. 

(صفحه 652) 


پاسخ: 


این بود حاصل سخنان مخالفین که به خورد جامعه داده‌اند, انصافاً سخن 
درستی است و ما قبول داریم. ولیکن هیچ یک از انها بر اسلام و تشریع 
اسلام وارد نیست., بلکه همه‌اش متوجه مسلمانان است. 

آری, اگر مخالفین, عصر و دوره‌ای را نشان دهند که در آن دوره مسلمانان 
به حقیقت احکام دین و تعالیم آن عمل کرده باشند و در آن دوره نیز اين 
آناز سوء بر مسا له تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشد, آنگاه 
می‌توانند ادعا کنند که آثار سوء نامبرده, از ناحیه جواز تعدد رو و طلاق 
است. ولی با کمال خافتری مسلمانان قرن‌ها است که حکومت اسلامی 
ندارند و آنان که سردهداران مسلمانان بودنده ضاله تبودند, با مسلمانان را 
ی ای ار ما 
سردمداران در پرده دری و نقض قوانین و ابطال حدود دین پیشگام‌تر از 
مردم بودند و واضح است که مردم تابع مرام پادشاهان خويشند. 

و اگر ما بخواهیم در اين جا , به نقل قسمتی از سرگذشت فرمانروایان و 
رای که در دربار آنان جاری بوده و رسوائی‌هایی که پادشاهان 
کشورهای اسلامی به بار اوردند از روز مبدل شدن حکومت دینی به 
سلطنت و شاهنشاهی بيردازيم, باید در همین جا کتابی جداگانه در بین 
کتاب تفسیر خود بنویسیم و این با وعده اختصاری که داده‌ایم نمی‌سازد. 

و کوتاه سخن آن که اگر اشکالی هست به مسلمانان وارد است که اجتماع 
خانوادگی خویش را به گونه‌ای ترتیب داده‌اند که تآأمین کننده سعادت 
زندگیشان بیست و ای را اتخاذ می ‌کنند که نمی‌توانند آن را پیاده 
سازند و در پیاده کردنش از صراط مستقیم منحرف نشوند, تازه گناه این 
آثار سوء به گردن مردان است, نه زنان و فرزندان؛ هر چند که هر کسی 
مسقول گناه خویش است, ولی ریشه تمام این مفاسد و بدبختی‌ها و 
خانمان براندازی‌ها و ... روش و مرام اين گونه مردان است که 

(صفحه 653) 

سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفای جو جامعه خویش را فدای 
شهوترانی و نادانی خود می کنند ۳ 
و اما اسلام قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده, و اصلا ان 
را بر همه مردان واجب و لازم ننموده, بلکه به طبیعت و حال افراد توجه 
فرموده. و همچنین عوارضی را که ممکن انتدات احیانا برای افرادی عارض 
شود در نظر گرفته, و به بیانی که گذشت صلاحیت قطعی را شرط نموده 
و مفاسد و محذورهایی را که در تعدد زوجات وجود دارد برشمرده, و در 
چنین موقعیتی است که آن را جایز دانسته, تا مصالح مجتمع اسلامی 


و حکم جواز را مقید به صورتی کرده است که هیچ یک از مفاسد شنیع 
نامر دم بیشن تباید و آن: دنه ضورتی. اشتت که مرزد از.خون. اطمیتان دا شتد 
باشد به این که می‌تواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند. 

پس تنها کسی که چنین اطمینانی از خود دارد و خدای تعالی چنین توفیقی 
به او داده, از نظر دین اسلام می‌تواند بیش از یک زن داشته باشد. 

و ان مردانی که (اشکال کنندگان وضعشان را با اب و تاب نقل کرده‌اند,) 
که هیچ عنایتی به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضای شکم 
و شهوت هیچ چیزی برایشان محترم نیست., و زن برایشان جز وسیله‌ای که 
برای شهوترانی مردان خلق شده‌اند مفهومی ندارد. آنها ارتباطی با اسلام 
ندارند و اسلام هم به هی وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام 
اصلا زن گرفتن برای آنان با وجود این وضعی که دارند جایز نیست و اگر 
واجد شرایط باشند و زن را یک حیوان نپندارند, تنها یک زن می‌توانند اختیار 
علاوه بر این که در اصل اشکال بین دو جهت که از نظر اسلام از هم جدا 
نیستند یعنی جهت تشریع و جهت ولایت خلط شده است. 

توضیح اینکه: در نظر دانشمندان امروز معیار در داوری اینکه چه قانونی از 
قوانین 

(صفحه 654) 

موضوعه و چه سنتی از سنت‌های جاریه صحیح و چه قانون و سنتی فاسد 
است., آثار و نتایج آن قانون_ است که اگر بعد از پیاده شدنش در جامعه, 
آتازتن مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونی خوب می‌د آنند, و اگر نتایح 
خوبی به بار نیاورد, می‌گویند این قانون خوب نیست, خلاصه اينکه معیار 
خوبی و بدی قانون را پسند و عدم پسند مردم می‌دانند. حال مردم در هر 
سطحی که باشند و هر درکی و میلی که داشته باشند مهم نیست. 

و من گمان نمی کنم که این دانشمندان غفلت ورزیده باشند از اینکه: چه 
بسا می‌ شود که جامعه‌ای دارای بعضی سنن و عادات و عوارضی بااشد که 
با حکم مورد بحث نسازد و اینکه باید مجتمع را مجهز کرد به روشی که 
به کجا می‌انجامد و چه اثری از کار او بجا می‌ماند, خیر یا شر, نفع یا ضرر؟ 
چیزی که هست این دانشمندان در قوانین, تنها خواست و تقاضای جامعه را 
معیار قرار می‌دهند. بعلی تقاضائی که از وضع حاضر و ظاهر انديشه 
جامعه ناشی می‌شود, حال آن وضع هر چه می‌خواهد باشد و آن تفکر و 
انديیشه هرچه می‌خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا که می‌خواهد داشته 
باشد. 

در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح چنین قانونی است و بقیه 


قوانین غیر صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد.). _ 

به همین جهت است که وقتی مسلمانان را می‌بینند که در وادی گمراهی 
سرگردان و در پرتگاه هلاکت واقعند و فساد از سراسر زندگی مادی و 
معنویشان می‌بارد, آنچه فساد می‌بینند به اسلام. یعنی دین مسلمانان 
نسبت می‌دهند, اگر دروغ و خیانت و بد دهنی و پایمال کردن حقوق یکدیگر 
و گسترش ظلم و فساد خانواده‌ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را 
مشاهده می‌کنند. انها را به قوانین ديني دایر در بین ایشان نسبت می‌دهند 
و می‌پندارند که جریان سنت اسلام و تاثیرات آن مانند سایر 

(صفحه 655) 

سنت‌های اجتماعی است که با تبلیغات و يا به اصطلاح روز. شستشو دادن 
مغز و متراکم کردن احساسات در بین مردم, بر انها تحمیل می‌شود. 

در نتیجه, از اين پندار خود نتیجه می‌گیرند : 

اسلام باعث به وجود آمدن مفسده‌های ای است که در بین 
مسلمانان رواج یافته و تمامی این ظلم‌ها و فسادها از اسلام سرچشمه 
می‌گیرد! و حال آنکه بدترین ظلم‌ها 1 در بینشان رایج 
بوده است. و به قول معروف: «کُل الضَیّدٍ فی جَوّفِ الفراء همه شکارها در 
جوف پوستین است» و همچنین نتیجه این پندا ر غلط است که می گویند: 
اگراتاه سای وه کرام ورین آنحو م ی صلا وه 
سعادت مردم بود, در خود مردم اثری سعادت‌بخش می‌گذاشت نه اینکه 
وبال مردم بشود. 

این سخن. سخن درستی نیست. چرا که این دانشمندان بین طبیعت حکم 
صالح و مصلح, و همچنین حکم بین مردم فاسد و مفسد خلط کرده‌اند, 
اسلام که خم رنگرزی نیست. اسلام مجموع معارف اعتقادی و اخلاقی 
است, و قوانینی است عملی که هر سه قسمت آن با یکدیگر متناسب و 
مرتبط است و با همه تمامیتش وقتی اثر می‌گذارد که مجموعش عملی 
شود و اما اگر کسی معارف اعتقادی و اخلاقی آن را به دست آورده و در 
مرحله عمل کوتاهی کند. البته اثری نخواهد داشت. نظیر معجون‌ها که 
وقتی یک جزء آن فاسد می‌شود همه‌اش را فاسد می‌کند و اثری مخالف به 
جای می‌گذارد و نیز وقتی اثر مطلوب را می‌بخشد که بدن بیمار برای 
ورود معجون و عمل کردنش آماده باشد که اگر انسانی که آن را مصرف 
می کند شرایط مصرف را رعایت نکند, اثر آن خنثی می‌گردد و چه بسا 
نتیجه و اثری برخلاف آنچه را که توقع داشت می‌گیرد. 

و ی یک ی 
چرا این ۳ نداشته مور بیرق را ین تور باه اسلام‌نشین؛ آن 
اثری را که در بلاد اروپا 


(صفحه 656) 

داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموکراتیک بعد از ناتوانی اسلام. بتواند ما را 
اصلاح کند؟ و چه شده است بر ما که هرچه بیشتر جلو می‌رویم و هر چه 
زیادتر برای پیشرفت تلاش می کنیم بیشتر به عقب بر می‌گردیم, کسی شک 
ندارد در اينکه اعمال زشت و اخلاق رذیله در این عصر که روزگار به 
اصطلاح تمدن! است در ما ریشه‌دارتر شده. با اينکه نزدیک به نیم قرن 
است که خود را روشنفکر پنداشته‌ايم,. در حالی که حیوانی بی‌بند و بار 
بیش نیستیم, نه بهره‌ای از عدالت اجتماعی داریم و نه حقوق بشر در بین 
ما زنده شده است. از معارف عالی عمومی و بالاخره از هر سعادت 
اجتماعی جز الفاظی بی‌محتوا و دلخوش کن بهره‌ای نداریم, تنها الفاظی از 
این حقوق بر سر زبان‌هایمان رد و بدل می‌شود. 

ایا می‌توانید برای این جواب نقضی که ما بر شما وارد کردیم پاسخی 
بدهید؟ نه, هرگز, و جز اين نمی‌توانید عذر بیاورید که در پاسخ ما بگوئید: 
به این جهت نظام دموکراتیک نتوانسته است شما را اصلاح کند که شما به 
دستورات نظام دموکراتیی عمل نکردید. تا اثار خوبی در شما به جای 
بگذارد و اگر این جواب شما درست است. چرا در مورد مکتب اسلام 
درست 17 

از اين نیز بگذريم و فرض کنیم که (العیاذ بالله) اسلام به خاطر سستی 
بنیادش نتوانسته در دل‌های مردم راه یافته و در اعماق جامعه به طور 
کامل نفوذ کند, و در نتیجه حکومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است 
به حیات خود در اجتماع اسلامی ادامه دهد و موجودیت خود را حفظ کند. 
به ناچار متروک و مهجور شده, ولی چرا روش دموکراتیک که قبل از جنگ 
جهانی دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود, بعد از جنگ نامبرده از روسیه 
رانده شد و روش بلشویکی جایش را اشغال کرد؟! و به فرض هم که برای 
این رانده شدن و منقلب شدن آن در روسیه به روشی دیگر: عذری 
بتراشند؟ چرا مردم دموکراتیک در ممالک یر لتونی, استونی, لیتوانی, 
رومانی, مجارستان و یوگسلاوی و کشورهائی دیگر به کمونیستی تبدیل 
(صفحه 657) ۱ 

شد؟ و نیز چرا با اینکه سایر کشورها را تهدید می‌کرد و عمیقا در انها نیز 
ريشه کرده بود, ناگهان این گونه از میان رفت؟ 

و چرا همین کمونیستی نیز بعد از آنکه نزدیک به چهل سالگی از عمرش 
گذشته و تقریبا بر نیمی از جمعیت دنیا حکومت می‌کرد و دائما مبلغین آن 
و سردمدارانش به آن افتخار می‌کردند و از فضیلت آن مخ فد و اظهار 
می‌داشتند که: 

نظام کمونیستی تنها نظامی است که به استبداد و استثمار دموکراسی 
آلوده نشده و کشورهائی را که نظام کمونیستی بر ار حاکم بود بهشت 


موعود معرفی می‌کردند. اما ناگهان همان مبلغین و سردمداران کمونیست 
دو سال قبل رهبر بی‌نظیر اين رژیم یعنی استالین را به باد سرزنش و 
تقبیح گرفتند و اظهار نمودند که: ۱ 

حکومت 30 ساله استالین حکومت زور و استبداد و برده‌گیری به نام 
کمونیست. و به ناچار در اين مدت حکومت او تاثیر عظیمی در وضع قوانین 
و اجرای آن و سایر متعلقاتش داشت و تمامی این انحرافات جز از اراده 
مستبدانه و روحیه استثمار گر و برده‌کشی و حکومت فردی که بدون هی 
معیار و ملاکی هزاران نفر را می‌کشت و هزاران نفر دیگر را زنده نگه 
می‌داشت., اقوامی را سعادتمند و اقوامی دیگر را بدبخت می‌ساخت. 
نشأت نمی گرفت, و خدا 0 بعد از سردمداران فعلی چه کسانی 
بر سر کار آیند و چه بر سر مردم بیچاره بیاورند! 

چه بسیار سنن و ادابی که (اعم از درست و نادرست) در جامعه رواج 
و سست اراده بودن پیروان ان می‌باشد.) از آن جامعه رخت بر بسته 
است و کسی که به کتابهای تاریخ مراجعه کند به این مطلب برخورد 
می‌کند. 

ای کاش می‌دانستم که (در نظر دانشمندان غربی) چه فرقی است بین 
اسلام از آن جهت که سنتی است اجتماعی, و بین این سنت‌ها که تغییر و 
تبدیل یافته است؟ و چگونه است که این عذر را در سنتهای مذکور 
می‌پذیرند اما همان عذر را از اسلام نمی‌پذیرند. راستی علت این یک بام و 
دو هوا چیست؟ 

(صفحه 658) 

(آری باید گفت که امروز کلمه حق در میان قدرت هول‌انگیز غربیان و 
جهالت و تقلید کورکورانه و به عبارت دیگر مرعوب شدن شرقیان از آن 
1۳ بر او سایه افکند و نه زمینی 
که او را به پشت خویبش نشاند, غربی ح بیست حقانیت اسلام را 
بپذیرد, به خاطر اینکه علم و صنعتش آو را مفرور ساخته است, شرقی نیز 
نمی‌تواند آن را بیذیرد. به خاطر انکه در برابر تمدن غرب مرعوب شده 
است. مترجم.) 

و به هر حال آنچه را که لازم است از بیانات مفصل قبلی ما متذکر شده, 
رفتن یک سنت ۳ میان مردم جندان ارتباطی با ی و نادرستی آن 
سنت ندارد تا از این مطلب بر حقانیت یک سنت استدلال کنیم و بگوئیم که 
چون این سنت در بین مردم باقیمانده پس حق است و همچنین استدلال 
کنیم به اینکه چون فلان سنت در جامعه متروک و بی‌اثر شده است. پس 
باطل است. بلکه علل و اسبابی دیگر در اين باره اثر دارند. 


و لذا می‌بينيم هر سنبی از سنت‌ ها که در تمامی دوران‌ها؛ , در بین مردم 
دایر بوده و هست. یک روز اثر خود را می‌بخشد و روزی دیگر عقیم 
می‌ماند, روزی در بین مردم باقی است و روزگاری دیگر , به خاطر عواملی 
مختلف از میان آن مردم کوچ می‌کند, به فرموده قرآن کریم: 

خدای تعالی روزگار را در بین مردم دست به دست می‌گرداند. یک روز به 
کام مردمی و به ناکامی مردمی دیگر: و-روز دذیگر به ناکامی دسنه اول ۲ 
به به کام دسته دوم می‌چرخاند, تا معلوم کند که افراد باایمان چه کسانند, تا 
فا مارا واه رصان فا ۱ 

و مشرب با سایر قوانین اجتماعی که در بین مردم دایر است تفاوت دارد, 
و آن تفاوت این است که قوانین و سنت‌های بشری به اختلاف اعصار و 
دحر کوتی‌ها که دی فصاله: بتسر. پدیه هبدن دکر کون می‌شوی:ع لیکن 
فواتت اشلامی ند خاطر انکه متاجسش 

(صفحه 659) 

مصالح و مفاسد واقعی است., اختلاف ود رز حوت دون نمی‌پذیرد, نه واجبش و 
نه حرامش, نه مستحبش و نه مکروهش, و نه مباحش, چیزی که هست 
اینکه: کارهائی را در اجتماع یک فرد می‌تواند انجام بدهد و يا ترک نماید و 
هر گونه تصرفی را که می‌خواهد می‌تواند بکند و می‌تواند نکند, بر زمامدار 
جامعه اسلامی است که مردم را به آن عمل اگر واجب است وادارد, و اگر 
حرام اس ار ان هی کم ا اس الاک باحه اس نو 
والی و زمامدار بیروی فکری ۳ کننده او است. 

فاتوان اک اه اسافی رارصا وال اش ی اند مه ۱ 
از ظلم‌هائی که شما در جواز تعدد زوجات شمردید نهی کند و از ان 
کارهای زشتی که در زیرپوشش تعدد زوجات انجام می‌دهند جلوگیری نماید 
و حکم الهی به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و ان فسادها هم پدید 
نیاید. 

آری حکم جواز تعدد زوجات یک تصمیم و حکمی است دائمی که به منظور 
تامین مصالح عمومی تشریع شده, نظیر تصمیم یک فرد به اینکه تعدد 
زوجات را به خاطر مصلحتی که برای شخص او دارد ترک کند که اگر او به 
خاطر آن قصاخت جنر همسر نگیرد, حکم خدا را تغییر نداده و نخواسته 
ازیی یا این عمل دی که در رای سا ول تاره ای خوا وت 
است بگوید اين حکم, خکفی ات یا .مره فی‌تواتض به آن» غصل. بکتم: 
(1) 


ی کر کدی فسات روا شتا ی یلید ب اد 


یکی دیگر از اعتراضاتی که (از سوی کلیسا) بر مساله تعدد زوجات رسول 
گرامی خدا صلی الله علیه و اله شده این است که اصحاب کلیسا گفته‌اند: 
تعدد زوجات جز حرص در شهوترانی و بی‌طاقتی در برابر طغیان شهوت 
هیچ انگیزه دیگری ندارد و رسول گرامی خدا صلی الله علیه و اله برای 
۳ برای امتش تجویز کرد و حتی خودش به آن 
مقداری که برای امت خود تجویز نموده (چهار همسر) اکتفا ننموده و عدد 
ماد 
1- المیزان ج: 4 ص: 238. 
(صفحه 660) 
همسرانش را به نه نفر رسانید. 
ای مسا له به آیات متفرقه زیادی از قرآن کریم ارتباط پیدا می‌کند که اگر 
ها بکواشم بت مخصای که قمه‌جوات معاله را فراره آعاز کنر علی 
اس او ی روت 
گفتگوی مفصل را به محل مناسب خود می‌گذاريم و در اینجا بطور اجمال 
اشاره‌ای می‌نمائیم: 
ابتدا لازم است که نظر ایراد و اشکال کننده را به این نکته معطوف بداریم 
که تعدد زوجات رسول خدا صلی الله علیه و آله به اين سادگی‌ها که آنان 
خیال کرده‌اند نبوده و انگیزه آن جناب از این کار زیاده روی در زن دوستی 
و شهوترانی نبوده است, بلکه در طول زندگی و حیاتش هر یک از زنان را 
که اختیار می‌کرده, به طرز خاصی بوده است. 
اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه کبر | علیهاالسلام بوده؛ و دود بیست 
سال و اندی از عمر شریفش را که تقریبا یک ثلث از عمر آن جناب است, 
تنها با اين یک همسر گذارند و به او اکتفا نمود, که سیزده سال از این 
مدت بعد از نبوت و قبل از هجرتش از مکه به مدینه بوده است. آنگاه در 
حالی که هیچ همسری نداشت از مکه به مدینه هجرت نموده و به نشر 
دعوت و اعلای کلمه دین پرداخت و آنگاه با زنانی که بعضی از آنها باکره و 
بعضی بیوه و همچنین بعضی جوان و بعضی دیگر عجوز و سالخورده بودند 
ازدواج کرد و همه این ازدواج‌ها در مدت نزدیک به ده سال انجام شد و 
پس از این چند ازدواج, همه زنان بر آن جناب تحریم شد. مگر همان چند 
نفری که در حباله نکاحش بودند. 
و معلوم است که چنین عملی با این خصوصیات ممکن نیست با انگیزه 
عشق به زن توجیه شود, چون نزدیکی و معاشرت با اینگونه زنان آن هم در 
اواخر عمر و آن هم از کسی که در اوان عمرش ولع و عطشی برای این 


کاز تذاشته: تفی‌نواند انگیزه آن»باشد: 
علاوه بر اينکه هیچ شکی نداریم در اینکه برحسب عادت جاری, کسانی که 
زن دوست و اسیر دوستی انان و خلوت با انانند, معمولا عاشق جمال و 
مفتون ناز و کرشمه‌اند که جمال و ناز و کرشمه در زنان جوان است که در 
سن خرمی و طراوتند و سیره پیامبر اسلام از چنین حالتی حکایت نمی‌کند 
سا ند دیفم کف ان وت تع با تفه رن ی آز زان عهان تا 
پیرزن ازدواج کرد, یعنی بعد از ازدواج با 
(صفحه 661) 
عايشه و ام حبیبه جوان, با ام سلمه سالخورده و با زینب دختر جحش, که 
در آن روز بیش از پنجاه سال از عمرشان گذشته بود ازدواج کرد. 
از سوی دیگر زنان خود را مخیر کرد بین بهره‌وری و ادامه به زندگی با آن 
جناب و سراح جمیل, یعنی طلاق و در صورت ادامه زندگی با آن حضرت, 
آنان را بین زهد در دنیا و ترک خودارائی و تجمل مخیر نمود اگر 
منظورشان از همسری با آن جناب, خدا و رسول و خانه آخرت باشد و اگر 
منظورشان از اتاتن و تمتع و کام‌گیری از آن جناب دیا باشتد آبه. زیر 
شاهد. بر همین داستان است: 
«یا 1 ای قلٍ رواجک ان ک کنتن نر ِ الخیوه الظیا و قتعالین 
منکن و سکن پتراحا جمیلاً 1 تن تردن 1 
الأجرع فا اللد آعة 1 مد سات منکن اخرا:عظیما »۰ (28 و 29 / احزاب) 
و این معنا هم به طوری که ملاحظه می‌کنید با وضع مرد زن دوست و 
ار رت و عاشق وصال زنان, نمی‌سازد. 
پس برای یک دانشمند اهل تحقیق اگر انصاف داشته باشد. راهی جز این 
باقی نمی‌ماند که تعدد زوجات رسول خدا صلی الله علیه و آله و زن 
گرفتنش در اول بعثت و اواخر عمر را با عواملی دیگر غیر زن دوستی و 
شهوترانی توجیه کند. 
و اینک در توجیه آن می‌گوئیم: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با بعضی از همسرانش به منظور کسب 
نیرو و به دست اوردن اقوام بیشتر و در نتيجه به خاطر جمع اوری یار و 
هوادار بیشتر ازدواج کرد و با بعضی دیگر به منظور جلب نمودن و دلجوئی 
و در نتیجه ایمن شدن از شر خویشاوند ان همسر ازدواج فرمود و با بعضی 
دیگر به این انگیزه ازدواج کرد که هزینه زندگیش را تکفل نماید و به 
دیگران بیاموزد که در حفظ پیرزنان از فقر و مسکنت و بی‌کسی کوشا 
باشند, و مومنین رفتار آن جناب را در بین خود سنتی قرار دهند و با بعضی 
دیگر به این منظور ازدواج کرد که با یک سنت جاهلیت مبارزه نموده و عملاً 
آن را باطل سازد که ازدواجش با زینب دختر جحش به همین منظور بوده 
است. چون او نخست همسر زید بن حارثه پسر خوانده رسول خدا| صلی 


الله علیه و آله بود و زید او را طلاق 

(صفحه 662) 

داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسر خوانده ممنوع بود چون 
پسر خوانده در نظر عرب جاهلی حکم پسر داشت. همانطور که یک مرد 
ی توا دنسر بسن ای ودرا نو ان اعرات اردواختنا فقس 
پسر خوانده نیز ممنوع بود, رسول خدا صلی الله علیه و آله با زینب ازدواج 
کرد باصعا را تاره ار زان این بات‌ تال کر 

و ازدواجش با سوده دختر زمعه به این جهت بوده که وی بعد از بازگشت 
از هجرت دوم از حبشه همسر خود را 0 داد و اقوام او همه کافر 
بودند و او اگر به میان اقوامش برمی‌گشت یا به قتلش می‌رساندند و یا 
شکنجه اش هی رید را و می‌کردند لذا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برای حفظ او از اين خاطر با او ازدواج نمود. 

و ازدواجش با زینب دختر خزیمه این بود که همسر وی عبدالله بن جحش 
در جنگ احد کشته شد و او زنی بود که در جاهلیت به فقرا و مساکین 
بسیار انفاق و مهربانی می‌کرد و به همین جهت یکی از بانوان ۳9 و 
سرشناس ان دوره بود و او را مادر مساکین نامیده بودند» رسول‌خدا| صلی 
را تقدیر نماید. 

و انگیزه ازدواجش با ام سلمه اين بود که وی نام اصلیش هند بود و قبلاً 
ع ای اس سا ول ای اه ماو 
برادر شیری آن جناب بود و اولین کسی بود که به حبشه هجرت کرد, زنی 
زاهده و فاضله و دین دار و خردمند بود. بعد از انکه همسرش از دنیا رفت 
کل حداضان الله علیس اله سای هیا اه انوا کرد که نی سرت 
دارای ایتام بود و نمی‌تواننست بتیمان خود را اداره کند. 

و ازدواجش با صفیه دختر حی بن اخطب بزرگ پهودیان بنی النضیر به این 
علت صورت گرفت که پدرش ابن اخطب در جنگ بنی النضیر کشته شد و 
شوهرش در جنگ خیبر به دست مسلما: نان به قتل رسیده بود و در همین 
یود ی اسیران فرار کته نوی زسول حتا صلی.الله له و آله اور 

آ ی 
(صفحه 663) 
هم او را از ذلت اسارت حفظ کرده باشد و هم داماد یهودیان شده باشد و 
مود به ارم اطودوست از هه علیم ام ترنارند 
و سبب ازدواجش با جویر یه که نام اصلیش بره و ۳ حارثت تزک 
بهودیان بنی المصطلق 9 بدین جهت بود که در جنگ بنی المصطلق 
فت لخد ضای الله له فواله تا سوه اواج کرو ما شمه آنان 


خویشاوند شود, مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند: 

همه آین‌ها خویشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و اله هستند و سزاوار 
نیست اسیر شوند, ناگزیر همه را ازاد کردند و مردان بنی المصطلق نیز 
چون این رفتار را بدیدند تا اخرین نفر مسلمان شده و به مسلمین پیو ستند 
و در نتيجه جمعیت بسیار زیادی به نیروی اسلام اضافه شد و این عمل 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و آن عکس‌العمل قبیله بنی المصطلق اثر 
خوبی در دل عرب به جای گذاشت. 

بود که وی بعد از مرگ شوهر دومش ابی رهم پسر عبد العزی, خود را به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بخشید تا کنیز او باشد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در برابر این اظهار محبت او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود 
و این بعد از نزول ایه‌ای بود که در این باره نازل شد. 

و سبب ازدواجش با ام حبیبه (رمله) دختر آابی سفیان این بود که وقتی با 
همسرش عبیدالله جحش در دومین بار به حبشه مهاجرت نمود, شوهرش 
خو. آانخا به‌ونن نضر اتنت دواهد »ود او ددین. اسلاق کیات قدم به خرح 
داد و این عملی است که باید از ناحیه اسلام قدردانی بشود. از سوی دیگر 
پدرش از سر سخت‌ترین دشمنان اسلام بود و همواره برای جنگیدن با 
مسلمین لشکر جمع می‌کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله با او ازدواج 
کرد تا هم از عمل نیکش قدردانی شود. و هم پدر او دست از دشمنی با او 
بردارد و هم خود او از خطر محفوظ بماند. 

ازدواجش با حفصه دختر عمر نیز بدین جهت بود که شوهر او خنیس بن 
خداقه در جنگ بدر کشته شد و او بیوه زن ماند. 

و تنها همسری که در دختریش با آن جناب ازدواج کرد عايشه 

(صفحه 664) 

دختر ابی بکر بود. ۱ 

بنابراین اگر در این خصوصیات و در جهاتی که از سیره ان جناب در اول و 
اخر عمرش در اول بحث اوردیم و در زهدی که آن جناب نسبت به دنیا و 
زینت دنیا داشت و حتی همسران خود را نیز بدان دعوت می‌کرد دقت 
شود, هیچ شکی باقی نمی‌ماند در اینکه ازدواج‌های رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نظیر ازدواج‌های مردم نبوده, به اضافه اینکه رفتار ان جناب با 
زنان و احیای حقوق از دست رفته انان در قرون جاهلیت و تجدید حرمت 
به باد رفته‌شان و احیای شخصیت اجتما عیشان. دلیل دیگری است بر ۳ 
همش این بو که را از ذلت و زد کین نجات داده و به مردان بفهماند 
که زن نیز انسان است حتی در آخرین نفس عمرش نیز سفارش آنان را به 
مردان کرده و فرمود: ۱ ۲ 


«الطلوة آلطلوة و ما مَلََت َْمائكة لامْكَلفُوهة ما لا مُطیفون, للّه آللّه فی 
النْساء قَالَفْنَ وان فی ایدم ..» (1) تا آخر حدیث. 

و سیره‌ای کار اب در ات رالات سر ان وش سا ان 
مراقبت حال آنان داشت مختص به خود آن جناب بود که آن شاءالله در 
مباحث آینده که درباره سیره آن جناب بجعت خواهیم کرد روایاتی و 
اشاره‌ای به این جهت نیز می‌اوريم, و اما اینکه چرا برای ان جناب بیش از 
چهار زن جایز بوده, پاسخش این است که این حکم مانند روزه وصال یعنی 
چند روز به یک افطار روزه گرفتن: از مختصات ار جناب است و برای 
احدی از امت جایز نیست. و این مسأله برای همه امت روشن بود و به 
همین جهت دشمنانش مجال نداشتند که به خاطر آن و به جهت تعدد 
زوجات بر ان جناب خرده بکیزند با اینکه همواره منتظر بودند از او عملی 
برخلاف انتظار ببینند و ان را جار بزنند.(2) 

داد 

1- ترجمه: نماز, نماز (اشاره نف اقمبت. تمان) و رعانت .ال آنان. که ور 
اختیار شما هستند, مبادا انها را بیش از ظرفیت و طاقت به کاری مجبور 
سازید. و درباره زنان همواره خدا را در نظر بگیرید زیرا انها مانند 
زمین‌های مستعدی هستند که شکوفائی و رشدشان وابسته به نوع رفتار 
شماست. (بیستونی) 

2 المیزان ج: 4 ص: 238. 

(صفحه 665) 


بحثی در ازدواح موقت در قوانین اسلامی 


بحث حقوقی و اجتماعی درباره ازدواج موقت 


ازدواج سنتی است طبیعی که از آغاز پیدایش بشر تاکنون در مجتمعات 
بشری داير بوده. و هیچ مزاحمی به غیر از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده, 
اری, تنها مزاحم ازدواج. زنا است که نمی گذارد خانواده‌ای تشکیل شود و 
طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل کنند و به همین بهانه شهوات را به 
سوی خود می‌خواند و خانواده‌ها را می‌سوزاند و نسل‌ها را قطع می‌کند. 
همه مجتمعات دینی و يا طبیعی ساده و سالم عمل زنا را شنیع و زشت 
می‌دانند و آن را فاحشه و منکر می‌خوانند و به هر وسیله‌ای که شده علیه 
آن مبارزه می‌کنند, و مجتمعات متمدن هم اگر چه به کلی از آن جلوگیری 
تقی ند و ایکرن. دی کین عالن آن وا کار تین تمی‌شمار تدم :هی داد که 
این کار عمیقا با تشکیل خانواده ضدیت دارد و از زیادی نفوس و بقای نسل 
جلوگیری می‌کند و لذا به. هر مسیله‌ای. که شندم. آن دا کمتر .هی کنند و ات 
ازدواج را ترویج می‌نمایند و برای کسانی که فرزند بیشتری بیاورند جایزه 
مقرر می‌دارند و درجات آنان را بالا می‌برند و همچنین مشوقات دیگر به 
کار می‌بندند. ۱ 

امر ازدواج, باز می‌بینیم که در تمامی بلاد و ممالک چه کوچک و چه بزرگ 
اين عمل خانمان‌سوز و ویرانگر, يا علنی و یا به طور پنهانی انجام می‌شود, 
که البته علنی و با سری بودن آن بستگی به اختلاف سنت‌های جاری در آن 
اجتماع دارد. 

و این خود روشن‌ترین دلیل است بر اينکه سنت ازدواج دائم برای نوع بشر 
کافی برای رفع اين احتیاج حیوانی نیست و انسانیت و بشریت با داشتن 
سنت ازدواج باز 

(صفحه 666) 

پس انهایی که در جوامع بشری زمام قانون را به دست دارند باید در مقام 
توسعه و تسهیل امر ازدواج برایند. 

و به همین جهت است که شارع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج 
فواقت. ۶و ام نموده, تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطی قرار داده تا 
محذورهای زنا را از قبیل آمیخته شدن نطفه‌ها, واژگون شدن رشته 
خانوادگی, انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر فرزند نداشته باشد, و آن 
شرایط این است که یک زن مختص به یک مرد باشد و زن بعد از جدایی از 
شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط کرده در آن ذی حق باشد 
پس با جعل این مقررات محذورهای زنا را برطرف کرده و با القای سایر 


قوانین ازدواج دائم, از قبیل حق نفقه و ... مشقت ازدواج دائم را برداشته 
است. 

و بهخذا شتوکیی: این کم [کشتریع ضعه) از افقعارات اسلام جر ریخ 
سهل و آسان رنه شماه من ود مانند طلاق و تعدد زوجات؛ و بسیاری از 
قوانین دیگریش, ولیکن به فرموده قرآن کریم: 

«ما تغنی الایاث و الثدَر عَن قَوّم لا یَوَمِنْونِ» (101 / یونس), حرف منطقی 
و مستدل کجا و مردم‌کر و ناشنوا کجا؟ انها هنوز حرف خود را می‌زنند که 


7. آیه (فلسفه تشریع ازدواج با کنیزان و ازدواج موقت) 


اشاره 
س‌ کت _ لا و د‌ 
«یریذ اللة آن یَحَفِف عَنکم و خلِق الائسان صعیفاء» 


«خد| می‌خواهد با تجویز (ازدواج دائم و موقت و ازدواج با کنیزان) بار شما 
را سبک کند, چون انسان ضعیف خلق شده است!» (28 / نساء) 


ضعیف بودن انسان از این بابت است که خدای سبحان در او قوای شهویه 

را ترکیب کرده. قوائی که دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستیزه 

قی کنو: و وادارش می‌سازد به اينکه ان متعلقات را مرتکب شود خدای 

عزوجل بر او منت نهاد, و شهواتی را بر او حلال کرد تا به این وسیله 

7۳ را ۱ 
برطرف سازد تجویز کرده فرمود: 

«و جل لک ماوراء ذلِکمٌ.» و اين ماوراء 

ماد 

1- المیزان جح: 15 ص: 18. 

(صفحه 667) 

عبارت است از همان دو طریق ازدواج. و خریدن کنیز, و نیز به اين وسیله 

انان را به سوی سنن اقوامی که قبل از ایشان بودند هدایت فرمود, و 

تخفیف بیشتری به انها داد و ان این است که نکاح موقت متعه را هم 

برایشان تجویز و تشریع کرد چون با تجویز متعه دیگر دشواری‌های نکاح 


آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر 
شدیدتر و عظیم‌تر است., يا در عهد رسول خدا صلی الله علیه و اله و ابی 
بکر و نیمه اول از عهد عمر؟ با اینکه فقر و فلاکت سایه شوم خود را بر 
همه بلاد مسلمین گسترده و حکومت‌های استعمارگر و مرتجعین از 
حکومت‌های اسلامی, که ایادی استعمارگران و فراعنه سرزمین‌های 
مسلمان نشین هستند خون مسلمانان را مکیده از منابع ق له انان هی 
رطب و یابسی را به جای نگذاشته‌اند؟ 

و از سوی دیگر همان‌ها که منایع قالی مسلمانان را به یغما می‌بردند برای 
خواب کردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر ان از رادیو و تلویزیون و 
روزنامه و سینما و غیره ترویج می‌کنند؟ و در بهترین شکلی که تصور شود 
ان را زینت می‌دهند؟ و با رساترین دعوت‌ها مسلمانان را به ارتکاب آن 
دعوت می‌کنند؟ و اين بلای خانمان‌سوز روز به روز شدیدتر و در بلاد و 
۱ به جائی که سواد اعظم بشری و نفوس به درد 
خور اجتماع, یعنی دانشجویان و ارتشیان و کارگران کارخانجات که معمولاً 
جوانهای جامعه‌اند را طعمه خود ساخته است؟ 

و جای شک برای احدی نمانده که آن ضرورتی که جوانان را اين طور به 
عمده اش عجز از تهیه 

دبا 

1- المیزان ج: 4 ص: 414. 

(صفحه 668) 

هزینه زندگی و اشتغال به کارهای موقت است, که نمی‌گذارد در محل کار 
منزل تهیه کند, تا بتواند نکاح دائم کند, با مشغول تحصیل علم در غربت 
است, و یا کارمندی است که به طور موقت در یک محلی زندگی ضف 3 
حال چه شده که این ضرورت‌ها در صدر اسلام با اينکه کمتر و در مقایسه 
با امروز قابل تحمل‌تر بوده باعث حلیت نکاح متعه شد, ولی امروز که بلا 
خانمانسوزتر, و فتنه عظیم‌تر است مجوز نباشد. 

و سخن کوتاه اينکه نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف 
قران و لسان مسلمین صدر اول (از صحابه و تابعین) جای هیچ تردید 
نیست. (1) 


بحتی در روایات مربوط , به ازدواج موقت 


در تفسیر طبری از مجاهد روایت ت کرده که در تفسیر «فما استَمَتَعتَمّ به 
مِنهّنَّ,» (24 / نساء) گفته: مقصود نکاح متعه است. 

و در همان کتاب از سدی نقل کرده که در تفسیر آیه نامبرده گفته اين آیه 
راجع به متعه است و آن این است که مردی زنی را به شرط مدبنی معین 
نکاح کند همین که آن مدت سرآمد دیگر حقی به آن زن ندارد و آن زن نیز 
به وی نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خودرا استبرا کند یعنی 
عندم ککم‌دارن: تا مفلومق شود از آن مهرد حامله تست نه ان مرداز زن ارت 
می‌برد و نه زن از مرد. 

و در دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث را در الدر المنثور نیز 
روایت کرده از عبدالرزاق, و ابن ابی‌شیبه, از ابن مسعود روایت کرده‌اند 
فا با رمئول خدا ضلی اللم علیه. و اله.ور خی بوديم و زنان ها با ها خبوذند 
عرضه داشتیم آیا می‌توائيم خود را خصی اخته کنیم؟ در پاسخ ما را از این 
حمل هی فزموه و ها اجازه داد زبان انوا فوکت یمه دز زاو یی 
تکه لباس. عبدالله بن مسعود سپس این ن ایه را قرائت کرد: «یا ایا الذین 
عءامَنوا لا تُحرْمُوا طیبتِ ما اخحل ال لک ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
طیباتی را که خدا برایتان حلال کرده, بر خود حرام نکنید.» (87 / مائده) 
و در الدر متتور آمده. که. این. هنذر از طريق غمار غلام. ازاذ شده شرید 
روایت ت آورده که گفت: 

من من. از این عیاش از متغه پرسندم که ایا این.عمل زنا است. و يا نکا؟ 
گفت: 


۳ 
کا کا کا عل< کل 

1- المیزان ج: 4 ص: 414. 

(صفحه 669) 

سفاح است و نه نکاح, گفتم: پس چیست؟ گفت: 

همان متعه اشت: .هم چنانکه خدای تعالن: تامتش.را متعه نهاده. گفتم آبا ژن 
مه عده دارد؟ جواب داده عده او حیبض او است, گفتم آیا با شوهرش از 
نه. 

سفن همان کناب است که عبدالن ارو آن‌ نی اف رن فا اد این 
عباس روایت ت کرده که گفت خدا به ۳ رحم کند, متعه جز رحمبی از 
خدای تعالی نبود که به امت محمد کرد, و اگر نهی عمر از متعه نمی‌بود جز 


شقی‌ترین افراد کسی احتیاج به زنا پید | نمی کرد, آنگاه گفت این متعه 
همان است که در سوره نساء درباره اش فر موده: «فما استمتعتم به 
مِنهُنّ» یعنی تا مدت کذا و کذا و به مبلغ کذا و کذا, و بین چنین زن و 
شوهری ورائت نیست, و اگر دلشان خواست به رضایت یکدیگر مدت را 
تمدید کنند می‌توانند, ۱ ش ارس کافن اشت هس آن 
۱ 
متعه را حلال می‌داند با اینکه عمر از آن نهی کرده است. 

و از ز کتاب مستبین تألیف طبری از عمر حکایت شده که گفت: 

سه چیز در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و من محرم حرام 
کته اس من آها عقوت می کقم ‏ شعهسص مه مت ریان ‏ کویر ای 
علی یر العضل در ادات: 

همه روایات اتفاق دارند در اينکه متعه سنتی بوده که در عهد رسول خدا 
لین اللهبعلیه و اله و به تجویو آن جات احدود ی صعلی هی‌شدو: حالن با 
اسلام آن را تاسته کرده, و پا حداقل از سابق معمول بودهم, و اسلام 
افضای رم سر ی صحان اه کات هن ند انن تم 
هی کزده‌انده کف ذن حقشان: احتفال. زا داده: عفن‌شوده. مانند. جانر جن 
ید لام هلیسو اقریتن امن فا شا دی ایک کهر از 
توتيتشعه عیدالله تن‌تزتر را رانیده اشت؛ 

توضیح اینکه در مسأله متعه یک بحث از نظر کلامی می‌ شود در اینکه آپا 
عمرین خطاب و یا هر کس دیگری که سرپرستی امت اسلام را به عهده 
بگیرد حق دارد حلال خدا را حرام کند يا خیر, و این بحث در بین دو طایفه 
شیعه و سنی جریان دارد که شیعه معتقد است او چنین حقی نداشته, و 
سنی‌ها خلاف این را معتقدند. (1) 

اد ملا ملد 

1- روایات مربوطه در ذیل آیه 23 و 28 سوره نساء در المیزان ج: 4 ص: 
4 به تفصیل آمده است. 

(صفحه 670) 


تعتوعاتی ماس سظ اجه مایت 


مطالبی که عناوین آنها ذیلاً ذکر می‌شود جزء مسائل مربوط به خانواده در 
قرآن بوده که در تفسیر المیزان به آنها اشاره شده است و به دلیل رعایت 
اختصار. شرح و تفسیر این دسته از آیات در این مجلد قید نگردیده. اما 
برای کسانی که مابل به تحقیقات وسیع‌تر در موضوع خانواده می‌باشند, 
عنوان و آذرفدن آیات ان جلد المیزان به شرح زیر تقدیم می‌شود: 
محرمات. يا طبقات حرام در ازدواج 

ایه 3 تا 28 سوره نساء المیزان ۳ 4 ص‌ 114 

ایه 3 تا 28 سوره نساء المیزان ۳ 4 ص‌ 114 

محرمات سببی 

ایه 3 تا 28 سوره نساء المیزان ۳ 4 ص‌ 114 

ازدواج با کنیزان راه گریز از شرط عدالت در تعدد زوجات 

آنة 2 تا 6 سوره نساء المیزان ح 4 ص‌ 239 

امتیاز کنیز مسلمان بر زن ازاد مشرک 

ایه 221 سوره بقره المیزان جح 2 ص‌ 202 

صوان آندواع با ههسران مطلفم سر نها 

آیه 36 تا 40 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 483 

ازدواج کنیزان و غلامان 

ایه 3 تا 28 سوره نساء المیزان ۳ 4 ص‌ 114 

نهی از وادار کردن کنیزان به زنا 

ای 32 با 24 صوره تور الفیزان:ع 15ص 159 

صبر بر دشواری تجرد و پرهیز از زنا ... 

ایه 3 تا 28 سوره نساء المیزان ۳ 4 ص‌ 114 

(صفحه 671) 

اشوس آسا شا سای ادها ارات مان کر ان 

آیه 32 تا 34 سوره نور المیزان جح 15, ص 159 

الغای حکم جاهلی فرزندی پسر خوانده‌ها 

آیه 4 تا 5 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 411 

خانواده رسول‌الله محدودیت‌ها و امتیازات 

آیه 28 تا 35 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 454 

همسران رسول الله مادران امت اسلام 

آیه 6 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 413 

ا ها توص سمل هی لاه علصو اد 


آیه 50 تا 54 سوره احزاب المپزان ج 16, ص 503 

ادا بر ایور حانه وسل الاب صلی الا لته ماه 

آیه 53 تا 55 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 506 

تحزیم ابدی ازدواح با همشران: رسول‌الله صلی الله علیه: و آله 
آیه 3 تا 55 سوره احزاب المیزان 6 ص 503 

اه ی ره المیزان ج 19 ص 552 

طلاق و مبانی قوانین آن در قرآن 

ایه 1 تا 7 سوره طلاق المیزان 3 9 ص 524 

حکم عده طلاق و فلسفه و منافع ان 

ایه 228 تا 242 سوره بقره المیزان 2 ص‌ 2 تا 3067 
سایر مسائل مرتبط به طلاق 

۳ 419 سوره احزاب المیزان ح( 16 ص‌‌ 503 

آیه 19 و 21 سوره نساء المیزان ج 4 ص 401 تا 408 
آیه 4 و 5 سوره احزاب المیزان ج 16, ص 411 

(صفحه 672) 

آیه 1 تا 6 سوره مجادله المیزان ج 19, ص 312 

۳ 6 تا 232 سوره بقره المیزان حج 2 ص 339 تا 395 
احکام مربوط به ایتام و اموال آنها 

آیه 7 تا 22 سوره نساء المیزان ج 4 ص 312 تا 411 

آیه 127 تا 130 سوره نساء المیزان ج 5. ص 156 

آیه 234 و 235 سوره بقره المیزان ج 2 ص 363 به بالا 
مبانی قوانین ارت در قرآن 

آیه 7 تا 23 سوره نساء المیزان جح 4 ص 312 تا 531 

آیه 176 سوره نساء المیزان ج 5, ص 250 

آیه 6 سوره احزاب المیزان جح 16, ص 415 

آیه 75 سوره انفال المیزان ج 9. ص 191 

مبانی قوانین وصیت در قران 

آیه 0 نا 182 سوره بقره المیزان ۳ ۷۱ ص‌ 6066 

ایه 106 تا 9 سوره مائده المیزان ج 6, ص 264 
(صفحه 673) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 
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مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
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